و 


۳۵۴ 


(۶ 


فهرستنویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 


اوستا. يشتها. فارسی - اوستایی 
یشتها/ ابراهیم پوردارد. - تهران: اساطیر» ۰۱۳۷۷ 
ی - (انتشارات اساطیر؛ ۰۲۵۴ ۲۵۵) 
16 - (دوره) 964-331-020-5 15۳ 
(ج.۲) 9644-331-0043 15۳ (ج.۱) 964-331-003-5 
فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار) 
عنوان دیگر: ادبیات مزدیسنا؛ یشتها. 


ص,ع به انگلیسی: ۷5۵5۰ عطا ما همتات101700 ,۲2۷۵۵۵ ۳۵۲6 

«افست از چاپ بمبی). 

۱ اوستا. یشتها. 1 اوستا. بشتها -- نقل و تفسیر. الف پورداود. ابراهیم ۴ - ۰۱۳۴۷ مترجم. ت‌. 
عنوان. ج. عنوان: ادبیات مزدیستا. يشتها. 


۲۱۹۵/۸۲ ۳1 ۷۲ 

۱۳۷۷ 

ان ۷ - ۷۷ م 
شابک: ٩۹۶۲-۳۳۱-۰۰۳۵‏ 964-331-003-5 18۳ 
شابک دوره: ۹۶۴-۵۹۶۰-۹۹-۱ 964-331-020-5 158 

مت 
تسایر 
يشت ها (جلد اول) 


ترجمه و تفسیر ابراهیم پورداود 

چاپ اول: ۱۳۷۷ 

لیتوگرافی: طیف‌نگار 

چاپ: دیبا 

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه 

ناشر: اساطیر: میدان فردوسی اول ایرانشهره ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۸۸۲۱۴۷۳ - ۸۸۳۶۱۹۹ فاکس: ۸۸۲۴۲۵۰ 

حق چاپ محفوظ است. 


بئدار نگ گفتار تک کردارنک 
بر (6 نب ۵ نب تن جسل دوب 3 نن («( ویدم نت 


پور دآود 
از ساسله" انتشارات انجمن زر تشتیان ایرای 
عبتی و ایران لیف 
از ننقه" پشوتن مار گر 
حق طبع محفوظ است 


قیمت جلد معمولی ۳۷ فران جلدخوب 4 تومان 


فهرست مندر حات 
کتا ای که استفاده شد 
دین دیبره ( الفبای زند ) 
دیبلچهٍ 
فائدة حصبللات حن‌د سنا 
پئتها بطور موم 
ترجه یشتها بتوسط مستثر قن 
مندرجات این نامه و طرز حربر آن 
شنها 
اشتقاق کات بشت و کرده 
اسامی یشتها و ایزدان سی روز ماه 
بشتها در قد.م و بغان بشت عهد‌ساسانیان 
وضع یشتهای بای مانده 
قدمت مشنها 
اوزان اشعار یشتها 
مندرجات پشتها و داستان ملی 
تفسبر پهلوی که از بشتها بای مانده است 
سایر قطمااق که نیز بشت نامیده شده است 
این عزد یستا 
دیو و جادو ویری و کرپان و کاو 
اساس توحید و آفربنش يك 
فرثتهٌ یی و دیو بدی 


سلطنت میقوی و تواضع ابزدی 


۳۲۱-۳ 
اسج 
ید۱۳ 
ی 
و 
۸ 
۱۳-۹ 
۳۷ 
۱۵ 
۱۸-۰ 
۲۰-۸ 
۳۷۱-۰ 
۲۲-۸ 
۲۳-۲ 
۳و ۲ 
۲ 
۲۷-۹ 
كت 
۳۲-۸ 
۳۰-۷۸ 
۳۱-۳۰ 
۳۲-۸ 
۱ 
۳۲-۳۲ 


هشت فپرست مندرجات 

جلال و آسایش و خوشی 

آنمان و آجه در اوست زمین و آمجه بر اوست هقدس است 
با مد بنابود تردن آنچه بث و زشت است کوشد 
پندار و گفتار و کردار نيك 

رسومات طاهری در مد بسنا 

راسق و دروغ 

دليري‌وعلم وسخا وت وعلم خوش بيني 

وطنبرسق 

غابت آمال 

ملحقات بشتها 

هرمزد 

کل هرمزد و قدمت آن 

اشتقاق کات اهورا و مزدا 

اهورا مز دا خداي یاه زرلشت 

۹ ۰ 1 ۶ 4 

اورمزس با هورمزس نزد مورخن یوبن و رم 
هرمز‌جزو اسامی خاص 

یم و خدا و سینت مینو و ایزد وصفات. فر‌همند و رابومند 
نقوش و آ دار قدتم که باشکال اهورا مزدا معروف است 
متدرجات هرمزد بشت 


هرمزدیشت 


[ ب‌ 
۳۷ 
ب‌ 
بت ام 
جع د 
در 
۳ 
۳ 
۳1 ۰ 
۳۹۷ 
۳۲ 
و ح‌ 
هر 
جع ط 
۳۲-۷۲ 
ظ .۲ 
۳۲-۲ 
یب 
۳۷ 
یه تس 
۳۵۳ 
۱-۳۳ 
۳۳ و ۳ 
۳۱-۳ 
7-٩‏ ۸ ۳ 
۰-۸ 5 
۰ 1۱-6 
۳-۸ 
6-۳ ۶ 
۱-۰ ۶ 
۸ 


فهر ست مندرجات 
امثاسیندان 
اشتقاق که امشاسیند 
امشاسپندان و صفات اهورامزدا 
عدد مقدس هفت 
ذکر اسامی امشاسیندان در بارخ قدم و قدمت آمها 
مقام امشاسیندان در اوستا و کنب بهلوی 
عهمن 
آرد سهشت 


مر دور 

سیندار من 

خرداد و اه‌داه 

مقدّمه هفان پشت کوچك 

هفتن بشت کوچث 

مقذمهٌ هفان پشت بزر کت (هفت ها) 


هفتن بشت بزرگ (یسنا ۳۵) 


سا لاشه و م‌دار 


تاد 


۷ 
۱۰۹۹۹ 
۱ 
۱۳۰۵2۵۳ 
۱۳ 
۳۳۲ 
۱۳۰۳۳ 
۱۳۵۰ 
۱۹-۹ 
۱ ۵ ۷-۸ 
۷۱۰۳ 


۷۱۷/۵۹۵۰۸ 


و فپرست مندرجات 


عناصر جارکانه 

رانا آب رام میداشته ی 

اخبارات نادرست هرودت 

تاهید م‌بوط بایشتار ندست 

اشتقاق کلیات اردویسور باهید 

توصیف تاهید از روی آبان پشت 

اهید درکَتببةٌ هخامنشی 

آتشکد‌های اهید 

شپرت اهید ترد بو تالبان و ستایش وی در آسیای صفبر 
اسای خاص در آبان بشت 


حوشنگ بیشدادی 


صضحا 

فریدون 

کرشاسب 

افراسیات 

کیکاون 

طوس (وسه و کنگدژ ) 
رود رنکها ِ ارنگ 
جاماسپ 

ناهد ( که عرش ) 
مقدمه آبان بت 
آنان پشت 

تواضم ایزدی 


کیخرو 


۱9۹2۰۸ 
تک 
۱۰۲-۸ 
۲ 3 ۱ 
۱۰۱۶ 
۱۷۵۹۹ 
۱۹۸ 

6*۹ ۱۷۳ 
۱۳/۹۵۳ 
رش ی ی 
۱۳/۹۹۵۸ 
۱۰۳۸۰2۵۸۰ 
۱۰/۹۱۸ 
۱-۰-۰۳۵۹ 
۳۰۷-۵ 
۱۷" 
۲۱۹-۶ 
۲۲۱۵۱۹ 
۲۷۲ 
۲۳۰-۲۷ 
۳۳۰ 
۷۳۹ 
۰۳-۳۲ 
۱ ۲۶۳-۲ 


یشک 


فپرست مندرجات 


اساعی چند تن از ابرانیان و تورانیان 

خاندان نوذر و هوتئوسا زنکی‌گفتاسب ‏ 

بوایشت يكي از پارسایان تورافی از خاندان فربان 
اخوشی پیس (برس ) 

روددائتیا 

زریرو نستور 

اندرعان 

چار بابان" خرد و بزرگ و اعدا صد و هزار 

پنام 


۰ ‌ 


اسامي ستارگان در اوستا 

ستارءٌ تشتر در یر «شت 

چرا عفترستا ره باران خوانده شده است؟ 
تب آرش کمانگید 

کشت - بندی که مزد یسنان بدور هی بند ند 
اشي - فرشته ثروت ونعمت 

کوش مب در واسیا 

کوش بشت - درواسپ بشت 


1 
هوتوسا - "هوتس ‏ زن‌کی کنتاسب 


بازده 
۳ ۰۵۰-۵۸ ۳۲ 
۵ ۲۰۲۷ 
۹ ۲۷۱ 
۳۷۷ 
۳۸۳ 
وک 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳ - ۲۵ 
۸ -- ۲۹۹ 
۰ ۳۰۵ 
۱۸ ۳۱۵ 
۹ - ۳۱۹ 
۱۱ ۴(صح( ‏ ۳(چ(۳۵ 
۵ ۳۳۲۲ 
۹ ۵ ۲ ۳ 
۹ ۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۶( ۳۳۲۱ 
0۱۳ص« (چ۳۷ 
۳:۷ 
۳۰۹ 
۸ -- ۳۷۵ 
۳۷۸ -- ۳۸۱ 
۳۸۷ 


دوازده فهررست مند رجات 


اساي پرخي از تورانیان 
"ای و به آفر ید دو دخترکی گفتاسب 


۳ 


اشتقاق کدٌ مهر 

مپر تزد برهنان 

قد مت مهر 

مپر در تتیبه‌های هخامندیان 

جشن مهرکان 

مپر در نیت مور خن قدم 

مپر در اوستا 

آئن مهر در رم 

شهرت مپر در ایران و مالك تحاور 

آغاز نفوذ مهر از آسیای صفی با مپراطوری رم 
انتشار آئن هپر و دور تق آن 

دورء | حطاط آان مپر 

اثرات آثن مپر شا 

معابد مهر و داستان طپور وی 

آنجه وو من شیر از آئن مه رگرفته شده است 
داموئیش او هن 

هری رود و زر افشان و جیحون و هفت کثور 
مان پت و ویس پت و زند پت و ده پت 
وراز - گرا 

طبقات هفتکانة پیشوابان دیق 


هو 


۳۸۹ 

۳۹۱ 
۲۰۲ 
۳۹۰۹2۳۹ 
۶٩0-۳۹ 

۳۹۰ 
۳۰۹۳۹۰ 
6 
5۰۲۰ 
۰۷-۲ 
۲۰ 
و 39 
3 
33 
۶-۶۲ ۱ 
6 ۱-2 
2۱۷-1 
۲۰-۷ 6 
۳ ۶ ۰۳۲۰ 6 

۰:۳۷ 
5 ۳۳۵۰۶ 

۰:۳۵ 

9۹ 

۶ 
+۷ ۳۰-۶ 


ظپر ست مندرجات 3 


آذٍ 1 و 
آش بطور: موم ۰ و6۰۸ 
اخبارات مورخین قدم راجع باتش کی ار 
فر یاخره ۳-۲ 6۱ 
تا 1 
مرول 2-۷ ۲ 6 
خروس ۵۷۲۷ 
سروش بشت هد خت ین 


ارعتات ( فرشته درستی ) چیستا ( فرشته علم ) منت ( فرخته کلام ایزدی) 


دات (فرشته قانون ) اوپین (فرشته سّت کین )۰ 9۳۵ 

سروش پشت سرب ( یسنا 6۷( - وه 
ت 01۰-٩‏ 
اشتقاق که برسم و آداب آن ۵۵-٩‏ 
مقصود از برسم گرفان چیست ؟ 0 
رثن رشن_راست - 651۳ 
تاد ۵۸۱-۵ 
ور سوکند (عنلعق:0) ۵۷۳-۵۷ 
سیمرغ ۵ 6۷۷۷ 
فر وهی ۱۰۲-۲ 
فروهر یکی از ارواح جاودای انسان است 0۳-۲ 
اشتقاق کلمةٌ فروهر 0۸۷-۳ 
قوای ینجگانه اسان ۵۸۹-۷ 
صور اجسام از روی‌صور عا! معنوی فروشي ساخته شده است 0٩۲۵۹۰‏ 
فروهر غب از روان است ۵٩۳-۷۲‏ 

9 ۳ 


جشن توروز اوقات نزو فرو هرهاست 


چهارده فپرست مندرچات 


اعیاد مذهی شش کهنبار سال 0۹۱-۹ 
جشن نوروز 6٩۷-1‏ 
فروردین یشت و کتب بهلوی ۵۹۹-۲ 
اعمال فروهرها ٩۰۱-4‏ 
فپرست کتب رأجم بفروهر اف 
فرهنگ لفات اوستا ۲۳ 
غلطنامه در انجام کتاب 
تصاویر و نقشه 
بیغمبر ایران زرتشت اسینتان در آغاز کتاب 
هش حجاری اهید در فارس درمیان صفحات ۱۵۹-۱۰۸ 
خرابهٌ معبد اهید در قصبً کنگاور " ۱۷۷۰۹ 
آقش حجاري مهر در طاق‌بستان ۳۹۵-۳6 
مه مر در قصر واتیکان ( رم ) ۰ ۱۱ ۶ 
نقمهٌ جفرافیای عاکی که در زیر لفوذ آثن مپر بوده است ۶۲۱-۲۰ 
آنشگاه فبروز آباد " ۸ ۵ هم ۵ 


ترجه دیباچه و مقلاٌآئین مزدیسنا بزبان آنگلیسی 


4 


۳۳1 


2 


۹ 


۱ ۰ 


۱۹٩ 


۱ 
۱۳ 


۱ 


کتاممای که استفاده شد 

کتب فارسی و عر.فی 
آ بارالماقیه عن الفرون | لالیه بأ لیف | بوریحان بیرونی باحتام ژاخو «عدمعه 
چاپ لپزیک عونهمنم ۱۹۲۳ میلادی 
کتاب التفهيم فی صناعته التنجیم تألیف ابوریان پیروف نسح خی 
بحرا مجواهر_تألیف مد بن بوسف الطبیب الپروی چاپ طهران ۱۲۸۸ 
تارخ طبری تألیف مجد بن جریر طبری رجوع کنید به تولدکه معقههاد 
تارخ پلعمی _ ابرعلی تمد پن مد بن عبداله البلسمي چاپ کانپور از 
بلاد هندوستان 
تاریغخ سني ملوك الارش والالباء چاپ برلن ۱۳۰ هجری 
تاری روضة الصفاء تألیف مب خواند چاپ لکهتو از بلاد هندوستان 
۲ ۱ ه«جری 
نته الئومنین تألیف حکیم مثومن ۱۲۹۰ 
تورات ترجه مارن لوئر 106:07 «ذا"«16 
چپار مقاله تألیف اد بن عمر من علی النّامی العروضی السترقندی 
بسفی و آهتام و تصحیح مد بن عبدالهاب قزوینی چاپ لیدن از بلاد 
هلاند ۱۳۲۷ هجر ی 
روایات داراب هرمن یار باهتام هیربد مانکچی رستم جی | ون والا هه 
در دو جلد چاپ .عبی ۱۹۲۲ میلادی 
محوعةٌ از روابات در دو جلد نسخه خطی 
شاهنامه فردوسی_ باهتیام ترثر مکان ععهقد «معدنه و چاپ دیگر 
باهتمام آموزنده عکسی از روي خط اولیا سمیع شبرازی پونه ۱۳۱۹ 
صد در نژ و صد در بندهش باهتم هبرید دهابر سمرطهد چاپ عبتی 
۶۹ ملادی 


شانزده کتابپا که استفاده شد 


۵ لفت فرس تالف ابواسن علي بن احد الاسدی طوسي بسعی و اهتام 


پاول هورن «وزز نممع برلن ۱۸۱۷ میلادی 


۱ فرهنگ جبانگيري نة خطي 


۷۷ 


۱۸ 
۱۹ 


۲ ۰ 


۳۱ 


فرهنگ سر وری نسخةٌ خطي فرهنگهای دیگر برهان جامع برهان قاط 
فرهنگ انجمن آرای داصری 
ممجم آلبلدان یاقوت هوي رجوع کنید به میشارد 1ب« 
مقد مته الادب تألیف ابوالقاسم مود بن عمر الز مخشری باهتام 
ونزاشتن دنهاههه۳ چاپ لبپزیگ 
ویس و رامین داستان منظوم غخرالدین اسعد استرابادی کرکانی باعتام 
لیس و کللکته ۵۰ ملادي 

کتب بپلوی 


اردا و رانامه ۳۳۳۵۸6 01و06 ۳۱۵۵ ر/ع۷:۲ ۸۳ ۵۲ ۲0۲ 1۲ 


وتاعظ! فصو عصعطوما! ره صمناواوهصا 0ج اما رعافعلا #طاعام0ق1 0هه 


۳۷ 
۲۸ 


۱ 

و .1887 ف۲وظ رومهماففظ موم حمتامنلصا ص۷1۵ ۵اه 

پندهش 2۵۳۵۵96۳۱8606) رصصعص‌ده‌ج۱۳۵1 ۷۲ ۳۵ باساهععان طفعطام080ظ 

1 ر: 6۳11 (صمت0ت5 

و ۰ :نصا ات ل ,۲۵۳۵ ۲۵۲ اسافعععطق طفعطه0دظ 

و 96 ۲ه حعاممظ 0ع۲مو٩‏ و۷۷۲۵ ها لعناهاوههتا فنطمه‌عنظ م۲ 

۰ 0260۲ ۷۰۶ ۷۵۱ افو 

دادستان دنك ۰ 00:۲0۳۵ 1]] ۶۷ ,۷۵۱ ۷۷۵۵۲ مد .۵.10 

درد قهه 1885 م0 ۲۲ ۲۵ ن۷۵ وه .68 

۲ ,۰ 000۳ :11 ۷ ب21 ,۷۵۱ 
از برای ترجه تعام ملدات دبنکرد رجوعکنید بحاشبه صفحه ط همین کتاب 

8.8.1 ۰ 7 

و همم نت ۰ ۷۵۱ 8.3.12 

87 مومصوه۲۳۳ دهد ۲۲۵ فصه حعو! حفصفده 0-4حو2 

‌ ۱ ۰ و0 ز وزووماتاو۸ 

شاست لاشایست ۰ ۰ ٩.۲.1.‏ 

کارنامه اردشر بابکان فنعه حعطامم۸؟ 1 متقطامن. مع .. ماطم‌تطمعم6 


:الط تصوومع ممعاه4اقا( م1۳ جه۲ . ا2تعدعطن تتعاطه۳ صوق 
۹ ك.. 


6۱۱۵00 ۰ 


کنابپا که استفاد ه شد هنده 


و :۸00۵ ززمع۵عع الم وط صعتاوحوط حژطددا تمایق 1تمسق 
0۰ وواحد0 1 

۰ مانیگان کجتك اباش ودونله۸ آماعمزن6 ز «وصوان‌طابوظ هممتت۸ 
ولا م۱ جوح 0۵و۱6 مموتیمام۲۵4 ممممنممن0) فصصات صمتداه۲ 

۱ ,۰ ۳9۳۵ : مصمصوغ 1 
۰ مانیگان پوشت فریان ‏ رجوع کنید بشماره ۲۱ اين فپرست 
و ۸4۳۱60 طوصر تتمایاوظ سب تتمل‌ع۲ رفحصهنصمد ولصعضا فصن 

۰ ۳۵۲۱ مه توظ 

۱ میوخرد 204 ات٩‏ ز امه ۷۷ بدا 0عماعصف 0سعطک-مودنملا 
۰ 00۴: 0ب[ 

۲ بدکار زرران 20 فاصالقطنه ۲‏ صفه ‏ لهصنا . صقته2 اه 


0 0620 ۲۵۵ حبص طع 
1 ۱ ۹ ک 0 ۴ ۰ 
کتب مورخین قدم یونان و رم و مستشرقن آلان و انگلستان و فرانسه 
و دانشمندان بارسی هندو ستان 


ومصوم ]11 واجهجوو۲ جه ‏ فاصلجوا . : صاااممعماا حمتصو .سم 


۰ 1۵۳1۱ 
: 11684 1 صووع‌صنطهه۲۵۲ مطهعذر۸ : صمت‌فتطن وعصطهمامط حوظ ع۳ 
,1 ۳۱۸۱۱6 : ۳6۵۲ 3 1882 م1121 


۰ و06 متصاصصهک اه عبهق۳) 1۳61 7 ۳ ۳۵ 

مود طمص ما۲۷ فمیاهعتهوت۸ ّ 19 ۳۹ 
,4 00۲8 

ز دص 4جه صعحاصاً ع عتناگهطعحع2 ۳ ۳ ۳۷ 


4۰ 6106100۲ ۲ 
زعودد۸ مدق 4ص دموا عبط ه بعنو۸ دنشون ۲۰۷۰ فلع ۳۸ 
,۰ ۲18116 
مموونی سمل 0 معه‌زمتام: منطمموم((ظظ ها : ناما رتللهاتقههن  ۳٩‏ 
,4 ۶ ۲9۲۱۵ وع10صمععومه فع( قمع 
مم‌وزوزماصا مهن ممدمهنطمهز۳ .مزر : ون رصان «ع 
ی ۱ 
وملنصمعومه مم مزم نیا : تاه رحموممهعنن .۴ 
۰ 1006039۷۳ 
موه تاداع »۲1۵0۳6 محعصنممتا اه م162۵ : ۲۱ راطمصتنن . ۲ع 
ومالمبدن۳ظ : بعا۷ 2 عتطانللاً مه مه۵اه۱ 
1894-100۰ 
۱ " سم 
,3 86۳۱۱ ,نا عاومتصا ز امتتطع08 مهب 


هد کنابپاي که استفاده شد 


قتوط : ,عا۷۵ 3 عاوهع۲ 200-۸ ما : فعصصوگ رحتفاعاوعص و( 


,1892-03 
,۰ قف1:وظ ز 19160065[ م13 و 
ماع اطاقطوللا_ م1 وصاجه عاععاجم0 86 ماصژمظ۳ 3 
و : همق 2 ۵ 6 ع1 ام 
۰ ,]1۷۲1000 
0 ۲۵۳۱ : اهاه‌وصه او باقعه نو ۳ 
۰ ماو : مفصتداه به 0معصع ۳ 
۲عصصمظ و اماهز۸ ععاتنطا تصعم. : معط رتعطرامظ 


13327۰ 

06۲-۵ صقن نج صمااممل) وطه‌دتمت معهوظ : امک رطنلهاعزظ 

0۰ م21 (عی : ( 0 .5.15 40ص عطاق ۷ 

۱ 

:3 0 0۳11ظ 

۵۲ مص اطعا لمع ماط‌نداهعع0 : لا وهعاه‌صه 1 

۰ 16۳110 0و۲ 

چتتاهععاد ز مصول عم فیط ولا فطه‌فنهع ۷ تون : تصطظ 

1990 

۲۱00۵6۰ 6 طامنا۷۵:۵۵۴0 عع0حمط مزه‌ایه ۷ : امتاونام رعله:1۲ 

زویعن۸ ماماژهطانمء‌هصست 5 فصفظ 1 حعصمعيوق . محا۵عتصمس 

60۵۱:0680 4۰ 

۱۰ ۵هجعه ۸ معبوظ : ماومن باه صنه‌مم1( 

جع حعطهمننا عمعذلاه۲ من عاوه۸۳ :۲۰ اما رتعدقاه0 
1886 اتمعنادظ ز 00عظ 111 صموو۴ 


1990 

نادمه ز هاوهظ۸ صتر صعتهتا6 7 
.1983 

اتامع۲هان مافه۸۲ صصع فتاه 6ناقه لا م1 ...ور 
.4 اجان 5 و اسقاعاه 2۵20 

زهاده۷ ۸ «۲6عوون ل وم »1۵6221 عن0 «عدان ۳ ۳ 
۰ 0 010 1 

۰و1 عم مممصه وا وهارتاماوم ۸۲ ط 
جادممتک ز 4صعظ 1 مذوه‌اماتظ حودمع 
18964۰ 

,2 موم ملظ ز «تتاک محه‌عنمقتگنه 0‏ : فطل ۱۷ ره‌یواه0 
مصفل ز عطممم‌عمافه۸۲ 06۴ طمنطصفل ...رو 4 


9 ۰ 


٩ 


۰ 


۲ 


کتابپا که استفاده شد 


اماموتاهعونوط ‏ هه مع۵فل‌مهه‌ومه .۰ : مباعطان ۲۷ رتدع 0 
۰ اه عصفاظ ز اقا تا اسامومطاز 
فص فعده‌ماناه(]-طعنصتعنصا... : عم ما رفعع0860۲ 
طم۵ ۳6۳9 ۳ 1120 م‌طم‌مند آما ور ]-طموه ناه (1 
قاوحاص1 تا ۲۵۲متجم1 . : 806ظ 9 
۰ ([--1909 
ز فصفتافوم20 بل 52006 شا رجافع۸۲۳ :0 م0 رمع(تهلظ 
۰ ۳۵۸۲1۵ 
فقو .و وصهتاهدمتم2... بل فمهتوزرن0 ّ 
2۱/۱/2۰ 
فو۳ : هاهع۲ 1۸ 06 وبعدماً ع( 46 آ6تاجعال ۳ 
.1992 
-(ظ صمعع‌اغ طععه مبصهنط00دظ تون : 0صحاصقظ رز۲0وظ 
۰ ,1.۱۲ "مادهنا صمعمه ۲۷ 
۰ ۲,0۵۵ وجفعوظ : صتاتعکا ماع 
فص جادع۸۳ دم اه عدز ععقااوظ : فعحصوداهل رامع ۲ 
۰ م21 ام : م2760 02 
حتاعفظ ز معمتعنفا فص صمحصم0م‌ست لب : ماما ۷ رتتطع1۱ 
1911۰ 
فص مملهه۷ محعمتامه‌مورطا فصلعه رقصنطن. : :۲۵۲01 باه آ] 
۰ 6۳1۱ ج 8۵و۲۲ ۱۷ 
,05 فاد و 6معاحتوظ ۶ ۷۱۵ ررتصول 
۱ 
1990 
ز وتقماه و صهطم‌وزویهمنع۲( 06۳ فعابهمنم : اباوظ ردول 
۰ م۲ ناحادووتاط 
1۲ 6 فطمومی]تطمی وطم‌وزهتعم‌نه ۲( 5 
1898-14 بر۲تاوعهت50 (.۸۵ 2 :0ظ 1 
,۰ م(اامجوتاگ. ز ممئل‌دن5 مطموزعتعظ : .ظ وححفصطعطن ۳ 
مطموم5 معط مصعاعن۴ طز جهمنوظ عذا : مملل‌هذطام6 میم 
,عطه :0۵0 ۲6۲ط1 6هنهنه 0ص 
صف اصمنه اه مطاممرظ مط1 : مصفتاز ۷ ۷,۰ ۸۵۰ رجهعتعول 
0۰ 0۳6 ۷ 6۱۳ 


)۵و۳ مه اهوظ عتعتوظ و 
۰ ۲0۲۲ ۵۲( 
0) صمتعناهظ فطم‌عنصد:؟ مذرز ۳ ۳ 


۲, 2 80. 


نوزده 


۷ 


۳۸ 


پیست کتامهاگ که ا ستفاده شد 


۵ ۵۲ 61 ,۷11 ممامموظ : فصمنلا(۱۳ ۷۰ ۸۵۰ رتمععاهول 
۲۵۳۵۱۵۲8 اصعاه۸ ۲3 ۵۶ و۸ 
0۵۵ صفنتصو؟ ۳۵ 0مافافت از 
8۰ صهطههخ(صادهزماه حع0 جوا : ۸۱۳۵۵ رعماصتم۲ه آ 
۰ و2 توا : نان عادم 
وماطه‌نطهوم0-عصمنهنلعظ - مدموا 
1 و۵02 آ 
۲6۶ مامع۸۷ ۷۵۵۵۵۵۵0 : عصمطهه ۲1 جمماعو۲ رحفعصول 
امامعوما 1۲ ,۲۷۵۱ ۲منجمجصمن فصو جمت‌ماعصط ما۳ 
۰ 0۳0۵7 10062 


1 و 


۵۱۵606۵ زفاطه۳ ز هدوطمم۲ : ٩,‏ ,۲ امتصته] رنه‌تاصت ل 
,۱912 
حناحعظ زعصعنعیع۳ صعراظ عم ماطمنطهعع0 : 0صعصن۳0ع۲ رتاقت [ 
197۹۰ 
۵اتولا  .‏ طمتطحصهصولد... فوطم‌عنو۳] 3 
.199۰ 
ممامی‌اظق صم جم مصعیا . ماطمنطعوع0 3 


حع ص5۸ 06۳ م‌مموهعه ۸ مد عنط صعاژه7 
,(00 ,9 ,۳ ,61۲) 

صا ردمتهنامع وطمعنصعی؟ عناق عز 
٩. 58 2۲۲ ۰‏ 88 ,6۵ ۲طمل ,ععنه۳۶ 
عنم مطهموممو20ع2 عع . طامتطم0‌صوظ 
.1904 

۵۱۵۵۰ ۷۷) اصعند0 حمل(۸ مع0 ماومنطموع6 : .0 .9 وتعطتاها کز 
,۰ و600 و حصفم 1۵ بللاییاً ۷۵۵ ,عفع1 رمحمنامه 
عمهاطمعودل: لا -دمعتقبصلف1 . من : معقصمعهاق.. واتاتان16 
عصممتعنع۳ من گنه :دمتعم حوتطز دا مهمه‌عصعو۸ 
بععمعمادمه زا هم مصز ۲ 

6 ۶ه سمصمتاهز۲ منءآمصمن : نزمه نزعدتمکا رمع 
,۰ 10۳0297 ز وم منعصصا ماوه۸۲ 

0 ماهمامصا و )مدا ۲عظ : «مه‌مود؟ ت11 
معنعمامانط ۳ عطهوزسااهط۸۱ جاد معفت‌توظ : ع0 انوط ر0تمعص؟ 
وجمعزماهنطناه0) _ فصن وعنه۳ ووظ : «ماوت6) ر006۲صن] 
۰ « 1 ۳ظ و 016تا56 

0 تسامعهطان صاوم ۸ مع0 وق 06 : ممصعط راعصصم؟ 
ور ۱۱/۰۵ 

1۱ «6۳[۱ظ ز جطامقصقظ : بل واتفتوته6 


12 


۸۲ 


۸۳ 


۸۳۴ 


۸۵ 


۸1 


۸۷ 


۸۸ 


۸. 


۰ 


کتابها یک استفاده شاه 


حامعطه0۱ ز ا 1۷۲ هی‌طماونطم1۱۳ مد : مصفع .ات1104 

1991. ِ 

ممجم‌البلدان یاقوت : 06 ۲هتحاصفظ ر۲0ه 16 

۵ 06 عتنعیااشا اه عوتماعن! رعدواطم‌معوم06 مستمصصمنامزظ 

8 امومع و4 صعهانمظ.اظ صهز0 1۸0 0 اتفتاعط فورظ 

1 0001 ۱ 

وعاجمصیعن) مدمنونامظ م۲ . : نزهعطعصول اژصععال رن08 

۰ «ووراصط0ظ ز ممموبع۳ قطء ۶ه مصماعن 200 

تارخ طبری ۰ ۲۵۲۵۵۳ وه ماطماطهعع8) : .۲۳ رعاه0 ان( 
معتصععع ۲ع0 نامه 2 تعطوه هت 
: اسامعتمحان زتعطو۲ وول عتممتطن0) صفل فاد 
۱۳ 


و ماطمنطععع0 صمصمعنوهط ند عفانم 
۰ 0218 1,61[ 

,۳ طا .) فممدامده‌تاع۷ عجم‌عتصون] مور 5 
(,ظ 11 


مطمع0تهطمعصععوصمضا متعفطتحامگ.. صو ‏ اساعجهطنا : فمتصععیوظ 
۱۱ 

فاند و۱۳۸ فصو ۱۳۸۲۰ 06 ۳6ماع۱ظ *همنمنط نع ام۲۲ع۳ 
۰ ۶۲۱۵ : ۷ و1۲0 

«موتع۳ ۵0 معا سمل ماطماطهعع0 :۷۰۰ مصتاعدال رازه۳ 
سس 1906 عطاه6 ز دق 

صمژ طمعه ۲26۲عظ عم عفانم هد صمتع‌تلا م۱ : ومع 
۰ هه فصن فص مفده‌فنطهعز6 

1 0 جمیاً و قظ۳6هظ : بمع6 رطمعطتاع1 

۲صعماه موع/۱۵ ,ع)162 ۲ع0مع] عاهع۸۲ :فصعا؟ رفاعطه‌تع۳ 
۰ مه تاحادعوتا5 ز 15۵6 0صو 

وعل ۱۳۳1۵۱۵۲6 06 ۲۵۵ع) مصعامهز:۱):۵ ص( : صعول رع11ز۸۵۲ظ 


(1 21009( 

عناجملول) و عاموظ وطه 0۶ ۳۵۵۳[6 ۸ : فلوندط : تمصع رذ2۳عظ 
1391 

دساع1 : جمزعع۲ عصعناش ععه افعیک فذن ء طمز۲۲۱60 رت۲توه 
.1922 


ععل ۵صتا عمتعناعظ وطهعنددمم:(۸ وذا. : .لگ 5000۶060۳۲ 
,01 وووع1) : همه 


و۲ : تموجعط جول منومامطه ول : 4عسمظ ر76۵۵5 500 
,0 ۸2۱ «و 


۱ 


۱۱1 


پیست و دو کنابها که استفاده شد 


«۵ه۱۵ 0صه حعحمم0 06۳ متهمامدن و : ما0 رحطتافصممگ 
۰ 221 زمر[ 

0( ۳۵۲۱ : حتفم مام‌ناوظ 0 عتاتمافاظ مظن رفمدامصهله5 
92۰ 1 و09۵۵ ع۲بنن۳ ۷۱۵ ها : صمطنول رحصماطات006٩‏ 
1 و وظ زعصعا06 

«معوط 06۳ صع))طمه صمهناهظ 016 ماهع۸۲ :۲۳۰ راه‌عه(م5 
1832-0۰ 2ص( : 406حقظ 5 

ء ۸006 2 ۸۲۵۵6 فصو مهن تعامعصصمن0 
4-۰ 186 ۲۲168 

: ۳۵۵۵و 06۳ ۲تتوهاباً ماامصدمن‌ن0و۳ مزر 
۰ 1۷۱6۵ 

: 406عقامنا2 معط هه . ۲۱00 . وداموز۸ 
۱9 

۱۵۵ ماعه۸۲ 


11 


800ظ 5 06وموعمصدطها ‏ هطه‌فا«د۳۵ظ 
.1871-8۰ اه حتمیژ 

موماصا. ز طماعطهمااف . صمهه‌ونهتعمناظ ۳ 
1991۰ 


فتاه و1۳۱6 صهدم‌هزده‌مدمم‌ماوظ معل عناطمنطمعع0 :مع010 رای ۲ 
0 وه ,۲۲ ظ۲۵ ایاعوتمون.. ممطم‌ومنطمعنص صعل 
۰ ماهم ما : تصمصلام11 
«منونامظ! م01 رمطداتعااظ صا صمنهنام؟ جع ماطمنطه‌مع0 : مامز1 
و مذ۳طع6 ۲0۵ ع6طمودنش و6تاهعادعظ رصتمطاق۷ .تصعصا صمة تعط 
۰ 0000۶ 
اصصههع0 رتدعصعصصهگ 6دممنمف- متا : .دا ما۷۷ 
۰ رد۱1 6۳ظ زعمجعل 13 جوم هصازه 
تک و ۱ 
111 م1۳2۱ 
۵۵ ۱۲۵۱ 067) تابعاصطنا بعا : ه۲۵ ,0 رکاطه3 ص۵وء ۲۷ 
۳6۳10(۰ 5/6 16۲۰ 4 0حعظ 
و6تهاتافماشنً ذ«ملطوظ : ,1.۲۷۲ راهه ۲۷۲ 

,(2۳0 11 باحاظ ,0.1۳) 
عاممظ مده‌تونای؟ مدا ۲و مامو02۲ط26 : میا ر0تعمیتهاده ۲۷ 
-1852-4 طوهوداصممم0 ز وهمتتاموم70۲ وط 0۶ 
,۰ ممعادا) ز جمنوتع؟ تلمعدم وه چ جماعوم20۳ ۰ ومطاذط ۲۷ 
۰ هم نام ز هط : .1۳160 وصطعصدطمونع‌مز ۲۷۷ 
6۳۵۵۵۵۰ صمنل‌ین عداه‌مزنادم700 
٩16261: ۵۳1 ۰,‏ ۲۵۲ «ووعم 


ز 


۱۳۰ 


۱۳ 


۱ ب | 1 سن رام 
با ۵ | 1[ سپن 
۳ 4 | ۱ ی( کونام)]| داعد 
| ۲ | ای (کنی لام 
۰ 1۱ و (کوناء) بوبد باس 
٩ ٩‏ ۱ او(کنیدم) | فص 
۷ * | ! (دروسطا | ءصیزوسد 
کله) 
۸ 4 ‌ ( کوناء) زاوود 
۹ ۹ | ( کنیده) | )ءدهدهچرج 
۱۰ 1 (کوتاه‌در وراه 
و سعاکلمه) 
۲(۶,۱) 1و( کشیده) دی 
۲ ۳ | آو و رل( 
۸۳ ان یوس( 
4 ۱ # ۱۱ (درینی تلفظ رباص 
میشود) 
۶۰ ۱ ا کب" وچ 
۱۹ ی در 
۷ خو دص 
۸ 4 9 دز سوت 
۹ .۰ ۶ اد( 
۳۰ آ"‌ [ نگ(در وس دنمدوس 


مثال ازاوس | 


معنی امثال 
اهورا؛ خدا 
آذر» آتش 
اسجا 

جله وم 
/ شتر شتر 
چر ف 

میهن؛ خانه 


راستدرست 


8 انوا ازورمند 


آهور | 800۳ 
7 1 
! دا 12 
1 ِ 1۳۹ 
اوشتر ۹۵ 
ا وت مص 
ار )۳96 
ض 

۲ ۳2 
,| رش ون 
موت| عون 

2 ۷8۳ 
3 ددد | دمم 
آو بوم 0۳9 

9 را د | 0۳26۳20 
انتر_ و 
اخن 31202 
۰ 3 12۳02 
خر تو ۳9 
خو فن 9 
س 222 
غزر ۳( 


فر ننگه نطو 


جاری‌شدن 
فرا خی»بزرگی 


طعااعط 1 


۱-۳ 


۱-9 


۵ 


((هن8وص) 


(قممده) 5 
(عده) ۵ 


۱ ) این حرف معبولا در وسط کلمه میا ید چنانکه در ۵«)0اه گثوش #تاهع بسنی کاو 
فقط در کانها چند لتق مصدر بان حرف است هر سار فسمتپای اوستا متال نو 4)۱-«دچیج) 
یا 


و ۷) وشته میشود 


۲ مثال نون («ه) ی یک در مفعول ۳ اتمه ) استعء‌ال شده است 
۳ # در نوی ین گفته میشود (8۵۵1: ) خبشوی 
6 این حرف بینزلهح فارسی است که پیش از واو معدوله نوشته مبشود مثل خوار » خواهر» 
خوامش 


بیست وچهار 


اوت 4 

3 ۳ ۲۱ 

تفا 0 

۳ وا ز 

ع ۷ »| ز 

۷۰| کد(!| نلفظ مثل ۱ 

۹ ۱۳(۳ ت 

۷ | ث (ته) 

۸ | د 

۶۹ ذ(دروسماکله) 

۰ | نا 

۱ 8 ۱ پٍ 

۲ ۵ ف 

۳۳ پِ 

۳ ی 

۶ ۱6 ۶ 

۹و( ی (بزرگ‌در 

حعم| ‏ سر کلمه) 

۷ « | ی ( کوچک 
وسطاکلمه) 

۳۸ ر 

۰۹ وا و (زرگ 
درس رکلمه) 

۰ «| ول(کوچک 
دروسط کلله) 


| که تلفظ این حرف مثل ۳ ( انکت) مباشد همیشه پش از ه (ه) که حرف ۵ ختم 


۳ جح 
باس لاه 
زد 
زر 
ود (اسر س ند ی 
کدسای 
زر 
ینمی تن 
وا وج 
و موس 
ز ۵ ند 
ی 
۵ ده ویع ن 
رعسع 
یوس () یبن 
سل سب 


وود ۳ بت 
ز رز ددع 


۳و 


واسطلد 


رسیع هس نع 


دین دسره 
(البای زند) 


معنی اعثال 


اس ری | املاً لا تین 


اوعد 


هد رک 
1912 
زات 288 
ور #20۵ 
سراو نگه 5۲۸۲۲ 
28 
تلو 19۳۳ 7 
و خش | عجود؛ | تخشا کوضا ظ 
در فش | 0۳2/8 | درش ك 
بو خن 08 | پنجم حطه 
ا فه 2 اف ترادخوش ۱ 
اد نو | یل ۲ 
فر وشی | زووپور] | فروهی فرورد| ؟ ۵۳ 2 
۳ 4 «طعوظ بغ» خداو ند 9 
+ | یوم | گرنتن ۳ 
ِ ۶ | مرد 10 
یز ت 22 ازد 7 
بوز به 2۲ | و" #۷ 
ر و ۳2۲ ارد( سرداردینی) ۲ 
وفر ۱۳۹ 8 | برف ۲ 
او در ]| ۲و9 ور (ده‌هزار) ۲ 


شده باشد استعمال میشود حرف 8 همان ۵؟ () میباشد که در نمره ۷ مرفوم شد و در آخر 
کله باین شکل نوشته مشودو کاهی در وسط کلم نیز میآید 
۴ حرف * (ت) در آخر کلم تتیر افته ابن‌شکل مت نوشته میشود سل اس نیات 
یعنی نوه و در پرخی کلمات در اول نيز استعمال شده است دد صورتبکه قبل از ۵ (ك) + 
(ب) باشد ۵0-98 کش و ژد کنیه ورزیدن 
۳ ۳ (ی بزرگ ) و 9 ( واو بزرگ ) سل حرف ماژو سکول »ادنهع«زمت الفباي 


دین دسره بیست وپنج 


نان ستو دن 
۰۲ راز ۱ اقگ اشاد ط9 
۳ "هور شت | ۷۲۵۲۵6۵ | کردار نک 


هاوان وصوق | هاون 


فرانسه و المانی در شر کلمه نوشته یدود در وسط کله « (ی کوچک ) و" ۱ وار کوچک) 
مبآید در ببضی از نسخ بجای ۴۵ این حرف دیده میشود > 
در کلله «ه که ,ععني هی دو میباشد برخلاف معمول واوکوچک در صد رکله وافع 

است ای نکلمه اصلاً ۵« د و بوده است عرور ٩‏ افتاده است 

بسادر نسخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل مخصوصی پید اکرده است مثلاً اين طور ده 
(ش) و (1) < وود و حروف د" و ۲ (ج ) < فده و حروف وه و م۳ (ت) > ۵۵ و 
خروف لت و چ ‌( < بل 

اجه 


برای سپولت و اختصار حروف لاتینی ذبل در مقابل برخی از حروف اوستاني و فرس و 
بپلوی انتخاب گردید 

و به ع< 1 8 از > ۲ ط0 ع ۱ 

نع ع« غ. و دس و8 اش عداث ۲ اه جد 
البای مثل 00 فرانه > او عدخ. و فرانسه عز, 


۰ 


رر کلاف که ۲ از ددیف خارج شده قدري بالانر فرارداده شده دلبل است که واو 
معدوله است مثل ۳202 ( خوفن) خواب 
سوت در باورقی صفحه 6 ۷ در مصراع دومی از شعر معروف سعدی اثتباهی 
روی داده (همچنان در فکر اقلیم دگر) چاپ شده معلوم است که باید (همچنان 
در بند اقلیمی‌دگی ) باشد 
و" در حواشی ضفحات ٩۲‏ و ٩4‏ عباراثی از کتاب التفهیم ابوربحان ببروف 
مندرج است برخي از دالهای آت جملات (جوت تقل از یک نس 
خطی قدیمی است) باید ذال باشد وی در مطبعه متوجه نشده هه را دال 
درج کردند و در وقت تصحیح هم نا بعادئي که حالا در فارسی همه ذال‌های قدیم 
را دال نوشته و دال تلقّظ میکنیم باملاه اصلی کلمات منتقل نشدیم از خوانندگان 


ثِ وشش دین‌دبره 


این نامه خواهش میشوه که اشتاه مذکور را از روی قاعده ای که خواجه اصیر 
در یک رداعي بیان کرده اصلاح عایند 
آ انکه بفارسی سخرن میرانند در معرض دال ذال ۳ سشانند 


ما قبل وی ار ساکن جزوای بود دال است وگر نه ذال ممجم خوانند 


ملاحظه آنکه در طي مقالات و توضیحات فقرات یشتها کامات اوستاب 
رن( ( کیان )تب هس (فرنته هوا) آی بت سم 
(وسو (فرشته آب) در املاء فارسی مختلف نوشته شده لازم دیدیم در اینجا 
برای‌رفع اشتباه ذکی‌کنيم که کلات مذکور با املاء فوق مقرون بصواب و 
مطایق :لفط کرش اسان | اسر 


هنن مد کر میشوعم که در املاء فارسی بك دسته از لشات اوستاگ 
که در ارت نامه استعمال شده غالباً تلفظ پهلوی آ نها منظور شده در انجام 


دیگر | ننکه حرف اوتتا ی :وا و جزو کلات کهی (اء) و کیی (ناء) 
نگاشتیم غالب مستشرقن معادل این حرفرا ر«) انگلیسی می نکارند که تقرنتا 
مثل (ناء) تلفظ میشود عربها ۸ (ء) را تقر یبا مثل (نام) تلفظ میکنند نه مثل ما 
فارسی زبادان که در کلالن مثل اناث و اساس فرقی میان اء و سین نیگذارم 
حرف مذکور در بهلوی کبي به (اء) نبدیل یافته و گبی به (سین) چانکه 
میثر »داد (مپر) مینز و کات وهسفد کاس شد این کلمه اخبر را امروزه 
ما با (نام) تلفط عوده کات يا کانا ميكوئيم چنانکه در اسم پیغمبر ایران 
وداسمدمثد_ ژر ئوشتر" همین معامله را موده زرتشت ميگوئيم پارسیان 

حرف مذکزر را در وقت قرأت اوستا مثل (ناء) تلفط میکنند. از برای(لء) 
معموی در الفبای زند با دین دیره 3 (0) وضع شده است حرف (4) را 


آگرمثل (ث) عرش با(۵*) اتکلیسی تلفظکنيم بخطا ترفته یم 


بنام ایزد شا ینده نخشایشگر 


بباراید ابر آتش زرنهشت ‏ بکیرد همی زند واستا ,عشت 
تگهد ارد این فال و جثن سده_ ها فر نوروز و اتشکده 
همان آورمزد وهمان روز مپر ‏ بشوید بآب خرد جان و مپر 
کند تازه آثت لپراسپی .اند .ی کیش کشناسپی 


( فردوسی ) 


زهی سرا فرازم که از پرتو اهورا مزدا و باری مبین فرشتگان و پیفمبر 
باك سرشت ابران زرنشت اسینتمان بانتشار جلد دوم از لام فرخنده اوستا 
موفق آمده آن را برسم ار عفان تقدحم آستان وطن خویش میکنم هیچ 
ارمتاني را کرانیها تر از آن ند بدم ژ سرودهای مقدس کتاب کپن را همان 
سرودهائی که در طی چندین هزار سال از زبان نیاگان امدار ما از مرز و بوم 
ایران برخاسته بعال بالا بگرزمان برین میرسید بزبان امروزی ایران در 
آورده بکوش موم فرزندان آن خاك برسام و درباشد آنچه را که خدای 
یکانه ایرانیان اهورامزدا بیغمبر برگزیده اش گفت « ای زرنشت اکر ترا 
آرزوی غلبه عودن است بخمومت دیوها و مردمان و جادوان و پریا و 
راهزتان و کمراء کنندکان دو پا و کرگهای چپارپا و بلشکر دشن 
و کتک فراج وی و در فش بزرک و بر افراشته و خونین وي پس در همه 


بیست وهشت دیاچه 
شب و روز این اسامی ما آهسته زمزمه کن منم پشتیبان و منم آفریننده 
و تگپبان ج ی 8 
نه‌آنکه فقط از مطالعه این نامه بره و رسم نبا گان خود ,ك برده 


جوبای اخلاق باك راد مردان عهد کین خواهیم شد بلکه امیدوارم 


کرده باشیم 


در مقذ مه کانها کفتيم « دبن و تاریخ و زبان هر سه مربوط م 
است ٩‏ 


است قسمتی از وقابم اریخی قومی را دین او سیب 
سا از وقایم ار یخی را بواسطه قوانن مذ هبی با ید ط( 


عود چنانکه مك رشته از سائل مذهبی را تواسطه ار باید روشن 
کرد همیچنین اکر خواسته باشیم که بارزش لفات زبان قومی برخورم و 
.ععنی اصلي تعیرات و اصطلاحات آن بف برم از داستن اریخ و دین 
آت قفوم اگزیرم سر چشمه زبات فارسی فرس هخامنشی است 
که بش از چهار صد لغت از آن باق مانده است و نی از ان اوستاست که 
ام‌وز دارای هشتاد و سه هزار کله است و مخصوصه پهلوی که فارسی ازآن 
مشتق شدء است از تفسبر بهلوی اوستا که در عهد ساسانیان نوشته شده امروز 
متجاوز از بکصد و چهل هنار لغت موجود داریم و بعلاوه کتب بسیار مهم و 
هعتبر ی بزبان بهلوی در دست است این کتب باستثنای چند جلف تماما راجم 
بدین زرتلتی است و تفربباً دارای چهار صد و چبل و شش هزار لغت میباشد 
کتب بهلوی غر مذهی فقط دارای جهل و یک هزار کله است درطی مقالات و 
توضیحات از اغلب ان کنپ ذکری کرد 


در کانها که از سرودهای مقدس خود دیغمبر ابران شیار است موفع 
بدست ننامده تا نشان دهیم که چگونه مورخان و ادبای آ بندء ما محناج رشناختن 


] هی‌مز‌ویشت فرات ۱۲-۱۰ 


دیابه بیست ونه 


مزدیسنا هستند چه گانمها گذشته از انکه‌مختصر و دست تطاول زمان ما را 
از قسمت مّم آن حروم کرده مموعه ایست از دروس اخلاقی و تعلییات فلسفی 
بیش از آ چه در آ مجا گفته شده محال شرح و بسط نداشتیم وی بشتها که 
موضوع این نامه است فسبهٌ مفصل و قسمت ادیش اوستا بشمار است زمینه ایست 
وسیع از برای میاحثات اخلاق و اریخی و اد.ی و لفوی بخصوصه بس از اهشار 
کاها این قسمت از اوستا را برگزيديم :ا يك رشته مطالب در آن گفته آبد 
و یک‌نظر اجالی ازموع مسائل مزدیسنا بهمرسانیم نواقص این امه‌در جلددوم 
از پئتها تکمیل خواهد شد امید است که بعد ها بیاری خداوند بانتشار یسنا ها 
و خورده اوستا قبز موفق آئیم ژ له جزوات اوستا باستثنای وندیداد در پنج 
جلد منتشر شود دامنه پر دین کپن سال باندازءٌ وسیع است که در ده 
جلد کتاب بزرگ ۸ تام مسائل آن را عی توان فرا گرفت بخصوصه کوشش 
صد و پنجاه سالةٌ بزرگترین عامای ارویا و صدها کتب مفشل و فیس ۲ نان 
راجم بایران مزدیسنا را یک سر چشمه خشک نددفی ساخته است حققة 
سزاوار ندست که ما با و فور این مه مطالب درخصوص دین آباء و اجداد خود مجند 
که موهوم و بیمعنی مورخن و نویسندکان قدم خود بسازم اکر فقط نگ 
بودن دائرءٌ علم و دانش در قدم سیب موهومات نویسی قدماء مسود عذری 
است بس موجه اما بد ختانه در اقوال آ بان صراحة مشب عر.ي دیده مددود 
درمیان چندین مثال بذکر یک دو فقره اریخی و یک فقرء اد.ی اکتفاء عوده 
ضمناً خواهیم دید که ایرانیان آینده بواسطةٌ حصیل مزدیسنا باید اغلاط را 
از ریغ خود برون کذند ودر ادببات ارزش کلات را شناخته بجای خود تکار برند 
ابو جمفر ند بن جریر معروف به طبری که در سال ۲۲ در آ مل تلد 
یافت و در سال ۰ ۳۱ در بقداد در گذشت در تاریخ کر خود راجم بزر تشت 
مو هومای ذکرنودء که اسیاب اشتباه مورخین بعد گردبده است عین عبارت 
فارسی ریخ بلعمی که ترجه ایست از تاریخخ کبیر و بتوسط ابو علي مدبن 
مد بن عبداله البلعمي در سال ۱۳۵۲ تجام بافته این است « و مغان را یی 


سی دیاچه 


غمبر بوده است: کهاو را زردشت کویند که این فش | تست ۶ از 
درمیان آورد و دعوی کرد که من پیغامبرم و آتش پرستی ابشان را سواب نمود 
تا بابام گثتاسپ و او شاگرد عزیز علیه‌السلام بود و عزیز علبه‌السلام را 
مخالف شده بود پس آن استاد زردشت را دعا کرد و گفت خدای تعالی او را 
علامتی کناه و بنی اسرائیل اورا از میان خویش بیرون کردند و از پیت القدس 
بعراق آمد و از عراق ببلخ شد نزد پدر گتاسپ و دعوی پیفامبری کرد . .۱۰ 
برای ما بقي موهومات شرم آنکیز و آلوده بتعسّب وی باید رجوع کرد باصل 
کتاب طبري خودایرانی است آن هم از طبرستان در آنجاني که خصوصاً دین 
اسلام دیر تر نفوف مود هرچندکه آ مل شپر خود مد ین جریر طبری سب 
زود تر از سایر قسمتهاي طبرستان بدست عی,ها افتاد ((در۳ 5 ۱ هجری ) و شاید 
" م بتوایم بگوئیم که در عهد اوهنوز ثلث جمعبّت ابران زمین قدیم زرتشق بوده 
اتف و بتوسط عامای «سیار رک زر تشنی که در آن عهد میزیسته‌اندمی توااسته 
که از خود رف اشتباه کند و سبب اشتباهات متاخرین نشود ول تعصب 
شوم عر .ی که در خون ایرانیان تزریق شده بود آن مور و ملسررا از این 
کونه تحقیقیات باز مید | شت ولي از باب حق شناسی باید اقرار کنیم که در جزو 
تاریخ همین طبری که در خصوص آئن ابران قسور کرده تاربخی راجع 
بساسانبان بای مانده که مهم تر ین اسناد تاريخي ماست همان است که استاد نولدکه 
آن را بلانی ترجه نموده با توضیحات و حواشی بسیار مفید مننشر کرده است 
برای آنکه هیچ شک غاند که مندرجات کتب ار ما راجم .عزد یسنا ناشی 
از تعصب بوده .عندرجات روفته السفاکه زر نشت را شاکرد یک از تلامذء ارمیای 
پیغمیر میشمرد در ذکرسلطنت گنتاسب نیز ملاحظه کنید کوئیا میرخواندازبرای 
عهدگنتاسب هم سنگ تعصب دین اسلام بسینه میزده است همچنین فسل ال نویسندة 
تار ۶ همجم در ذکر پاد شاهی گنتاسب یکسرء عنان‌قلم فارسي خراب کن خود را 
بدست لعصب سپرده راجع بدین قدم ایران از هیچ کونه نا سزا خود داری 
مواسته است درهمان قرن اندی پیش از آن که طبري در خداد افسانه عاد 


| بلسی صفحهٌ ۲۰۲ چاپ کانپور 


دیاچه سی ویک 


و عود مبخواند و قشّه ابراهيم و عرود مي نوشت در همان قرن بسئوای 
قوع رز آشتی آ تر فرن بغ پسر فرح زات در همان شداد در عم‌د خلافت 
مأمون )۲٩۱۸-۱۹۸(‏ کتاب معروف د ینکرد را که راجع است سائل دی و 
عادات و رسومات وسنّت ها و تاریخ و ادبیات من‌د سنا بز بان پهلوی در ٩‏ جلد 
تألیف کردء که هنوزم موجودو بزرگتزین و مهم ترین کتاب بهلوی است * دستور 
ديگري موسوم به آ ترپت پسرهومت تأ لیف دینکردرا باجام رسانیده است آ تر 
فرن بغ همان است که د رحضور ما مون بابك زندیق موسوم به |بالش میا حثه دینی 
عوده وی را محاب ساخته و موجب مات جافون و قزر بارش رهطم است 
صورت مباحثة آتر فرن بغ با ابالش موضوع کتاب کوچك بهلوي است مشتمل بر 
۰ کله حاوی هقت جوا.ی است که دستور مذذکور بزندیق داده است 
ار کتاب موسوم است به (ماتیکات کجتك اباش) و بزبات فرانسه 
قز. ترجه شده ات ۲ باآنکه ابورحاتت بروی يك فرتت سد 
از طبری میزسته و ثسبة از عهد دوات زرتشق دور تر بوده وی عشق و 
حبت وی بابران و تتثروی از عربها خراب کنندکانحدو جلال نیا کش اورا 
بر آن داشت که با دانشمندان و عمای زرتشتی عپد خود در م‌اوده باشد و 
مسائل مذهی را از نان جویا شود * ۲ تارالباقیه کتاب این فیلسوف و ریاضی 
بزرک که در ۳ ذي اجه ۳۹۲ در خوارزم توكك یافت و در ۲ رجب ۰ 


| کتاب دینکرد از جلد سوم "ا مهم در سال 4۱1 هجری در داد پیدا شده دارای 
۰ که است وست ناده۱۷ سرحوم مستشرق معروف انگلیسی کتاب هشتم و نم آن را 
با تکلیتی ترجه عوده باتوضحات پسیار منبدی منتشر کرده است نوهل 4۲0 ۶ه عع(7200 800203 
92 02/0۲ ۲۲۵/۲7۲1 در ۵ سال بعد کتاب ینجم و هفتم آن را ترجه عوده منتش رکرده 
است 1897 0۸1028 ۲11ماک ,(۷۲۵ عام محلدات دینکرد بگجرانی و انگلیسی بتوسطدستوریشون 
سنجاا و بعد پتوسط پسرش دستور داراب سنجانا ترجه کردبده در هجده چاد منتارشد ه است 
جلد پوزد هم که آخرین جلد این ساسله خواهد بود هنوز منتشر نگردیده است 
۷ 6ونعماهن ها معجمهگدی محه0۳ صمننملود طوناعهاش عمامهزن0 رزصعل طاحعظ نش 
7 ۴۵۱۱۸ «دو صاخ انامه 16 دص و۵6نمق ام 


۳ رجوغ کنید عقدمةً استاد زاخو دا««80 د رککتاب [ نارالاقه چاپ زاخو 1928 هام1 
و به چپار مقاله عي‌وضي سمرفندی حواشی د بن عدالوهاب قرویی صس 1٩۷-1٩۳‏ 
چاپ لدن ۱۳۲۷ هجری 


سي ودو دبا چه 
در غززنه وفات عود راچم ,عسائل دینی مزدیسنا و تفوم و عادات و رسوم 
زرتشتیان معتبر ترین اسنادی است که از قدعم باقی مانده است گذشته از ار 
در زمینه ادب نیز اشتباهات نوبسندکات و بیجا استععال کردت لفات ديني 
مزدیسنا فراوان است که آ مهم ی شك اشي از تسب بوده نه تمشب يك شخص 
مخصوص بلکه سب غموعی که بالطیع کریبان گر یک شاعی و پوسنده ۸ شده 
است سعدی در بوستانش از بمکده سومنات در هندو ات صحبت داشته 
میکوید . « بق دیدم از عاج در سومنات رصع چودر جاهلیّت منات 
م‌دم از اطراف و آ کناف بزبارت ایرن بنکده‌ي آمد ند سبب پرستیدت پیکر 
م‌هوش و توان را پرسیدم 
آهفي را که با من سروکار بود تک و کوی و م۸ حجره و بار نود 
بنري بهرسید م ای برهین _._ مجب‌دارم ازکار این بقعةٌ من 
این مغ ازسال من خشمگین شده پیشوایان دیگر را خبر کرد 
مفان را خبر کرد و بران دیر تدیدم در آن انجمن روي خبر 
فتادند گراف بازند خوان چوسگ در من از بهر آن استخوان 
و من درمیان آن جاعت ‏ همین برهین را سنودم بلند که ای پیر تفسیر استاوزند 
مرا نیز با نقس این بت خوشست که شکلی خوش و قاميي دلکش است 
ول هتر او چیست برهمن درجواب کفت که این بت بخصوسه محنرم است 
برای آ نکه در طرف صبح دست سوی آسان بلند میکند من برای أمتحان 


شب را در بتکده دسر بردم 


ثبی همچو روز قیامت دراز . "منان گرد من پیوضو در ماز 
کثیشان هرگز نیازرده آب ‏ غلها چو م‌دار در آ فتاب 
چون سبح شد می‌دم برای.مشاهده معحره بت جع شدند 


مفات به‌راي اشمته روی ‏ پدیدآمدند ازدرو دشت وکوی 


دیباچه سی وسه 


من چون جهل مدم را ملا حظه وده و در سنزه فائده آي ندیدم 

بنای تزوبر گذ اشتم و بسالو سکربستم و دست ابت بوسیدم 
بتفلید کافر شدم روز چند . برهمن شدم در مقالات زند 
از پرتو ابر _ تدلیس‌طرف توجه کته در بنکده منزل گزبدم تا آنکه روزی 
کثف کردم که در زیر تخت بت کسی نشسته سررسمانی بدست گرفته که 
از کتیدن آن دست بت بطرف آسمان بلند میشود 
عن برده مطرانی آذر پرست . مجاور سر ریسمانی بدست.» ! 

کاری بارزش اد.ف این اشعار نداریم سعدي یکی ازبزرگان شعرای دنیا و از 
مفاخر وطن ماست و زان دلکش و شیرین او باید سر مشق‌عموم ما ایرانیان باشد 
مقصود نگارنده از ذکر این اشمار فقط در این است که چکونه لغانی متعلق 
بمزد بسنا بیجا در اد بات ما بکار رفنه است چنانکه ملاحظه میکنید پيشواي یک 
بتکده در هندوستان گپی بصواب برهمن نامیده شده و غالبا مخطا مغ که اسم 
بیشوای دینی زر تشتی است نخست سعدی >میگفت اي برهمن بعد برهمنان ای 
آنکه کتاب دینی خود و بدرا بخواشد گرانی شدند پا زنه خوان بعنی زرتختبان 
اوستا خوان بس از آن برای دلجوش نزه برهمنی از اوستا و زند اظهار خوشنودی 
مود نه‌ازوید فورا این برهمنان کشیشان شدندبعنی از پیشوابان دبن عبسی بالاخره 
خود سعدی هم برای مصلحت روز گا رکافر و برهمني شد ول چه برهمنی پیرو 
تعلیمات زند ته وید طوی تکتید که یکی از آن برهمنهانی که از کتشان آذر 
پرست شده بودند ارتقاء جسته مطران شد وعنی به بزرگترین درجهٌ پیشوأی دین 
عیسی رسید ولی چه مطرانی‌که از روحالقدس چشم پوشیده آتش می پرستید 
حقیقة مم سعدی را نباید ملا مت کرد که در سر انجام داستان یکی از این 
برهمنان مغان گبران پازندخوان کثیشان بیوضو نماز گزار را که مطران آتش 
وس ده بود باه انداخته با سنگ و کلوخ کت و ت را از خدمت چنین 
پیشوای بی بای آسوده ساخت 

4 کات سعدي چاپ ببی" ۱۳۰٩‏ ص ۱۷۰ 


سی وچهار دیاچه 


همچنین بواسطه عدم اطلاع از مزدیسناست که کتاب جعلی ونقلبی 
دسانیر بالکه مند رجانش برخلاف آئین مزدیسناست و کتابي که اسکندر 
در وند و گجستک یعنی اسکند رخبیت و ملعون کلیةٌ کتب مذهبی بهلوی را 
از پیغمبران ابران شمرده جزو کتب دینی زرتشتیان پنداشته اند و ناسخ 
التو اریخ مهملات آن را از عقاید ابرائیان قدیم تصور کرده و لغات ساختکی 
این کتاب جدیدرا که نوبسنده اش مزوار ومتقلبي بیش نبوده در فرهنگهای 
متا خرین مثل برهان قاطع و فرهنگک انجمن آرای ناصري اغات زند و پازند 
شبط شده است ‏ در اين سالهای اخیر که ایراییان برخلاف بارینه از روی محبت 
اسمی از پیغمیر تیاگان خود میبرند باز بواسطه عدم اطلاع همان هرج و «رج 
ادی و لفوی در نوشتهای آنان دبده میدود مثلاً میکوبند ,اسای زرنشت این 
لفت منولی تركي را متدمین فقط از برای حکم و فرمان ظلم و جور سلاطین 
مقولی خولخوار وستمکار چنگیز و تیمور استعمال کرده اند ۱ ابدا مناسب 
نیست که بجای آئین ایزدی پیغمبری بکار رود این مقاله گنجایش آن را ندارد که 
مفاسد عدیده تاريخي و لغوی خودمان را راجع عزدیسنا در این جا متذکر شوم 
بطور عموم باید بگوئيم که مندرجات مورخین عرب و ایرافی بدون تنقید استاد 
و متخّصي قابل استفاده ییست ۳ و از لفات ديني زرتشتی که در فرهنگها 
ضبط است کل باید صرف نظر مود دگر آنکه پس از دانستن اصول مزدیسنا 
بخوی خواهيم دریافت که قسمتی از اخبارات عورخان قدم بو نان و رم و بیزااس 
بی اصل و از روي غرض و دشنی بوده که درمیان ابران و این مالك وجود 
داشته است از آ نجمله است بقول هرودت شوزاندن شوج لاشه فرعون 
آمازیس هام۸ را در مصر برای انتقام و تازبانه زدن خشیار شا آب داردانل 
را در وقت لشکر کثی برض بوات. نش و آب بخصوصه در مزدیسنا 
جهانگیری) 


۲ در خصوص مندرجات کتب عیب و ایراب داجم بزرنشت رجوع کنید یکتاب استاد 


جکسن ام‌یکا لب (ز رنشت ییغعیر ایران قدیب) 
1 0:۶ ۱۱9۷ رتهعپاوهل زد ص1۳ اممنه‌د که فعطم‌م:۳ عطا *واهد70۳0 
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د یاچه سی وپنج 


ستوده زد ابرانیان قدمم و " بامروز زد زرتشتبان مقدس بوده وهست مکن 
نیستکه شاهنشاهارت هخامنشی تسبت باین عناصر شریف چنن جری ‌تکب 
شده باشند ۱ بخصوصه بابد بنظر داشت که تاری و زبان ابران علاقة تامی 
بدین قدیم زرتشی دارد چه ربشهٌ ابن درخت کپن سال در سر زمین ابران 
آبباری کنته برگ و بری بافثه است دی لبست که از خارح نوطن ما مهاجرت 
کرده باشد چنانکه آثان بودا از هندوستان مجن رفت و مذهب عیسی 
از فلسطین باروپا فوذ عود و دین اسلام از عیرستان بسوی ابران شتافت 
ما برای روشرن_ عودت وقایع اربخي ابرات قدم و جر اصل 
و بثیات لغات زداث فارسی حتاج ,عزدیسنا هستیم این احتیاح را چینیا 

زرد نژادسبت بآئین آرياي بودا ندارند و نه اروبائیان نسبت عذهب 
سايي عیسی اریخ ما ابرانیان که از قرن هشنم پیش از میلاد شروع میشود 
یعنی بیشتر از هزار و سیصد و پنجاه سال پیش از استیلای عرب جرد بسنا 
م‌بوط است در این دور؛ طولای که عهد سرافرازی ماست دین زرتشق 
یکی از عوامل بسیار مهم آن همه حدو جلال و بزرگی بوده است هر چند 
که زبان ماپس از استبلای عرب بالغات ساعي آمیخته و آلوده شده وی 
ريثه آربای خود را نباخته و رشته ارتباط آن با فرس و زبان اوسنا و 
بهلوی از ۸ تکسته است بجاست که در مدارس عالی ما تدریس فرس و اوستا 
و بپلوی معمول کردد همانطوری که در مدارن بزرگ اروپا تدریس 
زبانهای بونانی ولاتبني که ريشه السنهٌ مغری است معمول است اهبد است که 
بزودی دولت ما چندن از بارسیان داشمند اوستا و بهلوی دان را بطهران‌جلب 
نموده حصیل این دو زبان را بر قرار سازد و علیّت ما روح از بدمد زبان 
فارسي از بهلوی و بهلوی از فرس هخامنشي آمده‌است زبان اوستا یک ازلهجات 
ابران قدیم بوده که بسیار نزديك بسانسکربت و بخضوسه نزدیک بفرس میباشد 


ِ ۲ ۳ ۹ 
فرس زبان رسعی و درباري و زبان اوستا ز بان مقدس دینی بوده است این زبان 


؟ رجوع کنبد عقالهً اهید صفحهٌ ۱۱۲-۱۱ و عقالاً آذر صفعا 0۱۰ 


سی وشش دیا 

اخبر بعقیده نکارنده در عید هخامنشیان هم متروك و مسطلح عام نبوده مگر 
آنکه آثرا چندین قرن مصنوعی ناه دا شته زبان مقدی بشار میرفنه است با این 
همه قدمت هنوز یکدسته از لفات زبان فارسی تقریباً بدون تغیبر و دسته دیگر 
با اند تفاوی در اوستا موجود است اوستا در ردیف وید برهمنان و ورات 
اسرائیلیها قدم ترین آ نار کتبی دنیاست تحصیل کتاب مقدس ایرانیان مدمهاست 
که در مدارس بزرگ مالك متمدن ار وپا برقرار است وید و اوستا بزرکتزین 
و قدم ترین اسناد زبان هند و اروپاف است .علاحظه آنکه اروپائیان با 
هندوان و ایرانبان از يك ژاد اند و زبانهاي آ نان و هندوان و ایرانیان 
را يك مأخذ و آبشخور است برای توسعةٌ علم اشتقاق ( فیلو لوي ۰عهنمنندع) 
ان خوش در زمنیهٌ اوستا و فرس خدمات شایان عودء اند بطوری که 
برای ما ا‌وز از پرتو کوشش آ نات راهها ساخته و آماده است فقط ما را 
بابدکه بخیال استفا دء | فتاده از این گلستان کلی ینیم و از این خرمن خوشه اي 
ببرم دانشمندان اوستادان و ایران شناس ارویا در مقابل عامای سابر علوم 
و فئون مثل طب و هند سه و جوم و شیمیا و فلسفه و ار وغره مشهور 
دنیا میباشند دار خدمات این بزرکواران را نظر باوضاع کنوني ابران تباید 
تنکگ صور کرد نضت چنانکه گفتیم اوستا یک از قدم تربر آار 
خطي دثیاست وزبان آن شعبهٌ مهْمی است از اسنهُ قدع اقو ام هندو اروپاف 
دوم آنکه خود ایرانیان یکی ازطوایف بلند همت و دلیر اد هندو اروپاگی 
بوده اند در میدان کار زار جپان از همکنان گوي سبقت ربوده يك قسمت 
مهم روی زمين را در حت شرف خود در آورده بوده اند و بواسطهٌ جهالگری 
و اقتدار عادات و رسوم خودرا در مالك دور منتشر ساخته اند بخصوصه 
بواسطه پیغمبر زرتشت ره و رسم وحدت پرسق که تا ۹۹ روز درساف 
اقوام هند و اروبائی متشورنبوده بوجود آورده اند بسا از عقابد دیتی 
آ نان در میانبهودها نفوذ بافته که بمدها بسایرادیان سامی‌عثل عیسوّیت و اسلام 
سرایت کرده است گذشته از آنکه دين عيسي ۳-9 در نحت نفوذ یر که 


دیاچه سی وهفت 


یک از فرشتکان مزد بسناست میباشد و شرخ آن را در مقالاً آئان مهر در رم 
(س ۲۰-۰۷ ) ملاحظه خواهید مود دین م‌دیسنا از يك طرف 
بواسطةٌ م‌بوط بودن بدین برهمنان و ازطرف دیگر پواسطه عاسي که باسایر 
ادبان داشته در تاریغ مذاهب يك مقام بسیار مپمی پیدا کزده است بطوری 
که یک رشته از مسائل ادیان موجوده بزرگ را باید بتوسط مزد یسنا "حل 
عود چنانکه يك رشته از مسائل مبهم مزدیسنا باستعانت سایر ادیان روشن 
توانف شد بنابر این در زبان و تاریخ و دی قدم ایران يك فائدءٌ عمومي است 
بطوری که هیچ مورخ و عال بفقه اللغة و عام بتارم ادیان از آ مها مستغنی 
تست گذشته از این فوائد که توجه يك دسته از مستشرقن دانشمند را 
بطرف ایران‌کشیده است در این سالهای | خير گروهی از فضلا و بزرگان اروپا 
بواسطه غبرت ژادي خود را دو ستار پیفمبر بزرگ آریائی زرنشت خوانده 
مزدسنان نامیده میشوند چنانکه گروهی دیگر .ععلم و مر .ی دیگر آرياي 
بودا حبت میورزند وطن ما هميشه یک جنبةً معنوی داشته و در آینده 
عم باید داشته باشد باید بکوشيم که زبان و تاریخ و اخلاق‌ما در مقابل هجوم 
عوامل مادی که لازمةٌ هی معلکت متمدنی است قدم واپس نکشد ندني که 
عاری از معنویات است خشن و قابل اجتناب است این نکته رابرای این گفتیم 
تا بخیال برخی خطورنکند که در گیرو دار اين عصرچه حاجتي بتحمیلات اوستا و 
بهلوی است و چه شرور فی در ادبیات و معنو بات است فوائد حصبلات اوستای 
منحصر بفوا ئد یخی و لموی‌آن نیست فا دء دیکری که بخصوصه ما ميتوانیم از آن 
بردارم این است که وطن ما بغایت نیازمند اخلاق پا و سفات پسندیده 
است خصلتهالي که نیا کان مارا بزرک و خاك ۲ ان را آباد میداشت از 
ابران رخت بربست دبودروغ جای فرشته راستی کرفت کار و کوشش سل برودي 
مسق مبّل گردید دلیری وراد مر‌دی بترس و چاپلوسی جای برگذار 
مود ثروت و جلال بقلندری و دريوزي تفیبر یافت از تعلییات اوستا سبب 


سرافرازی پاریئه و جهت ذالت کنو نی را خواهیم دانست که از کاست 


سی وهشت دبا چه 


همچنین خواهیم دانست که بنابدستور آئین کین دنیا میدان آزمایش قوای 
انساني است هر‌که مفلوب دیوستی گردید لاجرم بانگ فرب بر آورده جهان 
را زندان هولناك خو اند وآنکه در مقابل عفریت ضمف قدم وایس نکشید 
بجاء و جلال رسید و از اعمال نیت و داد و دهش در این جپان خانةٌ فرداي 
خود را نیز آباد مود #چنین خواهیم دانست که قضا و قدر شوم و فضول در 
مقابل عزم و اراد انسافي وجود خارجی ندارد سراسر یشتهای اوستا حای 
فرو بزرگی و پارسالي و داد ودهش وکوشش و راستکوی و دلبری و وطن 
برستی نیا گان ماست 


همان ذوق لطیف سخن سرایان تا که در اشعار عهد 


بشتها بلودده چٌ_سامانیان و غن‌نوبان و سلجوقیان مشاهده میشود درسرودهای 
حعععععحصمم* _یثتبا نز هویداست و با این فرق که غالب قصاید شعراء 
در مدح پادشاه و وزیر و حاهی است بامید صله و جائزه ای اما یشتها در 
ستّایش برو ردکار و تبایش فرشتکان است بامید باداش روز واسن از آنکه 
يشتها را بقصاید شعراء تشبیه کردیم نکند چنین نشور شود که کسی آنها را 
.عیل و خیال خود سروده است مقصود این است که يشتیا با تعبیرات شاعرانه 
سروده شده است مضامین آمها عبارت است از سم .هان که از زمان سیار 
و به پشت میان ایرانیان میگر دیده و قدمت برخی از مات نفیدارعان 
هند و ابراف میر سد و نظات اما در وید برهمنان نیز ءوجوداست همانطوری 
که فردوسی داستانها و سّت‌های قدم را بنظم درآورده مدّون ساخت 
هانطور بشنپا برشته لطم کشنه شده است بثنها بعد از کاها و هفت ها 
قد.عترین اجزاء اوستاست برخی از جلات و تعبیرات آن "امفپوم و مپپم است 
و هیچ جای تمجب هم نیست که اين طور است بسا از اشعار خاقانی برای ما 
آم‌وزه پیچیده و با مفهوم است در مورف که از حیث زمان فقط هفت قرن از شاعر 
شیرواي دورم و زبان فارسي آن عود با م‌وز فرق قابل ذکری نکرده است 
با وجود این ضرب المتلهای فان او از یادها محو شده و از | صطللاحات آن دوره 


د یاچه سی ونه 


بیکانه شده ایم چه رسد پيئتپا که قدمت انشاء آنها بیش از دو هزار و پانصد 
سال است و زبان آ ها شابد در عپد هخا منشیان هم متروك بوده است گذشته از 
این‌ها لطیانی که از استبلای اسکندر وعرب و مغول بابران وارد | مده و صده 
انقلابا ی که در آمخاك روی داده کتاب مقدس ناکزیر ايعن نانده حوادث 
روزگار آن را مانندک خهای باشکوه شا هنشاهان هطا مندی برا کنده و پریشان 
نموده است باوجود این همانطوری که اروز از پرتو فيْ معماري مي توالیم از 
روی خرابه های ایران بدانیم که قصرهای پادشاهان ما اصلاً چگونه ساخته شده 
بوده همانطور اموز از پرتو فقه‌اللغة و اریخ و مقایةٌ ادیان باهمد یگریی توالیم 
بدالیم که اوستای پر شا کنو در پارینه چه نظم و ترتیبی داشته و م‌ني این 
راقی مانده جیدت_ کوشش صد و بذجاه سالهٌ مستثر قان‌دا لذمند وبکار انداخان 
جیع و سائل مثل تفسیر پهلوی اوسنا و کتپ عدیده پهلوی و بازند و فاری و 
| خبارات کی مور خین قدیم و ءورخین پس از استیلای عرب راجم بایران‌و 
دین آن و کلیَهٌ دپ مذ هی برهنان و مقايسةٌ لمات السنه هندو ارویالی 
بایکد پکر و تفتیش در ادباف متفه و جم آوری عادات و رسو مات 
قدیم که هنوز درمیااف زرتشتبااف پر قرار است وغیره وغیره معني او ستا 
بعلور عموم معلوم است اختلاف آراء مستشرقن اوستا شناس مناأخر در در 
ت کیب برخی از جلات و معني یکدسته از لفات و تلفظ اصیی آ پاست 


در اوقا ی که تکارنده در هندوستان مشغول بترحجمه شتها و تیف مقالات 

آ مها بودم در اف اوقات دانكمند معروف لوعل افعدما در آلان مثغول 
بترجه یدنها بود ایر_کتاب فیس را که چند ماء پیش تر از التشار یشتهای 

تکارنده از طیع خارج شده اینك در زیر دست دارم تفاوت بزدگی با ترجه کامل 

اوستای ولو بارئولو مه ۱۲۵۵۵۸0 که در شانزده سال پش ترحه شده 
و جدید ترین ترجه کامل اوستاست ندارد اختلافات موجودء غالبا راجم بعلم 
اشتفاق است تغییرانی که مکن است در معاف حملات بواسطه تخیر معانی بر خی از 


کلات روی دهد طوری ندست ک‌ِ اساس را بهم پزنف و معافی حالف و ض بیخشد 


چهل دیاچه 

بش که قسمت هم ادسّات مزدسنا را تشکیل میدهد منسوب بحضرت 
زرتشت نست ۲ مه در اوستا ا زکلام موس دين رده میشود همان‌پنج 
کامها ست که در سال گن شنه دانتغار آن موفق شده ام در تورات هم فقط پنج 
اسفار منسوب .عوسی است ما نقی جزوات آن کتاب از سابر اثبیاء است 
در اعصار ختلفه چنانکه وید برهمنان نیز از اشخاص ختلف است در اعصار 
مختلفه همچنین قدم ترین کتاب دینی بودائبان تبییتا کا «علعانجنا در آخرین 
فرن پش از مبلاد نو اسهم ۱۰ انحجیل نیز تن از عيسي وشته شده 
نوسندگان قطعات مختلفه آن نه از يك ملکت اند و نه متعلق بيك عصر 


۰ 2 ار 
پست و بك پشت اوستا در قدمت با همدیگر مساوی نیست شرح آن 
در مقاله بعد بناید 


ما 1 
تر مه تکارنده مطایق مان اوستای گلدنر («عمهام0) است که 


"ره اش تو سط 1 

و در سه جلد در سئوات ۱۸۸٩‏ ۱۸۹۰ میلادی در آلان 
بطبع رسیده است ۲ معمولا پارسیان هند وستان اوستای 

چاپ وسنکارد را بکار میبرند 


نگارنده در ترجه خویش از ترجه بشتهای کل مستشرقین استفاده کردم 
با سدمای تسه پدثقد ۳ دان انکتیل دو پرون که صد و بنجاه و هثت سال از 


| نتشار آن میگذرد * گذشته از | نکه‌اين ترجه کهنه و ام‌وزقابل استفاده لدست 


۱ هاودناگا ,1۳۵۲ نصا جد۷ حقط۳ه ۲۸۸-۷۷ جووناظ جامده فحصونط۴0 ۲و( 

1. ۷۷۲, 1919 7 

۲ ۲۰ 10 ۲۵۵ حهطهوههونه:۲ بدمعد۳ وه تمدق دمعنانها ‏ من هافه۳ظ۸ 
فده ۲۷ ]۲۲ :1999 داده۲٩‏ 6۵۳06 ۸۵0 ۵0دود:۷ 1۲ 1836۱ دععور و۲ 1 ۲عمقاو6 
٩ ۱‏ 1895 

۳ .یل ٩۲۰‏ نا 0190 رفحهاتامهه2۵۴ عطه 0۶ فعام0ظ مممنع:امظ مظ1 ۵۲ جاهه02۷ 7200 
1859-04 جهوهطتوون0 رلتصوع :هه ۷۲۷ 

1 ۱ ۵۲۱8 ,۷۵۱ 3 ۲۵فهه200 06 موه 0۵۲ رناعهب000-۸ 2 


کلکر »هماع اوستا را از روي این ترجه فراندوي .بان آلافی ترجه عوده در دو جله 
در سال 1۷۸۳-۷۸۱ منتشر ساخته است 


دیاچه چهل ویک 


ترجه ایست از روي سنّت آنجه دستورهای سورت (هندوستان) در سنوات 
۰۱۷۸ ۱۷ مبلادی باو گفتند همان را نکاشت مقسود این نیست که 
ترجه سنی بکلی بیمصرف است برخلاف تفسبر بهلوی اوستا که نرجه سنتی است 
یک از اسباب فهم کلام مقدس است_بلکه مقصود این است که ترجه سثتی نسبت 
رح ای که از روی‌اساس علم اشتقاق باشد کنتر قابل اعتهاد و بیشتر در معرض 
خطا و لفزش است در جلدسوم از ترجه اوستای انکتیل دك رشته اطلاعات راجع 


1 


بمادات و آداب و رسوم بارسیان آن عهد مندرج است که مطالعة آ نها ازهی حدث 


مفید است 


پس از این ترجه قدیم ترجه اوستای سایر مستذرقان که دارای پشتبا م۸ 
باشد بنا بارخ انتشار آ مها از اين قرار است تست ترحهٌُ اشپیکل در سه جلد 
که بو سطهٌ باد داشتهای عدیده همیشه مفید است هر چند که اسل خود ترحهٌ را 
بابد از کثابهای کهنه شعرد و کثر قابل استفاده دانست ۲ بخصوصه دو جلد 
کناب دیگر اشپیگل که در تفسبر ترجه اوستای خود نوشته است دارای 
مللاحظات و اطلاعات بسیار هفید است ۲ 
دوم ترجه اوستای دهارلز در يك جلد بسیار بزرگ با توضیحات لازمه " این 
ترجه کم و پیش در حت لفوف اوستاي اشپیکل میباشد 


سوم ترقه دارهستر در سه حلد درکن که از رو ورن ]ای ادبیات 
مزد سنا تعرده مشود / هیچ اوسما شتاسی از مطالعةً ای کثب مستفتي 
نست نه ازبرای خود ترحمه بلکه از برای حواشي و باد داشتها و توضیحات فراوان 


۱ 8806 3 معءزو5 ,۲ وم اعامد۲عطنت جووه ۶ 0۲ حماات60 حمونانهط من دامه۸۲ 
1858-89 جن2جذورژ 

از روی اين ترجه آلمانی ترجه انکلیسی بتوسط بلك صودت گرفته است 
4 80 جمیژ 0عع1ظ ۲۱6۲۲ نادار 
۲ 1864-8 ۷۷۲1۵9 ,000 2 یهام .۳ ۲۵۵ جادع۸۲ موه ۲عانا عنام مت 
۳ مهاطعکز وه .0 هم 0صمه ماو با اه بحمزافهم۳ 72 ال 82076 انیا داش 
۲۱ :۳۵۲ 
۶ 189999 وتو ۲۷۵۲ 5 ۲ماممم1۴ موصول جوم انتامما ما۷ 2001-82 6[ 


چهل ودر دیلچه 


آن ولی نباید چشم بسته نه بآن ترجه و نه بآن حواشی اعتماد مود بلکه ۲ ما را 
باید وسابل حقیقات شخصي قرار داد صحخت و سقم | همه یاد داشتها را در وقت 
لزوم سنجید چه | ار آن دانشمند م‌حوم فارغ از سپوها و خطاهای عدفه 
لیست بخصوصه آ نجة راجم بعقابد شخصی اوست باید اجنناب نود از آن حله 
است عقیده او راجع تقدمت اوستا را سبار متأخر قرار داد و از 
اظهار ابر عقیده غوفای برانگیخت و مام علمای مماصر خود را برد 


خود بشورانید 


چپارم ترجه اوستای ولف که ترحه یام اوستاست از روی متن اوستای 
چاپ گلدر باستثدای پنج گانها ۱ ترجه پنج کانها پنج سال پیش از اتشار 
ترحه اوستای ولف بواسطه بارتولومه صورت کرفت ۳ از ان جپت در ترجه 
ولف لازم باعاده آن نشد چه ترجه اوسنای ولف نیج زحمات بارتولومه است و از 
فرهنگ لفات ابران‌قدم ۳ که یک از شاهکارهای آن دانشمند مرحوم است ‏ ستخراج 
شده است معاني لغات اوسناي بدون شرف باهمان | لفاظ و حلات ازفررهنگ مذکور 
بارتولومه بت زج اوستای ولف نقل داده شده است خودبارتولومه نیز ترجه مذکور 
راملاحظه موده‌و اصلاح رده است ان کتاب بسیار نفیس جدیدترین و بهزین 
ترجه کامل اوستاست که اخال در دست دارم نکارنده در ترجه بشتپا 
بحصوصه از این کتاب و فرهنگ لفات بار تولومه استفاده کردم و در موارد 
مشکله مندرجات مها را ترجیح دادم متاأسفانه اين کتاب بدون هیچ یاد 
داشت و توضبحاي است فقط برای صحخت معا کلات و ان حجلات 
بفرهنگ لفات بارتولومه حواله داده شده است بطوری که فهم آن بغایت دشوار 
و کسي که اطلاع درستی از مزدیسنا و آنس جندین ساله با آن ندارد از 
آن بهر تواند برد کرچه کل کتب مستشرقین مأخر درهمین حکم است 


۱ 0 م۲ناده۶ع56 ,۲۷۷۵۱۶ ۲۳:۱2 ۲۵۲ جمعتوظ «ع0 «مناه6 مموزاتهط من رعادم۸ 


۲ ۵ ۵00۲8 مرطهاعن ۳۵۲۵0۲ وتوتامون و2 روتادع۸۳ «ع8 «حطلمق من[ 

٩۳2۵80۱۲8۵ 5 ۱‏ رهاط نع همتاهننطان 

٩690۱۱۳۵ 4 ۳‏ رحطهامط 82 بط حدم طمدا ۱۷۳۵۳۵۵۲ مودمندمتاه 
9 


دیاچه چهل وسه 


چه آ مها از برای استفاده عموم که | صلا با این کونه کاری ندارنف نوشته 
نشده است بلکه از «رای یکدسته از متخصصین است 


گذشنه از اين رای ترحه قطعات مختلف اوستا نیز در جز و 
کب و رسائل دانشمندان دیگی موجود است بذکريك چند فقر از آ مها 
که دارای ترجمه بر خی از یشتهاست اکتفاه میکنیم از آنجمله است ترجه بشتهای 
گلدتر که در کتب و رسالات متفرق مننشر شده است 


نخت ترجه پنج پشت گه عبارت باشد از آبان پشت و خورشید بشت و تشتر پشت 
و مپر دشت و فرورد.ن «شت در ماه فورده و مه ۰ ۱۸۸ مبلادی | جام دافنه 
و در محلة <متاسه اسنه ۴ انتشار گرد ید ۱ در دو سال عد در جز و کتاب 


+دروس اوستا » هفت یشت کوحك که عبارت باشد از اردسیثت بشت و 


ِ 


خرداد بشت و ماه یثت و سروش بشت و دین یشت و اشتاد بشت و ود 
بشت منتشر شد ۲ و در دو سال دیگر تره سه بشت دبکر که عبارت باشد از 
زامیاد بشت و بهرام شت و ارت یشت در کنارف موسوم به «سه بشت» 
بطبع رسد ۳ چانکه ملاحظه میشود ۱۵ یثت بتوسط گلدنر نیز ترجه 
شده است و ٩‏ یشت دیگر که عبارت باشد از هرمزد بشت و هفتن شت 
و درواسپ یشت و رشن پشت و رام بشت و هوم يشت اکر هم گلدنر آنهارا 
ترحه عوده درجانی منتشر کرده باشد نکارنده از آ نها اطلاعي ندارم ترجه های 
ا شاف رکب ک با خشهات عاناه آراسته ات سار مسر رو قانل اناده 
است گلدنر در زمینه اوستا خدمات شابان نموده و بگردن عموم ابرانیان حق 


۶ 
بزدگي دارد تالیفات عدیده او سرحشمه معلومات مزدسناست 


در تفوو کون متعد‌ده استاد مرحوم بارتولومه ترجه دو بشت نیز که عمارت 
1 ۰ ۲۵ طمامعه ۲۱و و مططموتمگطموعو٩‏ فاصوطهنعاع۷۵۴ ۲1۲۲ ۵ ۳۱۲عمانه7 
۲ 3س۱04 5 1889 بطفممنه ,تمتنلمع) انعک و امه اه ات2 ممتلن۹ 


۳ ۲م 1 مهم تاه 0ص اعاه‌ممطن مممم272۵۳02۷ صعل فنو تاطقور عم 
4 ماع 


چهل وچهار د پباچه 

باشد از زامیاد یشت و هرمزدبشت در کتاب «حقیقات آربای» بنظر تگارنده 
رسده است ۲ درمیان جزوات خود ترجه ارت بشت بارتومه را نیز در دست 
دارم ول عی توام معین کنم که ان شت کی ترحه شده و در ۶ انتشار 
یافته است چه ترجه مذکور در جزو سایر مقالات مستشرقین راجم .عزدیسنا 
باهم جلد شد. بدون تعیین تاری و اسم محلّه با کتاای ۳ از وندبشان نیز ترجه 
چنددش باق مانده که در کتب معفرقی وی مندرج است از آ تجمله ترجه 
مپر یشت درکتاب «میزا» " و ترجه فروردین بشت در کناب «دروی 
زرتفی» " چنانکه ملاحظه میشود بشتر از مستشرقن معروف جه از 
منقتمین و چه از متا خرین آنان جند قطعٌ از اوستا را ترحه عوده موضوع 
میاحثات و تحقیقات قرار داد» اند و ذتر همه آ نها موجب طول کلام خواهد 
شد درمیان ترجه بشتها ترجه لومل که ذکرش گذشت بخصوصه قابل دقت است 
این کتاب که چند ماه پیش از این بزبان آلانی انتشار یافته از روی متن 
اوستای گلدتر ترجه شده است و داراي ترجه تام پشتها ست و بعلاوة 
سنا ٩‏ و ۱۰ 9 ۱۱ که نیز هوم بشت امیده میشود و فرگرد دوم از وندیداد 
که در داستان جشید است هر يك از پشتها داراي مقدماًتصر و مفیدی است * 
این ترجه با وجود اند تفاوتی که با ترجه اقب یار تولومة دارد بهترین دلیل 
صحخت_ این ترجه اخبر است و يك گوهر گرانبهای است که بتازکي داخل 
خزینهٌ کتب مزدیسنا گردید در انجام این مبحث می افزائیم که دانشمند مرحوم 
پارسی کالگا ام جزوات اوستا را بگجر ای ترجه موده در پنج جلد منتشر ساخته 
است و شتها در جزو خورده اوستا در سال ۰ ملادی هتشر کر وتنام است 


۱ 3 ۲۱۵۸۱۱۶6 ۲۱6۶6 موه صهصمام‌طعظ من ۵ همم :۲۵ موش 
149-4 ۵20 99-147 ۵ 
۳۲ ۲۵۴ :۸۶ 06۲ .صدجماهمطا تعظ تحال جم۷ ۱۲ عامم۸۲ وع0 فونماصهک چاه ۳۴۳۵۵0 
6560-85 8 (11 .۳ 
۳ 1-59 8 1857 .2 صژوبا ,هتعطده‌مز0ج1 ۲۷۳ ۲۳۱۵۵ ۲۵۵ ,مدز 
1 18-4 8 ,18638 ,۳۰۲۱۵ ,صصمص ۲۴۱۳۵۱8۵ ۲۰ ۲۵ .صوز0تاگ مطمو ننممم7,0۳ 
و .اما حفصعاا هه تاموزماميمز قابطنا امعم وعل داگفر مظ 
: ۰ «مومنااني 


د با چه چهل رپنج 


خیال نکارنده این بوده که:بیست و يك بشت اوستارا در يك 
جلد منتشر سازم وی وقق که داخل کار شدم لازم دیدم که 
مطالب را شرح و بسط دهم اهیچ مسئله ای مبهم عاند 
بخصوصه که در زبان فارسي هنوز کتا.ی راجع زدیسنا که از روي يك 
اساس علمی نوشته شده با شد ند ارم درگال شره‌ساری داد اقرار کنیم که 
اصلاً کتا .ان که قابل ذکر باشد در این زمینه بزبان فاري موجود لیست 
بنا چار بایستی این کتاب طوری نوشته شود ک خوانندگان تا بك اندازه 
قانع شده يك فکرجمل ولي روشن از مردیسنا .همرسانند و بفوائد اخلاق 
و اریخی و لغوی آن برخورند ‏ نظر باین تکات این کتاب "مطوّل شد و در 
"مات اقامتم در هندوستان باعام آن موفق نشدم | کر هم با جام مرسف در 


بث جلد مي کنجید بنا چار دوازده پشت را در همین جاد منتشر میسازم 
و بانضمام مقاله فرردین که متعلق است بفرور دین یشت که شت سیزدم 
است خود این دشت سیار مثصل است بامتن و توضیحات بش از صد 
صنحه جا لازم دارد و این کتاب را .لي اندازه بزرگ مبکند طذا آن را برای 
جلد دوم تذاشته در اروپا منتدر خواهم ساخت درطی ترجه بذنها بعضي از 
لفات مذهی را که مصطاح زرتشتیان است ترجه نکردم چنانکه عادت 
ا خوش برخی از مستذرقین است مثلا «اهورا مزدا » را به سرور دانا 
و «فرو هی» را به روح با گوهر و «زور» رابه فدیه مایع وغرء ترجه 
میکنند هن علم وفتي دارای يك دسته لغات و اصطلاحات محصوص بحخود 
میباشد که در زميتةُ همان علم و فیْ باید دانست در هرجائي که بجنین لاب 
بر میخورم اش شرح دادم و توضحات لازمه را نگاشتم و باین ا کتفاء 
تکرده از برای هر يك از فرشنگان مقالات مفصل نوشتم و باندارء که مکن 
بود مطالب اريخي و لفوی متعلق بفرشته هماتب یشت را ذکز کردم 
درمیان آثار مستشرقین هم هنوز کتای ندارم که مفصلاً از اين فرشتگان 


بزرگ صحبت شده باشد و در يك کتاب مدون گردیده دست رس موم 


چهل وشش دیا چه 
باشد ما" خن مندرجات مقالات را شان دادم ا از برای حصلین بعد راء 
تحقیق باز باشد همچنین مسائی که از خود | وستا اسنخراج شده جای هر بك را 
معلوم عودم بیشتراز چپارصدو پنجاه لغت اوستای در این نامه در طی مقالات 
و توضیحات فقرات یثتها معنی شدء و ارتباط برخی از آما رابا لغات فارسي 
بیان کردم دگر اینکه از برای گروهي از پادشاهان و دلیران و نامداران 
ژ در اوستا از آ بان ذکری شده مقالات شب مفصل نگاشتم و عام مواضع 
اوستا و قسمتی از کتب پهلوی را راجع با اف نان دادم ۷ از برای 
صحت داستانبای ملی از قدیم ترین آ ار کتی ابران حجٌتی در دست داده 
باشم بخصوصه قارئین این نامه را متوجه میسازم که از قرأت هیچ يك از 
پاورتي ها صرف نظر نفرما بند چه دانستن آنها برای فهم مطالب بعد لازم است 
" همچنن لازم است که پیش از مطالعةٌ يشتها .عقالات کانها تألیف نگارنده 
نیز ملاحظهٌ بشود چه آت کتاب را بابد جلداول این سلسله حسوب 
داشت مطالی که در آ میا مندرج اشت: اد تقفتا» تعکر ان نی اس 
در انجام مقال سابد باد آور شوم که در طی یشتها بعبارات ساده آ نها نباید 
نگریست آن الفاظ را فقط باید وسیلهٌ فهم معانی قرار داد این سادکي کلام که 
در شتها ملاحظه میشود تخصیصی .او ستا ندارد و در کلیّه کتب قدم همین 
ساد کي بیان و جلات کوناء و تکرار آمها مشاهده میشود عبارای که امروز 
بنظر ما ساده میاید در عپد قدم دارای فصاحت و بلاغت و کنابه و 
و استعارٌ بوده که ما بواسعله انقلاب زمان موافق ذوق خود نی .ابیم 
چنانکه ساخشان و «وشالك و کلیّه طرز زندگای عهد قدیم را ساده و دور از سلیقه 
کنوف م‌بينيم بعقیده نگارنده در کلام قدماء قطع نظر از معافی يك لد ف 
است دز سادگي که حی‌الامکان بابد آ نها را بیان ثرکیب اصلی اکاهداشت و 
آرایدهای جدید را .با اد قدرم نیامیخت و بلکه تصرفات کردن در آ نپا را 
بایف ثسبت تعلم و معرفت خرانق دانست بحخصوصه درکتب مذهپی که مندرجات 


آنها وی و الپام تهور مشود اوستا را در عمد ماسانیان کله بکلمه بدون هیچ 


دیاچه چهل وهفت 


تصرفی تفسبر کرده اند و از برای موارد مشکله جداگانه توضیحانی افزوده اند 
ی شاث این شکل ترحهُ اوستا نه‌در فارسي ون در زبان دیگی مکن ندست لعني که 
از کلات پهلوی همچیده معني ای بدست نحواهيم آورد چه ترکیب جلات 
اوستا شبیه بفارسی نیست بنابر این در ترجه دم و تخر کلیات قهری است 
کسافی که عان اومتا ملاحظه ای کرده و با صنحه ای از ترجه مستشرقن 
بهر زبا که باشد خوانده میدانند که نکارنده در این ترجه فارسی دچار چه 
اشکالاتی بوده ام مخصوصه که در فارسی کتای در زمینهُ مزدیسنا نداریم که 
که از کات و تعببرات و اصطلاحات عامای متقدمین استفاده کنیم بناچار باید 
خود با مصال نو بناگ برپا نیم و باید طوری این بنا رابسازيم که م تزديك 
به بنای اصی باشد و هم از پنای زبان فارسی دور نباشد بنابر این نکارنشه را 
جز ابن که ترجه فارسی باشد و در آن واحد طابق اصل متن منظور دیگری 
نبوده است یز ی که هیچ خبال تکردم آن زیت عودن جلات است درمیان 
نوشتهای مأخرین بعبارات شیرین و دلکش بسیار برميخوريم وی از عهد کین 
چندین هزار ساله کلامی سراغ نداریم که در عبن سادگی دارای چنین اخلاق 
باشد: «اهورامزدا گفت ای زرتشت اسینتمان تو نباید که عهد و پیمان بشکنی له 
آن عهدی که تو با يك دروغ پرست بستی و نه آن عهدی که تو بايك راستی نوخ 
بستی جه معاهده با هر دو درست است خواه مو حد و خواه مشر » 


هپر بشت ففره ۲ 


چون این امه آخرن کنا یی است که در هند وستان منتذر میسازم 
لازم میدام در اتجام مقال تغکرات فراوان نقدیم اعضای محنرم اجمن زرتذتیان 
ایراف ۳ بن‌ایم که در مدت اقامتم در هندوستان همیثه مورد اعاف و 
حیت شان بو ده ام حصوصه رئیس محترم انجمن دوست دانشمند حترم عزیزم آقای 
دیششاء جی‌سی باهای ابرانی که متحقل زحات ی اندازه شده آ مه لازمة 
مهمان نوازی بوده درحق من کوناهي نکردند و از هرقسم اسیاب آسایش صرا 
فراهم آ وردند فا زرا که توانستم از پرتو مساعي ایثان با حوای جم و 


چهل وهشت دیاچه 


خاطری آسوده یک دورة تحصیلات مزد سنا را در این جا طی عایم و 
باند ازة قوَءٌ خویش معلوما ی ازآ ثین کین بیند وزم بجاست از این سرمایةٌ معنوی 
که در مر‌کز مزد بسنان فرام آوردم جاودان سیاسگزارشان باشم در قابل 
آن همه زحاتشان بپیچ وجه وسیلهٌ تلافي در خود سراغ ندارع یقین دارم که 
ا گر خدمت ختصری از دستم برآید و عموم ایرانیان اند ك فائده‌ای ازآن پتوانند 


برد همان را مزد زحمات جندین سالهٌ خویش خواهند رد 


دیگر از بزرکوارانی که سپاسگزار شات هستم دانشمد معروت 
پارسي دکنر جیوانجی جشید جی مدی فلا شعس العلسا ست که 
همیثه درخواستهای مرا اجابت نوده از دادت کتبی که لازم 
داشتم دریغ نورزیدند و بتوسط ایشان تقریباً پست جلد کتاب نفیس راجع 
,عردسنا از اشدارات امجر محنرم پارسی پشحایت 6زهتهد:ظ ۳:90 
.من هدیه شده است و دیگر دانشمند شهیر کشتاسب نر.عان (,دمسنده۲( .۲ .6) 
که هموارء‌بدستیاری ایشان از انتشا رات جدید مستشرقین اروپا مبسوق شدم 
و کتب آثان را برای استفاده .عن برگذارکردند البته از چنان بزرگواری 
که عمر خود را برای توسعه معارف وقف کرده اند جز این م نبابدمنتظر بود 


۲ دیگر هبرید دانشمند بهمن ی نسروا مجی ذهابر «عتادعطظ با دقت عالا نه 
که خصوص ایشان است نام متون اوستای این نامه را تمحیح عودند و قسمت 
فارسی آن را یز از نظر تذرانده بسی از سپوها مبسوقم کردند و دیگر 
داشمند اوستا و بپلوي دان ههور بهرام گور اتکسر با عننمهه‌تله_ که در 
مت چندین ماه و هر روز چندین ساعت در حضور شان کسب قیض عودم 
و از اطلاعات وسیعٌ ايشان بپره مند شدم و دیکر برادر ابثان هوشنگک 
اتکلسر با صاحب مطیعه ای که نوشتهای من در آ نج بطیع رسیده ایشان در طبع 
این کتب دقت خصوص بکار بردندکوئیا خواستند که کتب مقدس مزدیسنا 


۰ ه بت ۱ ۰ ۳ ۰ 
با طرزی مرغوب و شکی با کیزه بوطن زرنشت نقدم شوه می نوان گفت 


دیاچه چهل ونه 


ک ان نامه یی از با گرم ترین کتاب فارسی است که در هند و ستان بطبع 
رسنطه اس بخصوصه طبع آن بسه خط: زند و فار سی ولاتبی و «رسه غریب 
این #لکت و با حواشی و بادداشتهای عدبده بخط ریز کار آسانی نبوده است 
بورداود 
ببئی کولابا (001202)) فردوس 


اول فروردین ۱۳۰۷ شسی < ۲۱ ماری ۱۹۲۸ میلادی 


انشا ات امیخ از پنچ کتاب با جز و اون بسا که -قیز نمی 
کتاب مقدس است و دارای ۷۲ فصل یا (ها) میباشد پنج کا نها جزو آن 
است دوم ویسبرد مموعه ایست از ملحقات بسنا که از برای م‌اسم دینی 
ترئیب داده شده است و آن مشتمل است بر ۲4 فصل با ( کردء) سوم 
و ندیداه که مطالب مدة آن راجم بقوانین مذهی است هی يك از ۲۲ فسل 
آن را يك ( فرکره) کویند چهارم بشت که موضوع این کتاب است از آن مفصل 
تر صحبت خواهیم داشت پنجم خورده اوستایا خرده اوستا که از برای 
عاز و ادعیه اوقات روز و ایام متبرکه سال و اعباد مذهبی وغبره ترئیب داده 
از انعر هرانک عورفه آوستا مثلسابرچزوات اوستا حدود بحدی نیست 
بسا از سخ خطی قدمم دارای ادعیه است که اسخه ده نیست هنن فاعده 
ای‌ندارد که چند ۷ ازیشتبا بایه در جزو آت باشد ول بدوت. استشا 
تام نسخم دارای هی‌مزد یشت و سروش بشت میباشد ۲ و بساهم کلیّه یشتها 
را جزو خورده اوستا میشمرند که ینابر ابر کل اوستا مرکب از 
چهار کتاب میباشد اینك بثت که پس از کانها و هفت ها قد.عترین قسمت 
اوستا و سرچنمه يك رشته معلومات بسیار نفیسی است راجم بایران قدیم 
کلمه شت در اوستا بشتی (۱۳-۵-۳) آمده و از ماد کلمه 


اشتقان کلیات ۳ 
0 پستا ( مور ) ست و در معنی هم با آن یی است بعنی 


ستایش و نیایش وپرسنش و فدیه شتن در پهلوي .ععنی 
ستودن و عبادت کردن و قدبه آوردن است شی .ععی مذکور در خود اوستا 
هرا استمال شده از آنحمله است در فقره ٩‏ ۵ از رام بشت بش ( سوسمد ) 


۱ برای اطلاعات مفصل تر رجوع کنبد بگانها ترجه نگارنده عقلٌ او ستاص ٩۰-46‏ 


۱/۷ بشتها 

بگعنی از زار و برستنده و ستایش کننده است چنانکه در بسنا ٩۲‏ فقره 
۵ وسنا ع ۱ فره ۱ و اردسپشت شت فقره ۱ است از ان کلات 
اوستاگی لفت جشن که ععنی عد وا زکله سنا مشتق است در زبان فارسی بیادکار 
مانده است فرقی که درمیان مفپوم بسنا و بشت می نوان قرار داد این است 
که اولی ععنی ستایش و نیایش است بطور عموم دومی .ععنی ستايش پروردگا ر 
و تبایش | مشاسپندان وایزداات است با خصوس ‏ ۲۱ بشت اوستا نیز چنین 


چیزی است 


هريك از یشتمای بزرگ دارای چندین فصل است که آنپا را ( کرده 
گودند و از کلمه اوستائی‌کرت وسلاءمس مدبا شد که عنيکارد و خنحر بت .گر ده 
بعني بكث قطعة بریده در ست .ععني رزیت لاتني و فصل عری است کهعهدی 
بربدان است مثلا آبان «شت دارای ۳۰ کرده است 


اماعي ۲۱ بشت که معمولاً مستشرقین آنها را از روی شاره 


اسائی یشتها و ۱ 
اسای ایزدان سی ق . دامنظه شت یک و دو و سه وغاره میگویند از یره 
روز ماه 
قرار است 
۱ اهورمزد درژند. پدووت ه‌هزددشت 
۷ هش استت. س)ووود. ددن)پومه.__.__ هفتن بشت 
۳ آش وهشت سپنند. واسی‌دودمم.___ آردیسهشت شت 
وت وه 5 
۶ هاور و بات تون وذ دنس خرداد «شت 


‌ ار دو و و اناهیت" مود دواد نداد [ هد یی ل ید اردو سو ر‌ بائو 


‌‌ 


معمولاً آ بان بشت گفته میشود 


٩‏ هورخشنت تو«عل). یو دود خورشید یشت 


۱ ۰ 
۷ ماو نکه هساچن ماه سشت 


تشربه 
٩‏ درواسا 
۱ سرئوش" 
۲ ر شنو 
۳ فرويشي 
6 ورلرغن 
۵ ویو 
چستا 


۳ دویدم (ررس 
وس ویس 
عدیلاد 

ولتت وت 
دمیوزر 
۵-«سویر 

وا و2 اد واس 
واهیدر 


۲ ز ید مد 


و4 
درو اسپ با کوش يشت 
سروش بشت 
رشن بشت 


فر وردین بشت 

بهرام ات 

لا رام بشت تاهیده‌میشود 
معمولاً دین پشت امیده میشود 


۱۷ آشي و تگوهی جوود. وا ورد آردیشت 

۸ اآثی ینم خوارنو ‏ سیامسبم. عدث . معمولاً اشتادیشت نامیده میشود 

۱۹ ۳ خوارنو ود‌سی». م1 را زامیاد شت هیده 
میثود در اسخ خطلي قدم تیزکیان بشت امیده شده است 

۰ هنوم بط وس هوم پشت 

۱ وت" پاسوم وب و نشد بشت 


چنانکه ملاحظه میود بیش از ان بشتها دارای اسامي ایزدانی است که 
سی روز ماء نیز دارای اسامي آ نان است اسامی این سی ابزدیا فرشته که روزهای 


ماه در حت مایت آ نان است نیز در دو سبروزه کوجك و بزرگ (جزو خورده 


اوستا) م‌تباً باد شده ول در یثنها ابر ترئیب رعایت شده است 


برای آنکه آسان تر بتوانیم ترتیب اساعي ایزدان را آن طوری که یشتهای 
موسوم با ان ثر تیب داده شده و آنطوری که در دو سیروزه آمده و حالا در 
تقوم رعات مشود با همدیگر مقایسه کنیم اساعی ایزدان ماه ۳ مینکارم 


۱ 
3 


هم د ۲ 
شهر یور ِ 


پمن 


سفد ار مد 


۳ | ردب لسپشت 
‌ 
٩‏ خرداد 


۷ مداد هم دین بآذر ٩‏ اآذر 
۰ آبان ۱ خورشد ۳ ماه 

۳ تب ۶ کوش ۵ دین .عهر 
٩‏ مهر ۷ سروش ۸ رشن 
٩‏ فروردین ۰ هرام ۱ رام 

۲ باد ۳ دی بدن ۶ دن 
۵۵ ارد ٩‏ اشتاد ۷ آسان 
۸ زامیاد ۹ مپر اسیند ۰ ایران 


نخستین روز ماء که هی‌مزد باشد و روز هشتم و پانزدهم و پیست سوم که دی 
با دین باشد باسم خداوند است رن ۲ ملاحظه شود) در مقابل آن 
هر‌عن‌دیشت دارم در مقابل روز دوم و سوم و چپارم و پنج و شذم و هفتم 
که بهمن و اردسپشت و شپر بور و سفند ارمذ و خرداد و م‌داد باش دکه مجوعاً 
امشاسنیدان تامیده هیشوند فقط برای دون که اردبپشت و خرداد باشد 
يشتّي موجود دارم مگر آنکه خواسته باشیم هفئن یا هفت امشاسیند پشت را 
برای کلیّه | مشاسپنداف محسوب بدارم از امشاسپند ات گذ شته باسم پانزده 
ایزد ماه هم بشتی دارم و باسم نه فرشته دیگرکه بهمن و شهریور و سفندارمن 
و مي‌داد (از امشاسپندان ) و آذر وباد و آسعان و مپر اسپند و اثیر ان باشد 
امی‌وزه يشتي در دست لیست در عوض باسم دو تن از ایزدان دویثت کواه 
دارم که اسامي آ نان در جزو اسائی سی ایزد ماه ایست این دویدت عبارت 


است از دویشت اخبر که هوم و ونند باشد 


برخی از بشتها فقط با سای ایزدان ماه امزد شده اما مندرجات 
آ نها راجع بیان ایزدان بخصوصه نیست مثل اشتاد بشت که دارای اسم ايزدي 
است که پاسبافی روز ۲٩‏ ماء سپررده‌باوست وی موضوع این بشت در فر آريائي 
( ایراه) میباشد و بزامیاد پشت اسم ایزد ۲۸ ماه داده شده اما 


شتا ۳ 
مندرجات آن فقط با فقره ٩‏ که از زمین (63#6زم) بعنی از کوهها صحبت میدارد 
با فرشته زمان زا هباد مناسبتی دارد چه از فقره ٩‏ نا انجام که فقره ٩٩‏ باشد 
راجم است بفرکیانی 


هیچنن رام شت و دین بشت فقط باسم ایزد ۱ وایزد ۲ ماه است 
اما مند رجات اولی‌راجع است به (و یو) فرشته هوا و مندرجات دومی در <صوص 
چیستا نی فوشته ۴ میباشد از اینکه این چند شت باسم فرشته اي و مطا لب 
آنها متعلق بفرشته دیگری است برای این است که میان این فرشتکان ارتباط 
تمی موجوه است هناسب علاقه آنان بهمدیگر چند یشتهای مذکور را بامم 
مشهور ترین آنان نامزد کرده اند شاد اصلا باين وسیله خواسته اند باسم هر 
یک از ایزدان ماه بشت مخصوصی باشد ) مثلا در فقرء ۲۱ از دو سیروزه 
کوچک و بزرگ رام و ویو یکجا امیده شده اند و در ففره ۲6 چیستا 
و دین باهم آمده اند در سایر جاهای اوستا نیز غالبا این فرشتکان را باهم 


ی بينيم 
,ی شک در قدعم چنانکه در سنت مزدیسنان است از برای هر 
ِِِ ‌ یک از امشا سیندان و ابزدانی که اسامی آنان سی روز ماه 
بعان شت 


نامنده شده یشتی موجود بوده است و وجود هوم بشت و 


ونند بشت مخوبی دلیل است که از برای سایر ایزدان معروف نیز بذتی دافته اند 
بهمن یات که یک از کتب بهلوی است و معمولاً (زند بهمن یشت ) نامیده 
میشود نیز شاهد است که در قد م یبا بیش از آ مه امروز در دست دارتم بوده 
است بنا بتصریم خود این کتاب که دارای ۰ ۰ 4۲ کلمه است مندرجااش از 
روی زند مهمن بشت يعني تفسیر پپلوی بپمن بشت اوستاست در فصل اول فقره ٩‏ 
گوبد « در زند(تفسیر) وهومن بثت و خوردات بشت و اشتات , بشت آمده که 
که کچستک (ملمون ) مزدک پسر بامدات دشمن دین خروج 9 درمیان 


پیروان دین بزدان فساد برانکیزد» در فصل دوم فقره ۱ گوبد « در زندوهومن 


7 یشتها 


بخت آمده که زرتشت از هرد دادگر حیات جاودالی درخواست » ۲ در 
اين‌جا متذکز میشوم ک خرداد یشت و اشماد شت آمروز در جزو شتها موجود 
است اما تفسیر بهاوی ما از میان رفته است بک در این وت که داح 
کتاب زلد بهمن یشت بسیار قدمم است چنانکه وست (۲:۸) احتمال میدهد قد مت 
آن تا بمهد خسرو انوشروان ۱ ۵۷۸-۱ بلادی ) با اندی بس از او »برد 
چه در کتاب مذ‌کور از بادشاهااف پس از انوشرواف اسمی برده نشده اسث 
هرچندکه کرد آورندء آن مدني پس از استیلای عررب حتی پس از عهد ساجوقبان 
میزیسته است ‏ قدمت نشه خطی آن که حالا موجود است تقریباً یاعد و 
بنجاه سال میرسد و محققاً این اسخه از روی نسخه قد.عتری نوشته شده است ۲ 
در دینکرد که شرحش در دیباچه گذشت ام مندرجات اوستا نجزیه گردیده 
هريك جداگانه شرح داده شده است_از این تجزبه و شرح بخویی برمیآید که 
مژلف آن در عهد خود که قرن نبم میلادی داشد عام اوستای عهد ساسانیان 
را در زیردست داشته و از میان ۲۱ نك اوستای قدیم فقط .ك نك 
در آن زمان موجود نبوده است نا .عندرجات دینکرد مي‌توان داست که 
کتاب مقدس در پارینه بچه عظمت بوده و امحال آنجه در دست است متعلق 
بکداء یک از ۲۱ سک مفقود شفه هیباشد از آنچه در کتاب هشم دینکرد 
٩‏ مندرجات زند بن بشت عبارت است از و اقعافی که اهودا مزدا از پیش پیفبرش خبرداده 
که چگوه ابران گرفتار پنجه هر و غبه دشمنان خواهد شد و چه صدهه‌ها بدین مزدسنا خواهه 
رسید و بمد چگوه سوشیانس ( موعود مزدبسنا ) ظهور کرده ايران روی جات خواهد دید 


و مزدیستا قوات خواهد گرفت 
فسمتی از کتات مذکور را اشیگل در جزو کتاب ( اد ببات سنتق بار سیان ( تالا رجه 


کرده است 


6 128 ۰ 1860 دهز ۲۴ ,اععه:و5 ۷۲۵۵ «۲86دظ عم «نانوموننا ولاممطمزنانلع:1 م1 
و بمد وست در جزو ( کتب مقدس مشرق ) بانگلیسی ترجمه نموده است 
٩0‏ 02۲0۲1), ۷ .۷۵۱ افو عطنا 0۶ هع000 02۵0و و 
و مد شم د باری ۳ انکارسر با انر) اکلیسی ترجمه کرده بامتن بهاوی 
هنتشر ساخة است 
مدق 1۰ ۱ بط فمدفتانادم فتمعصاوه:۴ ۲عاطعوظ وا فصو دقهلا صحصف۵طه 7200-1۷ 
۰ 9 ووطاصس(1 


(۲) رجوغ کنید پکتاپ مذ کور وست ص البا سا 


بشنها ۵ 


در فصل ۱۵ مندرج است شی کی ماند که بشتهای حالنه در قدیم متعلق 
به سک با کاب چهاردم اوستا بوده که آن را بغان پشت (یعنی ستابش بفها) 
میگفته اند اینک دینکرد گوید «بغان بشت تست در ستایش هرمزد است 
که در میان بغان بزرگتین است و پس از آن در نبایش ایزدان وسایر موجودات 
ری وغبرمرق زمین است از آن ایزدانی که روزهای ماه باساعی آ نان دامزد 
است «مچنین در شهرت و فدرت و پروزی و ممجزات | نان است و نیز در ذکر 
سا از فرشتکای است که اساعی آ نان در وقت نبایش برده میشود و از احترامات و 
اطاعائي است که باید نسبت با نان منظور داشت» ۲ این تعریفی که دیتکرد 
از بغان بشت کرده در یشتهای کنولي ممداق می بابد و مدلل میدارد که 
هر یک از سي ایزد ماه و بسا ایزدان دیکر را هم بشت خصوصی بوده است که 
همه از دست رفته مجز معدود قلیی .عا نرسیده است 


ار و یی ۳ ۰ 
۱ این یشتهای بای مانده نیز از حوادث روز کار ارکن عانده حال 
وضع یشتهای ۲ س ۱ 
أقيمانده پرآگندکی و پافيدگي از و جنات آغها پیداست باز جای 


پميبييييي ی شکر استکه صفحات نامه مقدس ایران بکلی از سبل خوفی که 
عرب و مغول در وطن ما جاری ساخته اند فروئسته نشده و سنهی ازجاه و جلال . 
نیا گان بدست ما فرزندان رسیده‌است از یشنهای مفقود شده خبري ندارم 
راجع بآنچه موجود است کوئیم ببست و یک یشت اوستا در قدمت باهم فرق 
دارد چپار بات اولی تسب" جدید مدباشد از حیث عبارت و صحت انشاء بای 
یشنهای بزرک یرسد بخصوصه بشت دوم و سوم و چهارم که هفتن بشت (کوچش) 
و اردیبپشت بشت و خرد اد بشت باشد دارای مطالب مهي نیست و بسا از 
کلات و جلات ما خراب شده است 


دورشت اخبر که هوم و ود باشد سیار کوتاه و هي يك دارای دو سة 
جله است بطوری که در خصوص آنها حکمی عی توان نود بر خلاف بشتهای 


) رجوع ,کنید ه ۲ ۲۵۱ ۲۷۷۲۵۵۷ ۲ 90هامجودة باوعقا فطل ۵۶ دعممتر 4وتمع8 
4 :9 1892 00274 


1 یشتها 

بزرگ گذشته از آیکه دارای علامات سیار قدم است از حیث وفور لغات 
و صحت قواعد صرف و نجوی و عببرات و اصطلاحات قسمت مهم اذبیات 
مزدیسنا را تقکلیل میدهد و حقیقةً برازنده است که آنها را قصاید غثاء 
بنامیم ی شك این بشتها در وقتی سروده شده که هنوز زبان اوستا معمول 
و مصطلح لوده است برخلاف بشتهای کوچک که احت‌ال میرود بس از متروگ 
شدن زبات سروده شده باشد زیان اوستا آمدتها پس از مترو شدیت 
چون زباث مقدس ود درمبا بشوابان دین و عامای مذهپ تدریي 


مدشده و مصنوعي آن را نکاه داشته بوده ائف 


با آنکه فرق فاحشی میان بشتم‌ای بزرگ و یشتهای کوچک 
قدمت یشتبا موجود است باز نی‌توانیم بگوئیم که اولی کی سروده شده 
و دوی ي در هیچ یک از آ نها بوقایع اربخي بررکیخوریم 
مکن تیست که عهد انشاء بشتها پس از تشکیل سلطنت هخاهنشی باشد که 
در | واخر قرن ششم پیش از مسیح شروع شده است چه از این سلطنت با آن 


همه عظمت و اقتدار که قسمت بزرگک دنا را فراگرفته بود ه مستقیم و نه 
عبر مستقیم امعی لیست و نه هیچ یک از وقابع هپم آن عهد درآنها اشاره شده 
است اوستا در هي جای ایران که وشته شده باشد خواه در مغرب و خواه 
در مشرق بسرون از قلمرو هخامنشا ن نبوده است در شتیا سا از یادشاهان 
داستان ملی ابران که در شاهنامه آمده اند اسم برده شده و مکرراً از سلسله 
کیانیان و حاعي زرنشت کنتاسب نیز یاد گر دیده وی از پادشاهان مقتدر واقمي 
مثل کورش و داربوش و خثبارشا وغبره ذکری‌نیست درصورنی که غالبا 
بهمین اسامی در جزوات تورات آ هم در کتاب ديني بیگانه از ارف 
بر مسخوردم ۱ مثلا در سیر بهلوی اوستا .عطالی اشاره شلد ه که مثّلل میدارد 
آت تفسر در عهد سلطنت تباساتا نت ت‌شورت اف اس آگر م عهد اتشاء 
پفتها را پیش از سلطنت مادها هم یعنی پیش از قرت هشتم پیش از 

۱ رجوع کنید بتورات کتاپ عزرا وکتاب استر وکتاب دانیال باب ششم 


پشتبا ۷ 
میلاد قرار بدهیم شابد بخطا نرفته باشیم نظر بمندرجات پشتها از آ جمله ذکر 
داستات ملی در آ نبا بناچار باید بیک زمات بسیار بمیدی متواجه 
شوب و تیک عهدي رسیم که "هنوز ایراتیات و هندوات ‏ یکجا 
بسر میبرده اند چه نظایر این داستان در ریک وید برهنان نیز موجود است 
نظ بزبان بشتها بابد عهد انشاء آنها را پس از عهد گانها قرار دهیم و یک 
فاصلةٌ چند قرفی میان گانها و بشتهای قائل شویم ممنی همان تفاوئی که میان 
اشعار رودک و حافظ دید ه «دشود درمیان سروده‌اي کنانها و یشتپا هم مشاهده 
میگرده جلةً بپمین قدر آکتفاء موده صجت و سقم احتال و حدس را بزمان 
آرنده و استکشا فات بعد محوّل میکنیم 

در آغاز و اتجام شتها ادعبه و مازهاگی افزوده اند که ما به الامتباز 
آنپا ست از سایر قطمات اوسا در یکت مقالهٌ جداگانه از آنپا صحیت 


یشتپا نیز مانند گانها منظوم است وی اوزان آنها باهندیگر 
ی فرق‌دارد در پنح کانها مار ۱۱ و ۱۷ و ۱6 و ۱٩‏ د 
مسسییسسی ۱٩‏ آهلگی (میلاب ٩۳‏ ) میباشد ۲ ول وزن‌شعری ‏ 
دراغلب بشتها ۸ آهنگي است و درمیان آنها شعرهای ۱۰ و ۱۲ آهنگی لیز 
دیده میشود و هر یک از این اوزان«نقسم بچندین قسم است. در شعر‌های ۸ آهنگي 
گهی‌سکنه (درنگ) در وسط واقم است (4 * 4) وگهی‌پس از آهنگ سوم با پس از 
آهنگ پنجم ند هم پس از آهنگ دوم در شس‌های» ۱ آهنگي سکنه كبي در 
وسط واقم است ۵ + ۵ و هي پس از آهنک ششم. در شعرهاي ۱۷ آهنگی 
دو سکته موجوداست جای سکته اولي مثل شعر ۸ آهنگي است بعنی + 
با ۳ + و یا ۵ +۳ و جای‌سکته دومی پس از آهنگ هشتم است این است 
بطور عموم اوزان شعری یشنها از تفصیل آن باید صرف نظر کنیم چه در 
صورت تشر .۶ باید هر‌یک از قطمات یشتها را جدا کانه مورد بحث قرار دهیم 


! رجوع کندد بگا ۱ ص 1۸-۷ 


۸ شتبا 


مثلاً در مپر یشت هر سه قدم وزن شعر موجود است اما بواسطه دخول بعضي 
کلرات که اصلاً از برای توضیح و تقسیر بوده و .عرور جزو متن پنداشة شده 
انس شعری بسیاری از منظومات یشتها را بر زده آمهارا بصورت نژ 
ساخته است ول این منظومات را دو باره میتوآن بصورت اصلي وود 
و کلیات زبادنی را که اوزان آنها را خراب کرده است تشخیص داد چذانکه 
بارتولومه وگلدنر از برای برخی از یشتها که ذکر آنبا در دیباچه گذشت این 
کار را کرده اند منظومات اوستا منحصر بکانها و يشتها نیست در سایر قطعات 
کتاب مقدس نیز باین منظومات بر میخورم گلدنر در پنجاه و دوسال پیش 
از این اوزان شعری اوستاي تو را بعني آن قس‌تی از اوستا را که پس از گانها 
اشاء شده مورد بحث قرار داده کتاب بسیار نفیسی در این موضوع 
۰ نکاشته‌است ۱ در سال گذشته دانشمند دیگر آئاي هرتل نواقص را تکلمیل عوده 
اوزان شعری اوستا و ريك وید ره يك کتاب مٌّ‌قا نه جع کرده است۲ 
ی شك ادخال کلیات درمیاث منظومات اوستا در وقتی روي داده که 
وان .هار ود وه سین میان نظم و نشر امتیاز عسداده است هرودت در 
ارخ خود در جائی که از طرز ماش ایرانیان قدم صحبت میدارد 
بوشته است که ( مفها در وقت ستايش آواز میخوانند ونعي میکنند) ۳ 
لابدتفّی در نظم مکن است نه در نت در آخرهی بك از يشتهاي بزرگ ترجیع های 
خصوصی تکرار میشود مثل ترجیعات حالیّه در منظومات فارسي 


بشتها از حبث مطالب با همدیگر فرق دارد یشتهای کوچك 
غالبا از ادعیه و عاز هائی که از سایر قسمتهاي اوستا 
استخراج شده ترکیب بافته است اما پشتهای بزرگ که 
کلیةٌ متقل وبدیع است هریک بطرز بخموصی سرودء شده و در هی يك 


۱ 7 ممعونه 1 جه00(3 اسحظ جوا هادع۸۲ جوهعدن ل ممل عزد۱1۵0 فظ ود رز 
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مند رجات یشتها 
و داستان مل 


۳ هس ود ت 


شپت ۱ 


فکر حصوصی غلبه دارد در ایرت جابحتاج بشرح و تفصیل نیستیم چه 
در مقاله راجع با نها و از ترجه خود یشتها کاملا بطرز نگارش و بقکرو مفپوم آنها 
خواهیم ,لب برد فقط در این جا برای منتقل کردن اذ هان می افزاثیم که مثلا در 
آبان پشت و تشتر بشت جنبة حوادث‌طبیمی غلبه دارد و در مهر پشت و فروردین 
بشت حنبة اخلاقی و در زا میاد بشت‌جلال سلطنت ابران و رقابت تورانیان و ابا نیان 
مین ما به الامتیاز در هريك از بشتهای بزرگ موجود است گذشته از اين کلیّه 
مندرجات آنها بر و قسم است با در تعریف و توصیف است با در حکایات و 
داستانپا قسم اولی مثروحاً و با کلات فراوان و جلات مکّره بمان شده است 
قسم دوي نطو اعصاز نو بخاز آهده اشت: هربچند. که این ادا سنا مها ترا 
بیان شده و در بعصی از سا ها فقط بانا اشاره گرد یدء وی باز در برخي از مواقم 
کامل تر از شاهنامه است بخصوصه در زامیاد بشت فپرست کامني از پادشاهان 
کیاق‌مندرج است و بهمین مناسبت است که در نسغ قدیم آن راکیان بشت 
نامیده اند آ مه فردوسی و طبری و این الائر و الیروف وغیره را جم بداستان 
ملی ایران ذکر کرده اند در بفتها نیز ذکر شده است از هوشنک پیشدادی 
نا گفتاسپ حاعی زرتشت سخن رفته است آنطوری که این داستانها در اوستا . 
آمده و سا فقط بذکر اس پادشاء با پپلوان و نامآوری اکتفاء شده دلیل است 
که داستات. مب ابران در عهد کین م ممروف خاص و عام و شاید ۵ مّون 
بوده که بيك اشاره مردم ,ی باصل واقعهٌ میبرده اند چناتکه اموز وقتی که 
در حافظ میخوانیم شاه ترکان سخن مقّعبان می شنود ‏ شرعی ازمظلمه خون 
سیاوشش باد فوراً ذهن ما بداستان معروف کشته شدن سیاوش بفرمان 
افراسیاب و در هم افتادن ابرانیان و تورانیان منتفل میشود باوجود این 
برخی از مندرجات یشتها را راجم باین داستانها باید بتوسط شاهنامه روشن 
کنیم بخصوصه وجود این داستا نها در اوستا بخو.لي تابت میکندکه فردوسي 
در ذکر آنپا مغلوب احساسات شاعرانه خودنبوده و اغراقات بیرون از اندازه 
کار تبرده است این داستانها در اوستا .عنلهُ قعص انبیاء بنی اسرا ثیل است 
در تورات و قرآن فرق عمدم که با آنها دارد اين است که بنا بخصایص ایرانیان 


۳ یشتبا 


قددعم پر از دلبری و جواغردی و جاء و جلال است ضمف و تجز و لابه و کربه و 
زاری و فقر و .ف اعتنای بدا در آنها راهی ندارد در مقالة آبنده از آئن 
مزد بسنا و اخلاق مندرجهٌُ در بشتها صحبت خواهیم داشت در این جامتذکر 
میثویم که داستات ملي ایران حقيقاً يك رشته دروس اخلاق است 
از هر قطه نظري که باشد داستانهای میی ما که از چندین هزار سال پیش 
بعني از عهد آرباق پشت بپشت گردیده با رسیده له ذرهای سیار گرانبهاق 
است که در کنجنة کتاب مقدس ایرانیان محفوظ مانده است و حجت منقني است 
برای اعتبار گفتار یکانه شاعر بزرگ ما فردوسی طوسی دیر زمافی است 
که داستانهای میی در اوستا توجه مستشرقن بزرگ را بخود کشیده هر یک را 
بنکارش کتاب و رساله و مقاله کاشته است قطع نظر از آتکه دراین داستانها که 
حای خصایص ایرانیان قدیم است فواید جندي است بواسطه م‌بوط 
بودن آنپا بد استا نهای کتاب ددنی هندوان وید و یکتاب حاسه آات 
مپابپارنا دامن فاد آت وسعت پید! کرده است ۱ 


ی تفسبر پپلوی بشتها مثل قسمت مد؛ خود یشتها از دست 
۵ رفته است تفسبر چند یشت کوچک که باق مانده از این 


۰ قرار است 


(۱) هرمزدیشت دارای ۰ ۲۰۰ کله (۲) هفتن پشت کرچک ظاهرا 
۰ ۷۰ کله است (۳) اردیبهشت بشت بسیار جدید است (۶) خورشید بشت 
۰ که است ماه پشت ۰ 4۰ کلمه است (۵) سروش یشت‌ها دخت ۷۰۰ 
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شتها ۷ 


کلمه است )٩(‏ سروش بشت سر شب (۷) بورام بشت بسیار جدید است ۱ 


در حند صفحه خن کت که کتاب پرلوی زند وهومن بشت از تفر 
یپلوی خرداد بشت و اشتاد بدت اسم غیبرد که ام‌وز در دست ند ارم 
سای قطماقی که در |مجام مقال باد آور میشویم که گذشته از ۲۱ شت بچند 
0 قطمات دیگر اوستا نیز اسم یشت.داده اند از آ حجمله 
نم ببتنای ۲ که راجم اتمه ماو ازور و برسم در نسخ خطي 
پرسم بشت اعیده شدهاست‌و بسنای ٩‏ و ۰ ۱ که تموعا هوم بشت نامیده مشود 
در این سه فصل از ایزد هوم و گیاه هوم و آشام هوم سخن رفته است #خصوصه فسل 
او آت داراي خصایس يشتهاست بشت بیسم اوستا که موسوم است 
به هوم بشت وکنتیم که بشت‌بسیار مختصری است چند جمله آت از فقرات 
۷ و ۱۸ از سنای ٩‏ و فقره ۲۱ از سنای ۱۰ مذکور برداشته شده است 
لومل تسا این سه یستارا در جزو ترجمه بفتها ترجه کرده است دکر آنکه 
یک قطعهٌ اوستاش که در عتن اوستاي جاپ وست کارد ( ۷۲۵۷۳:۰۵۷۵ ) چاپ‌شد. 
و در جلد دوم ترجمهٌ زند اوستای دارمستتر ترجمه کردیده لیزموسوم است 
به و رشتاسب ( گفتاسب) یشت که مجموعاً ۸ فرگرد است و یشت 4 ۲ محسوب 


شده است در واقم و بشتاسب بشت را نمی توان جزو بشتها شمرد زبرا چنانکه 


! راجم پترجه های ,هلوی یشتها رجوع کنید به 
87-8 .ط 11 ظ اتحاظ .1۲ بل طا امه ۷۷ وه وعنیهومنز زبعاطو 


تون تفسیر بپلوي خورشید پشت و سروش يشت ها دخت را دارمستتر خط لاتبی دد 
جلد دوم کتاب ددروس ایرانی» چاپ کرده است يك تفسبر سا نسکریت و فارسی یز برای 
خورشید پشت و ماه پشت د رکتاب مذکور مندرج است 

033-330 بل 280-994 .۵ 56008 منجه۲ ,۲ماواهمنه ۲ روم ععطصمزطو۴] ۳ 

برای اطلاعات مفصل آر راجع تسیر خورده اوستا که شتها جزو آت شمرده شدر 
رجوع کنید عتد مه هیربد د انشمند بهین جی نسرواجي دهایر بکتاب (زند خورتك اویستاك) 
د رکتاب مذکور متون بهلوي تفسیر خورده اوستاو در جز وآن آنچه از تفسیر یشتها باقی 
مانده مندرج است : 


انم ,وبا تزدوممولا تزحموفظ فم رح نمی اوه مد مور 
۱/۳ 


۲" بشتبا 
کنتم یشت قطعه ایست در تعریف و توصیف خداوند با یکی از فرشتگان درکتاب 
دنکر د هم که ذ کرش گذ‌شت بغان بشت قدم چنان تعر یف شده است در ویشناسب 
بشت از شاه کفناسب سخن رفته است فشک این قطعه روزی به سک دهم 
عهد ساسانیان که موسوم بوده به (ویشتاسپ‌ساستو) متقلق بوده است تفسیر 
پپلوی‌کنتاسب بشت که دارای ۰ ۲۰ 6 کلمه است نیز موجود است 

همحنین مناسبتی ند ارد (هادخت بشت) را که در متن اوستای چاپ و سنرکارد 
در جزو قطعات شت شمرده شده و در جلد دوم ترجمهٌ زند اوستای دار مستتر 
تررجمه گردیده پشت پنا میم آین قطعه که بدو فرکرد منقسم کته شت ۲۱ و 
۲ شمرده شده در آغاز و انحام آن ادعیه و نمازهای که در آغاز و انجام هر یکت 
از شتها دیده میشود وما به‌الامتباز آنهاست از سایر قطعات اوستا دیده نمیشو د و 
یز مثل همه یشتها دارای ترجیعی که در پیش ذ کر کردیم نیست گذشته ازاین‌ها 
مثل بشتهای دیگر در توصیف فرشته با ایزدی هم نیست این قطعه در فرگرد اول از 
تأثیر دعای معروف (اشم وهو) و در فرگرد دوم و سوم از احوال روح نیکوکاران 
و گناهکاران س از مس گ صحدت میدارد لا بد این قطعه درقدم جزو 
(هادخت‌نسک) بو ده که ننک بیستم اوستای عجد‌ساسانان را تشکیل میداده است 
هو تب ( وده17 ) یز آنرا از روی نسخ خطي قدیم ترجمه نموده باهتن و تقسیر 
بپلوی آن که دارای ۰ کلمه است در جز و کتاب (اردا وبراف) بأسم (هاد خت 
سک) منتشر ساخته است ۱ همجنین قطعه دیگری که در جزو فطعات بشت 
در اوستای وستر گارد مندرج و بتوسط دارمستتر ترجمه شده و موسوم است 
به ( آفرین تبعشر زوتت) بهتر است که نظار بمند‌رجاتش جزوي از و ش:اسب بشت 
مذکور شمرده شود بعنی قطعه ای از دهمین سک مفقود شده نه بشت ۲۳ 
چنانکه وستر گارد محسوب داشته است قطمه هادخت سک و آفر ین پیغمبر زراشت 
در تر جمه اوستاي اشپیگل نیز در حلد دوم صفحه ۵ ۰-۱ ۱۹۲ ترجمه شده 


است 


٩۳۵۶۰ ۷۲۱۳۵۲ ۰. 65 1 ۲۲۶۵۱6۵ 08۱4‏ 0۲ 006 18 , عاه۲] 9و عحعطده۲ز 
2 و دام 4ج حمقصمیا ز همذاهلهنعه فصو فیجه) , موز اططققع][ 


سستر 

دین پیغمبر ابران زرتشت اسپنتمان موسوم است به م‌دسنا این کله 

صفت است .کی پرستندةٌ من‌دا گ اسم خدای کانه است در اوستّا مد بسن 
نوات دود ردان و و لسا با صفت (زرنشت) تیکسا استعال شده است ۲ جع 


دین آورد؛ زرتشت بسا م باه راسی پرست یکجا آمده است ۲ 


توا مد بسا لطةٌ مقابل دیو بسناست که ,ععیی پرسمَندة دبو با 
بدی و کربان و پروردگار باطل است 5 و سور«م دوس دوز در آفسیر 
ره بهلوی دیویسن شده و در توضیحات این کله افزوده اند 
«آن دین غير ایرای است» در اوستا هم غالباً دیوسنا از برای تورانیان 


آمده است " و سا باصفت دروغ پرستنده یکجا استعیال شده است * 


در این جا مناسب است که خوانندگان را منتقل سازم که در هر جای از اوستا 
که کله دیوها آ مده از آن پرورد کاران باطل یا گروه شیاطن با م‌دمان مشرك و 
مفسد اراده شدء است غالبا دبوها با جادوان و پریها یکجا ذکر شده اند که 
همه از گراء کنندگان اند دبو ,عمني ای که در داستات ملی ماست و غالبا 
در شاهنامه با نها برمیخورم .عرور ایام آن هیئت مجبب با بسته شده 
غولهای مپیب گردیده اند از خود اوستا چنان برمیاید که در عهد تدوین 
کتاب مقدس هنوز اهالی مازندران و گیلان با قسم از آ نان بهیان کیش قدیم 
آرباگ بای لوده بگروهی از پرو ردگاران با دیوها اعتقاد داشته اند چه غالبا 
در اوستا از دبوهای ما زندران (مازن پسومزه) و دروغ پرستان دیلم و گیلان 
(وینَ واملیو- ) سخن رفته است 

۱ رجوع کنید ه یسنا ۱۲ فقرات 1 و ۸ و فروردن یشت فقره ۸٩‏ و ویسپرد 4 
فقره ۲ و ویسیرد ۱۵ فقره ۱ وغیده 

۲ مپریشت فقرات ۱۱ و ۱۳۰ 

۳ آ بان پشت فقرة ۱۱۳ و ددواسپ شت فترات ۳۰ و ۳۱ 


4 بان پشت فقرات ٩۸‏ و ۹۶ و ۱۰۹ و وندداد فرکرد ۷ فترم ۳٩‏ و نرگرد ۱٩‏ 
فقرات ۲ و ۱ و سروش بشت هاد خت فقرات 4 و ٩‏ 


13 آ تین مد یسنا 


پس از ظهور حضرت زرنشت خدای بگانه وی باهورامزدا موسوم شده و 
کروء بروردگاران عپد قدم با دیوها از مُراء کنندگان و شیاطین خوانده 
شده اند وی کله دیو در ند کلنه اقواء هند و ارویا باستثنای ابرانیان 
هیان معني اصلی خودرا محفوظ داشته دوا هط زد هندوان با بام‌وز بمعني 
خداست معنی این کله در سالسکربت فروغ و روشنای است چنانکه زوس .مت 
ک اسم پروردکار بزرگ یوانیان بوده و دئوس عدهط لائین‌که در فرانسه دییو 
ده گویند جلگی يكکله است ۱ 


مجب در این است که هندوا نکله (دیوانه) را از زبان فارسی گرفته بهمان 
معني که ما استعال ميکنيم در حاوره بکار میبرند غافل از آنکه این دشنام از 
کله ( دوا) بعنی بروردکار | ان ساخته او اشیخ در اوستا یز غالبا با دیوها 
پیشوابان مذهبی که (کرپان ) وتمود و ‌ کوی) 9 باشند یکجا امیده 
شده اند کرپان و کاوی دو طبقه از پسشوایان کش آریائی بفاه ک می‌اسم سس 
دبوها را بجای می | ورده اندهرخود گاما مرو ررتشت از آ :ان شکایت میکند 
که ا شبات گ هی‌مردم مساشند و بواسطه تعلیات دروغان خویش آ بان را 
میفرببند ۲ 
کفتیم که در اوستا دبوها و جادوان و بریها در عص‌ض ح اند در ان 
جا موقع را غنیمت نعرده چندکله در خصوص آنپا گفته یروج بسر مطلب چه 
غالباً در یشتها بآنها برمیخویم جادو در اوستا با تو (۳۳۳۳ ) است این کلمه 
در کانها نیامده اما در سایر قسمتهای اوستها بسیار دیده میشود باستثناي چند 
قفره ۲ همیثه باپري یکجا آمده است * در پپلوی یا توکیه ( جادوئي) و 
۱ ِِ 
باتوك (جادو) تویند باتو در اوستا بپمان ممتی است که ام‌وز در فارسي از 
۱ دجوغ شود لت بنیا 
1874 دمیهتناة6 موماده عامان‌طمموهه 3 ظ 1 0ز۲ اعنودگ ۷۵ 
۲ رجوع کند به کامپا صفحه ٩۳‏ 
۳ رام شت فقره 6٩‏ وسنا ۱۲ فقره > 
4 هی‌مد یشت فقرات ٩‏ و ۱۰ و اردیبپشت یشت فقره ه و خرداد پشت فقره ۳ و 
خورشید بشت فقره 6 و نشتر بشت فقرم ۲ |وفروردین بشت فقره ۱۳۰ و زامیاد بشت فقرء۲۸ وغبره 


آ تین مد ستا ۷0 


کله جادو ارا ده ميکتیم و آن عبارت است از جر و ساحری در اوستا بشذ ت 
تام برضف آن سخن رفته و از گناهان بزرگک تهرده شده است بسا از جادوان 
گروه شاطن ساحر و کر اه کنندگان و فرشاران اراده شده است 


پری در اوستا پثیریکا ( :۳9*2 ) نیز تقریباً بهان معنی است که در 
فارسی دارد چنا نکه سعدی توید 


کر چوت توپری‌در آدمیزاد ‏ کویند که هست باورم نیست 
و آن عبارت است از يك وجود لطیف بسیار جیل و از عا غبر مرفي که 
بواسطه حسن جال خارق العاد ‏ خود انسان را میفریبد این کله نیز در کانها 
نیامده است در سایر قسمتهای اوستا پری جنس موّنث جادو است که از طرف 
اهر,عن کاشته شده ا مزدسماثر | از راه راست منحرف سازد و از اعمال یک 
باز دا رد چنانکه یک از این پریها موسوم به خنه نثیتی ( ۰۳۰-۵۱ ) گرشاسب 
را فریفته است ۲ همچنن این پربپا در جزو جنود اهر.عن برضد زمين و 
گیاه و آب و ستوران و آش درکار اند همین پریها هستند که بشکل ستارگان 
دنباله دار با تشتر فرشته باران در سر سنیزه ورزم اند اوی را از بارندکی باز 


داراد و زمبن را از خشی وبران سازید ۲ 


0 در مزدیسنا از طرفی بگروه پروردگاران داغ باطله خورده 
د آریش # جلکی از خیاطیت فریفتار خوانده شدء اند و از طرف دیگر 

ييميبييي؟ ‏ اساس توحیدچنان کم نهاده شده که کی را مجال تصوّر 
شریک و مانندی از برای اهورا مزدا آفر بدکار یکانه باقی عانده است اوست 
آفر بننده یکتای بی آغاز و ی اجام آ جه بوده از اوست و آنجه خواهد بود از 
اوست در هرمزه یشت تقریباً قصت اسم از برای اهورا مزدا تعداد شده کی 
صفالی که در خور مقام خداي دان و توانا و مپربان است باو داده شده است 


۲ رجوع کند به تشتر يشت فقره ۸ و توضیحات پاورقي در صفحه ۳ ۳4 همين کتاب 
5 


۱ ین مد سنا 


برای آ نکه این آفریدگار مورد ترش خدایا راست کوجم فتنه از تست 
ول از ترس نتوانم چخیدن واقع نود ذات او را بری داسته اند از آ يکة 
خود او در مقابل مخلوقات نیک خود که بمنزلهٌ فرزندان وی هستندخالق کله 
دردها و آسیب‌ها هم باشد و ابسان را در طی زندگاای گهي اسیر حوادث ناکوار 
طبیعت و کپی گرفتار چنگال جانوران درنده و زهی حشرات موذی و بسا دچار 
اندوه و فقر و ناخوشی و بالاخره بمرگ دچار سازد بنا برین آنجه زشت و زیان 
آور است بخرد خبیث با اهریمن نسبت داده شده‌است اسان را اهورا مزدا از 
روی صور روحانی عالم پاک فروهر (فروشی ۵(-«مععد ) بیافرید و او را 
پاک و انش صاخ وان ردیل هه اهشهووی را هن ساضا نوی 
وا باقات و ماب مبتی اموده از اثر و سوسه و ضربت اهریمن نایکار است 
ولی آن جنبه ایزدی و آن روح عام مینوی که گفتيم فروهر نام دارد ودر باطن 
وی بودیعهٌ گذاشته شدء کرد آلایش بخود نپذیرفته پس از جدا شدن روان 


از کالید دگر باره سوی عال بالا از همانحای که فرود آهقم بازگرد د 


اسات در مراحل زندکانی با فرشته نبکی و خوف و 
فرشتهٌ نیکی و ۳ ۱ . ۲ 
ِِ با دیو رشق و بدي همسثر است آب یک کوشاست که دي 


را بسر منزل مقصود رساند و آندگری ساعي است که وی را از 


راهء راست بدر برده از کاروان سعادت دور نماید انسان در این میان بابد با عزم 
و اراده مردانه بکوشد که دیو فتنه در او رخنه تباید و اقلیم وجودش بتصراف 
اهربمن بدخواه نیقند ام صفحات اوستا نمودار میدانهای جنگ خوف و بدی 
است اوصاف بسندیده مثل راستی و درسی و دليري و رادمردی و دادكري و 
کوشش در مقابل دروغ و فریب وترس و رشک و ستم و تن‌پروری صف کشیده 
در زد و خورد اند تاجهان باندار است ادن ستیزه برقرار است پرورذکار مهر بان 
از برای بسر‌وزي بندگان در این میدان کارزار پیغمیر و تعلیماآی فرستاد و 
بواسطه آئین راستین اسلحهٌ مپلکی بر ضدّ جنود دروغ بدست انسان داد نظر 
باشکه در مزدیسنا بد بینی و نوميدي راه ندارد انسان را بفتح و ظفر مطمئن 


آلین مزد سنا ۷ 
ساخته الد و بالاخره در سر اثجام از ظهور سوشیانس عنی موعود من‌دیستا 
شکست جنود اهر بمن و ابود گشتن آن وعده داده شده است جنانکه در فقرات 
٩۹-۸‏ از زامیاد یشت آمده است « پس از ظپور سوشبانس کیتق پر از عدل 
و حکمت کردد سعادت روی آورد بندار نیک وگفتار یک و کردارنیک ظفریاید 
جبان از دروغ پا شود خشم ابود کردد راستی بدروغ چیر آید منش ابا 
از متش با شکست بیند امشاسپندان خرداد و امرداد دبوهای کرسنگی و 
تهنگی را براندازند اهریمن بگریزد » 


اهورامردا با گروه امشاسیندان و امزدان يك سلطنت روحاف 
که آن را خشن (ی-فس) کویند آراسته آنجه در عام 
بالا و بائن موجود است در تحت حمایت یکی از کارگزار آن و 
کاشکات ایزدی قرار داده شده است باسبایي آسمات و خورشد و ماه و 


سلعت مینوی و 
تواضم ایزدی 


ستارگان و فروغ اي پابان (انیران ) و هوا و باد و زمین و آب و کیاه و 
چارپابان و آتش و فلز وغیره هر یک سبرده بفرشتهٌ مخصوصی است و نیز 
در باطن هربك از موجودات ايزدي رو از عم مینوی که موسوم است 
فروهر بودیعةٌ گذاشته شده است دل هرذره که بشکافی آفتابیش در درون : 
با این یادشاه حقيقي در عن آنکه در همه جاست‌در بارگاه قدس که آن را 
گروعان (وسلط-(وسزس) یعنی خانه ستایش کورشد مقام دارد خصوصه نظم و نسق 
در این سلطنت معئوی جا لب دقت است هیچ چیز در عاا خود سر و بیرون 
از داثره حکم ايزدي بست کوئیا همین سلطنت سر مشق پادشاهان هشامنشي 
بوده که در مات بیشتر از دوست سال از پرتو نظم و ترتیب يك قسمت مهم 
روی زمان را در تحت تصرف خویش داشنند در بارخ دنیا سلطنقی با آن هه 
عذیمت گ. طول کشیده باشد دکر سراغ ندارم 


با آدکه اهورامزدا آفریدکار قادر مطلق عریف شده و از جلال و جبروت 


آنجه باید_ بدو ثسیت داده شده وی از رای ساحت آقدس کر و غیي‌ور 


۸ آ تین مزید سنا 


نه پسندیده اند خود اهورامزدا مطیع اوامی مصدرجلال است در کال فروتی 
برای ترعقق اد کات یک از فرشتکان خود اهید را که و آب است 
عاز آورده وی را مستاید جنانکه در فقره ۱۷ از آبات یشت آمده است 
همچنین در فقرء ۵۰ از تشتر پدت اهورامزدا میکوید من تشتر (فرشتةً باران) 
را مثل خود شایسته ستايش بیافربدم در فقره اول از مهر یشت سینه همین جله 


از برای مپر (فرشتة فروغ) تکرار شده است 


چون اساس آوحید در مردلسنا بر روي يك سلطنت معنوی 


جلال و آساث ۱ و 
شریت و قرارگرفنه لاجرم بمظمت و اقندار و جلال اهمّت مخموسی 
داده شده است برخللاف ادیان سای مزد لستا از زندکان 


مجلل روکردان نیست زندگای نيك و شریف است جبان و آنچه در آن است 
مقدس است خوشی و خری از برای وع بشر موهبت ایزدی است از آعها 
تباید خودرا محروم ساخت فقر و مسکنت کردة اهی‌عني است بامید پاداش 
اخروی چشم از عم دنیوی نباید پوشید پریشانی و ذلت در این جهان سرمابه 
آبرو و اعتبار از برای جهان دیگر نخواهد شد در روز وایسین مزد بکسی شید 
خواهد شد که از پرتو کوشش خویش زمین را آباد و مردم را شاد میسازد 
خانة خلد برین در کرو حسن مل بندگان است آنکس که از پرتوکار و کوشش 
خویش مابةٌ خوشی و آسایش دیگران را فرامم آورد خود نیز از کار و کوشش 
دیگران بپره مند گفته درخوشی و آسایش خواهد نود نظر.همان اصول است که 
غالبا در کتب دانشمندان و مستثر قن میخوانیم که مزدیسنا دینی است موافق اصول 
زندگانی عصر حاضر ‏ در اوستا مکرراً بفقرای بر میخوریم که ثروت و خانوادء 
بزرگ و خانهُ آباد و فرزندا فراواث و اسب و گردونه و کله ورمه 
و مزارع حاصل خیز حتی غذاهای‌کوا کون عنّا شده است آئجه مورخن 
قدیم یونان مثل هرودت و کزتفون و کتزباس و کورتیوس و دینون وغیره ! 

راجم بجلال ایرانیان نوشته اند بخوی از بثتها م۸ پید است بسا در آنها از 


۱ عماامنی ,تصقها با ,نطاهعتی طمده ۲۳ ۸6۴ واز5 م۲ «متوذاعظ 016 :وحم 
102-3 .5 


آ تین مد بسن ۹ 


قصرهاي صد ستون درخشان و بسترهای مقطرو چرخم‌ای درخشان گردونهای 
خروشنده و اسبهای شیپه زننده و ازیانه های طنین براندازنده و نیغ و یر 
وگرز و نیزه و خود و جوژن سیمین و زرین و لباس فاخرزریفت و اج و 
طوق و ارم و دست بند گوهر نشان سخن رفته است لاید در دینی ک 
زندكاني حقبر تعرده نشده و خوشی آینده را شرط بدیختی کنونی ندانسته بابد 
تام لذایذ دنیوی اقبال مود و کلیته اجه را که از آن فائده و سودی مبرسد 
د وستار و خواستار بود و همچنن آجه را که مکن است از آن ضرري رسدو آمه 
را که مایه رم و گرفتاری و اندوه است دشن بود و برای "بود کردنش کوشید 
ور بنابر این بسیار منطقي است که در مزدیسنا آسمان و آچه 


اوست زمین و 
| مه براوست 


مقدس است براوست از آب و کاه و چار پابان و آ تس و فلز وغبره مقس 
و معرّز باشد و بفرشتکات موکل هر بك از آنها عاز برده تقو و شرا ند 
تعمت بواسطه این کا شتگان بدرگاه آفریدگار مپربان تقدیم گرده در بشتهای 


در آن است از خورشید و ماه و ستارگان وغبره و زمین و آ یه 


خورشد و ماه و تاهید و تر و کوش و مپرو رام وفیره شکر نعمت بجای آورده 
خدای را از فروغهای گونا کون و آبها و رستنی ها و چار پابان سپاسگزار اند 
و حتّي از مناظر طبيمي که چشم انسان از آنپا حظی میبرد قدر دانی شده بانها 
درود فرستاده شده است چنانکه قلّه کوه و رغ پران در فقرات ۳ و ٩‏ از 
بسنای ۲ 4 مورد توجه و نوازش کردیده است ختصراً آ نجه نیک و نفز است 
مقدس است مکزرا در اوستا بطور مطلق از هیع موجودات موی باد شده 
است از آجمله در فقره ۳ از بسنای ۲ ۶ آمده است ( بهمه حیزهای خوب و 
تیک ما درود میفرستیم) در فقره ۲۲ از سروش بشت هادخت آمده است 
( پيكرها يکلیه آفرینش مقدس را ما میستائیم ) معنی شعر سعدي 

جهان خلم از آنم که جهان خّم از اوست عاشقم برمه عام که همه عم از اوست 
درست در مزدیسنا مصداق مي یابد این تعظیم ‏ و تکرم اختصاصي از 
برای مادیات ندارد بلکه از برای محردّات و صفات نیکو نیز فرشتگانی قائل شده 


۳ آئین مد سنا 

خوشنودی هریک از آنها توصبه شاه است از آ حمله اغنت عدل ۳ عشق و 
دلری و زورو پپروزی و سخاوت و شکوه و دین و علم و راسی و درسق و پا ی 
و تندرستی و بردباری و فرمانبرداري و کلام راستتن و سنّت کین وفیره 
بخموصه کروهی ازین فرشتگات در فقرات ۲۲-۲۱ از سروش رشت 


ها دخت اد شده اند 


2 در مقابل ایرن_ کروه فرشتکات از برای آمچه زشت و بد و 
آچه ید و زشت نکوهیده و زیات آوراست خواء از مادیات و خواه از 
99 مجردات از باد تند و "اخوشی و خواب سنگن گرفته | بدروغ 
و آز و خشم بوجود دیوهأی قائل شده اندکه از طرف خرد خبیث برشد انسان 
بر انگیخته شده اند 

برخلاف آئّین برهمنی که کشتن هیچ يك از جانوران موذی هم جایز ندست حني 
در عید مخصوصی موسوم به (نال پنچم ) «عتسج-ع۱۳ کار شیر میدهندو 
جاین‌ها ول که فرقه ای از هندوان اند آکر در بدن خود هم حشرات موذی 
به بینند باید آ نها را بعحال خود بگذارند (قطع نظر از آنکه طبقهٌ «بر‌همن» و 
دویشناوه مععنه۲ ذبج نسکنند و گوشت هیچ قسم جانداری را تفوزند) در 
دین مزدسنا بابك صف آجه موذی است گید و گفتن حشرات از وابهای 
بزرگ بشماز است در ایران قدیم موبدان بایستی *ميشه بك چوبدستی سر سیخ 
که آن را در اوستا خرفسترغن" ۵-9۵د۳(-_وره یعنی حشرات زن و حشرات کش 
و در پهلوی مارکن گویند باخود هراه داشته باشند مار از شفقّت بیجای 
هندوان استفاده نموده از دست آ نان شير مینوشد ول در مقابل هر‌سال بگروهی 
از آ نها زهر خود چشانیده هلال مبکند _ بحصوصه این کونه ضعف در مرده‌سنا 
راء ندارد سر تسلیم و رضا در مقابل هیچنك از آفات فرود نباید آورد آ مه 
زشت سرشت و بدمهاد است در روی زمین مزدا ] فریده حق زیستن ندارد 
بابد تألود شود و عرص را از رای باران ارزدی بدون معارضه گذارد نظر 


ی در فقرات ٩-۷‏ از اردببهشت بشت. امده است «ای باد طرف معال 


آ لین مرد ستا ۳ 


ابود شو ای ناخوشیها فرار کننید ای دیوها بکریزید ای آشوب و غوغا نابود شو 
اي تب فرار کن ای مرد ستمکار نابود شو" . , .۰ » 

آجه در مزدیسنا بش از همه چیز دقت را جلب میکند 
اف سه کله مقدس هومت و هوخت و هوورشت میباشد 
1 ععنی پندار یک و گفتار تیک و کردار نیک است 
ودر هی صفحهٌ از اوستا تکرار شده است هیچ تمل یکی در دنبا وجود ندارد 


که بیرون از دائره وسیع این سه کله باشد هی که دارای ان سه گوهر 
تاشالگ شد يکتجلة اسرار بای رسیده اتساف کامل و دارای جیم صفات 
ملکولی است اهورامزه| هیچ دولت و سعادی را از برای پیغمبر خویش بالاتر 
از این ندیده که در فقره ۱۸ ازآبان بشت آرزو میکند که (زرتشت مقدس 
پسر پورو شسب هیاره بر حسب دین بیندبشد برحسب دین‌سخن گوید و بر <سب 
دین رفتار کند) زرتشت هم پنوبت خود در کها (و بمدها هم از زبان وی در 


اش توفیق داشتن همین سه چبز از بر ای پروان مزدسنا ما رود است 


مقصود این بیست که در این مقاله از کلیّه اصول مزدیسنا صحبت دارم 
ان مبحث مفصل ثر از این است که در چند ورق بگنجد بلکه مقصود این است 
که از مندرجات یشتها بطور عموم سخن رانده ازهر مطلی برای نمونه یک 
دو مثالی از فقرات خود بشتها بدست دهيم ا فهم سایر فقرات آسانتر شود 


ات۳( دفتیا _عطا ۳ اه ق و ی 

معا خارق له شد بختا رت الماده هم برمبخوریم که بیرون ازداثر 

ماه‌الاشتراك کلبه ۶ تصورات انسالی است و بسا هم خارج از قواعد علوم متداولهٌ 
ادیان است 

سس است چنانکه در کب مذهی سابر ! دیان 


مثلا هیچ مسئلهٌ ءجیب تر از تولد عیسی آنطوری که در آغاز اجیل مسطور است 
اشنا البته در سر واقعةً ولادت ش نظرش مکث ناد کرد اما اینکه 
آن‌حضرت جان خود را در بالای‌دار براي شرفت مقاصدش فدا نمود بسیار قابل 
دقت است در طی مندرجات خارق‌لماده کتب مذهي که ابداً ضرری از آنها 


۲۲ آثین صر دسنا 


بکسی تمیر سد باند دید که چه اخلاقی در آمها گنچاننده اند که ممکن ات بعموم 


فانده ای برس 


مسائل خارق|لعاده ما به‌الاشتر اک تمام ادیان است ما به الا متماز آنبا از همدیگر 
علامات «خصو صه هر بک ۳ سن 


ما به الامتیاز ظاهري هزدسئا از سایرادیان با علا مات خارجي 


مات ظا ۰ 
24 و 9 آن زور ( س دنه ار هوم ( وساید_ )و برسم (ومدسعس) 


است که عمده اسیاب عىادت اش ادن این دین کو آنکه هر 


یک از آ نها اشاره بيك مقصود مخصوصی است که درجاهای خودشان ذکر کردم 

وی همه آنبا را باید بهانة (اگر این تعبیر درست باشد) از برای ستايش دانست 
5 ۳ هه و ۰ ی ۳ 5 ۳1 

چه در وقت تپیّه نمودن آب زور و فشردن تاه هوم و بستن و شودن شاخه‌های 

برسم جر او ستا خواف و هد و لسییح خد اوند چرز دیگری درعبان نادست همان 

رسوم وآداب با ادوات و آلات تحخصوصی در مندر بررهمنان و کنشت ,پودیان و 


کلسیای عیسویان هم دبده میشود 


قطم نظر از اين امتیازات ظاهری در مزدیسنا برخلاف عام ادیان اهمیّت 
حصوصي ,دنا و زندگی داده شده ممیی که خوشی دنبوی نقض سعادت 
اخروی قرار داد» نشده است و شرح آن گذشت دکی از خصایص مزد سنا فلسفهٌ 
امشاسیندان و حکمت فروهران است که در دو مقاله راجع با مها ملاحظه 
خواهید کرد ۱ دکر از خصایص مزد سنا مسئلهُ آخرالزمان و ظهور سوشیاس 
و رستاخیز و برخاسان مردئان و پل سراط و میزان و بهشت و برزح و دوزخ 
اهاز انز ان سای ادنان زوسن 


۱ راجم بفاسفهٌ امشاسیندان رجوع کننند به ببث من‌د یسنان تا يف دینشاه جي جي اهای 
ا راب کی وامیر ۱۹۳۷ میلادی 


آشن مزد سنا ۳۳ 


۱ 9 
جبزی که در مزدستا: خصومه توصبه شده و تواسطه اصرار 


راستی و دروغ و با فشاری که در «طوری ک از متصات این 


دین شرده مدشود آن مسئلهٌ راسی است ابداً جای تمجب 
ندست که ایر انبان قد.م در دنیا براستگوف مشپور بوده اند و حتی دشعنان دبرین 
آ نان بو تائبان آن را مثکر نشده اند هرودت منویسد * ابرانبان بفرزندان خود از 
سنْ پنج سالکی تا یست سالگی سه چیز پاد مید هند رو کار زاگ ۱ 
در چند سطر بعد مینویسد « آپرانیان آنیجه را که نبایستی بکنند بزبان هم نبایسسقی 
پیا ورند تزد آ نان دروغگوئی از عبوبات بزرگ تعرده میشوه و مچنین قرض 
کرفتن چه بقول آنان کسی که فرض میکیرد بنا چار بدروغگوثی ی پردازه » ! 


مام آمال و آرزوی بك مزدیسنا کیش باید این باشد که بدرجة اشوئی 
سید «عچری برسد._ بعني راست و بالگ باشد راجع براستی حتاج ششان دادن مثایی 
در اوستا نیستیم چه هر صنحه آي از کتاب مقدس را که بکشائيم بتعر یف راستي 
و بتکذیب دروغ بررمیخوریم ممانطوری که ااسان باید پکوشد " بصفت ايزدي راستی 
متشف شود همانطور باید از صفت دروغ اهررعنی اجتناب کند دبو دروغ (واهه 
دروج ) مپیب ترین غولی است که انسان را گرفتار چنکال قپر خویش میکند 
انمکاس مندرجات اوستا در مذّمت از دروغ در کتیبه خطوط میخی دار یوش 
در سیون ( فان ) و فارس تب دیده میشود شاهنشاه هخا هنشی در کتیبه 
فتستونی ادن توا ی کسیکه بعذ ها شاه خواهی شد مخصوساً از دروغ بپرهیز آگر 
ثرا نمز آرزوی آن است 1 علکت من پاید! ر ,عاند ه رکه دروغ گفت اورا سزای 
سخت برسان» در چند سطربعد گوید «بیاری اهورا من‌دا سبا کارهای دیگرنیز 
موسط من صورت گرفت که هه آما در این کشبه نوشته نشد باین ملاحظه که 
بسد ها هر که این را بخواند اعمال من بنظرش گراف تباید و همه آنها را باور 
کندو دروغ آصور نه ناید اينك آنچه بتوسط من ائجام گرفت باورکن اهورا 
مزدا و سار بغان مرا باری نعودند زیرا که نه من و نه‌خاندان من کینور ۳ 
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۲ آثین مزدیسنا 

و دروغگوهستيم » درجای دیگر گوید « ای‌کسی که بعد شاء خواهي شدبا آن کسی 
که دروء و تکار است دوستی مورز اورا سزای سخت برسان * بازان شاهنشاه 
در فارس ( تخت جشید)) گوید « دار بیش پادشاه کوید اهورا مزدا و -ایریغان 
باید میا باری کنند این ملکت را باید اهورا مزدا از لشکر دشمن و قطی و 
دروغ حفظ عاید» مکزرا گوید « این کشور گرفتار سپاه دشن و قطی و 
دروغ مباد ۲۴ غرض از ذ کر این چند فقره این است که چکونه سای اوستا در 
ابرانیان قدم ار کرده راستي دوست و از دروغ متنفر بوده اند ۲ این چند فقره 
خی از کیب مخت جشید در کال وضوح ترجه ایست از آییات اوستائي بزبان 
فرس هخامنشی 


شقی ترین در میان مد مات کسي است که بصفت زشت درکونت و () ۵« سچیت 
يعني دروعگو متَف‌باشد بخموضه حيرت آنگیز است که در چنین عهد کپنینياکان 
مان باین اندازه بسن راستی و قبح دروغ .ی برده اند مهر فرشته فروغ 
و موکل بر عهدو پمان‌است باهزار کوش و هزار چشم و ده هزار دیده بان که 
شبانروز بیخواب در بالای‌برج بسیار بلندی بیا ابستاده نگران است که ه رکه دروغ 
گوید و عهد پشکند بسزا رساند در گردونه این فرشته دلیر که دستش بشرق و 
غرب علا مبرسد هزار تبر و کٌان‌و هزار نیزه و هزار شعشیر و هار کرز 
موجود است ام این اسلحه بر ضد کسی بکار مبرود که دروخ میگوید و پیمان 
خویش ۳ پاید مپر دروغگو را بد اغ فرزندانش نشاند خانه اش را وبران 
سازد خر و برکت از کئت و گله اش برکرد در میدان جنک مقلوش کند 
از خوشی زندگال حرومش سازد و از پاداش روز وایسین .ف بهره اش ماید 
بهترین پاد اش و سخترین سزا در مهرريشت. از برای راستگو و دروغکو معیّن 
شده است " باندازه که از برای‌م‌دمان عهد کین تصوّر از خوای و بدی مکن 


۲ رجوع کنید بخرمشاه :لیف نگارنده .عشی ٩۳۰۵‏ شسی ص ۷۳-۹۱ 


آئین سرد سنا ۵ 
لوده و ا باندازء که در آن زمان توانسته اند خبالات را بزبان و بیان آورند 
در مپریشت راسق را ستوده و دروغ را نکوهیده اند بطوری که اي اختبار 
سر تعظیم و تکریم ما در مقابل اخلاق پا نیاگان ما در وقت خواندن این بشت 


فرودی آ ید 


۱ دکر درمیان اوصاف سند یده و اخلاق هیده چيزي که دفت 
سغاوت وعلم و آدمي را جلب میکند آن صفت دلیری است سر اسر یشتها پر 
9 است از بهلوانی و حردانگی و رزمازمای و اسب دواف و 
تبر اندازی تام فرشتگان از سرتاپای غرقاسلحه سیمین و زرین اند درهمه جای 
پشتها از اين فرشتگان نرومند فتح و پروزی و قوّت دل و اسب تندرو و 
پایداری عنّا مشود در دینی که دنیا میدان کارزار خولي و بدی خوانده شده 
و در دینی که از اسان خواسته شدء که م‌دانه برضد جنود اهریعن بکوشد 
لابد باید برشادت و جواعردي هم توصیه شده باشد. ه‌نطوري که آئین مزدیسنا 
در پارینه ایرانیان را براستگوی مشپور ساخت همانطور هم بازري نیرومند 
آ بان را بشرق و غرب عاغ سلّط کرد وهاره آ نان را در ميدانهاي جنگ 
مظثر و منمور نود اکر خواسته باشیم که اخلاق مندرج در بشتها را یک 
یک شرح دهیم سخن بدرازا خواهد کشید بناچار دامن سخن کوناه گرفنه 
گوییم که در هی یک از يشتها اخلاق خصوصي غلبه دارد مثلاً در رشن بشت 
از عدل و اصاف سخن رفته است در فقرات آن بشت یک یک هفت کثور 
روي زمین از قلّه کوه هرا و کنار درباي فراخکرت گرفته ا بانمان و کره ماء 
و خورشيد و ستارگان و فناي فروغ پایان (اییران) و عرش اعظم ( گرزمان) 
شعرده شده و در هرجای که رشن یعنی عدالت باشد عنّاي داشتن آن 
گردیده است در فروردین پشت به پذل و بخشش توصیه شده است 
فروهرهای در گذشتکان که در آخر هر سال در هنگام جشن فروردین (نوروز) 
از آسان برای دیدن و سرکنی باز ماندگان فرود می آبند بخصوصه 
امید وارند که باز ماندگان [ نان در راء خدا انفاق کنند تا آ نان خوشنود و 


۳ آ من ضرق بسا 
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خرم با سعان عروج کوده از درگاه اهورامزدا لا و خوشی و وسعت رزق. 
داز ماند گان را درخواست حایند فرشته سخاوت موسوم است به را نم ند 


در فقره ۳ از هفتن بشت کوچک از او اسم برد ه شث ه است 


در دین بشت از چیستایعنی علم و معرفت سخن رفته در فقره اول از بشت مذکور 
آمده است «درسترین علم مزدا آفر ید مقدس را ما ميستائيم که راءه راست را 
نموده سر منزل مقصود میرساند » در فقرات ٩‏ و ۷ آمده است ۶ زر تفت علم 
را بواسطه پندار تب تيك و کفتار نيك و کردار نيك خوش ستود و از اوئبات قدمپا 
و شنواش گوشها و وت بازوان و مت بدن و قَوء بینای درخواست نمود » 
در هفتن پشت ( کوچك ) فقرات ۱ و ٩‏ از خر" نو دیهد که بمعني خرد 
و دانش است سخن رفته و از دانش فطری و داش | کتسابی بادکرده گوبده دانش 
فطری مزدا آفریده را ما ميستائیم دانش اکتابی مزدا آفریده را ما هیستائیم » 
(بفقرء ٩‏ ۱۲ از مپر بشت و فقره ۱ از سروش بشت ها دخت نیز ناه کنید) 
جنانکه ملاحظه مشود علم که اساس ‏ سعادت دنیوی و اخروی است 
در مزد سنا فراموش نشده است در زامیاد بشت که از فروشکوه سلطنت 
ار ان صضت ماود اشخ و هوشر یی ۵ سکیی البانت ی اس 
درکار و کوشش بخوشی پیداست نا .عندرجات یشت مذکور فر و جلال 
ختص بابران است و " جهان پابدار است از آن سلب مخواهد شد و در 
آخرالز مان این فر بسوشیانس که موعود مزدیسناست تسلیم رام ون 
در سراسر اوستا و در جزو آن یشتها از کار و کوشش و آباد نعودن 
زمن و زراعت و پروراندن گله و رمه و نگپبانی از جارپایان مفید توصیه 
شده است از پرتو همان اخلاق وقوه معنوی است که دور عظمت و اقتدار و 
جلال ابران بش از دوره اقتدار دو رقبش بونان و رم طول کنید م است 
در اثجام مقال خصوصه لازم مید انیم که پيك دکته سیار میمی 
وطنیرسق متوجه شوم و بیکی از اخلا ق مندرح در اوستا بچیزی که 
وطن ما تغات حتاج اس و بدون آن هیچ وقت روی 


آئین منود بسن ۲۷ 


رات نخواهد درد منتقل کردم و آن‌علاقه خصوصی امت *۲ نچذ را که ما آمی‌وز 
وطنبرسی میگوئیم» که بیاگان ما بخالد ۳ داشته اند برخلاف آ نجه جسته 
جسته از این و آن شنیده مدشود که ایرانبان قدیم علاقهُ نوطن خود نداشته ایند 
و عيدالیم که ماخذ ان خیال .ی اساس از کاست از کتاب مقدس ایرانیان 
بخورنی برعی آ مد ژ ابرانان فاقد این حس تبوده اند گذشته از آنکه مورخن 
قدیم م ایرانیان را علاقمند بخا کشان ذک رکرده اند در کتای که باسم قیصر 
هوری کیوس :0/۷۳ موسوم گردیده از مورخین بیزانس قرن‌ششم میلادی نقل 
شده است که (ابرانبان بوطنشان علاقمند هستند) و بعد شری در دلآوری 
و لظم و ترتیب آ نان در جنگ نقل گردیده است و باید بنظر داشت که این 
اقرار از زبان دععنان است با آنکه در طي مندرجات خود حندین ناسزا و 
دشنام برای ابرابان پسندیده اند ول اوصاف مشپوره ۲ ان را کی تواسته اند 
که منکر شوند 
گذشته از این آ با از کتيبه هاي شاهنداهان هخامنشی این علاقه نسبت بایران 
مشحون نیست پس غنّای دارپوش از درگاء اهورا مزدا که این ( خال د چار 
سیاه دسعن و طی و دروغ مباد) جه معنی دارد ؟ آبا در عپد خود او که 
سلطنت مقتدری در روي زمين باق نکذاشته بود احتمال مبرفت که پای دشن 
بحالك ابران رسد ناما دعای مذ‌کور را از برای بقای سلطانت خود او تور کنیم نه 
از برای ابران اي الابد 

در اوستا مکرراْ یکلم ائریه سرادد برمیخورم چنانکه در خرداد 
بشت فقره ۵ و آبان بشت فقرات ٩‏ 4 و ۵۸ و ۹و ۱۱۷و نش یشت فقرات 
٩‏ و ۵۱9۳۹ و 9۸ و ۱۱ و مپرشت فقره 4 و اشنّات پشت فقره ۵ و 
زامیاد شت فقرات ۵٩‏ و ۱٩‏ و وندیدادفرگرد ۱۹ فقرء ۳۹ وغره این کله 
صفت است يعني آربائی ( ایرای) همچنین کلمه دیکر اثیرین سوذسرس که در 
اشتات بشت فقره ۱ ودر دو سروزه کوجك هرگ فقره ٩‏ وفره آمده یز 


فک ده7 ۱0 وس ات۵۱6 ۷ 06۳-۵۵0 عشا سب مماامنیی مطوونهتاجهدزظ 
٩ 6‏ 1912 ما2واه‌با طهزعیامز1 


۳۸ آئین مد بسا 


صفت است يمني منسوب باآریا همان کله است که آکنون ایران کوئیم نکارند, 
در هر جالي از بشتها که باین کلیات برخوردم آنپا را باربائي و آربا ترجه 
کردم شابدصواب در این بود که بايراني و ايران ترجه کنم ناصراحته معاوم 
باشد که "ید اندازه وطن مندس ما در کتاب مقدس بادشده است شک در 
این نیست که ایرانیان خود را در قد عم آریای می نامیده اند دا روش بزرگ 
در کنیبه فارس ( آقش رستم ) لیز خود را آربائي خوانده است از ای قرار 
« من داربوش هستم پاد شاه پاد شا هان ( شاهنشاء ) پاد شاء مالك و اقوام 
بسیار پاد شاه این زمین بزرگ و فراخ پس رگشتاسب هخامنشي از فارس 
هستم و پسرکسي که از فارس است آربالي و آریانژاد هستم * در فرس 
هخاهنشی اریا «تتاه .ععنی ايرافي است هچدین هرودت مینویسد ( مادها را 
در قدم . آرباق میکنتنه) ۱ مختصرأً کله اثیربه در اوستا و آربا در فرس و 
ابرای در فارسی یی است مطابق آمه در فوق ازکتیبه داربوش نقل کردم 
در فقره ۵٩‏ از تشتر بشت آمده است «اکر تشتر را ( فرشته باران‌را) 
معرّز بدارند .یا لك آر یی ( ابران) لشکر دشمن داخل شود نه سیل له زهر *ه 
گردوهای لشکردشمن و نه بیرقهای بر افراشته دشمن؟ در خصو صکثور‌کزی 
که موسوم است خولبرث و مسکن ایرانیان است رجوع کنید صفحة 4۳۳ 
با آنکه علاقمندی اير انیبان نسبت بحخال شان بخولی از مندرجات اوستا بر اند 
اما ان علاقه مانع تشده است که ممالك دیگر هم بتیک یاد شود در فقرات ۱۳ 
وعء ۱4 از فرور دین پشت در ردیف فروهرهای ایرانیان بفروهرهای پا ءردان 
و زنات_ مالك خارجه که از چهار مملکت آ نها اسم برده شده و در 


جای خود شرحخواهيم داد درود فرستاده شده است 


۱ . ,11 ۷ ۳۱۵۳۵0۵66 
بجوع کند به معامق۲21( ,۲ دم۲ ماطمزدموم عمطهمتوتهج عدد2 مساخداد ۵ 
۱ ۱ 8 ۰ 1887 وذه6:۳,] 


آئین‌ز د بسن ۳ 


۲۸ 
ب هه تیدا ‌ ۲1 

ابئك باید دید که غابت آمال و آرزو و امهای مقصود در 
غایت آمال # مزدیسنا کدام است از پارسالی و پرهیزکاری و راستی و 


درستی و پا ي و کار و کوشش و دلبری و راد مردی و داد و 
دهش و دانش و خوش بیئی و وطن پرستي و لوع دوستي وغره نتیجه دلوی 
معلوم است که خوشی و آسایش و آرامش و کامرانی و شادمالی و تاز و نعمت و 
عرّت و سرا فرازی است یس از سر آمدن دور؛ زند کانی خرم و خوش غایت 
آمال هم از برای سرای دبگر موافق با مسلک صوف ایران درفقره ۲ از بسنای 
۰ (هفتن بشت بزرگ ) این طور بیان شده است * تواي اهورا مزدا از برای 
مادر این جهان و جپان معنوي این یاداش را مقرر داشتی:ا بدان واسطه بمصاحبت 
تو تابل شوم با تو و باراستی جاودان بسر برع * 


زر نت کید رسشکاري 
فرمود که مد کردد از کار 
راهی نبودجز از (اشوی ) 
زینهار مپوی راه دیگر 
از بهر کال نفس خود کوش 
آری گردد "مطاع آن کس 
در دل علم (اشا ) بر افراز 
ار کثور بي زوال خواهی 
از رار منی) آن فرشته عشق 
اي خوش آن کس که عشق وی را 
گرد دسق ز بینوایان 
۷ ام ز راسق است با با 
ائوف پا نقدس 


وهمن منش با-بهمن 


یرد بدست هر يك از ما 
شایسته بار اه مر دا 


در گیق پر ز شور و غوغا 


"هشدار هم از سراب و صحرا 


۲ کردي ز آن سعید فردا 
کوگته مطیم امی والا 
و از رو من) خیمه ساز بر پا 
رو آر بدولت (خشزا) 
زنگ دل خود ز کینه بزدا 
باشد رهب بکار دنیا 
کردد همه را برادر ات 
ماند با دار (مزد بسنا) 


اشا راسی <اردسهشت 


خشترا قدرت و سلطنت ایزدی - شپر بور 


ارمی فرشنه عشق و تواضم > سفند ارمذ 


ملحقات بشتها 

در آغاز و اجام هي يك از بشتها عاز ها و ادعبه مخصوصی تکرار میشود 
که در کلبة آنها یکسان است مکر اینکه در هر يك از آ نها اسم فرشتة خصوص 
همان یشت ذکر شده از پشتهای دیگر امنیاز مییابد 
مازهاي که در آغاز می آید بر حسب ترئیب از این قرار است 
اول عازی است بزبان بازند پنام پزدان 

پس از آن خشنوترم فا . . . . که از کانهایسنا ۵۰ 
فقره ۱۱ میباشد معنی آن چنین است از خوشنودي اهورا مردا و شکست 
اهرعن آئمه را که موافقتر با اراده اوست (خداست) مجای می آورند 

پن از آن فرستویه ۵-۵۵ . . . . ( فقط در هرد پشت 
میآید) که از بسنا ۱۱ فقرات ۱۸-۱۷ برداشته شده است معنی آن چنان است 
من موظفم که در اندیشه و گفتار و کردار نيك پندار نك گفتار نيك کردار 
باشم من مصمم که آنچه از پندار نيك و گفتار نيك و کردار نيك است بجای 
آورم و آچه از پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت است دوری نام 

ای امشاسپندان من ستایش و نبایش نقد.عتان میکنم آ مها و قزر 
انديشه و گفتار و کردار تثارتان میسازم آنها را نطیب خاطر تقدیم میکنم 
و یز جان خود را ! 

پس از آن نماز معروف "شم وهومسوی». پلاییو . . سه بار تکرار 
میشود که جای آن در بسنا ۲۷ فقره ۱6 است و معني آن را در فقره ۲۳ 
از هرمزد یشت ملاحظه خواهید کرد 

پس از آن فره ورانه 9۵-سدسررو . 3 در اعتراف بدین 
زر تشي است جای‌آن در بسنا ۱۱ فقره ۱۲ میباشد معنی آن چنین است من 

مقرم که مزدا پرست و پیرو زرتشتم دشمن دیوها و دوستار کیش اهورا هستم 

۱ این جلاً خی از گنها بسنا ۳۳ فقره ۱6 مباشد 


ملحقات بشتها ۳ 


در متمّم این اعتراف .عناسبت وقت بفرشهٌ بکی از اوقات پنجکانه روز و بیاران 
و هبکاراش درود فرستاده میشود مثلا اگر بشتی درهاونگاه سروده شود از 
فرشته "موکل این وقت و باراش اینطور باد میشود « تعظیم و تکرم و 
خوشنودی و آفرین (باد ) بهاونی مقدس و سرور تقدس تعظیم و تکرم و 


خودنودی و آفرین (باد) به ساودکپی( دهد ) و وسیه ( دس ) 
مقدس ۱ 


همینطور است در سابر اوقات روز که رفتون و آزبرن و ابوه ثریترم و 

شون باشد۲ دس از آن از ایزد مخصوص همان شت ناد مشود مخلا در هی‌مزد بشت 

۱ _رجوع کنید بخورشید نبایش فقره ۱۰ 

۳ اوفات پنجگاه روز و فرشتگان موکل بر آنها 

(۱) ماو ن‌س«هرد ماونگاه از بر آمدن خورشید تانبمروز و فرشته موکل بر این 
وقت نیز ها وفی گفته مبشود یکی از فرشتگان کار و باور اوموسوم است به ساونگهی عدسهسوید 
فرشته ایست که بافزودن چادپایان بزرگ گاشته شده است و ديگري ویسیه واهعدلدس_فرشته 
ایست که مستحفظ ده‌است 

(۲) رییئوین #دهدگهداد رفتونگاه از نیمروز تا عصر یکی از همکاران اوموسوم است 
به فرادت فشو #۸سو۵یی, فرشته ایست که بافزودن چادپایان "خرد کاشته شده است و 
دیگری زنتوم وید فرشته ابست که مستحفظ ناحیه است 

(۳) اوز به ارین «کصلهودکدا [زیرنگاه از رفتون اسرشب یکی از همکاران او موسوم 
است به فرادت ویر ۵اد وت واه فرشته ایست که بافرودن انسان کاشته شده است و. 
دیگری دخیوم هه ع‌ندد6د_ فرشته ایست که مستحفظ ابالت است 

(4) الیوی سروثرم «دیددهد03642:- یوم ریترمگاه از سرشب ا نیمشب یکی از 
مگاران او موسوم است به فرادت ویسیم هوجیائیق 2۵س وی ید من رل د دهد 3۳ فرشته 
است موکل بررستنبپا و دیگری زر وشتروتم وصاسی رود۳)۳(۳ فرشته ایست که مستحفظ 
مرکز حکومت زرنشنوم نی دئیس روحاني (مسنان) است 

(۰) اوشهین «یو‌سن‌درد اشهنگاه از نیشب تا بر آمدن خورشید یکی از همکاران او 
موسوم است به ‏ برجیه )دس (برج) فرشته ایست موکل برحبویات و دیگری عانه (وسزددد 
فرشه مستحفظ خان و مان است در زمستان که روزها کو ناه است فقط چپاد وقت محسوب مید ار ند 
رفتون ساقط مبشود و هاونگاه از بر آمدن غورشید ‏ ازیرنگاه امتداد ی‌یابد (رجوع کنید 
به بندهش فصل ۲۵ فقره )٩‏ در خصوص اوفات روز رجوع کنید سنا ) فقرات ۸-۳ از 
فقرات مذکور بر میآید که مپر ورام واردیهشت و آذرو آم بات وآبان وام و بهرام و 
"ویرنات و سروش و رشن و اشتات نیز از باران و همکاران پنج فرشتهٌ اوقات روز میبا شند 
در خصوص فرشتگان مستحفظ خان و مان و ده و ناحبه و ابالت و زرتشتوم رجوع کنید بصفحه 
۰ مین کتاب 


۳۲ ملجقات پشتها 


این طور اهورا مزدای رایومند فرهمند را خوشنود ساخته اورا ستاش و ناش 
میکنیم و خورسندمينمائيم و بر او آفرین میخوانیم 

در اتجام بشنما اول دعالی مان بازند (هرمزد خدای ....) می آبد که آهسته 
خوانده میشود پس از آت غاز ممروف تا اهو ممدیاس. میوو... که دوبار 
تکر ار میگردد و جای آن در بسنا ۲ فتره ۳۱ است یس از آن سنیمجه 
یرل عه.... کذ در آن از ابزد مخصوص همان پشت مان ترتیبی که در آغاز 
آن پشت ذکر شده باد میگردد و سپس اشم و هو .. . می آید در فقره ۳۳ از هرمزد 
بشت معاقی این سه دعا را ملاحظه خواهید کرد پس از آن اهماف رلدجه 
سووسد (دسیانه۳- ... که از پسنا ٩۸‏ فقره ۱۱ میباشد پس از آن هزنگرم 
سوه( .... پس از آن جسم آرنکیه هنود ویو ه«صومو.... پس از آن باز 
ام وهو . .. برای معا ای ادعیه رجوع کنید بفقره ۳۳ از هي‌مند بشت 


هر مر ی 
پیکرش ماندد روشنی و روانش بسان راستی است ۲ 
خدای بگانه حضرت زرتت در اوستا موسم است به اهورمزد 
در خطوط میخی دادشاهان هخامنشی اورمزداه مباشد امی‌وز در 
فارسی هر مد لفتح میم و هی مزد هم میم و آورمزد وهورمزد گوئیم در 
فرهنگهای فارسی لعلاوه آ نکه کلمه مذکور را.ععنی خدا ضبط کرده اند هر‌مزد و 
اشکال دیگرآن را نیز م‌ادف باکلمةٌ برجیس و زاوش دالسته ععني ستاره 
مشنري گرفنه اند 
قد.عترین شعرایابران هم آن‌را .ععنی مذ کور استعال کرده اند از آنجمله 
توشکور گفتة اب فروتر زکوان را اورمزد برخشانی لاله اندر فرزد ۲ 
در ادیسات فایسی ستاره اسم هس‌هن د داده شدهکه نرد یونانیان باسم زوس 
7۶ و بعدها نز رمها پاسم روپیتر ند اسم بذرگرین بروردگار آنان م 
توواسی ۲ و جه تسمیه ستاره مشتريرا هرمن د >یدانیم چیست ایدا مناستی 
در اوستا و آئن مزدیندا بنظرنگارنده نرسید چه اهورامنداي ایرانیان 
مانند زوس با رویدتر اه ورد کارا طیعیت ثست در واقع یچ یک 
از پرورد کاران اقوام فد شباهی ندارد نه باخد ایان سوس و آ کاد واورو 
بابل و تسی و ممرونه با روردگارات ونان و رم حق باهیچ یک 


۱ . پرفیریوس ۳0۳037318 در تو صیف 001۳00258 اورمس (اهودا من دا) از ز بان 
مخ های ابران 

۲ لذات اسدی فرزد گیا هی است که در تاستان و ژمستان سر است دد عر ‏ 
سل وه 

۳ کلمه زاوش با زواش که در همه فرهنگها بط است و شعرای قدیم ععنی مشتر ی 
استعمال کر ده اند پنظر میرسد که مانئد کلمات درهم و دینار و الیاس و دیپیم وغر * 
املا" پوناف و از زوس 2608 مشتق باشد اور من‌دی گفت 

حسودانت د اه اذه بهر ام نخس ترا بهر ه کرده سمادات زواش 


لقات اسدی 


۳ هرمز د 


از خداوند ان هندو مثل اندرا عه: و وارونا عجده۲ وغره که روزی 
معبود و مسجود ایرانیان هم بوده اند مناسبتی ندارد آهورامزدای زرتشت 
در وحدت و قدرت و خلا قتت فقط با یپو موسی قابل مقایسه است 

شاید عظمت اهوراو مشتري را بتوان وجه مناست قرار داد چه 
مشثري از بزلترین سیارات بشار است با آنکه تأثر نفوذ یو ای را در 
آن مدخللت داد کلمه هر مزد که ام‌و ز د ر نشر و نظم ما غالماً ععني خداست 
پس از گذراندن چند ین هزار سال باین ات در آمد مست از دو کلمه 
اربلي ععای ختلف بتوسط پیغمبر زر تشت اسم خداي بگانه ابرانیان گر دید 
پس از چندن قرن از زبان خموص ؟انها و اوستا داخل زبان فرس بعنی 
زبان دور هخا منشی شد بیس از آن به بپلوي انتقال بافت و از آ میا ها فارسی 
زبا ان ر سید 

از ترکیب خود کلمه قدمت و فرسودکی سفر چندیرن هزارساله 
پبداست قرعا لازم بود که کلم اوستای وت خصوصی کرفنه از پانصد و 
پیست سال پیش از مسیح به بعد #میشه بشکل معئن آورمزداه زیت ده کتببه 
های پا دشاهان هخامنشی شود چه در کانها که قدیمتر ی قسمت اوستاست 
کلم مذکور دارای ترکیب فرس تیست بسا اهورا و مزدا جدا از مدیگر 
استعیال شده‌است مثااً در بسا ۲۸ قطعه اوّل من‌دا نپا براي خدا آمده است 
در قطعه هشم همین بسن اهو ر تنها استعمال شده است باز در همین سنا در قطعه 
پنجم نخت اهور و پس از فاصله چندین کلمت دیگر مزدا آمده است درقطعه 
ششم بر عکس اوّل مزدا و پس از فاصلةً چندین حله اهور دیده میشوددر 
قطعه دوم مدا اهور استعال گردیده است هیین طوو آشت هر اس ما خن 
هی جافی از گاتها که این دو کلمه باه آمده است مزدا مقلّم باهوراست 
چنانکه در قطعه بازده بسنای ۲۸ پیغمبرگوید «تو ای مر‌دااعورا مرا از 
خرد بو تشن علیم ده و از زبان خویش ۲ اه سا ز که روز وایسن چگونه 
خواهد بود» بر عکس ابا دز -اير جزوات اوستا همیشه این دو کلمه 


ام آمده آهور | مقدم بمزداست مکی بطور استثن بتقلید کامهادر فروردن پشت 


هر مزد ۳۰ 


فقره ۷ و زامباد شت فقرء ۳ ٩‏ و فرکزد نوزدهم وندیداد در فقره ۳ 
مز‌دا اهورا آ هرهاق هن طور اش در کله خطو ط مخی بادشا هان 
هخا منشی بمني که رنه اهو را مقذم به من‌دا و پیوسته بآن نع ون 
استثنا در کتییهٌ از خشیارثا در فارس اهورا جدا از مزدا دیده 
ستاو ۵ ۲ ایند به بینیم معیی ابر ۰ دو کلمه که هربک جداگانه با 
سوسته بهمدیگر اسم مخصو ص دای ز رنشت آردیده چست اهور" در اوستا 
و اسور در وید برهمنان هی دو آزریشه اسو که بمعنی مولا و سرور است 
هستاشد در از د هندوان اسور غالبا ا رای پروردگاران روگنا استعال 
شده است و بحصو صه در وید عنوان واروا ۵ منباشد ان عنوان 
دز در کتاب مقذدس هندوان فقط چهار بار بانسان داده فده ات ۲ در 
اوستا ۸ کلمه اهور بمعنی بزرک و سرور از براي فرشتگان مثل مپر و 
آیدن لیات آمده است ۳ و نیز در گامها و سار جزوات اوستا ععیی 
بر و فرهانده ور کت ۵ بر اي‌انسان استعال گردیده ات 
مدا در اوستا سنا ۰ ۶ (هفت ها) فقره اول بمعني حافظه میبا شد در 
خود گانهاسداي و ۶ فقره اول زد بمعني بحا فظه سپردن و بباد داشتن امتت 
این کلمه در سانسکر یت مذس ععلاةتل که بمعنی دانی و هوش است میباشد 
بشایر ان و قتبکه من د | براي خدا استعال خ از ان معنی هو شبار و دا با و 
۹ ار اده کرده اند ۶ از آ یه آذشت اهوراح‌دا «معتي سرور دا با 
1 هصع۱20 منم 
3 0 .۲8وظ ‏ 2۲ 
موه ۲۷۲۵۵ ممقص‌مهندایه 0۵۲ حول دموم‌نااما مذرط 
۲ رجوم شو د به ۳۳60۲6 ۷۵5 84-87 ٩,‏ مععنعه من 0نه 206عا ,فعبنش معتم۸ مسفن 
ویه 21-28 .8 11 .0ظ 5۳۱6801 .۲۲ هه ۷ ناهن طا۲ونله مطمونهق۴ظ 
۳ رجوغ کنید به مپر یشت فقره ۵ و ره ۱٩‏ و سنا دوم فقره ه 
4 رجوع گنبد به بسنای ۵۳ قطعه ٩‏ و بهرام بشت فقره ۴۷ و آبان بشت فقره ۸۰ و 
ثیر بشت فقره ۳٩‏ و فروردین شت فقره ٩۱۳‏ 
* رجوغ شود به کلیه مد اه 090ععکا در 
مقماود 2( جوم طمتدوین ۲۷۲ وعطاهونصو:زازم 
وه (۱0۵10ماز اظ علمويذ +06 ,0۳۵۵0۲) 682-33 ,9 حهوطمدل ۷۵ دهمنوزام مطمعنده1۳ موز 


وه ۰ 0 6۲نامغوه هو موم مفصتطق او 0سعمد0 


ت هر مزرد 

میبا شد اهوراهدا بو اسطه زر تشت اسم خداي بگانه اترانتان کدنف کروه 
ور دار ان ازنان 5 هنوز در هندوستان مقام | لوهشت آ نان محفوظ است 
داغ باطله زده و دیو را که بمعني خداست غول و رام کته کوانن 

ازآن روز به مد در | بر ان زمن خداپرست موسوم است به مزد یسنا 

1 

لعنت زرتشت از طرف اهورامرداي آفربننده زمين و آسان کسیکه همیشه 
بوده وخواهد بود کسیکه از همه چیز آ گاء و همه‌را بینا ست بذرگتزین 
وفایع تار یخی جنس بشر است چه تاآ نروز از برای‌اقوام آربائی تصوّر این مسئله 
دشوار بود که یک خدا به آنهائی بتواند این مه كارهاي مهم بسازد سران 
باین ذرکی و زمن باين بهنی و کوهمای بلند و سراسر درباهای فراخ 

" و هه جانوران و جنس بشرو کاهپارا کار دست یک ! ستاد بداند اقوام 
آریائی از آمچه بهره و سودي داشنند مثل آب و آتش باآ مه بنظرشان 
باشکوه و زیبا بود مثل خورشد وماء حله را خدائی دانسته از .ی شکرانه 
شا یش و نعمتیکه از این فواي طبیعت بآنان میرسید سجده مبردند ۵ چنین 
از قواي دیگر طبیعت که از آنها در بیم وهراس بودندو بسااز آ ما آسیب 
و گر نان میدیدند ‏ مثل رعد و برق وغره هر یک را جداگانه پروردکار 
غضب آلودی تصوّر عوده از برای فروزشا ندن قپر و خشم آنان تفع و زاری 
مشمودند فده و قرباف مباآوردند زر تشت مقوم خود گفت اجه در بالا و 
پائن است جله را یک آفریننده و ساز نده است جزاز او کسی شایستَة 
ستایش ندست و آنچه ماب رم و آسیب تست باآن‌بستیز جنس زشت و 
و ستمکار از فدبه و تضرع توخوب نگرده نسبت به نیک نیکی بجاي آر و نسبت 
به بدکينة ورز چنان کن که بدي از جبان بر خاسته نابود گر‌دد و سراس 
جهان را خو لی‌فرا کیره تو باید آن کسی را باستایش پا رسای خود بستائی که 
شمیشه مدا اهور | نام دارو ۲ کسکه لصل دروغ پرست بازبان و فکرو 
دست ستی زگی کند خوشنودي مزدا اهورا ۳ اي آورد 0 

٩‏ تا هه توا ۲ تا ۳۳ و 


هر مد ۳۷ 


مواعظ در آن روز تکلی نو و هابه تعچب شنوندگان لوده‌است شود زرلشت نرز 
میگوید که ستایش و نیا یشش و است و پیش ازاو کسی نسروده است ۱ .یشک 
در چنین روزی‌باواز بلند عردم خطاب کردن «ای کسانیکه از نزدیک و 
دور برای | گاه شدن آ مده ادد ایتک بخاطر تان سیر ید که مزدا در تجلی 
است نکند دروغ پر ستان ها را فر یفته زندگاف دیکر سراي را تباه کنند» ۲ 
(سیار خطر نا ک و سبب انقلاب عظیم بوده ات چنانکه از تعاقب مر‌دم حبور 
فرار کر‌دیدمو خود گو رده ای مزدا بکدام خاک فرار تنم بکجا رفته یناه 
جوم . . . . اي‌اهور! تو مرا مانند دوسی در پناه خی یک 

(قول مستشر ق دانشم‌ند مي‌حوم آ لاش پر و فسور بار تولومه پیغمبر ابران ای 
آنکه چان از خطر بدر رد باچند آن از بارانش از بیراه و بیابان راه سبستان 
تلن. ۲ رفخ :| تکه دور از دبار خوش در ِ- در هنکام 
هچوم ارجاسب دیویسنا که داستان آن مفصلاً در" : کتب پهلوي و شاهنامه 
مند رج است شهید مواعظ توحید خویش گردید و در راه خدای بگانه 
اهورامندا جان فدا عود در مذت مرش دچار سنیزه و دشمنی مرا 
و بدشوایان دیو دنا بود و غالبا کی کا ای ۱ | شکات میکند * البته 
جان فشای زرتشت بنموده نبود از اثرات مواعظ او قسمت بزّرگی از دنبای 
متمدان قدیم ره وحدت برستي فش درف :وا مسفن خداي باآن هه عطمت 
و جروت که در جبان زبرین و زیرین فرماند هی جز از او نیست واه 
هست در دست قدرت اوست و مقامش در فشاي .ی بادان نور است و آجه 
در جهان بدیدگان مسرت محشد چه از فروغ خورشید و سپنده دم صبح 
درخشان حله از پگ لعطیم و سبیح ره > در ارانبان علو همي تولید 
تر د و نفخ از رشادت و دلبری بانان دمید که در سايةٌ آن بانتهاء درجه اقتدار 


رسیدند پادشاهان هخاماشی که خودرا درروی زمن مظپر تسلط و قدرت 


سا ۲۸ قطنه ۳ ۳ سنا 4۵ قطعه ۱ 
سنا 4٩‏ قطعه ۱ و ۲ 
سنا ۳۲ قطعه ٩‏ و سنا ۱ قطعه ۱۱ و سنا ٩‏ له ۱ 


مت حم 


۵ سنا ۵۰ قطعه ۱۰ 


۳۸ هر هرد 


اهورامزدا خوانده دارای فر و شکوه ايز دي مىدازستند عدخواستند که 
در روی زمین مانند اهورا در عام مدنوی باديگري در سلطنت شریک 
باشند آ مه در عظمت اهورامزدا درکامهای زرتشت مدخوانیم ترا مان 
هت از کتسه هاي دارپوش درک مدشئو م فقط دار یوش از طرف 
اهورا برای شهریاری جهان گاشته شد و زراشت در کانها براي رهنهائی 
جهان بر آلگیخته گردید داریوش کویده بغ بذرگ است اهورامزدا کنیکه 
این زمین بیافرید کسیکه آن آسیان با فربدکسبکه انسان پیا فرید کسیکه 
از پرای انسات م#شایش و نعمت بیافرید کسرکه داریوش را بادشاه مود 
یادشاء (اقوام) بشمار فرم‌انده مالک سیار > ۲ نیز ممث مسئلهُ فوق خبری 
است که هرودت از خشبارشا پسرداریوش بذرگ نقل میکند پس از ۲ نکه 
خشیار شا غوغاي مصر را فرو نشاند قصد آآن نود سران و بزرکٌان و ام‌ای 
ایران را از :اي مشورت به حضور خواند 
در طی خطا به مفصل شاهنشاه گوید « پس از فتح آن و مطیع سا ختن مالک 
مسایه آن ابران را جز از آسیان حدودو تغور دیگری نخواهد بود 
خورشید بجائی نخواهد تابید که برون از حدود خاک ماباشد من سراسر 
اروپا را خوام در توردید همه روی زمین را یک کثور خوام ساخت» ۲ 
کوس عظمت خدای ایرانیان بهمه چا دمیده افلاطون فلسوف معروف 
(۲۹ ۳4۷-6 پیش از مسیح) ال بو ناف است که از اهورامزها و فرستاده اش 
زرنشت اسم مبر د ول غالب مورخن اف معاصر ین بادشاهان هخاهنش 
در طی اخبار راجع بابران باهورامزدا نیز اسم خداي بزرگک خودداده 
زوس گفتند پس از استبلاي اسکندر و بم‌دها پواسطه وسعت خاک رم و 
هسابه شدن با امان مراوده میان ایراان و ارویا زباد تر گردید و غالبا 
مو رخان خدای ابرانیان را باسم مخصوصش داهیده نی وسمصهمت0 


‌ ۰ ‌ ۰ ۳ ۳ 
۳ هورمزس 11950۳8208 نووشته اند فشلسوف بوتاف پرفر یوس مدز ردا02۵ظ کر در 


.81 ۳ طمعرامعته ۱۲ ۲۵۵ مها ذصه‌صقده ۸ و اتندطههدنانه‌ظ وز1 
۳ ۷118 وام110700 


هر مد ۳۹ 


سال 4 ۳۰ میلادی د رگذ‌شته ات فیلسوف دیگر بوناني فیئاغورس معرو ف را 
که در نیمه قرن ششم بیش از هسیح هیز بسته است‌از شاگردان زر نشت شعرده. 

درشرح | حوالش میئو ید فیثاغورس بخصوصه در رأست بودن توصیه مینمود 
و در سر آن پا فشاري مبکرد ای زو فقط واه وا ات که اشتان 
شبیه بخد اتو اند شد ز بر | خداو ند راچنانکه او از مغ‌ها تعلیم دافته‌انت همان 
خدا وندیکه آنان اورمزس مینا ند جسمی است مثل نورو رو است 
مثل راستی آنجه پرفبر یوس از ز بان مغ هایابران در ومف هی‌مزد میئوید 
بکلی مطایق آثن زرتشی است گذشته از آنکه هه مورخن قدم صفت راستی 
ایراتبان و مغ ها را ستوده اند خوداوستا بخوبی گواه صدق قول فبلسوف 
بو اف است درفقره ۸۱ فروردین پشت آعده است *(اهورامزدائیکه) فردغ 
سفید و درخشانو رو ح کلام مقس است و اشکالیکه پذ پرد زیباترن اشکال 
امشاسیندان است » پلو ارخس ملظ که در سال 4٩‏ مبلادی تو لد 
بافته و در سال. ۰۵ درگذشته ات مفصلة از امورا مزدا محبت میداردبی شک 
مطالب عمده اش ا زکتاب مفقود شده تپوایوس :1۳0020025 مورخ قرن‌چهارم 
پیش از مسیح استخراج شده است از جمله مینو بسد زرتشت تعلیم داده است. 
که‌درعام کون و وجودهی مزس اشبه است به نورو ار مانیوس ۵:2:::108 ( اهر یمن) 
اشبه است بظلمت وجهل ونیز مو رخ مذکور مینویسد که بقول ایرانیان 
ه‌مزس از نور تولدیافت اوزبیوس :3۵:۵0 نقل از فیلوس بیبلیوس 
میزتیا را موانطط ( ۱۳۰-۰ میلادی) از زبان زرتذت میگونت: « خداوند 
را سری است مانند سرشاهین اوست مجستین و فا ایذیر و حاوداف 
نه | وشن تو لد بافت و نه چیزی است فابل تسقسیم ی مانندو ی نطبراست 
] فریشند #کلبه چیزهای نیک است ‏ خود هترین نیکی است فریفته ندود 
و خردمند تربرن خردءتدات است اوست پدر نظم و ۲ تن و عدالت 
کی است که‌از خود تعلیم یافت ساده ورساودا ناس بگانه موجدقانون 
مقس طبیعت است  *‏ هی‌چند که ما در اوستا بجالي بر میخورم که اهورا مزدا 
بعقاب تشبیه شده باشد ‏ نظر دسایراو صافیکه فیلوس ازاهورامزدا میشارد از 


۰ هر مد 


سرعقاب یک معنی حازی‌سیار عالی اراده کرده است لابدمرغیکه نقل میکند 
همان است که دراوستا سُن 50078 آمده است ودرتفسیر پهلوی اوستا سیمرغ 
نت حالته ,همین اشاره اکتفاء عوده تادر بهرام شت مفصل تر ازآن صحیت 
بدارم شاید درتشبیه مذکور هوش عقاب با اقتدار آن‌اراده شده ,اشد 
ترد بسا ازا قوام قدم هند و زرمن عقاب نشانه اقتدار بوده است از حله علم 
ابران‌قدیم نقش عقاب داشته ات و رما نبزدارای همین لوا بوده اند حالیه علامت 
امان عقاباست چنانکه روسیّه پیش از انقلاب بو لشویک دارای آن بودده است 
در کتب مذهی برهمنان بسا از پروردگاران مثل اندر 1۳۵0 واکنی اه 
بعقاب تذمیه شده‌اند سوم (هوم) نیزدر ریگ وید مین مرغ تس هگردیدهات ۱ 
ی ۱ ی تام 
خدای خویش چنین میسرا ند « رساونخضتینگردانندهگردو نه کال (چرخ‌جبان) 
1 کاد این موذم۸ (٩س‏ ۸۲-۵ 6 میلادی) ول ایراندان بدو اصول 
اعتقاد داراد یی از آن خوف است و دیگری از آن بدی درمیان مو جود ات 
آنچه نیک است از اصل نیک برخاست و این خدای خالق یکی را 
آور میس داتس هن (هرمزد) مرا هند 
کلثه از بر اي بونانیان فهمدن خصایص اهورا مزدا | نطوریکه در آئلن مزد بسنا 
است دشوار بوده است ‏ بکنه‌معای آجه ایرانیان از خداي قادر ویگانه وغبر 
م‌ثی‌خود ذکر میکرده اند یرسیده اند چه خدای بزرک آنان زوس تكلي از 
معنویات بری مام بزرگواري و جلال و جبروتش ظاهی و چسافي بوده ات ۲ 
از جله دلایل که مستشرقن براي‌قد مت زمان زراشت ذکرکرده اند 
یی همین اسم خدای پغمبر ارات میباشد که‌از زمان بسیار قدیم برای 


تن و تبرک جزء اسامي اشخاص گردیدهچنانکه امروز هرمز ازاساي 


1 7 ]۷1 09۲۲۵۲۵2اظ 

۴ . رجوع‌شون به 8006216 ج۷۵ ستاجفل هم ,0ص صمزوزاع1 وطهعتههومااظ موز 
۱ ۰ 5 10۳16۲ 
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تا ۱ 
4 ,5 


هر مد 1 


اشخاص هم هست 

در یک کته آشور که و هسیح مسباشد از یک 
ماد مزدک" نام آسم برده شده است و سم مز دک معروف یز که در عپدساسالیان 
ادعای پیغمبر ی عوده و در سال ۵۲۸ با ۵۷۷۲ مبلادی فر مان قباد کشته شده 
است از همین مزدا مباشد 

در فروردین يشت لفروهی اوسادن م17 پسرمزدیسنانامی بعني پرستند ۶ 
مزدا درو دفرستاده مشود ۱ بخموصه در عهد ساسانیان اسم هی مزد دسیار معمول 
بوده است چهارن ازیادشاهان سلسله ساسا با ین اسم نامزد بوده اند مجستین آنان 
پس‌شا پور اوّل ۳ یکی از شهرهايهمروف ایران قدعم در ایاات خوزستان 
موسوم بودهات‌به‌رام هی‌مز بنا شده هر‌مزد اول بقول مزه امفهای شهرمذ کور 
ازناهای اردشبر بایکان است و اصلا رام اردشبر هی‌مزد بوده است در زمان 
باقوت موی شهر مذکور راامز خوانده میشد ء ات ام‌وز مل مذ کوررومز 
کنته مشود ۳ آری هرکوشه از ایران گوياي داستان و گواه ف و 
شکوه و بزرگی دبربرن_است در ایرات قدم و حالا هم زد زرتشتیان 
هی یک از سی روز ماه باسم مکی از فر شتگات و ایزدان_ است 
به نجستین روز اسم خداوند داده موسوم است به هی‌مزد پیش از ظهور 
حضرت زرتشت اسم معمولی خدای ابرانیان بغ بوده است در کتیبهُ سارکون 
پا دشاء اشور که از سال ۷۲۱ ۰ ۷۰۵ پیش از مسیح سلطنت دائة اشت باسم 
یک ایا نامزد به بک دا بر میخورم که در جنگی اسیر گنته‌بفرمان 
سارگون پوست از بدنش کشیددد بک دای درست بمعنی بغداد است که هنوز 
درکنار دجله باد آورخد اي قدم ابرانیان ات وه ون 5 او و ون 
تیه امن پر کل مه هاي دنبا نقش و حافظ اعتبار نامه عهد در خشان 
خامنشیان است اصلا بفتان بوده است اسم هفتمین ماه فرس که در همین 
شتان با بستون محفوظ مانده است باگ ایادیش بوده است که بمعتی 


۱ فر وردین شت فقره ۱۲۱ 
۳ ورا باد شا نام کرد اورمن د که سر وی بد اند ر مان فر ژد فر دوسی 
۳ رجوغ شود به معجم | لبلد ان باقوت و 146۰ 6 6ععتاوتماا دم «طمگمترز 


۲ هر مزد 
پرستش بغ است در دهم ماه باگ ابادیش مطابق ۲۹ ماء سپتامبر 0۲۲ 
پیش از مسیح داریوش بزرگ به گانای مغ دست بافة وی رابا بزرگین 
پارانش بکشت اج و نخت هخامنشیان را از فصب بیرون آورد ۲ بقول 
هو دت این روز را عىد میگرفتند باسم جذن مغ کشان ‌ 

لابد بغ | سم مطلق همه بر وردگاران بوده‌ات درکلیه کتیبه هخا منشیان 
اهور امز دا م بذرگ خوانده میشو د در خود اوستا فقط چندباری بغ بمعني 
شدا و ایزد آمده است غالا بمعني اصلی خود که بت و بهره و برخ با شد 
استعا گردیده ابت اسعیکه | موز معمولا با فر بدکار میدهیم خدا با خدا و ند 
هیباشد که بعینه مثل اهورا هم اسم باریتعالی است وه بمعنی امبر و مولا 
قر تاو ها خی میباشد خانه خدا و با کد خدا و خدایگان غالبا در 
نظم و نثر فارسی رای امير و پادشاه. و سرور و صاحب آمده است ۳ 
خداي در پپلوي ختای میباشد از کلمه ختاد مشتق شده است بعنی از خود 
آفریده از خود بر خاسته و گفت مکه اولن روز ماه موسوم‌است به هرمزد 
همچنین روز هشتم و پاازدهم و بیست وسوم هی‌ماه نیز بشکل دیکری دارای 
اسم هی‌مزد است روز های مذکور موسوم است به دین با دي‌که .ععنی آفربدگار 
است و از کلمه استاقن دذوه 080۲۲2۲ مشتق است اشتباه نشود با دین که اسم 
روز بدست و چپارم ماه است و از کلمهٌ اوستائی دئنا ۵دمءة که .ععني کیش 
و آئن است آمده است در دين شت ان مشش خواهیم داشت براي [ نکه 
سه روز مذکور بهمدیگر مشتبه نشود هربک را به روز بعدش نسبت داده 


0 دین باذر درل مهر دین یل ۳ دی باذر و عبر ه از ,کمه سیتتا میئو 


۱ رجوع شود به 5.19 د0عهءوذه ۱۷ ۷۵۵ صعلزده‌صتامق 06۳ دعناتطههه‌نلاعک1 وزرا 
۲ و 9 ]11 116۳000۷6 
۳ _ زن کازراز چیز شد رهم‌ای . چنین کفت یکروز با کد خدای . قردوسی 
رجوع شود به کلیه حاغ250 در 

معصهمامطحوظ هو دما هاجمان ۷۲ ممداهعنجوااظ 
وه حم او هم ونعمامصارنظ حوطه‌مزه‌مونءآا جع فعنه هنت 


وه «صعص طمهطاخ ‏ ۲۵ صما0ساه وجموژه۴وظ 


وه 7 .0 1 ۲واواههه۳عظ دم موجمه‌نه:1 ممدوقز 


هر مد ۳ 
که .ععني خرد مقدس است و از آن قوه عامله اهورامزدا اراده شده است در 
مقاله نهد در جزو امشاسیندان صحت خواهیم داشت و نیز در طي مقاله 
امشاسیندان معای کلات وهن و اردی بهشت وشهر یور و سفندار مذو 
خورداد و س‌داد که هی از فرشنگانند ی از صفات خاصه اهور امزدا 
حل" خواهد شد عجالة بدو صفت دیگر امورامزدا که غالا در اوستا 
با مها بر میخور م اشاره کرده میگذ ر م ول آ سا کلمه خورنه وت 
۳۶ میباشد که‌در ادپیات زرتتتیان خره مند شد و در فرهنگهای 
فارسی فرهند ضبط است و شعراء قدعم استعيال کرده‌اند معني آن دار نده 
فر و شکوه مساشد در مقاله زامیاد شت مفصلا از فر داخرّ ه صحبت خواهد شد 

دوم کلمه‌رئونت ( مهب ) است که در تفیر پهلوی را بوه‌ند شدو همان 
ث کیب در ادبیات زر تشتیان حفوظ ماند معنی آن دارنده جلال و شکوه و 
فروغ میباشد ریوند اسم حل قدم تیشاپور (ابر شهر) که مواسطه آتشکده 
معروف آذر بر زین مهر زبار تاه مشهورایران قدم لوده است از هن کلمه 
اوستا ثی رونت است 

همالطور بکه درعهد پیشین از کلمه بغ بغداد ساخته شده است و ام‌وز 
از کمه خدا خداداد درست کردم در اوستا نیز اهور داد و مزداداد 
یمعتی آفر بده اهورا و ساخته مزدا آمده است اولی کم و دوی بسیار 
استعال گردیده است ۲ کلمه‌ابزد که در فارسي بمعنی خدا هم میبا شدیمعنی 
شا سته ستایشی است در | وستا برای اهورا مزدا استعیال شده است‌و نی غالبآًیزت 
اسم گروهی از فرشتگان است که اهوراءزدا در سر آ نها جاي دارد اینک 
چدد کلمهاز نقوش و آاربکه در ایران از روز؟اران قدم مجا مانده و 
باشکال اهورامزدا معرو ف است صحبت میدارم 
تخست در کوه‌بیستون در بالای کتيبهٌ داریوش نقش برجسته ای‌بشکل آدمی 


تاج مر سر با شهیر بزذرگ دیده میشود همین شکل درنقش رس هم موجود 


۱ رجوع شود ه معجم‌الللدان تاقوت و به کاپا ترجه تکار نده مقالاً ز رتنشت مفحه ۲۶ 
۲ تلفظ درست ان دو کلبه عقطاعنطه و عاق۱1220۵1۲ م‌اشد 


6 هر صرد 


است جمی از مستشرق نکا نکرده اندکه آن اهورامزدا باشد گرچه هیچ جاي 
تعجب ۸ نیست که ایرانیان در مر‌اوده با با بلیها بزیر نفود آذان رفته از 
برای اهورامزدای غیرمری و معنوی خویش بتقلید پروردگاران بابل 
شکلی درست رده باشند چه در نقش مذکور ار صنعت بابل دیده‌میشو د و 
شبامت آن‌با نقوش بر و ردگاران بابل آشکار است وی هی‌ودت مورخ معتبر 
پونافي که از حیث زمان بسیار متأخرتراز دار یوش بای نقش مذکوراست 
صراحة مینویسد « در نزد ایرانیان معمول نیست که مجسمه و معبد و محراب 
پریا کدند و پنظر آ ان کسانیکه] نها را عیدازندیممل خطا و ا موابی مرتکب 
مشوند بعقیده من از این جهت که ایرانبان مثل بواانمپا اعتقاد ندارند 
از آنکه پر وردگارانشان بشکل انسان باشند ۱ 

گروه دیگری از مستشرقن میگویند که نقشس مذکور فروهر اهورا 
مزداست و ارو ز زرتثتیان پر وان‌اهورامز دا نیز همین عقیده هستند ثاید 
از حقیقت ۸ دور تباشند چنانکه در فروردین یشت و «ر مقاله متعلق بان 
خواهيم دید که ميشه در هی جا وهر حال از فروهی پاکان و نیکان باری 
طلب میشود بخصوصه یادشاهان در ميداهاي جنگ فتح و پر وزي خود را 
از پرتو باری فروهی‌ها میدانسته اند در مورتیکه اوستا از براي خود 
اهورامزدا فرو هي قا ثل باشد ابدا بعید بنظر عرسد که بادشاهان در 
نقش مذ کور برای برتری و پبر وزی خویش از نحخستبن و بزرگ ترین و 
بهترین و خوب‌ترین و استوار ترین و داناترین و زیبا رین و دادگرترن 
و برترین فروهی اهورامزدا یاری خواسته باشند " ونیزمکن است 
که شکل مذکور فروهر خود پادشاه باشد چه در خرابه‌دشت غاب در 
آتجائیکه رو زی قصر سر سلسله شاهنشاهان هخامنشی کورش بزرک بریا 
بود ه است در بهلوي قبرش معروف بقبر مادر سلیمان در روي پاره سنگی شکل 
1 ی دیده با شهیر های بسیار بزرگ شوده 


1۱0۳00046 1. 


۳ 1 


هر مد ۰ 


است در بالای آن بخط میخی نوشته است منم پادشاه کورش هخاهنشي اما 
نقوشیکه از پادشاهان سا سای در نقش رسم و نقش رجب وغار شاپور از 
ار دشر اول و شاپور اود و هرام اول مانده است سواري نگن اقتدار 
بشاه سو ار طرف مقابلش هیدهد بی‌ شک اهو رامزدا از آن اراده شده أست 
چه در نقش مذکور (در نقش رستم) در رو ی شانه اسب سوار مقابل اردشیر بخط 
بهلوي نو شته شده است این محسمه خدا و ند اهورامز داست هیچ جای تردید 
تسش از آنکه اش تقو اوا نش ورف رها و رمیا با شتعه آ عون بکه 
اهورامزدا در اوستا توصف شده است صورت خارج و جسانی نیذبرد 
تن از آنکه تجز به هرمز دیش که ختص بحداي رف است بر سیم از 
بوي خوش مورد که‌در سنّت کیاه مخصوص آفریدگار است نگذری در کتاب 
بندهش آمده‌است که مورت با سمن متضو ان باون ملق اشقد ۰ ور قناش 
مذکور نیز بپربک از فرشتگان و ایزدان کل باگياهي مخصوص است که 
هرریک بجای خویش کفته شود 
مورد که هميشه سبز و خرم است و آسیب خزان نه بیند مخصوص 
اهور امزداي جاودانی گردید ۲ همان اهورامزداتیکه پیغمبرش در "انا باو 
منا جات کرده وید 
ای مزدا همان که ترا با دیده دل نگرسته در قوه اندیشه خود دریاقم 
که تو ی سرآغازکه توش سر اتجام که توش پدر نش پاک که توش آفر بننده 
راستی که‌تول داور داد گر ۱ 
اک هی‌مزد مشت 
ای بشت که در سربیست و یک بشت اوستا جاي داده شد » است 
در واقع فهرسق است از اسامی و فضایل اهورا 
۱ بندهش فصل ۲۷ فقر ه ۲4 .۳ 
۳ مورد خصوص درمان اقوام آریال مقدس است هنوز درالمان در شب عروسی تاجی 
از شاخه های مورو ساخته بسر عروس میگذارند در خانه های زرتشتبان ايران غالبا 


درخت مورد دده مشود 


۳ نا ۳۱ قطمه ۸ 


3 هر مد 


| زفقرءه ٩-۱‏ از اساعی اهور امز دا که بعلور عموم مقس ر ی نکلام 
رجا و مثرترن آدعیه است صحبت میشود 

از فقره ۸-۷ اهورا بیست اسم خود را راي زرتشت میشمرد 
در این جا متن کرمیشو ی که در فقره ۸ وید دوازد همین نام من اهوراست 
و در آخر همين فقره توبد پیستمین نام مزداست 

از فقره ۱۱-۹ ار و خاصتّت اسامي فوق بیان میشود 

از فقره ۲ ۱۵-۱ دوباره اعورامز دا سی و چپار اسم هیک را 
براي پیغمبرش ذکر میکند 

از فقره ۲۰-۱ درتاآثر و قوت اسای خداست 

از فقره ۲۲-۲۰ دعا و سناش است 

فقره ۲۳ ناز معروف بتااهووثیر بو 

از فقره ع سس ۳۲ ظاهراً متعلق باین یشت نیست و در سياري از 

تسخ خطی قد.م هم نوشته نشده است بنا بقولي متعلق به بهمن بشت است 
فقرء ۳۳ دعاي معروف آشم رهو ره هر لافطا ان 


خ, میشو د 


موی ( 9۳ ومسویدمع» 


لاس (پري. دء ورس ووی. یر ق. تشد سور 3 دین سو اه هلان دون 
یرس سدع م۰ وسوس و ترکی و امیرط پتروی دم من نی مب بر 
رس م. لد ۵ رس اه م‌سدوس ‏ وورژسنیو. نی نمزم ریت ]وپر(- 6 وف مه(« 
تخل روعش و رل وگب رل( شرب ند 6 تاش هط 6 (یق * ددی. ارت 
6 ودلوء ردی. هید ۰۳ رلیه 2 رو8: )دق لا ید۰ بورزسس. سار وی ود( 
ندرب ورادودری ری ون تراد مرک و میالیرزی. وکی. ستررسوید. ناوید 


بر[ رت ده سر د دای زاس زان دم وی 0 


یمادقا سن‌ر(دن‌ور. ود گاسم. مس( دوب موز سو- 
( سب ویر وسد ژد «وید. و دق دس رری(ویده و۰6 بر ردنت * وایب ند (نید. 
۵(سیینیا (66)ع۰ :۰ تدمبد ط و سریم) ۰6 :۰ ویس )و ویو » (۱) .۰ 

ری روسووط درس رس توچیقموط دز دیسرن 
درس( ویدهوچ ور دد نس تدتزد. #یپ گنچ دز ددن هرید واس)ن چا دزدس- 
تدددید. نویه(« دز دی دنب مد | دی برد (ررس. وسدی و۰ وب ددرم د. 
وروی نوسرس.. تن نق‌موسرند.. تن رید[وپدموسترش ب. ن‌پرتود(وتزدی. وید 
کور. واد دنس وروید6هموسترس. وریك وق ورن ور«( ویو سنرند. ۳ 
۵ (بید. وا ۱۱ 
و مسرمونس. ۵( وایریچوس. ۵ ان وندوس طی‌تند. 
۵( سون رید ۵ (بد. تون زر تدند ۵ * تین ددی.. «وند فوند 6 
دندید سییمژه.: سمییموه. جاطوو.» (۳) +۰ 

۵( سس( زور وسو سس هلو وس (سق دوندمو(دوید. وا - 
وس وی« سین ر(ن- بر وس وی ون (هرگاه که باشد) تسین (( بت تن ویز. جرد - 
6 سس (سییرسمب. سر( (سوننمط طیت سح ۵( . و( نب وو- 
اسرنری.. ون وسدیرید-. بر [ندط دیزی ۵ یت دی هیو سرد سوززیت ۰ 
ورمس. منم واسد(یط. وسآم‌ش. ۵ مور و(ووور مکش 
(سهوروید. سین ۳( دنت لژ ند ۵ (سد. تا واجي«س. 
(سطاجو. و 


#۸ 


پ 


یکی وودردم, 


نع( شندب وس انس قدویدم(چ. سن«ع. سک تلع سرا 
#سیوت. وسد(یرچ ند [دینددوند. وسموید(ع. به سیم گم [ییرو. 
سدتوررس مد یو سیی‌سن.. وس منود وییرل انوا 
]روز رد)6 ویدق: وا (ع امه ددم وووي. 
وس و . 0 ون و » ورسندوع !)دوع 


وسی. واسا یمن۰ وسو. رم دی سودومووون. 
وب ۰ جازم ویای چ درس درد )6و دی ول «س| یر - 
6ص وی ددس وود . :۰ وید وان ددن من وبر. درن دود سعم- 
«سمط. )ندش تیور یامن سود ودددوون. وس ق ۰ واه ددرن رد 
برول(۰ فده سم (ریت 0 چ . شون «یارع دددمد. . وانه- 
وس(وودوندجزي. :- 


سیر م۰ 6(سطه. تفتاو( با وس ووس. وف ین 4ندوع۰ ایوس . 
ندرج دم ید وید ۰ 6 س(د ق(ویدم(ی. وس 5 نادیم |ییر۰6 مدع یاو 
مد | یاو مه ند ...نم ندموو. یرل( سور ند رن ) اوه؟ ‏ بسن ول( - 
دب 6 دب ((یب قد جع 6ع ۰6 دود ق* جاو و( «ددمووع. توبن سرب( 
اسر دم ووي موب هو وسرسیدوع )دم موی 


ت واساغ ناسو زد موويي. تن زد وبزیی سود )موي. 
ت خاز ند ددایین را دوي «س یرو 
مد دون ددند | یل 6لزیده وس اب ددنن س ب‌وبر. سونعدوند. دم 
«ستوچ . مسزند. بب‌تووی وان سس ودودجون. مسج ۰ اب ندید 
بو موس (وید. دنم ر«مموچ. سژن «یاو). دود ویو 
(وودودمزو. ۳ 


هر مر د پشت 
زر لشت از اهورامزدا پرسلد. اي اهورامزدا ( تواي) مقذس تر ین 
خرد آفرنند؛ جهان مادی اي پاک در کلام مقدس (۵۷۶س) 
چه چیز قادر تر چه چیزپیر وزه‌ندتر چه‌چیز باند رتبه ترچه چیز برای 


روز واسن مور ر استه 


چه‌چیز پر وزندترین چه چیز چاره بخش رین چه چیز بخصومت 
دیو ها و می‌دم بهتر غلبه کند در سراسرجهان مادي چه چیز بش 
در اندیمة (انسان) اثر ماید در سراس جپات مادی چه چیز مر 
وجدان را پاک کند * 


آنگاه اهورامزدا گفت اي‌سپنتان زرتشت اسم ماو امشاسیندان 
در کلام مقكس قادر ترپیر وز مند تر بلند رتبه ر برای روز وایسنی 


ی 5 
مور ر است ٩۰‏ 


این پیروزمند رین این چاره بخش‌ترین است ‏ این است آ مه 
بهتر خصو مت دبوهاو م‌دم غلبه کند این است آ تجه در سراسر جهان 
مادی‌بشتر در اندیشه ار خاید_ این است آمجه در سراسر جهان مادی 
بهتر و حدان را پاک کند * 


سبروو. وردودم, 
9 تط ب نوی . وس(نق ریدم( ۰ | ۵( ده )و۰ ۳ 
| بو اس ۵(مه(ودید: ۱ درم ری ند تن (( بت ان 96ند۰ ۱ 
ورسق. موز سود وسودییدم)وترت.. وان ند وندخو]ونزد. 
ما( وی وندهو ]زد . وسرسیدوع( ]تدم زمو ور واس(] انب (ددط- 
دی له زد وع ویس دی ۳ )6] ی از م ویورین و مو(ررد- 
ددییر تده؟)6] )لزید دوم «س |یبوه: ند ویس دد ند | تاو لریب- مه 
وردقنت. شو. رد۱ وایشن‌ور. وسویررر. 
لد ریم ددیاوندنزید: ۱ ومترند ید سوز. وید( رد ددویزد۰ ۱ اب ددن وبر. 
سوت رز ...سروس ریت۰ ۱ وس ویو۰6 (سیل‌د وید. 
0 سر( رس رد ی ۱ [ج دط. وسیی«ب. [س ویو #سوی‌ددچ ۱۰ 
اد ورسمو نت زرط (سوباعس. لس د(د وس. | مه 
سس 6(سطع. سور(ط. وسووسم. ب ۵( ویدم درس 
اتاوجند... تدننود. .بت ری تسد سایق (وید نو( زدموددچ. 
اپوفک۰ ک(دس. سر-وسزنی وود میوی. 
واسند ویدم :دس وا دن‌د. واطد. وت گونیي شون 
وین تردق ی سل‌ویدمو روط . ورن نود انهودوید. 
مین میدق بو( ند هو زوس . سوندم)ط ۳۵ سع دب تن ود 
برد ددفود وید . (سدوب. بر ددم د ررسع. مه 
وسودووچ. وس ۵ سین )وه دنس( . وی« سییر وس هی 
قدزم‌به ابه ور سم ورد هسوچ- فرط دود عچ. نع «رد ویدمچ . 
برید ی (روندمدچ : دس وا و«بویزودهورچ. از وت ۵د نی 
سررت |ع(ند. سوی («سوید- ونددیت. تن‌ستویت-6 نع [دوید. وی 
نس ود تدیت: وی ندرم ند - مج درون ید ود. ند وندتویب وید ددیت۰ .زیت ول - 
وم و ددید* سوت دیت: ط( ی سس ود. وسمو. واب ددیو- 
سدمعوچط. یفوتسم سود وس وو س» ایاوود. مه 


هرمزد بشت ۱ 
زرتشت گت اي اهورامزداي پاک مرا از آن اس خود که 


نو ت 1 3 3 ) ۳ ۳ ِ ۳۹ حا 
بر ار و مهتر وزدار و در روز وایسین مور ترو فیرورم‌ندتر و چاره 
۰ ۰ ۳ 9 ‌ 
بش تر و بهتر بخصومت دیوها و دم غلبه کننده است [ گاه سازهه 


۹ آنکه من مه د یو ها و دم ظفر دام تا آنکه من همه حادوان 
و پریها چر شوم تا آنکه کسی‌بمن غلبه نتواند عود نه دیو نه انسان 


ی 
نه جادو ونه پری ٩5‏ 


۷ آ نگاه اهورامزدا گفت ای زرتشت پاک کسی که از اوسئوال 
گدند اسم من است 1 دوم کسی‌که کله و ر مه حشنده است شوم نی 
که تواناست چهارم بهترین راسق پنجم (مظهر) کلیه نعم پاک آفر بدء 
مزدا ششم مم خرد هفم مم خرد مزد هشم مم دانأق نب منم دا نا 8 


۸ دم مم نلاس بازدم۵(عنم) مقس دوازد ۸ اهور | سیز دم زو رمند ترین 
چپاردم ( منم ) کیکه دست خصومت باو نرسد پانزدم مغلوب 
نشدفی شانزدم کسیکه‌پاد اش (هریک را) در خاطرنگهدارد هفدم 
( کیکه ) همه را تگهبات است هیجد همه را در مان بخش است 
نو زدم مم آفر یدگار پیسم مم آنکه موسوم است به مز داهه 


۱ یعن یکه |هورامزدا سر چشماعم ومعرفت است همه چیز را از اوبایه درخواست و مئوال نمود 


۲ 


۲ 


مینرژو. مردود۳. 


وس ند وی دید ند 6سا( دویدیوانت. ۱ دود دواد 
زم ند ۵وز ۰ سس( |۱۰ ورس نی - )موسر ددچ- وج ی ( مد 
زددی. ۱ ب ند مدندد [د* ور ت(زند تن نب وی تزنت- (ود زسن دوم" 
تزنت" | سوغع: ورد . سنر(ط وست 95 سع۰ | پل دس نود . جوز . 
تردن تن ند وی تزنت. ایب شون سوي بزنت: | و۰ جاس ون روید. 
تسب مب . .ریم ددچ .| پل مس رود یرزا 9 ترزیت ژن تد وی - 
نزرد ‏ 9 وتراس. .برچ ۰ ورس ددبرید. ((رید- 
(س. | وس ددرت .۰ سوم سط یبوی. ۵ بر وین نس ردچ ۰ | وه 
بل ان جاسویو. اند قدوندمو(ند. | تب زریسع- ازاسبت دا 
فیدر( «مددیچ ۰ | وسوی « |یوو: وی داد [ ینزید ۰ ] و سل کن یبرع . 
زمندد [ دوم |ییو زن ۱۰ دس ی یبوو. ومد ددیییو. وم امه ۵ | یبرع ید۱۰ ید - 
(ددیه یا وید [ دود یرت (۰ | چر۱:6 بویع وله ون | وج ید . | دوس بو 
به(سایوه۱۰ وان [ود( جنرت بر کگن نم( -و سوت( سیون ۱ 
نو [ ند رنسع جدتزیت . ۵ (ع ق- ند | دوشددنع۰ | 6( 9-۵( ۵- 
ویم ید ددسسع - کوج -و(س ۵ یی سیدسم. هنعط - وم( وی د- 
ددسع. | اما و(م۵ با:. زد (ع هید ددع | چ ند برد ۰ دوسع. 
اعد ند و یسوط وی چاه در سر وید . 
نب دیا | بر سوم ند زیت یه 

ز۵‌نندددرونددرنت... بت تور اند ولد کیت > ق( موسیرین. ده برن و۰ 
ول [نشدم شدتریی.. وید (دددو‌پدترید ۰ بت ور دن )رزوی (م و - 
تن دنت ار )ه. دب بوچ و ۰ وی پوس وددج وووس |نلومس. 
سر و۰ 6( نب رزیت | و )ند در ن ور مدق ( تم ردنت تدمع یت 
| ارس دب بر وق سین راید یاو )ند ی لزع و وم ۵ سع. ایو ند 
سین ود سیم دزی |یپووند. ینود مدیم به ررید تدهوع ید .| یرگید 
ندب ور ری () اد ون بت اخاوند۰ سین ده مدع ند ون ند ددتوع وید 
ایلوند. سس ود. زنط ((- دم (ود وب. ایبو ند دود لد ر(- 
ونس[ویدیوید. عبر ند نب بر 6و۰ هو( وی- ساوندهد. یار 
ندب و . وو(سون - وی (ویدمز. اناوت سود 


۹ 


5 


۱۷ 


هرمرد بشت ۳ 


۱ 9 9 
ای زرتشت توباید شبانه روز مس با نماز برازندة ژور ستای ۴ 
(اين چنین ) من اهورامزدا برای باریو پناء بسوی توآیم سروش 
مقدّس براي باري و پناه بسوی تو آید آب ها و گٌاء هاو فروهر پاکان 


ِ مم 9 
(یز) براي داری و پناه بسوی تو ایند 99 


دای ۹ 7 ۰ 
ای زوتدت اس ترا خو اهش غلبه نمودن اس بحصو مت دیوها و 
دم و حادوان و بري‌ها به کاوی ها و کریان هاي ستمکار و 
راهزنا دو 5 و گمراه کنندگان دو 5 و گرگياي چهار با س 


: ۵ ح ر و سم ۲ 
و به اشکر دعر ۰ با سنگر فراخ با در وش 2 ره و دروش بالا 
برا فراشته و در فش کشوده و درفش خونر . بدست گوفته دس در مه 


روزها و ش ها این اسای را آهسته زمزمه کن که 


منم پشتیبان‌و مم آذر بننده ونگهبات من #نامنده و عقدّس ترن خرد 
چاره بخش نام هن ات چاره بخش ترین نام من‌است بسشوانام من اس 
بهترین بیثوا نام من است اهورانام من است مزدا نام من است یاک 
نام‌من است پا رین نام من است فرهمندنام من است فرهمند ترن نام من 
است‌بسیار بیئا نا‌من است بسیار بینا تر نام من است دوربن نام من 


ات فوورا هدر بیتنده نام من است 


۲ زور در اوستا لاد «عامع2 _ عرارت است از ناز مایم مثل آب و شیر وغیره 
که در هنگام رسوعات مد پبی بکار ,رده‌شود و تخصوصه آب آميخته بشیر که در وقت بزشنه کردن 
5 ال گر ده بمتزلهً آپ مقدس عیسوران ۱۵0 0 مم‌اشد 


۵۴ 


کی ولسودم. 


ددرد قنده؟ید- | و6 د. بد نن ۰6 واه بر . | تاو 6 دب تن 6و - وس دید - 


ع 


۵ 


ص__ 


۱ دس آیاو6ند. 
نود فلا [شدجیت. اروت نود لد وید مس . ایارغس. 
لد برع ود و موس . [ یاوه . لب بروچو ۰ ۵ یی -+یپون(ند. 
ارس سود ددع - ویننس ی( و الاو)سد. سننود. دددغ* 
سیم 6( دی موو وی انبو6د. سود ابروی- یمس ق(ی. 
اتب اند سب ود وهی - یم ن(د زو . اب۰6 سن ود 


سس «ب وید. اعلوند۰ سی‌ور وا «بود. یبرد سوه 
ن‌سدهود - ند (وید... |یروس.. نود از کاز ریب موس ([«سم. 
ایاویند۰ سین ود 0 | یاو 6 . سنند. واپ‌ددندد- 
«ندایت.. ایووت. نود واه دیوید ایند سور 
وا ددن نس - تمدق( |یلووند» سین‌ود. و را(- سس ق(نت. [ بو ند . 
یرود ۰ نس( بت (دننع. یوس سنن ود مه 


جع( ود -دسط و . ایند نود او( -دس«سم. اثار و۰ 
ینود ددع ری اییروس. سود ددچ(سم. ایاود. سدب‌وو. 
ددع (دد وید هونت. . [یرژس. ‏ سنند. . یمن زیت بتنن ووه 
زو غود ایوس سود تیی‌ندق(ندد. یرود نهر 
موس لادج مهو . ایاویند. ۰ سد نیو ند [دوید. ار 6س. 
دب بر 6و ۰ بیع (دویدع وچ" | وید بزح و وا دوب - ندوود. 
[یاونه ندیود م۰ حول ددترند. ‏ دویع. سدع [یوید. 


وید ندننه . وو(- نوی هونسسن ود" سوننرط. ۵ ند ند رید - 
دیارهود. ‏ ددن دهو دوس وس( ق(ویدنو نت دوس (دوع | وید. 
و( بسچ ۵( (سزری. هدور ۰ واند. دنداد زد مره 
4 


هرمرد شت 9 


۴ پاسبان‌ ام من است پشت و بناه نام من است آفرید تار ام من است 


۱ 


۳ 


نگهد ار ناء من است شا سده نام هن اسث بهنر ین شمامنده نام من است 
پرورنده نام من است کلام پرورش نام من است جویای سلطنت نیکی 
ناعمن ات کسبکه دسشتر جوياي سلطنت نبکی است نام من است شپردار 


دا دک نام من ات دادکر ترین شپربار نام من ات 


( کنیکه) نفریبدنام مرن است ( کنیکه) فرینته نشوه نام من است 
( کسیکه) به ستیزکی غلبه ک‌دد نام من است ( کسیکه) بیک ضربت فیح 
کند ناممن است (کسکه) چمه شکست دهد نام من است آفریند ء گ 
نام من مخ شا ده کام آعمت‌ها نام من است بحشنده «سبار خوشیما 


0 
00 


نام من است بخشایشگر نام من است 


( کسیکه) بارادء خود کي کبد نام من است (کیکه) بارادة خود 
پاداش رساند نام من است سود مندنام من است یرو مندنام من است 
ایرومند رین نام من است پاک نام من است بزذرگ نام من است 
برازند ساطنت نام من است سلطنت برازنده رین نام من است دانا 
نام من است دافا رین نام من‌اىت ( کسکه) دور را نگران است نام 


من است این چنف ات نا ممهای (من) که 


و کیکه از براي من در ان جهان مادی ای زرتشت این اسامي را 


آهسته زم‌مه کنان و باواز باند در روزو شب بو اند ه 


1 


ود کو . مدردم. 


۱۷ ۵ (یدع ید ردید. رید چاد. بو ویده چ . ای . چاد. وسیوسعج. 


٩ 


۸ 


ی 


(پ. واس. ودییدسن | «د. وانبد. رودوندمچ. نددگن دد س- 
ون‌س؛ی. وس. سوک درس وین ند ددع[ : رگن ردس زنن‌ند [وي 
چا زد سس ور وین من تن ود 
دی ۵( س. واد بل ند بر ند دزی ون .ط و ۵( 
چابید. 1 وسکدیند.ط م تد((س نب تدیت. 
ژیدینددژ؟. مه 


ایدم ۵ع- ادات. کدی و بر ددیپرل. دی سک بو سع. 
توس نب . س وی وی هب-9( وس ویر و(« وید. وس( وچ . 
لد (ز یت ند ددن ‏ - ایدم مونت زرط . اچدع. ترتوت زرط ید 
دور« . اد و () ۵ ده یانب (ید. اد وا ددع- 


یدرد و۰ پ دب ند زاب دد و 


واه مپودم‌ددرد. دوس زسمزیید ۱ مسرت 
ز ند( - و (ید دیزید. | وان ددع سوه وبز. زبدر(ر. و سروس 
وود سا تست ورد ولایود و۱ دوه 
وی ع رد۰ . وسست‌وسو۰ ۱ وا دیوید نژوسند متزیت. 
زم‌سر(د۰ ۱ و(دیوشی. ورد م۰ سواندم. وس [ نت ط ی ۱ 
رد ددع( سور وید ید نزب س((عع. هه( یبون۰ | دددو. 
ام( رگن دوع ردو 9۶۱ 


هر مد بشت ِ 


۲" کنبکه (آ نهارا )در بر خاستن یا در وقت خوابددن‌در وقت خوابیدف 
یا در وقت برخاستن در وقت کشت ستن یا کش باز کردن در وقت 
از جائی بجا ی ر فان با (در وقت) از احیه و علکت بسوي علکت 
دیگر سفر رفتن بخواند* ‏ 


۱۸ ,جذن کی نه در ان روز و نه در این شب کار د کارگر شود نه تبرزین 
له تیر نه خنجر نه کرز که از طرف خشمی که باطنش بر از دروغ است 
ددو حوا له شود دا های فلاخن داو رید 


٩‏ و ای ببست اسايي مانند جوشن پشت -ر و زره پیش -ینه بضد گروه 
غير‌ئي دروغ و ابکاران ورنا ۲ وکا ذه‌تبه کار " و بسد اهریتن مفسد ‏ 
اياک بکار رو د چنانکه گوئی هزار مد از بک مد تنها 
محا فظتکزی که 


(۱) ور نا ود۵)زد (۲:۲۵۲۸) اسم ملکتی است مستشرقین را در سرئعبین حل آن 
اخلاف است بقول سنت آن علکت بتشخوا رگر (0ع۳۵۱۵۶2۳۵:۵) است که عبارت با شد از 
دیلم یاگلان حالیه بنابر این ملکت مذکور در ناحبهٌ کوپستاف جنوب قفقاز و ناحيةٌ جنوب 
غر بف د رياي خر واقم است ان علکت همان است که د ر گفستین فرکرد وندیداد در ففر ه 
۸ از آن باد شده است چپار مين علکت روي زمین شمرده. کر دیده و مسقط الرأس فر بسون 
خوانده شده‌است رجوع شود به دارمستتر 14 .2 2۵ وه گیکر .39 2 ۳۲۰ .ظ 6.1 

(۲) کازه دود هط0هرق اسم جر م وگنامكاري است مثل دزد آدم کش 
وغیر ه اس‌وز عی توانم معینهکنيم که چه قس مگناهکار ا زکیاذه ار ده شده 


۸ )یو ورعرسم. 

نگ قاو(ع لد فگن س. و باد. ددع عرقه بر سر . وسریآو. 0 
زد( ده ماد ۵ سل ج|دوید. (سجچع. لب ول وب . 
سو: موی د. واطه. تایر وین ی ند ۰330 ندید ون ند 
ودک سود ورین ومد واندون . وید سدبرب و - و٩‏ 


۲۱ ۰460۲ و«سویع. سا (عزج. 01 سدا(ددور|وز. وادیب- 
اند ۰60۱ نویر مسزویه‌سدویز. (ز۲6. سور 
ود دید ررسع ۰ 0۱ سآیورددسم. شوج س(سندم‌سدس. 
(۰61 واه‌ندن‌سددس. سوم‌سطط. دموچ دوید. ...ورن نس 
موو. واسدایط.» (۰) سییرون. اوه (0۰» 


۳ ملد(عع۰ واندر(یي. ویو ند مهد وویز به سویی۰ واندن‌دوندهع 
تا( ویزریددویي. زین ددن)۳)؟- و سود وش دو ول ۶ 


ههد بشث 9۹ 


۰ کیست آن پر وزمندي که ازروي دستور تو بابد مردم را در پناه خود 
بگیرد بوا دطه یک اهام بمن بگوکست داور تجات دهندة این چپان که 
باین کار کاشته گر دیده چنن دا وربکه دنزد اواطاعت ومنش پاک 


۱ 


مقام کر بده داور بکه شود ان وا خواستاري ای‌مز دا 


۱ درود فر کنای " درود باربا دیچ ۳ فواوه یف شسولیت" 
(0ع3) * درود به آب دای تبا (درندص) * درود به آب اردوي 
ناهید * درود بهمةٌ موجودات پاک تاهو . . . مانند بهترین سرور 
(زرتشت) بپترین داور است کنیکه بر طبق قانون مقدس | عمال جهانی 
«نش نیک را بسوی مزداو شهرباری را که بمنزله نگهبان بی 
چارگان قرار داده شد بسوی اهورا آورد اشم وهو ... راسق 
بهنزین نعمت وم ( مایه ) سعادت است سعادت وان کاخ که 


۷ 


خواستار بپترین راستي است 


۲ مامیستا یم اهونا وثبریارا * اشاو هیشتا نیکوترین امشاسیندرا ی 


* تواناگی و قوّت و زور و پيروزي و فر و نیرو را ميستائیم 


ستائیم 

(۱) این فقره بدون کم وزیاد از گنها بسنا 44 قطعه ۱٩‏ برداشته شده است (۲)د ر خصوص 
ف رکای ر جوع کنیده زا میادشت و مقالاً متعلق بان (۳) اریا وی مستشرقین را در س 
تعین این علکت نیز اختلاف است شقول بند هش در فصل ۲٩‏ فتره ۱۲ علکت مذکوردر آذر 
پایگان واقم است دانشمند الاف مار کوارت آنرا خوارزم دانسته این ملکت همان است که در 
نخستین فرگرد وندیداد در ففره سوم از آن باد شده است و نخستین کشورآفر ده ا هو رامن‌دا باد 
گردیده است بمناسیت آنکه در فقره‌مذکور از زمستان سخت این علکت صحبت شده است مارکواوزت 
آذرا خوارزم ذکر میکند چه خوارزم در ایران زمین سرد رین علکت است رجوع کنید هه 

5 0 202۳00۵۲ ۲۵۵ ۲طوگمهءظ 
43 ستوک (۰0۵ع) ودسطو ند ور شته است که بصحت و خرشی و آرقی و زر ورش 
کماشته کردید ه مظهر خوشی ايزدي است در تفسیر پپلوي سئوک کردید (ه ) 8وانة۳ دائی تا 
اسم رودي است در آربا ویچ برخی از مستشر فین آنرا رود رس دانسته و برخی دیگر 
زرافشان(۱) رجوع کنبد ه بشت اردوي سور اهید و مقالهٌ متلق بآن (آبان) (۷) رجوع 
کنید به مقلهٌ ملحقات یشتها (۸) متصود از اهوناوگر با همان از معروف بتا اهو وثیر بو 
میباشد )٩(‏ اشاوهیشتا یمنی امشاسپند اردي مهشت رجوع کنید به مقا له امشا سیند ان 

وبه ار د پشت 


۷۰ یی ومعودب. 

ندچ لزید . ]برس سل نب تدتزس. جاء(] ۵( نری. وید( 
ید ددنزرد . کم ررساعبید وترنه ند نهد وویز مه سین( 6 دوه وه 
0 سا |سونستووي. ورس دود وواز: ی 

۳۵ ورکد ی ور پن‌تسهوییر۰6 سیدم.۰ وید وبزدد[وار.. رندد نود وادگدن ۰ 
وس وو سع. مور(و. وا وین س. ری 

وس دس یرون ودره دوس تدیرن. وان نت6 نس دوور ۰ 

(در واز گرفقن) 4و9 در عم ویو و. مکو‌صوزای. پسلوو. مملو ن. سم 


۵ ند وپوز. من سس . د اوه »نوبز پوس زسنمودی. ده وازوپوز. ردي, وازت. ویر 
ده تاو دیدید ند زادز سای سای مدید هار زو رازه ات در سازس ی #۸ لبط 


۳ وید لد نب بر ۰ واسد(یرچ: ۰ (۲) + 0 ندید |ع)لزف. وامدسن- 
]هید سح نت تدتر. 6 («ن(عتزیت. سل (ي (سو ۰ من ر(ند- 
ن‌ولز. .سس ۳ عون (ع وروی وچ . مدیم 
واطیع.ه (۱) مه 


۳ دی‌سنیآًدیید. وسیيین. .۱ ورس «س‌ومسدم‌ور. 
وساندگ (ویدم(ن. ۱ زار یس بم(ط. وروندع ند [ددیط | + 
)۰6 ((«سیعع. ۵ ( رنه «مررچ دود . مد ید ‌سد ۰ ۱ چ 0 - 
ور رو( ]۳ و 6 ددس(یبوع۱۰ دنب دید ول .وید ندچ دوند. | 
سط. اد(عع. وسرم‌يع. ورب . اس ۱ وسودونده)ن. وند ند 
و سوشدهوی( ۱ ود تددوند لاو وزیت ند[ ۵ سروس ۰ 
اه ۱ 


۳۵ دوس نب خدموو . واط بیر. سای ۱ وس ۵سوت. هسیر 


هرص د شت ۱ 


اهورامزداي رایومند (و) فرهم‌ند را مدستائیم . ینگهه هانام . 
اهورامزدا حرمیان موجودات از زنان و م‌دان میشناسد ان کین را 
که براي -تایشش باو بتوحط آشا بهترین یاداش بخشیده خواهد شد 


این چنین مردان و این چنین زنان را ما میستائیم ۵" 


۳ شا آهوو ثبریو . . . مانند هزین سروز (روشت) هر بر _ داور 
است کمیکه برطبق‌قانون مقس اعال جهاف مذش نیک را بسوی مزدا 
وشهرباري را که عنزله نگهبان .ی چارگان قرار داده شد بسوي 
اهوراآورد درود و قوّت و نیرو خواستارم از براي 
اهورامز دای رایو هند و فرهند اشم وهو . . . رای هزین 
نعمت و ۵ (مابه) معاوات است مفافات از ان کی ات که خواستاو 


دِ 
89 


هش در 3 را ی ات 
۲ ای زرلشت و داید نثه 1 که دوست است از د نان بد خواه حفظ 
کي تو تباید روا داري که دوت را ععرض خطر اندازی مگذار که 
ازصدمة بر م افتد مگذار آن مدآ ین شناسیکه از براي ما ل(و) امشاسهندان 


۰ ۲ ۰ و ‌ 
نراز بزذرگک با کوچکن ین فد به ما ورد از مال خود حروم کر دد 80 


۵ این است و هو مر _ آفریده من اي زرنشت ای است اردیبهعت آفردده 


)۱( در خصوصس دو صفت را یوهند و فر‌همند رجوع کنبد به مقا ه هرمز د صفحه ۲۳ 


1۲ 


۳۸ 


بیش زه. ورسودب. 

وندج(ند۱۰ دعد. شمان وانن‌دوندم :۱۰ )ند (یت. . وسوت. 
6سان ی دوندهو(ن: | بق مس ل(عع. وا« (هع۱۰ )اس اس 
وسدوید. ونان قدویدیم(ند ۱۰ ند در ) پردوند. سآوسدمدوند: | 
ندید . ۵ وت )امد دود (ید ۱ 2 ندز( رید هید . سعع(ع- 
سید | برچ موی . یل وزو. سریم ند |یهر۱۰6 رس (و- 
ندید :ند ددع ارو ییو ۰6 | ید (ید. ۵ دید 5سا یندم (ید. | 
زاوج سرد ثونت هدر ود شرت ۱ تشرد ...بت ریم ندرج 
دی دوند(ند۰ ۱ ند ساندی‌کن‌ستری.. بردندم‌دترند. ۱ ورشد وید 
نید تب وینروید. بط( در . درد - ولدرید ق نفد برید . مدق 
نز د ان (وند. ۰ 
دزم دب سدع زد وی زین و ند [یر؟* زم وی«( (سولاجم دوس 
یره (۳) ند موه زور وسدگژند. (۳) سونو 
بن رم ند وید ۵ج ند تن ولز ۰ ر ‏ نطو عاغ(ع سح |سس‌وار. ده بر رد 
[سوسموس ور وان درم رسدرد رنی(سشموسم. بء 
مدع )رم سس ویزبن.. س( ونم چ دیدج مداد توذتزی.. نع )بت 
موادت ۱ ند ولادن یاوه کاس وماوی ی درد پچوویه ددسیگنه ۰۵6 | 
رس راو . وهنوو» واساد سیگ :۱۰ س و6 که د(نت. ‏ |دویی()- 
ورس وگن ۰46 | زویو6. اس [«س. ورس دس‌یکن )۱۰6 ند زو ۰ 
و نوس (یع. وس دس ین وو. ۱ مه 
وه ج ۰ ند وین بدررید: وه 9 بد. وان ندب یدرد مه ند وین ید ررید - 
جان(سو. وامود:. تین .اند و(« یرم به 

رویمد ۰ ب تن ([ نب تن ویزه وس 95 س. و دوس ند دون وس( 
ق(سد. وپرل(سوور میروسن‌ور ب ت(سووی. مود 


هر مد شت ۳ 


من ای زرنشت این است شپر یور آفریده من ای زرتشت این است 
سفند ارمذ آفریدء من اي زرتشت اننانند خرداد و مداد هر دو از 
آفربد کانمن پاداش‌پاکانیکه بسراي دیگر در آیند از آنان مقترر کردد ۹8 


0 ای‌زرثفت با ف بواطهٌ وه روحله و علم من ۲ 
زندکانی آینده چگونه خواهد بود و در اتجام زندگالی چگونه‌با بد باشد ۲ 


۷۷ هن‌اردرمان ده هن‌ار درمان سید ار مذ ( برساه) ۳ وبا (باري) بفندارمن 
خصومت‌دیورا از پاشیده و پر بشان کنید کوشهایش را بدرید دشهایش 
زا بهم به‌بند ید املحه ش و در هم تکنید اورا به زنجیردر کنبد بطور یکه 


(هماره) در بندباند ٩۶‏ 


۸ اي‌مزدا آبا پیرو دین پاک بدروغ برست غلبه خواهد غود * پاکدین 
بدرو غ ظفر خو اهد باقت دید اران راست به پبر وان دروغ چس 
جهن ۶۱ نو ی 

خواهند شد مامی‌ستالیم فوه شنوائی اهوراه‌زدا را کد کلام معد س 

(۱) چند لت در ان فقره طوری خراب شده است که معنی از آنها مفیوم عیگرد د 

(۲) ان دو جله از گانپا سنا ۲۸ فقره ۱۱ وستا ۳۰ فتره 6 اقتباس کردید (۳) ان 

دعا غالبا در اوستا تکرار شده است در فتره فوق هزار و ده هزار چاره و درمان و درود 

از طرف سپندار مذ ,رای دینداران نا شده است ولي در جاهای دیگی بطور مطلق آمده 
ست (4) این جله از کامپا بسنا 4۸ فنره ۲ اقتباس کردید 


۶ 


۳۰ 


۳4 


ندرگ زد وید پ ‏ 


( یویر دوس و نو ند ود ووز س(ع ( و . تاو( 
واز. تن ]رن وزج ندو«یاوع. مت (آندن ولز. وس گس 


ورنت شون دور ۵( رس وسر. یرگ( سین وز. دد رخ ] ار ۵؟ ند - 


امدز فان سطع. ومد ( و ع. وت نع ند ووز- ود ع- (یید - وخد: 
دورد - دید (ع |۰6 رسدرد ریت دور ومد ۵ [وز 
مرب دی ز6(عموسرددط ۰ وسط ق (سردط. ۰ 


دیب + ندمت وس( ریدم( «زند. دگل سد. سواي 
6سد(ور. ارت وی ند درس ق. ند رن] ردو ند دد نیج ۰ س(دمچ روید. 
وی دق سزددس. (رشند هو[ دیب خونت : #سد(درط. با 


تسوت( زنب دی دون دید [یاون6- زسوزس(ع. | س وب 
وی سوت |یبون۰ (۳) مه 

تس وور. اد (وید. م روطچ . ۵(« ومد . ودوت 
دون ور . ندچ ید | رنع- |یبونند۰ به بجع . دب | دد ید 
تدامن :۰ ری سدح [یهیو. ۵ ایدم ویدهوو. بمب نس ۵ ید ررید( هیده 
نه بط و( هن ور سچ(دسن و ون ژو نی شفنب تایه و بط 
وو(( سو(ی. وشوو ورس وس ون دوولز: به 


یو . تین( نب تن واز. اس و9 س. وه اه ود ووین و(ع ی( سر. 
تبسن ور نروس ور > سل(سموو. سین( ین ور 


هر من بشت ۷ 


۳ ثبو شد مامی‌ستا تیم و حافطه اهور امز داراکه کلام مقدس را 
حفظ نود مامی‌سنا ليم زبان اهورامزدا را که کلام مقس را بیان عود 


آن کوه اوشیدم اوشددرنه را شانه روز بانمازبراز نده و مستائیم اجه 


۹ زرتشت گفت بای وسیله ی را بزیر زمن برام تواطه دیدگان 


-غشد ار مد راهن درهان افکنده شود ِ‌ 


۰ ۳ هن ار درمان ده هن‌ار درمان (برساد) 
فروهر این مردپاک را که موم است به آسموخوا لونت ۱ 
میستائیم پس از آن‌من میخوا که مثل ح‌د معتقدی ( فروهرهاي) سابر 
با کدینان را بستایم( فروهر) کن وکزنه ۸ توانا و مزدا آفر بده را 


عی‌ سا تیم ۱ #«وتممحی ۲ توانا و مزدا آفر بدد را ی ستائیم ‏ 


۱ ما مي ستائیم فرح آن اهورامزدا را که کلام مقد س ۳ آموشبد, 
ما ی ستائيم قَوَةُ حافظهٌ اهورامزدا را که کلام مقس را حفظ نمود 


یک کوه می باشد که در بالاي آن زرنشت باهام غیبی رسد بقول بندهش در سیستان واقع است 
در تفسیر ‏ پپلوي اوستا اوش داشتار ۲هافعلةلا گردید معنی لفظی آن هوش بخشنده‌است 
۲( اسموخوانونت تیدج -۳ ری اوه وممط اسم یکی از تخضستی بروان 
زرتشت است در فرودین پشت در جائی که پنروهر همه باکان و دینداران و ناموران درود 
فرستاده میشود اسمو خوانونت در سر آنها جای داد» شد معني لفظی آن فر وغ آسیان مباشد 
(۳) اسم درختی است آرا هو سفید تصور کرده اند در تفیر پهلوي گوکرن شد بقول 
بندهش بزرک ابندرخت درمیان اقبانوس فراح کرت رویده است براي آنکه مورد صدمه 
اهر پمنی واقم نشود ماهي کر حعمع1 برای حافظت آن کههشته شده اصت 


۹1 


وت 


وروی وردودم. 


وید 9۲ سع. و(ن و ند وور: ی (ع ۵( در . یلو امد ولز. ندرم ] تلوت 
تن نوارب برد «وع. تن (( تب ولز. زین ورن و ندچ ند و- 
دئاز ۵( (ررسوسر. 4و( وا دارم ] ار 6۵ سار ول ۰ به 
فه سر (ی). درون )ند ووین نونشل دید - وزاد) درد - وی (ع !66 
۱ پیب اوز. ورن ند - )موس 
زد وسط ی( رده س دوم و۰ واط ده (۱) ۰۰ ( بار) 


وس و و دود دور ۳۵ ببر؟ تسایر موی ي. دد ر] بعلوه؟ وچ - 
وروارن ۵ز۰. وس (ی(۰ سین نو( رن موی سط [یو ورد س رود 
نید[ ددید |یهوی۰ سید | برع مه ۱ دده. اب فرح | یلو - 
وسودیند۳عع. وسودشد.. سنچوترت. ‏ آندمچوتریت.. وردع 
سین ((عي. س ۵ و قد اند بر . نوا سن‌ویز. وسد ددع وید - 
و(«سم 1 دد | دب رو ۱ بل (ردیه - و(ند.ط وید 
دنت سر - و ند | دد نت [ و۰6 ویب یل «س رو حدل نب ی تیدز ۰ 
واب ددند (یبن. زد وی «س | چو- وا( ع زد عروتر. و( «ه مو ییون 
[ (درواز گففن) ودیرس نوج ود (سسدیزدر زسد. ‏ سولودر. ۳)پزسع. 
تدم یموس رسد ] ۵( ود ‌سو. تن رن و اس )هس 
(سوی«سمی. ۷ 0۵( ویدق‌سر. ات و 
ددرن ] ود ند | لوغ * ۵( وید سر مد وید (د وی و ندم‌س(: 
( وی ریدم ۰ سید( و نون نمچ ۵ (به هید سر . (( وید . دد دوع دد- 
طاط. ۵( سود ق‌سد. واه ددن »| یهوو. دزم ) او نو ید برچ واز. ومد ددع دید 
سود [یبو6* مدومدط |یبوع: ۳۳ دس ویم ]۰ واطیج. ه (۱) ۰ 

بت بر ییدو: وی وبد ید۰ * ت‌تدوندژ 1 اند ندید " و۰ ند ((ید- 


وس و۰ ود ند ۰ و(۵)- پیز سوم ]۰6 قاط بوو. ۰ (۱) مه 


هر مرد شت ۷ 


ما می ستتائيم زبان اهورامزدا را .که کلام مقذس را بیان نمود آن 
۳ اوشیدم اوشید رنه ۳ شبا نه رور با ذباز برازنده 3 ميستائيم 
اثم وهو 9 سعادت است عادت از 
آن او انیت 5 خواستار مر ین 7 راستی ۱ رس96 (سه‌با رتکرار میشود) 


۲ سفندارمذ مقدس کارساز را ميستائیم . .۰ . ۲ از اینجپت میخواهيم 
آن کی را که ور از همه رت آن اهورامزدا را رو تا سرور 
خود فرار دعیم اهر یمن تایکار ۳ براندازم ۷ خشْم اسلیحه خونن 
آزنده را برافکنيم ۳ ديوهاي مازندران وا برانیم و دروغ برستان ورنه 
را در اندازيم تا راومند و قرهمنت اور امزدا و۱ بائد مازیم تا 
امتاسیندان ۳ بلمد سازیم تا ستارة با ش؟ ه پر فروغ تشتر را باند سازیم 
تا رد پاک را بائد سازیم 9 له محخلوقات پاک خرد مقس را 
9۰۲ 
باند سازیم 


۳۳ اشم وهو ار ار رد راستی بپتر ین فست و هم (مایه) سعاد ت است‌سعادت از ان کین 
است که خواستار بپشر بن راستی است 
(کسی که ترا بستاید) تو باو فر وفروغ باو تندرستی باو دوام بدن ویروزی بدن باو 
دولت بیار خوشی خشنده باو یز فرزندان ,رازنده باو 0 (د) طولانی 
یاو فرد وس با کان ن ‏ روشنائی کله لذ ات کشنده (عنایت 
اشم وهو ۰ 2 
هزار درمان ده هزار دما (برساد) 
اشم و هو با 
ای مد | دار ی من شتا ی 
(۱) چند کلمه در این فقره خر اب شده بطوري که معنی درستی از آن مفپوم مشود 
)۲( تمام جملات این فتره 3 سر فتره ۲۳ بدون 2 و زیاد از فد رات اول و دوم سناي ۷۲ 
بر داشته شده است 


(۳) ان جله از بسنای ۱۸ فقره ۱۱ میاشد به یسنای ۱۸ فقره ٩۱‏ نیز رجوع کنید 


۹۸ 


میادروی._ مسودب. 

ی (۵-:() دوه د. (۳-۵.) جوسی. د. (۵«ورر.) سور 
وسوسل. د. عانوپرز. دسپیل »+ 

سل وی سح ی (ید. سنن (( نب تن ولز. وس 96 سع» مس (جا دوب موز. 
ند وان ن‌ویر: 6سد ددع روید. تن ند ق دد له (رن ( ویده و۰6 بو دنت - 
چا ود ۵( سوم و م]هوع ب قد هید ط و : سدییم)۰ ۰ سیع]ع۰ 
واطیو» (۱) :. 

رس ند نم سین یرس ی ۰ 3 سا یر اسرد مدپیق ریت (ع بزیه 
)سوق مب درز #9 [ م۴۵ لد اس یرس . سه«دچویز نوس 
سس هد وی دب( وسدی. وس 9 ۰ واس. وس که ند ند نود | ۰ سر یج سرب 
تاد( سب و0« س ۵( جر جع پرژد . ۳ م‌ساجسي و هس وسویل» سیروول. رسب ۰ 
سل سر کل ند ددم ۰ وه رو سل (د). وسد.) ۰ سیی)ي. یاوه )۱( ۰ 

فسوسل. د. نار وب. د. کون زد وود وسو. د. سلاو ریید چلای, 
(6 نس ددع ۲۰و( رین تس( ددغ ررد وید هووز ساورد. تدواس. بت ابو - 
رده ی( ریم ) ۰6 واطیع.۰ (۱) ۰ 

او ((ر«سد(ور. یاسورن. وسژویوسد ور ب- س‌ییم) 6 
قاط ج.ه (۱) ۰۰ 

سن لو 4س ٩96‏ 9). ۳ نز زنرب سوت 
11 وسر نت )اس ند وواز سوینعع- جاو .۰ (۰)۱. 

۵ ما وه سین سود ندش و هس وس دش دز ۳ 0 
)سپروی میر(دوزن مبل. رسنری و اددسع ۰ سیون. واطوده (۱) بو 


زب (ا-یری. ورس شوش 
ومرس. وسوید. تد۵اکور سولایوسل. مسلاو(ب ری وس( موز وپزدي, ۵ هیر. 
ومد موس . شندب .سیو._ مسر ده رید ور سوب مووز- وی ب حييم. 
یاوه ()۶ و 


ا شین ان 


امشاسیند اسمی است که بیک دسته از زرگترین فرشتگان مزدینا 
داده شده است امشاسیندان جع آن است امشاسیند و اهپو سیند و امپوسفند 
نیز گفته اند زراتشت بهرام گو بد زامشاسیند آنکه بگزیده تر بنزدیک یردان 
دسندیده لر در خود اوستا سینت هو وود نمچ ند آمده است این کلمه 
من کی است از سه جزء نخستن که از ادوات نی است و از برای آن در فرس‌و 
اوستا و پپلوي مثال بسیار د ارم در سالسکر وت وسایر زباءهاي هند وارو پائی هم 
بااندک تفاوق در سر یک رشتد از لغات دبده میدود این جزء را امروز 
در فارسی غالبا به نا تغبیر میدهیم مثل آکانا از لغات فرس هخامنشی در فارسی 
میشود ناگاه و کلمه اوستائی و پهلوي آن آپ مشود ناب آخوشنوت 
و اکرانّ یمن نا خوشنود و بیکران اپوئز اوستا را بیید به ی فرزند وآن مت 
بهلوي را به‌ومید رحمه کرد پادشاهان تساه شاسا ی خود را در کشنبه ها و 
در روی مسکوکات شاهنشاه ابرات و آن یات (غر ایات) 
مبخواندهاند ۲ کلمات ام‌داد و ناهید و ابران که ه‌ یک اي خود گفته 
شود دارای‌ همین جزء منباشد 

دومن جزء که عبارت باشد از ,مش ,ععنی میگ است و باکلمةُ مس "۸65 
که در کتبه های هخا مندي و اوستا .ععني م‌دن است از یک ریذه 9 
میباشد و نز از همین ریشه است کات تیا «بنویمهد در کتببه‌ها ومشیا *79عله 
وی وتا کة .ععني د رگذشتنی و فنا یزیر و م‌دم آمده است درگانها کلیات 
مش ۸00۸0 وت ماممدوه نیز ععني اسان و بشر و در گذشتنی میباشد کلمات 
مذکور در تضیر پهلوي به میم ترجه گردید مردم که در فارسی بای 
انسان عر ی است .ععني م‌دلی وادر گذهن تا رز زاست: ۱۳ 


۱ رجوغ شو د به عمدازماه۸ 2 220 عماو۳ه متومامانط؟ ‏ مفطه‌منمهد 06 فمنبص0 

٩۰, 8,‏ ۱۲۱ .ظ جو۷ وامهم‌هاگ500۳ عداممنه‌موده 

۲ وجرغ شود هگامها یسنا ۲۹ قطمه ۱۱ سنا 4۱ تطمه ۱۳ و ینا 4۵ قطلمه ه 
و یمنا ۲۹ قطعه ۷ 


۷۰ امشاسیندان 


در اد جا متذ کر مدشو م که مشبا و مشوئی (هر1۶ و مود در 
بندهش اي آذم و حوّای اقوام سامي است در زبان قوم اوسنی زداییبن که 
در اطراف کوههای معا ی و جنو .ی قفقاز سکنی دار ۹ و خود ۳ ابرون (ابران) 
مینا «ندو اصلاً ایرانی نژاد هستندکلمه مگ ععني زهر است از این جهت احتمال 
داده اند که مار اه عرف) ,عناسست خط ۳ تور گت و میت و زهر‌ش 
از همان ريشه کلمه فرس مس که ,ععنی میدن است باشد ۲ 
سومین جزء سوت .هي سود و فانده و مقذ س ۳ درمان ,مش 
میباشد در سالسکریت سونت آمده است سینت و سونت هردو از ريشه 
و بن کلمه آرباگی سو میباشد سوا 8۳۶« که غالباً در گانها و اوستا استعیال 
شده است شکل ديگري از کلمه سینت میبا؛د گذشته از آنکه این کلمه 
در جزو آسم دوازد همین ماه سال (اسفند ماه) در زبان ما بای است آسم 
کیاء ممروف اسپند که تخم آنرا هنوز در ایدان رای بوی خوش و رفع آسیب 
چشم بد دود مدکنند از همین لغت اوستا ثی است 1 کلعه کربناند که امس‌وز 
بجای کلمه مش استعال مشود در فرکرد ۱ و ندبداد فقره اول .ععنی 
کاو پاک آمده است در خود اوستا منش ‏ »سنوپود_برا یکوسفند استمال 
له است لقن وهی است درسستان اسدي در گرشاسب نامه کوید 
5 شهر ند دشت اسیزد کوه لسی رهن‌نان کته ما گروه در شاهنامه 1 
غالبا از این کوه اسم برده شد ه است بخون نربان کر را به بشد برو تازبان تا 
بکوه سپند ‏ اسم خاص اسفندبا رکه در اوستا سینتودات ۳۳۸۵ ک۳۳ میباشد 
ععني بحشیده سینت (خداي مقس ) است از آ نجه گذشت معنی نموع 
کلمه امشاسیند مدشود قتهی کت مقس با مقدس‌فنا تایذ بر و مقذس جاودای 
ثفتیم که ان ام بیکت دسته اززرگر ان فرشتکان من‌د سنا داده شد 
۱:۱ 
ففومامطم ان ۵ ۲۳۵۳۵0 مهدزناش 
.وونم8 ۰ ۲۵۲ هون 16 دهوهزاژه کلاره طمعنمدو اش 
۲ ۳۰ ۲۵۵ نوماه زان حمههژه۲ ونوا ول مهز۵ص9۳ 
۲ 5 از بهر چشم نا ترسد مروراگز ند 
اورا سبند و آنش نایدهی بکار باروی همچوآتش وبا خال چون‌سند (حنظله باد غیسی). 


۱ . .روخ شود 
وه 
ِ 


امشا سیندان ۷۱ 


سپئت مبئو و بعدها اعورامزدا را در.س سا قرار داده گفتنده هفت 
امشاسیندان از این قرار هرمزد بهمن اردی بهشت شهر یور سفندارمن خرداد 
و ام‌داد در اوستا و هومناه اشاو هدشتا خشتراسرتت آرمق هر وتات و امرتات 
مد.اشد در مقاله گذشته از هرمزد صحبت داشتیم ایتک چند کلمه او سک 
مدئ و گفته پس از آن میر وم دسر امشاسپندان 

جزء اولي این کلمه را که سینت بادد معني کرد بم جزء دوم آن هنوز 
در زبان اد .ی مستعمل و آثرا .ععنی مهشت و فردوس گرفته اند ناصر خسرو 
علوي گوید این یک سوي دوزخت همیخواند وآن یک سوی ناز و آمست 
مدشو در خود اوستا مئینو »سیزدر (هزهنهل؟) آمده است و .ععني خرد و روح و 
جوهر است منتو 1۸۴2۲8۲۶ صفت است .ععنی روحای ومعنوی ر یمه این کلمه 
من میبا شد که در اوستا .ععنی اندیشیدن است در سانکر یت مانیو مبومروو و در 
یواافی مالتدس »زمره در لامتني ممی زوزسیرر جله از یک امل است در 
فرس هخا منشی فیز .ععنی اندیشه است توي دید س ممقنهن0» مورخ یواف 
که در قرن پنجم پیش از مسیح میزیته است و مورخ دیگر یرنف پلوتارخس 
«جسمزه ‏ (قرن اول میلاد ی از اربامنس (اریامنش) پسر داریوش برگ 
اسم میبرند معنی این آ-م آوبا هاد نا آربامرشت منباشد ۲ 

مخصومه کلمه دمن ترکیب قد.عي خودرا خوب محفوظ داشت و معنی 
آن بد خواه و بد اند یش منباشد چه ۳ ,ععنی بد و زشت است چذانکه 
در کلیات درخیم (بد سرشت) و دشتیاد (غیبت) و دشنام (ناسزا) 

بنایر آجه گذشت سبنت مینو را متوان به عقل مقس و خرد یاک 
ترجه نود اینک به بینیم که در اوستا سند مدنو دارای چه مقاعی است 
و مقصود از آن چست در گانها یدنا ۶۷ که خود موسوم است به سینت مدنو 
در هی شش قطعه این ها از سینت مدنو با خرد مقس صحبت شده است 
بطوریکه ابداً جای نردید نیست که آترا غیر از اهورامزدا بدانیم در نخستان 
قطعه ان یسنا خرد مقتس و آئن اندی یکجا نامیده شدء است و انسان 


۱۱۰۱ 4 ۱ 


باید سبت با پاتیک اندیش و ایک کفتار و یک رفتار باشد و بآن وسیله 
کال و حات ابدی ناش تردد درقطعه دوم دکر باه اسان را باداي تکلیف 
خود خوانده نست برد مقذس اعال ایک خواسته مدشود در قطمه سوم 
آمده است ای مزدا توثی بدر مقلاس این خرد درقطعه 4 کوید که بتوسط 
این خرد مقدس گناه‌کاران و دروغگوبان برافتند و بروان راستی رو ی جات 
بدتند در قطعه پنجم بدسياري خرد مقدس از اهورامن‌دا پاداش اعال عتّا 
مشود درقطعه ششم پاداش و سزای اهورامن‌دا از ان خرد مقدس شامل 
حال بیروان آئن راستان و کش دروغن میگردد ۲ درینا 46 قطعه 
هفت زرتشت میگوید اي مزدا من میکوشم که ترا بتوسط خرد مقدس 
آفر بدگار کل" بشناسم 

از این چند فقره بخو.ی بر میاید که سینت مینو واسطه است میان 
اهورامن دا ان چنانکه سار امد سیندان مبان انسان و آفریدگار 
واسطه قرار داده شدند 

ستیزه خرد خبیت آنگره مینو یا اهی.عن هميشه در مقابل سپنت مینو یا 
خرد مقس است نه در مقابل امورا چنانکه در هرجاي از گانما که از خرد 
خست ذکری شاه اس ان را در مقابل خرد مقذس ی بينيم از این قنیل 
است در سنا ۵ قطمه دوم در مقالة آگن زرتشت مفصلا از سینت مدنو 
و انگره مینو صحبت داشتیم فقط در اینجا میافزائيم از آنکه بمدها اهی‌عن 
در مقابل اهورامزدا تصور شد برای این است طرف مقابل او که سبنت میئو 
باشد گاهی بجای اهورامزدا آمده است چنانکه در فروردبر شت فقره 
۸ طبر این در تورات هم دیده میشود دا روح مقذس برای خود هو 
استعال شده است از این قببل در کتاب اشعیاء نی رمزمیی باب 4۸ فقره 
5 وان راجت امست که خی اهرو اس 
سدنت مینو در سر ام‌شاسنندان قرار داده شد و نیز پس از افتادن سپنت مینو 
ابر امقاستدانت»برای کش عودرت ده همع سنوی را در آخر 


۱ رجوع شود به گانها با ۶۷ ترجه تگار نده 


[ مشاسیندان ۷۳ 


امشاسپندات چای داده اند در هیچ جای از تناها نکته: امخاستد 
بر کیخورم ولي هبه آنها مکرراً در کا نا آمده تقریباً در هر‌یک از قطعات 
غا ) از حیزدات و صفات اهورامزدا مسباشند دادر یک قطعه بر خی‌از آها 
از مفات برخی‌دبگر از فرشتگان هستند و این از خصایص‌دین زر تشتی استکه هر 
یک)زمفات خداوند فرشته نگهبان جنس بشر است در پسنا 4۷ در قطعه اول 
و دوم هي هفت امشاسیند ذ کرشده اند از این قرار «لسبت به خرد مقذس 
(سیئت مینو) و آئن ایزدی (اعا) نیک اند رشردن و نک گفتن وندکی مجای 
آوردن سب میشود که اهورا بتوسط خشترا و آرمتی با کال (هیوتات) و 
جاودای (امرتات) بخشد» 

«براي حق معرفت من‌دا که پدر راستی است باید نسبت باین خرد مقس 
بهترن اعال را بجاي آورد خواه از گفتار زبان و سخنانیکه از منش پاک 
(وهومناه) است و خواه از کاربازوان و کوش پارسا» در یسنا ۵۱ قطعه ۷ 
گوید « ای آسبکه ستوران و آب و کیاء و جاودانی (امرتات) و کال (هی‌وتات) 
آفريدي از خرد مقس (سرنت ۳9 و تواسطه وهومناه عن قوه و 
پابداری بخش» 

هنز است فرسراشر کانها نطوزیکه تقککت ۱ مها از ندیه تدهوار. ‏ 
و فم و ترجه گاها را مشگل ساخت در سایر ق-متهای اوستا ان کلیات 
نیز اینطور استعیال شده است مگر [ نکه شخصتت آمماثابت تر گشته ,عجموع 
اسم امشاسیند داده از فرعتگات بزرگک رده اند چنانکه ملانگ 
در تورات برای آنکه انسان بتواند در ای جهان خاک با پروردگار خویش 
ون مطلق است در رابطه باشد این فرشتگان را واسطه قرار داده از ماي 
آنان دو جنبه قائل شده اند یک وجه لاهولی و یک صورت ناسولی آچه 
در عا! کون و وجود میگذرد کلیّه بدستیاری این گاشتگان صورت میینبرد 
آنانند اجراء کنندگان مشتت و اراده خداوندی و وزیران بادشاه حقبقی 
در جائیکه نخستین بار تکلمه امشاسپند رمیخورم در عفت پاره (هبان هایی) 


یا ۳۷ فقره 6 میباشد چه پس از گانها هفت پاره از قد.عترین اجزاء 


۷ امشاسیندان 


اوستا دشمار است چیز بکه در امشاسیندان بخصوصه جالب دقت است آن هفان 
بودن آنان انیت عدد يکه از زمامپای سبار قد.م درسان افوام آربائی و سامي 
مقذس نوده است 
در ملکت بابل بحصوصه عدد هفت دارای اهنت بوده غالبا در تاریخ و 
آئین آن سر زمین بان عدد رمیخورم بعدها بهود ها نیز هفت فرشتگان 
خود را از روی سبعه ساره بابل رتیپ داده فرمالفرماگی هر یکب از 
روزهای هفته را بیک از اما برگذ ار کرده اند رفائیل اي خورشید جبرائیل 
بجای ماه شعائیل بای مهرام (مرخ) میکاثیل .جای‌تیر ( عطارد) زدکاثیل 
بای بر چس ‌ مشتي ) انا یل اي ناهید ( زهرء) سبات ثیل با 
کفزائیل اي کیوات. (زحل) ۱ اساسا هفت پر ور دگاردافت 
سائي بسا پبشتر از ظمهور اقوام ساي مثل بابلیها و آشورها در سر زمن 
عراق حالیه وجود داشته و متعلق اند بقوم سوس 8:0۵ که در جنوب 
عراق سلطنت داشته است کرچه هنوز ؛یدانیم که از کدام نراد بوده است 
و آثار خطوط مت کة وا فک شد دبک هیچ یک از زباهای 
متداولی ام‌وز نست آجه محتق است این است که سوعی‌ها ساعی نراد ثبو ده اند 
عنن آنان :| بسه هزار سال پیش از هسیح اقا ۱۳ عکت :ماع 
مقذس لودن عدد هفت در نزد اقوام ساعی از انر نفون سدارات سبعه است که 
از برورد گاران سوم محسوب بوده است شعارة هفت نیز مستثلاً درمیان ام 
اقوامء هند و ذرمن مقس وده است و در قدمت آن شواهد بسیار دارم 
در نزد یونانیان قدعم عدد هفت خصوص اپولون (۰وا۸0) که خداوند طمایت و 
شعروصنعت است بوده است هفت روز مانده عاه و براي او قربای میکرده اند 
براي! نکه سخن بد رازآنکشد از سایر اقوام هندو زرمن صرف نظر کرده فقط 
از آربائیها يعني هندو و یرای محبت میدارم عجالة در این جا اشاره ميکنيم 
۱ رجوع شود به ومونعا عنصهته ملق دون سطلداممامزه0 حهطههذاهادهتههااه 


4۰ ۰ 1913 
۲ رجوع شود به اوه ۱9۱9 هدام م۲۱ با من ۲ مفعحمط هداما دععععااه ۲۲ 
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تا لعد دوباره مفصّل بر از آن صحبت بدارم که امشاسیندان اراف مس دوط 
اند یه هفت آدي تیا ۹ هندو عدد هقی دنا تشواهد و دد و او ستا از زمان 
لسیار قدم مدان هندو و ابراف اهشت مخصوصی داشته است در گانها سا ۳ 
قطعه ۳ از هفت بوم هیت وی (نصتط ماو صیحبت شده استت زر لشت از دبو 
برستان شکا بت هه کین واه دروغ و خود ستائی در رو ی هفت 
بوم از خود شپرلی انداختید در سایر قسمتهاي اوستا غالبا از هفت کذور 
( کرشور :10 )) سخن رفته است ۱ در زبان ادف ما غالبا به تفسیم 
هفنگانه زمین بر میخوریم .عرور زمان و بواسطه اثقلاب زبان هفت بوم گانها 
بهفت اقلیم تدد یل باقت ۴ و دی برهمنان نیز از من تقسیم هفتگانه 
ژمن سیت دیا (1۳0۸ ۵۲:) صحنت ۳ 
هفت پارء (هپان هابق) پی از گاتها از قدعن ین جزوات اوستا حسوب 
است از حیث عبارت و زبان مثل گانهاست ول بنثر از ای جبت آنرا 
بهفت فصل یا ها منقسم گردید از سنا ۳۵ شروع یافته با یسنا 4۲ ختم 
هدشود ِ کل شته از آوستا و مسائل مذهی سا در تار . ایران دعد د هفقت 
اعمثت محموصی داده شده است ف‌شک آنرا باید از اثر نفوذ مذهی 
دالست 
2 2 2 
هی‌ودت ایند 5 قلعه همدان باسَخت باد شاف ماد دور نا دور 
دار ای هفت دیوار بوده کنگرهای آ مها سرد و ستاه ی 2 ارغوای 8 
و زرد نارنجی و1 شده نود و بر جهاي دو دیوار داخی با صفعات سیم و 
زر پوشیده نوده است 
۱ رجوغ کنید به اوستا بر بشت فقر ه 4۰ و به بسنا ٩۵‏ تفر ه ۵ 
۳ گوئی اندر کشور ما بر عیخیزد وفا باخود اند ر هفت کشور هیچ جائی برتخواست 
خافا ف شبرواف 
هفت افلیم ار بگیرد بادشاه #مچنان در فکر اقلیم در شیخ سعد ی 
۳ رجوغ شود به .300-804 ٩.‏ مونعتا هو تاک منههزههتتاهن 


4 اساسا هفت ها عبارت بوده از هفت فصل مدها یک فصل کوچک افزوده شد رجوع 
کنید ب هگا ها ترجه‌نگارنده در مقاله کانها به هفت ها و عقا له هفت تن يشت بزرگ در همین کتاب 


۷"۹ امشا سیند ان 


باز من مورّخ منویسد که دار یوش بزرگ باه شش نفر دیگر از شرفاء 
ابران که باخودش هفت تن بودند دست عم داده تاک تای" مغ ر | (اسعردیس 
غاصب) از تخت براند ازند و دو بارء سلطانت را در خاندان هشامنشي ترقرار 
نمایند در طی راه به لعضی‌از آنان تردیدی روی داد و خواستند خصومت و 
جنک را ضث گانا تاش اندازند که ناگاه هنت جفت شاهین را در تعاقب 
یک جفت کرکس دیدند و اين را بفال نیک گرفته فوراً با داریوش ری 
شده کار گتا وا ساختند ۲ قول هرودت در عهد هخا منشیان هفت قببله 
در فارس نوده اند اشک اول را هفت تن از بزرگان بالاي تخت نشانده اند 
درعهد ساسانبان نیز هفت طایفه از شر فاء قلکت محسوب نوده اند 
:> در تورات در کتاب استره استانی از پادشاه | خشورش ( خشابارشا) 
: جذکور است در طیٌ این داستان چندین بار بعدد هفت برهیخورم نحخست 
۱ پادشاه ر صد و بست و هفت علکت سلطنت ۳ له 
ریب‌در دارالسلطنته خو یش شوشن (شوشتر) داد هفت روز طود. کسد هفت ن 
وت «انناق خواجه سرابان پادشاه را خدمت میکردند 
هفت کس از بزرگان فارس و مادکه از مق بان پادشاه بودند در 
حلس ضیافت حضور داشتند استر مود به که از جمله زنان سرا برده بادشاه بود 
و بواسطه وجاهت خود مصوماً طرف تواجه گردیده و بعدها سبب جات 
هودها از قتل عام شد در سال هفتم سلطنت اخشورش داخل قصر سلطنی 
کردید ۴ 
قبر کورش بذرگ در دشت می‌غاب در روي یگ مه از سنگ 
م‌می که داراي هفت پله است ساخته شده است در فارس در دخمه پادشاان 
مخامنش معروف به لقشس رستم در بالای کور داریوش در جزو نقوشات از 
دو طرف شش لفرنبز منقوش است که با محسمه خود پادشاه که در وسط 
8 ,111 110704010 


۲ رجوع شود به 8 ۰ 6 ,0 طعوجع)هازطن) عق 106صعمععة وع6 ۳۵1۲۵ رز 
و به من و مه رم ام و مر من من ۰ 4370 5٩‏ تتوناع و006۲ 


۳ رجوع و رات سوب اول فقره ۲ و ۵ و ۱۰ و ۱6 و باب دوم فقره ۱٩‏ 


امشا سیند ان ۷ 


ایستاده است هفت تن مدشوند شاید از آ نان چنانکه پر وفسور اندر آس موه 
کان میکند نایندگان شش طایفه و قبیله فارس که هرودت از آنها اسم 
مدرد و ذکرش گذشت مقصود باشد 

در جزو اساي خاص ایرانیان به اسم هفتان بوخت برمیخور یم که 
در کا رنامک ارد شیر پایکان از آوردان و دسونان اردشیر نجستان شاهنشام 
ساساثی شعرده مدشود گچه دانشمند الای نولد که 2::۵0:۰ مقصود از هفتان 
راهفت ستارکان ساره دانسته است که در نزد ابران قد.م تحس و شوم بوده. 
است بنابر ین اسم مذ کور برای توهان باو داده شده است 

این وجه تسمیه بسیار بمید بنظر میرسد دیشک از هفتان هفت 
اهشاسدند اراده شده است بکدسته از اساعي ایرانیان با کلمه دوخت که از فعل 
لوختن و بختن و در بهلوی ععني ثجات دادن و رهانیدن است ار کیپ شده 
است مثل سه بوخت یعنی هومت هوخت هورشت ( پندار نیک گفتار نیک 
کردار یک) جات داد پنج بوخت یعنی اهنود اشتود اسپنتمد وهو خشز و 
هشتواشت ( پنج کا نها) جات داد هم چنین است ماء بوخت و بزدان بوخت 
هفتان بخت همان است که در شاهنامه فردوسی هفتواد شده است ۱ 

فیلسوف عرب جا حظ که در سال ۷۲۵ هجری وفت یافت در کتاب 
خویش الحاسن والاضداد مدنوبسد که در جشن نوروز و میرگٌان در دربار 
پادشاء ساسا نی درخواجه اي‌هفت شاخه از درختها ئیکه مقدس میشمردند 
مثل زیون و ببدو آنارو به وغبر ه میگذا شدند و در هفت ب.اله سکه سفید و تو 
مي مادند هنوز م در ایران در چشن نوروز آراستن خوانجه هفت سبن معمول 
است و آن عبارت است از هنت چی زکه حرف سین شروع شده باشد در گلان 
خوانجه هفت سبن برای جشن عروسی هم م‌سوم است هفت پیکر که عبارت 


! رجوع شود به 49-0۰ ٩.‏ ۵0۱0۵6 13 ۲۵۵ صفطامم ۲ ا0عدان‌هابظ 
جوخ 


رجوع شود + چهار مقله امد ین مر علی النظامی العروضی السبر قند ی ب حواشی 
مبرزا ند خان بن عبدالوهاب قروینی ص ۲۸۰-۲۳۹ 
و ه ایرانشاه ی ۱۹۲۵ ص ۱۲ 

وه لاهن ل ۲ انوا دهه‌علد 1:۵ 


۷۸ امشأسیندان 


است از افدانه هفت زنان سرا پرده بهرام کور منظومه نظام| لدین انو ند الباس 
بل بوسف معر وف به نظامي گدحه (۵۳۵- ۹ ه) معروف است 93 چنان 
در زد هندوان‌عدد هفت از زمان قدیم تابام‌وز مقذس است در ریک وید 
آهده است که هفت اسب کردونه خورشید را میکشد بعقیدة هندوان هفت بار 
اسان مدمیرد و دو باره بدنیا میآید درروز عروسی داماد و عروس باید هفت 
گام باهم بردارند ۲ 
مقصود این یست که آنجه در خموص عدد هفت در کتب مذهی هندوان و 
ایرانیان آمده است در این جا ذکر شود چه ای داستان مفشل ر از این است 
که بتوان باسای آ را فرا گرفت و در چند مفحه د زج مود شض از چند مثال 
فوق براي نشان دادن این رایس از چندین هزار سال قبل تا بام‌وز 
بای عدد 

في شک عقیده بان وزمین هفت طبقه که فردوسی میگوید 

زسم ستوران در آن هن دشت زمن شد شش و اسان کفت هب 

از نفوذ بابلیهاست چه در ابران قدءم بطوریکه از کتب مذهی من دیسنا 
پرمباید من وا تاه طعقه قائل بوده طبقهٌ زرین زمن را چنانکه 
کفتیم مهفت کشور قسمت مبکرده اند 

یک تقسیم هفت ؟انهٌ دیگری هم از اقوام‌ساعی با رسید» است و آن تقسیم 
ماه بهفته مىباشد در ایران ماه .ف کم و پیش سی روز لوده‌و هر روز أسم 
یک از فرشتگاف با ادا میداده‌اند اسم روزیکه با اسم ماه بگجا اتفاق 
میافتادء آن روز را عرد میگر فته اندمثلا سومان وو ها ٩5‏ موسوم است به 
اردي ,پشت در ماه ارد سپشت جشن بوده است و درخور دادماه‌روزشثم را تواسعله 
توافق اسم روز با اسم ماه جشن مبکر فته اند ۲ در مقاله همرمزد گفتيم که 
گذشته از روز اوّل ماء که موسوم است_به هرمزد روز هشتم و پانزد 


۱ رجوء شود به تاو5606/06۱0 ۲۵۵ صصتتادعی ل هوك ۵عه دملعناظ مطاه‌علهعه‌ما و 
۰ 8۰ 1920 و016 


۲ رجوغ شود به الا ثار اباقیه عنالقر ون|لخالیه تلیف اب‌الریحان الییروی چاپ 
ژاشو تفطتعه ص ۲۱۵ ۲۳۰ ۱ 


امشأسیندان ۷۹ 


پست سوم موسوم است به دين که یکی از اسامی خداوند است مرخی از 
مستشرقان ان کرده اند که ۱.رانیان باین ترتیب ماه را مانند اقوام ساعی بجپار 
هننه تقسیم کرده باشند و ان اشتباه‌ی است چه باين ترتب دو هفته اوی 
هیک داراي‌هفت روز است و دو هفته آخری‌هي یک هشت روز میباشدماه 
چپار هفته پس از دخول اسلام درمیان اررانیان معمول شده است‌حت اسم شنبه 
یا نید ۲ از یک کلمه ا رای ستّات «۰۰۱۰4 میباشد که در عبری شثات 
ون این کلمه داراي یک ر بشه قد .عزي است و آن شذاتو 2۵۳ است 
که از قوم اکاّد ۸۳۰۵ بیادگار مانده است آکاد یها اصلا ساعی ننراد نوده‌اند 
در شال عراق سلطنت داشته اند بعدها بابلیها جاي آنان گرفته کلیة" عدن 
شان را اخذ کرده اند کلمه شناتو در زد آ کادیها عبارت بوده است از روز 
پانزد ۸ ماه روزبکه دائره ماه پرمیشود کلمه سامدی 0#** فرانسه و زامستا خ 
عماسد3 ال نی که در علکت بایرن «دهرم8 اسم روز شنبه است‌مانندخود کلمه 
فارسی ما از شتاتو آمده است ۲ بعدها روز شبات در رد یهودها روز جشن 
ری و که "بپو خداوند بني اسرائیل در روز ششم خلقت جپان 
را پاجام رسانید و در روز هفتم پیاسود ‏ ۴ بنای این یوم السیّت عی ‏ 
نیز از همين ریشه و بنیان است 

پیش از آنکه در خصوص امشاسپندان بکتب مذهی مزدیسنان متواسل 
شوم و مخصومه از اوستا که سرچشمةٌ اطلاً عات دینی است از فرشتگان زرگک 
نام و شاف جوئیم به نیم از کوشه و .کار تار مخ اسعی از آنان هست بانه 
بحسب قدمت زمات تخت بیکی از آ نار خطوط میخی عهد اسور با ندال 
اموزسستتنععه پادشام اشور که از سال ۰۹۷ ۷ ٩۲‏ سلطنت داشته است 
متوجه مشوم درجزو خطوط مبخی ان پادشاه از چندین بروردگاران 
خارجه اسم برده شده است از آمجمله اسارامزش #سبمسسمسمه و هفت انوناي 


۱ بفال یک و بروز مبارک شنبد . نید گر و مده روزکار خویش به بد ‏ منوچهری 
۲ رجوغ شود به جدوزصا صهوصدهن2 ماه هم م۳۵ مداموز0هعاه 

:۱ ,7۰ .8 1917 
۳ رجوع شود به تورات کتاب موسی باب دوم فقره اول 


۸۰ امسشاسیند ان 


تلعععهده _برخی ازمستشرقن احتعال میدهند که ازاين دو اسم افورامزدا و 
هفت ام‌شاسیندان مقصود باشند ۱ 
در خطوط میخی که از خود پادشاهان هخام‌نشی زر تشتی کش بجا مانده 
است درهیچ جا صراحته از فرشتگان بزرک اسی نیست گذشته از آ نکه 
کلیه کتیبه های آنات سیاسی است و بامور مذهی نیرداخته است نام 
اهورامزدا که تقربباً در هر له تکرار شده است حالي از برای ذکر اسای فرشتگان 
که عترله وزیرات اهورا هستند ندادهاست با وجود این دانشمند اتگلیسی 
مولتون ۷0۳ ان کرده است که درکتبةٌ بستون ازکلات خشترا که 
,عمني سلطنت است و شبانش که ععني خوشی و شادمای است شهر یود 
امشاسیند و خردادا مشاسند اراده شده باشد ۲ 
مورخین قدعم بونان نیز اسمی از این فرشتگان نبرده اند وی این سکوت 
دلیل نا معلوم بودن آنان در آن عهد نیست چه درکتب مورخین مذکور یک 
دسته از اساعی خاص م‌دمان قدیم ابران ,رای ما حفوظ مانده و بحخوبی دلیل 
است که در آن دوران مانند این ز مان اسای فرشتگان,راي هت بر کی 
جزو اساي خاص شده بود ممینطور یکه از عمد قدیم تابام‌وزاسای برخی 
از فرشتگان دین یبود مثل جرائیل و میکائیل و رفائیل درمیان مهودان و 
عدسویان و مسل:ان از اسای خاص اشخاص شده است ۳ انم بهمن و 
اردشیر از زمان بسیار کین باشخاص دادء شد هرودت و ارسطو از ارتبائوس 
اسم میبرند که پسر هیستاسین (گثتاسب) وبرادر داریوش بزرگ بوده است 
کتزباس طبیب ارد شیر دراز دست از یک ارتبانوس دیگری اسم میبرد که 
کدنده خشیارشا پدر اردشبر بوده است در ارتبانوس اسم دومین امشاسپند 
اشا (اردیبهشت) دیده میشود ارتبائوس بای اشاوان آمده است که در گانها 
وهای اوسعا فش ماد آنتی 1 شده است يعني باشا تکیه کننده و 


۱ رجوع شود به ۵ 1۸8۸۵ 11 باه۳:۵۶ ج۲۵ عمط هه عم0ع۲ به۵ ماطه‌تطعده 6 

1910 8۰ ۰ : 

۲ رجوع شود به 4۵ دنا مدموا صمطمفاهتهاها فص حفتاهعاتاهفزع و1۳ 
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امشأسیندان ۳ 


براستی و درس پناهنده کتزباس نیز از اوخیارتس پسر داریوش دوم و 
برادر اردشبر دوم ذكري کرده است مورّخ دیگر یونای فیلارخس ۳0۰رد 
که در قرن سوم پش از مسیح میزیسته هین اسم را قبط . ٩‏ ود است 
کتزیاس از یک اوخسیارلس بسیار قد.عتری اسم میبرد که پادشاه باختر 
بوده است و یوس »هدند موس علکت ینوا اورا شکست داده است ۱ 
مورخ ری دبودر 9:0000 که در پایان قرن اخير پیش از میلاد بسر میبرده 
هبن اسم را باد کزده است اوخسیارتس یا بقول مورخین دیگر اوخشارس 
متضمن اسم سومن امشاسیند خشترا (شهریور) میباشد اوخسیارتس در کتب 
بونانیها بحاي هوخشترا مبباخد که غالاً در اوستا آمده و ععنی فرمانده 

خوب و خسرو نیک است 

در جزو اخبارات مورخین پونان بسا باساي خاص ابراف بر میخور م 
که بخوبی باد آور امشاسیندان اوستاست رای اختصار بدو مثال فوق اکتفا 
کردم در ستّت بارسان است که یی از پسران اسفندبار بهمن نام داشته است 
و جان خودرا برای اتثار کش مدا فدا عوده است درمیان امخا ص تارخی 
عهد هخامنشیان خود شاهنشاه اردشم برای تبزک اسم تحستین امشاسیند 
بهمن را بخود داد گذشته از آنکه اسم اصیي او اسم دوءین امشاسبند آشا 
میباشد ۲ غالبا در جزو اخبار بونانیها میخوانيم که پادشاهان هخاهنشی 
برای خوشنودي زمن قرباف میکر دئد و فده میآوردند هر ودت در عادات و 
رسو مات ایرالیان مدنویسد که بافتاب و باه و مین و باتش و به باد قرباق 
میکر دتد ۳ کزفون در خصو ص لشک رکشی کورش کت با شور و 
همینکه لشکربان بخاک اشور رسیدند کوروش فرمات داد که از براي 
خوشنود ساخترن پروردگار زمین و فرشتگات دیکر و امورات 


۱ لشکر ککی ادجام نلوس هد باختر از جز و افسانه های دربار هخامنشیان بوده است 
که کتر باس در مدات اقامت خود در فا شنیده است 
۲ رجوغ شود به 0590و ه۷۵ ناه وتامماجفیا و1۲ ,ماتطاط فد فد محتتفممیم 


٩9 ۰ 
1۱۵۲00066 1. 131۰ هرودات‎ ۳ 


۸۲ امشاسیندان 


اشور شربق نیاز کنند باز مين مورّخ مینوید بفرمان کوروش کاوی براي 
هرمزد اسی برای مهر (مترا) متوری برای زمن و چندین_ قربانی 
دیگر نیاز بروردگاران اشور گردبد ۱ از این قبیل اخبارات در کتب 
مورخین بونان و رم سار دیده میشود و میتوان دریافت که ایرانیان دوره 
هخامنشی معتقد فرشتگای بوده که پرستاری زمن و آب و گیاه و آتشس و 
چارپابان وغره را سپرده بآنان میدانسته اند و از براي خوشنودساخان 
شان فدبه مباورده اند خصومه که در چندین جاي‌او سنا چنانکه ذکرش بیاید 
از سینت آرمتی (سفندارمذ) و اشا وهیثتا (اردي بهشت) زمین و آتش اراده 
شده است بنابر این فدیه های مذکور نیاز این فرشتگان مشده است یک 
از کت قدیم که مکن بود بتوسط آن اطلاعات مفصّل و ۳3 درست در خصوص 
آئن ایران بدست آورم موسوم بود به فبلیپینا معنووزا(7 که از میان رفته است 
نويسندء آن مورخ یوناف تلیونیوس وسوه»1۵ معاص فیلیپ و پسرش 
اسکندر بوده است بنا بسنّت زرتشتیان که قائل‌اند بفرمان اسکندر اوستا 
بیونای ترجه گردیده وبنا بقدمت تأ لیف فیلیپینا آن هم در عهدیکه یونانیان 
بشتر از ایرانباف اطلاع داشته اند مات کت که ابر کتاب سیار 
گران بها بوده است درجزو هشتم آن از آئین مغ‌ها صحیت میشده است مورخ 
دیگر بوناقی پلوتارخی ۳ که در سال 4٩‏ میلادی تولد یافته و 
۰۵ مبلادی درگذشته است کتاب مذ‌کور را خوانده و از آن استفاده 
کده است آمجه پلوتارخی در خصوص مذهب ایران از طول زندگانی 
جهان و ادوار ختلفه آن منویند و آنجه از ستیزه اربالوس (اهی_عن) 
بااورمزدس (هرمزد) و پيروزي بافتن هرمزد نقل میکند کلنه از کتاب 
فلیپینا برداشته شده است شاید هم در جائیکه با آن همه دقت ازفلسفه دی 

| کز نفون در کتاب کروبدی مزهتوه«و6ة 9,9 و 3,8 مقصود از شربتبه ناز 


پروردگاران اشور شد هوم میباشد کزنفون در سال 4۳۰ یا 4۲6 پیش از مسیح تولد 
وفته و در سال ۳۵۲ در گذشته اس 


امشاسیند ان ۸۳ 


ژرتشت صحبت مبشود از کتاب مفقود شده. مذ تور باشد ۲ اطلاع ختصری 
که ,توسط پلوتارخس در خصوس امشاسپندان با رسیده بسیار میم است 
چه ماخذ همانظوربکه گفتیم کتاب فیلیپیناست که در فرن چهارم پیش ازه‌سیح 
تألیف افته است از جله کو ید هرمزد شش پروردکارییافربدفرشته منش پاک با 
مهادنیک فرشته راستی فرشته فانون و نظم فرشته خرد و دانائی فرشته روت و 
مال فرشته خوشي بخدنده ونیکی دهند هگذشته از آ نکه مورخ مذکور ان فرشتگان 
با بقول خوداو این پروردگاران را ازخصایصس دین زرتدی و آئن من میشمرد 
معای که از براي هر یک آنها داده است تقریباً چنانکه بزودي خواهیم دید 
موافق معانی حقیقی آنیااست " پس از پلوتارخس خبر جفرافی داف 
بو تاش استرا ون م٩‏ که شصت سال دیش از مسیح تو لد دافته سار میم 
است که میگوید در کا دا دک برستشگاه اوماتوس دوعص (وهو مناه) و 
انا دا توس عهتهقمنه با «مبمهممم (امییات) را دیده است ۳ تابر این معید 
مذکور متعلق بوده است به آولان و شذمیر._ امشاسنند پر _ و امرداد 
اصول و فاسفه امشا سیند از خصایص آئن من د سنا و ازارکان مهم این دین استخ 
بطوری پیوسطه و مر‌بوطه بان است که بپیچ وجه تفکیک آت از سایر 
تعلیمات اوسنا ی ممکن ثیست دلابل باریخی و لغوی نیز دلیل است که اصول 
امشاسیند با من‌دسنا_یکجا بوجود آمده بنبان و ریشه ان اموذ چنا نکه 
دیدم در خود گنها ست امروز با بان اندازه ای که تگارندء اطلژع دارم 
کسی از دانشمند ان و مستشرقین معروف احتمال نمیدهد که این اصول از تأٌئر 
تفوذ بابلی و سامی باشد ما دامیکه‌ما از رای اثبات قدمت دا آر بای بودن 
یکی ازه‌سائل مزدیسنااز وید برهمنان و آئبت کین هندوان معنی برادران 
آربائی خود دلایل و نظّایری در دست دارم در همسابه‌نیا یدنک یم دانشمند 
۱ رجوع شود به 3۵0 نع دهتوزاه3 عنلا ,هناش هذ «دایناعظ ماه ماطه‌نطمعوق 
۰ .8 1903 006۲ 0600 ۲۵۵ عطحوو۸ تداهعناده([ ,ماف11 چم ما۲۵ .صفز 


۲ .46-47 0 ,0706 اه 18100 1۳6 
۳ ۰ 8 ۱856 دمطمون لا( حصمصد‌فن0ه( ۲۳ عم فااتعمش دجعق۵0 مانناعدشم میاهواهرعط 


‌ 


۲ سیای صغیر خود استر ابون‌درانجا تولد با فت ل(اناطوف) 


کیاآدک در خطوط میفی بیستون کا :با تو کا آ مده است اءالنی است در طر ف شرقی 


۸ امش سیند ان 


م‌حوم فرانسوي دارمستتر با آنکه هميشه طرفدار ان بود که امشاسدندان 
ایرانی م‌بوطه به ادي‌تياي «وزود۸ هندو است ۲ در چند سال آخیر 
عرش غرنا هرا رسال‌قاوت اسان آعفاد بش و ساخر ار داش ۲ 
مذعي کردید که ابجاد امشاسندان از تن نفوذ فلسفه فیلون 
«وانباط ‏ فیلسوف بونانی و مهودی میباشد که ۲۰ سال. پیش از مسیح متوالد 
شده و در سال ۲۵ میلادی‌د رکذ شته | ست و یکی از بیشروان فلسفه جدید 
افلاط ول بوده است (ه«هزدهاماو معبهوی و حثی بر خلاف که شرا هد اربخی 
قدمت تدوین گ نها را بابقرن اول ميلا دي کشانید یعنی در هیان اوقا تیکه فلسفه 
مذکور نو افلاطونی بوجود آمده است چون دارمستتر خود اسرائیلی بود 
طیعا میلی دا شت که کلیه من دنا را در تییت نفوذ دن بهود قرا ر دهد ول 
عقا ید انقلای او در میاث دانهمندات دیگر طرفداري پیدا نکرد و 
برخلاف او مباحثات سیار نموده اند " در صورتکه استرابوت که 
در شصت سال بیش از هسیح توا لد با فنه نکن در کتاب 
جفرافیای خود از معبد بهمن و ام‌داددر کاتهات وکا( آسياي صفیرا نا طولی) 
خر داده میگو ید که خود دیده است شمه مر را در روز جشی 
میگردانید ه اند ما عیتوانیم با دارمستتر هم عقیده شده تشکیل امشاسیندان را 
پس از فیلون که از حبث زمات. متأخر تر از استرابون میباشد بدائیم 
قطع نظر از انکه ماخن خبر پلوتارخس راجم باشاسپندان که ذکرش گذشت از 
فرن چپارم پیش از مسیح است 

شیم که امشاسرندان به آدی تبای تهواناه برشثات م‌بوط است 
در آئین هندوان آدی تیا عبارت است از هفت ن از پروردکاران ولی اسای 
مه آ پا معلوم ندست چنانکه اسای همه ۳۳ پروردکاران دیگر که در وبد 


۱ ر جوع کنید ٩‏ ۰ 38-306 1877 واه راهم نا موم تمصز دنه اه لوعدر بن۵ 

۲ 1۴یا ,0 ۱8۵93 م۲۵۲1 ۷۵۱۰ آلر اهاعم«دظ1 نوج و۸۳۵۵ 7680 ما 

۳ رجوغ کنید به ۰ .۸۱۸ ۵6 و[عز1 جم۷ ,اععااش_ ها رثا جع ,6680 
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امشاسپند ان ۸۰ 


از آنان مخبت شده با نرسیده است آدي تیا یعیی بسران آدي ی که الهه ای 
مسسباشد از عبان این هنت برادر سم وروتا ۱ ومترا غالماً تکرار شد و است 
کا م ایرمان در حجرو آنان معرده مشود 

انک به بیفیم در خود اوستا این فرشتگان داراي چه مقاعی هستند گرچه 
سراسر اوستا يمني در کا نها و کلیه یبنا و پئتها و وسپرد و وندیداد و در هه 
مت مذهی پهلوي از عظت و جللال ان فرشتگان صحت منشود یچ 
یک از قطعات اوستا بر کیخور م که در آن ذکری از امشاسپندان نشده باشد 
در خود کا با در هی قطعه دیده مرشوند مر آ نکه در ا:جا چنانکه گفتيم 
غالا از صفات اهورامندا هستند انسان باید در طی ژد گنای بکوشد که 
دارای خصلت راسی و درستی و نظم (اها) اهورا کردد با دذ چدان پاک و 
آر افو تیک اندیش باشد که بصفت سنوده پاک مذشی (ومومناه) رسل 
محبت و فر وتني و بردباری را (آرمی) باید یانه مایه رس‌گاري خود 
هرد در صورتبکه راستی و درحی آرزوي اسان شد ضمیر و اد پاک و 
اندیشه اش بی آلایش کردید تواضع و بت را یشه خود ساخت لاحرم بدو 
خملت دیگر رحیای کال (هروتات) و جاودانی (اس‌تات) نائل کردد چون ‏ 
چنن شرد آنگاه سلطدت ایردی و قدرت خداوندي (حهنزا) او را دراه 
خود گرفته هباره در کشور جاودانی و علکت روحافف باریتعالی [خشترا) 
در ساحت قدس پرورد کار و معود خوش دبار امد در سایر وسمتهاي اوستا 
نیز همین معالی از ان شش فرشتگان برمیآمد و معلاوه چنانکه در خود 
از ملاکه مقر بان م مجرده مشو ند و واسطه قیض مبان اهورام‌دا و 
بندگان میباشند ۱ در قطعات یدای ۲۹ که کفتگو و سوّال و جوای است 
بان اهورامزدا و زرتشت و برخی‌از ان فرشتگان شخصنت امشاسیندان 
واضح اش است ۲ ۳۷ در سایر سمتهای اوتا کت در هفت ها 
سس بار کلمه امشاسندان گرا شداند اش ۲ کاهی نیز کلمه اهشاسنند 


۱ رجوع شود به بسنا ۴۳ قطعه 1۲ ۲ رجوع شود به قطعات ۲ و ۳ و ۷ 
۳ رجوع شود به پستا ۳۰ فتره ] و یسنا ۳۷ فقره 4 و یسنا ۲٩‏ فقره ۳ ویسنا ۲ فتره و٩‏ 


۸1۹ امشا سیند آن 
بدون سیئت برای فرشتگان بزرگ آمده است ۲ در فروردین يشت عدد 
هت ان بودتف آنان نیز معیّرح _ گردیده ارت ۲ در ماه اشت نو سظ 
امعاستدان فوتکوه بزمن بخشیده میشود ۲ 
در فرگرد ۱۹ وندیداد در گرزمان ععقتهتهع (عرش) در آتجاشکه 
مقام خود اهوراست بامشاسپندان در روي تخت زرن جاي داده شده است #٩‏ 
در فروردین بشت میخوانیم که اهورامن‌دا در وه زبباي اه‌شا -یندان 
تجلی میکند * در مپریشت و فروردی بشت آمده است که امشاسبندان 
باخورشید ۵ اراده هستند ۲ در فرکرد ۱٩‏ وندیداد میگوید که 
امشاسیندان بر رو ي هفت کشور فرود آمده (سلطنت کته ۲ در تن 
یشت که مجختص بهرمن‌د است نسبت این فرشتگان 1 معن گردیده 
تن وهومن ن آفریدء من است ای زراشت اردي : مپشت آفریدء من است 
ای زراشت « شپرپور آفریده من است ت اي زرتشت -پندارمن آفر بد ء من است 
ای زرلشت خرداد و ام‌داد هی دو از آفریدگان من هدند اع رفک 
بخصوصه آمجه در فروردین يشت از امشاسیندان ذکر شده است بسیار قابل 
توجه و دفت است در فقرات ۲ و ۸۳ و ۸5 آمده است «ما فروه‌هاي 
یک و توانا و مقذی پاکان درود میفرستیم و بآن فروهی‌های امشاسیندان 
درخشنده و نند نظر و ,رگ و بسیار توانا و دلر و جاوداف و مقدس و 
و آفریده اهورا که هر هفت یکسایت اندیشند که هر هفت یکسا 
سخ نکو بندگه‌هی هفت یکسان رفتارکنند کسانی را که یک خیال و یک کلام 
ریک کردار است کساف ۳ که یک پدر و سرور است و اوست آفرندگار 


۱ رجوع شود ه بسنا ۲۷ فقره ۲ 

پشت میزدهم [فروردین بشت) ففره ۳ 

پشت هفتم (ماه بشت بشت) فقر ه ۳ 

فرگرد نوزدهم وند یداد فقره ۳۳ و فشر ند ۳۹ 

پشت سیزدهم (فروردین یشت) ففر ۰ ۸۱ 

پشت دهم (مپریشت) فقره ۵۰ ویشت پشت سیزدهم (فروردین بشت) ره ٩۲‏ 
فرگرد نوزدهم وندیداد فقر ه 1۳ 

پشت اول (هرمن‌دیشت) فقره ۳۵ 


جح چا فیس که 2 


امشاسیندان ۸۷ 


اهورامن‌دا کسا تیکه یکی از آما ناظر رو ح دیگری است شاننکه مهومت 
اند یشند و بپوخت آندیشند و مپورشت اند بدند کسانکه راه آنان روئن و 
در خشان است و قتبکه بسوی زور پرو از کذند» فقرات فوق كوباي مقام اتجاد و 
یک تک ا ان روموت مان اس هی ور رت 

در یک از دعاهاي ق ض وتان (کثق افزون) که در جزو 
خورده اوشانت ارس وه آشغاستدان. مسبت مامت . هه اراش 
یک فقره دیگر در هیچ جا بجنین عددي براي امشاسیندان ر عیخورم 
در جزو خورده اوستا ناز ديگري شا موسوم است به آفرین هفت 
امشاسیندان که از فقره یک تاهشت ع‌تباً از امشا سیندان و باران وهمگارانغان 
و مآوردان و دثونات آنان که عدها در جزو هریک امشاسیندان 
صحبت خواهيم داشت اسم میبرد 

از فقره هشت نا فقره ۱۸ ناز مذکور بسایر ابزدان درود فرستاده 
مشود " در دو سیروزه کوچک و بزرگ هر یک از امثا سپندان درود 
وتات نقد.م مبگردد بقول زرتشتبان در قدم هریک ازامشاسیندان را 
در اوستا پشت خصوصی بوده است اعروز فقط درمیان بست و یک يشت 
بشت دوم محصوص بهفت امشاسپندان و پبشت سوم و چپارم از آن اردي بهشت 
وخرداد است احت‌ال دارد که سنّت زرتشتیان را نیز حقیقتی باشد چه رساله 
پپلوي بهمن پشت که امروز در دست است هی‌چند که تألیف با 
ول از رویفواد هنه بر رین داده‌شده است: ۲ ساتر ای زساله 
مذ کزر بانم خستان امشاسپند است 

در کتب پهلوی نیز مانند اوتا غالبا از امشاسپندان اسم رده شد 
بقول دیکرد امشاسیندان رف شا کععا سس در آمده اورا بدن زر نت 


۱ رجوع شود به 4 .8 ۱۱۱ 10 نومه ۲۵۵ دابعباه 
و به خورده اوستای بر انداز عبثی سنه برد گردی ۱۳۷۰ صفحه 1۱ 
۲ رجوع شود به 934 ٩,‏ ]11 ۵0 [۵6و۳۱؟ ده دادعا 
۳ رجوع شود به ,128-135 .8 ,افیع٩‏ «۷۵ جعویی۳ 00۲ عسفد:هاشاً وااوممتتنفه:1 6ز([ 
۱ 1-2۰ . 1880 00۲0 بادع ۷۷ زد تاععیا و۵ ۵0۶ وعاممظ ٩0۲۵0‏ 
و ه وزع۳۵۳ 6( ۵۶ همزعنام۱ ده موهن۲ ۱۷۲۲ رععدتعصص 526۳60 میا[ ۵ هومعمطط 
۰ ۴۰ 11۵۷0 لوط 


۸۸ | مشاسیند ان 


دلات کرداد شدهش مقام و درجه هر‌بک را مثل وزراء بادشاهی معلن 
کرده گوید 
وهومن که ,عنزله بزرگ فرمدار با ریس الوزراست در صدر طرف 
راست اهوراعن‌دا دارای تجستین رتبه است پس از آن باز از طرف راست 
اردیسوشت و شپر یور در دومین و نومن درجه هستند از طرف دست چپ 
مفندارمذ وخرداد و ام‌داد تست تر تیب دارای مقام چهاری و بنجمی و 
و شین هل 
وهو ند وهیشت عاقندایت ویر به «زننده سینت عانووه آز صفات و مسب 
ترئیب .ععنی نیک و بهتر و آرزو شده و مقس میباشد بعدها جزء لابنفک 
چپار ن از امعاسیندان تردیده گفتند وهومناه ایح اشاوهشت (اردی 
مهشت) خشتر و ثیربه (شپریور) سینت آرمی (سیندارمذ) 
شش ماء‌از سال وشش روز ازماه‌باسم این فرشتگان است و هریک 
بجاي خویش گنته خواهدشد اکنون که بطور موم دانستیم امشاسهندان 
چست و امنت آنان در مردب‌نا تایه درجه است هر‌بک از آنان را 
حدا کانه شر ح میدهیم 
ار تن هی‌چند که در کانها اشا دارای تن درجه است ولي سدها 
٩‏ ,من ‌ 
سس ۷ عادت بر این جاري شده له بهمر:_ در سر امشاسیندان جاي 
داده شود 
در اوستا وهو هه تاه در پهلوي وهومن و در فارسی وهن ۳ 
بهمن گوئیم این کلمه مر کب است از دو جزء وهو ععني خوب و نیک است 
و مه از ریه من که ذکرش گذشت منباشد در فارسی منش با متفر 
گردید بثارایرن_ هر‌دو جزء این کلمه در زا ما باقی است و میتوانیم 
مموع آنرا به وه هن و خرب منش یابه نیک اد ترجمه کنیم بساییای 
وهو صفت دیگر وهشت آمده و هدشت منه گفتند يعني بهترین منش 


وهمر_ با نماد پاک وءنش یک تجستین آفریده اهورامزداست 
1 


امش سیندان ۸۹٩‏ 


در عا! روحافی مظهر اند بشه نیک وخرد و دانائی خداوند است اسات 
زنل و قی یرم فد وزرا با فزیل کار ژدیکت: کته یر 
مات فرشته ایست که در خواب روح زرتشت را به پیشگاه جلال 
امورا رهنمائی مود چنانکه گفتيم از زمات بسیار قدیم در ايران ذمفب 
و میالک مزدینا ایرن فرشته مورد ترجه بوده بنا بشهادت اسرابوت 
در آسياي مغير ستایش او معمول بوده است یک از وظایف‌بهمن این 
است که بانسان گفتار نیک تعلیم میدهد و از زار کوئی‌وهرزه سرائی 
باز مید ارد 

خروس که از م‌غکان مقدّس بشمار است و در سپیده دم بابا نگ خویش 
دیوظلمت را رانده م‌دم را به برخاسترن و عبادت و کشت و کار میخواند 
حصوص به‌بهمرن_ است ۸ چنین لباس سفید مخصوص باین فرشته است 
درمیان کلها باسمین سنیده از آن و همن‌است 

گفتیم که هیک ا: : شنگان را دو جنبه است روحای و جساف 
در عل ماداي حفاظت و پرست ملوقات اهورامندا سپرده بآنان است که 
از طرف آفربدگار 1 پر وتربیت آما میکوشند همه جانوران سودمند 


خورنذ و گویند حفظ آیذ مردم را و فرامشتی بروذ و اما بخراسات 
مپ‌انی کنند برد بحکی که اندر و از هردانه خوردنی خورنذ کندد و 
گوشت هر‌جانوری و حبوانی که حلالند و آنچ آندرآن وقت اند رآن بقعه دافته 
شود از ترم و نبات» آچه شاعی معروف علي بن امد طوسی که در وسط 
فرت پنجم هجری وفات بافته در کتاب لغت خود معروف به لت فرس 
مینویسد نیز قابل توجه است در حت کلمه بهم‌نچنه چنین میکوید 
بهمنجله رسم عجم است چوت دو روز از ماه بهمنجنه گذشته‌بوذي بهمنجنه 
کردادي و این عيدي ,وذي و طعام بختندی وبهمرن_ سرخ و مرن زرد 
برس رکاسها برافشاندندي فزخي گفت 
فر خش باذ وخذ اوندش فرخنده کناة ‏ عیدفرخنده و بهمنجنه و بیمن ماه 

چنانکه از عبارات ابور حان بروف و اسدي طوسی برمناید بهمن نیز 
اسم گراهی است که بمصومه در جشن بهمنجنه خورده مىشد در طت نیز 
ابر گیاء معروف است و آت بیخست سقید رنگ یاسرخ مثل 
زردک 

کلمه جهن «» فرانسه نیز از مهمن فارسی آمده است سابقاً ربثه آن را 
باسم بهن سرخ و بپن سفید در دواخانه ها استعیال میکرده اند ۲ 

سابقاً اشاره کردیم که در اذبیات مزدیدنا از برای هریک از 
امشاسیند هنکار یعنی یاران و همراهانی ذکرکرده اند هم چنین هی‌یک را 
همستار یعنی وقیب و ضد و دی مبباشد در اینجا مناسب است که متّذتر 
شوم آنگره مینو (اهرعمن) در آغاز هستار با "ضدسپنت مینوبوده است چون 
بعرور سینت مینو (خرد مقذس) از شعاره هفتگانه امشاسیند افتاده و بجای 
آن خود اهورامزدا را در سر فرشتگان ار کت قرارداده اندلاجرم اهر.عن فبز 
خر تقایل اهورازد! ور شده انت فده کاراد سا خد این افتاء سرت 
که اهر .عن را نقطه مقابل هرمزد خوانده اند همین است 


۱ رجوع شود به تحفه حکیم مومن واصرالجواهر 
۲ رجوع شود به م۳2 0۲۵۱0(۵216ظ 0۴2۵06 عیز 


٩ امشامیندان‎ 


ایزد ماه ایزد کوش ایزد رام از مکاران اهشاسیند وهن رده میشوند 
گت هناه ۱۳ بدمنش با زشت نهاد دعر رگم و رقیت 


۷ 
هم اسب 


۲ 


۲ اردی پشت 


۱ بر افکندایعنم ار بهشتی ‏ من راخلعت اردبپشتی 
مييموريي ۷ در اوستا آشا وهیشت هاقناه" ۸ در پهلوي آشا و هدشت با 
ارت وهدشت و در فارسی‌اردی بهشت گوئيم جزء اولي ان کلمه اشا از حله لغای 
استکه‌معنی آن‌بسیار «نبسط است راسق و درستي و لقدس و قانون‌و آئن ابزدي 
و پای حله از معای آن است و ان کلمه بسیار در اوستا استعال شد.ه است 
فقط در کانها که فرد شعر بش ندست صد و هشتاد بار کامه اشا تکرار 
شده است تقخیص معائی آن نیز دشواراست سادر یک قطعه با یک حله 
نی از همان تمدکور اس بو کی از انرب فشته. اي اراوم.شلاه امق 
در شتا نکر شخ رتا عم و در لاسنی رائوس دنهد وت 3 سا در کانها 
از خانه با بوستات آشافردوس مقصود مباشد چنانکه بوستات و سراي 
وهومناه یز بهمین معني است جزه دیگر این کلمه که وهشت باشد صفت 
تفضیل است یعنی بهتر بپشت که در فارسي ,ععنی فردوس است از همین کمه 
مییاشه پس معني اردی بهشت بهترین راستی و درستی است در آئن ی 
آمال و آرزو ی ه رکسی باید این باشد که از پرتوراسی‌و درسی خویش از زسه 
اشوان با پاکن و نقلین کردد کلیه کنی5 پرو قواین مزدا و معتقد بدیرن 
راستن است شون «هه:: خوانده مشود غالا خود زرتشت در اوستا اشو 
خواندء شده است آنکه از اشا روی بگرداند و بکیشس دروغن رود درتوت 
ات3 یعنی پیرو دروغ نامیده مشود محصوصه در جزو اساعی خاص ابرای 
بیکد سته اژ اىای برهیخوریم که با اشا با ارت ترکیب شده است سه لفر از 


۱ رد اهالي کوهستا نهای ابران همن اسم برفی است که بو اسطه تراکم و از دبار 
از بالا ی کوهبا سرازیر شده بدره و دشت مر بزد و آ را در 1 


۲ دقبفی العجم فی معاییر اشعار المجم 
۳ رجوع شود ه کتاب خرمشاه صس ۷۲-۷۰ 4 رجرغ شود سنا ۳ ۳ ذعامه ۳ 


پادشاهان سلسلةٌ هخا منشی موسوم بوده‌اندبه ار شترا همین اسم بتدر مج اردشیر 
کردید معني آن کشور با سلطذت نیک و پاک مییاثد 

اردی بهشت در عام روحاف نابنده صفت راستی وپای و تقدس 
اهورامزدانت و در عام مادی تگپیای کلیّه آتشهای روي زمین بدو سپرده 
شده است سومن یت حختص باین فرشته است دومان ماه مار و سومفن 
روز ماه نامنزد است به اردی بپئت در روز سوم اردي بپثت ماه بواسطه 
اّاق دو اسم باهمدیگر در ایرات قدم جثنی میگرفته اند موسوم 
به اردي بهشتگات ۱ بقول بندهش کل مر‌زنگوش خصوص باوست ۲ 

اند هط رآن ورن امس ار ورد 
شعرده موند اندرا ۱:۵ که بقول بندهش و دینکرد دیو فریفتار و کمراه 
کدندهاست هستار و دمن رگ اردیبهشت محسوب است ناز معروف 
آشم وهو نیز ناز اشا گفته مشود 
زشهریورت باد فنح وظفر بزرکیو تخت وکلاه و کر (فردوسي) 


۴۳ شپریور 
در اوستا خشتر و ثر یه ۷ رای در بهلوي خشتر بور و 


یکی ی 
هُ ‌ ۰ 7 ۳ ۰ ۰ ۰ 
در فارسی شهریور با شهریر کوئيم ۳ جزء اول این کلمه .ععنی سلطنت و 
علکت است بان معني در خطوط میخی هخا منشیان «سیار استعیال شده است 
کلمه شپر که امی‌وز در فار ی اي بلدة عی‌ دی اس از خدر آامده ایت 
در قدم نیز از خود کلمه شهز علکت ارادم سبتنه ای تفن ابر شیر بعیی 
کثور ابران * در کلمه شهریار تاکنون معنی اصبي حفوظ ماند چه آن 
۱ رجوع شود به آثار ابافیه بیروف چاپ زاخو ۵ ص ۲۱٩‏ ۰ ۲ رجوع کنید به 
بندهش 7 56 ,0۵۲ تاه[ ۲۵۵ بامهطء020ظ ‏ کل مرزنگوش (مس زنجوش) ریز سفید 
رگ ال سر خی است گل مانند خود گیاه ه خوشو است (نة رلومنین) 
۳ چودر روز شهریر آمد به شهر 7 را داد بر لبیبی 
(فرهنگ ائجین آراي ناصر ي) 
4 از آفر بدون که جباً ران پارسیان بود ه است حکابت کنند که زمین را سه خش 
کرده عیان سه فرزند خویش پاره مشرقی که اند رو رک و چین است پسرش را داد توژبارء 
منرای که اندر وروم است پسرش رادادسلم.و پاره میأنکی که ابرانشهر است پسرش را داد ارج 
ابو ریان بیروف التفهیم فی ضاعة التنجیم "و رجوع کنبد به معجم البلدان یأقوت هوي 


]شا سیئدان 4۳ 


,ععنی بااشاه ملکت است جزء دومی این .کلمه مفت است ععنی آرزو شده 
از ور ۲ مثتق است در خطوط مبخی و گانها واوستا .ععني انتخاب عودن 
و رگزیدن و گرویدن بسیار استعمال شده است در پپلوی و اور و در فارسی 
باور گرد ید ۱ 

شپریور را بکشور آرزو شده با سلطنت مطلوبه منتوان ترجه عود 
سا در اوستا ازشپریور کشور جاودانی اهورامزدا سرزمن فنا تایذیر و بهشت 
برین اراده گردیده است در آمجاشکه مقام خود اهورا و فرشتگان است 
انسان بابد چنان زندگای سر برد که شن از مک شابسته این علکت گردد 
شهریور در عا! روحای فاینده سلطنت ایزدی و فر و اقتدار خداوند است 
در جپان. مادي پاسبان فلرّات است از اوست فر و فبروزی پادشاهان داد گر 
چون نگپبانی فلرات با اوست از اين رو اورا دستکیر فقراء و فرشته رحم و 
۱ کاهي ۸ در اوسیا از کمه فپرنون قزر اواوه 
قدد انیت ۲ دز, کنات‌ووایت فظ است که شهر بور اررقه ۶ نگ 


مر وت خواندند 


میشود از کسیکه سیم و زر را بد تکار اندازد با بگذارد کهزنگب زند ششمن 
ماه سال و چپارمین روز ماه موسوم است به شهریور روز شهریور در شهریور 
ماء جشني بوده موسوم به شهربورگان بنا بقولي آنرا نیز آذر جشن میکنتند ۴ 
تقو بندهش رشان (شاسپر غم ههمنضمه ) مختص نشهرنور است * ایزد مپر 
ابزد آسوان ابنران از باران و همکاران شپریور رده مدئوند دیو سئورو 
دجهه که بقول بند هش دیو سلطنت بد و آشوب وءستي است رقیب و دنعن 


بزرک شهریور است 


۰ * سیندارمذ پاسبان‌تو باد زخرداد روشن روان‌تو باد (فردوسی) 
3 سیئد | رمد 


در اوستا سینت ارمعیی امه عام‌رد در بپلوی سعمد ارمت 


۱ رجوع کنید به سی روزه فتره 4 

۲ رجوع کنید به فر آردئهم وندیداد فقره ۱۰ 

۳ آارالابه (ابو ریحان بروف) چاپ پروفسور زاخو ظ80 ص ‏ ۲۲۱ 

4 بندهش ذز ۲ مهن تافدال ۳۵۵ طععطعة و۲ 
سئورو دجناع5 در پپلوي سا ور و در فارسی ساول میم‌اشد 


۹۶ ۱ امذاسیندان 


در وار سی سدند ار من با سیند‌آرمد و اسیندارهد واسفند ار مث وسفندارمن گوئيم 
سینت صفت است .کعن ی که سابقا شرح دادم بعدها بآرهنیتی متصل شذه است 
ارمیق .ععنی فروتی وفدا کاری است درودد ای فرشته نیز آرمي گفته مشود 
در یک جاي‌ریگک و دد چنان که گاهی در اوستا .گعیی زمن اد است 
در بپلوي آرا خرد کامل ترجه کرده اند 
سیندارمذ در عا| معنوي مظیر محتّت وبردباری وتواضع اهورآمزد است 
در جهان جافی فرشته ایست موکل زمین باین مناسبت آثرا مثوانث د انسته 
دختر اهورامزدا خوانده اند سپندارمذ موف است که هماره زمان را 
خرم و آباد و با ک ار هی که بکشت و کار پردازد وخا ي ۳ 
آباد کند خوشنودی سفندامذ را فراهم کرده است کلیّه خوثنودی و آسایش 
در رو ی زمن سپرده ددست افش مااند خود زمن این فرشنه شکسا و بر دبار 
است حخصوصه مظهر وفا و اطاعت و ملح و سازش است ایزد آبان ایزد دین 
ایزدارد از همکاران و باران او تعرده مدشوند دیو فاخوشنودي و خبره سري 
تروستق االفسه‌تع سار با رقنب و دشن بزرگ سغندارمذ سوب است 
آخرین ماه سال و دنجمن روز ماه موسوم است به سیند ارم در ابران قدم 
در اين روز جشن میگرفته اند بقول ابوریحان بیروف این عید بزنان نخمیص 
داشته و از شوهران خود هدیه در بافت میکر ده آنداز این رو به جدن مر‌دگران 
معر وف بوده است ۱ 
۱ وکان فيامضي هذالشپر و هذالیوم خاصته عید النساء و کان الرجال یجودون عیون 
و قدبقی هذا الرسم باصفهان و الری و سائر بلدان فپله ویسمی_بالفارسيةمژدکران 
( آثار البایه ص ۲۲۹) ابور بحان د رکتاب دیگرخود التفپیم این جثن را مردگران ضبط کرده 
استث عم ی در یک نسخه خطي که نگارنده د رکتاعخاه ملی پار س دیده ام م‌دگر ان مندرج 
آسخ عحالته" و سایل عقبق ندارم عبن عبارت کتاب التفهیم از انقر ار است «مردگر ان ننشتن 
ر قعپا گر دم ان ازرسمهپای پارسیان ست 81 لکن عامیان او در آور دند آبن روز ب رکاذ ها 
نوسند و بر در خانه آویزند ا اندرو گزند | ندر با بدوبه پنجم روز است از اسفند ماه بارسیان 
نیشتن رقعها کزدم را مردگر ان خوانند زیراکه زنان بر شوهران افتراحهاً کردندی و آرزوها 


خواستندي» غالب فرهنگها مثل فرهنگت سروري و عرهان جامع و برهان قاطم و امن 
آرای اصري مر‌دگیران طبط کرده و این جشن رادر آخرین بنج روز سف؛دار ما ه قر ار داده‌اند 


| مشاسیندان ۹۰ 


تلف مشکنبه کل صوص سید ار مذ مباشد : 


در اوستا هر وتات 6هام1۳۷ و ام تات اهاهءعسه و در پهپلوی 


خرداد و 


اد اد 
! تا هیده هیشوند نسبت بسایر امشاسپندان از آنهاکتر ام برده شد 
هی‌وتات از کنة هو 2۲۵ مشتق است که د رک نها و سار قسمتمهای اوستا 


خردات و ام‌دات آمده است این دو فرشته همیشه باهم 


بسیار استعيال گردیده بمعني کامل و تام وا نقص و .ف عیب میباشد ‏ همین 
کمه کر فرش درشط وط مکی اک وو موه آمنام است: فرسا نکر بت سر 
«بهه گو بند بنا م این خرداد یعنی کال و رساف ومحت گذشته از آنکه حفاظت 
یک از ماهپاي سال سپرده باین فرشته و باس اونامزد نموده خرداه ما گوئيم 

بیک شکل دیگر نیز اتري از او در زبان ما باق است این معنی که کلمه هس 
ی او هداس ار هر ری وق آمده 
است ۱ اما ام‌داد آنچه‌در ترکیب و تجزبه کلمه امشاسپند دکرکرديم در این 
جانیز مصداق مییابد ام‌داد یعنی بیمرگی یا بعبارت دیگر جاودای ان دو 
فرشمه مظهر کال و دوام اهورامزدا هستند در حبان دیگر اين دو بخشایش 
رحافی جزای اعال یکوکاران است اهورامزدا خوشي (خرداد) و جاودانی 
(ام‌داد) را بکسی بخشد که در دنیا پندار و گفتار و کردارش ر طبق آئین مقس 
بوده است ۲ در عالم مادی پرستاري آب ا خردادو تگهبانی‌گاه با ام‌داد مداشد 
این دو وطیفه از برای آنان از زمان قدیم معلوم بوده است چه در خود 
گانها اشاره بان شدء است ۴ چنالکه . از پیش کذشت استرابون معبد 
ام‌داد را در آسياي صفیر دیده است دراوستا بشت چپارم ازآن خرداد 


است‌سومان و پنجمین ماه موسوم است به خرداد و ام‌داد روزئدم و هفتم ماه 


نیز با سم این دو فرشته است این دو روز را در ماهپای مذکور عد میگرفته 
۱ دسج به 0۲۵ ۷۵۱ .0 را رومام عم مما ۵0 
وه 23 ۲۰ 896۱6۲عصتوظ عون مهو م۴64۵ 
وه ۲ ۲۵۵ دمم وعمخهه ۵۸۲ 16۴ بط موز 
و / موصهماهطفظ هم دمناها ۱۲۳۵ دعدامعزده تاش 


۲ _رجوع کید به کانها سنا 4۷ قطمعه ۱ و هرمز‌دیشت ت فقره ۲۵ 
۳ رجوغ شود به گاتها بسن 2 قطمه ۷ 


۹۹ امشاسیندان 


اند باسم جشن خوردادکان و م‌دادگان ۱ ول شس حصرت زرتشت در 
ک ۰ ۰ ۳ 
خردادروز از فروردن هاه و لد بافة و در این روز مبعوث ده و در ان 
ح ‌ ۰ و 0 
روز (شتاسب دین پذيرفة است و در این روز رستا خیز بوفوع خواهدپیوست 
ایزد تشتر و ایرد فروردین و ایزد باد از مکاران خررداد مسباشند ایرد 
رشن و ایزد ائماد و آدزد زامناد از یاران و «مکار ان اح‌داد شمرده مشوند 

1 ۰ ۵ ۱ ۵ 

دبو تدنگی و ورسنک مرو مس و زییریج که دربند هش اریچ و زاریچ 
تاهیده میشوند از میستاران و دشمنان خرداد و ام‌داد هستند ان دو دیو یز 
مانند دو فرشته رقیب خود ممیشه تکجا تاهنده منشوند 
گل سوسن خصوص بخرداد و گل چمک از آن مداد است ۲ 

۱ بقول برهان قاطم خرداد روز در خرداد ماه موسوم است بجشن بلوفر 

,رون رفت شادان خرداد روز بنک اختر و فال گتی فروز (فردوسی) 

روز م‌داد مزده داد بدان که جپان شد بطیم باز جوان . (مسود سعد) 

۲ چبک گلی است زرد رنگ خوش بو و ند در حفة امین ضبط استکه چنبه بپندی 
زنق را گویند در فرهنگها چنپا و چنیی مندرج است و شعرا نیز استعیال کرده اند الحال در 
ابران یک قسم کل اس باين (سم معروف است ویک قسم برنج نیز در گلان موسوم است ب چنیا 
این کلمه اصلا" از هند امده است در سانسکرت چا کا و در هندوستال چا گویند رجوع کید 
ه قسمت لنات بند هش چاپ و رجمه بوستی ناهتال 

9 ف 9 9 


در صوص خرداد وا ص‌داد رجوغ گید و ۱۰ 
5 ۳۵۳۱۶ 


در خصوس امشاسیندان بطور عموم . رجوغ شود به کابهای ذیل 
-عصه د۳۵عظ و۳۳۵ 639-639 .۵ «موعامول مب ,اظ 0۰1۳ صمئعز1۵ مدمونصورز وزرز 
07۶ 016 جو 20۴۵۵۸۵ 00 ععدزوزره وع(1 .1873 هاعون] 20-27 11 ههام5 ۲۵۲ 0هناط 
ذلام تمعمن ۲عص ععلزصمدععق ۵ع۱ منامع صعتق1 ول به وعت‌زوناه: وندامموه‌انداط ,43-74 . 
0ص جمه‌نطمع(ع جع طمفه معط ۲و0 ماباق ب «۵تع‌ناهظ ع01 ,مد .66-69 ع 1884 وتو 
تعط ددزوزام۱! ۱۵ ,صطعن(ه صز ده‌زوناهظ جع ماداه‌نطم268) .63-66 .8 صعلاعتو صعداه‌متمدن 
200-5 .8 1908 عیااه6 طهزعطع6 م۲ وطامووه ۸ مطمعاتاعظ رصاهطا(ق۷ حمداههزصوز دم 


دانشمند العف پروفسور مارکوارت ۶:ههوبمق3 نز رساله اي در خصوص امشاسیندان 
نوشته است در سال ۱٩۹۲۰‏ میلادی در بران بنا بدرخو استم نسخه خطی آن را که هتوز 
چاپ نشده بود براي مطلعه بنگارنده داد متأسفانه بواسطه نام نب بودن نسخه و بواسطه 
باد داشتهاي عدیده که خطش اخوانا بود نتوانستم از آن استفاده کنم 

دک برمپارد کگر جموزم0 ۲4«طهتوظ ,0۶ پروقسور در وه کتاف در خصوص 
امذا سیندان تألیف کرده است پس از فرستادن این مقاله عطبعه کتاب مذکور ‏ بدست 
تگارنده آمد عنوان آن از ات قرار است .. 

۰ ۲۲۱۵۶ جرنه )36060 مدهزاومتا۴جهان ع۲طا فصن موهو ۲۳ «طز عمایدهو8 و#۶ءهق وز(1 
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مقل مه هفتن پشت کوی تب 

مقمود از هفتن هرت هنت امداستیندان است که شرحش در مقالة پیش 
گذشت معمولاًپارسیان دو هفتن بشت تشخیص میدهند یکی موسوم است به 
هفتن بلت کوچک و دبگری به هفان بشت بزرگ درواقع هفان بش تکوچک 
مخصوص به هفت امشاسهندان و درجزو يشتهاست هفتن بشت بزرگ متعلق به 
یسناست. فقط بمئاسبت آنکه م‌کُب اژ هفت ها (فصل) میباشد آفرا نیز متعلق 
به هفت امشاسپندات دانستند ماهم هی‌دو را بمعرش مطالعه عموم میگذاريم 
بزودی از هفتن بشت بزرگ یا هپتنگ هائیق محبت خواهیم‌داشت اینک 
در خموص دومین بشت که متعلق به مهن فرشتگان مزدیس‌نا ست گوئیم هفتن بشت 
کوچک سبته کوچک و بقدمت هم بسایر يشتهاي بزر گ نمیرسد 

ازفقره یک ا فقره شش که میتوان آنرا مثل یک جله فرم‌نمود 
از هنت امشاسیند و هبکارات وباراشات و گروهی‌از ایزدات 
و فرشتگات اد شده است و از فقرء ٩‏ ا اتجام دوباره از مات فرشتگان 
مفضل‌تر آسم برده بپر یک درود فرستاده میشود تا سفانه فقرات اخبر افرنی 
پثت که عبارت باشد از ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ طوري‌عباداش 
مفلوش و خراب شده است که ممنی درستی از آنبا مفپوم نیشود 
بخضوسه فقرات ۱۳ و ۱6 که بهیچوجه از لمات آنت معني ای‌که موافق علم 
اشتقاق باشد نعیتوان استخراج کرد مگرآنکه یک معنی سن از براي آنها قائل 
شویم بحصوصه در قرأت ابر یت قطم نظر از احساسات مذهی بدو خصلت 
ایرانیات قدم بر میخوریم یک مبل مخموص آ ان بزراعت و آبادي و دیگری به 
هلواف و دلیری چه در جزو درود و تحیات ایزدان و فرشتگان در فقرات سوم و 
پنجم و هثم و دم بکله ورمه و خرمن کندم و زان دارندٌ پسران تامور و دلیر 
نیز درود فرستاده میئود 

در اجام باید یفزاثی که معمول هفتن پشت کوچک و بذرگ را در وقت 
عبادت با میخوانند در مورف که خواسته باشند باهفتن بشت کوچک آکتفاه 
کنند فقرات ۱۱ !۱ ۱ آن را هنت بار تکرار میکنند 


هر 


نوس این ده طسگوورز.: وگو تسوسور. د. سکلسیچ ای و ر(ون. 
ی 0 
مدش ی رز رن دم و اش دور موی ی 


وی رس دم (د. هن راسنویو. و گوط, مس ویب وومددود, 
دوو .۰ سیيع. اوه ۳ ۰ 

۵سرد دس ویو وگو سررس یدز لاه ریسم دز وید وادود ی «. ایو رات 
ووسیع جع ۰ ( وس یس. اون رید ) وه واه ۳۹ 2۵ م وت رد ما زر وب ۰ 


سین (( سین ولز- 6س و سع. سوم سم رن( زس ون نمچ 
س)ووم سس (ییو. دنر زیوی ۰ب اون «ور. وس( چن‌ور. 
س‌وندهج دوند.. یر - ود بوم‌ددس. مد (م‌سمی ند | درس - 
دوید. وسدهیپر(. سدد(ندس وبر- ولد گنج . وم ژونی سمویدن و 
قس.ط بیع با - داوم سین و سکن ب. ود ژوسی سمسن وز. > 


دب ی مب بن ولز- واندین د وید میدس واز. دا( یز وید سس وا سر( دید 
عمط د ویس دد وا( سس وز. تچ( تن ویر جدژوسع سحوسدوز. فیط 
ون ددسع ۰ چاند وین (ردسع. واط (- وی د قاسددسي. و ژونیی موی - 
ددسع. مدویج بط دس بل ویع هن (ید نو ویر» جاند (دد وازلط‌ولز ۰ بدددید- 
بل وی رندهو سب ولز. 6 () ول ور وسر . 6( سرد - و(دته دط ررواز» ب 


۱ اهورامزداي رابوهند (ر) فرگرند را امشا سیندان را وهومن را 
آفریده را دانش اکسای مدا آفریده را ه 


پ اد شت زیبا ثر را ( ماز ) زورمند مزدا آفریده اثریامن ایثیا ۳ ۱ 
زر کت ۲ نیک دور سندده مزدا آفر بده مقذس را شمر دور را 


فلز کداخته را" رحم و مروت غمخوار بیچارگان را * ۰ 


۱ از ایثر یامن ایشا سلاددسسر. دجیدت (درز جهصدرننم) از ادعیه سیار شریف 
تخصوصه بضد اخوشیها خوانده مبشود جای این از اصروز در يسناي 4ه فقره اول است 
یمنی که بسنای مذکور عبارت است از همين آماز ختصر از روي تجز به کتاب دینکرد ان از 
متعلق ه آخرین گاتا و جاي آن در انجام_ وهشتواشت بوده است در وزن شعر هم 
با آغر ین گانا یکی است در یشت آینده که اردیبهشت باشد از نقره ه "۲ آخر آن در تعررف 
و تاثر این غاز است بزودي از آن صحبت خواهيم داشت خود اثبریامن اسم فرشته ایست 
که درمان و شفا میبخشد رجوع کنید به اردیپثت و هگانها ترجه نگارنده عقاله چند لت 
ازکانا (ابرمان ) و عقله ملحتات گانها 

۲ سوك در اوستا سئوك" هسطوه ‏ (عتمعع) در پپلوي سوك کردید رجوع کنید 
به ترجه هرمزدیشت صفحه ٩٩‏ پاورنی شماره 6 

۳ ذکر فلز دراینجا ,عناسبت امشاسبند شهریور است که پیش از آن گذشت چه در عم 
ماادی نگپبااف فلز با لین امشاسپند است رجوع کنبد عقاله [مشا سیندان به شهریور 

6 ذکر رحم و مروت نز عناسبت (مشا سپند شپر یور است کلتيم که اين ام‌شاسپند در عام 
ما دي نگهبان فلز است چون فلز ات در جزو آن زر و سیم مایه روت است از این‌جهت دستگیری 
از نقراء وتفقد احوال یچارگان نز بمپده شهریور است رجوع کنید عفاه (مشا سپند ه شهر بور 


۱۰۰ ی 

۳ ولو سررست.. واسوننديم.. سژومم‌چدوید. (شیندی. 
ونژ بن( بدسع. وابد(«-وط دقادسم. وس ژونیج شحو ردسم. دی ند - 
طزددس. ٍ تن نب (( «رم موسمچ . (سییوط. وشسدد ( دد یت ددنسع» 
تن روم د موی دوید. مت( نیز دزی - یی دور ۰ (مدم‌راددط» ب. 
سئع(وموسم. (س گن ط . ۵ وی د.ط [دز ندید تایبرن‌گن مدز درس 
ستن‌د|دزدت.. ورد (دزس. سطوو()زسوور. مدولدن‌و. 


اس ژونیج س دوس نو ۰ 


ع (سدنر, سین ) دقن ویر. قاط ر(ر-قع مت ط دری طدمو دوید. 
( دج ند [ید ود نزود . مب نده( یدب ولز. ی (مصودفیهدی. جمسی) ند وین‌ند- 
زار وان ندویدم‌ی تور مدای دیداور ویب 
5 س. («ودا» ووسی.) (6(ع ده وچ تفبن دنب بو ولز. اس 
و( دنو دزی ددرت وب گونهسم سررنم. مه 


هفتن پشت کو چکب ۱۰ 

۳ سیندارمذ یک را راای نیک ودور بننده مقس مزدا آفریدء و۱۱ 

هرو بات رد را  "‏ بابتربه هوشیتی را ۴ (فرشتگان) سال را سروران 

تقذذس را امرعات رد را مه دو گله پرواري و مزرع گندم سود 
مخش را کوترن * نبرومند مدا آفریده را ٩‏ 


4 مهر دارند هُ دشتهاي فراخ ورام چراگاهان خوب بخشنده را اردنتشت 


وآثر اهورامزدا را سرور بزرگ ایام نیات را * وآب‌مزدا آفریدهرا * 


۱ رانا سس (8۵2) تخت معنی فدیه و آیاز و جود و خشش است دوم اسم 
فر شته ایست که پاسبای داد و دهش و سخاوت با اوست در وندیداد فرگرد ۱٩‏ ففره ۱٩‏ نیز 
ععتی اخیر آمده است 

۲ که که ما به رد ترجه کردم در اوستا رئو ۲۵ (»عامظ) میاشد ععنی صرد 
درست کار با يك رئیس روحاف و پیشوای مذهبی است عموماً.ععنی رئیس و سرور است و 
یز ععتی داور و قاضی است تخصوصه زرنشت در روز رستاخیز داور محکه ایزدی است این 
کله در تسیر یهلوی اوستا رت گردید و امروز در فارسی ردگوئيم و از آن دلیر و دانا 
اراده میشود ‏ جپانش نام کرده شاه موب که هم موید بدو هم بخرد رد (ویس ورامین) 

۳ اثیر به موس ددرت هنز صفت است ععنی سا و فصلی از کلمه بار ۵س(] که 
ععنی سال است مشتق گردید در زبانهای المال و انگلیسی 1802 و 708۴ بابارر اوستائی یکی 
است در اینجا از ائر به فر شتگان شش جقن با کپتار سال اراده کردید کله مذکور 
غالبا با کلمه هوشیتی «هاد۳د که ععنی منزل نيك و عوقع در رسیدن است رکب بافته 
از بوع آنها فرشتگان مستعفظ اعباد مذکور اراده گردید رجوع کنبد عقاله فروهر 

6 کرکرن بپلوی از کنو کر دی( (0:»0) اوستای آمده است 
شرح آن در هرمزد یشت گذ شت رجوع کنبد به پشت مذکور فتره ۳۰ ویاورقی شماره ۳ 

۰ ایام نیات هرمن ,(دهست ممنی لفظی آن سرچشه یناف وزاده آب میاشد و 
آن اسم فرشته است که اورا موماً ايرد برج مینامند در فرس هخامنشی نز نبات آمده است 
کلیات نوه و یره اژ همین لت است نوس 05858 و 8زاطر۰ظ لانن که ,ععنی نوه اسمقه بائپات 
فرس از يك ریشه و بتبان است 


۱.۲ 


‌ 


ک 


تروت ۵ سل وت وید با 


(سوین د دوف( جوسی.) سپیم سط | یلوو. ۵( مه وید یبن _ 60 ایو 
| بو 6نزید. واه ( ی - دایب لکد سییرن. ورد [ددیه درس تدتزید. بو (ویسو- 
دود سورد رهوش وید هویب تور بر (ن نی 
جع (ع ن ( یدوز ووویربید. من ([سي وید نو جنه ید دورد سع ددیزرد ۰ 
(رن ند موسمو ی .مه ( رویدد ند( نوسیس.) قد یدح روم دب ولز. وی ددواز- 
برووبر. سود سوب وا( 6(سوس(و. ۵( سریس -ته سوم - 
دس ولز. (سموی ند وید سود ویدهوند ب وا دا وید هون دتزیت. 
۵( وس -ت موی درسم. وا (ووسع -تاسوي ق ند ددسم. زوم | ند- 
ط ی( ویتر یت قد زد تزین. تاد تن سر بر . ریم زنط( سر بزی. 
۵ دی نوم دی وی نی وی دید . نب بن‌چ۰ وا (یر. 6سط- 
توید. ‏ اس جاي‌يررس. (سطمع. فِ 


سل ((عع. اس ۵یا (م وی« هودوز ۰ سن( | وین رم 
قرو ند دوز با ند 6ع تین ...ند لخع بتارم دید تن( ینب یل (مید. 
رورم سووس ۰ ود وید وید دیاز ء. واطن مسر سس وزییم ۰6 
قدرمرم ۰6 ون هدوبر س‌نندموی عم برع - جسد لی- 
ی وسردودددووین مج (س‌سمزو. ند (ددشد وید وسویر | ۷ 
سدع سلاسحچو. ودگهمو‌سیي. وید )ند وواز: با هط 
مب - س(ومز. اون 4 ژوسوسجوو. وزن و دود ووز- به 


هفتن شت کوچک ۱۰۳ 


۵ فروهی پاکان‌را و کروه‌زان‌دارنده پسران امور را و بائیربه‌هوشیق 


را وامه " خوش اندام زیبا بالا را وبهرام اهورا آفر بده را 


و او پردات : بیروزمند ۳ سروش مقذس باداش ند ه دروزم‌ند 
کین افزا را ۳ رشن راست و ارشتاد کیتی افزا و فزاینده جبالرا خوشنود 
ميسازيم «مانند بپیین سرور» زوت بابد آرا منت بگو بد 
اوزلعت) طبر طیق قاوت مقس تیرین :دوز اس ۲ ینامرد 
با کدین آفرا یکوبد 5 

۹ اهورامزدای ۳ بومند (و) فر ند ۳ ميستائيم امشاسیندان شهریاران 
خوب و نیکخواهان را ماميستائيم وهومن اهشاسپند راها میستائیم صلح 
بر وزمند را که از با لاحامی هره آفریدکان اس ماميستائيم دانش فطری 
مزدا آفریده را ماميستائيم دانش اکشساق مزدا آفر بده را ماهیستاتر ‌ 

۱ امه دوت 9و تست _ععنی چر آت وقوت و رشادتات دوم صفتی است نی قوی و 
زورمند درهلوی اماوندکرد بدواسم فرشته ایستکه غالا باایزد بپرام میاً بدرجوع‌کنید _عقاله بهرام " 

۳ او برتات رن شاد چ مد وا فقاعتهه_ اول _ععنی _رتری ولفوق است دوم اسم فر شته 
ایست رجوع کنید باخر مقاله بهر ام 

۳ چون غالبا ما درطی يشت ها بصفت کتی افزا .رمیخو ریم لازم‌است که در همین آغاز 
چند کلمه در خصوص آن کفته شود صفت مذکور در اوستا فرادات گلنه ۵ سوه ند مین دورد 
هطاعمع 1۳:۵۹26 مباشد در تسیر پپلوي به فراچ داتاري گپان ترجه گردید و در فارسی 
اقرو ف دهنده جپان ترجه کرده اند متصود از این صفت روت و خوشی ماد ي افزاینده مباشد 

4 ژوت در اوستا زوتر وهطها اسمی است که به پیشوایان بزرگ مردسنا 
میدهند خود زرتشت نز زور خوانده میشود قدمت این کلمه تا بزمان آربائی میرد از آن 
دو معنی ,رمباً بد نخست حری کننده فده دوم منادی ,رو ردگاران در تسیر بهلوي زوت 
گردید در قدیم زوتر بزرگترین پيشواي مذهبی بوده است که در سرهفت موبد دیگر م‌اسم 
مذهبی بجاي میاو رده اند در وئت فقدان سایر موبدان او از بوده که به ثنهائی تشریفات 
تشن سمل آورد آم‌وز در هنگام اجراي صاسم دینی اسم زوت مو بای 2313 میشود که در 
روي کرسی سنگی چهار بایه نشسته یسنا و ویسیرد میسراید و میاسم محاي میآورد عوبد دیگر ي 
ک در مقابل او نشسته و نز با جراي چنبن خدمات موف است راسیی تام هیدهند رجوع 
کند به کتاب دیگر نگارنده خر مشاه چاپ عیثی ۱۹۲۷ ص ۱۰ 

ه متصود از «مانند بپترین سرور (زرنشت) ,رطق فانون مقدس پترین داور است» 
از موف تا اهو وثیریو میباشد که مرک است از بست و يك کلمه و جای آن در یسنای 
مدست و هفت در فقر ه سیزده است رجوع کنید به مقاله ملحقات گانها ترجه تکارنده 


۱۴ 


۷ 


ص 


ترید 0۵ تس( وا اف ویت بو 


سویو:.. وادندندمعع۰ د(ندییزنندع۰ م‌اییموع. من یومع 
و ند وید نهد وولز. ب ند (دسویت زو دویم یچ وزندو مد 6دد وان 
سوای. ود ژوننع سم)و: ند وید ویدد دوز ۰ ۶ یط ویبو6ه اور 
س‌یچ. واط«(- وج دق( رو وس ژومو سم پرو: سومس(یي. 
ورسوس وشوو ب سید ی(عن. مدای سونو دنر 
و وان یدود وییز: به مدد ین «ندمعي. ورن و ند ند وویز مه 
وس()لوروه ۵(سسو - و(دیوچه. سود ودد وور ِ 


ند رم ) ارم و۰6 ارو ي. س(وس دی . و ند ون )ند دوز ب* 
(سحیین. حاسزس‌جه. واطرد-وو دیون )س گوس سم پهرو- 
دورد (يي ود ید ومدد ویر »* 1۳ ۹ 
ددلغع با ۰629۰ ون نت ند ووز. ‏ ورد ( یار . س دید یج 
وید ند 6ندد وویز ‏ دید () یس تویم تن «رنت یت تب وی تین وازه 
( یمد رری . ولد دنه ند دوز : ی سم و ند 6 ییم ۰6 
ندرم ]رد۳ ] ۰6 ون نس دوز مه ۵یم‌سطی. حایبر لکد ببوه. 
وید و ندون و دوز ۶ ند ندانود [سدتزید. وید ررب | ۰ ند بدوندد وویر به 
تسطوو(:. دول. #سژوموسم:. وبرسود وس و ب. 


(یسسر. وس وری(وي. واط(((-تس موی و ی 
۵و * (سدوید._س‌سندم(ع. نهد 6لدد وی (اسودایه‌دزء جوسی) 
سریمع و وامد نمی سمود(و رید مس اور ود وه سع. 
۵«( و )ند ورد ج , (کب۵د و‌سوه) زو( وس برع 
مر( وید ق(ي. دای بو و. سن‌یبره._ اندن‌سی)ي. 
مر( دس و -سدنوع. وود ویر ب بد ره )نزند ۰ و ژونیی س- 
مرن سوی‌سط(ع. ووندوندد وویر. مه 
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هفتن يشت کوچک ن 


اردیبپشت زیبا تریرن امشاسیند.را ماميستائيم (تاز) زورمند مزدا 
آفر بده ائیریا من اپشیا را ماميستائيم سوک نیک دور بيننده مزدا 
آفربده مقس را ماهیستا میم شپربور امشاسهند را ماميسنائيم فلز 
کداخته را ماميستائيم 1 مروت را که مخوار بیچارگات است 


ماميستاگيم 85 


سیندار مذ تک را ماهیستائم را اي نیک دور بیننده مقذس مزدا 
آفریده را ماميستائيم هرونات امشاسپند را ماميستائيم بائریه هوشیق 
را مامیستائيم (فرشنگان) مقدس سال سروران نس را ماميستائيم 
ام‌دات امشاسیند را ماميستائيم گله پرواری را ماميستائيم ‏ و مزرع 
گندم سود بخش را ماميستائيم کو کرت یرومند مزدا آفریده را 
ماميستائيم 


مپر دارنده دشنهاي فراخ را مامیستائيم رام چرأگاهان خوب بخشنده را 
ماهيستائيم اردیپشت ان دمس اهورا مزدا را مامیستائیم سرور 
بررگ شهر بار درخشنده (و) دارندءٌ آسب تددرو ام نهات را 


ماميستائيم و آب مزدا آفریده مقلّس را مامیستائیم *8 


۱۹ 


0۳۰ 


7 
( دیهد دشوددرب ووسی. ) ن وم دح |یبر6ه چا ورن ب وید . دو(بس. 
دد ز] ار 5 للع ۵( «سییدررط. ویه اند ودد دوز + 0 سع تدبریب. 
وا( -ویپر ُکن س. ومردوسودد ور ورد اددییو ورن ن‌ریی‌د- 
هب ولد ند نهد دی +* تعج) ید تن (فونید وید جع و(سطوره. 
وریدویدغ ند وویر ۰ " چاو (ع ی( سع و ویر سو«(بوسوووع. ۳۵و - 
وود د ووار. ان ی هلر رود( موی وروی 
6 وور. > ( دود( وس ) یط ویوع. سویند ۰6 بن«(ودط- 
دنه طو( عم (سیسای. ۵سوسع. هدوب نا:. رین نب رزیت [عج 
سین‌دنور. موی سود وندوورب. (میی (وه. آندودویت 
.وا ند وندوندد ووبر: ۶ س( وید سم ورین . ۵( سوسع - وید 
لبون وا( عوس-به سول 6 بون. ندید وید دور مه 
وس سدور. اف وس( ق(وید ای . وا [سن. وس ویرط- 
#سود. ب. وط. [وسزسیور.. رزوی هنودم‌سوی. وید 
دهع( واه تد‌د. و(« وید. شاد |سدود. . وای‌ددزعوس. 
و(«دند. | د ویس عدر دود ۰ وردقد. وچ (. سول )سول - 
دیع تب * جان یو +. 
سار دوز تدطو. وید [رچ . دیع سرد حور . سدد. + و( سطد. 
سکس ((((66.ب س [سد تور . سور( روالد کید (سی سوی- 
وندموس(. وان دنس (چ. سنا( دویدهوع و | هویم هد دود [یپوج» 
طسوت ب ۱ 
ورب تنب ون دوز وسانوي. وچ مندن‌نند. سه- 
وی‌دند. ۰ ددارعع اود) لد و رم دید ( ید . میسیب زد وند(ع لیر - 
یرال ۰6 قوب | وه سوه ندددندند[ب ۰6 دنچ -ووسن(نوي. 
ون )۰ ود ژومو سم یاوو: سوم ط(يع. 6۵ نت 6 ند دوز ۶ 


هفتن يشت کوچک ۱ 


۰ فروهرهاي مقدس تیک (و) توادای 3 ۱۳ ماميستائيم ور 


۱ 


۱ 


زان دارندءٌ پسران نامور را ما میستائیم و یائریه هوشیتی را ماهيستائيم 
وامه خوش اندام زیبا بالا را ماميستائيم و بهرام اهورا آفریده را 
ماميستائيم ‏ واوپرنات پیروزمند را ماميستائيم سروش باک (و) 
مقدّس پیروزمند گت افزا و سرور تقلّس را ماهيستائيم ورشن راست 
را ماميستائيم وارشتاد کي افرا (و) بزرگ کنندٌ جهات را 
ماميستائيم رز 


او حادوان (و دبوها (و) می‌دمان را اي زر تشت هلاک کند آ 
کسکه در حقبقن (بخانه ما تعلق دارد؛) ای سرست‌ان زر دشت بمحضکه 
این مد چنان كلامي را (بزات آوره) هر دروغی را هلاک کند 


هر در وغی تابود شود ۱ 


را . . . . کسکهاز ات استفاده کند از هفت 
امناسیندان شپریاران خوب و نیکخواه براي از داشتن دشمر 
دی مزدسنا و آب مقدس مزدا آفریده را که به شکل اسب (روان است) 
ما هيستاگيم ِ 


۱ از شاره ۱۱ اخود 4 ۱ که آخرین فقره بشت است کلمات و جلات ,ا بکلی خر اب شده 


است يا قستی از آنبا بعطور بکه معنی درستی از آنبا بر نمباید 


۸ 


۱ 


تسد( ودوپدبا. 


۳ موی( وابمس(:. وسدردس._ واهمس(. وسرزرس. وای- 


ومد ع. 6 (س ی (ویدم(ن. یداع واه مد( اسد زد ود 
برب ۰ واب ید( 6ندوژددی فدیرب - واه 6(سدط و. 6سا( هه روید- 
م۰ ورس وامزندود. منزمونج. مرمع سدیسور 
شاد :۰6 وادب یبرع. ۵( ندرم سرر() وید . ۵( سبری. ۵ (ید- 
ی گن سیزید. ۵سا یاو گن دد ب. 


۴ دید هید رریدهید. تدید هو - وادموید. (۵م ند ریدم ید ۰ «وع- ود موس. (قیت. 


۵ 


(0زید۰ ند زغ تب زد( [روید. وود نید . سدع ۵ «سود(یبوه. 


وهوم |یار؟: وسوو سدع [سویم نس وید | بپرع. ۳ 
سویموع. واطن و. ۰ (۱) :۰ ( تفه رسد. وثسن) 


( واسل . سل ) (یگ د. نید ۱ 

‌ تک دء س‌سوسوو ون 

وم وس ریق وا-رادژه [69 اتا واست رتم نا سخ(ی|سور. نب رات مومول. 

اس ووس, شاوی «س ۰ مد وا ()و »یسیع مس دس مه صووو: یه واطی‌ده رب ۰ 

تا ن‌سوسونیه خادندت.. یاه . وت وه میوا. 
ما۰  )(‏ 


هلتن بشت کو چک ۱۰۹ 


۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۱۱۳ 


۰ ۰ ۰ 1 ۳ ۰ ۰ ۱ 3 


۱۵ سا اهو ؟ ‏ و و ه 
۰ ۳ ۰ ه‌ 2 ۰۰« "۱ 
درود هیفرستم باهورا من‌داي را یو مند و فرهمند و بامشاسیندان 
آشم وهو ها ی 


۱ از فقره ۱ ناخود فقره » همين بشت نکرار میشود 
۲ رجوع کنید خفره ۳۳ هرمزد بات 


3 3 .۳ 
مقدمه هقن پشت بز رف 
هفت ها 
در مقدّمه هفتن بشت توچک اشاره کردیم که هفتن یشت بزرگ در جزو 
بشتها نست وی عناسبت هفت فصلش آنرا مهفت امشاسنندان ختص کرده اند 
کلمه هفت هادر اوستا هیتنگ هائیق موس زو دز نون دق امد ه اس در بپلوی 
هفت هات گفته اند ان کله صفت است بعني دارنده هنت فصل ول ام‌وز 
هفت ها داراي هشت فصل است ذدکرات بزودي بابد پس از کانها هفت ها 
قدم نرین اجزاه اوستاست از حبت قدمت متأخرتر از آن ولي از حیث 
زبان باآن یی است هفت‌ها برخلاف گا مها منتور است مکر آنکه در یسنا 4۱ 
با به منظوم ۸ سیلا یی ( آهنگ) برمیخورم از حیث مطالب نیز ژد یک بروبه 
کاهاست امااساده از ان فرملری: ایرا ی آدسان. کاسانکتت 
شعرده اند هفت ها از یسنای ۳۵ شروع شده بایسنای 4۱ ختم میشود و 
درمیان اهنودگات واشتود گات جاي داده‌شده است از زمان سیار قدم 
جاي هفت ها را درمیان گاهای «نظوم قرار داده اند شاید ,عناست هفت‌های 
اهنودگات هفت ها نیز به هفت فصل منقسم کردیده است همانطور نکه کانها 
در کلته اوستا داراي مقام بلندی است هفت ها نیز داراي چنن رنبه ایست 
نظر بقدمت و مطالب عمده اش غالباً در قطعات اوستا از آن باد شده است 
مطالب فصول آن بهمدیگر مربوط نیست هریک فصلی از آن دارای مطلب 
جدآکانه‌است مثلاً در فصل اول (بسنای ۵ ۳) در بیان ادای و ظایف هي یک 
از امان آوردگان است در فصل دوم (يبناي ۳٩‏ )از آذر صحبت میدارد بخصوصه 
از آتشی که در روز وایسن ازبرای آز مایش برافروخته کردد در فصل سوم 
(یسنای ۳۷) در سنایش و سپاسگزاري از نس اهورامداست فصل چیارم 
ای ۳۸( در ستایش زمین و آبهاست در فصل پنجم (يسناي ۰۹) بروان 
مردمان پاک و چیار پایان مفید و فرشتگات درود فرستاده میشود و 


مقد مه هفتن بشت بزرگک (هفت‌ها) ۱۱ 


فصل های ششم و هفتم (یسنای ۰ 4 و 4۱) بهمدیگر می‌بوط از پاداش اعال 
در این جهات و جبات دیگر محبت مبدادر و دارای بلند ترین درجه 
اخلاق است که بنوان از برای عهد کین تور مود بخصوصه د قت قارثین را 
عطالب لطبف و دفیق این دو بسنا متواجه مسازم شاید بتوایم بکوئیم که 
این دو سنا قد.عترین ماخذ تصرف ایران‌است ایتک رسیدم به سنا 4۲ 
ان فصل نعدها به هفت ها ملحق‌گردیده از حبث زبان باسابر فصول هفت ها 
فرق‌کلی دارد وعلاثم جدید در آن تسار دیده میشود که یکی آنرا از فصول 
پش متاز مسازد در این فصل تکلیه چيزهاي مفید و سود بخش درود و 
حتات فرستاده شده است 

در انجاممقال لازهست متذ" کر شوم که در هفت ها فقط سه بار کله 
امشاسیندات تکرار شده است راست است که در فصل هشم رسنا 3 نیز 
پکلمه امشاسپند بر میخو رم ولی چنانکه گنتم این فصل متأخر است 
در آغاز هفت ها در فقره اول عم کله امعاسیند آهده است ول ان فقره 
و فقره دوم غالا در اوستا تکرار شده است و آمها را جزو هفت ها یا ادیات 
کاسانیک نباید شمرد در واقع از فقره ۳ بسنای ۳۵ اخود فقره ٩‏ از 
بسنای ۶۱ داخل هفت ها میبا شدکتاب پهلوی‌شایست لاشایست (فصل ۰۱۳ 
۶ ) فقره ۲ ازیسنای ۳۵ را نیز جزو هفت هاحسوب میدارد بنایر این در 
قدیترین جائیکه از کله امشاسپند ذکری شده است‌همان هفت ها هیباشد چنانکه 
تجخستان بار در همان هفت‌ها یکلمه فروهی بر میخوریم در فعول هفت‌ها اسمی از 
ززنشت برده نشد اما بدوت شک در بسناي ۳۵ در فقره ٩‏ اشاره 


باو شده انش ۱ 


و 


منز وردود 
وسلع:. ۱ (وس. ۳۵) 

سیر(وع. و ۱ آسموي. 
ون نب 6 ند ووان ن؟)ییننس... حدرنع ر هنن برد وس نب ی( نم . 
دیسیونب و نو ند 6 ند وویره واب ددن ببوع. سو‌سط(و 
تددپ ۰ وید وید ند ووان )ند [ددیدرري 6تزی. نهد و دیب درس. 
6( س. واس وین دنید. وین دب ولز. زو( ۵ س. وس یم | دس 
چا ژنرددسج. وشوو سیدیت‌سلج دونده 
ضو" ب( »دود | باوو. مج سل دوه |یپر6- من(« مد( ویدهع » | یبو6» رزید- 
ود برد نب [ددیت وید تزیید. وع(ع ده نس یو برد واسرع( )وس 
ند[ یر )لزدید رن ی ۰ سدز ۵ س(عمجس(ط. [ سل [سون دوس 


(. واترنب ین زد واطن «(یبوه. )سن ي ه [ مر رس ] 
سدق ید ۰ واسد اب ود وور. تن ((یت. سس و9 بد. دب ویی نید ۰ 


ود (پ ( وید. ‌ددت م۰ ب. ود ژد وس ود بر جاسط برچ شرس 
وا ()]ع سید ورند. پ‌ندیوییری۰ . ویدوددند ط قت(س(یبوي. ود 
مود وندد)نقد۰ _ نیز دددیدم ۰ «ر ود زددس. سیر دنه 


و مرچ و. بد ود زید: مور وید وید وددید ط کید [شد وید ورسد وید 


چا ود وندهمسو وید ۵ ووورن ردسوی بان ۰ ( دس تزنید. واسدده 


0و( 6دزند. وه )۵ درد - ددر( رز رید وید فد نزن ند فدر( رز ریدخونه ددنرید. 
ویس نس در ند ادج مب قدیز نید . نب وین ود نب ردو سب قدتر مد ه 


> ندومن( با جع وسد. ۲ اد 7 یمس یل (وو. دب بن- 
)سم تن ردنت م ۰ ندز - ون عون زار برس دینکن برد نز نید - 
دز (< بو | 6 دب تند بزنید ب‌ددید عم ون 6( بدد. ین (( سر بت زیم یدز تز دید - 
واندنند وندم‌شد ه ۱ [ سر رسده ] 
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هفتن بشت بزرگ ارگ 
کرد ۱ (يناي ه۳) 


اهورا مزدای مقس (و) سرور تقاس راماميستائيم شهرباران خوب 
امشاسیندان تیکخواه را ماهیستائم که آفر بدگان مقدس معنئوی و 
مادی را از رای خاطر اشاي ننک برای خاطر د.ن نیک مزدیسنا 


ها متا ثم ‌ 


ما پندار یک گفتار نیک و کردار تک را که دراین جاو جاهای 
دیگر بعمل آورده شدء و بعمل آورده خواهد شد بزرگ میشمارم چنانکه 
ا(مرم) رت اي کی مک 


اي اهورامزدا ای اشای زیبا ما خواستارم 9 چبزی را از رای خود 
1 و .اآن اندیشه‌و گفتار و کرداری را بجای آوریم که درمداف ۱ 
اعمال موحجوده بداي هس دوحهان بهعرین باشد ت 


نظربیا داش روز جزا برایبترین اعمال مادا بان و تادانان و فرمانروابان و 
فرمانبردارات را ب مت تشویق ميکنيم که بکله و ر مه آسایش وعلوفه 


۰ 
روا دارند ۹0 


در حقدقت از برای کسی سلطنت روامیدارم و را حق کسی میشناسیم و 
۳۹ برای کسی خواستار بم که مهتر سلطنت کند :راي مزدا اهورا و 


برای اشا و هدشنا هگ 


۱۹۴ 


لیر ود ود 


1 وتز نب لد سل رموس. اس چادد اسر (و. چاددد. واس وی وس 


دیعس ق‌س. مدسطت ۱ واطیج. مس بید. 39 
و (عو دج مووبرس. ۱ (۵( برس جاسمج دج جع 
یرم سویدلدی. وسرچ و. وم نب نید عا زاو دول وبعند ید 
/ دب دده) لو و 


۷ ند تن (( نتب رید فد ات و )سوو سچ. وتزی ند [ع) برد 


واندن؛)]درس. وا ند ریدمعع. سای سنا بهء (ندد رس چا ود- 
مج( موس ی * سل ۱ و جع( وددسو سیب . ۵( بزند. واسح- 
زرد یبن له ...ون ند ۶ د تدندع ند وقز * 


۸ و" ند وود من رردید. دندیت مق ۰ تدی د(ور. دبژین دب برع زد زرد - واع(ع- 


و اد(۰ وسنوسدری و سره شانخادی ون وم ن‌دوید- 
هه سوت ابر سوریس زر ول 


۰6] دهد" اد ۷ 0 واه برسع. نو د(یت. وس 96 ند دب وین‎ ٩ 


دد یت زرد یب نوبز بن درم . ۵ یه رد برس نی که ون اس 
نب فلا دم یبرع رنه دنو دد ند هو نید( ع برد ۵( وس وید س عبر 


وسوووسدویره 


۰ زیم ند مب جع دزنید ...در ید نز نید - واس وس «ییدنزن. #س اس ون . ابر و- 


رید رید یین دی سم . قد هید مج سر وید وگن ددد- فد 
نمچ دزدرچ. سدزی «ج د. بگن دید . دوب دزدط. 
ورن ند اکن ند وس دزی دردرط ه 

۳۵ که ور . پر ور ار زر رو دود قرو وه 


هفتن بشت بزرگ ۱۱۰ 


۹ ] جه ۳ مد یا 1 داست که درست و خوب است پس باید آ ترا باغرت 
از برای خود بای آورد و آنرا بدبگران يفب‌اند " آنطوربکه ایست بدان 
عل کنزد 0 


۷ پس ما از برای شا ای اهورامزدا ستایش و نبایش را بهترین چدز می پندارم 
و علوفه را از برای ستور ان ما خواستارم که آنرا از برأی شها بعمل آورم 
و آنرا بانداژه ای که در فوه دارم (بدبگران) بقه ندم ند 


۸ در تصاحب راسی در رفاقت ( با ) راستی هی یک از موحودات در 


هي دوجهان از هزین بخشایش برخوردار تواند شد ن 


۹ ای اهورامزدا ابر _ کلام الیام شده و (مزدیسنا) ما خواستارم حکه 
با بهتریر_ اندیشه راسق منتشر سازم اما ترا (زرتشت را( فرمانده و 


آموزکار آن بششاسیم ب 


۱۰ و برای خاطر اشاو وهرمن و شهر بور یک أکنون ای اهورا ماسرود 
نیابش ی در ب و دعا ,ی در پی و از پگ در بل (میسرائیم) 
پنگه‌ها ام ی ان مب ی و من مر هل 


۱۱۹ 


) 


7 


ت 


دِ" 


در ووشودم. 
وساعء. ۲ (نس. ۳۱) 


دب زدیید. .کل مد . سای( داز( )وا س. رس ترا رردویز. زمر( 
خن تسد ود ویر اس 96 بید* ند بر (( نید - قیوس. قکن‌س. وسد- 
[ددق ددردع | وید دوس . نم یندید بوسر 6۳9 
سم چ بر » وس وس ور ه 


«(ررسود ریدم چ. و انند.. نید م‌نندرریید. زد دود ند 6 ددسج . 
تدم یر (ع. وس 95 سم نب بر (( ند بو رر نی . ( «رسودننده بندرند. 
«آررس و ند ددند. | تلود ده ۲۵ نب من دید * اعد دن‌س._ (سع. دود وند- 
دوسد. زین ری ن‌سدهوی. خ‌سررس و 


هید( وید . وایاد. وس وس نی( نب تن زرنیده ین و وسددم- 
(وید. ها ون مشب و ومع [دودم ی س‌ی. ورددسم. حاسد. 
ید |سوس(یین. واسودوندم). سمد(ع. وسگوس. سید 
( ند تن زر نید نید ند زیت د دج دنه ود ویر ۰ 


واطی‌و. وگن د. )ند |سژن ند واطوو. ند ند دیتریر. 
مت ژن (ددسع . قکن یر . برومدمع و دوید. وید وددت.ط گید |شد ویدتزید. 
واسبع زپ ودرد. ن ماوق سدسوسد چ ور ۰ 


]وس ندید ندب دروم ود وردسوند ینب ۰ وگن د. ی 
و واه ددرن مد ربد. وگن ند فرع (6 نب ۵ دیدد وید . واه ددرن سد وید بو 
۵سرد وید چاه مدرد ویر . من «رید( وید موس ولد . راد دود سود وویره 


نانوی ید بو سد ۷ مود وان (ریزه. ون (ن ببو6. سدررید وی - 
وس نس 96 نید در من ((مید. و بش ( بط تسم زس(ع- 
خر نزن )ویو ریدم * بواسد ۷ پرداع. نب (رسدتري و 


کدی مس پر و رس موس دو دوه 


هفتن بشت بز رگ ۱۱۷ 
ورد ۳ (سنا ۳۹) 


۱ ای مزدا |هورا ی خود را تواسطه ععل آذر نو در ارجا نو 
تزدیک میکنیم و بواسطه خرد مقدّست بسوی تو رب میجوئیم) 
(ای آذر) تو نمز ان نو را آزرده‌کی که لو زا ارزده ءعسازد ای آذر 


مزدااهورا تو ای خجسته ترین توانا سوي ما آی 5 


۲ ای آذر مزدااهورا تو عءانند سود و ی سوی ما آي با لعمت 
متنعم ترین بها روي کن در روز مدا کف روک باستاش خلص تر ین 
بياري ما بشتاب که 


۳ ای آذر توثی خوشی مزدا اهورا تو مانئد جرد مقد سی دوست او هسی 
ايآذر مزدا اهورا ماخواستار.م را آن اسهی که از آو فزاینده ثر اس 


(بزبا نآ ورده) بتو نزدیک شوم 8 


4 با خیال پاک باراستی و درس باکردار و گفتار و آئن ندک مامدخواهدم 


0 
و زدیک شوم ** 


۵ تور ناخوان تورا سباسگز ارم ای مزدا اهورا باس ر اسر دندار تیک 
۳ رکفت و یک تا شش دا یک ۳ مدخواهيم سو 
زدیک شوم 2 


٩‏ اي مندا امورا درمیان ترکیب ها زیبا ترین ترکیب فروغ این جباف 
را و درعام رین خر کنیوا 45) درمیان بطندترین فروغ که خورشید 
تاهیده میشود از آن تو مدشمر م ۲ یکبه‌هانام ری لگ 

«عععت0:0 _(اهور امزدا) را چنین تمر یف کرده است پیکرش مانند روشنی و روانش بسان 


2 1 شا وه ده ٍِ 
نیشن ا سرت نظدر فقر ه قوش در در وردین بش هار ه ۷۱ اآهورا رد فروغ سفید و درخغان 


خو اند ه شده است 


۱1۸ 


9 
وساعع. ۳ (نتد. ۳۷) 
و و . سم . وترس دود وویز: من (وو وس که دوه وع- 
تیوه سیی]وترن. دنسما.. سا س‌طدبرن. وسع: ((ردیه(سع رو 
ترد. اس ورن یوید. (سط رسع‌ درس اسع.. زوولبزسد. چا و- 
رخ سرد وال یوج ه 


وی بزم زر زنند ۰ سل وی ند مد بزدد. ند لزع زونه زق رد 3 دزن نددو وید نز ده 
ن مس ۱ ورن تد ند | یاو ۰6 نز( (ریر تو یدمع ند . وید وددویین 
وبرط و. ۹( بن ندید ود ورد نف رم و 


۹ 7/4 دی جد[درید. وسوع اب و 6و مد ود ید ند رم ) بل - 
موووس. وسوت مد دور لب بت برع ند ونندد وید س و9 د- 


زب وبد برد وید 0 نفد نندد وید نز نید ۰ دوه 6دد وو 1 دیوید 
یاو ۵« وب وید . (مه( ند (سد(د یبرع درس . ومد ند وید دویره 


سدویع)6. . م۰ جاندن‌دوندمعي. ورس و تشد وو ندیم - 
تسوینندووي. در سل ۱7 
اسط بط ون «سع. برع ردند م۰ وب ددرمس. واطیو ۰ 


اب ودره ساط. ند وور جاح بن (برید. و 
۵( وان ژرن ی ودرید. ودوي | »۰ چا درس ب ورس (ه ددو(ت- 
۴و اس ورن دورن س(وسدوهعه 


کید ندز موس ۲ ری ون ریاس وید و یلا و 


هفتن بشت بزرگ ۱۹ 
کرده ۳ (یبنا ۳۷) 


مامیخواهيم اهورامزدا را که ستور و راستی ۳ فر دد سا و گاههای 
خوب بیافرید روشنای و زین و همه چيزهاي‌نیک بیافرید ه 


برای سلطنت و بزرگوار یش برای صنعت زیبایش بستا گیم. ماکنانیکه از 
ستورات محافظت میکنیم میخواهدم اورا با ادعه مزنخبه تاش 
کنیم نت 


ما میخواهیم اورا باسم اهورا و باسم حبوب و مقذس مزدا دسا ثیم 
مامدخواهيم اورا باکالبد و روات خود (با دل و جان) بستائم اورا و 
فر وهی‌های مد آن و زان با کت را مامیخواهیم لستا لیم ت 


اشاوهیشتا را مامبخواهيم ستائم آن زیباترین امشاسیند آت 
فروغ را آن هه چیزهای ندک بحشنده را سّ 


وهومن و شپریور (خشترا) و آن تیک و پاداش نیک وارمق نیک 


(سپندارمن) را ما مبخواهيم بستائيم ۱ 


که هائام ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 


1 در این فصل از چپار ی از امشاسیند ان اسم برد ه شه 


تنم تشز وید وید نو 
وس(ن). ]| ( مت ۳۸) 


دوع دید نب م۰ #2 نه سب وید. بو ند وق( درز . وند ود ود دوان 
وپرسد. .| م(سدووی.. ورس‌شیرند. مویّد. خععزسع. نز( 
6ب و9 سینسو. درخ ید دز نید - وایدد (ددس. مس ود یدود د وویره 


ول سع . وپترن ط وید مب در . ۵ (سویدهم برچ . سا( ونم ترچ 
واسود«یوچع. سرت وند. دوم ی چ- جاس ورن پي. دنه واه در- 
بروی ۰ س اودم و۰ چا زرن‌يج. ۵( دی دیع وا درن و . 


۵ س() روت ۰ وت سوب ند دوز ۰ 


نو سع۰ ورسوسمدوو. وس ویو دوم یودرند._ بوچ 
| «رسد ودب وندبرسد. ۵( سوسووب . سن (( ساب وند.. برد 
( ند تن رردید. دوم (ز ید زغ ند 3 برع یی من دومع (ع من نسع ددلزبیده واسع. ن«و- 
ول نع تدبزرید. برچ وید[ سعتد برد «رچ دزددسد. س برع «زددیید. 
تزیت ی ] وس ۰ 


رردویه. ورس واع- ود وس ع (وی. سر( . ومووس. هدن یپرل- 
ویب ونسم : وا ون‌روس. بر دد ید م۰ واسم. و ست ۰ ۳01 
چاسع. ورن ودددوور. . موسدوند. ۵( در( وس ود . مدید وید . 
(ع6 سن ددع نتب موسدوند:. دییق ژدوددسسین و و 


رب زم دب خد بز نید واس. سوب وید نید چاسع. سه نار دزی واس. 
سدع ء (ردسع. و(وت دون ط ۰ واب ددنی -نندد مب وید. سوام ط- 
برس جاننند وندم سع- مد( و ریدم . دب (روید- حاع وان ور 
سس تون (سمچ دوید. ود ( وت ی | سوسرود. اسدییی ج- زود ده ی ۰ 
واررس وس (غ ند ۰ ی ددع ارو سع. وسوس(چ. وی سره 


وی کدنا تس ویر کال ندیم دون( ۰ 
18 


هفتن بشت بزررگ ۱۲۱ 
کرده 4 (یبنای ۲۸) 


این چنن مابا زنان این زمین را که حامل ماست میستا یم و آن زنانیکه 
از آن تو هستند (زنانیکه) از پرتو راستی متا ند ما میستائم طه 


غیرت ابان چالای شوری پارسائی با آنها پاداش نیک نروت 
یک فراوال نیک شهرت تیک فیض نیک را مامیستائم 5 


ما آمهای از چشمه جوشند» و با جع شده و جاري ۳ میستالیم آن 
آب اهورائی خوشی بمحشنده اهورا را شم (ایآمهانکه) سپولت روان 
قابل شناوري و شست و شو و ارمفان هردو جهان هستید *ه 


سح 


این چنن با اسای که اهورامن‌داي سود بش شا آبهای‌نیک داده و 
شها را پیا فرید نام برده میستا ثیم از آنرو (از شا) پاری میطلییم 
شیا رائدا خوانیم شیارا سهاس زار ٩5‏ 


و از شا آبهاي بارور و از ش) که مثل مادرید و از شا شیر کاو که 
از فقراء توجه میکنید و درمیان مشروبات خوبنزین و هزین هستید 
ما استقانه مبکنيم شا ننکات را بافدیه بزذرگ بسوي نشبب 
(همی خوانیم) (ا یکسانیکه) در تنگدسی پاداش مخشیده ببار ي میشتابید 
شا اي مادران زنده (جاندار) 


که هر پ مه و و ما ی بت ی رسوو 


۱۳۲ 


چپ 


ف 


دبس[ ق سب دید ۲ 
وسامع. ۵ (نس. ۳) 


و یس فدم. ‏ وسوینددوور. .نارود ( «رس | برس . رد - 
ریم( 6تزن. .مب بوسو بارت ۰ ددع۰ «(۱ا۰. نه درون |ییر6لرس. 
وود (سع. تالم دو رنب ولرسواردزددد دهد موچّد. سد. 
وی وی زد . سویزد | در ش. شون( 


ون دهد وی ونر سدوددد|یاو6. ددم (رط-. 9 ند ان 
)سدوور * ند ییم تسه | بو تلد بت مق * ر(راط. وس سود ود دون 
وروی سم یر لب |( یو دزید. مد( [ یاو 6برد. ۳۵ وی - 
1 وسو |سم. واس(دد سمجب. ‏ واس. 
وازدن:۰۱ اس وسطزد(. واسه 


سح دس وید دور واونوودرش. یم وامود 
ی وید لد برع تدل) یاو بارن .مریم تون ورن(« وی - 
دج ورس درس وی روط ویر . وا زین «وید. ...ویب |سد- 
بوچ وم‌ددسیورمود ورستدتزن. . ردمویه 


> ویب بوچ ب. سنرات اس کومد. .و وین‌سنرس. 
واح رید فرش ویم‌سترن. واند()ویدرشد. وید جاحنز. نب کش 
مطد. دیوزدنب. مقس روومودند. نکن گگزس. 
سدوند. . ولتزست نب ند ووارن دد گند. 661 ند تم درس تن ی ند قبید. 
د وی 8د دنس اد تن نکن ند ۵6 نید تشن ([سه [ بر اسله ] 


واسوندوید.. سرسونزجدوند. بت ول سمش واندوندوید. 
دب وین ندب در نید - بکن دید ژد شسود وواز: چا ون رررسع. 
(۵ و (سمدرط . چا ژنرددسخ. سا( سم و دویده 


وید ویر رس 


هفتن لشت رن ۱۳۳ 
رده ه (يناي:۳۹) 
۱ این چنان ما میستائیم گوشورون و تثان ۱ طوه 1 ۳ و روان خودمان 
را و ستوران اهل را که با: غذا مدد هد براي کسانکه انپا 
(وجود دارند) وکسانیکه براي اشها وحود دارند ۲ 


۲ روا مهای جائور ات مفید برّی راما میستائيم ا.ن چنن ماهیستائيم 
روامهاي‌م‌داف و زاتته پأکدین را آانبکه وجدات تکشات 


براي پبروزی (ر استی) میکوشد و خواهد کوشید با کوشیده است 5 


۳ ما فرشتگات ننک ( مذتر و مژث )را که جاوداف زنده اند 
و ام ناسیندان شرشه خرزم را که نمش پاک متکی هستند میستا ثیم ً 


‌ هیانطور؛ بکه تواي اهورامن‌دا بخصوصه به نیکی اندیشیدی و گفق و کردی 
و حري داشتی ماه از براي : تو نثار مدآورم این چنبن آنرا بتو برازنده 
میدانیم این چنن تورا با آن‌ستایش مبکنیم ان چنین تو رانا خواندم 
ان چنن تو را سپاس گزارم 5 (این قطمه دو بار تکرار میشود) 


۵ ما خود رابا یک علاقه به نیکی و ,راستی وبضوع و بخلوص بتو زدبک 


نگه ها دام 


۱ گوشو رون عبارت اسعع از روان تین ستور که خود فرشته موکل جائوران مفید 
اسث وازشان 1۶05 بدنش اراده گرد بد رجوغ کنید بکانما ترجه نگارنده عقاله کر شورون 

۲ یمنی کساف که از ,رای مذ به آنان ستوران آفر یده شده اند و سردمانکه از رای 
برستاری و پروراندن و علوفه دادن این ستوران خلقث بافته اند 


۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 


1 


۴ 


ب 


4 


۴ 


۵ مدز و ند وید ۰ 
وسلمع. " (منت. ۴۰) 
سس 2 امس ۱ ژی د ۵و ۰ سزس. سس ٩٩‏ نید رد موز( نید . لشب- 
6 ند زود( ددم وع( )وس بردید. (سدمپ . موّو. بو( ند - زمود- 
دوب سن‌وسم: نسم سای ن‌دددم. .4ب دلاووع. وید 
«سویق):. ۵( ون وید نس زیدوم سر دی ود و سد. ند بر( بیده 


وب رح زر دید تور وس رد.۰ تن )ناد ...تب تن (ددول(- .ید - 
ید تن در دندد تزنید دون ند تن در نید ولرنید._ ۵وندع ۰ «وع سدح ند 6 در ند 
ند 6۵ نت ریت بزنید فن ند برل] دید . دب وی نب ن در نید بزنید. چا در سر . 


وب(« ‌ 


وسدفه. سدع 6۱| عبروید. اس 96 ند . ند بو (( نید موی سط | 
ساویم برد نون چ سد دیدج وند. واس ددم (ددع بر . هید( سد. 
یل‌سد. .| زورسدموار تن نو ند [واز.. بنن‌ویرد | ددسترد. 
سنوش. (ملسونطه 


نب ق ند سید ی 0و3 وند ۰ ند ند . تاو( اس. ند ند . تودسع ویو 
نسم ورسدوند.. م‌دی‌دزیت دول سکس وا (مو. 
مردنس دید - اس ۵6 ند . ند بزو(( نید . سوب( | 6( وین ددسد. 
دوندوع. (سدوی  .‏ 

۵ که یر ی 


هلتن پشت بزرگ 
کردة ٩‏ (یسنای*ع) 
اي مزدا اهورا تو انیک از اجرای ابر _ پاداشهائنکه آرزوی ماست 
آمزدي را که تو از ,داي دیزن مانئد ما کسالی مقتّر داش باد نعوده 


مجاي آر اي مدا اهورا ب 


تو از .اي ماان ( عزد ) را در این جهان و (جیات) میذوی مقتّر 
داشتي از ان جپت تو آنرا (مقزر داشتی) ا بدا واسطه ,عصاحبت 


تو نابل شوم و باتو و با راستی (اشا) جاودان (سر برعم) *8 


اي مزدا چنا ساز که شرفاء براستی اعتقاد کنند و جوباي راستی شوند 
که دهقانان از براي! تحاد محکم و بابت و پر از غدرت لابق شوند (۱ما) 


براي ما پیشوابان (چنان ساز که آن دو طبقه) نسبت با باوفا باشند ط 


بشود که باین طور شرفاء و باءن ترتیب دهقانان و باین طور پیشوابان 
باآ نانیکه ما متجّد کشتیم از شما شوند و بایرن_ طور ما خواستاریم اي 
مزدا اهورا که مانئد مد یاکدین و عادلی از شما حسوب شوم و آمجه 
آرزوي ماست با ارزاف دارید 

ها ده ور و 99 


۳۹ 


‌‌ 


چپ 


‌ 


ند وتف وید 
وس( ۷ ( نیس ۱ع) 


دمروم . وه( . وان وع هرن شبن (( تشر وید ود سر ند وی اند - 
دزد چا بد وید م در ون وس ند ترس تچ وی 6 تینن دترس 


نله تز رید سرردین رد دد ند 6 دب لن لو ه 


واط بج. بیس (وع. مج وت ۵6 سد. تب ([ نید ۰ تداق ند * 

)س. واه مدز‌سر. ویب ر«روبزه تاد مس ق انب ندموچ. ع اوه 
قس. |سای. وس کنو‌سيوس رشن مووط. 
بر دج یار ۰ نن رون نده)ع6 ده ۱ 


و" ن(وس:. وگن س. یلاع ومسدودجعی. وید زین سو- 
برد دق سد ووبر: دب ود . 2 1 ند زد ند دددر رود 
دهع | مسج جدنزیید ۰ س‌ررینم. «ایس. سر «ط: مس 7 
ب‌روندندم) وسه زر رده ] 


مات و چ نوا )نس وس 95 س. ت : اکن ند - 
بووب. موی وباین‌سیج. . سیزویم‌ سر گنس 
نف( وه و۱3۳1 | (درید؟ نید ( مرچ و وید برد. 3 1 
وی ()نه ]وس روندم‌سترد. . پن‌سم‌یبری.. بن‌دوسندم وسه 


> ذکن رز ر. تدم ند ط من( بت تدترنید. 1 ند برع( 
ره 
دد وید وب درد . ورددس نم 6یول‌هاع. تنل ۵(رویر- 
وس لس ویدوی |( زددچ ‏ 6 9 ند مره زیر له ] 


دب درم روش رم رو . 1 ۱ 
ند ارت دون رید قویت و ناو وله یت دید . ددع" 
ددت ند دورن رزیت تزنید توس (وع. ند وین بی پیز نیدنزیید. یاب دد ره سو. 
ورسط ««ویزه 


هفتن يشت بز رگ ۱۳۷ 
کرد ۷ (بدای:1۱) 


سرود استفائه و -تایش (خود وا) باهور امن‌دا "و اشاوهیشتا ختص 


و هر مه .2 ۰ مم: 
داسته تمد .م و نار ميکنيم مب 


اي مدا اهورا بشود که ما جاودات از کدور یک تر بهره‌هادشوم 
بشود که شهربار نیکی در هر دوجهان با چه سرد و چه زن سلطنت کند 
تواي درمیان موجودات خوبترین 88 

ماتو را صاحب تاأئیدو دارنده توفیق میشمارم و از این جهت با راستی 
مراء (ميدانیم ) بشود که تودرهر دوجهان جان‌و ان ما شوي تواي 
درمیان موجودات خوبز ین ۳ (اين قطعه دو بار تکرار میشود) 


اي مزدا اهورا خواستاریم که پناه طولاف تو را باز بافته خودرا شایسته 
آن ساز.ع خواستار یم که از بر تو توعامل و توا نا گردیم توای درمبان 
موجودات خوبترین بشود که تو بحسب آززوی ما پناه طولاف خودرا با 


ارزاف داري 3 


اي اهورامزدا ما سرود گو بات و پیمبران تو موسوم هستیم و میخواهیم 
5 ان چنن باشیم و خود را از براي مزدیکه تو داي دیرن مانند 
قا فان مر داش مها سازم اي مزدا اهورا * (ان قطعه دو بار 


تکرار میشود) 


تو از .راي‌ما این (مزدرا) در این جمان و (جوات) مينوي مقزّر 
داشتی ازاینجپت تو آنرا ( متتر داشی) ۷ بدا واسطه ,عصاحبت 


تو تابل شویم و با تو و با راستی (اشا) جاودان سربر که 


۱۳ تنل و وید 
(۷) دورد رزوی ری نی و هروس و یره 


دسرب مود رچو. تور دلایید باس زور ی ون وا ای 
واعا؛ 6 ددسع زاس زبس وا ددع اوو سدع بزد. ند توب دزن سس (3. [سوع زد - 
و نم سلی. ودی مرس واآنرابو. ودئویه [ بر رسده ] 


مرسلس. سرو. پلددددژه (ع) سیین. واطیچه (۳) 


۸ وس ددع دو(ع. دز دب زغ 6۵ نب 3 بن نندر مج پ ۰6 سویم ند (ریت [عچ۰ 
ند وینم نب نی وب : اوه و )سید وقلزه 


۳۵ کدس ۰۲۵ تور رن دون رین وی رف صاهود قووازه 


وس(می. ۸ (ن‌س. ۴۳) 


۱ وسوستددوویز. وا هون مدز ]یتنس ورن ند دی ولز- 
تین موی ون سم وید نید بو دسموسه .دز یبرد ب‌سع. 
رما ما را ن 6( ووند. سر زد ق باوج برد . ای 
تید ید[ حع. دور لت بو دزد . تن سم رن س)س(س. دور 


۳ ۵ سدایندرس. . سلودوسبرذزط. هموح واسد(ب ویدبرس. 
سکن )له وس( یط ۰ سور دب ود زع نی | دی نید و رب | 
ید۰ نم سررج‌ترزس. که ی (ویدم‌س(س. سوه ود ۵6 ادج تزنید. 
6( دویدم(]وترس. ورسوعر 
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هفتن بشت برزرک ۱۳۹ 


۷ بنگه ها نام ق و چیه .خن 2 من 
مافتادنکت کار ار نک را کاذراینی: ار عاعاق 
دیگر بعمل آورده شد ,زرگ ميشماريم چنانکه ما (خود) باغرت 
براي نیکی میکوشیم 


تا آهوو ثیر بو اشم وهو . . . 8 


هنت های توانا و مقس و سرور تقذس را ما هيستائيم 
بنگه ها نام 


۰ ۰ ۰ 


" کرده ۸ (سناي ۲ع) 


۱ ای امشاسپندان ما جزوات هفت ها را نثار نآن میسازعم مابسر چشمه های 
آب درود ميفرستيم و بگذرهای آب درود ميفرستيم ‏ و به شعبات 


راه درود میفرستیم بتقاطع راء درود میفرستيم 6 


بکوههائیکه از (بالاي آنها) آب چاری موجود است درود میفرستیم 
و بدز دا چه ها و استخرها درود میفرستيم و .عزارع کندم سود بخش 


درود ميفرستيم] بهر دو پیاسبان و بآفربدگار درود میفرستيم .عزدا و 
زرتشت درود میفرستیم ٩0‏ 


۱۳۰ تم ۵ وب وب ۷۲ 

۳ )دزد دب دد ویب |)ج درید - بهلسر نا واهده) )دز وس )یی »۰ 
وس ژوسوسجع و ورس وه موی وی [عع نزن تن اند دس زم(ع- 
و سور( زوو نس چایه دد رن بید در یبد . واطنو. بسن 


۴ بط وطنوج. ‏ ««(ددرند. سیی‌سین. ‏ سور 
واسیدب وبرس. . وس یبرع ن ند تور دس ورن ( و۰6 بسن 


هفش یشت بزرک ۱۳ 


۳ بزمان و متا درود میفرسترم_ و ناد چالاک مزدا آفرربده درود 
هیفرستیم و بقله کوه‌هر| ۱ درود میفرستیم ءزمان و همه چيزهاي 
تیک و خوب درود ۳ ب 


4 عنش پاک و بروانهای پا کدنیان درود هيفرستيم (یاهی)) وس پنچا 
ستوران ۳ درود میفرستیم 

| غالبا در طی یشتها از کوه‌هرا ذکر ی شده است کوه مذکور نیز هرائینی «سلادم» 
گفته شده است در ترجه بهلوی هربرز و در تارسی لب ز گوئيم هرچند که اصروز المّز 
کوه تحصوص ودماوند که دارای ۵۰٩۲۸‏ منر ارتفا است و از بلندترین قلل آن بشمار است 
معلوم همه کسس_میاشد ولی در ادابیات من‌دیسنا مین اين کوه پیرون از اشکال نیست 
در زامیاد پشت فقره ۱ آمده است که کوه هرا عام مالك شر قی و غی‌ف‌را احاطه کرده است 
و آن کفستین و شر یفترین کوه محسوب شده است در رشن‌یشت در فقر ه ۲۶ میخوانيم که 
سنارگان و ماه‌وخورشید دور له آن که نار ء دوواد ۶ باشد دور میزنند ظاهراً 
بایستی کوه مذکور در طرف مشرق واتم باشد چه در مپریشت در فقر ه ۳ مذکور است 
که مپر فرشته فروغ تغستف ابزد میلوی است صکه بیش از رآمدن خورشید از کوه هرا 
بسراسر مالك آریائی مي‌تابد در فقر ه ۵۰ همين پشت آمده است که بارگاه مهردر بالای 
کوه هرا داقع ارت در آفوائیکه نه شب است و ه ظلمت نه ,اد کرم میوزد و نه اد سرد 
از ناخوشیها بری داز آلایش ونایاکی اهرعنی عاری است مه و ار از آنجا متصاعد نشود 
بندهش مفسل تر از این کوه صحبت د اشته در فصل ۱۲ کوید که در مدات ۱۸ سال کوهپا 
۳ عودند [ما اابرز در مدا ت هشتيد ال پدرجه کال در آمد در مدا ت ۰ سال بکره 
متارگان رسپد در مدات ۲۰۰ سال بغلك ماه رسید در ۲۰۰ سال بسد بفلك خورشید رسید 
ودر ۲۰۰ سال دیکر جرخ فروغ بایان (انبران) رسید و ۲۰۲44 کوهپای دیگر روي زمین 
از البرز منشب شده است_ نظر بای مند رجات کوه (هر!) را باید يك کوه معنوي و مذهبی 
تصو ر عود رجوع کید به .42 .م «موزه0 تاد دنامن 

۲ کلبه اوستائی واسی واستده :۱2۵ انم ماهی بیار بزرگی ات که در افیانوس 
پنچا سد و را تسده 


فراخ کرت زندگااف میکند ان ماهي در اوستا و بندهش باصفت پ 
ترضو وعذهد آمده استك صنفت مذکور که بمعنی بنعاه در دارنده میاشد من ات است 
از چا سه - د ووا معلوم نبست که مقصود از این صاطه چست .رشی آرا ماهی یتجاه 
برد ارنده مقصود دانسته اند این ماهی در بندهش و اس ي نا سترران نوشته شده است 
در فصل ۱۲ در فقرات ۵ و ۷ از آن صحبث کرده کوید واس در وسط اقبانوس فرزخ کرت 
پمر میبرد و طول او باندازه اپست که اگر مرد نند روی از ,امدادان اهنگام فرورفتن 
خورشید باسرصت ام بدود هنوز طول قامت ۲ را نتواند پیمود کلبه جانوران مدا آفر یده 
در افبانوس در تحت حبایف واس میباشند 


۱۳۳ 


روس مت ۱ حون وید 
تس ( )لزید . ود سیمدساو). سور ورد . بند ولد - 
مس د دوز ایو اس ددس یچ یاراد ود یم سن‌ور. 
سبط یاط((«وسیمن. وشوو 


نقش رستم در فارس آنکه طرف دست راست ابستاده ناهید است که نکن 
اقند ار بشاهتشاء ساسا برسی مبددهد (از روی تصویر عمنییه:) 


رجوع کنید یز یه »61 140 رفتتع8 ص۷۵ رحهنمجظ صونااظ دعة اعصن؟ و( 


هفتن بشت بززگ ۱۳ 


وبه خرای‌پاک ۲ که در وسط درياي فراخج کرت ۲ ایستاده است 
درود میفرستیم بدرباي فراج کرت درود «یفرسمرم 

۱ خرا عسله عحعطقاً رز جله کلماف است که در طی چندین هزار سال تفر یا 
ترکب لفظی خود را محفوظ د اشته گرچه مصدا آن تغییر ,افته است همین کلمه است که‌اموز 
در فارسی خر کوئيم ول مقصود در اوستا از این جانور خر معمولي نیست چه در خود اوستا 
مندرج است که خر در وسط اقبانوس ز ندگاف مبکند همان طوري کذ مدها هرارز ثیتی 
مس ذهد وه د۳* زوستا اسم کوه خصوصی گرد یده البرز_گفتیم خرا نیز عرور ام ,راي 
تمیین ستور معبنی تخصیص یافت در اوستا از بداي خر ععنی معمول کلله کتو ودی‌یود 
آمده است و آن ق2 1 یك بار در فرکرد. هزم وندیداد در فقره ۲ استعمال شده گوید 
در مقابل معالجه زن خانه خدائی يك کتو (خر) مزد طبب میباشد کلمه مذکور نیز دد تسیر 
پهلوی خر ترجه گردید کامه خرا ععنی جانور یکه در اقیانوس زندگاف میکند فقط یکبار 
همان در سنای 4۲ فتره 4 آمده است ولي بندهش درفصل ۱٩‏ مفصلا" از این جائور 
صحبت میدارد طوربکه از ان حبوان تعر یف گردیده ابداً جای شك و شبهه عبماند که از آن 
یکی از حوادث طبعي مثل طوفان و سبل و طنیان وغیره اراده شده باشد چذانکه 
دارستتر و وست ۷۲۹۵ نیز چنین حدس مبزاند نظیر ان گونه نشبیپات در بشتها بسیار دیده 
میشود بخصوصه د ر آشتریشت بطور وضوح و آشکارا این مسئله معیتن است که بسا از حوادث 
طبیعی بحیواف تشیبه شده است اینك بندهش گوید که خر سه با درمیان اقبانوس فراع کرت 
بسر میبرد این جانور باك را بدن سفيدي است داراي شش جشم وه پوزه و دو کوش و .ك 
شاخ زرین میا شد که از آن هزار شاخ دیگر سرزده وبا آ ما جانوران اهرعنی را ابود میکند 

شش باندازهٌ بزرگست که علکت ماز ندر ان را فرانواند گرفت جاي قدم او باندازه ایست 
که يك گله ازهزار گوسفند روی‌آن آرام تواندگرفت در اطراف کوچکترین باي او هزار سرد 
ا اسش دور تواند زد وقتی که این جانور سر در افبانوس فرو برد و گوشهای خویش 
بجنبا ند اقیانوس بجوش و خروش افند لرزه‌و اضطراب در سواحل کوه گناود بدید آید 
از اثر آواز او همه جانوران ماد اهوراگی در اقبانوس آبستن شوند و جانوران اهرینی از 
یم و هراس چه سقط کناد تصفیه آبهاي ابائوس که سوي هفت کشور روان است بمهده ات 
جانور است اگر اهورامزدا اورا عبآفرید هر آینه آب اقبانوس از آسیب اهر یمن مسیوم گشته 
ام جانوران هلاك میشدند کتاب مینوخرد در فصل ٩۲‏ در فقرات ۲٩‏ و ۲۷ نز از ان 
جانور اسی رده گوید که خر سه با در وسط اقبانوس ورکش زندگاف میکند و ام آبپای 
ایا که از لاشه و مر‌دار گذشته باقبانوس رسد بتوسط این جانور باك گردد در هرمز‌ديشت 
نز دکر کردم که درخت گوکرن یز درمیان افیانوی فراخ کرت روئیده است از ی تعریفات 
بخوف برمیااید که کلب خرا در ایران قدیم از برای تعبیت اسم جائوري که اصروز بان اسم 
معر وف است نموده است چنانکه‌د ر مقاله گوش نظبر آ نراد ر کلمه کو سفند ملا حظه خواهید کرد 
رجوغ کند ه ,۱۷6۵۵ ود او ما که 00 معموق ‏ وه تاد ل و۲ طاهعطع0ونظ ‏ 


و9۱٩‏ مصعصطه زد ۲۷ ۲۵ مون6۳۲8 وطاهدتناهدنم2و به 36۱1 ٩5:‏ ۲وعزع0 ۹ 
و به 148-10 .0 6۲اوناموصوظ جح فده اه ه0۳ 


۲ فرلح کرت اسم مهلوي اشائوسی است که در اوستا واوروکش ود به ه چیم س 


۳۴ 


ه۵ 


۱ پی دز وم سود ۰۵ 
برع نج ]بر وس( (و()وسوج. سور هو 
((سیییم. ((سوس-نمیقن. ‏ وردوه . منطو 
وو(سطیی::. مسمو و _ 


1 دب(غ نیوج دید * (۵ منود ط مد (و. وسرسوه _ وان ددیزرعتر. ۵ ده 


۵(سط و( تماقا نیس( «ایو)تزند. ند موب - سین بپر یل (6و. 
دور ومرج و. بو دی وو(سع. س ویب -ب وم با . نب زره 
ابو واه دد ببو ددبرسد. 1 1 ۷ دزن ] تاره یار * سور 


ون کدی( تچ و ورس سود دووره 
(واسنل. و ر۵مد(.) کی د. سدوسوو ینوا ری 


ود کاس سوق واد راید ۳( و درو و من يس( اي زد و مین را بویر» 
وه گوس , ای «سم. .. جس.یر ‏ وادن)وسو-ی‌دی تسس مب دیق جیوه 42 ۰ 

مييي مد یه (ووسده و اد ند ._ ویازه و(۵د. وه دی 
واوو» ()+ 

داور (۵-.) )سدن ده (۵سدایرز) سس د. (۵سب.) (سوسور 
وسوسث د. دای( سیر[ 

وی (مط لل(اد, شبن رل ور و ور دود 
سیووو : میون. واطووه (و) « 

وه«( در ۳ سین سس درسیق , وم و نهد دنا 9۷ _ بل اد ورس . 
اپ دید پر زد( ویس ... سر مورووز. رس : دل(. ساد سین س ند م۵ 
و وه ه [. ( مدع رسد ) ۰" دی واطحو ه )۱( 9 

وسوسد. د. ج)وجر. ویزء دم وگو رشن زب وس ده مهو رید . 
وید یمرچ ددع یندم ول سلاو «ده دواد مرس دیا موی 
وأوچه () - 

ر(«سرذی. وادورند. ود وونوس دور + سیوم. واده (۱) " 

سر( کم گو پريء اسی سیر وی ملاع او وچ و ند ول و 1۵ ه 
وین درو برس من رک وین سم (اسد. سروساوو. ورس سوم وه و : « یق اوه 
اوه (۱): ۱ 

وسلم, و ود ندی )بر رز اس یرای . ۶ سووریي. وا سد. ۰ )۱( مه هه 


هفتن بشت بزررک ۱۳۰ 


۱ . 1 ۰ 9 هه ۱ 
۵ وم زردر * وان رو ده درود میفرسیم بهوم حان افزا 


و آشا میدي در ود هيفرستيم وم دور دارنده رگ درود هیفرستیم 


1 بآب‌روات و .عرغ پات درود میفرستيم ‏ وبه باز کشت پیشوایف 
(۱ربات) درود میفرستم هه دور رفته از برای سایر الک 


جوبای راسی تن ِ و به یه امشاسیندان درود میفرستیم 
بنکه‌ها دام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نَ 


آمده است مینوخرد ورکش ضبط کرده است معنی تحت اللفظی آن بزرگک ساحل و فراخ 
کنار میباشد کش که در زبان فارسی از ,رای زیر غل و بیغولهً ران و سینه استعمال میشود 
باجزء دوم این کلمه اوستائی یکی است چنانکه حافظ گو ید 

می بر کش و سجاده زهدم بردوش ۲ اگر خلق شوند آگه از این تزویرم 

از این اقیائوس غالبا در اوستا اسم برده شده در طی قرأت یشتها بآن خواهیم برخورد 
اساسا ید انیم که کدام د ربا از آن اراده شده اسث ررخی از مستشرقین درياي خزر با 
در اچه آرال بنداشته اند برخی د گر افیائوس جنوب اران حدس زده اند آنطور یه 
در اوستا وکتب پهلوی از فراح کرت صحبت شده است هیچ شکی غیماند که افبانوس 
سیار بزرگی از آن اراده گردیده است بندهش در فصل ۱۳ سجنين کوید درياي فراخ کرت 
از طرف دامته جنوای اابر ز لك زمين را فر | گرفته از این هت است که فراحخ کرت 
تامیده شد رای آنکه داراي هزار در یاچه است هم چنین چده4 اردری ربسور از آ2ا 
برمبخیزد هر يك از دریاچه آن داراي شکل حصوصی است برشی بزرگ ,رخی کوبجك و 
مضی اندازه اي بزرگست که بگ‌رد سوار در مدت چپل روز دور آن را نواند پبمود چه 


اطر اف آن هزار و هفتصد فرسنگ است 

شاید از نشتریشت بتوان استتباط عود که از فراخ کرت افبانوس هند که در جتوب 
ایران واقم است اراده گردیده است دریشت مذکور مکررا آمده است که تشتر (تبر) 
فرشته باران از فراخ کرت آب برگرفه برروی زمین میار اند در ففره ‏ ۳۲ 
پشت مذکور گوید 

۶اه تشتر درخشان از اقبانوس فراخ کرت برخاست بعد از آن مه از آن طرف 
سوه هند. که دربن انوس فراخ حکرت واقع است .ند کروید» عجا پیت 
در ترمیع اکتفاه ميکنيم تا در ۲ بان پشت (ارد ‏ ویسور ناهید) دوباره سر آن رگرديم 

۱ رجوع کنید به مقاله هوم 

۲ از این عبارت خوبی معلوم مگردد که موبدان عپد قدم از براي انتشار دین 
مرد بسن اطر اف و اکناف جها ترا گرد یده اند و مردم را به خدا برستی ارشاد میبکرده اند 
چنانکه یکشوها یمنی پیشوابان دین بودا نبز دور میزده مردم را موعظه مبگرده اند 
و ام‌وز هم کشیش ها (ءبزمددمنمهلا) عمالك غیر عيسوي رفته دين عیسی را 
بلج بکند 


مقدمه اردبهشت پشت 


سوم بشت اوستا ختص است به دومن امشاسیند اشاوهیشتا که 
انک اردیبپشت کوئیم از ابر فرشته در طی مقاله بش در جز و 
امشاس‌ندات صحبت داشتيم در اینجا متذکل میشویم که درم‌یباف شش 
فرشتگات بزرگ فقط اردیبهشت و هرونات ( خرداد ) دارای پشق هستند 
چنانکه گفتیم احتاز. دارد که سابر امشاسپندان را نیز در سابق بشتی بوده است 
که ام‌وز در دست‌ندارم ایک چند کله در خصوص سومان شت گفته آنگاه 
میپردازم به ترجه و توضیحات لفات آن اردی بپشت ددت را بدو جزء قسمت 
مىتوان عود اولی از فقره ابا ۵ که در توصف آشا وهیشتا میباشد در واقع در 
آثر نماز معروف آشم وهو که ناز اشه و هشته هم گلفته میئود میباشد معنی ناز 
مذ کور از اشقرار است 

«راسی بت .ن اعمت و هم (مایه) نات است: سفاذت از .ان کین است 
که خواستار مهترین راستی است» هر‌چند که اولن فقرات ا.ن بشت بواسطه 
خراب شدن برخی از کلیا تش مبهم و پیچیده است ولی از آن ,خوی میتوان 
استنباط کرد که اهورامن‌دا به پیفمبرش از تأئبر و قوّت نباز اشم وهو خبر میدهد 
جزء دوم از فقره ه نا اجام در ار نیاز معروف دیگرائیر یامن ایشیا میباشد که 
در آغاز هفتن بشت کوچک نیز ازآن شرح دادیم ناز مذکور در خود اوستا نیز 
غالبا باد شده از آ تجمله در وندیداد فرگرد ۲ ۲ آمده است که اهورامزدا بياري 
آثیربامن ٩٩۱۹۹۹‏ اخوشی که آهر.عن بوجود آورد شفاه خشید ‏ معن نز 
مذکور از ایتقرار است «بشود که اریامن ارحند,رای باری م‌دان و زان 
زرتشی (و) براي باری از منش پاک بسوی ما آ یدبا پا داش گرانبهایکه در خور 
ایا است مت از اوتاداش مطلوت عقالت وا که اهور هروا خواه خن 
خواستارم » از اردیبپشت بشت نیز بخوبي اثر و وت دعای مذ کور بر میابد 
چنانکه خواهیم دید کلیه آفات. و فسات وشر اهريمني از سرودن ا.ن دعا 
دفع گردد 


م(قدل بعنندم. وس سوندم ه 


۱ کی ۹ ند ه مد وازم و یشوج زب ۵۵(وسر 
شون میرم سدسع: ۰ سخودرزی ود سروس ده ری زر ذمدسی ب وطلا مود 
بو راسی. زان نسموم. سوت )پر( لا رویز ۵ «وادیس مس ۵ رل و بد.. 
۵ رواب وید مد , ۵ ود. یمزند. زیچ یه جد۰۳۵ ددع وسلایی ردي. تسود رده 
1 رود ]دی تاه برز. وهررسی. مسزرودایه وود «دندری. وراروندزی موی وه 
ذس«پرزد. یدب و 4(آزبه دک مودکوت. ومودپپر. ود نز وودودودلي, 


رت زاندم دم نزو چه 


موس ند ط ید . سین( یه تن ویر ود )9 سع. مد( دوب یویر ررد- 
ید وا وسد ددع دوند. ند ق تدش ررن( وید و۰6 بن دنه + وارد ند (ید. 
۵م یی :6و۰ ۳ ندیه ور مدیین] وب مدویم]ع وا بوج. ۰ (۳): 


۵( رزنس( یه [وازه وشوو شلد 6 س(س ی زویدم(دوید. وا - 
وب وي «ب. رن باون وی وچ (هرگاه که باشد) ۵( دیب تدیویت- 
ددسواززی: ۰ ماو سین‌ی(۰ وت وندم نان و۰ دید وی وید تشن‌ولز 
مر(و تچ دیم‌دنورنور. تدو(ن ویر اس کوج سخستن وز: 
قدیط ودرس. وان و بر (ردسع. اط «(۱- وود ۵(دیدسم. وسووسو‌سوس. 
ددسع. سوس‌سدط [ددسع. وس (ندط واید. وید مد لزید چایدنن )سود تزید. 
ی ی 
واسد(دوی. اد توند. ۵ (س. نل ۷ 6و نب یه (سهوروید. 
رین ند درد با بز ید نزید ۵ (بد. ند ویم نب ((ند . واييررس. ود موچ. به 


۱۳4۰ سلدودرزیی)ود ۳ زد وید ۷ ۰ 


سوین::۰ یادن‌دوندع:.._مد(دورویداع._ موویین]و-_ هدن ]یرو 
خا( نس ند ند دواز. مه تسد( دوس لو دیمد. . وسوس‌سدوو 
دوع وسژویوسیووو. وله وله ندد و ویر مه دید ویپری. واد زرد ع. 
واط(«-وط دفبوه. وس ژوسی سدوییری: مومس (یو. ونه امد ند ووز. و9 


۱ 6(سط ۰ میور( وس وس . دد وخ د دنب لو . وم( ی «وید- 
مو( ند چه سیب ع: ود * ند وی ند ۰ اند برد ولد هید . ۵ هون 
ویت. نزن ۵٩‏ ند دب 6تسا( دویدمع (ید. تدم سط ماع بر 
۳ 
(علزید. سل ( يم ()زی. دز دس(ع تون( بزد. جادژن‌س(ید. 
طایخ س ولو ( یط تزننع. فز نت رتش ده لو ولد تزیت واو و 
نان و۰ ندید [نددنزید ۰ چایدنن نیدد نزید. وسد خ۰ هیده 
ایبو۰6 ددل) ره یرون" ۰* 


چپ 


ندب ق : بط یهن : وله دویدم( و 6(چود. ات وایدبری. 
س(وید-واسرط. ند لو زنب وم واید. مب م(دد. جور. سچنع[: 
9-۳9 دب دا دب * چا ند وید دوت. ۵(سوسیه وید جد هید مور - 
(بزید. وسط توس (غ زیت گزسیوید( زد 6یا یه (ندبرید. وید ولد - 
موی( نزید. سا (ب هویه( وید و واه یروس ارر. 
یی سویند.. (طرس. تسرد وای(وط. 
ویس وسوزي ور دنر بزی. چاه رن )سددنزید. و ۰۵ سوع- 
ات ار ۱ 


ار دیبهشت بشت 


اشاوهیشتای زیبا ترین را (ماز) اثبر یام ایشیای نیروند مزدا 
آفریده را سوک مقذ س یک دور سننده مزدا آفر جده را خوشنود 
میساز .عم «مانند هترین سرور؟ زوت بابد آثرا .گن بگوید ( زر تشت) *ن 


طبق قانون مقدٌس هنز رن داور است > بابد مد پاکد.ن دا نا آترا بگو ید 


۱ اهورامزدا ,سپنتمان‌زرنشت گفت اي‌سپنتمان زرتشت ای‌ستاینده وزوث و 
انتفاکه اکد اه و وعظ دهنده وعابد و رمت فرستنده و سرود گوي 
وقتیکه من با بهترین اشا فضاي روشن درخشان و منازل خورشیدسان 
پیافر‌یدم . .. .  .  .‏ . بحصوصه ازبی ستایش ونیایش ما 
امشاسیندان ۱ که 


۲ زرتشت گفت اهورامن‌دا ای مبش رکلام راستین اینک بسپنتمان زرتشت 
ستاینده و زوت و استفائه کننده و وعظ دهنده و عابد و رحت فرستدده 

و سرود گوی بفرمای که چگونه بوده است ( آن کلام ) در هنگامیکه تو با 
بترین اشا فضای روشرن_ درخشان و منازد خورشیدسان ميافريدي 

... حصوصه از .ی ستایش وایایش شا امشاسیندان 6۱ 


۱ زوت از کلم زور اوستائی آمده است ذکرش در پشت پیش گذشت در اینجا 
لازم است یفرائبم که در خود گانپا یسنای ۳۳ فقره ٩‏ زرنشت خود را زوت مینامد 
رجوع کنید به کانپا ترجه نگارنده و بصفحه ۱۰۳ همين کناب در اینفقره چندین لات خراب 
شده معني درستی از آ پا مفپوم شود 


۴۰ 


و درز رد۰۳ ولس ریدم 


۳ یدود ۵ سنوی چا ند وید 5 ۵وروته 


۵ 


۵(س(سطر. وین 6 جاسن‌دویدمع. سید ق- وت 
تیم تبو6- 8۳۵ تاد و ات ترس ۱ موررنسددید ط [ع. 
و۳دع۰ سود وید گوس بنروندهوسدوید .ورد ونسدنود. وید 
ووس. چٍ سل و سد وید . ودع۰ ن‌سدهود. وس ٩9‏ س. تردن[ وید 
۵نددوید۰ مه قبط [ سول هب مد بر ویو رن ددیدط وه 


توس( . (4س|). ر(رررط. نف ندز نس وم‌سدرسط برچ ولر- 
بزر ویر - و(«سمیبو. تددوا( زوا( رسد مد ویو وه( ۱)س))۰ 
(مدررچ ور سیم سددندط وی برد ی (وي. سیر( دوجو ۳ 


له [ندد دود ۰ وایه دنب وب ری یاوو. سو(ط. اند |ددروند نوس 
و هد ن‌گن ببوو. ند (دوید |یپووترت.. ند (ددی تلع ابیرقت 
ایو:۰ +سودوندمعع. »ری (سایبون. جادن‌دییدمو. ویر لاس 
اوه د(سیینیدجزه. ‏ مپری(د یو داویونیدمی۳ززه. 
میرک یبرم _دو(66 مر (ماییرن. ۰6:۳ +یهرنام(ی. 
و(او(ه »یراداوه وو(بو(ی مه میوو(م این واسل- 
قاس(د. »یرف (س(یون- واسامامی دی ۰:6 مبرفاسی. 
زد و ی و۰ 6 یرف ییون (نویییسوددج م۰ 6 وله |یبو6-* 


ار دیب هشت يشت ۱:۱ 


۳ من اشاو هیذتا را هی خوائم وقتیکه من اشا و هیشتا را خواندم ارامگاه 
تیکسا امشانیتدان کعووا آرا باانبقه یف قظ نکن که روا 
آترا با تقتار یک حفظ میکند که من‌دا آفرا با کردار تیک حفظ میکند 
(کشوده کرده) ۱ 2 نک در کرزمان اهوراست ۲ *8 


4 گرزمان از برای م‌دمان پاک هیباشد ۳3 از دروغ برستان را بسوي آن 
راهی نباشد براي مشاهده اهوراعن‌دا نّ 


(ناز) ائیرامن که تام خرد خبیث و همه جادوان و پربها را براندازد 
بزرگتریر_ کلام انزدي است ۳ مهتریر _ کلام ايزدي است زیباترین 
کلام ابزدي است بغات ژیباتریر:_ کلام ايزدي است درمیات کلام 
خدالی قوي است قوبتریر_کلام خدائی است درمیاف کلام خدائی 
محکم است حکم تریرن_ کلام خدائی است درمیات کلام خدالی 
پیروزه‌ند است ‏ پیروزند تریرن_ کلام خدائی است درمیاف کلام 
خدائی درمان خش است درمان بش تر بر _ کلام خدائی است *ه 


۱ متصود ان است که از سرودن از اشم وهو و خوشنود ساختن امشاسبند اشاو هیشتا 
سایر امشاسیندان نیز خوشنود میشوند و مقصود از پندار نيك و گفتار نك و کردار نيك 
با هومت وهوخت وهورشت سه طبقات بپشت میباشد 

۲ لفت گرزمان که شعرا ي قدیم ما غالبا استعمال کرده اند از کلمه اوستائی کر ونمان 
۳ میاشد جزء اخبر این کلمه در جزو لفت خانمان «ثوز در زبان ما باقی است 
معنی لفظی آن خانه سنایش و ایش است از آن بلند رین طبقه آسمان با عرش اراده کرد بد 
در آجائکه مقام اهورا من‌د| ست 

۳ لفتی که ما یکلام ترجه کردیم در اوستا منتر" ۳6*4 میباشد که ععنی کلام ایزدی 
و کفتار آسیانی است 


ور 


‌ 


۸ 


مد اودززی)یدم. _ مردردم. 
سیب زسیرین‌سو. . وسم- رسیین موط._ ومامط- 
زسویزییموج۰ دای رسوزین وج ۰ مپرن(ج۰ رسومریم- 
و وسییمومایوه.. موی موی موم ۰ مس هه 
فع. دز ع و۰۲66 زد ویز ریبد 5ددی - ب وسرچ. |( وید. دب زیم دد- 
طاوط. دب تدشب . «(«یکن بر وی رنب 5ددس ی . ۶ سویا بیج 
کی اتود زسیاینسیداپود. زسوری وی ۰2:۳ : 


ی ی 
وی ۷ رونت - هرز[ سحویت. نس دم درسایت. نب ندب - ژرزرله- 
( نوی سوم)وسطوب. ند | سویم ند (ربت. سید - 9ز( یه (نددوید. 
نوی در - تدندهوی. سل نت - ور( خوی. مه 


ولد برد ات ات و (رنت ( نوی واوس(وط -بزد ی( ود زخ‌ید - 
وررد(سموید.. زدوسیر(ج- رد۵( من مور شوت 
مت دم که دورو و 
وررن (مدموید. ملد ی قدلس ۵ س. ید (ذرد » 
ورد (یدخوید. ‏ (سی رندم‌ید. . تن قزر( یدمن وولو دمد. 


نزن زان( بت ی 


ارد بهشت شت ۱:۳ 


٩‏ کی (از طبیبان) بواسطه اشا معالمه کند کسی بواسطه قانون شفاء 
حخشد کسی با کارد علاح این ۲ کسی با گاء درمان دهد کی با کلام 
مد س شفاء دهد درمیان درمان بخذان درمانمخش‌نر.ن کسی است که 
با کلام مقس شفاء دهد کی که امعاء و احشای ۲ رد پاک را معالمه 
کند چنن کسی درمان ,خش درمان خشندگان است کگ 


۷ اخوشیها فرار کنید مرگ بگریز دبوها بگریزید پتیارهها ۴ 
فرار کید آموزگار دروغان کنه ور از آئن پاک بگ 
مد ستمکار بگر یز 95 


۸ شا اي ادها آژادان بگريزید شم ای‌گرک ژادان بگریزید شا ای 


از جنس دوپا بگريزید * ترومی بگریز * پثیری‌می بگریز * تب 
بگریز افتاء زن بگریز آشوب و غوغا بگریز مر‌دبد چشم بگریز 8 


! مقصود از طبیبیکه با کارد (کر_ت وع۷۵۵ه) معا لجه میکند جر اح است 

۳ از آن ام‌اض دا خلی اراده گرد بد 

۳ بتباره در بپلوی یتبارک در اوستا یتباره داد دسلا میاشد ععنی نکبت و آفت 
وزشتی است بسا از ان دیو و غول اراده شد فردوسی گوبد 

جپای رآن جنک نظاره بود که آن ازدها طرفه بتباره بود 

4 در اینجا از جنس دو با مردمان شر.ر و خبیث مقصود میباشند 

در کانها آررمثیتی +( )وس دور و در سایر فستهای اوستا ترومشتی پد یسور 
اول ععنی غرور و تکنر و خود پرستی میباشد دوم ععنی غول نخوت و غرور است 
آ را در بپلوی ترمنش گویند این دیو را تخصوصه ریب و ضد ارمتی که فرشته تواضم و 
برد باری است میشمارند 

1 شری مشتی اددار-بددر تخست ععنی خبال واهي و ی اساس دوم دیو وهم و 
اند بشه فاسد است 


۱۳۴ 


٩۹ 


۳ 


م(وریز )ید۳ اس 


و(سط وی - وا وید - وس طند وید . سا -وزرید من 
ید۰ و ننده؟( )دود .دب رم دب هرید | بدحاید: ند رود * وید سید - 
(وسداد. نز ند وززن [ نب میت واسمچ. روط«( «ط - دنس 
موید(ید. نرع نت - وررند ( موی واسهوچ. .ط ر( - ب زن نوی مب [ بو 
ند زغ ند - نت ند ددیت هنت وایت دنت وواز. نس وی ند تلایین بر 
ودب .یلد برد انب [یبوع. 


برچ . ش ند له بط - نوی ون باو6 وس وم «س[یوع۰ ۱ ند نب و( سود . 
ویو( رسد (و. ۱ زب وی دیهد رمویزر|ط. زغ دنرم و۰ 
ود ددوید : شا سد و۰۵۳ #ستن(ویت. تسد دود * زب 5 «رس. 
ده د یلو * نت ده ردسا(نت. ند د دود" سونوسدط و . ره اند- 
ویلز ند ((یت. .ژد 6.3۵ وین ررچ - مداد تددولا هد یدود" مه 


ولد -برو ایب ند و عار0؟د۰ وان (وطٌ - برد ق(ی. بش ند ار دود * 
| دوس یرت( - برد اس. دهد وود جی ( چا وید مور . پل ند ردو ۰ 
زد ( دنه وید . ههد و95۵ یل زد. بخ ددد ار د6و ۰ ندز ند ؟ 42 ند تایه - 
د لاردو و مدز سول وید دورد : اه د اوه * ورد وی دید ده ملود۳د ۰ ۰ 


و(سطنب - واسیی وید و( تن دوندوید. ددد و300 ۰ شاد ۰ 
واتز نید () سر دور ۰ ار او ند وسی )ند | ند دید 
دور واسچ. زط (((«چ - من روم ندید . ند د ماو دود * وسمچ. 
نوط (( «ر -سن سینت( . اند - | نت دد دیب ۵ یت وین خداثزیت ۰ 


و سیم سییییپر». مسن.. [دکسیرن(-ردفآس ایو 


ور . اد هت سیون دید وی« (عو۱۰6 توایت ون و[ یه 

پ‌سوس و( . زندو(د. ۱ زو «سسد. 1 

ور(« |س یوس نهد ۰۵ | ورد ولد دید وم« و6" 

واسیده مج ۱ بمو(ط. )سد (ددروید. زر( من (وچ ۱ مه 
10 


۹ 


۱ ۰ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


۱ 


ارد سهشت شت :۱۰ 
شا ای دروغت ین درمیان دروغگویان بگرینید (زن) جهي جادو 
بگریز زن بد غمل کخوارذ بگریز ۳ اي‌بادطرف شمال بکربز اي باد 
طر ف شال. تابود خو و (مچنین) آنکه از نراد ابر اردهاست ط 


کسبکه هن ار بار هن‌ار ده هار بار ده هن ار از این دنو ها ی 


چذن کی اخوشیما را براندازد مک را براندازد دیوها را براندازد 
پتبار ها را براندازد آموزگار دروغن دشن آئن پاک را براندازد 
هي 2 ۳99 ود اندازد 


اردها اد ان را براندازد گرگ رادان را بر اند آزد دو یا ژادان را 
افراء زت را براندازد آشوب و غوغا را براندازد چش بد زننده 


را بر انداژه ۶ 


دروغرین را درمیان دروغگویان براندازد (زن) جپی جادو را 
براندازد زن بدتمل کخوارذ را براندازد باد طرف شال را براندازد 
باد ارف شال را الود کند و (همجنین) آنکه‌از این جنس دوپاست 3 


اکر کسی هزار بار هزار ده هزار بار ده هار از این دیو ها بکشد 
فر یفتارترین دیوها اهرعن تبه کار از فراز آسعات سوي شیب 
سرنگون کردد ۳ 


جپی دود که در پهلوي جه گویند و در برخی از فرهنگها بهمین ترکیب در 


جزو لفات زند و بازند ضبط است ععنی زن پست وبدکار و از محلوقات اهرعنی میباشد 
از آن را کاره و قاحشه اراده گرد ید 

۲ از کفوارذ (ا واو معدوه) وسع‌د(ووب در تسیر پپلوي فره کاستار یعنی ذائل 
کنند؛ فرو فروغ زن و بامرد اهر عنی اراده گشته ‏ اسم طبقه محصوصی است که باعمال 


ز شت شهرات دارد 


اشرز 


ع دود رز ودم. ود وید ۰۲۷ 


بر ویر موی ید ادددوید. نتراو- ون (وط. ب سررچ ررید. 


ت 


6و( زسرر ددی. نویم‌. . تانن‌دوندهیت. . وتری‌تدوند (یبري. 
ورس دوب 0 وس. اههد" و نس ند ویب [ یاو ورس دوب موس . 
اس ول رون ند دد دی :۶ وس ( وی [یپری. دس ( وی زوس یس ی 
مد بو( وه ییوج اسن(وچ چزوت. کح و وین ند ددع با فدیم- 
(«س[یبو6* ووی (] 1۳ )س. شاه ند . وی تلا «رس یبرع ود وم- 
«چ م) وس جا زد فاد سرد - م زد دودد ند( [ و6 (۵ ند و - 
مود (چ موس پل سس ی نسد رسب یلو رسد موروس( ی - 
دون ارس و رون دس * سیم )وسط وی . دب این دیع نب (رنت ۰ 
ش ند ندب" سوم)وسطم. دنه دیخ ند ررید - خن و ین ندددسه :با 
وساویررچ -هستدووند.. هچ وروی خس(سی. وسوددی- 
فد ند ود دنت تسیدم چا بووو. چا چیج وین نب دد هدع : ۳ 


بت تلد -نزد ید . سم ولد -برد ی( جع وید. له دی ند یلهد -برو ی( بد. 
سفلهد - برد ی( ی مووید. نوی ود ددس م۰ وان( وی - برد ق(ید. 
واوسن( وب - درخ( )عم کس (س ی واون(وو -ردی(د. اون( 
وی - ردق( جووید. از ویو دنه ددنید ی [ دوس یه( - دون( 
(دود پوت( - برد( و وس. اه[ | دوس پر( - رد ی 
|دکسیری(ج - برد اج وزوس. ماس ویز ون سددسی. مب موس( - 
اون تاد |سی.. تناو نون فش ويز یدرس چ 
ند اد قوس اند [ دی ندز (د 6یدهید. جازم ودا دی ند ددد ی : ی 
م ۵ سل ی وت 0 سل (. ب زج ود . 
سور سس سن‌سوناد سوسوت موس پم [س 
تدرء سوه س. مد س و جزوسد. نوی وین .ددم - با دب |دند- 
بل ندب . ناس ل‌ویدم با زوس پ سس - ند [ یو نندمت. 


اردیبهشت بشت ۱:۲ 


۶ اهر.تن نبه کار گفت وای‌بر من از (دست) بهترین اشا 
آجه درمیان تأخوشیها اخوشتر است خواهند بر اند اخت 
ب چه درمیان "ا خوشیها اخوشتر است ستیزه خواه‌ند مود 
۳ در مبان فاسد ها فاسد تر است خواهند برانداخت 
با مه درمیان فاسد‌ها فا سدتر است ستیزه خواهندنود 
آنکه درمبان دیوها دیو تر است خواهند بر اند اخت 
بآنکه درمبان دیو ها دیو تراست ستیزه خواهند نود 
آنکه درمیان بتباره‌ها بتبارء تر است خواهند برانداخت 
بانکه درمیان پتباره‌ها پتباره تر است ستیزه خواهند عود 
آموزگار دروغن دمن آئن راستین را خواهند براتداخت 
با موز کار دروغین دشعن آئن راستن ستیزه خواهند مود 
درمیان م‌دمان تارتین را خواهند بر انداخت 
درمیان مدمان باسنمگارترین ستیزه خواهندعود * 


۵ درمیان اژدها ژادان کسی را که اردها اد تر است خواهند بر انداخت 
درمیان اژدها ژادان با کسی که ارزدها اد تر است ستیزه خواهند نود 
درمران گرگ زژادان کسی را که گرگ اد تر است خواهند بر انداخت 
درمیان کرک ژادان با کی که کرگ اد تر است ستیزه خواهند عود 
درمیان جنس دو پا (موذي) آنکه بیشتر از این چنس دو پاست خواهند 
بر انداخت 


درمیان جنس دویا با آنکه بیشتر از این جنس دویاست سنیزه خواهد عود 


ترومق را خواهند بر انداخت با ترومی ستیزه خواهند غود 
شری‌مق را خواهندبر انداخت بابتیری هی ستیزه خواهند عود 


درمیان تب ها آمجه شش تب است خواهند بر اتداخت ۱ 

درهیان تب ها با آمجه بیشتر تب است ستیزه خواهتد عود 

درمیان اقا تدای تب آنکه افتزاء زشده تر است خواهند بر انداخت 

درمبان افتراء ز نندگان با آنکه افتزاء زننده تراست سترزه خواهند مود 
۱ یعنی سخت رین نب کلمه تب در اوستا تفنو ۱1۵8 آمده است این لفت خود 


جداگاه .ععنی حرارت و کرمی است کلمات فارسی تب و تاب و تاییدن و نفت وغیره جله 
از يك مادم است 


۱۳۸ 


4 


تس 


ددودرزن)ردب. . ورسود۳. 


| سیریدم چم) وت . از ادن مردنس مه وروی د و (س 
ودهك وی دق( 6و بخ (سی. و«تاوط دق(ند. ورولوط دن(چ- 
0 و قاس فد ین مس دس" 


واسطیب - واس وود - و(س نید ودب ه(سم. و(سدیو- 
وس ود - و( مطْن دود مب . کازند ول مین ددع * اند 
و دنو( ند مور - هم ۲ و۵( ند دور تست 
دون دنهد بط ما پل اد .ود للع د )یدزد اد دی ید۰ 
وس‌س )و سند. وا تا بو مب دس ۷ واسمط. روط «( رد - 
۱ پچ ندب * واسمط. ز ط (( «دو سید نع دول موی - 
ات اند و مهد و مه 


ی وا« وید. فدرد بت ی و(« وید. وررس(س ی 
و( وید. واب (به تددرسع. سس یآوز. نب زم ید اند دددد واز روز ۰ یید- 
6( رید | وید نهد یی یس . بت ددم (ایدد دود وید ۰ ب وین ندشن وا( ۰ 9۶ 


ده ین وبز- (شدرس. تسش( | ون ریت ۱۰ 13 ول خسن صرار. 
(ردیدمید. ریت ندید | وین ]ی وان سد ولدموع. د(ن ویو ودوج 
سوویین؟)۰ دن )۰:۱۳ وس ق(سرد ب. یی وان ن‌دوید 
۳ سس ویزوز. م)اییزع دورو وید یدود وویر: 
تست امین وس رو : خ بر بی- ۳ ودوج -وسو- 
تنب وید 6و ( رد.۱ وید بزیدتزید. ویدودهتط زد ید | اسط- 
اس ددید رید سای دوع مومع دزددد دزی واس ولد زدده ۱۰ 
وکد ویر وسم‌پری. ی ی 


زر وس وق۳: ) تاکی د. مس .‌ووز. رس » 


مسله. موو وادددز.ه (۲) یدرس سل( رسد موی موی 
واه دروم دون دس چامن.ط | دس س وی ودود.ه 34 

من )ور دی ریدمد. و سود وازع ۵ اد ددده پیاره د« ویر پدژوت ه 
و۵ )رکف ۰ .11 وان ۳ )۱( 9 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


اردیبهشت یشت ۱:۹ 


درمیان نزاع جوبان آنکه نزاع جوپنده تر است خواهند بر انداخت 
درمیان نزاع جوبان با آنکه نراع جورنده تر است ستیزه خواهند نود 
درمیان چشم بد زنندگان آنکه چشم بد زننده ر است خواهند بر انداخت 


درمبان چشم بد زاندگان با آنکه چشم دد زننده آر است ستبزه خواهند عود 9 


درمیان دروغگوبان آنکه دروغ گوننده تر است خواهند بر انداخت 
درمیان دروغگوبان با آنکه دروغ کوینده تر است ستیزه خواهند مود 
جهی جادو را خواهند .ر انداخت با جهی جادو ستیزه خواهند نود 
زن,دعمل کخوارت را خواهند بر انداخت_ بازن‌بدملکخوارْ ستیزه خواهندعود 
بادطرف شمال را خواهند .ر انداخت_با باد ط رف شمال‌ستیزه خواهند عود ٩5‏ 


دروغ باید دابود شود دروغ بایدکاسته گردد دروغ بايدسپري گرد د یکسره باید 
آن ابود شود تو باید که در شمال گم شوي تو نباید که جهان مادآي 
راسق را ابود سازي 5 


برای‌فرو فروغش من اورا اردیبپشت را زیبا ترین امشاسپند را با عاز 
باند (و) بازور میستایم اردیبهشت زیبا ترین‌امشاسیند را با هوم آمیخته 
بشیر با برسم با زبان خردبا پندار و گفتار و کردارنیک باژور و با 
کلام پلیغ ميستائيم | بنگه‌هاتام رن 8 


یا آهو . 

درود میفرستم بز یباترین اشا وهیثتا به ( ماز) اثیر با من ایشیای نیرومند 
رها آفرانده به‌مو کب هقدس. شک دورستده هزدا آفرنده 
اشم وهو . . . . . . ظ ۲ 


| این جله مکرراً در آخر هر يك ا زکرده با فصل يشت ها آمده است 
۲ رجوع کنید به هار مد دامتا فقره ۳۳ 


«( سم ورس ویدم(. 


ناه ایدع. د۰ وس گوپرز.: جاور و سدوسوره در ید6 ای زه راو 
عم( کزود 6 ند سم ی دوس . موع وید ندلا) دور لگر دس یرس تلا دوس 
و (اسه تن .  .‏ من , زات نو - نی 9 


یم [س .دق( . سردوز وسشووسم. جد. (۵(سیی‌بآمو- 
6 سمم‌سود. سویمن ۰۰ سیيوي. واط بوج. ۰ (۳) ۰۰ 8(سررس- 
(سا[واز. »س. ۵ دیوید وی تن تن یدز( ررید خ س هچ . اس گنچ . 
وسر هد ( دربب ددسع. دییع ده 1 دویو. دند()ی سییزد دوب . دب تیم نت تن وبز* 
مور ددچ. نوی [به ط ق(ید. و۰ وا بول. ۵ و دب نید - سین ج: 
وا ر(دط. وسط موس. تفی واي ی «س. واسطمع. با تچ نز( رریب- 
سم سیون دنمشوه ورد آددییری.. نرومد - 
رنه ورسوه_ اند بت پيم ند (رید ند نب وی تب واز- ( یمرچ . 


ورس ومد دوز 


۱ و(دط. سین ر(ط. وس اسع.. ددرید هیر وشن و س(س ی روید- 
دو(نندد. مه سوعع. ده بر تند((رریفوسم چ اه (یپوی. وه ویس رد - 
ط وه ترتع قدثز نت . م۵ اس دزیر . ند ط ریم[ نع دز سم 
0[ 
پل ند دد سور مور * دبع دیس یه | یاو 6 ند ]ره ند | بر ۰6 و0زید ور - اند دددددو - 
مره ار ندرم ] ارممد | ناو ۰ واط بنر. یاچ نریم ]۰ 
وامن‌دید۰ یمان اندد(یع. دنعسرچع. س(ویدد- 
۳ ما ([ ۵ ند نزن سب 6ع مس فوني ریت 


فان هه خر داد پیشت 


چهار مان بشت تاو است به پنجمان اهشاسیند خرداد آن را لبز 
هرو دات و اورداد دشت کو رد درمیان بغتها خردادیشت بخصوعه خرابگشته و 
کلاتش د کون شده است در بسباري از نسخ این بشت نوشته نشده و در هر 
جائی که مند رح است برخی از کلاتش از حدث املاء باکلات سایر نسخ فرق 
دارد بعلاو ء تسیر بپلوي آن ۸ که عکن بود تابيك اندازه کلید فهم آن باشد 
از میان رفته ا‌وز در دست ندارم 
بشابراین مستذرقن در سر معا بعضی از جلات این بشت بامد بگر 


موافق نستند 


خر داد یشت 


۱ اهورامزدا «اسیذی‌ان زر تفت گفت من از براي م‌دمان پاک امد اد 
‌ ۶ ۰ ۰ 
و رستگاري و رامش و سعادت خرداد را سا فریدم ۱ 
نشیم 5 درمبان| مشا سیندان اورا دسا ند بان هب‌اند که | وامشاسیند 
ورهو من اردسپشت شهر بور یرد ره عرد اه وام‌دادراستایش 
کرده باشد 5 


۱ نی که نعتها ویناهپا وغیره از طرف امشاسیند خرداد عرد یاکدین خشیده 


میشود در جای نقاط چندین کلمه خر اب شده معنی درستی از زا بر می‌آید 


۱" 


۳ 


_ 


برافست. ‏ مدوم 

و1 ند وب وین یار »۰ ژد دی « | رو وس وید و( سر . پ‌سدومد و( . 
ند دود وند: سول «ر(سو. ویر «س | - تن بو ود هو و - 
ندب یو وید موی رد تن دمودوند: [سه زد ایند |ییر۰6 ]بر 
موه | یزو6. ۳ کزسرری دم [س ددع۰ اند | س ی - 
تروید وندو ۰ له لد ع* _ ود دیس ده سس ی . تدیدوی زد تن ند ق- 
(وددد. چاه ند ۵" 

تندیت ۰ روط د (یچ. ۵( سع(سطور. اس( سیم ند (دیت [) ۰6 
ود در (يي. ۵ (س(سطود. (س(عع. دود ق* ( موی | «دب . 
( سود ویدهد. دوس ویو سود زدچ- دز )رم وید [درچ ۰ 
ورب . دهد ود | دی ی رونت نت قوید یار (ررورط - 
اسچیب اس مسع. زوس و: اس(. ویس تب رزیت []) 
تتذتریت.. [نندج.. ن‌تتری.. نید نزن ند وید 
یت [9ندد: ای یتست 
وا (ع ۵ سد(دودنس.. ری ونم دس زاو 
(ون]( )نوس ددس. تزع ند ثزیت. .یت وی ددنندو و (سج ند زرد . 
دیدید هنت درییرد ۰ نت تریت . رددمج( ند ۰ چاید دز( ررسر. توت تزی . 


و تدنیدند تون زرنشدو ...شنت ریت واشز ید ند بویت کیت رخ ند 


(ووسد. م9 ((ردووست. ۰ 


وس رید ید - سوی تسد یرو زخدد ید . (( ره ویس ید مود . وید 
9( «سم چوم. : 

ریت ۵؛ #اسطو. و( وس و9 سم مه ۵ویزود: 6و 
»بریاعع. وم دور )س(سع. واسد. و(ع ۵ سدرسم. جاد. 
۵(بد. وادید. 6( رست. ۲ و( وم سري. و( زر وازد مور بویدحاع. 
موس(وع۰ ته(اسویهون. .* 
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خرداد مشت ۱۰۳ 


۲ کسیکه هزار بار هزار ده هز اربارد, هزار صدهزار بار مدهن ارت این 
دیوها اساي امشاسیند آن( بحصوصه ) خرداد را باد کندنسو از او زده 


شود ا و از او هشی زده شود بشی زده شود سئنی زده شود نوی زده 
۲ 


۰ 


سود 


۳ تست من بمرد پاک باواز باند میکوم اک رکسی بان طور درمیافت 
ایزدان مينوي بعادل تین رشن و باین طور بامشاسیندان متوّسل شود 
همه ای که داراي چنین اسای دلیرانه اند مد پاک را از نسو جات 
خواهند داد (و) از هشی (و) از بشی (و) از سئنی ل(و) از بوجی (و) از 
لشکر دنعن تفیگ فراخ (و) از در فش .زر افراشته (و) از دم ستمکار 
دروغ پرست (و) از تیم درخشان (و) از م‌دم ستمکار(و) از جادو (و) 
از بمی (ی) از بد خن که 


3 چگونه راه م‌دیاک ازات رد دروغ برست امتاز داده شود؟ 
آنگاه اهورامزدا گفت اک رکس یکلام مقس را (منترا) از برخواند با آنکه 
از باد خودبگذر اند با نکه زمزمه کنان با آنکه بآرازبلند گوبان شياري 
کشد (بطوري) که شخص خود را در امان تواندداشت ۳ هه 

1 نسو ده نی لاشه و مر‌دار و کلبه مه فاسد و گند یده شده ,اشد خواه از انسان 
و خواه از جانور غالا میگوبند دروج نسو و از آن دیو م‌دار و لاشه اراده میکنند قرل 
و ند ید اد آگر کسی دستث خویش بلاشه و م‌دار سالا ید دروج نسو بواسمله یکی از نه عفد 
پدنش در او حلول کند نو در تفسیر بپلوی نساك شد و هنوز هم این کلمه در اد ییات 
زرتشتبان باسم نسا باقی است سا سالار کسی است که مرده را از در دخه بدرون دخه 
میگذارد اورا در اوستا نموکش اسدروه ییقد خوانده اند در پهلوی نداك کش گونند 
علجای که مرده را از در خانه تا بد ر دخه رده بدست نا سالاران می سبارند د رمان 
پارسیان هند وستان باسم کر نف خند ابا امیده میشوند ذرتشتیان ایران آنان را قشن گرم 
میگویند یمنی نمش کش تابوت کش 

۲ هشی و بشی و ستئنی و اوجی 0 حقاد» زا جد. ددهلازد. رواد اسامی چپار د یو میباشد 
شاید که اصلاً اسامی چهار ناخوشی بودة است جز از فقرة مندرج در فوق وثقره ۳ در مین 
پشت دیگر در هیچ جای ارستا از آنها اسی نیست در بضی از نسخ خطی جای بشی غشی 
وه یو سط شد است 

۳ معنی این فتر* روشن نیست شابد داثرا وخطی که در عهد قدم در وقت خواندن 
دعای حصوصی بدور خود کشبد و درمیان آن می نشته اند مقصود. باشد 


۱0۴ 


ف 


ژ 


۷ 


۸ 


ر(وس. . وود ب. 

ویو 6(د ۰۵ .فک یاو6لزس. دای :سس ۱ ند ق ددم ددس و6 
بو )سب ۰ ۱ و6( ط: چادید. سدن دس وی [ یو ]نارمع 
ویبو؛(د ۵* وامد. ( سوم که س | یروسویرودز بط تاکن رورس 
وامر. ۱ سانشرس وسوی درس مسد. ۱ 
فک باعلا س. و( ؟:. | یود ود. | که یاوولرس. ول )6 
ادا!۰(۵ ۱ گنیر )تزس. ول :(س. ادعك(س():۰ ۱ سچ‌سداو- 
سوب ؟] ورن +- 


(د-وساويوي. ۵( وس( نب دد ویر ود . ۵ اس( طور. (س(ععي. 
۱ یی «س ود - وس وین سویع. ۵( وس ار 
ددوازد مد . سوم درس وید - ۵( عمط وه اند(عع. نوی رزیت |]6. مه 
امرس وب(ویوع. ۵( وس( سورد هد. ایه ررید. ۵(سم(سطیو. 
اس( سوم رت لو وه 


اس زد سبیزمی و۰ وأیودایره۰ ۱ |معژ. وزلومجد. موسدمر. 
لاد [نس دنو / ند ۵ نف * وس( من سا . برر ی(يي. ۲ لدم لزید 
تسرد ۱ سم وننمد. وتات قننم(ط۰ ۱ 
]سس ع. بن نب تریت. ود دلب رس ی ۰ ۱ یار س|(۰«وند- 
جع کسورع ورن ۱ وید ید۰ وید گنه بیس وبر. وط ویب .۱ ۰۰ 


ند «ددزید - بوو- ۵ (سویع نی - وسرمین. ۱ موس و( موی وون. 
شا سدمود۰ | ند هرید رز ایدع. دومع دس (ط۰ ۱ 
استدوع. .جع( لگن سس تسد قدوی۰ ۱ وب رل(ووس و - 
1 6سد(ور- رین ددم ول: 9 ۵ سس 
دنب و۰6 | جع اب (س نی . ۵ ی موس دوع برد | 


خرداد شت .۱ 


ه هریک از (شی) تو (دروغ ,بدست) و دروغ که آشکار باشید یا هر یک 
(از شعا) در هرکار یکه باشید با هر‌یک (از شعا) که در خفاء (باشید) 
هر یک (ازشا) توو دروغ را من‌از ءنزلگاهان ارباگ ,رام توودروغ را 
من به ید در شم توودروغ را من .ر اندازم تو ودروغ را بزیر پا افکنم! 


٩‏ سه شیار او بکشد (سه) من عرد پاک میگویم 
شش شیاراو بکشد . شش من ,ترد پاک میکوم 
آنه شیار او بکشد . نه من .عرد پاک میگوم 5 


۷ اسامی (امشاسیندان) ,اند دروجهای که ب4 اسا پیوستند د له و نژاد 
کرپانها را "۲ زوت زرنشت ۲ باراده و میل خویش چنانکه همیشه 
باراده و میل اوست آ ان ۳ بدوزخ هواناک ( بر اند) 0 


۸ پس از فرو رفترن_ آفتاب (و وقتیکه) آفتاب هنوز فرو آرفته است او 
(زرتشت) بایک اسلحه آمپلک براي خوشنودي و حق معرفت ا.ردان 
هميئوي سا را زده بطرف شمال ( براند) 1 آن تایکار را وال محکوم 

ه 


سازد 

۱ ظاهر] این فقره همان کلام مقد س با منترا باش دکه در فقر * پیش مذکور است 

مترآگا هان آریائی همان ابر ان است که در قدم خاك ,ا سر زمیت آر با أمید 9 میشد 

۲ کریان وسداسلاهو در وید برهمنان داراي مقام بسیار بززرگی است و از بیشوایان 
آئن برهمن با دیوسناست چون اف کش زراشت و مر‌دیسناست از ان جپت 
از او در اوستا گراه کننده اراده گردید این کلمه در بهلوي کرپ شد و در 
توضیحات 9 تسیر اوستا آن را بکر وکور تعبیر کرده اند یمنی کسي که در احکام‌مردیستا 
داراي چشم نا و گوش شنوا نبست رجوع شود بگانها ترجه نگار نده عقاله 1سامي خاص 

۳ زوت در اوستا زاوتر وصط 3 عنوان پیشوائی است که عصاحبت پیبشوای دیگر 
موسوم به راسبی رسومات مذهبی بجاي می‌آورد در فقره فوق چنانکه در گانها زرنشت زوت 
خوانده شده است 

4 درمنردیسنا شمال طرف تحس و شوم محسوب است مسکن دیوها پمني دیو برستان 
با بعبارت دیگر محل رستند کان ,روردگاران باطل_ و نحل وفو ع دوز است رجوغ شود 
فقر ات ٩‏ و ۱۱ ارد بپشت شت 


اف 


٩۹ 


راوس , زورید وید مر 


6سا دونده( بت سوبا ۰۵۳ 6یول (ع۰6 ۱ وس ۵( هی 
توس سرد بدد ۰۵ ۱ ردق( ور وا زمر( سر . زاس یویر 
ود مومس ۱ سو(مسزسد. وم. فاسستزور 
ت‌تت.ط فد( شطع بط[ . دزی وی |۱۰ وی . دوی وی | 
نف ویع ید ررند: سر(«ط ۰ چا ددر‌ید. وید( )وس چ . [ سود دوزدمر. امه 


نن‌واز.. (ندددید._ت‌ند() | ژن‌د رت ۱ من ولرید) مدد. ه«((- 
(رترهخات. . وتریت ددنت .| تن ند( رزیت ۵ دخعع ددغ دیع ۰ ددرع- 
ان وسطی(سردچ بت مود ر(رسم‌سمي. زیون هنویو- 
۳۵« تنس وس برچ تدررید ...حون ددترنید. ولاز ین 
وسء‌سدوول ض 

(واسل. یه«۵-(.) کی ره سوسیا رن ری رین وولواه رس به 


وردناس سرد وادر ده (۲) ند قوس ,مسر سای رن ور توش رگارس. 
وس و ایند ریش و ندید برس دوع در دوید, و وید ننیاز: 
دمم ,زد مب سیون وطوه () : 

ند یو ده اد وود مرس سس دواووه بط ددلت , ودره ویا۵د. دوه سییع». 
واشوچ» ()* 


"خردادیشت ۱۰۷ 


4 اي زرنشت تو نبابد این منترا را بیاهوزای جز بهدر با پیسریا ببرادرتی 
با باتروان ۱ متعلق ند رجه سره کانه سی که بشکی مشپور و درو آئثن 


یک و هدن و پارساست ک يکه دلیرانه در شه جاآئن فک الق ی 


۰ ۱ اوه رده دی نا زدید .اي فروغ و فرش من او را امشاسیند خرداد 
را با ناز بلند(و) باورميستائيم ماميستائيم امشاسیند خرداد راباهوم 
آمبخته هشیر با برسم یا زاف خرد با بتدار و گفتار و کرد ار 5 زور و 


با کلام بلیغ بنگه‌ا نم 


اف ۰ و و ها مه هه 


1 ۰ ۳ 4 
درودمیفرسمم به خرداد راد به بائتریا هوشیق ماکان سل مرو 
۳ 


راستی آشم وهو . 


۱ آروان سطلاد«س! عنوان پیشوای مذهب زرتشتی است یخنی آذربان امروز بجاي 
ای کلبه موبد گفته مشود 


۲ رجوع کنید بفقره ۳۳ از هرمزدیشت 


تاهدل 


ت 


باه روشن و اینده خورشند بفرخ هشری‌و پاک اهید ۱ 


8 درآئن مزدیسنا کلیه عناصراریعه که آتش و آب و هوا و خاک 
عناصرچهار کاه م ۷ 
باشد مقذس است غالبا در اوستا از | جاسخن رفته است برخی از 
آ هانیزدر اوستادارای‌بشت مخصوصیاست درمیان این عناص آتش بخصوصه مقس تر 
است آذر ایزد موکل آن است هر‌چند که از برای این فرشتة بشت 
خصوصی ندارم |"ما درسراسر کتاب مقدّس و کتب مذهبی بهلوی از علو مقام 
او سخن رفته است براي آنکه مندرحات اوستا را راجع باين ایزد زدیک تر 
بفیم کنیم در یک مقاله جداکانه مفسّلا از آن محبت خواهیم داشت ءنص 
دیگرکه هوا باشد دارای يشت خصوصی است پانزدهمین بشت از آن فرشته 
هواست هی‌چند که ا.ن بشت به رام بشت نامزد است "ما در هیچ جای آن 
صحبت از ایزد رام نیست در سراسر آن از فرشته هرا صحبت شده است این 
فرشته در اوستا موسوم است به (وایو) وادده دوه" و در بهلوی ( اندرواي) 
گویند عجالهة بهمن قدر اکتفاء عوده تا در پشت پانزدهم در مقاله متعلق بان 
مفصّل تر از این ابزد سخن بدارم 
خاک با زمن در تحت حایت چپارمن امشاسیند سیندارمذ (سپنت 
آرمی ) میباشد از براي آف نیز بشت تخصومی نداریم لیکر _ در طی مقاله 
امشاسی:دان فلا از آن صحبت داشتیم آب که موضوع مقاله ماست بعد از 
آ نش مقس ترین عنصراست درایران قدم چنانکه .خواهید دید ستایش فرشته 
آن موسوم به اهید در کلیه ایران زمین و عالک مسابه رونق تام داشته 
در اوستا و کتب پهلوي مکترا و مفشلاً از او ذکر شده‌است 
پشت پنجم که یکی از باندترین و بهتین وقدیمتزین پشتهاست موسوم 
است به آبان بشت و از جلال و عظمت غرشته م کل آن اهید صحبت میدارد 
بعلاوه در خورده اوستا نیابش چهارم موسوم است به آبان نیایش این نيایش 
۱ وس و رامین فدر کرگانی ص, ۱۰۹ 


اهید ۱۰۹ 


را که‌از آبان بشت استخراج شذده. اس دو موقعی که در کنار جوببار و آشار 
و سرچشمه اي باشند میسرایند 
درمیاث یسناها از يبناي ٩۳‏ اخود سنای ٩٩‏ موسوم است 
به (آیذور) که در پهلوي (آیزهر) همه کویند در باد داشت هر‌مزد پشت 
شاره ۲ صفحه ۵۳ گنتم که زور با (زاوترا) وسطنداد اوستائي موش 
در م‌اسم مذهی تکار برده میشود و عنزله آب مقدّس (۵۰:۸0< عدسویان 
است عناستت آنکه در این یسناها از آب و فرشته موکل آن اهید صحت 
مدشود به (آبنور) نی شد محصوصه بسنای ٩۵‏ از فقره یک ا خود فقره 
پنج مثل فقرات یک ا پنج آبان بشت میباشد در روایت داراب هرمزدیار ! 
آمده است «خورشید نیایش و مهرنیایش و اردویسور بانو نیایش (آبان 
نیایش) پش آتش کردن روا نیست » اسم کامل فرشته آب (اردو یسور ناهید) 
میباشد چوت این فرشته موائث است گاهی کله بانو دا اف 
می افز ایند 
در اوستا از یک فرشته دیگر که نیز مستحفظ آب است باد شده است 
این فرشته موسوم است به (اپم نیات) عو‌پرو.رصیسی_ در وید برهنان نیز 
چنان آمد» است و از آن یک فرشته مذکر اراده شده است 
در هفتن بثت کوچک لا از آف صحبت داشتیم کاز آوستا تشه 
کر بان اسم بر میخورم همینقدر ميدانیم که این فرشته رانیز با آب سروكاري 
است پاسبای سرچشمه و رود و دربا بااوست ۲ 
پش از آنکه از ناهید که موّکل آب است صحبت بداری لازم 
ابر انیا نآب‌را اس , سا 
ی است‌از عنصرآ بکه زد ابرانیان محترم بوده است و مورخین قدیم 
مسسيسيییم؟ بوناف از آن ذكري کرده اند مختصراًباد آور شویم 
۱ در خصوص کتاب روایت رجوع شود به ابرانشاه تا لیف تکارنده چاپ ببلی ۱9۲۰ 
ملادی صفحه ۳ 
۲ در جاهائیکه در اوستا از (ایم نیات) اسم برده شده است از این فرار است: 
پسناي ا فقره ه و یسنای ۲ فتره ۵ و پسنای 4۵ فقره ۱۲ و يسناي ۷۱ فقره ۲۳ 


و نشتر دشت فقر ه ۳۶ و فروردین یشت فتر ه ٩۵‏ و زاماد بشت فتر ات اه و ۰۲ رجوع کند 
ه صفحه 1۰۱ همین کتاب یاورقی شمارن ۰ 


۱۹۰ تاهید 


از هی‌ودت مورخ یوناف قرن پنجم پیش از مسیح گرفته ا با کاسیاس 
ممادادع۸ مورخ بوای فرن ششم لعد از هسیح ستایش ان عصر را با برانبان 
ثسبت داده‌اند هرودت مینویسد که ایرانیان بخورشید و ماء و زمین و 


آّش و آب و باد-تایش نوده براي آ ها فدبه و نیاز می آورند ۱ 


باز همین مرخ درجای دیگر کتابش میئو بسد « ایرانیان درمیان رود 
بول عیکنند در آب تفو عی اندازند درآن دست ی شویند و متحتل هم 
عیشوند که ديگري آن را کنافای آلوده کند احتراات سیاری از آب منظور 
میدارند» ۲ مقصود هرودت آب جاری است مد آن خبري است که استرابون 
ممنعیه جفرافي نویس یو اف ثقل میکند «ایرانیان در آب جاری استحام 
عیکنند در آن لاشه و مم‌دار عی اندازند عوماً آجه ایا است در آن 
عبر,ژند» استرابوف مفصل تر از هرودت از ستایش آب در رد ایراثبات 
مدویسد : «وقتیکه ایرانیان مدخواهند از برای آب نیاز و فدیه لفرستند 
بکنار دربا چه با چویبار باچشمةٌ میروند در کنار آت خندق حفر نموده 
قرباق مبکنند بخصوصه احتباط میکنند که آب را بخون تیالاند پس 
از آ نگوشت قرباف را در رو ي شاخه‌هاي مورد با غار (تونسمه میگذ ار ند 
و آن را با چربهاي ری ( و3 برعم مدا شد) لس میک‌نند و کلام 
مقنّس (مقصود منتزا میباشد) میسرابند زیت آمیخته باشیر و عمل برو ی زمین 
(نه درآب) میریزند شاخه‌هاي ۳ (برسم) در دست گرفنه باسرود هاي 
مفشّل قربانی را باجام میرسانند ۳ جفرافی ویس مذکور در جای‌دیگر 
کتاش ذکرمیکند «م‌دمان هیرکانی نت1« (استراباد) در جایکه آب 
ازسنکگ خارا جمیده بدربا فرو میررزه و یک منظرء زیبا لی تشکیل میدهد 


۲ ۰ ۰۱ 1 ۳ 
فدبه خود را نیاز میکنند» * آچه هرودت و اسابون در خصوص منرم 


۱ 2۰ ,181 ر 1۱6۲000109 
۰ را 1167000498 

۰ ۲ ,267 5۳۵۵0۲ 
78۰ 0۰ ,21 «مناهتاه 


مت حم 


0 


ناهد ۱۹ 


بودن عنصر آب زد ایرانیان درقرون پیش از توح وشته اند در قرنهای 
چهارم و ششم مبلادی نیز موضوعي داشته است چه از موّرخین این عهد هام 
بها خبر رسیده است که ابرانیان در آب جاری دست و رو عی شستند مطلفاً 
بان دست میزدند مگر از برای وشردف با بگیاه آب دادن ۱ برخي 
از ستشرقن کان رده اند که آب دریا براي] نکه شور است مورد احنرام 
ابرانیاث قدم نبوده است ول دلایی در دست دارم که درا یز 
در قدیم ( چنالکه امروز در زد زرتتتیات ) مقدّس بوده است 
آب دریاچه ارمیه با آنکه بسیار تلخ و شور است مقدّس است بسا در 
اوستا باس چنچست سیوب-دد (در شاهنامه خنجست) از آن باه شده است 
در سایر کتب مذهبی بهلوي و پا زندنیز ابر دربا چه خصوصه محنرم است 
تبرداد پادشاء ارمنستان برادر بلاش اول اشکانی (۱ ۷۸-۵ میلادی) که از 
خاندان بسیا رپارسای زرتشتي بود باسق‌در سال ٩٩‏ میلادی ۲ برم‌رفته‌در آحا 
از دست امپراطور ترو ویمیو تاج ارمنستان را بسر بگنارد بر ای آنکه آب 
در با رادر طی مسافرت خود یکثافای نبالابد از راء خشکه خودرا برم رسانید ۳ 


چیز بححکه سار مایه تعجب است ت ان است که هرودت 


خبارات نادرست 
ارات ورب عنئو سد: «وفی که خشارشا شاهشاه هخامنشی 


دت 
5 ؛ بقصد فتح بودان اشکر ر عظیم آراسته به هلسین (همادموعهامت 
(داردا) رسیدبرای گذشتن از آسیا بخاک ارویا فرمات داد که بل 
بروی آب بسازند پی از آنکه پل باجام رسید دریا بتلاطم در آمده 
بشذهاین: بل از هم کسته آن‌را براکنده و پریشان کرد شاهنشاء از ابن حادئه 
بر آشفته اس کرد که سیصد تازبانه با مواج دربا زنشدو یک جفت زتجبر در 
قعر آن افکنند من نیز شنیدم که خشیارشا میر غضب هم فرستاد ا دربا وا با 
آهن داغ کند و امس کرد که این پیغام باربار (مهءعیاعظ) و نف معني را از طرف 


۱ ۰ ,11 تهنطاموش :6 181 5 1۵۲۵۲۲ اه 
۲ ۴ 168۵۳ ۲۵۵ وناه۳۵۵ظ۳۵0 مور 

0۰ 8 1921 ط0عط0عا6 
۳ ۱ ۱9 


۱۱۲ تأهید 


شاهنشاه بانب برساندد اي آب تلخ رو کنخ تو این چنان سزایت مدهد 
برای آ نکه تو او را آزرده نموده هتک آبرو عودي شاه خشیارشا از روي نو خواهد 
گذشت چه تو خواهی با خواهی م‌دم حق دارندکه از براي تو فدبه کی 
آورند زبراکه تو خیانت کار و شور هستي » ! نگفته خودییداست که این خبر 
هرودت مورخ بونان دشمن دبری ابران افسانهٌ ی سروپائی است و مثل اک 
اخبار او بخصوصه [ مجه راجع منک ابران و بونان است آ لوده بغرض و 
تمسّب‌است دروغ‌و مبالفه و استپزاء شاعکار وقابم باریخی او ست همین خبر 
را مورخ دیگر پوتای موسوم به دیورنس لرتیوس . مرنممة موه 
که در قرن سوم پیش از مسیح میز یسته تکذیب عوده مینویسد که آ نرا 
حقیقی نیست زبرا که آب زد ابرانبان مانند پروردگاری ات ۲۰ 
هرودت در چند صفحه بعد از خبر اولی راجم بلشکر کشی خشیارشا خبر 
ديگري ذکرمبکندکه بخو ی ی اساس بودن‌اقوال وي‌را مبرسانداز آن جله کوید 
«ایرانیان‌ممبّای حرکت بودند وم بر کزدند تا روز بعد در وقت برآمدن 
خورشید روانه شوند در روي پل برگ مورد پاشیدند انواع و اقسام بخور 
کردند پس از آنکه خورشید برخاست شاهنشاه خشیارشا آن را سنایش عوده و 
از ظرفي زرین فدیه اي‌نثار دربا عود آنگاء آن ظرف را با بك پیاله زرن دبگرو 
يك شم‌شیر ابرای که آ بان اکناکس عمنهدناه عي نامند در آب انداخت . 
.. من عی تولئم بطور حتم بگویم که شاه آنها را نثار خورشید نود 
با آنکه ازکرده خود پشیا نگشته خواست از دار دانل دلجوئی کند برای 
ی‌احترامی که بدربا کرده بود» ۳ 
پس از دانترن_ اير_ مقذ‌ مات کوئیم داهید فرشت نش | تج 
کر ارت فد و 
ممممییییی فرشته بارات و متا (مپر) فرشته فروغ است در آئیت 
من‌دیسنا از ۱ یعنی آ مه مفید و یک است 


۱ م ۰ ,]۷۱ ۲۱۵۳۵00108 


۲ 0 ۳۳۵۵6۵-2۵8 فتاع1 1۵8626۵ 
۳ .4 ,11 ۷ ۲6۲000۲09 


تاهید ارزض 


فرشته و موکلی قائل هستند بنابراین ابداً جاي تعجب نیست که از برای 
هم ترن عنمر که آب باشد فرشته ای داشته باشیم و این فرشته دارای 
مقام بلند و ارجندی باشد برخی از ستثرقین مینویند که مکن است 
ناهید ایرانیان از ثر نقوذالهه (سوس) ۱ موسوم به (ایشتار) دنو که بمدها 
در یابل و اشورم برستیده میشد توجود | مده باشد ۲ ایشتار که مادر و مولد 
نوع بشر صوّر میشده در برخی از خصایص شباهتي باداهید دارد وعکن است 
بعد ها در برون از حد ود ابران بمعضی از خما بس و رسومات دبی‌این الهه را 
ضمیمه پرستش اهید ایراف کرده باشند ۳ چنانکه مپر فرشته فروغ ایران 
در هرعلکقی که نفوذ عود خصایس پروردگار خورشید آن ملکت جزو 
آئین او گشت در مقاله مهر مفصلاً از آن صحبت خواهیم داشت گذشته 
از تعرریف و توصیفنکه در اوستا از اهدد شده است و محسمه هاثدکه نیز 
از این فرشته بجا مانده است قپراً انسان را به پروردگار بای ایشتار منتقل 
مساژد خربکه هرودت نقل مبکند نیز عد تمور مشق گردید 
چه مورخ مذکور مدنوسد «ابراندان ستایش (اورانیا) عنععبتا را از آشورا 
و ع‌جهاآ موختند نزد آ شوریها (افرودیت) :»۵و۵ موسوم است به (میلیتا) 
ماانارلا و در زد عی ها (البتا) ۰ و در تزد ابرانبان (مزا) مازلا (مپر) ِ 
هیچ شک و شبپه در این نست که هرودت اشتباهاً مپر را مجای اهید 
آ ورده است چنانکه کلیّه مستشرقین این را سپو مورخ بوداف میشمرند چه 
مپر مناسیتی با (اورانیا) / ( افرودیت) پروردگاران مژٌنث یو ای ندارد 
در این جا متذکرٌ میشویم از این خبر هرودت بخواف برمیابد که ستایش ناهید 
از زمان بسیار قدیم در ابران معمول بوده اول موزخبکه صراحة از ناهید اسم 


) در خصوص قوم (سوص) ۰۳0۲ رجوع شود به مقاله امشاسیند ان (عدد هفت) 
صفحه ۷٩-۷‏ 
۲ ۲ع۵1 ۷ جوداه‌منصعتا جع زوطا «متع‌نا1۵ فنظ وصاتتاءهانق صا دمنوناه۳ «ه۵ 6طمنطهوم6 
۰ ,8 0۵۲۲1۵۱۱ ۲۵۲۵ .عوناش «8اناعظ1 رعاع11 ۲۵۵ 
۳ در خصوص اشتار تعا1۶ رجوع شود به ععاهاع0 «هداه‌هنامدعز:ه۵۱ 06۲ حمداق‌هه13 
ب4 263 8۰ 1918 وندودءیا ردوزتاهتهل ۶اض ط۲۵ باتک 
3 ۰ با 11070800008 


۱۹ ناهد 


میبرد (بروسوس) ««عسعوظ_مورخ و پشواي معروف کلدء است که درفرن 
سوم پش از مسیح میز پسته است کلنس الکساندر نیوس *۵:::0نهعها۵ هده‌نده16 
۹ از پشوایان معتبر عبسوي که در حدود سال ۲۲۰ ميلادي وفات بافت 
از (بروسوس) نقل کرده مینویسد «مورخ کلده در کتاب سومش در اریم 
کلده چنان گوید: ابرائیان یار هت ستایش کردن پروردگاران دی 
شکل شروع کردند تست اردشیر دوم هخامنشی ( ۳۹۱-۰ یش 
از مسیح) باین ام‌پرداخته محسمه افرودت اا یتیس ( اهید) را در بابل 
و شوش و همدان و دمشق و سارد برپا عود و ستایش اورا .عردمان فارس و 
داختر آ مویت» ِ بزودی از مناسبات اردشیر دوم با آهید محبت خواعیم 
داشت عجالةً در ال جا اشاره ميکنيم که ستایش هید در هی قرتیکه 
در ابران رواج گرفته باشد جزو آ ین ابران قدم است و اهید متعلق بگروه 
فرشتگان و ایزدان آربائی است چه در ریگ وبد برهمنان دو تن از الهات 
یکی موسوم به سيتي وا :۳تعنه ودبگری سرسواف :60:00 موجود و ثبیه 
به هید هستند 

تاهید پس از [ تکه از ابران گذشته .الک هسایه نفوذ عود درمبان 
اقواء سای‌عراق و در آسرای ع رکه روی برخی از آلهات اقوام بیگانه 
بخودکر فت مکن است در خود ایران‌پی از نکه مها ستايش او در مفرپب 
متداول نوده در عهد اردشبر سایر نقاط علکت سرایت کرده باشد ۲ 
گفتیم که اسم کامل فرشته آب اردویسور داهید هیباشد 


اشتعان کلیات و ۳ 
اردوبسور اهید در اوستا ار دوی سور | اهنت )۵ اد ولا دس وچ نب 


یآ سایق این اسم م‌کت است از سه کله که 
هس سه اصلاً صفت بوده است. سا از اسای امشاسی‌ندا و ایزداف 
۱ رجوع‌کنید به 


۰ ۷۵۱ واانودظ وه عانداوهش .0۲۶ 4 ,65 ۵۰ ۳۳۵4۲ .فلگ مان 
۱ 4 .5 تدحو داه‌مز0 ۲۷۲۱۲ 
۲ 93-4 5۱ ااعال جمل دحهته۵۴ظ جعااش وفع ماطهاطهدع6 
و رجو ی کند 0 ساز۵۴۱۵10ظ50 م۲ تادهعت ممه هه صوتعزاهظ1 وطه‌وزههمناه وزظ 
0 ,8 


ناهید ۱۹ 


یک ات از دکته: ضفیه و یکی اب او ویسور ناهید بگاثه اسم خاص 
اوستای است که از سه صفت ترکب بافته است جزء اوّل اردوي از کله 
ارد رهم که .ععنی بالا بر آمدن و منبسط شدن و فزودن و بالیدن است مشتق 
کردید کله ( اردوی) در اوستا فقط اسم رودي است بابر_ معنی جداگانه 
در فرگرد ۲ وندبداد فقره ۲۲ و فرگرد ۷ فقره ۱ استعمال شده 
است بارتولومه ممبدملمدسمو معني لفظی آثرا رطوبت و عنای ضبط کرده است " 
وی غالباً بالات ( سور ) و( اناهیت ) یکس جا آمده است جزء دوم ( سور 
صفت است .ععنی قوی و قادر در سااسکریت م .ععنی امآور و دلر است این صفت 
بسا در اوستا به انسان و سایر فرشتگان مثل مپرو ابرمان وسروش داده شده است 
در فروردین بشت غالبا پآن برمیخورم از آنجمله درفقرات ٩۰‏ و ۱۳۰ وغبره 
تقو 5 اسم یکی از خانوادهاي شریف عهد اشکالی بوده است .ععنی دلیر و 
بهلوان است و از همین کله اوستای است فقط این خانواده حی داشته است که 
تاج بسر پادشاه بگذارد " جزء سوم که اناهیت باشد نیز صفت است 

خود جدآگانه ‏ کب است از دو جزء اولی (1) که از ادات نفی‌است 
دوعی ( آهیت) سی‌دچد نی چرکن و پلید و اپاک این کله |خیر .عمني 
مذکور در فرگرد ٩‏ و ند بداد فقره ٩‏ ۱ استعال شده است همین کله است که 
در بهلوی] مک و در فارسی آهو آردیدو .ععني عیب و نقص گرفته اند 
چنانکه خاقای وید 

بینی آن جانور که زابد مشک . امش آهو و او همه هنر است 

شاعر شیروانی در این فرد شعر بهردو ممنی آهو که غزال و عیب باشد 
اقازت کته ون کر اه )مگ رایع تاو که که 
حرف توت به (1) افزودء گفتند اناهیت" چانکه از کله ایران انابران 
(علکت خارجه) ساخته شد بنابراین اناهیت يعني پاک و ی آلاش این مفت 
بسا از براي فرشتگان و اشیاء استل شده است غالبا مه و تشتر (تبر) وهوم و 


۱ ۵۲۵۵۳۵ ۲۷ وعهامه1وح زب 
۲ ۱۱ 


۱۹۹ ناهد 


بر سم و آزور و فروغ وغبره در اوسا بصفت آناهیت با بصفت پاک و ش آلابشی 
ات مرن .۳ 

در فرس هخا منشی این کله تغبی نیافته چپار بار .ععنی فرشته تکرار شده 
است._ از اجه کذشت اردویسور ناهید مموعاً بععني رود قوي پاک با آب توانای 
بش آلايش میبا شد هی‌چند که تاهید فرشته آب از ملکت خشک و کم آب 
ماروی برافته و لی اسمش در زبان ادلی مابای است سا در اشعار متقدمین 
بآن بر میخورم و در فرهنگها هد و اهده و باهیده و اهی .ععتی دخت بالغ ضب 
است بقول شفتلویتز دانشمند المانی در یک افسانه اسلای به ستاره زهرء اسم 
بل ی اناهین داده شده است_ این کله از بقذخت" ادامیت آمده است بعنی اهید 
دختر بغ (خدا) ۲ انیک چند سال است که ایرانیان بیاد عهد کین درخشان 
افتاده دکر باره اسم این فرشته زیبا و بلند بالاي اومتا را بدختران علکت ابران 
هپان سرزمینکه روزي در آن معبد های‌سیمین و زرین ناهد بر پا بود مید هند 

در فارسی یز اهیداسم ستاره زهره است بعنی همان‌ستاره زیبائی که رمها 
اسم الهه و جاهت را بان داده ونوس مسه۲ خواندند آردو سور اهیدم ا-م 
رودی است و ه اسم فرشته اي که موکل آن است 


آنطور یک ان روه در اوستا تعر یف شده است بابد آن‌رابک 
توصیف اهید از 0 ۳ ره 3 ۳ 3 ۰ سم 
روي آبان یشت آب مینوی نصوّر عود چه آن رودي است به .زرگی تام | بهای 
ری و زاف و زمبن که از فراز کوء (عکر) بدر یبای (فراخ کرت) 
فروریزد اقبانوس را ,جوش و خروش در آورد رودی است که در زمستان و 
تابستان یکسان روان است رودي است که از آن‌هزار رود و درياي دیگرنشعب 
است هر یک از رود ها ودربا هاي آن باداءٌ بلد و فراخ است که سوار تند روی 
در مت چپن روز طول و دور آنرا نواند پیمود یک از ات رودها 
صرأسر هفت حور روی زعت را سیراپ صد زر در کذار هی یک 
۱ هرد شت فقره ۳۱ نشتر دشت ار ه ۲ هپر شت فقره ۸۸ 
۲ متا سفا ن ه كتب ي که شفتلونز از براي تقیقات لازمه نشان میدهد در زیر دست ندارم 
ک در خصو ص کلمات فوق حتبن شود رجوع کند به وبام‌عتوتوم-منله ظ تاه ماما م5 
20 :5 1920 «ومعع01 رصتادمهه ل عم .۲ دوتوزاهظ 


ناهد ۱۷ 


آز این رودها و دریاها قصری هزار توت باهزار در .مه درخشات 
براي ناهید برپاست در هر قصري در بالای دیوای بستر پاکیزه و معطري 
رده است هید زی است جوان خوش اندام و ند بالا و بروه‌ند و زیبا 
چپر آژاده ۲ نیکو سرشت بازوات سفبدوی ستبری شانه اسی اشتی ۱ 
با سینه هاي برآمده و باکر بند نگ درمیان سته در بالاي گردونه خویش 
مپار چپار اسب بکرنگ و یک قدرا در دس گرفته میراند اسبهای 
گردونه وي عبارت است از باد و ابر و باران و راله اهید با جواهرات آراسته 
تاحي زرین بشکل چرخی که برآن صد کوهر نور پاش آصب است برسر دارد 
از اطراف آن وارهای بر چن آویخنه طوق زرن دور کردن و گوشوارهاي 
خیاد کشا در گوش دارد كفشهاي درخذان را دريا هاي خود با ندهاي 
زرن حکم بسته جتّه ای از پوست سی ببر که مانندسیم و زر میدرخشد 
در بر عوده جامه ژرین برچن در بر کرده در بلاد ترین طبقه آسان آرام دارد 
اهورامزدا در که خورشید مقام اورا برقرار مود بفرمان پرورد کار ناهید 
از فراز آسیان باران و تکرگ و برف و راله فروبارد از اثر استغائه پار-ایان و 
برهیزگاران از فک سار کان با از بلند ترین قله کوه (هحر) سوی لیب 
شتابد نطفه مر‌دان و مشیمه زنان را پاک کند زایشس زان را آسان سازد 
شبر را تصفیه خاید بگله ورمه بیفزاید سراسر کشور از پرتو او از خوشی و 
نعمت و ثروت برخور دار گردد 

چون از مطالعه آبان پشت بحخوشی ی با احوال فرشته آب خواهیم برد 
در این جا لازء عید انیم که بش از این از ماش اوستائی اورا شرح دهیم 
اینک به بینيم که در ارخْ ایرات چهعلائ و آثاري از اهید 
بای است 
و تشبیوات این بشث ويشتهاي دیگر در اشعار سغن سرایان بعد هم دیده‌میشود فردوسی 
در مقابل بازوان سفید ناهید که بستبري شانه |سبی است در توصیف گرشاسب کوید 


برش چون بر شیر و چهر ه چوخون دو باذ وش مانند ران هپون شاهنامه‌چاپ ترنرمکان 
7 ۲۱۲۱۵۳ صنحه ۳۲۲ ۲۱ 


۱۸ اهید 
اي اي اي يت ي يت ۳ 
ناهید در کتیبه 


اي اي اي اي ۳ 


۱ کنتيم حه موراخ کلده بروسوی در سه‌قرن پیش از مسیح 
لوشته‌است که اردشر دوم هخا منشی‌ستایش اهید را در نقاط 
مختلف ابران و در مالکی که در نحت تصیّف شاهنشاهان 

هخامنشی بود منتشر ساخت و حسمه او را در معابد برپا عود 

آثار خطوط میخی که از اردشیر دوم مانده است دلیل است که در عهد 
این پادشاه ستا یش هید و هپر در ابران بالا گررفته است چه در آثار کورش 
بذرگ و داریوش بزرگ و خشیارشا و اردشیر اول اسمی از ناهیدو مهر نیست 
در آثار اردشیرسوم نیز اسمی از داهیددیده عیشود فقط یک بار ازمپراسم برده شد 

تیب که از اردثیر دوم (۳۵۹۹-4۰۶4 پیش از مسیح) 
در شوش ر وی یک ره ستوی کشف شده است از ایر._ قرار 
است «یادشاه رک اردشیر شاهنشاه بادشاه ما لک بادشاه 

این زمین پس داریوش (دوم) داریوش پسر پادشاه اردشیر (اول) 

اردشر پسر پادشاه خشیار شا خشیار شا پسر پادشاه داربوش (اول) 

داربوش پسر کثتاسب هشا منشی میگوید: ابر _ ابوات را داریوش (اول) 

جد من بنا اد در زمان اردشر (اول) بدر ذرک من آتش آنرا وبران کرد 

پنا خواست اهورامزدا و اناهیت" (ناهید) ومترا (مهر) من دوباره این 
ابوان‌را ساختم بشود که اهورامزدا و اناهیت ومترا مرا درپناه خود گرفنه 
از هم‌کنه و خصومی حفظ کدند و آ مه مرن ساخته ام ویرات سازند 

و آشتت ترسانند* 

کتیبه دیگری که از شاهنشاه مذکور در روی یابه ستونی در هد ان بدا 
خدماست فیل مه فوق است یعنی که اردشبر دوم احداد خود را با هخا منش 
اسم هروش از آن که سر ام او انتت امن خواشت 
اهورامزدا و اناهیت" ومترا بنا کرده‌ام بشود که اهورامندا واناهیت ومترا 
مرا در پناه خود گرفته از هی‌کینه و خصومی حفظ کنند و آنجه من ساخته ام 
ویران نسازند» ۱ نِ 


موه ۱۷ «۲۵ طمامعصتط۸ جع دماگز(16(۱1۱960 عنرز 
ا 


| رجوع شود به 


تا هید ۱1۹ 


1/9 در جزو ار اردشیر دزم باز باسم ناهیدو معبد معروف که باسم او 
آ :شکدهای ناهید 
در همدان برپا بوده بر میخوریم کورشکوچک برادر اردشیر دوم 
بامید آنکه‌خود شاهذشاه ایران کرددبا لشکر زرکی که در جزو آن‌تقریباً ۳ ۱هزار 
مترباز بو اف بوهند جنک بر آدرش شتافت اما دز( کزا کب ) زدیکت بابل 
شکسته بافته کشته شد معشوقه بواف کور شکوچک موسوم به (اسپازیا) :»مه در 
جزو غءنیمت ها بدست اردشیرافتاده درقصر سلطنی بسر مببرد روزیکه اردشیر 
پسرخود داربوش را جانشین و ولیعید خویش قرار داد بنا بعادت ابران قد.م 
که در ان روز ولیمید هرچیز که از شاء بمخواهد باید حری‌دارد داریوش 
از پدرش خواست که اسپاز با معشوقه عمش رابا و مخشد شاهنشاه خواهشش را 
اجابت نود اما باطفاً از ان اس خوشدل نبود پس از چندي اسپازبا را به مدان 
فرستاد با در آثجا را هبة معبد داهید گشته پارسا و پاکدامرن_ بسر برد ولیعید 
از حرکت پدرش آزرده کته سوء فصدوي عود لکن نقشهٌ اوکثف کفته 
فرمان شاه بدار زده ۳ 

در این جا متّذکر مدشوم که معابد تاهید در ابران برای زان راهبات 
چای تقوی و پرهیزگاری بود برخلاف معابد ناهید در آسیای صغبر که 
از اثر نفوذ مذ اهب سامی رنگ و رو ی دیگ رگرفته بود چنانکه بزودی رش با بد 

معبد تاهید در هد ان و یه این و در همه جا معروف لوده است 
یک از نویسندگان مدق ومو ثق عود قدءم موسوم به پولیبیوی تاره که 
در فرن دوم پیش از مسیح ميزيسة در کتاب دار بخش پس ازثر ح دادن وقوع 
جفرافیائی شهر همدان و مختصري از اریغ آت در خصوص لشکر کشی 
آلبوخس ۸۳۷01۵00 چنن مینویسد 

«قصر همدان تفر یبا هفت (استاد) 9 ۰ ۲۰ قدم) دور آن میباشد 
عارهای باشکوهیکه در آن ساخته شد ه است وی روت سالاطان با نسهای 


| خبر فوق را پلوتار خس از کتز باس موزمهاعا و دون «مداظ ‏ قل مکند 
رجوع کند » ۱-7 ٩‏ تافت [ ۲۵۵ فجه‌اع۳ظ صماله مع عطه‌نطهعوع6 
و به ۵2-35 ۵ م10 ,۲ ۲۵ وادمندطهمم) حوطهعتهدهظ عناب سای 


۱۷۰ با هید 


آ نها را نشان میدهد هر چند که مام چوها که در این نباها بکار برده شد 
از سدر و سرو است آما در هیچ جا این چوبها بررهنه دیده نميشد تیرک‌ای 
سقف و قاب وستونها و رواق کلیّه باعفحات فلزات قیمی پوئیده بوده سیم و زر 
دراین جاوآن‌جای قصر میدرخشمد بوثاك باع نیز از عفحات نقره بوده پس 
ازثر ح دادن قصر مورخ بونانی مذ‌کور از معبد ناهید محبت دائته گویدکه 
در وقت ورود آ نتب و خس در این شهر عام ستومهای ابوان دور پرستشگاه هنوز 
بامفحات طلا پوئیده بوده است پولیبیوس نمیگوید که این ستونها چه‌طور ساخته 
شده ولی از بیاداتش میتوان درك غود که بذای معبد‌شبیه ببذای قصر بوده است 
بیثتر پوداکهای فلرّی این معبد در وقت فتح از بتاراج رفت از این "ار 
به بعد اشیاء قیمتی معبد در معرض دمتبرد سلوکید‌ها بود با آنکه ما بقی مانده 
آلات‌طلاز آقره آثرا آتیو خس بذرگ که مقتدرین سلاطین سلوکدانت 
(۲۳ ۱۸۹-۲ پیش از مسیح) در عهد اردوان اوّل (اشك سوم) غارت کرده 
مبلغ چپار هزار (النت) معا مسکولك داخل خز ینه خویش نود ۲ برخی 
از دانشم‌ندان ان کرده اند که قد مت معید اهدد همدان تا تعهد.,دومین یادثاء 
ماد هووخنترا (۵۷۵-6۲۵ پیش از مسیح) با چانشین وی استیاج 
شوت 

ایزیدروس خراکس عدتعاه ده متهفته1 جفرافي نویس بوبای که در سال 
۷ ميلادي میز بسته نیز از همدان پایتخت ماه و از خزینه و معبد ناهیدآنجا و 
معبد ناهید د رکنگاور که بذودی شرحش بیاید ذکری‌کرده است ۳ بکی 
از معبدهای‌بسیار معروف ناهید در شوش (خوزستان) واقع بوده است آ بارش 
هنوز موجود است هیان است که بقولي پولیبیوس »نوا پادشاه سلوکید 
آتتیوخس چهارم معروف به اپیفائوس »نو ۵ ۱۹4-۱۷ پیش از مسیح) 


۱ .2 8 9-10 ,]22:۲۷ رک 8اه و[۳ 
رجرع کف 4 زر ۱ ۱ 
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۲ رجوع شود به ۳۰۵۴۳۱۵ هودنا ۵4 ۳۲۵عظ تهج ۳6۳۵۵ ۷۰ مص1۵ رسد[ ۵6 ۲6اماهز1 
5 499-0۰ .۳ 1890 


۳ ۰ ۰ ,11 09۲۵۲ ۲۵۵ وت:مونم] 


تا هید ۱۷۱ 


برای انکه پوی بجزانه هی خود برساند ف غارت آن نود این معبد که 
از دستبرد ما کدونییا محفوظ مانده بود دارای زينتهاي بسیار گران بها 
بوده است اپیفا نوس بتاراج آن موفق نشد چه اهالی شوش با او جنگ نوده 
برجعت حبورش کردند پس از چندی پادشاه غارتگر سلوکید دیوانه گشته 
عرد م‌دم سگنتند که ایزد اهید اورا از برای سوء قمدش سزا رسانید ۱ 
پلسوس هداذه‌ناط مورخ رم وه در سال ۷٩‏ عبلادي در گذشت 
میئویسد که در ممد ناهید شوش يك محسمه بسیار سنکین ناهید که از طلا 
ساخته بودند بر با مود این جسمه در اوقات ثِ- سردار ری انطوان مدنهه‌اده 
بضت اشك پانزدم (فرهاد چهارم ۷-۳۷ میلادی) بغارت رفت بنابر این 
درمبان سال ۰۵ ۳۳ بش از هسیح ۴ معبد دیگری از اهید در کنگاور 
که هنوز خرابه اش موجود و از آنار بسیار مبّم ابران قدیم است برپا بود 
بقول پر وفنور هی‌تسفلد 1307208 معبد مذ‌کور اززماث اشکانبان 
باقي مانده و از زرگتریر_ معابددنياي قدم محسوب مدشده است آبادی 
کنو کنگاور فقط قسمت وسطی معبد راگرفته است ۳ خرابه 
با شکوه این معبد عبارت است از پشته‌اي که ۰ ٩۶‏ ,ی‌طول و ۵4۶ ی عرض 
آن میباشد در اطراف آن ابواف به هنای 44 بی باستومای بلندساخته 
شده بود هنوز چند ستون در گوشه شمال شرقي معبد برپاست در این بناها 
منعت ممیاری ابران و بونان دیده میشود دندانه‌های ابنیه و برخی از نقوشات 
دیکر بحچّار بهای‌قصور پر-پولیس شبیه است * در این خرابه هیچ آتار خطی 
و کتیبه اي موجود نست و حفریات در آن نیز دشوار است چه آبادی قصبه 
کنگاور چنانکه گفتیم در داخل معبد ساخته شده است 
۱ ,4 8 افطل د۲0 مدعنمت۳۵ظ تاه عم معطهنطه‌عمق 
۲ -0ه01دز۷۴ ۲0۶ وزانود۸ 0022 مفاطمدش ۳۵۳۵1۵۵۱:۵ 2ع ,4 ر2۸2۶]1۲ ,۲۱ ۰ فبزون( 


۰ ,5 طحوط 
و 150-1۰ .5 تاهتال تان۲عدماه۳۳ جهباه فعل عاطمانطممع 


۳ نشریات این آ؛ار ملی فپر ست تصری از آار و ابنیه ارعني ایران طبران 


شمریور ۱۳۰ 
٩5۰ 4۰ 1‏ اهنا 1 ۷۲۵۲ عووزوته ۲ صوفله ممل عاطه‌نطهوع06 


۱۷۳ تا هید 


ای شك این معبد همان است که باقوت موي در معجم‌البلد ان در محت 
کلات قصر کنگور و قصراللسوص محل آن را در مبان همدان و قرمسین 
( کرمانتاه) ممن نموده وید « بداهای باتکوه آن در روي يك پشته تقریباً 
به پلندی بیست ارش (تقریباً ده زرع) واقع است کنبدها وستونهای آا 
لفا بت زیبائی و استحکام است » 

باقوت این بناها را از آن خسرو پرویز تصور نموده اقامتگاه ثیدین 
ضبط کرده است ۲ از گوشه و کنار تاریخ بخوبی برمیآید که در تام قروفت 
اقتدار از عهد هخامذشي کر فته نا فتح عریها در تام نقاط ایران معابد ناهید 
وجود داشته است طبري مینویسد له ساسا پدر بذرگ اردشیر بابکافت 
در امطخر بشکار و متولی معبدی موسوم به آفکده (ااهذ) بوده است 
بنا بقولی در مین معبد در سال ۳4۰ ميلادي سرهای شهدای عيسوي را 
آویخته بودند " طبري‌در جاي دیگر تاربخش از معبد ناهید اسم برده مینویسد 
« اردشیر بابکان اول بطرف سگستان حرکت کرد از آنجا بگرکان پس از آن 
بابر شپر و بعد.عرو و بلخ و خوارزم و ا باخرین نقاط مالك خراسان رفت و 
از اما .عروبر تفت تن از آنکه بسياري از م‌دمان را کشت و سرهاي آ نان را 
باتشکده ناهید فرستاد از مروبطرف فارس مراجعت نوده در تور (فیروز آباد) 
اقام تگز بد ۳ 

گذشته ازآئار معابد در جزو حچار.ماي نقش رستم در فارس در جوار مخت 
جشید نقشی نیز از عهد ساسانیان از ایرد اهیدباق است در این نقش تاهید 
برومند و باند بالا یبا ایسناده اي جواهر نشان بر سر گذاشته نوارهای 
برچن از آن فرو آوحت است طوق دور گردن و سایر زیدتهای او یاد آور 
او صاق است که درآدات هت از ا.ن فرشته شده‌است در مقابل او شاهنشاه 


۰ ۸ 62 0۵8هام ,۲6۵۲ اه 23 خ 20 فعطهدماج قول ,مناهم0 باه ص01صفاظ جوم 
۰ ,۲ تصهنهعوظ .ی باه 60 ,0۵۲۲۲ 


و ۳ 
۳ رجوع کند ب4 نك 4 .5 ۵10020( ۲ ۵00۲۵6۱2۶ ,تتعراو 
7 «, ۰ 


1 4 


تادید ۱۷۳ 


ساسا ترتی ( ٩۳‏ وم ميلادي) بپا ایستاده نگيني ه علامت قدرت و 


اقتدار است از او هرد ۱ 


از آنکه ما در طی مقاله همبشه (معبد ناهید) ذکردیم مقصود این نست 
که تاهید خود مستقلا دینی و داراي تسیک خصوصی نوده است اهدد 
از ايزدان دین مزدیسناست در جزو عبادات و مر‌اسم مذهی مثل فرشتگان 
تسایر مذاهن ستوده میشده است چنانکه ام‌وز هم در زد پروان آئن زرتشت 
ستوده مشود معبد‌های ابرات قدم بطور عوم آتشکده امیده میشده 
برخی از این آنتکدها بناهید تخصیص داشته است شاید در آمجا تاهید را 
با آداببکه هناسب عقام او نود ستوده وخواشم! و استفا اف از او مبکرده اند 
چذانکه ا‌وز دسياري از کلسياهاي عسویان اسم مقدسن و مقدسات این 
دين است بنا بوقوع معابد تاهید در ايران و در فلکت قسابه در کنار 
وودها با نوای پر آب مبتوان گفت که مخصوصا د فت داشته اندکه برستشگاه 


فرشته اب در زديك اب با شد 


29 مور خان پودان (ا اهست) اوستارا ابائنتیس وا نهد نو شته آند 
شپرت تأهید نزد 9 1 ای ۰ 
یوتانان و سایش # غالبا اورا ارعنس عنج:۵ اائشس 2 آند يعني که اس‌الهه 
وي دراسیای صفیر 


عصمت و عمّت یونای را باو دادء اند مورخان رم و بیزانس 

اورا دیا نا من خوانده اند که در نزد رمها ,عتزله ارعس یونانیپاست و 

دبا اورا ارکیس ابرانی با دبانا ایرای ذکر کرده اندفقط کلنس الکسا ند 

رنیرس که ذکزش گذشت از بروسوس نقل کرده افرودیت انائیتس نوخته 

است بی‌شك افرودیت :۸۳:08 که زد بو نانیان البه عشق و شپوت است 
یچ وجه مناستق با داهید ندارد 

باهید که‌ام‌وز فقط اسمی از او در زبان‌اد.ی‌ما باقیاست در ابران قدم 

از ایزد آن و در سا بر مالك از بروردگاران بوده‌است در مالك وسیعه که‌در تحت 

تصرف ایران بوده نیز آتنکده وی وجود داشته است در سراسر آسیای‌صغیر 


1 1 ,۳1۲ 1992 «ناتمظ 7۲6مق جم۲ هزور۳ جو ا(ه موق امدتتکز وذظ 


۱۷ اهید 


با به زديك درباي بونان در سارد,باسشخت ليدي‌سَوسط مورخین قد م از معا.داو با 
خبر داده شده است خصومه‌در برخی از مالك آسیای صفیر ستا یش او رولق ماه 
داشته از آجمله در ارمنستان عناسبت آنکه عبه اي از خانواده اشکانیان 
در این علکت م‌ سلطشت داشته است دین زرتثت در این عمهد در آجا 
نفوذ آعوده مهر وناهید و بهرام و سایر فرشتگان مزدیسنا در آنجا ستوده 
میشده اند ٩‏ کار ستایش اهید در این سر زمن باندازء ای بالا ترفته بود 
که ابالت آکیلیزت. «بانه هانجاثیکه سر چشمهاي فرات است 
در یک قرت پیش از مسیح در عید استرابوت جفرافیا ویس 
پوتافي انائیتس امنده مبشده است معبد نا هد در این ادالت 
شهرت ام داشته هت است که بقول. 4" وکوپیوس عدنوهءم:۳ بعد ها عسوبان 
بدون آنکه تغييري در بنای آن بدهند تکلیسیا مبتل کردند ۲ ولی در مالك 
آسیای مغبر ین و رسوم اقوام ساعی ضمیمه ستايش تاهیدکشته یکلی رنگ و 
روي دبگری بمخود گرفت استرابون مینوبسد در معبد تاهید در اکیلیزن دختر های 
جوان از خانواد هاي شریف و ,زرگ چندي ءثل راهبات در خدمت معبد بس 
میبردند و خود را براي‌استفاده موم وقف می نمودند پس از متّئی شوهر اختیار 
مبکردند بدون آنکه ععل پیشن آ نان انگن و دست رده شود " عادت‌مذموم 
مذکور در هیچ عصري چنانکه کیّه مستشرقین و مورخیّرن نوشته اند نزد 
ابرانیان معمول نبوده و برخالاف آ ان مد بسناست در طی اخبارات قدم نیز از 
يك جشن‌سالنه موسوم‌به (ساکائه) متیامه سخن رفته است ازآ نجمله استرابون 
در ان خصوص مینویسد اسکیت ها * وقتیکه بار مستان و (کاتپاتوکا) انا طولی 
هجوم آوردند سردار ابرایی 7 نجا با ان شبیخون برده شکست داد بیاد این فتح 
۱ ۰ 8 امه «م۲ مدهتهعهظ دففاه ععق ماطه‌نطمعهق 


۳ مد0ظ 6۵ 83 ۰ ,۱7 ,1 ۳6۲۵6 ۵۱۱۵ ع4 ,فتاا0600دظ 

۳ ول ۵0 و532 .ط رل رطماعتنظ 

4 اسکیت (8ظ88) اسمی است که ه کلببه أقو ام وحشی که در شمال درباي ستاه و در 
قطقاز و ترکستان روس بوده اند داده مشود اصلاً اربائی نراد بوده اند اسامی سباري از 
شامز ادگان آ نان ایراآف است مهب آ نان نیز آربائی بوده است 


تا هید ۱۷۰ 


محلی را خاگریزی عوده در بالای آت مفبدي از برای انائیئیس (ناهید) و 
آومانس بووین (وهومرت) ساختند درهر سال جشرن_ مذهی موسوم به 
(ساکائه ) ملع در آ ما میگرفنند و هنوزم در نزد اهایی آن محل که امحال 
موسوم است به (زلا) مرمزراین جشن معمول است‌پس ازآن استرابون افزوده هینوسد 
برخی کویند که کورش اسکیت ها را شکست داده و روز فتح را جشنی از برای 
اه وطن خودبرقرار ساخت در هر‌جائیکه معبدی از ناهید برپاست ان جشن 
نیز معمول است در این عید مردم لباسی بطرز اسکیت ها پوشیده باده پیماف 
مینایند زن و رد باهم زد و خورد میکنند چه در این جشن که یادکاری از 
فتح و ظفر است اسکیت ها را با حیله چنگی مست نوده برخی را درخواب و 
بر خي دیگر را در رفص و بازي گر فتار و اسیر عودند " در معبد( زلا ( براي 
امن شیتی سود باد میکردند ۲ جشن ساکائه یی از اعباد اتران قد.م بوده 
است و مورخینیکه پیش از استرابون مبزسته و آ نانیکه بعد از او آمده اند 
نیز از جشن مذکور ذکری کرده اند از حموع اخبار میتوان استنباط نود که این 
جشن تخصیصی بناهید داشته است ۳ در جزو اری ارمتتات و سایر عالك 
آسیای صغیر بسا باسم ناهید و معبد آت. در شهر های مختلف بر میخور.م 
وندیشان ««ه«۷/::0::09 اخبارات مورخنن را ر اجع بان موضوع در کتای جع 
کرده * از ذکر همه آها اطلاعات خصوصی راجم بستایش اهید بدست 
مخواهیم آورد مگر آنکه خواهیم دانست که این فرشته نیزدر یروت از حدود 
وطن خود ابران داراي مقام بسیار بلادي بوده است ۳ در شهر (ارز). مسبت 
چذانکه يك مورّخ ارمنی فرن چهارم مبلادي ( اکاانگلوس «داه‌ودنه‌د ) خبر 
میدهد مثل معبد خوزستان ناهید داراي سمه طلا بوده است 
٩ ۰ ۱‏ صصوصاهزه۱ ۷۲ ده مااتمد۸ مه حااطامده مدوجو 


۲ زلا ه76۱ در پوتوس ۲۳0۵4۵۵ علکت ساحلی دربای سیاه واقع است ام‌وزز که ده211 


گونند در طرف یف توکات 10۱ واقم است 
8۰ ,60 ,۵69 . ملاکه ت0طدراع 
٩. 0 ۷ ۳‏ 2 0«ظ 8:66 ۲۵۵ دععوظ 262 دماگزردهه دمونانه ۱۲ 


1 6 1۵۵068 بح جوصه طهعن ۱2 ۲۲ ۲0۵ وناتودش 0067 عاتاوظ عباهمنه۳ع۴۳ 


۱۷ تا هید 


در مجام مقال يك فقره از اخبار مورخ مذکور ارمنی را دکر عوده ختم 
هیک‌نيم هرچند که اخبار اکانانگلوس که خود کیش متعطی ووده است "لوط 
باقتاده است ول بابک اندازه عای قوذ ستایشن تاهبذ انست در آزمتنتان در 
کتاب باریگخ کشیش مذکور شرحی راجع «عیسوی شدات ارمستات توسط 
( و ری ابلومشا تر و ودمیه:ن معروف که از سال ۲۹6 میلادی" در 
آرمتستات مشغول کار بوده دم را بدین عدسی دعوت میکرد و مکالات او با 
تیردات پادشاء اره‌ستات مندرج است از آت جله مینویسد تیرداد مبلغ 
فش .2 رز زا هدید نعوده گفت : آگرتو قبول تکنی که بروردگاراف ۳ 
سمّاش ای بصو صه این ملکه رک اناهیت را کسکه مایه شرف و جات 
مأت ماست کس یکه همه پادشاهان اورا میستا بند و .مخصوصه بادشاه یونانیها نیز 
اورا مدپرستد کسبکه ما در کلثه دانش و خرد است کسکه خبر خواه وع 
بشر و از سل اراهند 4ت«صهته (هرمند) رک و تواناست در جای دی 
در جواب تبردات به کر مدنو یسد « انکه پروردکاران حقیقی هستند 
تو دون مبداری اناهیت رت زا که از پرتو او ارمنستان زنده بوده و 
هست ارامزد بزرگ و توانارا کسکه آفریننده آمان و زمین است و 
سایر بروردکاران را توي جان و .ی زبان‌مضناعی» در يك چای دیگرکنابش باز 
مورخح ارمني در يك فرمان نیردات از اناهدت اسم‌برده میئو یسد: روت فراوان 
از طرف ارامزد تو انا و باري ملکه اناهیت و قوت وها کن میدطه؟ (اع) 
نصبب شا و سراس علکت ارماستان داد ۲۰ تبردات که طراهر ا در سال 6 ۳۱ 
میلادی مد در سالهاي اخیر حرش بتوسط همین گرکور بدین عیسی گرو ید 
معاید‌نا هد را که در ارمنستان بزرگ موجودبود با مراهی ک رکور خراب کرد 
يعني همان معابدی که بقول اگاتانگلوس در سال اول سلطنتش بزیارت 
آ مها رفده نود از ان تار ی به بعد ,زور و جر دین عسی جاي مر‌دستا 
گرفت معادد زرزشتی در جزو آ ها | تشکدهای تاهرد خراب با تکلیسیا تبدیل 
یا فت وی هنوز م بسیاری از ثار دین قدم درکش عسویان ارمنستان باق 
است چنانکه در کلیّه مذهب عدسی آثار و نفوذ آ ئْن متا (مپر) فرخته 


فروغ ابرائیان شکارا و هویداست ۲ 
۱ 8 (وتوماهانط ۴ عتصمعة 80 ههز*6۳۵۵) نامم ل چم ممو۳] مباطهنمعع6 
۲ رجوع کنید به تب .21-9 .5 متاتمش ۵962 هاخطددگ .۳2۶ 
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اسای خاص در آنان یشت 

چون در آبان یشت اساعی يك دسته از نامداران ابران قدم متدرح است 
لازم دانسته در آغاز بشت مذْئور برخی از آ نان را در مقالات جداگانه و برخی 
دیگر را درطی ترجه آبان یت شرح دهیم چه در بشتهاي بعد نیز چنانکه در 
درو اسپ بشت و رام بشت و ارت بشت و زامیاد بشت بهمن امداران بر مبخورم 
که هريك بنوبت خود بفرشتگان و ایزدان از برده و فدبه آورده مز "بت و 
برتري عنا میکنند 

از ابر امدارات که هوشنگ پشدادي و جشید و آري دهاك 
(ضحاك) و فربدوت و افراسیاب و کیکاوی و کیخسرو و توس و نوذر و 
ی کنتاسب و زریرو ارجاسب وغبره باشند فردوسی و زء اصنهاف و طبری و 
ابو ریحان پیروف و میرخواند وغیره مفصلاً صحبت داشته اند هم چنین بعضی از 
این نامداران در کتب مذهی برهمنان داراي جاه وجلال هستند ول ما فقط آ مه 
در اوستا و کب پهلوي در محصوص آ نان آمده است مینگارم مگر آنکه از براي 
فهم مطالب مختصرا از شاهنامه ذکری‌خواهيم کرد 

آ ای را که درمیان این امداران ابراق هستند (نه مثل آتري‌دهالد ی 
افراسیاب و ارجاسب تورانی) باید در اوستا مااند انبیاء بنی اسرائیل تورات 
تصور نغو د که از پیمبرانند و هم از پادشاهان چذانکه داود و سلمان فردوسی نیز 
از زبان جشید میگوید 

منم گفت با فزه ايزدي . همم شهریاریو هم موبدی 

پوربوتکیشات سدللاسپوومم‌یود که در سنا ۱ فقره ۱۸ و 
سنا ۲۳ فقره ۲ و فروردان شت فقره ۷ آمده و .ععنی تجستان آموزگاران 
کیش است در سنّت متاأخر برخی از این بامداران را در جزو آنان تعرده اند 
از ان قبیل ویونگهان و تریت که در طی مقالات راجع بجمشید و گرشاسب از 
آ ان صحبت خواهیم داشت 


۱۷۸ اساعی خاص در آدان شت 
ره 


در شاهنامه هواک از دادشاهان ساسله پیشدادیان است که بس از 
کرومرث چهل سال سلطنت نود جهاندار هودنگ با رای و داد 
,جای نیا تاج پرسرهاد ‏ از پدر خودشس سامك که بدست دیو ها کشته شد 
انتقام کنید آهن از سنگک استخراج نمود آتش پدید آورد جشن سده بنیاد مهاد 
از پوست و چرم جانوران یوشالك ساخت 

در اوستا مکت را باسم هوشنگ پيئدادي بر میخورم تست در فقرء ۲۱ 
ازآبان بشت و پس از آن در فقره ۳ از درواسپ بشت ار کوش بشت) و در فقره ۷ 
از رام يشت و در فقره ع ۲ از ارت بشت درهس چهار بشت هوشنگ پیشدادی در 
بالای کوه هرا بایزدان يشتم‌اي مذکور که ناهید و وش و وایو و ارت باشند فدبه 
نباز عوده درخواست مبکند که وی‌را بزرکترین شهربار روی زمين گردانند که 
وي را بدبوها و م‌دمان و جادوان و پرعها و کاویها و کر‌پانها چیر سازند که 
همه دیوها از او بپراس افناده رو بگریز گذارند که او بديوهاي مازندران و دروغ 
برستان ورنه واداع زد (دیل -کلات) دست دافته همه را شکشت دهد ایزدان 
خواهشهاي هوشنگ را اجابت عوده او را کاروا ساختند 


در فروردین بشت‌در فقرء ۱۳۷ بفروهر یل زاکدین هوشنگ درود 
فرستاده‌میشود در زامیاد دشت در فقره ٩‏ ۲ آمده است که مدت زمالی فرکنای 
بهودنگ پیشدادی متعلق بوده است_ از مموع ايرت فقرات اطلاعای از اعال 
هوفنگک بدست اند مینقدر میدانیم که او یک از نامداران و بادشاهان و 
بارسایان بوده و از علسله بیشدادیان است در فقره ۲۸ از فصل ۱6 
بندهش مبخوانيم که ایرانیان از بشت هوشنگ میباشند در فقره ۳ از فصل 4 ۳ 
همین کاب مندرح است که بس از زت و شوهری ماه‌ای میرن 
(نخستن 9 ثر نم و حزا) بابوجود آمدن هوشنگ ٩۳‏ سال 
طول تاه ات 


اسامی خاس د ر آبان بشت ۱۳۹ 


در فقره اول از فصل ۳۱ بندهش سلسله هوشنگ چنین آمده است: 
هوشنگ پسرفرواك پسر سبائك پر مشی پسکابومرت این سلسله با اجه جزه 
امفپاف مینویسد که او شهنج بن فروال رن سيامك رن مشی .ن کومرث است 
بکلی مطایق است ابو ریحان پیروفی نیز با دو کضاب مذکور مواففت نوده 


مینومسد او شونگ من افراواك ین سيامك بن میشی (بیشداذ) میباشد ۱ 


هیکت ور اوشها هئوشرنگه سیورس _آمده است معنی لفظی آن 
بقول پوس زاهررز چنین است کسی‌که مذازل خوب فرام سازد ۲ این اسم مرکت از 
هوش و هنک چنانکه برخی بنداشته اند نیست شابد فردوسی در جلی که میگوید 
گراعابه را رام هون بود تو گفتی هه هوش و فرهنگ بود سیب لغت 
سازی و وجه اشتقاق عامبانه مذکور شده باشد 
در هر جافی از اوستا ( باستثنای فروردین بشت که ذکرش گذشت) که از 
هوشنگ ذکری شده است با صفت بر" ذات- وملسوسمد آمده ان مفت که‌در 
فارسی بیشدادشده است مرکت است از بر که ععنی بیش و مقتّم ری تاو 
ذات که ععنی داد و قانون مساشد ۳ بعنی کسی که در بیش قانون گذارد و 
دادگری عود با اول وأفع قانون حمزه اصفیانی نیز این کله‌را درست معنی کرده 
مینوسد فیشداد اوّل حاک میباشد چه آوشپنج اول حاکم مالك بشار است 
ارن کله هسشه با عرشنک میایدمگر آنکه بکبار در فقره اول از فرکرد ۲۰ 
و تدیداد که ذکرش درطی مقاله گرشاسب بیاید بر ذات ( شداد) تنها استعمال 
شده است‌در تفسير پهلوي اوستا بخصوصه برای توضیح کله بر" ذات در فقره مذکور 
قد شده است : « نی تختن کسانی که قانون گذاشته اند مثل هودنگ» 
۱ رجوع کنید به نار سنی ملوك‌الارش والانیاه تالف جزة من امن الاصفپاف 
چاب ,ران صفحه ۱٩‏ 
وبه الا تار الباقیه عن‌القرون الالیه تا لیف ایالریحان مد بن احمد الیروف الوارزمی 
چاپ زاخو صفحه ۱۰۳ 
۳۲ رجوغ کنیه به تحیال دم اماحه‌صد 21 هود‌ماطه۳] 


وه و رز ۱ 
وه ۶ 8 ۶ طوووهطمعنقه۱ ۲۷۷ جم۷ صوزل دخ6 مدهمزتامد720۲0 


۱۸۰ ا-امی خاص در آبان بشت 
هل 


بسا در اوستا از جم نیز سخن رفته است در قد.عتزین قسمت اوستا که 
کانها باشد پیغمبر ابران او را در بستا ۳۲ قطعه ۸ از محرمن نامیده میگوید 
«از همین گناهکاران است جم پسر ویونگهان کسی که از برای خوشنود ساختن 
مر‌دمان گوشت خوردن بآنان آموخت در آینده تواي مزدا باید میان من و 
او حکم کنی» 

در سایر قسمتهاي اوستا و کلیه کتب تارخ و شاهنامه چنضی 
مندرج است که جم در آخر مرش بواسطه خود ستائثی و دروغگوثی منضوب 
پرو ردگار گردیدد زکامها فقط بکبار از او داد شده ومدیوص خوانده شده است 
مد ها در سايرقسمتم‌اي او ستاکله خشدشت یوعد _ بان افزوده گمتند جشید 
چنانکه مین که به هوّر (هور) پیوسته ۵«د۵.یسیوجد خورشید شد 
شید ععنی نور و فروغ است خود جداگانه در ادسّات فارسی بسیار استعال شده 
است فردوسی کوید بدوگفت ز انسان که تا «نده شید برآند یی ,رده بینم سپید 
شید هنیشه در اوستا با صفت هووتو ندوری ند امه است در تقسر پهلوي این 
صفت به هورمك یعنی دارنده گله و رمه خوب ترحه شده است صفت دیگر 
شید در اوستا سربره »ام میباشد له ,عمیی زیبا و خوشگل است صفت اولی 
با وظیفه جشید مناسبق دارد چه او با فزودن جهان و بپروراندن چارپایان و 
سنوران گاشته شده بود در خموص حسن صورت وي نب شرجی در شاهنامه 
مندرج است که در طی مقاله گرشاسب بان اشاره خواهیم کرد 


شید در اوستا پسرو بو : ت واه« ری خوانده شده است ابوریحان 
بیرونی این اسم را یجان و جزه امفهاثی و بوتجیان که مب وبونگهان است 
ضبط کرده انددر نتاتر کشت ویوامها نیز قبط شده است در سانسکرت و یوسوات 
هیباشد دز رکه ونداو توسوالش اسم. پروردگاری است در عپد هذ! منشیان 
و یونگهات از اسای معموی م‌دمات آن عهد بوده د رکتیبه بیستوت از 


ا-اهی خاص در آبان سشَت ۱۸*۱ 


ویوانا «صزه دای باد شده است که خشتر بان (ساتراب) ایاات "هررووای 
تنمسمنز (قندهار) بوده است معتی لفظی ان اسم دور درخشنده میباشد 
شاید معتي لفظی جم تو امان و همزاد و جنابه باشد چه بسا در اوستا کله 
وی ععنی تو آمان است در نزد برنان فیز عم و خواهرش ی نخستین 
نروماده نوع بشراندو این عقبده عذ معنی فوق است 
از فقره ۲ اخود فقره ۵ بسنای »م در خصوص ویونگیان و پسرش 
شید چذن آمده است «زرشت از هوم برسید که تورا درمیان مردمان 
تستین بار در این جمان مادي بیفثرد و چه پاداشی نصیب آن کس گردید 
هوم در پاسخ گفت تخستین بشری که مرا در این جهان مادي بیفشرد ویونگهان 
است دریاداش پسري مثل جشی د که دارنده رمه خوب و درمیان ‌دمان‌دارای 
بلند ترین رئبه است و مانند خورشید در خشان است باوداده شد کسی که 
در مدّت سلطئت خویش جانورات و اسات را فنا بایذیر آب و گیاء را 
مشروب و فا کول حام نشدلی قرار داد درمتّت سلطنت جم دلیر نه سرما 
وجود داشت ونه گرما جهات از مرک و ازحسد آفریده دیوعاری بود 
در هنگام شپرباري جشید پسر ویونگهان پدرو پر هردو 
بظاهی جوات پانژده ساله مینمودند» در جائی که منلاً از جم 
خر رفته است در فرگرد دوم وتدیداد میباشد عام ابر فصل 
راجم باوست از ایرن قرار «زرتشت از اهورامزدا پرسید ای خردیاك و 
مقس اي آفربدکار پات معنوي درمیات وع شر هیر از مر 
دگر با که نختین بارمکاله مودی دین اهورائي زرنتت رابکه سپردی آنگاه 
اهورامزدا گفت اي زرنشت پالك من درمیان نوع بشر بغیر از تو نخستان بار 
باجم زیبا و دارنده رمه خوب مکاله عودم ودین اهورا ی زرتشت بدو سپرده 
کنتم اي جم زیبا پسر وبونگهان من آئین خویش بتو برگذار میکنم س جم 
زیبا در پاسخ کلفت من از برای اس وظننه ساخته و آزعوده نستم آئن 
رجوه کندهکاجا رم کار مه هه ۰ ۳ 


۱۲ اسامی خاص ذر آبان بشت 


پروری و دن گنری از من تادد آنگاه من باو گفتم آ افو هس تاو شبای 
چنین امری نبستی آن به که جبان مرا بپرورافی و بکیتی فزایش و گشایش 
بخشی پذتیبان و پاسبان جبات شوی پس جم زیبا عن گفت بذیرفتم که 
جهان تورا بپرورام و بکیق بیفزام هماره پثتیبان و پاسبان و نگهبان آن 
باشم در هنگام سلطنت من نبایه که باد سرد و گرم وجود داشته باشد 
ونه ناخوشی و مرگ آنگاه من بجم دوابزار دادم يك نگان زر (سدجواه سورا) 
ويك عصای زر شات ( سوم( [ شت|) ان چنین جم داراي اقتدار کردید 
سیصد زمستان (۰ ۰ ۳ سال) از سلطنت وی گذشت زمن از چارپا باران خرد و 
بزرگت ومردم وسکها وم‌غکات و شعله هاي سرخ آتش پرشد بطور ی که 
جا بجاربایان خرد و بزرگ نک کردید پس از آن من جم را گاه نموده گفتم 
اي جم زیبا بسر وبونکان زمین از چاربابان خرد و بزرگ و مردم و سگها و 
ی‌غکان و شعله هاي سر خ آش هخا مورا ان خر دوبزرگ تک گردید 
آنکاء جم در نیمروز بسوي فروغ روی نوده براء خورشید در آمد با تن زر 
خوبش زمبن را بسود و عصاي زر نشان خویش بان بالید و گفت اي سپندارمن 
حبوب ( فرشته موکل زمین) ۲ پیش‌رو و خویشتن بکشای نا چاربابان خرد و 
بزرگ و م‌دمان را در بر توانی کرفت بس زمان دام بگشود و يك ثلث 
بزرگتر گردید چارپایات خرد و بزرگ وم‌دمات عیل و آرزوي خوش 
جاگزبدند سصد زمستان دیکر ۰ ۳۰ ۵ از سلطنت جم گذشت زمن دگر 
باره از چار پابان خرد و بزرگ و مردم و سگیها و مرغکان و شعله های سرخ ۳ 
برگنته جاتنگگردید جم باز مثل سیصد سال بش از ا.ن در نیمروز بسوي‌فروغ 
روي آورده ان ترتیی که گذشت يك ثلث دیکر بزمین بیفزود در سیصد زمستان 
دیکر ((۰ ۰ ۳سال) باز زمین از خلوقات ,رگشته جا ,همه تنک شد سومین بار جم 
بثرئیت مذئور يك ثلث دیکرزمین رافراخ تر عود در آریا ویچ در آتحای که رود 
ونگوهی دا ثیتبا وادز ۵۰1 سوب باس مشپهور است آفربدکمار اهورامن‌دا با ادزدان 
صستوي انجمیی ماراست شید ژببا دارنده رمه خوب نیز با بهتزین م‌دمان در 


[ رجوم شود صفحه ٩۳‏ 


اسامی خاص در آبان بشت ۱۸۳ 


هیان جاانجمنی بیار است اهورامزد! بجم کفت اي جم زیبا پسر ویوتگبان بجهان 
مادي زهستان سختی خواهدرسید و سرماي‌شدید تماه‌کننده از ی درآید دانه‌هاي 
برف از بائدترین کوه ببلندی چند ارش ببارد یک ثلث از جانوران هلاك شوه 
چه در محلم‌اي هولناك بیاباها وکویزها) چه در بالای‌کوهپا چه در دره ها 
پیش از این زمستان این علکت داراي چراگاهان است وقق که برفها آب شده 
آب فراوان روان کردد این جهان غیرقابل زیست بنظر خواهد رسید از برای 
پیش آمد این حادثه باغی (وَر واعاس ) بساز که از هر چپار طرف ببلندی یک 
میدان اسب (چر تو «ل»« - اسپریس) باشد در آتجا خمهای چار پایان 
خرد و بذرک و سگها و مرغکان و شعله‌هاي سر ۳ جع کن این ور را 
که از هریک طرف ببلندی یک میدان اسب باشد براي مسکن‌م‌دمان بساز 
و یک طوبله که ازهریک طرف ببلئدی یک هاثرَ «سغدم (هزا رکام) باشد 
برای ستوران بساز درائجا جويآیی جاری نا چرآگاهان فرام کن خانه ها 
و سردایها و ابواما و رواقها بناما مخم های (جدطیی)_م‌دان و زنانی که 
در روي زمجت بهتر ین و زیباتر ین هستند در اما چم ک چنین تحمهای 
سعانوزانن که ور وری نزو زسایر اند دراجا رداور ازضان کاهبا اجه 
باند تر و خوشبو تراست واز مبان غذ اها آ نجه لیذ تر و خوشبو تراست حمهای 
آنهارا در آنجا حفظ ما و این تخمارا از هرقسمي که باشد یک جفت در آثجا 
بیاور تا در ام می که می‌دمان در ور بسر میبرند آنها پوسیده وفا سد نگردند 
کسا ی که اقص هستند مثل قوزی و دیوانه وپیسی با کسی که در او یکی از آفنها 
و ناخوشیهای اعرعنی دیده شود نباید داخل ور گردند در بزر گتر ین له 
این ور نه گذر ساز درعله وسطی شش گذر ودر محله کوچکی سه کتر در 
کذرهای بزرگتر بن محله تخم هز ار م‌دو هزار زن در وسطی شنصد و در کر چکی 
سیصد حمع ما گذرها را بانگن زرین علامت ونشانی بگذار و از برای ور دري 
بگدای که روشذائی داخل شود 


جم پرسید که چگونه این باغ را سازم اهوراه‌دا کفت ای‌جم ژیبا سر 


۱۸ (سامی خاص در آبان بشت 


وبونکمن زمین را با باشنه خویش بکوب پس از آن‌با ددتهاي خویش آن را .عال 
هساتطوری که امروز مردم کل ترم را مبالند ۱ آنکاه جشد همانطوري که 
اهررامندا گفت عمل نود ور را حاضرکرد چار بایان خرد و بزرک ومردمان 
وتیاهها وغذاها را درآجا کرد آورد 


اي آفریدگار جپات مادي ای باك چه فروغ و روشنالی‌در این ود 
که جم ساخت مي ابد اهورامندا گفت در آمجا فروغهای جاوداف 
( روچنکبه دسطمسوی) و فروغ جهانی (ستیذانه دبپوسید ) میباشد 
در هر سال یکبار در آنجا ستارگان و ماء و خورشید طلوع و وب میکند 
بذظ ساکنین ور یک سال مثل یک روز است در هر چهل سال از هر‌یک 
جفت مخلوقات ور یک جفت دیگر بعمل میید مرده‌ات در ور میرن 


زندگای سر براد 


اي آفربد کار حپهان ماد ي اي الک که در آجا مدا داخل کرد 
اهورامندا کفت ‏ مرخ کرشیپتر ومذوددجده ۲ اي آفریدکار جهان ماداي 
ای پالا حست در ۳۹ بذرگ و حاکم ( اهو ۱ و سردار دی 
(رتو اد رد) امورامزدا گفت اروتدنر و تواي زرتشت » ۳ در این جا 
متذ کر میشوم کِ جشید فقط بفرمان اهورامزدا باغ ور را که در هلوي ور 
کرت میگویند .راي فش اما طوفان آخرالزمان ساخت رباست روحانی و 
۱ در شاهنامه در خصوص منزل ساختن چشید چنین آمده است 
فرمود ایوان تاباك ۳ یاب اندر آمیختن خاك را 
هر آچه از گل آمد چو شنا ختند سبك خشت را کالد ساختند 
۲ بندهش در فصل ۱٩‏ در فقره ۱۲ مینوسد در خصوص کرشبت گفته شده است که 
او می تواند کلماف تلفظ کند او ست که در ور جم دین منتشر ساخت در فصل ۳ همين کتاب 
در فقره ۱۱ آمده است کرشبت بزرگ و رئیس مرغهاست دین مندیستا را به ور آورد او را 
نیز چرغ گوبند ‏ مینو خرد در فصل ۱۱ فقره ٩‏ کوید که چهراو (چپروا) رئیس مرفهاست 
در فرهنگها نیز چرغ یکی از مرغهاي شکاری درج شده است ا-دی گوید 
زمیغ روان چرح چون ۳ چرغ رر آواز رامشگران مرغ سرغ 
۴ اروتدریکی از سه پسران زرنشت است بقول "ست رئیس طبقه ,رز بگران بوده 


است رجوع کنید پکانها صفحه ۸۸-۸۵ 
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اسامی خاص دز آبان بشت ۱۸۰ 


مادی این باغ با زرنشت و پسرش اروند زر میباشد م چنین در هیچ جاي اوستا 
تباهده ارت که پس از طوفان جم یز با ساکنان از فش ور امه زمن را دک بارء 
آباد خواهد نعود بنا .ر ان آنجه در زامیاد يشت که بز ودي ذکرش پیاید راجع 
جمشید مندرج است نقیض مطالب فرگرد دوم وندیداد یست بیش از آنکه 
ما بقی داستان جم بپردازم لازم است باد آور شوم طوفان آینده که جهان را 
ویران و مخلوقاتش را تابود خواهد کرد موسوم است به مپر کوشا سین (ووییدد 
حکه از ودن(هم بعنی مرگ مشتق است ابر که فقط یکبار در یی از 
اجزاء اوستائی استعال شده است ۲ در پهلوی ملکوش گو ند در 
میلوخرد ملحکوسات. امده است او ديوي است مپیب در پایات 
هاره هوشنداز زشتانت. عولتا یدنه آرودادی غدت مه سال 
ز مین را دچار بارات و تگرگ وبرف و باه سرد عاید بطوری که 
زاین طوفات زمین ویراف و لوقاش ابود شوند آلگاه ساکنفی 
ورحکرد بیرون آیند و دک باره زمن آباد کنند ۳ 
طوفان ملکوش و باغ ور در اوستا بسیار شبیه است بطوفان لوح و 
کشق‌وي که‌در تورات منقول است فرقق که درمیان ابن دو عقید ه موجود است 
این است که بقول دانشم‌ند امریکالی وبتنی ومهد:«0 باغ ورحکردبا آن هه 
وسمت از براي فراگرفتن قومي ولوازم زندگافی وي منطقی‌تر است " از 
اکشق کوچک نوح از براي جیعت انبوه ۳ 
گذشته ازیسنا و وندبداد در چندین بت از حشد صحبت شده است 
بحسب ترتدب تحت باید بآبان بعت متوجه شوم در فقرءه ۲۵ آن آمده است 
آه شید دارنده رمه خوب در بالاي کوه هکر صد اسب هار گاو ده هزار 
کوسفدد براي اهید قرباف عوده ازاو عنّا کرد که وی را درهه مالک 
,ذرکتر ین شهربار گرداند که وي را بدیوها و مردمان و جادوان و یهار 


۳ رجوع کنبد برساله سوشیا نس تا لیف نگارنده 
۳ 


,۳۳ ۲دعع0 و ,20۳0806۲ 


۱۸۹ اسامی خاص در آبان يشت 


کاو بها و کرپانهای ستمگارچیر سازد واز دیوها ثروت وبهره و فراواف و رمه 
و خور سندی وتشخص را دور بدارد ابزد باهید وي را کامروا ساخت در 
در واسپ یشت نیز جشید بترتیی که در آبان پشت گذشت ازبراي ایند گوش 
قربان عوده درخواست مبکند گه وی را موفق بدارد از آنکه او بتواند :رای 
مخلوقات کله و رمه متا سازه گرسنگي و تشنگیوپیری ومرگ‌را از آنان دور عاید 
که در مئت‌هنار زمستان (۰ ۰ ۰ ۱سال) جهان‌را از باد گرم و سرد این بدارد 
ایزد وش لبز حاجت اورا برآورد در فروردین بشت در فقره ۰ آهده است 
ما پفروهر بالگ جم پسر ویونگپان توانا و دارنده رمه درود مدفرستيم تابضة 
فقارت حکه دیوها آورده اند استقامت توأنیم عود و بصّد خشکی و احتیاج 
ايستادگي توانیم کرد در رام‌یشت در فقره ۱۵ ۷ ۱۷ بازجشید از کوم هکر در 
بالای تخت زرین براي ایزد وابو ( فرشته هوا) نثار آورده هیان عّا هائی که از 
تاهرت داشت در این حا از فرشته هوا عوده و کام‌وا میگردد در ارت شت 
در فقرات ۲۸ ۷ ۳۱ باز .جمشید برمبخورم که بتزئیب مذکور در درواسپ 
پشت از ایزد ارت (فرشته ثروت) طلب میکند که حاجانش را بر آورد 

زامیاد يشت نسبة" مفسّل تراز جشید صحبت میکند بخصومه مندرجات 
آن مفید و سرچشمه مطالی است که در کتب اریخ و شاهنامه راجع جمشید 
مندرج است ‏ در فقرات ۳۸ ۰ ۳۸ چنین آمده است «فر مات زمافی از آن 
جشید بود کسی که در روي هفت کثور سلطنت داشت بدیوها و مردمان و 
جادوان و رها وکاومها و کرپانها سلط‌بود جم از دبوها ثروت و سود بر بود 
فراوانی و گله و رمه و خوشی و جاء‌وجلال را از آ نان دور بداشت در مت 
حکومت وی خوردنی و آشامیدفی پوسید ه و فاسد عيشد نه سرما و گرما وجود 
داشت و نه پری و مک و رشک آفریده دبو این چذن بود ا بوقی که او 
دروغکوئی آغاز مود و خیال خود را بدروغ مشغول ساخت آنگاه فر از او 
بصورت می‌غی جدا گشته .عبر رسیدبار دوم فر از او جدا گشته بفریدون رسید 


/سامی خاص درآ بان بشت ۱۸۷ 
او افعرده و پین ات کرد جرف همیگشت. بشاچار باسیی بخصومت ی 
تر. ‏ در دهد » 
در فقره ٩‏ 2 زامیاد دشت آمده است که سپیتور ددر وم ند لاه ادا رانوی) 
جم را با ازه دوباره عود در فسل ۳۱ «ندهش در فقره ۵ آمده است «سییتور 
برادر شید است با اژی دهاك (ضحاك) شید را کشت » هانطوري که شفغاد 
برادر خود رسم را کشت در روضه‌الصفاء و در یک روات منفاوم مندرج است 
که جم رایس از آنکه صد ال متواري بود در کنار دریای چن درمیان یک 
درخت ۷ و کین بات دافته با ئر بدونیم کردند شاهنامه نمز مطایق با زاماد 
پشت در خصوص جشید گو ید 
چنن سال سرد همیرفت کار ند یداد مرگ اندر آن تور ار 
نیارست کنس کرد بیکار ي نید دهمندی و بیمارثی 
۰ ۲ ۴ ‌ ۰ ۰ ِ ۳ ب 
زر و زبدشان‌نبود هي . میان بسته دیوات سان‌رهی 
پس از آاکه جشید مغرور گشته خود ستای آغاز عود فر از او 
جد! شد 
شیارا زمن هوش وجان وتن است . .عن نگرو دهر که اهی‌عن است 
کرایدونکه دانید مرن کردم این مرا خواند باید جهات آفریره 
چو این گفته شد فر,زدان اون لت و جپهان شد بر از کنتگوی 
شید بس از آنکه در میدان جنگ صیحالك زخم دافته خرد از مع رکه 
بکنار کشید در مات صد ال متوار ی بود تا آنکه اورا در کار دربای چت. 
دستکیر نوده ۳ او و مش کردند 
چو مدسالش اندر جهان کس ندید زچنم هه مردماتف تا یف بد 
صدم سال روزي بدریای چتفت بدید آمد آن شاه ابا دبر- 
چوضحاك آورد که منکب کایک ند ادش زمانی درتدک 
باره مراورا به‌ونيم کرد جهان را از او باك و شبیم کرد 


۱۸۸ اسا می خاص درآ بان بشت 


طبری وبلءمي هدمو اند که هشید فی آزشکسرت بافتن از ضحاك زاواستان 
کرت و دخر شاه آمجا را یز تفت از او سری آمد تور ۱ ز تور «-ري 
3 وان از دسان «سري 1 طوارلد از طو وارك #سري آمد فرامرز براي 
متمم داسان رجوع کنید ۳1۳9 کرشاسب در امحام ومد ی مدشوم که 
داسان غرور و خودستائی دید نعدها داخل سنت هود دان مد ودر کتاب 
تلمود علمان ای شید او ستا 3 و رد تگن سلیان احتال دارد اصلا همان 
نکن شید بااشت که ۳ در فر؟ رد دوم وند دداد ن دذ شت 


سا کت 

بقول شاهنامه پس از ز آتکه شید خود سنائي آغاز کرد فرايزدي 
تدای هیا کقیه و خقلوت سا قبا ود نت طاطت ال تاز ي و دوره ستم 
و بیدادش هن ار سال بوده است ا آنکه فرریدون او را شکت‌داده بکوه دماوند 
بز جر بست در شاهنامه می‌داس پدرش میباشد جزه و بروف ارونداسپ 
ضبط کرده اند 

در اوستا ای دهاك عطاد.ودن‌سود آمد است این اس م مرکتٍ ادخ 
از دو جزء اولی که از ي باشد خود جد‌اگانه غالا جر داتشه ایسع 
از ان قبیل در فر گرد اول وندیداد در فقره ۲ اهورامن‌دا هگ وا تجستان 
کشوری که من با فربدم آریا ویچ میباشد آهی.تن در آمحا از ي (مار) سرخ 
بیافرید م چنن در فقره ۵ از فرکرد ۱5 و در ففره ٩۵‏ از فرگرد ۱۸ و 
در فقره ٩۰‏ از آبان بشت ازی .گعني ار مدباشد بسا از اژی یک حالور 
اهی.نی اراد شد. است درست بیان «عني که امروزا زکله ادها با ازدر فارسی 


برهیآید چنانکه در نا ٩‏ که ذکرش در مقاله کرشاسب بیاید دهاك نیز 


| داي کسب اطدعات منصلتر راجم به جم در وید رهمان ودرالبود ,پودیان رجوع 
کنید یکتا بپای ذیل 
۰ 5۱۲۵۶۵۲۱۲۳۶ اططظ ۲۷۵۵ عصطور 068 قتاط) رل و۱0۲۵ ۴ع1 


ان ۱۱۱۱ 
10 ۷۵۲ ,وههعفذظی لا ها مار ءداممنع۲عج 


اسا مي خاس در ان بشت ۱۸۹ 


دا کاله آشل شدم: بکب وی ااهرعی دپ شری اسق واه 
در یدنا ۱۱ فقره ٩‏ غالا ازي باکله دهاك یکجا آمده از آن نیز یک 
مخلوق دیو سر اراده مدشود ‏ زا میادیشت از فقره 45٩‏ ۲ ۵۲ از منازعه 
آذر و اژي دهاک صحبت میدارد که هیک برای بدست آوردن فر ایزدی 
میکوشد در فقرات مذکور نی زگپي از ی تنما آمده است 

اژدها واژدر از کله اوستائی اي دهاک میباشد در ادبیات فارسی 
نیز بهان معنی است که در اوستا لببی کوید 

از این هفت سر اژدر مر خوار بپرهیزد انکو بود هوشیار 
حزه اصفهاف در وجه اشتقاق این اسم چنن مدوید «بوراسب 
ده اک ده اک اشتقاقه ده اسم لمقدالشرة و آ ک اسم لا فته والمعنی انه 
کان ذا عشر آفات احد ثهافی الدنیا » این اشتقاق درست نست چه دهاک 
م‌کت از ده و | ک سود که در اوسا ,ععنی بددوزشت است نیباشد وکله ده 
در اوستا دس" وه آمدء است از اژی دهاک در اوستا چنانکه از فحاک 
در شاهنامه و کب ار مد جیار و بيدادگري از ماد بیگانه و دشعن 
ابرات تمور شده است که چندی ابرات را گرفتار پنجه قهر و غلبه 
خوبش داشت 

دز گنت شتا شنم اورانیز بیوراسب خوانده اند که ععنی دارنده ده 
هزار اسب است فردوسي لوید 

هیان بیور آسبش هي خواندند چنن ام بر پهلوي راندند 

از اوستا نیز برماید که ری دهال از قوم دیگری است و از ملکت بابل است 
بعنی از هیان سرزمینی که آبراییان در قدعم يك طایفه عرب ژاد از سا کنبن 
آمجا را نازی مینامیدند و بعد ها اسم این طایفه خصوص را براي کته اعراب 
اطلاق کردند در شاهنامه هم که ضحاكك تازي امیده شده است لابد یی 
از جتّاران بابل مقصود میباشد و مناسبتي هم با سلاطین قدیم خونخوار و ظلل 
با بل یا اشور دارد 


۱۹۰ اسامی خاص در بان بشث 


در فتره ۲٩‏ از آدان فخیخ آفدم است « که ای دهالك سه بوزه در لت 
بوري زد یو( صد اسب و هزار گاو و دء هزار کوسفند برای ناهید قربانی کرد 
و از او درخواست که وي‌را بممي عودن هفت شور از انسان موفق ساژه آما 
حاجت او بر آورده نشد» 

بوری همان بابل است .عداست آنکه لام در زیاهای ابراف نبوده است 
آن را به راء تبدیل کرده اند بابل در کتیبه هاي هخا منشیان بابروش و در 
آوستا بوري شد آهشتبه نشود با کله دیگر اوستائی بوری زسوی (د که با هن 
املاء .ععنی ببر است و در فقرءه ٩‏ ۱۲ بشت مذ‌کور آمده است از فقره فوق 
برمیاید که ضحاك بایل بوده و در علکت خویش قربانی باز اعید عوده است 
در فقره ۱۹ از رام بشت امد ه اس تکه اژی دهاك در کو بر دنت وهدادیر وه در 
بالاي نخت زرین براي وایو (فرشته هوا) فدیه آورد کوبرینت همان است که الحال 
موسوم است بکرند این قصه آوچك در جاشکه فحاک فدیه نار فرشته هوا عود 
در بالای کوهی واقع است که مان بابل و ایران‌حایل است و تزديك به بوري 
و طن اصلی ضحاک است هیا نکوه ي که در بشد هش در فصل ۲ ۱ در فقرات ۲٩‏ و 
٩‏ امپروچ و ور شاهنامه اسپروز نامیده شده است همبرفت آن شاه کیق فروز 
,زدگاه در یش ط ه اسیروز بو دانیها آن راز اکوس ۵ خوانده اند 

سلسله ثمب شحاک در فصل ۳۱ فقره ٩‏ بندهش این طور ندرج است 
دهاک پسر خرو تاسپ پسر زینیگاو پسر ویرفتک پسر تازی پسرفرواک 
پس‌سيامك از طرف مادر دهاک پسر اودی پسر بيك پسر عمبيك پسر او وخم 
پسر پاو رو یسم پسرکذ و یثو پسر دروگا سکان پسکُنّاک مینوی (زشت هاد) 
باز بندهش در فصل ۲۳ در فقرات ۲ و ۳ مینویسد که در زمان سلطنت اژي 
دهاکب زن جواف با يك دبو و مد جواف با یک بدي بهم پیوستند از اختالاط 
آ نان زنگیهای سیاه بو ست‌بوجود آمدند وقتی که فرددون سرکار آمد آهارا ازم‌الک 
آربا ی بیرون نموده ساحل دربا راند اما پس از استبلاي عرب دکر باره .مالک 
آریائی داخل شدند داستان دعت بافن فریدون ناکت ۳ در کرد دماونه 


اسامی خاص د ر آبان بشت ۱ 


او وا زیر ستن ور لت بهلوی نز مندرج است 

«ندهش در فصل ۲٩‏ در فقرات ۸ و ٩‏ منوسد «وفتی که ای دهاکت 
ژتجبرگسته آژاد شود آنگاه سام ترشاسب برخاسته او را هلاک کند ان 
اژدهاک راکه نیز بیوراسب میگوبند در کوه دماوند زشجیر شده است چه وقق که 
فرددون بدو چبر شد نه توانست که او را بگدد» در شاست نه شاست در 
فصل ۲۰ فقره ۱۸ امه است حکه فردون خواست شحاک را کشد اما 
اهورامن‌دا با و گفت تو تیاید که او را اکنون ۳ کنر که زمان در از مخلوقات 
ویو من واه اد 

در رتش است که در هن‌اره هوشیدر ماه دومن موعود من‌دستا شعای 
از کوه دماوند زنجبر خواهد گست دست تطاول کشوده یک ثلث از مردمان 
و ستوران و کوسذندان و سابر مخلوقات ا.ردی را تابود خواهد کرد آنگاه 
اهورامن‌دا ؟رشاسب را از دشت رتاش بر انگشته ۹1 تانکار ۳ ابود 


خواهد ساخت ۱ 


فربدون 
نگه کن کا آفربدون گرد "که از در صیدا* شاهی سرد (فردوسی) 
فریدون در اوستا ثرا تون اد زوم زب (حصمهاقمط1) آمقام است اسم 
پدرش [ تو به سد اون درس منناشه در سانسکرت آیتبا تن ۱ در اوستا 
۳ ۳ ۳ فد وی ورن زنب ۹ است و این صفت است .گعیی از خاندان آتویة من 
کله است که در بهلوي آسپیان شده است ,زودی ذوش ساید 
در فقرات 1۹ ۱ ۸ از بسناي ٩‏ ۳ یه ازرنشت از هوم برسد 
دومن کسی که ترا در جهان مادي بیفشرد کیست و چه پاداشی باو بخشیده شد 
هوم در پاسخ گفت دومن سی که مرا در ان جهان مادي بیفشرد آئوبه 
مبراشد در باداش بسری مثل فریدون از خاندان شجیب و تواتا باو داده شد 
۱ رجوع کنبد برساله سوشیانس تالف نگارنده صفحه 44-4۳ 


۱۹۳ اسامی خاص در آبان بشت 


کي که اازي دهاك سه پوزه وه له و شنم چم و هزار چسق و چالای 
دارندء واشکست داد آن دروغ قوی دیوپرست را که اهر.عن نپا براي تباه نمودن 
راستی ب جهان مادي ببافرید» از فقره ۱۷ از فر کرد اول وندیداد می توان 
استدال نمودکه گیلان مسقطالر اس فربدون میباثد چه در فقره مذئور آمده 
است « چهارمین كلوري که من اهورامزدا بیافریدم ونه اسرد چهار گوشه 
میباشد در آنجائی که فربدون کدنده اری‌دهاك توادیافت اما اهی.عن بدگنش 
در آنجا حیض غیر طبیعی ببافر ید و غیر آربائی را (خارجه را) بر آن ملکت مسلط 
داشت » درهر‌جائی از اوستا که از فربدون ذكري شده می بینیم که او در علکت 
ورنه براي فرشتگان قربافکرده است از ان قببل در آبان بشت‌ودرواسپ بشت ورام 
بشت و ارت بشت و زامیاد بشتکه ذترش بباید ورنه را غالب مستذرقان دیلم با 
کدلان حالبه دانسته اند تفسیر بهلوی اوستا نیز ورنه‌را به پدشخوار گرنفسرکرده 
است که عبارت باشد از تاحیه کوهستای جنوب غی ی درباي خزر ‏ بندهش در 
فصل ۱۲ در فقره ۱۷ میئویسد « پدشخوار ر کوهی است که در طبر-تان و 
گیلان واقم است» 

بقول وست ۱7۰ حققاً بدشخوارگر در جنوب قفقار واقع است و امحال 
البرزامیده میشود هرحال ورنه محل است در گلان در بهلو ي ورنيك گفته اند 
بقول بوستی هنوز دهی موسوم به ورگ در طرف شرقی ساري واقع است " 
ورنه چمارگوشه سار توعد ویوت_ خوانده شده است لفسیر پهپلوی توضیحات 
داده گوید نخست براي آنکه چهار راء بسوی ورنه دلات میکنند آن را چهار 
کوشه گفنندهوم آنکه رنه دارای چهار شهر ده است مانطوري که غالبا 
از دیوهای ما زندران اسم برده شد لسا در اوستا ثبز از دیوها و دروغ پرسمان 
ور نه اد شده است از ان قبیل در وندیداد فرگرد ۱۰ فقره ۱4 و سنا ۲۷ 


فقره ۱ و آدان یشت فقره ۷۲ و مپر پشت فقره ٩۷‏ وفروردن بشت‌فقره ۷۱ 


۱ رجوع کنند به : 4 ۰ 11 ,۷۵۱ 6۲ههد ,حنامه 2000-۸۲ 
ان 3 ی 8 ۳۰ ۷۷۲۵۸۲ ۲« 8.8.1۳۰ 
وه 1 8 زاون [, ۲۵۲ مها هه۸۵ فعطم‌فنمو1۳ 
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اسامی خاص در آبان بشت ۱۳ 


دگر از جاهائي که از فر بدون سخن رفته است در فقره ۳۳ از آبان 
پشت است از این قرار «فریدون از خاندان توانای آئو به در ملکت چهارگوشه 
ورنه مد اسب و هزار کاو و ده هزار گوسفند برای ناهید قربای موده از او 
درخواست که باژی دهاك سه پوزه . . . . ۲ ظفر یابد ناهید حاجت 
اورا برآورد 
در فقرات ۱۳ و ۱4 از درواسپ یشت آمده است که فربدون برای 
اند کوش قریانی نموده از او درخو است که بضخاک غلبه کند و دو زش را 
تکهو کت دنو و ار نو اک ملذرم«دو ۲ را که از برای‌توالد و 
سل ذازای زین تلان داز بای خانذاری بزازردف هه از او بر اند 
در فقره ۲۳ از رام یشت و در فقرات ۳۵-۳۳ از ارث بشت از فربدوثفت 
از برای فر شتگان هوا ( وبو ) وثروت (ارت) فدیه آورده بترتیب مذکور 
نا میکند که وی را کامم‌وا سازند سنکپوک و آرئوک را که فربدون 
از دست شحاک جات میدهد در شاهنامه شهرتاز و ارنواز مداشند 
دو خواهی جشید هستند که پس از مغلوب شدت جم کرفتار فحاک 
مار دو ش شداد 
دو باکزه از خانه جشبد برون آوردند لرزات چو برد 
که جشید را هر‌دو خواهی بدند ‏ سر بانوات را چو افسر بدند 
ز پوشیده روبان یک شهر از دگر ماهروئی بنام ار نواز 
در فقره ۰ 4 از بهرام پشت نیز از بل تامور فربدون ذکری‌شده است 
در عام فقرات مذ کور کار عمده فربدون همان شکست دادن فحاک است داستاف 
که مقملاً در شاهنامه و در کلیّه کتب ار مندرج است پدر فربدوف 
در شاهنامه آبتن و مادرش فرا تک میباشد 
فرا تک بدش دام و فرخنده نود عهر فریدون دل | کنده بود 
۱ مثل فتره ۸ از سناي کش کته ۰ 


۳ 


۱۹ اسامی شاص در آبان مشت 


ساسله سب فربدون در فصل ۳۱ از فقره ۷ بندهش این طور آمده است 
«فریتون آسپیان پسرپورتورا آسپیان پسر سوک تورا آسپیان پسر پور تور 
آسپیان پسر سیاک تورا آسییان پسر سپردتورا آسپیان پسر گفر تورا آسپیان 
پسررمك تورا آسپیان‌پسر ونفر غشن آسپیان پسر جم پدرویونگوان_ از ویونکهان 
تاپاسپیان پور تورا ده‌پشت بوده است هریک از آتان صد سال زندگاف 
کرده است که روعهم رفته هار سال باشد این هزار -ال مثّت سلطنت ضحاک 
لوده است از آسیران پورتورا فر بدون بوجودآمد کی که از جم انتقام کشید 
ازاو ( یی پورتورا ) دو پس دیگر که برمایون و کتایون باشند نیز ببوجود 
آمدند اما فربدون پرهیزگارتر بوده است از فربدوت سه پسر بوجود 
آمدند سرم (سلم) و توچ و ايریچ . . . . , > 
داستان این سه پسر و تقسیم کردن فربدون مالك خود را درمبان آنان 
در شانامه وکتب ار عربی وفارسی معروف است 
نتب سلم اندرون بنگرید ."همه روم و خاور م اورا گزید 
دکر تور را داد توران زمبن. ورا کرد سالار ترکان و چف 
وزان پس چو وبت ابرج رسد م‌اورا پدر شهر ایران گزید ۱ 
دراوستا از قلمرو سلعنت این سه سرنیز باد شده است در فروردین 
بشت در فقره ۱6۳ آمده است بفروه‌هاي مردان و زان پاک مالك آربائي 
درود میفرستیم بفروهرهای ردان وزان پاک مالك توراف درود میفرسیم 
بفروهی‌های م‌دات وزان پاک مالك ستیر .که میدید مستنهه درود 
هیفرستم بنابر آنچه در کتب ما مسطور است سلم و تور و ایرج اسای 
خود را خاک و قلمر و سلطنت خویش داده اند ستیر.عه اوستا علکت سرم 
(سلم) میباشد که قسمت بنرکنرین پسر فربدون بوده است از آن ملکت روم 
نا آرویا وبا هول فردوسی ,عاور زمن (هفرب) آزاده سدء این ۲ 
دگر از امال فربدون در اوستا این است که اکن ران ماهي پا ورو وسرلدس 


| رجوع کنید به بصفحه ٩۲‏ مين کتاب از علکت آربائی ايران مقصود میباشد 
۲ رجوغ کند به 1۵6-7 .8 1901 ۲6هناو۲هک جم۲ جطحگصة ربق 


اسأمی خاص د ر آیان بشت ۱۹ 


را بمورت کرکس در آورده در هوا بپرواز: عودن واداشت در فقره ٩۱‏ از 
آبان مه بشت این داستان را ملاحظه خواهید عود نظیر آن را در هیچ يك از 
کب بهلوي نیافتم در شاهنامه و کب ارچ نیز چیزی از آت بنظر 
نگارنده فردرد 

در اتجام مقال از فقرات ۳۷-۳٩‏ زامیادیشت ذكري نوده ختم میکنیم 
در فقراتمذکور آمده‌است «دومین بار وق که فر از جشید بصورت مرغی 
جدا شد فربدون از خاندان تواناي نویه آن را دریافت بطوري که او درمیان 
پیروزمندات پیروزهندترین شد «باستثنای زرنشت) کسي که ا ري دهالك 
سه پوژه مه رم و و مک وا کت 


۳ تایب 

گرشاسب یک از اموران ایران قدع است که مکررا در اوستا از او 
تام برده شده او در امه مقس عنزله رستم شاهنامه یا هر قل »1۳06 
توداتبهاست در اوستا کرد ساسپ آمده است: و فیک فش نیز 
کرساسو ««ممسعقة_گویند معنی لفظی این اسم دارنده اسب لاغر باکسی که 
اسش لاغر است میباشد امر‌وز گرشاسب وی وی هر این است که 
کرشاسب بگوئيم چون در نس ختي‌قدم میان ک وک امتيازي در لوشتن 
عرداده اند شاید که فردوسی ۸۵ در عهد خوش آرشاسب اسشتال روم اش ود 
مکن است هم کرشاسپ کفته باشد طبري کرشاسب و ابوالفداء کرشاسف ضیط 
کُرده اند هی‌چند که در این مقاله مقصود ما این نس ت که کلیّه آچه در خصوص 
ترشاسب مور خبن عرب وایرای لوشته اند و آچه در شاهنامه مندرج است 
با مندرجات اوستا مطابق کنیم بلکه مقصود این است که فقط آچه راجع 
پگرشاسب در اوستا و سای کتب مذهی مزد یسنان آمده است در این مقاله جع 
مائیم و بان وسیله معنی یک رشته از جلات اوستاثي را بفهم نزدیک کنیم 
خواء مندرجات اوستا مطابق مضامین گرشاسب نامه اسدی طوسی که در سال 


! مثل فقره ۸ از یسنای ٩‏ 


۱۹۹ اسامی خاص در آبان بشت 


۸ سرائیده شده است موافق باشد با نه وی ترا آتصکه راه 
تحقیقی کوده باشیم ۳ آمجه در شاهنامه از وشاسشت نوشته شده است 
باد آوري نمودء میگذريم 
در یک جاي شاهنامه گرشاسب پسر زو (زاب) پس طبياسب از 
خاندان فربدون ٩‏ سال سلطدت مود پسر بدس اورا (زویا) بق خولش کام 
بد رکرده پوفلش ازشانتشین نام ملحقات شاهنامه از گرشاسب دیگر ي‌اسم برده 
او هن از آنکه داز ذحاکت زخم افته خودرا از میدان جنگ نکتاو 
کشید شبانه بالباس مبتّل فرار عوده سربکوء و بیابان نهاد چندي سرگشته 
۳ شت اآ نکه بزابلستان رسید معن تاز فش کب بادشاه زادلستان شیفته 
حسن جال جشی دکردیده در خفاء زن اوشد کورنگ پس ازآبستن شدن دخترش 
قصْنه را دریافت خواست که شید را دستکیر نعوده زد شا که شرستّت اما 
کربه و زاري سمن‌ناز اورا دل بسوخت ودست از جشیدبداشت ناآنکه سمن ناز 
پسری ,زائید ‏ مادآن‌دل افروز را ام تور دل وجان جم بد از او ,رز اور 
بس از آنکه تور بسن پنچ سالکی رسد از حرکات او حدس مرزدند که او باید 
از پشت جشید باشدکورنگ براي آنکه سر فاش نشود از بیم ضحاك بجمشید گفت 
که زن‌و فرزند گذاشته اززابلستان بروه جشیدپس از پیمودن ‌احل بهندوسنان 
رسید پس از چندی اقامت درآن سرزمین رهسپار چین کشت درآتجا کاشتگان 
مُحاك او را شین کوده فرمان شاهذشاه ماردوش او را با اره بدونیم کر دند 
سمن از از شنردن این خبر زهر خورده خود بکشت تور بح کال رسید از او 
پسری بوجود آمد موسوم به شید سب 
از آن ماء زادش یکی شه ژاد ‏ ببد‌شاد و شیدسب امش ماد 
شیددسب پس از مک کورنگ بناج و نت زابلستان رسید از اونیز پسری 
موسوم به طورک با پعرمه وجود نهاد - 
یک پورش آمد زنخم بذرگ برسم نیا نام کردش طورگ 


پس از فر کشان شیاناشت طورکنت چندی سلطدت ود از او ۸ پ.ری 


(سامی خاص در آدان بشت ۱۹۷ 
بذالیا آمد بامزد به شم ۱ 
یک پورش آمد بخوبی چو جم نهاد آن دلاور ورا ام شم 
از شم پسری بوجود آمد موسوم به اترط 
زشم زان سپس انرط آمد یدید هی فر شاهی از او میدمید 
اترط ‌ چندی شاهی عود "۳ او که موضوع مقاله مات موسوم است 
قه ارشاسست ۱ 
چو بختش بهر کار نشور داد . سپهرش یکی امور پور داد 
بر اف پور آرام بفزود وکام گراناده زا ود کرشانیت دام 
در شاهنامه شرحی از زور بازوی گرشاسب و دلیری وی مدرج است 
اما داستان او بایان نرسیده فقط در امحام داستان اد رستم بت شا یت ات 
داده میشود ‏ بزرگان ان تخمه کز چم بدند سراسر نیاکان رسم بدند ۱ 
این داستان را که ترنرمکان در جزو ملحقات شاهنامه چاپ کرده است 
معلوم نیست که از فردوسی باشد احتبال دارد که از گرشاسب نامه اسدی طوسي 
داشد که هنوز شظر نگارنده نرسیده است میرخواند نیز در روضته‌الصفاء مینوسد 
+ در کرشاسف نامه نقل است که شید حهول وار رد عام می‌گرد بد با در حوالی 
سیحستان ساآم شد و دختری از آن قوم بحواست و از او فرزندان متولد شدند 
و کاس ای آن قن انب ورسم آن مخمه " بقول نولدکه 2:0۱ خاندان رسم 
مدسوب بگرشاسب اوستا نیست ۲ از آنچه گذشت اساعی آباء و اجداد گرشاسب 
در شاهنامه از ابر قرار است گرشادب پسر اترط پسر شم پسر طورگک 
پسر شید سب پسر تور پسر جشید وابرن سلسله در زابلات سلطنت کرده 
است چنانکه خواهیم دید فرشاسب اوستا نیز با زاباستات سروکاری 
دارد و اسامی برخی از نها کانش باه آور اساعی لا بان شاشت شاهنامه است 
متّم داستاف آرشاسب را ازایرن قبیل جنک وي باضیخاك و 
شک کباش شد توران و افریقا و هندوستان و سایر اعالش را باید 


۱ رجوع کنید بشاهنامه چاپ مکان ۱ (ملحتات ) از صفحه ۰۰ ۲۱ 
۲ 8,8 ,0[مازباط یبویا عمل فهذیه‌صن6 ردممومزن‌دمتاو از فرام‌هذدع1 عون .و۸۱0۵ 


۱۹۸ اسامی خاص در آبان بشت 


بواسطه کرشاسب امه اسدي طوسی تکلمیل عود سرادنده و شاتفت نامه 
علي بن مد طوسی موف لغات ری اسدي است بدزرش را که از «رای تشخیص 
باود اسدي دص تامیف موسوم است به اد ین متصور الطوسی معاصر 
فردوسی و بقولي استاد او بوده است 
ماخذ گرشاسب نامه که هر سمال ۸ 6 ۶ هجر ي (۱۰۰۰ میلادی) 
سرائیده شده است یشک همان مأخذي‌است که در ملحقات شاهنامه 
در مَمّم دامتان جشید و اعقاب او برشته نظم کشیده شده است 
از اجه بندهش در فسل ۳۱ در فقرات ۲٩‏ و ۲۷ مدنوسد بحخولی 
باد آور سلاله وشات شاهنامه مدباشد بشد هش وود کر شاسب و 
آوروخش ۸:۲۸:۲۵ دو برادر بوده اند از پسران اثرت پسر سام پسرتورلك پس 
سا اسپ 82۵۵09۶۲ سترن ور ۲( سر و دسر قربدون ۲ 
در اوستا آسر دشر ‌شاسب تک بت زان اشا گاهی با اسم 
خاند اش یام ارشاسب خوانده شلد ه است چذان که در فروردین دشت در فقرات 
۱ ۶ ۱۳۲۰ در کت بهلوی گاهی فقط باسم خاندا نش سام تاهیده 
شده است 
اننک آ مه در اوستا راجع با باء و احداد و اعحخال ترش نت مندرج است 
بان وده لد تواقعات ان داستان را توسط ای کب مدهیح هلو ی و پازند و 
فارسی تکلمیل میکنم تست راجع به توت ۸( ۲د بر و عابیت در 
فرکرد ۰ ۲ وند دداد در فقر ات اول و دوم چنن ۹ مات 
چم ۰ 
1 زرتشت از اهوراعن‌دا درد (مست درمءان برهیزگاران و داابان و 
کامکاران و توانگران و رایوم‌ندان و ممتدان (دلیران) و د.شداددان ستن 
۱ گرشاسب نامه را مستشرق ص‌حرم فرانسوي کلمان هوارت ییالط اصع‌صق() در 
دو جلد باترچه فرانسه در بارس (طبم رسانیده است یعنی که کتاب مذکور در ۳۰ دسامیر 
۱۳۹ که روز وفات مستشر ق مذکور است در یت طبع اوده اس (نقل از مقاله ۳11 
پرزا مد خان قزويني در له ایرانشهر شماره ۱۱ از سال چپارم ۱۹۲۷ مبلادی) 
۳۲ رجوع کنید به ت ۰ ,0181 ۷۷۵۶ ود احوکز وا ۵۶ 00۲ 80۲60 


اسامی خاص د ر آبان بشت ۱۹۹ 


مر‌دي که ناخوشی را باز داشت مرگ رااباژ داشت (زغم ) نیزء بران را 
باز داشت حرارت تب را از تن م‌دم باز داشت اهورامزدا در پاسخ گفت 
ای سپنتمان زرتشت تربت درمیان پرهیزگاران و دانایان و کامگاران و توانگران 
و رایومندانو مهمتدان( دلیران) و پیشدادیان خستین م‌دی است که اخوشی 
را باز داشت مگ را باز داشت (زخم) نیزه پران را باز داشت حرارت تب 
را از تن حدم باز داشت » بنابر این تردت در اوستا مجستان طبیب و اواف 
درمان بخش نوع بشر است عبزله اسکلپسیوس وونمومننه۵ بو دیما ددنمهنمهه 
رمها میباشد 

در یدنا ٩‏ فقره ۱۰ باز در طی سوال و جواب زرتشت با ایزد هوم از 
تریت" اسم برده شده است هوم در پاسخ بزرتشت میگوید «سوم کسی که حرا 
تا ساخت تربت از خاندان سام است که از ایکخواهان ترین است در عوض 
خداوند باو دو پسرداد یک اورواخشیه ر۵«سی یود که زاهدو قانون گزار بود 
و دیگری کرشاسب که دلبر و امآور بود» له بهمین قدر اکتفاء میکيم تاباز 
به یسنای مذکور برگردم از اورواخشیه اطلاعای نداریم فقط از فقرء ۲۸ 
رام بشت میدانیم که هیتاسپ اورا کشت و برادرش کرشاسب از او انتقام کشید در 
فقره 6۱ زامیادیشت نی زکفته شدن هیتاسب زرین اج بدست کرشاسپ برای 
خونخواهی برادرش اورواخشیه مندرح است در آبان بشت از یک تریت و 
برادرش اشاوژد نکه دیوده-کوسون که از پسراث سايوژدري دس رنلاودد 
هستند اسم برده شد او را با تریت که از خاندان سام است تباید مشتبه مود چنانکه 
اورو اخشیه که در فقره ۱۱۳ فروردین بشت آمده است پسر سايوژدري میباشد 
تباید که با برادر گرشاسب مشتبه شود گرشاسب در اوستا جوان دلیر نامیده 
شده است ای صفت در ارستا نسرمناو میدس میباشد یی نرمنش وص‌دسرشت 
با بمبارت دیگر دلیر و بهلوان این مفت بتدر نریمان شد و از جزو اساعی خاص 
گردید امحال مسام گرشاسب نر مان کوئیم دگر از صفای که در اوستا از برای 
شام خفاف ات رومیت فخاعی سوه رنه یا داراي‌کس (وهسم‌روس 


دی از مفات بل ور وش هن ات مدا شد لعی دارنده گرز ( یه عوس) بحصوصه 


2 اسامی خاص در آبان بشت 


غالب فتوحات گرشاسب امین کرز صورت میگیرد 

کلیه اعال گرشاسب در موافع ختلف اوستا ذکر شده است ازآن جله 
در فقره ۷ بان پشت آمده است * فرشاسب نریان (دلیر) در کنار دریا چه 
پدشینگه هدیی‌دزدرس فدبه‌نیاز اردوي سور اهید مود و از او درخواست که 
وزرا شکست. داقاس کندرو و فد( زود در ساحل دربای‌فراخ کرت 
موفق سازد تست به بینیم که پیشینگه در اش شدهش در فصل ۲۹ در 
فقره ۱۱ مینویسد «دشت پیشیانسی درکاولستان واقع است گفته شده است 
که درکاواستان رذته پدشیانسی عجیب ترین ملکت است درآنجا بسیار گرم است 
در باندتر ین محل آتجا گرم نیست» امروز این دشت موسوم است به پیشین 
دشت سیار پهنی است بیشتر از پذجاه کیلومتر بهنای آن و هشتاد کیلومتر درازای 
آن است دارای چرآگاهان بسیار م‌غوب مسباشد مر‌دمان آتجا بپرورش کوسفند 
ی پردازند گله و رمه فراوان دارند قسمق از رود لورا که از طرف حنوب 
غبی آن میکذرد باسم این دشت نامیده شده در بلوچستان بدربا چه (با تلاق) 
آب ایستاد می,زد 1 

اما گندر و که «دست گر شاسپ کشته شد در فقره مذکور آبان یشت زرین 
پاشنه وسداد.»سیوونی نامیده شده است ‏ در کتب متأخرن چدانکه خواهیم دید 
او را کندرب زره پاشنه خوانده چنان معی کرده اند آب دریا * پاشته او بوده 
است‌کله زثبري وسللاه اوستائ که ععنی زرین است با کله د بگر اوستائی زر به واه سم 
که ,ععنی دریاست هشتبه شده است در شاهنامه نیز اسم گندرو موجود و 
وزیر ضحاك بوده است لابد از اد او هم تصوّر شده است یعنی از اد سامی 
فردوسی گوید 


چو کشور ز فخاك بودي تبی . یک مایه ور بد بان رهی 


۱ رجوع شود به 9 ٩,‏ 06۵6۲ ۷۵۵ ۲اااباظ مطهماصم‌ناون 
وه 0 2 18ع ۱۱۱۵10ظ حعطهدتهم[ چم عونمم 
وه ِ 27,20 ۳ ۷ ۷۵۱۲۰ تاهعتً وطغ ۵۶ فما00ظ 820720 
وه ض ۱ ۲۵۵۱ 13 ,1 .۸۱۱6۲۲ عطامعنجهتظ 
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اسامی خاص در آبان بشت ۷۰ 


که او داش یگنج و تخت و سرای .. اشگفی بدلسوزی کد خدای 

و را کندرو خواندندی شام . بکندی زدي‌پیش بدادکم 

زو هتسه با آب و دربا دارد ور کی ما خر ی ليز جاي او 
<رمبان دربا قرار داده شده است چنانکه ادا تفت و شایسن نا میکند که 
او را در کنار درياي فراخ کرت بکشد در فقره ۵۰ از فصل ۲۷ میذو خرد 
او دبوی آييك کند رو دامرده شده است 

دکر از جاهائی که در اوستا از گرشاسب ذكري شده است در بسنا ٩‏ 
در فقره ۱۰ میباشد که ذکرش تذشت در ا.ن فقره اوترنت بفن در فاست و 
از اورواخشیه برادرش اس برده شده است در فقره ۱۱که منم فقره پیش است 
از امحمال گرشاسب از این قرار سخن رفته است «کرشاسپ اژدر شاخدار را 
که اسها و م‌دم را میدرید و زهی زرد رنگی تکلفق یک بند آنگشت از او جاری 
بود کشت کرشاسپ بر پشت آن ( اردر) درمیان ديك فلزی غذای‌ظهر خود 
می‌پشت باين جانورگرها اثر کرده بنای عرق ریختن گذاشت آلکاه از زبر ديك 
مجست و آب جوشان را فرو ریت کرشاسپ از آن هراسیده خویش بکنار 
کشید» کله اي که ما شاخدار ترحمه کردیم در مان سرور توا«عات آمده است 
که مي‌کب است از کله سرو تاه و ور کله مذکور ععنی شاخ در زاف 
فارسي محفوظ مانده است ازرقی گودد زلوراش خورشید لمل فام شود 
سروی آهوی دشق چو آنشین خلخال برخی از مستشرقیت گان کرده اند 
که سرور اسم این اژدر باشد مدنوخرد در فمل ۲۷ در فقرات 4٩‏ و ۵۰ 
مرنویسد که «سام مار سرووار وکرگ کپوذ که آثرا بپدئو (باپین و با بسینو) 
مشواندد و دیو ای کند رف و مرغ ك را کشت» 

در زامیاد یشت از فقرات ۳۸ "ا 44 لس مقصل نز از ( هاش 
صحبت شده است هیگوید سومین بار که فر از شید جدا شد بصورت مرغی 
بگرشاسب رسید و او از پرتو فر درمیان دلیران دلیرترین گردید او اژدر 
شاخدار زهي آلود را کشت . , . . . . . . عمعینه آمجه درینای ٩‏ 


۷۰۲ انامی‌خاص در آبان بشت 
در فقره ۱۱ آمده که ذکرش گذشت از قبیل کشته شدن کاد رو زرین پاشنه 
وغیره در اين جا تکرار مبشود ازفقره 4۱ که منم فقرات قبل است سایر 
فتوحات کرشاسب ازاین قرار ذکرمددود نه پسراز خاندان بثنیه وسی‌سردهد. 
ویسران خانراده نیویکه رده«دود و بسران خانواده داشتياني ۵ ندوند ۵ ند ددس ر 
و هنتاسب مرم‌سویه_ زرین تاج و ور شو وسلپیوده از خاندان دانو فساه 
ویتئونه ووم‌س روا رزو شمه سلوو. چن دود س و ستاوی که دزسویهوت را 
شت ۱ دگر از جاهائی که می‌توانیم از گرشاسب اطلاعی بهمررسانيم از فرگرد اول 
رندنداد فقره مهم میباشد که میگوید «هفتمین كشوري که من اهوراعدا بیافربدم 
ورلکرته وادیووی۵ نت میباشد _ آهر.کن رد که ش در آنجا خنه ثسیتی ایرد دم 
پري را که به گرا شاسب پیوست بیافر بد» و باکر ته اسم قدیم علکت کال است 
در تضیر پپلوی اوستا این کله به کایول ترجه کردید اما ای ی 
بقول بارتولومه ایرای نیست و عيدانيم معنی لفظی آن چیست فقط میدانیم که یی 
از بتبارهاي کایل است که ات فر بفته او شده بود در فقره ۵ از فقره ۱٩‏ 
وندبداد نیز از او اسم برده ذده است زرتشت باهر.کن هون بدان اي اهس.کن, 
تایکار من تا روز طهور سوشیانس مخلوقات آفربده دیو عفربت لاشه و مر‌دار 
آفر دده دیو و خنذشی جادو را خوام برانداخت » در ال جا از خنه یی 
يكث زن بد حل اراده شده است 

ابنك رسیدیم بجائی در اوستا که دلیل سر آمدن روزکار کرشاسب است 
در فقره ٩۱‏ فروردین بشت گوبد «ما بفروهی‌هاي متدس نيك و توادای 
پاکدینان درود میفرستيم که ۹۹۹۹۹ نفراز آ نان بیاسبافی جد سام کرشامپ 

مد موی ( کیسوان دارنده ) و مسلح بگرز گاشته هستند» 

۱ از ان اشخاص که بدست گرشادب کشته ِ اند اطلاء درستي نداریم هیتقدر 
میدانیم که آ نان از دیو یسنان بوده اند ور کت متا غرین از بسضی از آنأن اشاره ای شده 
است مثلاً * سر از خاندان شنه در روایت هفت راهزن شده اند و مغ کنك را که در کتب 
متا خرین بدست گر شا سب کشته شده است با ور شو اوستا یکی دانسته اند معنی لفظی برخی 


از آ نان ۳1 توت کیت ار اسم پشن کلنه ده اس سکه ععنی مهن است دیده مشود 
هیستا سب مني دارنده اسب ,رای شده اسب بگردونه بسته شد ه 


اسامی خاص در آبان بشت ارکش 


باز در فقره ۱۳۹ همان پشت گوید #ما بفروهی پا سام کرشاسب حعد 
موی و مسلح بگرز درود میفرستيم آنکه ,ضد بازوان قوی دشن و لشکرش و 
سذگر فراخش و درفش برافراشته‌ای مقاومت توانیم ود نا آنکه بتوانیم در 
مقابل راهان پایداری عود» کفتیم که در فقره ۳۷ آبان بشت آهده است 
گرشاسب در کندار دربای پیش فدیه نیاز ناهید نموده‌است_ از این جا معلوم‌میشود 
که گرشاسب از زاباستان میباشد بقول سنّت حالا هم گرثاسپ در پثن که 
در زابل‌تان در چنوب غزنه و مشرق قندهار واقع است بخواب رفته است 
در فقرءه ۷ ازفصل ۲٩‏ از بندهش چنن آمده است سام (مقصودش کرشاسب 
میباشد نه پدر بزرک زس) گفته شده است که یک از جاویدانی هاست 
اما بواسطه ی اعتناگی وي باثبت مزدیسنا يك تورای موسوم به نیباک 
(ندهاو وئناک نیز خوانده شد) اورا در دشت پشیانسی بايك تیر زخم زده 
خواب غیر طبیعی بوشاسب را بر او مسلط دائته است فر از فراز آسعان بالای او 
ایستاده است تا روزی که ضحاک دکر باره زنجیر کسیخته و بنای ویراق 
؟ذارد او وان از خواب برخاسته شتا کت را هلاک کند ده‌هزار 
از فروهی پاکان بهامبای پیکر او انته شده اند» برای آنکه مطلب فوق 
روثر. _ شود باید دالست که کر تست در ست من‌دیسنات یی از 
جاوید انبهاست نغرده فقط بخواب رفته است در آخرالزمان وقتبکه دثر باره ضخاک 
از کوه دماوندز جیر بگسلاند کشاسب نیز از خواب برخاسته اورا هلاک خواهدکرد 
مت از له باران موعود زرتشتی است که در و عودن جپان 
و برانگیخان م‌دگات و آراسان وستاخیز باسوشیالس همراهی خواهد نود 
در همن بشت در فصل ۳ در فقر أت ۷۲-۵۸ راجع این شساه. ‏ طذم 

ست «وقتیکه ارزی دهاک زنجیر ؟سیخته پر از آز بجپان روي آورده بگناهان 

زد اشادتو شادگردد ول زکین نو نحناك کردد عدو منوچپري خواستم باثار داشلاش پدر 
این جا ,من فرستادش عتصری در اسم ور شو کلمه و رش واد()عع+ که _ععنی ببشه و درخت 


است دید » مشود ان شت را یز بارتواومه در فارسی ورشان ععنی کبوتر جتگلی ضرط کرده 
است بياري از فرهنگها آن را از لفات عیب نوشته اند رجوغ کنید به حرالجواهر 


1 اسامی خاص در آبان بشت 


فی شیار مرتکب شود و یک ثلث از م‌دمان وستوران و کوسفندات و سایر 
مخلوقات ابزدی را نابود سازد باب و آتش و کیاه اطمه وارد آورد آنگاء آب و 
آتش وگاه بدرگاه اهورامزدا شکوه برده کویند فربدوت را دکر باره 
برانگیز تاضخاک را هلاک سازد ای اهورامن‌دا اک خواهش ها برآورده 
نشود ما را قوّء بايداري در جهات ممخواهد ماند آتش وید مر_ کی 
تخواهم داد آب گوید مس تخواهم جاری مد آنگاه پروردگار اهورامن‌دا 
بسروش و نریومنگ گوبد پبکر سام کرشاسپ را بجنبا نشد نا از خواب 
بررخیزد ایزد سروش و ایزد نریوسنگ سه بار خروش بر‌آورده کرشاسپ را 
بخوانشد دربار چهارم سام با پيروزي برخیزد ‏ وبضحاک روي آورد وبسخنان 
او کوش ند هد گرز بفرق او کوبیدء هلاکش کند آنگاء وبر ای و کت از جهان 
بیرون رود و هزاره را شروع خوام عود پس سوشیانسها دکر باره جهانرا 
پاک کنند رستاخیز و حبات آبنده را بر انگیزانند» 

چنانکه ملاحظه میشود کله مندرجات کتب مذهی راأجع شا یوت 
با آ مه از او در اوستا نقل شده است ی و بیش مطایق است متا سفانه #۹ 
که در اوستا بحصوصه از گرشاسب صحبت میداشته است از میان رفته است‌این 
نسك مفقود شدء موسوم بوده است به سوتگرنسك فرگرد پاژدم آن از کرشاسب 
سخن میداشته است دینکرد در فصل چپاردم از کناب مش خلامه 
متد رجات سوتگر نسك را برای ما حفظ کرده است از ان قرار « فرکرد 
پازدهم «ات فروخشیا» راجع است به نشان دادن اهورامندا روان گرشاسب را 
در يك حاات‌هولنا کي ,زرتشت و نظر بسابقه اعمال کرشاسب و نظر به برتري یافتن 
ردمان و از گناه دوري جستن آ نان از بر نو کوششهای بیشاد وي وضع 
هولناك و درزجر بودن‌روان وی .زرتشت ائوار آمدن و چشم داش گرشاسب از 
آفر بدگار اهورامزدا براي عفوکردن جرعی که در ی احتراعی نسبت باتش ازاوسرزده 
و عنای گرشاسب از اهورامردا برايه‌قام بلنددرمقابل اعيال دلیراله‌که از اوساخته 


شده است از آن‌جلهکه او مار درو بر را کنته وستم همآورد را باشحام رسانید ه است 
5 ۸ 


اسامی خاص در آبان شت ۳۰۵ 


از آنکه اوکندرو زرین پاثنه را عکست داده‌بقدرت هولناك آن تابکار چیر 

کته است از آنکه او ژاد اباكث نيوبك وداشتا نيك را برانداخته و آسیب و 

زبان فراوان آنان را بهابان رسانیده است از آنکه اوباد نیرومند را بسر ملح و 

سازش آورده و آن را از وبران عودن خلوقات ايزدي باز داشته است از آنکه او روزي 
یهگا رین که برای تباه -اخترن_ جات و بارزوي الود عودن 
مخلوقات قیام کند خواهد برانداخت از ایرن رو بافر بدکات کی 
آسایش و آرام خواهد مخشید و از ستيزكي آذر نسبت بگرشاسب بو اسعطه آزاری که 

از او بآن رسیده و باز داشان آن گرشاسب را از داخل شدن در بیشت و باری 
نمودن کوشورون کرشاسب را بواسطه آبادی که از او غامل حالش کردیده است 
و او را از داخل شدن بدوزخح حفظ کردن و خواخش عودن زرتهت از آذر 
برای بخشیدن جرم گرشاسب و اجابت عودن آذر خواهش زرتشت را و داخل 

شدن روان کرشاسب درهستگان برزخ )1 

در کتب متأًخرین داستان گرشاسب مفصل تر م:درج است بطوری که 

آنجه بواسطه خلامه بودن مطالب دینکرد تامفهوم است روشن و واضح میشود 
در صد در بندهش کلیه اعال کرشاسب دکر شده است و در جز وکتاب روایت 
وقابع او در مد و هفتاد و سه (۱۷۳) شعر برشته نظم کشده شده است قبمت 
ان منظوم فقط در این است که اعيال این تامور قدم را حفظ رده است 0 نه 
ارزش ادی ندارد ۱ پیش از آنکه مطالب مده صد در بندهش راراجم بگرشاسب 
بنگارم لازم است متذکر شوم که مقمود دینکرد از ستيزي آذر بضد کرشاسب 
اردیبپشث میباشد چه در عا| مادي نگهبای آتش با این امشاسهند است و 


٩‏ . دگر باره فرباد کرد آن روان به یش خدا داور داوران 
بکفتش فریاد زاري کنان که بخش اي خدایا ز سغتی رهان 
بده جاي مارا بروشن بپشت زد انکه کشتم همان دیو زشت 
که بد نام آن دیو را کند رب بلائی ستمکاره بود و عجب 
تخو رشید رخشان رسیدی‌سرش بکفتند خلقان زره پاشنش 


تقل از يك نیجه خطي که در سال 1۰4٩‏ بزدگردي نوشته شده است 


۳۰۹ اسامی خاص در آبان بشت 


سیب آزردگی اردیبپشت برای این است که گرشاسب پس از فروریخان 
(سروبر) دیک طعامش را نا چار هیزم فرام آورده تا غذای خود طبخ کند 
چون انس ساعی یی بر شعله کته کرشاسن تک با صوصله کته کرو وشن 
بعذصر مقدس فروه آورده است از این رو و و ارد سپشت از آن آزردهگشته 
وي را از دخول به ,هشت باز داشته است ینک خلاصه ای از باب بیستم از صد در 
بندهش «گرشاسب نخست اژدهالی را کنته که ای ات ار هار آزی )ان 
هر يك از دندانهایش بدرازی ستوفی و دوچشمش که آنش از آنها میجهید 
ببزرگی گردونه ای بود مردم و جانور را از یک فرسنگ با نفس خویش 
میکشیده و با دم عقاب را از هوا پائین میآورد هربک از پشیزش ببزرکی یک 
ق ۷5 بود طول آن اژدها باندازه ای بود که بشار ناید در دشت و غار 
وا ود تفن اشامت در بامداد از دم او اختن آغاز عود و در شام 
برش رسید آنگاء با کرز گران سرش بکوبید وقتی که آن جانورکنته شد هنوز 
م‌دم مانند دانه‌ها در لای دند انهایش آوشحخته بودند 

دوم گرشاسب دیوی را موسوم به کندرب کشت که سرش بخورشید 
میرسند اورا زره باشنه میکفتند هشقن درکوه و دره و دربا مود دربای زره 3 
باشنه ای و دربای چین "ا ,زانوش بود از دربا ماهي گرفته با حرارت خورشدد 
بربان مبکرد دوازده مد را یکبار فرو میبرد شبروییل پیش او مانند بشه ای بودفه 
کگرشاسب نه شبانه روز سٌداو مجنگد با آنکه از قعر درا بیروتشکشبدودو دستش 
را در بند عوده سرش با گرز یکوفت تنش مانندکوه البرز بود در بن دندانهایش 
اسب و خر خزیده بودند 

سوم کرشاسب هفت ن از راهداران را که سرشان ستارگان میرسید 
,کت هه آنان آدمخوار و ناباك بودند دربای چن "ا بکمرشان دود کسی از 
بمشان بارای سفرکردن نداشت در هی سال یک صد هار آدم میخوردندگر اسب 
در مدت یک هفته با آها جنگ نوده همه را شکست داد 


چپارء ۳ باد را که فر فته آهس_عن شده چه باو گفته بود 


(سامی خاص د ر آپان بشت ۳.۷ 


پیروزه‌ندتر از تو کسی نیست و او مغرور کشت چهان را خراب میکرد و 
کرهپا را با دشت هموار مینمود و درختها را از ریشه میکند گرفته رام نود و از 
او قول کرفت که در زیر زمین پنهان آشته در تخریب جان تکوشد 

پنجم گرشا سم مغ شک را که سرش بفلک میرسبد و از شههرهاي خود 
خورشیدو ماه را پوشیده‌میداشت و جهان را تیره و ار منمود و در وقت باران 
پرهاي خود گدوده عیگذاشت که باران .زمین برسد و پس از آن بدردا رفته آیها 
را که بپرهای خود گرفته بود در آنجا میریخت و جهان را از قحط و غلاء ستنگ 
آورده بود و رود و چشمه را خشک کرده بود با تبر بزد بس از اف ند هن 
مدت یک هفته از ,ی او ناخت وف که مغ کت از آسیان افتاد جهاف از 
| قتادنشی خر اب شد آنگاه گرشاسب با کرژ مثقارش بکوفت » 


۸ 272 افراسیاب ۵ ۸۶۸ ۶ 


از جله نامورانی که مکرراً در اوستا از او اسم برده شده است افراسیاب 
یادشاه توران زمین است داستان سنیزه او با پادشاهان پيشدادي و بی از آن 
با پادشاهان کیان قسمت مهم شاهنامه فردوسی را فرا گرفته است آتجه راجم 
باو در اوستا آمده است با مندرجات شاهنامه مطایق است در اوستا 
فزنگ سین 3۵مواهدد: و در پهلوی فراسیاك میباشد در شاه‌نامه افراسیاب 
سار نگ پسر زاد شم سر تور پسر فریدوف است ابو رجات بروی 
اجدادش را این طور ذکر کرده است فراسیاب من پذنك ن اینت ین ریشمن 
تركگ بن زین اسب من ارشسب بن طوج " در بندهش فصل ۳۱ فقره ۱6 
سلسله نسب افراسیاب از این قرار است فراسیاپ پسر پشنگ پسر زادشم 
پسر تور پسر سپانیاسپ پسر دورو شاسپ پسر توج پسر فربد ون در فصل ۲۷ 
در فقرات ۳4 و ۳۵ از کتاب مینوخر د مندرج است مصلحت کار چذن بود 
که اي دهال بیوراسب و افراسیاب رم تورانی سلطنت رسند اگر نه اهر,عن 
عفریت خشم را برای سلطنت بر عی انگیخت در فصل ۸ در فقره ۲۵ 


۱ آ ارالاقه صفحه ۱۰۶ چاپ زاخر 


۷.۸ اسامی خاص در آبان بشث 


مینوخرد آهده است اهرعن آرزو داشت که بیوراسب (ضحال) و افراسیاب و 
اسکندر فنا با پذیر باشند اما اهورامندا مصلحت در آن دبد که آنان زوال 
پابند درگانها (سفحه 4۱) گفتیم که تورانیات قبیله ای از ایرائیان قدیم 
بوده انداز حیث عان پست بیشتر صحرا نش و بیابات نورد و غالباً ض ایرانیان 
در جنگ بوده اند امکانبات رااز ای قبله باید دانست عناسیت آنکه 
ایرانیان از زمات بسیار. قدم با اين قبیله در زدو خورد بوده اند با آنکه 
ایرانیان بدا بسّت قدیم تورانیان را از دئعنان دیرین ابرات مدشمرده اند 
بعد ها اشکانیان را که از قسله تورانیان بوده بکلی از ژادبیگانه خوانده اند 
خدای امه که در عپد ساسانیان تدون شده و بمدها ماخذ شاهنامه 
فردوسي گردیده است ظاهرا از سلطنت طولاف اشکانبات ذکری نکرده 
بوده است چه مناق سیاست سلسله ساسانبان بوده که از امکانیان از کسانی 
که شلظیت. تاساان:اشال. رافق. وه بقازی از اس عبت است که 
فردوسی ۵ فقط بدست شعر ی راجع بسلطنت آنان که چپار صد و هفتاد و 
خبازسال:طول .کشتنده: است: سروده ورن 

از ایشان جز از نام نهنیده ام نه در امه خسروان دیده ام 

طوایف ترك مغول ژاد که بعد ها بسر زمین تورانیان قدیم کوچ 
کرده با ایرانبان بنای ز دو خورد گذاشته اند متدرجاً باتوراایان مشنبه شده 
سا در شاهنامه تركك بجای تورانی و تورانی بجای ترك آمده است وم چنن 
است درکتب پهلوی بنا پستّت بسیار قدیم و بنا باه در شاهنامه و کلیه کتب 
توا ریما مسطوراست افراسیاب از خاندان تور پس فریدوت میباشد ابرج و 
سلم و تور سه پسران فریدون بوده اند که هر يك اسم خود را بحالك قلمرو 
سلطذت خویش داده اند ۱ قطع ان سّت دلیل مثیت علمی هم دارم 
که تورانیان دسته ای از ابرانبان قدیم بوده اند و آن اسامی گروهی از نامداران 

توران است که در شاهنامه و ساین کتب محفوظ مانده است اسامی برخی از 


۱ رجوع کنید بسفحه ۱٩‏ همین کتاب 


اسا مي خاص درآبان بشت ۷۰.۹ 


این تورانبان نبژ در خود اوستا آمده است کلیة این اسامی آریانی و معتی پیشتر 
از آا معلوم است در طی امن مقاله اسامی تورانیانی را که در اوستا از آمها 
ذکری شده ممنی خواهیم کرد بنابراین ابداً مناسبتی ندارد که عمانیها و کلیّه تركباي 
مفول "ژاد را از باز ماندگان نورانیان آربای ژاد تصو رکنيم. 

در شاهنامه در طی داستات افراسیاب غالبا از دو برادرش آغی‌برث و 
کرسوز باد شده است اغربرث بقول شاهنامه سپهدار لثکر توران بوده و نسبت 
بایرانیان حتتی داشته است اموران‌سیاء ابران ه پس از شکست یافتن نوذر اسبر و 
ترفتار افراسیاب شده بودند بواسطه اغربرث آزادی یافته اند اما خود اغربرث بان 


برادر دیکر افراسیاب که کرسیوز باشد هیان است که بتحريك و اصرار وی 
افراسیاب داماد خود سباوش بسر آیکاوس را کشته است ون گنت چهلوي نیز از 
برادران افراسیاب ذکری شده است بندهش در فقره ۵ ۱ از فصل ۳۱ مینو یسد 
«فراسا و کرسیو ز که او را نیز کدال میگفتند و اغی‌برت هي سه برادر بودند» 
آغ‌برث را در بهلوی چنانکه در فقره ۵ از فصل ٩‏ ۲ بندهش آمده است کویت شاه 
میکفتند باز بندهش در فصل ۳۱ در فقره ۲۱ مینوسد « وقتی که فراسیا و 
بادشاه ابران منوچهر را با لثکرش در پدشخوار اسر نمود و سبب وبرای و قطی 
درمیان ابرانیان شد اغربرث از خداوند درخواست نود ه وی را «نجات دادن 
لشکربان و دلیران ایران مو فق سازد حاجتش نیز برآوردء شدایرانیان بتوسط او 
رهائي بافتند فراساو از این کار برآشفته امربرث را کشت خداوند در باداش 
حل یک اض‌برث بسری باوداد موسوم به کومت شاه ؟ متمم داسّاف 
افراساپب و سر آمدن روزکارش بدست حکخرودر شاهنامه چنف 
آمدهء است کش رونبیره کحکاوس _ برای انتقام کدف از 
خوت پدرش سیاوش بجنگ. افراسیاب شتافت و بسوی کنگک 
دژ روی ماد افراساب از ات آ گاه گشته شبانه نها بظر نت سالها 
از بیم جات خویش سر گرئته میکشت ا آنکه در بالای کوه بنزديك 


۳۱۰ (سامی خاص در آبان مشت 


بردع در غاری یناه برد اتفاقاً در هیان کوه ءابدی موسوم به هوم منزوی 
گشته خدای را پرستش میکرد یکی مر‌دنيك اندرات روزگار ‏ ز تخم 
فربدون آموزکار ‏ . . . . کا نام آن امور هوم بود پرستنده 
دور از برو بوم بود هوم از اثر اله افراسیاب برخاسته بنزديك غار که 
آثرا هنك افراساب کویندآمد کوش فراداد ناله و ففان مردی شنید که 
از ,مخت خویش کله مند و از کرده اش پشییان است هوم فان هه 
افراسیاب است بدرون غار در آمد بازوان او کم بست و از غار بیروزش 
کشید در راه افراسیاب چندان اله و زاری عود که هوم را دل بسوخت و 
بند بازو انش را سست مود آنگاه افراسیاب فرصت يافته خود را درمیان آب 
انداخته بنهان شد در ان هنگام کودرز وکیو از آجا میگذشتند هوم را 
در کنار دریا متحیر استاده_ دیدند سیب پرسیدند هوم واقعه باز گفت 
در این آب خنجست پنهان شده است ‏ بگفتم بتوراز چونان که هست 
یر[ باتشکده آذر کثسب اخت در آن موقم کیکاوس باتبیره اش 
در آمجا مشغول عبادت بودند پس از شنیدن واقعه بسوی دربای خنجست 
شتافتند هوم تدبیر در این دید که کیکاوس فرمات داده کرسیوز برادر 
افراسیات را که اسیر شده بود. در بند بسته و پالینگ بگردت انداخته 
بلب دریا آورند " از آن زحر خروش بر آورد و خون افراسیاب از مپر برادری 
بجوش ۳۳ از دربا یرون آرد 

تددیر هوم مقبول افتاد جثف کردند افراسیاب از دربا بدر آهتن 
گرفتار شد از او و برادرش کرسیوز اتقام خوت. سباوش مگ شداد 
شمشر هندی بزد گردنش ‏ بحخالك اندر افکندی اري تذش 

در ان جا متذکر میشوم که در باي خنجست شاهنامه همان چثچست 
۲موورسیوید_اوستامیباشد که الال دربا جه آرمیه گویند و آتعکده 
آذر شب هیان معبد بسیارمعروف شیز است که ابنك خرابه اش بتخت 
سلیمان معروف است * چناکه کفتیم داستات افراسیاب در شاهنامه بسیار 


اسامی خاص در آنان بشت ۲۳ 


مفشل است ما باندازه ای گنه از برای فهم مندرجات اوستا لازم بود در 
این جا ذکر کرده ام 

در اوستا اسم دو برادر افراسیاب چنین است اضر مروت ۳ 
که لفطاً معتی ( کسی که کردونه اش در پیش میرود) میباشد دومی سره 
وا ددم وس .معنی (استقامت و بایداری کم دارنده) میباشد اغر‌برث در اوستا 
مانند شاهنامه از تیکان و کر سوز از بدان رده شدء است 

کله افراسیاب را (فرنگرستن ۵اسوذسیهده)_بوستی این طور معنی میکند 
از کی یشان هراس انقاه ۳ متا ون او اختیت با نی بر رز 
میم است یعنی از بشت دلیر-نر - پهلوان جنانکه در درواسپ بشت در 
فقرات ۱۸ و ۲۱ و فروردین دشت فقره ۱۳۱ افرأسیاب همیشه با صفت 
مثیربه ومراندم آمده است یعنی حرم و سزاوار مگب کفتيم که مندرجات 
اوستا راجع بافراسیاب مطابق مطالب شاهنامه میباشد مکر آنکه عرور زمان 
هنک افراسیاب که اصلاً قصر آهنین زیر زمینی پادشاء تورانی بوده است 
در شاهنامه غاری شد در بالای کوه 

ز هر شهر دور وبنزديك آب که خوانی همی هنگ افراسیاب 

از اوستا و کتب بهلوی بخوف بر میاید که هنگ قسری بوده ابن 
صلمه در اوستا هنکن ن‌مووومزد_آمده است یعتی چیز کنده شده از 
ریده لفت کن وس که در اوستا و فرس هخاهندی ععی حندت 
است یبا شد کلمات خاف (خانه ) و حخات. .ی معدت. و 
خندق که معزّب از خنتك بهلوی است از هیات ریثه و بنیاات است 
درکتاب او رگنتمجا (۸080۳۵0888) در فقترات ٩۰‏ و ٩۱‏ صراحته از این 


۱ رجوع کنید به لاهتال ۲۵۲ ۵ طحمصولا فمطهعنهه:] (۱2۵9۵6ع5 جمعاهععنامق صذ جطاعک ۲ع۲) 


بنظر بارتولومه معنی که از برای کلمه افراسیاب در اوه ۷ »ز1 اقزنطهعان2 

5 .83 .حتاداک1 مگ ۲۵۵ بومم‌عمته 1 .مادهنا مور 
داده شده است درست تر است متا سفا ه رساله مذکور بنظر تکارنده ترسیده است 
رجوع کنید به معصمامهحظ عم همان ۷۲ مودهدنجدزازه۸ 


وه 3 8 2 4عظ آمععنو5 ۲۵۵ ماوه ۲ ۸ مد مان ماحمصطصمب) 


ررض اسا می شاص در آ بان مشت 


قصر صحبت داشته میئویسد «کی از چنگال مرگ رهائی نیابد نه کسی 
که مثل کیکاوس در فناي آسمان در گردش و سیر بوده و نه کسی که‌مانند 
افراسیاب تورای در مق زمین خویش پنبان داشته و در آنجا قعر آهنیت 
بارتفاع هن‌ار قد آدم باصد ستون‌ساخته بود در این قصر او براي روشنائی ستاره 
و ماء و خورشیدی ساخته آ تجه دلشس مدخواست در آممجا مپنا و درمیاف 
ن از مین زند کاف بهردهات .جرد تا وجود حادون خونشن باز ابزانست 
که از دست مرگ 1 متوپهات (در اوستا سیم وامو ۳ ) یمرن اند اينك 
آچه در اوستا راجع بپنک و زندکای و سر انجام افراسیاب آمده است 
مینگارم در یدنا ۱۱ فقرء ۷ گوید « زود قسمی از (فدیٌ) کوشت بربده 
در راه هوم دلیر نثار کن تا آ نکه تورا هوم به بند تکدد حنانکه او افراسیاب 
رم تورای را که در طبقه وسطی زمین درمیان دیوار آهنین در پناه بود 
به بند در کشید » در این جا یاد آور میشوم که ايرانیان قدم زمين را 
سه طبقه هید انسته اند و سطح آن را ,هنت کثور قسمت مبکرده اند بخصومه 
از فقرات ۳-4۱ آبات بشت وی برمیاید که هنک قصر سلطتتی 
پادشاه تورائی بوده است: « افراسیاب تورای رم در هنگ زیر زمیی 
صد اسب هزار گاو ده هار کوسندد از ,اي اردوسور اهید قریاف فد 
عتّ عود بان فزی که درمیان دربای فراخکرت شناور است برسد » نی شك 
ابر قرباف فراوان و خواهش بزرگ در وقي شده است که افراسیاب 
در نگ آهننی با در قصر خود سر مبرده است نه در و که 
از کخسرو شکست يافته پراگنده و بریشان از بیم جان در بن غاری پنبان 
بوده است راجع بگرفتار شد ن افراسیاب بدست هوم عابد در درواسپ دشت 
در فقرات ۱۷ و ۱۸ چنن آمده است «هوم درمان بخش و سرور فك 
باچشان طلائی در باند ریر_ قله کوه هرا (ی‌سددجد) از رای فرشته 
درواسپ فدیه آورده چنین درخواست عود مرا موفق‌ساز که افراسیاب محرم 
تورای را بزنجیر کشم و زنجیر: بسته بکّشم + بسته برام و در بند بنزد 
کخرو رم ا اورا ررروي درباچه میق و وسع چنچست دندید 
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اسا مي خاص درآیان يشت ۳( 


بکشد کرخسرو آن پسس انتقام کشند ۰ از سیاوش (-یاورشن . دددده‌ساووسر) که 
بخیانت کشته شد و از برای انتقام اغس برث دلر ( 7 ادکدویت ) درواسپ هوم 
را کام‌وا ساخت» در فقره ۲۱ از درواسپ بشت آمده است «از برای درواسپ 
پل امور آربای و استوار سازنده کشور خسرول(هنوسرونکبه ندطء(مسچه) 
روبروی دربا چه تمیق و وسیع چنچست صد اسب هزار کاو ده هزار گوسفند 
قربای کرد و زور نثار مود از او درخواست ای درواسپ نك و نو ای تواناترین 
این کامیای را عن ده که من افراسیاب حرم تورای را در مقابل دریا چه عحیق و 
وسیع چنجست بر اندازم من بسر انتقام کشنده از بل امور سیاوش که بخبانت 
کشته شد و از برای انتقام اغی‌برث دلی » 


در فقره ۷۷ از زامیاد بشت آمده است « از پرتو فر بوده صکه 
کخرو بافراسیاب رم تورای و برادرش کرسیوز ظفر یافته آنان را در بند 
عود و از بل تامور ساوش که بخبانت کشته شد و از اغربرث دلیر انتقام 
کشید» چنانکه ملاحظه میشود داستات خصومت طولاف تورانداف 
بضد ایراثبات و اساعی برخی از پادشاهات و سیپیداث و اموراف و 
امکنه هر دو طرف مثل افراسیاب و اغربرث و کرسیوز و بساوش و هوم و 
کیخرو و هنگ افراسیاب و دریا چه چنچست (آرمیه) برای ما در اوستا نیز 
محفوظ مانده است دکر از جاهائی که در اوستا میتوان شانی از ايرن داستان 
جست در فقرات ٩‏ و ۳۷ از تشر بشت است در فترات مذحکور فرشته 
بارات تشر در چستی و چالاي به تير آرش (ار خش وه جتین 
تبر انداز آربائیها تشبیه شده است آر ش تبر آنداز هیاف است که مورختف 
مثل طبری و بلعمی و ابو رحان و مبر خواند وغدره در خصوص او نوشته اند پس 
از آنکه افراسیاب .عنوچر غلبه نموده او را در طبرستان حاصره کرد بناچار 
ابرانیان با تورانیان ملح کردند برای نعیبن حدود ایران و توران برآن قرار دادند 
که تیر آرش کانگیر معروف ات زمات بهرجاکه فرود آید هت موضع 
سرحدّ باشد این داستان را مفصلاً در مقاله تشتر خواهیم نکاشت کتاب مینو خرد 


۳۱ (سامی خاص در آبان بشت 


نیز در فصل ۳4 فقره ٩‏ راجم زد و خورد افراسیاب با منوچور مینویسد در 
هنگام سلطنت منوچهر دوازده سال ابران در تحت تصرف افراسیاب بود باز 
در فقره ۱ 4 از فصل ۷ ۲ کتاب مذکور مندرج است فاد ای که از منوچم‌ر رسید 
این است که سلم و تور را برای انتقام پدر بزرکش ابرج گشت و آنان را باز داشت 
که جپان را وبران کنند و از علکت پدشخوارکر تابه دوککو تیه که بنا 
,ععاهدة_پافراسیاب رسیده بود باز گرفته بتصرف علکت ایران در آورد 
در فقرات ۱ 2۳-۶4 از آبان بشت دبدمم که افراسیاب تورانی را آرزوی بدست 
آوردن فرکیاف بوده است فر باخره فروغ مخصومی است که از طرف پروردگار 
بپادشاهان و دلیران و پیغمبران بخشده میشود در مقاله زامباد پشت از آن محبت 
خواهیم داشت محالةٌ در اين جا متدکر میشوم که در فقرات ۵٩‏ ا 16 از 
زامیاد بشت متدرح است سه بار افراسیاب خودرا بدربای فراخکرت در 
اتجای که فر شناور است انداخت | ما این فر که مختص..عا لت ایرانیان است و در 
آینده نیز از آن ایرائیان و زرنشت مقدس خواهد بود نصیب افراسیاب نشد پادشاه 
تورای در هر سه بار از عدم توفیق خویش برآشفته دشناعی مزبان راند از انش قرار 
«ایث رایث یشنه اهانی دفنم. د۵ع. سرد سیوهسد » ان کلمات که باید ناسزاهای 
افر اسیاب باشد در فقره ۵۷ مندرح است در فقرات ٩۰‏ و۳٩‏ باز چند کلات 
دیکر بآنها افزوده شده اما ابا معنی از آها بر نمیاید بعنی که اشایت «عنی هم 
ند اشته است از این کلمات که ی شك‌برای سخر و نامفهوم بودن‌زبان تورانیان‌بیان 
شده است شاید بتوان استنباط کرد که قببله تورانی بك لهجه مخصوص‌بخود داشته 
است چنانکه زبان اوستا یکی ازلهجات ایران قدیم ومتعلق بطرف مفرب ایران بوده است 
کیکارس 

کیکاوس در اوستاکوی او ق ون درد (تدت | یک از بادشاهان کیای است 
پسرا یی و نگپو س دزد «س ون دونوه کیقباد ومه‌سمه (مئوسی سلسله کیانی) 
و شوهر سودابه و پدر سیاوش و. جذ کرو میباشد در بهرام یشت 
فقره ۳٩‏ و در زامیادیشت فقره ۷۱ از او اس برده شده است از فقرات مذکور 


اسامی خاص د ر آپان بشت ه ام 


چنانکه از فقرات 6 4 و ٩‏ 4 ازآبان یت اطلاغ مخصوصی از او بدست عیاید 
فقط از اوستا برمید که او از سلاطین مقتدر کین و دارنده فرو بضوصه 
تنر‌ وان «لوده ات نی از فرنات. رون ضف نت و هزار گاو و ده هزار 
گومنند از براي ناهید خواهششی از فرشته آبه این بوده که اورا توانا تریرس 
شهربار روی زمین بگرداند و اورا بدیوها و مردمان و پرها و کاوعها و کرپانها 
چیر سازد هید اورا کامروا ساخت تعیین محل کوه ارزیفیه ,۵زیاس که 
در فقره ۵ 4 از آبان يشت آمده در آتجاثی که کیکاوس فد.به نثار هید کرده‌است 
غیر مکن است فقط دوبار این اسمدر اوستا دیده میشود در فقره ۲ از زامیاد پشت 
که فپرستی است از اساعی کوههای ابران قدیم باز از ارزیفیه یاد شده است 
ولی نه طوری که بتوان حل آن را حدس زد در فصل ۱۱ از بندهش يك 
رشته از اسامي کوهها مندرح است اما از ارزیننه اسمی نبست دارمستتر 
احتال مبدهد که آن یی از له های البرز باشد چه در سنّت آمده است که 
کیکاوس در بالای البرز هفت قصر ساخته بای مناسبت فدبه او در بق از ببس 
قصرها بعمل آهده است | ر زیفیه نیز مهم املاء در اوستا عتی مغ 
شاهین و باز میباشد 

عناسبت آنکه در زامیادیشت بخصوسه از فر کیاای باد میشود و اسامي 
بادشاهان کای دا مندرح است در مقاله راجع یاف بطور عوم 
از سلسله کیانیان مفصلاً صحبت خواهيم داشت در این جا فقط یکی از اعمال 
مشپور ککاوس را که دومن پادشاه کبای است باد آور شده میگذرم و آن 
داستان آسمان بیش اوست هرجند که ام‌وز چیزی راجع بایل داستان 
در اوستا موجودندست ولی بنظر میرسد که در آوستای عهد ساسانیان بایرنی 
مه اشاره شتن نود یی از قعات اونتای موسوم به او عدلها که دش 
در مقاله افراسیاپ گذشت بان اشاره کرده است ۱ باقوت در معجم البلدان تقل 


! رجوع کشد ه فثره ٩۰‏ ازکتاب ٩‏ تهوزه) ۲۵۵ 10۲8۵ 09۵02مصوعظ 
و ه صفحه ۱۱۲ هين کتاب 


۹ اسامی حاص در آبان بشت 


میکند «در کتاب قدم ایراننان موسوم به الانشاء که زد آ نان .عنزله تورات 
مهودان و انجیل عدسویان است مذکور است که کیکاوس خواست بانتان عروج 
کند اما وقق که در برواز از نظرها غایب شد خداوند به باد ام کزد که 
اورا محافظت نکند آنگاه کیکاوس از فراز آسعان برداب کشته در شهر سراف 
(در خلیج فار ۳ فرود افتاد چنانکه (بار دبر د مشار د) 4حمدرهق و8 عمنطوظ 
منتقل شده است ی شك از کناب الانشاء اوستا مقصود مىباشد چه باقوت باز 
در تحت کله ابر قوم از کیکاوس و زاش سودابه صحبت داشته مینویسد که 
در کتاب‌الا بستاق (اوستا) که کناب دینی محوسات است راجم بداستان 
کیکاوس جنن خوانده است . . . . . در کتب پهلوی 
مثل بنده‌ش و دینکرد چنانکه در ارخ طبری و بلعمی از آسمان پيياي 
کیکاوس ذکری شده است و در شاهنامه شهر آمل در مازندران محلّی است که 
درآنجا ککاوس از آسمان فرود افتاده است 


طوس 
(وسه و کنگن دژ) 


طوس پسر و ذر یک از بهلوانان ایران و سپپید کخسرو و چندی م 
مذعی تاج و مت وی بود در شاهنامه آمده است که طوس از حله 
امدارای بوده که با کیخسرو شصد مسافرت شمجهان دیگر روی بکوه 
و بیابان مهاده | ما بس از غایب شدن کخسرو با سار همراهان در زیر برف مانده 
جان بسپرد 

در سّت من‌دینات طوس از جله جاوبدانیها ست عرده هنوز 
در حیات است چنانکه ذکرش بیاید" در آبات یشت چندیرن بار 
باسم توس" رود برمبخوريم در فقرات ۵۳ و ۵ه آمده است «بل مور 
طوس_ بر پشت اسب اردوسور باهید را ستایش نوده از او درخواست 
که وی را شکست داد بپرات دلر وسه در گذرکاه خشترو سود" 


اسامی خاص در آبان بشت ۷ 


فژبالای. کنکاکن ق ی مرو دود اش اک مرا برازرده 
این فقره بخوری باد آور سفن کرو با افراسیات و وه سیهید دادشاه 
توران و گنک دژ سیاوش میبشد, که مفصلاً در شاهنامه از آباسخرن 
رفته است 

در فصل ۲۹ در فقره ٩‏ بند‌هش مندرح است که طوس بسر لوذر 
در جزو سی آن از جاوبدانیهاست در نو مودن جپان با سوشیانس همراهی 
خواهد کرد ۱ گذشته از آ که طوس اسم کسی است درکتب پهلوی نیز 
پسا اسم شهر و ابالت و کوه معروف خراسان منبا شد جذانکه در فصل ۱۲ 
فقره 4 ۲ و فصل ۰ ۲ فقره ۳۰ و فصل ۲ ۲ فقره ۳ از بندهش سپم‌داران 
شهر طوس در خراسان مد عی بوده اند که از باز ماندگان طوس مشق اش 
وی ۶ اسم شخص و طوس :10 اسم حل بوده است هدها در املاء و 
تلف بیمد بگر همشتبه شده هي دورا طوس عت2 گفتند ۲ در این ام و 
میشو که طوس بر پشت اسب فقط اهیدرا ستایش عود مثل سایر امداران قرباف 
تکرد قدیه گاو و و شفید ‌ در بالای اسب کن ندست کله ای که ها ,عماسیت 
مقام کهی بقربای کردن و گهی بعبادت نودن و ستائیدن ترجه میکنیم در متن 
اوستا یرت" ورس ؟ نم ند میباشد که از فعل یز وس مشتق است و ععنی فده 
آوردن و ثار کردن و عبادت نودن و ستاشدن و برستیدن و ستودن است 
کلات بسنا و بشت و ایزد از همين ريشه است در مهلوی بشتن مجای یز" استعمال 
مشود حون ام‌وز در فارسی چنین فعی موجود تدارم دنا جار تکلمه هد لو 
عناسبت مقام معای ختلف میدهیم بنابر این بطور یقین غی توانیم بکوئیم که 
در اوستا از گاو و گوسفند شتن بامداران دش عودت آمها دا در راه خدا 
بارزانیان خشیدن مقصود است 

گفتيم آرزوی طوس این بوده که به پسران دلبر ویسه غلبه کند و 
موفق هم شد 


]| رجوع کنید نز بفصل ۳۰ و فقره 1۷ از بندهش 
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۳۸ اسامی خاص در آبان بشت 


ان ویسه_ برادر پشنگ و عموی افراسیاب و سپهبد توران است 
فردوسی گوید ‏ بشد ویسه سالار توران‌سپاه "ابا لشکری نامورکینه خواء 
پیرات یک از پسرات وبسه بوده از ان جهت مد بن جریر طبری اورا 
فیران بن وبسقان میخواند باعمی و مير خواند پیرات ویسه مینویسند 
فردوسی نیز گوید 


جنان بد که روزي ساوش راد خودو گرد پبران وسه راد 

در شاهنامه ببران در جنک کودرز از باي در افتاده ۳۹ از برادراش پیلسم 
بدست رستم و برادر دیگرش هومان بدست بیژن کشته شدند لابد در اوستا 
پبران دلیر وسه همین بهلوانان تورای هستند که درمیدان نبرد کیخسرو و 
افراساب بسرکردگی سپهبد ایران طوس کشته شدند بلسمی از هفت برادران 
ببران وسه صحبت میدارد که باخودش در میدان جنگ کشته گردید ند 
بندهش نیز در فصل ۳۱ در فقرات ۱5 و ۱۷ دیکوید پشنگ و وسک 
هی دو برادر بودند از ویسك پیران و هومات و سان و برادرات دیگر 
متولد شد ند لابد این سان جنانکه وست ۱۲۰۶ مینویسد. همان پیلسم شاهنامه 
است گذشته از فقره ۵4 آبات بشت در فقره 6۷ پشت مذکور نیز 
از سران دلیر وسه (در اوستا وسك" اس وازرر دود ) باد شم اسر جه آ ان 
لِز بتوبت خود در گذرگاه خسن و سوك در بالا ی گنگک صد اسب هزا رگاو 
و ده هنار گوسفند از برای تاهید قربانی کرده خواستار ود زر که به بل تأمور 
جنگجو طوس غلبه کنند و عالك آربائي را براندازند اما اهید آ تانرا 
کامیاب ساخت 


اينك رسیدم میدان کارزار در آتجای که دلاوران ایراث و توران 
با مدیگر مقابل شدند این میدان در اوستا موسوم است به خشترو سول" 
( یوس روم)_ گذري است در بالای که کینگ دژ ممروف نیز در هراجا 
واقع است این اسم م‌کب است از دو جزء اولی خشتر همین کله است که امس‌وز 


اسامی شاص در آبان بشت ۳۹۹ 
شهر گوئیم و در قدیم .ععنی ملکت و کشور بودء است دوي سولك نیز بشکل سو 
که ,ععنی روشنی و فروغ است در زبان فارسی باقی است شعس فخري ,گید 

مة و خورشید برگردون گردان . " همی گیردز راي روشنت سو 
بار تولومه خشتر و سوك را چذن معنی کرده است فروغ کشور 
اماکنگک دز که راجع بان دامنه اطلاعات ما وسیع آر است در غالب ی بارخ 


بنای آن بسیاوش پسرکیکاوس منسوب است فردوسی نیز گوید 


کنون شنوا زکنگ در داستان بدین داستان باش‌همد استان 
که آ سیاوس بر آورده نود بسی اند رو رها برده ود 


از کت دارم و اد ییات ما حجنبین ۳ مرآید که گنک دز در خوارزم خوه 

حالیه واقع بوده است شاید شهر خبوه کنگ دژ قدم باشد چه ابو رحان بروف 
۰ ۹4 

ما نت 6 زد خوارز میان ور ود سیاوش موران مبدا ارم سال بوده ارت ۲ 
فوخی یز بات اشاره کرده کوب زکوه کبلات او راست تا بدان سوی‌بر 
ه ۱ ۰ > , هه تم مد ره 
زان ارم آزرافت اشان سوق کج ثرشخی در اریثخ بخار دای شهر 
بخارا را بسیاوخش نسبت میدهد و در عهد نرشخی هنوز قبری در مارا برای 
سباوخش معتن نوده و اهایی اززبان سداوخش بك زود که و شکوه امیزی 
مبخوانده اند در هي نو روز زرتدعیان خروسی از براي او قد به میآورده اند 0 

در فصل ٩‏ ۲ فقره ۱۰ شدهش آقده اسنت کیک دیز در طرف مشرق 
واقع لد چند بن فرسنگ دور از در بای فراخکرت هسباشد در میدو خرد فصل 
۲ در فقرات ۱-۳ مندرج است کیک دز در طرف مدرق 

۱ مه دوز جهتنا(۸ حطمتعکآ و0 واحمتایز 

۲ ۲ ارالبانه ص ۳۵ 

۳ ابو یکی مد بن جعفر الثرشعی تاریخ خارا را درسنه ۳۳۲ بنام امیر نوح بن نصرساءاف بعراف 
تالف موده است و درسنه ٩۲۲‏ ایو نصر اجد بن گد ین نصر قباوی را بزیان فارسی ترجه و 
اختصار مود و درسته ۵۷4 #۶د بن از فرین مر ثانا آ ترا بنام برهانالدین عبدالعز.ین اختصار 
عود و این اصلاح اخیر است که نسخ متعد ده از آن در کتابخانه ارس و لندن موجود است و 
متن آن در سال ۱۸۹۲ اهتیام شفر 50060۲ د ربارس بطبع رسیده است شقل از چپار مقا له 
سا شه مبرزا گد خان ان عبد الوهاب قرونی ص ۱۱۷ 

4 رجوع کف ۰ 880-1 ,۳ ]1 ۲۵۱۰ ۲واوباهصتعظ وم هدع 2020-۸۵ 


۳۲۰ اسا می خاص در آبان بشت 


زدیکت. ستویس؟ ۱ در سرحد ابرات وج واقع است 
در آبان بتت در فقرات 4 ۵ و ۵۷ دوبار باسم کنگه وموود برمیخویم و يك 
بار م در زامیاد بثت در فقره ع در جزو اساعی‌کوهپا از ان کنگه دچرسلوودووس 
باد شده است معنی لفظی این کوه اخیر حنن است اندر گنک ظاهراً این کوه 
هبان است که در فصل ۲ ۱ فقره ۲ از ندهش ان ار شیم است «کوهیکه درآن 
کنک واقم است در آنجاثی که آسایش و رامش است »* حققاً ر گنگ) منسوب 
بسیاوخش است که در زمان سهاجرت خویش از ایران‌در توران‌زمین ساخته است 
چنانکه (هنگ) مذسوب بافراسیاب و (ور) منسوب جمشید است فردوسی مینوسد 
سیاوش کنگ دژ را در بالای کوه بسیار بلندی ساخت در دو فقره مذکور 
آبان بشت نیز کنگپه بلند پابه و مقدس خوانده شده است بسا در شاهنامه 
بهشت کنگ تامیده مشود بوستی ناهن مشوسد «بنظر میردد این حل 
که چنی ها نیز در تحت اسم کنگ مي شناخته اند و يك قسم بپشت روی زمن 
ابرانان محسوب مدشده بواسطه يك دسته اي از ایرانیان در وسط خالد 
توران در طرف ثعال سیر دربا برپا شده بود» ۲ لابد همین گنگ است 
که برخی از شعرای ما آنرا بتخااةً زنداشته و فرهنگها حل آترا در ترکستان با 
در جن قرار داده اند 
بقول شاهنامه پس از آنکه تورانبات از ایرانبان شکست دافتدد قلعه 
گنگ نیز بدست کیخسرو افتاد در فصل ۷ ۲ فقرات ۱۲-۵۷ از مبنوخرد 
نیز چنین هندرج است که ۶ سیاوخش بدر کخسرو تنب دیزرا ساخت و 
و له کرو ان را تصرف عود» در سنّت ۳ چنان آمده است که گنک 
هنوز بربا ست و پشوترن در آنجا سلطنت میکند در اوستا فقط یکبار باسم 
شون پشوتنو (هویعط۳دزم) بر مبخورم آهم در وبشتاسپ يشت که ممول 
۱ ستویس اسم ستاره ایست که در اوستا ۱ آمده است مستشرقين ,رخی 
آ را از ستارگان برج نسرالواقم دانسته اند و برخی دیگر پروین و دیران ‏ مناسبت ستویس 
در ایتجا عیدانیم چیست رجوع کنید عقاله نش 
۲ ۳ ۲۵۲ 26۵08۲۴۳۵۵۲۰۵ 06۴ طهتط۵جوظ 
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اسأمی خاص درآبان بشت ۳۳۱ 


در جزو اوستاي حالیه نوشته نشده است در فرکرد اول بشث مذکور در فقره > 
زرتشت یک گفتاسب دعا کرده گوید «بکند که تو از اخوشی و مرگ اعن 
بئوي چنلکه پشوتن شد» ۱ این پشوتن بزرگزین پسر کی گشتاسب است 
در سّت است که زرتشت اورا شیر و درون (ان مقلس) بداد و اورافنانا پذیر 
وجاویدای نود در فصل ۳۲ در فقره ۵ از بندهش آهده ۱ ست « ارو تد: ر کشاورزي 
بوده و در (ور) حشد که در زیر زمین است رئس و زرگ مباشد 
جورشید جهن جنگ آوری بوده اينك مپیبد لشکر پشوتن پسر وبشتاسب 
میباشد در گنگ دیز بسر میبرد» در مقاله جشید گفتیم که ریاست باغ شید 
(ورحکرد) با اروتد نر پسر زرتشت است اينك در این جا مي بينيم که رباست 
لشکر پشوتن در کنک با سومین پسر زرتشت خورشید چبر میباشد که 
با بستّت تین رزي است . بهمن شت که بخصوصه از آینده و از ظمور 
سوشیانسها و آخرالزمات صحبت میدارد مکررا از ظهور پشون در آخر 
دهمین هزاره با صدو پنجاءتن از بارش از کنگ دز باد کرده است در فصل۳ 
در فقرات ۲۹-۰ لو دد « در اشجام دهمین هارمه اهورامزدا دو پیک خود 
سروش و نر بوسنگ را بکنگ دیز که سیا وخش ساخت خواهد فرستاد آئان 
خروش برآور ده گویند ای پشوتن نامدار ای بسر كي گثتاسب ای افتخار 
کیانبان تو ای یاک و استوار سازنده دین از این کشور ابران برخیز آنگاه 


پشوتن با صدو پنجاه تن از باور انش که از پوست سمور سیاء لباس پوشیده اند 
برخیز ند» 1 در کنات مهم دینکرد در فصل ۵ در فقرء ۱۱ تبز آمفه است 
«بشون بسر وبشتاسپ ( کشتاسب) باصد و پنجاه تن از باورالش که پوست 
معورساه دزیر دارند از کنگ دیز صد کنده (خندق) و ده هن‌ار درفش 


۳ _ از این فقرات اخبر معلوم میشود که پشوتن و 


( دارندء ) بدر آنند » 
باورااش از علکت سیار سردی می ایند چه پوست سور در بر دارند 
۱ ۱ ۰ 0 .]1 ,۳۵۱ ۵6و۵۵( دج 76500-4۲۵ 
۲ رجوغ کنید نیز بفقره ۰۱ از فصل ۳ بهمن پشت 
۳ رجوع کنبد برساله سوشیانس تا لیف نگارنده 


۷۲۲ اسامی خاص در آبان نشت 


رود ر تگپا-ارنگ 


عناسبت آنکه دو بار اس رودرنگیا در آبان یشت و چندین بار در سار 
پشتها آمده است لازم دانسته در این جا شرحی در خصوص آنت داده شود 
رنگپا مرت اسم رودی است با آنکه مکرراً در اوستا از آن اسم برده 
شده است و در کتب بهلوي غالبا بآن بررمیخوری باز آعیین حل آن مشکل و 
بطور حتم ميدانيم که کدام از رودهای معروف حالیه در قدم چنین امیده 
مدشده است واسطه قاصر نودن عبارات اوستا و درم برم بودن متدرجات 
کتب بهلوي راجع بان مستثرقین هر يك رود معروفی را حدی زده اند 
وندیشان «ممسطهنه :1۳ گان مبکند که در اوستا ازرودرنگها سندمقصود باشد 
هارلز ۶ منون که آمو دربا (جدحون) از آن اراده‌شده است اشییگل (هعه امه 
ویوسق اند و و0 به سبر دربا حدس زده اند دلاکارد ۵:«هه 90 بسیار 
دور رفته آن را رود معروف روسه ولگ ۶ نند‌اشته است داوم کل 
از مشرق منحرف گثته آن را در مغرب عبارت از دجله دانسته است مارکوارت 
موق مینویسد از بندهش که ذکرش بیاید مفیوم میشود که رنگها (ارنگ) 
رود زرافشان باشد (در سقد) بارتولومه صههاه0#ظ و وست ۳۰۶ آت را 
رود داستان و افسانه و نیم افسانه تشور کرده اند بی شكث در عبد اوستا رنگها 
اسم رود خموس معروفی بوده است و بعدها ,عرور زمان از تعیین حل آن قاصر 
آمد, ا آنکه در عهد تدوین کتب با ۵ حالا در دست دارم این 
رود رنگ و روی رود معنوی گرفته یا بقول برخی از ستشرقین مثل رود 
افسانهٌ شددرمیان احتمالات من کوره ند و و لکا کت جالب د قت است متدرجات 
اوستا نیز با بيك اندازَه بر خلاف ان است که راگپا در مغرب و از آن دجله 
مقصود باشد در بندهش بساکله آ رکه يا ارنگ بجای رنگیهای اوستا استعال 
شده است در فصل بستم که مخصوماً از رودها صحبت میدارد در آغاز 
مفصلاً از ارنگ و وه روت باد کرده گوید «دو رود از معال (ایاختر) البرز 
(هربورج) یک بسوی مفرب (خور وران) جاری است و موسوم است به ارنگ 


اسامی خاص د رآبان‌شت وگرش 


ديگري بسوی مشرق (خوراسات) جاری است و موسوم است به وه روت 
(ونگوهی در اوستا) * پس از ات بند هش طوري ابر _ دو رودرا تعریف 
کرده است که قهراً تاد آمها را از رودهاي مىنوی تصور عود چه میگوید ۱۸ 

رود دیگرکه از سرچشمه آمها برمبخیزد دوبارء به ارنگ و وه روت هیر بزد 

ارنگ و وه روت باقمی حدود زمین میرود و بدربا ریخته میشود تام 
کثورها از آ ها سبراب میگردد هی دو باز در درياي فراخکرت جم 
هیرسد و دگر باره بسرچشمه ای از ه‌اتجائی که آمده ‏ برمیگردد هانطوري 
که رودنائی از البرز بدر آمده دکر باره بسوي آنت فرود میاید 
آب ايز از البرز برون آمده و بان فرو میرود ۸ هبتر یی از شرجین 
از این قبیل داستان باز در فقره ۸ همین فصل از بندهش آهده است «من دوباره 
متذکر میشوم که ارنگ رودی است در خصوص آن گفته شده است که آن از البرز 
می آید و عملکت سوراك :ده میرود در این جا آنرا (آعی) مینامند» از این 
فقره بندهش بر میآبد که ارنگ هیان زر افشان باشد چه سورا له با یکله سغد 
میباشد و از فقره ۲۹ از فصل ۱۵ بندهش بخوای برمیآیدکه سوراله مجای 
سئد دری‌ود اوستا استعال شده است در تفسبر پهلوی نیز در فقره ع از فرکرد 
اول وندیداد سغدّ به سوريك عانبته ترجه شده است ولی آمی یادآور آمو در باست 
بندهش در منم فقره مذکور ارنگ را با بعملکت مصرسیر داده و در آحابان 
اسم نبو (نیل؟) میدهد ‏ چنانکه ملاحظه میشودبا اءن بیانات درم و بره تعیین 
محل این رود بغایت دشوار است (بفصل ۲۱ فقره ۳ بندهش نیز ملاحظه شود) 
بسا در کب پپلوی اروند بای ارنگ آمده و ار بیشتر مابه اشتباه شده 
است چه از بسنی کتب صراحته برمیآید که اروند در بهلوی اسم دجله است 
از این قسل در فصل ۳ از یهمن بشت در فتره ۵ از اروند و فرات و اسورستان 
اسم پرده شده است در فقرات ۲۱ و ۳۸ باز آسم اروئد دیده مشود همن 
یشت که بخصوصه از آخرالزمان صحبت میدارد یک از علام ظپور سوشیانس را 
جزگی که در عراق واقم خواهد شد میشمارد بنابر ان اروند در آنجا کل بعمنی 
دچله است (رجوع کنید برساله سوشیانس تألیف نکارنده) در فقره ۲ ازفضل ٩۲‏ 


1 ری اسأمی خاص در آبان بشت 


دادستان دشك آمده است «آی که از اردو سور اهید هیر یزد باندازه ام آنهای 
است که در جهان جاري است باستاداي اروند س ق زوا 
درمپپر است» در این جا نمی توانیم بگوئیم که از اروند دجله اراده شده است 
با آنکه بجاي رنگها استعیال شده رودي در مشرق ایران مقصود است در آفرین 
هفت امشاسیند آمده است «بکند که ور نت داراي تام قومها شود (رجوع کنید 
به اوستاي اشپیگل امی‌نو جلد ۳ ص ۲۳۰) اشییگل در اين جاکله وروت 
( اروند) را همان ارنگ بندهش و رنگپاي اوستا دانسته مثل اتکنیل دپرون 
همه مود اتامنوو۸ آن را باسیر درا بق میداند 

چذانکه ملاحظه میشود در کتب بهلوي اروند هم براي دجله استعمال شده 
است و هم براي رنگهاي اوستا فردوسی هم صراحته میگوید 

ای هلرات تفا را بتازی تو اروند را دجله خوان 

می توا نکفت که متاخرین اشتباهاً کله اروند را در پهلوی محجا یکله آرک" 
يا ارنگ استعمال کرده اند چه زادسپرم بعینه مثل فقره اول از فصل بیستم 
بندهش از دو رود اوستا (رنگها) و (ونگوهی) اسم برده گوید از ال کوه البرز 
دو رود بیرون می آید. ول بجای[ نکه مثل پندهش بیک از این دو رود ارنگ و 
و بدیگری وه روت اسم بدهد او را (اروند) و دوع را (وم) مینامد اروندهمان 
الوند است فقط راء بلام تبدیل یافته است باقوت هوی در معجم‌البلدان و 
کلته فرهنگها اروند ضبط کرده مجای الوند کوء معروف همدان دانسته اند 
اروند با الوند صفت است .ءعنی تند و چالاك و تواا در اوستا آآ وروت 
۳ مذکور استعال شده است از آن جله درفثره ۱۳۱ همین 
آبان پشت در تفسیر پپلوی این کله اروند شد در ادبیات فارسی گذشته از ۲ نکه 
اروند اسم کوء و رودی است .ععائی که در اوستا آمده نیز استعل شده است 
فردوسی گوبد ۱ 

ارمان و اروند مد هر فراز آورد گنج وزز و گبر 


مت 


وروت اسپ ددع در اوستا اسم بددرک کنتاسب است امروز 


اسا می خاص درآان شتا ۳۲۵ 


لهراسب گوئیم معنی لفظی آن دارنده اسب تندرو میباشد در عهد ساسانیان همین 
کله با کلات دبگر ترکیب بافته جزو اسامي خاص آنت زمان کردید مثل 
اروند ز يك بسر خسرو پرویزکه بدست شیرو به گثته شد (حزه اصفهاف ص ۲ ۶ 
چاپ برارن_ ) همانطوری که ایرانیات کوه بلند و با شکوه و بزرگ 
هدات را اروند نامیده_ اند ءناست شکوه و بزرکی و تندی رود دجله 
بآن نیز اروند نام نهاده اند ولی آن م‌بوط به رنگهای اوستا نیست از مندرجات 
خوداوستا چنن فا رد 5 ان روددر مشرق واقع است نظر بقرآن آمو دربا 
و سبر دربا پیش ازسایر رودها قابل توجه است و.خصوصه سبر دریا . ابنك جاهای 
که در اوستا از رنگبا پوس ذکری شده است در فرگرد اود وند بداد 
در فقره ۱٩‏ آمده است «سر زمینی که در سر چشمه رنگها رافع است 
شازدهمین علکتی است که من اهورامزدا پیا فربدم ساکنین آنجا سر و بذرگ 
ندارند اهر.عن در آتجا زمستان دیو آفریده پدید آورد و (تئوژبه) را در آ نحا 
مسلط نود» در ان جا از سر زمین رنگپا خاک ارادء شده که این رود 
از آن جا میگذرد در فرکرد مذ‌کور ۱٩‏ علکت امیده شده است که غالبا 
در مشرق واقع هستند و در عبین حل آمها ابا اشکالی ندارم از آن حله 
است سفد (معرقند) و مرو و بلخ و هرات و جرجان و قندهار و هلمند 
(سیستان) و ری و هند و کابل و طبرستان در سر این مالك اختلانی درمیان 
نست چه اساعی آنها در اوستا غالبا شبیه باساءی ام‌وزی ایرن_ عالك است 
با آنکه بطور تحقیق مید ام که ابن مالك در قدم چنین نامیده مدشده اند 
محوعاً از شاازده علکت اسم برده‌شده_آریاو.ج ( خوارزم- خیوه؟) در سر آ ها 
جای دارد و علکت رنگها آخریرن آمهاست نظر بانکه قسمت بزرگ 
این مالك چنانکه ذکر کرده‌ایم معلوم و از برای قسمت دیگر حدسهای تقریباً 
درست.می نوان زد جپت ندارد یی دون از ايرت_ مالك را که از برای آنها 
بواسطه عدم .اطلاع کافی خود می توانیم مخلی مین کنيم افسانه بشمارم 
آگر نمی توانم بطور بقین بگوئیم که کدام رود درشرق ایران از رنگا اراده‌شده‌است 


۲۳۹ ۱ اسامی خاص درآبان بشت 


ول بطور حتم ميتوانیم بکوئيم که این رود با دجله یی نیست چه در ققره مذ ور 
وندیداد از زستان آجا صحبت شده عراق دارای زمستانی که قابل شکات 
باشد نیست دکر آنکه در آن فقرء مندرج است که ساکنن رنگها سرو بزرگی 
ندارند و این مناسب تر است بحال تورانیان چادر نشین و بیابان تورد که در طرف 
مشرق در اقصی حدود ابران منز داشته اند ۷ بحال ساکنین قدم عرا که از 
سه هن‌از سال پیش از هسیح نوبه پنوبه در تحت سلطنت‌سوم و آکاد و بابل.و 
اشور و ابران بوده اند اما قوم (تئوژیه) را (مسلاط‌س) که بر علکت رنکها مسلط 
بوده بایدقوعی فرش نود مثل قومغبر آربای که بر علکت وارن (طبرستان) 
مسلط شده نود و در فتره ۱۷ از فرکرد اول وندیداد از آن خن رفته است 


در فقره ٩۳‏ آبان بشت که از رنگها ذکری شده اطلاع تخصوصی 
بدست ید چه از خود ( پ اور ) کسی که نذ رکرده از برای ناهید در کنار رود 
رنگپا قربای کند اطلاعی ندارم ولی از فقره ۸۱ همين بشت میتوان استنباط 
مود که رنگپا در مشرق وافع است و احتال دارد که ستر در با باشد چه بوراشت 
رمم[سوس_ از خاندان فریان (۵۵سرس) در جزبرء موج شکرت رنگها از برای 
ناهید قربانی مود فربان تورانی هیان است که کانها بسنا ٩‏ 4 قطعه ۱۲ از او 
اسم بردء از دوستان زرنشت شعرده شده است لابد خاندان و باز ماندگان او 
هناسب تر است که در سرزمین خود درخالك توران قربای کنند ا درکنار دجله 
در مپر «شت در فقره 4 ۱۰ مندرج است <.عهر درود هیفرستيم کسی‌که دست بلندش 
بان شکن را گرفتار سازد کرچه او در شرق باشدگرچه او در نرب باشدگرچه او 
در دهنه رنگپا باشد گرجه او در مرک زمین_ باشد در فقرات ۱۸ و ۱۹ از 
رشن بشت آمدء است اي رشن پاك آکر م تودر سرچشمه رنگها باشی ما تزا بیاری 
میخوانیم اي رشن پاك آگر هم تو در دهنه زنگها باشی ما ترا بياري ميخوانيم از 
فقرات فوق تزمایت که از رنگپا رودي در اقصی حدود اراده شده است و این 
قهرآما را سیر دربا موجه میسازددگر از جاهای که در اوستا از رنگها ذكري شده 


است در فقره ۲۹ از بهرام‌یشت است از این قرار «بهرام (فرشته پروزي) 


اسا می خاص در آ بان بشت ۳۳۷ 


بزراشت یرو وقوت در بازو ان وصحت بدن و پابداري بخشید و آن قّء بینای که ماهی 
در آب زندگای کننده کن- («سنع وملام) داردکه يك گرداب را سار مونسوی وود 
رنگهايپهن ورف بعمق‌هرار قد آدم توانددید» در این فقره از وسعت وق وزرگی 
نگها سخن رفنه است بتابراین تعریف زراقشان که فسبته رود کوچک است مناسبت‌با آن 
ندارد در رام پشت در فقرء ۲۷ گوید «از برای او (وایو< فرشته هوا) کرشاسب 
در کون ««0۵ در جوی رنگها در بالای نخت زرین فدبه آورد» کوف نشه 
همین بکبار در اوستا آعده است مینقدر میدالی که یی از شصات رنگها مدباشد 
در ان جا باد آور میشوعم که که اعال گرشاسب در سستان و کابل صورت 
رفت لابد در کنار رود معروف سر ژمین خود با حاور آت فدبه نثار 
فرشته هوا مودء از او خواستار بوده که وی را بالتقام کشیدن از خوت برادرش 
موافق بدارد هی چند که سیستان و کأبل نیز از سر زمین آمو دربا و زر افشان و 
سبر دریادور است وی در این فقرء ذکر اسم بل زابل بکلی خیال ما را از دجله 
منصرف میسازد (رجوع کنید .عقاله کرشاسب صفحه ۲۰۷-۱۵۵) 


اس 


۰ ی ۶ ‌ و ‌ِ 
جاماسپ (ییسسوهد) از خاندان هوکو (س«یهه) برادر فرشوشر 
(وذس ویس طیسم(م) داماد زرتشت شوه پوروچستا 20,امدهسوزبری کشتاسب 
و از غرفای دولمند بوده در فقره ۹۸ هن دشت از ثروت خانواده اش 
هوکر سخن رفته است در کا چا سه بار از او باد شده است در سنا ٩‏ > فقره ۱۷ 
وین 4٩‏ فقره 4 ویسنا ۵۱ فقره ۱۸ در ابر فقره اخیر نیز حضرت 
ررتشت اورا دولنمند بترگ تامیده است در فروردن شت فقره ۷۱۰۳ 
بفروهر فرشوشتر پالك از خاندان هوکو و بفروهی جاماسب پاك از خاندان هوگر 
در خصوص رود رنگپا رجوع کنبد بکتابهای ذیل 

٩ ۰‏ طصوصدههنهه ۷ وت صمتقدا9 وطهعنناوه20۳0 

۰ ۰ 16۲162 09 0۵۲ دهدب ۸ 

.344-۰ 5 0686۲ ۷۵۵ 060۲ رصع زاون 
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۲۳۸ اسا مي خاص درآبان بشت 


درود فرستاده میشود در گشتاسب پشت فقره ۳ زرتشت بگشتاسب دعا کرده فرماید 
«یکندکه از توده پسر بوجود آبندسه ن از | نان مانند اتربانان (موبدان) سه تن از 
۲ نان‌مانتدرزمیان سه آن از [ دان‌مانند کشاورزان شوند و دهبي مانند جاماسب آباد 
دارنده کثور » در فقره ۱۸ ازآبان يشت آمده است «وقتی که جاماسب 
از دور دید که لشکر دیو پسنان دروغ پرست صف جنک آراسته پیش میاید 
فدبه نیاز ناهید عوده از.او درخواست که اورا باندازه تام آربائیبا از یک 
قح بزرگ مره مند سازد» ی شک در این فقره اشاره بجنگ ارجاسب 
تورای دیو پسناست ای کناسب بی از آنکه دین مر‌دیسنا پذیر فته 
بزرتشت گروید ارجاسب کس بنزد گثتاسب فرستاده پیفام داد که بدین قدمم آباه 
و اجداد خویش ( کیش آربافی) برگدته با او مکیش باند گنتاسب از مزدیسنا 
رونگردانید بنا چارکار جنگ کئید داستان این رزم مذهبي در کتاب کوچک 
بپلوی یات‌کار زربران مندرج است شاهنامه نیز مفصلاً از آن محبت میدارد 
در ان جنگ مخصوصه جاماسب وزیرکی گشتاسب و زریر برادر کی کنتاسب و 
اسفند بار پسرش مقام بذرگی دارند جاماسب در ادببات زرتشتی بخرد و دانك و 
هنر ممروف است غالبا جاماسب خردمند یا دانا گفته میشود و بسا چاماسب 
حکیم خوانده شده است د رکتب پهلوی دستوبر (دستور) آمدء است درفقرء ۳ 
از بات کار ز ریران (یشیتکان سردار) خطاب شده است در خصوص هنر و دانای 
او در فقره ۲۱ از بات کار ز ربران مندر ج است پس از | نکه شکر بان ابران و 
توران‌صف جدال آراسته بايستي روز بعد بهمدیگر مقابل شوند ی گنتاسب 
وزبر خود جاماسب را خوانده نتیجه جنگ فردا را از او پرسید» چنین گفت 
«من میدانم که تو خرد مند و دانا و هوشیار هس آگر در .مدت ده روز باران 
ببارد تو میدانی که چند قطره بروی زمین. افثادءه است ار گیاهی گل بدهد 
تو مید ای که کل کدام کیاء در روز بازمیگردد و کد ام در شب و کدام در صبح 
عکفته مشود تو مىدائی که در کدام آب ماهي است و در کدام تست تو باید 
فبز مدای که در جنگ فردای ی گنتاسب هد این اژدها کدام يك از بسران و 
2۵ 


اسامی خاص در آبان بشت ۳۳۹ 

برادراع کفته خواهندشد» ۱ ۳ 

داستان این جنگ همانطوری که در شاهنامه است در بات کار زربران نیز 
مندرج است در این جا حتاج بتفصیل نیستیم دقیقی ۸ در شاهنامه راجع 
بعقل و فرزانگی جاماسب گوبد 

بخواند آنزمان شاه جاماسب را ا رهنمون بود کشتاسب را 

سر موبدان نود و شاه ردان چراغ بزرگان و اسپپیدان 

چنان پا کدین بودو پاکیزه جان که بودي بر او آشکارا نهان 

ستّاره شنامی گرانایه بود ابا او بدانش کراپایه بود 

یک از کتب بهلوی که دارای پنج هار (۰ ۰ ۰ 0) کله است موسوم است 
به جاماسپ نامك این کتاب غونه ایست از علم و دانش و عوشی که در سنّت 
وین مجاماسب بت داده میشود کتاب مذکور حاوي جواملی است که 
جاماسب بسئوالات‌گثتاسب میدهد از این قبیل راجع عسائل پیش از آفرپنش عا] و 
کر ات بافتن‌جمان و تارخ بادشاهان گذشته از کبومث ا لپراسب و 
ملل شش کثور دیگر زمین و الرز و کنگ دژ و ورحکرت و ايران وم و 
هند و چن و عی‌ستان و ترکنتان و بربرستان و از ژادهای ختلف عجیب الخلقه 
و از آنانیکه در آب‌بسرمیبرند و چگونه دم بدوزخ میروند و راجع بملت ترکستان 
و ما زندان که آبا آ ان بشرند با دیو و سرچشمه معرفت و هوش و داش 
و اعال نيك بادشاهان و اندوء و اضطراب ک گنناست و بادشاهان آبنده ابران 
و استبلای عرب و سرنوشت ابران‌در آبنده جاماسب نامه در پازند و فارسی نیز 
موجود است لابد هر دو از متن بهلوي ترجه شده است نسخه ای خطی 
از مه بهلوی که قدمتش بالصد سال پش از این میرسد در .عمبئی موجود 
است ۳ در یک نسخه خطی از کتاب روایات که در رام روز و مهر ماء 


۱۰ بزدگردي نوشنه شاه و رد نکارنده موحود است جاماس نامه 


۱ رجوع کند به ظ۲۵ عصقن دای در متفه ۷ صنع6 4ص حتمر تقا ۱۷۲ معط 


0 ۱۵ 5 م۲ مان «مهنمی 
۲ 0 0 ۷۲۵۵۷ ۵۲ ۵۳6)هتعاشناً خمعاطاوط ‏ ,ماملنطظ . .صفا جمق فمعزی‌صسیع 


۳۳۰ ۱ اسامی خاص در آنان بشت 


منظوي نیز درآن مندرج است اشمارش بغایت پست است سر آبنده آن دستور 
برزو اي است 
راهل (کله عرف) 


پش از آنکه بترجمه آبان پشت بپردازم لازم است در این جا بیفزائیم که 
برخی از مستشرقن از ۲ جمله داره‌ستتر ( زند اوستا جلد ۲ ص ۳۹۵) تصوّر 
کرده اند ناهد عربی که ععني زن پستان بر آمده است معرب و از ناهید ایرانی 
آمد. باشف و این اشتماء بزرگي است چون نکارنده در این جا برای تحقیق 
بکنب لازمه دست رس نداشته‌ام بدوست دانشمند خود استاد معظم 
مبرزا تمد خان انن عبد الوهاب قزوینی متو سل شده ابشان از بارس منوسند 
«کله اهدعی بدا و اصلاً ربطی تکلمه هید فارسی ند ارد و ناهد عف 
اسم فاعل است از نهداّدی ینید نهوداً فهي ناهد" و ناهدة" (لسان‌المرب) 
و جیع مشتقات این ماده ن ه د هه ععنی بر آمدگی و برچستگی دستان با 
داء با اعضاءع است را از آ نکه بتوسط ایشان ره کلمه اهد 
عرف بذفنت: آهنگ بمقد مةالادب ز مخشری رجوع عوده در آمجا جنفی یافتم 
«نپدت" ی شدزن ه زگ بر آمد ٩‏ ازری‌مننان شفزن 
کیت" دورت ندییها تنبد" معا مبوداً و هی ناهد" زن نار بستان ۵ زن‌بستان 


بر آمء ۹ مدورة الیدی ۱ 
قدمه آبان یش - 
آبان پشت که متقلق بفرشته آب اهید میباشد یی از بشتها با قصاید 
بسیار بلند اوستاست ‏ می‌کب است از ۳۰ کرده که مموعاً ۱۳۳ فقره است 


مندرجات آن را بدو جزء تقسیم میتوان مود قسمق در مدح و توصیف 
اهیداست در قسمت دیگر از ستاشدگان وي صحبت مشود این حجرء اخبر 


را قسمت اریحی این پشت میتوان حسوب داشت چه در آن از بادشاهان و 


) رجوع کنبد بصفحه ۱۱٩‏ از مین کتاب 


ساهی‌عاص درابان سشت ۳۳۱ 


امدارای که هريك بنوبت خویش اهید را ستوده و خواهشی داشتند 
ناد شده است 

درمیان این امد اران غیر آرباف نیز مثل اژي دهاله (ضحاه ) و تورانیان 
مثل افراسیاب و برادر ارجاسب از براي اهید فدیه آورده توفیق و رستگاري 
درخواست کردند اما کام‌وا نشدند 

برخی از این بادشاهان و امداران هرانند که در شاهنامه نیز در جزو 
شپرباران ساسله پيشدادي تعرده شده اند مثل هوشنگ و جم و فربدون و 
کرشاسب که از آنان در مقالات پیش صحبت داشته ابم در آبان پشت از سایر 
شاهان پيشدادي مثل طهمورث و منوچپر و نوذر و زاو اسمی نیست ۲ اما در 
رام شت در فقره ۱۱ از طهمورث او وروت مس ((«وس) در جزو 
پیشدادیان پس از هوشنگ باه شده است هم چنین اسامی برخی از پادشاهان 
ساسله کیای نبزدر آبان یشت مذئور است مثل کنکاوس وکیخسرو وی گنتاسب 
از کقباد ( کاوی کرات" وهد,وسدست) که مززسن ساسله کیاثبان است در سایر 
قسمتهای اوستا چنانکه‌در فقره ۱۳۲ ازفروردیر_ بشت و در فقره ۷۱ از 
زامیاد یشت که هر یک اي خود گفته خواهد شد ذكري شده است 


از لپر اسب نیز (اوروت اسپ مه شوه در فقره ۵ ۱۰ آبان شت 
آسم درد تن بدر و دشتاسپ ( گشتاسب) سناش 

امداران و بادشاهای که ازبراي اهید فدیه آوردند تشز 
زرنشت میزیستند و گروهی دبکر معاصر وي بودند مندرجات آبان يشت 
بنا بترتیب فقر ات از این قرار است 

فقرات ۱ در مدح و ثناي اردوسور تأهید است 

فقر ات ۳۰ ۸ از باد شاهان و نامدارانی شش از زرتشت باهید را 
ستودندیاد مبکند 


۱ درفقرات ۷۹ و ۹۸ از خاندان نوذر ذُتري شده‌است 


۳۳۲ آبان پشت 


فقرات 4 ٩۱-۸‏ از مينوي ژاد بودن اهید و ول وي ار ار با 
بطرف زمین محبت میدارد و حاوي دستوري است که خود هید بزرنشت میدهد 
از آنکه چگونه بای م‌دم او را نستاشد 

فقرات ۱۱۸-۹۷ دگرباره از سنايش یادشاهان و امدارای صحبت 
نآرد مفعامر زرنشت بودند 


فقرات ۱۳۲-۱۱۹ در تعر یف و توصیف داهید است 


4 9( مدع[ ۳۵ ندوب اه 


ات. ره ده وس ژو رز سب ( :کی دا عهومین. د. مک سوو زب اه 
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وه موه 
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ابان بشت 


آب گ آلاش اردوی و هه گاهم‌اي مر دا آفریده ۳ خوشنود 
میسازیم «مانند بهتزین سرور؟ زوت باید آنرا .عن بگوید (زرتشت) «برطبق 


قانون مقس هزین داور است؟ بابد رد با کدخ آنرا بگوید ج 


۲( کردء ۱ )مس 


اهورا مزدا باسپنتمان زرتلت گفت از برای من ای زرنشت اسپنتان 
این اردوسور هید را تاش کی کا هه روم دزمان دم 
دمن دیوها (د) مطیع تن اهورای است سرزاوار است که ستوده حهان 
ماادی کرد سزاوار است که در عال مادی وی‌را نیایش کنند مقدّسیکه 
چان افزاست مقدسی‌که فراینده کله و رمه است. مقدّسی که فزاینده 


کیتی است مقدسی که فزاینده‌ثر وت است ‏ 37 


۴ این دعا حصوص بآبان بشت نیست در آغاز هريك از بشتبا ثکرار میشود و .عناسبت 


مقام کلمات اولی تغیبر مبیابد در این جا .عناسبت آنکه آبان يشت حصوص بفرشته موکل آب است 


باب درود فر ستاده میشود 


۴ 75 فقره اول در آغاز سابر کرده ها تکرار میشود 
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آبان شت ‏ . ۳۳۰ 


۲ کنی که نطنهٌهمه مر‌دان را پاك کند کنی‌که مشیمه همه زنان‌را برای 
زایش پالد کند کسی که ز اش همه زتان را آسان گرداند کی که همه 
زان حامله در موقع لازم شبر دهد ب 


۳ برومندی که در هه جا دارای هرت است کی که در بزرگی باندازء هه 
آبهاف است که در روی این زمين جاری است زورمندی که از کوه هکر 


بدرياي فراخ کرت ریزد 5 


4 سراس‌سواحل درياي فرا کرت موش درافند وکلیّه وسط ( آن) بل برآید 
وقق که بسوی آن روان کردد و بسوی آن سرا زیر شود اردوسور ناهید 
کسی که (دارای) هزار دریا حه (و) هزار رود است و هربك از این 
دریاجه‌ها و هي‌يك از ا.ن رودها_بباندی چپل روز راه مي‌د سوار 


تمدرو است 


۰ از این آب من ىك رود بهمه هفت کشور منتشر شود و این بك (رود) از 
آپ من در زمستان و استان یکسان جاری است او (اردوی) از برای من 
آپ را او نطفه م‌دان را او مشیمه زنان را اوشر زان را باك میکند 8 


۳۳۹ 


-‌ 


ک 


مد وا واه وید ما 


۳۵ عبر سوغع. ویر . سور( چ. وس وس . بودو («س() نت 
«یرسد( ولز. ۵ موس ق‌سر. |عس(سن ویزبریت. . وی دی نن‌وزبزت. 
وسیرع «وید ی . وس دکد نع (وند برد : غ و( سر برنت. مزع ند( ع ۵[ نفد 
ولزت . بدگزن ددند نویدم( برد زین [دن هید دید وب ید اد وند شب 
ون ]ند ددن و زیت ۳ 


سب 8 ۵( وج دید نس( قدویدهع( .۱ ساغورد. تدو(ت. 
بت سین د جیت ۰ ۱ بو ید تزید. وس دون ند ب* وس )۵ ۰ ۱ با موب ( ید . 
جاس. سدینع۱. وید ید۰ | سر( وی ند. هناچ - دم نت ددوازه 
لو له وید | به ود رویارد . ند وود ند ز۵ندمجیه | ند( رید د موه 
زور دمن طٌ دواد ۱ شرع - اسان دنت ند ادو زیت ۷ 


وط. ۷-6 تدم ند زر و وس سد دی( ۰ بویت ط وی «رن و 

مد رددچ. 1 وس.ط وم( سرد ۰ و یط 
ولو سموسر برچ مد (د - س ون (ویدوسر یچ .ون نود 

س6عع. (رخید وسنند رید ددیارد ۰ بن‌یدترید-وید | لزید بت [یب-وید | مدو رید 
نس( نب وین بیو. ۱ 


نوبز اشررت. سید( ]ند ون ندنرید- | برع وت نس 6 دندد - در( ر- 
۱ 
وپثرید ندید ۰ | م(نو«بع. و( بو تب | سین دم باو6 وید (یموه 
وسط لس زرط 0 |«ددسع . کد زره | - مد ند مد 7 
زرددسع. ردد ی وندهع سم نت . م(غوری. دوایر ند وز. 
بط رو رزیت فویع جوتزسسی ۵ ند ندوندد وویز. مه 
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آبان پشت ‏ ۳۳۷ 


1 من اهورا مدا او را از بروی خویش: بوجود آوردم ۲ با خانه و ده و 
قربه و علکت را برورام و با (آهارا) حبایت کم و حفظ نام و 
پاسبافی کنم و یناه دهم و نگهبان باشم ب 


۷ _ ای زرتشت اردوسور اهید از طرف آفریدکار مدا برخاست یقت 
بازوان زیبا و سفیدش بستبری‌شانه اسی است با (زینتهای) با شکوه دبدفی 
آراسته است ازتن و سار برومند روان این چنن در ضمیر خویش 
اندیشه کنان * 


۸ که مرا نایش خواهد نود که زور آمیخته ببوم‌آمبخته بشیر که از روی 
دستور مقلاره مه و تعضه شده باشد نباز خواهد عود بجنن کن که 
نسبت عر._ وفادار و مخلس است مرن خوشی بنندم (که او) 
خرم و شاد (ماناد) که 


٩‏ برای فروغ و فرش من اورا باناز بلند میستام من اورا با از نيك 
مجای آورده (و) با زور مستایم آن اردوسور اهید مقدس را بشود 
تو این چنن از ی استفائه (ما) بفرياد رسي ای اردوسور اهید این 
چنین تو بهتر ستوده خواهي شد با هوم آمخته بثیر با برسم با زبان خرد 
با پندار و گفتار و کردار باژور و با کلام بیغ 
ینگپه‌ها نام . . . . اهوراهزدا درمیات موجودات از زان و 
م‌دات. مبثناسد آت کني را که برای ستابتش با و بتوسط آشا 
بهنزین ادا ِ خواهد شد ایرن_ مردات و این زنات را 
ما مستائیم 5 

] کلبه ای که ما به ثیرو ترجه کرده ایم در متن هیزوا رن ددص( مباشد بارتولومه 


آن را معنی تکرده است ‏ معنی مذکور از ترجه سایر مستشرقین و دانشمندان (اشیکل ۳ 
دار مستتر و کان) بر میا ید 


بو فتره ٩‏ در آخر هر يك از کرده‌ها تکرار میشود و این دهاگ است که‌در تلم 
پشتهانیمبآید قط اسامي فرشتگان ناسبت مقام تفر میا د 


۳۳۸ 


۱۰ 


موی ردو وب وید 69 ۰ 


(وساع:. ۲) 
و نوی دزن )۷9 بر یه ۰ ددرخد ۵ ند 6 تانب (ویرع ی 
مت ۰ وکین( ۵ (سو دپ سوم سط [يع: مه 


قرط وسط ارت یاس ي. واس سر جوز. تب ول |سع. ویر 
ولهنه رد مور . واسویم ند ن‌ولز۱۰ تبون دد یت . اس وم ور. واد)ع: |۱۰ 
اند (وع. رس ده دود - ون( نت ۱ نب رس ق- نت | نوات وندو. 
اد6|سد. اب ۷ 4 وی ۱ س ۵ ( سس وی شوه 
تن نسح وید نت ووهسرتریی. ۰ 


دب دنو( ۰ (شدوت. ...هو بیع ددیزنید. زیت نفد ووز: 9 


(وسلع:. ۳) 


۱۲ ون ند ولا ون 6 لو یه :۰ دزن 3 ۵ لدع ۰ اند (ویدفو(نت. 


میت سدکدن(- ۵ (سو پر سوعسط (يي. 


۱۳ درکن وبر. بزب یگنس( ط . وا ویدمس(نت۰ ۱ تن ند ویو 


واه ددزنید. اند نت - 09 تط [سع ون چ .۰ | یدوز( یی رو(- 
هروس | ۶( ((ید دید هید وا مدرم | بر ۰6 با (دین («- 
یو اس و ون س. | وی وم «« یبرع ندیم ددند | یبرع نزید ۰ | 
ودره لک ببون۰ سر ادوس (ییر ریت۰ ۱ مدق( بر ع» وب‌طددیوه. 
ویاژد۵ یی وه 

مب بو واز. رت خسع ددبزمو. وس سود ووز. 


(وملع. ۴) 


۱۴ وه ود ول دیعس 6و۰ نیع ددند موی وس و «وندم(ین. 


مد دینکن ۵ سس رن سوم سط اب ع. ‌ 


آبان شت ۳۳۹ 
۶ از برای من ای زرتشت اسینتات این اردویسور هید را 
سای کی کر و پر با 


۱۱ کی که در سر گردونه لشسته آگام گردونه گرفته (مبراند) در ابر 
کردونه روان در طلب تاموری ایرت_ چنن در غمبر خویش اندیشه 


برای فروغ و فرش من اورا با فاز بائد میستام ی ۳ 


حزّ( کردء ۳)]#- 


۲ از برای مرن ای زرنشت اسینتت ان اردوسور ناهید را بستای 


کیک . ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ 


دشعذات از دیوها و مر‌دمان و جادوان و پرعها و کاویها و کرباهاي 


برای فروغ و فرش من او را با از باند میستام زر ۲ 


۲( کردء ‏ )ه- 


1 ۲ 
۶ از برای‌مرن_ ای زرنشت اسپنتارنی ایرت اردویسور ناهید را بستای 
و ری و ۳ 
۱ بیته فقره اول از همین یشت در اين جا تکرار میشود 
بینه فقره ۸ از همین یشت در این جا تکرار میشود 
۳ بیینه فقره ٩‏ از همین بشت در این جا نکرار میشود 


۳۳۰ عادو دود سید 


۵ سد ند ررسرمووي بوچ وزی. ()(یوسدموع. برس ون 
زهرويرگد ن واز. ۱ ند دنت چ از تی ۵ یدج نید 
مچسونم. سوئچ. سر |سایرهیز:۱. ورسق‌ن. واب دن‌سم. 
دوس. سنچ۱۰ ورس امس م‌سدمود: ۵( هموزر رود | 
ویسند.. ند ید رزید مر ۵ هرن رو ۱ دددنواز. رت 
چد.. من دیزی ورس ه هه 


(وسم:. ۵ ) 


۱1 وتو نج ین ند * 6 سل ۰۰ ددزند داد وس 6 ( دق دویدم(ن. 
اف و کرنر- ۵ ( وس | وج دوم‌سط[يوع. 


۷ و۰ و سرا من سس وی دیین «رسع. سین( . 6 6و سع. | 
ند ( ددویزژویز. وا ویللد ند. ود دس رررس. نید و نج رد درس - 
تن‌تدط وید ررط. کید ررست. ‏ سس واببنلدر دط. ۰ 


آبان دشت ۱ ۷:۱ 


۰ آن زورمنددرخشان بلند بالا و خوش .اندام را از کسیکه ازور اج 
روان بفراوای تام آیهانی است که در روی ابر _ زمیر:_ جاری است 
(و) با فوّت تام روان است 


برای فروغ و فرش من او را با از بلند هیستام ‏ , ۱ ۰ 


سول( کردز ۵ )8 


٩‏ از برای مر ای زرتشت اسینمت این اردویسور هید را بستاي 


کیک . 7 ۰ ۲ ۱ 4 ۳۰39 


سی 

۷ اورا بتود آفر بدکار اهورامزدا در آرباویخ درکنار (رود) کوش دائیتیا 

(وادوروه و سدم‌دس) با هوم آمیخته بشیر با برسم با زبان خرد با پندار و 
کفتار و کردار بازور و باکلام بلیغ و 


۱ فقره ٩‏ از همین پشت در ان جا تکرار میشود 

۲ فقره اول از همین پشت در این جا تکرار میشود 

در این جا لازم است که قارئین را چند.ن نکات سبار دقین متوجه سازیم نت آنکه 
اهورامن‌دا خدای بگانه زرتشت که آن همه در اوستا مقتدر و قادر تعر یف شده است یکی 
از فرشتگان خود را میستاید و از او استغاه میکند ‏ فد شك مقصود اين است معنی اهورامن‌دا 
که بندگان را سادت اص مکند خود از فرمان ایزدی رو ردان نست اي [ نکه آنات را 
در مقابل او اس خداف اطاعت و فرمانبرداری یاموزد و در برستش سر مشق و مشوق باشد 
خود ستایش میرد ازد این فقره نیز مارا بیکی از خصایس اررانان قدم 5 نظم و اطاعت 
باشد متو جه میسازد همان خصلتي که ابرانیان از پرتو آن جهان را مسخر کزده بود ند 

اهورامزد | قاثوق را که خود وضع عوده مترم شرده مطیم آت است اص اهورا 
چنانکه در فتره اول همين یشت آمده است این است که بتوسط هید خشایش ایرد ی طلب 
شود در مقابل این‌حکم تغییر نایذ بر امتیاز مبان شاه و کد | فرار داده نشده است اهورامزدا 
مانند بندگان خویش حکمی که از مصدر جلال خود صادر کرده منظور میدارد دوم 
آنکه انتهاي آمال و آرزوي اهورامزدا این است که زرنشت پیغمیرش کسی ک از ,رای هدایت 
ص‌دمان برگز ید ه شد نك اندیش و نيك کفتار و نك کرد ار باشد تا پپروان در اين سه اصول 
لوغ تا ضی گید اساس مد سنا رزوی ین سه کلمه است سوم | نکه حس وطن ,دستی 
سراینده آبان پشت را بر آن داشته است که آریاویچ یمنی وطن اصلی ایرانیان قدیم محل" 
تزول قیض اهورامزد! باشد در هماتجاق که در فقره دوم از فرگرد اول وندیداد آمدء است 
«آرراویچ خنین كشوري است که من اهورامزد! یافریدم» و در فظره ۲۰ از فرگرد دوم 
وندیداد آمده است «من اهورامرد | با ایزدان خود در آرباویچ اجمنی دا راستم» چپارم 


۸ 


ت‌ 


۱۱ 


موه دید ود ورس ویب 


یت )۰ ۱ نت (ریت ب* هد ده در دوع ی - سر 
بك ‏ چاید (ربوور. ددع ررد وید هگ و۰ سع(ورپ. سو(یر. ید سس ددووبز۱۰ 
وس سووو. پسرستدورژور۱۰ دق( وترسع: نط رد 
و سور | ید۰ وم (می‌دود 6۳ ۱ تور 
وید و [ند ررسو. ۱ س(دل۳) و دی ویع [نددد ند . | به((. واه ( وید و( 
وید وه | سدسد. ۰ 

هید وب دی دون دید - (سق: مرن و ند ردید ز۳۵ ]۰ م(عوررپ. 
ددو(ن. بت [ بید نوم جوید - ۱ وسط وا -| س(سد. م()9( نید 
و 5و [دن سر ددند بارموسد: وس ی( دوید. دررنه رم و۰6 |۲۰ 

تن واز. (ید ورید. موی تدتریید. ‏ وثزیت ٩‏ و 


(وسلع؛. )٩‏ 
ورس؟ ند ول دمن ند ۰4 ن‌ .۰ ددرودهسدوس. وس( نگ رویدیو(ید. 
مت ویب کدی (- ۵ (سوس هو سوم‌ بط |یع» 


برد / وزسنت هو تست بن سح وم رد ون وماسوسمچ۰ ۱ 
(ست. سود تن‌تد/ ند ددع | تدیدموع. ند دزم ند | برع (ییم- 
و6" دوس( هس یرو ورس (). نف |() نف ددیت | علوچ» مه 


آبان شت ۳:۳ 


۸ و از او درخواست ابر _کامیای را.عن ده ای نك ای توا تربرن ای 
اردویسور اهید که من پسر پوروشسب زرنشت مقدس راهیاره بر آن دارم 
که بحسب دین بیند بشدیحسب دین سخن کوید بحسب دیین رفنار کند * 


٩‏ او را کامیاب ساخت اردوسور اهیدکسی که همیشه خوانتاری را که رود 
نثار کند و از ره راستن قد به ورد کاص وا مسسازد 


برأی فروغ و فرش من او را با نهاز لد میستایم 
ور( کرد؛ ")4 


۰ از براي من ای زرتشت اسپنتان این اردویسور اهید را ستاي 


کی ی س ‏ ار ۳ 


۱ از براي او هوشنگ پیشدادی در بالاي ( کوه) هرا صد اسب هزار کاو 
ده هزا رگوسفند قربای کرد 3 ۳ 


آنکه ستایشی که اهورامزدا از براي سر مشق بندگان بحاي می‌آورد مثل ستایش 
بادشاهان و امداراف که در فقرات عد از ابا باد میشود خونین یمنی قر باف اسب و کاو و 
کوسفند نبست ‏ ور گنها (صفحه ۷۱) گفته ام که زرنشت در می‌اسم دینی بضد" فدیه خونین 
و قرباآف است که در نزد آریائیها معمول بوده است ‏ بادشاهان و تامداراات که در آبان بشت 
و در سایر یشتپا فدیه خونین تار فرشتگان و ایزدات مبکنند متعلق بمهد پیش از زرنشت 
میاشند هرچند که نامداران معاصر زرتشت نیز فدیه خونین آورده اند شابد بتوانیم بکوئیم که 
این طرز عبارت نان پیش از گرویدن بدین زرتشت بوده است در هرجاف از اوستا که خود 
زرنشت فرشتکان را تاري میفرستد قرباف و ذع عیاشد در همین یشت ستایش او بعبنه مثل 
ستایش اهورامند است متصود این نبست که زد ابرالبات قدم منکر فریاف شویم برخلاف 
از تارشخ ایران تخوبب برمبآید که قرباف نزد آنان معمول بوده است مخصوصه در جشن مهرکان 
چنانکه ۷ بام‌وز هم زد زرتشتبان ابران مر‌اسم قربا مثل دهم ذي حجه مسلمانان بجای 
آورده مبشود بلکه مقصود این است که در دین زرنشت چنانکه در دين موسی و بودا در "جزو 
عبادات از اهمبت فد به خونین کاسته بسایر اعمال خير به بیشتر اهمیت داده شده است ۱ 

۲ فقره ٩‏ از همین یشت در اين‌جا تکرار میشود 

۳ فتره اول از همین بشت در این جا تکرار ميشود 

با رجوع کنید صفحه ۱۷۹-۱۷۸ 


٩۰ 2, ۱‏ 1/2 ۱ ۲6۵10ظ66 ۲۵ صهیفطه00. وم ۵4 صمنیذا٩‏ عطهعنمعمرناه 6( 


۲۳۴ 


۳ 


و ۲ 


دوه یدود تس رید ۰۳ 
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1و وس دیون .ویب ول ...یی ددس [یزو)تزد: ۱ 
وسسد گر بپر. رس دوب | بترم | دس ی آیپر6. وند.ط ددییو6. 
اس یرورم ۵۱ وسیت. سووو. [نی شلد ۱ ورن 
دون «س. عونت[ دذیت [ و۰6 وسوم «-[یوع۰ | واه (][ددست- 
ها 9( «سممیبیه۰ ۰۱" 

وید ید و۰ ید برچ دنور ۴دم. 1 دندررید رم ۵ع ۰ نس( ور . 
مدچ(ند. زب ند برع و ۵ بت تا وسط ق(چ -| م(سر. ه() 9( سر. 
ومد ع سر ندچ درد یامد . سدق( دوید. سددرید رن ۱۰60۵ ۶۰ 

سن وز. (شددت مس مویع تدیریند وس ند وواز- 5 


( وملم:۰ ۱۷) 
۳۵ وید ولا دی )وا( نن ۰6۰ دزد ۵ نس 6 (س ی دوند نو( س. 
مت فیدکدن(- ۵ [سوس | مد وم‌دط ی يب 


وه ولرسوس یسوط ودوج طای‌سیممط. 
سییر لگن 5 ۱۰ هروس د[ درد زم نهد مور . زاون ون دق | 
یو | ون تاومیون. تنوف ددع 
وم وبررداع. |( ویددده زو ۰ 

سید رایتخا ديد ند رید سددیدل)ع۰6 دوواد 
۱۳5 وا زرد ۰ طدو«د وندم وز. سا( ورر. دچ(و. ند ند دهوویر۰ | 
وبنزید ید . سوع 6۱ دی ی( ۱۰:6 رس رس د. وا دنب | بو . 
دس‌ددد| و۰6 | وید ول« | یر نوی ددسد | یو رنه ۱۰ سکن بر 
زد [ دون | یلو تزنت: | مسق( و۰ ویدط دد ییون و یه( |یهر ری ۶۱ 
وبتزید ید . سم رورس( سزد. ۱ دوع دی دز نف ۰ هید و« وید زرد سس 
«دوب. ی وید دود ونددز .۰ دیهد وسبرید. ز دنو ۵ وی ندب وید برد 
جایبو نکن سید | ات۱ و۵ درید. (۵( نب تدیت مدم د ویدتزت. ۰ 


50 


نگ 


وک 


۲ 


۲ 


۳۹ 


آبان شت ۳:۰ 


و از او درخواست این کامبابی را بعن ده ای نک ای توا تریر 
ای اردویسور تاهید که من برهمه مالک بذرکترین شهریار کردم ,همه 
دیوها و مردم بهمه جادوان و پریها یمه کاویها و کریانهای ستمکار 
(دست بام) که دو نلث از ديوهاي مازندران و دروغ پرستان (ورنه) را 


اورا کامیاب ساخت اردویسور ناهید کی که هميشه خواستاری را که ژور 
نار کش از ره راستتن قد به آورد کام وا مسازد 


برای فروغ و فرش من اورا با نیاز بائف میستام . بر لگ ۱ 


سح( کرد: 4])۷- 


از برای من اي زرتدت اسپنتات این اردویسور هید را بستای 
کس که ۱ ۱ ۱ ۵ ۲ 


از برای او جشید دارندء کله و رمه خوب در بالای کوه هکر صداسب هار 
کاو ده هار کوسفند قربای کرد ۰ 


و از او درخواست این کامیا بی را .عن ده ای‌نیک ای توانا ترین ای اردویسور 
تاهید که من برهمه مالک بزرگترین شپربار کردم .,چمه دیوها و سردم 
بهمه جادوان و پربها ,همه کاویها و کربانهای ستمکار (دست بام) که 
من دیوها را از هر دو از ثروت و سود از هر‌دو از فراوای و کله از 
هر دو از خوشنودی و افتخار ای بهره سازم هه 


۱ فتره ٩‏ از همین بشت در این جا تکرار میشود 
۲ فقره اول از مین بشت در این جا تکرار میشود 
۵ رجوغ کنید بصفعه ۱۸۸-۱۸۰ 


۳۳۴۹ 


۳۷ 


۳ 


۳۳ 


ظظ 


ملد ۵«بسودود. مس سل 5 
و تن مدرد توت ۲ شرت : دید رد سس رم ۰66 مع هرب . 
ت ید۰ نب | ندید موید : بنج . اسط ی( - ند[ تیور . ساغ و(سر. 
ومع 6 سو جپ دی دنه تاو دود دس( د وید. رزیت ن ۰660 | مه 
نب تن ول( (نددت. هو نع تدتریید وس نب اد وواز. 5 


(وسلم. ۸ ) 


ون اند وی وی ند. )ول بو یه ۰6 ددرع ز 60 دب 6 نف وید( ی دوید مس 
مس ویبدکدنن(- ۵ (سی سب |پن. سیمدط(وو. مب 


ز ییوج ویشر نت6 نب ۵ نت۰ - نب فاد وید اد سل س. وین سود ۱۰ 


زسیه ی دود زم‌ندد 6۵و - وس دگرتن دح ررویز۰ ۱ ند دب ۰ تب 2۵ زق ناب 
ایو6. ساویم| بون. سس( نه م«یبوی رس وی« (ع. 
ند [() نف ددیت | تاو ۰ 

دید ع۰ ببي ی ندچ دنت * من ردنت : تمد ددیت رمع وب ۰96 
۱۶ واه («سد. ند ررد دیدج ی( سورب دو( و رد ادج ۱۱۳ 
وب کت . دا ۶ دزن رید[ . واه دد ره سد وید. 
سطاو. وس( وی ردب | ود وید نف دم یی 

دع. دب برع )ند وید ند ی تس و 3 دید دد بت رد جع ۰ 
س(ع ری . ندچ( س. بت ند تزع د وین مه 


دوز (سدرت. س.. میع ددترس نیت ند ووز. کل 


(وس(ع:. ٩‏ ) 
وندوا نت وین ۳96 بو نب ۰6 دد(۵د ۵ ند وس وس( سید ویدم (نت. 
ت ودک( - ۵ (ممی سپ سیح‌سط ین + 


هو و( ونت موس وی دی و«( . سکن ددس و دوید. | 
واپ و - دج[ سددسع. ویس !و | (ژ۵ش ۰ واس((::. 
برس ۱(۵-) سطییمو: ۱ نم ون بر ندز نب | تلو۰6 ساوح |یبوی. 
توس وس و( ۰ هس(« بر 6 زسوع «س(ع. 0 


۳۷ 


۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


ان شتا , ۳:۷ 


اورا کا هیاب ساخت اردو سور هد کی [ شمسشه خواستاری را 4 زور 
نثار و از ره راستین قدبه آوردکام‌وا مسازد 


ی 
برای فروغ و فرش من اور بانماز بلند میستام مه ۱ 


سوز( کرد: )47 


از برای 0۳ ای زرلشت اسیي ات او اردو سور تاهید را 
استای کس یکه ۳ 7 ۲ ۰ ۲ 


از برای او اژزی دای (شع تا سه بوزه در علکت بابل (بوری) 
صف اس هار گاو و هن‌ار کوسفند قرای کرد ۴ 


و از او درخواست این کامیای را عن ده ای یک ای توا آرین اي 


اردویسور داهید که من هفت کذور را از انسان ی سازم 

اورا کاهیات لساخت اردو سور تأهید 

برای فروغ و فرش من اورا با نماز باند میستام زا ۱ 
زر کرد: )٩‏ 


از برای مرن ای زرتشت اسپنتات این اردویسور اهید را بستای 
‌ِ ۳۲ 
کرد اي د هش 3 


از بر اي او فردون دسر آموبه از خاند ان "وان در (علکت) چهار گوشه 
(ورنه) صط اسب هزار کاو ده هزار گوسفند قرداف کرد ۳۹ ِ 


! فقره ٩‏ از همین یشت در این جا تکرار میشود 


۳ فقره اول از مین يشت در این جا تکرار میشود 


۴ رجوء کنید بصفحه ۱۹۱-۱۸۸ 


رجوغ کنید بصفحه 1۹6-۱۹۲ 


۳۳۴۸ 


۳۴ 


سل ۵ مود واه ود وه ۰۷۲ 


سای یوخ هي دنم ۰ ۸ - سس ردنت ما رذع ویب ک٩‏ و 
۱۳۵۶ چاه ور و. ددغ رد وندمج وبز. م(ورپ. ندچ ور ند ددم و( ۰ ۱ 
ود | ند رس ژد بددگن د - وان [ددس ۱۰ سب دل یج ویب ‌سوزع.- 
ادوس دوع دوه و۱:1 وید («ند وند سید ویم یج ۰ ید ند ید 
وس بط وید موب ۱۰ وید طیسونوع. وت نف ولد:۱۰ 
سس تسیل قسررددی . و( «س :»۱۰ نود له نید مب - 
ند 9 ویا: ۵ (سترد. و( ویر دی بوچ ود د [ددروید. | 
تب 5 و۰ 6۳۵ تند 6۵ (( یب دم بو ۰ نهسین :۱۰ اند بز ( ونیدر . 
ویس دب برع واز- نه سوي نس [یپر:۰ ۱ (۵ند. تیب" وان وج 
سول زد. | دد ور ز بن بت (رنید درو ( و( ررسترد | وسر چا و. ومع 1 
و من ( ند . دب وی ندیود سوسدج ور | تاه وین ددسد -ج وی - 
وترچو. سروچ )و۰ ۰۱ 


۳۵ ویب قانب م۰ دب بر جوز توس و( ط: رید دیب ز۵۵ ]۰6 س(عرررب. 


۳۹ 


۳۳ 


ار#یر 


مد و(س. ند [ تلد برد ۵و نف توو سجن وسط ق(چ | [سر. 2 
9( سور وساس ون [سدن دی دهد تاره مد سدق (دوید. مد زرد رغ جع 6 |۰۰ 
تست و(۰. [یدددید ۰ مس حو نع خدی رید ورب نید ووار. ٩5‏ 


(وسام:. ۱۰) 

نوا مسلت .۰ ك/ بر ی- ۰ ددرقد ۵اندویت. تانق دوند تون . 
چست. کدی (- ۵ آسوس و سریم سح [يع. ۰ 

و ون ند هو ید سس ید[ یز ولد [ سم و () سین ۱۰ رم ید ند |[ وبز. 
وان( و دوید. ند وید وج ۱۰ تدید نیع ۰ ند مدید | یار ی وین | یپری. 
ارچ دب سو(عه. ««یارو- زسو«سل. و 
س و ۰6 لاس ادن :۸ - نس ردت بط * یدرد بت (۵۵(ع) ۰ وب 96 د. 
۳ وا ورن د. ددغ (رد وید دوب( س اه« . دوآور. ند ادن ددوی۰ | 
وید - رسد بددگن رت ونه [ددسع ۱۰ نه ب ببروبد( اکن عع. ولو )- 
6 سد(د-ن‌سویع و۰6 | ۷ وید وع هید وید امد ید۰ | 6 (مدددی. 
واح اد« وه وین ددید. | تدهید تز نیو لو دو[(وع. اد :۱۰6 ورس موط. 
9۳۵ رم ند ند | مد ددسع ۰ | تدوید(] (ند ددسع- چام جنس دسج 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


آبان راشت ۳:۰ 


و از او درخواست این کامیای را ,عن ده‌ای نیک ای توانا ترين ای 
اردو پسور تاهید که عن باژي‌دهاکت (نحاک) سه‌پوزه سه کله شش 
چشم هزار چست و چالای دارنده ظفر بام باين دیو دروغ بسیار قوی 
که آسیب مردمان است باین خبیث, و قوی ترین دروغي که اهی,عن بضد 
جهان مادی بیافربد ا جهان راسق را از آن تباه سازد و که من هردو زنش را 
دام هردو را سنگپوک (شهر ناز) و آر توك را (ارنواز) که از برای 
توا مان دارای رین بدت. میباشند هردو را حه از برای 
خانداری برازنده هستند که 6 

اورا کامیاب ساخت اردوسور ناهید کسی که #ميشه خواستاری را که زور 
نذار کند و از ره راستتن فدبه آورد کاص‌وا مسازد 


9 
۱ 0 


برای فروغ و فرش من اورا با از تا مدستام 


دوز کردژ ۰ ۱ )7 


از برای مر ای زرنشت آسینماف این اردوسور ناهید ۳ سای 
کی که ۲ : ۱ ۱ هي ۲ 


از براي اوتریمان گرشاسب روبروی دریا چه پیشینه صد اسب هزارکاو 
ده هار کوسفند فردای رد ۳۹ ِ 

و از او درخواست این کامیابی را .گن ده ای نیک ای تواتا رل ای 
آردوسور تاهید که من به ( گندرو) زریر_ باشنه در کنار دربای 


موحجرن فر اخکرت ظفر یام که من (در روی این زمن) یبن و کرد ۳ 
بسکران در داخت بخانه مستحکم دروغ پرست توام رسد 5 


#رجوع کنبد صفحه ۱٩۳‏ 


۱ مثل فقره ٩‏ از هین پشت 
۳ متل فقره اول از همین بشت 


ورجوع کنید بسفحه ۱۹۰ 


۳۰ 


۳۳۹ 


۴۰ 


۴ 


۴۳ 


۴۳ 


۴ 


له داي ند توا دا 


لب بو ند برغ ) تنقز ۰ مب سررس ۵ ند در ید رخ ۰66۵ سم( ورب. 

دو(ند. دهدن رو تسج ن. وسط ی( -زس(سد. ند (ع ۵( در . 

ورس وود تست ده یهد هس( د وید. درد بت ۵۵ ۰۰ 
نب برع ولز. ی مس موس ددنزیید. وادزنت و نم و ند وا 86۰ 


( وس(ع:. ۱۱) 


اس سلت ۱ 4 تن و۰6 ددرخ ده ندوب اند قدوندم(ید. 
بت وید دکدسن(- ۵ (سدي س هو سوم سط |يي. رد 


و وس ند توس سس وین فد مود (ور. ۵( سور 
بر ند تیار وس د [یبز- زهندد ند ۰ فد دک بیع 4 ندید جع ند تدومرد- 


ایبو6* دا ویع | یبو6. سونو( وه سیر زس.ویز«س(. 
3 2 9 


دی نیو لدع ندیه ع. خسید ریدم ده ید ی ج)6- وب و د. 
۱۳ وابه وررود . تدع ررد وید م وبز. سا ورپ . ددو(ور. ند اد د و۱۰۳ 
وبتزید ید۰ سوزي. فد( سید( |۱۰ برد ددوازود.. وردع: 
یاس وسده ۱۰۵ وسیودو: ند مچنچ. واط دا( وم وم ند و۱۰ 
وی .سود ند( ددیه[ییرع- دا بر ۱ سوب |یبوی. 
بت دهع بت | بیرغ ترنت ۰ | وادز نج زد سیم‌سط[ط. هنت (وی - 
تسشن و۰ 


اطع بر ندنل دید لس سب ق- ت ردنت م- ند ددید (۵ ۰460 
مد( وری. تدو(نت. نی ند تن ز ۵ بت ۰ 
تین ول(- ( سرت - مس دد ین : ود سود زد وی ۰۰ 


(وسلع:. ۱۲) 


و نو نی رین ۰ 6و وی ند زد ید ور 6 نت رویدفواید 
سر وگن( ۵ (سود پر سویم دزی( 9 


آبان بشت . ۳۰۱ 


اورا کامیاب ساخت اردویسور اهید سین که هییشه خواستاری را که زور 


۳۹ 
نثار کند و از ره راستن فدبه آورد کاصروا مسازد 
برای فیغ و فرش من اورا با نماز پلند میستام 9 
-(( کردء 4)۱۱- 
۰ از برای هن ای زرتشت اسینتات این اردویسور اهید را ستای 
کی که ۱ ۱ ۱ ث / 
۱ از برای او افراسیاب تورای تابکار در هنگ زب زمینی مف اسب 
هزار کاو ده هار کوسفند قربانی کرد 8 جد 
۲ واز او درخواست این کامباف را عن ده ای نک اي توا ترین ای 
اردویسور اهید که من بان فری که درمیان دربای فراخکرت در #ناست 
(بان فریکه) حالا و در آننده ,مالک ارفا و بزراشت مقدس متعلق 
است تابل کردم ی 
۳ اورا کامیاب نساخت اردویسور اهید 
برای فروغ و فرش من اورا با نماز بلند میستام ۱ 
و( کر: ۱۲) > 
6 از براي من اي زرتشت اسیناف این اردویسور اهید را ستای 
که : ۱ ۲ ۱ له ۲ 


۱ مثل فقره ٩‏ از همين یشت 
۳ مثل فتره اول از همین یشت 
لا رجوغ کنید صفحه ۲۱-۲۰۷ 


۳۵۲ 


۳۴ 


۴1 


۷ 


۴۸ 


اهر 


مدو «ي دوه وم ند وید با 


رو ون وندم‌ید. ترا و تس وید وان ()برط . ویدردند.. (ندیت۱۰ 
6 )ود ۵ ددسع. زمندر مور - تس(ی دع۰ ۱ ددع فدندزن نب | برع * 
مایم | یبوه 0 9 ویر (). بت از ید - 
دنت یلو 


تتدنی ۰ مب ۰6 ددم ددم 7 ((ن * مد ددید 60 ۰6 فدوودٍ 
۳ وامد دردند . ددغ ««د ویدم) ولز. مد (ع هر . دو(و. نب | ند برور مووز- 
وپزیت بت سوع- «ر۵ع ۰66 امس ل(۰6 ۱ ید «رس | و ۰ وایه د وید - 
ایبو6. هیب‌س‌ددد(یبرع۱۰ ویب ول ««س | یو6* 6 ند ویس دد ند | خر ریت۰ | 


ومسس یک یپر۰6 ند (د وس یلو ترت: | دس( ون وسطدییی. 


و۵ | وتات ۰ 


وید نج دب برع نید و ۳ جروت ۳ ند ددید رن0۵ع ۰6 بر( هرد.. 
و( . با نید تزور یت - ۱ سط ق( ی - زد( سد. بد(]9(سو. 
ودزس وود نس دی دد ند ردو در - وس دوید. .درد بت ر ۰6 ] شب 


دب تن و( ۰ (شردیت. ی ند ووز. 55 


( ودلم:. ۱۳) 


نوی ت۰1 ‌ُ دن ۰۵ ددرمد ج دب وت 6 من تدویدم[ید. 
ید . وی کدن(- ۵ (سس | ییون سوم‌سط ین سب 


و۰6 ود و نس ند [ووم ند . سد(ددم وی وس سدد<|یر ۰ ۱ 
دیدن[ مسر . موند نهر و( . ۳ رن دد اوز: 
وا( دویده ترن وی زد دمن تن و اه ۵ ( ند ووواز (( (ردد دزیر 
ول(۰ ۱ ند( 6- دد-ند رع بت | یو - سا وین و۰6 تتسد وان 
4 در« برع زور«( نزن دذیت آیار6 ۰ 


1 


آبان پشت ۳ 


۵ از برای او ککاوس توا در بالای کو (ارزیفنه) صد اسب هار گاو 
ده هزار گوسفند قربانی کرد هه هد 


و قاز او درخواست این کامماف ۳ .کن ده ای‌نیک ای تواداترین ای اردوسور 
اهید که من برهمه عالک بزرکترین شهربار کردم بدیوها و مدمان 
بجادوان و پریها و تکاومها وکریانهای ستمکار (دست یاع) 85 

۶۰۷ اورا کامیاپب ساخت اردوسور داهید کس یکه همدثه خواستاري را که ون 
تاه کند و از ره راستان فدیه آورد کاموا مسازد 


براي فروغ و فرش من اورا باناز بائف میستام . . . . . فه 
-ز( کرد ۱۳ )4 


۸ از برای هر ای زرتشت اسینمف ان اردو سور داهید را سای 
کی‌که . . ۱ ۱ ۱ ۱ 8 ۲ 


٩‏ از برای او بل مالك آربانی امتوارسازند » کشور خسرو رو بروی دربا چه 
ژرفو بهن چنجست صد اسب هن ا رکاو ده هن ا رکوسفند قربانی کرد لک 3 3 
لا رجوع کنید بصفحه ۲۱۱-۲۱4 
۱ مثل فقره ٩‏ از همین پشت 
۲ ل فقره اول از همین يشت 
۳ ۷ خسرو (هثو سر ونکبه عمط نواد«سوید) معولاً در اوستا کیغسرو آمده است 
پس سباوش و نوه ککاوس میباشد سیاوش بواسطه تهمت نامادری خود سودابه طرف غضب 
ککاوس وافم شده بناچار بتوران پناه برد بادشاه [ تج افراسیاب دختر خود فرتکیس را او داد 
پس از چندی از بدگوف کرسیوز بادشاه توران از دامادش ظنين گشته او را کشت از فرنکیس و 
سیاو خش پسری بوجود آمد موسوم بکیغسرو که از پدر خویش انتقام کشیده افراسیاب را بکشت و 
علکتش را تصرّف ود درباچه چلچست که درکنار آن کیخسرو قرباف عود در شاهنامه خنجست 
آمده است هیان است که د رکنار آن کخسرو افراسیاب و کرسیوز را کشت شرحش در مقاله 
افراسیا بگذشت بندهش درفصل ۲۲ فقره ۲ مینویسد «من‌دوباره میگويم که دربا چه چچست 
در آروانکان داتع است آیش گرم است ایعن است از آسیب جانوران موذی که اهمیعن بیأفر ید 
در آن هیچ جانوری زندگاف یکند سرچشمه آن بدربای فراخکرت پوسته است » در فصل ٩‏ 
در فقره ۲۲ زاد سیرم آمده است «دو سرچشمه از درب ,رای زمیت کشرده شد یکی از ی 
موسوم است به چچسث درا چه ای که در آن اد سرد نسمك و در کنار آن آذر گشنسپ 


۹0۴ 


۵ ۰ 


۵۳ 


لو یسور واء وه وید 


سدق و داي دنت ط سید رزیت سرد دنع۰ ویدود 
۶و جامودند.. دوردویدموز. م(زورب. دجاو س|سیور- 
م۱۰ تن تسوا «نوووی «وسس ی(::۱۰ ار( 3: 
چاه ددن یو :۰ سس‌ددد| بیع ۱ وس وی « ند |یو۰ چ ند ویعم دد ند | او - 
6ب [ وس لگن بو ۰6 تسد (دوت | تیر6زنت: | تسیل( و۰ ودطه 
ددیو6" و ایب ایو6ترس ۱ ولس ق. وا درس |ییو:۰ مد 
جدایبو:۱۰ سوه سیون نراد ۰ | سید موی 
یلو ییون دم ای ون ۱ | سم ررست ۵0 ( ند ق‌کننع (ع مدسع 
(سو<(:۱۰ ورب ۰ وی عسر( در |«( م۱۰ ود دد رید - 
تلین(۰ دود . تن( ندموید. |۰۰ 

یدق س م۰ ود برج )نشور ۰ مد نب «یرهز. درد ردید (۵۵ ۰6 دس( ورری. 
وود . رف ند تور جچید ‏ تیب - کتط ق( ید( مد نت( ) ۰( نو . 
وایع و ند سین ندچ دد ند ردو در * وس ید وید. سدددید رخج۳ ۰6 |۰۱ 

نو( ند دون . ی ۳۵ سا سود ووز- دگ 


(وملم؛۰ ۱۴ ) 

ود( نب ۵ دوی‌ند. 5 بر ی ۰ ددلاد ماسدپّت. 6 سید قرویدق (ید. 

ت وسدکدن(- ۵ (سو یبن سیم سط | ع. ۰ 

۳و6 وسو نوس مو نوچ مج رود . 9 

زس(وین س وه یم( 9 وسرس(). پل ند د* 
عتارم ‌ددود وید زددج ۱ و( در موسموع. مس رز ددچ ۱۰ 

زمر( (-قد یمد ل‌ویدم یی جاادع ددد جر ۳ بو" | ند ند ند هب ع- 

هرود )ند | ددند رده | و۰6 | توید ک( سرد ر«سد موب . دوز ( ود | یبون۰ | 

سر( رد سا یپون. | دح دس یی یبن ا 

دیب ۰ ۱ زرد جع ند ددیه رن مجعج. یه 9ر. 

3 اند ورد. ددع ررد وندحج و(- م(وور. ددو( ویر ند اسی‌ده ور ۱ 

ود - زنب دار : رگن و - وایت |ددس۰ ۱ تشر( ریت تن سرد . 

واد وی دید ولدددد 1 (زخت. . و«سا(. ینم ق(چ: درقع ۱ 


۵6 ۰ 


5۱ 


تضّ 


۳ 


۰ 


پروژمند وافع است , 


آبان بشت ذه۲ 


و از او درخواست این کامیابی را غن ده ای نيك ای تواا ترین ای 
اردو سور تاهید ک من برهمه مالك ذرگرین شهر بار کردم و بدیوها و 
م‌دمان و بجادوان و پریها و یکاویها و کرپاهای ستمکار (دست یاب که 
من در طول مبدان اخت و ناز هیده در کایو پیش از همه گردونعا 

برائم که ما بکمینگاه (دشمن) نایکار بدخواء دچار نشویم (وفتی که او) 
سواره جنگ مه بن شناد ن 


او را کامیاب ساخت اردو سور داهید کس یکه نشه خواستاري زا کنو 
نثار کند و از ره راستن فدبه آوردکام وا مسازد 
برای فروغ و فرش من او را با نفاز بلند میستام . 


سوز( کردء غ ۱)- 


از برای مرن ای زرتشت اسینتات این اردوسور اهید را بستای 


کم ی و ۲ 


اورا بل جنکجو طوس بر پشت اسب ستایش نود قوّت از برای اسبها و 
محت از بر ای ان خوش درخواست عود با آتکه دغعنان را از دور 
بتوانددید و هیا وردان کینه ور بیک ضربت غلبه تواند نود 5 


و از او درخواست ان کامبای ۳ مگن ده ای نکب ای تواا تررری ای 
اردوسور تاهید که ره ده سرات دلیر از خاند ان و لسه در گذرگاه 


» علاحظه آ نکه در سنت محل ولادت بعمیر ایران 


درجوار چثجست تصور میشود و علاحظه آنکه آتشکده معروف شبز موسوم بآذر گشب بزدیکی 
ان آب واقع بود کلیه کتب بهلوی ک و پیش از لن دریا چه صحبت داشته اند (رجوع 
کنید به بهمن بشت فصل ۳ فقره ۱۰) 


۱ فتره ٩‏ از مت شت در این جا تگرار مشود 
۲ فتره اول از همین یشت در این جا نکرار میشود 


۳۵31 


۵9 


له «ي. دول ولد وید ۱۳ 


دنس( مزووع. وس ونر بت ددیت ۰ ۱ 6( وس رسدرد دد وییزید ر(یر- 
اشندت زب ورس کت. شوو. وق سرد مود(یدت و6 
ویس دد( | یبرع ۱ تردن |شد. جدیدهویع |شد وید تزند: | خدید۵ونده 
دنزاس |سدویرند: | نو( نمشد زنب وی ریب 
( و |سد وندرید. ۱ موی« (یع اسد. هب تاو و وید هو نع [نندد ولد دید . ۱ 
وید ید ج: دب بر ع نیدو* « - اب دید رر ید زن ۰66۵ س()ورب. 
توا دادن د جات و تس( - دید ب( ۵6( نود . 
وس و دس ندچ دد ند تاره ند ود ی( د وید. تددد ید رن جع ۰6 |۰۰ 
سین وار. مه .موش ددترند... ویتریت سود دوز 65 


(وسلی. ۱۵ ) 

۵( ند وبا ین دد . ۳۶ موجن ۰6 مد زد دجند نف 6 انب قروندهو( مب 
بت دکدن(- ۵ ( سر سره سویمدط [ی و ۰۰ 

۴برع. رتست ین و( زین بند لد ور . وان ويز دید وی ددی | 
(زع ند - ۵د«م(عع. وید ناو -ددوو: ۱۰ سروس مهو وید ون بدددید | 
[ 616و رد ند در بت وین ند رزند | دنت ۰ | تا 2 دب ددرن ند | یوق 
ب( وم | بو موسوسوع. چه مد («یبو6* رویز رید(ع. ۱ 
سدع نب ۰6 ند پي ددع [* 9 ۱ وب وود 
|۱۰ واه ورن د. ندع ررد وید هی( ۰ سا ورپ . دو[ و سس ده و۱۰ 
1 بددکن د- وان |ددس. | موسدلووي موردوع. (ید ق‌بد- 
وب ود موس (عن۱۰ وبرید نید - جادین:. [مل ند (سخ سب | بو (ددیه[یو6ه 
سین ددد| بارع۰ ۱ نید تتیرنرن تدش زد جدندمیدع ند وید بزید ۰ | خدید فوید- 
0 هدد ۰ توس نژ( [سروپدتیت: | نسوس و[ بیع [سو. سول ررند- 
و و (سد ویدهزید. ۱ سوم «م ی زسد. من زوم وید هوسع [سدد وید لزید * ۰۱ 
اد یدز ددید هدد ی یدق خ- 1 ندید" سدددید رن ۰6۵ 
بع اور( ددچ(ند. لت نید بزعز ۵و بت ۰۶ 


سی‌واز ( ود رد ...وی ددیریید. ورس سود ووز- وگ 


۵ ۵ 


۰۹ 


۷ 


۸ 


۹ 


آان یشت ۳۰۷ 
۳ سود" در بالای ۳ بشند و مقدس طفر یام که من غالک 
تورای را بر اندازم بتجاهها شا نها هزارها هزارها ده هزارها 


ده هزارها صد هزارها نت ج 


اورا کامیاب ساخت اردوسور ثاهید کس ی که همشه خواستاری را که ژور 
نثار کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا مسازد 


برای فروغ و فرش من اورا با از بلند مستام ۱ 5 


از( کرده ۵ ۱ )۷ 


از برای مر ای زرتشت اسپنتات ان اردویسور اهبد را ستای 
ی 


که بر وم ی و ۱9۹ 


از برای او سرات دلبر از شاندات. وسته در گذرگاه خشرو 1 
در بالای گنگ باند و مقدس صد اسب هزار کاو ده هزار ود 
قرباف کردند فت 


و از او درخواستند ان کاممای را با بخش ای تبث ای توانا ترن 
ای اردویسور ناهید که مابه بل جنگجو طوس ظفر یابیم که ما مالك 
آرناق: را براندازم بنجاها صدها صدهاهزارها. هزارها ده هزارها 
ده هزارها صد هزارها 5 


آ تانرا کامداپ لساخت اردو سور تاهیت 
برای فروغ و فرش من اورا با ناز بلند مبستام 
رجوع کنید عقاله طوس ۲۲۱-۲۱ 
! فتره ٩‏ از همين یشت در این جا تکرار میشود 
8 رجوغ کنید .عقاله طوس (ویبسه و گنک دژ) صفحه ۲۲۱-۲۱۹ 
۳ فتره اول از همين يشت در ای جا تکرار میشود 


۳۵۸ 


1 ۰ 


1۴ 


و ند واه ۳۵ ۰۰ ۱۷ 

(وسلع۰ ۱ ) 
وز نید و زین بت ك‌: تن ۰ ددزقد ۵ ند نت 6 اس قر وید (ید. 
بت و کون ۵ ( سین [پو سوم سط | ۷ 


م برع وتنه 6 مینست وم سر( برچ ور . واد۵(ط. اب «سوطٌ ۱۰ 
۵ب ق- هدع (دددرس. (6 یو[ س دنب ۰ | جاء(ن(س۵س. 
نی وچ . ۵(سوموسطزط۱۰ 6 سور وو من( زب . 
ون تن (واد ند ند تن ول ۰ 


و نف ررید بو چاه وم ۱ هد - دزي (د- و وسرید- 
وس (::۱۰ نسدم‌دوید. . (4سازی._ وردچ. نیدب و۰ | وه 
ده بح (ید. ری رد درم احت و ید وند هد ۰ دیس( [ط. 
دم ددید ددسم۰ | ۵ )ود و «یم‌س‌ژسعع- فد چ( درس اد (ریدد - 
۰۰۱۰ دود «می‌سزنوو. .دوس ورسندسم: ۱ سآ)وررین. 
دو(یبری. ند ایند ۵ برع |۰۶ 


س()ورپ. و( و (ندتن د دوواز۰ ۱ ود ویر 54 نف (رنت * 
رزیت ژنن زبز ۰ ] او( 4ون زس(ید. دز تدم یبرع | ۰۶ انس اس 
13 وین سوع: 6سط ناس( یهوی. زنط ون« دیود یلو 
هط ررسدمد | یبن . قرط ول وس مب |یبوی. زد وس ون ره 
وید دب [ بو ۰ رس ( ند سدو. مد 9 ( مب وس پوس 
رود خ«؟* (۵ ند ویزد۰ ۱ نود 9 تم تن (ایت دید 
«یبر۱۰6 سطد. اس( ورد سسویزن‌سدويع ۱ج 


(لند.- توید زب ۰ سا وررپ. تدو(س. بت ند جویت ۰ | وسداه اط. 
ون انن. دای (نددرس۰ ۱ نب وید نیت دیع بو( مطْ و ررسم. ۱ 
«ددوس ی . وبت نا دد هید زر تس 6(عو«سددط ۱۰ ند وی «س م۰ برد ی(وه 
پر او ایا ۳ |د6) رتهب رطق( زد هد وندع ری ت۱۰ 
شنت [ردی - ((«پ وی ان او ددیت. اه 


۹ 


نک 


۳ 


1 


آبان پشت . ۳۹ 
و( کرد: ۱)- 


از برای سس ای زرنشت اسیتع‌اف ان اردو سور تأهید را ستای 


کم فی مر و ۱۳ 


اورا کشتی ران ماهس پاآورد ستایش عود وقق که بل پروز مندفربدون 
وی را در هوا بصووت یک کرکس بپرواز عودن واداشت 3 


از این جبت او سه روز (و) سه شب ی در ی برای خانه خویش 
در پرواز بو نمنتوانست که (در آن) فرود آید در انجام سومین شب او 
لسینده دم رسید درکاه بامداد روشر._ و تواا باردویسور هید 


ندا در داد 0 


ای اردوسور ناهید زود بياري من بشتاب میا اینك پناء ده آگر من 
زنده بزمین اعورا آفریده و بخانه خویش رسم هر آینه من از برای تو 
در کار آب رنگها ۶ #۶ هزار زور از روی دستور مهنه شده و 
تصفیه کردیده آمیخته .چوم آميخته بشیر نیاز خوام آورد * 


آنکاه اردوی-ور ناهدد لصورت دختر یات لسیار برو مند خوش اندام 
کمربند درمیات بتهةٌ راست بالا آژادء ژاد وشریف از قوزک 
۳ بپائن کفشهای درخثشان پوشیده با شدهای زرن (1مارا) حکم سته 


9 
روان شد ۰*٩‏ 


۱ فقره اول از همين یشت‌در این جا تکرار میشود 


4 با اورو زاس رای نو رجوع کنید سفحه ۱۹۰-۱۹۶6 


۶ > رجو مکنید قاله رود رنگبا < ارنگ صفحه ۲۲۷-۲۳۲ 


۳ 


سل و«ید 2 وماس وید ۷ . 


برم دید ۰ نیم | سوه ررید . ب مر(« ددس م۰ + ومد تون ۵ - مد ند 
| دم. وس(ع ۱ وس ۵ یرنه یرمع کل د «لریم)- 
0 سطو. 4 من ((سي مهوت ۱ سطد. (وس(وی. وسرري 
و ی ۱:2 واوه. ند ((ید تا ]۰6 هر (دوندمعع۰ | 0 
تن وب . نس( سردی۰ ۱ ۶ 

ود ق و۰ دب برع ) تیدر ‏ مدق - تپ رد 3 تسد ددیب رع ]۰6 مس( ورپ. 
دج( تب اند تزور مین اند وسط ق(چ - زد (سد. بد(]9( سر . 
ور یعس ند یج دایب ار ۵و سرد - هس اد وید - دس هو ۰۱ 

روز آیدددید. ش.. مویم‌تدترن وین وه ول 


(وسا(ع: ۱۷ ) 
ورن ند ول زییز نت ۳9 نب ۰ درد هد وت ان نویدم( . 
۴ وسکدنر- ۵ آسعس | ون سویم‌سط(يي. 
یبو6 قوس پل وس دنط ۱۰ وه : دن سم ۰ رمندو(د- 
ند ((نت ویع [ب ق * ۱ وواسع. ددیت ار ۵؟) ۰ (ندتعهیدط برچ ۱۰ 9(« 
رد و زرا نب درب یلوج به(یون- 
اوه موسوم و(. به س«یبوع موی «س(ع. و 
۱ 
وب 96 د. نف۳ قاس ددند. .دورد وندمجوز. سم( )هرن دچ(وز. 
س(سن دوز | وید کات سووي شمیت فقاع(ع مات 
بر ‌ترند !ور ۰ ۱ وتر ند وت . ای دنور. تب (ددوبز. سوا ور ۶۰۱ 
وق ۰ 0 تنب ق. رونت دید ود نت رن ۵ع ۰ سا وری. 
تدو(ید. نب | دزن دم بت نمچ ۰ 5سطٌ ق(ط زب (سر. تاو( سو. 
ع۳(نه 6 ع 6 [سدد . سس ند دی ددند هو سر . وس ود وید. دیدن ]۰ | ۰ 

سور اشردیت. سا مونم‌تدترس ‏ قرو چگ 

(وس(م. ۱۸) 
ون نس ول زین ند 4و نی ۰ 2۵ رخ د ۵ ن ون و سس قدوندهع(ید. 
مت . سدکر نز (۵ نید نب یبرع سوم سط |وع. 
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۹ 


۷ 


۸ 


1۹ 


آبان یشی ۳۱ 
او بازوااش را محکم بگرفت چست و چالاك طوی تکشید که اورا در یک 
داخت تلد سا دون ناخوشي و .ش صد مه هانطوری که در پش بود 
دزمان اهورا آفرنده بان و ماش رساند 4 
اورا کامیاب ساخت اردوسور ناهید کسی که شمدشه خواستاري را که 9 
نثار کند و از ژه راستین فدبه آورد کاس وا میساژه 


برای فروغ و فرش من اورا باناز بلند میستام . , . _ ۱ 


-ز( کرد: ۱۱۷ )6 
از برای مر ای زرتشت اسینتات ان اردوسور اهید را ستای 
کی که ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ط ۲ 
از برای او جاماسب وقتی که دبد لشکر دیو بسنان دروغ پرست از دور 
صف جنگ آواسمَخه پیش ها بد صد اسب هزار کاو ده هرار کرستانق 
قربای کرد + 
و از او درخواست این کامبایی را عن خش ای نيك ای توانا ترین ای 
اردوسور ناهید که من‌باندازة همه آربائیهای دیگر از يك فنح بزرک 
بهره هند شوم 5 
او را کامیاب ساخت اردوسور ناهیدکسی که همیشه خوامتاری را که 
رو نثار کند و از ره راستن فدیه آورد کامرو | مسازد 
براي فروغ و فرش من او را با ناز ,لند میستایم ۰ .. . . له ۱ 
از( کرد: ۸ ۱)- 


از برای مرن اي زرتشت اسینتیات ان اردوسور اهید را ستای 


۳ ۱ ۲ 
۱ فقره ٩‏ از همین يشت در این جا تکر ار میشود 
۲ فقره اول از همین پشت در این جا تکرار مبشود 

رجوع کنید عقاله جاماسب صفحه ۲۳۰-۳۲۷ 


۳۲ 


۷ 


۷۳ 


سل وهی دول وا رید ۷ و 


یره وس )انوس . نت ردری(ط. وط وس 
بویدم چا دوید. دوع (رنت 96 نس قدبزین » دمن ریت ند بو زر ر- 
ول «(ج دوید. ۵( ی (ید. رید . (۵()وسد یر . مرو ب ویس ید . 
ل(یج. یمین ۳::: سره یرو |مدن‌سم)ع. مداد ورسسدن ۰ 
مسج در ندب |خبرع۰ مس( یی | وه در دم و( یه د«یبرج* 
زسوی««س(غ. بت |ر ند ددیت [ و6 0 


ین سس فدددیت(۵جعع. هید- 
9 (. جا ند و«رو . سدع «دیدووز.. س( ورب سچ( و ند ید 
ند ول( | ۳۵ ند (رنسد وت برد گز د - واید آدرسع۰ ۱ وس یر . 
موو(ید. واددس‌س ت۱۰ وا وترت. دیزی وید( وترید: 
نز یت دو(سییروس ی ۱۰:۳ 
بدین ور - نه سوی نو ۱ 


خرابه معیدنا‌یددر قصبهً کنکاور ‏ طرف دست چپ منظرء قصب‌حالنه است 


2 جوع کته یه 4 ۰ 1۵۵ ر۵اد0 اه چدن۳1۵8 صعح مصصونمصش م۲۲۵۵ 
وبه 1 , 2۲۵1۵ ۲ وو1(۵01210 توص وودوظ 1 و0 ممونادق اسان 


و به 234-4 و وصمعلول بط ,یاجمعو۳۳ فصو اععظ علودع۳ظ 


آیان بشت ۳1۳ 


۲ از براي او اشوژدنگهه پس پوروذاخشی و اشوژدنگهه و تربت پسران 
سايوزدري در زد ایرد ذرگ و سرور در خشنده و دارنده اسب تندرو 


اپم نیات صد اسب هزار کاو ده هزار وسفند قرباف کردند ت 


۳ و از او درخواستند ارن کاسایی را ۳ خش اي نك اي توانا نر ین اي 
اردوسور ناهید که ما به تورای هاي دانو و به ک (از خانداف) 


۱۳ 


7 9 0 یرنه .2 ی 
اس بن وبه ور از (خاندان) اي بن و به دور راکنئت (در میدان) 
جنک کن چر کردم هه و 

۲ در این دو فقره (۷۲ و ۷۳) می پینیم که دسته ای از ابرانبان در مقابل دسته ای 
از نورانان در ستیزه و جنگ اند نخست از دو ]شود نگبه هیقد«هووه3ع اسم ,رده شده 
است یکی پسر پوروذاخشی و رژچو س و وم د و دیگری پسر سایوزدری ند س هدر و داد و 
برادر تریت ۵۵ه۴ه میباشد ان تربت غیر از پدر گرشاسب و اورواخشیه از خاندانب 


سام است که در صفحه ۱۹٩‏ دک شگذشته است در فروردرن یشت در فقرات ۱۱۳ و۱۱۳ فروهص 
هردو اشوز دنگهه هم پسر پوروذاخشتی و هم پسر سایوژدری دروو فرستاده شده است 
آشوز دنگپه در بپلوی ]شوزد شده معنی لفظی آن چنت است « از راستی بابدار » 
از اشوزد پسر پوروذاخشت سا در کتب بپلوی باد شده است در کتاب ٩‏ دینکرد در فصل ۱٩‏ و 
فقره ۱۷ او یکی از هفت جاوبدانیپاست که در خونیرس سلطنت میکند در دادستان دينك نیز 
در فصل ٩۰‏ فقره ۳ او در جزو هفت تن از جاویدانیپا که حامْ و شهریار خونیرس میباشند 
شمرده شده است بندهش در فصل ۲۹ فقره ٩‏ او را در ردیف جاویدانپاف مثل نرسی و 
طوس و کیو و کودرز میشمرد که در آخرالزمان با سوشیانس موعود مزدیسنا قیام خواهد مود 

از خود بوروذاخشت که از خاندان خشناو ردص« نامیده شده در فتره ۱۱۱ 
از فروردرن پشت اد شده بفروهرش درود فرستاده شده است گذشته از این چند فقرات دیگر 
خبری از آ نان نداریم همینقدر میدانیم که آنان از ابرانیان بارسا و منردبسنا کش بوده اند (سوز 
در ستف آنات از مقدسین شمرده میشوند ‏ ایزد ایام نپات ص9ب.(ه0اشع در زد کمی که ان 
پارسایان (عمال فدیه خود را ججای آورده اند فرشته مو کل آب است ذکرش در مقاله ناهید در 
صفحه ۱۰۹ گذشته است رقبای این ابرانبان پارسا از تورانیان دائو ۰۱-۳۵ بوده اند ه از نورانیان 
خوئون موه مثل ارجاسب رقیب گثتاسب دانو و خویشون که در بهلوی خیون گوبند 
دوقیلةٌ بوده اند از تورانیان چنانکه ابرانیان هم منقسم بقبایل و شعبات بوده اند اموز هم نظیر 
این کونه فبایل در ایران موجود استقه مثل ایل کلهر و ابل ستجاب که هردوکرّد هستند 

دو فقرات ۳۷ و ۳۸ از فروردین یش نیز از قببله دائوی توراف اسم برده شده در ه‌جا 
که از ان قببله اسمی اسمه از دشمنان ایران" شرده شده است ‏ دائو نیز اسم رود زیر 
زمی است که در فضرء ۷۷ از اثرگه نجا از آن سخن رفته است 


۳۹۴ 


۷۴ 


۷۵ 


سوه دیس وله وا وید 9 
وید ید ی . وید | ددیت ده تردق 0 زرد ند دد دب ۰6669 
(] ۵(« . دون نت ! نید تزور ۵ رت ۳ 6سط قاط -| م(سد. 
س( ۵( سر و سا [ دس دی دس ردو سد- وس ید وی 
دزی رمع ۰ 
نوبز ود ...موی ددیز نید قاس ویس د ووز ۰ وه 


)۱٩ (وسام:.‎ 


و سود وی وید 6و ید۰6 ندرم دد شنت وس ید دون نو( 
مس سگرن( ۵ (ست یر سیم‌دط(ي. ‏ 


یبوج* وید وید ور تدتون ر[دوید. وچ . [سط مهد [در یو( ۱۰ 
(رهس. سدن). ۳۵ وی چاه هم دزن ددع۰ | :ادوس و. 
رید د 16۵ وا ندز ند ۵ ۱۰ ور وور واسع زد وید. سطوس[چ. | 


آیان بش . 2 


۷ آنان را کامباب ساخت اردوسور ناهد کی که همسثه خواستاري را که 
رو شار کند و از ره راستین فدبه آورد کام‌وا میسازد 


براي فروغ و فرش من او را با ماز بلند هستام ۲ 006 
حطز( کرد ۵ ۱ )چم 


۵ از برای مر _ اي زرتشت اسپدتات ان اردویسور اهید را ستاي 


یی که ۰ ۱ ۵ ۲ 


از برای او و بستئورو از خاندان وذر در کذار آب وبتنگوهئییی فدیه 
آورد (د ر حالی) که او با کلام راستن این جنان سجن راند + 


یکی از ایت تورایات از قیله داو موسوم است به کر" وسل از خاندات اس تن" 
ا سن تن) پوت و۲ ۲ دیگری ور واس اه نز ازخاندان اس بن" مشتبه نود به ب اسم 
ماهی ای که گفتم در افائوس ثر اخکرت زندگاف مکند و دکرش در باورفی صفحه ٩۵‏ 
گذشت 

معنی افظی کلبه اس بن را عيدانم چست فقط در جزه اول آن لفت اسن سود کی 
بمعنی یگب است دیده مبشود 

سومی از این دانوهای توراف موسوم است به دور کشت" ه زد ی ودی م۳ - رامع م) 
معنی لفظی آن چنین است «کسی که آرزوی دور و دراز دارد » از او نیز اطلاعی ندارم 
هینقدر میدانم که مانند (کر) و (وّر ) از دیو یسنان و از دشمنان ابرانبان من‌دبسنان میباشد 

] فقره ٩‏ از همين يشت در این جا تکرار میشود 

۳ فقره اول از همين بشت در این جا تکرار میشود 

کزد _واستئورو وادهد۳د«(« یکی از ناموران ابران است از خاندان نوذر در فتره ۱۰۲ 

از فرو ردین بشت یز او مخاندان نوذر سبت داده شده بفروهرش درود فرستاده‌میشود معنی 
لفظي این اسم گفوده ومنتشر شده میباشد دار مستتر اين اسم را باتهم شاهنامه بکی 
بند اشته است 

از این نامور اطلاعی نداریم اما از خاندانش عکررا در اوستا و کتب بهلوي اد شده 
ات بسا اشخاص بززرگ بآن منسوب است 

مئو سس این خاند ان در اوستا موسوم است به کو تر زسا نج بات در هلوی نود ر 
ودر فارسی نود ر گویند نس منوش چنتر" 6س ود( (منوچپر ) میباشد که بقول شاهنامه برادر 
ژراسب بوده و س از منوچپر هفت سال شاهی عوده و بدست_ افر اساب تورانی 
کشه شده است 

در فصل ۳۱ از بندهش در فتره ۱۳ نودر یکی از سه پسران منوچپر شبرد. شده است 
شاندان نوذر در اوستا نثوتتبربان (سطس ده سا ماشه و در کتب تارتخ عبی و فارسی 


۳4۱ 


یوب دوگ پوت یبد 


۷ مداد ۰ [ یس ساین‌دو۰ ۱ م(ودب. جاور 


۷۸ 


۷ 


نب سین ده ولز۰ | نف نف 0( ۱ 
ادخه ۰ ۱ وهازرد ورد . دس( ). وان( دی [یلو6. ند (س ود | .۸ 3 
۶و۵ 62۳ د() ورب دج( وب ید هد ند توواز۰ ۱ ندوندق ۰6 نعویع(6- 
ی ور ددی: | مید(چ. اد زرن‌يع. واب مه زرنددم و۰ 5۰۱ 


اه و زا سا ورری. دون رت اد نود دج نت۰ ۱ وید [دچ. 
وع ن ( ۵ س. فد(ب (سددسن. | لب ند ب 6 زب ددسع ۰ ر( تب بش۱۰ 
ردو ۰۵ | ۱ 6(مو«سد فسط ۱۰ [ نوی نب و برو- 
(- تلد ند ۵و نم دد سخ ۰ [ وسایت [ددیت. سط وت (ندر مد ولد - 
ید۱۰ وپتند جأب ددرچ -رب جدید. [ دندید ۱ مد( ود و ودموسم. 
اددسع. سرمچ. وا(6(سط ی ۱ ۵ (به وس‌رد. بت [ودسع. ۵ (یدهی- 
۱ و برد رده ج ۰ | م«ب(و ۰ دور 
و۰ یمسر وشوو 


ولد ع. | مد ( 6 : دندردید زق ۰6 سازورپ. 

تدچ(ند. تب | ندب د ۵و یت ۳ ولد ط ی( و -س(سو. مس( و(سر. 

و( 5و6 ند دی ددم لدع در سدق (دوید. درد ند رن دوع ۰ 
دب بر ویز. تا سم نع ود بزید. ون دود ویر 


آبان يشت ۳۹۷ 


۷ ای اردویسور اهید این از رو ي صحت و راستی گفته مدشود که من 
اند از موهای سر خوبش از دیو بان ما افکندم پس تو از برای 
من اي اردوسور ناهید از براي من یک گذر خشک از الای 
ویتکومئیق نیک مها ساز 46 


۸ آنکاه ازدوسور ناهنت:. مروت دش ریمای شتا مر ری وش ایام 
کربند درمیان بسته راست بالا آزاده ژاد وشر یف کفشما یز رین‌دریا غوده 
با زینتهای بسیار آراسته روا کشت یک (رشته) از آبرا از جربان 
باز داشت (رشتهاي) دیگر را بحال خود در جربان گذاشت (اين چنین) 
او یک گذر ختکب از بالای وشگوهنیی تک مپتا ساخت * 


۹ اورا کامیاب ساخت اردویسور اهید کی که هميشه خواستاری را که 
رس نثار کند و از ره راستن فد به آورد کام‌وا مسازد 


برای فروغ و فرش من اورا با نماز باند ممستام 


نوذران بط است طوس پسر نودر در فصل ۲٩‏ از بندهش در فقره ٩‏ از جله 
جاوید انیپاست که در هنگام ظپور سوشانس قیام خواهد عود از جله نامداراف که بخاندان 
ودذرات منسوب است کی کشتاسب میباشد در فقره ٩۸‏ یت آان يشت آمده است « خانواد, 
هووها از ناهید ثروت نا عود و خانواده نوذرها از او اسيهاي تندرو خواهش کرد هووها 
بمال رسیده نوانگر شدند و گشتاسب مر در ان ملکت کاصرو | گفته داراي اسبپاي تندرو شد » 
هوتئوسا (#۵سذندض)_زن شام گثتاسب نیز از خاندان نوذران است در فترات ۳۶ و ۳٩‏ 
از دام پشت چنين مندرج است « هوتلوسا با برادران سیار در خانه نوذران در روي تخت زرین و 
بالش ذرین و بستر زرین با برسم ‏ وکف سرشار فدیه تثار وایو فرشته هوا نود و از او درخواست 
که وی را نزد کی گشتاسب عزیز بگرداند و در خابه اش خوب پذیرفته شود » در ارت یشت نیز 
در فقرات ۰۵ و ۵٩‏ از خاندان نوذران باد شده است. از رود ویتنگوهئیتی واب۳ دورود دمد 
از اف که ویستلورُو نوذران پس از انح برگتن از میدان جنگ تورات بتوسط ناهید 
سا عبور مود اطلاعی ندارم جز در همین فقره در جاي دیگر از آن اسبي نیست معنی 
لفظی این رود که نظر عحل اقامت خانواده نوذران و میدان جنگ نورانبان در مشرق ابرات 
واقع است فراح و پپن میباشد 
| ره هم از همین پشت در این جا تکرار میشود 


۳۹۸ 


۸ ۰ 


۸1 


۸۲ 


سدزو «یسدود. وس وید 9 ۰ 
(وسلم). ۲۰) 


ون ند ول وین‌ند* 4 برمی ۰6 ددغ ددعت یدق (وندهع(یت. 
برد . ودکدن (-۵ (سچ س [یبن۰ سیع‌سط یو" 


یبرع هن نس وج و وچ ور . (۵(ذدند | ببوع. | له - 
در له(« دد ۵ )- فد ود ددع | ندیدج)ع* ند زنب | یلوج مد ( ویس - 
ایبوع: سود و( 9 بد «یبوع رس وی ره( ۱ 


9 مق ات دا زیت ق یدرد ند رم 6 ویب )ود 
نك چاه ورن د. ندع ررد ولد ۵و ویر ۰ ه( ورپ . دج( وب ید | سس برور جوز ۱ 
۳۵ | نس ررنند زد ند کنو - وایت | ددس۰ ۱ لب ع. و« هو 
موم سردوز ۱ سنوی ۵ ییات دود وی 
(رد(وز. .نس رید نید (دررد ده برد ۰ سم( رد-۵( ۰6 تراست ۶ 
1 2 ۵]( ندب دم درچ. 
ول دسع.. وود ورس. * 
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آبان بشث ۳۹۹ 


3( کرد ِ ۲( 
۰ از برای مر اي زرتشت اسپنتت این اردویسور ناهید را بستای 


کیک ۱ ۳۹ ۱ 


۹ از برای او بوایشت از (خاندان) فریانها در جزبره‌موح‌شکن رگن 
صداسب هزار گاو ده هزار کوسفند قربانی کرد 80 


۲۴ و از او درخواست این کامیاف دا ی مش ای‌نیک ای توانا ترین ای 
اردوسور اهید که من به اختیه غّار خبره سر چیر شوم و که من 


بسئوالاتش پاسخ توانم گفت به نودونه(۹٩)‏ سوالات سختی کهبقصد 
خصومت از طرف اختیه غذار خبره سر از من مدشود ۰ 

! فقره اول از همين پشت در این جا تکرار میشود 

۵ بواشت دیهد در پهلوی پوشت و بسا در بازند و پهلوي این کلله خراب 
شده کشت :ون گوبند بکی از امداران توراف از خاندان فربان ۵۵ندساد میباشد خاندان 
فربات از دوستات حضرت زرتشت است هی‌چند که پپرو آئینش ست در گانها سنا 4٩‏ 
قطمه ۱۲ از باز ماندگان فربان بنیکی باد شده است در فقره ۱۲۰ از فروردین يشت بفروهی 
پوشت باك از خاندات فربات درود فرستاده میشود در دادستات دينك فصل ٩۰‏ در 
فقرات ۳-۲ پوشت پس فریان ه‌چند که از من‌دیسنان نیست وی در جزو جاویدانیها و از 
شهرباران خونیرس شمرده شده است در بهمن يشت فصل ۲ فقره | آمده زرتشت از اهورام‌دا 
خواست که کوبت شاه وگشت فربان و چتروك میان بس گشتاسب را که بشون نامیده میشود 
فنا بای بر عاید 

"بو 1 پشت نیز همین املاه در اوستا صفتی است .ععنی جواتترین 

رقب بوشت موسوم به ] ختبه ۳۳ یکی از دیو یسنان است ٩٩‏ معماي او را بوشت 
حل کرد او را در بپلوي ! خت خوانند 

داستان پوشت و آخت موضوع کتاب کوچکی است در بهلوی موسوم به ماتیکان یوشت فریان 
با کشت فریان وکتاب مذکور دارای ٩‏ فصل است که بموعا سه هزار کلمه است (۳۰۰۰) 
در اوستا از ٩٩‏ سوّال اخت سخن رفته است اما در مانکات پوشت فربات از ۳۳ معما بحث 
شده است متصری از ات داستان آنطوری که در کتاب مذکور پلوی آمده از ابن قرار 
است « اخت جادوگر با لشکر بززدگی بشهری در آمد شپر را بویران عودن و مردمان را بکشتت 
پدید مود در صورت که آنات ه توانند ۳۳ معاي او را حل کنند در این میان یکی از 
دینان یوشت فربان فرارسید تيام سوّالانش را جواب گفت پس از آن خود از ] خت سه سوال 
عود که از پاسخ آنها هاجزماند آنگاه پوشت فریان آن ابکار را بکشت و شهر را اذ گ‌ندش برهانید» 


۳۷۰ 


۸۳ 


۸۰ 


هنودب وود ۳ 


وق م۰ دب بزم 6 نندو ‏ س ‏ وه دید دد سب ر۵ ۰6 س()ورری. 

مد و(ید. ید دننز مین بن سيجس. وسط ق(ط - زد (سر. ب(و(سد. 

وم و66 سر سپ مد دد ندب ر دور وس ی( وید. دیدن ۰۳ ۱ 
تن و( ۰ ( ند ددیت بسا ورن وتزی اس ند ووز. 5 


(وسام:. ۲۱) 


ون اند وی وین نك درو ی ۰ ند رد 6۵ ددع دس و انب ق(وید نع ( نت . 
تن ۰ وسیکد و ۵ (سس( ون سییمدط ی ع. مب 


نز 2 وس ۱۰9۲ 0 اد «(د وم بد- 
دس ۰ | سید رم ند و مج و دب رریت‌خید ددید + | ورب مد و(وز. 
دب |ندیند خوویز ۰ ۱ بر‌یدتزید: مدرد بر در ددمع زود ۱ بدطو 
#9 دی« اس وس یو | ٩‏ خن وه وس س‌یپرموز. سر(- 
«رسم ون چ . | لور( سم ون چ ۰ هید دکبن (- زب موید وچ ۱ نم«( س وین پا 
دیب دکد رن( - ۵ سدهود ایارء۰ ۱ * 


که ببو6. اسرد وچ و مد نت۱۰ مد هچ ددع ۳۰ و(۰ 
ند ددز - بن ندرم ۱۰ ماع ایب یرای فدتریت . ان( پم مچ ۱۰ 


که برع یات«( معط یاه ررد زج . قاسردیدط [چ ۰ 


۳۷۱ 


۳ اوراکامیاپ ساخت اردوسور ناهی کی که شمیثه خواسذاری را که زود 
تثار کند و از ره راستتن فقدبه آوردکام‌وا مسازد 
برای فروغ و فرش من اورا با ناژ بلند مدستام زا 

ور( کردء ۱ ۲)]#- 

4 از برای مرن ای زرتشت اسپنتمات ابر اردوسور اهید را بستای 
اش چ ۰ ۲ 

۵ بکسی که اهورامردای نيك کنش فرمان داد بسوي بان روا (شو) و 
دگر باره بان جا آی ای اردویسور ناهید از آن کره ستارکان بسوي زمین 
آفریده اهورا (بثتاب) ترا باید ام‌ای دلبر و بزرکان ملکت و پسران 
بزرگان علکت نبایش کنند. ** 


۰ از تو باید ۸ چنین سپاهیان آن دلبران از برای اسب تندرو و از برای برتری 


جبتن در فر استغائه کندد از تو باید اتربانان عابد ۵ 


در انجام مقال بر ای آذکه بتوانم بدرجه اخلاقی این داستانهای ملی خود فرع و از ات 
یانات ساده مقصود اصلی را که پند و اندرزیاست دربیم بذکر یکی از سه سژال پوشت فریان 
مپردازيم یوشت فریان از اخت جادو میپرسد چه چبز است ثضیات و ارزش کسی که زمین را 
با گاو (ورزاو) ,رای زراعت شم و شیار کند ‏ اخت از جواب گفتن عاجز مانده حل" مسئله را 
از اهی‌تن خواست. ‏ اهس, من از باس گنتش دریغ عوده گنت اکر ترا از فضبات و ثواب آن 
مطلم سازم هي آینه جنود دیو از پیرامون من براگنده و بریشان شود جلکی بکیش اهورا روی 
آو رند فوراً جهان معنوی آغاز کند و روز رستاخیز .رانگخته شود متر اس تکه نو یکی رز فدای 
کروه انبوه دوستات خود و جم گناهگاران عم ,رو کردت مر تیغ پوشتر فربات گذار و 
شکشت ما روا مدار 

کتاپ مذکور را وست امه ۷۷ بانگلیسی ترجه موده با مق مپلوي آن باخر لتاپ 
ارداورافنامه ضبیه ساخته‌منتشر کرده است هم چنین ترجه فراندوي آت بمدها بتودط 
با تلمی ومد [4طا«ظ13 احجام گرفد أست 
0۵۵۵۷۵۱۲-۲ همه مه رطعم ,یتح قمه ازونمدهوتا ره کته 


۱ 
۰ ۲۲۱ رصووای تام دمن۸۳0 عدم ز۲فادهظ بل تنبمع۲6 رووده‌نجهع1 موق ودتا 


۱ فقره ٩‏ از همین بشت در ا.ن جا تکرار میشود 

۲ فقره اول از همين یش در این جا تکرار میشود 

۳ مجای قاط از کل راون قاس در مق همی درستی 
بر ید بارتولومی آترا ممنی نعکرده است . گلدنر :00008 این طور ترجه مبهکند 


۲۷۲ 


۷ 


ح 


سل ورپ ند یل ۵ ند ریت۵ 


ی در و وبرند. ۱ اع(ع قاس و عوتره. 
سورسوسموزی. ۱ و |سریرمب ور دزي زب 
لکد ببره. وس دی . واس‌واو. و تسط ان ۱ ول وس نت یل ( سب 
بر رد نی سپ ید پپي دد سدغ بر 10 وا هوجو لزید .| وس چم در موی ۰ ۱ب 
فکن یرو برد( دوم د وید ۰ ودک | س دهد وید. | شاه ددسع ره وا 
رو مدع یع ۰ | 3۳ درد - سوید| ددط- ویس ۵ ددند هنت | 
اد فد( و یه ورد بر ز: ساور«د. دچ(وز. ن اند مود موویز۰ | ۶ 
نت ۱ ۵ (س وی« ع. 6 تانق (ون و (س. ۱ سا( ورد . مد و( ید 
ند بو موی تن ند نزن سره بوچ دمو(ورد سطد. وگده. 
ین رامع سم یبرع | 

سس ندیم لاور دوات. ند |سندموید: ۱+ 
666« ریم سر ددن‌ ده نویه ۱ لک ببرع. وید قاس م۰ 
مرچ ود 96 سم | ید موروید. تدم («ندو ق ترچ . تهب وله ددسع. آ* 
»هروه وید و ین و( چ. ومد 6و س. | اد دنمس (یت.. وا فد ید 
ددسع ۰ سوم ندط زط. ندچ وید | :۸ نب اد . یر ددرت ان( 
ار رم دب ود رز ند وداثز ب - ددم بط (بیدتریت. ( سر( و. 
و وان سرد (ورمن وسیی‌درسرن. زدوویوت ند + سووه. 
زطدم. وی وس (دن‌سدیرود. . وای دنب واط بو. 
نش هدنج جات . وین ند - برد یب 4 وس ددع۰ تن ویر 
و نف ویب . نس ددع زدید در - جان ددم (عع. « 
سید وی مرلزدسی. وساممنودمو. سورین. 
دو(یبره. 9 وس ند( ورری. دواور ند این دهوز۰ ۱ 
ون وگن و۰6 قشرن دی شوش( ویر ۰ | وی ن.. وی ندید 
۵سدرسوسی(۱۰ ویت(ید ددع - ۵ ید (ژید سوه سع. وا( |سطی. وب 
ترس(). سیرمت(ع. سوق دزسداد. ترا سیی‌مون‌موزن- 
وه ددع - گنس اج ده رگن د - 9( وس ارم و۱۰ س.ولود وی 
س (ع زد ویدترید. وامکن وله وسدی. بزید. ۱ وان( | ررسد وید بر . 
وس( اسرد - واه ویم‌سد وید بر . ۱ 


آیان یشت ۳۷۳ 


اتربادان از براي دانش و از برای "قدس استغانه نیو از براي آن 
بروزي اهورا آفربده و از براي برار تي پیروزهند 

۷ از نو باید دخنان . . . . *قابل شوه و ساعی از براي 
سروري استغائه کنند و از براي يك خانه خداي دلر 
از تو باید زنان جوان در وضع مل از براي زایش خوب استغائه کنند 
توثی توآن‌کسی که (حمه) این ها را بجاي توانی آورد ای اردو سور ناهید هه 

۸ اي زرنشت اردوسور اهد از آن ( کنیا ار کان لسوی زمین آفر دده 
اهورا فرود آمد و این جنان گفت اردوسور اهند ۰ 

٩‏ براستی ای اسینتات باك ترا اهورامدا و کت حهان مادی فرار داد 
مرا اهورامزدا تگهبان کلیّه آفر ینش مقدس قرار داد 
از فرو و فر من است که ستوران "خرد وسنوران بذک و بثر دوپا در 
روی این زمین در گردش اند من پراستی .  .‏ . . . ۲ تام 
مزدا آفر بدگان نيك و مقدس را حفظ میکنم چنانکه کوش آغلی چارپابان 
را حفظ کند *ه 

۰ زرآشت برسید از اردویسور باهرد ای اردوسور باهید با کدام ستايش 
ترا بستایم با کدام ستایش ماسم نو بجاي آورم تو ای کسی که مدا 
از براي تو راهی از بالای‌کرء خورشید نه راهی از بائن آن پا ساخت 
تا بت وآسیی از مارهاآردن ها ووژك هاور نوهاور نوو یش ها نتواند رسیدط 

۵۵ و [امطناهع «معصنه0۳0 :1۳2 10 مثل ر۲ع)عماظ 


پوستی میلویسد (تتاموط 0مه غموندلا رشفوتهکا) حعق) (حمطه‌تمامع۲1ع) 026 جع موز 
گ و یت 


دار مستتر 4۳۷ ترجه میکند کانکا از یوستی بیروی کرده و بسلاوه مینویسد ‏ هزانج 
80101 6۵ ما) نا طوصطفزیدمه 
! ای نقاط يك کلمه خر اب شده شون ددع معنی درستی از آن برعیآید ستشرفت مذکور در 
و معنی آن متفق نستند و سلاوه رجوع کنید باوستای هار از عع(137 و اشیگل آموهنمه 
۳ ای تقاط در مت کلمه پیز زا رده آمده که صفت است ععنی (بادویا) یا 

(«و فوزك دارنده) در این جا وجه مناسبت عبانم چیست 
۳ هر‌چند که این فقره اندک مبپم بنظر مپرسد ول در فبیمدن متصود اشکالی ندارم 
متصود این است که اردویسور نامید يك رود مينوي و سیف است راه جریانش از بالای کره 


۳۷۴ 


٩1 


مه هب ند وه وریت ویب ۷ 


مدید : ۳ سا( ورری. دوان. بت ند تزور دون . + ود 
نوم شرع ددندم ند ید۱۰ ندید ویر ولزی ندید ول فلت ۰ ۱ 
ند اند وید ود اند . ۵ درد )ییون | ‌ندیزید ۰ برق: جام دا ریم سن. 
س-یع . 0(سیی-وسم ی دع. سوج-ووی. سوي مونددس. 
6سط ق( ند درس . ۵( وسنیر(ج دوید. س ی (سرس او زد (ویدم چا - 
وان دون دور - زو ( وید هچ - قاس تس وچ یرو (ط. 
من رن( - موم ((- ویر( 


وس ووی: ند وب 9 ند ددسع. ؟دط ی( سددسي. ۵ ( دود( عبرم ر. 
۳ 6 مود ۵ موط. #سو(دویدمچ. ید دید نزو وید ...نف دید - 
ررپ ونر وس ددم( زبس وس وچ بو رد در و سی سق و 
)من وی دچ. وچ وی مغ( عمچ - مه |دوید. به 


زجٌدع. بر ریخ و هط (س. رد ید د مور - وا ددوار. وه سع ۰ وید ررچ ررید. 
۵( ورد (ع س مر . در تیار 5 دبع دد نزید - و () [سع ندیری . ورس ند نید 
ووسدرید. نیرید (س ون تدبری.. درد ون ‌وندموید ویدیق- 
وید 0؟ لد روید اند .زار نید دع. لوط «(ن مد ۵ موی ود ود. 
چاه مدن‌د | ببوي. |۰۱ یرگ( * وس هویم نوی مویدد: سع درد چ. 
وسط ند ددسم. ۵( وید( )سرد ۵(سوسرط. نهد دزخت. 
وسررط. ید 9(«س وایه :بمب وم برس( ۰ب« 


آبان پشت . ۳۷۰ 


۱ ۹ آنکاه کفت اردوسور أهید فراسی ای اسف راك با این سنایش 
میا بستاي با این ستايش مراسم مرا بجاي آر از هنکام بر آمدن خورشید 
تا بوقت فرورفتن خورشید از این زور مرن تو توانی نوشید (ونیز) 
۳ 0 3 ۱ 
۱ ترياماني که از پرسش و پاسخ آگاه اندو خردهم‌ند آموده که کلام مقدس 

ِ‌ِ 
در او حلول کرده باشد (سا.۵() 00 

۲ از ان زور مر نباید بنوشد نه یک هرت نه یک تبدار له یک 
ناقص‌الاعضاء نه یک سچي نه‌یک‌کنویش نه یک زن نه کسی کهکانها 
غسراید نه يك پسی که باید (از دیگران) جدا باشد ٩‏ 

۳ من حاضر عیشوم بآن (م‌اسم) زوري ه از برای‌من لور وثر وکوتاء قد 
و ی شمور و آر و مصروع (ونه کسافی که) بنا بشهادت همه با علامای 
دنت که ۳ آا بدشعورها شداخته ه«دئوند چذن نمادد از ان 
زور من بیاشامند نه کانی که از پش قوز دارند ه کساي که از بشت قوز 
دارند نه قصرالقامه اي با دنداهای درم و بر | وی 

خورشید است ه در روي زمیت و از ان جبت مثل سایر آبهاي دینوی د چار جانوران آی 
اهی_عنی مثل مار و وزغ وغیره یست اشکال فقط در این است که عيدانيم از کلیات ارش عهطانته 
ررژك هدب و رو ۱۵8 ورئو وش ۸ ج۲ججد کدام جانوران اراده شده 
است احتال دارد که از آنپا جانوراف که در ن زندگاف میکنند متصود باشد بارتولومه مه را 
جانوران اهس.عنی دائسته است سار مستشرفین مثل هاراز و اشپیگل و پوستی و دارستثر و گلدتر 
مثل بارتولومه همه این کلیات را از اسای جانوران تصور تکرده اند بلکه لفاقی .ععاف حتلف 
گرفته اند در نسخ حطی نیز این کلیات با املاه های حتلف نوشته شده است دگرگون کشته و 
تحریف شد ه بنظر مبرسد احتال دارد که کلمه ووز ك" رگ خرابت شده کلمه وزغ ماده باشد 
که در اوستا زا وادود اس و ترش وزغ آمده است 

بارتولومه نیز احتال میدهد که ووَژك" زنبور و رئو عنکیوت و رئو ویش يك قسم عنکبوت 
زهی‌دار باشد درمیان این کلیات فقط معنی وی شکه جزه اخبر کلمه سوی است معلوم است چه این لفت 
در اوتا توش واد ولد ععنی زهس سیار استعیال شده است در بپلري دش و در فارسی 
یش کویند در تحفه حکیم موّمن ضبط است « بیش بهندی بش نامند و او بیخیست منبت او بلاد چین 
و کوهیکه هلاهل نامند و لهذا زهی هلاهل عبارت از اوست‌و او سریم نفوذ تر از سم افعی است 
و قلبل اقسام او کتر از دو ساعت قاتل است و در بلاد هند نیز اقسام او میباشد » 

1 از ناخوشیهاف که در این فقره و فقره پیش اسم ,رده شده است برخی معلوم و ,ری 
دیگر تامعلوم است و مبدانم چه ام‌اضی از ۳1 اراده شده است از ات قیبل هرت" 
چ( ویجوویز سچی مود زقوه ‏ کویش وه دود تزرموتر ژر شلات ویو 


۳۷۹ مدرو دموا وت وید ۶ 


۴ ۵ هب ۰:۵ ن ۵(« د جع 6سا( دم( ب. م()وراجع. 2 
(یوه. هدند موی > سایورب. سو( ور بت |نداند موز [۹1 
دچ ند موب 6 سم اب زنب رود و بت خدع - 6۵ با رزیت 


۳ و( پوم !۰ ویو رسد [سوو ی ۵ب 


ول هی وج-۵ "سیم 1 - «سدمویی ۰ 


۹۰ سب و ات سس( هرپ . تدو(س. لب | نفد رود 6۵ بت . ۰ اور 
و وید( ندرم ده نوات واه (ویدنو(س. اد ((نس دیب وت ۰ 
[د نغ نت بیع نس ۵ نب نب تیه فد ون ( نونف : شاخ ند بع ین درد وید . دچسع- 
ند بر - وا مدع ارم وا ۰ ۳۵ سم ارچ ددید. زخ ند ند لزید - جان)] ومد . 
بل وید («ندوند .. قدیت ۵ ند وید تروسو نو( 6 زن. وس ریز . ی دع. 
میدز مود ۰ چان ددع طزردور. یه ویزر«د ییون دور وتریدداید ۰ 
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آبان بشت ۳۷۷ 
4 زرشت در سید از اردوسور تاهید ای اردو سور داهید پس چه خواهد شد 


بآن زوّرهای تواکر دیویدنان و پرستاران دروغ | مها را از برای تو پس از 
فرورفتن آفتاب نیاز کنند ٩‏ 


ه‌‌ ۹ آنگاه کشت اردو سور تأهید براسی اسیتهان زرتشت پا ششصد و 
هزار رن) از هول و هراس برانگیزندگان یاوه کوبان هرزه سرایافت 
فرو مایگان پس از من حضور بهمرسانند (در زَوّري) که من حاضر نباشم 


شاسته ستایش دبوهاست 4 


کله اي که ۳ به پسی ترجه کرده ام در من کش اس از ند مباشد این کلمه در اوستا 
دو معنی دارد اول .ععنی زینت کرد ت و نقش بستن است دوم اسم مرش معروف پیس میباش دکه 
در عا برص‌گویندبهمان مناسبت‌معنی او این کلمه است که این مرض پیس نامیده شده است 
چه در این ناخوشی بدت از خالها نقشي گرفته ابلنی سیاه وسفید میشود پسه نیز در زبات 
فارسی ,ععنی دو رنگ و ابلق است گاو پیسه گاوی است با نشانهای سفبد و سیاه کلاغ بسه 
کلاغی است دو رنگ کلا بسه لتق است که از کلاغ بسه آمده و آت زیر و بالا شدات 
سپیدی و سیاهی چشم است 

متشرقبت ا بات انداژءٌ که بنظر نکارنده رسنده است ات کله اوستاگ را ه وبوخ1 
با 2اجعموه۸ ترجه کرده اند که .ععی جذام است و م‌ضی است مسری در قدیم بسیار شیوع 
داشته و حالا کر است اما در صرض جذام بادا»الاسد (هدونهه‌نادهع) در بدات غالپای سفند 
ظاهی میشودکه آن را پیسه با ابلق و خلنگ کند ینابر این مناسب تر است که پثس" اوستا 
در زانپای ارویاگ یکلمه پو ناف ۵۵۵ ۲ محمتطوم ترجه شود که درست در طب اسم 
همان صرضی است که در آن بدن ابلق و خالدار میشود مثل بهق در فرگرد دوم وندیداد نیز 
از پشس اسم برده شده است در بهلوی بسك گویند در فقره ٩۲‏ آمده است که بیسی (ابرص) 
را باید از دیگران دور وجدا عود هی‌ودت نز د رکتاب اولش در فتره ۳۸ منوسد داگر 
کسی درمیان ابرانیان عرض برص‌هبلي گردد ‏ نابد کة در شهر عاند و در انجنی در آید 
ابرانیان کان‌میکنند ک مبتلابان بایت مررض گناهی نسبت بخورشید مرئکب شده اند اگرخارجه اي 
دارای این ناخوشی باشد اورا از علکت بیرون میکنند» از يك فرد شعر انوری نیز چنبن 
پرمیاید که ایرنبان خورشید را در پسه شدن ذی مدخل میدانسته اند جاه تو سایه ایست 
که خورشید را بر امکان پیسه کردن آن نبست در شمار (فرهنگ سروری) 

کلات پیش قوز و بشت قوز درمتن فک" ادوس« و آپ کو سوه« میاشد در بپلوی 
فراج کوفك و ایچ کوفك شد در فارسی باید فوز پشت و فوز سینه پگوئيم در فرگرد دوم 
از وندیداد در فتره ۲٩‏ نیز از این دو فسم قوز اسم برده شده است بملاوه کله کثوف 
وه لد در اوستا هم ,ععنی کوه است و هم عمنی کوهه که معمول از :رای چاربایان بکار میریم 
مثل کوهه گاو و کوهان شتر و از برای انسان توز میگوئیم 


۳۷۸ 


۱1 


ملد «ب و و۰2 ۵دویدم. 


ولد نب تیدو . بوروید(یع. زساوط ۱۰ تاه دنچ - یامن ووي. 
وما سسوم و۰ ۸۱ ورن وس ۰ وونع. ندز وی - 
وسدمور ۱ س اور تچ (ند. بت | ند تن‌ددو ند ۱ بن بت ویب و[ در . 
| سای [د. وا[ سا یبون۰ ۱ )سودط. دم دیس مد دد واز از وید (ع- 
ادوسنب ۱۰ ورب اس واه دوس. دوس. سیی .| ومرس. وعوس 
(ه ید د 6۵و ۰ (۵ یه هید بر رود .| وق ند ید وید (رندو تور ۵( هید یرو مور . | 
نوبز ( زد م نی دددردگ: وب وس د دوز ۰* 


( ویلع:۰ ۲۲) 


۲۵ سس وید ولا دنس 4 نزن ۰6 ند زو ۵ ند 6 نف منت روید م[ بت 
بثِ رد۰ ۵ سس | پر س وس‌س طب يب 


وردی.. س دکنندخوچ ‏ ون 96 ند ددیت فان | بن دوندع) ینلع 
وچ وید وید رد 2 وان ؟) جازم ید شن ررچ ررس مرچ ۱۰ ۰ بو 
هس کت یرم اسط مناد( دس چن چ .۱ ردق وی ددند- 
شمیت تن(چ (چ. ۱ در نب ددن بو (یدط مد (ور. 6 وسره 
تهسمهاست از ود« ررط ۱۰ وود مج یج ۰ (سط. ندع (رر ونه نت ۰ | 
وضو ر. زد ندن زین زلف ند - اسطمدرایر۱ .واه ویدم‌س دنب . 
زین ویدیو | سددستنمووط. زدسف ۰۰ 


آبان پشت ۳۷۹ 


٩‏ من‌میستام کوه زرین درهمه جا ستوده هک را که از برای من از يك بلندي 
هزار قد ادم اردوسور ناهید (از آنجا) فرود میاید اوببزرگی همه آهائی 
است که در روي این زمین جاري است (کسیکه) با قّت تام روان است 
براي فروغ و فرش من او را با ماز بلند میستایم. ۱ 


از( کردء ۲ ۲ )زم 


۷ از راي مرن اي زرتشت اسپنتا این اردو سور باهید را ستاي 
کی که : ۱ ۱ هه ۲ 

۸ کی که در اطرافش مزدیسنان برسم بدست گرفته در آیند ‏ او را هووّها 
متایش نودند اورا نوذرها ستایش عودند هوو‌ها از او روت خواستند و 
نوذري‌ها اسبهاي تندرو +2 بزودي هووها از فروت بسیار توانا شدند 


:زودي نوذري‌ها ( کام وا شدند) وشتاسب ( کشتاسب) در این مالك 
دارای اس‌ای تند رو شد هی 
هی‌چند که معنی تمام اصراض مذکور در فوق را بدرستی عبدانيم که چیست ول بعلور موم 
میدانیم که مردمان ببمار و ناخوش و لاقس و مجنون و ی شعور و کلته کساف که در آ نان اندك 
نقصی در بدن و ضفی در دماغ موجود است نباید که در صراسم مذهی شرکت کنند 
اتریانان و پیشوایان دینی ,ایستی از این عیوبات عاری باشند چنانکه در تارخ ایران میخوانیم که 
ادشامان نیز نباستی علت و لقصي داشته ,باشند در زد هندوات قدم هم صحت بدت و دماغ 
پیشوابان دبی ملعوظ بوده است هم چنین در نزد اسرائیلها يك پیشوای دینی اقص‌الاعضا 
ماذ ون نبوده است که حاسم غدیه بجای آورد ‏ در تشریفات مذهی بوثانبان قدیم صحت بدن 
مباشرین مل شرط بوده است ۱ 
در مزدیسنا حروم بودن مردمان تاق‌الاعضاء و مجانین و ناخوشها از برای بجای آوردن 
صر‌اسم دینی بکلی منطقی است چه عیب و نقص از آفات اهی,عنی است 
۱ فقره نهم از همین بشت در این جا تکرار میشود 
۴ فقره اول از همین یشت در این جا تکرار مشود 
عبر "مور در گانها آهوکو" ن«وانههد اسم یکی از خاندان دولتمند است جاماسب 
و ,رادرش فر اشوشتر از این خانواده اند حضرت زرنشت در بسنا ۱* قطمه ٩۸‏ جاماسب را 
دوتند مینامد نوذرها با نوذران /سم خانواده ایست که كي کثناسب منسوب بآن است 
رجوع کنبد بفقرات ۷۵ و ۷٩‏ همین بشت بتوضیعات باورقی 
۱ ات ۱۱۰۱۱۱ 


۳۸۰ 


ب 
۰ 


سوه «ي دوه ودوندمو 


ود ما ۰ و سبط شرت ند ورد (۰6)۳۵ 
(هرپ. ندچ( س. دب | دید توعد 6۵ رت تیچ وسط ن(چ -| س(سر. 
بر( و(سر. وس اسد س ادج ده س لاودو و وس( وید. 
دزد نس م6۵ ۱ 

دب بر وا (سددت. ۴ وس تدتر سس وه ون ند دور ۶۰ 


(وداع:۰ ۲۳) 


ون ون وب وین ند. 4و۰ بیع ددم یدود وس اه ی« وید (ید. 
د. وی یکدن(- ۵ یعس وج سوم‌ مزع 


وس ویرکه برموبر. 0 وامه د(ددد |یپوه۰ ۱ مد وید و( فد رح ند و- 
لهس امه [یبو و [ وید درد بر ۰ مدودایی یره وانهد(ددد| ییون | ود ند 
۲د ند دوم دی یار »۰ دنب ولد مد | و۰ | برد ل‌گن ند (ع دنه موی . 
رد( - مایب | و۱6 دزم (( نت قد رم تندو ۰ اسر (ور. زس()6(سد. | 
وندکد نویر ۰ ویدگر تن ور لدع فك سر ( ویر ۰ اون( مد وید موی دم وبزر- 
نی۳۳)) | دس مچ -(سط سوه سوب | نون و( - 
سول سدوز ۱۰۳ رسو«س(- 0 (مسووورنه. سوایه ۰۰۱ 


وه و ند رد۰ امد ور ۰ ۱ سیر - دی دورب ند و رد 
ما۱ رزوی دورو ریزو ۱ب 
تمد م ید تزیدد مود 6ب ( دی روندم ند | () ورریه دون نش سین دید ۱ 
برم نف ند و( در زس( وم | س. واب ام |یهو۰6 ۱ #ستسچ. مدیم ند 
ددوارجور. سرد( (دچنچ ۱۰ ملزم ند چاه ‌دن‌سع. دوس. سط ۱۰ 
ورس خن اه د دور ۵ ده نب بر ومد ۱۰ وب ند .۰ ند وید (ریدر مر 
(۵ یه ترس مور ا ۶ 
تب تن وز ( درف .۵و نیع تدترنید زینو ند وید ووز» ٩5‏ 
(وداع:. ۳۴) 


نود وب ون ند 4و سب و ند زد د هداب اش 6سا کی روید و (یت. 
ترصیعن وسکن( ۵ سود و سوع‌سط (یع. ا 


آبان پشت . ۲۸۱ 
۹۹ آ نان را کاهیاب ساخت اردو سور اه دکسی که همدثه خواستاري را که 
زور ثار کند و از ره راستن فدبه آورد کاص وا مسازد 


برای فروغ و فرش مین او را باناز بلند میستام ٩6‏ . 


سور( کردن ۳ ۲)- 


۰ ازبرای مر _ ای زرتهت اسپنتت این اردویسور اهید را بستای 


کوک سس مب ی مر ش ‏ ۲۶ 


۱۰ کی ند (داراي) هزار دربا چه (و) هزار رود است و هي یک از این 
دریاجه‌هاو هی يك از این رودها ببلندی چپل روز راه مي‌د سوار تذدرو 
است در کنار هر بك از این (دریا جه‌ها) بك خانه خوب ساخته شده 


۳ که و ۳ دابه قرار گفته است ۵ 
جسیمی 4 در روی هزار اه فرار ثرا 


۲ در هر يك از این خانه در روی دیوانی بستر زیبا و مععاری با بالشها 
کسترده است ای زرتشت در این جا اردویسور باهید از یک بلندی 
هزار قد آدم مبربزد او ببزرگی همه آبهاق است که در روي ان زمن 
جاری است (کسی که) با قوت تبام روان است 
برای فروغ و فرش من اورا با ناز بلشد میستایم .  .‏ . . که ۱ 


سوز( کرد ) ۲ )6 


۳ از براي من ای زراشت اسینتات اير_ اردویسور اهید را بستای 


ی 3 ۳ ۲ ۲ ۱ : ۲ 


۱ فقره مهم از مين يشت در این جا تکرار میشود 
۲ فقره اول از مین بشت در این جا تکرار میشود 


۳۸۲ 


چب 


سوه «ی ید ۵ وپم س ویب ۷ : 


۵یبرع وس نت بت ور تب وی ند (ریت ‏ 5 سا نت دود و( ۱۰ 
سد(ددویر( ور: یاس یل ۵ سس د. واید دن (رد س . نود د فو زد سب ررسع ۰ 
تن مرف زو خ ند (ز ...ید واسوبلد ردط. 


و توب ۰ ای ۱ ند رد ند رح جع 
زرط ۱۳ وا ودند.. دورد وندمول: ما ورری. دو( و 
ند دم ور | وید وید سدو من ندب نددد ولز | و( ۰ ۱ دی( 
۵ 5 ریت هز ندز سب واز ] مند یلو زس رس ون 
چاه وید موس ددع۰ | [روسهو ور زنب وه [ندددسد: | مس(« ور 
وید وی | در سر . سم« - یاس( وید ور یدوز رسد |۰۰ 
ند ند م. دب بر ي دید زر ۰ ۱ ۱3 ند () ری . 
دون بت ند تن ز ۵ بت ۳ اند د قاچ -] س(سسد. ن( ۵( سر 
ق(به 5 | سر ی ی ی وس( وید. تن ده ید رد ۰626۵ | به 
دب بو وبز* ون وه ۳ ۵ دنب ود نز نید وید 6 سب ود وواز. وه 
(وسام. ۲۵) 


نفاس فست ۳۰ نف ن ۵ .۰ دد زد ۵ یدس .۰ وس( ۵ روید ویب 
ند سگرن ۵-۱ سوب[ سوم‌سط یو ب. 


آدان پشت ۹۳ 


6 اور ستود زرتشت ال در آریاو م۸ در کنر (رود) ونگوهی‌دائیتبا ‏ 
با هوم آمیخته بشبر با برسم با زبان خرد با پندار و گفنار و کردار یک 
باژور و باکلام بیغ ۵ 

۵ واز او درخواست این کامیاف را .عن ده ای نیک ای تواناترین اي 
اردویسور اهید که من كي کثناست دلير پسر اهراسپ را هماره بر آن دارم 
که مسب دین بشید پشد سب دین سجن گوید بحسب دین رفتار کندهگ 


۷۱۰۹ اورا کامباب ساخت اردو بسور اهید کسی‌که همشه خوا-تاری را [ ور 
نثار کند و از ره راستین قدبه آورد کام وا مدسازد 


براي فروغ و فرش من اورا با از بلنف هیستام 65 
۳( کرد: ۵ ۲) 6 


۷۱۰۷ از برای مر ای زرتشت اسپنتات ایر اردوسور اهید را بای 
5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 


ونگوهی دائیتبا وا [ رز ماد اسم رودی است ونگوهی صبفت است بننی. نيك 
سا در اوستا د شا بدون این صفت آمده است در پهلوی داتبك مباشد مین محل ان کوه 
منوط بدانستل حل علکت آرباوج عدذدسد, وادیهوسون میاشد زیرا که این رود در این 
علکت جاری است بندهش در فصل ۲۰ در فتره ۱۳ گوید «آب رود دائيتيك از ابران و 
بت و یکوه کوفستان ؟ شود از هه رودها در آن جانوران موذی (خرفستر) بیشتر است 
گفته شده است که دائيتيك رود پراست از جانوران موذی» یوستی زاءنل کله کوفستان را در 
یلوا ان خوانده است و دائیتك را رود ارس دانسته است 

در فصل ۲4 بندهش در فقره ۱6 رود دائيتك سرور و بزرگ (زد) رودها خوانده 
شده است در جاهاف که در اوستا از رود دائیتیا اسم رده شده از اي قرار است: 

وندیداد فرگرد اول فقره ۲ فرگرد ۲ فقرات ۲۰ و ۲۱ فرگرد ۱٩‏ فقره ۲ هی‌سز‌دیشت 
فقره ۳۱ آبان پشت فقرات ۱۷ و ۱۰6 و ۱۱۲ درواسپ پشت (گوش بشت) فقرات ۲۵ و ۲۹ 
رام پشت فقرم ۲ در اغلب ای فقرات دائیتیا با صفت ونگوهی آمده و رودی د راریاویچ شبرد و 
شده است رجو ع کنید بصفحه ٩‏ باد د اشت شماره 4 در این جا باد آور مبشویم که طرز 
متایش زرشت سنه هانطوري است که در فترم ۱۷ میت بشت اهورام‌دا 
تعلیم داده است 

۱ فقره نهم از همين يشت در این جا تکرار میشود 

۲ فقره اول از همين پشت در این جا تکرار مبشود 


۳۸۷۴ 


ی 
۰ 
‌‌ 


زوین و ورشوندب. 


برع ورس یت هت )وشن دون نش ((یت - واه ود - 
مسدن ۱۰ وسدزو(۰ سنع. ۵ سووسزسطه ۱ 0 
نب هدنب | برع سابع |یبو6. نسو و( یه «««یپرع اسب 


رس (ع. ن )ند ددیت [ تارع: مه 


سید - بن ی ۰ ان دج دد ند با - مس ررنت با ند ددید ره ]۰ ویب و9د. 
۱۰ واسرند. موسوندم‌ور. زورره دواور. (سن‌دمو(۱۰ 
ون - | رسد ند دکن د - وید [ددسم ۰ | خویپرق ( دی «س للوم۳ )و۰ 
و وید یم ۱۰:6۱ (۵] وی ددع( نس ویب وی « دس د( )۰ ۱ و( «دید- 
۱ 
زم) دی دف ند برع( ۰ | ره 

ویب سب سن سر مشق سردم مدردیدن و6 ( ورب 
تدو(ید. ید | برع د جرد ۳ سطق(و -زد(سد. ند (ع ۵( تیدر: 
قن )و دنه دیي دد وتو ند وس یل( دوید. سددد یه رن 6۵) ۰6 | ۷ 

دیور (سیدس. مد مون‌تدتر. ور وید دور + ۵ 


9 


آبان یهت « ۳۸۰ 


۶۸ از برای او ي گشناسب بلند همّت روبروی آب فرزدان صد اسب هار گاو 
ده هار گوسندد قربانی کرد هه + ۱ 

۹ واز او درخواست ان کامیاف دا .من بخش ای نيك ای تواداتر.ن ای 
اردویسور اهیدکه من به :نژ به ونت زشت ین و به پددن دیوسناو بدروغ 
پرست (دروند) ارجاسب ظفر یام در (میدآن) جنگ کیتی ٩*‏ + جد 

۶ اورا کامیاب ساخخ ازدو‌شوز اهیه کین که هنعه تفراسفازی را که 
ژور نثار کند و از ره راستین فدیه آورد کام‌وا میسازد 


۵ آ 


برای فروخ و فرش من او را با ناز بلند میستام . . . . 8 


9 


بکد فرزد ات در اوستا فرزداا نو ۵سی هس(دهاد_زسم دریا چه ایست نظر عحل 
سلطنت کی گشتا سب باید در سیستان واتم ,اشد بندهش نیز در فصل ۲۲ در فقره ۵ میئویسد 
«فرزدان در سگستان (سیستان ) واقع است اگرراد مرد بارساف چیزی در آن افکند آن آب 
پذیرفته نگپد ارد اگر آن سرد بارسا نباشد آب آن‌چیز پیرون افکند سر چشمه فر زدان بفراغکرت 
پیوسته است» _بیمن بشت در فصل ۳ فقره ۱۳ میگوید «هشیدر («یی«د۳-:۳)۵د کضتین 
موعود مد یسنان ) در کنار دریا چه فرزدان تولد خو امد بافت یوستی آن کرده است که این 
دراچه همان باش دکه اروز در جنوب غز‌نه در سیستان باسم آب استاده معروف است ننظر با رئولومه 
حدس بوستق درست نباهده است 
در ارمنستان نز رودی بهمین اس که در زیان ارهنی هی‌ذدان ۲3۳۰2000 شده موجود است 
اد رونت هبو 1 دس ررمب ره یکی از دبویسنان است که بدست کی گشتاسب کفته شد 
معنی_ لفظی آن ثبره وسیاه منش میباشد علاحظه آنکه .ا ارجاسب یکجا ذکر شده باید از 
تورائبان با شد در فقره ۳۱ از درواسپ یشت ( گوش بشت) نیز از او اسم برده شده است 
در فقره مذ حکور كي گشتاسب فدیه ثار فرشته ستورات نوده خواستار است صحه 
بگروهی از دشنان خویش که همه را اسم میبرد رز آت جله به تثریه ونت ظفر باید 
وی سراسم قدیه كي کتاسب در درواسب بشت مثل فظره ۱۰۸ از آبات یشت در کنر 
فرزدان صای آورده عبشود بلکه درکنار رود دائتتا 4 ذکزرش گذشت صورت میگرد 
در فترات ۵۱-۰ از ارت يشت بعبنه مثل فقرات ۳۱-۳۰ از درواسب بشت با اسم 
تر به ونت دیده میشود ‏ _پشن ۳2۵44( دومین رئیب کي گثتاسب یز از دیویسنان است 
رش بپمن املاء در اوستا لتق است ععنی جنگ و یکار احتمال دارد کل آسم خاس رپدن 
ختصر شده جزه اخبر آن افتاده باشد درمیان ان دیو بسناف که در ان فقره از آ نان اسم 
برده شده ارجاسب در اوستا | رجت اسپ مد(د۳.هددله معروف است او از ورانیان 
خیون و بادشاه بوده است پس از مدآ جنگ نت ی کفا من عاقت بدست اسفند یار پسر 
کشتاسب کفته شده است معنی لفظی ابن اسم د ارنده اسب ارجند و .اقمت میاشد 
۱ فقره ٩‏ از مين یشت در این جا نکر ار میشود 


۳۸۹ 


دوه دی مد و ورس رهب 
(وم(ع. ۲۶) 


و۳ ند اند ولا ویس نت ۳94 دزن یه ۰ دد زد ۵ ند وف 6 ند( وید( . 
۳ وسکدن(- ۵ (سی م | ون مومس |یي. مه 


+ برع ون هو سس قدم شردس ط چا وسد(د - واسد(دوید۰ ۱ 
مس دد [واز. درم بآ . 2 ۱۳:33 ددید ۰ ند فد نخن | بر 
»وین ایبون. دید سو(عع. به در« برع زب ویس( . له |رمندددنه [یبرع. به 


سید ما ۱ رید رم ۵عع۰ وه ود 


کیع ۱ وامورند. عدوررد ودهووار. م(زوردی: سو(و. ند هد ید وز: | 
رز داس [د ۰ سنگند. ون [دس۰] ۵ یی یرس ]۰ وی - 


آبان یشث ۳۸۷ 


ور( کرد: ۲ ) ؟- 
۱ از برای مرن ای زرتتت اسپنتات ابر اردوبسور اهید را بستای 
کنی که : ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱۲ از براي او زردر درشت اسب جنگ کنان روبروي آب دائتیا صد اسب 


هزار گاو س هزار گوسفند قربانی کرد ۵ 


۳ ار از او درخواست ان کامیابی را ,عن بخش اي نباك اي تواناترین اي 
اردوسور اهید که مرن به دیو یسنا هو يك" ( کی که) باچنگک 


| فظره اول از همین يشت در این جا تکرار میشود 

6 زرءر در اوستا ژثبری ویری 5صدلاد-وادداد پسر کی فراسب .رادر کی گثنتاسب و 
میپید ا.ران بوده است گذشته از فقرات ۲ ۱۷ از آبان پثت در فقره ۱۰۱ آزفروردین 
پشت نیز از او اد شده بفروهیش د رود فرستاده شده است 

جزه اول این اسم ,عمنی زرین و زرد رنگ است جزه دوعی را ور (فاددع) 
در مپلوی ور در فارسی ر (سینه) کویند بموعا زر نی زرین رو جوشن است وثیری 
واهددد نیز در اوستا عمی دریا چه آمد ه اس 

فقره فوق باد آور جنگ مذهي است که بواسطه گرویدن كي کشتاسب بدین زرتشت 
میان ارانیان من‌دیسنا و نورانیان دیویسنا انفان افتاده است از دقیتی هنار فرد شمر 
راجم بظپور زرنشت و دین پذیرفتت گشتاسب و برآشنت ارجاسب و الاخره جنگ ابرایان 
و تورانبان باد کار مانده که فردوسی در شاهنامه ضط کرده است زر.ر یکی از 
تامورای بوده که از براي کیش و جانفشاف کرده است این داستان نیز در يك کتاب کوچك 
پپلوی که دارای سه هار (۳۰۰۰) کله است موسوم به یات کارر زریران (یادگار زرءران) 
محفوظ مانده است بقول شاهنامه زریر در میدان جنگ بنیانت بدست سیپبد تورائیان 
پدرفش کشته شد و بمد نستور پسر زریر بهمراهی اسفندیار پسر يکشتاسب از خون پدر 
اتقام کنیده پدرفش را کشت مطالب شامنامه و یادگار زرران هم موافق است 
مگر آنکه پس زریر در بپلوی موسوم است به بستور در اوستا نیز بست وئری 
(ز ندمت و ذی) آمده است. این اسم م‌صضب ات از است" زمیدلت._ و وئیری 
که شرحش گذشت یمنی جوشن بسته در ففره ۱۰۳ از فروردین یشت بلافاصله پس از د رود 
فررستادن فروهی اسفند ,ار (د ر اوستا سینتود ات مدد) وس س) بفروهس بستور( بست ولیری) 
درود فرستاده میشود بدون هیچ شکی نستور شاهنامه مات بستور پپلوی است امگر آنکه 
اشتباها ای باء ون وشته شده است این اشتبام از دقیقی نبست معلوم میشود در کتاف که 
از رری آن شاهنامه بنظم کشیده شده ائن اشتباه موجود بوده است چه مد ان جریر طبری 
نیز نسطور بن زریر ضبط کرده است 


۳۸۰ 


| ۵ 


دزره ود و و ند وید ۰6 
سس 


وس[ ۱۰ تن (6ید دد ند وعع* ویب وم «س ددندند[] ۰6 ۱ و («ن یر موعنترت. 
تا‌ت ج )6 | ده تن و نس یلق و (] دیس ند | ند بن ( ۰ 
وق م۰ دب تن ع تیدر ‏ مس مرت ۳ درد نب ز۵ ۵ ۰6 سس( ورپ . 
تدج(ن. بت | ند تزور دم نس نی ودط قاچ - زم(سد. تاو( سر 
وسرنس ون [سر سب لسن ددند ار موسر . وس ی(د وید. سرد ید جع | ۶۰ 
سین وب (ید ددم . چم تنج تدتردید و ند وس سد وویز: ن 
(وسام. ۲۷) 

ود ودب وی وی ند ۳9۶ تنب ۰ دزد ددد ند س( ند قدونده ای 
۳ ویسکدن(- ۵ ( سیم و موس سط | یو ۰۰ 


بو ود ند میس ونر وید( ولد [دوید. نالا یسوط ۱۰ 
«رود. و(سد- فاد« ومیمع | نیع مدوم (نو. مایم 
ایبو6 سسوم و( ند(« یارع* زسوی«(ع. 0 


ان نفخ ۳۸۹ 


ک ده در هشت خانه (فضا) سر میبرد ظفر ۳ و به ارچاسب دروغ 
پرست در (میدان) جنک کیت * ه 
۶ او را کامیاب ساخت ارد وسور اهید کسی که همیثه خواستاری را که 
زور تتاز گناد و از ره راستن فدبه آورد کام‌وا میسازد 
براي فروع و فرش من او را با از پلند ميستام . . . هه ۱۲ 
و( کرد: ۲۱۷ )4 
۵ از برای مرن ای زرتشت اسپن‌ات اير:_ اردو‌سور اهید را بستای 


کی که ۱ ۲۳ 


۱۲۱۰ از برأی او ونذرهتینیش (برادر) ارجاسب زدبك دربای فراخحکرت 
صد اسب هزار کاو ده هزار کوسفند قربای کرد جد 


"موم يك تسود ری‌امودووت_ کی که بدست زریر کشته شد یکی 
از تورانبان دیو یسنا و دشن مزد یدنا ست جر از همين يك فقره دیگر در جافف اسمی ازااو 
نبست ‏ در جزء اولی این اسم کله هومایا نوس فد (د ر گانها) با هومیا نهد (در سایر 
قست‌ای او-تا) دیده میشود که ععی همایون و فرخنده است و نیز همین املاء اسم خاص دختر 
ی تا مین رده است که در فارسی ای کوئیم 

کلاقف که »۱ به چنگی کنوده و هشت خانه ترجه کرده ام از روی فرهنگ اوستائی 
بارتولومه است این دو کله در مق چنین است شوچنکبه «دای«8 دقعنر و اشتوکان" 
مصعع 5َاقه در این کلمات لاف که در فارسی زان مم موجود است د ید » میشود مثل چنگ 
وهشت وخان (خانه ع< کن) در ترجه اين فقره از آبان بشت هیچ يك از مستشرقین باهم موافق 
نیستند مثلاً پشو چنگه را بوستی و واشییکل اسم خا کی تصور درده اند برخلاف هوم یک" 
را اشییگل از (سامی خاس نگرفته است هم چنین گلدنر آن را لتی ععی حیله گر دانسته است 

۱ فقره ٩‏ از همین بشت در این جا تکرار میشود 

۳ فقره اول از همین پشت در این جا تکرار مشود 

اد ونر و مشش وادپ هد ()ع و وروی #زصتهه۵0ه۵۱ ۷ یکی از شاهن‌اد گان تورال 
از قبله خیوت و رادر ارجاسب میاشد در جنگ ارایات و ورابات از اسفند یار 
پسر ی گشتاسب شکست دیده کشته گردید معنی لنظی این ام چنين است کسی که منش و 
خبالش در ف شهرت و مدح میا مد در شاهنامه نیز این اسم موجود است ول مثل اسم 
ستور خراب شده صای آنکه ونءریات باشد اندریات با اندرعن آمده است اند ربهات 
نز در ار طبري و شاهنامه اسم برادر افرصیاب است که بدست کرت صکشته شد 
مات‌اند ریاف بل شیر کر ک بگذاشتی نیزه برکوه و نبر 


۰ 


۱۷۱ 


سل و ری ب و و درب 


بت 8 نع ی 3 دود ن ]۰ وید 96 د. 
۱۵۹ واه زدود. ددع «دویدمور: م( ورپ دق( ول نب |سیند ۲۵و۱۰ 
و سدع ۰ | س رس زر فد رگر ر -وافه [ددسع | حس یلع ون (رند وی ۰6 
چاه وید ددع۱۰ بب ند زم و رح ۰ وراد - ود (دوید. | 
وید ق ند . سوزو متس | سد. | سدددس [یهو6. هسسددد ایبر۰6 ۱ 
۱ ند ندچ ید [ ند وندترند.۰ | قاید مدع |نند. مایت اس 
ومع |سدویدنرد۰ ۱ نس ویو[ موز سره زن وی زر (عع [سدوندریت :| 
زسوی «س(ی) [سر. ند تن هرس وید مد و [ندد ولد نز ۰ 


زد تردن وید هب ىمن مر رزیت .فد ریت رمع 
5 تن 5 
سا(« ندچ (یت. بت | نلدنن د ۵ویی. به 


سس ۰(۵ ورد وتا ۵ سس ند در دید وا نوت ود ویر ۰ 


آبان پشت . ۳۰ 


۷ و از او درخواست این کامیابی را عر.. بخش ای نيك ای تواناترین ای 
اردرسور ناهیدکه من پک کثناسب و به زربر سوار جنگجو ظفر یام 
که مر مالك آربای براندازم پنجاهپا صدها صدها هزارها 
هزارها ده هزارها ‏ ده هزارها صد هزارها ۳ 


۷۱۱۸ او را کامراب اساخت اردوسور تاهیف 
9 ۱ 


برای فروغ و فرش من او رابا عار بلند میستام . . # 


پس از فقره ۱۱۱ دگر پناموران برعيخوريم که از .رای ناهید فریاف کرده خواهشی 
نایند در اين جا موقم را غنیمت شمرده چند سطر در خصوص این قرای مینگارءم 

کخست آنکه کله ای که ما ه گوسفند ترجه کرده ایم در من اوستا چنانکه ملاحفظه میشود 
مش (#سد#یید میش) که معمولاا از براي کوسفند استعیال میشود ننآمده است بلکه کله 
انو میه (ساه‌ددد) که _عمنی چاریابان کوچك است مثل بز و کوسفند در مت مندرج است 
انو میه در مقابل کله ستئور" (مد۲سطلاه ستور) که _ععنی چاریابان ببزرک است مثل شتر 
اسب و خر و گاو مباشد (رجوع کنید عقاله کوش ب< د رواسب) دوم آکه اعداد #9( 12 
و ده‌هزار (یور) _ععنی حقیقی استعیال نشده ادت_بلکه عمنی استعاره و محاز آمده بست و 
از آنپا بیار وفراوان متصود میباشد عناسبت آنکه فدية آورندگان از بادشاهان و سیپیدان و 
ناموران میاشند اعدادی از برای تارها و قرانپای آنان برگزبده اند که شایسته مفام باشد از 
زمان سار قدیم تا بام‌وز بسا از لفات صد و هار معا جازی آراده شده است صد برگ اسم 
گلی است که درمقدمةالادب ز خشري در مقابل "مضاعف عرای نگاشته شده است هار چشان 
درخق است شیه بر در بحرالجواهی عناصبت بلندی آن هزار چشان یمن ذرع تأمیده شده‌است 
هزار بنده عنوان مهر نرسی وزیر بزدگرد اول و بهرام پنجم نوده است بسا پادشامات 
ساسا سرداران دلیر خود عنوان هار عرد میداد ند یعنی از زور هار صرد بهره مند از این 
قییل مثال در تاررغ و در زبان فارسي مثل هزار دستان و هزار تا به و هزار با بسیار دارم 
مسلم است که در تمام این لفات صد و هار _تعنی حقبقی خود نیست هم چنین در زان معموی 
صد با هار بار دیدن و گفت وشنیدن و صد .ا هزرر سال مر از براي کی نا کردن 
در معنی مجازی است در اوستا غالبا اعداد صد و هار و ده هار (ییور) ععنی بسیار 
آمده است در همین آیان پشت در فتره ۱۰۱ آرامگاه تاهید ستور أوچن تدم ام طمدره) 
پمني صد روزنه (پنجرم) دارنده و هن‌نگرو ستون" (لاسوعود-ند 9۳ یمنی هنارستون 
دارنده تامیده شده است هم چنین مپر فرشته فروغ / روشنف و مو کل عهد و بیان شود چشمن 
( موه دس( یی ۳() یعنی د » هار چشم دارنده و شور سبسن" ( رو دس( ندوام ردب زیت 
یمنی ده هار باسیات دارنده خوانده شده است 

۱ فقره ٩‏ از همین شت در این جا تکرار میشود 


۳9 ده دب یو وا ود وید 


۱۹ وس ند وی] ود . ای لب ع د ردده ید ند 6 ند قروید مس ۰ 
ند وی کدی( ۵ ( هروس | یر سییم مب |یع ۰ 


۳۰ 


وسوگرتنور. . برسق وس(ط. ساویمس .| ۱ 
مر( ط. هس۱۰ واس) ورن واسءزید. وندول؟)۶ثرت. 
۵ دس ینزید | ید۰ وی من و6 ددن‌د دون وید 6ب (ید- 
کرویدج( نت ۱ وس( ) رس ون رد. ند نس وی دك د توس و زن: | 
تن تد ند هد و نزن ۳ گِ وس وبرکد من ویر - 
۳ تب وم ام یره | | به (رید - ندید دم ند د وید دوع برد م۰ 


۱ وید و در . س روسد(یع. رما(هوی ۱ وا دنب -وامدس ووو. وه (نه- 
(سیم (:6 | ون ب) وس ع . 6 تن تداریت ۰ ۵ ویس و دم و۰ 
س(ورب دج( دب | ندید دون | تنس ند اسر . (م(من [س. 
واه امه |یلوع۱۰ بوچ . مویمبد دد ویر دو ویر - سردا ادچنط ۱۰ وید ید . 
واب ددرم‌سع. دسع. در ج ۱۰ وس . ند ژن لد ۰33۵ ۵ ( بمب 
زد تاره و۰[ وم ند بت وید رزیت دور ۹ 

سین و۰ (یددی. ۴ ...موس ددیزنند- ود و نود ویر ۰ 85 


(ود(م:. ۲۳۱) 


۱۳۲ وس ویب وب ین 4 ی ۰.6 ددرنده دوس 5 اند ق(ویدهو(یت. 
مت ویب دکد ور- ۵ (سد [یو مومس ط |یع. ۰ 


۳۳ 


ود (س سوم ازع رم ند هد - ر |۰6 ۱ چاه وریور. رود وید ۵ ند موز 
و(ب‌علدع(۰ ۱ مد( ورپ . دچ (. ند | ند نو ز م‌ند . کح ی (ور-واسدع. 
رسد مود ویدع نس( عع و ۱۰ درد وسزسچنند. وید [دوزیت. ام 


۱۹ 


۱ 


اک 


۷۱۳ 


آبان پشت ۳۹۳ 


جوز( کرد: ۲۸)]- 

از برای مرن _ ای زرتشت اسپنتات اير_ اردویسور اهید وا بستای 
کنی که ۱ و ۱ 7 ۲ 
از براي او اهورامزدا از باد و باران و ابر و تگرگ چهار اسب ساخت 
همیشه ای زرتشت اسینتعا از براي من (از این چپار) باراف و 
برف میبارد و ژاله و تگرگ میریزد بکی که مصد و هزار بر 
بطم شده است هه +3 

من میستایم کوه زرین در همه جا ستودة هکر را که ازآنجا برای من از يث 
بلتدی هزار قد آدم اردوسور أهید فرود میآید او ببزرگی همه آمهاف است 
که در روی این زمین جاری است ( کسی که) با رت تام روان است ۵ 


برای فروغ و فرش ءن او را با فاز بلئد ميستایم . . . . ظه ۲ 


سور( کرده ۲٩‏ )؟- 


از برای مرن ای زرتعت اسیدیت این اردویسور اهید را بستای 
ک یکه ۲ ۲ ۱ فک ۱ 
دنام زرن در برکردء + اردوسور اهید ننک در آن جا استاده 
باشتیاق (شنیدن) سرود ژور این چنین در ضمیر خویش انديشه کنان است 


| فتره اول از مین بشت در این جا تکرار میشود 

کب فطرات باران و دانه‌هاي برف ونگرگ مقصود میباشد 

9 بمبته مُل فقره ٩۱‏ میباشد 

۲ فقره ٩‏ از مين بشت در این جا تکرار میشود 

اعد پنام در اوستا یثتی دان" (۵سدمد-وس(د) ودر پهلوی پدام و پندام وینوم گویند 


در ظره فوق آن‌عارت است از جامه ای که در زیر زره پوشند در فرکرد 4 1 اذ وندیداد 
در فقره ٩‏ نام در جزو اسلعه و لوازم مك سرد جنگی شمرده شده است گذشته از این چند 


رات 


پنام در اوستا و کتب بپلوی هبارت است از دو قطمه بارچه سفید از جنس پنه که 


بروی دهان آویته بادو نوار بیشت سر کره میزند زرشتبان ایران آن را رویند تأمند 
این برد کوچك که بنا بتوضیعات تفسیب پهلوی اوستا باید دو بند انگشت پائین تر از دهان باشد 
در وقق بکار ,رده مشود که موید در مقایل آذر مقدس اوستا سروده ص‌اسم دیی اي 


۳۹۳۴ 


مد زود دوه و رید : 


۲۶ ۱ و1 ) بو دددو ید ورن چ * و وس سد دوب( ۱ ند ط جرد (دید و حوو- 


رسط. قبط ود «ریو مود [ردچ. وسط ق(سرسب. و حول و رم ید 
دی ند( - وین( وید سر یچ وشن سای بسن 
(رم شون تب تزید رد واز اد ۰ نیب نزو وید | ندز تزید .ند یت وید [ در ترید (۵( بت 
( ند ( نید و ۰ نز (6 بت ند دوبن ند تزیت. م9 


دب برم و۰ اند ود ...و نع ددتز نید و سس ند ویر 5 


(ود(ع). ۳۰) 


۵ ۲ ۱ ۵و ند یی ین . 4 نرب ۰ ددا۵د هم ند وف و سای رویدم (یب. 


۱ ۲ 


بفو وید دکرن(- ۵ (سی س [ و۰6 سم نطو 


ویر ند برد وید دایب ده ویر. ۵( س«سووی)ع[د. س()و«و. دوب 
بت | تونن دم نت۰ ۱ وسد اه ۱ وان (لاب. تب (سددسع. ۱ بت وید نب 
رد ررسع . ند (مد ی سددس ۱ رندود . وب ند ددم بر در سم ۰ و در - 
رد۱۰ موی رس ی برد ق(عع. ند نید ۵ نب ررنع ۰ ] ۵سوری. 
سوواه. وادونس(۱۰ و ر(دومی‌وندووي که ومع )مه 


آپان بشت : بش 
۱۳ که | نیایش خواهد نود که زور امه بهوم آمبخته بشبر که از روی 
دستور مفزره نهیّه و تصفیه شده باشد نیاز خواهد عود مجنین کس که 
بت .عن وفادار و مخلص است من خوشی سندم که (او) خرم و شاد 
(ماناد) ۰ 


برای فروغ و فرش من‌اورا بایاز بللد میستام . . . 88 ۱ 


-«ر( کرد: ۳۰ )- 


۶ از براي مرن ای زرتشت اسپنتمات این اردوسور اهید را بستای 


و مه ه یت و ۳۳ 


۰۹ اردویور اهید همیشه ظاهی مشود بصورت یک دختر جوان سار 
برومند خوش الدام کر بتد .عبان بسثه راست بالا آژاده اد و شریف 


0 
ک یک جبه قیمق برچان زرن در بردارد 0 


می‌آورد . استعال پنام برای این است که نفس و بخار دهن بمنصر مقدس نرسد ‏ پنام از لوازم 
اربانان (موبدان) است _ از هیچ.جاي اوستا مفهوم عیشود که بهدیی هم باید آن را در 
هراسم دینی بکار برد ۱ در فرگرد ۱۸ وندیداد در فقره اول آمده است «چنین گت 
اهورامزدا درمیان مردمان هست کسی که ینام بسته اما بندي از دین عیان بسته ندارد و 
خود را بدروغ انربان (موبد) مینامد ای زرنشت باك تو نباید که چنین کسی را اربان بخوافی » 

در ابران قدیم نیز کسی که بنزد شاه میرفت_بایستی ,رای احترام و ادب پنام یاویزد ۲ 
ان طرز ادب در دربار باد شاهان چین هم معمول بوده است ۳ 

۵ ببنه مثل فقره ۸ 

| فقره ٩‏ از همين پشت در این جا تکرار میشود 

۲ فقره اول از همين یشت در این جا تکار میشود 


۱ رجوع کید ۰ ,0 1۳9088 ووناها] 
و بفصل ۱۰ فقره 4۰ و بفصل 1۳ فتره 4 شایست ه شایست نیز ملاحظه کنید 
۲ ۰ ,۱ 40862)اهذ۴طن جوم فونتجمهمه6 0۵ ۶۵زمرصس با 


۳ 6۳110 ,و161 ,۳۰۲۵۱ ۴۵۵ هداب ۲ مهن ومههله ۱۳۵۳۴ ,حعتاعمدرظ وهلهه ,فصن 
.۰ 8۰ 1900 
رجوع کاید نیز پگانها ترجه نگارنده ض ۱۲ و بیاد داشت پاورقی 


۳۹۹ 


۱۳۷ 


۳4 


در 


مدوو «یسدود وه ریت ب. 


نید ۰ وبزید لد . »بو زس(ع توح -و فد منت | (۵(س- وو بط 
و رزیت (نت. ندب تدرع))اس۰ ۱ بر قا(- وس( زیت لورت ۰ 
(د۱۰* و((. تانب ع. تن ررسوشه نت | ند( هری. دون . 
بت[ تن د دونت ۱۰ دس برع مد( یبوع. قاط ای[ 
مایت #سوودع. | ددس هدوت | ون لب بریت - ب‌دوا(ع- 
۰۵ ۵ ویدم‌س|د. ۱ و نیرید ۰ شون ع ۰1 دردسو سد. ۱ 


«رم سر(و. زر دد یار 6* ار ون دداس دو بت | س(ووررپ. ددو(س- 
ب ند وت ۱ سم( تدم ون یره اسان ول | 1۰6 
مویدهد وید ط ولو ری . ۳ ون ۵ ی ند ون 
(«یدرم ی . دب یبرع | ند زدنچ د کل ددم تن دوز ]یوق | 


زسکن ([سد|د. و نم ددم (سع. وید 3 بو من ۱۰ نز( - تدو(. 
بت | تین دخونت: | ق(د دمن |یلو6: ز سکن (س | یبو۱۰6 بر مو((ع - 
وتو | سم بپرو- وند ش : دور که (د وید. تاد و ویدموی. 
وردقت. .ولد و. سود قسط(ج زوس( دود 
| نس ((ن دهود ۰ دنس رید نید وو(ع۳:ع ۰‏ کگن ند (وندم‌سد. 
۳ تناس۰ واسوی|دپرمط. زاسون رد۱۰ ۵ 
سجوي سس دی | 


آبان پشت ۷۹۷ 


۷ براسق همانطوري که درفاعده است (او) برسم در دست با یک کوشواره 
چپار کوش زرین جلوم کر است (آن) اردوسور اهید بسیار شریف یک 
طوق بدور کلوی ازنین خوه دارد او کربند.میان می بندد اسیته هایش 
ی تشن زببا بگرد و تا آنکه او مطبوع واقع شود ٩‏ 


۸ در بالای (سر) اردوسور اهید بای با صد ستاره آراسته گذارده 
(یک اج) زرن هشت کوشه بسان چرخ ساخته شده بانوارها زینت بافته 
(یک تاج) زیبای خوب ساخته شده که از آن چذری بش آمده است هه 


۰۹ اردویسور ناهید جامهٌ از بوست بر دربردارد از سصدببریکه چهار بجه زاید 
(از ببر ماد 0( برای آ نکه ببر ماده زیباترین است چه موی آن انبوه تر است 
بر یک جاور آبی است در موری که پوست آن در وقت من 
هبه شود شظر مااند سیم و زر سار ممدرخشد 3 

عبر کله ای که ما به بر آرچه کردم در اوستا ری یه اد میباشد و اين کله نیز 
بهمین املاه بععنی شپر دابل است که ذکرش گذ شت 
در این جا ببر بفتح باه اول و سکون باء نف وراه که جانوري است درنده ببرذگی 

شیر و در عی‌ف موسوم به تمروبه لائینی تیگریس »زعوزه مقصود نیست بلکه بر" فتح باء اول و 

وا و سکون راء مقصود است و آن جانوری است شیبه بگر به دشتی آن را نیز ور" گویند 

در لاتتی فیبر عمنه در الاف قدیم بر معراز و حالیه بییر «عطازج ودر انگلیسی پیور ۷۵۶ععظ 

و در روسی برّو تعطهط_خوانند در ساز رت پپرو «۲حطوط_ ععی سرخ تبره (بور) 

میاشد. ۲ 

این جانور عناست رنگ صوصش چنین نامیده شده است در فرانسه موسوم است 
ه کاستور :صو_ بوست آن پسیار قیتی است هم چنین دوفده ای ک در زیر دم دارد 
در لس سیم کاستور آوم «ددمامه _ معروف و از دواهای پربپاء است و آت عبارت از 
دو افه خوشبو است که در طب قدیم ابراف یز باسم جند پید ستر معروف است. و بفارسی آش 
جکان کویند در بر الجواهی مندرج است «چند یبد متر هو خصیه حبوات ق‌الحر و له قش 
رقبق بنکس بادفب مس قال‌الد میری هو حیوان کپیثةالکلب لبس کلب‌الماء و یسمی القندز و لایوجد 
الا فق بلاد القفجان و مابلیپا ویسمی‌السمور ایضا . ۰ . . . > درصفة المنین مندرج است 
«جند بفارسی آش نامند و آن شیه تخصیه است و حبوان اومافاست و در انهار عظیمه بیشتر یافت 
میشود و از يك سک بیار کوچکتر و موی او سرخ مابل بسیاهی و در خارج آب عیش 
یکند و در دیلم اور شنگ امند » 


٩, 8 ۱‏ ۲۵۵۰۲100۴ م۲عناون 1۵ ههتا صهعصع8م۲ نت1 


۳۸ دا لرودی یچ وردیدم. 


۱۳۰ 2 واسورند. ديس ددع «رد وید و(۱۰ یود . عدو(و. 


آیان یشت . . ۳۷۹ 


۰ اینک ما ای‌تیک ای تونا ترین ای اردویسور ناهبد خواهش این کامیایی 


در خصوص قنداز وا که از آن "جند یدستر استغراج تنند برهان فاطم چذیت 
مینویسد ‏ "قندز بضم اول بروزن هرمن جانوري است شببه بروباه و پوستی باشدکه سلاطین پوشند 
و کلاه نیز سازند و بسضی گویند جانوري است شیه بسک ودر ترکستان بسیار است وبعض د بگر 
گویند سک آلي است وآش مجپا که جند ببدستر باشد خصبه او است 

در برهان 0 است « یر بفتح اول و نی و سکون راء جانوري باشد 
محرالي شیه بکربه کن دم ندارد و از پوست آن پوستین سازند» فرهنگ انجمن آراي ناصري 
نیز آن را جائوری مانندکربه ول بي دام نوشته است هیچ شکی در این نیست که بوری اوستا 
همان فیبر لاتبنی است که در تمام زیانهای هند و اروپافي با اند تفاوقي موجود است دارمسنتر جخملا 
رقته آن دا » لور عونه1 ترجه کرده است بجای آنکه کاستور موه ترجه کند در پلوی 
پورك و مرك و در فادسی وپرو بر شده است این جانور خصوصه دم برزگ یپنی د زرد 
اما .اي مو در عم جانود شناسی میخوانم که قست ده معیاری این جانود برای ساختت 
لانه دو مرنبه منم و تب در کنار رودها بواسطه هين دام اجام میگرد از فقره ۱۲٩‏ 
آپان پشت برمآید "6 از زمان بسبار قدم ایرانبان از پوست پر لاس مبساخته اند . فردوسی 
نیز در خصوص هوشنگ مینویسد که او ست کسی که آهن از سنگ و آنش از سنگ بدد 
آورد و از پوست جانودان پوشاك ساخت 

ز بویندگان هی که مويش نکوست بکشت وز ایشان .رآهیعت یوست 
چو سنجاب وناقم چو روباء رم چهادم سمود است کش موی گرم 

گذشه از این داستان هی‌ودت هم در تارغ خود رو0] ,17) از لباس پوستین خر میدهد 
بشدهش یر دا از اقسام سک میشیارد در فصل 4 ۱فقره ۱٩‏ »بنویسد که ده قسم سگ موجود است 
از آتجمله از بورك آپيك (وبرآی) اسم میبرد و خصوصه قبد میکند که آن دا نیز سک آلب گوبند 

در میئوخرد یز در فصل ۳٩‏ فقره ۱۰ بور آوی نامیدهٌ شده است 

بنظر مبرسد که در فقره ۱۲٩‏ از جله (براي آنکه ببر ماده زیانوین است . . .) 
با آشر فقره تفسیر بوده که بمدها جزو مک شده است 

در فقره مذکود مندرج است که جامه ناهید از سبصد بوست بر میباشد نظر بانکه مکن 1 
طول این جانور يك زرع ,رسد ٩۲‏ پوست آن از برای يك جبه کافی است لابد ناهید فرشته 
آب ی اندازه بزرگ و رسا و برومند تصور شده که سیصد پوست ,رای جبه اش لازم است 
دک آنکه از بری که چپار چه زاید مخن رفة است در علم جانورشناسی نیز مندرج است که 
اي جانور معمولاً سه با چپار بچه میزابد و مدت جل آن چپارماه است 

در مق قید شده است. پر آف (آو پاپ" «صلاه) این قبد هم بسیار بججا ست چه رها 
که در آب زندگافف یکنند پوستشان یمصرف و بسیار کم قیمت است دک آنکه ید شده است 
آبري که در وقت معین یه شده مانند سیم و زر مید رخشد در جانور شناسی یز میهوانم 
که صید یر‌ها از وسط بائیز.شروع شده ا بافاز بپار طول مکشد بخصومه موی آنها در این 
فصل بسپار خوب و انبوه است در انجام متذکر میشویم که پر در اران قدیم زیاد بوده است 
:ابآیجه_پولاك مینویسد هنوز هم در رودهائی ححه تفر مبربزد این جانوران دبده میشود 

(188 ,1 ۲۵۳9۱6 رعطفات) 

نگفته نگذریم که بر بیان جامه جنگ رستم از آنچه غالا در شاهنامه دکری شده است 

باد آور پوستیی است که از پوست بر بوده هر‌چند حصه معنی بیات دا عیدانيم چیسد 


۱۳ ۱ 


۱۳۲ 


لاه دد ند ول ۵ + وید( ۰ 


نب ند ندرج و( | ۱ تشد ده نت رن ...وت ند جدنندجد: | ویدرید ید - 


س6 | 6 ش نداد . یبد( . اد رس[ سرد ۱۰ 
تن وید - زم‌ نت برد ات ندهوو ۰ (سغواد: ۱ ۵ ( بط هس ندن بر 
رت نب - تن ند | وید( وگن نس دد ندب ویدهع نی دول 
زسط ارس ۱ ریسم دور رگید ۱ (م‌ید ۰ ددم( 6رد 
دلانی۱ واس()وید. ذب :هد( ۱ ند( مدومن «یومعع. چیه ندرم ببرع. 
بندسدمی ۱ داده وج طوردن(): وسوسدمد. | ج* 


یر ۰ وا دربن . دود سورب . دو( و بت سین ده وز۱۰ 
۵رد - در[ ((ید بر موید. خرن ددیید ور[ ومثزو 6ترید د لد *9د ولد ولد" 
41 مر( م۱۰ ورد عبر ید۰ نید گنه( ع زونه ومد ویده سدع | چه 
سط. دنهد مود وندهسد [ع- تس( «س ۱۰:۳ وچ ۱ 
سددرویر . رو نهد دمچ .| رن زاره وی ی زاس وی سج. رمع ین دد- 
وی و ( ند ۰ ی تیه که ند( - زد خود وید مس |۰6 ورط. دزم ود 
وغ | ردس. رمع( ق<-ندد [د ومدددسع. | «ررد . ( موم دی دد ی ویداود- 
از موی وورند. وید زوور۱ وید وود موی دور وه 


ند وم موند. وید دید - سوب ۵و۰ جاندن ود | تدویزهون یدود 
ند (دیب ت نب ند نب ۰ | نس( )فرب دو( ور بر اسان ده واز ۱۰ بویت زیت 
سا زرط دم( رد۱۰ سطد. ووو. دن ری ویو ۰ ۱ 
#9 وس سای مرسق) ۱۰:6 ی و ۵( یره جاجم داءس- 
(نددد وارد سرهیع۰ | نب (دنت وین ویر . وسط ی( -زیداسد ۱ ند ()9(سر . 
وس |سد: | ندچ دد ند یرد در هس( د وید . درد نت ز۵۵ع ۱۰ مه 
وید ید۰ ۳9۳ چا ددن وار. ۳ رح (رتنع و وید رید 
دود ند دس( ۰ | وم ند ید۰ وله« دوید. چا وید مس ددرم ید ی ویز. ه 
سین ولزه ره ...حون ددترنید. و نس نت وتو وویر: کل 
(واسر یل . ی «۳۵د() کیِ و ند وس ولو وا لت 


آبان پشت کر 


است که من بسیار معژز بسلطنت ,رگ برسم (آن ساعلنی) که در آن 
سیار غذا نهیه میشود ‏ بهره و بخش (هر یک) بسیار است (بآن ساطنتی) 
که با اسبپای شیهه زننده و گردونه های (خروشنده) و ازیانه‌های 
طنان براندازنده است (بان سلطنتی) که در آن خوراك فراوان و آذوقة 
ذخره شذه است بان سلطنی که در آن چیزهای معطر موجود است 
و در انبارش آ مه د لکسی بخواهد و آ جه از برای زندکان خوش 


بکار آید فراوان باشد ت ۰ 


۱ اینک ما ایتک ای توانا ترین ای اردوسور اهید خواهش داشان 
دو چالاك میباشد یک چالاك دویا و یک جالاك چهاربا این چللاك 
دوپا برایآنکه در جنگ چست و چالاك است و در (میدآن) رزم 
گردونه را مخویی تواند راند این چالاگ چهار پا برای آنکه هردوجناح 
سنکر فرا لشکر دشعرن را بر تواند زد از چپ براست و از 
راست بجپ هگ 


۲ بای این ستایش برای‌اين نبایش از ی ([ مه نثار میشود) باین جا آی 
ای اردویسور اهید از آن ( کره ) ستارگان بالا سوی زمبن آفریده 
اهورا بسوی ژور نیاز کننده بسوی ثار سرشار (بشتاب) برای باریکردن 
خواستاری راکه تو جات می‌بخشی (برای‌باری) کسی که زور آورد و 
از ره راستی قربانی کند اآنکه همه دلاورات مثل یکشناسب 
بخان و مان برگردند 

9 


برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند میستام . . : ۳ 


8 این فقره خوبي ماد آور مجد و جلال ابران قدیم است و سلیقه حصوص ابرانبان را از 
.رای تجمل و زیت نشان میدهد مات مجد و جلالی که بتوسط موزخین از شامنثاهان هخامنشی و 
ساسالي بماخبر رسیده است اسب و گردونه و مطبخ بزدگ و خوراك فراوان لازمه شرافت 
ارانیان فدیم بوده است ۱ 


۱ رجوع کنید به 88۰ .و صووتماهتنطن0 ۲هص مه0ا«عوعما مع وعاوحط یا 


۳۲ سل وید و زد وه ۰۷ 


۳ وت نب کند. تن ۰ واسد(دچ" 9 )۳( ون دد|] ولزس. یامد ون - 
6 له تشر . ود ززن(]بزی. ند ( ی [سود. سل ۷ 
واس ودب |یبوو. وس ژویي سدبب | و چیه مایمن ح [ددسع. به 
سیی:. وطیوه (۱)+ 

زد درم نید (س یز وید تسه بن رب سو(. ۰ ند 3۵ دب ۰ زد 
یوار وید وه ند ۵ و۵ مد 4 دوم 6» وا و۰۰ (۱)مه 

دای (۵دن) مسي. د. رن نوس د. (ادر) (موسو, 
وسوسد. د. یایب( وسمیرز 

سیم |سط و( . دب بر( مب ب ویر وس 96 سم. مساج دوه موز 
ند زان وا ود [ددع دود تن ند ق زد رم( ویده و۰6 بو ددند ب- 
واند.دد | نید. ۵ سییی 6)۳:ع. منود سییم)؛. ۷ سویمعع. 
یاط بج.۰ (۱)+ 

و6 6۵ س. لا و ۱ دورب دا (# لد (مورسین 
سس دورو وبا) وس یرو ویدیددی. وعو. مب د. وزج 
هه سو ری تسیر و دس اور نوراب رسی, تسس رود هس 


وسوی» سووووا» رس »* )سل سر ۱ یه وس[ ( ها زسد) ساب 
میونن. واطوو۰ () » 


وسوسد د. ۰۱۳9۵۵ وی د. 6 کون در ود وسو. د. اس لاس روم بای . 
)سدع - و یمسر ...دا (ردینده ور تس( ورد دج( وز. 
اند و ۰ ریم واطنو 9 (۰)۱ 

(۰۵ راداوه واسودند. »مد کویو‌سدمیر..۰ سینوی. 
واطوه. ۰ (۱)- 

ب() ورب 6 دو(یوه. مد اس د ۵ زو مدوم بط (يي. ده دیع ده سی وازه 
(سوو. ود ون ود وواز ۷ دیمع )۰ وا بوو. ۰ (۱). 


یه «نه. تابن یرس سدس و صلدوری. دها. 1 4 ودس و ٩۶‏ له و 
ید ه )۱( ادن 


آبان یشت ۳۰۳ 


۳ نا اهو : هب ۲ ۱ 
درود میفرستم با بهای یک مزدا آفریده و باردوسور هید مقدس 
اشم وهو ۲ .۰ 1 ۲ . ۲ 
اهمائی رشچه ۳ ۱ ۳ 


! رجوغ شود فتره ۳۳ اذ هیي‌مدیشت 


خورشد در اوستا هو ر خششت لن«دا-ط یسرد (هامه-ت و در 
پپلوی خور شت گویند در گانها هوّر بدون شنت آمده است در سابر قسمتهای 
اوستا نیز مکرراً ننها دیده میشود ۱ هر‌چند که کله خور فارسی همان هوّر 
اوستاگ است فقط مثل «سباری از کلات دیگر هاء به خاء تمدیل یافته است ولی 
لغت دبگری در زبان ادی ما باق مانده که درست نلفظ قد مم خود را حفوظ 
داشته است و آن کله هور هیباشد فردوسی کود 

ز عکس می زرد و جام بلور . سپهری شد ابوان‌پراز ماه وهور 


شنّت صفت است .ععنی درخشان و درفشان بعدها جزء این کله گردیده 
خورشید گفتند چنانکه جم در گانها بدون شنت میباشد ۲ بمدها بان پموسته 
جشید شد ۴ بدا بقاعده کلیه که های اوستا در وید برهمنانت سین است در 
سانسکرت سور ۲۰۰: بحجای هور میباشد و سول اهء لاتبنی نیز از مان اصل است 
خرا-ان زر زکه از قد.م ب با‌وز اسم اماات شرق ابران است رعمق ععرق ات * 
جه جزء اخر این اسم آسان ,ععنی راد و و بالا رونده است معنی ای که 
فخرالدین کرکافی در منظومه خویش موسوم به وپس و رامین از خراسان کرده 
است یکلی درست است 
بلفظ بهلوی هکس سر آید خراسات آن بود کز وی خور آید 
خراسان بهلوی باشد خور آمد عراق و بارس را زو خور بر آمد 
4 رجوع کنید 4 گنها سنا ۳۲ قطمه ۰ و یسنا +ه قطمه ۱۰ و وندیداد فرگرد ٩‏ 
فقره 4 ] و فروردین یت فقره ۱۷ ورشن بشت فقره ۲۵ و پسنا ۲ فقره 1۱ و بسا ۷۱ فقرم ٩‏ 
۲ رجوع کنید به سنا ۳۳ ذطعه ۸ 
۳ رجوع کنید » آ .ان بشت فقره ۲۵ و فروردین یشت فقره ۱۳۰ و یدنا ٩‏ فتره 4 محصوصاً 
بفر رد ۲ و ندیدد 


4 رجوع کنید به بند هش فصل دوم 
8 


خورشید_. ۳ 


خراسان است معنی خور آبان کا ۳ خور برآید سوی ایران ( 

لغت دیگری که امر‌وز از برای خورشید استعمال میکنيم کله آفتاب است 
می‌کت است از کله آب که در این جا .کعیل روشنی و درخشندگی است و از تاب .ععنی 
تابیدن و گرم کردن در کلیّه اوستا هور و با هور شّت ۸ .ععنی فرص خورشید و 
کرء آفتاب آمده و هم از آن فرشته ای اراده شده است در جاهائی که .ععنی آفتاب 
ای غالبا با ستارگان و ماء" بکجا ذکی شده است در فرورد.ن بشت کوید 
«پواسطه فرو شکوء فروهر‌ها خور و ماه و ستارگان در بالا راه خود هیپایند »۲ 
در رشن بشت گوید «تو ای رشن مقدّس ار هم در بالای قلّه کوه هریت زینمته 
برای احاطه کردن ستارگان و ماه و خورشید باشی ما ترا بباری خواهيم خواند »۲ 

در وندیداد اهورامن‌دا در جواب زرنش ت که از او مبیرسف جه فروغی است 
که از قصر جشید میتابد گوبده آنها فروغهای‌جاودانی ستارگان و ماء و خورشید 
است که در هر سال یکبار در آتجا طلوع نموده روب میکند » * بسا در اوسثا 
این سه یکجا امیده شده بآمها درود فرستاده میشود " و نیز در وقدیداد آمده 
که خور و ماء و ستارگان برخلاف میل شان بناپاکان میتابند ۲ غالا 


صفات جاودای و با شکوه و تند اسب و غنی از آن خورشید است ۲ در آغاز 


۱ ویس و رامین چاپ کلکته ۱۸۹۰ ص ۱۱۹ دیوان مذکود دارای ٩۰۰۰‏ بیت میباشد 
موضوع آن داستان عشقبازی ویسه ,ا ویسو دختر شاه فادن است بادامین برادر شاه موبد صراینده 
آن فخرالدین اسعد استرابادی کرگاف است که در سال ۸ ملادی مطابق 46۰ هجری 
آثرا برشته نظم کئیده است بنابر این سي سال پس از فردوسی داستان ویس ودامین 
نا بخواهش ید الدین ابوالفتح مظفر نبشاپوری ک از طرف طفرل حاكم اصفهان بوده از بپلوی 
بنظم فارسی آورده شده است 

۲ رجوع کنید به بشت ۱۳ (فرورد ین یشت) فقره ۱5 

۳ _رجوع کنید به بشت ۱۲ (رشن یشت) فقره ۲۰ 

6 رجوع کنبد به فر‌گرد ۲ وندیداد فقرء 4۰ 

ه رجوع کنبد » پسنا ۲ فقرم ۱۱ و یسنا ۷۱ فظره ٩‏ و گاه سوم (گاه ازیرن) فقر, ٩‏ 

رجوع کنید به فرگرد ٩‏ وندیداد فقره 4۱ 

۷ رجوع کنبد به پسنا ۱٩‏ فقره 4 ورشن یشت فقره ۳6 و دو سیروزه (بزرگ و 


کوچك) ۱۱ 


ِ خورشید 


بشت ششم که خصوص بخورشيد است چنین گوبد « ما خورشید نا " یذبر و 
با شکوه و تند اسب را خوشنود میسازم» خورشد بواسطه عظمت و نور و فابد ٌ 
خویش همبشه زد کلیه اقوام هندو اروپاش و ساعی مورد تعظیم و تکرم بوده است 
از خود کانها در جای‌که گوبد آموزکار گراء کننده ستوران و خورشد را بزشتی 
باد میکند " بخوش برمیایدکه اززمان بسبار قدعم خورشید نرد ابرایان دارای جنبه 
نفدّسی بوده است در هنت پاره که از قطعات قدیم اوستاست کالبد اهوراعزدا 
عفل حیرشت مور شز است: ۲ +درعای دنک امفه اس کر خورشد چشم 
اهورامزداست ۳ چنانکه در وید سوربا «وته (خور) چم برخی از پروردگاران 
هندو مثل منرا و وارونا ده میباشد * در نندهش آمده است و قتي که 
کیومرث (نحتن بشر) از جهان در گذشت نطفه اش بکره خورشد انتقال 
یافته در آمحجا بالك کنته محفوظ ماند یی از و ظابف خورشید تطبر موف 
است از آجه از وندیداد نقل کردم که خورشید و ماه و ستارگان برخلاف 
میل شان بناپاکات میتابند و آچه از بندهش ما رسیده این مسئّله بخویف 
برمباید و ملاوه صراحة" در خود خورشید شت افو اس از برآمدن 
خورشید زمین و همه آمهای درا و رود وغیره و کلتّه موجودات که متعلق بخرد 
مقذس است باك میشود عم ان عقیده نیز خبری است که از هرودت مانده است 
مرخ بواني کوید آگر درمان ایرانان کسی مبتلی .عرض برس (یسی/ گردد 
بابد ببرون از شهر منز کند و با دم مماشرت نه بای ایرانیان گان میکنند 
که مبتلادان بارن صض جری نسبت بخورشید مرتکب شده اند * گفتیم که غالبا 
در اوستا خورشد با صفت تبز اسب و با دارنده اسهای تند آمده است در ان 


سییر ابرایات با کلیه اقوام هند و اروپای و سامی مثل اشوریها شرکت دارند 


| رجوع کنید به گاتها پستا ۲ قتطمه ۱۰ 

۲ رجوع کنید به هفت باره بسنا ۳۹ فقره ٩‏ 

۳ رجوع شود به بسنا | فقره ۱۱ 

1 ۰ .۲ ۱906 ۳۸۲۱8 ۱۱۵۸۳۲ ,۷۱۵ تهج عموعتهبو۳ 
ر رجوع کند به 8 ,1 ۲16۲000۲6 در آبان بثت در اد داشت فقره ٩۳‏ مفصلاً از 


پیسی صحبت داشته ام 


۰ 3 


خورشید ۳.۷ 


بودایان پروردگار خورشد هلوس مزا 9 راکه در نزد را باسم سول اهه پرستیده 
عیشده پسر جواف با خود زربرن_ و بدور سرش اشعه ای از نور سوار گردونه 
چهار اسبه تصور میکرده اند پرستش‌هلیوس بدون شك از آسیا بیونان سرایت کرده 
است ۱ هم چنین در ربك وید گردونه سوربا مردته با يك و غالبا با هفت اسب 
کشیده میشود ۳ از خود اوستا اطلاعات زبادي در خصوص خورشد بدست تباید 
فرشته فروغ و ررشنای مپر است که بشت دهم مخصوص باو مت مفصلا از او 
محبت خواهيم داشت هرچند که مهر غیر از خورشید است و این مسئله بخوف از 
خود اوستا برساید سل از زمان‌قدم این دو چم مشنبه شده جه استرابون 
مینویسد که ابرانیان خورشد را باسم مهر میستایند .عناسبت ترديك بودن ان 
دو باه و بتدریغ یک پنداشته شدن آنان در اوستا غالبا از مهر محبت شده و 
خورشد بدرجه دوم ول کرده است بعدها که ان مر از اسیای صغبر برم نفوة 

عوده در آ تجا مپر خورشید مغلوب نشدی (عداه:0۷: امع) ناهیده شده است 
روز بازدم۸ ماه خورشید با خبر روز نامیده میشود در روز مذکور در 
دوسیروزء ( کوچك و بزرگ))بان درود فرستاده میشودبقول ابو ریحان بیروی‌دی 
که اسم ماه دم سال است نیز بخور هاه موسوم است در روز بازدم 
همین ماء که خور روز باشد آغاز نخستین گپنبار سال است (مدیو زرگگام) ؟ 
در مقاله دیگری از تقوم اوستاف و اعباد مذهی شش شتا سال صحبت 
خواهیم داشت‌عجالة" در این‌جا متذکرٌ میشوی که کپنبار مدیوزرم از روز خیر 
شروع میشودولی نه در دیاء بلکه در اردیبهشت ماه _بقول بئده شکل مرو سفید 
ختص بخورشید است " خورشید نیز مانند سایر ایزدافت و فرشتگات 
| رجوع شود به حتعههک ما0 د۲۵ ۲فصقا فد دیق ععل منماهطر۱0 


۰ 8۰ ,1910 اما 
۲ رجوع کنید 4 ۰ 6۰ 9 .0ظ هنوگ ۲۵۵ 06ص هدعاق وطامعنصغ۳۳۵ 


۴ رجوع کنید به مپریشت فقره ٩۵‏ و 15۵5 و به وندیداد فرگرد ٩‏ فتره ۲۸ 
4 رجرع شود ب آ بارالباقیه چاپ پروفسور ساخو ووزوون ص ۳۳۱-۲۳۳۵ 
برون رف شادان بخرداد روز ب نيك اختر و فال گتی فروز . فردوسی 
» مرو اسم جنس گاهی است. قسمی از آن موسوم است به مرماهوس که آترا نیز مرو 
سفید گویند کله این کاه ها خوش بو است مرو سفید در العاف »اهاط مدعنه ۱۷ ترجه گردیده 
است رجوع کنبد به بند هش ترجه یوستی زروورز ص ۳۸ و به تحفة المومنین و بحر الجواهی 


۳۰۸ توزشتد 


جزو اسای خاص بوده و هست از آت جله است ابن خرداذ به که در طی 
مقالات از او اسم بردم از آنکه میشه خورشید در اوستا به تند اسب تعببر 
شده ی شك خواسته اند از این تعبیر سرعت سب آثرا مان کنند بندهش 
سیر آنرا بفکل دیگری بیان کرده کوب سرعت سیر خورشید سه برابر سرعت پرش 
تبر زرگی است که از کآن بزرکی بواسطه سرد بلند بالا و بزرکی پرداب شده باشد 
بشعت سا ماهس فر این فرش نی هو مطی است: که از ای موش نز 
رد متوسط القامه پرداب شده باشد آئمجه اکنوت کفته ام از مأخذ 
تا و نوتم است از ار ارف ‌ بخویف بر‌اآید که خورشد در ابران 
قدم مورد توجه بوده بسا در اخبار مورخین بولاف راجم بایرات از 
کردونه خورشید و اسب خورشید اس برده شده است 

کز نفون ممنویسد که در اعیاد گردونه خورشید را در ابران مگردانند ۱ 
کرتیوس مدناد» از اسب خورشيد نام میبرد بعلاوه مینویسد که کورش بذرک 
لشکربان خود را چنانکه عادت قدیم ایرانیان بوده پس از برآمدن خورشید 
حرکت‌مید اد ۳ هرودت میکوید پس ازآنکه داربوش باشش تفر دیگر از بزرگان 
ورس 5 بای مغ (اسمردیس غاصب ) را کشتند درمیان خود قرار دادند که اسب 
هريك در روزي که مین کرده بودند در وقت برآمدن آفتاب اول شیپه زد او 
یادشاه ابران برگزیده شود 7 هرچند که رن خبر هرودت افسانه است و ارزش 
تارخی ندارد چه سلطنت ایران پس از مردن بوجیا و برون آمدن تخت و اج 
از نحمب بد اربوش که پزرگ و رئیس خانواده هخامنشی بود میرسد حتاج 
بقرار داد و عقدمالی نبوده فایده خبر هرودت فقط در این است که در افسانه ای 
راجع بایران باز از برخاسان خورشید و آسپ محبت شده است باز همین مورخ 
شقرشت که در وقت لشکر کشی صد بوان ایرانیان در داردانل پل ساخته 
از آنگذشته داخل اروبا شوند پس از انام پل مهیای حرکت شدند ولی صبر 


۱ 5 ۰ ر9 ,۷۱۸ 0۱6فورهزرن صودامن‌ه2 
۳ ۳ ۰ ,]11 00۲0۵ 
۳ 4۰ ,111 ۲۱۵۲08016 


۳۰  دیشروخ‎ 


گردند "ا روز بعد پس از بر مدن خورشيد روائه شوند هر ودت در عطی ان خبر شرا 
ماهتا که دنه یکت ار پل مکد هه ور ای اوق اد دوه فا 
مقدّس و اسبپای مقدس اسم نزده است. ۲ کر بان مینوسد که ابرانیان غالا 
بخورشید سوگند باد میکنند ۲ در جزو اخبار رتیوس میخواليم ک خورشید 
علامت سلطنت و افتدار ابراث نوده در بالای جادر شاه صورت خورشید که 
از بلور ساخته شده‌بود میدرخشید ۳ در ابن جا متدکر میشوم که آمروز م۸ 
خورشید علامت ملی ابران و نقش بیرق و سگه ما میباشد 

درمیان ارمنیها که ساقاً هقداین بَئْن ابران نوده اند کرجه امی‌وز 
عسوی یه ی ای از ستایش خورشد درمدان آنان باق مانده است 
در سرودهای مذهبی آ نان غالبا خورشید شانه رجت ایزدی است کسی که در 
وقت جان سردن رو بطرف مشرق نگرداند علامت بدبخی است لزد آنان در 
وقتی که خورشد میتاید مرده بحالك سبرده مدشود در برون از کلسا در وقت 
از وروی عدرق ی کندد وخض دقت دارند که لستر ناخوش و الوت رده 
را بطرف مشرق بگذارند در شب زفاف پیش از آنکه عروس و داماد بای به 
تفای ارند نگاهی نطرف مشرق می انکزند ۶ 

آذشته از خورشد يشت که آن را خبر پشت ۵ میگویند و ترجه آثرا ملاحظه 
میکنیددر خورده اوستا بك خورشید نیایش هم داریم اين ناز ختصر در صبح و 
ظهر و عصر خوانده میشود آ له در آن متعلق بخورشیف است از خورشدد شت 
استخراج گردیده سایر قطعاتش در ستايش اهورامزدا و امشاسیندان و 
فرشتکان است 


۱ رجوع کنید عناله تاهید ص ۱۱۲ و به 4-5 ,۷11 1۱6۲0006 


۲ 
ی 
٩5, 690 3‏ 2۰ .8ظ اععماو6 هه۲۵ مه ماه مناهعتص۳۳ 


1۰ ,۳9۲۵۱۵8۵ فونوعناکز 


۰ ,111 وتان 


پ 


(ویدع جع وم وید ۵ 


توت ری له وه ژو رز > «(0: کر ده ند وس یر ده سین موو زب 52 
ند( ]و تدکن میدس و و دوه )۵ و ومد (ددی)مچیر د. رطس - 
ددلا._ بر دس طلا. دوس وراد ی 


1 بدژوس. ده سین( 6۳ > پدچسدنود. 
میو. . دیوی. وطوچه (۳) مه 
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هبور امن تیور سا ر(م‌ودم پدن‌دیر* یود وند. وم. وء ک. فه 
ورسوس. موز واسوذد- ادوس .وا مهسن» پامد و به 
دا - یی وی زو دووییوو۰_مهییز:۱۰ هد[ هب - دی زو 
وید ید اس ووان اب سدی. ومع بن‌ررند(ع- (نسح یی زوا 
۵چید رم نب دد ولژد مر سید - واتزن ع: تن ی (ع-(یط بط ۵ ند رخ ند - 
در ویزد 0 د. مد ونه د؟)عر ۰2۳0 سد درس رس ون چ. ورس وسمسچن چ. 
ددید جع نزود . تسس )ورس مه دم اس( رچ. ی بو | س(- 
دب زد ویژر ار مور ۰ مد سس () 1 ادن ( نب دد ویزر رم . ۳ 
سم (ع(. | سس ری )یرود 5 رم ند و تور من ر(سسمیوع» ب 

یدود ...سوق دنل 9( نذ موی قس. ۵ ی سود برید. 
میسن و۰ موس|رسور. + 
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ورسط نله فسل(م. سنوی تست ۰ وید ط ول‌فسی(وو. 
سنون. و(سددس یوم وعرسط طلاودی(ن. سنی. مد()وسین 
ویده بو ۰ وید ط ول ود ی( و. « («بدج. دار وید ند وی بدررید. ورید ط- 
وله وس ق(عع..ست ومري. بنع امد ۰ ند رن ار مهس واز- ود ددع دوید- 
وا(د8د. فد پنررس (ع. اج ده ( دیع دد واردمد۰ ی 
وی «ب.- واب درست. .درد ورست... من شردوره 
نس مب - وی اون(« رزیت م یت رزیت - برد وید ...ویب د و ردیت رزیت 
وفزن و نم نب تون نی زدی.. مس دم «ر ریرتود. نسدمود - و یره 
اح ده دود ود مرن واییارد. ج" 


خورشید بشت 


خورشدد جاودانی با شکوه (رایومند) نیز اسب را خوشنود مدسازم 
«ماناد مهنزین سرور * زوت آن را .عن بگوید (زرتشت) *برطبق قانون 


مقدّس بهترین داور است » بابد مد پاکدین دانا آترا بگوید لا 


۱ . خورشید جاودای با شکوه تیز اسب را مستام 
در هنگامی که خور با فروغ ( خویش) بتابد ! 
در هنکامی‌که خور روثنافی بتابد صد (و) هزار از انزدان مینوی برخاسته 
ان فر را جم کنند این فر را بسوی نشیب فرود آورند ار فر را آنان 
در روی زمين اهورا آفریده بخش کنند برای افزودن بمجهان راستی 


۰ ی 
برای افزودن :مستی راستی ۵0 


۲ . هنکامی که خور بررآید زمان اهورا آفر بده پا شود 
آب روان باك شود آب چشمه باك شود آب دریا با شود آب ابستاده 


پاك شود * ۲ 


۳ اکر خور برنباید دیوها آ مه در روی هفت کشور است دابود سازند ايزدان 
مىئوی_ در این جهان مادی اقا منگاهی نبابند (و) آرامکاه (بخوبند) سّ 
) سیر پپلوي در این جله شرح داده مینویسد از آن رآمدن خورشند اراده شده است 


۲ مقصود این است ] به در طلمت بو اسطه جنود اهس.عني آلوده گردیده در روز 
بواسطه اشعه خورشید بأك میشود 


۳۲ 


عسدوت)ع. ۵ نید ۲۷ : 


۴ وبرط. و هس سدداوز- نم رورت ( ۲ وس 6 * دب 6) ییم ۰6 (سوبزع. 


راز باه دنا زودرم‌دودم شون( 0 )وس ونر راد نود 
ونده؟ هدهع ولز: موزوی درد او دید وی«( [یار ۰6 ند دح د ولد ولد 
مور دورو دنر ون دم دوند هدهع وا 
و۱۲۵۳( و6 ترس لد (د وت [یلوو برد ند ود ند ۳۳۰۲۰ وا(" 
د هلیسو ی . وم وید ند ویر س ووترن و نس دهو از نب بن(- 
(وو. ی ٩‏ ۱ 
6 بدد موبز. یدح لزع ۰۱ ول ویس | رید ددولزد مور - وا ددر ور. 
ند د | ددیه رزید دید نمی خرن وب ود سبزید. وچ . وبترید ایدو- 
9( بو رریداع . ۵ دا (سوی:. مر( رپس )وب 


اس ودوج قاط ر((-ج) بط دردط ديع )تن و( نت 
ته سطووي. زو«( یی وه وب وبدرید) تندر ۰ وا( 
مد درد )۱۰6 و و زم‌ند و مر . وید فه «د و۱۰6 عدو(ط. 
وت واط دار نع سط دید د مد وید مه وس تلود : تسس ی( و- 
نات ۵رد 8 تب نده)د | موی ( نیون چاس ند ویدم) )۱۰ 
سیر مس( وسون)وترت ‏ سر (ی ریت ۰ 


سیوز۰. [نددیت. فد (ع نون رید ۱ ۳ وسو‌سد. در(یز- 
ردموی. ورن ندید ۱ برد( - ند وی موز موی اوه (سوی۱۰۵ 
سر((د مس تن و۰6 وسط لس ددچ ۱۰ + مرن( یم وم مزع 
»91 (موبو۰ ۱ سد((دت ج ند دوع وله له وید وور۰ ۱ 
بط وید یدج نع رید ۰۳۲ فوساند زد ندوب ونددووز ۹۶ 


88 


خورشید بشت وی 


8 کی که خورعاودان نا عوهت آسبرا متانق: ‏ فرای مقارمت کرهن 
بسك طلمت ‏ برای مقاومت کردن «ضٌ تبری دیو آفربده برای مقاومت 
کردن سس دزدان و راهزنان برای مقاومت کردن بسّ جادوان و بریها 
برای مقاومت کردن بسك گزند م‌شئون ۲ چنبن کسی اهورامدا را 
میستاید امشاسیندان را مستاید روات خودرا مستاید همه ابزدان 
میئوی و جهانی را خوشنود میسازد ( آری هیرات کسی) که او را خور 
جاودای با شکوه تیز اسب را مستاید 6 


من میستایم مپر دشتهای فراخ رو) هزار کوش (و) ده هزار چشم دارنده را 
من میستایم آن کرزی که از مپر دارنده دشتهای فراخ سر دیوها خوب 
نواخته گردد 
من میستایم دوستی را آن بهتزین دوستی که درمیات ماه و خور 
موجود است *ه ۱ 
٩‏ برای فروغ و فرش من او را میستام با نماز بلند باژورآن خورشددجاوداف 
تاک تس آشت ها 


| مر شئون" (موههله::07) اسم دیوی است در فرگرد ۱۸ از وندیداد در فقرات ۸ و 
٩‏ آمده است «زرتشت از اهورام‌دا برسید ای خرد مقدس چه آسیبپاف عکن است سکه 
از مر شئون متوجه انسان شود اهورامزد! در پاسخ گفت ای سپنتمان زرتشت عکن است 
که او واسطه آئن بدخویش کي را گراه عوده برآن دارد که در مدت سه سال ی در ی 
از تحصیل عم دیی باز یاند که کسی گانها نسرابد و آب نيك را نستاید» 

مر شئون »دل)یجد لد سفق است. که از مر‌شون آمده در فرگرد 1٩‏ از وندیداد 
در فقرات !و ۲و ۳ و فروردین بشت فقره ۱۳۰ استعمال شد ه است در تفر بپلوی 
سج بان روان ترجه شده است در فصل ۲۸ از ندهش در فتره ٩‏ کوید سجح دشمنی است 
که فنا و زوال آورد 

در یاب ۳۲ از صد در بندهش عين عبارت فارسی راجم .ان دیو چنین است در دی 
ه بیداست که دروجی است (دیو دروغ ) ۲ را دیج خوانند بپر خاه که کود كت بود آن کوشد 
تاگزندی بدان خانه رساندش 

باز تولومه مر شون را این طور «منی کرده است فراموشی آورنده این معنی نیز از فقر, ٩‏ 
از فرگرد ۸ وادیداد که در فوق ذکر شده رمیاید ذکر دزدان در ان فقره عناست شغل 
آبان‌است در شب هنگام غدت خورشد 


۳۴ دوع . مرسید۳. 


( واندبه. :۰۳۷۵۵ ) ای ی 


۷ وتریب قید. سنج انوا رزخ (۲) ون ند |) ورین .سب 
سر ( سود . مر زرم (ع- دیع ند ومع موب بو )یی ند و۰ له ویز- 
(ریدن وبز. بر «رد ع هدند و ۶ سویمعع: واطنجه (۰)۱ 


5 ۳ 

سکس 
وس سک یی و مس سس یط ی ی بت چیه وین 

۳ ی سس ۳ حى‌م 2 
طاق ستان نزدرك لرمالشاه آنکه درطرف دست چب ارد شیر دوم 
ایستاده و بدور سرش اشعهٌ قرار داده شده 
مر است له زرشت چنانکه برخي کان کر ده‌اند 
7 جوع نت به 116 .2 منا۲ع۲ ۲ 0107 دق فعدوظ بقل 0۵ متواتاح باتش نب 


و به 1 داش 7۵حتع8 ص۷۵ حه‌نع۳۰۳ دهع ۸ ععه اعصییظ مد 


خورشید پشت ِ 


خورشید جاودای با شکوه تند ات ۱ ما میستائیم با هوم آمیخته بثبر 
با برسم 3 زدان خرد با نند از کشا و کردار با ۳۳ و با کلام بلیغ 


بشگیه ها ام رن 


با اهو 
درود میفرسم بخورشید جاودای با شکوه تیز اسب 
اشم و هو و ۱ 


! رجوغ کنید بپرمزد یشت فقره ۳۳ 


ماه 

از جله کلات فارسی که در مدت جند.ن هزار سال تغییر نافته لفت ماه 
میباشد چه در اوستا و کتیبه هخا منشان نز ماه آمده است مسوون و در سانسکر بت 
ماس کوبند دائثره اطلاعات ما در خصوص آن بسیار تنک است يشت هفتم که 
مختص به ماه است بسیار کوناء و مطالی از آن بدست عباید ولی بطور اجال 
میدانیم که ماء ۵ مانند خورشند ستوده و مورد تعظم و تکرم لوده جه در شب 
ار در مقابل دیو ظلمت که جپان را در بردد تبره دجیده دیدگان شر را از 
دبدار حروم میدارد ماه یکانه مشعل اءزدی است که پرده ظلمت دریده ست عفر بت 
ساء را فاش میکند ماه در اوستا چنانکه در فارسی .ععنی سیّاره معروف و 
ماهتاب است و ۸ اسم مذت سی روزی است که مر در با نزده روز از آن ذر 
افزایش و پا ترده روز دیگر در کاهش است ۲ زرتشت پیغمبر ایران ذلداده 
احسن صنعت ایزدی از اهورامندا میرسید یت که بخورشید و ستارگان راه 
من شود از کیت 0اه ۲ هی بر ایو یی 

در مقاله خورشید گفتيم که ام و خورشد و ستارگان غالبا در اوستا 
بام ذکر شده است هم چنین غالا مپر و تشر (تر) و انبران (روشناف ی بایان) 
با آنها یکجا آمده است " در فروردین يشت گوید ما درود میفرستیم به 
فروهر های‌پاکان که بستارگان و بیاء و بخورشيد و با نبران راههای مقدس ,نمودند 
چه پیش از این مت زمای بواسطه ضدّبت دیو ها غر متحرك بودد * در 
مپر شت آمده است ما ميستائيم مهر را که گاهی پبکر خود را مانند ماه 
میدرخشاند * گذشته از این فقرات‌بسا در اوستا بر میخوري‌که بخصوصه ماه مورد 


| رجوع کنید به ماه پشت فقره ۲ 
۲ رجوغ کنید به کامپا بسنا 4 4 قطمه ۳ 

۳ رجوغ کنید به بمنا | فقره ۱۱ 

6 رجوع کنید ه فرورد ین بشت (بشت ۱۳) فقرءه 0۷ 
۵ رجوع کنید به مپربشت (بشت ۱۰) فقره 16۳ 


ماه ۳۱ 


تعظیم است ۱ غالبا ماه تشکیل دهنده نخمه و "ژادستوران دامیده شدء است ۲ 
در هیچ چای اوستا مناسبی از برای ارن ی دیده عیشود فقط بتوسط کتاب 
بندهش وجه متاسبی بدست میاید ‏ در مقاله خورشید گفتيم که کره خورشید 
پالك کننده و نگپبان نطفه نخستان تفر کشت میباشد بقول هی که داه 
حافظ نطفه ستوران و جانوران است درکتاب مذکور آمده است نحخستان آفر دده 
اهورامزدا ورزاو ( گاونر) بوده اهر.عن دیو آز و رم و گرسنگی و اخودی 
را برای آزار و کزند آن کاشت ورزاو از آسب دیو لامی و اتوان کدیده 
تا آنکه جان سبرد در هنکام م‌دن از همريك از اعضایش ۵ ۵ قسم از حبوبات و 
۲ قسم گیاء درمان بخش بوجود آمد آ مه از نطفه آن پالك و توانا بود بکره 
ماه اتتقال بافت در آمجا بواسطه نور ستاره تصفیه گردید و از آن يك جنت 
جاندار نر و ماده پدید کشت و از آنها ۲ ۲۸ جانوران دیگر تولد بافتند در 
هنكامي‌که ورزاو جان میسپرد روان آن ( گوشورون) از کالبدش بدر آمده در 
مقابل آن ایستاد جذان خروش تشد که کر هزار مرد بام فریاد بر آورده باشند 
آواز برداشت ای هر‌مرد کدور مخلوقات را بکه سبردی اعمال زشت زمین را وبران 
عودگیاه و رستنی .ی آپ ماند عاست آن مردی که تو وعده آفربدن مودی 
کسی که آئن رستکاری و جات آورد هی‌مزد در پاسخ گفت ای‌گوشورون رش تو 
از اهمي.عن است اکر آن‌مردی که از من بیان رفت امروز وجود داشی هی آینه 
اه .من چنین کستاخ نگفتی آنکاء گوشورون بکره ستارکان بشنافت کله از 
سر بگرفت پس از آن بکره ماء در آمد باز خروش شکوه برآورد پس از آن بفلك 
خورشدد شتافت در آمجا هرمزد فروهر زراشت بدو نود و گفت امن است آن 
کس یکه خوام آفر بد و آئن جات خواهد آورد آنگاه گوشورون خوشنود گشته 
بن برفت که وسدله تغذیه مخلوقات کردد ۳ بقول ادو ریحان برونی ابرانبان عبد او 
| دجوغ کنبد » تير بشت (یشت ۸) فقره | و مپریشت فقره ۱60 و بفترالي که در مقاله 
خورشید نشان دادم 
۲ رجوغ کید هیا | فقره ۱۱ و بسا ۱۱ فقره 4 و وندداد فرگرد ۱ نقره ۸ و 
وندیداد فرگرد ۲۱ فقره ٩‏ و سپروزه کوچك و بزرگ فقره ۱۳ 


۳ رجوع کنید به ماه م۳۵( صوو حعصنداه. او م60 و ۲۷ حععطم0هتظ1 
كِّ 144-۰ 6۰ 


۳۸ ماه 


چنن میینداشته اند که ؟ تردونه ماه بواسطه کاوی از نور که آنرا دو شاخ زر.ن و 
ده بای سیمان است کشدده مشود ابن گردونه درشب شانزدم دیاه یکساعت 
ظاهی مشود کسی که آثرا مشاهده نموده حاجٍ بخواهد کام‌وا مدشود ‏ .عناسیت 
آنکه ماه حافط جنس ستوران است بسا در اوستا می ی گیاه و رستنی دز خوانده 
شده است ۳ روز دوازدم ماه موسوم است به ماه روز بقول بنده شگیاه روگس 
با لعلّق دارد ؟ اردای وبراف در سیر آسیان در دومان گام بکره ماه .عقام هوخت 
بمنی آنجائی که گفتار نيك آرام‌دارد رسیدو در آنجا گروهی از مقتّ‌سین را 
مشاهده عود هلال ماه خصوصه ی از علامم ابران قدم بوده است در روی 
شنز مسکرکات بادشاهان ساسا دیده مشود ترکهای عشانی این علامت را که 
الحال نقش بیرق آ نان است از ابرانبان گرفته اند * بقول حمزه امفهای بالای تخت 
بپرام .ن بهرام هلال زرین آصب بوده است * یاقوت حوی از مسعر .ن الهلهل 
نقل مبکند که در ی آنشکده معروف شبز هلال سیمان 
برافراشته بوده است ۲ گذشته از آنکه بشت شت هفتم خصوص بیاه است در خورده 
اوستا يك ماء نیایش هم دارم که در مدت سی روز ماه سه بار خوانده میئود 
قاطا لوق درون ماد رفن که فان بر است و قر آخرماه وق که دوباردماء 
تیفه مدشود نبایش مذکور تیز بسار واه است قسمتی از آن از ماه شت و قسمت 
دیگر که در طلب حاجات است از گشتاسب يشت استخراح شده است 

! رجوع شود » ۲ ارالباقه س ۲۲ 

۴ _رجوع کنید به ماه پشت فقره 4 

۴ روکی در الاف به . معا جمدامج _ ترجه شده است بقول پوستی آ را نیز لت گویند 
در فارسی رنگ لاك را لك کویند و آن صیغ نبایست شییه عرسا کیاه او پر شاخ و گلش 
زرد ... _ رجوء کنید ب حفه حکیم مومن و بر الجواهس 


ء۶ 4 رجو کن به ارد ای و .راننامه فصل ۸ ۱ 
4 ,8 1918 «وطه« 206 رما داونطهعع6 مدماعنام؟ 6حامصمعا۸ معنصهه 7 


1 5 کناب تارخ سنی ملوك‌الارض والانبباه چاپ .رلن ص ۳۰ 

۷ رجوغ شود به معجم البلدان درگانها در آغاز صفحه ۲۶ سپو توده از _مسعر" بن 
المپلبل کسی که خود شخصه آذر گتنسب ۲ تشکده‌ممروف شیز را دیده و یاقوت جوی از او 
نقل کرده است اسمی نبردیم مسص ین المپلهل در اواسط قرن چپارم‌هجری در دربار 
ما مانان میزیسته و سفن نامه د اشته که بدختانه از دست رفه است 


ماه زیر 


گفتیم که در اوسنا ماه نیز بشهور دوازده‌گانه سال اطلاق میشود و از 
برای آن مثال بسیار دارم ۲ در فرگرد اول وندیداد درجانی که مالك ابران زمین 
شعرده مدشود در فقره سوم چنان آمده است ‏ اهورامزدا کوید نخستن علکتی که 
من بیافربدعم ابران و میباشد اهی.عن در آنجا مار و زمستان سخت بدید آورد 
در آنجا ده ماه زمستان است و دو تا تابستان این ماء ها برای آب و زمن و 
گیاه بسیار سرد است ۲ در خود اوستا اسامی تام ماه های مذهی با ترسدده است 
فقط اسم هفت ماء در اوستا مندرح است بخصوصه اسم پنچ ماه که اردیبهشت و 
تب و شهریور و مهر و دان باشد در آفرینگان کینبار .عناست شش عید مذهی 
سال مذکور است و دوتای دیگر در جاهای دیگر اوستاست اسامی ما بقیبتوسط 
کتب بهلوی ‏ وکنب ابو ریحان بروف وغیره با رسیده است متأسفانه از اسامی ماهها 


فرس نیز در کتیبةٌ داریوش بزرگ در بستون بیش از نه ماه موجود نست 


۱ رجوع کنید به بسنا ! فتره ۸ و ۱۷ و آفرینگان گپنبار فقره ۱ 
۲ رجوم کنید صفحه ۰٩‏ یاد داشت شیاره ۳ آریاویچ 


ب 


چ 


سین ول سوید۳۵ه 


نس وه ده یروا روز ده ت‌دوسیر. در مئنسپوان. 
۵ «ا6س. تلع و اس وس د. رسک وس ورس و 
۳ دم درس ی لاه پو‌دونت ی زاس ند زانده زاس ز پ -نو اي مه 

لوط وید تسین ز( ند نویر اب 96 سم بت ۵(سوسط - 
ماو دمن ود ۰ سیونب سویمژع. واط بوج. ۰ ۰۰۳۱ 

۵ مرس سور #چت ‏ ند ند هم نوی وید )سع وس ند رویز 
چه ند ط درد یامد نن وا نت موی« - ورف وت تور 
نع( دم )یس نسم بیع |سط ق(ت. و۰ وا. _ مول. ۵ 
وبثر نب پل نید . سین ق. قانت هه وسط موس مد وی «رسم. 
واسطمو.وو 


0 بترم (( سور - ی ۵ مر لوط سورع س وید ددط- 


در میدز دج -. (وه- وسیون‌سد._جوساسرد ۵(سد. (ءب. 
ون دود - ول موسد. وی تسود هدور ب* 


وس س . «س ده واررموو. وس و" )سم اا(ع۵ مدب 
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ماه بشت 


ماء حامل "ژاد ستوران را گوش بکانه آفریده را چاربابان گواگون و 
خوشنود مسازم ۱ «مانند بهترین سرور؟ زوت آن را بعن بگوید (زرلشت) 
«برطبق قائون مقدس بهنرین داور است » مد باکد.بن دانا آن را تکول ن 


۱ درود (ناز) باهورامزدا . درود بامقاسپندان . درود باه حامل ژاد 
ستوران درود بآن (ماه) تگر سته شده درود بآن (درهنگام) نگرستن * 


۲ در چند مدت ماه در فزایش است . در چند مدت عاه در کاهش است؟ 
در بانزده (روز) ماه می افزاید در پانزده (روز) ماه هکاهد 
مدت طول فزایش آن مثل مدت طول کاهش آن است همانطوری که مدت 
طول کاهش آن است هم نطور مدت طول فرایش آن است از کست که ماه 
کی میفزابد و گپی میکاهد؛ که ۲ 


۳ ماه مقدس حامل اد ستوران (و)سرور راسق را ما ميستائیم اینك ماه 
را تگریسم اينك ماه را دریافتم بفروغ ماه در نگریسم از فروغ ماه 
۱ کله ای که بصحامل تزاد ستوران ترجه شده است در متن کثو چش زو مرن ات 
میباشد یی تخمه و نطفه کاو در اين جا کاو اسم جنس ستوران و چارپامان میباشد این 
کله در پپلوی به کوسفند تخمك و به کوسفند چپرك ترچه شده است گوسفند در ان جا نز 
اسم جنس است از ,رای چاربایان و حبوانهای مفید و چهر ععنی تراد و تخبه است رجوع کنید 
عقاله ماه و بخصوصه عقاله کوش عد درواسپ 
۳ ان جله اخبر از گنها بسنا 46 قطمه ۳ میباشد 


۳۲ 


۵ 


کت 


رین ولد وید 


نع( ون( زد ویرد ومد . ند وید ۵؟ع ومد نب 6) یی نیع 
یسلچ رسییزبومد. وی وسدود. 
دنرم هون ۰ 
سس 5۳۵ وس ون دس واز- ( مد یم ( وا ۵ ند ژخید دد وازد 0و۰ 
6 وید دود سای و سد(د- جع سط | [ییرو. و س(د)سییي. 
ند نود. وس ی (6(س ومد ود ودب مد یبد (ع-ع ون سع هرید 
رمع 6 )وین سع ند ین چپ وین ان میدس تدیرید. ۰ نب تهوموند(ع- 
)سعونع )۰ دب وین‌ید (دند | ند وی نس سن ول( : (مموع. ولد مد وان ود و یز ۶ 
نو( ۱ -وسوي. وی نیت | ویس تسین ولز: (سموچو. 
وزنه؟ ند عندد ویره مه واب وس د تمد قعع. دد وید («نب |۰6 ده زو ید بر ولز* 
(موو. ورسوم)سدووزه :۰ 
ورس‌وسد. وس‌ونعن۰ فاسط- ردق( زسز:. (س وی رردیپوزه: 
سرند(ع |نه ودن ندرم وع. سل |سونن دوع ۳ 
رد ام( درس ورن نم نو یددع هد درس رح لب وید هید رید مار 
مع ورن دم بت در هرمز تدی ط وید زرد تیوه )6 6 سد(و- 
ری واطن«سسییجی زبین:. زوین وزو: ۰ 
ترووبز۰ (ددد. سید (ع ید وین ند ید[ و وید ندو. فدر(ر رید - 
موه میدید ۱ مسونژی. جستسرد یلع وسط قاس بط اب 
)سوویع ۰ به سط.برد لا. رز ۱9 
(سمووو. ۵ شسود وی 

رود روز و بدررید. «س. موس تددریس ود یدود ویر مه 

(واسلل. ,۳۵ س(.) ور دی سادویدن. بند. پوچز. رسی ب 
ویب لد بدتچ. واب«(دچه ( ۰۲ ویر )ترس تن 
سل ( ی زسود. 6سع و نی دس‌سن ول( ۰ ناب تردق( تن وزه ] (واد دزن 
ویر - وسم سیرم. 3( ب. ود راد هم ()و‌دم. ۰ 
سون):. واطوجه (۱) : 


۲ کاهی بافتم امشاسیندان بر خاسته آن فر را هم میکنند امشاسنندان 
برخاسته آن فر را در روی زمین اهورا آفربده پخش میکنند 6 ا 

1 و در هنگامی که ماه روشناگ بتابد هيشه در نار اه سبز از زمان بروید 
اندر ماه تا وئیتت ۴ 
ادر ماء ال (اشو) و سرور پاي را ما میستائیم 
پر ماه پاك و سرور پاي را ما ميستائيم 
ویشیتث با و سرور پاي را ما ميستائیم ‌ 

ه ‏ من میستام ماه حامل ژاد ستورات را بغ ۴ رایومند فرهمند 
آبرومند با شدم ارخند دوشمند مالدار جست و چالاك بودمند 
سبزی رودانندةه آباد کنندء مْ درمان دهنده را ق 

1 _ برای فر وغ و فرش من او را با نیاز بلند و با ژور میستایم ‏ ماه حامل 
ژاد ستوران را ماه پالك (اشو) حامل "اد ستوران (و) سرور پاک را 
ما ميستائیم با هوم آمبخته بشیر با پرسم با زبان خرد با پندار و گفتار و 
کردار با ژور و باکلام بلیغ 
ینکهه ها یام را 6 

۷ نا اهو . 
درود میفرستیم ماه حامل "اه ستوران بکوش یکانه آفربده بجاربابان کوا کون 


7 مه ۶ 
اشم وهو , . . . 96 


! در فتره ۱ خورشید یشت نیز چنین امده است که ايرد ان مینوی فر (فروغ و 
روشنای) خورشید را برگرفته در روی زمین خش میکنند 

۳ اندره‌اه پرماه ‏ وبئبتث در مان م#و۲هج) وید (] تن ملکپه) ۵ 19۵-)ساوند 
(بر نو مأنکه) واه ویدند عم ( ویشیتث) عبارت است از سه ترکیب ماه او در پلوی 
اندرماه و دومی "پرماه شد سوی بهمان شکل اوستاف خود محفوظ مانده است اندرماه وقتی 
است صعه هنوز ماه بنه است دوی وقی است ک داثره ات پر باشد درسر سومی 
اختلاف است شاید آن وق باشد که ماه رو بکاهش است بندهش بزرگ مینویسد اندرماه 
عبارت است از اول ماه با پنجم بزه‌اه از دهم نا بانژدهم ویشپتث از ۲۰ ۲۵ اين لفات در بسن | 
فقره ۸ وسنا ۲ ره ۸ یز آمده از آنبا فرشتگاف اراده شده است که موکل سه اوقات ماه مباشند 

۳ بغ در این جا.ععنی خدا نیست_بلکه ,ععنی اصلی خود که خت و بهره باشد استعمال 
شده است بابر این ععی خشنده است رجوغ کنید بصفحه 1 - 4۲ 

64 رجوغ کنبه پرمن‌دیشت فقره ۳۳ 


مه مه 


دسمام 


هر‌چند که دو پشت پیشین خورشید و ماه کوناه و دائرٌ اطلاعات ما 
در خصوص [ ما نگ و حتاج ,عدد خارجی بوده ام برخلاف تشنر بشت 
مفصل و از اين رو خود سرچشمه بسیار کافی است و بخوفی میتوانیم از روی 
مذدرجات آن معرفتی بستاره تشتر با فرشته باران بهمرسانیم مگر آنکه اين بشت 
بسیار قدیم و با تعببرات دقبق و شاعرانه یان شده است برای فهم مندرجات آن 
از شرح و توضیحافی اگربرم 

فش در اوستا کشت نه بدیده امه آمده است و در پهلوی تشر و در 
فارسی نشتر 3 تیم تشمزییی (دودم(دورد ‏ رتتوداگن) اسم حجمعی از ستارگان 
است که در زديك تشن میباشد و او را باری و همراهی میکند ‏ در فقرء ۱۲ 
هن بشت از آ نها اسم برده شده است 

آنطوری که تفت دراوستا تمریف شده ابداًشکی غم‌اند که این ستاره 
شمری بای باشد بقول زخشری در مقدمته‌الادب ستار؛ که بی خزاعه او را 
پرستدند . ابوریحان ببروی شعری بای را بگذرنده تفسیر کرده است و کوبد 
آن ستاره ایست بردهان کلب طبار ۱ ستاره مذگور در ژبامهای اروپاگ به 
سبریوس و‌زیزو معروف است (هلههنهه0) بنا باچه پلوارك میئویسد از زمان 
بسیار قدیم هم میدانستند که تشتر ستاره شعری باه است چه مورّخ مذکور 
صراحة" از ستوده بودن این ستاره رد ابرانبان اشاره کرده کوید ‏ «هی‌مند 
سیریوس را نگهبان و پاسبان سایر ستارگان قرار داد» و این یکلی مطابق است 
با مه در خصوص نشتر در اوستا ذکر شده است در فقره 4 4 از :شتر پشت 
آمده است «ما ستاره تشتر درخشان و با شکوه را تمظیم ميکنيم که اهوراعن‌دا 
او را سرور و نگیبان همه ستارگان برگزیده چنانکه زرتشت را برای‌م‌دماین» 


) ابورحان پیروف در کتاب‌التفهيم کلب ابجا ر از "صور کواکب 
مد 0۳2۵0 0۵ جمتاهاواوده0 


ذشتر ۳۲ 


کلیه ستدرقین و دانشمندات ارویپا تثتر را هرت سیریوس وشته آند 
ابدا مناسبتی ندارد که آنرا دعطارد با فیس کون ۰ تر مه بموده تبر رابا تثتر 
یک بدانیم ۲ از آنکه آبا تبر .ععنی عطارد و تشتر ,ععنی شعری از بك ریشه و 
بنیان است و با از دو اصل متفاوت درست معلوم یست و مباحثة در آن نتیجه 
مسکت نخواهد داد همینقدر میتوان گفت که تبر غر ان ام دهرعنن ٩‏ 
تقو فان در فارسی تبر م۸ گنته میشود بشت هشتم اوستا ۱ به تب رشت 
موسوم است و چپارمین ماه سال و روز سیزدم هی ماه که باسم فرشته تثتر است 
تر ماه وت روز گفته مدشود محصوصه در فصل پنجم بندهش ۲ مجه راجع ده تبر و 
تشتر آمده است قابل توجه منباشد در فسل مذئور سبعه ساره با سبعه ثابته در 
جنگ و ستیز است تبر (عطاره) پفد تشر و بهرام (مع) بند هنتورگ 
وغره ذکر شده است 

تبري که .ععنی سم است .نی شث از تیری ۴دیاه نت میباشد که 
در اوستا استع‌ال شده است و تدش دیداد یز صفت است ععنی سر نیز 

دوتطوط میتی فرین فر کلنبه یسیون امکر کرد وروت ی 
خود سر تیز مدباشف بنادر این ابداً ار ثبا طی باستاره تدتر ندارد 

تشر در فرهنگها تمنی فرشته باران ضبط است و بسا آن‌را .عیکائیل 
ترمه کرده اند لابد ,عناسیت آ بکه تشر فرشته باران و از این رو فرشته ارزاق 
است اورا عرلهً میکائیل فرشته رزق دین بهود واسلام بنداشته اند چنانکه 
سروش مرزددسنا باجبرائیل یکی تصور شده است 

در طی مقالات پیش کفتيم که خورشد و ماه و تشتر غالبا در اوستا 
باهم ذکر شده است یشنهائی‌که مخصوص با مهاست نیز بهاوی مدیگر جای 
داده شده است 

در کانها اسمی از تشر نیست در سایر قسمتهای اوستا غالا بأن برمدخررم 


همشه درردف سای فرشتگان و ارزدان مئل ههر و آذر و آبان و امشاسیند آن و 


هورگ نشتر را همان ستاره عطارد ۱۲6۳007۲ دانسته است ‏ (200 ۲۱ وچفحعظ) 


۳۳۹ تشر 


فر آربای وغره میآید ۱ درهر جا که دترشده فرشته باران از آن ارادء 
ردیده است ۲ حتی در تفسبر فارسی خورشید نیایش "شتر ,عذزل باران تعببر 
شده است دو صفتي که همبشه از برای تشتر آمده اولی رابومند و دومی 
فر‌همند میباشد مینو خرد آنرا اولین ستاره و بزرگ و نك و ارجند و فرهمند 
میخواند ۴ هیچ شک ثیست که ستارگان از زمان بسیار قدعم مورد توجه ایرانیان 
بوده خصوصه که در هوای خوش ابران فروغ آ نها بخوبی نودار و زنت شب 
سراپردگیان عا| بالاست گذشته از ان در شبهای نار ستارگان در بیابانها 
راهنای کاروان و رهروان است در هسایگی ابران در خالك بابل واشور باندازه 
ستارگان توجه م‌دمان آن سر زمین را تخود کشیده که سر ساکنن را در مقابل 
فروغ خود فرود آورده پروردگاران و خد اوندان واجب‌التمظم کردیدند از 
پر تو ستاره پرستان آن سامان علم جوم بوجود آمده و ا امروز شرف این علم قوم 
سوص راست همان قوعی که بعد ها بابلیما بجای آن بستایش اخنران پرداختند 


اسامی 1 در آوستا اسم چپار ساره محفوط مانشده اشتتت نخستن تشتر که 


ستارگان موضوع ارن مقاله است دوم ستوس سوم هنت رنگ چپارم ونند 
در اوستا 
هنن نز 
تشتر بشت آسم ستاره پروین که ذکرش بای خود بیا بد نیز محفوظ باشد از آنکه 


فقط صراحهٌ از این چپار اسم پرده شده عناسبت جهات اربعه مشرق و 


از وابت مدباشد احتمال دارد که در فقرء ۲ ۱ 


مفرب و شمال و جنوب آنمان است فرماندهی و پادشاهی هر يك از جهات 
چهارگانه با یی از این ستارگان است ما بقی ستارگان فرمانبردار و زیر دست 
آ نان هستند در فصل دوم از بشدهش ]ماه است ‏ تیش خوراسان سیاهیت 
ستوس خوروران سپاهپت ونند نیمروچ سپاهیت هفتو کرینكك اپاختر سپاهیت 
از ابنکه ان ستارگان سپهبد خوانده شده اند برای این است که اجرام سماوی نیز 

| رجوم کنید 4 بسن ! فقره 1۱ وایسنا ۱1 نفره 6 وایسنا ۲۷ فره ۳ و اشتات بشت 
(یشت ۸)) فقرم » و ۷ و وندیداد فرکرد ٩‏ فتره ۳۷ 

۴۳ رجوع کنید ه مینو خرد فصل ۱۲ فقره 4۱ و ۳ و فصل ۷ بندهش 

۳ رجوع کنید به مینوخرد فصل 4٩‏ فقزه ۵ و٩‏ 


دشتر ۳۳۷ 


باهم در زد و خورد هستند همیزطور بکه در روی زمان همرده خوت خمم ود است 
و با آن در نرد و جنگ قیاق و ان نز فارانق نك با اختران تحس 
در جدال مباشند سپهمالاری لشکربان ستارگان مذرق به تشتر سپرده شده 
تصرف ناشن تاد شرت ام فرمانههی کی فرای سارکان مان 
شمال با هنتورنگ است ونند هم برای سر کردی افواج کراکب جنوب معین 
کردیده است 

اينك چند کله در خموص نگهبانان مغرب و شمال و جنوب گفته مبروم 
کی منت مس تبلوی است کف فشان آن تستو لس سنوت (مموهنهام) 
میباشد معنی لفظی آن صد چاکر دارنده است ۶ چنانکه خواهیم دید ستویس 
در عمل با رندگی بار و همراه تشتر میباشد و در چندین جای تبر بذت 
از او اسم برده شده است در فرورد.ن پشت هم که در فقرات ۳ و 4 از 
او ذکری شده مناسباتش با آب مذظور است 

متأسفانه میتوانیم بطور یقن بکوئیم که از ستویس کدام يك از ستارگان 
اراده شده است لاید نظر بعلامم و قران باید با حدس و احتالات بسازم 
دان‌مند الا ی گکر احتال منهد که شتو وین یی او ستاو کان برج نسرالواقع 
باشد ۲ دارمستتر به ریا حدس زده است ۲ کات بارتولومه به دپران 
وف ای ۳ 

در مان ستاره سوعی که هنتورنگ باشد اشکالی نداریم حه این کله برخللاف 
ستاره ستوس هنرز در زبان ما باق است و از آن بنات النعش با خرس بزرگ 


> ور ۱۷۲6۵۵۲ آت را هد متزل دارنده ترجه حکرده است رجوع کند به 
,۰ هط 12 ۲۵۵ مامتها همم 6 عفن عنم اجنوا : یاه ۷۷ 
| دز هه ۷۷ من معندبعاوگ 406۲ منهمناهد مد ری‌نلن۳۱ وحصتعاه‌عدددده۷ مبونل 126 
3 ۰ 0۱ ,6۱ه ۲۵ ور[ جع ۱۵6ز0احتوا8 

۲ 7 ۰ ۲۲ ۲۵0۱ ,2۰۸ ,۲۱۵۱2068 ناه مامتاطع1 اتامی هوق ۲هاه5 ۲۵ا۵س۳۵۱ 


۳ ومحقعط جملمزو۱ظ 016 داونع مطزلظ حمععع0 دز راصتعصعع یاه 06۳ ناو ادای‌آع[۱۷(61 
۸۰ ,۸1۱۳ 


در ان را زجشری به کو کرد ترجه کردهاست ؟ کي ور چو عقرب نشدفی لاقص و ف چشم 
بر قبعبه شمش شا ند ي در ان را 


۳۳۸ تشر 


«مزملا متا اراده مشود تابدین هفت فلكث سبر کدد هفت اختر 
هیجاین هفت بدیدار نود هنتورنگ فزخی 

هفتو رنگ در اوستا هیتو ابرنگ" بدن۷د(دپووود_ آمده است و معنی آن 
دارندء هفت علامت و نشانهٌ مساشد جزء دومي این کله .گعنی رنگ است که 
در سالبکرت رت ۰ باشد در لغت سازی عامبانه جزء دوم این اسم را 
اوردگ بنداشته آت را منت نت معنی کرد اند شود زخشری 
در مقدمة الادب این ستاره را ثیز در فارسی هفت برادر آوبند بخصوصه وظیفه 
هفتورنگ یار دشوار است چه سپم-الاری شال با اوست همانطرفی که 
در آئن من‌دسنا شوم معردء شده دوزخ در طرف ممال واقع است 
هسکن دبوها و پری‌ها و جادوان است تمام بلابا و ممائب از تعال متوبعه 
۱ ایران میگر دد عحالة همن قدر اکتفاء کرده تا لعد موقعی تقاتیرت آوزرادام 
از حوست شمال صحبت بدارم وی در انجا حس" وطن پرستی مالع است که 
نگفته بگذرم و از بداد روس هسابه شمال که کلیّه ذلت و بدبختی وطن 
مقدس ما از اوست مرف نظر کذیم بشود که اختران شعال بدل روسها ناییده 
آ بان را از اجرای اندیشه سیاه و انعدام فوم قدم ابران که ممذن لوع بشر در 
پارینه خدمات شابان عوده است باز بدار بر 

در فرورد ین بشت آمده است ما میستائیم فروهرهای توادای باکان را که نه 
وود و مد ونه هزار و نه بار ده هزار از آ نها به تگپبانی ستاره هفتورنگ 
کاشته شده است در فصل 4٩‏ مینوخرد گوید هفتورنگ مهمراهی ٩۹4۹۹‏ 
از فروهی های پاکان و نیکان موظف است که در و کذر جنم را حافظت کند و 
۹ دیوها و پربها و جادوان را که بسث کواکب ثابته و افلالك ابزدی 
هستند باز دارد و نگذارد که از ستیزه و خصومت آنها زیان و آسیی و ارد آید 
ستاره چهاري ونند در اوستا رننت وامرسییه آمده است از ابر _ ستاره نیز 
یتوانیم نطور حتم بکوئیم که کد ام مقصود است بارئولومه احت‌ال که 


يکي از ستار گان نسرالوافع باشد ( مه 1۷7 )شت مست ویک که خنصر ین دشت است 
4 


تفت ۳۳۹ 


ختص باوست در بثت مذئور از ونئد بقد حشرات 2 استغائه میشود 
در فصل ٩‏ ۶ مینوخرد آمده است که ونند برای محافظت دروازه و کتی رن 
کاشته شده است آتجائي‌که در کرداکزد آن‌حل خورشید و هاه و سثارگان ! ست 
درحرکت میباشد پریا و دیوهارا عبگذارد که خط سبر کواک را باز دارند 
از این سه ستاره اخبر فسة" وز ام اسم برده شده است. ۱ 


در دو سروز فقرء ۱۳ از تکتر و ستوبس و ونند وهفتو رنگ باد شده با نها 
حامل نطنه آب و نطفه زمین و نطفه کیاه اسم داده شده است 


بزرگترین و مبّم ترین درمیان این ستارگان همان تشتر است 
ك ک ات سنج لشت آن مبردازم وطایف ده نشتر 
کون تشق هشتم مفصلاً مذدرج است وی بش از مطالعة آن 


دانستن مطالبی که در بندهش در فصل هفتم راجع به آعتر آمده است وعت 
فهم یشت مذکور است لسیار عفد هنباشد 

بندهش وید «در آغاز وقی که خرد خستث صّد خرد مقدس شروع 
بستبزه عود تشتر نیز باري خرد مقدس برخاست با وظیفه خود را دربارند گی 
بجاي آورد از نبروي باد آب بسوی بالا اتقال بافت تشتر برهنی امد بورچ (برز) ۲ 
و فروهرنیکان باباری وهومن و ابزد هوم براي اچرای مل خویش سه ت رکب بخود 
گرفت نخست بصورت مردي دوم بشکل اسی سوم 4 در آمد 
در مدت سی روز و سی شب درمیان فروغ پرواز عود و از هر يك از از ویب 
سه کاثه خوش در مدت ده روز و ده شب باران شد دد ببارید هر قطره ای ازاین 
باران بدرشتی بیاله ای بود از اثر آن باند ازه ىك قدرد آب در روي زمان بالا آمد 
جانوران موذی هلاك و در سوراخپای زمان غرق شدند آنگاه باد ایزدی 
وزیدن کرفت تام آبها را باقصی حدود زمین راند از آن دربای فراخکرت 
(اقبانوس) بوجود آهد لاشه جانوران موذی در روي زمن باند از آ ها زهر و 


) رجوع شود به رشن بشت (بشت ۱۲) فقره ۲۹ و بخورشید نبایش فقره ۸ 
۲ بقول دادمستتر ایرد "برج اسم دیگر ایام ثیات میباشد 4320 .2 2 ۲۵۰ ,۵ 4 حدطا) 
کر ر هفان د بشت کوچكت از آن صحت داشته ام 


۳۳۰ تشتر 


عفوت خالك را فرا کرفت براي آنکه زمين از زهر شسته و پاك شود دومن بار 
آشتر بشکل اسب سفیدی با سمهای بلند بسوی دربا شتافت رقیب او دبو خشکی 
اپوش بصورت اسب سیاهی باسمهای کرد از پگ خصومت بسوی وی دوبد ازبك 
فرسخح دور تشر را به بیم و هراس اتداخت تشتر برای دروزی و رستگاری 
از اهورامزدا باری طلب عود خداوند بدو رت بخشید جذن آمده است 
ک تثش فوراً زور ده اسب جوات و ده شثر جوات و ده ورزاو 
جوان و ده کزه و ده رود بخود گرفت آنگاه دیو الوش هراسیده یگفرسخ دور 
بگریخت از این جهت است که میکویند قّت يك تبر بانشتر بوده چه یک فرسنگ 
مسافت پرش یک تبر میباشد پس از آن تشتر دبو اپوش را .عسافت یک هرا رگام 
از دربا دور مود و آب برکرفنه بهتر از پیش ببارید قطرات بزرگ و کوچک 
۱ هربك بدرشتی کله گاو و کله انسان بدرشتی يك مشت و یک دست فروبار ید 
در مدت این بارندگی ديوهاي سپیحکر (8۲۳۵0۲) ۲ ودیو اپوش بضد تشتر 
کوشیدند آتش وازیشته «عاقذهت) از گرز تشتر شراره کشیده سپینجکر را 
هلا عود از ان ضربت گرز خروش بزرگی از نهاد سپینچکر برخاست این خروش 
همان است که هنوز ‏ پیش از بارندکی از رعد شنیده میشود آنگاه تخت 
در مدت ده شبانه روز باران فروریخت چرلك و زهريکه از جانوران موذی 
در روي زمن مانده بود با آب خلوط کرد بد از این رو است که آب شور یدید 
آمد پس از انقضاي مدت سه روز دکر باره باد بر خاست آبها را بانتها حدود کره 
زمین برآند از آن است که سه درباي ,ذرگ و ۳ درباي کوچک تشکیل 
یافت * بندهش در فصل بازدم گوید «زمین پیش از بارندگی تشتر یک قطعه 
بود درياهاي‌روي زمان از اثر بارانهاي او بوجود آمد و زمبن را بیفت کثور 

منفعل از م تقسیم عود» ۱ 
در خود اوستا فقط از زد و خورد فرشته بارات با دیو خشی صحبت 


| _ از دیو سپینچکر دقیب آشتر در خود نشتر یشت اسمی .رده نشده است ول دد 
فرگرد ۱٩‏ وندیداد فقره 4۰ از سینجشر دا واه ««ودزدهو5 و آنش وازشته که 
او را هلاك نود ذکی شده است 


ی ۳۳ 


ده است از تشکیل دریاها مخت نیست دگرآآنکه در بندهش ستبزه تشتر و 
ابوش فقط در آغاز آفربنش منهوم مشود اما در تدتر بشت این جنگ دائمی 
است همیشه در فصل باران دبو قحطی و خشکسانی در مقابل فرشته رزق کوشاست 
نک ببینیم ل جرا تشتر اینیبه در رد ابرانیاف ستوده و معظم ات 
در خود تشتر شت ففره ۲ ۵ اهورامن‌دا بزرتشت میگو ید ل من نشتر را مثل 
خود شابسته حدو ثنا آفریدم دلیلش نیز در طی فقرات بشت بیان شده است 
براي آ نکه شتر فرشته باران است از اوست خوشی و خی و روزی مالک 
ریاف در #لکت کم آب و خشک وکرم ایر ان باران و آب از بزرگتر ین تعمتهاي 
خداوند بشار است تا گزیر فرشته باران بایستی عزیز و حترم باشد 

ینیب 


(س از دانستن اش مقدمات باید دید که مناست مبان تشترز 


چرا لشتر ستاره 


مت با ,شعري اف و باران چست که ان ساره را نیز فرشته 
شده است 


۳ باران داسنه اند موصه داستن این وجه مناسیت لازم است 
چه مندرجات آشتر بشت در اول اغار (سیار گنت آهیز مدباشد اما پس از 
اندك تفگری در آن خواهیم دید که کلیه «ضامخش مطااق با واقع و سیار 
طدیعی است مگر آ نکه عوارضات ساده و طمیعی را که خود هیشه در طی زندگانی 
ناظر آها هستیم با يك زبان مذهی و تعببرات شاعرانه بیان کرده اند نحخست باید 
دانست که تشن با رشعری همدثه در افق دیده عشود باستان و بحمومه امر‌داد و 
شپر بورهاه اوقات جلوه و کارتشتر است 

در تبر ماه مات ماهي که باسم تشتر است ایرت ستاره طلوع 
میکند در آخر ماه و در طرف صیح در آنعان دیده مشود تحموصه درماه 
مدش پیش از برآمدن خورشید بسیار باشکوه در طرف مذرق میدرخشد 
در بحبوحه تا ستان در فصلي که دل خالك از وی حاك چاه گیاهما سوخته و 
درختان پژمر‌ده ستور و م‌دم چذم به بخشایش ایزدی و باران رحمت دوخته 
تشتر مالند یک خدای سر از گریبان افق بدر کرده مرّده رحمت میرساند در 


1 
فقره پنجم تشتر نشت کوبد« جاریابان خرد و ,زر و م‌دم مشتاق دبدار تشتر 


۳۳۲ تشر 


هستند ي در باره ستاره باشکوه و درخشان طلوع خواهد عود ي در باره 
چشمه های آب بستبری شانه اسی جاری خواهد شد » از آنکه نثتر در موق معین 
از سال د یده میئود از فقره فوق و فقره بازده بخوش بره‌یااید در جائي که تثثر 
باهورامزدا میگوید «اکر دم مرا چنانکه سایر ایزدان را میستابند نام برده 
تعظیم و تکرم بجای آورند هر آبنه من در موقع معین سال در مت یک 
شب با دو شب با پنجاه شب بدر آمده خودرا بیاکان و نیکان خواهم عود» 
راست است فوراً پس از مشاهده شدن تشتر باران کسبارد 0 در ماه ام‌داد 
و شهریور در ایران باران‌دیده میئود اوستا هم میان جلوه اولبن تشتر و 
ریش باران مدت زمای فاصله قرار میدهد همانطوری‌که از بندهش نقل شده است 
تخر فک نیز گوید قر آوهفت: اون تشتر سورت بسر جوان دانزده ساله 
باچشم درخشان و بالای رسا در فروغ پرواز میکند در ده شب دیگر شکل 
و رزاو زرین شاخ جلوء میماید در ده شب آخرین ترکیب اسپ سفید زیبائی 
گرفته با گوشهای زرین و لگام زرنشان بسوی اقیانوس واوروکش" وا «د رود جی 
ک در بهلوی فراخکرت کوبند شتافته نا از آنجا آب برگرد دیو خشکی اپئوش 
یچ _بشکل اسب مهیب سیاه باگوش و بال و دم کل (بی مو)) در مقابل 
او آید._ از آ تکه رقیب تشتر دیوخشی مهیب وسیاه و کل تعبر شده است با حال 
بستان ابران که زمن از تشنگی سوخته و مره و از زیت گناه حروم مانده 
کل شده مناست تام دارد در زدیک اقیانوس فرشته باران تنتر و دیو خشی 
اپوش مم در افتند در مت سه شبانه‌روز جنگ آ تا طولکشدتشتر 
شکست بافته لمسافت یک هاثر م‌صفاه تطلهه با هزارگام از فراخکرت 
رانده شود فرشته باراف خروش مام برآورده بد رکه اهورامن‌دا نالد 
و ای برمن افسوس بدین مزدا_دریغ با و گیاهیا اگر مردم از ی شکرانه 
لعمت مرا میستودند و خیرات میکردند هرآینه من فوّتکرفته بدیو خشک 
غالب میشدم آنگاء اهورامزدا به بندگان رحم آورد بفرشته باران دلداری دهد 
وبد و زور و تواناگ ند پس از آن تثتر بضد اپوش بشتابد و جنگ از 
سرگیرد چندات بکوشد ا برقیب چی کشته اوراهزار گام از فراخکرت 


تشر ۳۳۳ 
دور عاید بانگ شادمانی برآورده گو بد ای اهورامن‌دا خوشا .عن خوشا بدین 
مزدا خوشا باآبها و گیاهها خوشا ,الک روی زمبن آنگاه تشتر با قیانوی 
در آید دریا را بجوش و خروش در آورد از سینه دربا امواج برخیزد طغیان‌و 
تلاطم پدید آید در سواحل هیجان و انقلاب عجری برپا ذودفرشنه سنویس 
لیزبیاری آید از طرف کوه هند مه برخیزد و ابر بجنبش در آید باد جنوب 
وزیدن کرد ابر و مه را از پیش براند باران و گرگ را بد شتها و منزلگاهان و 
بهفت کثور رهنمون کردد آ نگاء فرشته آب ایام پات بهمراهی اند باد و 
فر و فروهر نیکان مقدار معیّنی از آب در جهات خاک ,عالک تقیم عایند 
ابرو باد ومه و خورشید وفلک درکارند . ات افی بکف آری و بغفلت نخوری 
همه رب بر مش و فرمانر‌دار شرط انصاف نراشد که تو فرمان ثبری 

بقول مینوخرد ٩۲(‏ ۲۰ 4) انواع و اقسام تخمها بواسطه تشتر با باران 
فرو مبریزد مذّت جنک تشتر و ایوش سه شبانه روز قرار داده شده است 
این مدت مان اش بیش از بارندگی انقلاب در هوا و گرفنگی و ۳ 
در فضای آنعات. دیده مشود کپی برق میدرخشد و کهی رعد هیقرد 
۷ آ که بقول بندهش گرز آتثیت بر فرق خصم فرود آمده فرشته باراف 
پروزمند گردد 

آذشته از دیو اپوش دسته ای از پریها با نشتر در زد و خورد اند در فقره 
هشتم میگوید کهآ ها بشکل ستارکات. دنباله دار درمیافت زمین و آتیف 
پراکنده خصومت میورزند ا آنکه شکست بافته فرشته باران بدون معارضه 
فرما نفرما میشود 

تحصوصه ابر ستارکاف دنباله دار از ۱۸ اعر‌داد تا ۲۰ آباناه 
(۱۰ اوت--۱۱ وأمبر) بسیار دیده مشود ۲ پس از انقضای مدت سی روز 
که اوقات جلوه تشتر است بسه شکل و خاعه بافن هه و وخ ود سا 


۱ متصود از ستاره دنناله دار ذوذنب و شپاب میباشد بقول زحنری در مقدمته الادب 
ستاره دیو انداز و بقول بندعش موش رر (عادهاة دازهای تخصوصه دد فصل مذکور در فوق 
اوتات آبن کونه سوانح سیاو ی (مباغناهدهه ,عاندم‌6افس میباشه 


:۳۳ تشر 

هیر سییم باه باران ایران با یاهی‌که .عناسبت با رندگی آبانیاه امیده شده است 
از روز چم مین ماه نا هشتم آذر ماه (ماه نوامبر) تذتر فا در تام شبهای ماه 
مذکور در آسان دید ه میشود يك رقیب دیگر ت۵ة و کر ۱ از آن اسم 
برده شده است دژیاگیبا فلت ند («زهنقرههظ) میباشد یعنی بدسالی با مطالی 
داریوش هم در یک از کتیبه های پرسپولیس (فت جنید) از همین دیو در بیم و 
هراس افتاده گوید «اورمزد این علکت پارس را از لشکر دشعن و بدسالی 
( دشی ایارا ۱ مها تقد ) )۲ دروغ ۷ نکند که این علکت دچار لشکر 
دشمن و بد سای (قطی) و دروغ ک رود ۱ 


ای صره فه_-۸ 
در فقره ٩‏ و ۳۷ اه ست که تشتر اچست و الا سوی 


ِِ دربای فراخکرت بشتابد هيانطوري‌که تبر در هوا از کان بهترین 
ی تبر انداز آربال ار خش ۵ کید دنه از کوه ائریوخشوث 
ملاس بو رات رمددتدجییزی بطرف کوه خوائوات عادا«سیوم رنممرومکی پرتاب 
گردید ارخش هبات است که در مجل التوارخ ارش شیوا تير ضبط است 
بهرام چوبین رقیب خسرو برویز آمدعی بود که از خاندات آرش میباشد 
داستانبر اندازی آرش در جنگ منوچهر و افراسیاب برای "عیین "حدود خاله 
ابران و توران در اذیبات‌و ار ما معروف است کوهبپای اریوخشوث و خوائوت 
را عید انیم که در کا واقم است و امروز بچه اسمی امیده میشود وی 
میتوان گفت که او در طبرستان و دوعی در مشرق ایران وافع است رالدرن 
کرگافی در داستان ویس و رامین گوید 

آئر خوانندارش را کان گیر ‏ که از ساری‌به مرو انداخت يك تبر 


تو اندازی مجان من ز گوراب همی هر ساعتی صد تیر پرداب 
۱ 3 8۰ 1911 ,هاهح تا رص۱0تعصقده۸ <مه دما )اطه‌عدنلا ,امعطاهعزه ۷۲ 
۲ وس و رام صفعه ۲۸۰ چاپ کلکته ۱۸۱۵ مبلادی رضا فلبخان هدایت در کتاب 
خرد فرهنک اجمن آراي ناصري خواسته ک (شتباه دیگران را که فرد اولل اشعار فوق را ه 
نظای نست داده اند اصلاح کند قط چندین اشتباه و دق باشتباه دیگران افزوده است 
از آتجبله اشمار مذکور را از داستان وامق و عذ را تقل میکند تممنی> از وامق و عذرا بافی 
مافه است متعلق سنصری است و شهر ائي 6 بعدها آرا اقتباص. کر ده اند نس 4 متاخر هستند 


۳۳ 8 


اشیر 


ابو ربحان پیرونی در ] ارالباقیه راجع بجشن تبرگان که در تیر روز در 
تبر ماه اتفاق میافتد چذن منویسد «پس از آ نکه افراسیاب .عنوچپر غلبه عوده 
اورا در طبرستان حاصرء کرد بر این قرار دادند که حدود خاک‌که از ایران 
بابد بتوران برگزار گردد بواسطه پرش و خط سیر تیری معین شود در این هنگام 
فرشته اسفندارمن حاضر گشته امس کرد تاتر و وان چنانکه در ابستا بیان شده 
است برگزینند آ تگاه آرش را که مد شریف و حکیم و دینداری بود برآی 
انداختن تبر باوردند آرش برنه شده بدن خویش بحضار بنمود وگفت 
اي پادشاه و ای مردم به بدئم بنگرید مرا زخم و مضی نبست ولی بقین دارم 
که پس از انداختن تبر قطعه قطعه شده فداي شا خوام گردید پس از آن 
دست مجله کان برد بقوت خداداد تیر از شت رها کرد و خود جان تسلیم ود 
خداوند به باد اس فرمود با ثبر را حفظ ناید آن تبر ازکوه روبان ۱ باقصي 
لقطه مشرق بفرغانه رسید و برشه درخت کردکان که در دلیا بزرگتر از آن 
درخق نبود تست آن موضع را سرحث ابران و توران قرار دادند گویند 
از آجائی‌که تب پر اپ شد و "ابا جائي که فرو ندست شست هزار فرسخ فاصله است 
بنابر این جشن تبرگان عناست صلح ایران و توران میباشد ۲ 

طبري نیز ان داستان را فبط کرده است عن عبارت بلعمی که از او 
نقل میکند چنن است «وهر دو ملک بر این عهد بستند وصلحنامه بنوشتند 
پس آزش را اختبار کردند و آرش مردی بود که از وی تبر انداز تر نبود 
و برتلی شد در آن حدود از آف بلندترکوهی نیست و تبري را نشان کرد و 
بینداخت بر لب جیحوت زمن آمد» " روضةالسفاء در صلح میاف 
منوچپر و افراسیاب از زباف افراسیاب چنن مینوبسد «مقرّر و مشروط 
برآتکه آرش از س رکوه دماوند تری اندازد هر عا که آن تر فرود آمد 
فاصله میان دو ملکت آن مخل بود و آرش بر قله جبل دماوند رفته تری بجانب 

! دویان اسم ناحبه و شبری بوده است در طبرستان رجوع کنید به معجم‌البلدان 

۰ 8 ۱۸۵۲90۵۳۵ هت عطاه# موز 


وه 
۲ آارالاقه چاپ زاغو ص ۲۳۰ 
۳ بلعبی چاپ کاننور 1۹۱۱ منلادي ص ۱۱۰ 


۳۳۹ تشتر 


مشرق افکنده از شست رهاکرد و آن بر از وقت طلوع آفتاب نیمروز در حرکت 
نود و هنکام استواء پر کار جبحون افتاده » ۱ 

برای آنکه سخن بدرازا نکشد فقط تا باندازءة که از برای فهم مطالب ده 
تثتر یشت محتاح موضیحات بوده ام نکاشته آمد در اجام خوانندگان را منتقل 
میسازم که این بشت مانند بیشتر از قطعات اوستا مونه ایست از مصارعه خوای و 
بدی زد و خورد فرشته باران در عاا الا ضد دیو خشگی بایرانیان لقن میکند 
که در علکت خشك و کم آب شود نیز بت خشک بکوشند و چنین هم شد 
ابرانیان خترع نات گشتند و از پر تو آن در پارینه ابران آباد بود دگی آنکه در 
موقع بارندگی و ررزش ابر رت بانسان خبرات و متّرات تعلیم داده شده است 
آنکه خواستار است " ابر بخشایش جنبیده بکشت و ورز او ببارد و از آن در روزی 
بروی گشاده گردد نباید از جود و بخشش خود داری کند و ممت خودرا از 
دیگران در یغ نباید بمقیده نگارنده تشتر بشت یک از پشتهای بسیار دلکش اوستاست 
بعبارت ساده آن که درچند هزار سال پیش ازارن ترکیب بافثه تباید نگریست 
فقط آ ها را باید وسیله فیم معانی عالی و دقیق مها قرار داد 


ی( ومسوندمه 


نت رپروی ده مس وو رز 0 ۱ وود ند بید 
ئ (سرریعچور دا نویر ور دس و 0 
ده اف وس ری ت 

ووزد نم اد. میم رات نوت( . ود گوس ات 1 ۵س و( 6:۳ دهاش 
دود سدوی. ‏ سووي. یاوه ۳( ن 


) رجوع شود به روضةالصفاه چاپ لکنبو 4 1٩۱‏ مبلادي ص 1۸۰ 
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‌- * _ مه 
تا 


تشعر ستاره درخشان (رایومند) با شکوه (فرهمند) راستویس آب آورنده 
وی مزدا آفربد. را خوشنوه میسازم 
«مانند بهتر.ن سرور * زوت آن را .عن بگوید (زرلشت) « برطق قانون 


مقدس بپتر.ن داور است » مد پاکدین دانا آن را بگوید تب 


۳۳۸ 


پ 


۲ب( وااست رید ۲ 


(وسلع:. ۱) 

و(سطع. مبوم وچ . وس 95 س. دد رخ د ۵ دب 6 یدود )اند 6(وید. 
م سروب تسم وس ند نو دقن )ورد لدم( وگن ] ول(ید .سب 
6 سع و برچ 6ج لزید )وی کاس []وبریت» | )دنت 9 ] وترت (وید. وود - 
سود ویز۰ ۱ب وس ۳9 قدم بس (چ. نزن ودب نت بو 
سیر نامرد و۱ ایرد سم( 
۷ زن و رود ۰-۱ 

ند دیدو - مسج دس واه زسی مس( ون ۱ مد ونم (ی. 
ددم مد( وی سب ی( سریدچ ۱۰ ب 
مدودم(ین. هساو سییر رمیرز ۱ سب [مرسس یمین 
و تشون ند دوز ۰ | 0 بن «ویم ند ردنتلع ۰6 ۱ 
سرا دوس (سط یم زو. ۵(سوو( م(ع.۱ واددس نب ومع 
زس ورین سوب ۱۰6 مرچ -۵(سط مزع ز و6 ۱۰:۳ 
ودآسم. وادد مد ررمه رمع رس ز«زددچ ۱۰ (مدط موم زد زرد ید [د- 
دمم وی دزددچ | ددغ ] ) ثزید* نز و۱۰ وانتلن «- 
بن ی )درید - وو(س. ۵( داوم پری. ۱ له( | وید 6 ید 
۳۳ | دو(عترید. وله «دوی 6 سنه ۰6 ۵( «یدویس ب وبرید. 
دزد 62 فد نت بو( ۰ | سوم‌سط(. سک دود( ستن و ۰ 


سن وبز. یب ددت. وی( | ی دنت ریت۰ ۱ نها ما سل 


۱ فد( رز ریدم ند . ورید دد! ۰ ۱ مد ویدم ([يع- مس (وي. کح ده 


| دد: ۰( مد وب م ی . ودمس(]چ. (س و «سیر۳: ۱ سس (ع- 
آسودن‌سیرمعع. ورسند)سدووزه 
توید دا وید ردچ. ورد بت موسدترس. ون وندوندد ویر چو 


یر بشت ۳۳۹ 
و( کرد: ۱)ک 


۱ اهورامدا باسپنتمان زرنشت گفت تو بزرگ جسمافی و روحاني باش ۲ 
ماه و خانه (مبپن) (و) میزد را ميستائیم " "اینکه از برای من ستاره 
فرهمند بهمراهی ماه .عردان (دلران) شکوه ارزانی‌دارد 
من تعتر ستارء آرامگاء بخشنده را با زور ميستايم که 


۲ . تشتر ستارة رایومند فرهم‌ند را میستائیم ( آن‌ستارة) که منزل آرام و 
منزل خوش بخشد( آن) فروغ سفید افشانند درخفنده درمان دهنده 
تلد برندءٌ بلذف از دور درخشنده را که روهنائي بی آلایش (بال) افشاند 
آب دریای فراخ را (رود) و نگوهی در همه مشهور را " نام کوش مزا 
آفریده را ف تواای کیاف را فروهر اسپنتمات زرتشت پاک را 
(ما میستائیم) ط 


۳ . برای فروغ و فرش من‌او رامیستام با نز پلند باژور (آن) ستار تشتر را 


تفتر ستاره رایومند فرهمند را ميستائيم با هوم آمیخته بشیر با برسم با زبان 
خرد با پندار و گفتار و کردار با ژور و با کلام بلیغ 
ینکبه ها نام 2 ۲ ۳ ِ : ه 
۱ کلا که 0 بزرگ جسمات وروحانی ترجه شده در مق هو سنز و رو دسر 
آمده است لفت رد که در زبان ادا موجود و ععنی بخرد و دانا گرفته اند از رئو اوستاف است 
که ععنی سرور روحاف و بزرگ ممنوي است در فقره فوق اهورامند! پینمرش زرنشت اس 
میکند که در رسالتش مقام سلطتت چسای و روحای هي دو را محفوظ بدارد 
۲ میپن در مت مشثن #دیع۵ساد ععنی خان و مان است شمس فخری کوید ‏ جهانیان را 
يك ذره از عنایت تو به از هار عقار و فیله و مین میزد در مت مپزد" 6«سوود _عمی فد یه 
وثار میباشد در زبان ادیی فارسی عنی مجلس ضیافت و عثرت‌گرفته اند فرخي کوید 
اندر میزد با هنر دزنش وندد نبرد با هنر بازو 
۳ رنگوهی وا( رسب اسم دودی است غالبا د رکتب بپلوی با رود رنگپا یکجا نامیده شده وه 
روت خوانده میشود ونگوهی نیز لفظاً بععی به وخوب میباشد رجوع کنید عقاله رنگپا ص ۲۲ ۲۲۷-۲ 
6 فقره ۳ در نام هي‌يك از کردم های نشتر پشت تکرار میشود 


۳۳۰ 


۳۴ 


ف 


ک 


وید رسد 


(وسلم:۰ ۲) 
ودویدمو(ین. هم‌ساین. نوی ۱۰:0۳ عم( ورس 
۲ وس ویس وی | 


لیرد (وع. و( رکه ۱۰:۳ 6 نب (ریت تر۵؟ع ۰ 
وو(سوم دچوو::۱ (( )موی دون( چا - ود (یع۱۰ ویترید برن- 
وس در ند از وت (6() وب بیبط قد( نب رس ونعع: دوع 
اسا۵) یاس پ‌تلریت.. بررق(ع مه 

نوبز ۰ ( ندیچ ۵ نع ددثز نید - وس ند ند ووبر* ۹۶ 


(وبلع:۰ ۳) 
مد وید (یج. نت شنت( ود سوه ۳۵ سوب ند وواز: | 
ولو ۰ ندید ویدع ن( )0 ولز. زغ داب دد زنب قد نز نی ددمس ط 
(سیرد. | ده ویس دداندلز یت وم ( وتو ( وی وزج ۱۰ ون وی ۲۰ید ید - 
نس( - و( رود بوچ ۱۰ مه وود اط. ماو ( درس (سی: | 
نود ویدم ( وچ (سوي ررسم. سن( ولد ودن‌سع۰ ۱ وسعم. بل‌سع. 
به فدرع ند هو ید ددواز نب وید ۰ | ما ۱ 
نی( (دددت. ...منم دزیر ند و سود دون مه 
( وسلی۰ ۴) 
مود ویده ( ی - سس شنز و(ن تزع وس ند ویر | 
مرچ . ۱ ین «سوی‌گن ج. یاس سدمو۱۰ زر 
رو و«( «وسییع:۱۰ وس ند ت. مد و(دوید. نید اددات- 
(دید ند تنم ۱ ود سونب ۴ 6(]وسچ. مدیسر« دگ د-د وی دوید ۰ | 
بیع «دگن د-دویع «مموعط. در( ددیه[ یو | مراد میدن 
سرت و س(چدم | ند زوسن یدیع رم 


نر شت ۳۹۱ 


9( کرد: ۲ )4 

شتر ستارةء رایومند فرهمند را هیستائیم (که) نطفه آب در بر دارد 
(آن) توانای ذرک نیرومند دور پینندة باندپايهٌ زبردست را آن 
بزرکواریکه از او نیکدامی آید و" "رادش از ایم نبات (میباشد) 
برای فروغ و فرش او را هیستاءم : ۱ »له 

«سز( کرد: 4)۳- 

۵ . نفتر ستارٌ رایومند فرهمند را مبستائی مکی را که چارپایان خرد و بزرگ 
منتظر اند و می‌دمالی که سایق جفاکار بودند و کشت ها ۳ که در 
پیش بشرارت پرداخدند 
چه وقت از برای ما تشتر رایومند فرهمند طلوع خواهد کرد ؛ 
چه وقت سرچشمه های آب بقوّت اسبی دکرباره روان خواهد شد؟ 
برای فروغ و فرش او را میستام ۰ ۰ ۱ هگ 

سور( کرد: 4)6- 

٩‏ اشتر ستاره رابومند فرهمند را ميستائیم که تند سوی دربای فراخکرت 

بازد مانند آن تبر در هوا پران که آرش تبر انداز بهترین تبر انداز آرباف 


‌ 


از کوه اثیریوخشوث بسوی کوه خوائونت انداخت ۳ هه 


| فقره ۳ از همين پشت در این جا تکرار میشود 

۲ گثت وهیع۳ من اين کله معلوم نیست از فقره فوق بر میآید که از کات ها گروهی از 
ند خواهان و دشمتان اراده شده است معالی که د|نشمندان از رای این کله حدس زده اند 
هیچ يك ند بارتولومه مقبول نیفتاده است 

۳ الیریوخشوث مد(« یراس خوانونی ۳س(«د8 مین محل این دوکوه مشکل 
است بنابر ۲ چه در مقاله تشتر از ابورتحان دک کرده ام که نیر آرش از کوه رویان پرتاب گشته 
بفرغاه فرود آمد باید ائیریوخشوث همان کوه روبان باشد که سایق اسم ناحبه و شبری بوده است 
در طبرستان احتال داردکه آوم رئوذت (دطهده در فترم ۳ از زامیاد پشت و رویگن هومند 
در فصل ۲ در فقرات ۲ و ۳۷ از بندهش همان رویان باشد این حدس درست باشد با له 
وی رجه مدي _برای مین محل اثبریوخشوث نیس فقط میتوایم بگوئم بنا باه در کتب تارخ 
از داستان جنگ منوچهر و افراسیاب سغن رفته است ائیربوخشوث باید در طبرستان وافم 
باشد و خوانونت در خراسان هم چنین گفته ایم که بقول طبری و بلعمی تبر آرش بلب جیحون 
( آمو دریا) زود آمد هیر خواند نیز نوشته است که از کوه د ماو ند رتاپ کشته بر کنار جحرن 
فاد پنا بر این خبر |خیر خوانونت بابد یکی از کوهپای سرچشمة جیحون باشد 


۳۲ بب(. مود 


۷ سوت فیه. سن(چ. وت/ونم. سوژ. فشید. خیم 
ِِ (( زر ( نس تد .تزع ند[ -ویم وا واط ((-و تدط رد ط 
دهد وید | هد( ۵ آسج درس و زد تیار یاو ۱۰6 مه 

سس و( ( ززفت: ...و ری ددی نید ون اند ند دوز مه 


( وساع:. ۵) 


۸ مدوندم (يع. بس رن ( ون و( یرمع وس سود ووز: | 
ور . نس (دوس. خر( رد دد ورد فود ۱۰ وسرط. هد او وسع. 
مودموس(ندددویردم د۰ ۱ ورسم. دم‌س(. وز(زوس. یجید سمد۱۰ 
هامید( ال ند دنه [ز وبرید ۱ نیرید قاط ر( وی ومد ددید. 
یط ادن و ۱پقس ۵ منوا (( (دددن یت 
برع و۰(۷ | ۶ هه وا (یع. مدیزید( ید مود ۱۰ .ند وا س(ن ببون 
ومد (بع۰ ۱ (ن‌سرنت. .وس دنچ ۰ وبرس.ط 6سرد واردمود. 
ببدگزه ز زیت تا هو واسع عرردوو. وبری ط ود دود «رید بهوموچ . ۰ 


۱ سدق : مس سوچ. (۵ ( مد پوع رد ددویردهوو. ند وت «ید وس 
ش ((و ۰ ند مج ون( )ریم رسد ی وید . ۰ وادد س برع ررت. وند ی 
ند ددنددهود۰ | «(( ...ند ونده)سشدم‌و. ( وی زد ««سع۰ | 
تن رررشر(ددسع. نب زرو ‏ ی دکد تن «وید ۰ | ٩‏ ود تسد( ددم 
وس کرت س ردو ۱۰ تن زررنیدد( درس . | س رس رد۰ | ۶۰ 

تب تن واز. ار ددت. ما و نو سم ددوور. 9 


(وسلم:. ۱) 


‌ 
۰ 


مد وید م ( ی . ید ون( ان ورن بترم و و( بر سر ۱۰ 

ی نسح ول ید . ند تن اتید . ند ۵6 نیو . 9 
ب تو(( ی . 6ب 9ب . 6سد اددچ. ۱ ندرع زد وبد ند . وم (). 
نس وبا نس و6 | بت «رند مد نوی یمسر ۱ 


تیر شت ‏ ۳:۳ 


ومپر دارنده دشتهاي فراخ از برای او کردا کرد راهی مپیا ساخت 


برای فروغ و فرش او را میستادم 


از( کرده 6 - 


۸ تثتر سذاره رابومند فرهمند را میتشاگن کی که به پریها غلیه کند 
و پریها را درم شکند وقق آمها بشکل ستارگان دنباله دار ۳ 
درمیان زمین و آنعان پرتاب شوند بتزديك دربای فراخکرت نبروه‌ند 
خوش منظر ژرف که آنش سطح وسیمی را فرا گرفته است او براسق 
بصورت اسب مقدسی (بسوی دریا) آید او از آب امواج بر انگیز اند 


4 49 ۰ 
و باد چست وزبدن آغاز کند که 


٩‏ آنگاه این آب راستویس بهفت کشور رساند * وق که او در موقع تفسیم 
پاداش حفور بهمرساند ( آنگاه تشنر) زیبا و صلح بش بوی مالك 
آید (۷آنکه آنها) از سال خوب ببرء مند شو این چنن مالك آربالی 
از سال خوش برخوردار گردفد 

۲ 


‌ِ 
مب 


برای فروغ و فرش‌او را مستام . 
سر( کردء )4 
۰ تثتر ستاره رایومند و فرهمند را میستائم که این چنن سخن گوبان 
با هورامندا گفت ای اهورامن‌دا ای خرد مقدس (-پنتامینو) اي آ فر بذکار 
جبان جسمانی ای پالك ه 
| فرشتگان آب وگیاه مقصوداست 
۳۲ فقره ۳ در این جا کر ار میشود 
۳ ستاره دنباله دار 1 ذوذ ب در اوستا ساره کرم ددم سای وع ( )وس تأمیذ ه شده است 
هت ستارکانشد که غالا در ان بشت به بریها تعیر شده است 
3 ستوبس که اسم ستاره ایست در آن واحد اسم یکی از فرشتگان "موکل آب هم هس 
يكي از وظایف او چنانکه از فقره فوق بر میابد نقسبم کردن نعمت آب است 


۳۶ 


۳ 


ت 


ی ورد ریدم 


۵و د. 6 ...ولد یی درسدوید. بح ولد چا - [ند وید [ید. وس و - 
دد ارد. ون ند ددیه رد ید * وید لت ند |ددواز. ون ود یوس زیچ * 
بط نوچ [ند وید ید ورد ند | ید . ورد هو .سل (نید (و(ردط. 
شاوی ند («سط ردچ ۱۰ گنس( وید نو 5( سددد: بلاق(" 
ددییو۱۰6 دنور تن ددویرسن‌ولز: سره [ریدموچ . ند 6) خی تن و(۰ | 
«زید گر ند( وید مج ندین ویز. نس )دیلو ۰6 | سوم «وه: چانند. یه «د. 
9 ودد ور وادید. ۱ واس. | مه 


مد وندم(ب برس . وید وید وید وویزه مه نود وید هو( دی وازد[ دید جدیرید . 
ود نهد دور (زغ ند ۰ زنط ر [ یبرد . ود وید وه دوواز: یدح 
د(ددن وی دز دید دزی وید ند ند دور سرروز: هو( روید و ۷ 
تزع مج د(و رنه ب. هدند یندم سدع وز: وس نکن یبرع رم ند وه 
(دون | یار لریت: ب وان | ومع تمس( س ژویوسم)و. 
وید 6 ند ند وويره نع بل و( نز نت دهدن( نویدم یت تن واز. 
ها (ع کم و |ندن ويزدرید. زم ود وه و ۰ سر( ي سنوی تن ور واس ار - 
دنرم ددس ریت ومد رن( یمشچ وا () -پپووس- 
ده وان یز رسدور واه«( زد وی ون تن دوازس ويزبد. ب 
«دوندم(ین۰ و(« -رسین تسین ورسوسسیوور. ۰ 


نسح و ( ند ندید . رین س نس ی . ند رم د ۵ ندچ نب ود( 
قرویده(. مدوندم ( ور . وی رسم. سب( زد ورن‌سع. ووم(- 
۵ وی نکن مددوارد مود . (سط رل و [ریع «رد . واسووه|وس 
اس( وید. دون( ند یز ند.- یب ند نب لسن 5 ۰ | ومد خن 0ب - 
سوب( دهد - وی دی( سن‌ور۰ ۱ (و(بوسوچ. بت ((د - بت )یت نوبز 
سوت رم دسر( درس ترچ ۰ 1 


42 


یر بشت ‏ :۳ 


۱ ات مردم در از از مرت نام بردء پستایند چنانکه از ایزدان دیگر نام 
برده ملستا یلد (یس ) من با زندگای درخشان و جاوداف خوش .عردمان 
پاك روی آودم در موقع معیی از زمان در مدت بك با دو و با پنجاه 


شب فرارسم 3 


۲ تشتر را مستائد تبشتر نی ها و«زجه‌وننی ۲ را مستائدم (آن سشار) ر 
که از بف اولی در آید میتائم " پروین را مينائيم ۳ آن ستاره 
هفتورنگ را برای مقاومت کردن بمّد جادوان و پریها (ميستائيم) ونند 
ستاره مدا آفریده را ميستائيم برای قّت برای پپروزی برازنده 
برای قه مدافعه اهورا آفریده ‏ برای‌برتری برای غلبه نموت 


باحتداج برای غله مودن بحخصومت تشتر درست چشم را منسنائیم 3 


۳ در ده شب اولي اي اسینتان زرتست تشتر رایومند فرهمند ترکنب جسمای 
دذ برد مشکل بكث مد پانزده ساله درخشان با چشمهای روشن 


بلند الا (و) اسدار ترومند (و) تواناو چست در فروغ پرواز کند 


۱ تبشترشی مر وید ب ند سوع دزد اسم بك دسته از ستار کاف است که در رزديك نشتر میباشد 
در خورشید بایش نیز در فقره ۸ از آنها اسم برده شده است گروهی از ستشرقن از 
اتکتیل اناه‌روه۸ که ترجه اش فقط ترجه ستنتی است گرفته لا اشبیگل و هاراز و کلدنر کله مذکور 
زا ام جمی از سثار گان که از باران و راهان نشتر محسوب است گرفته اند بتحقبق عيدانم که 
کدام ستارگان مجاور تشتر از آ نما اراده شدم است 

۲ در ان جله آن ستارة که پس از تشتر دارای دومن مقام و رتبه است مقصود میباشد و 
آن عبارت است از ستارة ستویس 

۳ ستارة که به توبن ترجه شده در من لو ا یره | گینی هط سور دزن (زمنععونمهم) 
مباشد و بصیفهٌ جم آمده استگروهی ازهستدرقان آن‌را به پروین ترجه کرده اند رجوع شود ه 

٩ 8‏ ماجمهم] ۲۵۱ متعماهاا۳ظ مهن دطالظ حبام مونتننه 

و ۲ ۲۵۶ موموط؟ 9۵ عطاموزصمیدعاخ من 


۳۳۴۹ 


۵ 


9 


بیذ. ومردود. 


ات تم ددیتط وید. وید نید . بط د(ی. ۱ واه (ع. ری 
و سع- زندرریدددود: | مددندط وید . وبترید وید - ودطر(ی. ۱ 
وا ()). ند رروسیدم. ییاد :| ۳ نم ددندط وید . وه ی 
وسطد(ی)۱۰ وا( :ییون یمور ۰۰۱ 


بو د (ید. واددسیول» ده ویزد مود ۱۰ و دول( مد. زد( ددید. 
|ددویزده)د۰ | مه و 6و6 |( وه. ۵( سدسرم وار ۱ و6 ط- 
#س«سدم در ددط. توت رت دنور زدیچ سط قسریرط. 
ودن)سد. دون _دیع‌یبوه. وا (مدددیبوع. وید ی ع. وا( ددیبرچ. 
وایبر ک .۵ یو توت ررمنوزبرت.. رداچ و سطٌ دام وس (و. ب 
این نود .وید جد ]دید خدترید ۰ | وید من 6 ددید ددیزید . دوز 
دم «ند و۱۰ سدین‌سم.. مندتزید. ولد ج. وا دنه سم . 4 


| ده ددنع.. و‌جدیت: بوسنم ط . ند رم د ۵( نب 6 نش مایت یز 
ویدم(ن- م‌دویدم(دط. (مو‌«س. دزم وموس. وتو( 
۵ وگن س.ددواردم‌د. اس وم |ریم (ت. یاسوناط. 
۶ ع وید ون (لس. سان [دیچ - فا «سووز | ۰ 


تم یشت ۳:۷ 


۶ بشن يك چنین مردی که باو خستین بار گر بند دهند ۱ 
بشن بك چنین مردی که نخستین بار قرّت کرد 


بشن ريك چنین مردی که نخستین بار ببلوغ رسد 6 


۵ کی که در اين جا در انجین سخن کوید کنی که در ان جا بپرسد 
که سا اکنون با ور آمبخته بثیر آمبخته بهوم میستاید؛ 
بکه بایه مرت ثرونی از پسررات و کروهی از پسران و کال از برای 
روان بدم؟ 
اکنون من در جپان مادی سزاوار عتايش و برازنده نیام برطبق 


بهنرین راستی 86 


‌ ویب ۰ و و ۰ ۷ ۰ ‌ ۹ 
٩‏ در ده شب دوی ای آ-ینتان رراشت تشر رابومند فرهمعد آر ایب «سیاشفا 


پذیرد بکل يك کاو زرین شاخ در فروغ پررا زکند ‏ 


۱ از اين فظره بخوف برمیآید که در قدیم پس از سنْ پانزده سالکی کستی ی بستند چه در 
فقره پیش گفته شده است نشتر بصورت جوان پاتزده ساله ظاهی میشوه اکنون پس از سنٌ 
هفد سالکی هی زرتشتی اگزیر از داشتن آن است این بند از ۷۲ تم از پشم سفید کوسفند 
بافته میشود و سه بار بدور کر بندند عدد ۷۲ عناسبت ۷۲ یسنا (قستی از اوستا) میباشد و 
سه بار پدور کر بستن اشاره است به پند ار و گفتار و کردار نيك در روزی که صواسم کستی 
پند ی بسل میآید در همان وقت به چه نیز "سد ره میپوشند و آن عبارت است از یداهن سفیدی 
که در زیر لباس پوشند در موتم دیگر از آن صعبت خواهیم داشت کدی با کنتيك کله بهلوی 
است ی طرف و کنار ه-بولا ان که را آتی کو اند که در زیان فارسی هم باقی است مثل 
کدی کر وکدت کرنتن کله اوستاش کت اتیکین سددههستوهاه مباشد در هرمزدیشت 
فقره ۱۷ و سنا ٩‏ فقره ۲٩‏ استعیال شده است در اوستا کله مذکور م ععتی مطلق کر بند 
است و هم .ععنی ند تحصوص که کنتی يا کشتی باشد همبان که در فارسی عنی کنر بند است .ا 
این کله اوستاف یکی است در این جا متذکر میشویم که کثتی از عهد بسیار کین درمیان اقوام 
آريااي معمول بوده است برمنان یی پیشوابان مذهی کش برهن نیز چفین بندي بگردن آوشخته 
بطرف شانه راست حایل میکنند 

رجوع کنید ه خرمشاه "لیف نگارنده حاشبه صفحه ۷۰ 

و به : ز4هطعصدل نزدهبا؟ زط دههععدظ مطا ۵6 مصمتمدن 8ص د6ذصوصععول مدمتونام1 م۲ 

188-0 0۰ 1922 رونام ,2608 


۳۳۴۸ یل وردوید۳. 


۷ نوچ دق( ادیش ردو ردمدتز وچ دنه رقند() میت 
اددویزدهد ۰ | با و و6 | ج(یبوة. ۵( سرسوسدمو ور ۱ بط 
ی (رنددور | ردو ۰ بط سررسرنودزدرچ وس اس ردو ب دسین- 
)سد. سواي. ‏ دنع و6 ته سح ردیلو6» وویده :۰ سد ددیوع* 
حایبر ذکن و۰ تن رد ((ند تن ولزنزید - (ورط. وید ط وله ومد لو ی اج (یبیه. 
ین چد. و و(ند اد یدجدتزند | جچ ند سن جرد ید ددیرید. رد ورنن ویر ید تام (زردد- 
و۱۰ سوی‌س ۰ باوخ۰ وان تن دیدن م۱۰ »* 


‌ 


۵( دم ددسع. 8ب ندنت. یس سس | . دد زد ید کی 6 سا( - 
وید (ید. مدوپرم(یرچ. ی وی درس ._ سس( [لدورسس. وان آنوو. 
نوی کر دورو (ماح دوم | دوس رید یسوط . ند ند زخ‌ید برع و( ۰ 
وعسن ( لا بد. در دویم هن واز. ند( ( دس ویر ند( دیع مد یمد واز۰ ۱ 
سرد دنگوس [سن ور [ 


4 


و و وادد سر وس | ددوپزدمد ۱۰ بوچ . دی( رید (ع تدس- 
اد وازدمد. | مه وطْ. یاو ۱ج( یبوه. ۵ (س درس سوموور۰ ۱ وود 
6 رس ومد [ددچ- بط وی («سدمود زنط 6 سح ی( و 
وید دنچ نود ۰ سبو)ع: وب یار د ند ب دد تبرغ ی ویدم يع. 
ند نذوم نب زد ار ۰6 تایب که عبر ۰6 تزع ند رزیت برچ واز لزید . «(راط. وید - 
دل د س ی (عو. مه اوآیبوت. بدنن ور ۰ وبلزیازند | ددید جدتزید | وانه نج ددید ود لزید - 
درنوژ .. دادیب دمیز | وین تده9... بن ی تزید - 3۵ 
یاس ند ودنوسع ۱۰ ۰* 


۰ سید . رت داد دهد ددزود هن )نت و ساست ی رویدیو( مب 
مود ویدم (ررچ . ([س وه ررسم. سر ( )اس ودنن‌سع. نس ((و. 5(سط. 
واط «(«-وسمم:ع۱۰ ند من ور وون(نتت. دادیم نسن‌وار۰ ۱ 
ند( ( مین ویز. سود - ند طوم نویر | سس[ ددچ وگن و- 
وس سور | > 


آو شتا ۳۹ 
۷ کی در اين جا در انجدن سفن گید کی که در ان جا پپرسد 

که مرا اکنون باژور آمیخته بشر آمیخته موم میستاید؛ 

بکه باید من ثرونی از گاوان (ستوران) و کله ای از کاوان و کال از برای 

روان بدهم ؟ 

اکنون من در جهان مادی سزاوار ستایش و برازنده نیایشم برطیق 


‌ 
هعرن راستی 0* 


۸ در ده شب سوی ای اسپنی‌ان زرنشت تشتر رایومند فرهمند ترکب جسانی 
۰ ۲ ِ 
پذیرد بقکل بك اسب سفید زیبا با گوشهای زر.ن و لگام زرنشان در 
فروغ پرواز کند 0 


۱4 ی در ۳۹ 9 تا در انجمرِ شش کی تن که در ای حجا تیرسد 
که ۳ اکنون نا و آمیخته بشیر آمیخته پوم مسا ند ؟ 
بکه باید من ثروفی از اسبها و خیلی از اسبها و کال از برای روان بدم؛ 
ا نون من در حپهپان مادی سزاوار ستاش و برازنده نبایشم برطیق 
بهترین راستی ٩5‏ 


۰ ۲ آیگاه ای | سینتمان زراشت آشمر رایومند فرهمند تک اسشته سقرد این 


با گوشهای ژرین و گام زرندان بدردی ف اخکرت فر ود 3 0 


۳۵۰ 


۳1 


یلا وود ۷ 


د. قدع. یدورو بو وند. اد ولا هردید [ ید مود ۰ | و ویر«چ. وی . 
زنط دوم ۰ ندرم ند بنولز. )زوس . قدنیدن نم نو( ۱۰ وس( 
وید نوبز وسر( و 4۵ سط ون ن ویز. ۱ وبه ( دیدن ولز. ویر( ررچ- 
وین و ۱ ون( درد ویر وسر(«ط - ویدیو( ۱ وید ند و( 
ی و - ۵رد ویدمط دوند۰ ۱ :7 

ییر یه برد ع  -‏ سدوروند. زماسمچ۰ ۱ ذذ رم و 6۵ دب کل وسانت- 
وید( یی 0 دود و[ دنت تدفز ی . [سويررس. ع(ع اس ورن سع. 
وی ول زرد فلز . ورط- سن‌سدمی ی ۰ +۰ مس مرچیوس ۰ 
حد رخ د دید ید ۰ ود( مه ی (ویدمم(مد. | 0 سد. ودع. 
زمرریددم)د ۰ ند دگن دیدح نع . سورع زندررددهود بدوکن- وا | ددسع. 
وید وی« وچ . سود طسب مد ویدمم(يي. (سوي«سر۳ :۰6| 
مرن (ع | ورن سیرمزي بِ 

ند زد بت ۰ ۰63۵ سول واددوبردمد۱۰ وردنت ون ند و برع دب نز نب 
وات«(- وسو‌سم۱۰ نس( - و سونو سکن س |۰6 ۱ 
دسو(عي. (ا درد ومدمچ( ]رید . اد6(ودموویر۱۰ #وویدج( ورط ء اون ررسم. 
0 «سول. ۷96 نز( وت اب ۱ 
((««د میم( مدع چ. (( رون( سع وو ترس | زسلمون. یدیم اور 
اد ٩6‏ بت دیف قد[واز ا۷ |جدع- +یپو6* |( یوت. 6 زیم درسند وت ۰ 
سطیم و - زسوس نت | وس دیدن وزسگا روز ولاست- 
ساددولر. ورس ند موس وین ۰ سط مب - | سویب اب 
ورن ند [نت.. ولزنت )زر ۵ود ۶۰ 

ویارد ید۰ و تط بل موی - اسوی ات 
وب ب فد ای ون 6 نت زد و0 نب وت کت سب اددول(۰ سدت 
مسونچ. سط یم [سوت ات ورس‌طند.. قلرت )سود 
درد 6و6 سرد - ز سکن( دیون ۱ ون قدنت | بیرق - ند دد رم سب | و6 * 
سطوی ۱۰ دسیون دوم(س(چ. سطیو:۱ فی تن ایاو6: 
تس« برع سطوو ۱۰ ویب تدنت و۰ نه در( یبری. سطدط ۱۰ 
ی دی | بر ددن ببر6: اعدرزیر دنت | یبرع سطی. ۱ 


تر یش ۳۱ 


۳۱ بضٌ او دیو اپوش بپیکر اسپ ساهی بدر آید" 
يك (اسب ) کل با گوشهای کل مك (اسب) کل با گردن کل 
يك (اسب) کل با دم کل يك (اسب) کر مپیب که ۱ 


۳۷ هی دو ای اسینتان زراشت تشتر رابومند فرهمندو دیو اپوش بهم در آویزند 
ای 
هي دو ای اسپنتمان زرنشت در مدت سه شب (و) روز باعمدیگر بجنکند 


دیو اپوش به تشتر رابومند فرهمند جر شود او را شکست دهد نّ 


۳ یس از آن او (ایوش) او را (تشتر را) .عسافت بك هاثر از دربای 
فراخکرت دور براند ۲ (آنگاء) تفتر خروش درد و ماع برآورد وای بر 
من ای اهورامزد!_ بدا حال شما ای‌آمبا وگیاهها محنت بتو ای دین من‌دیسنا 
اکنون مرا مردم در نازی که از من ام برده شود ۳ ستایزد چنانکه سایر 
ایندان را در از بام برده میستایند 5 


۲ اکر م‌دم در نیاز از من نام برده ستایند جذانکه از ایزدان دیگر تام برده 
هیستایند ( این چنن) من قوت ده اسب فقوت ده شتر فقوت ده گاو 
فوّت ده کوه قَوّت ده آب قابل کشت راف خواهم کرفت 5 


) کل با کچل در اوستا کئورو ۵(« مباشد جلال‌الد.ن آکر شاهنشاه هندوستان 
ان هایون شاهنشاه که در سال ۰۱۲ وفات بافت وقتی سر کوف میرزا بادگار که باغی شده 
کشیر را گرفته بود میرفت در هنگام حرکت این شعرراگفت کلاه خسروی و تاج شاهی 
بهر کل ک رسد حاشاو کل میرزا یادگار سرکش کچل بود نقل از (شعر فارسی وسلاطین 
و اصاء خطا به مپاراجه سرکشن برشاد بهادد عین|اسلطنته صدد اعظم در جلسه شعبه جافعه 
معارف) حیدر آیاد دکن ۱٩‏ ریم‌الاول ۱۳۶۱ 

گر که دد فارسی ععني جرب است بجای کله اوستاي واه میباشد اين ترجه از کلدتر است 

۲ مار «سلاه در پهلوی ها سر میاشد بندهش در فصل ۷ مفصلاً از منازعه تشتر و 
اپوش صحبت مید ارد در فقره ۸ از فصل مذکور مینویسد که تخست ایوش تشتر دا يك فرسنگ 
از دریای فراغکرت دور مود در فصل ۲٩‏ در فقره اول کله هاسر را چنین معتی میکند 
«يك هاسر يك فرسنگ است که عبارت باشد از هار گام» 


۳۲ 


۲ ۰۵ 


۲۹ 


۸ 


میل وب وی 


سووع وم 1. سور(ط. وید 96 سع. مد یدمع( ی ع. اد وی رد ون و۰ 
۳ 
وسسوواز. مه سرد ودوه زرد - ژح( نود | وی تدیت | تاو 
دب ند رن نب | تلو۰6 سلوط۱۰ نت تدیت یار ۰6 «وبدم( نب |یلوع: ستنب. 
۵ ددیت | تاو6- نه یبرع سطوط۰ ۱ ون ند یب [ یاو به داد | و۰6 
م۱۰5۵ ند دیب | یو نسن تاو 6* 9 سطیط۱۰ ۰ 
دنت ۴ : نفد هر بر (ریددمد.. قد رم 6۵ نس ما وس(یت قروند منت 
بو ویه م(ررچ . ادويزررسم. سن() ند ورین سم | فد ررو. 5سرد جاطر(د. 
وس پیم )۰6 ۱ س ند دس ویر ون( روید. ه(رویدس و۱۰ دب ( دس و۰ 
داد یط ویب تن وا ۱ وس( [ددچ -م کنو ي‌س تن و ۹ 
سودج. .رس دود - و۳ خروند. اد و۵« (سدمجد۰ ۱ وه ویو« وبرچ . 
سن‌سط وم ۱۰ دد زغ دب برووز۰ 9 ( زس. وی وولز: ۱ 
وس( «س‌تن واز. وسط(<«و - 4۵ دح وی نت نویر ۱۰ یه«( ««یدی ویز. 
وب ط («رچ-زنه( )دیدن ور ۱ ودره ور وسط در سووعه من ۱۳ 
وس وز. سم دکند دسمچ موس وید بآ دوید ز چم ۲ 

پر وسردی. زسوزود.. رساسجج ۱۰ شنرم‌سوید. وسای 
ددم نب ۰ ود ویدهع | دیب تذل . (سوي «سم. نزن و(ین نع 
یه مس ی وچ . ساندط روم ۰ب موس مرورس قب. 
6 سید دوندهع( نت۰ ۱ مد اند ند ق‌گند(وع. 6(«س(وع. | ب سوري. 
زد رری دهد ۰ نس دگز د - طقس . سود زس«سدمود. ددگن - 
چاید |درسع. مد وبه ( روط . موی ررس. اتید (ع ند ورس . ژس یم 63 
ویر وی ند طویوي. ۰۰ 

دردست.. هدع ۱ اد وپردهد ۱ 6( زیون 
برد دزرد . واط «(«- و بیس ۱ دلج - )نو موی سکن ند - 
ا6 ۱ دودمدم‌سمیی. [دو(ررددنووز ۱ مودویديم اد (سوي 
ررسع - سر ( زد ودن‌سع. ۱ دوندهست. . 6وز* تن ((س. وس ند | 
دویدم‌ید. سنچ. ( ««ید(سع فدنرید ۰ | «وندم‌ند. ویو |وز. پس 9 ید- 


ددیب دای( ۱ (چید دنت بید. ۳۳ وی دکد تن نب در ۱۰ «ید. 
45 


یر بشت #«ِ 


۵ من خود اهورامزدا نشتر رایومند فرفمند را نام برده در ناز مستایم 
من باو می بخشم قَوّت ده اسب قوت ده شتر فقوت ده گاو فقوت ده کوه 
وت ده آب قابل کش رای *. 


۰ آنگاء ای اسپنتمان زرتشت تشتر رابوهند فرهمند بسکر اسب سفید زیباف 


۶ سح 
با گوشهای زر.ن و لکام زرنشان بدربای فراخکرت فرود آید *ه 


۷ برضد او دبو ایوش بپیکر اسب سیاهی بدر آید 
يك (اسب) کل با گوشهای کل بك (اسب) کل با گردن کل 
يك (اسب) کل با دم کل يك (اسب) گر مهیب 8 


۸ هی دوای اسینتمان زرنشت تشتر رایومند فرهمند و دبواپوش بهم در آویزند 
هي دوای اسینتان زرتشت باهمدبگر بجنگند در وقت ظهر تشتر رابومند 
فر ند بدبو آپوش جبر شود او را شکست دهد ی 


۹ پس ازآن او (تنتر) اورا (اپوش را) عسافت بك هار ازدربای فراخکوت 
دور براند ‏ تشتر رایومند فرهمند خروش شادکامی و رستگاری برآورد 
خوشا ,من ای اهورامزدا خوشا بش اي آبها و کیاهبا خوشا پدین مزدبسنا 


۳۵۴ 


بیل, 0 وید ۳ . 


وبا. نس یلو سوسرط ۱ تلد مود -ع( ]مس . ند دد دج ار ۵و ۰۰ 
وید |( یرت مرن ۱ وی در ند ژر| یارع رت 
واسیده هب۱۰ هس ولا | یاوو درس ت ند ۵ (رید مد ایلع | ۰ 


ص۳2 ام دید .لد ۵ خدازن در 0 نا نات اسان ق وید( نت. 
مد ویدهع(ررچ . (دوی«س. تزید ( ع نت [ زیزع سب ری (زو: 6(سسط. 
وا («وسیی):۱۰ دب ند رم تب برن واز* وان ( رم ند ( ریم تن واز۰ ۱ 
مد( ( مین ویزه وسد(د - هط ومد توز۰ ۱ سا( [ددچ - سب دکنر- 
وس بواره ۱" 


بوچ و(سسچ. تشدرس 6 ددویزدهود ۱۰ بب. و(سدچط. وا ررید- 
دوس دورد ۱ بوچ (سدط سمل [سيس.ددورد ۰ ۱ بوچ 
(سرچ. وید آسو‌سسیردم:. ۱ بو و(سیدط. ددع ول نید - 
(مدنوردم( ۱ روط . و(سسچط. جایی دك نب ددوازدمود | مب ول ید - 
و وی رهود. واب درد وبر. وید(ید( ۱۰ 6( ند ررسره جاح « جوم وید ددس. ۱ 
(ِ واب دنچ #سدوده ۰ وید طو سدمد. ۱ 


رد ز‌سد۰3۳ توت برد وید ند دود دداندهوند نت ؟ تست 
قدوندهم(یب. مد وید هو( در . (ن ويررسج. رن( اس ورن س. 6(س- 
ددس ژوا6 دوع رب تز نت ۰ واط «(۱- وسون سیب (وو. ۱ 
برد وید هو 5" میس سود (س وی «سم. تن از و (ن نع . 
ود وت م۰ دز نت تر ین واط((«-ويه ون س ی ب مدید * تدم 
رای( ییوس دوندنلارد۱۰ رده مس د رید «سی. سود 
تس (ج دی.۱ ورط. ند وید سدح وز۰ | #دیودو- و(مدس وج . 
واط (( وس یی سن ور *» 


بر مشت ۳۰ 


خوشا بش مالك آب جوهای‌شما بدون مانمی بطرف حصول با دانه های 


درشت و جراگاه 3 دانه های رید و سوی جپان مادی روان کردد 5 


۰ آ[ نگاه ای اسینتمان زرنشت تشتر رایومند فرهمند بپیکر اسب سفید زیباق 


۰ ۰ 4 5 چ اه ۰ ِ‌ 
با گوشهای زرین و لام زرنشان بدربای فراخکرت فروداید ی 


۳ او دریا را بتموح ذر آودد او دربا را بجنیش در آورد 
او دربا را خروش در آورد اودریارا بطغیات در آورد 
او دربا را بجوش در آورد ‏ او دربا را پتلاطم در آورد 
در عام سواحل دریای فراخکرت القلاب پدید شود و تام مهف 


دریا با برآید * 


۲ پس از آن ای اسینتمان زرنشت تشتر رایومند فرهنند دگر باره از دربای 
فراخکرت برخیزد ستویس رایومند فرهمند نیز از دربای فراخکرت بلند شود 
و پس از آن مه از آن طرف هند از کوهی که در وسط دریای فراخکرت 


واقع است برخیزد ۱ 


۱ از اين فظره ,رمبآید که افبانوس فراخکرت هیان دریای جنوب ایران و اقیانوس هند باشه 


۳۹ 


۳ 


۳ 


۳ 


۳۹ 


پیل. ودوندم. 


ات فد ۳ ۵ ( مد وم رن مددد ورد دود ۱ وی 
وید (ید سور« |۱۰ ۵( روط«( ررط . یاس بر . وان ود جچد۱۰ 
و و6" ۱ رید ز مود ۰ تیسطوط. ۵( سویوعد وید. ۵ (سوی م- 
له سوی ی ۰ب سدق( س. زتدترس و مونت... چات نشدمولز ۱ 
واسمچ. وس( وید وید. اسوو‌وسوو ۱ وان( وبرت. #دوی- 
69 ود * ۵ دون رید | بت زرد ۰ تس ددع بت رز مسج د ق(سع. ۱ 
س رو وساییس «دي ۰ وب در وید . نموت زب 
سن بر ۰6 | ند رم س ددع -موسع . سووچ. ند زع د 5۵ ند ی دلب 6( وید 
اد سونوور. دورس دنور ._مطد ماب -رس‌ووس وا 
اند وس دنو د. چانی هید ددتزرد . وبرط. وید( وم‌دوید. دکزه وله ۵ب - 
۵ نید - سب( او مب تیتد.ط | و وبزس. ۵( («سوی تچ ۰ 
بسن ول( وف ...۵ تین ددتزنید. وان ند ووبز. و 
(وسلع:. ۷) 
مدوندم(یع. ۲س. سس( | وننمی وزسوسنهد ویز۱۰ 
وسرط , دس یل : ۵س«سوسدموور ۱ ریبد |ددس ی 
در د وید (ین سدد 1۰۵ وو(سوی -(«م یی هوه. رت متا 
یرت زو رسب - | سسموو. رید دور وسدط :۱۰۵ (۵(ید ین ند 
(ویدمزع. رم دب د 6۵و ۰ سل )سوم و۱۰۵ کسط ویع سدو. تین د( یب تن ولز. 
)سوه س. | کسید ند 6ویوم [ و نیموس | و۱ م۰ 
تن وبز. مد مس ددنزرید. ۵ ند وید ووز- وه 
(وسلع:۰ ۸) 
مود ویده ( ی 6 . ند 1 وا ون ود وور: ۱ 
وهررع. ورنی(ع-ترن (عویم ط . سیم ددولزن زار - | نت برع(! تب نز نی 
سل (سمود- نوی ۱۰ تشد( رز سرت و هد (دوسسبرچ ۱۰ دول و( بد- 
تریف. ری یرت (سنوچ ۱۰ رددچ د( )موی برد فدن چا ددع ره 
:۱:۶ و (درییرو [ رسد ترست.. ‏ وس ردنب («یز۰ | ( ون ده ددع ار00ع ۰ 
ورول دسر[ ددستریت: | وس ن. س د(ورسع. ودیکدی‌سررچ ۱ 


تبربشت ۳.۷ 


۳۷ و یس از آن مه های پاك ابر :نکیل دهنده مجنیش در آید بادجنوب 
وزیده (آنهارا) بطرف پیش براهی راندکه از آن جا هوم منح ! 
و فزایندء حهان مگذرد پس داد چالا* مزدا آفر بده باران ا ورسخ 


را بسوی‌ کشت زار و منزلگاهان و هفت کشور وساند 3 


۶ ای اسیتمان زرنشت ام نیات (مهمراهی) بادچالاك وفر در آب آرام گزیده و 
فروهر های پاکان بهر يك از امکنه در جهان مادی مقدار معینی از آب 
تقسیم کت 
برای فروغ و فرش او را میستام 


۵ تفتر ستارة رایومند فرهمند را ميستائیم که از آن جا از سپیده دم درخشان 
براهی که از باد دور است عحی که از بخشندکان‌مقتزر شده است بان جای 
مقزر پر آب روات گرده . برای خاطر اهورامزدا . برای خاطر 
امشاسیددان 


2۰ 
" 


برای فروغ و فرش اورا میستام 


-ز( کرد ء )6 


٩‏ تشن ستاره رایومند فرهمند را ميستائيم وقق که سال از مردم درکار 
سرآمدن است رای خردهند و ( جانوران) وحشی که در کوهساران 
لسر برنیو درندگان بیابان نورد انتظار برخاستن او ( تشر ) کشند 93 
که از طلوع خویش از برای ملکت سال خوش با سال بد آورد 


| کله ایکه عفرح ترجه شده در متن فراشمی 2۵ هلاءد مباشد ترجه مذکور از گلدثر است 
رجوع کنید به ۱ ۱۱۰ 
۳ فقره ۳ از مین یشت در این جا نکر اد مشود 


۳۹۸ 


۳۷ 


۳۸ 


بی. ومدردب. 


بو «ردد ( درسع. | ددع عار داد | 
سن ول( (یدددید. ...مدع ددیروید. ز وند)سد وویز مه 


(وساع:. ۱) 


جدویده(یی. مس سر( | ورن سیر ورسو ند ویر | 
سید ون درد وگن )۰ وم «دگن د - واسووو۰ ۱ وسرط. «(ید- 
2 طایح «س ویرگن چ ۰ یاس‌سدهی(. ۱‏ سرد 6(سدرچ- 
واط رد ومیین::۰ ۱ ورید قت. یرو( دوید. ند [ددیت ((یب فدیع ۰ ۱ 
وسردع* سدینبع. و( یسب بل ویس(« دکزهد -د ویس دوند. | بل دی رود - 
کن ‏ - دوم درس موعع ۰ ند( دی |یاوع | تسد( ددط. این دنس م۰ 
و (20* تساج دی ۱۰ سوه («سییر۳. مررد. فا سر(یع ۰ 


سرد ددع سیر( 9 سس(« یو[ ۰ دب 6 ویس سع. مد رن ] ود 
جنت. ۱ واط ر((- جع ند رده دددوید. نو عدل(ط۱ نطو( 
زد یارد؟ عاو6* ۵سسویزون س و ۱۰:۱۳ یبد ددع رم نم ند ود - 
سروساوس ۱۰۱ سوی‌ددریت. ومودند. زو()اندنود.۱ وس 
(ع رد دبرس. (ی اند ید۰ | مب چا ددردع. دی ۱ ۳ ۵ 
سیب؛۱۰ تاد وود نت 0 نب ادف و : واسو:(۱۰۰ سا |«ردیرمن. 
لب رد ۰ سد( ۱۰ رن | ردهوست. زن در ۲0و زد( ع. ۶ 
دزن وز. ( شرت منع مدتزیید. ون ود وس د وور ۰ ٩۶‏ 


تمرشت ۳۰۹ 


آیا مالك آرباف از سال خوش برخورداز خواهد شد؟ 


برای فروغ و فرش او را میستام 


-ز( کرد 4 )#- 


۷ تشتر ستاره رایومند فرهمند را ميستائيم که شتابان بدان سویگراید چست 
بدان سوی برواز کند تمد سوی دریای فر اخکرت ازد مانئد آن ثر 
در هوا پران که ۳ ثبر انداز هت .ان تبر انداز آربآگ از وه 


اثبریوخشوث بسوی کوه خوانونت انداخت 8 


۸ آنکاه اهورامزدا باو (به تبر) نفخه ای بدمید (و امشاسیندان) ۲ و مپر 
دارندء دشتهای فراخ هی‌دو از برای او راه را م3 ساختند از ی آن 
(تبر) اشی نيك و بزرک و پارند ۳ سوارگردونه سبك و چست روان 


شدند تا مدنی که آن (تبر) پران بکوه خوانونت فرود آمد در خوائونت 
آن بزمین رسید * 
برای فروغ و فرش او را میستایم 

| بعینه فقره ۳ از همین يشت در این جا تکرار میشود 

۲ امشاسیندان سابقا در نفسیر ,رای توضبحات افزوده شده سد ها جزو متق گردیده است 

۳ اشی وود بصبةً نیت اسم فرشته روت و نعمت است یشت هندهم حتص بأوست و 
آن را ارت با ارد یشت گونند در مقاله ارت از او صحبت خواهیم داشت بارند در تسیر 
پهلوي اوستا جای کله پارندی ۵س۵:۴:۵* استمیال شده است معنی آن تعمت و فیض و روت 
میباشد کله ای که در پسنا ۳۸ فتره ۲ بفیش ترجه کرده ایم همین بارندی میباشد (رجوغ کنید 
بصفحه ۱۳۱ همين کتاب هفت تن یشت بزرگ) غالبا از بارندی در اوستا فرشته ای اراده شده 
است که مثل اشی فرشته موّنت است و مانند او نیز ,رای محافظت گنج و روت کاشته شده است 
سا ايت دو در کتاب مقدس باهم نامید, شده اند از آجله در مپر بت فقره ۱٩‏ و در 
دو سی‌روزه کوچك و زرکه در فقره ۲۵ وغیره غالبا بارند با صفت رورت دمرطلمدهم آعده 
است. یی با گردونه چست و سباك رونده 

4 تام این فقره ۳۸ راجم بتير آرش است که باص خدا و باری فرشتگان از کوه 
طبرستان بکوه خراسان سرحد ایران و نوران رسید در مقاله تشتر دیدن ام که ابو رصان پیرونی 
نیز مینویسد که خد اوند پباد ام‌فرموده تبر را حفظ نماید | از کوه روبان باقصي نقطه مشرن 
بفرغانه رسبه 


۳۹ 


۳۱ 


۷ 


۴۲ 


بیل. ومدیده. 


(وسلع. ۱۰) 
م دویدم( ی . ند سر( | سود رم وه نس ند ) سد وور: | 
ور . زم ند د (وسع. منت( ((نت دد ویر فد ۰ | وس . ند (دوسع- 
مد من ( نس رد ورد مود ۱۰ و نع رس یبد - سو(ط: ید (دددوید۰ | 
دوس [وزید. مدم سس( یبون. سا وید - برد ق(س و۰ ۱ واه ندرم |یبرو. 
لدم )وم و۰۱ 
مس . مد ویدم ( در منز( ردنت ددویزد مد 1۰ واب ررسد مور . برد وید . 
5 درد ند دید لزید ۰ قاط(« دود وین س ی ۰ب نید ود خ ‏ 0و 
رد ۵( «س بترم و( ۱ تن «درسد(ددسع. سرچ . زس(عبرمن وید .۱ 
وترسین‌زرید. ((«رسدم بوند. سکن (سع. ( بمع(عقد سدووو. وايخید- 
ند ند ۵ب وید | نم ررچ -(( مد موب وید. تن یه ندید وه ( وی ردیپر( ۱۰ م۰ 
سین ویز وتو وف تس ام سا و تنب و سد ووبز: ۰ 


(وسام:. ۱۱) 

۱ 

ور )۰ سر . ند مود وید 6( سره ولز۰ | تاغوس یندم س. 
ی سل بر دد سع. 1 
ند - نس دیع «دد سع. وایدد ( درس تدیرت. ‌ِ 
وتعد: ۷ نف ررر ۰ دود (س و۱۰ مد وید (ررط . ( وی ررسم. 
سرناع زد ومن‌سع ۱۰ و مس . س.ددن چا - ددم س.ط ددوپزسن ب وید. | 
سا برع دس (یبو6: سدکن د و دلس()ع۰ ۱ دد(ن (سع ددیرید. وان 
۳ و به ح دریدحط دم وید نزی. ده رب بر رد بو وید۰ | 
پِ جاند( وم م۵ وید. («س ات |یهرع۰ | دوان. واه بل ری ددواز- 
و۵ انیم ت۱۰ +۰ 

نب بر وا( دوز ای رت هنن دد نید . و ند ند 6 ند ویر ۰ ۶ 


(ودلی:. ۱۲۳ ) 


۳ دون مو(ون. سس سس( ورن موی ۵ات ند دوز ۱۰ 


وچ چیه مدرم درد وید . [ن وی | دول دهوو. تدو عشع۰ ۱ .لد زم‌ید زدید- 
4 


۳۹ 


۶ ۰ 


۰:۱ 


3 


۰۳ 


میباشد 


تیر یشت ۳۹ 


یز( کرد ۰ ۲ )و 
تشتر ستارة رایومند فرهمند را ميستاگیم کسی که بپربها غلبه مود کسی که 
پرعها را درم شکست آن پریهاش که اهر.تن برانگیخت بامید آنکه تام 
ستارکاف را که حامل نطفه اند باز بد‌ارد ۱ 


تفتر آمها را شکست داد آ ما را از دربای فراخکرت دور ود آنکاه ار ها 
بالا بر امد و آبهای سال خوش آورنده روان کت در آنهاست سیل 
باران شدید آبهاش که سیلان کنان در روی عفت کذور پرآکنده شود 


برای فروغ و فرش او را مستام ۱ هه 


جز( کرد: ۱۱ )که 
تفتر ستارُ رایومند فرهمند را ميستائیم کی که آمهای رآکد ( استاده) و 
جاری و چشمه و جویبار و برف و باران مشتاق اوست 5 
چه وقت تشتر رابومند فرهمند از برای ما بدر خواهد آمد 
چه وقت چشمه های آب ستزگ تر از (شانه) اسی بجر بان در آید؛ 
چه وقت چشمه ها بسوی کشت زاران زیبا و منزلگاهان و دشتها جاری 
شود و ريشه گیاهها را از رطوبت قوی خود نمی بخشد ؟ 
برای فروغ و فرش او را میستام ۰ »6 


-طز( کردء ۲ ۱ )وس 


تشتر سثار رابومند فرهمند را میستائیم که از تام موجودات با آب جهنده 


خوش هول و هراس فروشوید (اين چنن) او شفاه بخشد آنت 


۱ در ان جا از بریها همان ستارگان دنباله دار با پقول اوستا ستارگان کرم مقصود 


۲ بینه فقرء ۳ از مين يئت در این جا تکرار میشود 


۲ 


۴۴ 


زر 


وید وس « وب ۰۷ 


واس یل و(د وید« ومدواردمود ۱ جاب نان س ددع - موس ومدو ی[ 

نج ونم وددن مود بزت . ندوررد ویدمو یس و وراد »ویو یه («یدر- 

ود ونردوندمج ۱۰ موی |ومط. ۵ دوی - نسدمدسود م۱۰ ۰۰ 
تب بن ق(: ( ددرت چی. . ۵ نیع قدتریید ون نب ند دوواز و 


(وسام. ۱۳) 

۱۳ 

ومد ۰6 (سموچی. دهد - ژید وب و لس ۰ | واه مدن مد وم دیریاره۰ 
ددم[ عپر۰6 | ۵[ سوس فس ع. سین ر(چ. وشوو سم | وید نید . 
نم( یوی: وس( قدویدمع(ع۰6 | ود ۰ دم یرم وا 
سوا(ط. 6سد !دددوید: | زجدع. ون موی« . ند [د وسع مدید - | 
اط ده ورس هید وچ سویم ددند | یبرع ۰ | [س وی و س. وا یه درم وار. 
تنب( . وید تن ««مه ۱ تن [وید سر . (ر‌بد وید( و | «رید تمد | مه 

تن‌ولز. (ندددت. موس تدترن. .ورن وید وید دووز: ۹۶ 


(وسلم. ۱۴ ) 

مدوندم(یع. بسن () زد ورن رو «سوسوسد دی 

وا ید برع ج نندو ‏ سوم و(عو. ود ط بل وید هد | بر ۱۰ ند وید نع . 
من‌راط. و95 سع. | ۵ وید برد اه وی دوع دی مدع (رد وید هد | چ 
برچ ۵ وید - برد ق یب دزددچ ‏ سدمد: (سط وی زیم درت. 
وادوز:(ج. ۶ ۶۱ بط . سس ویوچ. قاط «( وه و دی ولر۰ ۱ 
نس ررسه چ. مر( یوار | ناه( و ددسرمسین ویر» ۱ 
واه د). تانب د(دوید. ری( ند دمود ۱۰ وال نع درس مه (. 
ادء(س‌طوو.۱ وان دنم دنر س(ي(م. دز بو فلس( ویر | 
لخد رم بت برم وا( ۰ وان (لد. س(( دیدن ویز۰ | دد(ب ( ید بن ویر . مد (و- 
هط و تن وا ۱ وس در رگن دوس [ن یی ۰۱ 
۳-۳ سرمچ. رری-زه(عکه وا | ددرخ د دید وید ۰ وه گ«وید- 
دس له زوین نی ده درب یط ر(ر-وس یی س ۱۰ سس مس . 
(( رس ق(سع. زاس وی وید ود سع. |۷۰ موس و درون واه زد وس ید - 


31 


ع 


3 


۰:۷ 


تشر وش . ۳۳ 
تواناترین در صورنی که او را ستوده و ممرّز بدارند ( وی را) خوشنود 
سازند و خبر مقدم گویند 


برای فروغ و فرش او را میستام. ۱ : هه 


۳( کرد: ۱۳ ) 
تشر ساره رابومند فر همند ۳ هیستا لیم کی را که اهوراع‌دا سرور 
(رد) و پاسبان همه ستارگان قرار داد جنانکه زرتشت را (رد و یاسبان) 
‌دمان کین که اهر.عن وی را تباه نتواند عود و نه جادوان و نه پریها 
ص‌دمان حادو و همه دیوها متفقاً آسی موی اموانند رسانید 


برای فروغ و فرش او را میستابم 


۳( کردء 6 4)۱- 


تشتر ساره رابومند فرهمند را ميستائیم یکسی که اهورامزدا هزار جستی 
بخنید بآن کسی که درمیات (ستارگان) حامل نطنه آب تواناترین 
است بآن کسی که با (ستارگان) حامل نطفه آب در فروغ درپرواز است 45 


ی که بصورت يك اسب سفید زیبا با گوشهای زران و لکام زرنشان تام 

خلیج ها و تام رودهای زیبا و تام جوهای زیبای دربای فراخکرت را 
دیدن کند ( آن دربای) نبرومند خوش ترکیب مبق را که آیش سطم 
وسیعی را فراگرفته است 6 


آنگاه ای اسپنتان زرتشت سیلان آب پا کننده و درمان خش از دربای 


فراخکرت سرا زیر شود این ( آب) را (تشت) تواناترین ,عملکت هائی 


) فقره ۳ از همین پشت در این جا تکرار میشود 


۳۹۴ 


۴۳۸ 


گر 


موی وت وپد م۳ ۰ 


دهود | سردد ی . وی دکدس رز درچ. دورود ویدموچ ۰ ۱ وید زرد . ‌/ 
وه زیت دمود ۰ ورس وید مج ۰ | نیمز وب . ۵دو- وسدمو- 
سرب ۰۰۱۰ 

یبن ولز. (شددت. چند.. مس ددتزریی. وت ند )دوز نگ 


( وس(م]. ۹( 
مودییدم(یي. مس سس( (نن‌سیرمع. ورسود)شدووز: ۱ 
ود :۰ جاب‌ددن‌سدوند. .تدم دوید)س(ویرنوز۰ ۱ وسرسدوید. 
دد رم ] لو دنه برع ویر ۰ ند [ددع «وید- وس بو |۱۰ ی مهد (و 5و دود نی 
«رندد(د - 6 ]6 هدر وید لزید وید چرس رید و یرنه دزم ید مدید 
وپتر ردیر ید . ۵ مهن و رید نزید - رز فدیر بو درد برید. 
دز ند (و. دوسع. مد وید یه ید - هه وید سدویدط | . ددمود ید۰ سید ۰۰۰ 
سب واز. آدددت ی وس ند ود وویز- 5 


(وسام:. ۱۲) 

مدوبدم (ی. تی سن ان (دن یتومووي. وس سس د دویز: ۱ 

نت اب ژ(نن بت تون عع- وان ( ورد ورن سیب ۱۰:۵ وریر ط 
بل وید مود ««مدیپرم )ی ۱9 د مدسد !)۰ ب شنت سر . 
نب دید ز۵دع بت | بر ۰6 | ده وعرط. سای و« بیس | «بو اسر ۱ 
زع ط «( «وید. یف زد بت ره مج نیع بسچ دود یمد ند | سن دی ددع 
اد سوم درو | 
سوه هلیع و6 ند رخ ز هدب سب- 1 هباع. 
تدموس(]). وروج. مد وید (ی :۰ | ((س تیار ۰۵ وتا وازدد| ددید ید۰ | 
بر ((سع ار 0؟] ۰6 واید تن ددم ت۱۰ سس رس ۰6 وم |م ط- 
هکره سمسب. ۱ بش (اسع ]۰6 ۵ ند یجید خویت ۰ | وس ند رت 
6و6 زد * و و6 سین«( 6س 96 تلو۰6 ۱ ۶ 
نب (( ی رک بزم تیدو نود وی دونش - ۳9 بت ( لت 9 تب" 


ی 


پر دشت ۳۰ 


نقیم کند که در آنجاها اورا ستوده و معرّز بدارند (وی‌را) خوشنود 
سازند و خر مقدم گونند 


برای فروغ و فرش اورا میستامع, 
۳( کرد؛ ۱۵) 4 


۸ _تشتر ستارة رایومند فرهمند را ميستائيم کسی را که نام خلوقات خرد 
مقدس (سپنتا مینو) مخناق دبدار اند آ نها که در زیر زمن بسر میبرد 
آهائي که در روی زمان لسن مببرند و آهای که در آب و آهائی در 
خشک زندگاني مبکند و آنمانی که برنده و خزنده است و آمهای در 
حل آزاد جای گزیند و آنچه در (۱۶) بالا که از آفرینش ی اثجام و 
آغاز راسی (اشا) امیده میشود ۴ 


برای فروغ و فرش اورا میستام ۱ 6 


-*[( کردء ٩‏ ۱ )گم 

٩‏ آشتر ستارة رابومند فرمند را ميستائیم آن مخوار نبرومند ماهس فرماثروا 
را که با هار آممت آراسته انیت کی که او را خوشنود سازد او .عرد 
خواه‌شمند بدون عوض تعمتهای بسبار بخشد 8 

۰ من ای آسینتان زرنهت آن ستارء تشر را در شایستهٌ ستایش بودن مساوی 
در برازندء نداش بودن ساوی در تکرم اورا خوشنود ساختن مساوی 
در قابل مدح و ثذا بودث مساوی با خود مر" که اهورامزدا هستم 
بیافریدم 46 


۱ برای‌مقاومت کردن برض آن بری و (اورا) شکست دادن و برای جر شدن 


۱ فقره ۳ از مین بشت در این جا تکرار میشود 
۳ متصود از این جله اخير تحلوقات مينوي است در مقابل حلوقات دنوی که دد حله هاي 


پيش از آا اسم برده شده است 


۳۹ 


۵۴ 


مین وس وید ۲ 


۴ نع و - رس و ون سس دسر برس وم بر . ۵( دشر ( ددرت 
اعد 9 )شین رذن دنت . بد ررر. وروله ررس ترس ون چ : بو زر ررداو 
(دد یاوه یوت سم س.د ویر ی 


۵و(ود. و خن نك ویدیو" دد زر هرد ورد 6هآید- 

رویدمایت. سط. مس( ری مدویدم ۱ نیو 
داز [ددیدمند ند( رهگ وأمدین وددیددوید- | ید («سب پیز 
م1 بل وی (د.ط وگن نب من ۱ سررس رمع ید دید ده وید .| 
واتزن قف . 6یپوو دزد ود شدای مهف ۱ب 


(ر یت دکد بر یدز - رم سر (د وید در سر . ۲ بر یبویا (نت؛ 
ات ی دهو دمن( مود درنه وع ی ود - 
* نسح ع   -‏ ز س.وع وید دبس وت رید ور ددسد ( دیب 
مد 1[ ده ویعو زر هد دید دب (رو - ورف در بر وین و زرد (در یاو 
بارس سل دموا ۷ 


مزید 6 ید بر ولز- ۰۷6 ول" دوم رد یو[ ۰ بن ند ید ررنن ۰ هاند . رید - 
زو سس پوس . ن دراو وید. وید دید . ورد سد(درید ۱۰ واه ددرم دس ور 
سژینعدوند. ند ده ززند م۱۰ ناج ده نهر (دگ |وع. دون رو 
تب وربت ۳۷۸۱6۵3۱ ۲ یدتز يي ‏ زد( نس ترس هرن( دود | مه 


مدویدهع( یر . و او «سي. سود () زور سم. و۰6 ویدو- 
(دوپوی. سوساروسدوردمد. .| دروسدوندرید.. ک[دروسرود بر 
مد ررند|ع 6 | د وله بزید- چا ددن ند -زوسدد ویدبرید ۰ ۰۰ تون ددع۰ مس وزه 
سس و)دزید ید * وسوسو(عع: اه( یپر۱۰6 چده. اداي. س وید (ع) ند 
دید | مرچ د. دنو ۰ مددمود نحل مد ود ۳ 


46 


0۳ 


3 


64 


بر دشت ۳۹۷ 


و خصومتش را (بوی) برکردانیدتب بان (بری) خنکسالی ۱ که 
ص‌دمان هرزه زبان سال نیک آورنده مننامند ه‌ 


اگر من بخصوصه ای اسینتمان زرندت آفت سثار؛ نشتر را در شاستة 
ستایش بودن . ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ی 


برای مقاومت کردن بسّد آن بری و(اورا) شکست دادن . . . سّ 


هر آینه در هر روز با هرشب آن پری خشک‌الی این جا و آن جا سرزده 
قو زندکای جهان ماد ي را تکسره در ۸ میشکست 


آری تشتر رابومند فرهمند آن پری را ببند در کشد با زثجیر دو لا ببندد 
و با زئجیر سه لاببندد و با زنجیر از ام نگسیختنی و با زنجيد چندین 
اییندد چنانکه کوفی یک هزار مرد که در قوت بدن قوی‌ترین 
(ح‌دمان) باشند یک هرد تنها را بیند در کدند که 


! مقصود از ری با دیو خشکسالی همان دیوی است که در مقاله تشتر از آن اسم پرده انم 


دیا تیه و وطاندس دید در مقابل هویاثیر یه دهد( نی سال نبك و خوب سال دزق 
و فراوات 


۳ فقره ۵۰ بعینه در این جا تکرار میشود 


۳ فره اه بمینه در این جا نکرار مشهد 


۳۸ 


1 


ی و سد رید ۱ 


را فد ند زد م ید وید ۰ وله (مد ی وندمو(ید. برد( ددسع. وب وگر- 
موس رر . مود وندم( دد وازسن ولز. ویو ررس نوچ تن( زد ورن‌سمچ. 
نب دکزه و - فدید بر دد ند () وید - وسد مب و وید ددع ورید۰ جاید نع وترید* به 
و ند کت . تن‌وز. .هدور وسرم‌دری وچ یدب قد | مس ند نیت 
وان بزن 6 ند تدتریت. سین" ۰۵ ی ورس وا ن‌دوید- 
مس هه زج دس دل(ب. بو( درسع. و دکربن سررچ ۵بروید. 
بو دد ددم - منوت لت | دع. وایأیع|م. | دع. (ع ند چ دف ۰ 
اج دع. ود سه دددود وید دم بو وی دی (مد یط . اد 
دنه (نط. و(مل ی 7 

ند ود فد ۵( ی مق دویدم( وب ود ول 
یب ند توو. بر وزاب وید وود . مد ویدهع[ ددویزن ویز- بو ««دع ۰ 
سید( زد ورن نمچ وسرم‌ددی موی وید ید دو | ید دددزید - ۳۳ بر وید ددنرید* 
رین س ج : از دب تز نت و ام دود ود مود م۰ 2۰ 


۵۸ 0 واسطم. اور وس 96 سع. س وس.ط (سع. امدز 9 


کب 
۰ 


دار( ددع۰ ندو( درس رسوکدین سررط . )وی یوب 
قمع (ع | سدع[ مد( ددس. وس رگنس برچ نس ددع۰ ولر: 
رم نت ری ددع ]۰ مد( ددسع. ویب دکن سررچ سح( دیمع وید - 
وا رد-۵ سط(وي. چاو وسردم. چاد . به سط (س یو 
تسوا -نوسط لو 5 

ند سول مس (ویط - ۵ع( «مددچ ده ج هد ند ود 
فد سیون سررط. ند ارت دیب و - تسیچ سن دوعس وید 
سم دس (زط. دع برع" وه وم ایر6* ۳۵ برچ سی‌ور(یع. 
6س(سیودم(ین. ۰ 

۵و( ود - تس وا( )و ( در ق ]([«سددس و چخ دس دوی. وابد. 
وس سررچ - جامد. سای[ رز ددیت مت سیب ساین(40( )بل وید 
رس ده ترس (عچ. دوع وید و | عاو6* ۳۵ برع سورایي. 
وم(سیردآید وتان زسوی می‌سون. پسترندم‌ور.۱ 


مدویدم(ررچ . (سوی «س. سیر( یت در نس * 
نه 


لت 


5۷ 


۵۸ 


۹ 


۳۹۹  تشیری‎ 


از ای اتعات رتست وومالکت اریای: از بزای شیر وانوشة 
فرهمند ستایش و نايش شابسته بجای آورند همان ستایش و نبابشی که 
از برای او شابسته ثرین است و آن این است که بر طبق بهترین راستی باشد 
هر آبنه لشکر دشمن بان مالک داخل خواند شد و نه سیل و نه جرب 
(کر) و نه کست (زهر) و نه کردو های (شکر دمن و نه برقپای 
در افراشته ( دشمن ) ِ 


از او پرسید زرتشت کدام است پس ای اهورامندا از برای تشتر رایومند 
فرهمند ستایش و یایش برازنده که بر طبق بهترین راستی است ؟ 6 


آ نگاه اهررامزدا گفت از برای اوممالک (اقوام) آ ربا نایدا زیر اغار کته 
از : ای او فمالکت اریان باید برسم پکسترانند از برای او ممالک 
آربای باید یک گوسفند پربات کنند سفید با سیاه یا رنگک دیگر 


( اما ( یک رگ ( باشد) 5 


براهزن نباید از آن (فدیه ) قسمق برسد نه بزن بدعمل و نه بآن ثابکاری 
که کانها می‌سراید و بر زن زندکای است کی که خالف این دین 


اهورای زرتشت است هه 


اگر قسمتی از آن ( فدیه ) براهزن رسد یا .زن بدغمل و با به تابکاری‌که 
کاس سراید و بر شم زن زندگانی است کسیکه محخالف این دین اهورای 
تشن اش اهر از تشتر رابومند فرهمند جاره و درمان را بر کرد ۳4 


!| کست فادسی در مت کیستی ند وت وو بو منباشد بطور من میدن مکه کست فارسی ۲ بجه 


در فرتگیا .نی گاه تلخ و کله گیاهپا زهم, دار ضبط است و نبا شعراء استعمال کردهاند با کیستی 


اوستا 


یکی‌باشد هستشرقان در سر معنی این لفت باهم متفق نیستندبری .ععنی زهی ( گلدنر) 


رخی دیگر ,عمنی گاه ز هس ۲ لود (دار مستتر) گرفته اند بار و لومه اصور میکند که اسم ص‌ض 


۳۷۰ پیث ودودم. 


ا ایند گت سر( یدش درب . وب دکد نن ر ررط, واچ ده(س. 
ند ند سع رهز .با تایب و بب ت. 3 
تن وی . (۵ س نت موس مور + تانب )نب ق نف مد (درسر درچ- 
ویدکدن و برچ نس ددع ومد * ز۵ دد تا تن ند ب 8 |ندد ...دید دود 
ویدر ...دس ]اسر نت وس( نع [د وید تزین. دزن نف * 
کسوس (سر. زن وی دس( |سد وید تیب زسوع «س(ع) [سر. 
بر بو وید مج سی) | ند وید تیب ۰ 

تین و۰ اند ددیت. ...ونیم قدیز بر ون نس د دوبز: وه 
( واسا. 6 «#اکی و 


۳ نت ند نینج واسد(دده (۲)ب و یت ند |) ورین باس 
سل( (سور. مد وید هو( دد ورب ویر . دم‌ یاچ . وی مب ۰ عد- 
(6(س ورن سمچ. دد یت ند رزیت و ند نب تن ولز: (سن سب وز. فدم- 
( ند ین ولز. ون کونیي شون بو 9 واط و۰ (۱) 


تور پشت .. ۳۷۱ 


۱ بناگاء سیل مالک آریاگ را فرا کیرد بتاگاه لشکر دشمن الک آریای 


1 


در آید با کاه مالک آزیان درم تنل دتجاه ها صد‌ها 
صدها هن‌ارها.. هن‌زرها ده هن‌ارها.. ده هار ها صد هنارها 


برای فروغ و فرش اورا میستام. ‏ . ا 
یتا اهو 

درود هیفرستم به تشتر رابومند فرهند به وی ان آرزنقاه تواهای 
مزدا آفربده 

اشم وهو ۰ : ۱ ۲ 6 


| فقره ۳ در این جائکرار میشود 


۲ دجوع کنید بپرمزد بشت ففره ۳۳ 


گوش-درواسپا 


پشت مهم موسوم است به در واسیا درس دنت چوموبرط و آن را نیز درآوستا 
گاآو ش باس رید (قدن) و در فارسی کوش گوبندبرای رفع اشتباء بای بکوئيم که 
گوش ,ععتی آلت شنوای در اوستا کئوش ونم ذیو (هده) میباشد -کسوش )رود 
با گئو عمط ,ععنی کاو و( کااوش) فرشته حافظ چارپایان که از آن مشق شده 
ات بکوش ال شنوای مرلوط نست در مقاله ماه از گرشورون نمی ,(«سر 
صحیت داشته گفتیم که از آن روان مخستین جائور مفید مقصود میباشد در این جا 
لازم است متذکر شویم که کله کاو در اوستا بملاوه از مسنی مصمولی که ا‌وز 
در فارسی از آن اراده میشود دارای بك معنی بسدار منبسطی است و بهمه چارپابان 
مفید اطلای میگردد در خود اوستا برای تشخیص مجارپابان خرد مثل میش و بز 
آلورمثه مومت با مسیدر گفته اند و بجارپایات بذرگ مثل شترواسب 
وگاو و خر ستور ملد (ستور) نام داده اند هريك ازچارپابان خردو بذرگ 
را جداکنانه اسمی است و بسیار ترديك بفارسی از آنکه گفتیم کله گاو فر او 
اسم جنس امت این معنی از خودکله کوسفند نیز بخونی برمیآید که اموز برای 
میش امتعیال میکنیم ولی اساسا آن از برای‌چار پایان خرد وضع شده است از جزء 
اخبر این کله که سفند با سپند باشد در مقالةُ امشاسیند محبت داشتیم ومعنی آن 
مقدس با باك و مفند میباشد جزء اوی هیا نکاو است که در این جا بهتر شکل 
اوستانی خود را محفوظ داشته است در وندیداد فرکرد ۲۱ فقره ۱ گوید درود 
بتو ای کاو مقس ( کنو سینت) مقصود هیان گاو است نه میش پعدها از 
تک تا جاریابان کوچث اراده کرده اند و بتدر در فارسی برای مش 
خصدص بافته است از برای میش ار در کر اوستا کله متّش یا ویویت. و و 
و از برای عدش ماده منشی »دورود استعال ی ۳ در لپجه دری بعینی 

و ونداد فرکرد ٩‏ فقرد ۳۳ 


کوش ع< در واسا ۳۳ 


در زبان مخصوص زرنشتیان ابران هنوز لغث گاو در سرب رشته از اساعی 
جانوران دیده میشود از این قبیل است او میش و کاو کوزن وکاو گراز 
او کرکدن و کاو ماهی آ و این خود دلیل است که کله کاو در زبان 
اوستا هم اسم جنس بوده است ول .ععنی متسیط تر از کله‌بوین (80۳:۵۵) که در زبان 
فرانسه اسم جنس کلیّه چارپایان از جنس گاو میباشد 

پس از دائستن این مقدمه اينك به پینیم که چرا کاو بخصوصهٌ این همه 
مورد تو جه‌گردیده و حق اسم فرشته حافط حانرران مفد ازکله گاو مشنق شده 
است دلیاش بسیار واضح است برای آ نکه درمیان چارپایان گاو مفیدتر از همه 
است هر آن فوائدی‌که ام‌وز از کاو دارم در قدم م داشته اندجون شبرو روغن 
تن 5 اساس تغذیه اقوام قدم بوده همه از گاو است تاگزیر آن را مورد 
نوازش و شفّت ساخت هئوز پارسیان ذیم گاورا اروا و کوشت آنرا بخود اگوار 
میدانند حنانکه از خوردن خروسی که سحرگاهان بانگ زند و م‌دم را از 
بل ستایش خدای و کار و کوشش میخواند امتذاع دارند کاونر با واه کذ 
.ععنی کاو ورز و کئت میباشد از برای فوم فلاح و زارعی مثل ایرانیان برای 
مل زراعت و شخم و شبار کردن یاور یار کرانبهای بوده است غالبا در 
خودگانها از قربنيگاو در مر‌اسم مذهی منع و پروراندن آ نها برای زراعت توصیه 
شاه است: ۳ وسملاوه ات کاه ند مازق مساخته اند و بوست آن جرم مثل 
ام‌وز مورد استعال داشته است کردونه و تاو ین نیز با این جانور بوده است 
این مسئله نیز از هریت ففره ۳۸ بخوب برمیاید چه در این جا از کردون که 
با ورزاو کنیده مشود محبت رفنه است مد برآن فردوسی نیز گوید 

ز گاوان کردونکشان چل هار همراند پیش اندرون شهربار 
اظر باین فواید ابدا شگفت آهیز لیست که کاو در آن من‌دسنا ممرز 


۱ ۱۰۱ 
عم 0۵ 

۳ _ رجوع شود بکانها بستا ۳۳ فطمه 4 و بسنا ۳۳ قطمه ۳ و؟ 

۳ شاهنامه جاپ آموزنده بونه ۴ مبلادی ص ۱۰۷ 


۳۷ کوش در واسیا 


با شد و از فرشته نگهبان آن غالبا امداد خواسته شود در چندین جای گانا 
از فرشته گوشورون با روان نخستین ستور که براي حفاظت چاربابان یک گاشته 
شده یاد کردیده است " درسایرقسمتهای اوستا نیز بکالبد و روان این فرشته 
درود فرستاده میشوه ۲ فیس سس و به گوش 
روز موسوم است_بقول ابوریحان پبروی کوش روز در دیباه جشنی است موسوم 
به سیرسور در این روز سیر و شراب خورند و از برای دفع شر شیاطین سبزیهای 
تخصوصي با کوشت بزند ۳ در فرهنگیا نیز جشن سر سور ضبط است 
نگهیات چاربایات گپی کوش خواندء مشود و گهی 
درواسیا .ی شك از این دو کله يك فرشته اراده شده است در دو سروزه 
کوچك و بزرک فقره ۱64 نیز این هی دو لغت بام ذکر کردیده است کله 
۱ درواسپاعی کب است از دو جزء درو اسپ محنی جزء اخبر معلوم است جزء اول 
در اوستا درو ود (8۳۵) و در فرس دوروو ,ععنی عافبت و صخت و تندرستی 
میباشد همين کله است که امروز در فارسي درست گوئیم بنابر این درواسیا 
یعنی درست دارنده اسب ی شک در این جا ۸ از کله اسب 
سم جنس اراده کردیده و از آن مطلق ستوران مقصود میباشد در آغاز بشت 
نهم نیز درواسپا سال نگهدارنده چاررایان خرد و زرگ امیده شده است 
از آنکه اسب ۸ برای تمیین اسم فرشته موکل چارپایان تخصیص بافنه 
برای این است که اسب پس از کاو مفید ترین ستور است بخصوصه در زد 
ایرانیان دلير و رزم آزما که از برای برد و جنگ بفایت حتاج آن بوده اند 
و بعلاوه اسب و گردونه هر دو علامت شرافت بوده است بسا از اسای خاص 
ابرانیان قدم مثل طراسب و گشتاسب و جاماسب و گرشاسب و پورو شسب و 
هچتسب وغیره باه اسب ترکیب بافته است در هر‌جائی که درواسپا 


| رجوع شود بگاتهایسنا ۲۸ قطعه | وبتمام قطعات سنا ۲٩‏ و قاله کوشورون 
ترجه نگارنده 

۳ رجوع شود به بسنا ) فتره ه هت و سا ۹ (هفت ها) نتره ۷ و 
سنا ۷۰ فتره ۲ ۱ 

۳ [ تارالیاقیه چاپ زاخو ص ۲۲۹ 


گوش < درواسیا . ۳۷۰ 


ذکر شده آن را بدارند؛ اسبهای زین شده: و گردونهای تذدرو و چرخهای 
خروشند؛ منمف کرده اند دلران و اموران در از و سنایش از او اسبهای 
قوی پیکر و سا استغائه میکنند حتي اسب خورشید که ذکرش گذشت 
از از .شت در کوش یا درواسپ بشت هفت ان از امداران از فرشته مذکور برای 
غلبه کردن بهماوردان خویش با برای موفق شدن بامري بدو ناز برده باری 
درخواست میکنند نخست هوشنگ ریشدادی دوم جشید سوم فربدون 
چبارم هوم پنجم خسرو ششم زرنات هفتم ی گشتاسب این امدران همانهاش 
هتند که در آبات بت از اردویسور هید غنّای رستگاری عودند و 
هريك را شرح دادیم و بعد هم آنها را بهمین ترتیی که در کوش بشت ملاحظه 
میکنیم در ارت پشت هم خواهيم دید مکر آ تکه در آبان بشت از هوم اسمی 


برده ده است ول در طی مقاله افراسیاب صفحه ۲۱۰ از ار صحبت داشتیم 


چ 


تسد وید - دادن و نت ونر هه 


زاس. زره له وس گوور(. ۳ ول سا س ددع ۳ ریدم هس لاه 
ند رو زاس ود و. ان زو (سدیدسی ی الا توس رز ۰ ۵ زاس 
سره - نع یت 


طیی|مطیلاد. من رادویا ود گوساد ,سس ماسوايوي ب مدجت 
نود. دیوی.. دیی. یطووه (۳) م 

۵ اس( زرا اند و ۵رد ند و دق دوب ب ۵ (سد ورن باس ددو(اس. 
دس و وس دس وین ساب ژدد سب دی (د دم اد. ۵ و۰ ۰ ۵ه وم‌سم‌س. 
دوز وانردد. اسط پوس زوا و هس ولامط وه ره 

(وداع. ۱) 


و(«سیدن ببوع. دو( یپوت وه ووسج سح یپون. دومدط زیع. ود ود 
)سددوول و(« - وس سرربو. وا -دموسدط ییو. 9(« -ر( رده 
6 و («ط -هیع(ع | سدرویچو. طسو س ریدم بو و (سدی. 
لد کب ند رسای ( سب رزیت نت وی ییارسآ دس سب 
و۳( میدید ند برع ۰ وا( - ( مد ن‌یپن. | شاه - ریس ( بو 
۵ی‌سط(ه. 6س(یواده۱ ب 6ب رزیت دج ی )۰ میرادن 
تسس ند بط وییوو. رس وی ینس ددیوع: و(« - دموسدموی ۰ و(وطٌ- 
واد( عیبر و. ند دریت و تن ور اد( بوه. سویم سس اییوه | 

د 1 ژد ند ۵ تن ط ریم ددند ون ب . ند(س‌وسیوچ*۱ 
(زغ نف ۰ «سدروی_ ترنت ( ند ررسم. ۱۰554 فد( (مب درس . 6 
ژونبی سید ددشم: | تدی )۰ ند نب | بیع موس و( ته ‏ «یبرع- 
موی« (). نب |( )ند دذیت | یاو (دید . وسط ن یوت ۵سرم(ط. ۷ 
وم 95 د. ءور. جاسدسد. دورد ونده یر. ۱ و( ررسیدن ور ۱ 
ننددد سدق ۱۰66۰ و و | نت زرد زر نددگوو - وا [ددسع. | یب در وبر. 
وید وب رد اشوس[ ددنت: ۱ وبشریت یت . سواع (دو. نت( ولد- 
م. ۵(س- زوس زور | فک دوب ی ی نبر(ط. دیب وا(« - 
4/ ددج ۰[ ۵( بد. نوس رس( ۱ واه ددن وار. وس وب درس | 
م(ردچ .ایند |وورور. می(وندموی. ‏ 


۴ سچن ۰ ورس(س رم ور. ۰۱« 
۵ 


و بشت-درواسپ پشت 


درواسپ توأنای مدا آفریده مقدس را خوشنود مدسازم * 


- ۳( کرد ۱)#- 

۱ درواسپ توانای مزدا آفرید؛ مقدس را میسنائیم کی که چارپایان 
خرد را سلامت نکه مبدارد کی که چارپایان (ستوران) بذرگ را 
سلاعت نگه مبدارد کی و دوستان را سلامت نکه مبد ارد کسی که 
مجکان را سلامت نگه میدارد با دیده با بان بسار دور و . .۰ ۲ 
با سمادت . ۲ ۲ ۲ هگ 

۲ کی که دارای اسبهای زین شده گردومهای تکابو کننده چرخهای 
خروشندء است که فربه (راه) پی یند " نبرومند خوش اندام بهرٌ 
نبك حشند ه و درماف بخشی که رای داری م‌داف رال بسشه سا 
واقامتگاه مپتا دارد 1 نت 

۳ از برای اوهوئنگ سشدادی در بالای و زسای من‌دا آفربده (هر) 
صد اسب هزار گاو ده هن‌ار کوسفند قرداف کرد و و تماز کنان 
رچنان درخواست) ۰ 

4 ان کامیای را عن ده ای نیک ای توانا فرین درواسپ که من .همه دیوهای 
ما زندران ظفر ام که من بهراس نیفناده از بیم دبوها کربزان نشوم که همه 
دبوها بر خلاف هیل شان هراس افتاده در مقابل من فرار کنند (رو) از 

۳ 0 
بیم در ار یکی بد وند نف 
| بجاي قاط که پیشن وده‌سود خراب شده معی درسق از آن بر عیآید 
۲ بجای نقاط کلات درغو خذ" رین وم وب :رس )و (د وهزند خراب شده است 
فقط کله اوی را میدایم که ععنی دراز و لند و در و درگ است (وسلیع) 
۳ معنی ان جله اخبر روشن نبست هی‌چند که معنی کلات آن که فشئونی ۵و درب (فره) 
و ع ز 600-6 _ (یسودن و مالیدن) باشد معلوم است 


فقرات اول و دوم در آغاز شش گرد؛ (فصل ) دیگر این پشت تکرار مشود 
»_رجوع کنبد ,عقاله هوشنگ ص ۱۷۹-۱۷۸ و بفقرات ۲۲-۲۱ آبان پشت 


ک 


‌ 


‌‌ 


زد ویسو( نت بوو. ود ود ۰ 


ند ۰ بدتن )ند م۵ بت ق. تب (ریت ۰ نید ددید لقع ( «ردسد درخ ید - 
تو(ند. و ی دی (و. میا 
زد( سر. م(وو(سد. و۳ س6ع 6 [سده ند نج دد دب نار ۵ ندز * 
وس( ود. تیدردیت ۰66۵۵ ۱ ۰ 

وا( (شددیت: تن (ع زسونن نش تزیت | «ییرع. ولد وهدو. 
تدر((«سمت. ود دایب ۱ تیپو. شون (ددی وندهای: 
ویتریت ند | نت۰ ۱ 9( رس ددر یو دواچو. ژویع سدیپوو: دب دا نف 
ری وسطق(س در . * ۵( «سددن ببون: دو(ییون. وله زدسي - 
م و6 سوب [بچ. وشرس نت ند ووین روط سروب و رد (رید ۰ 
نت ۵ج نیع قفزرید- نوت ود وویر. مق 


(وسام. ۲) 


و(ررس ددن یاو6* دو(یپرو. وس ژوسی سح پپری* موی س.ط [یدي. 
ورس ند دور ند ترس ون واز: |س ایبوو. زنط | یاوه مه 
موی دنهس ری ولو وچ .۰ مین سو۲ ۰ سل («یوه 
۱ رون[ دی رده تز یف زاس( وس ونم ۱۰۵ تدیت )۰ 
دب ددرت | و6 سونو( ۵ مس(« یبرع ره وی «ساغ. ید (()ید رز ید - 
ابو ات وسط یپوت ۵(سایر(و.. 

وود میز. فامورند. سو«دودم‌یر۱۰ 9(«سددن وز. مب ۵- 
۱ ۵و سط(د. وایبر کت ۱۰ 
رد ((ید بد(س(د۰ ۱ لد رو وید وس وسوم ردچ ۱۰ وبترید ید ۰ سوچ. 
مدع( موب بمردیه رید( و ید رزر. زس و س. ویو ددچ. ۰ 
(نت. وی سس رس (سلد ‏ ((نش. ی میب (وس- 
)نت۱۰ نن تدبرتد. ی وسوسر سدط .| اف 2 
سس زماسد | (( یت اس ( ««ییو برس 6 و ورس ] بو دد دزید . 
وت 96 سج. وسوس زدرچ ۱۰ ۶ (نت. . سواع سنن زد( زد ۰ | 
(رند - قه د()]6عبزس. یاس ن. سطمووتزت: ۱ تزا نف زیت ۰ .دی 
وس وسوت رد۱۰ نسوس واه سگد.-تسوی یو ۱ 


کوش تد درواسپ یشت ۳۷۹ 


 *‏ اورا کامیاب ساخت درواسپ تواناي مز ۳ ارو ماش تاه دنه کی 
که خواستاري را که زور نیاز کند._ و از صفاي عقید ه دی آورد 
کام‌وا میسازد ه‌ 

۰ براي فروغ و فرش من اورا با از بلند میستاام من اور با ماز نيك اي 
آورده (و) با زور میستام آن درواسپ تواناي مزدا آفربد مقدس را 
درواسپ تواناي مدا آفرید؛ مقدس را ما ميستائیم با هوم آميخنه بشیر 
با پرسم با زبات خرد با پندار و گفتار و کردار با زور و باکلام بیغ 
پنگه‌ها نام . . . . اهورامزدا درمیان موجودات از زنان و مردان 
میشناسد آن کسی را که براي ستایشش باو بتوسط اشا مهترین پاداش بخشیده 

۱ 


5 


خواهد شد ان م‌دان و ان زان را ما ميستائيم 
زر کرده ۲( 

۷ درواسپ توانايمزدا آفریدة مقدس را میستائيم کسی که چاریابان . . ۲ 5 
هزارکاوده‌هز ار کوسفند قربانی کرد و زور نیاز کنان (چنین درخواست)* 

۹ ادن کامیاف را .گن ۵ اي ايك اقَ توااترین درواسپ که من از بر اي 
(بیمرگ) سازم * 

۱۰ که من از مخلوقات مدا کرسنگی و زد مکی را دور عام و ٩‏ من 
مخلوقات ۳ ضعف بپري و مرگ را دور سازم وک من در عدت 


هن‌ار زمستان ۰ ۱۰۰ سال) از مخلوفات مزدا باد رم و سرد را دور 
بدارم ۳ ه‌ 


| فقره شثم در انجام شش کردهٌ دیگر این يشت نکرار میشود 
۲ فقرات اول و دوم از مين پشت دد این جا نکرار میشود 
۳ دجوع کنید عقاله جشیهرص ۱۸۸-۱۸۰ و فقرات ۲۱-۰۲۵ از آبان یشت 


۳*۰ 


‌‌ 
ت 


۳ 


زه 


ود ط و و ند برسردن, وا وید , 


وس ند م۰ ۱ کاس ۳ ند رد ید رن ۵ عع. 9( ررند ود ید۰ 
دد و( وب ژونج موی سویح سط [د. (س ی( ی وسطأواط- 
زم([سد. و( سدد. ورسو]ع (سد. ده اي ده ند تاره هد : 
وسیآدوید. درد ید رم | م۰ 

۷ [ ند دی دنز ور ند ندید دور قو 


( وسام؛. ۳) 


ودره نییری. ددو( یاوه ند ادددد ددم یبرع سوم‌سط زيي. 
وسرندو ند وور- نید تا زرد نوی( اسایون. مس وید ط [یبوه 5 


«یار6.. ق(ند )ند ۵وسد. وا مور . نرق( سکن دس[ دوید۰ ۱ 
وا ود . قدچ( ند درس . اد وارم سط |۱۰ ((غ ن- اسان 
برد ق((و1 ند طویم ]۱۰۵ ددید معع. ند ند ن ند یبرع درم نب سو(عع. 
4 س«یبر6* وارری (ع. نز( شدای | برع (فویت. وسط ق( یبرع 
۵(سرسای.»» 


وسوود. مور واسچد. فیردود‌ور| وارسدور. «وست. 
دود ]۱۰6 ۰ سک نت زرد زد . ندگن د - وان | دریع. ۱ دیلو ع. 
وس سوزه. کولس( ۵(دوسه: (یمع :۱۰ سل وید رده وبد- 
ریم ی ۰ بن نع نون - قیبطت وندموي ۰ ۱ وید لاس وس وي. 
وید ولا« دلی::۰ دز تم ویس ررودی ‏ ۵ «سییرم):۱۰ 
روت زا تویدنت ین ند ]وییرن ود !4 | ۵ رید . و( هن 
سو(و. س و |دددوند۰ | بدررر. ۵و ند ند ۵و رزیت دم وچ ته‌دوم- 
بو | 6 تن (ونیدر - ند زین نب بن واز- رت 9 (۵ رد 
بووبر. یر بر دود شوش( | دید وین ند (ریدتزو سا ام ر«سترد۰ ۱ 
و و. بو[ وان (ن ند :دس وی وید هز. سوس جوز | نه دويم- 
شمیت مرچد. سرویووووار زب ۱ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


۳1 


گوش ع درواسب يشت ۳۸ 
اورا کامیاب ساخت درواسپ تواناي مردا آفر بدة ءعقذس یناه دهرده کین 
که خواستاري را که رو از کت و از صفاي عقد ده فد به آورد 
کامي و | مس‌ازد ۱ 

مب ده ی ۱ [ 
برای فروغ و فرش من اورا با ناز بلند میستامم . . . ۲ 0 


سوز(کرد: ۳)- 


درواسپ توا ای مدا آفر ید مقدس را میستائیم آسی که چاریایان ر ِِ_ 


از برای او فربدون پسر آئویه از خاندان توانا در ( علکت ) چا رکوشه 
(ورنه) صداسب هزار گاو ده هزار گوسفند قربانی کرد و ز ور نیاز کنان 


(چنین درخواست) ۰ 


این کامباای را .عن ده ای نيك ای توا ترین توواسن که من باژی دهالك 
(ضحال) سه پوزه‌سه کله شش چشم هزار چستی وچالاکی دارنده ظفر یم 
باین دیو دروغ بسیار قوی که آسیب مر‌دمان است باین خبیث و قوی‌ترین 
دروغی که اه.عن برضد جهان مادی بیافرید نا جهان راستی را از آن تباه 
سازد وکه من هر دوزش را بر بام هر دورا منگهوك (شهر از) و ارنول" 
( ارنواز ) که از برای تواالد و تناسل دارای بهترین بدن میباشند هردو را 
که از براي خانداری برازنده هستند ‏ ۳ »6 ۱ 


| فره ٩‏ از همین يشت دد این جا تکرار ميشود 


۲ فقرات اول و دوم همين یشت در این جا تکرار میشود 


۳ رجوغ کنید عقله فربدون ص ]۹0-۱۹ و بفقرات ۳-۳۳ آبان پشت 


و۳ 


۱ ۵ 


۱۱ 


۱۷ 


۱۸ 


وب ویو (اع دس ندو. زو سنا 


دب لد ۰ فش تون 6 ددم . ما .بت (ریت ۰ ند ددیت رن ۰64۵ ( رردمد در ود - 
09 ۳ ۳ ۵(س(د. وس ام 
ای [ عدوه ند ()و(سر . وم سووو(سو. نع ده يي ددند. تاو۵؟ نعدو - 
وسق(دوید.. یس۱۰۴ > ۱ 
ید برپوبو. (درریت ی و نس ند )ند ووز: ۹۶ 


(وسلع؛. ۴) 


و(« ند نس سو(یبی. وم ویو سم پر مو‌د دوع ورد ند 
+سدووز- ج. و ززیت نوبز |( یپو6. م ویس سط |یبو6» مد 


و وس موید.- تب بوچ 0 ری »دوید. (م وم ینود ۱۰ 
و( (ط. ویب ۵( درو . 6سداو- ود د قاط ۱۰ سود وبدم و 
زد ۵و : زن(وسیند. ۱ تسایر د برچ رم دب و ۵و ۰ زد( وسررسم.به 
مربب و موب ۰6 هدنج دد هت ۵ مرس درد ند 9۵] ۰ ۷ 


وس 96و. 96 واید وریید. غ در وید وا( | و( «سدحدن وی "نب ط- 
ددد رمع | بویت کت موز رس یرو ددوارزد۰ | )سد(ب. 
جورایي. ۵(س و( رسای ۱ ون ۰ ز‌فدوو. واسود دورزد۱۰ 
(د. . ریدم (ن سب | نم ددوزار ۰ ند ددم وچ د وید . 
بط دنت زر ون و( | نزن وی ((س۰ ات 
۳ رس دد اور وا( دوب تز ی یدزد نددم نب بن ولز۰ | پلاید - 
۵ (سن‌وار ««ددس ی ند بر ویز۰ ۱ بو«( ود و | تدش رری ( 
یمس (سد. ۱ کو(ی تسم س و( ام (سن‌ول۰ ۱ مس وی - 
( یت ای نز وازتزت- روز 


وید تس و: نو وشد .منت ق.. ند زاب ۰ سدددیدرتوع ۰ و( رو دد زد 
مو آید. وس کویی سجوس. سیم سط ار. ی( سوار. وسط ۵( - 
اس(سد. نم ()( ت وسعع سر دج دد ند ردو 
وس (دوید. زر ۱۰۵ 

یوار (مدددیت. .طبر ون ون وید وور: ۳ 


و ۱ 


۱۹ 
۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


کوش عددرواسپ بشت وت 


اورا کامیاب ساحت دروأسپ نواهاي دا آفریدة مقدس پناء دهنده 
کسی که خواستاري را که زور نیاز کند و از صفاي عقیده فدبه آورد 
کامر وا مدساژد 

براي فروغ و فرش من اورا با ماز باشد هیستایم نت 

و( کرد؛ )6 

درواسپ تواهاي مدا آفر ید مقدس را میستاگیم کسی ,که چارپابانرا .. ۲ ه 
از براي او هوم . . ۲ درمان بخش و سرور تيك با چشمان زرد رنگ 
در بلندترین له کر. هرا فدیه آررد و از وي براي ایرن_ کامیاف 
درخواست عود ۰ 
این کامبابی را .عن داي يك اي تواناترین درواسپ که من افراسیاب 
محرم تورانی راز نجبر کشم و بزنجیر بسته بکشم و بسته برائم و در بنف بازد 
کیخسرو برم ا اورا روبروي درباچه چنچست میق و با سطح وسیع بکٌشد 
کضرو آن پسر انتقام کشنده از ساوش نامور که بخانت کفته شد و از 
براي (انقام) اغربرث دلیر * * 
اورا کامیاب ساخت درواسپ تواناي عزدا آفرید؛ مقدی ناه دهنده 
کی که خواستاري را که ۳ اباز کند و از صفاي عقیده فدبه آورد 
کاص‌وا میسازد 
برای فروغ و فرش من او را با ماز بلند میستایم ۲ 8 

| فتره ٩‏ همین یشت در این جا تکرار میشود 


۲ فقره اول و دوم همین یشت در این جا تکار میشود 
۳ در متن صای قاط کله فرا شیی 892*۳2۵ آمده است در طی ترجه یشتها در هی جاگ 


که باين صفت برخورديم آن را بآشامیدی ترجه کردیم اين معنی در فقره فوق از .راي هوم که اسم 
کسی است مناسیتی ندارد مگر آنکه صشت مذکور را .ععی تراقی دهنده و روراننده بگیم 
چنائکه برخی از مستشرقیل باین معنی گرفته اند 


درخصوص‌هوم رجوعکنید عقاله" افراسیاب ص ۲۱۰ 
6 راجم بکیخسرورجوع کنبد بفقرء 4٩‏ از آبان پشت و بتوضیعات پاورنی ص ۲۰۰-۲۰۳ 


۳۴ 


۲ ۰ 


۲۱ 


تا ملس ده تس رید ۲ 
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گوش 7 د روا سپ بشت ۱ ۵ ۳۸ 


موز( کرد: هاگن 


خی 


مت 


۳ ‌ 
درواسپ توانای‌مزدا اف ر ید مقدس را هستاگ ی‌که جار یابان را ی ِ 


از برای او بل مالك آريالي استوار سازنده کذور خسرو روبزوی درباچه 
۵ ۰ 2 ی 2 تا ۰ 
زرف و من جبجست صد اسب هز ار ناو ده هن‌ار وسفند قربای کرد 


و زور نیاز کنان (چنین درخواست) ه 


این کامبابف را .عن ده ای نيك ای توانا تر ین درواسپ که من افراساب حرم 
تورافی را روبروي درباچه جنچست ژرف و بهن بکشم من پسر انتقام کننده 


از سیاوش امور که بخبانت کفته شد و از برای انتقام اغربرث دلیر طه 


او را کامیاب ساخت درواسپ تواهای من‌دا آفر بده مقدس یناه دهدده 
کسی که خواتاری را که زور نیاز کند و از صفای عقرط ه فدبٌ آورد 
کام‌وا منسازد 


برای فروغ و فرش هن او را با ناز بلند ميستايم .. . . ۲ 


٩ کرد؛‎ (۳ 


دروا سپ : نای‌مزدا آفر ید مقدس وا میستائیم کمی‌که چاربادان را فا ٍِ 
او را سئود زراشت باك دو آرباو.م۸ در نار (رود) ونگودی دائیتیا ۳ 
با هوم آمخته شیر با برسم با زبان خر دبا بندار و فا و کردار با زور و 


با کلام بلیغ 2 از او این کامیای ۳ درخواست 


| فقرات اول و دوم همين يشت در این جا تکرار میشود 

۲ فقره ٩‏ همین يشت در این جا تگرار میشود 

۳ در خصوص ملکت آرباویچ و رود ونگوهی‌دائییا رجوع کنید بیاد داشت صفحه ۰٩‏ و 
صنحه ۳۸۳ 


۳۹ 


وسط وی ولات رد ورن وس وب ۱۴ 


وید )9 د. ۷94 وا ورد . ندع رد وید و( | و( «سددن وه توب ب- 


دودیت زم6۵ع ۰6| واتریت کت سوزع. ب‌سریبدد واز او( ۱۰ یاه دنو 
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ند کیت ۰۴ ند تن در خایت مر ود یدش مد ردو ۱ . ۵( ««نید ددزم زد - 
ویدودی. نود خوسق. ندید رنف ورد 
صو(س. کسژونیی ویب وی س.ط [و. سی(و. وسط ق(پ - 
زس(سر. سا و(سر. )6 |سد- شاوی دنت کر ۵] ۳ 9 
ق(دوید. سیدنت م۰ ۱ 
مب و۰ (سددیت. چس.. ۵ویی تدتریت و سوب دوز بل 


(وملع. ۱۷) 


واررسدن یرو دو(یپرو. 4 ژوسی محر سیم [ی. 
وسو سود د ویر مد ور (زیی وین وبز. |سایپن. سویسط |یپر6. باب 


0 (1(6 وم دودوید. وت «یت. . چا وندهوس- 
دنچ ۱۰ وس دور #9 دم دنت ددسم: ۱ قشع پی فد 
نس | یپو6* نسوس( وه س«دیبرع. رم وم «ساع. ند |() دنت | پیز 
تا ار 


گوش عد در واسپ يشت ۳۸۲ 
این کامیاای را .عن ده اي‌نيك اي توا ترین درواسپ که هونس تيك و 
شریف را ۲ هماره بر آن دارم 1 حسب دین بیندیشد بحسب دین سخن 
کوید بحسب دین رفتار کند ۲ که او بدین خن‌دیسنای من اییان آورد و 
آن را در یابد که او از براي جیقت من مابه شهپرت نیک شود 8 
۷ او را کامیاب ساخت درواسپ تواناي مزدا آفریدهُ مقدس پناه دهنده 
اکسی که خواستاری را که ور ثار کند و از مفای عقیدء فدبةٌ آورد 
کام‌وا مسسازد 


برای فروغ و فرش من اورا با فاز بلند هیستايم ۱ 7 ۰ 
-ز( کرد )۹ 
۲۸ درواسپ توا ای من‌دا آفر ده مقدس را میستائی مکسیکه چارپابان را . ۹۹ 


۹ از برای او ی کذتاسب بلند هت روبروی آب دائیتیا مد اسب هزا رکاو 
۱ دء هار کوسفند قربانی کرد و ژور نیاز کنان ( چنین درخواست ) 


۱ "هو تس در ببلوی جای اسم اوستاف "هوتتور| مرصط ود آمده است "هو نس از 
خاندان نلوتر" ((سطسلاه نوذر) ص ۲۱۷-۳۹۰ ملاحظه شود) زن کی گشتاسب است در 
فروردین يشت فقره ۱۳٩‏ و در رام يشت فقرات ۳۰ و ۳۱ نیز از او اسم ,رده شده است 
در کتاب بپلوی بادگار زربران مندرج است « آنگاه بادشاه ک گثتاسب گفت اکر هم تمام پسران 
و ,راددان و بزرگان مس و نیز زن من "هوتس از کسی که ,رای من ۳۰ بسر و دختر متولد شدنه 
کثته شوند باز من پیرو این دين پاك خواهم ماند آ یه را که از اهورامزدا یاقتم از دست تخواهم 
داد» در شاهنامه زن گشناسب موسوم است به کتایون بنا بداستاف که در کتاب رزی ما مندرج 
است "هو تص غير از کتایون است چه این اخیر دختر قبصر زوم است که کی کشتاسب در اوقانی 
که از پدرش لهر اسب رنجیده خاطر در ملکت روم متواری برد اورا شیفته حسن جيالش نوده 
بر گرفت 

۲ در این جا باد آورد ميشویم که حضرت زرثشت در فقره +۱۰ از آبان بشت خواسثار اسث 
که شاه گشتاسب بوی ابمات آررد در فتره فوق ارزو دارد که هو تس زت کی گثناسب 
با و بگرود 

۳ فقره ٩‏ همين پشت در این جا ثکرار میشود 
6 فة ه اول و دوم مين پشت در این جا نکرار میشرد 


۸۸ ۳ ود وب ولا هس بدن, و۳ ند دیت م۱ 


تا دب 95و موبز۰ .اند ودرند. ددورردونده) ور۱۰ («رس دی ور نس : 
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47 ۸۵ 


گوش ت در واسپ بشت ۳۸۹۹ 


۳۰ ناف ب ,عرت_ ده ای نيك ای تواناترین درواسپ که مرت به 

۵ شوه نی ور ی ای ری یا شرا 

سر لب با سبر سر تیز و با گردمت تیک دارای هفتهد شنر است 

در بشت رَئینیاوَرَ خویذاهه ۳ در يك جنگ ( پیروزمند) مقابل نواعم 

شد که من بارجاسب خبون * ابکار در يك جنگ (پیروزمند) مقابل 

توائم شد که من به درشينيك * دیویسنا در بك جنگ (پروزمند) 
مقابل توا شد 4۵ 


۶ وو 


۳۱ که من تثریاونت 3 زشت نماد را براندازم که من دیو یسناسپینج [وروشت" ۷ 


! آشت" ژورونت وید ند ردو یس و شیر نورو 3 وا مد ناس که راد 
سود از رقبای کی گشتاسب لابد از دیو بسنان و از تورانیان خیون میباشد متی لفظی آن 
جنن است «کسی که هشت سوار دارد» 

۲ بجاي نقاط از کله روبسپ "ثورو که باید صفتی باشد معتی درستی ,رعیاید کله خراب شده 
ننظر مرریرد 

۳ زئیتباور خویذاهه اد زد سرد لا ۵۳۳ قول بارتولومه اسم محیی است این اسم را 
کلدتر در من اوستای خود جثینیاور ضبط کرده است و زئبنیاور را نسخه بدل 

4 خبون اسم , يك قیبله توراف است خاك این قببله نیز ملکت خبون امیده میشود ارجاسب 
در |وستا و باد کار زدیران ادشاه تورانبان خبون تامیده شده است این اسم در اوستا خویئون 
عدسطرد_مياشد این قبیله هیان است که بعد ها باشایور دوم (۳۰۹--۳۸۰ میلادی) نیز 
در زد و خورد بوده است. "مورخ رم امیانوس مارسلینوس عهدتلاه»»۱6۵ ونده‌زسد 
که در سال ۳۳۰ میلادی میزیست از کرو مبا تس وهاه«صسیت نی بادشاه خبوثبت اهعفندمن6) 
که در دانضتان سلطنت داشت و رقیب شایور دوم بود اسم میبرد (بباد داشت ص ۲۹۳ نیز 
ملاحظه کنید) در زامناد بشت فتره ۷ آمده است که کی تاش به تمرعاو نت زشت اد 
و بدیویسنا رپشن و بدروغ پرست ارجاسب و بسایر خیونهای ابکار زشت کردار 
ظف یافت 

درشبنيك و س(ییدزدود چنانکه در فقره فوق ذکی شده است یکی از دیویسنان و 
دشمن م‌دیسنان است هعنی لقظی آن چنن است ( کسی که کستاخانه جله برد) 
1 تعرباونت میپرل( ددس رید لاو؟ همان است که در فقره ۱۰۹ از آبان پشت باو برخوردیم 
(نسخه بدل تثر پهونت) و مثل فقره ۸۷ از زامیاد بشت که ذکرش گدشت باز با _بشتن و ارجاسب 
يك جا ذکر شده است در هی‌جاشی که بان اسم بر ميخوريم اورا دقیب کشتاسب ی ینم تفریاونت 
لفظایی تیر و ظلما ي 

۷ سیسنج ور شا دنا دنا رود در بپلوی مبینجروش شد از دیویستان و دشن 
کی گشتاسب است 


۳۰ 


۳ 


۳۳ 


ند وید و دا درز وید وید ب ۰ 


(ریت زد یت ند(] ۰6 | م٩‏ (د. سوا. ۵سط سوم سمدیرزد۰ ۱ 
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ند( | پیز ۱۰6 ند اتید ندییع [سشد.. دداید هید | هد ی‌پدترید. | قدیدموید- 
باسد..س‌سون وا |سدویدری ۱ من‌سون اعد زنویررما- 
ددوندسره ۰ | رم وی درم( [س. بر پم ند همع | سدد وید رید »| مه 
و وب یب بر 6 نودو ‏ د - ۱۳2 دیوددید رن ۰۰ 9( «رس ید زمید. 
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م()و(سد. ۳۵ سوع [سر. او و ار سل( دوید. 
مدرریت ۵ 6۵ع۰6 | ۰۰ 

دب نو( یدرد چید. . م یی دددریید. ۵ ند سس ند د ووز. وه 

(یاعط. ۳۳۵(.) »۵وور د. سوییر. بچس. پووز. رس به 
ورس یوج میاه زب ورستليتری. مه 
سل (ب (سور. و رس ددع بر ررسع. تد و( ردسم. که ژو نیج سم س زرسم: 
ند ومتدط |ددسم. سوییغع. واطوده (۱) »۰ 


گوش ‏ در واسپ یشت ۳۹۱ 


را براندازم که من دگرباره همای و واریذکنا * را از علکت خبونها بخانه 
برگردام که من مالك خیون را برافگم پنجاهها عدها مدها هن‌ارها 
هزارها ده هز‌ارها .ده هزارها مد هزارها کل 

۲ او را کامیاب ساخت درواسپ سم مز‌دا آفریده مقدس یناه دهنده 
کی که خواستاری را که زور نیاز کند و از مفای عقیده فدبه آورد 
کاص‌وا میسازد 


برای فروغ و فرش من او را با از بلند ميستايم .. . . ۳ که 
۳ نا هو . . 

هیفرسم به درواسپ تواای من‌دا آفربدء مقدس 

آشم و هو و 

اهای رشجه 1 


۱ ههمای و و ار یذگنا. ممای در اوستا هومایا هدس با هومایه با هومیه 
دو معی دارد اول عه‌ی فرخنده و هماپون است چنانکه در یسنا 4۱ (هفت هاعهفت یشت بزدگ) 
فقره ۳ استعمال شده است دوم اسم دختر کی گثتاسب است در فقره ۱۳۹ از فروردین بشت 
نیز فروهی همای باك درود فرستاده شده است در پپلوی هماك کوبند در بادگار زریران 
آمده است ی کففافت ,رای تشویق و آشجیع بلشکر یانش چنین گفت «کیست درمیان شما 
ایرانیان که از زریر انتقام بکشد تا می دخترم هماك را که در ملکت زیباترین زن است بدو دهم 
از ,اي او در قصر زریر جای سازم و اورا سیهید لشکر گردانم » فردوسی نیز گوید 
پلشکر پکفتا کهام است شیر که باز آورد کین فرح زرد 
که ه‌گز میانه نهد پیش یای ‏ مراورا دهم دخترم را همای 
وار یذکنا واسلمووداه باید اسم دختر دیگر کی گشتاسب و خواهی همای باشد که در 
شاهنامه به آفرید شده است ی شك فقره ۳۱ از درواسپ بشت اشاره بشکست او است که 
ایرانبان از تورانیان دیده و دو دختر کی گشناسب ب همای و 4 آفرید اسیر ارجاسب شدند در 
شاهنامه مفصلاً از گرفناری اين دو دختر و بمد آزاد شدن آنان بتوسط برادر شان اسفندیار 
صحت شده است 
بردند پس دخترانت اسر چنن کار دشوار آسان مگر 
آکر نیستی جر شکست همای . خردمند را دل برفی ز جاي 
دکر دختر شاه به آفربد که باد هو هی‌گز اورا ندید 
که از تفت زرینش برداشتند برو باره و طوق نگذاشتند 
۳ فقره ٩‏ مین یشت در اي جا نکرار میشود 
۳ _ رجوع کنید بفقره ۳۳ هي‌مزد يشت 


مهر 


مهر در اوستا و در کتیبه های پادشاهان هخامنشی مدثر دنله 
]اه و در سانسکر بت میتر مرازوو آمده است در پهلوی میت «از6د 
شده ام‌وز میرکوئم و معاف ختلف از آن اراده میکنم عهد 
و بیان و حتت و خورشند جله از معای آن است هفتمان ماه سال معسی و روز 


شانزدم هرماه یز مر بامنده مشود مسعوه سمد این .معا را در يك 
ببت شعر جع کرده گوبد 
روز مپرو ماه مپر و جثن فزخ مپرگان ‏ مپر بفزا ای تکار مپر چپر مپربان 
بسا اساعی اشخاص ارشخی با رسیده و بسا اسامی شهرها و حال قدمم 
ابران در کتب مورخین و جفرافیادانهای ابراف و عرب قرون وسطی ضبط شده 
1 با کله مپر و کت بافته است مثل مپرداد و مور بندگشای در تورات 
کتاب عزرا در باب اول فقره ۸ مندرج است که خزینه دار کورش بزرگ موسوم 
بوده است به من داث چون مهریک از فرشتکان دین زرتثتی و دارای مقام 
بلندی است بسا آتشکدهای عهد باستاف باسم او بوده است چنانکه 
فردوسی گوید 


چه آذر گلسب و چه خرداد مپر فروزان چو ناهد و ببرام و مهر 


ام‌وز م زرتشتبان پپرستشگاه خویش در مهر گویند . در فرهنگها نیز 
منطو است که فپ رقیه زریی: است. که پر رن و اعل اوه خرگاد: اسب کید 
کلبه این معانی درست و از برای هريك در اوستا و ریخ مأخذی میتوان 
نشان داد اسم بدخ آباهی که .تما سدت شباهتش بدونفری که در مقابل هم 
ایستاده باشند گن نز میداشد ‏ و .نیز ,عردم کیاه 8ات وسك کن 


معروف است این بیخ و ریشه را در حرف بروج‌السنم و خود گیاه را 


بت ۳۹۳ 


4 5 ۰ ۲ دا 

لفح گوبند : در طتٍ نیز میتری دائیسم تصروا 2010111 معروف و ان عدارت 
است از استعال کردن زهر و متدرجاٌ. مقدار زبادتری بکار بردن و طبیعت خود 
را بآن عادت دادن نطور ی که بعدها سم در وحود اثری نخواهد کرد ا.ن لفت عمی 
که در طب ارویائیان مصطلح است بادآور مپر ایرانات است چه عمل 
میتری‌دایتم ,ههرداد رقیب بزرک مها پادشاه ملکت پوتتوس (ساحل دریای‌سیاه) 
کف دوشال ۳ پیش از مسیح سلطنت کرد مسوب مهتم نید که 
او از بیم زهمر خوراندن دشعنان قشیعا خود را باستعال آن عادت داد ا سمی 
در وحور اواثری نکند دسشتش از مستشرقن معنی اصبی مپر را واسطه و میابخی ذکر 
کرده اند در نزد هندوان کله میت :ده که بن و ريشه هپر است .ععیی بوستن 
و بحاني فرود آمدن ات لفت هستشیا ند واوط ند( رریید 0 در اوستا لسیار 
استعال شده .معیی اه و سرا میباشد این کله هت اش 4 ا‌وز یمرن 
کوئیم بنا برایرن_ فرهنگهای که آنرا بوطن ترجه کرده قدری از معنی حقیقی 
متحرف شذه اند له عبهیان با هپیان نیز از همین اصل و شان است وردو اونتفا 
مسئمن دم امه > یات سر میماشد ّ لوسی ناودز مهر را ,معقی ای که ذکر شد 
گرفته آن را واسطه و رابطه میان فروغ حدث و فروغ ازی میداند و با بعبارت 
دیگر مپر واسطه اشت مبان بروردکار و آفریدگان ۳ در کارا که قدعزرین 
ق#سمت اوستّاست فقط بکبار مب استع‌ال, شلشه است آما نه .گعیی فر شته بلکه 

) تحقالژمنین مینویسد . ببروج‌الصنم بیخ لفاح بری است بشکل دو انسان که روبروی 

یکدیگر گذاشته باشند و او را مپر گاه وسك کن نامند نبات مذکور شیه بلیق و بقدر زرعی 
برکش شبیه به رگ اجیر و بادیکتر از آن و رش سرخ و بقدر زبتوف و در بوی شیه 
عیمه سایله و گلش سفید بیخش بصورت دو انسان مواجه و مستور پلیفهای اشتر شیه .موی 
رجوعکنید نیز به حرابجواهی خاقای در معنی سردم کیا کوید 

من می در هند معنی راست همچون آدع ‏ وین خران در چین صورت راست چون سردم گیا 

حافظ کوید 
سبزه خط تو دیدم ۸ زستان بمشت بطلیکٌاری ای پر گاه آمده ام 


۲ رجوغ کنید وحمامامتااهضا ادن صمم میاو م۱۷۵۵ دمدم‌منموه زاز۸ 
4 :ادن 


۳ رجوع شود » 92-93 .8 1879 دذات6ظ خافبل ,1۳۲ جو۷ عحعزعیهظ صوااه دم ماطمخط‌جون 


۳۹ پر 


ععنی وظیفه مذهی و تکلیف دینی ۲ در فرگرد چهارم وندبداد که مفصلاً از 
«ماهده بستن و در آن پابدار ماندن و با شکستن آن و گناه و سزای پیان شکن و 
اقسام معاهدات و شروط آ پا صحبت میشود کلت هکله مر بمعنی عپد و پان آمده 
است در یشت دم که خصوس باین فرشته است بسا کله مر بجای عهد و میثاق 
آمده است میترو دروح »دهد ودره ((د-عهم) که .ععنی تحت اللفظی در وغگو ی 
,عهر میباشد در همه جا پیمان شکنی از آن ارادهکردیده است هیچ بك از این معالف 
مخالف همدیگر نیست معنی ریش هکله پیوستن و واسطه بودن است_معنی‌های دیگر بعد 
ها بواسطه مقام و شغل این فرشته برخاسته است برخی از مستشرقن از آن جله 
دارمستا هاهاههسهط معنی قد.عی و اصلی آنرا دوستی و محتت گرفته است ۲ 

در سانسکریت ۸ میت" .ععني دوستی است و در وید برهمنان 
مانند اوستا پروردگار روشناق و فروغ میباشد در کتاب مقدس 
هندوان نیز بيك دسته از پروردگارانی که عدد آ مها هفت میباشد 


اشاره گردیده است وی اسای همه آغها برخلاف هفت امشاسیندان ایرانیان 
معلوم نیست چنانکه اساعی همه ۳۳ پروردگاران دیگری که در وید از آها 
صحبت شده ما نرسیده است دسته هنتکانه هندوان موسوم است به ادی‌تیا 
«رانة۸ يعني بسر ان ادیی نتم که اسم الاهه ای میداشد از میان این هنت 
برادران اسم واروا «سدمه۷ و میت غالبا تکرار شدء است و گاء هم ایرمان که 
با از آن در کاما صحبت داشتیم در جزو ادی‌تباها تعرده میشود ۳ میت" 
در وید برهمنان مانندمیتر دراوستای من‌دیسنان پاسبان راستی و پبان است در 
هي دو کتاب لد دروغ و خطا میداشد فقط در سرودهای مقدس هندوان از 
مینز یک بادگار نحل و مبپمی مانده است و يك قطعه ختصر و بدون اهمیّت 
متعلق بدو است و مدشه مت با واروت آمده است‌با آبکه فلسفه وید و اوستا 
با همدیگر فرق دارد وی باز اینقدر بهم زديك و شباهت دارد که وان از روی 


| رجوع کنید یگ نها سنا 4۱ نطمه ه میژوایو عدفدرد( مرطن618 
۲ دجوغ شود ه ۱ 
۳ رجوع کنید بگانهای نگارنده در فصل (چند لفت از گانا) سس ۸۰ - ۸۷ 


مپر ۱ ۳۹۰ 
حقیق گفت که هر دو دسته اربای ژاد که آیرانیان و هندوان باشند روزی 
بام مپر را میستوده‌اند هرچند که میت در وید دارای مقام باندی است 
ول در مقابل سایر پروردگاران روشنای مثل الدرا جوفیر و سویت عمانمدو از 
اهمیّت او کاسته اينك باید میت اوستا را با وارونای وید مقابل نمودکه در بسداری 
از خصایص و اوصاف نزديك باو ست 
ی اینك که دانستیم مهر در وید مک قد,عترین کتاب مذهی دنیا 
ريس 
راستی و پیروزی نیز بیار کین سال است از خطوط میخی‌که از هزار و 
جهار صد سال پیش از مسیح میباشد نیز از قدمت او خبری دارم خطوط میخی 
مذکور که د رکا تیا وکاهاد1600 (علکنی از آسیای صغیر ) پیدا شد شا هد است که 
دسته ای از قوم حتت در میتای ن«هانه: در سعال عراق حالیه (بن‌النهرین ) 


سم 


بشیار است نام و نشائی دارد و ضمناً م دانستیم که این فرشته 


مترا و واروا و اندرا و لساتیا «رامسعند را که از پروردگاران هندو ابرای هستند 
میرستیده اند ۱ این پروردگار عهد اربائی و فرشته زرتشتی در همه جا همراء 
ابرات بوده و باندازه مت ما قدءٍ است هنوز ۵ در ایران پروان آئن زرتشت 
در روز جشن مپرگان‌که ذکرش بیایدبرایش قربانی میکنند و حلس ایران پس از 
بدشتر ازهنار سال فراموشی دگرباره مانند پارینه مایت هفتمان ماه سال را بد ست 
این فرشته مهربان سپرد 

اسم مین از قرن چهارم پیش از مسیح در کتیبه پادشاهان 
هخامنشیان جای گرفته فقط پنج بار ارن اسم تکرار شده است 
( تست در کشببه اردشبر دوم که از سال 4 ۰ 4 ۷" ۹ بش از 
هسیح سلطنت کرد در جزو کتببه ای که در خرابه شوش باق مالده کوید 


| حتبت‌ها قوم اریافی تژاد که در سورب و آسیای صفیر سلطنت فنند در تورات باسم 
ماختی ذااد(ه۱۱ فادر از آ ما ذکری شده است مادر سلیان که داود خیانت ار را از دست 
شوهرش گرفت از این قوم است آنان نیز مانند ایرانبان تخدا بغ میگنتند پواسطه زد و خورد 
هافي که میان آنان ومصر بان و اشوریان و اف شده کتبه های قدیم این دوملکت آناترا در قبعلی 
تا «امط5 و در اشوری خی نااعطط تأمیده اند رجوع‌شود به 2 .9 عتطانلا فدمهس 
وه 26 6 3204 1 1906 وطا60 ۳۳۵۴۵۲ دژامیال ۲۵۲ ۳۵۲۵6۲ 4 ۷۵۵۵۲ 36۴ عنطمنطهععع0 


۳۹۹ شا 


*بن ایوان را (ایدان معته‌یه) داریوش (اود) از یاگان من با مود بعد 
در زمان اردشیر (اول) پدر ذرگ من طعمه آنش کردید من بخواست 
اهورامزدا و اناهیتا (ناهید) و میژ (مهر) دوباره ان ایوان را ساختم بشود که 
اهورامزدا اداهیتا و میثژ مرا از همه دشعنان حفظ کنند و آمجه من ساخته ام 
خراب نسازند و آسیب نرسانند» باز از مین پادشاه در باب ستونی که در همدان 
پیداشدء و امروز در آنگلستان موجوداست چنن منقوش است« اءن ایوان رامن 
بخواست اهورامزدا اناهیتا و میثر پذا مودم بشود که اهورامزدا اناهیتا ومیش مرا 
از که دشعنان حفظ کنند و آ مه من ساخته ام وبران سازند» 

پسر و جانشن یادشاه فوق اردشیر سوم که از سال ۳۵۹ ۲ ۳۳۸ سلطنت 
داشت در فارس در خرابه پرسپولیس_ (نخت جشید) بنوبت خود کوید ‏ 
« اهورامزد! و بغ مییژٌ ما و اين علکت را و آنجه را که بتوسط من ساخته شده 
است باید تگهدار ی کنند » : 

چنانکه ملاحظه میکنید در این چند فقره اهید هم مثل مهر بار اول است 
که در آ ار پادشاهان ظاهی مدشود مگرآنکه در فقره اخیر مپر تنها ذکر شده است 
۱ روز شانزدم هی ماه خصوص بفرشته فروغ و بمیر روز موسوم 
است و این روز عیدی است بصوصه روز مذکور در خود مپر 


ماه جشن بسار بزرگی است بقول بندهش عثیا و مشیانه در 
چنین روزی تولد بافتند این جشن را در قدیم ترا کانا میگفتند یمن متعلق عهر 
بعد مپرتان شد و مپر جان معرب آن است این جشن بزرگ شش روز طول 
میکشد از روز شانزدم شروع شده بروزبیشت و یکم ک رام روز باشد خم میگردد 
روز آغاز را مپرگان عامه و روز انجام را مپرگان خاصه گویند در ایران قدیم 


| رجوغ نید به معطفعله ۲۲ .11 ,۲ ۳ عم تسههقطمط 02۲ ههنگاطهعدنانی۴ و 
1 م۳2 زوب] 
۳ ملکا جشن مپرگان آمذ " جشن شاهان و خسروان آمذ 
خر بجای .ملعم و خرگاه ‏ بدل باغ و بوستان آمذ 
موردینجای سومن آمد باز ی بای ارغوات آمذ 
روذی المجم في معایر اشارالج ص۲۷۰ 
ل 


مپر سس 


فقط دو فصل داشتند اول ابستان (م بقع تن راز آن رشان 
(زین م2 زمسرد از همین کله است دی) در کلیه اوستا از همان دو فصل 
اسم پرده شده است نوروز جهن آغاز استان است و قهرکان جن آغاز زه‌ستان 
بخصوصه جنن مپرگان بسیار شوخ و سرور الکیز بود کتزیاس مینویسد که 
پادشاهان هخامنشی هیچ نبا بستی مست شوند مگر در روز جشن مهرگانکه لباس 
فاخر ارغواف پوشیده در باده پیمای با میخوارکان شرکت مینمودند مورح دبگر 
دوریس منمم0 مینویسد که در این جشن پادشاه مبر قصید ٩‏ بقول استرابون 
«مطه9 خشر یاون (ساتراپ) ارشتات در جشن مپرگان بست هزار کره 
اسب برسم ارمفان بدربار شاهنشاه هخامنشی میفرستاد اردشیر پابکان و 
خروا لوشروان دراین روز رخت نو .عردم می بخشيد‌ند در بندهش آمده است 
که روز مپرکان منیا و مشیانه (آدم و "حوا) از نطفه کومرث پدید آمدند ۴ 
از عامای ابرای و عرب اخبارات زیادی در خصوص مبرجان نقل شده است 
از آن جله مذکور است که در موقع ارن جشن موبدان موبد خواجه ای که 
در آن لیمو و شکر و تیلوفر و به وسیب و يك خوشه انگور سنید و هفت دانه 
مورد گذاشته شده بود زمرمه کنان ( واچ کوبان) زد شاه میآورد ۴ 
الو ریحان برونی که در سال ۳۹۲ هجری تولد یافت و از بزرگان عامای 
ایران شعرده میشود در کتاب معروف خود ال نارالاقیه عن‌الترونانخالیه مفصلو 
از عد مپر جان صحبت میدارد از آن جله میئویسد «کویند مهر که اسم 
خورشید است در چنن روزی ظاهی شد باین مناسیت این روز بدو منسرب 
کرده اند پادشاهان در ان جشن تاحی که بشکل خورشد و در آن دائره ای ما نند 
۲ رجوغ شود به بندهش فصل ۱۵ چاپ بوسی نامت1 
۳ وندیشمان دمعصیههنم:۱۳ در کتاب خود میترا 1616۲ در صفحه ۵۷ در جزو اشیه 
خوانچه سیسیف مطوزهو8 هم افروده است نگارنده این کله را در جاي ندیدم شاید سیسنبر 
و‌ندطاصوهنا_باشد که ميدانيم گیا مقدسی است و بندهش آن را گیاه محصوص بهرام ايززد ذکر 


کرده است آت گاهی است شبیه بنعناع و خوشبو تخم آت ره تر از تخم دصان است 
رجوع شود به حرابمواهس و تحفةالژمنین 


۳۹۸ مپز 
چرخ نصب بود بسر میگذاشتند و گویند در این روز فربدون به بیور اسب که 
ضحاك خوانندش دست یافت‌چون در چنین روزی فرشتگان از آسمان بیاری‌فر بدون 
فرود آمدند بیاد آن در جشن مپرگان در سرای بادشاهان مرد دلیری میگاشنن که 
بامدادان‌باواز بلند ندا میدادای فرشتگان بسوی دنیا بشنابید و جهان را از گزند 
اهر.عنان «رهااشد و گویند خداوند در این روز زمین وا کت ال و در اجساد 
روان بدمید و در این روز کره ماء که نا آن وقت کوی ناریک بود از خورشید 
روشناف و تورکسب نود از سامان فارسی تقل شده است که او گفت 
ما در زمان ساسانیان قائل بودم از آنکه خداوند باقوت را در روز وروز 
از برای زینت م‌دمان بیافرید و زبرجد را در روز مپرجان و این دو روز را 
بر سایر ایام سال فضیات داد چنانکه باقوت و زبرجد را بر سایر جواهرات در 
آخرین روز این جشن که بست و یکم ماء باشد فربدون ضحالك را در کوم دیاوند 
بزندان انداخت و خلایق را از گزند او برهایند لاجرم در این روز عید گرفتند 
و آفریدون مردم را ام کرد که کُشتی ,عیان بندند و واج زمزمه کنند و در 
هنکام خوردن و آشامیدن لب از سخن فر و بندند چون مدت امتبلای ضحاك 
هزار سال طول کشید و ابرانیان خود مشاهده کردند که مکن است مر انسان این 
هه طولای کردد از این روز سعد دعای خبر شان در حق یکدیگر چنن بود 
(هزار سال بزی) 
زرادشت فرمود که آغاز و انجام جشن مپرجان در عظمت و شرافت 
مساوی است پس هی دو روز را عبد بگیرید از این پس هرمن بن شاپور در عام 
روزهای مپرجان جشن بربا داشت در زمن بعد پادشاهان و م‌دمان ایرانشهر 
از آغاز مپرجان ا مدت سی روز مانند نو روز عدد میگرفتند و هی پنچ روز را 
بك طبةٌ از شاهادگان و موبدان و بزرگان و بازرگانان و رزمیان و دهقانان و 
اهل حرفه وصنایع خصوص عودند» ۱ 
| رجوغ کنبد یکتاب آ تاالباقیه چاپ زاخو :اهط80 ص ۲۲4-۲۲۲ هنوز هم دهای 
هار سال بزی معمول است چون جشن مپرگان درمبان مسلمانان منسوخ شده ان دعا را در 


جشن و روز بمبارات دیگر بهمدیگر میگوبند نا در این سالهای ابر بارسبان در وقت غذا خوردچ 


صحبت میگردند 


فپر ۳۹۹ 


ابو ریحان ببروفی در کتاب دیگر خود موسوم به کتاب‌التفهیم فی صناعةالتنجیم 
در نسخه فارسی آن کوبد « مهرجان‌روز است از مهر ماه و امش مهر و آندرین 
روز آفرین ون ظفر بافت برپیور اسب جاذوانك بضنحاك معروف است و بکوه 
دنباوند باز داشت و روز ها از بس مپرگانست همه جشن اند بر کردار ای از بس 
نوروز بوذ و ششم این مپرکان بزرگ ورام روز دامست و بذین دانندش» ۲ 
بل‌می مینویسد* آفربدون ظفر بافت و ضحالك را بگرفت و بکشت و همان روزگار 
اج برسر آفریدون نهاده ۰ جمان بروی سپرد و آن مپر روز بود از مپر ماه و 
آن را مهرگان نام کردند و عبد کردند و آفریدون علك بنشست» ۴ 


۱ ۳ 7 ی و 
فردوسی نیز در خصوص بر حت نشسان فریدون لوید 


بروز خجسنه بر مپر و ماه سر بر ماد آت کنانی کلاه 


بفرمود ا آتش آفروختند هه عبر و زعفرا سوختند 

برستددن مپرگان دیر._ اوست تن ۳ خوردن آمُن اوست 

کنون یادگار است از او ماءومبر ‏ بکوش و بر ام منیای چهر 
این عید باند از بزرگ و مخترم بوده که استبلای عرب هم نتوااست آنرا از میان 
ببرد بسا از عاد ات ورسومات ایران در مدت غلبه و قهر مغول از دست رفت از 
اشعار منوچهری برمیاید که در عهد سلطان مسعود غزنوی که در سال ۲۱ 4 هجری 
جلوس نمودبا شکوء و جلال تبام در دربار سلطان مثل سایق جشن مهرگان میگرفتند 
جشن مهرگان در تام آسیای صغیر نیز معمول بود و از آنجا با ین مهر باروپا 
رفت که ذکرش بیاید جای تعجب است که از اين عید باين بزرگی و شریفی ‏ 
در طی اخبارای که در خصوص ین مترا در اروپا خواندء میشود اسمی نیست 
مستشرق دانشمند بلژیی کومون ادهصد0 در کتاب نفیس خود " آُن مترا » 
۰ ۲ اقل ای نسه خطیکه و کناغنه ملیپازیس موجود است نگارنده در اوقان که لا" 


فارسی کتاب مذکور را استخراج میکردم نفلت آعوده شماره اسخه را سبط نکر دم 
۳ پلعمی چاپ کاپپور س 4 


۰۰ هر 

میگوید بدون شك جشن مهرگان که در مالك رم قدیم روز ظهور خورشید تصور 
میشده و آن را ندز هنرما:2 50۱ یعنی روز ولادت خورشید مغلوب نشدف 
میگفته اند به ۵ ۲ ماه دسامیر کشیده شده و بعد از نفوذ دین عیسی در ارویا روز 
ولادت مسیح قرار داده شده است در اتحام ان مبحث متذکر میشویم که 
در فرهنگها مهرکان بزرگ و مهرکان خرد اسم دو مقای است از موسیقی 
از مورخن قدیم بونان و رم اخبار زیادی راجع ,عهر جا نرسیده 
یعنی ازمورخیت پیش از زمات نفوذ دبرت_ عیسی در اروپا 
اگر نه از قرون بعد از میلاد در اوقای که آئن مترا سراسر 


م‌لك وسیمه رم را فرا گرفته بود در خصوص این فرشته ایرافی اطلاعات بسیار 
دارم ولی غالبا آلوده بفرض و کینه بیثتر این اطلاعات از مأخذ آباء و 
روحاییون دین عبسی میباشد که سعی مخصوصی در باطل بودن مترا و برحق بودن 
عبسی دارند بطوری که این اطلاعات از نقطه نظر تاریخی و دینی چندان مربوط 
علیّت ما ایرانیان نیست کتبی که در خصوص آئین مترا نوشته شده بود و کن 
بود که يك سرچشمه بسیار خوای از برای ریغ و مذهب ایران قدعم باشد از 
تعصپ او مسیحی شدگان از مبان رفته همانطوری که دست تطاول و تعصب مسل|دان 
اوراق دینی زرتشت را در ایران تابود کوده است 

غاب مورخین یوهانف پفرشتگان من‌دیسنا .عناسبت مقام و شغل شان اسم 
یک از بروردگاران خود را که با اوشباهتی داشته میداده اند مثلاً بناهید ابر انی 
اسم الاهه بونافی داده ارنعس :ده میگفته اند مکر مهر که اسم او مبّل نشده 
میترس »19 نامیده میشده است و ا.ن دلیل شهرت و بزرگی مهر اس تکزنفون 
«مجمجمع2 در کتاب کروید ی 0۲۵۳6010 مینوبسد که پادشاهان هخامنشی .عهر 
سوگند باد میکردند پلوتارك نیز بنوبت خود نقل میکند از آنکه داربوش در يك 
اس مبّمی پیک از خواجتکان خود اس میکند که راست بگوید و از مهر بترسد 
از این دو فقره برمیانید که از قدم مهر گواه راسق و دروغ بوده و دروغگریان 
را بسزا میرسانید کزتیوس نامه مینویسد که داربوش در جنک پد اسکندر 


فبر ۰ 
در نزديك اربل :۸ از مهر استغائه عود که بلعکرش نصرت دهد ان خبر نیز 
موافق است با آنجه در اوستا آمده که مهر فرشته ایست بصوصه در میدانای 
جنگ از اوباری خواسته میشود استر ابون دهاه::5 میگوید که ایرنیان خورشید 
را باسم میتری میستابند از ان خبر میتوان دانست که در يك قرن پیش از 
مسیح مهر با خورشيد مشتبه شده این دو را یک مییند اشته اند موق ترین خبری که 
با رسیده هیات خبر پلوتارك میباشد که مینویسد زرتشت تعلیم داد که هر‌مزس 
«مسن 13 (هر‌من) در عا معنوی شبیه است به نور و فروغ و ارمینبوس ووزهنهسد 
(اهی.عن ) شبیه است بظلمت درمیان اين دو میترس (مهر) قرار داده شده 
از این‌شهت ابراتان اوناتوانظه و ماع متانندان شیر رال افاور ات 
,عمنی اصلی کله مر که ذکرش گذشت و باید نبز متذکر شوعم که عقیده ایرانیان 
در واسطه بودن مهر بسیار قد.عتر از عهد پلوتارك است که درقرن اول میلادی 
میزیست زبرا که آنجه او راجم عذهب ایران مینویسد چنانکه خود ذکر میکند 
از کتاب فبلیینا «دووزا۳ که امی‌وز در دست فست برداشته شده است و موّلف 
آن کتاب تئپو پوس دهوسموههء(ر در قرن چهارم پیش از مسیح معاصر فلیپ 
پدر اسکندر بوده است 


هرودت که از حیث زمان قد.عتر از موّخین فوق است مستقیبا راجع 
عهر چیزی مینویسد فقط از اساعی خاصی که در طی تاریخ خود ذکر میکند 
میتوان دانست که مهر در زمان ماد (.مد) و فارس مشهور و بواسطه تبك جزو 
اسامی اشخاص کردیده بوده است از آنجمله هرودت داستاني از کورش دختر زاده 
استیاج آخرین پادشاه ماد میلویسد که استیاج کورش نوزاد را بدست یکی از 
کاشتکان خود که مهرداد نام داشت سپرد ا نوزاد را پنهاني بکشد ‏ هرودت نیز 
در کتاب اول خود در فقره ۱۳۱ از مترا اسم میبرد ولی بدوت شك در ذکر 
ابر اسم اشتباهی کرد است میگوید ابرانیاف گذشته از زوس :دهم 
(جهانووز مقصود او هرمن د است) که بنزد آ بان اسم سراسر آسیان است بافتاب و 
ماه و زمین و آتش و آب و باد نیز فدبه میفرستند از اشورها و عرب‌ها ستايش 


۲ نهز 
اورانیا «ز«م:1۲ را آموخته جزو ء,ادت خود ساخته‌اند اشور ها اورانیا را میلیتا 
0 و عیها البتا «دانام و امرانبان مترا میناهند 
دراین جا مقصود هرودت اناهیتا (ناهید) میباشد چون این فرشته مت 
پیادش نیامده و مترا که مشهور تر بوده زود تر بخاطرش افناده لبذا اورا جای الاهه 
آشور و سای ذکر نموده است ۱ 
هر چند که در گانها اسمی از مهر .ععنی فرشته فروغ و روشنای 
ور رن برده نشده است چذانکه از هوم و فروهر م در اين قسمت اوستا 
یی ی _اثری نبست وی ساير جزوات کتاب مقدس پر است از عظمت او 
بشت دم که پس از فرورد.ن پشت بلند ترین بشت است منسوب‌باو ست همهر يشت 
مانند مه یثتهای بلند بسیار قدیم و .ی اندازه دلکش است هیر یشت منظوم 
و به ۳۵ باب تفسیم گردبده که محجوعاً ۱4٩‏ قطعه است هر يك از قطعات 
بطور غبر مساوی دارای ابیات می باشد این منظوم طوری نیست که بتوان 
اوزان ها را مثل پنچ گانا معین غود و با يك قاعده کلیّه از برای عدد 
سیلابها و با آهنگها قرار داد مگر آنکه خواسته باشیم قطعات آنر| جزبه نموده 
هريك را منفرداً شرح دهیم ۲ مهر بت بو یاد آور عبد آربافي است و 
لیز واضحاً در آن اصلاح زرتشی دیده میشود در ستّت است که بیش از 
حضرت زرتشت پیغمبرالي آمدند و رفتند وخشور ايراني آئین کهن را جدید 
کود و به تکمیل رسانید این سنت را نیز حقیقی است زرتشت د.ن پیشن 
آزبائي را هیان دینی که ام‌وز اصول آن در وید برهمنان مندرج است نجدید 
ود و م‌دم را به پرستش خدای بگانه هدایت کرد گروه بروردگاران قدیم را 
آفریده اهورامزدا خواند همه را کاشتگان یروردگار بزرگ امید که از طرف 
مسدر جلال مانند کارگزاران در عشیت 7 دینوی بندگان پردازند بان 
کارگزارانایزدی در مزدیسنا مادسایرادبنایزدان(فرشنگان) نام داده اند مپریک 


! از براي اطلاعات مفصل تر رجوع شود به جع حعلاز5 ,یا دمنوناهظ عا۲ظ ورعظ 
۵8-0 .6 لاهن حعطمدتصقظ فصن دعطاهعنط۵ 0 065 موه <ععدهط 

۴ زجوع شود به مدهاه0۵ اجک دوب عاعه۲ط ده۲موهناز 0 2009۳۴ من عموالاً 
7 هظ0عدذ۵0 1 


۳ 9 

از آن فرشتگان است هرچندکه در 2 هفتگانه مهان فرشتگان امشاسیندان 
تست ولی سراسر اوستا سرودکوی علو مقام او است هستشرق داندمند هلاندی 
تیل مهن کلیّه مطالب مهر یشت را نجز به عوده آ ار آريأئي و نجد د زرنشی آن را 
بطوری که در ذیل ملاحظه میکنید نشان میدهد ۲ از مر پشت دو مطلب 
عمدء میتوان استخراح مودو آن را بشبان و یابه قرار داد اول راسی ودوم دلری 
اين بشت را نیز میتوان سرچشمه راستگوئی و بهلوانی ابرانیان دانست که در 
دنیای قد.م ختزضا بای دو صفت شپرت داشتند و بونانیان دئعنان دیر.ن م۸ 
آن راالکار نکرده اند مپر ایزد هیاره بیدار و غرق اسلحه برای باری کردن 
راستگویان و برانداختن دروغگوبان و پیمان شکنان در تکاپو است در آغاز بشت 
دم در فقرء دوم در همان جائی‌که در واقع مپر بشت از آنجا شروع میشود 
اهورامزد! بسینتمان زرتشت گوبد من مهر را مانند خود شایسته ستایش و 
سزاوار نیایش آفریدم ای سپنتمان کسی که عهر دروغ گوید و پیمان شکند و 
شرط وفا نداند وبران کنند؛ کئور و کشنده راستی است ای سپنتمان تو تباید 
عهدی که بستی بفکنی خواه با يك مزدینا خواه با بك دیویسنا چه معاهده 
با هر که سته شد درست و قابل احنرام است ۲ چنانکه اشاره کردیم مپر 
در آغاز بشت از آفربدگان اهورامزد! محسوب است و از برای محافظت عهد و 
میثاق مردم کاشته شده است از این رو فرشته فروغ و روشنای است تا هیچ 
چیز از او پوشیده اند و در سراسر جان آچه از راست و دروغ میگذرد و 
عپدی که دسته و شکسته مدشود کلیه زد او بیدا و آشکار باشد برای آنکه خوب 
! مپر یثت از قطمه ۱-۱ مقدمةٌ ایست در توحید که اصلاً متعلق باین پشت نیست بعددها 
انزوده شده است از قطعه ۱۳۹-۱۱۸ شامل قسمت رسومات دش است از قطعه ۰ ۱- 166 
عبارت است از توصیف و مدح و ثا در صورف که از تطمه ۱۱۷-1۱۰ را از قطمات 
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۲ من‌دیسنا و دیوبسنا را میلوان ه موّمن و کافر ترجه مود 


۰ مپر 


از عهدة خدمت پاسباني و تگهباني بر آید اهورامزدا باو زار کوش و ده هزار 
چشم داده در تفسبر بپلوی این بشت چنن آمده است که این گوشها و چشمها 
خود جداکانه فرشتگانی هستند که از طرف مر کاشته شده ا همه احال مس‌دمان 
را از آنجه دبده و شنیده اند باو خبر دهند در اریغ ایران ميخوانيم از آنکه 
قسمتی از لشکربان شاهنشاهان قدیم بجدم و کوش علکت نامیده ميشده اند .اي شك 
هپر بشت مأخذ آن است و ععلاوه ده هزار دید بان بخدمت او کاشته داعا 
در اطراف زمبن در گردش آند و وقایم را ,عپر خبر میدهند مقام مپر در بالای 
کوه هیا مبرور میباشد در آتجائیکه نه روز است و نه شب و نه ریک و نه 
باه سرد و گرم و نه ناخوشی و نه کنافت از آنجا .عمالك ارياثي تگران است 
این آرامگاه خود به بهنای کر زمین است یعنی که مهر در همه جا حاضر است 
کسی که از حق خویش روم گفته بنزد مهر شکایت برد هرچند که آواز او 
ضعیف باشداما ناله کله آمیز سراسر زمین را فرا کیرد و بعاغ بالا رسد مهر از آن 
آ کا هگشته بیاری شتابد و لیز از برای مهر برج بزرگی همین است که همرشه در آ تجا 
مانند یاسپانان بیا ایستاده آماده خدمت است مهر مانند سروش همیشه بدار و 
دشعر_ دیو خواب است بازوان او باندازه ای توانا و رساست که نیام 
دنیا را تواند فراگرفت و دروغگو را در هر کا که باشد‌خواه در مشرق خواه 
در مفرب خواه در می‌کز زمین جنک تواندآورد دلیبی و بيناي و فریفته 
نشدلي از صفات مختصه ,عهر است کلده خصایصی که لازمه وظیفه او ست باو 
داده شده است هم چنان اسباب کار پاسبای او از هر جهت فراهم است 
مپرمانند اموران شاهنامه خود بر سر زره زرین در بر سیر سیمين بدوش 
افکنده کرز گران بدست گرفته بگردونه زرین که بيك طرز منیوی ساخته 
شده و دارای چرخهان درخشان بلند است نشسته است چهار اسب سفید 
اورا چست و چالاك کرد کیی میکرداند در کردونه مپر بك هزار تیر ناولك 
زرین يك هزار نیزه يك هزار نبرزین پولا دين يك هزارتیغ يك هزار کرز 


اهنن و فلاخن موجود است فرشئه پیروزی بهر ام و فرشته فر ماترداری سروش 
9 


مپر ۶۰ 


و فرشته دادگری رشن و فرشته درستی ارشتاد و فرشته نيك مخت و فراوای بارند و 
فرشته تواتگری و روت اشی (ارت) از پیش و یس و راست و چپ مپر میتازند ۱ 
حصوصه ایزد رام از باران اوست چون دین ز رتش ملي است مپر نیز درهین 
دنیا بدروغگو یان و پییان شکنان سزا میدهد آنانرا پریشان و سرگردان میسازد 
خان ومان شان را بباد میدهد و در مید انهای جنگ ضربت تیغْ و تبر و نیزه 
آنان را کارگر نمیسازد خوار و زبون 9 ترا مالك ساه میافکند هچنن دشداران 
راستکردار را بنعمت و خوشي و سرافرازی و آبادی و شهرباری و برتری 
می نوازد و در میدانهای جنگ پیروز مند شان میگرد اند ,عناسبت زور و توانای 
مهر است که در زمان قد.م بادشاهان خصوصه باو تو جه داشته‌اند در خود بشت 
دهم نز غالبا آمدء است که مهر شهرباری بخشنده است از این جهت درمیان 
طبقه شرفا و جنگجویان بشتر از فرشتکان دبگر ستوده هیشد ه است 
از آ نکه مهر خورشید نیست بلکه فرشته روشنافی و فروغ است بخوبی از 
خود بشت دم از فقره ۱۳ و ٩۵‏ برمیاید در اين دو فقره از برخاستن مپر پیش 
از خورشید و گردش او پس از فرو رفتن خورشید صحبت شدء است در فقره ۱۵ 
همین بشت آمده است «ها ستارگات. و ماه و خورشیدو هپر شبریار هه 
غالک را میستائیم » گذشته از مپر پشت در سایر قسمتهای اوستا نیز میان 
خورشید و مپرامتیاز داده شده است از آن حله در وند یداد فرگرد ۱٩‏ فقرء 
۲۸ از هویدا شدن مپر و بدر آمدن خورشید سخن رفنه است در کتب 
متا "خرین 9 این امتباز موجود است در فصل ۵۳ کتاب میئوخرد گوید «دادای 
مینوخره پرسیدکه چکونه نیاز وستایش بزدان بابد کرد مینوخرد در پاسخ گفت 
هر روزسه بار وقتی‌که خورشیدو مهر برابر گشته روان کردند» در فصل ۳ از 
همن شت درفقره 4۷ آمده است " مترو (مپر) دارنده دشتهای فراخ خروش بر 
آورده به هوشیدر گوید ای پسر زرتشت دین نيك را بر قرار ساز و بحخورشید 
نیز اسب بانك زدء کوید بجنبش در آی چه هفت کثور کیت تیره و تارکردید» 
۱ و ی ۱ مس 


! بارند هجو پلوی کله اوستاب بارندی ۱9 وس دروب مباشد 
اشی‌را یز اشش و لگومی یی ود.وادورید ‏ مینامند 


۹ مش 
تکزیا یات قسی ان روز که موسوم نت با هاری با هاون که که از هه 
دم تا نیمروز باشد با مپراست 

کفتیم که روز شانزدم ماء خموص .عهر است اگر مر و خورشید یی 
بود نبایستی روز بازدم ماه هم مخموص بافتاب گشته خورشید روز امیده شود 
گذشته از دین که اسم خداوند است اسامی فرشنگان در سی زور ماه مرن 
نشده است شکی نیست که مپر و خورشید یک نیست و هیچ شکی ۸ تیست که 
این دو از زمان بسیار قدم بهم مشتبه گنته یی پند ائته شده است چنالکه 
فروهر و روان بهم مشتبه شده است و ذکرش در مقاله فروهر بیابدچه استرابون 
که ذکرش گذشت مینویسد که ایرانبان خورشید را باسم مپر میستایند 
یج فرن لعد از آن م۸ ۰ مهورخ آرمنی فرن پنچم مبلادی نقل از و عاظ 
زرتشق کرده میگوبد « خورشیدی که بواسطه اشعةٌ خود جبان را روشن کند و 
بواسطه حرارت خود غذای انسان و جانوران را ضج‌دهد کی که از سخاوت 
یکسان و داد و دهش مساوی خویش مپر نامیده شده است» ۱ 

از روی دستور یشت دم آنا ی که باحکام مذهبی آشنا ستند و کسای‌که 
شایسته مقام بیشوای فداشند نباید هباشر مراسم و تفر بفات آثینی مر کردند در 
هنکام بجای آوردن آن بابد بالگ بود وغل مود نعدها این شروط با آئن مپر بارویا 
رفنه شاید مأخذ غسل تعمدد عسویان همین باشد 

از آنجه گذشت میتوان گفت که مر فرشته روشنای و جنگ است 
دز گعب فا نزن نیز وطیفه حساب و رهن‌ای روز واسین باو دادء شده است 
از آن‌جله مپر در روز قیامت بهمراهی سروش و رشن روان راستگوبان را 
در سر بل جنوت از دست دبوهای که میخواهند او را بدوزخ کنشانند 
جات دهد ۲ اردای ویراف مقدس ِ_ بهشت و دوزخ بس از آنکه از 
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پل چنوت گذشت مپر و رشن و اندر وای و بهرام با او در گردش همراه شدند 


پقول بندهش انواع کل شقشه حصون عبر ای :۴ 


آئین مهر در زرم 


در ابران و فتح و پیروزی خود را از او میدانستند ازان رو ستایش مپر 


مالك مجاو زر ۲ 1 
؛ سراسر ایران‌زمن‌را فرا گرفته در همه جا از اوباری و پناه خواسته 


میشدقامرو افوذ او از حدود ایران هم گذشته بتمام ماآی‌که در تحت استیلای 
شاهنشاهان بود رسید در بابل که یی از بایتختهای ابران و اقامتگاه زمستاف 
پادشاهان بود ههر با پروردگار محلي کش «هءیمهههه بواحطه شباهتی که با او 
داشت یکی تصور شده بنظر اهالی انجا ستایش او بیکانه و ربب نیامد چنانکه 
ناهید ابران باالاهه بابلی ایستار »مه برابری عوده پرستیده شد آئّن مهر از بابل 
بشمام آسیای‌صغیر | تشار بافت در مالك بونای زبان نیز با بروردگار خورشید بوتای 
هلیوس «وزاه 3 خویشی عم رسانید مختصرا بپرجا که رفت با پرورد کار محلي 
خورشید ساخته طرف تواجه و حبت همه گردید بدون آ نکه اساس آریای آن 
چم بخورد هر بك از اقوام بیگانه رسم و عادفی از پروردگار خود باو سته 
.عذاق خوش نزديك عود بان شکل وسعت خال مهر از طرف مغرب کشیده شد 
بدوبای سیاه و بدربای ونان .اژه »هیر و از طرف مشرق بسندیعنی بهددوستان 
ان ملکت آ ریائی‌که در آ یا مهراز زمان سیار فقدم یروردگار فروغ برده 
است میتوا نگفت که عظمت و جلال مپردرتیام ابن مالك وسیع آسبای ان عون 
هخا منشیان تا چندین فرن‌پس از میلاد مسیح برقرار بود ازفتح اسکندر ما کدوف 
بدرخت کین سال آئین مپ رآسبی نرسید چه پس از م‌دن اسکندر وتقسیم شدن 
مالکش درمیان سردارانش دوباره شدت ام در سرا سرعالك قرو ههر 
مانند پارینه آئن این فرشته روشنی وپیروزی برقرار بود از طرف مشرق سلطئتی 
6 دجوغ شود به 26۲11 آءانوه راهتآ: .2و ده طععطهةصهظر 


۰۰۸ #پر 


1 در باختر تشکیل بافت و بعد‌ها باسم سلطنت هند و اسکیت _ وزوارهک- 1030 
بشال غ‌يي هندوستان کشیده شد در روی‌سکه کانیشکا منز و هویتکا 
مقنبد۱: از باد شاهان سلسله تروشکا م‌وریی. از قرن اول و دوم میلادی 
شعاع و داثره نور مپردیده میشود و بملاوم بخط یونای روی [ با مترو مبیزله 
هت و انرو 0ظ:۸ (آذر ) فقفن شداء: ت۱۰ 
چنین از طرف مغرب پس از اسکندر درهی ای از آسیای صغیر که 
سلطنت مستقلی برباشد کلیه شهر یا ران آن مالك خود را از خاندان هخامنشیان 
میشمردند حقیقة ‌ ابرائي اد بوده اند با نه و ی افتخار اتشان در ان بود 
که ملسوب شاهنشا هان مقندر قدع باشند و درزنده غودن سّت اباء و اجداد 
خود اصراری داشتند و غالبا از پدر بپسر بخود اسم متری‌دا لس مونه10::۵::۵ 
یمی مهرداد میدادند آنتیوخس مهم اول که از سال ٩٩‏ تا 4۶ پش از 
مسیح در کوماکن »مومسم سلطنت داشت خود رااز طرف بدر بهخامنشیان 
منسوب میدانست امرد اد که .افتخار خدا وندو فرشتکان نیا کاش مماید بزرگ 
ریا ون و بشوایان مذهبی مانند دغها لباس بپوشند از ۲ تحجمله معبدی برای 
مقرا ساخت نقوشی که از او در نمرود داغ بیدا شده خود رو بروی مپر استاده 
است در دوره اشکا نیان باز مقام مپر حفوظ و اسم سه نفراز پادشاهان پارت 
مپرداد لوده است (مثل اشك ششم و چم و سیزدم )در زمان ساسانان درمیان 
ردان امدار آن زمان وزیر دا و موشعند بزدگرد دوم مپر نرسی دام داشت 
که معروف بپزار بنده میباشد و خود را باسفندبار متسوب میدالست در طاق 
استان که نزديك کرمانشاه در شعال غراف شهر واقع است سه مجحسمه دیده میدود 
وسطی اردشبر دوم ساساني است که ازسال ۳۷۹ تا ۳۸6 مبلادی سلطنت 
کرد در طرف‌دست راست او اهورا من‌داست و در طرف دست چپ | نکه مشعلي 
بدست گرفته مپر است نه زرتشت چنا نکه بععنی ن کر ده اند ۱ 


دجوع شود به فااصط‌وطام «واتوجمظ معتوماملنزط حههه‌ته:1 مه فونتقصیت0 
8 ۲۲۵۵6 ,۲۲ ,3۳ نا ۵بناعته116 ۱«علحطوط 
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آغاژ قوذ مپر پس از دانسان این مقد مه پعید پنظر نمیرسد که آ ین مپر از 
از آسیای صغیر آ سای صفیر امن بردان داخل شدء باثف هر چند که اساضا 


بأمپرا طوری رم 


میدانیم یونای زبانها کمتر در زیر نفوذ مهر بوده اند پلوتار 
میتویسد که از دیر زمائي را هزنان درباف سیلیسی وزوزازن (ولابت ترسوسحالّه) 
در بالای کوه اوشپ هوسررن یمعنی در هیان حالی که همیشه مقر برو ردگاران 
بوتاف بود عبادت سرّی و فدیبه و قربای از برای مپر برقرار داشتند نا شمادت 
همین مورّخ در زمان خود او که از سال ٩‏ 4 تا ۱۲۵ میلای باشد فرقه ای از 
مزدیسنا که مقصودش آئین مهر است در اروپا معروف بود بهرحال پیروان مهر 
در این زمان زباد نبودند ولی در وسط قرن اول میلادی مپرمقام بلند ي دا شت 
چه بنا بقول یی از مورخین دم دیوکا سوس مس ند وقق که تیر دات 
یادشاه ارمنستاث و برادر بلاش اول اشکالی برم آمد تا از دست امیراطور 
نرون دمید تاج ارمنستان بسر گذارد در روز جشن تا جگذاری بامیرا طور 
خطاب بوده گفت من بنزد تو آمدم :ا تورا مثل مهر بستایم و یز بلوتارك 
مینوسد که در عهد پومپة_ مرسد بزرگ در سال ٩۷‏ پیش از مسیح وقتی 
ک رما براهن‌بان سیلیسی شکست دا دند از هیان ار با آئن در در کله 
اسیای صفیر منتشر بود آشنا گردیدند در واقع در شکست مذکور فقط چند 
نقطه | ی از سوا حل سلیسی بت رما افتاد و در دو قرن بعد کلیه علکت 
فتح شد ء در سال ۱۰۲ ميلادي از ایا لتهاي رم حسوب گردید هر‌چند که 
پروز آئت مپر در اروپا ابر قدر قدم است ول شیوع ات در 
او اغر قرن اوّل میلادی است لکر کشی هاي دولت رم و فتوحات 
آن در آسیای صغیر و عراق متدرجا مر را بارویا نفوذ داد در عپد 
قیصر تیبر پوس 1 از سال ۱۵ تا ۳۸ میلادی سلطنت داشت 
کاثبا توکا (در آسیای صغی ) فنح شده حزو مالك رم کُردید در زمان ساطنت 
ترون که از ال ع ۵ ا ۰۸ امتداد داشت قسمت غسی بونتوس با سواحل دربای 
سیاه بدست رعپا افناد در عهد وسپازیان «منمهوهه۷ که ازسال 1٩‏ ۷ ۷۹ میلادی 


1۱۰ فپر 


امیراطور رم بود ارمنستان کوچك و کوما ال هه همان علکی که در 
آنجا بخصوصه مهر ستايش ميشد مفتوح کردید و از آنجا لشکریان رم ین مپر 
را مانند ارمغان از آسیا باروپا آورند و بعد ها لشکر کشی های بزرگ قیصران رم 
مثل ترژات. رده (۱۱۷-۹۸) و لوسیوس وروشن ۵۵ نذوم 
(۱۹۹-۱۱) و سپتیمیوس سوروس م5 سنوت (۲۱۱-۱۹۳) 
بندآسیا و استبلای بر عراقی بیش از بیش مهر بواسطه این آمدو شدها در ,دنیای 
غر.نی پر و بال کود از هیان آغاز حکومت و سیازیان سربازان رم (لژیون ۵ ۱) 
در می‌اجعت از آسیای صفیر درکارنوتتوم سههءدندیعن در دانوب (طونه) معید مپر 


برپا کردند 


۳-۷ ‌ 
1۳ سبب مده اتشا رآئن مپر هیان سر باز های رم میباشندکه بسیاو 


مهر و دوره پارسا و خدا پرست بودند در آغاز هم در اروپا ستایش مپر 
ترقی آن بجنگجوبان تخصیص داشت هبان ماش ک در ابران درمیان ام‌او 
اشکر بان داخت در عالك رم حفوظ ماند گذشته از سربازان آسرای جنک که 
از اسا بارویا نقل داده شدند عد انتشار آ نگردبدند و مالاوه ارتباط تجارنی و 
مسائل اقتصادی و تبادل افکار مفربیان با مشرقبان در نفوذ مپر مدخلیت ام 
داشت و سرعت سراسر مالك وسیعه رم قد.م را فرا کرفت در سال ۱۸ 
درمیان لشکربان دلیر ژرمن ( الانهای قدیم) نفوذ مود در عهد امپراطور 
کومودرس مبهمسممی که از سال ۱۸۰ ۲ ۱٩۲‏ میلادی سلطئت کرد و خود 
,هر گرویده بود جائي اند که اثر مپر در آنجا نباشد بعلوری که وسمت 
قلمرو مپر در اروپا از سواحل دربای سیاء کشیده به اکوس مهم جزیره 
انگلستان کشده هش و در افریقا نفوذ آن ا بحدود صحر | ميرسند نظر به نقشه 
لك رم قدم و وسمت خاله آسیا باستثنای مالك زرد آژاد میتوان گفت در هیچ 
قرف هیچ پروردکار با فرشته با پیغمبری بشپرت مهر نبوده است بقول فیلسوف و 
مورخ معروف فرانسه ونان ممده8 (۳ ۱۸۹۲۲ میلادی) «اکر یعلت و 


حادثه ای‌روی داده ترق عسویت 3 باز منداشت هي آینه حپان از آن مپی بود؟ 


مپر ۱ اا 


سم 
۰ 


دین عسی و ریا هر دو در ىكث زمان از آسا داخل ارورا شد در آخر 
رن دوم هردو در دور ترین نقاط مالك رم پبروای داشت نا بکثرت | باری که 
از زمان امپراطور سور یو (۸ ۰ ۳۵-۲ ۲) باق ماند عیتوان احتمال داد که 
مهر برستان بش از عیفر شاخ بودند راست است کتای که شاهد عظمت 
مپر باشد از قدم در دست ندارم تعصب عیسویان آن زمان | اری از مبر حریف 
پر زور عیسی باقی نگذاشت بواسطه مورخین میهانیم که کتب عدیده در خصوص 
اصول آئین مپر و از و ادعبه و طریقه سنایش و رسوم و عادات آن موجود بود 
از آن جله اس کتاب بزرگ نوسند رم بلاس معاامج که فقط اسعش جارسیده 
است وی [ بار هماید مبپر و نقوشی‌که از آن در تام مالك ارویا دیدا شده است 
| بیگ اندازه حاک جاء و جلال دیرین و مبیّن برخی از عادات و رسوم آن 
طربقه است و ادعیه و ناز اول بزبان يو اي وبمدها لاتینی نود برای قَّت کلام 
با مثر عودن آن بعضي از لغات ابرا ی (بهلوي) داخل میکر دند صفت ی که همرثه 
از برای مپر میآوردندکله ثبرذ میبا شداین کله همان است‌که ا‌وز نبرد با برده گو یم 
و بععنی دلاور و جنگجو میباشد چنانکه فردوسي گوبد 
هاکنون‌ترا اي رده سوار پیاده پیاموزمت کار زار 


در اوستا نیز صفتي ک یثه برای مثر آورده شده است کله ور 
وود 8 میباشد که ,ععنی لبرده است پیشوابان دین مپر میبالیدند از 
آنکه پروردگاران خود را از روی اصول قدیم ايران که زرنشت آورد میستا ثید 
و میکوشیدند که اصل و بنیان ایرافی هر بهم خورد گرچه مهر پس از قرنها 
اقامت در آسیای صفیر و عراق برخی از خصایص پروردگاران خورشید حل 
دیگر بخود کرفته بود ء است ولی نه بطوری که آب و رنگ ایرانی خود را بیازد 
بخصوصه رواق کار مپر در اروپا در این بود که لشگریان و شرفا و قیمرها 
طرفدار او بودند و فرمان میدادند که عیسوبان را تقافیت: کمن 

لعاقب عیسویان در سال ۲۵۰ میلادی بواسطه امپرا طور دسیوس 
مه( در تاریغ رم مشپور است در سال ۲۷۶ قیصر اور لیان ممااهههد 


۲ تن 

اس‌کرد که يك معبد بزرگي برای مپر بسازند چه فتح خودرا در سوریه بغد 
زنوب 200000 ملکه پامیر (نذ س) از پرتو مهر پروردکار پیروزی میدانست 
دیو کلسیان دمناه۱۱:0 که از سال 4 ۲۸ :۵۱ ۳۰ سلطنت داشت بقول عاصرین 
خودش وضم در پار خود را مثل در دار ساسانیان نموده بخصومه مایل بود که 
تشن از تفن | تضهن ممتذر شود در سال ۳۰۳ فرمان داد :ا عسویان را 
تعاقب کنند و پس از او قیس‌کالر پوس مدنتهاه۵ (۳۱۱-۳۰۹) بشّت تام 
عیسویان را تعاقب مینمود در قرن سوم ميلادي مهردر مالک رم باوج ترق 
رسد و نظر فواسک 5 تام دنیا را فرا گرد تا آنکه در سال ۶ ۳۲ قصر 
لیسیلیوس «:::1 که در زیر علم پروردکار پروزی مپر بضد کونستانتین 
عذادهاهد00 که بنزد عسوبان .عنز اه گشتاسب ز رتشتبان است جنگید و شکست 
بافت در این شکست خورشید نیز مفلوب صلیب کرد بد 


۳۷۶ 0 3 ۵ و ۰ ۲ 
مهر بپوشید رو ریت رف ابرو ترسا چون شب پره دبده بینا کرفت 


لاف زد و هرزهگفت مپرخدای هفت زبان کستاج چون زنگ کلیسا کرفت 


۱ پس از فتح کونستانتین بروان ی صور شداد نه آ نکه 


دوره ا فقط عادا ستان خند سا مس 
2 ت ۰ ۶ یل ت 
آئین برسوم و عادات مپر برستان خنده میزدند و ا اراد 


بقلم میدادند بلکه عنا داشتند که کلیه معابد | داترا خراب کنند 


و حاجت آنان نیز برآورده شد چه از ماس 1۰۳۰۶ مطران و ینه که در سال 
6 ۷ در گذشت نقل شده است که در عبد کونستانتتن کسی بر ارت 
عیکرد که خورشبد را در وقت بر آمدت و فرو رفتر_ نگاه _-. 
دهقا ان و دریا نوردان هم جرأت نداشتند که ستارکان نظری افکنند از بیم جان 


لرزان چشم خود را ,مان مندوختد 


کونستانتدن در آخر حرش در سال ۳۲۳۷ عسل تعمید عود و در هیان 
سال .کرد در مدت سی و شش سال مپر پرستان گرفتار بودند ا آنکه در 


سال ۳۱ مبلادی ژولبا نوس عجنوتاه 7 سلطنت رسد ان امپر اطور فیلسوف 
: 00 


تن ۱۳ 


گرچه تربیت عسوی داشت و سل تعمید یافته بود وی از کودی ارادني .گر 
میورژید و خود را از طرف خورشید برانگخته و سر معنوی او می پنداشت 
فورا پس از بنخت شمان پرستش مهر را در قسطنطنبه رواج داد و در قص 
خود معبدی برپا مود پس از بسرکار آمدن چنین امپراطوری لابك دوباره 
مپر برستان جافيکرفتند حیی در عهد او بذوای بزرگت (بطر ) اسکندر به 


ِ 


جرج من‌زویووی خواست در روی خرابه معبد مپر کلیسیاني برپا کند مردم 
شوربده او را گرفته بزندان کشیدند و در ۲ ماه دسامبر ۳۹۱ میلادی 
یمن يك روز پیش از روز جشن سالیانه مپر او را بسختز.ن شکلیگشتند چون 
ژولیائوس خود را در حت حیابت پروردگار صرت و پروزی تصور میکرد 
از اب جپت بسیار در بود و مانند اسکند ر خواست ام ابران هان ملکتی که 
سرچشمةٌ آئین او بود تصاحب کند لشکر بزرگی بطرف ایران کشید و نا مقابل 
طیسفون آمد |" ما فرشته پیروزی مپروطن اصلی خودایران رااخوار و زبون تخواست 
در میدان کارزار تبر کارسازی به ژولیانوس رسید گویند امپراطور کف خود 
را از خون زخش پر عوده بطرف آسمان باشیده گفت ای جلیلی تو شکست 
دادی ۲ در وقت مر‌دن تقصیر را از عیسی دالست نه از مپر پس از سبری شدن 
روز گار کوتاه ژولیالوس مپر پرستان در اروپا طرف سوظن واقم شدند 
جنانکه ععسویان در ابران دوباره مبروان مپر .اي پشتیبان مانده در سال ۳۷۱ 
گرومی از آ نان کنته کردید و امپراطور ها مستقیبا بسد آ مها بنای ستیزه گذاشتند 
در ابالها غالا در ممرض خطر هجوم عیسویان بودند معبدها را غارت میکردند و 
میسوزانید ند هنوز م آ نار معابدی که از زیر خاك کثف میشود دلیل شکستن و 
سوخان دشعنان است همانطوری‌که مود غز‌نوی دنداری خود را در هند وستان 
در ریخان و شکستن حشمه‌های بروردگاران هندو میخواست بت کند رمپا 
نیز برای ودن درجه اخلاس خود بپسر روح القدس در وبران عودن 
برستشگاهان مپر و شکتن محسمه ها اصراری داشتند غالبا بیشوابان مپربرای 


! جلیل محلی است از ببت‌القدس عبسی در ۲ نجا نولد یافت زمپای غبر مسبحي عبسی 
را جلبلی معلنله0 مینامیده اند 


۱ 
آنکه ما بقی اشکال را حفظ کنند در معابد زیر زمینی خود را با دبواری می ستند 
آ ار مقدس را "ا باندازء که می توانستند پنهان میکردند چون بقان داشتند که 
تسلط عیسویان موقتی است از طرف دیگر عیسویان از برای آنکه مپر را از ریشه 
وبنیان براندازند و پرستشگاهان را برای بعد م۸ غیر قابل استفاده کندد در خود معاید 
بشیوابات را کفته در زیر طاق و دیوار فرو ریخته میگذ‌اشتند چون 
میدانستند که بناباگیر_ عزدیسنا زمیی که آلوده .عردار و لاشه باشد همیشه 
ایا خواهد بود آئن مپر زودنر از سایر مذاهی که در ءالك رم وجود 
داشته از میان رفت چه از طرف مقامات رسمي خصومت صومی بان 
میژر زیدند 

در خود شبر رم (پایتخت) آئین مهر بیش پايداري مود چه شرفا بواسطه 
تفوذ و ثروت خود میتوانستند از آن مدافعه کنند و بخصوسه مقید بودند 
که بکیش آباء و اجداد خویش با وفا باشند و بیش از پیش مغدیه و اوقاف 
معابد میا فزودند ‏ پس از مک ژولیا وس باز در کوشه و کنار امید 
بهبودی حال مهر پرستان و رونق گرفتن ین خورشید برده ميشد بخموصه در 
سال ۳۹۲ وق که اژ نیوس »«ا«ءودج عنوان امپرا طوریگرفت امیدها زیا دتر 
شد ول دوسال پس از اپینس واقعه تلود زیوس منمودمه او را کشته و ان 
فتح که در سال ۳۹۶ روي داده تارغ قطم امید شدن مپر پرستان و رشه 
کن شدن آئن خورشید است تئودزیوس جداً در انتشار دین عسی کوشید 
دگر مجالي برای مپر پرستان ماند مگر آنکه در جاهای دور مثل کوء الپ ام 
و وس ۲۰۰۷۵ نا قرن پنجم میلادی آئبن مهر باق بود 


آئن مپر بشتر از سیصد سال در مالك رم دوام داشت وی سباری 
از اصول آن مثل فدیه و نیاز و رستا خیزو عقیده پپل صراط 


و برزخ و مهشت و جهنم و حساب و میزان و ثواب و گناء 
در دن عیسی باق مانده اطخ و بعلاوه سا از آداب و رسومات آثن مر داخل 
اعاد و عاداتاقوام عیسوی‌گردیده است از آئین مپراکتای از قد.م در دست ندارم 


هپر 3 
که بدا نیم نا بجه اندازه از امول آن داخل دین عیسی شده است هرچندکه اساس 
این دو دین باهم تفاوت دارد ولي بواسطه نقوش و آثاری که در خرابه های معاید 
مپر پیدا شدء و بواسطه بك رشته اخباری که بواسطه مورخین با رسیده 
میتواليم بکوئم نقر یبا آلچه متعلق‌برسومات و آداب آئین مپر بوده .عذهب 
عیسی منتقل کردیده است از هیان‌زمان قد م پیش از آ"نکه دین مهر ازاروپا ببرون 
رود این تماحب و دست اندازی روی داده است و باند ازه ای شباهت میان این 
دو دن بزرگ کردیده بوده که فیلسوفهای قرن دوم میلادی آنها را بهم مقابله 
مینموده اند ولي رجحالیت و برتری .عپر داده میشده است بعد ها علما و پشیوایان 
عسوی متعصب قرون اولة میلادی باز این دوش را مهم مقابله موده میگفته اندمپر 
پرستان از دبر _ مقدس عیسی تفلید شیطانی کرده اند آگر تعصب این علماء 
میکذ اشت که از دین مپر هم کتا.ف ببا برسد بدون شك در آن مبخواندم که 
عيسي پرستان از دین مقدس مر تقلید شیطانی کرده اند 


رسومات و آئین و آداب مهر بسیار قدیم چه بيشتر از آ نها در ایران معمول 
بوده و یز قدمت برخی از آنها ‏ بعهد آربای مرسد دین عیسی وقتی که 
داخل ارویا ثد خود را در مقا بل دین کهن سالي دیدکه بواسطه عادات قرون 
متمادي برگ و بری بآن بسته وصورت ظاهری آن طوري شده بود که بمذاق مردمان 
آازمان درست مبآمد و توجه را بطرف خود میکشید دین نوز ادکه حتی از طرف 
مق تسس خود عيسي بهیچ وجه دستور و آداب و کتانی نداشة است بناچار باق 
آداب و رسومات با بعبارت دیگر کل ظاهرش را لا اقل از دیگران بماریت بگیرد 
0 بای رسید که پیروان هی دو دسته بهمکیش خود برادر میگفتنه هر دو دسته 
غسل تعمید میکردئد هر دو بهمدیگر آپ مقدس میياشيدند هر دو وعظ اخلاقی 
میکردند و از عذاب اخروی صحبت میداشتند هر دو در هفته یکروز تعطیل 
میکردند هر دو ان میکردند که طریقه خالف قوانینش را از روی مذهب 
او برداشته است لابد در آغاز برتری با مپر بود ۷ آنکه بواسطه طول 
زمان و فراموش شدن مأخذ و سرچئمه عیسویات در ادعای خویش 
جمسور تر شدند 


1۱۱ فپ 


ای سر تس درز ک تج ۱ امد ۱ 
فا قزر معد مپر له موسوم نوده یه ممتر او :1۵ و با مراب موووعطز 2 
و داستان 8 سرداب مانند در زیر زمن باغار ساخته میشده است برای آنکه کاو 


: ی . ۰ 5 
ِِ ازل درمبان غاری بدست مپرقربای شده بوده است موما محسمه 


هر در آن دیده میشودگه کاوی را در زیر با انداخته قربای میکند دو بسر مه 
هريك مشعی بدست گرفته در طرف راست و چپ او ابستاده اند (هعغهمه‌نست ,بععاده6)) 
مشعل دست راست سر سالا و مشعل دست حجپ سر بپائن است و ا.ن علامت 
طلوع و غروب خورشید میبادد در زیر دست و پای گاونر (ورزاو) مار و عقرب 
دیده میشود در مقادل مه ها آتشدان است که آتش مقدس با بستی میشه مثل 
آذر مزدیسنان در آن افروخته باشد نقوش و اشکال معبد منحصر بهمین تیست 
انواع و اقسام رام خاش که از ه رکدام معتی اراده منشده است عوجود است و 
ذکر همه آنها موجب طول کلام خواهد شد از روی اشکال و نقوش داندمند 
بلزیی کومون موی داستان هر را باعتقاد رمپا اینطور نقل میکند 
مپر از سنک خارا تولد یافت کلاهی بطرز فر.ژی نیورهن (ولایت قونیه حالیه) 
بر سر دارد در دستی خنجر و دردست دیگر مشعلی که از برای روشن نعودن 
تاریی است ظاهر کشت چوپانهائي که ممجزه تولد او را دیدند باو ماز آوردند 
برهء و گوساله و سایر محصولات بازه خودرا نیازش نودند چون مپر جواعرد دلبر 
پرهنه و در معرض آسبب باد تند بود خود را در پس شاخة های درخت جر 
پنهان کرد با کارد خود از درخت میوه جیده غذا ساخت و از بر آن پوشاي 
برای خود نهیه مود نخنین پروردگاری که مپر در مقابل او زور آزمائی کرد 
خورشید است از ان رو خورشید علو مقام مپر را شناخته اشعه ای از ور دور سر 
او قرار داد از ابر روز ببعد مپر و خورشید بهم دست داده در هرکاری 
هید بگر را باری میکنند جنگ مهر با کاوتر (ورزاو ) که ذکرش گذشت اشاره 
داین معنی است کاوکه نخستان آفرنش رویسر آورصدس (مهعمم0 نود 
میباشد آزاد در بالای کوه میجرید میل مهر بآن کدد که شاج او را گرفنه 
به پاش سوار شود جانور خشمگان د وبدن آغاز کرد هر جندکه مپر زمین خورده 


بود اما دست بر نداشت خود را شاخهای او آویخته جندي کنان کت 


۷ ۳ 


با آن رفت ا آنکه ورزاو خسته گفته تسلیم شذ آنگاء مپر سمهاي دوياي آن ۳ 
گرفنه بدوش خویش کنید و بزحت زیاد بغاري ک منزاش بود فرود آورد 
این داستان کنایه از زحت ور انسای است در این جهان ‏ مهر دگرباره 
ورزاو را رها نموده که آزاد در روی زمن میگردید آن کاه خورشید بيك خود 
کلاغ را سوی مپر فرستاد باو ام کرد که کاونر را گرفته فدا سازد هرحند که 
مهر باجرای چنان ام‌ی خوشدل نبود و بحال جالور رقت میآورد ولی جاره 
ای جز از اطاعت کر دت. باس آسانی نداشت تا گزیر بانای انشک 
خود را برداشته ورزاو را دنبال نود و فوراً تکرش کر شا که در غاری 
پناه برده بود میر با دستی دو منخریرن او گرفته با دست دیگر دشنه 
بتهیکاه او فرو برد فوراً از کالبد جانور جانسپار معجزه ای روی 
داده کیاههای درمات. بخش روئید بطوری که سراسر زمین سبز شد از مغز 
فقرات پشت آت حبوبات بوجود آمد و از خرنش ال (رز) پدید شدکه 
عقدسین در وقت اجرای رسومات مذهی شراب داد خرد خبیث (اهر.عن) 
بامیدی که از موقع استفاده کنند مخلوقات ناپاك خود مثل مار و کژدم و مورچه 
را شتابان بسوی جانور جانسپار فرستاد | سرچشمه زندگافی آنرا مسموم سازند 
و آلات توالد و تناسل جانور حاصل یز را مخورند و از خونش بیاشامند اما 

شش آمها ی فایده ماند بروز معجزات را جوانستند که باز دارند. ماه نعلنه 
ورزاو را باك نوده بخود گرفت انواع و اقسام جانوران مفید از آن وجود بافت 
روح کاو که پتوسط سک وفادار مپر حافظت شدء بود بآمان عروج نود و در 
آمجا باسم سیلوانوس ود«هبززه تکهبان کله و رمه گردید ‏ مپر بوسیله این فدبه 
تفا رگاه پروردگار زندگ ای جپان را جدید نود این داستان در بندهش نیز 
مندرح و شرحش در مقاله ماء (س ۳۱۷) گذشت 


از برای تن مپر هفت درجه و مقام دی فائل بوده آند از 
برأی دخول بهر يك از درجات شست و شوی تخصوصی لازم 
بوده است و مأخذ غسل تعمید عسوبان همین است در هر يك از 


روز های هفته در جای معینی در معبد ار ستاره مخصوص همان روز استغانه 


1۸ من 


مشاه ام وروور بکشیه را که مخصوص مود خورشید بوده مقدس میشمردهء اند 
بزرگزین جشن مپر در روز ۲۰ دسامیر بودء که روز تولد مبر تصور میکرده اند 
نو که کو یدورو تیال هرن و ور است در همین اوقات نیز فشسیها از برای 
پروردگار خود ملکارت ۱:4 جشن میگرفته اند ظاهرا در فصول سال نیز 
جشنهای مخصوصی داشته اند در بهار ماه فرورد.ن با اردیبپشت در همان موقعی 
که حالا تزد عبسوبان عبد فضح و روز صعود عبسی تصور میشودجشنی تزد 
مهر برستان معمول بوده است ز نان در محلس تشر یفات مذ‌هی مپر شرکت نداشته اند 
در عوش .عجلش تشریفات ماکنا ماتر «مامه ممیهیر که بجای ناهبد ضمیمه 
ص‌اسم مذهی مپر بوده شرکت میکرده اند ای شك ماگنا ماتر مظهر مادر زمبن 
بوده است و اییان آوردگان بآن خود را در مقابل برادران اماف مهر خواهران 
مینامیده اند ۱ 


در هنگام ستايش و سرودن ادعیه مپر نوازندی ۵ درکار بودء و در 
مواقع مخموس زنک م میزده اندمثلاً پس از بجای آوردن مراسم وقتی که 
مبخواستند پرده از روی حشمه مپر بردارند و بایان آوردگان ارائه دهند 
زنگ میزدء اند هنوز در آتشکد ها زنگ آومخته و در موافع محصوص زده مدشود 
در وفت سناش زأنو زدن ۸ معمول بوده است‌در آ ین زر تشق موبدان أن و 
آپ را تقدیس عوده با هوم آميخته در وفت صراسم مذهی میخوردند آين رسم 
فدیم ایراق نیز با مهر باروپا رفته ولي چون گاء هوم در اروپا نبوده که 
از فشرده آن شرت خصوص ساخته شود از این جپت مجای آن عصاره شاخه های 
تروتازه درخت رز را استعال میکرده اند چند قرص نان و بك بیاله آب در 
وقت مراسم حاضر بوده که پشیوا بان بر آن دعا میخوانده اند معکرتها خضازی هرانک 
های رز بفشرده انگور یعنی شراب مبّدل شده است هنوز هم هوم در دین زراشي 
معمول است و در می‌اسم دینی با آب و ان‌مقدس مذکور بکار برده میشود 
این آب در اوسنا موسوم است به زاوثر ودطفاه «عناهعة که ام‌وز زور گویند 


رجوم شود هر ۱ 
۱ 6 ,4 1910 و101[ 


۱۹٩ مپر‎ 


و چند قرس نی که در آثین مهر کار میرفته چنانکه حالا نز زرتشتیان معمول است 
چپار و با خش عدد بوده است در اوستا در ون و ام له ۶ مد است و 
اپنک درون گویند نیام این رسومات از مپر عسیح انتقال بافته که هنوز هم 
در دیرن عيسي معبول است_.. آب زور باسم آب مقدس یاماء العماد 
(ماندهط جهه ,۲عسهتطنه ۱۷ م۷۳۵۵ راملا) یکی از شاهکارهای کلیسیاست 

و هم چنین در مذ هب عیسی مزادننهطنانه که در عریی افخارستما گویند 
عبارت است از شراب و نان که آنرا خون و گوشت و روان مسیح پنداشته در 
سم استعیال میکنند مات هوم و دروت مپر است که فقط اسمش 
تغییر یافته است هم چنین هنگام تشریفات مذهی مانند ایرانیان چنانکه 
تا کنون نزد زرنشتیان معمول است برسم بدست میگرفتهاند لابد اول پشیوایان 
آ ان مپر مضها بوده اند بعدها آنان را 5000۳000 میگفته اند و مثل مغها لباس 
میپوشیده اند هر روز سه بار در صبح و ظهر و عصر از بجای میآوردء اند در ناز 
صبح رو ,عشرق در ظهر رو بجنوب و در عصررو .عفرب میکرده اند از اقوس 
و ارغنون (06:0) کلیسیا گرفته نا عقیده آنکه مسیح خود را برای جات دنیا 
فدا ساخت از آگن مپر برداشته شده ات غالبا در آ نان فش دیده میشود که 
پروردکار خورشید در وقت قربای کردن‌گاو ازی روی خود را باسیان کرده 
با اکراء و سخت فدبه نیاز میکند ول چون جات جهان در آن بود. متّمل 
چنین اص دشواری‌شده است‌برخی از نقوشافی که در کلیسیا هاي عیسویان کانوليك 
راجم ول و شاه و ما و صعود مسیح دیده مشود شباهت تام دارد 
با نقوشات خرابه‌هاي معابد مهر که حاکی داستات ظپور مهر و اعمال 
او است صلاح کار د رکش عسي چذیت 3 عادات و رسومات دینی مپر 
را که در قرون متمادی در رم ربثه دوانده بوداخذکنند و باين ترئیب آن را 
بسلیقه م‌دمان آترتان نزدیک ایند و هیچ چاره هم جز از این نبوده است 
مردم از روز یکشنبه که مخموص بخورشيد و روزبیست و پنجم دسامبر که جشن 
ظپور آن بوده منصرف ده اند تا بالاخره بناچار از قرن چهارم میلادی 
۵ ۲ دسامیر روز تولد عيسي قرار داده شده است روز يك شنبه هم نزد عیسوبان 


۰۰ مهس 


روز برخاستن عیسی و باماف صود کردن وی تصور ميشده و هم زد 
مهرپرستان روز مخموص‌مهر شمرده ميشده است ۱ مقصود نگارنده نیست که کلیة 
آداب و رسومات مذهب عیسی را با آگن مهرمقاسه کنم نت چنانکه گفته شد 
تعصب اثری از مپر نگذاشته است که ما بتوایم کلیه اصول و رسومات این دو 
کش را باهم بسنچیم دوم آنکه مقابله این دو آثن کلام را بدرازا کشانده مارا 
از حدوداوستا و ایران دور خواهدکرد گذشته از حند فقره عمده که ذکر شد 
بسا عادات و رسومات د رمیان اقوام عیسوی موجود است که بخوشی یاد آور 
مهراست بخوصه درمیان عیسوبان آسیای صفبر و ارشتان در ها نجأي که مهر 
از زماهای بسیار قدیم پرستید ه ميشده است هنوز بعضی از عامای متعصب عیسوی 
در این فرن بیستم میلادی ماد عبسویان قرن سوم و چهارم اصراري میورزادکه 
حقیقت را مهفته دارند ولي در نزد مورخان دا نشمند تطرف که نزد آ أن های 
علم و معرفت ما نند پیغمبر و فرشته اي مقدس و حنرم است از حقیقت کوی خود 
داري نکرده صراحة مینویسند که قسمقی از اصول و بیشتر از رسومات ظاهییکیش 
عیسی از مپر است در قرن چهارم در وقتی که پروردگار خور شید در مغرب 
زمین رو بفروب گذ اشته بود دین دیگری از ار ان زمبن که از روی اصول مز دیسنا 
و بخموصه آئين مپر تأسیس شده بود باروپا وسیده متّعی دین عیسی گردید 
بطوری که نزدیک بوه لرژه بارکان آن اندازد آن دین ما است که در عهد 
شاپور اول بوجود آمده تا قرن سيزده میلادی‌فرقه هاي‌آن در اروپا با پیروان 
مسیح رقیب قدیم مهر مشغول زد و خورد خونین بودند 


/ 48 .0 ومطمجوعنهع8 عم صتعصمظ مامهظ حل 0۲و۳1 


در خصوص آلن مپر رجوغ شود بکتابهای ذیل 
۴۵1۵1008(۰ وم م۲نماهنط وق ماع مصعتم‌مزهطنا! ما ,۱۵۲۱۱16 حفول 
۰ هام۲ عتطانلا رحصوصطه‌عنقه ۷۳ طمزب0مزد ۳[ 
مط۱ 406 موفاعوه نو ماه و6تتوق فاده‌هناته۱5 اه فو۲۵ ادمصین .1۲ 
۰ 9 ,1894-1900 وم][۳۱۶۵ظ 


۰ ۲,۵۳2 06۲۲6 ۲۵۵ عهتاه فحامه0 بفهمصین ۲هم هدن 02 م1۲۱۵ عم 
8۰ «(0۳ظ 


,۰ ط6۳[1۴ظ .۵ جنومژو.1 ونودبتتامم‌ط :1 وحنظ ءحاهزدفامزن1 اطمعما۸ 

,(16۳۱۱0 5/6 13۵۶۵ 4 ۳200 ندمزد0 مصه ععق) غلمطمیطنلا حعظ ررمقدههه۲۲ ۲۵ .۲ 
۰ طهعا0 ,۲ 1۷ حماهمامنبطم: ]7‏ مونا وتعقولا ددع۲ 

۰ 14۳8۲ 2عظ روعتاط 00۴مفطا] 
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مپر دارندهٌ دشتهای فراخ ۲ ورام کشت زار خوب بمخشند. را خوشنود 
میساز.م *مانند بهنزین سرور» " زوت باید آن را .عن بگوید (زرتشت 
«بر طبق قانون مقدس هزین داور است» باید مرد پآکدین دا 
9( کردء ۱( 

۱ اهورامزدا باسپنتان زرنشت گفت ‏ ای امپنتمان هنگامی که من مهر 
دارندهٌ دشتهای فراخ را بیافریدم او را در شایسته ستایش بودن مساوی 
در سزاوار نیاش بودن مساوی با خود من که اهورامن دا رهسم ) 
بیافریدم 5 


۲ ای اسپننیان مهر و بیان شکننده ابکار سراسر ملکت را ویران سنزد ۲ 
مد با کدینی باشد ای اسینتمان نو نباید مهر و پیمان بشکنی نه آن (پي‌اني که) 


۱ دارند؛ دشتهای فراخ بجای کلات اوستائی ر ور و کتو هت واط در( دیع سط درس ط و 1۳ 
(ااخمهومدوتته۲0) میاشد صفی است که هیشه از .رای مپر استه‌مال شده در پلوی 
به فراخو کویوت تبدیل یفته است عناسبت آنکه مپر فرشته فروغ و روشنائی است سراسر 
روی زمين ميدانهاي فراخ و بپن و دشتهاي جلوه و تکایوی .وي دانسته شده است 
۲ کلیه ای که 4 ییم‌انشکن ترجه شد در مق میثرو ددوج وله ودره آمده است و 
آن صفی است عحنی درونگویندة ,عبر از آن عهد شکن اراده شده است در بهلوي مپر دروژ 
کویند هم چنین از کلات میثرو ائوجنکه عدف(ط-سطیسون که در فقره ۱۰ آمده یعنی 
"ادرصت کو و فریندةه مپر و میثر وزبه )د6(ط -دده که در فقره ۲ آمده و در پپلوی 
«پرژن شد» نی عهر زیان رساننده یز پیم‌انشکن و عهد و مینان ندان و رسم مهر و وفانشناس 
متصود مباشد 
۳ کز وسدرمود اسم گناء حصوصی است یه | نگ چه جریی در قدیم از آث ارزده 
ميشده است در ففره ۳ از یمنای ۱۱ جزو دزدی و دراهزف و جادوئی و پیم‌انشکی بشمار 
رفته است. هم چنین در فقره * 1 از پسنای ۰۷ و در فقره ۷۱ از فروردین پشت در ردیف 
معاصي کیره سوب شده امست 


۳۳۴ 


ند وموید وند, 


طسو (زیت دس و لش ند و مدف(ط ۱۰ ور نوی وی زد - 
م یط[ و نی ا 

زد ید ( - دب دد زق ۰3 ۰ ول 139۳3۳ دی( وبری. واط ر((-حسط- 
ددسطد مدوید. وچ و. #د و (وي- اطع ند دگز د - 9( (ولد شور مه 
(سود ویدهغع. ز داد بار۵؟ و6 ۰ تسس ۱ تون (وید. اس 96 سج. 
تن رای تن وز. وچ ر. مد( اج دج ند کل د - 9( (فلهدیپرنود 
مس وین س.ط |یپرن. وان وب وید. ددو(س. دداز )تلادع سب : ۵ سر« 
ویم ند درچ - وت خ ده 3۳: سید | بو ۰6 ۵(سسدیرمین. ومسر و. 
ود ف(. (ج دع. سکن د - و( رود نود 

دب در ویر . ایب در سای (ع ی زین نب تریت: ۱ توو ‏ ول ساسو. 
تدد( رز( مت و بر ند ان ۱ دای وا ((-6 دط ررسط- 


دموي. وسط ۵(سرسط. مد( دود دسطدمي. 


۵ 


و مد ند ود وور ند ون ویم ند ند | تن (ویم بب‌ددیت [ع 6 
دردرس ندچ دید دگدین « مد ۰ 


ریت تس ودرسع ۰ م«سدگدن ور ۱ دزن اه ودره ی 
اس درس نکن ویز. | رزیت . اط. ند وددند ۰ (س ۵ [سزن وز۱۰ 
تدلزیت . ۷ ند 6 دد دی : ند ول وروشد۰ ۱ تدترت. اد 
ود ی » س و دی سود | فد لزنم . اط اس ددس ع. وا( 6( 


0سد. | تیه نز ثث ‏ ی پذاسددسع. تزع ند زیت دز تن نید اد ۰ دید نز باب او 
لا ند دس . مس وید رنب ندهوسد. | رم(چ. سدگود نو( روز و 


1 


دپ ۰ | وان بروودرط. مد دگند -و(«قموچ ۰ ۱ یاب ددر۵]وسو. 
رهز ۱ ور( وبرط. چاو «(ر- یعس ط ددید- 
رود ۱ 

لد ود (دند فرع و سوس ۱۰6۴ و( وسوط بور. 
ندع ««ر وبا ۰40 | عد و و نت )ند وسطق(سریدچ ۱ و 
ند ( را نت دسر وان یر تانب نز . ا] 6 ونر تریت. ۰۱ معچ. 
ومد در : ترا را سوت وس ند ات ۱ دک (ع6- واط(دن بط 


هپر شت ۶۲ 


توبا يك دروغ پرست و نه آن که توبا يك راسی پرست بستی زبرا معاهده 


با هی دو درست است خواه دروغ برست و خواه راستی بپدست ۱ هه 


۳ مهر دارند؛ٌ دشتهای فراخ اسبهای نیز رو دهد پکسی که .عهر دروغ نگوید 
(پیمان نشکند) آذر مدا اهورا راه‌راست عاید بکس ی که .عهر دروغ تگوید ۲ 
فروهی های مقدس و ی و توانای پاکان فرزندان کوشا دهند بکس ی که 
.هر دروغ کوید 5 

4 برای فروغ و فّش با ماز بلند با زور میستابم آن مهر داوندة دشتهای 
فراخ را مهر دارندة دشتهای فراخ را میستائیم که .لك آرباي خان و 


مان با سازش و آرامش و خان و مان خوش بخشد ۳ 8 


بشود که او برای باری ما آید بشود که او رای گایش ( کار) ما آید 
بشود که او برای دستگیری ما آبد نود هو فرای ,هلت رعوض این 
بشود که او برای چارءٌ ما آید بشود که او برای پیروزی ما آید 
بشود که او برای سعادت ما آبد بشود که او برای دادگری ما آید 


ی ِ ۱ مر ۱ 
آن کسی که قوی و در همه جاییروزمند وهی دز فرفته نشدی و درسراسر 


جهان مادی سز او ار ستایش و نبايش است آن مپر دارندءه دشتهای فراخ 6ه 


٩‏ آن ایزد نرومند توانا را و درمیان موجودات قوی ترین را (آن) 
هر ۳ با ود ميستائیم آن مهر دارندة دشمم‌ای فراخ ۳ مهر دارندءٌ 


| از دروغ ,رست و راستی ,رست مو حد و مرك متصود میباشد 

۲ آذر (آتر سهس() فرشته موکل آنش مقمود است رجوع کنید عقاله ایک بءد ازمپر 
شت مندرج است 

۳ از مالك آریائی ایران اراده شده در قدم ارات خاك اربا نامده میشده است 


۴۳٩ 


ِ‌ 


۳0 


‌‌ 


ود ده وود ود 


ددیتط موی وسط ۵( سردرچ ب ود (4. وا راز -و ددرت 
طرمی. و ند ند ووره تشرط ]ند و نت (ریشی. . اس 
دس دول ند درس س‌شدد ول م9 


(وسلم:. ۲) 


ود( واط((- وید ددسطدميي. و( ند وید وواز سب[ وید 
وادرسووو. . وارس‌سا ۱ من و(ند-ت نيون 
تردن وید م۰ ۱ وید«( -برسییم وس یو |۰۵:۳6 ۱ 
ه)(6 ۵ اس و سددس و دو(:۱۰ سس( او و (( ور 
و۰ | مه 


ور ۳۵ سو) وم ور وسدگه بو رن سم س دج ۰ | نم (ع وس ول 
0 | له ررو - تن ید وب [مد دد سم » سل« ییم ددویزدج ب وید. ۱ 
ردب جو6-واریت تشارهونت. یب فد یط تیچ | برم ند (ع. 8ب رکر- 
بسن (زمسزولز. ۱ ۶ 


وپتریت فو نید ( یب . جادید. هد ه- رس (( ررس . ۵( سررس) سرمور. ای[ 
و( اس ود نب ررو ۰ #ساط. ۱ ار سمچ دم ورین- 
ددس ...زیت شمیت ( نب ات ( یط (ر تدزدویرد نود | 
دی( وچ قاط ر((- ۵ه بط دی ط دهود وید ۱ بویت و( سس وادهد هید . 
و6( ۵(سی مج ۱۰ پندقانت.. وشوچ دون «وت یچم 


نت ردو( ایرددت. چی .۵ بنج ند نز نید تسد وور. و 


مپر يشت ۳۷ 
گفتار و کردار با ور و باکلام بلیغ میستائیم 
پنکهه ها تام .ار . فه 
۳( کرد: 4))۲- 


۷ مپررا میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستی آ گاء است زبان آوری ۲ که دارای هزار کوش است خوش 
اندامی که دارای هار چشم است بلند بالاش که در بالای برحج بهن ( ایستاده) 
زورمندی که نی خواب پاسبان است 8 

۸ ازکسی‌که سران هر دو ملکت جنکجو بان استغائه‌کنندوقق که آ نان .عیدان 
جنگ در مقابل دئعن خوشخوار در مقابل صف هجوم (هماوردان) در آبنده 

٩‏ ان یک از دو (دسته هاوردان) که از طیب خاطر باهنش نك و 
اعتقاد حقیقی ماز آورده باشد مپر دارند؛ دشتهای فراخ بهمراهی باد 


بروزمند ۲ و بهمراهی داموئیش اون ۳ بان طرف روی آورد 
برأی فر وغ و فرش با از بلذف با زور میستایم آن هار 2۳ 

۱ صفت زبان آور که غالبا در این یشت ,رای مپر تکرار شده است جای کله اوستائی 
و باغن واددسیداد میاشد که در تسیر پهلوي به هنجمنيك ترجه شده اس یمنی انجمن آرا 
در معفل گویا زبان آورو نطان از کله و یا خن واددس ۱-۵ (امجمن ) مشتق شده است 

۲ فرشه باد مقصود است (رات واسبس) 

۳ داموئیش ون سول دیید: ,مومت در فقرات ٩1٩‏ و ۸ و ۱۳۲۹و ۱۲۷ 
همين یشت نیز این اسم تکرار شده است و در سایر جاهای اوستا هم ال بآ برمیخوديم از آن 
جله در رشن بشت فقره 4 و فروردن بشت فقره 4۷ و سنا ۱ فقره ۱۵ ویسنا ۲ فتره ۱۵ و 
پستا ۷ فقره ۷٩‏ ویسنا ۸ فقره ! و یسنا ۷۱ فقره ۲۳ و دردو سیروزه کوچك و بزرگ 
فظره ۳۰ آن اسم فرشته ایست که در مهریشت از باران و مرهان مهر محسوب شده است 
د رفقرا که در فون از جاهای دیگر اوستا دکرشد ابن فرشته باسابر فرشتگان نامده شده غالبا ایرد 
قوی ودلیر خوانده شده‌است ا آنکه اسم اين ایزد غالبا تکرار شدهاست ول از هبچ يك از فضرات 
آعي‌نوان وظیفه و شغل اورا من ود در بهلوی «دهم ار به _منشن رزت» شد بقول دارمستتر 
(زند اوستا جلد ۱ ص ۱۷) آن عبارت است از اندیشة نفرین ولعن از طرف دانا و خردمندی 
»هه نان «مااهز4خآهه 06 وخعدهط ع1 جکس (گرندریس ۲ ص 11۵) نیز ان ايرد را نماشده 


چنبن شغل مور کرده است 009۲ ,۳۳۱6۵۸۵۲ وم هصمدامده موق فدهاو روت تامودنا و۲ ۰ 
۰ ۵18۵7 ۲۲ 0۵9 م7۳ دول 


4 ففرات ٩--]‏ در این جا تکرار میشود 


۳۴۳۸ 


۱ ۰ 


‌ 
سر 


مد ده 9 سید ۲۷ و 


( وس(ع:. ۳) 
)رل( واط رار- یط یی پا سس( و۰ ا* 
مدع وسوغ ونوا (سق‌سوین‌سم‌ساط ۱ رس( دی س وی دم( 
۵ ناد 39۵ دب ددزن سب [ و6 1۰ وسررد( وی دد ند چاو۳؟ زور ۵ دا 
ویودز دی ۱ 9رد سججزي. مب رز دی ۱ رم (((- ندز مد ول یدح - 
از دم دد یره ره ۱۰ زد مود سد ملع وروبه)سد [دد<(یبر ۰ ۱ 
تون[ نس زد «رسر وی تیه( | یاون | سا( رد لس تلو۰6 
آدین دس بر و۰6 ۰ 
سین و( ۰ (یددرید. مس مس ددبرزید. و سود دوز مه 


( وساع:. ۴) 

ادف( درد سنوی سوت وی( سونو ب 
وبرط. روط و(روط" سد | ددسروط . سوت وچ ۱۰ مب( 
تنب( ببوع. سید ند ط دم د۰ | سر( (دن - | وی وس م۰ نع میدن ول( | 
نج وی زرم - نب دنب تن‌و(۰ ۱ وبرچ. . ‌سطراییط. 
کم (س دی - وب دج ۱۰ اب (سم. | )دوع [د«رد. به : ( )که [سدهد ۱۰ 
ت56 ای ددرن]). دور ی مد ۱:35 سد(ددچ وس دس (وي 
ند (در وید ی چ ۰ ما 

وت یت برع ورد بت ود یدود بو( چ . سرا رد.۱ زسح راد وید. (سع. 
(سوسدورهوور ۱ مرسنوست. مآمسط.. رولزومیروط ۱ 
وطر((- واسدم(س‌چنط ۰ سا۵ )م۱۰ سس ت4 سررواز. 
۵(سی یمور وت نس نن ) ددت. لاس۵ (مد. چانامددو ۱۰ 
( ررسن س ون بط . برد ند 6۵] تیار ۵ ی/(۰ | وان تن وردنت سنط . | نید رید - 
ددسع. | 6۵( کند وید. تیع س.ط يس ون س. گنس ومع وم و( ۱۰ 


3 


۱۰ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


۱ 


مپر پشت ۳۹ 
سور( کرد: ۳) #4 


مهر را ميستائیم ( کسی) که داراي دشتهاي مین است ( کسی) که ا زکلام 
راستان آ گاه است زبان آوري که داراي هزار کوش است ِ 


کسی‌را که جنگجویان در بالاي پشت اسب بدو ناز برند و براي فقوت 
م‌کب و صحت بدن (خویش) اشتغائه کنند " آنکه دغعنان را از دور 
بتوانند شذاخت و هماوردان را بتوانئد باز داشت تا بدشعنان کینه جوي 
بد اندیش بتوانند غلبه عود 
براي فروغ و فرش . ان 


از( کردء )وس 


مهر را مدستائیم ( کسی) که دارای دشتم‌ای مین است ( کی از کلام 
راستان آگاه است زبان آوری‌که دارای‌هزار کوش است . ۰ . ۱ 5 
نجستن ایرد میئو ی که پیش از خوردید فنا ایذیر تیز اسب در بالای کوه 
هرا بر آیید ۳ نخستبن کنی که با زینت‌های زرین آراسته از فراز (کوم) 
زیبا سر بدر آورد از آن جا ( آن مهر ) بسیار توانا عام منزلگاهان آربای 
را بنگرد ‌ 

آتجان که شهرباران دلیر قوای بسیار "نب سازند آنجافي که کوهمهای بلند 
و چراگاهان بسیار برای چاربایان . . . . ۴ موجود است آنجاني 
که درباهای تمیق و وسیع وأفم است آتْجائي که رودهای هن قابل 
کشتی رات با خبل امواج خروشان بسنگ خارا و کوه خورده بسوي 


۱ بینه مثل فتره ۷ 


۲ فقرات ۱-6 در این جا تکرار میشود 
۳ از این جله بخوب ,رمیاید که مهر خیر از خورشید است 
4 اي نقاط کله انثرو معنماع(7 خراب شده است 


۵ 


مدید وودوم. 

مد ودد ویب جعع* روط«( (0) و بزید. وط(ع. بتد(چ درري. وه ددع بزید. 
۵و ار 

نف ررو - ند( وت بو . تا ری رود ۰ زاو ۵(سویت سل ود. 
وا ویب وه ۵ بیع ید (رو. وی |( ویدمو. واط «(حله()ویدمد. 
بت (رو. دس و وی( وس زر (). ۵ سرت |د دقع (سوبع. 
وه (رن وونزدد دید ]ع- -- و6 نز( نش دیع د هلب ]تزیت زوم دین سود یار ۱۳6 
مری(ط. سح( سور ۱۳۹۴۱۳۵ مه 


هپر یشت . . ۳ 


مرو هرات بسوي‌سفد (کو) و خوارزم شتابد ۲ 6 
۵ به ( کشور ) ارزهی و تسوهی به فرَدد"فشو و وید فشو به 
وارو برشني و وارو آجرشق بای شور خونرث درخشاف ۲ 
آنجالي که ستوران آرام دارند و پثاه‌گاه سال ستوران است مپر توا 


بگران است ده 


) از این رودها هی رود و زرافثان و جبحون اراده شده است .ار تولومه در فظره 
فوق مرو را (دد اوستا مواآورو۱۳6 ) جزو هر او تصاصلو«< شرده است ‏ در فرس 
مخامنشی هر یر «بزدیوتر همان هرات حالبه است رود این علکت موسوم است + هی 
رود در صور که مثل سایر مستشرفین در فقره فوق مرورا مستقل بشمارم 4 جزوی از 
هی ارو اد درمیان دودهای مذکور مرغاب دا نیز که رود مرو است محسوب بداريم صرکو 
(مو) چندین بار در کتیه یستون ذکر شده است هی‌چند که دادبوش از آن در جزو 
مالك عمدة که میکوید در نحت تصرفش میباشد اسم عپبرد ۱ گر" جوه« بجای ملکت سند 
آمده است در مان نبز اسم سوغذ" ید۵ موجود است ظاهرا این اسم در تفسیر برای 
توضیح افروده شد, که بمد جزو مان گردیده است ۰ ۴ درکتيبه‌هاي خطوط میخی نیز مکرداً 
سوکود" و5 دی شده است رود معروف آت ام‌وز موسوم است ب زراشات 
خوا ایربردم ۳سد د6<9۵2 در اوستا و (هووارز ی) درکتیه هغامنشی علکت خوارزم استکه معمولا 
خبوه تامیده مشود رودی که از این خاك میگذرد موسوم است به آمو درب ۷ جیحون 

۲ در اوستا مکترراً از هفت کشور یاد شده است در کاپا سنا ۳۲ قطمه ۳ هفت بوم 
(بوی (9») ذکر شده که بمدها کله کثور جای آن را گرفته است در سایر قسمتهای اوستا غالبا 
+ هیتو کرشورر نمهوساین«() رببخورم در آئین برهنان نیز روی زمین بهفت 
کشور منقسم شده سبت دوی‌با هوزب هاوهه کفته اند (رجوع کنبد به صس ۷۵) در فقره ٩‏ 
از تشر بشت دیدم که ستویس يكي از فرشتگان و از باوران تشتر فرشته باران آبهارا بهفت 
کشور روی زمین میساند در همین مپریشت در دوجاباسای هفت کثور ,رمبخورم 
تخست در فقره 1۵ ویس از آت در فقره ۱۳۱ ودر رات ۱۵-۹ از دشت 
پشت و در فرگرد 1٩‏ ازوندیدراد فقره ۳٩‏ ودر کرده ٩۰‏ از ویپرد فقره ۱ 
مس تا از هي‌هفت اد شده است اسای این کشورها از اين‌قرار است )۱( آررزهی س() وود 
کشوری است که در عفرب واقم است در پپلوی ارزه (۲) سوهی ددد«سور 
کشوری است در مشرق درپهلوی سوه (۳) فردذ فقو دم وت ود( و اسم 
کشور جلوب شرفی است دد پپلری فردذ فش (4) وید" فشوّ واه۵ ۵6ج« اسم کشور جنوب 
فپ است در مپلوی ویدذفش (ه) و 1وزو رشق .)و ۳د کشور شمال رین است 
در هلوی و روبرشت (۱) ز آورو جر شتی و«(مبهع(ه+۳ه کثور شمال شرقی است در 


1 ۰ 4 11 ۷۷۱8۰0۵6 ۲۵۵ هه۵نهصتباهگ 09 دما/اتداههدلای مزرز 
۲ ۰ 100 29 ,6 2۵۲۵۲۵۴۵ ۲۵۵ 2020۲[ 


۳۳۲( بیرف سردم 


4 ۱ ورب . وب ددرم سین (. و( وم«و ند. شرس زرط ور سم 
یاس سدح ول سس( | -وسم. ی ور . وا هدن سس (. وس( وین - 
«رطْ بو ر. ند اددت«ط: وس مرچ واسوسدهوو: بول‌ویس ید - 
وا -وس. ب موی دی یاو ۰6 | سط مود. یاع(ع قاس :۱۰6 
مرو د. ود6. وسووت.. واب‌ودوید: سین‌د:۱ وسط ی(سر س. 
۵( دس ویو و از 
سین واز. ( ددرت حوسع دددرند: وتز نس نب ند وواز. وگ 


(وسلع:. ۵ ) 
۰ ۱ ود( وا ر(دت وی جس‌وسی سونو ب 
ورط. اج دع. وس سود کرو و(مط نوی ۰ زج ده | ند |ید- 
بووبز. |)س( ی - ی سع و اد واب هط . واه دوس( و(" 
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محسمهٌ هپر در قص واتیکان مناد ( رم ) 


مپر بشت ۱ برفر 


۰ آن ایزد مينوي فر بخشنده بسوي مه کئورها روان کردد آن ایزد مينوي 
شهرباري بخشنده بسوي همه کثورها روان کردد _ بآن کسانی او پروزي 
دهد و بآن پاکدینات واقف. پرسوم دینی (ظفر دهد) که وي را 
با ژور مستابئد 


9 
۱ وه 


براي فروغ و فرش 
زر کرد ۵ )و 


۱۷ هر را هیستائيم (کسی) که دارای دشتهای من ات (کسی) که از کلام 

راستن آ گاه است زبان آوری که دارای هزار گوش است . ۳ 
بهلوی وْرّوجرشت (۷) خونیراث دز داد کشور مرکری است دد بهلوی‌خونیرس یا خوانیرس 
(با واو معدولهٌ مثل خواهی و خواهش) در اوستا از کشور خوذیرس بشتر از کشورهای 
دیگر اسم برده شده است چه خونرس شریف رین قست زمین و مسکن ارانیهاست بقول 
پند هش (فصل ‏ 1۵ فتره ۲۷) شش نزاد در آنجا زندگافی میکنند . گذشته از فتراتي که 
در فون ذکر کردیم و در آجاها خونیرس باشش کشور دیگر يك جا ذکر شده در فقره 1۷ 
از مپر پثت از به خونیرس. وارزه ,رمیخوریم در یسنا ۵۷ فقره ۳۱ و در هاد خن سك فرکرد 
) فقره ۱۴ نم از این وطن ارانبان باد شده است شابد معني افظی خونیرس این باشد 
« باگردونهای خوب »در فصل ۱۱ از بندهش نسبةٌ مفصل ار از کشورها صحبت شده است 
از ابن قرار : سی و سه قسم زمین موجود است . دد روزی که تشتر بارندگي کرد نصفگتی را 
آب کرفت و زمین بهفت کثور منقسم گردید كشوري که درمیان واق است موسوم است 
به خو برس و آن بزرلی شش کشور دیگر است پعنی شش کدوری که در پیرامون خونرس است 
ببزرگی يك کذور ميانكي است در طرف خوراسان (مشرق) سوه واقع است و در طرف 
خوروران (مفرب) ارزه و در طرف نبیروج (جنوب) فردذفش ووبد ذفش و در طرف ااختر 
(شمال) و رو برشت و ورو جرشت . خوایرس ددمبان واقع است قسبتی از اقبانوس فراغکرت 
اطراف خوایرس را گرفته است ‏ درمبان و روبرشت و و رو چرشت کوهی ,رباست که مکن 
نیست کسی بتواند از ابن کشور بکشور دیگر برود درمیان این کثورها خونیرس از همه بپتر و 
زیاتر است اه‌عن تخصوصه در این کفود آسیپب و گرند بسیار بدبد آورد زیرا که دید 
در این کشور کانان و دلران بوجود آمدند و دین نك مز‌دیستا از این جا ,رخاست و بسایر 
مالك نفوذ مود و سوشیانس از این جا ظپور خواهد عود و امین دا نأتوان خواهد ساخت 
و رستا خیز خواهد رانگیغت و زندگاب مبنوی آینده را آغاز خواهد ود (عقاله مپر بصفعه 
۵ نز ملاحظه کنید) 

۱ فقرات ٩-6‏ در این جانگرار میشود 

۲ مثل ره ۷ 


عس۳ع 


۱ 


پ- 
۰ 


دور درد ۰۷ 


(بادع. سییر دوید. وس یرم دی سدع و( (یدع. وس دکدسنع دیند. 
وی دگرن دنس و۰ + 

وود واس. ودی. سدگد -وردل‌ددمد. (وسزسن‌وز. وا 
| سا - نس دهد وید. واب سز. یاس. یاب د نسدم‌دوند. وس با" 
۳ )وید چاد. 6 سار درم سدهود وند* وید دک (وید. واس. وسبکد. 
از رن دهد ویس ۵ (به ونر . (ن ند مدنزند تسد ددیزد هد ۰ | عدی(ط. 
و( هب۰ «وسمزدوه۱۰۳ موس [وسوو: دج واه‌سوی:! 
دنت وشوو دقن ده ۱ مان [وس یت و6 
|وسا(چ -ن‌سدم‌دوید. رمست. .یسیون واه دن‌سدم‌دوند. دجوت. 
الیو یارنندهدوند... مان وییددد| یزرو 
زک تن( ند مد وید ۰ (۵) بت وس دد«[پیوو: ۵(سح)سوسمو. ۰ 


دب بر 6 بر زر ۰ | وبا ود «ولغ مه ددسد ود ۱۰ وی( نع (س عبرم ی . 
(رغ لش دید ۱۰:۳ وادز بد نزن ) در ست ت رد[ ورق(ط- 
وود ۱ اسوليس. دز در مد ددم و 

دنبرد : وهری و. 4دو(ب -داپ یه واه) دد هدع( بد رزید- 


و دود ۰ ۷ من برد رم . ای دش دزم ند دد زد تشر دود ۱۰ | یبرم ۰ 
(دع. ۵( ددم نت | نت ومد ۱۰ واسوزیپرمج۰ | دع. ۵ (سید- 


مپر شت . ۳ 


کی که هیچ کی باو دروغ قواندگفت نه بزرگ خانواده نه بزر ده 
ه رئیس تاحیه و نه شهربار اباكت ۱ 5 


۸ ار باو بزرگ خانواده دروغ بگوید یا بزرگ ده با رئیس احبه 
با شهربار ملکت ( آنگاه ) مپر غضبنال آزرده خانه و ده و ناحبه و علکت و 
بزرگان خانواده و بزرگان ده و رسای احیه و شهر باران علکت و 
سروران علکت را تباه سازد *ه 


٩‏ مهپر حبناك آزرده بهیان طرفی روی آورد که در آثجا پیمانشکن است و 
بخاطر او اشتباه روی ندهد 88 


۰۶ و اسبپای بی‌انشکنان در زیر بار ( راکب) خیره سری کنند از جای خود 
بیروث تازند (اکر ) بتازند یش‌نروند در ناخت جست و خیز نکنند 
/ کلماف [ بزرگ خانواده و بزدگ ده و دیس تاحیه و شپریاد ابالت ترچه شده 
در می سب ربب چنین است نمانویثیق |) س( .وس دور دد پپلوی مان بت جزه اول ات 
کله در فارسی باقی اس اسدي کوید 
چو آمد زر مپمن و مان خویش ببردش بصدلا 4 مهمان خویش 
جزه دوم که ععنی صاحب وسرور است در جزو کلات موبد و سپپید و هیربد وفبره حفوظ 
مانده است 
ویس ثیق واه تیاده در پپلوی ویسیت یی برزدگ ده دهخدا 
زتویثیی م۷ 3۴۵9 در پهلوی زندپت یمنی رئیس ناحیه ‏ زند در پهلوی بجای کله 
زنتو اوستائی‌میاشد اسم خانواده کربم خان زند که موسس ساسله زندیه است فشك مربوط 
به زنتو اوستائي زند بپلوی مییاشد کم خان_ رخلاف ادرشاه انشار و آفا مد خات 
تاجار هي د و ترك ۶ اد که ثبل از او و بسه از او سلطتق تشکیل دزده اند ۳1 تزاد بوده است 
اسم خانواده اش مناسبی با کلات ترک ندارد مشتبه نشود باکله زند که در پهلوی ععی 
تسیر اوستا ست و از کله اوستاي آزئیتی سیسدچو۳د آمده رست_ دئیتگپویثیی 
وه زکدس بوس د بر در پپلوی ده بت با دهوبت ععنی شهریار و مزیان ابالت است در عهد 
همخامنشی در سر هی يك از دهیو در اوستا دخیو ۵ صبع‌دده يك خشتر اون (ساتراپ) کاشته بوده 
است .این کله همان است که اصروز ده گوئبم و در کتب فارسی قدم داه وده مسطور است 
هت سالاد کاندری فلکند هه کرد آمذ ند در دوو داه (رودی لت فرس اسدی طوسی) 
زستاد ابوالقاسم فردوسی از دهاتین عطوس بود از دیبی که آن دیه دا .از خوانند (چهار ما 
عی‌وضی) در زبان فارسی از وسعت دائره این کله کاسته آن را بجاي واهعد اوستای و ویکوس 
۰ لاتیی استعم‌ال میکنم کلات مذکور در فقرات ۷۰ و ۱۱6 نز آمده است 


۴۳ 


۳۳ 


اد ود ود 


|ددوریاووور۰ > سی‌سیید. دوز م(وندهودوند۰ ۱ ویبری: 
رب ( نب رروازر دور سررد -6د ق(دوید. ۱ ۵( سرد 9 ند 
۵سایون۱۰ ورس ع(6)ددوارد ود. زرد دور 6( دوید. | 

۱ رزیت دهع بت وین یت ددوازدود۰ ۱ ورن ق زد ۰۵ 
رم 2 ازع سدروا(د۵د۰ | سردم : هد اد ( ده وی 
ددی خره؟ ۱۰(۵ ۵وس سود ایبو6: ییوس[ و6 ۱ وس واع(ع- 
وددوی(د۳۰ ۰۵ ببردو - ود قآدوند | مه اسم ۰ یهو6» ساویدمی. 
زم(سننود: | و و۰6 دود دب ددییزد دور زرد - )دق (دوید۰ | سك 
سوم ییری۰ + یور !ین | و(سع۰ حءغ ود واردهود۰ مدددد-عد ناد وید ام 

بسن و(. آسددت. ۴ میج دددزیید. ونو ند وویز هگ 


(وسلع. ۲۱ ) 

4( جاط((-قوسط ديع ست پل بوسر( «سع وی ون ٍ 
وه اس( س(سنگن د-و(دیل ۳ج ۱۰ ند زغ داب بر سون‌سي. 

من دنود. | ند زغ یف ۰ د سس ولد م. رس( مود | 
دب (خ ۰ (1. وتات( زين رازن س .| نت ژ۵نت. .. بندد تزیت: 
پروسچندز سط .۱ )دس زساچ دوید. سسوادیوی ۱۰ + 
3۳ دب [ دب دی - وین په. 6 س بیع دد ند | یلو ۰ وت ۱ 
زود ددع ددع موس( «چ . کن دد یبوو. سید | نب[ نب نود مه دف ز۵زد ۰ 
سویزیی‌برن. رسورس. سئلط. موو. ن(سپرمب- مایم 
درس | س(یب بد. نف زغ نب اي سس ردسع. وسرساع- فد زغ لب ۰ 
تسین یب (سج» ندووع- دب (غ لب تس ط وم نب دس ( جر 
دی فدو. س(ند‌بدید. م‌دیی(دودس.۱ _ (یأدع. 
دوس ند ط ویده زمر ید . نکن سم ۱۰ رین وی [ید دوز تیمید[- 
ودطردچ ۱۰ و۳ ند تن 6 سر ۵( سیم |د. نف ررو ۰ وسط .۱ مرف( 
تب دیهد تب زیت دگدین ور ۰ ۱ و موی «م()-دن س عبط 

دق( ۱۰ یهدب - وان ی ررنم. سوسط و۱ 
بن یل( ( ند ددت. چییر ‏ 0 سع دب نید - نت ند وس د وویز. مه 
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۳۱ 


۳ 


۳ 


۳ 


شش ۰۳۷ 


از اثر کثرت کلام زشت که کار دشعن مهر است یر که از دشن مهر 


۰ ‌ 
بر ناب شود بقهقرا بر گردد ۹۹ 


اگر م نیزه خوب مراب شود اکر هم آن ببدن رسد اما زيان بآن 
(بدن) نرساند از اثر کثرت کلام زشت که کار دمن مپر است باد نیزه 
که از طرف دمن مهر بر داب شود بر گرداند از اثر کشرت کلام زشت که 
کار دمن مهر است 

برای فروغ و فرش . 


ّ_»ّ‌ِ 


۲( کرده )مه 


مهر را ميستائیم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستان آ گاه است زبان آوری که دارای عزار کوش است:. . ۰ ۲ 
کی که اکر لوی دروغ کنته نشود مد را از احتیاج جات دهد از 
خطر برهاند ت 

تو از احتیاج از احتیاجات ما را برهان ای مبری که بتو دروغ گنته 
نشد تو توای که به ابدان مردان پیمانشکن بیم و هراس مستولی سازی 
تو توانی (وقتی) که غضبناك شوی قوت از بازوان آ نان یرون بری از 
پاهای آ نان توا هی و از چشمهای آ ان بینای و از کوشهای آ نان شنوای 
(سلب کنی) * 


نه يك نیز خوب نیز شده نه يك تبر پران بکسی که از روی خلوس نیت 
ساری فش ای فرسد ( آن 5 ده هزار دید بان دارد توا و از 
همه چیز آ گاء و فریفته نشدلی است تن 

۱ 


1 
0 


برای فروغ و فرش ۴ 


٩‏ فقرات ٩-4‏ در ان جا تکراد میشود 


۲ مثل فرم ۷ 


۳۸ 


تن 


۵ 


4 


چپ 


۳۸ 


دود ود وید ۰۷ 


(وسلع:. ۱۷) 

ری( 1 چست 0 ءِ 
پدین((ي 6۵( ید ند (رید ید۳ )۰ | وسموچ ده طووي. ورد هد ب‌ید. 
۳ وان و ناسردم ون)ي. | )سیون ۱ موی ندب رید ( و۰ 
مس ((-) وی ( )۱۰6 | سوروسلی سونو 
وسهء )وین سون. دیب ۵ رب عبر ۱ دوسمم(). ت«( بط 
یم دس | و۰6 | نید وارم ت( و هد( -وایوپه. مد ویس دد ند | او ۰6 | 
شون وی سم سا( تمد( دوب [ییو6: مه وچ . وسرگرن‌تد. 
م (سو(«ل۳ج۱۰ زونه( ید . ندچ دید سردود ۰ | وهرچ. وسرگر- 
بیط | سو(رلم ۱۰ دنت( رد۰ واع(ع اسر یج ناد دود بو 
ورط . ویب دگدس م (ود. ( یاو رون دد یود ددسع. | زق ( نب (سودح 
وبده سع . | ماسدمد. ۱ نوسشدمود..سن()زس.. وس( نتنوردمود۱۰ 
سود. یلا۰ رسآددمده۱ سرد (زوس. نویوید. 
رد زنب دود[ ز وی «(غع [یپر|س. زد فدر(د | تسد ونود: ۱ وبرچ. 
موی«( دنس هس( . سو(ط ۱۰ واه نی -وانی««م. 
سع‌سط سل ۱ 

تن وز. (دددت. من دنر ونشر یندید دوز و۹ 

(وسلع. ۸) 

ود( واط یط نطو مت ی 
و ندهور(سم. واب ی«( دردوازددود. زو( ودود موس ول [سید- 
نی(۱۰ ددم یدگن( سم . رد وددس. دوع (مط ونور. اه سید ی - برج عنیدو ‏ 
|۳6 [سد._دییسدد۱۰ جع دودرد. حایبر که . داب( ایهونسد.۱ 
وان برع ردنت یم | وم چ- ز رد۱۰ ۴ دون نب (دد. ‏ 
تد دزد ار ژیددد وازد ۰2۶۰ | و سین رزیت , خ [دیندچ ۰ | سرریتدنود؛ | ۷ 
۳ سود اند ویده ند دزی ۱ ود یات برد ودرگ 
ی 39 سود وان دوند هون ریت۱۰ 6د یب دب درز ۰ 
وسویع ددسوسوید درچ. و و سس وید مج دوید. ند ند ویر - 
مد وندبرت: ۱ )د لس دیس مت دولرن ولز: وس دد<(یپو۰6 | ب 


۲ 


۳۹ 


مپر بشت ۳۹ 
و( کرد: 4)۷- 

مهر را میستائیم ( کسی) که دارای دشنهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستن آگاه است زبان‌آوری که دارای هزار گوش ات ۳ 
(آن‌مهر) میق سرور توانای سود بخشند؛ زبان آور نیایش بجای آورندة 
عاليمقام دولشمندی که پیکرش کلام ایزدی ( منت ) است یل جنک آور 
قوی بازوان را 65 
( کنی) که دیوها را سر بکوبد کنی که نسبت باشخاصی که خود شان را 
مقصر مسازند خدم کیرد کسی که از می‌دمان یی‌انشکن انتقام کشد بر یها 
راکنا اندازد کسی که (در صورنی که) باو دروغ گفته نشود .عملکت 
قوه سرشار بخشد کسی که (در طورن ک) باو دروغ گفته نشود .عملکت 


( 
بروزی سرشار دهد 98 


۳۷ کی که علکت دشمن را از (رام) راست محروم سازد فر را از آن برگرد 


۳۸ 


۲۹ 


پیروزی را دور غاید کسی که از نی آن (دشعنان) ی قوّه مدافعه اخته 
ده هزار ضربت فرود آورد (آن قبیی) که ده هزار دیده بان دارد 
توانا و از همه چیز آ گاء و فریفته شديي است 
برای فروغ وفرش دا مر مر 90 

ل( کرد 6/۱ 
مهر را ميستائیم ( کسی) که دارای دشتهای جهن است (کسی) که از کلام 
راستین آ گاء است زبان آوری که دارای هزار کوش است ّ 
کی که ستوغهای خانه های بلند ساخته شده را حفظ کند تبرکپا را قوی 
دارد و مان و مان گله ای از ستوران و (کروهی) از م‌دمان بخشد 
از آن (خانه ای ) که او خوشنوه باشد خانه‌های دبگر را او براندازد 
در صوری او آزرده شود ت 
نسبت بم‌الك تو (م) بدی (وه) خوب ای مبر نسبت عردمان تو (م) 
بدی (وم) خوب ای‌مهر نو ای مهر از است صلح و از نست‌ستیزء مالك 8 


۱ مثل فتره ۷ 
۲ فقرات ) --۱ در ای جانکرار مشود 


۳۳۰ 


۳۰ 


اِ۳ 


۳۲ 


وت 


۳ 


اد ری وود 


3 مد(یدط یه زس. دد( مدع امد لسع ۰ | اد وید هن( مج - ددریه ردسع. 
ادوسم یز( ودی‌دم‌س تسس در م‌سم۰ _دییج‌سید. | مه 
وچ «اسطی(زن. داسط ۱ (دویدهند(عموچ ددروید 
1 |دوسموط ۰ زم(مودود: وس [وسلوی. دی سب و. (0(- 
مدا امه ورس تع- گنس سطموی-(سوی ید۰ وعرسد[ی( 
( دقن ددت . واسبزد. ور ددم و(۰ | رسای وم طن(. 
بت ویترند ((نت.- ۰ 

2 ۳ 1 
وان نزب . ددج | ص. | )قاس و بت ندد ...ات سا دد ۰ مه 
۱ کن ده 0 0۳ 
ود تریی. مدع (رد وندم ست- | ود ق(س. وید ور وسط ناسر یدج ۱۰" 
ند دقچ -( شود ات کن‌س. ون ‌دداس.: ۱ ( ند وگن ددس. 
واندلزس. ومد سوه ۱ دب (ید. وا یه ند * وه طقس ددج و 
مور( ر(رددسع. (ط. دق( ون دد | نس تن واز ۰ ۱ بلویم [رددسع. (ط. 
دنت ور تور زب چویت. زب وی ت۰6 سین دوی‌ید-۱ 
زغ ند ۵و ۰ (. )سل (سم. وا دی ددن‌د. ۱ هديد نب وند. 
و وندمس. .چاه دس زدن‌د: ۱ نیون ن‌دوند. .برد وس واز: 
رس( وردنت | ایب توب وید ود ددررت. فه بر( (س|ی(۰ | ۰ 
وسگود. سن)سوا. توب ق- سردیت ن ]۱۰۵ واغزیت ددع - لگ دد. 
وت ند خد ددع نب برد - .ندچ | نت۰ | («سدهر. سح س | بر ۰6 لیب دس 
و۰ ۱ ی وندم ی ۰6 ددع۰ او( ۵ (سع ورد ۱ دربب (ریت وین( ۰ 
نت وی نف (( ند ددم ]6 تزنت. | نید فد( نب ررسزنو و رازب یرس 
ید دهد ۰ دس( - وس وی دوب ورد | واغ۶(] ۵( سم( ولزی. 
سن(س‌وسمو. ۱ وان (سد رم ی ورس «ن ند موسمي. ۱ 
ورییو ۰6‏ ینس و۰ جاسن د وندموسن‌ق(۰ ۱ نسدمود- ند( وید- 
ی ولرت. 6 یار ( نع وا در ] رد6 ند بر وا( ۰ | مب 

ون تنت. وادونع۰ توس سزنب ۰ ۱ ۵ (سعس دون سرت 
(«سوعزس. بط ویب اس ژن د و( ۱ چا | سوت . چاه دی ع. 


هپر شت :1 


۰ از تست که خانه‌های‌ستزگ از زان برازنده برخوردار است از گدومهای 
برازنده از بالشهای پپن و سدهای کرده بهره مند است از تست که 
خانه های بلند ساخته شده از زدان برازنده برخوردار است از کردونهای 
برازنده از بالثپای بهن از بسترهاي کنرده مهره مد ات ان خانه پرو 
راستی که ترا در از ام برده با دعاي .عناسبت وقت و با زور 


هیستا دش ‌ 


۱ با مازي که نام تو برده شود با دعاي عناسبت وقت با زور من نرا میستامم 
اي مپر تواناتر با نمازي که نام تو برده شود با دعاي ,عناسبت وقت با زور 
مرن ترا میستایم اي مپر تواناترین با نمازي که نام تو برده شود با دعاي 
عناسبت وقث با زور من ترا میستایم اي مهر فریفته تشد 5 


۳ بستاش ما گوش فرا ده ای مپر ستایش ما را بپذیر اي مپر سنایش (دعای) 
ما را مستجاب گردان بنیاز ور ما ترجه کن باین مراسم حضور بهمرسان 
آمهارا ( ادعیه را) در خزنه استغفار جع کن آنها را در خانه ستایش 


(بپشت) فرودآر * 


۳ نا بپابدار ماندن بسر قولی که داده شد ان کامیایي را ما بخش اي تواناتر 
آمه را که از تو خواهش دارم (ابن است) روت زور پيروزي خرعی و 
دولت دادگري نام نيك و آسایش روح معرفت و علم روحاني (قدس) 
فتح آفربدء اهورا و برتري پروزمندي که از مهنزین راستی (باشد) و 
درك کلام مقدس *8 


6 ناه ما با جرأت خوب و جرأت تازه شاد و خرم بهام رقیب ها ظفربابيم 
تاکه ما با حرأت خوب و جرات :ازه شاد و خرم بثام بدخواهان ظفر با بیم 
دا جرا و و هر ۳ بر 1 ۳2 ۳ 


۴۴۲ 


ادا وود 


وس(ع .| + و ند یاسوده. تندوب اس ونوچ ۱۰ #(سویب. 
ای ون دب فدث ید «(«سووو(. پن‌ن.ج ون زیت ند نت۰ | جاد- 
ادچب. وابه ديع . ۵«وید وس [دددوند۰ | مه وان ود . یام و۰ 
رو (س ون ۱۰ ( نت وی ی و تن نب خدترت . («سو)ء(س ۱ بط 
4س(ندژن‌دو(نت... وات|سویت. ۱ واه دوسم. خرن جد وم سم. 
موی( ررند ددید ند | وه وی ««دجو6* 6 ویس رد | بیرو رید ۰ | و(سدی‌گن- 
و6 ز مداد وه [یور6نرد ۰ | دس (یبر ۰6 ود دییون. و امه ۵ ورد اب 
تین یل(۰ . اندددیی.. اس ووییم قدیرنند ون ند ) ند ووز- وه 
(وس(عع. ۱) 
دی( وا ر((- ی مد درد طرمويي. سس سر( «سوون وي. [مه 
م() دج - بووین زو ود باووس - دسج :۱۰ و دنه ( ید - وید 
سودمی. م۱ وم ددسه(نی. واب‌عدوط- 
وای‌ی«سون):. | 
وبرچ. سوه ۵( ویم سرد ویردمود۰ | وچ ساوول 
دهد بر د ونده دور | ورط. سا ودز: ره ند دهد ور وید 
«عو(۰ | (۵(مید. (متوستط. تذل رون ددوزد هد ۰ | ور ط- 
اه یاب ددرم وبر. وم(س(ط۱۰ (سشدعند اچ. س( وج -پین ود 
واز: ۵ سس دیول سل( سم ومد ورد وز۰ ۱ ددن جهن ول 
سل(« وین ددند تر ۵ نز اه 
د«د. وینند. سویاو: وم ند ددت و |۱۰ در وج ان( سرموو. 
ین ددیپر درس مه زم ند ( ید : وس( سع. ددزم‌ید ددیزدجد. | مد( 
و(د ون ند ویع رده [یبو ۱۰ ند ( نب وس؛:()وس. اس سدهوی(۱۰ 
»دای - ولیرپره۰ سوم دد سا [ یرو | ۰ 
سل (ووس. ۹ ۵( سس دیومو(۱۰ دب | سیم و دوس 
)دوع نس [ددس. ۱ ورن رید . +د ای -ولیوط. ی ددواواز۱۰ 
ب‌ندد نيع ی 9( «س بترم ۰ ۱ج سی(و- 
4 و4 هسدوند. وسرس تیب و( وین سیو وید ۱ واد(سد و 
رد یرد و۰ سوسدمی(۱۰ ولزس. وس( سیر 4د وا - واپپه. 


هپر پشت وگ 
تاکه ما با جرات خوب و جرأت تازه شا د و خرم نام دشعنان را شکست 
دهیم (چه) از دیوها و م‌دمات (چه) از جادوان و پربها (چه) از 
کاویها وکر پانپای ستمگار 


برای‌فروغ و فرش  .  .‏ هر . ۲ 80 


-ط( کرد: 4)م 


۳۰ مهر را میستا للم (کسی) که دارای دشتهای پپن است (کی) که از 
کلام راستین آگاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است ۳ 
(کی) که آنجه قول داده شد بعمل وا دار کند ر کش اسب با راید 


((و) دارای هزار چسق است شهرباری ( است) نوانا (ی دانا 8 


٩‏ کی که جنک برانگیزاند کی که جنگ استحکام بخشد کی که 
در جنگ یایدار ها نده صفوف ( دشن ) را از ۵ درد ام جناح 
صفوف مبارز را پرا کنده و پربشان سازد عرکر لشکر خونخوار لرزه 


در افتد ی 


۷ اوست کنی که میتوا ند بریشانی و هراس بانان ( دشعنان) مستولی عابد 
سرهای مردمانی که مپر دروغ گویند او (از بدنا) پرتاب کند سرهای 
۱ 


۸ منازل وحشت انگیز وبران گردد از انسان ثهی ماندآن منازلي که 
پی‌انشکنان و دروغ پرستان و قائلین پا کدنیان حقيقي در آنها بسر 
مببرند وحشتث انز است راء اسارت از آن ای 4 تا چرا و 


۱ مثل فقرات 4 ٩‏ 
۲ مثل نقره ۷ 


5 


۴ 


ودن‌داه رس وید . 


)سوم ددس یرو ۱ ۵ سس اویدموی. ند یل دی یار )۰ اد قددت. ۱ 
سدتام. موس ی - دوع اوی(۰ ۱ س((- کچ توموندی و 
ی مس ئدا ین و0 66( دون ).سس ریبد 
دی ن‌سرد. قس زر رشو ۱ تنس شون 
واسووو اس | :هی - داوج | س«سدد: ۱ و سید 
ته سم . ۳ ۱ ملاس دود - وت ترچ ود رس 
دود ۱۰ رف( وسرط . قاط ر( نسح درم طدمد وید | مه 

نس( زیون ددیت یرد دس ول دیع ۰6 تن( بیع |(مس. مد ویب 
و(ع ست (وپد نب ذذیت.ت وانووه ی یی (سورزنیط ۱ 
سر )وج - یایوج . ند (رن د نود وریت نت . ته(س توم چ . 
( برع زد ودم و در مود -وند وم دق |سدمور. دق( 
وسرچ . واط ر(ر-نه سط ددت طد وودوید. ب وس( نید رسد سیل- 
ت و۰6( نم وید نون [زدیت.س جالع 6 یرسور 
زددچ. ییاه -واب وبا رزیت دنو ورن نت نه | نمچ . 
رس جرد یندم چ دود وید تاوم چا )دق [سد دور . دی( 
وبرط . قاط دار 5) سط ددیت ط ومد وید ۱ ی 

ون () منز تس تلا ین یار تن ر(۵ روموت . وسرچ و. ادوس 
د(ور. تدیت ( تب( زیم دد وی [یلوع* سویم4ه | بلس . 
رس (سرهور. وت تب . نع( رهب . در سم د هط ۱۰ دزد - 
دورس رم ود گ(سدمود.۰ ۱ دق( وس - واطر(و-ی‌سط- 
ددنسح دهد وید | وس (س دب سول دوع سس ر[د(رد بل دون 
وی و. (دع(سدایر. ۱ تدیت ( نب تن ره سیم ددسوتب [ و۱۰6 وی ع- 
اس[ اس دیدید ۰ | وند ت. نه ( رم ی . (رغ دب - 


عزدویدم ۱۰ سا سد مود دوم دق |سدود ۱۰ ود( 


وبرط. قاط ر(ریع ند ددیط دود ولد ۰ | ۰۰ 

دی( زرد - ق ( سم وین نب ددوازنع ولزه ( سیم [روید. رید د دود - ل(سسع- 

ون سددی(م وز۰ ۱ ع(سط ییب. دب دیع دد ۰ واودرمد س 

موی وسوید دی بن ون - جاسدهود. | رم نو دور ۰ ی( دید دید بش ۰ 
4 


مپر شت ‏ . /33 


وق او در طول مدازل ص‌دمان اف شکن بگردونه کئیده شود 
‌ 


آبپا ( گاوها) الستاده ایک از دوزه روان گدند ۱ که 


۹ م چنین تیره‌ای باپر عقاب آراسته آنان(دروغگوبان .تهرو پمانشکنان ) 
(هرچند) که از زء کمان بسیار خوب کشیده شده تدد پرواز کشد 
(اما) بنشان نرسد در صورنی که مهردارنده دشتهای هن خشکمین 
و آزرده مانده خوشنودی خاطرش معمل نیا مده باشف 
۵ چنین یزء های خوب سر تیز آنان بادسته بلند (هر‌چند) که از ( قزت) 
بازواث بران شود (اما) شثان نرسد در صوری که مپر دارلده 
دشتهای هن خدمگن ۵ ارزدم مانده خوشنودی خاطرش تعمل 
نیامده باشد 
م چنین سنگهای فلاخرن آ ات ک از (قوّت) بازوان پران شود 
بنشان ارسد در ور تا ٩‏ خفن دارنده دشتهاي پپن خشمگن و آزرده 


مانده خوشنودی خاطرش لعمل نامده باشد 6 


۰ هم چنین كاردهاي (تیغ) خوب آ نان که «سر می‌دمان حواله شود نشان 
ترش و ورن ک مپر دارنده دشتهای بهن خشمکن و آژرده مانده 
خوشنودی خاطرش بعمل نیامده باشد 
هم چنین کرزهای خوب پرتاب شده آنان که حواله سر مردمان شود 
ششان نرسد در ورن 5 مپر دارنشه دشتهای پهن خشمکین و آزرده 
مانده خوشنودی خاطرش ععمل نیامده باشد *ه 


0 مپر (آ انرا) از یش هراس اندازد .رشن از ی بهراس الدازه 
سروش مقدس بهمراهی ایزدان حامي ۲ نان را از هر طرف ۷م در افکند 
تقو که را ناف عفر ی کر آوری کون هرن که سس 


۱ مقصود این است حتی ستوران هم » غنیت و دست .رد یمانشکنان و دروغکویات 
شده و بگردونهاي آنان سته شده اند تالان و گریان هستند از اینکه در خدمت چنين اشخاصی 
در آنده اند 


۴۳ 


۴۳ 


نش 


)دود درس 


دنت نت ۶ موز (سودو ما ند وازیز دورد و۱۰۵۳ 
والاس اس عم وم ۰ دنس "با دییدم ۱۰ سا دمود-ع مه وم چا 
6د[سدمد۰ ۱ دی( ور وال (دیع ست ددیط دود وید . ۱ 
زوم ددنت نس سم دم( در واط((-ع سطٌ ندب دم )ویر . ٩‏ 
نید )رل( ود «((-عع ند ددف ندموا ۱ دیول( (طّ. سس( رید 
برموچ . ند دد رخ نت۰ ۱ زد( ود سس اسددوبر ی ی(۰ دور 
اط. دو(ست. ۳ وس( س. ود( داد ویب در - 
ورد سر هد ۰ | ۰ 
ون ند فلز ول ۲۵ وید . ۵ ( ند فد سددوپزدمد۰ ۱ ود( وبرچ . 
واط «((سیع ند رد ط دهد وید ۱ ز۵ بت لاوز نت دنت | تقو ...تیب موس وه 
و توس سوم |سدوندتزیت. ۱ سس ید ند 
وس |سر. زو مدع [سد وید ید ۱ زس یل« (])[سد. ندب بهو- 
بویدهندع | سد وید بزند۰ ۱ وید ند وه یوم ی . با دوه وچ .۱ 
عم( وی : قاط «((- جع سط دس ط رفور وید | 

تن واز. ( ند ددت بت موسر نمشد دورن 


(وسلع)۰ ۱۰) 
مدق. واط تسد نسطیمیی جست وایسر(سونووب 
و ولرکد س ولز: 2-5 (س یط ءسوي 6 (۰:6 ۱ واب‌وسم:. 
دده) رزیت ار دز ۰ شون «چ ۱۰ وسویب ق. نب |یپووط ۰ (سوه ۰6 ۱ 
۵و( ۵ سدنو. ود ر(-سودم۰ ۱ ر 
وسروارکد ب واز. دب وید ان (سشم‌ ندیچ ۱ واه درم یدیع (۰ (۵ ند ۵و ۰ 
زماوسین(۰ ۱ چا هدرن مد بی(. وان یی دس [سن( | قدزود ندچ . 
س وین سد (ولز. + ند ومویز. دای -ولیاه. برد ردان ب مدز ید۰ | 
اد ۱ وسدي دس وم ۰ تسب(«دویز ۰ سدزند* نود وید ون (ع- 
رم چ . ور ر. زم ه زر( ررید. مدق ۵( د رد۱۰ مد رنه ویز دی باو- 
ورد نس یچ ۰ نس‌یهرمج ۱۰ ويروی. دص یهمو. ودفاط-واپوج ۱۰ 
سدق . وی ند( نس ند دب ند نز نت - و( «رس یم - ب 


۲ 


او 


3 


۶۵ 


هپر بشت 11۲ 


دارنده دشتهای #ن خشمگین و آززده. خن ه خوشنودي خاطرش 
بعمل نيامده باشد . «# 


آنگاه آ نان ,هر دارنده دشنهای پپن چنین گوبند تو ای مپر دارنده 
دشتهای بپن آننان ای مپر اسبهاي تبر رو را از ما بر نودند اسان 
ای مپر .ازوان قوی ما را باتیغ یست کردند ت 


پس آنگاه مپر دارنده دشتهای فراخ آ ان را بخال افکند ینجاهها صدها 
صدها هزارها هنارها ده ه‌ارها ده هزارها صد هزارها برای | نکه 
مپر دارنده دشتم‌ای بن خمکین و آررقه اسع 

برای فروغ و فرش 8 


حطوز( کردی ۰ ۱) )گم 


مهر را ميستائیم ( کي) که دارای دشتهای پین است (کی) که از 
کلام راستین آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است . . . ۴ 
کی که منزاش بههنای زمین در جهان مادي بنا شده است فضای وسیمی 
است ببرون از خطر احتیاجح درخدان و پناگاهان بسیار بخشنده است طه 


هشت تن از باران او (مپر ) در بالای کوهپا در بالای برجها .عنزله 
دیده بانان مهر فثسته بسوی پیااشکنان نگرانند بوصه یکسافی چم 
دوخته و ,کسافی توجه عوده که تست .عهر دروغ گوند و راه کسی 
را در حایت خود کیرند که بیانشکناف. و بدروغ پرستاف 
و بقاتلن پاکدینان حقيقي حله برد ده 


| فقرات ۱-4 در این‌جا تکرار مشود 
۲ مثل فتره ۷ 


۳۴۸ 


۴ 


۴ 


۳۴۸ 


۳۱ 


دود وه وید ۲ 


شر«شد... ویت(دست ...ریت خدثیت. زخ یت (اشع [ ز ند( -زم ند ررسع: 
ددزغ ند وید وابوسون ۱ ند مطیدید ها (۵ نید تون واز 
واه دسدمد۰ ۱ ءوی(و. و قاط «(«دنه س ط رد یط دم دوید۰ ۱ 
و ین نو ۵(سویمزد. تب ررو - #ساچ ۱ ود( پل ند ند ند د 6۵و ۰ 
پر («سشدگرن و۰ ۱ ات وید ون تسج سول ۱ 
یاب دی ی -وابي«س. سوسس(و. ٍ 

سر وا نی و ...منم دددزنید. وس وید وواز ۰ و٩‏ 


( وسام:. ۱۱) 
ود( تا را دود دب ‌طدمي و ممیده 0 
رن ۵(س داوجي. وساس[د6(ع) ۱ ربع(6 4 <- هس ۵ س وچ . 
واسوغ رد.۰ ۱ نب ررو . ب نس و ند درس . س( «ه ویس ددویزدهود ومد ۰ | 
ند (رد. فرع ود سار موس ان )یط برچ تمس( دس دگا- 
من (- لسع (ع مس( وله 


۳9 وس * ول( ۵( درسو نت دموواز۰ | سررد. منیب 
اسددس. و(« وس ددویرد مود وید ۱۰ زرد تنییر6 - وی ردنت 
امویت یط ۱ مسا وید درکرید نسز(زم‌سور۱ 
ق | ده 1 سآیون. :دق( - ولد چر:۰ ۱ دد. رم بیروند* ود« 
وی()و ده وازدهود ۱۰ زق یر( . ود وبا ود . انس( مد ددوپردهد۰ ۱ 
ند زنت. .۵ ند د وید . سح ویم نب ده وارد مود ۰ | اد رن دج دب - 
واب یس (سددوردود.۱ وخ زد خفن ررسع. .| ند دود | 
مد ویددگدین برچ موویز. ند وعع وع ۰ | وید ند ورملز () رم 
زساسدمد۰ ۱ مدق( مرچ. واچ ار وه دید طدم‌دوند. زو 


دب در وب( [ف وت ات هس ند بزیید . وا ند ند و ند وور ی 


(وبام: ۱۲۳) 
مدق سنوی سیییدر(سورنوي * 


3 


۷ 


1:۸ 


۹ 


هپر_ دشت ۱ گت 


آن مهر دارنده دشنهای فراخ خود را برای حفاظت نودن مبیّا ساخته 
از پشت سر مایت کتد از پیش حابت کند مالند دیده بان فرفته 
نشدف هر طرف نظر اندازد ( این چنین ) حاضر است برای کسی که 
با خیال با ک مهر را باری کندان (مپری که ) ده هزار دیده بان 
دارد آن دا ای توانای‌فرفته نشدف 

5 1 


5 


برای فروغ و فرش . 
۳( کردء ۱ ۱ 


مپر را ميدتائيم ( کمی) که دارای دشتهای پزن است ( کسی) که از 
کلام راسشین | کاه است زبان آوري که دار ای هزار کوش :۳۳ 
امآوری که (اگر) غنب کند درمیان دو علکت (دو فوم) جنگجو 
(اسب) سم پپن برآنگیزد بضد لشکر دمن خونخوار بند صفوف جنک 
ک بهم در آوختند *ه 

اکر مپر بند لشکر دمن خونخوار بضد مفوف جنک که بهم در آویختند 
درمیان دو علکت جنخجو م‌کب برانگیزد آنگاه دستهاي یی‌انشکنان 
را از پشت سربنشدد جدمم‌اي آ نان را برآورد کوش آ نان‌را کرکند 
و باهاي آنان را از ثبات براندازد از برای کسی بارای مقاومت 
نخواهد ماند (چنین شود حال) این مالك و این شاوردان در ورن 
که از مپر دارنده دشتهای فراخ غفلت ورزند 

برای فروغ و فرش ۰ ۰ ! 8 


بز کردءٌ 1 ۱ )5 


مپر را ميستائیم ( کسی ) که دارای دشتهای‌برن است ((کسی) که از 


۹2 


کلام راستین ‏ گاه است زبان آوری 1 دارای هزار گوش ارت ۳ 


| فقرات ۱-6 دد این جا تکرار میشود 


۳ مثل ففرء ۷ 


۳8۰ 


ل دور و و۰۵ 


۰ ورس ی زسد. وسویژ مه 0(س وک( دم ۱۰ ور وس 


ررسع. مرچ وس وس | (ر و(و. نس ایپون. زا(یوسدمی ۱ 
بط ر(ر- ۵ ( تسد ( رت 9 زسدعددییو۱۰6 ور یت نت اط- 
دج طاوی‌سود. زونه جیمس۱۰ (وأدو. منأمی. واسمب. 
(دم. وه س(وچ ۱۰ دم تسیود وید. ند(« »سن(وط ۱۰ 
یو سوی‌دود. وی ویمد: اسچاپید. وزو 
(و متسد ۳ ۰ | بویت ( ند قدرچ. زد و 6۵ ۰ زس() وس ددسم. زب 
وس . وع()(سر. )دیس سع.. ددع تاره سب وا ددرهور. بو ررید (- 
بر سم سطوو ست ۵ امد (و ی - ۵( بای [د. بد ررو. #ساچ۰ ۱ 
وس و سموچ دم سورن‌ددس ق بر ند بزیت ۰ | وهرچ. یا در ج. 
رت ۱ سوه مس دهد | بن(سد ق درس و 
رسد و . ومد( نس ی ا 
طیت م8 وس - ۵رول‌هس. ۵ اسو«ساسدمد۰ ۱ ورب . لاف 0 ((دف - 
(عوید. نکن وین سس . و سب | فگن هويم ن. ورن ددوبزد 0و ۰ 
واسییحع:۱۰ دق( ورط. قاط را ر-قوسط ردسط دم دوید. ویر ط- 
وم فد ند دزی سیومددچ ۰ سو(و- اسدا درو - دیون ری 
سر ددوید ( وچ تاسموو. واسود. ند د ۳0و ۰ 
سویاس». واد. .۰ 

ید نوا( (شردیت ده من تدیرنید. قا ین بت ند دور ۰ ۹۵ 


(وساع:. ۱۳) 

بط( واط ر( روط درد موی ((««سویوع: ب 
ور چ. ی رود خن یت مدمچ 0 وس دهوور. ینز( سر 
6 ۵6 ند «دمج-سطوس(ط. ‌ 

سووزو. جا دزن ند | بوچ وس ود یبرع * اد ...سین ود 
برس ن چ. سوا:. . واه‌دن‌دایون. وسوسیوو. (دودیس. 
()د. فد مد تن زر لفط ب سیب ۵- ۱ دق دزیم دد دید 
وت بط وچ -(سوت ات وپتر نت ود ای ورس ویر وز۰ وت( - 


6 ۰ 


۱ 


0 


6۳ 


‌ِ 


مپر شت 1.۱ 
کی که از برای او آفربدکار اهورامند! در بالای کوه بلند و درخشان و 
با سلسله های متعدد آرامگاه قرار داد در آن جائی که نه شب است 
نه تاریی نه باد سرد است و نه گرم و نه اخوشی مپلك و نه کات 
دیو آفریده و از بالای کوه هرائیق رمه متصاعد نکردد که 


عقنده ساختند ۷ آنکه او (مپر ) از بالای کوه هرئیتی بسراسر جپان 
مادی تواند نگریست 5 


اکر (مد) حیله‌گر بدکذشی پش آبد (آنگام) مپر دارنده دشتهای بهن 
با کامهای تند گردونه تندرو بولان در آورد وهم چنین سروش مقدس 
توا ونریوسنگ چست . او (مهر) بکشد او را (مد حبله‌کر را) 
خواء در صف جنک خواء در مبارزه آن بان 


برای فروغ و فرش . ی 


-ز( کردء 4)۱۳- 
مهر را مستائيم ( کسی) که دارای دشتهای بچن است (کسی) که از کلام 


راستان آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است . ۱ ۳ 
کی که براسی دستها را سوی اهورامن‌دا بلند کوده ان چنان کله 


من حای مام آفریدکام ای خوب کنش من پاسبان همه آفریدگانم 


) فقرات ٩-4‏ در این جا تکرار میشود 


۳ منل فقره ۷ 


ادا دید 


طست. دب [ددویز» وس سم شون هی -(سوند اس . 
و نت تدا بت و( )۳۰3۲۵ 

۵ و(38 6 ژلد. سین سوت تدم و - [سویت ات 
ویب ددنت. . شنت تب دذیت مایت وی ات سب ددواز. نون ختا 
مسووین ۰ سین | ویب یت ۵ ند ات . 9 ]ارو .سس 
۵ (د. ار( ریدط. وی نب(« ط ور . بکن سا ویده۳ سین ور و( 
سرد تیم یداو یوار بان ددوازن ول( رز روط . 
6 )دی من و( * (ن سکن نس( وندم ند تن وا اس ددیاو6 ۶" 

سط لموچ - (سون ات گنه ند ور نت تدا نن. ( یب کت ددت. 
واسبرب. و مد وی( ۱۰ زسایوسطی(ط. دب تین دب رزیت ۰ مه 
سب بوچ - اشوید یت ینس وی نت۰ ۱ (یب هون ددت. 
اس نت . دود ۱ 6ر یل( ود ) نو وسط ق(سر ددط- ی 
سط مب -(سو بت جس. وید سر ودط اسر ددط. 


ِ۷۰ ۵ راز رددسع. اط. د گاید - وید ند ایدن ول | اس ون ( ید۵ ودب 


سن وا( (سددت- جح خوییی زدیرنید. وسوند ود دوز ۰ 


(وسلم». ۱۴) 


4۰ دم( ود( (- توس یط دموي و و تسس( «سوني.* 


ور نسکدویرویز۰ حاط بور. تنس دا نوی ۱ وان ژربروو. ۵69 وید. 
وا ورد . (۵( دب تیور ا وان‌تدچ - ورس و چاب دط - 


۵ ۵ 


لت 


۷ 


9۸ 


۹ 


"٩ ۰ 


مپر بشت 


۰۳ 


اي خوب کنش مردمان در ستایش از من در ماز ام عیبرند آن طوري 


3 سایر ابزدان را در ما یام درده مستایند 5 


اکر از من م‌دمان در عاز دام برده ستایند چنانکه از سایر ایزدان در 


ماز نام پرده میستایند ‏ هر آینه من خود را با حیات درخشان و جاودافی 


خجوش در وقت معین از زمان .عردمان پا خواهم عود در وقت مقزّره 


فرا خواهم رسید ** 


با مازي که نام تو در آن برده شود با دعاي .عناسبت وقت با نیاز زور ترا 


مرد باك مستاید با عازي که نا تو برده شود با دعاي .عناسبت وقت 


93 زور من ترا مستام اي مهر تواباتر با مازي که نام تو برده شود 


با دعاي ,عناسبت وقت و با ژور من ترا مستایم اي مهر تواناترین با مازي 


که ام تو برده شود با دعاي ,عناسیت وقت من ترا مستام ای مر فر بفته 


مد ۱ هه 

ستایش ما کوش فراده ای مپر . . . .۲ ده 
بنا بپایدار ماندن بسر قولی که داده شد ۳ 5 
ان هنوت ات از ۱ 
برای فروغ و فرش و 


طز( کرد 6 ۱ )5 


مپر را میستائيم (کسی) که داراي د شتهاي ي ین است (ک 
راستن | گاه است زبان آوري که داراي هزار کوش است 


ات 


کی که باو تام تم نيكك بالاي خوب و مدح تيك و (؛ برازنده است) رو) ۳1 


! این فقره سبنه مثل فقره ۳۱ مباشد 
۲ مثل فتره ۳۲ 
۳ مثل فتره ۳۳ 
6 مثل فتره ۳۶ 
» فقرات ۱-6 دراین جاتکر ارمیشود 
٩‏ مثل فتره ۷ 


۳۰ 


دود سردم 


وه بط موی منز( زر زرط ند ۵ وی (دد موم وه 
واسدم(ی. . وادط- ورس زسر. د یبن ‌چی‌س‌چی‌زه. 
وبرط. رویز مهن سب دسج دو(ط. وب دنچ - هن چررسم. 
نسم ند ددسغ۱ ۱۰ ۰ 


تن وب( ( یر ددت. پحد. ‏ نیع تدنزنید. ند ود ووز- وه 
(وسلع» ۱۰) 


مدق( وطادت دططوی. ی وس ر(رسویووه 

وی وا رت :و۰ وی اس ون دیهر: و۱۰ ددن ند دوع ۰ زو 

واددسی |۱۰۵۵ ۵(سی-سي. وس( دوع ۱ هیدج 

درد ع ۰6 دود و«( «س(عع ۱۰ وس(ویط -(سوسوی )۰ جادروه - 

لدع ۱ و هط نرومد یرماع سی‌سط ندیه () ۰ ۳ 

و یرد بل دیع وسود - وسموي. زج 

و ار پا یسوط و 

سلط. ديس دنور ید وس(س(ع. اه ور . اد 

ورد تن ) بیدو ۰ دق( -واپی ره ند وم دس [یپوو۰ ۱ سس ()[ط. 

1209 اد ویول‌ووع. ۱ 

نید .دول دی یار (سور«رسع. سطوط. 3 که ( مد یرم چ . 

وم سددس|ط ند سومطس(ج ۱۰ ۰ 

نوا( ددرت مد و نع تد یز نت سود ووز۰ مه 

(وسلع. ۱۱ ) 


دی( قاط «((- یط ددتط دیع بت و 
وسرسن ور جاددس( وبر. وید وی | سردسد :| تد( و ( یب دشر . رو( 
۵ (سوس‌ددشسد: | ناس مس بف 6 نب (( نف |۰۳ | و۳ ید برودر ۰ 


هپر بشت 1۰ 


طوري که دوه است سعادت بخشد . . ۰ . 
۰ ٍ 
کسی که داراي‌دء هزار دیدء بان است ( آن مهر) نوااي از همه چیز 
آگاه فر یفته نشدلی ۱ 
براي فروغ و فرش . . . ۲۰ ط 
( کرد: ۵ ۱) ]#- 

۱ مهر را ميستائيم ( کسی) که داراي دشتهاي بهن است (کسی) که از کلام 
راستن آ گاء است زبان آوری که دارای هزار گوش است ی ۳ 
کسی که هیبشه با ایستاده است پاسبان بیدار دلیر زبان آوري که آبها را 
زباد کند استغائه را بشنود باران بباراند گیاهپا برو باند برای ناحیه 
قانون گزارد زبان آور ماهر فریفته آشدني بسبار هوشند و آفریدء 
کردگار 8 

۲ کی که هرگز نه قدرت نه قوت بيك مد پب‌انثکر:_ دهد 
کسی که هرگز نه شرف نه پاداش بيك مد پی‌انشکن ارزاني دارد * 

۳ توتوان (وقتی) که غسبنالك شوي قوت از بازوان آ نان برون بري 
از پاهاي آ نان ثبات و از چشمهای آنان بينالي و از کوشهای آنان شنوان 
(سلب کنی) نه يك نیزه خوب تيزشده نه يك تبر پران . . . . 4 
برای فروغ و فرش ی 5 


-«ز( کردء ۱۳۱ )4 


۶4 مهپر را میستائيم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستین آ گاء است زبان آوری که دارای هزار کوش است ‏ . . . . ۳ 
۱ چندین کلمات در این فقره خراب شده است بطوري که چندین کلمات پس و یش 
جله که خراب نشده است له ر بط مانده است 
۳ فقرات ٩-۱۶‏ در این جا تکرار مبشود 
۳ مثل فقره ۷ 
1 مثل فره ۲ 


۴۵۹ 


ک 


۷ 


باس دش ۵ س وید ۷ ۰ 


زغ ند و هجو ۰ ردق (عع. جای‌وسمح):. واه ددن سد وید- سرد . وساویس- 
«یلوع. وسدوند. س‌سن دوس | ۰ 

سر . مد ند« | ری سددوید. وبرط. س(وو( نس یپوت م(واط. 
مرچ دسیون مسوط. وچ واددس‌س(س ایو 
واسوس اب مر ددم موس مر سوودو و 
ورب . یر که ط -وس. ومری. رامعم ق(ب - وس. مرب . 
وداج -وسم. وس له سردو -وس. وس رو سررد ونچ -وم. 
مرچ . نس ریم (رم ددم - وس . 

ورد سردوز سیین‌دوند.. وسورند۰ز یرود بر. 
(فرط (مف نت | ده( ند رت اد (ولز. بن یاو تاد (ود مود وند. | رو(ع- 
)تست و («سوی ۰6 سم( |۱۰ دو(ععترت. کل سویم اج . فا ید 


ساووع:۱ (ستدرید. دسو ی دوید. دوم وس[ رو( سع ترس 


سیم سط |یبوو. ۵( ((نت ور نی ددچ س ویتیت تدتزین. ند( بوع. 
تنس ق(سود . سیسط (یبری | ون که سوه امه 

سول( ید ددید. ی ور ند وند) ند ووز: بو 

( وسلع:۰ ۱۷ ) 

اد( وا (((- تسد موی ی اس سر ررسع وی و۸6 
وسر]. وان ریم ند.. اند [دد(- نن ییون - موه نندهوند: | وود - سب (ند. 
۵ سود مور 9 وه(ویم ریب (ع- ۵۵ ماود ند ۱ 
«ون.. ون(ویزری(). ورس ج۰ عاس | [سق و۰ سوب :۰ | (ب- 
قگوددت. رد رد۱ دزم ونتتریت. وی 
کوی‌سمونت. | وزاب (سرت: سن «ای‌وسمویت ۰ 
ورورکرن‌ویز۰ واسویژع۰. تون [نعع(یکن (سدمد۱۰ سوین‌دوند.. وان 
زرود.. وس زز(زوسدهد۰ ۱ روبرکدن‌واز. ویدیی|ه.. وس له م- 


مهر بشث 0۷ 
کسی که از برای انتشار درن نيك خود.را در مه جا عوده مقام بگرفت و 
فروغ بهفت کثور بتایید ۵ 

۰۵ درمیان چالا کان چالاك تر.ن درمیان وفاشداسان وفاشناس ترین درمیان 
دایران دلرنرین درمیان زبان آوران زبان آزرترن درمیان کنایش 
دهندگان گشایش دهنده تر.ن است کنی که کله و رمه بجشد 8 
شپرباری بخشد کی که پسران بخشد. کسی که زندگانی بخشف کسی‌سعادت 
بخشد کسی تعمت راستی بخشد هه 

۰ کی که ارت تيك پار اوست و پارند بگردونه سبك سوار ۲ و يروي 
م‌دانه و نيروي فرکیای و نیروی جو جاوداف و نیروی داموئیش آو بسن" 
و بروي فروهرهاي پا کدینان ۲ و آن که کروهي از من‌د لسذان پآکدین 
را کرد هم آورد ۳ 
براي فروغ و فرش : 4 ۶ :۶ 


و( کردة ۱۷ )گم 


۷ مهردا ميستائيم ( کسی) که داراي دشتم‌اي پهن است (کسی) که از 
کلام راستین | گاه است زبان آوري که داراي هزار کوش است ۱ 
دک با گردونه جرخ بلئد بطرز میئوی ساخته شده از کشور ارزهي 
بسوی کثور خونیرث شتابد از نبروي زمان و از فرمزدا آفریدء و از 
پروژي اهورا آفریده برخوردار است هه 
۸ گردونه اش را ارت تيك بلئف وئست میگرداند از برای او دین مزدا 
راه را مییا ساخت " که او (راه را( خوب بمواند یمود آن فروغ سفید 
۱ _بارنه فرشته نك بختی و فراوافی است رجوع کنید غقره ۳۸ از نشتربشت و بتوضیحات آن 
۲ در خصوص داموئیش او یعن" رجرع کنید بفقره ٩‏ همين پشت و بتوضیعات آن 
۱ ۳ شاد حضرت زرنشت مقصود باشد که بواسطه احاد مذهي مردم را بپمدیگر 
زد ات عود 
4 فقرات ٩--|‏ در این جا تگرار میشود 
۵ مثل ره ۷ 


۳۸ دود وید ود با 


ددیت داد دید | سرومور۰ وس و۰ آسو‌سدود۰ ۱ * ورد نو چو- 
دب برچ ند |ددت رس ونوچ ۱۰ تس( (وس یب - (سط ‌یم |د. 
۵(سووا دا ۱ ار واییی«س وسچ. ند جذیت ریت | 
6 درس دس ون چ. جاسوع ۱۰ وتر ند ۰ ودع- وسوی دود 
(وت+ساط ۱۰ ب(- د( دیزی دنه . داد امد | 

"1 وید -جو. د ات تب (( ین ور ۱ نه( ند رنه ولز. وا ویز_)سد. 
سیون ۱ موگدن‌ی(:. نسوس واه وادوي بایپون:۱ 
رم تشد ور ۰ بن ند 6ع() در . هد مد دود | ور . ز وی «س()- 
ند دس( . دو(ط. ۱ واب دی -واب ی «سم. موسط دم ورچ. ا 

ی ند 6 ند ووز ٩۶‏ 


( وم(مغ. 6۵۷( 


۷۰ دی چا «((- یه دط ددسطدميي. س_ تب وس ((ررسع وس ۰ ۰ 
وب ویرکد س ور نس( داب - |س وی وس قاس سدم و۰ ۱ واو(ع قاس 
0 سورآنوس۱۰ وا (ن س. واس(سوس و۰ ۱ 
سیم ()(. راید - ویدیو و۰ ۱ س(وس|ج. مود ولد - 
دواد نی( ۱۰ سوو() سابل سب یاس (سو دیور ۱ س|(- 
نب د قگن سور . و( هس نو( | نس( وس ««س [د وس سور 
ند و ول( ۰ ۱ دس وچ -ر‌سو‌سنن ول بت ردنت ون ینود 
یب بو وا( سید وین چپ «دوارن وا ود ون - 9() س ی واژسب 
دیف ونن چ -ز نب دود وید 0 ۱ 


مپر شت ۱ ۶۰۰۹٩‏ 


ميئوي درخثان مقدس هوشیار بی‌سایه اسبهاي (مپر) در فضاي هوا 
پران بگردش در آیند از براي او داموئیش اویسن هباره خط سیر را 
مپیا دارد در مقابل او تهام ديوهاي غير م‌ئی و دروغ پرستان ورن 
بپراس افتند هه 

٩‏ ککند که ما خود را.ععرض ستیزه سرور غضناك اندازم ود هزار 
ستیزه بضد رقیپ بکار تواند برد کی که ده هزار دیده بان دارد 
( آن مبر) توانای از همه چیز آ گاه فریفته نشدفی 
برای فروغ و فرش ‌ 


سور( کردء ۱۸) کم 
۰ مپر را میستائیم (کسی ) که دارای دشتهای بهن است (کی) که از 


کلام راستن آ کاه است ز بان آوری که دارای هزار گوش است ‌ 
کی که ورهرام اهورا آفریده از پیش او روان گردد بصورت بك گراز 
که با دندانهای تیز.از خود مدافعه کند يك ( کراز) ربا چنکالهای تیز 
کرازی که پيك ضربت هلاك کند( کراز ) غنبنای که بآن نزديك 
توات شد با صورت خال خال دار یک ( کراز ) قوی با پاهای 
آهنیت با چنگالپای آهنین با اعصاب آهنین با دم آهنن 
باچانه آهنین ‏ ۳ »6 

۱ فقرات ۱-۴ در این جا تکرار میشود 

۲ مثل فره ۷ 

۳ کله اوستائی وراز یادد و در فارسی گرّاز میاشد چانکه وهرت" هااس(ود را 
در فادس یکرگ کوئيم گراز در ایران قدم علامت زور و توت بوده است ‏ در بهرام پشت 
خواهیم دید که بپرام فرشته پيروزي ده ترکیب جسماف گرفته خودرا بحضرت زرنشت ظاهی ساخة 
است از هس يك از این ترگیپای محتلف که اسب و شتر و ورزاو وفیره نید يك فسم قَوّقي اراده 
شده است در فقره ۰ از پشت مذکود بهر ام بصورت گرازی چلوه میکند بپمین مناسبت فقوت 
ان جانور است که وراز جزو اسای اشخاص هم شده است در فقره ٩۰‏ از فروردین یشت 
آمده است «ما درود میفرستم بپاکدین ایسونت سس وراز »ددمیان تامدادان و شاهن‌اد گان ابران 
قدم و مالك همسایه شل ارمنستان و البانیا وفیره بگروهي ,رمیخوریم که اسشان باکله وراد 
رئیب افته است مثل ودازبنده ورازدات وداز دخت ورازسورت ‏ ورازپبوز 
ورازمپر وراز ری وفیره (رجوع کنید به ناعتل ده طهوطوعمووا 6 


4. 


ا۷ 


۳ 


ی 


۷۴ 


)دا و ند وید ۰۲ 


ورط۰ ۵ (یوودع بر م(. نع( نس و ۱ (ر نت - نمچ . 
...یت ایب نت۱۰ بو یل( اد ارت و6 - وا (عهس. ۱ 
پوس دید سسعع(ع۰ ۱ نم وین وس [سوارم ول 
پناسو|«سع. | ویيس. برد چ۰ 0 بوچ ند بت ۵ب دد وازدخ ۰3 ۱ 
وشرسرموت. سو آینسدیود. ۱ )زمر مموزب. 
نهد ددوبزنور ۱ 6 ورس بلس دویدهوسی نن واز مه 
ب ند ون ط. واه ندن‌س. مددند- و( بر سدمد._وبرط. ند ژند نو . 
سندووع تدتزی. وان (ع دم ددز. نمسای ع | شرت واط ورزر - 
وبدیرت . وع س ون ین >( وی گت ده وازد ود ود و( - وله 
ند وی دد ند [یپرع۰ | مه 

تن وبز۰ (اشددیت: سا خی رن تنس ی ند وویز ق؟ 

(وبلع؛. ۱۱) 

۳۳ وا ر(ر- وس سم ی ی 
ور . اي ند «ددم شنت تدم چ ۰ ۱ («سوو و . زیرپ دی 
قاس ۱ «دمودسطوس(و.ه 
سر( ود و ید )مد (ددی ۱۰ ددردع زد ونده6 ۰ وسموید(ع. نه دوم - 
ی 9 س‌ویم سدع |۰ ۳۵ول8د. وه وسد. 
ند وی درس ویب تسط تفوط - سوت ات و(نت دا نب و ند اند دد ید - 
اون وسیت.. .تب [ندواژ.. وریسم‌ت‌ونوط.. نیبم 
[ شنت انت. و تب ندت. ورد 5 بو .س ۵ ی (ر(رددط. وید - 
«سطدو ۱۰ گت دا( وید دنور 1 سدیچ. .یی وی«ددییوه۱ 
ام تن وا( 4۵ سددی( تن و( ریت زر موی ند 6] ویمم ندب وبز۰ | (ژله- 
که ویس زارت سیع ) ددیبر۰6 | ۰۰ 
|«ددند وه ۵ ور وم‌طدق(ج - وس( ۱ وس |رددسدوس. وط- 
د قاط -ر(ورط. ۱ دلگ (هسو - ر(دیرط. جلف واپ موی -و(درط . 
لد وسومرد(درچ. دید ورد دب ر-و( برچ .سورع ند . 
وا ند (. بو( . زسوسوید. ۱ [درراس ژد م۰ نم( 
از دح دس ود ۰۱۰ 


6 


۷۱ 


۷ 


۷۳ 


۷ 


۷ 


مپر مشت ۰:۱ 
که دشمن را در تاخت بگرد پر از غضب با رشادت مي د | نه دمن را در 
جنگ باك افگند و هنوز باور نمیکند که ( دشن را) هلال کردم باشد 
نظر او چنن غیرد تا | نکه ضریق فرود آورده مغز سر و ستون فقرات 


فوراً او همه را قطمه قطعه کند امتخوا نها و موها ومغز و خوت مد 
ببانشکن را درم و بر در روی زمان فرو ریزد 

۰ ۰ ۰ و ِ ۰ 
برای فروغ و فرش . . ,۰ ۲ 95 


و( کرد: ۵ ۱)- 


مپر را مستائيم ( کی) که دارای دشنهاي بم اس کت ) که از 
کلام راستین آ گام است زبان آوري که داراي هز ار گوش است , . . ۲ 
کی که براستی دستهارا بلند کرده با ضمبرشاد آ واز بلند تودء گوید ای 


اهوراعن‌دا اي خرد مقدس ای آفرننندء جهان ما دي ای با ه 


اگر از من مد مان در عاز ام برده بستا بند چنانکه از سایر ایزدان در 
نماز نام برده میستایند هر آینه من خود را باحیات درخشان و جاویدای 
خویش در وقت معیّن از زمان‌عردان پاك خوام نود در وقت مترّره 
فرا خواهم رسد ۴ 8 


ما میخواهیم که ملکت ترا مایت کنیم ما میخواهيم که از علکت (تو) 
جدا شوم نه از خان و مان جدا شوع نه از ده جدا شوم نه از داحیه 
جدا شوم نه از علکت جدا شوم و جز از این (میاد) با (مپر) فوی 
بازو مارا از دشمن حفظ کند 5 

! فقرات ۱-۴۶ در این جا تکرار میشود 

۳ مثل فقره ۷ 

۳ این فقره مثل فقره ۵۵ میباشد 


۳ 


۷1 


۷۷ 


۷۸ 


پرویل سیب . 


3۳ سوب دیع بیو6- دح ددند؟ و6 4 سل بش بار6 ۰ تست ۱ 
وید و(سنست و6 اتااست 2 تدنزو شا وی دد وا( نن در حدترر شاه 
ند زد ۱ ۰ ال (رس در دج ...نف تروی برم(( دید - 
قدط. ۱ 6 سررست [ج -تدرزین. دب بزوو . سچ(و ۱۰ > 
لزید وگن نید. وزنه ددسد. ند(«ندرکر تن ویر ۰ | سدیزید. ط. ند 6 دد هدمع ۰ 
نب زرن دگه بر وازر. ید - (۵ دی وید دنر . وسط ق(س( بو . ۱ 
بو ۵( تمدددیه وید هودتریت. س‌وید- ۵( زع )ددرت وسط لاس [یهون. 
تور (س(ع ( دم دنز وی ...ین نند. بدگزه د - وفع اف ددنس یت . 
وید (وون. ۳ بر ( دی ده ع ۰6 (6() دس 
دی وی ۱۳9:۳ ۰ 
ون موس و دکدبن سررچ. اد زم‌سند ۰ ۱ ورد بر (زدمیع. 
وب شمیت دید ۰39۵ | 6 قاس ور وا (((- ی سرتسد دموج دوید. #۱ 
3۳ مدید (۵( نت تدیزر وی رد ورس د۰ | وم دید ( یو یس ددوازد هب وید: 
وسدگن‌سررچ ۰ | * شرت وگن دد. گنت دشر . ند(« دگد رویز ۰ | مه 
تقد تا نش و دی نب (( بت ررشو: [ رو( سرگن د لو( . 
وسروپرد ددچ . وانر ننط ۰ ۱ دق( (س وی «رسم. وسدکر 
بزمررمندد مود وید | ٩+‏ 

سول( ا رود میت مپییي ددتزنند. .. وتریت. س)‌سدووار. وه 

(وسلع:. ۲۰) 

دی( وا ر(ر- ی ندط دریدطرموب و در لس سر( رسونوع. ۱ 
ورط. (سویم زروید. زو( #سوی :۰6| ۵ نت بر 6 نو 
( وین |روید. و( ع‌سر. تب بیی(شد .۱ ۵(س رزیت( 
وس (رسد ۰6۵ مه ۱ 
جچ. وسیت سول نوسیت. ۱ |دن‌شم‌ند. .ند 
دواد لیبوه۰ ۱ ۶ جع واد او س یوب ند دود ۱ |دوند- ند( 
خش.. سف روز س و( «له بو | که ند زم نف و مج و . ول سس - 
و( وسدوور: پست یز وا قاس |و ورد . سبر(ید- 
۹ وب بت درم کر ۰ ند د(ور. »دای وی ۰ سوزمو 


۷۹ 


وش 


۷۸ 


۷۹ 


۸ ۰ 


هپر دفت ار 


تول که این دشعن را تولي که ان خصومت (مد) بد آندیش را تابود 
توای کرد کشنده (م‌د) با را با نود 0 دارندة اسبپای زیبا و 
گردونهاوز یبا تولی از یی استغائه یا ور توانا ط 


من ( مهر را ) پیاری میخوام بشود که او از برای باری ما آیبد بواسطه 
نذر فراوان و خوب زورها بواسطه نیاز فراوان و خوب زورها ‏ 
ها آره یرو نو امانتک ستاه. تافان نو فالما دون هلال مطمین و 


ای 
0 


خوش فجن ۳ 


توف که ما لك را (اقوام را) حفظ میکنی در مورئی که آنان مهر دارندٌ 
دشتهاي فراخ را با مواظبت نیک ننوازند توی کدرا مارا ) بانود 
ميسازي در رات کاخ ازما لك دمن باشند من ترا این جا بياري 
میخوام بشود که او این جا پباری‌ما آبد ( آن) مپر قوي در همه جا 
پیروزمند سزاوار ستایش و برا زنده نبایش و سرور با شکوه علکت 
(3 


بت 


برای فروغ و فرش ...۰ 


از( کردن ۰ ۲))م- 


هپر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای پهن است کسی که از کلام 
راستین 1 کاء است زبان آوري که دارای هزار گوش است ۲ ز 
کی که از رشن منزل دریافت عود بکسی ک رشن از برای مصاحبت 
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توئي تگهبان خان و مان توثی تگهدار کسی که دروغ تکوید تولی پاسبان 
قبیله و پشتیبان کدافی که دروغ بکار نبرند اری از پرتومانند توسروری 


من از برای خود بهنرین مصاحبت و پیروزی اهورا آفریده را حصیل 


۱ فقرات ۱-۲ در این جا تکرار میشود 
۲ هل فقره ۷ 


رده 


ور 


۸۳ 


)دود وی ریت ۱0 


1 


واه دود شسود ۱ ( ان وس ومدرشونسووین 
تن وار. وه ...۵ نع تدیر دید اس ان 
(وسلع. ۲) 

ود( وا درو س‌ط یط دمويي. مس نت ونس در( رس وس وی _ 
وی ۰ (سوی (دوید. وس نع و: و وی یس و۱۰ وا بدن تشر ۰ 
( سوم (دوید. ود (ع وسر. سین (سد. ۱ «س(ت. اند 
«رنسد سار موب ۰6 | ۰ 

وب ویرگد سس ویز. وسوس و( و تست ول وندود | و۱۰6 ۵ سود 
و اس وه س. | سیر «س(). وود ف(س(بوو. وا وج و- 
ور ۱ قدیب ع : نید روط وود ق(سرددط. نم دگز دذ بت خد تس 
ورن ط و وید مود[ ددچ رو دید چووه رل( 
(ون )جرف ه تقیت ۵ نید و و بل( دید تا تددگزه دذدیت دثریت 
۵ و ءیاو. وبپا. 
زس وی« ()- رونت دس [5 - سو(ط. وب دج -وای و «سم. 
سوسط لو ام 

نت نوبز زد مس ۵و سع ددبردید. تنب ءسدووز: ۰ 
( وسلم:. ۲۲) 

ود( واط «(-ت) تسد یط موی ی ان ون (( رمع ون ی 
وروع. ودرکد نع روید. رگد تن (ز نب د دود وید . زس ج‌ن. (دد دید ید - 
وسندموط . و( ددويردمد. تب (دید دگدنن ورب ور وس یرمع «وند. 
6 سییر 0و زرم ند ددود وید زوس (تدهع | نس ویب دهو ۰ ورسددوازدهود ۰ 
ند (ابدکد رویز ۰ 

ورد 6. واب مدی. واه دزن د هد وید . دنهد . ردموس | عم چ. 
ور ددویزد هد ۰ تب یت دکذنن ولز بد. ویتزو: ( ند |نب بواز. |وساچط- 
رم ند د مود ولد - مين (ندمع سس نت مد فوی ‏ ورن دد وازد خود ‏ ند (زسس رگ - 
نوبز ب. ود هررسیردنت. .دی تن ردو رونت 
رف هون سوب مد وچ ورن ددوردهور. دیب دکدن ور | ود دع. ده 
۱۳۰۵ .ون ی - ماوت دیزی ۱۰ سا سررسمچ. بر رن (( ند وب 


گر 


۸ٍّ 


۸۳ 


۸ 


«پر دشت ۰:۹ 


میکنم در محکمه داوری او (اهورا) کروه ردمان پیمانشکن مالک در افتد 
۱ که 


برای فروغ یب 
سل( کرد: ۲۱ )کم 

مر را ميستائيم ( کسی ) که دارای دشتهای بهن است روا از 

کلام راستان آگاه است زبان آوری که دا رای هزار کوش است . سس 

کی که از رشن منزل دربافت نود بکسی که رشن از برای مصاحیت 
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کی که اهورا مردا باو هزار چست ارزاف داشت ده هزار چشم برای 
نگریستن بخشيد و از قّت این چشمها و این چستیهاست که او کی را که 
پیمان خوش پیابد و عهد بشکند نگران است و از فوّت این چشمها و 
این چستیپاست که مپر فریفته نشدلی است آن کسی که ده هزار دیده بان 
دارد آن توانای از همه چیز آ گاه فربفته نشداف 


ت 


برای فروغ و فرش . . 


دوز( کرر: ۲ ۲ )4 


مپر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از 
کلام راستین آگاء است زبان آوري که دارای هزار کوش است , .. . ۲ 
کي که او را شهپر یار ملکت براستی دستهارا بلاد عوده بیاری میخواند 
کی که او را شوک یر تر امش دستها را بلند عوده باري میخواند 
کی که او را کدخدای ده براستی دستها را بلند عوده بباری میخواند 
کنو که او را رئنس خانواده براستی دستهارا بلند عوده بباری میخواند 
در هر جای که دو فر بحیابت همدیگر بر خیزند براستی دستها را بلند نموده 


۱ فقرات ۶ ٩‏ در این جا تکرار مدخود 
۲ مثل فتره ۷ 


۳۹۹ 


)دود( وف وب ۷ : 


ژسه سدوند. | اعات ۰ رورس | و تدم وچ و(س دورد نچد ۰ 


ند ((یه رگذین ولز. ی 


۸۰ وم ویرک ن ویر - واس بل وید. توس سین ویر۰ ۱ رد۰3 بب زرد شبات 


برسع. سای | سطدمد۰ ۱ یب ررت ‏ زد و (و. د۵ییبر ۰ اف 
ند خدند دهد ۰ | وا. ن‌دنمب. ژ( ویس «ییر لا دسدهود. | 
و مد زدخ۰ | ا آسشون‌ت. . سر زد آسدمود. وم ۵ 
نه سد درد ۰ ۷ 

ود واند (عت. ود اس | تج : (دنس | شون تدم چ 
ورس دد یرد نود - (دیت دگذن و( ۰ | وه س «رسد .ددم دود وین 
() )ید اج وسعد. اطّ. ساوسی. نج سب رسد ۱۰۵ دزن دب > 
درد جع - ز نس تدوت ط - وسوو:(۱۰۲ ورقاط. وچ . قاط( ویب ط- 
دیدج دمدوند. | وس ید او ۵ ( طد(ررسوي دس تسود | 
دوم ند تن واز ۰ ردند دخود ۰ رم ند تارد) عبر ۰6 | ویب ود وم دهع |وس 
سوع | و۱۰6« 

مدید ۰ ورد تن وسد ۰ یی |ومچ - مرس دمد. | عدق(ط. مرچ 
واح دا رت ط در ط دم‌دوید ۱ ده مو 6 دیدن . ده قداند و ۰209 له (ر فد > 
دگد موز ۱ +* مسق سود وزرودمچ .رش «سدمد: | 
ودق(چ. ورچ. دطرادیمطدسددم‌دود. | شنوشد. ۵( 
تدبزد بر هس ددوارد ند ...| وس( ورن چا دوخ تریت. ود بر وج درس 
در چو زیت رکف ردنت ندهع و وثزیت | ۰ 

سس و( رت مس موستددرد. وت نوی وید ویر 


(وسلع:۰ ۳۳) 
ود(عع۰ واط( وسط دس طرمیع. مس اس سر( رس وس وي. م۰ 
ورد ۰ و( نت۵ نت سم نب بو ۵ (سویس ودوید. اس وا ون س- 
وددچ .۱ و ( ی( چ . اریمس ق (ددچ وسد(د-وط دق(ط ۱۰ (داعور- 
وید ی(۰ . رس دنود- زد () وس بند: | لایر ایرد ۵ برچ رخ فد ویر 
زس(ع وس درسم. ۱ وام س ی جاسدط روا رزوی (يع. اروت | 


مپر بشت ۷ 


او را بباری میخوانند در هرجانی که بیچاره ای پرو آئن راستن از 


رو جر وم شده باشد د مد ۵ سرا را بلند ‏ ده اورا ساری مخ اند ت 
ش کر باسف براسی دسمم! را بلند عو 4 بو 


۵ له مندی که باو شکابت برد آوازش ا «ستارکان زبرن رسد بگرد اگرد 
( کرم) زمین طنن براندازد در روی هفت کتور مندشر شود اگر اودر 
از صوت خود بلزد کند 3 چنین گاو ۰ 


۰٩‏ که بغئیمت برده شود باشتیاق گله خویش اورا بباری مسخواند 
ی دلر مامهر دارند؛ دشتهای بهن از ,ی اخته کله گاو ان را جات 
خواهد داد؟ 
چه او ما را که :لول دروغ رانده شدیم (رهانیدم) در دار براء راستق 
(اشا) خواهد برگرداند * 


۷ از کسی که مپر دارندء دشتهای فرا خوشنود است بیاری وی شتابد 
اما از کی که مپر دارنده دشتهای فراخ آووذد ای خانه و ده وشهر و 
علکت و شپرباری وی را وبران کند 


برای فروغ و فرش . .  .‏ . .6۲ 


«ز( کرد: ۲۳ )4 


۸ مهررا ميستائيم ( کسی) که دارای دشنهای هن است ((کسی) که از کلام 
سم رو ۱ ِ ۳ 
راستان آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است ۰ 1 
عوغ متوی درمان بخش و فرمانده زسا با چشمهای زرد رگ در 
بلندترین قله کوء هرئیق که موسوم است به هکر از برای آن (مهر) 
۱ در ای جله نز مانند جلات فترات ۸۳ و ۸ (دستپارا بلند عوده) موجود است 
ول بدو آنکه ملجْفت بأشند در وفت وشن یه از فقر ات بش علاوه کر دماند 
۲ فقرات 6 -- ٩‏ در این جا تکرار میشود 
۳ مئل ففره ۷ 


۳1۸ 


دید ومسردم. 


بر ایند 6۵]ع۰ (سودم ۱۰ نب ند نید و ند ق ۰ نم( اس(ع فو- 
:۱1 بت بو د ۵ نب دذنن مخ س(ط. وس.ط قآ ررسم. نب ایید- 
میم ی نما اس ,لد رددط. ی 

ود وس مساو دمن تذیتمی: ۱ سر( وس 96 س. 
موسر ۱ شید( ورد‌تد(عع. زو(عود- قاس ۱ب وس وت 
رت سح هید ند( - ویترید ود[ چ . رود -بسیل(ط . (6() وسید. 
واس‌برت. وسط موس لدب (( دوه ات 95 برد . ند ط مت. دج - 
وین ایبون.. مدن) اود؟ | یاو *6‏ بط داسی‌وید. ند سررت. 
(سط برع . ‌یم زنب ظ بت ززید ‏ ‌سداد. دیبری 5 بل دش - 
تدیب فا تا ۵ س ددع . وا دن‌سدوند._ سرد. وس( یی «یبوه. 
ور سر وید. زیت ز۵ ۵ نب ۰ 


0 


آلایش آن (هوم) یی آلابش از برسم .ی آلایش و از روز .ف آلايش 
و ازکلام ی آلایش (فدیه آورد) ۵ 

۸۹ تین را (هوم مقصود میباشد) که اهورامزدای بالگ نله بشوا (زوت) 
فرار داده ک باواز بلند سنا سرودء زود (میاسم) بجای آورد او مانئد 
زوت بجالای (حياسم) سنا بای و و بلئد سراینده با آواز وسا 
ستایش نود مثل زوت اهورامندا مثل زوت امتاسیندان آواز خوش 
ا بآن فروغ ز برین (علم بالا) بپیچانید گرداگرد (کره) زمین طنین 
برانداخت که در روی هفت شور منتش ر گت ۱ ه 


۱ زوت در اوستا ژاوتر گدط ۳۳( اسی است که بزرگتین پيشواي مزدیستا داده 
شده است. وظیفه زوت چنانگه از اسش برمبآید نبیته عودن زور (زور وسدفاد) را 
آب مقدس میباشد (ص ۰۳ را ملاحظه کنید) اس‌وز اين اسم را یکی از دو موبدالیکه 
برای_بزشنه کردت و ص‌اصم هوم جای آوردن کشته میشوند میدهند و دیگری را راسبی مینامند 

حضرت زرنشت خود را در گانها بسنا ۳۳ قطعه ٩‏ ژوت مینامد قدمت این کله تا بمپد 
آرياني میرسد در سانسکر یت هوار «ووووز گویند 

در قدیم همی‌بک ازییشوایان سب مقام و وظبفه اسمی حصوصی داشته و هنت طبقه بوده است 
اسای این طبقات در وندیداد فرگرد ه در فقرات ۵۷ و۵۸ و در وسپردکرده ۳ فقره ۱ 
محفوظ و ,با | ند تفاوآی در یپلوی موجود است از این قرار 

۱ ماو تن «وس«ع-[ در یپلوی ‏ هاونان بزرکترین پیشواگ بوده که به تبیه عودن هوم 

شته میشده است چنانکه ملاحظه میشود در این اسم کله هاون ل‌س«داه دیده میشود که 
یکی از آلات و ابزار مقدس پرستشگاه مر‌دسنان است ‏ راي آنکه گاه هوم در هاون 
فشرده شده شربت معروف هوم ساخته میشود صدای هاون عرزلهً نافوس کلیسیاست که 
دیشدادان را ف ستایش میخواند هاوی تسود در اوستا که العال هاونگاه 3 یکی 
از اوفات پنجکاه روز است و آن وق است که در آن هوم نهیه میشود مدت آن را از 
برآمدن خورشید تا نیمروز قرار داده اند 

۳ آ تر وخش ات 88 در پلوی آتروخش پیشواف بوده که بغد مت آذر مقدس 
ی ,رداخته است 

۴ قزر ار 98-(۵: ۳۳( در _پهلوی فر برتار موظف بوده که آلات را در هنگام 
مراسم مذهبی ز,ردست پیشوای بزرگتر بگذارد 

4 آ یرت سواثا* در پهلوی آبرت چنالکه از اسمش برمآید خدم آب در وقت 
رسومات .او محول بوده است 

* آستتر ددع۳۳( در پپلوی آسنتار شست و شوی آلات و کاد تصفبه نمودن هوم 
با او بوده است 

٩‏ رئتئویشکر" (هی6 کودندوداد در پپلوي رئویشکر (داسپی) نظر عنی لفظی 
این کله یشواف بوده که کار محلوط کردن هوم با شیر وغره و تقسیم کردن آن با او بوده است 

۷ سراوشا رز فلا ط جوسای _در بهلوی سروشاودز هفتین وکوچک ترین 
رتبه بوده نظم و اتیب پرستشگاه ,او سبرده بوده است در این اسم کلمات سروش و ورزیدن 
دید ه میشود رجوع کنید .عقاله سرو ش 


.۳۷ وید( هدن . 

۱۰ ویر بط و(ردط توق رز نف [ نیت ترط 6 6ب تددونت. ۱ 
دهع[ وی دیب زتنس ود |دور-توسوندتوند.۰ | تن سید یندچ 
تسدد۰ زسا)وسردشم. | 6( رد ی دن«(ج ۰ وس گهس. ۱ 
زوا هس [. وس منز نت۱۰ وسیرگدس‌س. .وان (ن. 
وتو | و رد برع ) نفد - تن «رن (. ترا« و - دهع ۱۰6 


وو(سو. 00۱ زیم دورد د۰ ۱ 


فپر شت 1۳۱ 


۰ ۵ 9 3 مئل نخستین هاو ان ۱ (آنها بای ) هی سا ود نشان ميئوي 
میّه شده را در بالای کوه هرئیتی نیاز مود بن تیب زیبایش اهورا عزدا 


آفرین خواند | مشا-یندان ( یز) آفری خواندند خررشد دارنده 


‌ 


اسبپای تدد از دور ستایش وی را شارت داد ۲ 96 


۱ رجوغ کنبد بتوضیعات فقره پیش به کله هاو تن 

۲ تمام این فقره و فقره پیش راجم است بهوم در هوم‌یشت نملاً از آن صحبت 
خواهیم داشت در این جا فقط از برای توضیح پذکر چند کله اکتفاه ود هگوثيم 

هوم در اوستا هدوم" لطس در وید برنان سوم جددهه اسم گیاهی است 6 از آن 
آشام هوم میسازند ‏ این شرت یز مانند خودگاه هوم نامبده مبشود در نزد برهننان سوم 
اسم فرورد کار است چنانکه هوم در مردبسنا اسم فرشنه ایست که فده هوم کاشته شده 
است در فقرات ۸٩‏ و ٩۰‏ از مپر پشت نبز این فرشته متصود میباشد هوم نیز اسم یکی 
از ,بارسایان بوده و دد فترات ۱۷ و ۱۸ از درواسپ پشت از او اسم .رده شده است 
کسی است که افراسیاب را دستگیر کرده بکیسرو اسلیم نود آگچه راجم باین هوم عاید 
در شاهنامه آنده در مقاله افراسیاب (ص ۲۱۰ نگاشتيم در عهد ساسانبان نیز بنا بنقوش 
تکیت ها هوم اسم معبولی_ اشخاص بوده چنانکه ام‌وز هم این اسم دره‌یات بارسات 
معمول است 

پشت بیستم اوستا حتص بهوم است گذشته از این پشت تحتصر بسنای ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ 
هرسه متعلق بهوم و مفصلاً از آن صحبت مید ارد ‏ در خصوص هوم مستشرفین مشروحا صعبت 
داشته اند در موقع خود مطالب عمده آ بان را ذکر خواهیم کرد هچ شکی در ان نست که 
سوم هندوان و هوم ارانیان اصلاً يك گاه بوده است ‏ امروز بطور عم ی توانیم بگوئیم 
هومی که مستعمل پارسیات است و سوی که برهمنات در جنوب و مثرب هندوستان 
کار میرند مات گاه قدیم باشد حالیه برخلاف بارینه اه سوم و هوم باهمدیگر 
فرقی داد هم چنین گیاهای که باسم هوم حالیه در بلوچستان و اففانستان و کثمپر و مفرب 
تبت مثل دوای جوشانده استعمال مپشود و در آما اترات و خواص چندی تصور میگردد از 
بت جنس تبست موبد دانشمند بارسي مدی‌نقل از يك عا گیاه شناس اتجیسی (نده‌حدنطاهتنه عظ) 
هوم را قستی از _افددا 2عداوت نوشته است در مقاله هوم از کاهپائی که حدس زده اند 
صحبت خواهیم داشت عجلاً در این جا متذکی مبشوم که ناکنون بطور تین ی توانیم 
هوم را با یکی از گياهپاي ممروف در علم گیاه شناسی مطابق کنیم حکم موّمن در 
حفته الوُمنیت مینوسد «هومبلجوس کناهی است سافش بك عدد و باريك و صاب و کاش زرد و 
تبره و شیه پیاسن و برکش ریزه است و ظاهیا از جنس ادفوان زرد باشد و زد بوضی 
مخور مریم است ‏ ,  . .  .‏ > در جای دیگر مینویسد «مرانیه هومالجوس است 
ص‌اهه اسم فارسی هوم الجوس است» هوم آن طوری که نگارنده خشك آن را دیده ام گاهی 
ات پسپار کوچك ساقه های ف برگ و برکره آن شیه است بساقه وز در نطر و رن شیه 


است يکاه گندم 


اورش )درد روما 

۹ (1. ود( و . واط (((- یه سل د سط دهع و تسس و( - 
س.ط ویع سر . نس وی اس( بیع هد [وز: ب وود [ددط * بد ند ۰ 
وان دی ۰ ۱ وروپرد[درچ . [«ددسع. وان ودرچ۰ ۱ | 6 سه | سره 
وس ون دس ون و۰6 | چا دولدمست. | رددسی. سن ود اسد او ۱ 
ونم نب ندع - کل دید . | داي دا ۵( سیدس)سرم ویر ۱۰ سوم دءچ- 
وستمط. ز(عسوط-وسسوی | عمط و۰ م‌سرری و - 


هپر پشت . 1۷۲ 


۱ درود.عپردا رندء دشتهای فراخ (و) هار گوش و ده هزارچشم (دارنده) 
۰ 

توی شایسته ستایش و برازنده تیش درخان و مان م‌دمان توی شایسته 

ستاش و برازنده نبایش خوشابان م‌دي که ترا براستی از ود 


هیزم در دست برسم در دست شبر در دست هاون در دست ادستهای 


ان گیاه را از ايران ,رای صاسم معابد ,بارسیان بهندوستان مبآورند در اوستا غالبا حنبت 
این گیاه کوم بلند ذکر شده است ‏ بندهش در فصل ۱4 نقره 1۸ فشرده هوم را در خواص 
سرور و بزرگ که کياهپاي دوائی خوانده است 
استعال هوم دود صاسم مذهی بسیار قدم است ‏ اساسا شربت مسکری بوده پس از 
ظپور حضرت زرتشت کلیه فدیه خونین و استعمال شربت مسکر نزد ایرانبان .باز داشته شده است 
هي‌چند که از هوم در هیچ جای کامها سغنی ثیست وی بارتولومه نوشته است که در گانها 
سنا ۳۲ قععه ۱4 پشبر ابران استعمال شربت "مسکر را باز داشته است چه در قطعه مذکور 
از صفت دوزئوشه ۵ 90دط وود سغن رفته است یی دور دارنده مرگ همین صفت است 6 غاب 
در اوستا از ,رای هوم آمده است هو یک |مروز استعمال میکنند طوری نیست که احتمال "سکر در 
آن برده شود و در قدم هم نزد ایرانیان پس از زرنشت شرت "مسکری ابوده است یلو تارك نیز 
از استعیال این گاه مثل فدیه در نزد ایرایان صعبت میدارد ‏ از آنکه صراییم هوم پیش 
از زرشت هم درمیان ایرانبان معمول بوده از خود اوستا خوف برهبآد در سنا ٩‏ آمده است 
«در صبعکاهی فرشته هوم خود را بزرنشت ظاهی ساخت ‏ زدنشت از اویرسید نفستین کسی 
که در جهان م‌اسم هوم بجای آورد کیست هوم در یاسخ گنت ویونگهان تخستین بار هوم 
فشرد و او در عوض سری مثل شید داده شد دومین ستانده هوم آبتین است در عوض 
فریدون او عنات شد سومین اترط میباشد که در باداش دو پسر مثل اورواخشه و 
گرشاسب باو خشیده شد چپارمین بودوشسب است ححه در باداش پسري مثل نو زرنشت 
از او بوجود آمد» 
مر‌اسم هوم از مهم ترین هراسم عن‌دیسنا ست ‏ ا آداب و شست و شوي تحصوصی 
با سرود اوسنا در مقابل مجمر آ نش پنج | هفت سائه از هوم .ا قدری آب زور و شاخه مکویچکی 
از اورورام (شاخه انار) در هاون با ترتیب مقرره فشرده میشود و بان اسم براهوم میدهنه 
در وافع براهوم چند قطره آب است که چندن سای برآن اوستا خوانده اند میتوان گفت 
که عنزله افخارستدا عنانمه‌طادظ_میاشد با شرااف که در دین عیسی روح و خون سبح 
3 آن بنداشته میدود چنانکه در مقالا مپر ذکر کردم احتمال دارد ؟ حاسم هوم در 
جزو آئين مهر برم رفته دراجا بعدها بشراب تبدیل یافته افغارتیا شده است ‏ ۱ 
٩‏ رجوع کنید بکناهای دیل ۰ موه وم ۱۵ ۷۴ ج۲0 تما 0۵۲ فصو 


۱۶ 


7 ,58 ۰ 88 ,00 تطول فعیامع۳ هد اقآ جم . مدتونامنا متمدندهعآ دفوهغاة ما1 
9۰ ۰ ۳۵9۵8 واه 


4۰ ,0 .34۷7111 ,۲۵۱ نامه ۷۴ توط ادف مطاه ۵۶ دموا 0تمعظ 


,01 از هدمصول ندال بط همم۳۲ مدا آن عصمیمد6) فصو فعنجمصنهگعنا) ‏ فناهایتامظ ‏ فط1 
300۰ .0۵ 1922 ریوتاهه‌نا 


دود وم‌هومم. 


وستمچ ۱۰ ۵ (س سود دد دت۰ تفن هو نت قیدز ددیت (۵( ید - 
فد سین وید ز دید نش زر نت وید دز نش بو ون 
زع ند 0و ۰ اس(وده]|۰ / سر ۱ زد ددود. .روت وس 


ردنت[ زسف و تور ۰ ۱ واند(ددس .»۰ 


در ددرت وید وی | سددیب. ۵( سح () رس ۱ تر 2 اند و9 سع. 
وی دب ریت۰ | (۵ (ب. واطر. مرا (۵ ( د. سوییغع. واید - 
مود دیدج ۰4 ۵(س. مومس و ()و. وادر(وع. ۵ (مید. در ] ار ۲۵ 
د( ند دموو: وید . ۳ نع هم نی چ ۵ (یید. 
س و۰ س؟) وین سع. قدن] ۵و" ۱ زوا چاع( ]رس وت ۷ 
اددرشد: ۰۰۱ ۵( ن‌واز. +سووسچ. تن ((ن رم نع | ( نب موز - 
کل ؟: زد (س م. سول لس یپرن۱۰ وه د. نکن س. وادوم[:1- 
وسوچ سد.۱ سیون سورد توسوی 5سیین:۱ ویب ط- 
دله وسم‌س(ي._ س‌چن‌ییون._ هیده سیون وان سن‌دویدهیبرن: ۰۱ 


ند ع دب ند وید [ددنت. س تن« ددتت. | تسوت زر تمه (ط. دب برو(- 
۳1 ادزغید ددسع. ۱ یاو دق( واط ر((- 15 تس ط دس ط دموور ۱۰ 


مد تن ویزبرن. .ونم دوند. وم تدم رز هچ ۰ ۱ ویتریب فدتزین. 
ب ند دوز # امن‌درچ ۱۰ ز۵ سر( . 9( «ید نوس ب. وین (وسم. 
زد (و. ورس موس ب تسوبی 5۳6 (م سر( . و(«سم وی - 
ِ بسییز)رسط ۱۰ ودرس.. روو: مل(و(. و(م ۵ وس ي. 
نت کک ||" تس وبرون من ور وساط. وامطء رد ۱۰ ودرسع. 
سوب یوج ۵(ول‌دس. و( رسدرس | وس ق* وانوسمسط بو 
وسیع «ی -وسم‌س با ۰ 


مپر بشت بش 


شته باهاون شسته نزدیک برسم کسترده نزدیک هوم حاضر شده 

و با سرود (دعاي) اهون و ثبریه ۲ هه 

۲ بان دین شپادت داد اهورا مدای بالگ و وهومو هسطع رز 
۲ سپندار مذ و خرداد و ام‌داد م۸ چنبن (بآن) اعتراف عودند 
امشا سیندان برطبق دستور دین_اهورا مزدای بيك کنش رباست روجافی 
بشوع شر بت عود | نکه (او) نرا درمپان موجووات 
بزرگ جباني و روحاف ر کامل کننده این هزین خلوق 
بشنا سرد 


۳ ان چنن بشود که تو ای مهر دارند » دشتياي فراخ براي هي دو زندکای 
آری برای هی دو زندگانی مارا پناه خشی_برای زندگاف جهان خاک 
و برای آن زندکای میئوی از آسیب دروغ پرست از (دیو) خشم : 
دروغ پرست از گروه (شکریان دروغ پرست که ببرق خونین بر افرازد 
از هجومبای (دبو) خثم آن(هجوم‌ای) که خشم مکار با همراهی 
ویذا تو * دیو آفربده برانگیزاند 48 


۱ در این فقره از لوازم ده برای صراسم مذهی اسم برده شده است هیزم در اوستا 
شم سلاید6* از برای سوزاندان در آتشدان شیر از برای آمیختت .ازور هاون از 
برای فشردن هوم میباشد از برسم در جای دیگر مفصل نر صحبت خواهیم داشت 

۲ امون وئیربه نود وادداددد هان نماز و دعای معروف تا اهو میاشد از برای 
معنی آن رجوع کید بصفعاٌ ٩۱‏ بفقره ۲۳ از می‌من‌دیشت و گانپا ترجه نگارنده صفحه ۱۰۰ 

۳ (او) بابد راجع ,عهر باشد 

6 خشم در ارستا | شم سدادل6 دپوغضب و خشم استکه رقیب سروش فرشته اطاعت 
فرار داده اند هیچ دیوی در اوستا شدیدتر و شریرر از خشم مرف نگردیده در گاتها 
شش باد از خشم اس رده شده است ‏ در اوستا غالبا باسلحه خونین دارنده تمریف شده است 
در بندهش فصل ۲۸ فقره ۱۰ آمده که بدیو خشم هنت فوه داده شده تا با آ پا سراسر 
موجودات را فنا نواند عود 

» ویذانو وای۳۵ ۱۳ دیو مگب است مسولاٌ استوویذوتو ۱۳۵-۳ گفته میشود 
در پستا ۷ه فتره ۲۵ و وندیداد 4 فقره 4٩‏ و وندیداد * فقرات ۸ و ٩‏ از او اسم ,رده شده 
است (سفحه ۲۱۲ ین کتاب نیز ملاحظه کنید) 


افش 


ی 


۰ 


یس 


4 


1۱۷ 


مد را دویدی. 


مود( و ال (ید. و «((-۵ مد ددسط دم ورس سرد( 
دیب زدسع: ود وس وید در ۱۰ و(«سم‌سوووع. مساو سط ۱۰ 
ند نب بل یدبع . 6 د دی ده و۳ و6" ۱ لد دور بش در ۰ ۰62 
ودوندویدد |دد<| )۱۰ تن ند ژر ررسدم ب ۰ مسج[ سیون | 
سر( زرت ین [ نوی دیع دس یرد و۰6 ۶۰۱ 

سن‌وبژر. ( ددرت سا مسج ددیزدید- وااز نس نب ود و ویر کل 


(وسلم:۰ ۲۴) 

مدی(ه ود امس س‌طمی چسی وید (ررس‌وووو ب 
ونوط: ۵-5 آمدی‌س. ند دگن دد سر ود ۰ | ند ددتزرد - نود( دروب - 
وسدو) ۱ )س(ع 6سرمر. ((نب- وتاسش نت۱۰ تس دکر نو نع واوط. 
وید ۵ * زد ند (نددرسع ۱۰ دون (ع زد درس آس وین (یدددسم. اه 
جای‌ددرهزع. دوس رت ۱۳ وار نت ع* تلم تلع 4 
ید 

واب)()). ند تدهج نب دنت و(سلو ۵( تد موی ۵ وید مس لو 
3 س(یي ۱ ۵(س«سوم 1 وا ( و -(ددس‌ سرد ۱۰ وم(چ- 
دود یی ون چ. ۵سودی:۱۰ درم ۱۰ شاه 
اددوازن‌دا( ۱ .نیت رزیت دی ععع. دیما و۱۰6 قا(ع نت نت ود 
0 وس وم | یو۱:6 ۷ 

و 3 دز يب ۵( نم( دس دود او( ) هد [ددروند ‏ 
ند (((- سین (وط ۱۰ ون ود 8 تزع نف ثزدت - ۵(سمع(] دس دهد | 
سییزین :۰۲ درو وس . )دس - مس [روید۰ ۱ ون وید .وله نید - 
۵ ( ولد دمود۰ ۱ زود ددیونده؟ ند دیدوب -جه رد۱۰ 
سنوت نز ده ثز نب ۵ مغ( سو رم د۱۰ واه ددز۵واز. 6د و - 
اد نب رزیت ویو «س. | ق۳(ند ویز دز س. وان( اددت. و(رسیومچ. ‏ 


و 4د ( من ویز. وا «(«-۵ه سط ددسط میدید | قع هید - 


بن‌ولز- یاون _سد. ند و ند | ٩‏ وس ی نه ( یرم ی . 
ند ند نب [ددسع۰ | و ل(د. ور . قاط ر(ر-ته سح زرط دمودوید ۱ 
88 


مپر شت ۷« 


۹۶ این چنین بشود که تو ای مپر دارند دشتهای فراخ ,عرکب های ما قوت 
بابدان ما صعت بخشی داکه ما دشعنان را از دور کشف کنیم از هماوردان 
مدافعه عاثیم رقیبهای بداندیش کینه ور را بيك ضربت شکست دهیم 

9 


0 


برای فروغ و فرش . 
سز( کردء ۲))- 
۹ مپر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای ین است ( کسی) که از کلام 


راستن ‏ گاء است زبان آوری که دارای هزار کوش است . . . . ۲ 
کی که پس از فرو رفن خورشید بیهنای ( کره) زمین بدر آید 
دو اتهای این زمین فراح کروی بمیدا دود را بسوده آچه درمیان 
زمن و آسمان است بنگرد 5 

٩‏ گرزی با صد گره (رو) صد تیغه بدست گرفته ( آن را) حواله کنان 
م‌دان را براقکند (اين کرز) از فلز زرد ربخته شدء از زر سخت ساخته 
شده است حکم تر.ان سلاحی است پپروزمند ترین سلاحی است 65 

۷ اهی‌عن بسیار تبه کار در مقابل او هراس افتد (دیو ) خشم مکار بد کنش 
فز قایل او رای آفتی هه ۰ ۲ راز دی مر جفایل زو 
بهرای افتد هه دیوهای غیر ی و دروغ پرستان ورن در مقابل او 
بهراس افتند که 


+4 (نکند) که ما خود را .عمرض خاصمه مهر غضب آلود دارند؛ دشتهای بهن 
۱ فقرات ) --۱ در ان جا تکرار میشود 
۲ مثل فقره ۷ 
۳ بو شینستا زو دی دد یر ند ند دیو خواب است در اشتاد بشت فقره ۲ و وندیداد فرکرد "1 
فقره ٩‏ وفرگرد ۱۸ ففره 15 نیز از او اسم برده شده غالبا دراز دست تعریف شده است 
در بپلوی و فارسی پوشاسب گوبند در فرهنگهای فارسی نیز این کله ضبط شده ,ععنی خواب 
ورژیا کرفته اند 


ت_ 
۰ 


ودس‌دله وم وید . 


وی سطیدوسب. وس یسب (ییر۱۰6 فلج ۰ «ییویزدوندمچ. 
ون وید | و۱۰6 مرچ نکن دی ید وندمچ ۰ وود یو ۱ 
وعری. شید ویدهم ]. نتب | و۱۰6 وچ . ب دد. جاع( ۵( 
را ف(س6 سهبه | یبرغ ۰ | ۵( ویدمسدم و۰ نوسدمود. 
پیدرر ید | و 6(و. ورط. قاط ر(ر- یط زرط دم‌دوند. | مه 
نب ین واز. فد ددت. ۴ میج دددرند. ور سوت ند ووز 5 


(وسلع. ۲۰) 


ود( چا ((-وع ست درس ط موی سل میس( «سونووی ر 
و0درند نب لبط - توو ید دزد - ۵ ده و (ع نو نید .۱ اه ددر وبر. یه و [درود - 
«ه۰ وسیزر: ۱ وزسوی‌تزی. واد(ع(ددت. و(ر«سییرمط. ۱+ 
۵( سره ددم وی وید دکد ن ( رن بدد مد وید » | دیاط. مرچ . ور 
قاط دنه طدم‌دیید. | قیدییعد|۰۵4 دون وسالم(وی | سکمی‌س: وعوی 
وب رید کید اند ددع۰ ۱ قدوید (ع |ندددسع وچ وی -ن‌سای رس | 


دبیم د|ع۰6 ول (رخف. ساوزه. وات وس دم وز. وج . 
وانه رن دوید. فد (یط وین . وین درچ .مه وایدد( درد ددم (وي. وی( 
دوس سایواو وامکددوور . (مین‌زدید. ولو مرچ. 
نف 6 دب (رس ۰ چا وا دن). ول( . (زش. ساع‌یون. واس)) بجوم د. 
وس ۰ سنوچ. و نس ددیر سس - (((«(نع. و سع ددل نب ویس ط- 
3 ۵ سر تیچ 


سدرد. فووید. سیی»: وین س دسج . تن‌ید مد ند زس(نددنور. 
دویوید«ری. 6و ددچ - وم( ی. مج دید ها وکید ۵ بت کته 
ند سا دس مود واسووء(ی. ورند بل( بت وس کرنن زرط 
سرد - 6دک( مت |درسع. سس بن چ . رسط واررط. نه و یاوه: دزد 
رد۰ | تس ات ارس ژ ید د 6۵و ۰ وا موی .۱ تووی و( نت ۰ 
ید( وید هم اس وید دور و۱۰ (( ید در ید۰ ند مد زد - چاه ( ند بزید. ۳۹ 
بد‌ن‌ی(۰ ( دیب بر 0 نع مر تزریر. وت ند ند وویر. ٩۶‏ 


مپر شت ۷۹ 


فرود آوری کمی‌که از قوی‌ترین ایزدانکمیکه از دلیر ترین ایزدان‌کسی 
که از چالاكترین ایزدان کسی که از تند ترین ایزدان کسی که از 
پیروزمندتر.ن ابزدای است که در روی ا.ن زمن جلوه می کند او آن 
مهردارنده دشتهای فراخ 
برای فرو غ و فرش . ی 


ز( کرده ب ۲( 


٩‏ مهررا میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستان آ گاء است زبان آوری که دارای هزار کوش است ۳4 
در مقابل او عام دیوهای عبر ری و دروغ پرستان ورن هراس افتند 
آن سرور علکت آن مهر دارنده دشتهای فراخ سواره از طرف راست 
این زمین جهن کروی بمیداحدود بدر آید 8 


۰ از طرف راستش سروش نيك مقدس سوار است از طرف چیش رشن 
برومند بلند بالا سوار است کردا کردداز هی‌طرف [ فرشنگان) آبها و کیاهها 
و فروهر‌های پاکان مستازند *ه 


۱ نان (بهمراهان) مهر صاحب افندار ررهای يك اندازه ببر عقاب ندانده 
ببخشد وقی که او سواره باجانی رسد که عالك پیانتکنان (واقم است) 
نخست کرز باسب و مد حواله کند بنائپان هر دو را هراس در اندازد 
اسب و سوار را هلا کند ظ 
برای فروغ و فرش . 

| فقرات ٩-4‏ در این جا تکرار میشود 
۲ مثل فقره ۷ 


۱. 


چ 


> 


‌‌ 
۰ 
4 


#دورط وبوند. وید با و 
(وملم:۰ ۲۰) 


4 او قاط ((-۵) مد وی سین سرع سر( «رسم و نن ]+ مه 
سر(دییع سدن وي. مد دلد - سا ویدموي. دید ونم ()ویدس وی و۰ 
سس وی ««دگن د دوع و۰ مسا -ونو۱۰ دسر( ددس‌يي بزري. 
نس وی ویدم بو | 


وسرری. تن ند( ]هو ( و وبزید. دکن درس وید موس ( )ید سل آند ون 
نت مور( او سم. ۱ چاه مدرم مد ددسع. ۵سرد وید. 
ته سوی قددسم. آ وبرط. ند (ع موب بر ند کزن رد دیول وید هن بزرد: ۱ 
وایه هدرن د ررسع. ۵(« دوید. ته وی قاس ددسع: | + ور 
سار ودن‌سرونع( ۰ وسیی[سچی‌ن. ۱ [دن‌سدود.. وشوو سم. 
رسیو(۰ ۱ ور . سا «س ورن سروون | ۰ وس وی [سژن‌ند؛ | 
زد ویدنن نت (( زرد موه وسووس. وسویر!۱۰-* 
س نوبز ی درد ور وس ند ووان س 


(وسلع:۰ ۲۱۷) 
ءد 6 وا( تسد دس‌طدويي. اف اس«( «سمونوي. مه 
و ویرک ویر . ور (ع) سرب | سویررد. ۱ ۵( یه( کن )ومد . 
ودق(ج ملس ون ۱۰ رم مدع یم سوسد (یر. دیور 
شیور «سدوارد و۰ ۱ مدرد ۰ ومد یمد (وز۰ [یع|۰(۵ ۱ 
وا دزد ۰ ندید اند ووز. ( وید ددع۰ ۱ ۱ وای ید - 
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و( دی( تنس یرنه ۵61 موه( ۱۰ سر( د. ید زع ید ددرد ۰ 
اسورکد ور ۱ ۶ وروید-سس(غ (سع. (سویدمط. آسودوندهس: ۱ 
رین سر ۵؟ شیور سس ژدنن‌نشددیت: اج رکش )داد اددوبر مور 
وروید-سسا (سع آ۳ اد ددم وا ددن:ي. ول«( ید۱۰ 
اد وایه ددنوع. سدکود و(دن۳ و( ۱ دق( جات وب |سدهود ۱ 
ند یو ۱۰6 ۰ ۱ 


۱۰ 


۱۰ 


مپر ش ۸۱ 
س) کرده 1 ۲( 


مپر را ميستائیم ( کسی) که داراي دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستان آ گاه است زبان آوری که دارای هزار گوش است . و 
کش 3 سوار اسب سفید نیزه سر تیژ چوبه بلند و ترهای دور زن 
با خود دارد آن بل جنگ آزمای چالاد که 

کسی که اهورا او را پاسبات و نگهبات سعادت کلیّه نوع بشر کاشت 
کسی که پاسات و دیده بات سعادت کلیه نوع بشر است 
کی که هیچ وقت بخواب ترفته زنده دل خلقت مدا را حفظ میکند 
کسی که هیچ وقت بخواب نرفته زنده دل خلقت مزدا را پاسبالی میکند 
برای فروغ و فرش . ...۲۰ 8 


علز( کرد؛ ۲۷۱۷ 
مهر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 


راستن آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است . ۳ 
کسی که دست‌های ( بازوان ) بسیار بلندش بیانشکن را گرفتار سازد او را 
بگرد آگرچه او در مشرق هندوستان باشد او را بر افکند اکر او در مفرب 
باشد اکر م او در دهنه (رود) ارندگ باشد اگر هم او در م‌کز این 
زمین باشد ۲ 5 
هم چنن مهر با بازوان (او را) احاطه نوده گرفتار سازد آن .ی شرف را که 
از راه راست متحرف شده است آن تبره ضمیر ی شرفی که با خود چنین 
می اندیشد آنچه زشت ( از من) سرزد و آه دروغ گفته شد مهر نابینا 
ی بیند ٩6‏ 
۱ مثل فتره ۷ 


۲ فثرات  ٩--‏ در این جانکرار میشو د 
۳ رجوع کنبد عقاله رنگها ص ۲۲۷-۲۲۲ 


۳/۸۲ 


۱ ۰۹ 


پدورگ ومدوسم, 
سدع سو)ع- 6ب |[ زرف )ساسون ۱۰ چ ای ده هویم ردچ . 
ل وی دج . تدم ور | من . )ید اددوب(هو(. هروندعد م۰6 | 
وریت ایب . وق( درد ید [ددس وچ ۱ مسلط ده |ددوره ویر 


۱ ]۰ | مب دم موم دی . تس وم ند تدمور۰ | دی ط. 


۰ 
ف 


۰ 
4 


مدرد وصلو۰::۴ ۱ وت یت قت . ود سرد شوه 
اس« سطن. اسط دور بووسل۳وو. | ۴ ی ۵ 
سوم ددی. س وی در - تدم و(۰ | مطوط. وا( )دورد د. 
و« «س(وید۳): ۱ وید وت . ود( برد #سد اس د«ط ۱۰ 
ست ۰ وا( ددوازدمود. تردن( وندمعع۰ [ چه 

ید 6 سد یم 6 نه سیم ی نده؟ی(۰ ۱ نب ددردست. .لیب تزرد- 
دور رداچ . بل( وید ۱۰ وید قت. 6دق() ۵رد سوه 
ادسط.۱ دون ت( ید «وواز. ۱ تم( نسم دوید. ا‌ ید 
#سوی‌ددط. وس ول دج تدهویل(: ۱ سلیب. در(«(سط دموو. 
نه سط وید کن وار. | وید وف . ود( سردم #سد دس رو ۱۰ 
عد(ری یه سط ویب بن و نو( نب - زرط نویدم دوند: ۱ چا ددرع). 
واسون [سدمد ۰ و( لد )۱۰۹ 2۰ شوسزند. ورقاو. ۵( 
بل ریدم سرد واز. | دعس واسوسدمول. ۳ مد( (ید. 
دییي سر مود ۰ وی ول وس نت | مب ددو وت وی د سر ددج ۰۰۱۰ 
و ند/۹ ور ند ود دوز 0 وطٌ. تن ردد وازوید دور ۰ 
و ورنلدورندم:۱۰ ؟برت۰ وه 6سد(دو(ووز۰ مرس وسهع + 
وین )نود - وی ویب مس اس ‌ددتریت ۱ تشد ید زر 
وا«سم‌سم ۱ موز سوین‌ساد. . وم سسنم(و۰ ۱ب 
وسن )سر وید 4 رمط«( دوید- سس (یبوع. سوع. دیول وین - 
سار تیم سک ۱۰۰ وید بن )یرو ۰ مد دورد ب- ۵(سود. 
درم و۱۰ «دد. ون امد ز6(وسسورزد۱۰ + 

وین )دی سووع- ۵( ومد ۱۰:6(6 4 
روط«( دصیس :۱۰ نید زد یویر وس(سووچ ۰ ۱ سور 
و مسلو- وانن‌دوندج::۰ ۱ تسیب هدب سچ -وویع دس 


موی فتا 1۸۳ 

امامن در خیال خود چنین نشور میکنم که در جهان بشری نباشد که نا بان 
اندازه بتواند بداندیشی کند که مهر مینوی قادر بنيك اندیشی است 
که در جپان بشری نباشد که تا بآن اندازه بتواند بدگول کند که‌مپر مینوی 
قادر بنييك کوفي است که در جهان بشری نباشد که نا بان اندازه بتواند 
بدکرداری کند که مپر مینوی قادر بنيك کرداری ات ۱ 6 


۷ در جهان بشری نیست که بشتر از عقل طبیعی بهره‌مند باشد بآن اندازة که 
مهر میئوی از عقل طبیعی بهرء منداست ‏ در جهان بشری نیست که 
با بآن اندازم کوش شنوا داشته باشد مثل مپر مینوی تیز گوش که با هار 
مپارت آراسته است 
هر که را که دروخ گوید او می بیند مهرتوان قدم بیش کنارد آن قادر 


ی ۰ ۰ ۰ ۰ ٍ ۰ اي ۰ 
علکت روان ردد از حشیان حوش نگاه زسای دورن روشن بر اندازد 99 


۸ که مرا خواهد ستود کست که دروخ میگوید 
کیست که مرا با ستایش نيكك کنست که مرا با ستایش بف ستوده پندارد 
بکه باید من جلال و شرف و صحت بدن بخشم منی که آن را جای :وان آورد 
بکه باید من ثروت آسایش بخشنده ارزاي دارم منی که آن را بجای توا آورد 
از برای که باید من اعقاب برازنده برشد رسانم که 


۹ بکه بابدمن بدون آنکه او در خیال آن باشد بك ساطنت قوی ارزاني دارم 
با آلات زیبا با لشکر بسیار سلطنت يك پادشاه قادر (که جله را) 


| نی بداندیشی؟و بدگوف و پدکرداری بشر در مقدار یاه نك اندیشی و نيك گوآب و 
نك کرداری مپر نخوزهد رسید 


۴۸۴ 


] ) 


۱ 


‌ 


مدید واخت وید ۰۷ 


سور ۱ وسهو()ویوسرط. مد( ردنت و۱۰ وان (سم چا 
ترتع [سشن وز۰ ۱ ورد . اد ویدهم سرد وازر تور ۰ و( و ود( ید 
ط وین ددیپو۰6 | دوب( تن‌نند. .او وید م ده ۰ ود( ددویزد مور . 
ارو قه اس یوم ی ۰ |دویدم س دورد نود ۰ ۱ با 
‌یم |دوندم تسشن وار۰ ۱ ود( #س. س ند ویرد۵ود ۱۰ 
دیع (ودجد:۰ وسدود. ودقآسنور ۱ ج* 

ون دنناد .۰ و نب‌ندوعغ لت تن (ووتزیت: | وشن شد. نداد 
سفن ودردق(::۰ ۱ سووع. اد ریم زر - وسرسء ۰ ا 
وین وید مدند یبرع دزد - ۵( سود یرم :۱۰ تنس ق( یره 
اند هد مت زسد|د۰ | ۶ 

وسنسد. سوی و ۱ سرد (ددس‌چوي. 
وطر(«-س‌سوی:۱۰ ت وید لدع ان وا( یت ایتدن ۱۰ بت زیت 
زمس(س(ر. چاند س‌دوند و۱۰ تدسق نت تدبدچ تیه و بل وین - 
و۱ وسیز(وی‌وم(و. مر(سوور وامزموط. 
بت ((یت [)4 ی تن واز۰ ۱ وچ . اد وید هس در وپزردود. و6 و 
مد( بط وید یهوی. ۷۱ دووس ند (ع. بن‌نند. .اد وندم تخت ود( ددوير وبر. 
اد ته(م تچ ۰ زد وندمدیدردمد۰ ۱ ورین | وه ولد ۰ 
سم زدیدسنوز | مدقات.. مساچ. ورسطوسیورنود:۱ 
مین (ودميع. زد دور مرل(سنور ‏ 

تن و۰ اننددیت.. ۲سد.. مس ۵دیزییده وس ند دوز ۶ 


(وسلم:. ۲۸) 
دی( واط را«-ته دط رد دمويي س اضر( رس وین ]۰ ب 
و۵ او او وم [ددچ- حاساع ود |ع ).سم وپددو(م ود 
وشوو سود «سیوو: ۱ سین واه سن‌سدوهي. 
(س فد ول ود یاوع۰ | برد و (سع. دق( سین ولز» ۵(سرسزس۱۰ 
وس ددع - 0یبرع وس ددوع» ری( نود ۱۰ وس نب قب. مدز (ع- 
۳ 7 س(سرمد ۱ نس |س. نم ۵ (سم. مور ۱ ۲ 


۱۱۰ 


هپر دشت 1۸۵ 


سر بکوید يك ( پادشاه ) دلیر پروزمند مغلوب تعدلی که محازات حری 
دارد که فورا پس از حکم حری کردد هبان که او غضبناك فرمان آن 
صادر عاید ۵ چنین بان واسطه خاطر خسته و اخوشنود مپر را نسکان 
بخشد برای خوشنودی هپر ت 

بکه باید من منی که آن را بجای توائم آورد ناخوشی و مرگ و بکه 
فقر زجر دهنده خثم از که باید من فرزندان برازنده را بيك ضربت 
هلاكك سازم نّ 


از 5 باید من بدون آنکه او در خدال آن باشد سلطنت قوی را سلب ام 
با آلاث زیبا با لشکر سبار سلطئت بك پادشاء قادر را ( که حله را) 
سر پکوید يك (پادشاه) دلیر پیروزمند مفلوب نشدئي که مازات حری 
دارد که فوراً پی از حکم حری کردد هیان که او غضبنالد فرمان آن 
صادر نمابد که بدان واسطه خاطر خوشنود و شاه مهر را مکثّر مسازد 
برای اخوشنودی مهر 


براي فروغ و فرش ‌ ۳ ٍ ٌ 7 
ور( کرد ۲۸)#- 


مهر را میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای مهن است ( کسی) که از کلام 
راستان | گاء است بان آوری که دارای هزار کوش است .۰ .۰ . ۳ که 
کسی که سپر سیمین و زره زرین در برکرده با نزبانه ( گردونه) میراندآن 
سرور تبرومند دلبر و بل رزم آزما راهپایي که مپر ی پیاید از بر ای 
دیدت غالک که از او درا خوب توجه میشود روشرن_ است 
با دشتها جهن و ژرف و در آنجا چارپایان و ص‌دمان آژاد درگردش اند هه 


! فقرات ۱-6 در این جانکر ار مشود 
۳۲ مثل فقره ۷ 


۳۱۸۹ 


۱ ۴ 


ده ودب 


سر سب ۱ برع (( یت زخبد ندز - وب ( ید . واه مد - وید وق( . ۵( بریر- 
( سس دم ولر. 2۰ ۱۱۳ توت زط. چاه و ددع - ند (دیت کر ور ۰ | 
داه. سودان. ویودپیود.۱ مرسی: زو زساسع. 
نس وید و( واسدع. ۱ سدن ساپرورت.. د(دلیت. . ومد 
۵ سیر( ۱ ند وید[ سم . ومد سس ردیر [* ددسع. |د«سد یددع |۱۰ دور- 
ع(سوسن دی در منوت ۱ س«ا یبرچ . نهر( 
وس ی( س |یبرن. | دموند.۰ رسد ده سع یر دور . (۵ ( مد-وایر (] دید . ا 
ند ۷ 2 ود اس قاط «(«-9سط ددسط وهو ورس پیو- 
«س(ع. ۵ ددع دوس وید دج ۱۰ ۵( («ریدمسموعع. مس [درددچ ۱۰ 
روط (- قدرن ند بل وید مج يي . 5 دزی ددند رره و۱۰ نهد مود ین ددم ی ع. 
ورویدع ند [ددی ردنت | یو ۱ 0 توید و( کم یو ۱ 
سر( «رم قس |یی. | دی دس یاوه ییون - ا 
نوبز . (یدزدید. سب" مس در وندوسوندوور ...وه 


( وسلم:. ۳۱) 


ود( واط( 9 دس دس دميي ۴ اس سرا «رسع وم وي يد 
تیدز . ود لاس واط(ر- 9 سط ددم ط دموا اند ددرت . سم ترچ 
وا دردت. ود وم( وس ددروس. وس قدویده( چا وعوید. ب 
وا دسدمد«رسع... نب ندموو. هوق( نب وه نس (ع. برع نب زین نف * 
ند (ررم ۵ - ند ]رونت ب ود دس وگن سع. بترم (ع. وان ( وس 
ان +۰ تری کگن سب () دید ین نع . در من( وسعی-جهدوي ند مه 
زد دید ند مب یگ دسج . نب ره (ع. بن(ررسع نت ۷۶ بل دوع ردنت ولد مور - 
«ررسع- ترس (ع. بن ود ز(ز وید حیت . و بن دزم تون د ک درفنم . رب - 
مس(ع- سوق (دد. نوی ن-ز۵سد هور. م ند ونده ند کد (رنع. 
برس (ع. دمن (یت. ری دایب به ان ((یت د مود ررسع 
بترم (ع. سیب + 


۷ دوه لد ردرود بترم( دس( ۵( ترس ب تون ند وه 


(سدوند. سیر س(ع. برد (۱۰ ما (سویع «س(چٌ دوی. تب تدهور ۰ 


۱۳ 


۱۱۰ 


۱۷ 


مهر یشت. ۸۷ 
بشود که هی دو بزرزگک هر و اعورا یط آیندوق ی که از ازبانه صدای 
بلند بر خیزد و از منخرین اسبها خروش برآبد و تازیانه‌ها طنین براندازد 
و از ها تبرهای شز بر داب شود آنگاه بسا نکناني که سخی رن تباز 
مودند کنته گفته وف و کنداه بحخالك در غلطند 
این حنین بشودکه تو ای مپر دارنده دشتهای فر اج عرکب‌های ما قوت 
با بدان ماصحت محشی تاه ما دشعنان را از دور کثف کنیم از هماوردان 
مدافعه غائیم رقیبهای بد‌اندیش کینه.ور را بيك ضربت شکست دهیم ۲ 

۳ 6 
زز کرده ۲ ))- 


مپر را ميستائيم (کسی) که دارای دشتهای مهن است ( کسی) که آ کلام 
راستن آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش رو و ۳ 


برای فروغ وفرش . 


تو اي مپر دازندء دشتهای فراخ تو ای سروری که با مان پت با ویس پت 
با زند پت با دهو پت با زرتشتوم م‌بوط هستی * 8 
(درجه) مپر (عهد ومیثاق و وفا) بیست است میان دو همدوش(*مس) سي است 
میان‌دو کار چهل است میان‌دو ( لفر ) از يك خانوا ده پنجاه است‌میان‌دو 
هممئزل شصت است میان‌دو ن‌از بشوایان هفتاد است مان شاگرد و 
آموزگار هشتاد است میان داماد و بدر زن نود است میان دو برادر لک 
صد درجه است میان پدر مادر و پسر هزار درجه است میان دو ملکت 
(دوفرم) ده هزار درجه مپر برقرار است میان (پروان) دیر؛ 

1 ان ففره ثل فترء ٩6‏ میباشد 

۲ فقرات ٩-4‏ در ان جا تکرار میشود 


۳ مثل فتره ۷ 
4 داجم ه مان پت و ویس بت و زند پت و دهو بت که ععی بزرگت خانه و رئیس ده و 


بزرگ ناحبه و حاك و شهربار اباات است در پاورقی ففره ۱۷ شرح دادیم زدئشتوم کله 
بهلوی است صحای زرنشترو عه کم دق روید ۷ 1۵ ۲)وس اوستاف یی ما نند زرنشت عنوالی بوده که 
بیزدگترین رئیس دوحالی میداده اند عنزٌ پاپ کائولیکها بوده‌همان است که باسم مسمفان با بقول 
بر وی ی معروف است ری م‌کن سلطنت روحای وی بوده است (رجوع کنبد 
یبا س ۲۰ 


تمس 


۱۸ 


۱ 


۳ 


پدن‌دگ. دود 


بد۵( ۱۰ وسرط. ویدوی | دسع. سوه دندید ندچ دوید» | نف رزیت 
تن نی رید دوز ند تن و سددییر !۰ تدوید. تب و برمتیرد دوز 
قاع() او | موز به 
(] )شون سب ونان وید تون. سین ند ددسد ۰ رخ نید - قرو نت بو 
ویب لب . ند رشق ۰ ن دم (ع- یی موی دون. وید( نب دیزی . 
ود( یپوو. ((وسدوی. ۵ (ستری. تبددیود ۰ بددگن دتریت. چاد- 
اشد ند +" تشزریت یت سدق تدزخ د نت ...اند دنس 
شود یت - 8 ند ان سین ند تدسد ۰ (ن نه ( ند - دون . من (نت قد ریت 
نس ((سن‌ور: وس ددع روید. و( نمچ و 

نوبز ار وت مس میم ددی نید و سو تسد وی( : ٩9‏ 

( ودلم:. ۳۰) 

ویو وا ر((- ۵ دط دس دامع ۷ تانب وس ((ررسع وی )۰ مه 
رل (عع. وس ند ول زین نب ندز د ۵ ند نت۰ | ۵( س 6( «دوس‌ی. 
موی درب |یوع | ب ز0ز 6 ند دز بت او ۵و نب که ببرج- ودب 
ددید ند ات۱۰ لت ند | دیب دیدج( ویزد زد | خاسددس وید روید ‏ 
نسم( توس‌ویرد زد | ور ۵و (ع | (چ ۰ ۵ درم س‌پرمور .ه 
مد( واب دنع. ۵6 ند دید ند نت | وی و تاو نف ویتیت - 
طیبون. کت ری وع() گت ری . بوسنم . مدرد ددم چ, 
نس دگند - ود تدموط . وسرسج ۰ وت تون نب دک و ثریت ‏ واه وچ سد- 
درس بیارمود ۰ ۵(سبر. ریت تاره ورد ...ند وید ریت 
ورید ده دمم بهی. وسط ی ایبوع. ۵( سود داسع. ور . و ند 
«عد ی" ور . و ند و سددووا(. ود( ۳۵ واط ر(ر- فده 
درسطدميي. یی |وموط . سب زدویدم ی ررسع ۰ ۶۰ 
رسددد. ‏ هدع نع (ع دنه سای ق‌دوندمم ای ب ورکسب. در بر( 
اوت: ۵6 دد. اند ند دی دب رزیت ۰ ود بط ول وم بهری. وس یو 
۵ ند ورن ند( وعرط. و( (سر«سی. ود انس دهوواز- 
ود( وسرو . وا (((-ی دط رت ری بیع |وموط. 
س ی زدوسوی. ۳ 


مپر پشت 1۸۹ 


مردیسنا ۲ ایری چنن پروزی (مپر) داراست هر روز چنت 
خواهد نود هه 

۸ با ستایش پسین با ستایش پیشین من تقرب میجوم ما دامي‌که خورشید 
از بالای آن ( کوه) بلند هرا طلوع کند و غروب نغاید این چنین من 
خواستارم نیز ای سپنتیان که با ستایش بسین و با ستایش پیشین تقرب 
جوم برخلاف میل اهر,عن "اپکار 
برای فروغ و فرش و 


-طزز( کرد: ۰ )4 
۵ مهررا میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای ین است (کسی) که از کلام 


راستان آ گاء است زبان آوری که دارای هزار گوش است . 3 
مپر را بستای ای اسپنتمان پپروان را بیاموز که از برای او مزدیسنان 
از چار بایدف آخرد و بزرگ از مرغهای برنده که با شپیر برواز 
کین فدبه آورند ض 

۰ مهپر حای و پشتیبان همه مزدیبسنان با کین است هوم نثار و نذر شده 
راباید زوت تقد م نوده نباز کند مرد پاش میتواند از روری که از 
روی دسئور مهیه شده استفاده کند (بنوشد) و آتجنان سازد که 
مهر دارنده دشتهای فراح کسی که او ستاشش را مجای می آورد خوشنود و 
آسوده خاطر شود ت 

۱ از او برسید زرندت ‏ چگونه بابد ای اهورامزدا مرد پا کدین از ژوری که 
از روی دستور مه شده است استفاده کند و آ مجنان سازد که مپر دارندءٌ 
دش ی فرا کسی که او سمایشش را بجای می آورد خوشنود و 1 
خاطر شود؛ ۶ 

! متصود ان استکه تا مه اندازهٌ طبقات حتلف مردم باید نسبت بهمدیگر حتوق باس بدارند 
و تاچه اندازه نست مهمدیگر مپرو اوفا مدیون هستند 


۲ فقرات ٩-4‏ در ان جا تکرار میشود 
۳ منل فتره ۷ 


۳۰ 


دید جردودب. 


۱۳ سیب - و(سطی. و ۱ ون درس اي 


گر 


۱۳۴ 


۳ ۵ 


اد - طوم‌سن‌س(وي. دوس 6 ۵ نت در . و( دید 
مِ رز شون | | باو6* نود - ند ون دی ردنب هون ود ید - 
وبر. وا ر(ر-نه بط ردتطدم دوند. . وس دد|شذتزت. ‏ چاندند- 
6 ند دزدت- چه زد- سس( زد- ی من س(وع. مس |وع. ۵ (د. 
ند ی ددیت ردنت واه درد بجر . (ن سوست لب | یو زد( و-لد وید - 
دی رد ی و6۵ نیت ود( دنور واط (((-نه سط ددتط دم ی دوید. 
وتزیت ند | شد تزیت . تن تن ند تریت. چه وس بدوید. ویر س‌ون یبرع 
وس لس |یهوو. ۵ دورن ددم ویک دید [جدم- قمع نسح موی - 
یاوه ۵ وازدد!ددس و6 سوسم و . واه ددره وار. یمرچ ره 
ین ولژ وا وین یدوز و۹ 


(وساعو. ۳۱) 

ود( و قاط را (- جع ند ط رنه طرمويي. سب نیع س((«سووینع ۰ اج 
وبزري. و اند تون تور( ۱۳ (سطٌ ریس ع. 
(۵ ند د مر ۰ قس(ط. |وس سدع ۰ | با 

«وزسوروید. زم سر مود سوو( مب ۱۰ ۵ ررس ون دمور. دی( 
وپبرط . وا رار- نع سط درس ط دنود وید ۰ ۱ تن نب‌تز ین ند یی | ی 
يم( [وسزس ۱۰۵ واسوموع. د( یه (عي. وا «سوس|وي. 
مس ی -جسیوو۰ ۱ واه دنچ - نوی دوس وو. و مدیم یو ‌ 
ید بر چ زرد نت . یاسویم ولز. واس) سس برهود۱۰ برد ل‌کن س(چ. تس( «ت. 
رم . | تدن ند ول دوده ند. نی ت) مد | شون | 6 ددددوید 
نع تس( ط وم شون . ۱ و اسان دی ۵ ویب 
وس[ سویزز. زد ود وید 6( نو هت . شیم ۰ بووز. تدت(یت. 
]نوس ون ات به ندید «ور. واه دن‌ور. ۵( ومردیق موی 
تن یبرع - د ددییو)ترن. .تدم یوولزست. ده دق( تبووتری. موس 
بنروع|ع هد دزن سد[د ندز سدع بید تشژنت. .یت ندد) بوچ جرد - 
ی( جاسد (ه ع. ۹ ۱ 


هپر پشت ۹ 


۱۲۲۳ آنگاه و اهورامزدا در مدذات هر و سه شب بانلد 


۷۱۳ 


۱۲ 


۱۰ 


بدن خویش بشویند از برای کقّاره ( گناهان) باید سی تازبانه آنان 
بخود به بسندند برای ستایش و نبایش مپر دارندة دشتهای رن 
در مدت دو روز و دو شب باید آنان بدن خویش بشویند از برای 
کثاره ( گناهان) باید پست اازبانه آ نان بخود به سندند _ برای‌ستایش 
و لبایش مپر دارندة دشتهای بهن کسی نباید از برای من از این ژورها 
استفاده کند ( پنوشد) در صوری که او خود را از برای (سرودن) 
استوت بسنا ها ۲ و وبسپرد قابل نشان نداد 


۰ 
۳ ست 


برای فروغ و فرش . 
[( کرده ۱ 4])۳- 


ههر را ميستائيم (کسی) که دارای دشتهای پین است ( کسی) که از 
کلام راستین | کاء است زبان آوري که دارای هزار کوش است . . . ۳ 
کی که اهورامزدا او را در گرزمان ( عرش ) درخشان بستود هه 
بازوان برای حفاظت (پاکدینان) کنوده آن مبر دارند؛ دشتهای فراخ 
از گرزمان درخشان روان کردد کی‌که رداننده گردونه ایست زیبا و 
یکسان و برازنده با زینتهای گوناگونان آراسته و زرین 98 

این گردونه را چهار اسب سفید بکرنگ جاودانی که از آنخور مینوی 
غذامی یابند میکشند. سعهای پیشین آ نها از زر و و سمهای پسین از سیم بوشید ه 
است و این (اسبها) همه مالبند و قلاده و بوغ بسته شده که بواسطه 
پیوستن بيك قلاب شکافدار خوب ساخته شده از فلز قیمی بهلوی م 
ی استند 6 


| استوت سنا #صطد وموهدزنت یمنی آن پسناهاي که باید در هنگام عبادت و مراسم 


دی سروده شود 


۲ فرات ۱-6 در این‌جا تکرار میشود 
۳ مثل فقره ۷ 


۳۲ 


۱۳۹ 


درد دود 


وسرید (وع. بن‌وبز. ماع و چان 6 د دود . سوم | ری 
(سودویدم ط . ملع زد وید . رود سب دوم ۰ دید ط* 
برن ولز.. بن‌تندررچ ردیت. اور واس) سرد ( سود وددهیهو6* 
برد مددم یار سم -ودط یو سوم سط [یع. کات دنت 
واد‌ددم(سع. یادن در ۰ با ای از سس وید و ند ددسع. 
چ داد سددت تدظ دوید. (ر نون |ع ۶۰۰6 


( لت ((نن) نب ۵ نت ۰ سل . دسویٌ دوید. «عس)س(چ ۱۰ بنروع- 
بو( نس تا نو ۱ وسد مود - وچ دول - و دنو( 
تن ۱۰۳۵ سا(وسم!1. قوذ ولد - مه ندچ نت تن ویر | سووژوع توس و 
وا (سو نو ۰ ۱ س( رل د گنس تن واز: نع( بر سس ولز۰ ۱ 
زونه( وید زرد ون من ویز. مه بو ند مرو وبر. و وس مساو رم دراو ررمد- 
نوبز ۰ * اد ول ونده نت سس ۷ واه ) دس مب( وید - 
ورب . «وس دری مب . و( وی . و (دند وی 7 


درو د ید۵ ند ۰3۵ دطه. واسویم نوبز ۱ )دس ن‌ویر. واطر(د 
و بط بیط دنچ دوید۰ ۱ تس ولو س(دس( )دیع رد نده)و . 
ومرچ- قع سرت تزسن‌ور. درس انس م‌روا لوب 
6 ند |ددیدر«یدحدسع ۰ واسوز رد۱۰ )اد |ددید (رید تدش یه دوع سردود۰ | 


و؟)()ج ۵ (م ند در ۰ فسوی« رو | ۰۰ 


ن‌دونده شدند. سط. واسین‌دنور. ۱ ودلآسنور. قاط راو 
به سط ردسط دم چ دوید. ۱ توسوس و( دییع« | یبرع وسین ( وشوو 
سا | |یچوع. وساسم لو وس [ بو تد( «ر دم بدردیلو۰6 ید تدمود ‏ 
وبدر رید . ند ددی ون ویز یت ددن نس (ع ۰ دوع( مس هون ۰ 
3 دنت (ریت ند تیم واسو رد۱۰ تشد ادددردی دش و تشم 
باردد۰ | وس:()چو(: لد هو ویو «س :۰ ۶۰۱ 


مپر شت ۱ ارگ 


از طرف راست او دادگترین رشن مقد میتازد کی که بهنرین مداقع 
است و از طرف جپ درستکردار جیستا میتازد ۲ آن ژور نیاز کننده 
دی کهسفت وسفتت بو آنست و نی مر وی ت۲۳ 

۱۳۷ دوش و ۴ دلیر سوارء بدر آید بصورت يك گراز که با دندانهای 
تبز از 0 با چنکالهای نیز کر ازی که بيك 
ضربت هلا کند ( کراز) غتبنای که بان نزديك نتوان شد با صورت 
خال خال دار يك ( کراز) دليب چالاك تند ناز * از ,ی او (مهر)وآذر 
شمله‌ورو فر تواای کیانی میتازند * 45 

۵۸ در گردونه مر دارنده دشتهای فراخ هزار کآن خوب ساخته شده موجود 
است بسا از اينکانهای بزه آراسته از زه و" سر_ (جانوری است) 
ساغته: ده اس ها زر مها از شرفت فوقعتان: برانن 
بسرعت اوه خیال بسوي‌سردیوها پرتاب‌شود ‏ 85 

۹ درکردونه مپر دارنده دشتهای فراخ هزار تبر پپرکرگس شانده تاوك زرین 
با سوفارهای از استخوات خوب ساخته شده موجود است بسا از 
چوبه های نها آهنین است آنجا بسرعت قوّه خبال برات سرعت 
1 خیال بسوي‌سردیوها برتاب ِ ت 


۱ چیستا ۲دند۳س یی دانش و معرفت و فرزانگی و اسم فرشته علم است تخصوصه 
با دین [85٩‏ سيك جا نامیده شده است در شت کوچك دن شت ۱۳ بار چستا با صفت 
درسترین تگرار شده است در فقره 1٩‏ از سروش بشت مادخت نیز بان بر مبخوری بسا با سغات 
مدا آفریدة و مقدس آمده است چنا در فقره ع ۲ از سنا ۲۳۲ 

۲ رجوغ کنید بتوضیعات فقرء ٩‏ 

۱ ۳ 

3 رجوع کنید توضیحات فقره ۰ 

ه در این جا از آذر فرشته و آنش) و از فرکبافی فرشته خورنکپه ۳هدزدون 
( "خره) (راده شده چنانکه دد فقره ٩‏ هين یشت نز از فرکاف فرشته شکوه و جلال 
سلطنت ابران اراده شده است در فقره ۲ از تشن بشت ی و در فقره 4 از رشن شت نز بپمت 
معیی است 

نت فقط هين يك بار این کله در اوستا دیده میشود بارئولومه 
احمال داد که نك تور غصیی تزده که از زه آن زه وان میساخت‌اند داد مستتر آن را 
وگو وت ابت هم‌چنون د 


۴۹۴ 


۳۰ 


۳۲ 


اند دود 


درو وید مد در مج و( سطع. جاسدس سب ویر ۱ ورگ( سور واطراد 
قاط رسد دم دوید۰ | توت نو( نس( ونده) | اوه رم( 
دی ( ی مس وبدله | و۰6 دوع سییر ب* 6 ند | ددت ریت دد نع 
واس6ع ۴0:۴د۱۰ 6 نفد [ردیت (دیت خدننع ...رم نب ۵و ع ارم د | وس6: !]و 
رم ند د مج و ۰ وید ول «س یو ۱ ۰" نود وید هد تج ویو . بط چ: واسدیم ید - 
بو( ۰ ] 6 قاس ور تاط ( رنه سط درس ط ومع دید | س‌سونز()ع. 
ترن ودوی ند | بر ت‌تط دنل اس ویززد و6 |دهس وس |یو6* 
تم دوع( عم | تاو مه 6 شاد درد نت (ذیت جد نیع تا س رد۱۰ 6 هد اددید- 
«ریت ددع۰ نم ند 0؟ع ۰3۵ | وه ( ور زد د مور * ید وی« |۰۰۱6 
ن‌دویدهندم و( سطع. فاسیم‌ندنیر ۱ ود سور واطر(و 
د) سط ددس‌ط دم و دوند۰| پسوسواع. و ( عم | باون زو ریا 
وید( |یهو۰ دوز( اس یرو ۰ ود دس رت شنم جان6علود۰ ۱ 
دس یود وتععووار دود 
ویب بل «س[ یر ۱ ۰۶ ترچ د ولد هید دوز مطء. واسویم سس وار۰ ۱ 
ود ند ور. واطر(و-جع ند ددنت ط دم بط دوند | سود و(وو. 
نه سود |۰6 نس ددیت وین وی ژت | ارم دوع( )سیون | مه 
۳ واس)ع رد۱۰ ند |[ دنت ریت خدنع.. زغ بت 0۵ ار 
:۱۰ وس ( )و رم بر د ۵و۰ ی ۱0 

نود وید ه) سد ۵ واز* سطه. جاسویم مس وبر۰ ۱ )دی( سس ویر. واطراو- 
ج سح ددسط دم د وید | یاس)():. دد(و(وع. دزد رد ومع ۰ ۱ 
دنمس ۵ ویدم‌سلعع. دیدح چ وس(غع۰ ۱ ۵س«سوع_10ه. واه (ج- 
اردسع (برد ۰6 | 6سا( دوید. ردنت دنچ . ۵سندسلع۱۰ ود چ ند - 
«سمط. وس( دورس ویر ۱ ویب رزیت قدد؟)عع ۰6 سددنب [ و۰6 
او اس(«سندم موی سددت |ییو6 | ۷ )ند [ددی رزیت ددع . 
واس)] دود ۰ | ند |ددیت (ریت ددشع... زیت م)] تاردود۰ ۱ وسهء()وور. 
زغ نف ز ۵و وی یی« (عر۰6 ۱ب 

زم ند فد تزیت. بش ند 0و . ون وی «س یره | زم نب قد نز نی اد ود [هد۰ 
دی( - وایوییر۱۰ 6 ویدوددس | یبع. ۵« دود ۱ ور( 


مهر بشت ۹۰ 


۰ در گردونه مهر دارنده دشتمای فراج بك هار نیزه تیغه نیز خوب ساخته 
شرف اشقه اما میی هر ان زان ی فره یال 
بسوی سر دیوها پرتاب شود 
درگ دونه مپرداراده دشتم‌ای فراخ بكك هار تبرزین (چکشس) ٍ دو تفه 
بولادین خوب ساخته شده موجود ات ما مترخت. هه خبال بران 


"بسرعت وه خبال بسو ی سر دیوها پرتاب شود * 

۱ در گردونه مپردارنده دشتهای فراخ يك هار خنجر دوسره خوب‌ساخته 
شده موجود است آا بسرعت قوة خیال پرات بسرعت وه خیال 
بسوي سر دیوها پرتاب شود 
در گردو نه مبپر دارنده دشتهای فراخ يك هزار کرزه ‌ آهنن خوب 
ساخته شده موجود است آمها شرت وم خمال پراشست ات ۶9 
خال بسوی سر دیوها پرتاب شود 5 

۲ در گردونه مپر دارنده دشتهای فراخ کر زبساي سك براب با صد که و 
صد تیغه موجود است ( که آن را) حواله کنان م‌دان را برافکند 
(ان‌گرز) از فلز زرد رخته شده از زر سخت ساخثه شده است 
محکم ترین سلاحی است پیروزمندترین سلاحی است آن سرعت وه 
خیال پران بسرعت "قوم خبال بسوی سر دیوها پرتاب شود * 

۳ سس از کشان دیوها پس از برانداختن بدانشکنان مپر دارنده دشتهای 
ین سواره از بالای ( کتور) ارزهی (و) سوهی بگذرد از بالای 


۱ کله ای که به تبرزین ترجه کرديم در منت چکوش 9-۳«ولا» آمده است معلوم 
میشود که چکش در قدم یکی از آلات جنگ بود, است 

۲ کله ای که بگرزم ترجه کردم در متل گذا سوت آمده است ظاهیاً يك گرزی 
بوده که می اند اخته اند گرز معمولی در اوستا وَزْرّ دواد میاشد که همبشه کره دار و تینه دار 
تعر یف شد. است چون المال در فارسی اسمی از .رای گرزی که عی اند اخته اند ندارم یمنی که 
نگارنده در جالي ,منین اسمی بر نخوردهام از این جهت از ,رای امتباز اولی را بگرزء و دوعی را 
بگرز ترج هکردم مسلم است که کرزه دز فارسی بدوت هیچ فرقی معات 13 است 
رجوعغ کند ه ۲ ۴ 0۲دتامعل ۲ فصنو۳عظ اجهزمدش وتا 0۲ مجده وط1 


۳۹۹ 4دتا و فضوید ما 


ویر . واط « (- یعس دی ط دمود وید ۱ من( )6 سید . 
ود تب ((ا یت برد | مس (ط: ۵( :: ۵ ومر. واب ‏ س ۵ ونر 
مر( واط د(د- ز س(وویدمور. واطدا ۵ م(ویدمو. یر (چ. 
3 هساویم ررس(ع. تس سس زد (مد یو | سووع. ۰ 

۴ برد انندعست. ۵ یدمع( ع نرومد | برواط. یهد |ددرونه. روط( 
#یدن(وط ۰ ۱ب ل(رد ۰ اصا تا ۵ (سم() سید | وی یم 6ج - 
رو هس نوج -س [روید. | مب اد ۵( جع (ع دی 
دد۰ | زو دی ده اوعد موس وی (ووی - وه سرریی. ام ند رد .)هنت 
(۵( سم( ددع ومد ۱۰ چا ددره ویر. ند زرد نت رت ویب «ب:۱ 
ورس ی ید جاسا] |ددس. ور تهج ۱۰ ئ 

۰۵ هدید ود گس ور. واط ر(ر-۵ه تدط ردید ط دم دوند۰ | نع( میدز ویز. 
چام ویز_وسد. خن قدنت وی ون | ۲ ند ۷ قج (س یوم . رد د رده 
س [ددسع ۱۰ ور م(ط. ور . وا د(<-یاسط رسد دم دون ۱ ور . 
مدوب یاوه وچ میب یدود مرچ 
سرت هون ژر ۰6| وی که یمد وندم چ . و نان ۵و نی - 
(یوغ۰ ۱ مرچ ۰ سنددییدمی- ورس سوت ببرع۰ ۱ مرچ مدند. واع(- 
6( سین بپوددهعن ۰ وترنت) هون | و۱۰ ۵ (به سل وندهم سد موی تسه 
فود. ردید: وععس ۰ | )دم( ویر . وا راید ط رریدط ومد وید. اه 

نب رویز (دددت. مس ...۵ تن فدی رید و نس ند ند د ووز: ٩۶‏ 
( ودام:. ۳۲) 

۱۳1 6د(ع. قاط( (- ۵ سط رمع ال سید( سیون ]مب 
وید نج ند - سر( روت . تر( «یت م۰ ۱ وج تس . جاند ویمید. 
نم ددس برد ور ۱ نس و ررند. زین ند 6 س(نت [لدوي [ن. | 
۳9 وا ددره - | شون | ما 

۷ دوب - ی ۳۵. )سط یس | سآسدهود: | س«د یوم ۰ وسدویع- 
تلو دوندمنت. تشد [داوار. دندز ررووی 


و(سطی. یو ((ط . وس‌وو سع. | ...سب ریم سدع وید وید - 


مپر پشت 1۹ 


فردد فدو (و) ویدد فشو از بالای وآورو رشق (9) وآورو جررشق 
و از بالای این کشور درخشان خونبرت" ۲ 8 

۶ براستی اهی.کن بسیار تبه کار بهراس افند پراستی (دیو) خشم مکار بد کنش 
بهرای افتد براسق بوشیندتا دراز دست بهراس افند ۲ براسق همه 
دیوهای غبر مرف و دروغ پرستان و رن بهرای افتند هه 

۱۳۵ (نکند) که ما خود را .ععرض محخاصمه مپر غضب آ لود دارنده دشتهای یبن 
اندازم ای مپر دارندء دشتهای فراح مبادا که تو غشب آلود ما ضربت 
فرود آوری ی کا از قوی‌ترین ایزد ان کمی ک از دلر ترین ایزدان کی 
که از چالاكترین ایزدان کی که از نندترین ایزدان کسی که از 
پیروزمندترین ایزدای است که در روی ابر زمین جلوه می‌کند او 
و مپر دارنده دشتهای فراخ ۲ 
برای فروغ و فرش #ِِ» 


و( کردء ۲ ۳)- 


۹ مهر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای پپن است (کی) که از 
کلام راستین | گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش تنج ار جرد .۳ 
کسی که بگردونه اش اسبهای سفید بسته شده بوسیلةٌ چرخهای زدین 
کشیده میشود و با سنگمای فلاخن درخشان (روان) او ژورهای نیاز 
شده را ,عنزل خود عی آورد ت 

۷ خوشا باین مد بدشقدم ای زرتشت باه چنن گفت اهورامن‌دا بآن (مردی) 
که از برای او زوت " مقدسی از مان مردمان تعلیم بافته و کلام ایزدی 

| رجوغ کنید بتوضیعات فقره ۵ | 
۲ رجوع کنید بتوضیعات ققرءه ٩۷‏ 
۳ ابن فقره مقل فثره ٩۸‏ میا شد 
۶ فقرات 1-4 در این جا تکرار میشود 


0 مثل فتره ۷ 
٩‏ رجوغ کنید بتوضیحات فقره ۸٩‏ بکلمه زوت 


۳۸ 


6 ورگ شود باه 


م(نت. ۱ واید برع ع یرو 6 سط هس . وین دب (دانت ۰ | س زنع دید 
وسن وب مد ((-) ول( ۱۰ ۵ دم ()موسم. رم س دنور 
| سدع( ۱۰ دق ( ند ویر واسرت. . ورسوسدموز. ۱ ۶۰ (و- 
ویدعع. سن‌وسد. اسداو وددانشد: ۱ دق( 6س ول - 
1 ۵تون -پی‌دز۰ .وس [سوسد. 
رس ررسدوود .دس چن)ونزد ی سار میندم(شد. فسون)6 زد 


سش((. .سر ژددش به 


۸ دیهد ۸ ید برع دید و - | (ویر. 6 له د ! ددندر ۰ و ۵و۰ وان ی و 


۳۹ 


۴۱ 


‌‌ 


ود 6و سع ۰ | ی ود( یر وید (ید. | وترید برم 6 دیدو ‏ ودط 
نف | نوخ نب رزیت | ندومن وچ موی زر )یی( | ژید دب 
| ( شون ۵ (ند ب‌دویدم‌ن۰ ۱ ]60 [)وتریت. زنب( دون موی - 
(س.۱ وس(ییزورت. ورستلوی. ممشچ زج 

اج دع. را ددع 
تاددولز.. )ومع قدلع ۵ات ادج 6دق(6 وس۳دع 
قاط رنه بط ندید دیعب ورط . 4س 96 بو مس( نش * 
(سورمن(. سای مزدور. سوریس دنویومد. مس(ط. 
#دی(عع. ومردي. قاط «((- یط ديع مر( سم ] دزی - 
اس ویع |ج برس . نم( وید جع بزی. (۵(سوسع - تس وین بو 


واس()وس-ه سین تون ۱ 
تب بو( 1 ورزت سم بیع جدتزریر. وس ادوس دووان ِ 
(وملم:. ۳۳) 


دیع واطر(دی ددرت ديع نت تسس( «سعوسنع. 
ورسوسر._ ود ی( دیدج سوت ۱ وامچن)دود: سیل؛)ي. 
#سدزدیدط۰ ۱ سو(يي. تررت دا فل‌وی و۱۰6 نس ود ت‌کن 6 
«وس(و (وسای. ۱ دوسون). مندیل)عع. (م تم وی رده ون اه 
واو() ۵( «س. کسوی [بد. سورع | تن (۵ ند نیده) نت ...)وید 
و برع سدح دب هی«( وع. 0 ناد وندمو مد [یپوی. 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۶۰ 


مپر بشت ۹۹ 


پذیر فنه پیش برسم گسترده با ذکی (اسم) مهر عبادت ابزدی بجای می آورد 
مستقیا مپر بخانه سنان صد سشقد ی ترول کند ای او رای رضای 
خاطر مپر فرمانش را .عوقع اجرا گذارد و حکمش را اطاعت کند 6۵ 


بدا باین مد پیشقدم ای زرتشت پاك چنبن گفت اهورامزدا بآآن (مر‌دی) 
که از برای او زوت نا مقدسی تعلیم نیافته و کلام ایزدی نیذیرفته 
در پیش نیاز برسم جای کرد آکرچه او برسم بسیار بکستراند و مدفی 
طولافی بستا بسراید 8 
اهورامزدا را خوشنود سازد نه سابر امشاسیندان را نه آن مپر دارندء 
دشتهای فراح را کسی که عردا را حقیر بشمرد سایر امشاسندان را 
حقب (,شمره) آن مپر دارنده دشتهای فراح را حقير بشمرد دات را 
(قنوت را) و رشن راو ارشتاد فزاینده جهان و بالنده جپان را 
حقير (بشمرد) 

برای فروغ و فرش اِ 


از( کردء ۳ ۳( 


مهر را میستائیم ( کسي) که دارای دشتهای پین است (کی) که از 
کلام راستین آ کاه است زبان آوری که دارای هزار کوش اتف زیر ی ۳ 
ای اسپنتان من مهر را مبستایم آن نیک نخستین دلير مینوی بسیار رحیم 


.ی نظبر بلند مقام برومند دلاور بل رزم آزما را 5 


درظامت پاسبان فر یفته نکدی است درمیان زورمندان زور مند ترین است 


و فقرات ۱-۲ در این جا تکرار میشود 
۴ مثل فقرء ۷ 


۴ 


۴۳ 


_ 


-‌ 


ودس دا ودره ب. 


لب ددم و سید ویدموع ۵ نب تا درد وید دب [ لو 6- نف فد دود ۵ج بت بو 
برد ونده؟عع. زبس س(یو». نب دد نو وید - اند قگن ند ندموع وچ . 
فاز قسررست. سرن()زنت. پن‌سترد وی - تس مس وان- با سط ویب . 
رس وی زر( - مومس[ ومعوط . زد وی رس( - دنس سس[ 
سو(ط. ۱ وا دی وا «م. موسط سم( ۰ ۰ 


موز (سرریت. چد موس‌تدتر. یتشد ووز: و 


) و (مع- ۳۴ ( 
)دی( واط((ر- ند رت موی بیس( رسوس ]وه 
وسرط. زنط ر(د وید. وا یی دود وید. دج( ۵( س پیدد 440 ۰ 
دد رن ] بتارم ند برع واز۰ 6 ددع ریید* وسویبر|- بروسمچ. سودویدمط. 
ورمویم ورس کج (وو- آسطسبردمد ۱ ورد 
#سعزسی. تن«( نب لبون | . 


وس ویرگد ن سع . بمد[دوط. زآس وس دود ۱ وبتریت و نت مد ویدم(ددچ- 
تدمس ادن ویز. ۱ مرورگبن و۰ جاسویوع. . مس یرجه و( کن |سدنود۰ ۱ 
سید ررد وید: زمسط و (د وید ۰ ورد تیت ۱۰ ول(یت کیت سییر [- 
ند( ولز وید سدد وید مر | ادج ددیت. وین ند وب ونر  »‏ ۳۵ نس) دندو- 
بن یب 6هس ولد ؟عع- وچ وسع«س. ددع رم 6سد | ددروید» - 
شم وس[ ن سول دس ژن)- سرد در - مسویدمجزع ۱ ورچ . زسوی- 
«نس(- دروب تفس[ چ. هو( | واب دی -واب و «سم. نچ سب - 
طدسولظط. ۱ 


د نو( ۰ و یت سس دد دزسد - نها منرت ۷ ی 
(ولع:. ۳۵) 
6 وی واط(ا(-تتط بط ديع بت تانب سر( «سوو وود 
)دق( و نس دگل د - میت ددع۰ وید ند وقز ۰ ۷ ود( 
یره( - درو غ. رن نت وندد دور مه دی مد دیدن دوع 
ون دوس رویز ۷ 4 ل(وع. دود( - ورس ند و۰ ول ند ید * 
0 


هپر شت ۰۰ 


آت پروزمندی که از اوست فرکسی که هار کوش ده هزار چشم و 
دء هنار دیده بان دارد آن ( مهر) نبرومند دانای فریفته نشدیي 


برای فروغ و فرش ۳ ۲ ۰ ۲ ۱ که 
از( کرده ) ۳)- 


۲ مپر را میستائیم (کسی) که دارای دشتهای بهن است (کسی) که از 
کلام راستین آگاء است زبان آوری که دارای هزارکوش است , , . ۲ 
کی کاخرکنبای و اکن خافت:.خره فش وا( مضا سفو را ) 
در بامداد ظاهی سازد آن ایزد ستزگ نیک کنش ,عحض آنکه او بکر 


خود را مانشد ماه بدرخشاند ۳ ۵ 


۳ چپره اش مانند ستاره تشتر میدرخشد گردونه اش را ای اسپنتان آنکه 
درمیان مخلوقات زیباترین و هیچ وقت بخطا نرود میگرداند . من آن 
( کردونه را) که خرد مقدس آفربدگار ساخت میستام ‏ آن ( گردونه) 
با زیشت ستارگان آراسته مینوی ساخته (مپر را) که ده هزار دیده‌بان 
دارد آن ترومند از همه چیز آگاه فریفته تددف 


ه 


برای فروغ و فرش . رد وه مر 99 
سح( کرده ۵ )ک 

۶ مهر را ميستائيم (کسی) که دارای دشتهای بهن است (کسی) که از کلام 
راستین آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است : 
مپری که در کرداکرد علکت است ها هيستائيم مپری که درمیان علکت 
است ماهيستاگيم ‏ مهری که در علکت است ما ميستاگيم مهری که دور 

۱ فقرات 6 ٩--‏ در این جا تکرار میشود 

۴۳ ملثل فقره ۷ 

۳ بعنی ۲ جه در شب در برده ظلمت پیچید ه یر مب است در روز از روشناي مپر 
دیده میشود 


ون 034 رد رس سم دا 


)سد و ور ۰* ول( مسر( - وید برچ ی 
)دق (وع. نداد وییس‌دچ. وت )ند ود دوز به دق 3 
ند ند - سیم ددچ6 ۰ ون تشد وواز ٩۰‏ 


۱۴ ود م(ست. بو ((ت. ]ود :| سدق ددواقل نب زبس 
لت وا دب ((یت | نف - ورس یبد وواز. | مه دنو( (یدبرن. شون ]لزید 
و رن(ع ریت۱۰ ۳ (م مد 6۵و . نس( ع ند ویب | ددع۰[ 
۵( وا ی مدز |یبرع. سب برد برع | دسکدن(ن سدع 
)ند وواز | ۰ 
سول( ندید . ...۵ نیع خدزدید قاس نب ند ووز ۰ ٩۶‏ 
( وا هلاء و۳۵ (.) کی در دور «س. پوور. رسيي 


۰٩‏ ولزت مد سب ۰ واسد( دراه (۳) مه قایت نوج زر اس 
سا ( ی سور . د سین ولز. واطر(ر-ی مد دی ط دموط وید 
نسوس و( - هس ط ون سن و رس وی«( - برس وم وس[ 
بیط -زسون اچ. و۳ نس بت ۵ نب تن و( و نب نت فد تزی 
سرسدج(سن‌ورم۰ سویوون. جاطنوچه (۱) +۰ 

شاوی اسر زیر سس وتو ور هدور و واثرسر ودتلو 


سا دویوی. وانو. به وه 


هه شت اروش 


بالای علکت است ما ميستائيم ‏ مهری که در پائین ملکت است ما ميستایم 
مپری که در بش علکت است‌ما ميستائيم مهری که در بشت ملکت 


۵ ۶ ۱ مر (و) اهورای ,زرگ ۳ یذ بر مقدس را ما ميستائيم ستارگان و 
ماه و خورشد را 7 یاه برسم و آن مر را که سر ور سراسر غالک 


است ما میسنا لیم 


9 
‌ 


برای فروغ و فرش 


۱ نا اهو . ۱ ۰ 
۳ ۰ سس ۰ 
درود میفرستم ,عهر دارنده دشتهای فراخ و برام لت زار خوب بحذنده 
اشم وهو ۰ ۰ ۰ 
اهراف ر تشه _. ۱ ِ«ِصّ 


۱ فقرات ٩-6‏ در ای جا تکرار میشود 
۲ رجوع کنید بفقره ۳۳ از هی‌مزد پشت 
در اصجام مپر بشت لف فائده دست که قارن را از | تشار کتاب جدیدی راجم .عپر اطلام دهیم 
این کتاب بز رگ موسوم به (خودشید و میر در اوستا) تا لیف دانشمند الما استاد هی‌تل میباشد 
که چند ماه پیش از این ازطبع خاد ج شده و پس از اءام مهریشت و مقاله آن پدست نگارنده 
رسیده است ایتک که موقع ا-تفلاه از مطالب آن گذشت ذکر اسم آن را در این جا غنیمت 
میشه‌ر یم تایید ها درجاي دیان توق استفاده از آن روی دهد 
0 قمایم زعی] ,اماتع۲۱ ممجممطول وم هامع۸۲ صا دعت۱ ند عحجمق فرظ 


اذر 

یک هفته بر پیش بزدان بدند میندار کاتش برستات بدند 
که آتش بد انگاه حراب نود پرستنده را دیده بر آب لود 

فردوسی 
چون در طی مقالات و ترجه یثتها غالبا از آنش سخن رفت 
لازم آمد که شرحی در خصوصی آن نکاشته آید آتش با آذر از 
4 روزگاران بسیار کپن ا بام‌وز توجه کلیّه اقوام روي زمن را 
بخود کشیده هرکس شکلی و عنوانی آن را ستوده معرز و محترم میدارد ترقیات 
دنیا از پرتو ان عنصر است ‏ موجد و مولد و محرلگ مخار و الیکتر یک و کاز و 
کف و راء آهن و کارخانه و کلیّه صنایع یی آ نچه که مالک متمدن را باین 


پابه رسانید همین آتشس است امروز در روی زمین خوش بت ملق است که در 
خال او موّاد سوختنی یمی چشمه ننت و معدن زغال سنک زباد باشد 
آن کاری که در عا بالا از خورشید بر آمدء ظامت شب را برطرف میسازد و 
لواسطه حرارت خود رستیی‌ها مثل حبوبات و میوه‌ها را برای تغذیبه ما نضبح 
میدهد مين کارها بتوسط آتش در روی زمن انجام میگیرد در شب چراغ 
هدایت ما و در روز طباخ غذای ماست و باید نیز بنظر داشت که در سرمای 
زمستان در فصلی که کی دچار چنگال دیو افسردی و .زر می‌دک است آتش 
بگانه رهاننده نوع بذر است بهمین ملاحظه جشن سداه را که ژر بتاید 
در دم بهمن ماه یعنی تقریباً در وسط زمستان قرار داده اند نا باوجود باد سرد و 
برف وی و تگرگ بهتر بارزش آذر بر خورند 

گذشته از این فوائد معمولی نیاگان ما در پارینه فاشده دیگری نیز از این 
عنصر داشتند که بنظر ما امروز عجیب میأید و آن اين است که بواسطه آن 
یک فسم تلگراف بي سیم ساخته بودند بنا بفرمان شاهنشاه هخامذشی 


آذر ۱ ۱۰۰ 


خشیارشا ( 6۵-4۸۵ پش از مسیح ).از شوشتر و همدان دو پایتخت 
بزرگ ا بسرحدٌ مالک وسیعه ایران برجهای بسیار بلند بفاصله های معین 
ساختند و در بالای آ مها پاسبانان کاشنه "ا در شبها بواسطه شعله آتش و حرکات و 
علام مخصوس و ممیّنی که بآن میدادند از این برج ببرج دیگر وقایع مب 
دورترین حدود علکت را ,عراکز میرسانیدند هی خای که بتصرف ابران 
در میآمد فوراً در آنجا از همین برجها برپا میکردند در سال ۷4 پیش از مسیح 
وقق که سپپید ابران ماردونیا آتن بایتخت بونان را فتح عود در شب همان 
روزبه ساردیاسَخت لبدی (ونهرنا) شاهنشاه که در آ نجا اقامت داشت خبر زستف ۲ 
در شاهنامه و در بادگار زربرافت نیز آمده ک بواسطه آنشن افروزی در 
بالای کوههای بلند لثکربات را بکرد آمدن و مپیّای حرکت شدن خبر 


مد اده | ند 


,علاحظه آنکه درمیان عناصر آتش لطیف تر و زیباتر و مفیدنر است 
بخصوصه تواجه اقوام روی زمین را بخود جلب نوده است در ادیان آریای 
مثل برمنی و زرتشی و بودائي چنانکه در مذاهب سامي مثل بهودی و عیدوی و 
اسلام حتی نزد بت برستهای افر یقا آنش دارای اهمیت محخصوصی است دانشمند 
الا ( شفتلوویتز ) در کتاب گرانبهای خود موسوم به ( آئین قدیم ایران و 
بهودیت) ۲ مقاله بسیار مفیدی در این مبحث نوشته شان میدهد که چگونه 
ملل دنیا از ژادهای سفید و سرخ و زرد و سیاه در ارویا و آم‌بکا و آسیا و 
افربقا آتش را مي ستایند مندن‌ترین ملل اروپا با وحشی‌ترین قبایل افربقا 
در ستودن این عنصر با مد بگر شرکت دارند خصوصه ات 3 اخبرا دی از 
فنلای هندوستان موسوم به رضوی منتشر ساخته و مدلل میدارد که پارسبان 
اهل کتاب هستند بسیار قابل توچه است از صفحه هفت ببعد این کتاب که 
موسوم است به ( پارسیان اهل کتاب اند) از اش و فروغ صحبت میدارد که 


۱ 6 .8 «مد‌دئا «حاهت6 وم مدنگ مطموزدم/هزهاتاندن) فصن بعنت۲ مونا 


۳ 1990 ۵4و16 وواز۵۲6۵[0۲ظ0٩‏ «م۲ تجعنل عم فده دمتواامظ »ط0عنهعم۸۱6 مزر 
٩5. ۵6-8‏ 


۱ سنا 
".۰ ادر 


چگونه آ ها مکرراً در تورات و فرآن ستوده شده است ۲ در این مقاله ما 
فقط از ابر عنصر آنچه راجع باتزاب اس طععیح میداریم راجع بسایر 
غالک و اقوام هر که خواهد یکتب مذکور رجوع کند و از ذکر مبسوط 
و مثروح آن نیز باید صرف نظر کنیم و بکوشه و کنار مسئله بپردازم 

چه از آف در اوستا و کتب مذهی باندازه ای صحبت شده که در چند 
صفحه نی توان کیّه مطالب راجم بآن را فرا گرفت همینقدر که یک نظر 

اجالی ات ممرسانیده بتوانیم .عمافی فقرانی که در یشتها از آن باد شده 

ی بریم اکتفاه خوا هیم کرد آتش مثل همه عناصرو کلیّه چيزهائي که از قبل آن 

فائده ای بانسان میرسد در مز‌دیسنا ستوده و در تزد ابرانبان قدعم و حالیّه 

نزد زرتشتیان محترم بوده و هست فطع نظر از اقوام ساعی این عنصر از زمان 

بسیار قدم نزد طوایف هند و اروپای مقدس بوده بخصوصه نرد آربائیها یعنی 

هندوان و ایرانیان پیشتر مورد توجه کردیده است نظر باینکه در آئین من‌دیسنا 

آچه آفریده اهورامرداست بابد ستوده و معیّز باشد ابرانیان بآذر ستگی 
خصوصی پیدا کرده اند و آن را موهبت ایزدی دانسته شعله اش را باد آور فروغ 
رحایی خوانده‌اند و آتشدان افروزاف را در برستتگاهاف عنزله محر اب 
قرار داده‌اند در ریگ وید هندوان و در اوستایایرانیان اسم پیشوای‌دیی 
هردو دستهٌ از آربائیها اثرون سفلد«سر میباشد یعنی آذر بان و آن کسی است 
1 از برای با سبانی آتش کاشته شده چنالکه وستالس تایه در رم قدم 
دخری بوده پا کدامن و دا و از خانواده شربف ییات و زنده داشتن 
آتش مقدس در معبد وستا ه۲۰»۵ موطف بوده است در مدت خدمنش که سی‌سال بوده 
با یی پاکدامن بسر برد و نگذارد آش مقدس که "پشتیبان دولت رم تصور 
هیشده خاموش کردد ۳ در بزد هندوان اگنی نموه اسم آتش و اسم پروردکار 
آن است اما ایبراننان باین عنصر و بفرشته آموثل آن آثر سمسد یام نهاده اند 
در فرس «خامنشی نز آتر ممیشد در بهبلوی ترگفته اند لغت آئوردان که در 
۱ 7 .ظ 1928 نانه[ه0) ]عم زرط عاو0ظ ود که واجموظ ۸ :عنمید 


۲ رجوع کنید 4 اس نت كٍِِ" عم 0هه دفدع:0۳ 0۵7 ونوماهطان ول 
َ 73-0 .8 1910 61۳216/] 


آذر : ۰۰۷ 


فرهنگهای فارسی ضبط و .عمني طبقه پیشوابان: ديني است از همین کله است 
کله آذر فارسی نیز از همین ربشه است آنش هیمت دیگری است از آن و در 
اوستا | ترش آمده است این‌کله با کلات دیگری ترکیب بافته یک دسته از اساعی 
خاص ايران قدم را تثکل داده بحصوصه در فرورد.ن بئت فقره ۲ ۱۰ 
بيکدستة از این قبیل اساعی بر میخوریم که از مقد سان بوده و بفروهی‌ها یشان 
درود فرستاده شده است از آن جله است آتریات" تک در پپلوی 
آترپات و در فارسي آذرباد شده است بزرگز.ن و مّم‌تر.ن ابالت ابراف 
آذر بایجان وطن اصلی پیغمیر ابران حضرت زرندت دارای من اسم است آتر پات 
بقول "مورخبن بوافی آتروپانس سلسله خشتر پاون (سانراپ ) که پیش از اسکندر 
ما کک‌وني و بعد از او نیز در آنجا حکمراني داشة اسم خود را قلمرو امارت 
خویش دادء اترپانکان ( آذر باجان) نامیده‌اند ۲ در این جانیز متذکر میشوم 
که زبان آتری یک از فجات ابران بوده مثل مازند رای و کیلک و سمناف 
وکردی و لری که پیش از استبلای مغول در آذرباگجات متد‌اول بوده است 
چنانکه گفتیم از زمات یار کین آتش میات آربائیها خسوصه مقدس 
بوده قطم نظر از گنها که قدمت آن بعقیده نکارنده ۷ بهزار سال پیش از مسیح 
ميرسد در جزو آ ار قدم ابران در اسحق آوند در جنوب بهستان (بستون) 
نقشی از عهد مادها (_مدها) مانده که قدمت آن بقرن هشتم پیش از مسبح 
مرسد وامحال نقش مذکور موسوم است بذکان داود و آت قبری است در بدنه 
کوه تراشبده شده هش آنت عبارت است از يك ابرائی که در مقابل آتش 
ایستاده است 

در فرون بعد م در آ تار پادشاهان هخامنشی در فاری مي بینیم که پادشاه 
روبروی آنشدان ایستاده است در روی سکوکات عهد هخامنشی نش آتشکده 
دیده مشود در دوره ساسانیان آتشدان علامت ملی نو در روی سثه های 
پادشاهان این سلسله هش شده است هنوز م در ابران میان مسامادان اثراف 
از عهد کپن باق مانده در شب چپارشنبه آخر سال در خانه و بازار و کوچه 

۱ _ععجم‌لبلدان یأقوت نیز یکلمه آذرییجان ملاحظه کنیه 


۵۰ آذّ ر 


آتش مي افروزند و از روی آت میکنرند و همبشه وق که چراغ روشرت شده 
بش اختبار بآن سلام و تعظیم میکنند و فسم (بسوی سلیان) که مقصود شعله 


آتش با چراغ است بسیار معمولی است 


بوانیان از قدم بستگی ایرانیان را بانش میدانسته اند مکر 


اخبادات 5 2 2 
مورخون قدم آنکه از برای آنان چنانکه مکررا در طی مقالات گفتیم مکن 


۱ نبوده که مقصود ابرائبان را از حترم داشتن آتش بف‌ااند چیست 
بناجار آذر ایزد ایرانیان را مثل الاهه آتشس هستیا (1:0) یوهانی که بعدها 
در رم وستا (:۲۵۸) دامیده شفه تضور کوده‌اند هرودت و کزنفون («هدرمم 
و دبوزاس ار توس(هنزاتهه1 «هدهوه:0) و دیشون («0:50) مننوستد ک آتش و 
آب شکل برخی از پروردگاران ابران است ما کنیموس تروس (مه1۳۳ «دصندهلا) 
یز ذکر میکند که آنش صورت خدای ایرانیان است همان دیوژس لرنیوس که 
گفتیم آتش را پروردگاری پنداشته در جای دیگر میتویسد که مغ ها یکلی 
بضد عفیده کناني هستند که بیروردگارات. مذ کر و موّنث قائل اند هرودت 
مر که نزد ایرانبان سوختن لاشه در آتش گناه است استرابون نیز این 
خر را ذکر موده مي‌افزاید که بعقیده ایرانیان باتش نقس. رسانیدن "جرعي 
است هرودت و کزنفون هی دو ضبط کرده اند که ایرانبان برای آتش قدیه 
مي‌آورند استرادون از این قدیه اسم برده میگوید که چوب خشك و روغی ژ 
بروی آن میپاشند فدیه ای از برای آتش است ماکسیموس تبروس نیز همین 
فدیه را از طرف اثربانان باذر تقدم میکند کورتیوس (مد#:0) مینوسد 
- سوکندی که ابرانیان در مقابل آتش یاد میکنند بسیار اهّیت دارد بقولکزنفون 
در اعیاد رسم است که آنش را در آتشدامها گردش میده‌ند باز کورتیوس ذکر 
میکند که آتش در آنشدانهای نقره در.وقت جنگ در سر لشکربان حرکت 
داده میشود و داریوش سوم در اربل ر :۸) از خورشید و مهر و آذر استفائه 
عوده که لشکر بانش را دلر ساخته باسکندر غلبه کنند ۱ 

! دجوم کنید به .موه و۳ جعواتاا 0هه ما۳ عم هانگ هه دمتعناع3 مللا" 
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آذر 9۰۹ 


آنجه مورخن قدم راجع بآتشس نقل کرده اند مطابق آئُن من‌دیسناست 
و هنوز هم پیروان این دین هیان احترامات کین را از خنصر مقدس منظور 
میدارند در آتشکده با آنشگاه و درمپر و آذران‌و آش مه رام رن ماره روشن 
و شعله‌ور است قریب سبقان است که. آتش برستشگا هان زرتدمان ابران و 
دارسیان هندوستان که در وقت مپاجرت از ابران مندوستان با خود هراه 
آوردء اند همان آ نشی است که در عهد ساسانبان در ابران مشتعل نوده است 
امروز نیز مانند پارینه بخار دهن و نفس باتش غیرسانند موبد ان در پرستشگاهان 
در وقت سرودن اوستا در مقابل آتشدان پنام که دکرش گذشت پیش دهان 
می‌آوپذند با تفن عضو مقس فربند: همان ملاحظه ات که سبکار و قلبان 
کشبدن نرد زرتشتبان ارواست اگر کسی م‌تکب چنن "چرعی شود در انظار 
خوش‌ما فیست مچنن کته از انق ایند ان نش همیو لاله که که او 
برای طبخ غذا ووشست وشو وغبره بکار میرود احتراماف منظور میدارند بمنی که 
آن ۳ بکثافای رن هیچ گی نست که آربائیها در خدم مر‌دگان خود را 
در آتش میسوزاتیده اند جنانکه هندوان از زمان بسیار قدم با‌وز آتش 
البوهی افروخته در آن نت با روغنی باشیده م‌دنان خود را در آن میسوزانند 
ها کوش وا ان تفت لاد ایرانیان هم در این عادت با هندوان شرکت 
داشته اند جتانکه کله ده که در اوستا دخم و وی و در پپلوی دك 
کویند .ععنی داشگاه است یمی محل که م‌دگان را میسوزانند چه رشه 
ان کله که دگ باشد .ععنی سوزآنیدن است وکله داغ از هن ماه است از خود 
اوستا ۸ مفپوم میشود که در قدم ابرانیان لاشه مردگان را میسوزانیده اند 
چه بسا در وندیداد از جرم سوخترن لاشه در آتش سخرن ره و 
تکلیف دینداری که خود دیده می‌ده را در آتشس مسوزانند همان شده است 


فردوسی در شاهنامه م باین عادت قدم آشاره کرده گوید 


رخ کر تین ان قیوعت وی فسوی ۱ 


۱ شاهنامه بچاب ۳۳2 مکان ص‌ ۰۹ ۳4 


یرف آذر 


مسلم است که این عادت بسیار قدیم ابران بوده است گذشته از 
مندرجات اوستا بواسطه خبر هرودت نیز که ذکش گذشت میدانیم که در 
قرن پنجم پیش از مسیح سوختن لاشه در آتش نزد ابرانیان گناه بوده است 
نگفته خود پیداست که هرودت در ‌انجائی ( کتاب ۳ فقرء ۱) که از مقدس 
بودن آش نزد ایرانیان صحبت داشته وبعد دومین پادشاه هخامنشی کبوجیا را 
متهم ساخته که در مصر لاشه فرعون امازس همه را از کور برون کشیده 
پس از الواع زجرها فرمان داد نا او را بسوختند افسانه ایس که از هرحیث 
محخالف عادت و آئن ایرانیان قدم است و کثف شدن خطوط قبطی در مصر 
نیز سلوك کبوجیا را در آن سرزمین برخلاف مندرجات هرودت شرح میدهد 


آذر ایزد در اوستا غالبا سر اهورامزدا خوانده شده است 


از ان تعبیر خواسته اند علو مقام او را برسانند چنالکه 


سفندارمن را که فرشته موکل زمين است نظر بفائده آن دختر 
اهورامزدا نامیده‌اند در بسنا ۲۵ فقره ۷ آمده است «آذر پسر اهورامزدا 
را ما میستائیم ترا ای آذر مقدس و بسر اهورامزدا و سرور راسی ما میستائیم 
همه اقسام آش را ما ميستائيم » در فقرات ٩‏ ۵۰-2 از زامیاد بشت ایزد آذر 
رقیب اژی دهاك (ضحاك) شرده شده است که از طرف سپنت مینو بض 
صحاك بر انگخته شده ا وی را از رسیدن بفر یعنی فروغ سلطنت باز دارد 
در سنا ۳٩‏ (هفت‌ها) فقره ۱ آذر میان پروردگار و بندگان واسطه تقلذب 
بدرگاه ایزدی قرار دادء شد ء است در فقرات ۸۷-۷۷ از فرورد.ن بشت 
آمده است «وققی که اهرعن بضد آفرینش نيك راستی (اشا) قیام مود وهومن و 
آذر از بش باری برخاسته خصومت اهر.عن نابکار را در ۵ شکستند بطوری که 
اهر.عن نه توانست بجهان راستی آسیب زده یازا از جرباننی کارا و 
و باز دارد» سراسر بسنا ٩۷‏ در ستایش آذر میباشد آتش نبایش که ماز 
مخصوص آتش است از بسنای مذکور و از فقره ٩‏ از سبروزه استخراج شده است 
چنانکه در آغاز این مقاله گفتیم در عام قطمات اوستا مکرراً از آذر یاد شده است 


٩ .  رذآ‎ 


برای اختصار فقط بذکر چند فقره دبگر اکتفاء فيکنيم چون آذر در مزدینا 
از بزرگتربن نعم ایزدی بشیار و از برای‌سود و بهرة انسات از عام بالا 
بسوی جپان خاک فرستاده شد ه است لاجرم آن را از خرر و آسیب رسانید ن 
ثیز عاری دانسته اند در فرگرد ۵ از وندیداد در فقرء ٩‏ آمده است «ای 
آفربدکار جهان ای باك آیا آتش انسان را میکشد؟ آلگاه اهورامزدا در پاسخ 
کفت آتش انسان را میکشد بلکه دیو مرگ استو ویذوتو (مسمط.وبه۳3ه) 
او را بسته و دیو (وبه) وامیس اورا این چنن بسته هی راند آنگاء انش تن و 
جاش را بوزاند در این صورت مت و قسمت در انجام دادن زندگای وی 
ذیمدخل است» در فقره پیش همين فرارد بعینه همين سنوال در خصوص 
آب شده است باز جواب منفی است دیو مگ و بت شخص آدمی کش است 
ته آب و آتش در صورفی که باد ۸ که یک از عناصر و در مزدسنا ستوده و 
حترم است باندازه آتس و آب معصوم قرار داده نشده است بلکه دو قسم باد 
تشخیص داده اند بادی که خوب و سود بخشنده است ستوده و باد موذی و مضر 
تکوهیده است در رام بثت در فقره ۵ آمده است «ای باد آمجه ازتو از طرف 
سپنت مینو ( خرد مقدس ) است ما میستائیم » باز برای رفع اشتباه و خارج 
عودن باد موذی مکررا در فقره ۵۷ همن یشت آمده است « ای باد بآن 
قسمی از تو که از طرف سپنت مینو است ما لعظیم نموده درود میفررستیم » 

در یسنا ۱۷ فقره ۱۱ پنج قسم آتش تشخیص داده شده و .هر يك 
جداکانه درود فرستاده شده است از اين قراد 

(۱) برزی سونکبه و( د-ید مد دزی 

(۲) وهو فریان وان« ۵اهدرد 

(۳) آروازینت «سوییدبر 

)( وازشت واسز و وید 


(ه( شش ددلا)|ز وید مد 


۳ و ۱ آذُر 


در تفسیر بهلوی این فقره این پنج قسم آتش بحسب ترئیب ادن طود 
معنی شده است نختن که به بلند سوت (بزرگ سود) ترجه گردیده در 
توضیحات اسم موی ی بپرام خوانده شده است دومن آتشی است که 
در کالبد انسانی است یا بعبارت دیگر حرارت غریزبه است ‏ سومن آتشی است 
که در رستی‌ها و جوما موجود است چپارمین آنش برق است هیان آتشی‌است 
که از رز تشتر ایزد شراره کنیده دیو (سپینچکر) را هلاك غود ( بصفحه » ۳۳ 
ملاحظه شود) پنجمین آثثی است که در گزمان ((عرش) جاوبدان در مقابل 
امورامزدا افروخته است در فصل ۱۷ از بندهش که محخموصاً از آتش صحبت 
میدارد مان بنج قسم آتشل باد شده است مگر آنکه در قسم اویی و پنجمی با 
تسیر بهلوی اوستا فرقی دارد پاین ععنی که بقول بندهش _برزی‌سونگک 
آنشی است که نزد اهورامزدا افروزان است و سیذیشت آنشی است که در دوی 
زمان بکار برند و از آن است آتش بهرامء در فصل ۱۱ از زاد سبرم نیز از 
این پنج قسم آنش باد شده است 


نع ویب 


خلاصه و جوهی آتش در اوستا موسوم است به خوارنگهه 
فر با خر دلیزموی که در فارسی شرت فر گوئیم آن.عبارت: اس از 
فروغ با شکوء و بزرگی و اقندار محصوصی‌که از طرف اهورا بپیغمبر 

با پادشاهی _خشیده مشود در جلد دوم بنتها منصلاً از آن صحبت خواهيم 
داشت در ایرت جا مختصراً باد آور میشوم که در اوستا (چنانکه در ابیات 
ما یز صطلح است) غاباً از فر کاپ و فر آریاف سخرت رفته دربای 
فراخکرت آرامگاه آن شعرده شده است شحاكك برای بدست آوردن آن کوشید و 
افراسیاب توراق بیبوده خود را سه بار برای رسیدن بان بفراخکرت انداخت 
زامیاد بت که یک از مشنهای داکی اوستا ست مک از ماخذ اطلاعات ماست 
راجع لفر در مقاله جشید (س ۱۸۷-۱۸ ) گفتیم جشیدرس از آنکه دروغ 
کولی و خود ستائي آغاز مود فر از او بصورت مرغی جدا شد عقیده فر بعد ها 


از مز دستا بد.ن_ بهود نفود عوده شخنا «متده در این دین آخبر فروغ 


آذر ۳ 


و سلط مخصوص خدائی است که مکن است انسان هم دارای آن کردد چنانکه 
یعقوب دارای شخیذا بود وی از فرقت پسرش بوسف ای صبری کرد اله و 
فغان بسیار نمودو راضی بتقدیر عاند از ازن رو شخینا از او جد اشد وی دوباره 
داو ببوست این داستان سامی بحخولی داد آور سرگذشت جشید است ۵ چنین 
در مقابل فر کاب شخینای بنی اسرائیل درست شده است ۲ در فسل ۱۷ 
از بندهش از آتش سه آنشکده معروف ابران قدءم که عبارت باشد از آذر 
کت شیز نزديك ارهبه و آذر فروبا درکاربان فارس و آذر برزین مپر در 
زتوقن خر اسان: عبت فده اماخ ان سه آنش ار اسان فرود آملاه تدای 
از جنیش باد دورگیی میکشت ا آنکه هر يك در عهد یکی از پادشاهان 
یشدادی با کای .عحیی فرود آهد شدهش از ان سه آتش مفصل صحبت 
مبدارد آمجه داریخی است ان است که سه آنشکده مذکور در عپد ساسانیان 
از زبارتگاهات خاص و عام لوده است ( رجوع کنید بکانما ص ۳ و ۷ ) 
فی سس ات که حضرت زرتشت انش جاودای با خود داشت دقبقی یز 
از زبان پیغمبر ایران در شاهنامه کوبد 


یی محمر آتش بیاورد باز بکفت از موشت آوریدم فراز 


همین ماه سال و همین روز ماه موسوم است باذر بعنی پاسبای ابر" _ ماه 
و ال رفن بادر یذ بر جدار شکه‌اسی. مت اد مه از کان هوا تب ها 
زد چو اولك دلدوز (از رق هروی) ی هط ماء در ابران قدم عیدی 
بوده بقول ابو ریحان بیروی موسوم بآذر جشن در این روز بحصوصه بز یارت 
آتشکده ها میرفتند 

در مقاله امشاسیندان کفتیع که در عام مادی پاببا ی ان باهشاسیند 
اردبهشت سبرده شده است بقول بندهش در فصل ۲۷ فقره ۲۶ کل 
آذر کون حخنص بآذر است زخوت وروت رو 
یک به | ذر ماند یی بآذرگون (قطران ) 


۱ رجوع کند ه 0 ,8 11 9و افعهنوق حه۲ 0۵هصاه صت وتا مطم‌منصوع8 


۰۱ آذر 


در احام مقال ی مناسیت لست که حند سطر در خصوص 


سس 
سد ه 


دارد از زمان بسیار قدم 7 تاو ز ( برد زرتشتیان کرمان) 


در سده آتشل افروزی میشود ان جشن ک در دم بهمن ماه اتفاق مي افتد 


جثن سده نوشته شود چه این عید مناسبت تخصوصي با آتش 


شا بستّت روزی است که آش بیدا شده است در ادبیات فارسی بسا باین 
اسم برمیخورم فرهنخها برای وجه تسمیه اين عید بسده دلایل بسیاری ذکز 
کردء اند برخی وشته اند این عید را از این رو سده گویند برای آ لکه در 
این روز فرزندان آ دم ابوالبشر بصد رسیدند برخي دیگر نوشته اند برای ‏ نکه 
پسرآن و دخنران کیومرث در این روز بسن رشد و عیز رسدند و شب آن 
روز را :فرم‌ان کوعرث جشن گرفنند و شاداني عودند در این جا لازم است 
باد آور شوعم که در مزدیسنا کیومرث بجای آدم ابوالیشر سامی است ۱ 
اه سنت قدیم ایران در کتاب‌التفييم فی صناعةالتنجیم که در سال ۶۲۰ 
با ۵ ۲ ع توسط ابو رحان تألیف شده است بپنر محفوظ مانده و سشتر قابل 
اعتاد است ابنك عين عبارت فارسی ابو ریحان «سذه آ بان روز است از بهمن 
ماه و آآن دم باشذ و اندر شبش که روز دم است و میان روز باز دم 
[ تشها زنند بکوز و با ذام و کردیرکرد آن شراب خورند و لپو و شاذی کنند 
و نیز گروهی ازآن بکذرند بسوختن جانوران و اما سبب نامش آنست که از 
او او روز پنجاه روز است و پشجاه شب و نیز گفتند که از فرزندان پذر 
نخستان سذ عام شذ اما سبب آتش کردن و برداشتن آثست که بیورسب توزیع 
کرده بوذ بر علکت خویش هر روز دو مرد ۷ مفزشان بذان دورش کنذ که بر 
کتفهاء او بوذ و اورا وزیری بوذ نام او رماییل نيك دل وتیک کردار و از آن 
دو آن یک یله کردی و پنهان او را پدتباوند فرستاذی چون آ فریذون ویرا بگرفت 
سرزنش کرد و این رماییل کفت توانلی من آن بوذ که از دو کشته یکی برهانین مي 

| در فرهنگپا نیز سده اسم درخت بسیاد بزرگی است که تخصوصه در دارالرز و ماوداءالثهر 
مروید واز برگ انبوه و مر آن بشه تولید مبشود آن را آغال بثه و پشه غال و يشه داد و 
در دار گوینه و جر شجرةالبق خوانند . 


آذر ۱ 1۰ 


و جله ابثات در بسی کوه اند باوی سواران فرستاد تا بذعوی او تکرند 
و او کسی را پیش فرستاذ و بفرموذ هرکسی بربام خانه خویش آتش افروختند 
زیرا که شب بوذ خواست که بسیاری ایشان بدیذ یذ بس نزديك آفریذون .عوقع 
افتاذ و او را آزاذ کرد و بر تخت زرین نشاند و مسمفان نام کرد ای مه مغان و 
پیش از سذه روز بست‌او را بر سذه کویند و نیز نو سذه کویند و حقیقت ازوی 
چیزی نذالسم » ۱ اسلّت دیکری در شاهنامه محفوظ مانده و بنیان جشن سد. 
بپوئنگ سبت داده شده است از ان قرار زواغ هوش کب باهمراهانش 
از کوهی میگذشت ماری سیاه رنگ و بسیار بزرگ و با چشم‌ای سرخ از 
دور بدید سنگی برکرفته بسوی آن انداخت مار بگریخت سنگک خرد سنگ 
بزرگتری رسیده بشکست و شراره از آن برخاست هوشنک خدای را از ابن 
فروخ سپاس کنته آف را قبله قرار داد 

یگنتا فر وغیست ایر ایزدی پرستید ببد اکر بخردی 

شب آمد بر افروخت آتش چوکوه همان شاه در کرد او با کروه 

یک جشن کرد آن شب وباده خورد سده تام آن جشن فرخنده کرد 

ز هوشنک ماند این سده بادکار ‏ بسی باد جون او دگر شپریار 


) از يك نس خطي که در کتابخانه ملی باریس موجود است متا سفانه در اوقات استخراج 
لدات نادسی ان کتاب غفلت مود ه شماره آن را یط نکردهام 


رن 
عفو ال سپی بکند کار خوش مرده رحهمت برساند سروش (حافنا) 


سر وش در اوستا سراوش «دلاسط وه («3۳00۶) معیی آن اطاعت و 
فرمانبرداری است بحخصوصه اطاعت از او . ای و شنوای از کلام ایزدی 
سر وش از سرو فدلار (3) ی .ععني شنیدان است و در اوستا سار استعال شده 
مشتق میباشد کله سروش .گعيي فرشته در اد بیات فارسی معروف است کات 
دبگری یز از چ: من , آن و از عیان رشه و شان در زبان ما باق است که 
باد آور معني اصلی سر وش ‌ منباشد و آن کلات سارت است از سرود و 
سرائیدن 

در کامها کله سروش غالبا .نی موق هی ۱ در سایر قسمتهای 
اوستا نیز .همان معني سار استممال شفو: اس ۳ رح" اطاعت و و 
فررمانبرداری خود یک از نس الّپی است با عنای داشتن آن کردیده است ۳ 
یکلمه سروش حرف | که ازادوات نی است افزوده اسراوش گفته اند بمني 
بافرماثرداری و کزد از احکام ایزدی / اسا در بكث از اوستا جند.ن بار 
کله سروش تکرار شده ات بو اسم جرد .گعتي ذکور و کف سم خاص 
فرشته معروف 

در قد.ءنرین قسمت اوستا نیز چندین بار از سروش فرشته اراده شده است 
در هر‌جانی از گانها که باین فرشته برمیخوريم او را دارای مقام بسیار عالی 

| کانپا بسنا 46 قطعه ۱٩‏ گانها یمتا ه 4 قطعه ه گانها پسنا 4۱ قطعه ۱۷ کانهایسنا ۳۳ 
قطعه ) ۱ ۱ 
۲ تا ۱۰ فقره ٩‏ سنا ۵۱ فقره ۱ سنا ۱۰ فقره ۵ فروردین پشت (یشت ۱۳) 
فتره ۸۸ وسبرد ٩‏ فقره ۷ وبسیرد ۵ فتره ۲ 
۳ بسا ٩ه‏ در فقرات او ۲ و ۴ 
4 وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره 1۸ 
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سروس ۰۷ 


می‌بينيم و بصفت مهین و بزرگ متشف است ۲ سروش یک از میم ترین ایزدان 
آثن مز‌دیسناست مظهپر اطاعت و فرمانر‌داری است ماینده خصلت رضا و 
تسلیم است در مقابل آئین خداوندی از حیث مقام و رتبه سروش با مهر 
مسر و برابر است حتق گاهی در جزو امشاسیندان عرده میشود در مقاله 
امشاسپندان کفتیم که نخست سینت میئو ( خرد مقدس) در سر امتاسپندان 
جای داشته پس از آنکه از دسته امشاسیندان جدا شده برای آنکه عدد هفت 
را کامل کنند اهورامزدا را بجای سینت مینو قرار دادهء‌اند و گاهی ۸ برای 
تکمیل عدد مقدس سروش را آخرین امشاسپند قرار داده و وهمن در سر جای 
گرفنه است 
در اذیبات ۳ مز‌دسنا سروش از فرشتگای کر 

قیامت برای حساب و میزان کاشته شده است از خود گانها نیز معلوم میشود 
که این فرشته را در اعمال روز واسن مدخلیق است چه در بسنا ۳ در 
قطعه دوازده زرتشت باهورامن‌دا میگوید «از آ مه تو فرمان دادی سر نه پسچیدم 
وقی که کفی برخیز و بشتاب پیش از آنکه سروش من بهمراهی‌اشی با گنج و 
مال مزد هر يك از دو کروه راسق و دروغ برست را از سود و زبان تقسیم کند » 
غالباً در اوسنا سروش با صفت مقدسی آهده است " سا با صفت نك و 
پاداش نيك دهنده ۲ بسا با صفت توانا و پروزهند و خوش اندام * بسا 
با صفت دلبر و اسلحهٌ قوی آزنده و اخورانی آمده است درمیان اوصافی که 
از برای سروش آورده شده بخصوصه صفت ۳ مدار,یپواه_ سیار قابل 
دقت است * این صفت را در تفسیر بهلوی اوستا به (تن فرمان) ترجه کرده‌اند 
۱ گپایتا ۲۳ ها 

۲ سنا ع فقره ۲ سنا ۲۳ فقره ع سنا ۷۰ فقره ۳ ویسپرد ۷ فقره | ویسپرد ۱۱ 
ققرات ٩‏ و ۱٩‏ هی‌مزد یشت (يشت ۱) فقره ٩‏ فروردین یشت (یشت ۱۳) فقره ۱43 
وندیداد فرگرد ٩‏ فقره ۰5 

۳ سنا ۰ | فقرم | یسنا ۵٩‏ فقره ۳ 

4 پستاه٩‏ فقرم ۱۲ وبسپرد ۱٩‏ فتره ۱ وندیداد ۱٩‏ فقرات ۱۵ و 4۰ ههر شت 


(بتت ۱۰) فقرء ۵۲ 
و بسنا ۳ فقره ۲۰ سنا فقره ۲۳ فروردن شت (شت ۱۳) فتره ۸0 


۰۸ سروش 


يعني کسی که سراسر وجودش فرمانرداری است را .عمني کلام ایزدی است 
ترکیب این کله باتتو (تن) يك صفت بسیار برازند برای سروش تشکیل 
داده است چه گفتیم که ابر فرشته مظهر اطاعت از اواس النپی است 
وظیفه اش این است که خاکیان را راء اطاعت‌نشان دهد و رسم بندگی بیاموزد از 
این رو خود در مقابل قوالبن مصدر جلال تسلیم حض است چشم و کوش بامونهی 
خدای دوخته تن بقبول احکام عاا بالا در دادء است نظر بوظیفه این فرشته 
ات که قو دایعا میخوایم اوست درمیان مخلوقات مدا اوّل کسی که 
زبان بستایش خداوند و نبايش امشاسیندان کشود اوست_تخستین کسی که 
می‌اسم مذ‌هی بجای آورد و بنج گانهای زرتشت را بسرود ۲ ابو ریحان 
بیروف نیز مینویسد سروش اول کی است که مردم را برای ستایش پروردگار 
بزمزمه عودن ام کرد 
در ابیات متأخرین مزدیسنان سروش پيك ایزدی و حامل وی 
خوانده شده است و در کب فارسی او را با جبرائیل سای یکی دانسته اند 
ابو رحان بیروفی نیز مینویسد که سروش را جبرائیل میدانند #ظر به معني لفظی 
تیریوستگهه وسراسف-سرید مناسب‌تر است که این ایزد بجبرئیل و حامل وحی 
ترحه شود اما سروش را سك خدای دااستن از ان جپت است که گفتار آسمانی 
و کلام رای در وجود او حلول کرده او بهر جای که رو آورد آئن 
ایزدی و حکم اطاعت کردن از آن با او همراه است غالبا در اوستا سروش و 
هن و رشن یکجا امیده شده‌اند در مپر یثت دبدم که میگوید 
سروش مقدس و تيك از طرف دست راست مهر مبراند و رشن از طرف چپ 
او میتازد ۲ در آرّت پشت که ذکرش در جای خود بیاید به اشی 
مود فرشته روت خطاب شده است «اهورامزدا پدر نست آرمیق مادر ست 
سروش نيك و مقدس و "رشن و مهر برادران تو هستند» ۴ برخلاف در 
تا ۷اه رات و ها 


۲ مپر بشت (شت ۱۰) فتره ۱۰۰ 
۳ ارت بشت (يشت ۱۷) ففره 11 


روش ۰۱۹ 


کاما سروش با اشی مر‌بوطاست و در سایر قسمتهای اوستا نیز اثری از این 


ارتباط قدیم موجود و با اشی متحث خوانده شده است ۱ 


سروش نیز مانند مهر همبيشه بیدذار و هرگز بخواب یرود مخلوقات مزدا 
را پاسبای میکند کلیّه جهان مادی را پس از فرو رفتن خورذید باسلاح 
آخته خویش نکهبان است ۲ گردونه سروش نیز مانند گردونه مهر با چهار اسب 
سفید درخشان که سایه نیند ازند و "معهای ری اش تدم مشود ۲ 
مانند مپر مقاع سروش در بالای که البرز در بك بارگاه هار ستون و 
ستاره تشان مساشد * 


سروش در اوستا عموماً بضد دیو و دروغ تعریف شده است برای حافظت 
وع بشر هی روز و هر شب سه بار بدور زمین میگردد و با دیوهای مازندران 
در سر رزم و ستیز است * در فرکر د هيجده وندیداد از فقرء ۰ 1۰ 
سروش با حربه آخته با دیو دروغ در پرسش و پاسخ است سیب خوشنودی 
وی و ازدیاد دروغ را بواسطه گناهان مردم و جاره بطلان و ادام آن را 


از دیو دروغ جویاست 


درمیانگروه دیوهانی که از دشعنان سروش بشراند از چندتن از آنان 

خصوصه اسم برده شده است از آ جمله است داو کند و رچوهیب (ههست) که در 
۰ 1 2 
وندیداد از او سخن رفته ان دیو بدون شرت مسكري مست است احتال 
۰ 7 ۰ 
برده میشود که لغت کٌند ‏ وکندی در زبان فارسی از همین دیو اوستالي مشتق باشد 
۰ ۶ 

از سروش که با صفات دلیری و ناموری و زوره‌ندی و چستی و چالاک 
آراسته اتسل ِ درخواست گردیده که دیو کندی را براندازد و در سرای 
0 سنا ۰ فقره | سنا ۲۷ فتره ٩‏ وسیرد ۷ فقره ] وسررد 1 فقره ٩‏ ! وسید ۲ ا فقره | 
۲ مروش بت سه شبه ( سنا ۵۷ ) فقره ۱5 
۳ سروش بشت مه شبه (یسنا ۰۷ ) فقره ۲۷ 
4 سروش بت مه شبه (بسنا 0۷) فقره ۲۱ 
ه سروش شت سه شبه ( سنا ۰۷( فقرات ۵ | و ۳۸ و ۳۲ 
1 سروش شت مه شبه ( سنا ۵۷) فقره ۱۳ 


۷.۰ رن 


دروغ و کلبةٌ م‌دمان اپاك دبو پرست سرنگونش سازد ۲ بخصوسه ان 
سیوووود («۳ع۸)_بزرگرین رقیب سروش است معني آن غضب و ويرانب و 
فساد است ا.ن دبو هبان است که ام‌وز خشم کوئيم در اوستا هیچ دبوی 
شریر تر و اپاك تر از خشم تعربف نشده در خود گانها شش بار از او 
اسم برده شده است در خبائت سر آمد اپاکان دیکر تعرده شده برای آنکه 
دیوها بتوانند زندکافی بشر را تباه سازند بز بر علم خشم پناه برده‌اند ۳ از آنکه 
مکرراً گفتیم ایزد سروش حربه در دست گرفته با همآوردان خود در 
زد و خورداست حربه او کرز و ثعشیر و تبر وخنجر نیست فرشته ای که تنش 
کلام ربا است باسلاح مادی‌كاري ندارد آلات جنگ و رزم او چنانکه 
خود سروش يشت با میگوید عاز و دعاست مثل مازهای تا اهو ویر یوسو 
" هفت‌ها- و فشواش مناتر-و ینکبه هانام ۳ مغ سجر خیز خروس از طرف 
سروش فرشته شپ زنده دارکاشته شده که باه‌دادان بانگ برداهته م‌دم را از 
,ی ستایش خداوند محواند خصوصه سحر خیزی نزد مر‌دیسنان سیار مدوح و از 
فضابل بزرگ رده مدشود بناب این خروس که در سپیده دم مژده سری شدن 
اریی شب وبر آمدن فروخ روز میدهد نزدآ نان مقدس و خوردن گوشت آن را 
بخود روا عیدانند اسم خروس در اوستا پرودرش دوع دود میباشد این لغت 
مذهی است يعني از پیش بیننده مقصود این است که فروغ روز را از پش 
دیده مژده و رود آن میدهد اس دیگر خروس کپرکتاس ومن‌(ومم‌سید میباشد 
۹ اسم از اساء اصوات است مثل ککری کتوم مان تجهطاع لانيني که با اند ا* 
تغیبری در عام زبانهای اروپاف برای بانگ خروس استعمال مشود هنوز هم در 
کیلان آواز ماکیان وا کرکتاس میگویند ول در اوستا آمدء است که م‌دمان 
بد زبان پرو درش (خروس) را کپرکتاس مرن در اوستا کله خراوی 

دم نیز دارم و خروس فارسی از همان ماده است: وی .ععني فر ینه ماکان 
! وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره 4۱ 9 

۴ گانپابنا ۳۰ قطبه ٩‏ 


۳ سروش بشت‌سر شب( بسنا ۵۷ ) فترم ۱ ۲ در خصوص مازه‌اي مذکور رجوع کنید 
.عقاله ملحقات یشتها و یکانها ترجه نگارنده ص ۱۰6۰-۱۰۰ 


مرول ۰۳۱ 


نست بلکه یدنه معني خروشیدن و فرباذ بر آوردن از آن اراده شده است 
کلیات خروس و خروش هر دو یکی است مکر آنکه حرف سن و شبن ۷م 
‌ 
مبدّل شده است عناسبت بانگ زدن و فریاد کشیدن و خروش بر آوردن 
خروس آن را بجنن اسمی نامزد کرده اند 1 در فرکرد هجدم وندیداد شرحی 
راجم بسروش و خروس مندرج است دانستن آن از لقطهٌ نظر اخلاتی و 
لفوی بسیار مفید است «زرتشت از اهورامزدا پرسید کیست گاشته و 
م۱ ۲ ده 5 5 : 
خدمتگزار ۲ سروش مقدّس هلیر اهورائي و تن ایزدین کلام و سلاح فوی 
آزنده اهورامزدا در پاسخ گفت ای سینتان زرنشت پرو درش (خروس) 
5 م‌دمان بدزبان آن را کبرکتاس مینامند کاشته سروش است وقق 5 
سه قسمت از شب میگذرد آذر مقس از بیم خاموش شدن سروش را بیاری 
خود میخواند 9 انسان را برآن دارد که بدو مدد رساند آنگاه سر‌وش خروس 
۳ ببدار عوده ببانگ ردن وادار میکند این حرغ در سیده دم آواز 
بلند موده میگوید ای اسان برخیز از اشا " بجای آور بدیوها لفرین فرست 
اکر نه دیو دراز دست بوشاسب_ بشما عالب عفن دوباره حپان خای را که 
!| فت خروم که شمرای ما استممال کرده‌اند همين کله خروس است در اینجا 
سبت به هاء تبدیل افته است مثل کله آماس و آماه- احتمال دارد که اسلاوها لفت کورو 
سب را از غروس فارس یگرفته باشند چنانکه کلمات دی دوس "سباکا فتفطملا و سک م8 
از سک فارسی است انفاقاً دو جانودی که در ایران قدیم بسپار معزز و محترم بوده اند 
هی‌چند که خروس در نزد بابلیپا هم مقد س بوده و از در زماف حتی از عپد سوم در سرزمین 
هراق حالیه با ابت مغ آشنا بوده اند اما بنظر میرسد که پتوسط ایرانیات در ارویا | ان 
آشنا شده اند چه در کتب یونانیهای بیش از عهد جپانگیری کوروش اسمی از آن نیست و بعدها 
شمرای بونات آت را مرغ ایرای نامیده اند رجوع کنبد به 4صه ههعه‌مااننادظ 
826-40 .8 1911 6۳11 وععقمن نامه حطم ۲ماع: ۷ ۲۵۲ ۱6۲۵زز ویاوا 
۳ للتی که ما به کاشته و خدمتگزار سروش ارچجه کردم در اوستا سر اوشاو رز 
تدا ند ط وم شروی() و آمده است گذشته از آنکه سر اوشاو رز عنوالی است که بفروس 
سین 
داد ه شده ی پنشخد مت و عامل سروش ان عنوان نز بکوچکنرین موظلف یك پرسنشگاه 
من‌دیسنا داده شده یکسی که درمیان درجات مذهی دارای هفتیی رنه است 


۳ از اشا عادت است از عاز معروف اشم وهو . . . . رجوع شود 
عةاله ملحقات 


۲" سروش 

دز سیداه دمبیدار کته خواب انداخته وندای اسان خوش حواب 
هنوز وقت برخاستن تو نرسید ترا با آف سه چیز بهتر از همه (یعنی) 
پندارنيك و کنتار نيك و کردارنيك کاری نباشد ترا جز با پندار زشت و 
گفتار زشت و گردار زشتکاری میاد» ۱ فردوسی نیز در شاهنامه خروس را 
پيك ایزدی میشمرد ۲ در تاریغ بلعمی در ذکر پادشاهی کنومرث داستانی 
از خروس که مایه جات بسرش سيامك کردیده نقل شد از آن حله مینو لسد 
« مجم خروس را و بااگب او را ننکو خجسته دارند خاصه سفید و گونند در 
خانه که او باشد دیو در نیاید" ابو ریحان در شب زند داری سروش و کاشته 
او خروس چنین ذکر میکند «روز هفدم ماء که موسوم است سروش روز 

در همه ماهها روز مباری است مروش اول کی است که بزمزمه کردن 
اص کرد پاسباني شب سبرده باو ست او را نیز جبرئیل گویند درمیان فرشتگان 
نسبت بیریها و جادوان شدبدترین است در هر شب سه بار برخاسته پریها را 
رانده جادوان‌را بری‌اندازد ازبرخاستن‌خوش شب را میدر خشاند جو هوارا 
خنك میسازه آب را شبرن مینماید خروس را ببانگ زدن میگ‌ارد در چارپایان 
شهوت بر می| نزد یک ازآن اوقات سهکانه در طلوع راست که گاه عومسکند. . ۳ 
چنانکه دیدم مافظت روز هندم ماه سروش ایزد سپرده شده است 
همیثه سروشت بروز سروش ‏ نگهیان و افزون ترت رای و هوش * در دوسروزه 


کوچك و بزرگ در هفدهبن روز بسروش درود فرستاده شده است 


| وندیداد فرکرد ۸ فقرات 4 ۲۵-۱ دیو بوشاسب در اوستا بوشیانست (3 یبرد 
آمده است در فرهنگهای فارسی نیز این لفت موجود خواب وروی ترجه شده است زرانشت 
بهرام گوید ه در بیدار گفم ه بپوشاسب نگویم جز به پیش تخت کفتاسب 
۲ نگارنده در شاهنامه باشعاری که خر وس بيك ایزدی خوانده شده باشد ,رنخورده ام 
مطلب فون از فاموس اوستانی پوستی زاع7 در نت کاه سروش نقل شده است 300 حتطق‌هه5 
مرول دم2 
۳ ["ارالباقبه چاپ زاخو ص ۲۱۹ 


4 فردوسی 


سروش رقف 

گذشته از اوستا درکلیّه کتب مذهبی‌مزدیسنان غالا باسم سروش برمبخورم 

بهمن یشت بروش شفل پيك و قاصدی داده چندین باربانیرو سنگهه که 
ام‌وز در جزو اسای خاص نرسی کرئیم یکجا نامیده شده است ۱ 


در هرجای از کتاب بندهش که ذکری از سروش شده مثل اوستا و 
رقیب دلو خشم تعریف گردیده است و خروس را حخصوص داو دااسته است ۲ 


اردای وبراف مقدس در سبر آسعانها و پشت و برزخ و دوزخ با ایزد 
آذر و ایزد سروش هیراء بوده نام سئوالات او را این دو فرشته جواب گفته اند ۳ 
در مشو خرد آمده استکه دانای منو خرد از مینو خرداز آقامتگاه سروش بیرسید 
میئو خرد در پاسخ کفت اقامتگاه او ارزه مذبوسید ( کثور غی میباشد) و 
ی ازآن در سوه مدم«سرود ( کثور شرق) و در هه بجای جهان * اینك رسیدم 
پسر سروش بشت ‏ در اوستا دو سروش بشت داریم اولی عبارت است از یسنای 
۷ که در جزو بسناها میباشد و نیز آن را در جزو یثتبا مینگارند برای 
تلخیص آن را سروش بشت سه شبه گویند و آن در سه شب اولی پس از وفات 
کسی سروده مدئود چه حافظت روح اسان در سه شب اول پس از مگب 
با سروش است در بعضی از نسخ بان سروش سر شب ام داده اند سروش بشت 
دوعی که در رد بف بست و مك یهت اوستاست و بشت بازدهی آن را تشکیل میذ هد 
موسوم است به سر وش بعت هادخت بقول دینکرد (هاداخت بستمن نسك اوستای 
عهد ساسائیات بوده) که ام‌وز موجود نیست فقط چند قطعهٌ از آن باقق 
مانده است شابرازن سروش بشثت هادخت منسوب به نك مفقود شده است 
در طی مقاله مطالب اساسی سروش بشت سه شبه را بیان کردیم مطالب عنده 
سروش بشت‌ها دخت از این قرار است: 
۱ بپین یشت فصل ۳ فتره ۳۵ 1۷۵۵۵ وا ففعظ مت اه عمط قمی‌مو 
۲ بندهش فصل ۱٩‏ فتره ۳۳ و فصل ۳۰ فقره ۲۹ فاععول مدا اه 0ب001ظ 8هعموه 


۳ اردای ور اف امه فصل 4 را تا را لک ران ۳۲۲۶۰۱۰ 
4 مینو خرد فصل ٩۳‏ فقرات ه و ۲۵ ارجه وست ‏ ۷9۵ 


نقش سروش 
در فسمت اولی در تاثر ادعیه و عازهاعت که خود سروش مظهر کلنه 


سایشها و یابشهاست 
در سه کردء اخبر از قدرت و پروزی‌سروش سخن رفته است 


کگذشته از این دو دشت دعاش نیز در خورده اوستا باسم سروش باج 
موجود است‌که سبة ها وم متطهن برخی از قطعات قد.م اوستاست از آن قبیل 
قطعهٌ* ۱ از بسنای 6 4 (باستثناي له اول) وقطعةٌ ۷ از اشتودگات بسدای ٩‏ 6 
جزو آن است 

در انجام باد آور میشوم که های ۳ و 4 و 6 و ٩‏ و ۷ و ۸ از بستا 
نیز مروش درون ناهیده میشود ‏ این فصول از یدنا که ,رام درون بعي 


نان مقدس 2ص دارد پاسم سروش دامن د شد و است 


م(وٌ وید. ورسوندم. بسو یله 


نت . ., کز 6 ندچ + زیت د. سینت د. ویر ده 
مد یپ و هو سم -ویزء . 6-سوو سل و ددسداس(. د. وس)رل, ده 
بش ۳ زور ددیدسي بط دس سور اس رو وس رای و 

دوز ط لاس سین رویز سکس زير مدسط ود دی ۰ س وی 
واطود. ۰ ۳( سّ 

۵سام دس زر هياس ندس رم سید وهی ی ددلادط وو ویو وی ده وود 
تود. #سد یوت توور, ۳ سا( وپرن نوی ود وید سو(ضط وبت, سود (سورویو. ک یی زرط 
.سر وا دسر ماسطمو. 


(وساع۰ ۱) 
دا( طویوي. دب وی ب 6 - بر(لمت‌واه. واء(: سود (ن. (۵(سه 
دیدن - ه سوب ن) :۰ تب تین ند (ذنت [) ۰ زیم دب بن ول( * (سووی. 
سس دوور ۷ و6 نود مب وادن‌دودوي. 
انب دویدنو( نم موی قاس زدرچ. ۰ 


سر رش هاد خت بشت 


سروش مقدس دلی فرمانردار ۲ اسلحهٌ قوی آزند؛ اهورای را خوشنود 
مدسازم 


-حز( کرد ۱ )4 


۱ سروش پارسای خوش اندام پیروزمند جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
میستائيم فبایش بيك (ی) مهترین نبایش جیان ای زرنشت " ه 
] کله فرمانبردار مجای صفت تنو مشتر" یعنی کسی که تنش کلام مقدس است میباشد دد 
بهلوی تن فرمان کفته اند در طی مقاله سروش ذکر آن گذشت 
۲ دو جله اشیر مربوط ما قبل پنظر عیرسد ول مقصود معلوم است میگوید نیایش و 
ستایش در جهان بپترین چیزهاست معني مذکور از فقرات بعد بخو.ي روشن ميشود 


0۳۹ 


۳ 


ناوت وودودم. موسوم 


۱ و(«سمچ و( درس یبوع. سرا« کط. رخ ند د ۵و سا( 

ونده) ۰۰ مس سم , ((ن ۵ دوس دتریی: نس رید ۰ (وییرو* 

وسا((ب. 49 ند (( نس ه«س(ع کاس )سل س(ع. ویو« 

ورد(« وی ویو ۰ وب رد ۰ اووط. وان دبع ند («یوع: 
5 ۱ 

مدیم ین )۰۰۱ امد وب نبیر 6 - وان( دهود وید . ولو اس 

(و .وی( وندوت. مه 


تعسو سوم روط . و(دووه. نسم جووب. بو جاء(ع- 
ای ند. (ویوع. اس ود وید هچ ...ند وین بد رزیت سل (و- 
وا تریدددم) و . تچ . وا( قاید. وا( درز تدم وچ +یبری(چ. 
ندز ) وم . ید | ردیدری ی و4 اد وله بدد(دویدمط منراط. 
وان و(در. وا ریین. او( ۳ م(وهس‌و. 
واسود. ومرسد. وال ق(مخپودم):ب.۰ ویو (د. وس 
و دید ندزد وید واب ندیه وک وعر. واه ون «ویم. واه دن وبایع 
تزی ‏ مرو - ردق( موی و تن ند قددنت - دوع وت دق نت . 
وسجعع کش( نی( ویرهم(و. »۰ 


واک( بت فد لریت. و سس یدید (س. دوس م. «ع):. اسب ط. 
۵ ( یر برس اسد. ‏ چایید. (سر(و. وابید. نیع نب - قدیر ( ند 
6 نش | نب و نزن نب بر ویع نت - تدی نت جاأنس برد ون . ند ویم ید - قدید( ود . 
وید وردیدط قزید. ۰ ی فدچ. وادید. سر . )یروط یاد. ند 

ط. سل زیم دنچ . وامد. «یر ی( ددی ددسع. ند لد - ز((یبو اس 
9 سن‌ییرع۰. چا (سدرن ندید ییون ومنددمود. وود 
ند ن‌ییون. وس وسدم‌د. واره()(س. (ن(یی. وس درس 
| یبوو. من دب یی ند ون | سر وید . 9(«سمببن. چا وید وا «رس- 
دی فد[ نب [یپر6* ند تارو زر( ی [سد وید. مه 


سروش شت هاد خت روف 


۲ این است (آنجه) بت مد دروغ پرست: و زن دروغ پرست و دشن را 
باز تواندداشت این است (آجه) بهتر چشمها و کوشها و دستها و 
زانوها و دهن مرد دروغ پرست و زن دروغ پرست را بسته ابودشان 
سازد ( بوژء ) ثباش نك که لفر دید و آزار تر ساند رشادت کرد و دلری 


مانند جوشنی دیو دروغ را بهتر از همه باز دارد | گ 


۳ سروش مقدس است که بهتر از مه بیچارگان را در پناه کرد آن پروزمندی 
که مق همه دیو دروغ را براندازد مد پارسائي که بیشتر مد و ثدا 
بزبان آورد در بروزی پروزمندترین است ‏ کلام مقدس دیوهای 
شیر مر دروغ را بت از همه براند ( دعای ) اهون و ثربه پروزمندترین 
کلام است ۲ سخن راست در سراغام پیروزمندترین است دین مزدیسنا 
درمیان همه جیزهای خوب و همه چیزهای که از راسق برخاسته است 


بهتر قابل اعتماد است همجنان آن زرتشت 8 


4 ای زرتشت کسی که این کلام منزل را چه مد و چه زن با اندءشه پارسا 
با گفتار پارسا با کرد ار پارسا بیان کند در مقابل آب بزرکی با خطر 
بزرگی با در شب تاريك مه آلود با در هنکام گذشتن از رو د قابل کشتی راف 
با در تقاطم راهپا یا در انجمن می‌دان یا با در تحم دروغگوبان 


دیو بر ست ۰ 


۱ شاید از جلٌ اخبر چنین مقصود باشد که ستایش مانند سرد دلیری ومثل جوشنی دیو دروغ 
را مر اند 
۲ اهون وئیره همان دعای معروف تااهو میباشه رای معنی آن رجوع کنبد بفقره ۱4 


۳۸ 


درد ورمودم. وی ». 


وید ن ۰6 ون 6د دی - اد تسد و ددید | تاو ۰6 دیدن ود ۰ ود یور 
ردم. چاد. نانک درس یپ بن ند ویو یب زدگند«سع. 
دهد و۰6 و سرت بر دکدبن ویر در یو [۰ (ج دم دد دگر سنسع. 
تیی‌سط. و(رس. وملومو. وسلمزوم(ج۰ وسوم(سرط. 
ند زیعد | دس تن (رنت - قرغ بت وید دود نزد نت ند و بت (ریت - قدازم نا 
معط ی اج دع. یس سن ور وس ی - یی نکن ددوارس‌وب 
وین ۰ ۵ رنه مدردزس. ۵(سیی|ردسي. ب 


دوه له - وان ق(ويدم ی ددق دج واسرچ. 
((ردسع. ۵" ۱ و6( ]موه ددیزرد. سب وود 
وید وی « درد ند( ند وه ند . ۳2 ور ییوی. وید و - 
رریتددیت ند[ | جر ورد وید زیت ردو رو موییری ۰ نسد(و- 
وس ددبرید. زد ([د وب «مدیو و۰ وی یب ۵ همع( دی | ۵( 
ورربه( »۰ [ددسع پر . وید وم «چ- (ددس ویر چ . وی وی «سسو چ ۰ 
وم ما. مد دنت( ررمددیی و۰ د فد سا وید وددید ومع ۱۰ به 


و يب ند تزر یت دروید- تن سر( «(سع وین چا سوی هد ۵ فد( ند - 
ط ویو سب وج ب ۰ ند( - زد( ویدد و زارد ۰ ین ند رزیت 
111 او( (سوسل.۰ وی ند ۰ تد( یط یم )و۰ سییم ب ). 
۵( زونه ود وور: ود.. سیم ند «رند|ع). وا( (سوس(ون. 
دن زد دنداد نید دزن بج بو سد ویدنزید. تن زرم[ وید و سد وید بر . 


سن و۰ اسددت. 4 تس دکد بن وبر. نب نب ۰ 
وا (و قاس |سترت ۱ دنور وریتطنت. ورن نیت و۱۰ 
مج ور سونند: ندز (<[ رس ون و نب ند ات | ۷ «(سطیمع. 
مدویعب ۰6 سط ق(سردط ۱۰ دویم وود واند ودب ي. و( )ود - 
ی اد( هشونا نو(اسطووي زب شتریت. اچ. 
له دهد ]- ید رسد( | و( ۵ام۵سم. مد(یدط وم . موم ددی ۰۱۰ 


سروش بشت هادخت 98۲۹ 


یا در موقعی از مواقع با در بیم و هراسیی از حکمهٌ قضاء هرگز نه دراین 
روز و نه در این شب و بوسیلةٌ هیچ تجسسی دیدگان دروغ ,برست نضبناله 
خشمگن او را کف نتواند کرد خصومت رهزنانی که کله و رمه می‌ربانشد 
با هیچ وله باو رسد 8 


ای زرتشت این کلام مُنزل را وقق که راهزنی تزدیک شود با دسته ای از 
دزدان با گروهی از دیوها بآواز بلند بخوان آنگاه دروغگوبان دروغ 
زیت کنوز و جادوان که جادوی بکار برنه و بریها که باعمال پری 
بردازند بپراس افتاده روی بگریز مهند 
(دیوها منقاد شپفرا رفته بنپان شوند دیو برستان منقاد و دهان بسته 
شوند همچنین س‌کنان) ۱ *ه 


۷ مانند سک چویان ( که کرداکرد کله میکرده) ما ببرامون سروش بارسا 
آن پروزمند مقدس مبگردم این چنین ما سروش پاك آن پیروزمند 
مقدس را با بندار یک و گفتار یک و تردار تک میستائیم ن 


۸ برای فروغ و فرش برای نیو و پیروزیش براي‌ستایعش (نسیت) بایزدان 
من اورا با ماز بلند و بازور" میستایم آن سروش پالك را و اشی ۲ بزرگ 
شکه و رک را وی وس کت ۲ زسا بالا را تقواد که فرش راك 


پروزمند برای باری ما آید 8 


۱ معنی جلاي که درمیان ابروان گذاشته شده تفریی است 

۳ اشی « ده در پلوي و فارسی ارت و ارد گویند فرشته تروت و توانگری است 
لشت هفدهم که امد است » ارت شت نس تاوست روز ۲9 ماه در صت تگپیانی او فرار 
داده شده است 

۲ ارپوسنگ (( هیده و۵ نثریوسنگپه) فرشته ایست که بخدمت پیفاءبری گماشته 


شده پيك اهورامزداست در یسنا ۱۷ فقره ۱ نیز اسم يك فسم آنشی است در مقاله آذر 
از آن صحبت خواهم داشت از همین کله است اسم خاص ترسی 


۵۳. 


ی 
۰ 


بداید. درد توس وی ۰۷ 


داسطومون. دوم و ع. سوه ود وین (سوع. (6(+ دود 
۲ وس س)سدووا ورد سین( ی ور . 
ویس دب ول - مسا موه وچ . دب وین دب تن وا( : اس 76ید - 
و واه دد ره س. «د ( نب ررنیع. وسند ت«ویدهع(. بلس سس 
وسدویز ۰ جاو دورن ندنداوندم‌ند.. وندوددتطق ید وید 
وسء‌سدویر ایا( وند هید برت . وان () وس دد ند نب . ۰۰ 
مورک ور ییون سا موسهدترن ورن ویدونددوویز ۰ 


(وس(مو. ۲) 


د(سطویزع. شیم ۰ب دی تن ولز: (دموو. وس 

وهرط. واس|م(. ون دس و تسین واز۰ ۰۱ ورچ. وا |س|چ. 
وسنعددیرنیار : وبرط. لد ژر 60 ...اند واژررس ورسع . وود 
سروس طخ س وچ . سسن63 وچ ۱ سر . تن ( ]دیف 
رگن در بو وید ۵ نب تریت ۰ | وای هد ند ددسع. ۵( مرو دوید. نه سو - 
.۰۶۱ 


ورط . ماس ودن رون | ؟ سیر |سژن نت۰ | اد رخ در دور . 
وسووس. وس‌یر!۱۰ وی . سل «س ورن سروزوزط. سور[ ید 
ت۱۰ اد وید رن دز( ««سد مور . وس و سع . سید ۳ وچ . 
وا ددن]ع. دوع ند قمع رری و۰61۵ | گنس ند نسد قد ریبد . 
اد‌سدنود ۰ ۱( ند ددرت موو-۵ (سویوج - وسدمین. +۰ 


وط. اج خی ات سنا ترویدس ۵ب | ۵ : 
)سد[ددو. وس ی [- شیددی :۱۰۰ ۵ ند دد دز نس ۰ تلع سر هچ . 
)سد اددزیند ۰ واخز یت تدتر یت ۳ ۳ ود ویس( . زین دب نوبز ۰ 
نه سوب س. | * وچ . وا ددزن سدوید. ند دد یی | نز توس ۵ 
ایب تدتر یت ۵ دوز ۰390 سوس [دسویردز ندچ راچد 
ود و «س ییاد[ ۰ ۱ 


صروش بشی‌هاد خت فش 


٩‏ سروش پا را میستائیم سرور بزرگ اهورامزدا را ميستائیم کسی که 
در تقدس سر آمد و در تقدس بالا دست است عام تعلییات زرنشت را 
ميستائیم مام اعال نیک را .مبستائيم (آچه) بجای آورده شدء 
(و 7 نچه بعدها) بجای آورده خواهد شد 


یتکیه‌ا لام . ار . هل ۲ 
۲( کرد؛ ۲ )۷ 


۰ سروش پارسای خوش اندام پروزمند جپان آرای مقدس و سرور راسق 
را مستائیم ۲ 
کسي که شکست دهنده (مد) آلوده بگناه ند است 
کی که شکست دهنده (زن) آلوده بگناه کاشذیه است ۴ 
کسی که زنشدة دیو دروغ بسیار قوی تباء سازنده زندگافی میباشد 
کسی که پاسبان و تگهبان سعادت کلنه نوع بشر است 8 


۱ کی که هرگزبخواب نرفه هوشیار آفربنش مزدا را پاسانی میکند 
کی که هرگز بخواب نرفته هوشیار آفرپنش مزدا را نگهباف میکند 
کي که سراسر جهان را پس از فرو رفتن خورشید باسلاح آخته 
حرط میکند ‌ 


۱۲ کي که از آن زمان ک آن دو کوهس آن خرد مقدس و آن (خرد) 
خملث خلقت (غوت و زشت ) بدید آوردند محواب نرفته و آ مه راک 
متعلق براسی اش پاسباف عوده عام روزها و شمها را با ديوهاي مازندران 
میچنگد 8 


1 فقرات ۸ و ٩‏ در اجام سه کرد؛ دیگر مین بشت تکرار میشود 
۲ متل‌فقره ] 
۳ کین ودلدم6+ اسم جری اس رجوغ کنبد بتوضیعات فره ۲ از مپر بشت 


۳۲ 


۱۳ 


وداووت ورد وه ۷. وسوط». 


وچ ادو. جساوسمب. ۵(سزسوسدوور ۱ نکن دزوی‌سم. 
زر( ویوم «سویزد زرط ۱۰ (۵(بد. ۱ وسم(ط 
واب ددردوبر. وید وی ««ن.۰ | ارو . من (وندم بت (06) ید و(۰ | 
امد موزممونچ. قزر )مود امه 

سین و( (رددست. پید. .ملع دددزید. و وید ووال مِ 


( وس(عو. ۳) 


وید نب بل دید بو د. وا ر (ددچ. ۰۰ مد( سطوژي. بد‌ویم و۰ 
ید ون دس دوویر: 

وپبرط. دی وید دود ویدلز یت (( ««سدهد وید تزیت۰ | ولیط: ددزنید- 
در ددن] زد وند هس سل ولر" | س(رسو ۰ دیس ددع رد.۱ 
و نس نن چا - ون( وم «رسر(يعه ۱5 وچ . دوب( - 
ورد . وید ون .زرد ۰ | دب زرم نید و ۰ وی ول | یره" دید وا ندی- 
دس ۱۰۵ ور ط: وس 95 سس . ۱ 

روولو۰ (یدددید. ۴سد. . ۵وسع مدیزند: ورن وود وواز ۰۰ 


( وب(ع:۰ ۴) 


ویس دب زیر . دب بو ج. وای و(درط. ۰ مد(سدیمو. دیین دد و۰6 
وبرس ون وسد وی 

ورد ون سب - مین (طٌ. اس 95 سع. در وین ثف (( یت سدوب* 
ویس )اسان و( ارت -و(بط وید ید ون ويع ماع رل‌وددميي. 
ییون - ود ببرم بو . ود وسود دوور: ز ند( ]خن دیزی و( چیه 
رو تدش قدنز دب تن وید و دم یی 


۱۳ 


۱ 


۱ 


سروش‌یشت ها دخت ۳۳ 


او از دبوها هراسان و ترسان فرار تکند عام دیوها بناچار از او هراسدده 
روی بگریز نهند ترس با نان چیر گفته بطرف ظاست بشتابند ۱ 


برای فروغ و فرش برای برو و پروزش . 


-( کد: ۳) کم 


6 ۲ 


یتا اهو ۰ . . «مانند بهترین سرور (زرنشت) بهترین داور است 
کسی که برطبق قانون مقدّس اعال جهای منش نيك را بسوي مزدا آورد 
و شپرباری را که نله تگهبات بچارگات قرار داده شد بوی 
امورا آورد ۱ 

سروش پارسای خوش اند ام پیروزمند جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
مدستائيم کي که پاسبان قرار داد و معاهدهٌ دروغ (مشرد) و 
مقدسترین (موحد) است امشاسیندان در هفت کشور محیط زمین 
سوی او فرود آمدند کسي که آموز سار دیرن_ است (خود) اهورا 
مزدای باك او دین بیاموخت 


برای فروغ و فرش براي یرو و پدوزش . 


-(( کردن ع) )4 


تا آهو ۱ 


سروش پارساي خوش اند ام 

کي که اهورا مزدای پاك اورا در همشکنند: دیو خشم سلاح خوین 
دارند فرارداد صلح و فتح را ما مستائيم که جنگ و ستیزه را 
در همشکند ی 


گ 


| از فقره ۱۰ "اخود فقره ۱۳ بدون کم و زیاد از فقرات 1۸-۱6 یسنا ۵۷ میباشد 
۳ مثل فقر ات ٩-۸‏ از هن دشت 


۳ نا آخر دعای بتااهو کهآدر آغاز فقره 4 | معنی شده است 


؛ مثل فقره | 


۳۴ 


۱۹ 


لاو وس سیب وسه۰۳۵ 


از دی بویت ردنت تد(تسط ویم ین و نب وین ده وبزس و( - نز نف تزلنب ددت. 
(سویع س.ط وید. سود ویدمسن وب تزع ند پچ بت ردنت دیس واز. 
ود ر(ر- ی سط دسط دفوچ دوید. بر یب بزلبف ددت. وانده دس ور 
سیم‌سط 1 0[ دیب تلع | سددسع. جاسدن(ددسع. 
ود سددست(چ دوید. تن دب بول تب زد بت ن(وندج‌سموچ. ۵(سوسم- 
6 سوب نسردس. واس() وسع- :4 مس ویس درس . قبط وس وید 
ند ددسع. تن نپول ددیت. مدوم ج دوید. وامد ژر رددسع. بو ند توف زرید . 
برد نمچ د وید . وانت 3 س«ددس. وتو یف رد نت سود وید ددسع. 
نزر د میت ررسع .۰ | ۴ 


تیب بویت دنت وا دنس دی ویو ۰ وس ند دنب | بو من مد بزل ند زدمد - 
+بو یاس نو تد رن ؟ ار 0 دب بر ولز- سر ۱ 
یاب وی دی ««س و۰ بر ند و نب دنت : وتد() و یرسع. ۲ 
زد لیب ددت . ار 9 دد نع او هد | او * تن وله زد 
سن )سو و تدی وم دد سب بوچ وب ۰ زد ند مود ودب یو" 


صروس‌شت ها ۵ خت ۰۳۸ 


۰ باران سروش بالث را باران رشن راست را باران مپر دارندءه 
دشتهاي فراج را باران (ایزد) باد مقدس را باران دین تيك مزدیسنا را 
باران ارشتاد فزايندة جهان و پرورنده جبان و سود رسانندة جهان را 
باران اشی يك را بارات چیست نيك را . یباراف چیستای 


راست ترین را ۰ 

۷ ااران همه ایزدان‌را باران کلام مقدس را باران دات" 
دبوها را باران سّت کپن را باران امشاسیندان را 
باران سوشيانسهاي ما مقدسین جنس دوپارا 

) دد اين جا بيك دسته از فرشتگان مزدیسنا ,رمیخور که از برخی از آنان منصلاً و 

برخی دیگر حتصراً صحبت داشتیم از رشن ایزد در مقاله بمد سخن خواهد رفت در فقره ۲۱ 

از همین بشت نیز اسای تام این فرشتگان تکرار شدم است اینك در خصوص فرشتگانی که ناکنون 

صحبت_ نداشتم ختصر] چند کله کفته میگذاريم ارشتات دوس 9 که الال اشتاد کوئم و 

محافظت روز ۲۹ هی ماد سبرده _باو ست فرشته درستی و راستی است در مهر بشت فقرء ۱۳۹ 

باو برخورديم و در فقره ۱۸ از فرورد.ن بشت هم باو خواهیم رسید گذشته از اب فقرات غالا 

اسم او در اوستا تکرار شده است از آن جله در بمنا | فقره ۷ ویسنا ۲ فقره ۷ و سنا 15 

فقره ٩‏ وغیره غالا با صفت فزاینده جپان و ,روراننده گتی آمده است ارشتی ساید رکب 

قرع است از ارشتات هس دو فرشته موّنث تصور شده اند در فقره ۳۳ از سنا ۵۷ بان 7 

خی .بر میخوریم چون فقره مذکور بعینه بمروش بشت ثقل داده شده فقره ۵ ۱ آن را تشکیل میدهد 

بنابراين اسم ارشتی نیز در ففره بمد هم دبده میشود 

ارشق نیز بهمن املاء .ععی نیزه است 

چیستا ۲دهدس فرشته علم و معرفت است در توضیحات فقره ۱۳٩‏ از مهر بشت از آن 
صحبت داشتیم چیستی ۲د۳د ترکب دیگری است از چیستا هی دو فرشته منت تصو ر شده اند 
در سنا | فتره ۱4 ووندیداد ۱٩‏ فقره ۳٩‏ وغیره باو بر میخوریم در ترجه بهلوی فرزانك شدر 
است گذشته از آنکه از چستا و چیستی فرشته اراده شده بسا در کتاب مقدس ععنی دانش و علم 
استعمال گردیده است اسم جوان رین دختر زرنشت پورو چستا تا و رد دوس از همین کله 
ترکیب افته .ععنی سبار دانا و پردان میباشد 

کلام مقدس درمتن 3 بر اند میباشد غالا در اوستا آمدر و یی گفتار ايزدي است 
در این جا _ععنی فرشته استعمال شده است 

دات" تسش که .ععنی قاثوت است غالبا در اوستا استع‌ال شده از میت کله انش 
داد و دادگر وندیداد که جزوی از او-تاست ععنی فانون بضد" دیو میباشد در فرس هخامنشی 
نیز دات ععنی قائون است در فقره فوق بنظر میرسد که از آن فرشته قانون با عدل و انصاف 
اراده شده باشد یت که او زرا رو ودس زس در فقرات ۳ | از بسنای ! و ۲ ود فقره ه از 
سنای ۷۱ نیز آمده است بای ترادسیو مزنا ۳901 لانبني ءیباشد سوشیانس ددم ط ورد مه موعود 
مزدیسنان سه تن شمرده شده هي‌يك پلوبت خویش در آخرالزمان ظهور خواهد کرد رجوغ کنید 
سا سوشیانس نا لیف نکارنده 


(قانون) ضد 


0۳۹ 


۱ 


0 


پ 
۰ 


ددلیاید. وم‌دیدب. وسول۳. 


سوت سط |یاره لو دب تزع نب دنت چا مدرم دب در سع. سیم‌ب تا( 
ددم د وید - مه 
نوا( اسرد ید ...مس ور دزنید* ون نت وید وواز. مه 
(وسلع:۰ ۰) 
وبتریت ند - س قاس راد داسطويژي سیم ند :۰6 
تحت شرت اند وید وویر. 


نت طد( ی وبرس. ((6۵ع 6( . نت ۵ )ورس 
ود( دونش ترید. وید ند[ ید۰ (رم‌ند چیه تزید. ۱ ( ید ومع ون برید. 


واب دنس دا( یسور سوم‌ددوارنور ۱۰ سین تور 
س((-) تاو لاس سوز۱۰ تن بو تن ویر ن بوع- وا (عمد«سم ۱۰5 
زسوروید-س طقس ونوط ۰ (س وس وی و۱۰ وس () وب س و . 
ون ویر درس | یبر۰6 ۱ وا |ممط. چام هد موب وید. تس |سد مدرد وچ . 
سیمسط ( ۰ واس(م مج وا (سدموید.. وا | دهرمه ور. 
دمن( موسووي وس س و سد دور رو دید ط ریم نت بر وا 
وی ددوازم وا( ۱۰ ۸2یا ترد. ۰ مس( ولد هوچ دوید. ورس نس تشن ول | 


چاه ددره‌د. اوساب. یبط وم موی . ود وسءسدد دون 
و وک نمی سب تد( روط . سورد - ۵ (درط. ۵(دفط. 
ند مود - )رم چ ‏ | تندتزیت ۰ ۳ ۵ (سددچ - نردم 
(۵(سدر - سول وچ . ۵ (سددچ - نزن (ویموچ بت 


ووس(نوع: تا( سب وین تن و وین ددواز سس وز- ورن اند ند ووز 
ووان و (سویم [س.ط وید. ( سود یدود تن وی تس سوم دووان 
ووس(نوع. ود سول قاط «(«-جه مد درس د مود وید. و۳( لد بد- 
و ۱ ووس(ن ]و سدع ند برج ولز. دوس سط زب . ون تن ند دول 
وان (نزه. فندوي |سدس:: وان ون‌زدس. .و9 ستدیت تهب دون 
ون وس دور وان ان او بداویدهم دم چ ۰ (س وس جوم ید دسج 


سروش شت هاد خت ۰:۳۷ 


باران کلته آفرینش پالث را 


صِ_ 


برای فروغ و فرش برای نرو یروش . . . . 8 
سووز( کرد؛ ۵ )ی 


۳ نا هو برهی چن ۴ 
سروش بارسای خوش اندام بروزمند جران آرای هقدس و سرور راستق 
راميستائيم مانند نخستین وآخرین و وسطی و پیشین (ستاینده) با نضتین 
و آخرین و وسطی و پشین نثار 8 

۹ ما مستائيم همه (بروزهاي) سروش بالك دلر فرماتردار بل نرومد 
جنگاور قوی بازوان را که دیوها راسر بکوبد (پپروزيماي) آن فتح کننندة 
و پروزگر مقس را و برتری پروزی بخشندء سروش پاک و 
ایزد آرشق را ۰ 

۰ عام‌خاله هائي که در حمابت سروش است ما ميستائيم درآن ( خانه‌هائی‌که) 
سروش مقدس محبوب وعنیز خوب یذ برفته شود و مد پالدین با پندارهای 
نك سرشار با گفتار های تیک سرشار با کردارهاي نیک سرشار ۴ هه 


پیکر سروش پاک راميستانيم پیطر رشن راست را میستالیم 
پبکر مر دارنده دشتمای فراخ را میستالیم 
هیکر (ابزد) ناد مقدس را میستالیم دیکر دین نیک مرد سنا را ميستائيم 


8 مثل فترات ۸ و ٩‏ از همین بشت 
۲ ا آخر دعای بتا اهو مثل آغاز فتره ۱6 
۳ اي فقره از فتره ۳۳ از سنای ٩۷‏ برداشته شده است 


۳۸ 


۳۳ 


داز ود. وم‌عودم. م‌سولیم. 


وا( )وس موی قسررس. بر یوسوم ند ددسع. ولبزید موی دات اب 
ونان زع. سوی ‏ دوید. وان زان (ددس . ون ولد ند وزار وس( نو 
برد ده دوید.وادوس ردسم. وس سود وور: وان ( 4 (مودنندهوند- 
ددس.. درد جدنو یب ددسع. وس ند سدویز 
وان (نزه. وا هدن دزد یر و۰ ند ون هید | ار و( دود ووان 
وان (ن؛ع. یاو( سس وز. ددزع ارم ند دوز وس سود دیاز 
ونان و ده رب نوبز واب و و(« من ور ند وس دووارن 
ووس(ووي. ویب ( وس ددسم. (زغ ند دد بت یت زد نع زاس سود ند وویر- 
ووس(نعع. )وم نم یلو - قد رن )تیار 0و مس یو 6 * ند وین 
ون ( لعج تب )دوع تن بط وم ده هب۰ و ۵ [د ند د و - 
۱ س ومد | و۰ وس سس سدوورن وون( هو 
وان دنس ددسج. مومس . دموچٌ دوید. ورن نت6 ند دوز ده 
مه برع ویر ۰ (سددت. ی ون اند 6 ند وویر 5 
(واسه. و۳۵د!.) دداود. سوا. جسوزي. اسر ۵سلپرز وه دوس ۳۵و( 
سوه وس ود دس( وسزو. د. وألرکی زر امدسیی. ‏ پوو. زسی». 
واتریت ند تسیچ واسرا(دیطه (۲) م- وا نداند | ]و تزین .لس 
سل (ب (سود. تد( نتم یبن وا ندویع ددوازن ویر ولد ‌ور: 
مس ((-) تهری ( سن ور وسایمد - و(سط وید. یود (ددویزن ور 
مس ریی )۰ واطه.۰ (۰:)۱ 


سروش یشت هاد خت 3« 


پیکر ارشتاد فزایندة جهاثف و پرفرندم جپان و سود رساند؛ جپان 
را ميستائيم 
پیکر اشی نیک را ميستائيم پیکر چیسی یک را میستائیم 
پیکر چيستاي درست ترین را ميستائيم ‏ *ه 

۲ پیکر همه ایزدان را مستائيم پیک رکلام مقدس را ميستائيم 
پیکر دات (قانون) ضثّ دیوها را ميستائيم پیکر سنّت کین را میستائ 
پیکر امشاسپندان را ميستائيم پیکر سوشيانسهاي خود ما مقسین جنس 
دوپارا میستائیم 
پیکر سراسر آفربنش پاک را ميستائيم 
براي فروغ و فرش‌براي‌ندو وپبوزش ‏ . . ۲ ط 


ارگ تا آهو ۱ ,۲ 
درود میفرستم سروش مقدس دلبر فرمانردار اسلحه فوي آزنده اهورای 
اشم وهو . 
اهمای ر#شجه _, ل ۲ 


۱ مثل فقرات ٩2۸‏ از هین‌شت 
۲ رجوع کند فتره ۳ از هس‌صرّد شت 


دا( وید. ورسویدمه 


وات. ری ده مس وویر.: ند تیزم نس پیدندس م ب وواآوید, سید , دوع . 
۳ سا علوپوژ. دوس وی . 6ب سین نت ورس اسلا د. وسع‌پوژء د. ولد وو. 
زور اسدسي ج و وتو نع رس لسن زا تمرم داي وه 


ویو زد طم اد. سل رل رووو. وس گوس مسر ۵(دیي ای ی منود 
1 وا وه ۰ 69 ۳ 


۵ ی («ی( زور ده مد تم دید و زیت دا ندط وی ندب واه 
لب دوم دد وازس وی( - م توعد تن و ((-) وی( نو . هید( ویر - 
۵( سط وید. سیروجو[ ددور نو یی (ن طق(ند. و۳. وا ل. 
۵ وا نب نید سس و- تاد (ندچ. 6 سط مود مد واجعررس. 
و 


(ونام. ۱) 


/ اس طويژع. سب ریم ۰ مت وین تین واز- (سموي. لس 
وچ ع‌سط و( درب . نب ۵6 سع. سییر !۰ ۱ ۵( نده) بر () وس 

زو در * زس(عسوس(۱۰ یت ند عبت سس( مس ۱۰۵ 
ما سر سای ند ) جع ۰ ۱ اند ند قونت ۰ درد 
کچ( ویده) ید۱۰ و ند. چا دد رید . مکن( تدندم چ. ۵سهیی |- ۰۱ 


1 ( یب ددیت. ون( زیت زیون تزیت: [ سکد بن ویر . نب ویب 
واو(ع تشترز دوز وترنت دنت وتری ند میت [ نوی ۱ 
4 و نب لو . تدر( رز رس هت ون ید ارت ۶ م(سطووي. 
سوب و۰ وس ق(سر ددط ۱۰ سوم هه وبزنت. . اس زرن‌یي. (و(وو- 
دمیع۱۰ اسد(ه رت سونو ن(اسطوو رب شرت اچ. 
دس ند دندز ول( ۱ و6( امن سم. الط وین . دوم درط. ا 

[ 


مبز ون بت سرت (بسنا ۵۱۷) 


(عچ* در یشت گذشته_عنوان (سروش بشت‌هادخت) اشتباها 
(سروش‌ها دخت بشت) چاپ شده است معلوم است که ترکنب اولی درست است 

۱ در مقالاً س‌وش گفتيم که بسنای ۵۷ نیز سروش بشت ‏ سه شبه 
امیده میشود این اشتباه از دارمستتر است مجاست که آن را برای امتیاز 
از سروش پشت هادخت (سروش بشت سرشب) بناهیم این بشت در تفسیر 
بهلوی هم ان طور امیدء شدء است راست است که بشت مذ‌کور چنانکه 
ذکر کردم در سه شب اولی پس از وفات کسي سر وده میشود اما آن را سرشب 
تأمیده اند برای آتکه در تام سال در هر شب آن دا پیش از بخواب رفتن 


مرخو آنند رجوع کف به تعاصمظ جدطامدنا رد 61انه صاهزج۸ عماحتطظ خ۵صهر 
۰ ,۳۰ 1927 


سروش مقدس دلر فرمانبردار اسلحةٌ قری آژند اهورای را خوشنود 
میساز.م 


حز ( کردء ۱ )7 


۱ سروش پارسای خوش اندام پبروزهند جمان آرای مقدس وسرور راسق را 
مستائیم نخستین کسی که درمیات آفریدکات مردا در مقابل برسم 
کترده ماز مدا بجای آورد عاز امشاسیندان بای آورد بنگپبان و 
آفرربدکاری که همه موجودات را بیافر بد از آورد که 


۲ برای فروغ و فرش برای نیو و پیروزیش 


) مثل فقره ۸ از سروش يشت هادخت 


۳۳ 


دود ار رید 9 


۳ دا یموع. دب تیم له ۰ وت و )6 سد دول ارجوو. (6() وس 


‌ 


ک‌ 


4۳ وت نت ند . وبلردع. من( اس و9 اون . وچ ۰ 
۱ 2 وبرچ. وین لوا( ۰ اس وج- 
ویدمجوعچ ۰ چه چاه دروت. ط(«سع. وس( سقدویدم(د. ۳ سراسه 
)سد ووز۰ ۰ واه هد زد س بر . از (دیت( ویده نت وندوددشط بات 
۵( ند ووبز- وان( دیدهت بر قان() و دس |ن رد 
کر زا واز. سییر ۰ جسد. «وپنج نزن قاس وله مد وویز ۰ ٩۶‏ 
(وساع:: ۲) 
مد(سطويووي. سویم ۰ ۰۳ ومد واز. اسمو. سور 
ورد . مس و(درط. سا( دون ۵( تدم( (ش مت دب 
بوندم ینید تر. .ند ونر - والر بل ویدهون وندتزن ...بسن دون - 
وس وید هب وید ...ی زر - واتر ول ویدم ی ویدیزن.. وی [چ- 
وبدیزت. سیم ددی د - اد مود ویدمس یپ دزی . دب 6) وی بت | یبرع 
تن ) توس | یر ونتنت ند نیت وایت تن وس دزی وم |سط. 
سدبرست. ۵ دی تسوبی ی 
نب بومولز. (ددت. بت موسددیرمد. . وشر ند ووز: ‌ 
(وساع. ۳) 
تد(سط ومع ع. سوم 4 ۲ .نب وی دب توا( (سموو. سور 
وچ . نطو (ررط . به س و‌سج. ۵( بت( زر ددیب م۰ وس سم . 
رم مد تپ نزن ۰ قدرن دج وید من وز: مویدط [ط. وس( دویده ( یدب وا 
سل مدوب (دردییوز. ومد .ند حند وندهو رزیت م ۰ نت ما - مد وید وه نب وید ۰ 
سجن سدموو-(۵ [‌دسم. 6 وی ند | یبرع ددنن) اره؟ ند لبون وید 
دد دز دزی وا ند لزعج سر زیت . ویس [ند.ط ن(سریری. ۵ ( یر دت- 
قد هون دنت و تزیت: م۰ 
بسن ول(۰ [یدددید. چتد.. موسنع تدیرنید. و۳ سس دووز: مِ 
( وسماین. ۴) 


۸ عمط وموع. سیم :۰ ۰۳ سیم دس وژه (سموو. سس 


۸ 


چات وت و ون 


سروش پشت سر شب (بسنا ۷) ۰ 


سروش یال را مستائیم سرور بزرگ اهورامزدا را ميستائيم 


ی ما رب 
۳( کرد؛ ۲)- 
سروش پارسای خوش اندام پیروزمند . . . ۲ 85 


خستان کسی که برسم بکسترد سه شاخه و پنج شاخه و هفت شاخه و 
نه شاخه با (یبلندی) زائو " وسط پا برای ستایش ونایش و خوشنودی 
و شای امشاسپندان ۳ 


برای فروغ و فرش برای ترو و پیوزش ‏ . . .. + 85 


-«( کرد: 4)۳- 


سروش پارسای خوش اندام پروزمنه . . . . ۲ له 
نخستدن کسی که پنج گانهای اسپنتان زرتشت بالك را ابیات شعر و 


قطعات را با تفسیر و پاسخ بسرود " برای‌ستايش و نباش و خوشنودی 
و دای امشاسیندان 


برای فروغ و فرش برای رو و پیوزیش . .. . ۴ 8 
-( کرد: )4 


سروش پارسای خوش اندام پروزمند ‏ . . . ۲ 

مثل فقرة ٩‏ از سروش یشت هادخت 

مثل فقره ٩‏ از همین یشت 

رجوع کنید عقاله برسم بعد از این‌یشت 

مثل فتره ۸ سروش بشت هادخت 

يك فرد شمر در اوستا افسمن ص۵هد6ه! و يك قطلمه و چس تشی واه ددودیر 


و تفر آزلینق سود دهر۳د آمده است 


ره 


ص‌ 


ت‌ 
9 


ند وید. ومدود۳. 


وسرط. و(دومدط ویدبزد. ور درس تد نی دورود 4 سدع سیبرچ- 
۵ وید دود ۱۰ زن ند دددرید بو( وی وی وسرمب :۱ ورب . این - 
6 دم( یگن ندمورد. د نهد ند یمه ۰ | واب سلاج ود :و۰ _سوید- 
0 1 برموبز. زود ود6ع( :و۰ لسع |«س. 
سدد. عون سدوردهود. ۱ ولد یند. س‌‌س. یی ددسو زین ۱۰51 

سن ویر اسرد مس منع خدیرنند. ون ند ند ویر ۹9 
( وس(ع:. ۵ ) 
دس دوزي. ینیع ...دب وین دب تن واز* اسووه. سور 
نون . سنوو. سطن ون(« و۱۰6 دلوم س موز 
سو(وو. 6۱(عوسد بیع | 

ور . واه من سید دح ۳ سایوسوید زیچ ۱ یاس 
رس درس ن دودح ند تین دود | واددد زد ند 6 )ریم دا و6 
دن )بارس [ییو۰۵ ۰۰۱ 

بت وبز. (ن ددیت. موس ددیزنش.. واترید وایت )ند ووز. وه 

) ٩ (وساع.‎ 

د(سط ومع یمن۰ ۰۲۲ .نب تین تن وز- (سمووع. مور 

۷ 
که مد‌یم‌دودجز: وسوایبون. سدددییدهع:۰ ۳۵و|یوه- مس - 
وه ناریدم يو ۵ ند دهد - زیم دب خن ۰ 6ب و۵ ۱ پر دد یت ند نت۱۰ 
اند ویس ول سوم ددویرنوار ۰ ملع مه 

[ مد ی بر نف ثز بت سن ۰۵9۳6 |وس | س ۱۰ وواسع. دنرب نت 
کدی تدم - وا دب ۰ | وو(سو. ۱ 6 با 
مس و۱۰ ور(سی. بو رت یب سکن سم . وسکدیط .۱ س)سع. 
92 واط دع|س. زه وا(د ار ند ۱ و وازکد ن وب( . ند | یب ددید. 

ی سید وو(: سس ۱ :مب . 

رب ۵د۵مر - دهد - وس سیر ۳ج ۰ ۱ |شتزدت.. ب دیع بت ردنت . ۵( سررچ- 
موروسمچ. ۵(سررط - سول ۰ ۵ (سددی - ودره (ویدم چ. 9 

یب نوبز ( شرت جس. موس ددترند. شتسد وویز ۰۰ 


قدت 


سروش بشت سرشب (بسنا 0۷) هه 


۹ کی که از برای عرد فقبر و از برای 3 فقر پس از غروب آفتاب 
يك خانه حکمی بنا میکند ۱ کي که با يك اسلحهٌ مپلک زخم 
خودن بدیو خشم وارد آررد و اورا سرکوبان براند چنان که یک قوی 
یک ضیف را (میرانت) 
برای فروغ و فرش برای نبرو و پیروزیش ‏ . .۰ ۰ ۲ وه 


س«وز( کردز 6))- 


۰ سروش پارسای خوش اندام ببروزمند جپان آرای مقدس و سرور راستی 
را ميستائيم آن دلب چبت زورمند جسور قوی بلند بالا را 5 

۱ کی که از مام جنکها پیروز بانجمن امشاسپندان م‌اجعت کند 
برای فروخ و فرش برای ترو ویروزش ‏ . . . . ۲ 8 


حز( کرده ")4 


۲ سروش يارساي خوش اندام پروزمند جپان آراي مقدس و سرور راستی را 
میستائیم در میات جوانان (ازقوی‌ترین جواها دلیرترین جوانها 
کوشاترین جوانهاچست ترین جوانها) بیشتر از او باید ببراس‌بود ۳ 8 
۳ سار دور از این خانه سیار دور از این ده سیار دور از این داحیه 
بسیار دور از ان ایاات رانده شود احتباح زشت و سیلاب از آن خانه 
ای که سروش مقدس پیروزگر و مرد پا کدین با پندار یک سرشار و 
کفتار نیک سرشار و کردار نیک سرشار خوشنود گشته خوب پذیرفنه 


شده باشند 
برای فروغ وفرش برای نیرو و پیروزیش ٩‏ 


؟ یمنی که در شب درهنگام آسایش سروش تگمبان بیچارگان و پینوایان است که آ نان هم 
مانند نوانگروفی که در زیر پناه خانه‌های خویش آرام دارند در تحت حمات سروش از نعمت 
آسایش ,رخور باشند 

۲ مثل فر. ۸ از سروش بشت هادخت 

۳ از کله جوان (۳۳۷۶۴۶ یون) دلیر ویل اراده شده است 


۵۴٩ 


ند (آود. ومودب. 


( ودام:۰ ۱۷) 


۱۷-۴ د(سط وینوي. سیم .۰ ۰۳۲ نوم تن و(: (سموو. وس 


۸ 


ت- 
۰ 


وچ . وا اما وس ديس و۱۰ وسرط . وا اس( ۳ 
بت ند ( ویدمند. مرو . و(رس() ور اه 
من وار. رب سس .هی فددریت ورس وس دوور. ۹۶ 


( وس(ع۰ ۸) 


ند( سطویوع. نوم بیس نب وین ند تراواز. (سموع. ورسوع_ 
ورد ۰ ون ند خن .ست نفد ط و ۵ (سریم:دوید. بر وبا 
| ۱۰ ود( ی( ب. مومس ق(ددط. رای 
رم( ود نندهووز. وسدمود. ز سا)‌وسید۱۰ تس آمد دی - ز‌سیمد. 
سا سددس ۱۰ 
درم روید دز دیع - زوسن ی - وه برسع. زر( دوع سع - واید تسس نید ر ور 
6و واب دن ‏ - نسج یی ۱ اسندجوی ...۳یبرع نوطرا«- 
سس ید ردب ۰ | توق ( نس وازترس. ز( «سمسوي. | مه 
فد نوا( - (ند درف چید. . م نیع تدیرنیف. ند ووز ۰ بو 


)٩ (وساع:.‎ 


مد(سطوين. رز ۱ (سموو. نم نا 

مرورگرسور. (وسرون. واس ای زد( موس وی -سموزوو ‏ 
وا‌وسم:۰ ۱ رس زودوی ور نوسدند. | س()وسند. ۱ سیب 
دید زم دب و ۵و ۰ زس () وس دس ۱ 4 دب تقو 
م ادزم وی وس و۰ | دزم وم زو زد ید ملد نيع اب 


* از فقره 6 ۱ ۷ خود فظره ۱۷ بمبنه مثل نقرات ۱۳-۱۰ از سروش بشت هاد خت ما شه 


سروش یشت سر شب (بستا۰۷) :۰ 
و( کرد: )مس 


6 ۱۷ سروش پارساي خوش اندام,پروزمند جهان آرا و سرور راستق را 
میستالیم کی که شکست دهنده (حرد) آلوده بگناء کنذ است , , . 
۱ 


-ز( کرد ۸)- 


۸ سروش بارسای خوش اندام بروزمند جپان آراي مقدس و سر ور راستی 
را مستائیم کی که از برای اهوم مفرح درمان بش و سرور زیبا 
با چشمهای زرد رنگ در بالاي بلند ترین فلّه هربرز فدبه آورد 5 


۱۹ کی که خوش کلام و سخنان یناه دهند ه کو و .عوقع سخنکو است کسی 
که ازهر قسم علم آگاه و بکلام مقدس + برده دارای آن است 
۳ 9 


برای فروغ و فرش برای تیرو و پیروزیش 9« 


-)٩ کردغ‎ (9 


۰ سروش یارسای خوش اندام بروزمند جهان آرای مقدس و سرور راسق 
را مستائيم کی که خانه صدستون ببروزمندش در بالای بلند ترین له 
هر برز ساخته شده است داخل آن با روشناگ خود و خارج آن 


باستارگان آراسته است 0 


1 از فقره 4 ۱ تا خود فقره ۱۷ بمبنه مثل فقرات ۱۳-۱۰ از سروش بشت هادخت میباشد 
۲ مثُل فقره ۸ از سروش بشت مادخت 


0۳۸ 


داد ود. وهی ۷ 


۱ ورگ نوبر. سئوراچ. واد(ددچ ۱۰ داد دید چاو دینوت 


۳۲ 


وا( ۵( سع. | وز ند ند فدتزیت.. نن نب ن فوید زین دی دوند: ۵0 ریم 8 

وس دترن. یوج وترچ. واس(ع قاس |دوید. وان دنس دید 

وس دج - و (عمستدچ. 4 ۱ 
سین ولژه (اسددت. مس ۵وینبع ددبردید. و۳ وید سد ویلز: ِ 


(وسلع:. ۱۰) 


مد( سط ویيزوي. سددیم ب ۰ ۳ ادن وی دب نوبز (سجج. وس 

مروکدس‌وار.. ستریت.. وا(عی ات( ریت ۱ ب بوط وب 
کل ریت وا وم ددسترند. ۱ پدررشدا. ند)ويم سع. ندنعرهونت ۱ 
برد سن‌ نمچ - وس (وم «سر(يي. ۱ 


۳۳ ور ویب وی( - ورد ویو [سدسد: | وان دی وسرند ق( و . 


تتری( شرمود۰ ۱ رد۰ ویري میدن «اسد ۵ نی - نع لد وب ییون اه 
تب زوا ویب وی ند دنت ۵ (سط() مد ۱ پرومو(ط. اس ووسع. 
ریم ند (رن ۰ ۱ ۵ (د. یط بور. وساط. ۵(س. سدییج]ع۰ وا 
بدویدنع- (۵(بید. وین س ل()و. واسر(یع. ۵(س. ددازنع و0 دی 
ده د وید . (۵(ید. ۳ ۵ (مد. نع( عم نس موسد. 
۵ (رد. سین چد(د وید ۵ یسب . ۵ (س. س چداد وید. ماو وج 


7 


سروش پشت سرشب (بسنا 0۷) ۰:۹ 


۳۱ کی که (دعای) آهون وئیربه پیروزمند ترین اوست و سنای 
هفت ها و فئوشو منتر مت کرتي ۱ 
برای فروغ و فرش برای نیو و پیدوزیش و 


( کرد: ۱۰)- 


۲ سروش بارسای خوش اندام پروزمند جهان آرای مقدس و سرور راستن 
را ميستائيم از قوّت و پروزی و فرزانگی و داش او ست ححه 
امشاسپندان مهفت کثور حبط خبط زمن فرود آمدند نی که ]موز گان 


دب است 5 


۳ با قدرت کامل او بسوی جمان مادی روی آورد 
باین دین اعتراف عود اهورامرداي با همچنن وهن همچنن اردیبهشت . 
هچنن شهریور مچذن سیندارمذ مچنین خرداد همچنین امد اد 
همچنین الپام اهورا همچنین کش اهورا . ظه 


! امون وئیره همان بتااهو است که در سر فقرات 6 | و ۱۵ و 1۸ نز دیده میشود 
جای اصبی آن در یسنای ۲۷ در فتره ۳ مباشد در خصوص بسنای هفت ها رجوع کند 
بصفحه 11۰-- ۱۱۱ 

فشوشومنتر ۵ وه وج ابرم( دعا ی است از برای توفیق و ترقی مکررا در اوستا از 
آن |سم برده شده است از آن چجله در ویسپرد رده ۱ فقره ۸ و وسپرد کرده ۲ فقره ۱۰ 
و در جزو دعاهای معروف بشماد رفته است در فقره ۳۳ از بسنای ۵٩‏ آمده است «ما از 
فشوشومنتر" رو که متعلق ب» هادخت است ای ی آورم» 

از این فقرء معلوم میشودکه فدوشو مشتر" بهادخت نسك که نمک یستمین عهد ساسایان را 
تشکیل میداده متعلق بوده است در پلوی آن را فشوش مانسر ها تختیک کویند سنا ۰۸ 
باسم ‏ فشو شو متتر معروف است کتاب شایت لاشایست در فصل ۳ (چم گاسانیك) در 
فقره ٩‏ آن را جزو ادیات گانها ( کاسانيك) شمر ده است 

از نو کر ی ۳۵سیدال-و)۳0۵د دعای معروف بنگهه‌هانام مقصود مياشد جای آن در 
بسنای ۲۷ فقر, ۵ ۱ است 

۲ مثل‌فقره ۸ از سروش یشت هادخت 


0۵۰ زو مشود 


۳۴ ۵( سود ررس ود [ زر . سل «رس ژد | دنس ۷ 
ن بن رز دد نت ادن ند ددع۱۰ سیر تسد ویس . نس زیخ ردنت ۰ نز (( س- 
طو ۱ نت تنیز بت سون)دنند. ۰.3۳9 تدم رسم ۱۰ 
و نت ددثزیت.. بت دور کت (س نیچ | رسد (و: سس م۰ 
)سین [وس ۱۰ ز۵سد ( و۰ ورس مس ۰ سیب ین ۱۰۳۳ رسد (و. 
و(«سم زرط . سنوی سور ددط ۱۰ وسع. . (مد. ماو( 
و۵ ومزي. 0( که |یو(۱۰ سیم ین سس و(" نس( و(سط- 
0[ 
وا وسمسطع. وییی« - دوس م۵ - ۶ 

۵ ۲ سین ۷ و دد(تساط زیم . ند زیم دنت ۰ بودآستوند. ۱ 
سرری(ع. دیع ده وید | ده ۱ واسمسین. قونب | (- 
زدطٌ ۱۰ وسط(-عوسیندمیي. | دیع دب یپرو۰| زاس رمور- 
لا سد و۰ ۵(ویده سدژددر | یلو۰6 ۱ توت ۵( زد ررسر مپي. تنس ع(ع- 
سیون ۱ سر( دس | یی ار ۱ 

س‌نن و( ایب‌ددیت. .سب ی ی ورس وس وس د دوز ۹۶ 


(وس(ع:. ۱۱) 
۳1 د(سطیم وي. سییم ب ۰ مت تم زیم د نوبز - و سور 
ود ۰ زرد فگن س(چ . تدا(دی وم ۱۰ تا«( رویمس . ۱ 
مریم |ند. ۵ (سوو()د(د. | فرع ۵ب . واب م «سهوسب. ید ند ده رده | 


6سد در« شون چا . قاس یومد۱۰ ندرب ول[ . سید دی بارو* 
در ۵ موی ۱۰ وس( [ددیت. زوس دد - کل نویدم سونو چا 


۷ اد ند ددیت وبرم نت . ساندن ند ویزد زد ند جد زد نمی 3 ترچ بت - سوت ۰ 
دا ددیت- ده تدددیت ونر بت وا( ید زددی.. دید خدادد ند 3 ارم بنی - #سوی- 
قی]دز دی دیدب ون س. .وس درس ورد | دی هو (ع موس 
ود زددت. ند ند ردید و تن نت ...بر زورید دید زر سس فدکذ ین د چیه انب ددنسع ۰ 


۲ 


نک 


۳۹ 


۳۷ 


دروش"یشت سرشب (سنا0۷) 1 


بشود که تو در هردوجهان ای‌سروش مقدس زیبا بالا برای‌هر دو جهان 
با یناه خویش بخشی براي این جبان خاک و آن (جبان) مينوي 
در مقابل تبه‌کار ایا در مقابل خشم اباك در مقابل لشکریان اپاکان 
ک درفش خونان برآفرازند در مقابل حملات دیو خشم از ان (حلات) 
دیوخثم تابر که مر آهيو بذ نو دیوآفریده برانگیخته شوج ب 


بشود که تو اي سروش مقدس زیبابالا .عرکبهاي ما قوّت و بابدان 
ما مخت بخشی که ما دشعنان را از دور کشف توانیم عود هیا وردان را 
راندء و دعنان بد اندیش کننور را بتك ضربت شکست دهیم 


۲ هه 


براي فروغ و فرش براي نیرو و پیروزش 
ور( کرد: ۱ ۲)۱- 


سروش بارساي خوش اندام بیروزمند جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
ميستائيم کسی را که چپار اسب سفید فروخ افشان هوشیار بدون سابه 
در جو هوا منکشند سپای آنها که (از جنس) شاخ است با زر 


دوشتدهه است 3 


تندتر از اسبها تند تر از بادها تندتر از پارامها تندتر از ابرها تندتر 
از يك جفت مرخ در پرواز تئدتر از يكك جفت تبر خوب از جله 
رها شده 


۱ ویذاتو دیو م‌گ‌است رجوع کنید بفقره ۳٩از‏ مبر بشت و تبوضیعات آن 


۳ _ ماّل فقره ۸ از سروش اشت هاد" خت 


۵۲ 


۳۸ 


۳۰ 


۳۱ 


تولود. مدوم 


ور و. واه دیع یز 9 رم تب دد وا( د ره د ۰ | ۳۵و نس ((و(۰ 
زد دد ود ی ددویرد دود ۰ ۱ اد تور ند وس : سل 
۱۳ ورط و. «رس یی د [ددید. ند کدف | ددیت: | ۵ ( رد موی - 
ده ورد دود - واسوع | ۱ وس ر ۰ واط وع. داسط ویوو. 
سوم ۱۰ س 5۳ (ووع تدم نب دا و ید خر۵(اج - ستهم- 
((«سدد ویرد م ۱۰۵ و 5۳" وس ود هو دوز (دعاوا(۱۰* 
ت برع وبز. .ای ‌ددیت.. بس.. متي ددتریید وتر تسد ووان 99 
(وسام. ۱۲) 
مد(سطویوي. دوم و۰6 بت نس وخ دبس وبز. (سجوو. وسوع 
مرچ (۵(موچ- رو( زود - ورس دمچ ۱۰ سووس. وسویو!. 
اد ویدیت ژننیب دجد. | 
وچ . سیادم ی ی ۱9 دد یار ۰ دوم دب 6 دب در دنت - وارید. 
وس سن ۱۰ د سم وساوم«س(). نب (دا) دود | سب 5 
سس( د(سقوي. ا دوه 6 دد[سد ق‌دوید. وس ودم نب درچ . ۵( ولع- 
اد ز میدق( -جسویدون. ندرب و۰60 | وسهع()- 
۰۵ ۵سدمد: وی و « !و۱۰ 
فد ان گ در . نو( بوور. وس ددع روید. 9(«سمچ. قد اند ور 
سویزیی دی و( سل رب و(سط وید. ند | ده سر . 6سدو ند د [ذرند - 
یو" دیول« یره* ندید در : واب هد مد یر ع» دید ول« |یبون- + 
روما ۱۳) 
د(سطوینوع. شیم ۰:4۵ ...بت وین یب تن وبز- (سمون. وسوه 
۱ ند دیب ق لت . قح برس چا هدن بپوولزد. 
سدند. .دوع 5 ۱ وا ددر سع. ند برد وین تب تن ولز- 
زیم ددوازس وار۰ | مس ی نب تن ولز: میب !۱ - 6و ق(سن‌وز. ۱ 


۳۸ 


۲۹ 


۳۱ 


۳۲ 


سروش بشت سرشب (ینا ۰۷) 0 
بهمه کسانی که آ نها (اسیها) از يف تعاقب کرده خواهند رسید (اما بخود) 
آنها که از بای تعاقب شوند شوانند رسید بآن اسبهایی که سروش نيك 
مقدس را میکفند با دو اسلجه اش ۱ اکر هم (دشعن) در مشرق هند 
باشد او (سروش) اورا کرفتارکند اکر هم او در غرب باشد اورا 
براندازد 0ه 
برای فروغ و فرش برای نبرو و پروزش رای 


از( کردء ۲ 4])۱- 


سروش پارسای خوش اندام پیروزمند جهان آرای مقدی و سرور راستی 
را میستائیم كي که قامت برافراشته گربند ,عیان بسته برای پاسبانی 


آفرنش مزدا ایستاده است ده 


کسي ک سه بار در هر روز و در هر شب ,این کشور درخشان خوانیرس 
۹۹1 اسلحه ای با تیغه تبز و فوی ضربت براي فرق دبوها بدست‌دارد ۰ 


برای برانداختن اهرین بابکار برای برانداختن دیو خشم اسلحهٌ خونبن 
آ واه برای برانداختن دیوهای مازلدان برای برانداختن همه دیوها 


برای فروغ و فرش براي یرو و بر‌رزش ۲ هل 


حطز( کردء ۱۳ )۲ 


سروش پارسای خوش اندام پبروزمند جهان آرای مقدس و سرور راستی 
را مستائيم این جا و جاي دیگر این جا و در سراسر روی زمن 
مامستائيم همه پیر وزهاي پیروزگر سروش پاک دلیر فرمانبرداو بل 


نیرومند جنگاور قوی بازوان را که دبوها را سریکوید افروشای) 
۱ معلوم نیست که از دو اسلحه متصود چست 


۳ مثل فتره ۸ از سر وش یشت هاد خت 


۵۵۳۴ 


تلا و. ون ود ۲ 


منه دوز نب وان( مد «رسهوب ۱۰ زو سودوید- سط تسد وس چ - 
(س ی وی وند‌س. ۱ وسء:()وس|و. وید وی «س و۰6 ۱ 
وا اسچ. وا اد هي وید. وان اسرد «رر فچ. سوی سل 
وا |سمچ. وان | دیوید وان ند رهب وتریت. (ز ند( بر ۵و ویو 
بردل ون ؟ نع ند وویز.حت قزر )لت یط وید نو وین - 
ددورن‌واز۰ ۱ ویپرنترن.._ سدآویدمچ دون ورس مت ت‌واز: زب 


۳ واه‌دند. |وس|د. قاط وین سموید. و سید وید دوواز 


و واگ نج بد. تدای ط ویم چ. سوم دری. ۵(مط. ۵(دمط. 
سدهود وس بمب نید زیخ ند رزیت ۵( یرو -ن ریسم 
۵(سددط -ن وم (۵(سررچ - ندرب (ویدمط. ۰ 

سنوز. (مرت. ۴س. . ۵وییع فدتزرید. ورس ند ند ور ٩9‏ 

(واس. و,۳۵عل.) دااود. دود بدیی. سر ۵حایبرل وه دوس .ود زه 
6 ایو وس اه و ماس( , ز. وسپووز. ده وأ کی رو اه دس ٩‏ 
وادری مدید . سب ج. وامر( ده (۲) م۰ وس ددع تزین. مس 
سل (ي زسور. مد( ند وم تن وا ده ویم دد وازسن وز* مولع ی تن وبر. 
مس (ر-ع بر ی( سن وه وس(وند - و(سط وید. سور دورن وازه +۰ 
با( 

مویس. لمیونه بسی اس وسمرلی. ...شلد مدطاو 
یت 


سروش پشت سرشب (یسنا 6۷) ۰ 
آن شح کنند؛ وپیروزگر مقدس را وبرتري پیروزی بخشنده سروش پاک 
و ایزد ارشق را (ما میستائیم) * 

۳ عم خانه هائی که در جابت سروش است ما هيستائيم در آن (خانه هانی که) 


سروش مقدس محبوب و عزیز خوب پذیرفته شود و مرد پأکایت 
با پندارهای نبك سرشار با گفتارهای تیک سرشار با کردار های 


یک سرثار ۱ 
برای فروغ وفرش برای نیرو وپیروزش : 
با اهو ۲ : ۳ هل 


۱ این فقره سنه مثل فقره ۲۰ از سروش بشت ها د خت میباشد 
۲ مثل فقره ۸ از عروش یشت هاد خت 
۴ رجوع کند طتره ۳۳ از هی‌مزدیشت 


بر سم 


ها نا اه ۳ ۰ ۳ ش 1 
شتسد ه ان رردهشت همر فت بابازو برسم .کشت (فردوسی) 


"‌ 
‌ 


زور وهوم و برسم از خصایص مزدبسنا و در م‌اسم دینی تمده اسباب 
ستایش است در این آئن از زور و هوم صحبت داشتیم اینک در خسوص 
برسم گوئيم 


این کله در اوستا مت زسذریدیی( آمده و از کله برز رسد ک 
,عمنی بایدن و نو کردن است حشتق شده است و در سالسکریت بر ه نتعه 
میباشد آن عبارت است از شاخه های بربده درختی که هر یک از آ نها را در 
فارسي ای و در پهلوی اک کوبند در اوستا معیّن نگردیده که این شاخه ها 
از چه درخق باید پاشدمینقدر در پدنا ۲۵ ققره ۳ آمده آورورم بر‌سیم" 
,سره( دهدزبی _پعنی برسم درخت با گیاه از اين عبارت و از فقرات 
دیکر اوستا معلوم مدشود که برسم باید از جنس اوروزا ۳ تبادات 
باشد در کتاب پپلوی شایست لاشایست در فصل 4 ۱ فقره ۲ نیز معئن نشده 
که برسم از کدام درخت باید جیده شود فتط بذکر آنکه آن بابد از درخت 
پاکِزة باشد اکتفاء کردیده است ولی در کتب متأخرین قید شده که برسم 
باید ازدرخت ادار جیده شود این شاخه‌ها با ای ها باشست و شو و آداب و 
ادعبه خصوصی با کارد خصوصی که آن را برسچن گویند بربده مشود 
مدّتباست که بجای برسعهای نبائي برسمهای‌فلزی که از بر و یا قره ساخته 
میشود بکار میبرند این نای‌های فلزی باریک به بلندی نه بند آلگشت و بقطر 
یک هشم بند انکثت است در جای که این بر سعها گذاشته میشود موسوم 
است به برد ان با ماهروی برای| تکه قسمت با لائی آن که دو اتهای برمعپارا 
تگاه میدارد بشکل تبغه ماه است ۳ خود اوستا درازا و بنپای برسم نیز 
معتن شده است در فرگرد ۱٩‏ وندیداد فقره ۱۹ آمده است «م‌دان پاک 


باید در دست چپ برسین که ببلتدی یک اله نیو ویس و به بینای یک 
068 


تس ۳۳۹ 
ٍ مد باشد گرفته نثار کنند و باهورامزدا و امشاسیند ان عاز آورند ۰.۰ .» 
کلیات مذ‌کور در پهلوی چنن تفسبر شده ار دراج جوک پهنا بعیی . 
بدراز ای مک خیش و بنهای یک جو خیش که در فارسی .عمنی کاو آهن 
است وشمراء نیز استمال کرده اند باکله اوستاش اش یی است اماکله بو 
در اوستا بخصوصه معنی جو فارسی را ادارد بلکه ععنی کندم و مطلق حبودات 
و غله است در اوستا از عدد این برسا ثيز سخن رفته در سروش دشت 
بت رسفا ۷) فقره ٩‏ آهده است «سر وش نلستان کسی است که بررسم 
بکسترد سه ای و پنج ای و هفت ای و نه ای ایبلندی زائو و تا بوسط 
پاها . . .» حالیّه عده برسعپا در م‌اسم فرق میکند در مراسم وندیداد 
و وسپرد سی و پنج بای و در م‌اسم سنا پیست و سه ای و در باج پنج ای 
بکار عیبرند شترین عدد آن در برنگستان سه ای معان شده است ها 
اعدادی میان پنج و سی وسه (۵--۳۳) ذکز شده است بنا ,عندرجات اوستا ‌اسم 
پرسم در خود کتاب مقدس بسیار قدمم تصور شده چه در فقره ۷ از رامبشت 
آمدء است که «هوشنک پیشدادی از برای وایو (فرشته هوا) در روی تخت زرین 
و ستر زرین بزدیک بر سم کستر ده اثار آو رد» کذشته از جاهای ک شان 
دادم در فقرات دیکرم در عام حزوات اونتاو کت پهاوي کم و بش از برس 
سخن رفته است براي اختصار بنشان دادن برخی از مواضع اکنفاء کرده 
میگذرم ۲ يسناي دوم که در ماز زور و پرسم است در نسخ خطی قدم 
پرسم شت هیده شده است در هنگام ی‌اسم با بندی که از برگ خر ما بافته 
شده برسعها را بهمدیگر مي بندند.لمینه همانطوری که هر زرتشتی بند معروف 
0 را سه بار پدور گر می‌بندد این بند برسم یز کشتی امیده میشود با بلفت 
اوستای ائبو 0 .ععنی یاف و گرد است در 
و فروردین پشت فقره ۲۷ و رام يشت فقرات ۲ و ۵۵ وارت یشت ففره ٩۱‏ و فرگرد 1۸ 
وندیداد فقرات ۳-۱ وغیه و به کنب بهلوی دینکرد کتاب ۸ باب 44 ففره ۱۵ بهمن‌بشت 


تصل ۲ فقرات ۳ و ۵۷ و ۵۸ فصل ۳فقرات ۲۹ و ۳۷ و شایست لا شایست فصل ۳ 
نقره ۱۸ فصل ۳ فرات ۱۰و !او ۲۰ و ۳۲ و ۳۳ فصل 1 نتره ۲ وفیره 


۰.۸ برسم 


وقت م‌اسم برسعها در روی یک میز سنگی که آن را ارائرو ماسطلار و حالیه 
اوروشگاه با تخت آلات با آلاتگاه کویند در مقابل موبدی که موسوم است 


به زوت کگذ اشته میشود 


آداب شست و شوئی که از برای بر سعپا بعمل می‌آید و قسمتی از آ نها که 
در آوروشگاه و قسمت دیکری که در روي ماهیروی می‌اند و آب ژور و (جیوم) 
که با تهاضمیمه میگرددو ادعيةٌ که بر ها خوانده میشود بسیار مفصل است از 
ذکر جزلیّات بایید صرف نظر کنیم 

اینک به بینیم که مقصود از برسم چیست مقمود از برس گرفتن و 
مّفی دعا بر آن خواندن همان از برای نعمت نبانات‌که ماب تعذیه انسان وستوران 
و زشت طبعیت است سپاس بجای آوردن است پرسم را که گفتيم از شاخه های‌تر 
درخ است عونه کلیّه رستیی‌ها قرار داده بآن درود میفرستند و شکر اعمت 
ازدی ادا میکنند گذ‌شته از [ نکه کله برسم که کنيم از برز رم(و_.ععنی 
بالیدن و و کردن مشتق و خوددلیل است که از برسم عون کلیه نبانات 
اراده شده است دلابل دیگری ۸ دارم که از بکار بردن برسم همان شکر 
نهمت مقصود مىباشد در فقرات ۱۷ و ۱۸ از فرگرد ۱٩‏ وندیداد چدن 
آمده است « زرتشت از اهورامزدا برسید اي آفربد کار حگونه ستاش تو جاي 
آورم اهورامزدا در پاسخ گفت ای اسپنتمان زرتشت تو باید بنزديك گیا از 
زمین روئده روی و چنن کون درود پتو ای گیاه زیبای توانای خوب 
روئیده تو ای نيك مزدا آفربده ای کیاء مقدس » بس از ایرت فوراً در 
فقره ۱٩‏ که ذکرش در صفحه اول همین مقاله گذشته آمده است عردان پاک 
1 همجنن در همبن فقره ذکر 
کردیم که برسم باید ببلندی یک گاو آهن و بیبنای یک جو باشد قهراً 
خیال انسان در اين فقره از ذکرکاو آهر و جوبشخم و شیار زمت 


1 سینه همین دستور را براي شکر نعت که در فقرات ۱٩-۲۷‏ فرگرد ۱٩‏ وندیداد 
مندرج است زدلشت بنوبت خوش بکي گشناسب داده است_ رجوغ کند بکشتاسب پشت 
فرکرد ۳ فقرات ۲۳-۲۱ 


بایك در دست چب برتمی . . . ۲ 


برعصم 99۹ 


و مزرع و از کثت و کار و حاصل زمنن که اساس تغذبه اساف 
و چاریااف است منتقل میگردد در آداب م‌اسم برس که آتف را در 
آب زور میگذارند و از رطوت وی می بخدند موی باد آور 
باران و بالیدن رستتي ها و آبياري غودن محصولات و باور نودن زمین است 
چنانکه دارستتر م۸ بهمن معنی اشاره کرده است ۲ دکر آنکه در داریخ 
میخوانيم که در عهد ساسا نیان پی بیش از غذا بررسم بدست گرفته دعا میخوانده اند 
لابد در این موقع شکر عمت مجای می آورده اند 
کاشته ای اوتتا تواسطه. شرع که از اسزابون رسیده ميدائیم که 
رسم برسم گرفتن زد ایرانیان بسیار قدمم است جفراق دان مذکور راجع بیک 
آنشکده در کانیا نوکا (در آسياي ر) میتوسد مضپا در آنجا آتشی که هرگز 
خواموش عیشود ناهداری میکنند و هر روز در آتشکده تقریباً یک ساعت 
در مقابل آتش سرود میخوانند و یک سته چوپ در دست میگبرند و برد 
تابپائن جانه آویخته که لبهای] نان را می پوشاند» ۳ مقصود از بسته چوب 
و پرده همان برسم و پنام است 
کفتيم 5 پرسم گرفان پیش از غذا در عهد ساسانیان رسم بوده است 
مکورا در شاهنامه باین رسم بر میخورم از ! جمله است در ضافت نیاطوس سفیر 
روم زد خسرو پرویز وقی که بندوی یک از گاشتگان یادشاه پیش از غذا 
با پرسم داخل شده و شاء بذکر باج (باژ) مشغول شد سفیر مذکور برآشفته 
از سرخوان بر خاست 
1 ۱۵ ۱۵۵۲۵۵۵۵۵6 حوهه327 و1 : ادمتمومده:ة فددهمتله6جه همه و3 محهوتاهطصدر5 میا 
۵ فلز امهادهه ی ۲اه م1 امه ده : عنهی معا ماجهه‌نوه: ححق2 10 ,ماحاهاهو6ه و۲دفهد 
موم ما 16000۵0۲ خو نمه م عتاه۲ ععق. وعمق ها مانمه ی تس وی 
۲ رجوعکنیدبه نصاق: ۵ .نطهعز0 دمک طمعد ۲معروظ ۵۲ م8 .نا دوتعنامظ و3 ,عم 


٩ ۰‏ «ولاوتای 
از آ نکه برشی از مستشرفین بنداشته اند ک در تورات در کتاب حزقال باب هم رات 


۱۷-1 هه برسم اشاره شده بکلی سهو است بهیچ وجه مناسبق مبان منددجات فترات 
مذکور و ِِِِ در ] وا دیده شود 


طاذ0۱0۲ا)0ط50 مه تاد قیال موة 0 «منوناه1 0 طاهعنععهمناو مز1 
6۰ 0 سهعوعن0 


۹۰ سم 
بیا هدنیا طوس ۲ بارو میات تشستند بافیلسوفان بخوات 
چو خسرو فرودآمد از تخت بار . ابا جامةٌ روم کوهر تکار 
خرامید خندان وبرخوان نشست ‏ . بشدتیز بندوي وبرسم بدست 
جهاندار بگرفت باژ مها نمزم همی رای زددر نهان 
لیاطوس کان دید انداخت نان ز آشفتکی بازیس شد ز خوان 
همیگفت باژو چلیها هم ز قیصر بود بر مسیحا سم 


اه 


همچنین وقی که یزدگرد سوم در مرو بآسیا پناء برد خسرو آسیابان 
نان کیکن زد وی نهاد بزدکرد بو ی گفت 


بد و گفت شاه آ نچه داری بیار خورش نیز با پرسم آید بکار 
خسرو رفت پی برس برسم شتاپید و آمدبراء ._ بجاثی که بود اندران‌باژگاء 


از او پرسید ند ک درسم از برای که ميخواهي او در جواب گفت 
بدو گفت خسرو که در آسا نشست است کند آوری برکا 


یی کونه خوانی مبادهش پیش . برونان کشکین سزاوار خویش 


از ثعر بف خسرو داستند که این کس باید بزدکرد باشد اورا بزد ما هوی 
سوری بردند آن "اپاک بوی فرمان داد که مپیان خود را بکشد او نیز چنین کرد 
خنجر بنهیگاه شاهنشاه نا کام یزدان پرست فروبرده وی را از برسم گرفتن و 
ادای شکر تعمت بان کشکین فارغ ساخت ‏ 
۱ این اسم ,اید مدفهنه۲ < هدزههت1۲60" باشد 
راجم برسوم برسم یکنب ذیل ملاحظه کنید 


397-۰ ,۲ هد وع اد 17 


,۲۵1 1۱429 ۱ ,]2۷11 ۲۵۱۲ ز 284 بط ۷۲ ,۲۵۱ و۴۲۵ ها اففتاً فط ۵۶ 100۵ ۲۵۵و92 
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11 ۵ ۲ ۷۵۱۰ 6)۵۲ناهجصتو۳ جوم 26۵0-۸۷۲6۵۵۵ مر 


ن۸00 نزته11۳ ۳ظ معععوظ مطا ۵۶ عصماعیت هه مونجه‌صمون . مه‌تهناه1 . و10 
267-260 هم 1923 ودراتمظ 


رشن راست 

در مقالات مپر و سروش و در بشتهای آ ان غالبا از رشن اسم برده 
دانستیم که این سه فرشته متاسرات مخصوصی با همد بگر دارند و در اجرای 
وظایف شان همدیگر ر | یاری میکنند حق در مپریشت در فقره ۷۹ 
دیدعم که مپر و رشن هممنزل هستند یشتهای که متعلق باين ایزدان است 
نیز پهلوی مدیگر جای داده شده است همچنین روزهاف از ماء که روز شانزدمم 
و هندم و هجدم باشد و باساعی آ نان نامزد شده در تعاقب همدیگر میید 

درمیان این سه فرشته مپر دارای نخستین مقام و سروش دارای درجهٌ 
دوم و رشن در م‌تبهٌ سوم است "در ادبیات متاخرمزدیسنان هررسه .عحاكة 
روز جزا گشته شده اند رشن سومان داور حکمه روز وایسین بشار رفته است 
در خود اوستا در جالی صراحتةٌ اشاره باعمال آ نان در رستاخیز نشده است 
هرچند که رشن یکی از ایزدان بزرگ است اما اطلاعات ما در خصوص وی 
لسبة ک است از پشت ۱۲ که خصوص با وست مطالب مهمّی بدست تنیآید 
بقول بارتولومه از حیث قدمت هم بسایر يشتها یرسد در سراسر اوستا 
(غیر ا زکانها) و در کلّه کنب پهلوی و پازند غالباًباسم رشن برمیخوریم که 
باو درود فرستاده میشود با از او استغانة میکنند رشن در اوستا رشنو ادیو!, 
آمده این کله صفت است یی عادل و دادگر و بایرن_ ممنی در اوستا 
بسیار استعيال شده از آلل حله در وسبردکردء ۱ فقره ۱ گذشته از این 
رشن اسم خاص فرشتةُ عدالت است چنانکه درطي یشتها مکرراً از او باد شده 
از آن جله در مپربشت فقره ۱۰ و ۱۰۰ و بهرام بشت ففره 4۷ رزیشته 
۵سودردمم صفت خاص او ست يعني راست تر درست تر و در پهلوي رزستک 
کفته اند معمولاً در فارسی این ایزد را بامفتش خوانده رشن راست کوئیم 
کلات فارسی رجه ورژه که .ععني صف و ردیف است از ماده رزیشته است . ۱ 


۱ جاهاي که در اوستا رشن باصفت دزیشته آمده از این قرار است سنا | فقره / 
یمتا ۲ فقره ۷ سنا ۱٩‏ فتره ۵ سنا ۱۵ فقره ۱۲ سنا ۷۰ فقره ۳ خردادیشت ففره ۳ 
سروش بشت فقره !٩‏ وسپرد کردة ۷ فقره ۲ وسپردکردة ۱۱ فقره ٩‏ وغیره! 


وش رشن راست 


کله رشن از رز" مر که ,ععنی مرت ساختن و نظم دادن است مدباشد 
کله مذکور باين معنی در اوستا بسیار استعال شده از آن جله است در مپرشت 
فقره ۱۶ لفت فارسی آراستن نیز از همین رشه زو تیان ات کله دیگر 
اوستان رز مین شدیییر که ععني میدان جنگ فصفت: هعر که است باز از 
همان ريثه است لفت رزم فارسي و ر سمن" اوستای یک است در اين لفت 
معني اصلی کله را .عناسبت صنوف منظم لشکریان و ردیف رت جنکاوران 
منظور داشته اند 

گذشته از آ نکه رشن از باران مپر و سروش است يك جپت یکرنگی و 
"نحاد ‏ هم با ایزد ارشتاد دارد چه بسابا او یکجا خوانده شده چنانکه 
در پسنا ۱ فقره ۷ و بسنا ۲ فقره ۷ در آغاز گفتيم که روز هجدم ماه 
برشن حتص است در دو سپروز؛ کوچك و بزرگ م۸ در فقره هجدم بفرشته 
موّکل روز هجدهم درود فرستاده شده است در فقرات ۰-4 از پسنای ۱ 
که اسامی سی فرشتکان روز باد شده روز رشن در فقره ۵ بجای‌خود مندرج است 
رشن نیز در ادبیات فارسی رش بدون نون گفته میشود چنأنکه فردوسی کوبد 

چو هور سیپر آورد روز رش ترا زندگی باد پد رام و خوش 
و عخصری نیز گوید در آمد در آن خانةچون بهشت بروز رش ازماه اردیبپشت 

مطالی که از رشن یشت میتوان استخر اج نود این است که این فرشته 
مخصوصا برضد دزدان و راهنبان است و وجود او همیثه مابه بیم و هیاس 
آنان است ترس دزدهای متعدّی از فرشته عدل و اتصاف بسیار منطقي است دگر 
آ نکه از رشن یشت برمماً ید که این فرشته در همه جاست در سراسر هفت 
کشور روی زمین و در بالاي کوهها و درمیان اقبانوس موجود است از جپان 
خاي گذشته عا| بالا نیز مثل کر ستارگان و فلكك ماء و خورشید و فضای فروغ 
ی پابان (ایثران) تا یعرش اعظم ( گرزمان) از حضور او خالی نیست بعني که 
در علا زبرین و زبرین جاليٍ نیست که از عدل و انماف ش‌نیاز باشد مرد 
پا کدین باید بواسطه عیادت و اطاعت خویش توجه این فرشته را در هر‌جای 


رشن راست ۳ 


که او باشد بطرف خود جلب کند گفتيم که در کتب ات مردیسنان وظیفه 
محاکنه اعال انسات. در روز قیامت برشرت برگذار شده غالبا درکتب 
پهلوی اورا در مباشرت چنان اعالی ذکر کرده ان در بندهش بزرگک 
مندرح است «رشن فرشته درستی است اوست که از برای جات و سعادت 
جپان خاک دبوها و زشتکرداران را نابود میسازد و بحساب کردار خوب و 
بد ارواح مبرسد اکر قاضی اي بناحق حکم کرده رشن آن‌را ند بده باشد 
آن‌گاه سروش مقدس زیان شکوه کنوده گربد فنای جبان .عن تنگ 
گردید زیرا که در آن عدالی وجود ندارد » 

در آئو کندچا در فقرات ۸ و ٩‏ مندرج است « در صبح روز چبارم 
پس از مرگ سروش و رشن راست و ابزد باد و اشتاد و مپر و فروهر باکان و 
ایزدان میتوی دیگر با ستقبال روح پا لا مرده می‌شتابند و آن روان جاود اف را 
باخوشی و آسانی و دللری از بل جینوات (یل صراط) میگذ‌رانند ۱ 

در اردای وبرافنامه در فصل ۵ ارداي ویراف مقدس میکوید «وقت که 
بپبراهی سروش مقدس و آذر ایزد از پل چینوات گذشتم مپر ايزد و 
رشن و باد ایزد نيك و بهرام ایزد توانا و اشتاد ایزد و فروهر پاکان و فررشنگان 
دیگر باستقبال من آمدند و .عن درود و آفرین خواندند من خود در آن جا 
رشن راست را دیدم ک ترازوی زرن در دست گرفته اعال نيك و زشت حدم را 
مسنجید» مینوخرد در فصل ۲ در ففرات 6 ۱۲۸۱۱ نیز از وظیفه 
رشن و همراهانش در روز وایسین صحبت داشته گوید «پس از آنکه روح 
سه روز در بالای سس‌کالید مرده پاسباف عوده در صبح روز چپارم :بمراهی 
سروش مقدس و بادنيك و بهرام توا از ستیزه اهررعن و بارانش رهانی بافنه 
از پل جینوات میگذرد آنگاء رشن راست‌ترازو دار اعال را میسنجد که ترازو 
را بهیچ طرف متایل نسازد سر موی خطا تکند نه از براي پاگان و نه از برای 
تاپاکان نه از برایگد! و نه از برای‌شاء با همه یکسان رفتار کند خواء توائگر 
خواه درویش» نگفته نگذرم بقول بندهش نیسترون (نسرین) اکل خصوص رشن 
است... ازگیسوی او سیم مشك آیذ . و ززلفک او نسیم سترون . (روذک) 

۱ ارگ نیا دیع وسو سیورس یکی از قطعات اوستالي است داراي ۲۸۰ کله اس 

اسم آن از کله است که جزوه مدکور با آن شروع میشود 


(سوند(. ‏ و(سویدمه 


رود زچن. د. ولد کون( چس.. سوزدک شندش و دشودز. و سید ده 
وس . و (ه وس و وا نسوس ورس وه ود دم( و6 یل 


ی ۲ گوس ند و 0۵و۱۳ ودچش 
نود دیی.. س«وو وه واطی‌وه ۳ ن‌ 
ام درس ازور ند ۳ ۵ ید ه دوم دید ه وی من ف دم جوز ود (سو دوس 


موز ونم دوف رد رید 0 ویع- زوس وی اس دس واسلاع ویع- وود وی گس ددس, 
م اجن رود ونم . اعم وود وس 0( وس ون ویس ب‌ور, وی زد دی ا. ۳ 
و ۰ ۰.۵ مرسیس. سنوو. وادرذنا. ومذمس.۲س..واپوهت. پامت وچ ي 


زبت‌دیجد. ددع 6۵( ند و تب وی ند ((یت:  |‏ بب ریم تید(6 ۰ روز( فت 
ید د ددویر. که بر بدبن ((ود. وه 95 ند | 9" کن ره 
بدییع | دید و ۱۰۵ زه‌دددهود. وبا وا «سع- 6 2 دم ودي‌ید- 
یط ید برمو . وی میا ی 
وای‌ي«س. ‏ وبدع ۰ نددود. یو ( میور ددا رن رهم ید سر وا( ۰ بد(وید- 
وسعن. وبدع. ۵(م رل وسمین. ودع. وایردن:». وید یدج دد- 
(مون‌صرم):۰ ودی. فام(زرسون (ر۳:ع._ ومع وترنط سنیدمور- 
ربوم ]6 ون سم نب [درشدوند.. ولد ییر[۰ |۰۰ 


تیدنت + (بیطً ۰ سب( وس وس ۱ سوه زد حووز. 
۱ ۵(سه رسد ۰ ۱ 6(عودط. وین تاد( ندرم دمندوس۰ ۱ 
)بو( مدرم ) وم . ور . .وید - شین (ع زيم | مدب ط* 
بت نده) و ۰ ین انس وز. ند رم ] ار ۵؟ سس وا( سانه-وسمزي. سس 
۵(سیلوسهي. ند ی واه رد نع ع. مسب نهد | نود 
۰:0 مج واس(عرسون‌دیروین. نی ورد دنور 
دا پوس موی( ي هون سا وسویو(۱۰ ۰۰ 


دنت ۰ عاسط هو نی اه وشوو .۱ ودوج | ند() هدوید. 
۱ سدددین‌د. بو سکن س[عو | ۶ 


ورس ردنب سوه ی سس بو »ون دج" مین ((وع. 
0 


رشن بشت 


رشن راست‌ترین و ارشتاد فزایند جهان ویرورانند؛ جپان و کلام 
راستن الپام شده و فزایند؛ جهان را خوشنود دسازم 86 


[زرتخ ): مقفش اازا ورشته. < ام اخرات وی 3 

من بتوي روي آورده اي اهورامزدا بأگفتار راستان از و میبرسم 
مرا پاسخ ده توای کسی که از آنآ گاهی و فربفته نشوی تو ای 
خردفریفته نتدفی ای از مه چیز آ کاء فریفته تشدفی چه حقیقتق در کلام 
مقدس آفرید ء‌شدء | نچه نرافی دهنده ۲ نجه متا ۲ نچه‌برستار آ مه قوی 
نجه ماهي و سر آمد مخلوقات دبگر است ؟ ۰ 


آنگاء اهورامزدا گفت ‏ براستی من ترا خبر دم ای اسپنتهان پالث از 
اين کلام مقدس بیار فرهمند از آت حقیقی که در کلام مقدی 
آفربده شدء ۲ مه تراق دهنده آ جه مناز آ بجه پرستار آ نجه قوی [ مجه 
ماهر و آ مه سرآمد_مخلوقات دیگر است ه 


و اهورامزدا گفت بك ثلث از برسم را تو باید بطرف راء خورشید 
بکستانی ( بکوی) ما استفائه میکنم ما خواستارم که خوشنود سازیم 
من اهورامزدا را همچنن دوسق را من بان ور برقرار شده بیاری 


زرف 


اسیدا. ‏ دود 


یر ۵۱ وج مه ([« وه لدب کر ددو(ود ۰ ونیا 
۸( ۷ (سمع:۰ ۱ رب (زو ۰ سم (] ور ب یو 
زرد ۰ 6۵ (6 یاو واب) دك س امد ددیرد وم :۱۰ نب ررد . سم |ددیون. 
وام(ن :۱۰ و رر مب )ریب ((«ساس ۶-۱۰ 

و0 ۰ وی ند قد ند و * سردوز سواع: ‏ وچ 
مه( )س و سم | نب ززو ۰ صزاست ۳ وام(ط. هس۱۰ 
نب ررو . سم( ]دزی . زس() شرس ۱ بت زرد - 6۵( عون ای )۰ 
ولسد! مب ددویزد دوب ۰ | نب زرد - (سمط وزددیوو. جاساسوین):۱۰ 
بیدرر موعبزنت. «س(سب|یلو»۰ ۱ نت ی ( نت واسمب. واع(ع ند 
پهاس(ط :۱ سنق(س. وسعی دود روسوت|چ ۱۰ وس ق(س. 
وسرسییزو سل( ۱۰ موسن(ند. هیور سژویو‌سد‌ور. | 


آنشگاه فیروزآیاد ( جور) در وت آبادی ظاهراً از شاهای آردشر بابکان است 
رجوع کنیدبه 30-45 .ج ما۲ ماده0 اه دنقدماا جع مصصمته‌سظ معط 


وبه ۰ 79-84 ,و هافعهظ 1۲ روه‌ئملههزظ عدح موءو۲ ها مه فتوناحق اعبا 


رشن يشت . ۰۷ 
میخوام سوي آ نش و برسم و بسوی کف دست سرشار بسوی ور 


۱ هه 


روغن و بسوی شبره کیا ها 


پس من بیاری تو 3 من اهورامزدا بسوی این ور برقرار شده سوی 
آش و برسم بسوی کف دست سرشار بسوی ور روغن پسوی شیره 


کیاهیا بیمراهی باد پیروز مبمراهی داموئیش او پمن بهمراهی ف رکانی 
بهمراهی سود مزدا آفریده 5 

۱ فقرات ۷-۳ ان بشت امفپوم بنظر میرسد اما پس از دانستت معنی کله ور (و۵) 
که هشت .ار در فقرات مذکور تکرار گردیده مطلب روشن شده بی عقصود خواهیم برد 
هی‌چند که چلات مس بوط بهم نباشد 

کله ور در پپلوی بجای لفت اوستانی ورنگهه (واساد(9) آمده است و آن بك قضاء 
و حکمی است. که درمیان ایرانان قدیم و اقوام دیگر معمول بوده است ‏ در زبان فرانسه 
او ردای (ءذاهق۳ه) کویند در سار زیاهای ارو ای نبر هین لشت با اندك تفاوتي در املاء 
موجود است 
کله ورنگبه از ور (عاد۵) مشنق است که در فرس هخامنشی و اوستا ععنی رگزیدن 
و مصیمم شدن و باورکزدن است کله مذکور در يهلوي واور و در فارسی باور شدم است 
بنار ان ورنکهه یی امتعان و آزمایش و اثبات حقي مشتبه نشود با کلمه دیگی که بپمین املاه 
ععنی پوشاندن و ینپان کردن است کله ای که در بپلوی ب نهفتن ترجه شده است و ه اکله 
دیگری که باز بپمین املاء (ور وادا) ععنی بارور عودن وآستن کردن است در طی این مقاله 
ترکیب بپلوی کله دا نگهداشته (ور) استعمال میکنیم دینکرد در کتاب هشتش منوسد که 
در سکا توم نسك يك فصل از آت در خصوص اقسام ورها (ورستات) صحبت میدارد 
سکا نوم نسك هجد همن سك اوستای عپد ساسانبان بوده 1 ام‌وز در دست ندارم کد شته 
از فقرات فوق دشن بشت و فقرم ٩‏ از آفرین گینبار که ذکرش باید دیگر بجانی بکلمه ود 
برمیغورم و از اقسام ات بنا بسشت متا خرین که در کتب بهلوي مندرج است ۳۳ قدم بوده 
اطلاعی نداریم در کتاب بهلوی شایست لا شایست در فصل ۱۳ (چم کاسانیك) در فتره ۱۷ 
مینویسد که (شش فقره از پسنای ۳٩‏ راجم بش قسم ور گرم میاشد) راست است 
بستای مذکور چنانکه ترجه آن را در جزو هفتن یشت بزرگ در صفحه ۱۱۷ ملاحظه 
میکنید از آتش صحبت مدارد اما ی توان گفت که در آن جا ور مسولی متصود است 
و در هیچ جای آن هم بکلیه ور برعبغورم یشک در ۲ جا آزمایش روز واسین اراده 
شده است که نکوکاران از آن شاد و خرم گذشته اما گناه‌کاران دچار گزندش خواهند شد 
نظیر ان گونه آزماش در روز وایسین و گداخته شدت فلزات و جاري شدت رودی 
از آن در سایر ادیان هم موجود است (دجوع کنید به صنتصعقیگ من ,تام ,عموانم. 
(.206 ۰ ۷2 10ون ۶محامق- 


تمرف 


۵ 


کِ 


اسود(. وم‌دوید۳. 


ند ددید یبد ۰ ( (ب (س دنو . یی |وع. ود ۰6 وه مه ررند رد)۰ ۰ 
((««س ندب گزسددولرود. نراد دوس ی وا( رو٩‏ سمووي. 
ررو . ده (ع)ترت. زد( دسر نف زو ۰ ۵( وه وای و- 
دس( ددوازد ومع . بت زرو ‏ (سطع |دیبن. وا اس ونوي. 
و ردب رت سا سایون. اه 


شوناهیت ...ویر .تا دشدمد... تب رزیت ین واز. (س ویس زروید. 
ی تشرد د سم چایر(ط. (۵0 سجوع. 
مد ررو. ده( ترس اب (ع دج نزن ودررو. ۵و داب عدگ س (م- 
ند ورد یارب۰ سرد ۰ [سطع [ددییی. واس(سویوی. سوردوموه ورین 
«(رریر( نت | و۰ بوید 6( . جاسم ید وا( ۵( سود[ . من (ید. 
وسوی دوید. «روسوس اچ. تنب وید وسرسون ۰6 سس((ط. 
توی ( بت . دس.ط وولز. 6 سژونع سدم و | ۰ 


۷ (سویم |« . تریح دددي. ( موی [دی. (سودوندموس. (سوی |« . 


هدن ]زد ویدموس: (سوین ( رویط . تاسوی ود ند س. (س ویم[رریط. 
وایع بط د ویدنوس. (سیین | «ط . زد نت وی رر خدمو نت (سویم |« . 
وو(س وم وساندم) وس (سیی«: مد( سس ی زسد(د- 
ود ۱ (سویم زد . موسددجع۰ .نتاس |دیندهد۰ ۱ 


دشن شت ۰۹ 


۵ مااستغائه ميکنيم ما خواستارم خوشنود سازم آن رشن توانا را هچنین 
دوس را من باين ور برقرار شده یاری میخوام بسوی آتش و برسم 
بسوی کف دست سرشار بسوی ور روغن و بسوی شبره گیاهها 5 


٩‏ پس بیاری تو خواهد آمد آن رشن بزرگ توانا سوی این ور برفرار 
شده بسوی آ تش و برسم بسوی کف دست سرشار سوی ور روغن سوی 
شبره کیاهها بهمراهي باد پیروز بهمراهی داموئیش َو پمن بهمراهي ف رکیانی 


بهمرامی سود مزدا آفریده 8 


۷ ای رشر._ بالگ ای راست ترین رشرن_ ای‌مقدس تریرن رش 
اي‌دانا ترین رشن ای رشنی که بهتر از همه تشخبص توا داد ای رشنی 
که دور را بهتز از همه توائي دریافت ای رشنی که دور را بهتر از همه 
توای دید ای رشنی که کله مند را ببتر از همه بفرباد رسی ای ردنی که 
دزد را بهتر از همه براندازی 85 

در فقره ٩‏ از آفرین کپنبار آمده است. (اگر ,رکسی سومین جشن سال یتیشهم بگذرد 

و در راه خدا انفاق نکند هي آینه او درمیان مزدیسنان در روز آزمایش در هنگام طلب 

حقا نیت در مقابل ور گرم فرو ماند) ‏ چنانکه ملاحظه میکنید در فقره مذکور ور گرم قید 

شده است ۳ ورنگپه داس():-واع ری (در شایست لا شایست نیز که ذکرش گذشت 

همین قید ,رخورديم لابد ور گرم در مقابل ور سرد بوده است در اوردال (منلعقده) 

ارو ا نیز هی دو قسم موجود بوده و هي مك دارای چندین شعیات بوده است مثلاً يت 

قسم از او ردال گرم ان بوده که دمتها با عضو دیگر مدعی و مدعی علیه را داغم عوده 
می‌بستند و مپر موم میکردند پس از اثتضای مدت معين مهر موم را کشوده ملاحظه میکردند 
زخم هی کدام_ که زود تر خوب شده ذی حق بود ‏ يك فسم از اوردال سرد ان بوده 
مدعي و مدعی علیه دا در حوض آ انداخته ,ایستی سر در آب فرویرند نفس هی کدام که 
زودتر تنگ شده سر از آب پدر میکرد تقصیر کار بود در تعام فروت وسعی انواع 
و اقسام اوردای در ارویا و جود داشته است بمعدها کثیش‌ها برای آنکه از شدات 
اي محا کات سخت بکاهند اوردالل صلیب اختراع کردند و آن عبارت بوده از ,رافراشتن 
صلیی و مدعی و مدعي عله را در زر آن سر با نگاهداشتن هي کدام ٩‏ زود تر خسته شده 
می نشست محکوم ميشد 

از کتاب مذکور دینکرد نز چنین ,رمآید که در ایران قدیم چند ین فسم ور معمول. 
بوده است يکي از آ نا ءوسوم بوده کرمث ور (ودکرم ) و دیگر پرسمك ور (ور با رسم) 


۷. 


‌ 
۰ 


اسوس. وم‌سوید۳. 


نت زد وید نب دی دود دنت پم | دوندهن. .ند وندهس. 
«سردج )لیب ما ری ار نب بر و ۰ سا( ور. ودب 
مود تسیل ول ژاییزد. وادوندهون. . بسچ [نداس. 
تن سا( ی اند حویت یت جدروید ۰ 


ون و برد ۰ بر و۰ (سوس|«ب. ند وی تد(ع۰ . (زع بت وی( وین - 
«س(ع. ورس ۰ س() وس نو گت ددس ون د.... ۴[ وی[ 
دس ی یدیع ,سس نید حویت یت ت دود ۰ 


او نف نون و * (س وین |« مس ویس ري. ( رم نب - وی ( وین - 


«ت(. ۳-۵ قد بت رز بت تروو. ره دز دب نب برمز ۰ .. ی ددلاه» 


ز سس دزد * بت ‌تروو ۰ (س ویس |ررط . تب وین شرع (زغ نب ۰ وی او 
۳ وم ۵( یوس ۵ وی گنت زد نت هب6 رس تايه 


وبس سب (۱ ۰۵ تب رو ویس [ررط . سویم سدع (زت. وب وم - 
ورس( رما وان ویب ۵ یی زد دنت 6 زج مدای 


وسرس برد" بر بر ۰ (س ویس |ررط . وین ری رس ون( ویس - 
رس (ع. وس وا «( دز( ویدهود. کید دنت وید رز نومه 


وس اد وی وود ( ویس [««ی. دب وین دندرع- ( ره فش * ونس این - 
رس (ع. وادر نت ی * واط «( یه وید ود. کزن رد بو .., اس داي 


رشن بشت # 


۸ اکرتو رنجیده خاطر لباشی. بهتر (اننان را عقصد) رسای بر ضرت 


فرود آوری و بهتر دزد و راهزن را ابود سازي- 1 ۱ ۰ 


۱ هه 


۹ آکرم و ای‌رشن پاله درکثو آرزهی ۲ باشي‌ها ترا بياري ميخوانيم ۲ ... 8 
سیم سا 
۰ کر هم تو ای رشن پا در کنور سوهي باشی ماترا بباری میخوانیم ۳ ... 8 
ی 9 
۱۱ اگر ۵ تو ای رشن مالك در کئور فرد ذ فشو باشی ما ترابیاری مبخوانیم ۰ 
۲ آکرم تواي‌رشن پا درکنور وید فشو باشی ما ترا بیاری مبخوانيم ۳ ... 8 
۷۱۳ آگر توای رشن پا در کثور و اورو برشتی باشي ماترایباری میخوانيم 
سم ۳ 9 
:۶ گرم توای‌رشن با درکشور و أورو جرشق باشی ماترا بباری میخوانيم ۱ 
ود یگر ۷ 1ورو خوران ظاهاً در اين قسم از ور طرفین بایستی چیزی تخورند ‏ شاید زه یکه 
نظر باتر سم حقا نیت یکی از آ نان نابت ميشده است در دادستان دينيك در فصل ۳۷ وفظرم 4 ۷ 
این قسم از ور اشاره شاه امس چذانکه وست ناه ۷۷ احتمال مید هد در فقره مذکور زهس 
استعمال کردن مدعیان (میتکاران) مقصود مباشد 
در سنت من‌دسنان معروف است و دز کتب پهلوق مثل دینکرد وشاست لاغارست 
و اردای ویرافنامه نیز مندرج است که آذر بد مپراسیند مشپور و بزرگترن دستود عهد 
شایور دوم (۳۷۹-۳۱۰ ملادی) مرنب سازنده خورده اوستا برای رفم اختلافات مذهبی 
و صحت کتاب مقدس و اثات حقانت مر‌دسنا امتعان ور داده فلز گداخته ,روی مدنه اش 
رختند و بوی آسپی ۳ ۱0 
ول سوکند امه (در جزوکتاب روایت دقتر (ول ص 98-4٩‏ عیلی ۱٩۲۲‏ ميلادي) 
٩‏ من روی گداخته روی سینه آذر بد مپر اسیند ریختند آزمایش روی گداخته معمولاً در روي 
سنه تصور میشده و آت را ور نبرنگ میگفته اند (ود این جا.ععی سینه است) 
شاست لاشاست در فصل ۱۰ فقرات 1۰-- ۱۷ ود را معنی کرده میئو بسد (آزمایش فلز گداخته 
این است که در دوی دل (سینه ) بسل عی آید دل باید باندازة ياك و بي آلایش باشد که وقتی 
فر گداخته روی آن ریخته شد نسوزد آذ ربدمپراسند چنان زیست که وقی فلز گداخته بروي 
سینه اش رتتند ,ايی میماند که ,روی سینه اش شیر دوشیده باشند اما وقتق فلز بروی سینه 
زشتکردار و گناهگاري چکیده شد سوخته و خواهد مرد) در اد باث ما نیز ارات این حاکه 
قدیم باسم سو ناد موجود است از آن جله اس داستان بآش رفتن سیاو خش که در شاهنامه 
| در آغر این فقره چندین کلات خراب‌شده معنی درستی از آنها مفیوم عبشود 
۲ از فقره ۱۵-٩‏ از هفت کشور روی زمیت اسم برد شدد است رجوع کنید ستوضیدات 


فقره ۱۵ ازمپرشت ص ۳۲-4۳۱ 
۳ ام فقرات ۵ - ۸ از همین بشت تکرار میشود 


په (سید(. وسیدم. 


1 ورد" دب دوم ۰ (سویم [««بط. دب وی تمد( ۰ دوس ویر( وس- 
«ریم(ع. مرس ی مه )و۰ اوه ۰ وید ددبه ید تس بولام- 


۱۹ وت دزد ۵ * برو و۰ ( وی !رو . تب وین سر (ویت سید 
واط«(روسووع. ک دنت ون بر ند تاه 


۱۷ وی برد * تور ۰ (سویم | رویط . ی ۵ 
جات (یون. دلیون. سین |سن ور وس ن‌دیندنددهولز- 
#سووین. و (سدس ویب ۰ واطرارودیی‌د ور وبرس. بودردوید. 
کب -[دود. ومد. جاسطبرور. واب هدیچ - زد وی | و6 نف مسست 
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رشن پشت ۷۳" 


۵ ار هم توای رشن پالك در این کشور درخشان خوایرس باشی ما ترا 
بیاری میخوانیم ! ف 
۱۹ آگرهم نو ای رشن پا نودر در بای فراخکرت باشی ماترابیاری‌ميخوانيم 2.۱ 


۱۷ اکر م توای رشن پاک در بالای آفت درخت سیمرغ که در وسط دریای 
فراخکرت بریاست ای (درخت یکه) دارای داروهای تيك و داروهای 
مور است و ان را ولسیویش ( همه را درمان مش ) خوانند و در آن 

مندرج است سوداه نامادري سیاوخش وی را ععاشقه با خویش آمتهم ساخت و پدرش 

کیکاوس را از وی بدکات ودکیکاوی از پبرش خواست که درمبات کوء آتشی که از 
هزم افروخته بودند رفته بیگناهی خود را تابت کند 
زهی دو سغن چون برابن گونه گشت . بر آنش یاید يکي را گذشت 
چنن است سوگند چرح بلند که بر بیگناهات نید گزند 
سیاوش حکم پدر پذیرفته سواده احضور سران و بزرگان و سیهبدان درمیان آنش رفت 
و پس از چندی سا و خندان برون آمد 


چو خثایش باك یردان بود دم آنش و باد یکسات بود 
چو از کون آنش ببامون گذشت ‏ خروشیدن آمد ز شبر و ز دشت 


فخرالدن اسمد استرا بادی گرگاي سراینده داستات ویس و رامین که بقول خودشش 
داستان مذکور را از يك کتاب بهلوی ترجه کرده است مینویسد (شاه موید از زنش وسه 
بدگان شده وي را دوستار برادرش رامین پنداشت برای رفع سوه ظن خویش و مت دیگران 
از وسه خواست که در حضود بزرگان شپر درمان آتش .رود 
وز آشگاه ی آش آورد بدان آنشی چون کوه .رکرد 
بسی از صندل و عودش خورش داد بکانور و عشکئن پرورش داد 
وسه شکوه کنان کوید ‏ را گوید که برآتش گذرکن جهان را از تن باکت خبرکن 
بدان تا کپتر و مپتر بدانند کّا در ویس و رامین بدگانند) 
پس از این مقدمه گوثبم در فقرات ۷-۳ از رشن بشت اسای ,رخی از ورهای مسمول 
محفوظ مانده است مثل ور آش ود سم ور کف دست سرشار با بقول دارمستتر مایم سرشار 
ور روف ود شیر گیاه .این ورها بچه ترتیب پعمل عی آمده يدام شاید ور دوفن جزوور 
گرم بود ,که دوغن داغ روی عضوي ميرتة اند وور شیره کیاء عصاره نانات سمی بوده که بخورد 
هبتکاران (مد عبان) مپداده اند متصود از دکر این ودها در. فقرات فوق این است اهورامنزدا 
به پیشمبرش میگوید که ردمان باید در موقم چنین امتعانانت سفت و در هنگام این گونه محاکنات خر 
الق جات خود را دد ذکر کلام مقدس دانند و بخداوند متوجه شوند و فرشته عدل و انصاف 
رشن متوسل کردند تارستگاری و پبوزی و سرافرازی نصیب آ نان شود 
) تامفقرات ۸-۰ از همین یشت تکرار ميشود 


۱۳۸ 


۳ وبسصیبت ۷ : 


۳ بو درد (و. «س( و۱۰6 وا یه دنس |یپوع. مد ح وت 
[ديسددید ۱۰۵ ورن دید نتب - ۳ 


وس و5۳ ند رو ۰ (س وین(« . دب یس( رز دلب ۰ برد نب 
بایغ( نویه ررسع. گس ندب ویب تروز .وس دام 


وس زد - فد برع و ۰ (سوی | ««ط . دب زین ندچ ۰ (ینت.. دیب |سووز. 
۱[ گنت زد نت چا يت بر ...وس فا 


وس دزد ۵" دب برود . (سوس(«ط. ندیم ند( ۰ (رغ سس وس( س(اع. 
سدکرن نع 446 کف دد ند نت تسد داي 


رشن بشت ۰۷ 
تخمهای کلیّه کیاهها-هاده شدء است ما ترا بیاری میخوانيم ۱ 8 


۱۸ اکر هم تواي رشرت پا درسر چشمةً رنگها باشی ماترا بباری 


میخوالیم . .۰.۰ نس 


٩‏ اگرم‌توای رشن باک در دهنة رنگپا باشی ماترا بيادي 
ميخوائيم .. ,۰ ۲ که 


۰ اکر هم تون اي رشن پاك در آخر (حدوه) ان زمین باشی ما ترا 
باری مخوانم . . . . ۲ 8 


| سیمرغ در اوستا سین" «دصوواد آمده است در پهلوی سین مرو گویند بعنی مغ 
سین گذشته از فر؛ منددج در فوق در فظره 4۱ از بپرام بشت نیز .این مغ برمیخورم 
( مرف و ستن" ۹)۵:6-دهدلاه) مستثرقین این کلمه را بشامین و عقاب ترجه کرده اند لت 
سیمرغ فارسی همان سین اوستا ست که از آن مك مغ بسیار بزرگ شکاری اراده‌شده 
است در فرهنگهاي فارسی و در اشهار متقدمیل سا سرتگ جاي سیبرغ آمده است جزشیال 
ندیدم از رخ نو جز حکات ندیدم از سیرنگ (خیال فرهنگ سروری) در شاهنامه داستان 
سیمرغ که در بالای کوه البرّز زال را پرورش داده رزد کرد و بمدها وی را تعلیم داده که 
چگونه پسرش رسم مبتواند باسفند بار روئین‌تن به کند مشهور است د رکتاب رزی ماآشیانه 
سیبرغ دد بالای کوه ابر است 

یکی کوم "بد نامش از کوه _ بخورشید ‏ نزديك و دود از گروه 
بداجای سیمرغ دا لانه بود ححه آخانه از خلق یبگانه بود 

وی در اوستا چنانکه ملاحظه میشود آشیانه آن در بالاي درختی است که درمیان اقبانوس 
فراخکرت بریاست د رکتب پپلوي نز چنین مندرج است از يك فرد شعر فردوسی که در 
نزهنگ اجمن آرا ضبط است و نگارنده خود در شاهنامه ندیده ام برمرآد که سیمرغ دوب 
نیز سروکاری داشته است از آشحا بگه باز کشت ود که نرديك دریای سیرنگ بود 
در اوستا نیز سین اسم اشخاص میباشد در فقر, ٩۷‏ از فروردین يشت آمده است « سثن" 
تخستین کمی است که با صد نفر یو .روی این زمين بس برد * اين اسان همان است که 
بقول دینکرد صد سال پس از ظهرر دین زرنشت متولد گشته و دوست سال پس" از آن 
در گذشت در ففره ۱۳۹ از بشت مذکور نیز از يك خانوادة سثن باد شده است در 
فرهنگهای فارسی سیمرغ نیز اسم حکم و دااب بوده شاد ۳ پارسا و دنل که در قره ٩۷‏ 
فروددین بشت مندرج است ما خذ دومین معنی سیمرغ فرهنگپا باشد اسم خاص سیندخت که در 
شاهنامه امده از سین اوستا ست و او زن مپراب بادشاه کابل و مادر روداه بوده است 
چرسید سیندخت مهراب را ز خوشاب پکشود عنأب را 


۳ تملم فقرات ۸۰-۵ از همين پشت نکرار میشود 


0۷٩ 


۳ 


ادود(. ومد ودب 


وتان برد ۰ سب برد * (س وس(« . ی سد(ع۰ درخ واه »دیویه. 
ند دگربن تج - 46 کی دد ند ند بر ...۰۳۲ دام 


۲ ۱ ود درو ( وین | ««ی . دب وی تد(:. . (رس. و(«سرد ق- 


۳۳ 


ند دکد ن سع. بِِ ون دد نت وی ترس ود امه 


وس با(" بب تروو . ( وس [رط. درم سري. ‏ رلس. تن( یاوه 
(و()) سدمیی ۵-۱ (سط «( ددم وی دیبرع. سدع ددییو6* 
یی نت . | ده ویس زو ند . | دو. موس ۱ زطدع. 
سطمط. واسم . دع. نم (ع :۱۰ اج دع. ند بل مد وید - 
نید «(ویدتن ( ود ۱۰ اد ده ند ۵ود وید ویب ول -ویدمون: ۱ 
| یمد ان ۱ ( وان ند دهد ۱۰ من ند قدر چا : (۵ نس دم و ۰ 
ز نس( وس برسم. ۱ ور ددیت و توس وو مه 


۵ س ا(د5 برجر ( سوم رو . یی ت(۰6 | (رخ نت دود( 
و واب دای «رسووي. شاد [شیل():۱۰ ون نوس . 
ولز . و سشلریت. تهب سشده و۰ | سل ور دج( ود ا دید - 
تند نت۱۰ تس نو( سای [س. واه اد اییر۱۰6 وید زد سس - 


دی روز ...۷ ند امه 


تسد تن و۰ (س وین ری . ۱ ۴ سو(و. 
بن بر ( ند ددع زاوج ۱۰ ودر نب ۰ »و مگ دفوچ. «(ررو- 
تدع عر) 1 ۱۰ دینیب تدتریت. سم دد تنس تردن( )ریت ۱ وزت ردنت - 


دا درز ۰.. , ند فولا 


رشن شت . ۰:۷۷ 


۳۱ اکر هم تو ای رشرن_ باك در م‌کز . ابر" . زمن باشي ما ترا بیاری 
میخوانم . ... ! که 
۳ آکر هم تو ای رشن باك در هر جائی از جاهای این زمین باشی ما ترا 


بیاری میخوانيم ی ۳ 1۳ 

۲ ار هم تو ای رشن پاك در بالای هر برز درخشان کثبرالسلسله باشی در 
۳ جائی که نه شب است و نه ارب نه باد سرد است ته گرم نه 
اخوشی لسیار باکت نه کثافت دیو آفر بده 4 هربرزی که از 


ا هه 


آن .مه بر نحخیزد ماترا بباری میخوایم و 

نم ۶ ‌ 
۲ آگر هم تو ای رشن با در بالای کوه در همه جا ستودهٌ و زرین هکر 
باشي آ نجانی که بارتفاع هزار قد ادم اردوسور باهید برای من سراز بر 


۱ هی 


میشود ما ترا باری میخوائيم ...۰ . 
آرداکرد آن ستارگان و ماه و خورشید مر ۳ دور میزنند باشی ما ترا 


! هه 


بباری میخوانيم .۰ . . 
درختی که بقول اوستا محل آشیانه سیمرغ است در کب مهلوی نیز مکررا باد شده است 
این درخت که در اوستا ویسیویش واه ند نس دود خوانده شده درفصل 1۸ از زنا هش ۲ در 
فقرء ٩‏ کله مذکور چنین ممی گردیده است (همات _بز شات) بمنی بزشكت و دارو و درمان هه 
چیز وبسوییش اوستا با هماك بزشك بهلوی صفت درخت مذکور است اسم‌خود آن درخت در کتب 
پپلوی هرویسپ تخمك ضبط شده است یمنی درخت کلیه تخمهایگیاه و رستتی بندهش در فصل ٩‏ 
مینویسد «رزت هرویدپ تخماك ددمیان اقیانوس فراخغکرت روئیده است درکنار درخت گوکرن 
(رجوع کنید بصفحه ٩۵‏ و ۱۰۱ همين کتاب) دانه هي که از این درخت فروهبر بند فرشته باران 
تشتر برگرفته با باران فرومیبارد» ‏ بواسطه مندرجات مینوخرد در فصل ٩۲‏ فقرات 1۲-۳۷ 
مسا روشن تر ءبشود از این قرار «آشیاه سین مرو (سبرغ) در بالای درخت هرویسپ 
تخمه که چد بیش (ضد" گرند) خوانندش میباشد هی وفت که سبمرغ از روی آن بری‌خیزد هن‌ار 
شاخه از آن میروید و هي وت که .روی آن فرودی آبد هنار شاخه از آن شکسته تخمپای آ ما 
باشیده و برآکنده ی‌کردد ‏ مرغ ديگري موسوم به چروش تخمما که از هر‌ویسپ تخمه فروریخته 
کرد آوری عوده بان میبرد که از آتجا نشتر آب برمیگیرد انواع و اقسام "خمها بواسطه وي 
با باران فرومیریزد (و کیامرای کوناکون) میروید > 
۱ تمام فقرات ه -- ۸ از همین ٍشت تکرار میشود 


0۷۸ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳ِ 


۳ 


اور 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


دم ردژ, وس ید .۰ 
ون برد ۵ - لب برج و ۰ (سییم(«ط. تبت‌وين تندرج.. (زمنت ۰ واه مد - 
مج دم‌س(يي. )سژهسو سمزو نفد نتب رز يس لاه 


وس 5۳ دب بر و ۰ ( سوم («ط. در وی «د(ع- ( رخ لگ * ود ویدم (ی). 
ددم س(ي. نا )| وردنت موه ون دد یب 


)ید رود مد بدلارگ 


وس لدع" 0 ( سم («چ. ۱ 
تدموساچ. وس و. ند تچ د (د پر . وف ددید وید برس فلا 


۱ دب نز . موی [رط . نی لت دوز 
دس( . وی و. سل وید-نرد ی( گنه ددید6 بت بر ...سم توا 


و لد - نب بروز - (س وی( مر . ریم سرع. ررختت. .روز 
ند هبو( ق ود واه دزد ق(س. کد دنت و زمر ...۳۴ مه 


ودب لدب تروو ( وین( رری . مد ویس دمد(چ ۰ ررست .۰ب («و(- 
ود هبو( . ورطر. رن( چ -نزد یات که دنه و و درس لاه 


۳( درجد ۰ (سویس(«ط. مد ویع سري. وه ید - بدررور ود نم زیر - 
(ط. وسرطو. ند رمع برچ ولد[ زدید رری ‏ ون زد هید رز .اس روا 


ورس ود ۰۵ دب درز ۰ ( وی [««ی . زیم در (لخست. سط. 
سعوس) ۰ نه مد رد ی( گن ددت وید ترز.. جس دلامء 


ورد یف ترجو ۰ سوم زرط - ند زین «د(- ( وم لك ۰ (دیت () - 
ایس یل ۰:۳ سر( رس و - دنو کزن دنیب تراز يس لاه 


ون ی زد * تب تزور (سیین ری . ند وی ندرن. . (ژاس. تس( این ۱ 
(دط برسع. ساسوسدوس فد نت ین تزور ۰ ملد فلا 


۹ 


4 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۳ 


۳6۵ 


رشن یشت ۰۷۹ 


اگر م تو اي رشن باك در (فلك) ستاره ونند مزدا آفریده باشي ما 
ترا بیاری میخوالیم و ۲ 60 


ار هم تو ای رشن ال در (فلك) سارة تشتر درخشان و باشکوه باشي 


ما ترا بیاری ميخوانيم , .۰ ۲ 5 


اکر م تو ای رشن پا در (فلك) ساره هفتو رنگ باشی‌ما ترا بیاری 
میخوالیم ات۰ ۰ ۱ تن 

اکر هم تو ای رش با در (فلك) ستارگان حامل اظفه ] ها باشی ۳ ترا 
باری ميخوايم .۰۱۰ ۱ هه 

آکر م تو ای رشن یال در (فلك) شار کاخ حامل نطفه زهبن باشی ۳ ترا 
بیاری میخوالیم ۰۰۰ . 

آگر هم نو ای رشن پالك در (فلث) ستارگان حامل طفة گیاهها باشی ما تر | 
بیاری میخوالیم ۰.۰۰ ۲ که 


آگر هم تو ای رشن پاله در (فلك) ستارکافي که متعلقی بخرد مقدس است 


9 
00 ۱ 


باشی ما ترا بياري میخوانيم , ۰.. 


اگر هم تو ای رشن بالگ در (فلك) ماه حامل لطنه سئور باشي ما ترا 
9 

بباری میخوانیم کت 

اگر هم تو ای رشن پاک در (نلك) خورشف یز اسپ باشی ما ثرا 


بیاری مبخوائیم ۰۰.۰ ۱ 6 


آگر هم تو ای‌رشن پاک در جر جاودانی فروغ ی پابان (انیران) باشی 
ما ترا بیاری میخواليم ۰۰۰. | 


| تام فقراته --۸ از همین ,شت تکرار »شود 


0۸۹۰ دود وس وه ۲ . 


۳1 ۱ ند بزوو ۰ (سوس|««ط. ۱ جاسین و - 
سنن سن ۰63 سوم سح |یبوی. 1 واد درو - 
بل‌سدق(ي. ورن ددع برس فده 


پم ود خ رد ۰۵ تروز ‏ ( سم | رو . تب ویس ن«د(۰6 ((۵ ناب (سط وین (وز. 
ج‌م(ط. سد اس ور. گزن دنب تس دام 


(واسل. ۳۵۵( ) یی ۰ وس وو. مد )9 زسی, جه 


۳۸ سس دوم واس رده (۲) و ددل ای در لا زد شم ووزد ود 
هدند سییر سید یلید ۵اسومي سین درس ومد (روسودی‌دیع- 
اس ردطی مین رطع مد یو, واد ۳ د وود وس : ۵( وسع . یسیع تس بودو. نویه 
وشوو ۰ (ج 

نوس و دیوید برس سرا ردو رو ادف 
ی 


1 


رشن شه ۰۸۱ 


ار هم تو ای رشن پاک در بهشت پاکان در فروغ در (آ تجف که) ام 


۳۷ 


۳۸ 


خوشیها مپیا ست باشي ما ترا بباری مبخوانيم .... ۱ هه 


اگر هم تو ای رشن یاک در گرزمان درخشان (عرش) باشی ما ترا 
بباری مدخوالیم ی ا 

با اهو 

درود میفرستم برشن راست ترین و ارشتاد فزاینده جهان و پروراننده 
جهان وکلام راستبن الهام شده و فزایندء جهان 

آشم وهو 

اهاف ر شچه ۰ ۰ ۳ ۲ ب 


۱ تام فقرآت ۸-۵ همین بشت تکرار میشود 


۲ _رجوع کنبد بفقره ۳۳ از هم‌مد بشن 


ثررثر 
فروهی یکی از قوای باطنی انسان است که پیش از بدنیا 
ی وحود داشته و بس از مگ او دگر باره 
بمام بلا از همانجائي که فرودآمده صمود کرده پابدار ,عاند 
نه | یکه فقط اسان دارای فر وهری است بلکه کلنه موحودات اهوراه‌ز دا دارای 


اي ديع 
فروهی یکی از 
ارواح جاوداب 
اسان است 


چنن قوه ایست که از طرف آفربدگار برای نگهبانی آنها «سوی زمین 
فرستاده شده است قنا و زوال جهان مادی را در ای قرّه جاویدانی ایزدی 
که در باطن مخلوقات مانتد موهت آ سمانی بود بعه گذاشته شده راهی ندست 
حرم و خطای بندگان نیز در طی زندگاف دامن یاک اورا آ لوده قواند عود 
بهمان پای و تقدس ازلی خویش پس از الفصال روح از بدن بسوي بارگاه قدس 


۰ یر 
برواز عوده در ساحت برورد دار سر برد 


فروهس از خصابص مزدبسنا و از ارکان مهم این دین کین است کلنه 
مستنشرقن در ان زمنه مباحثات مفصل عوده مقالات و جزوات بسیار مد 
راجع بان نوشته اند در سراسر اوستا سنا و ویسیرد و وندیداد ویشت و 
و خورده اوستا و در کلیّه کتب مذهی پهلوی و بازند مفصلا از فروهر 
سخن رفته است گذشته از آنکه ند جاي کتاب مقدس مزدیسنان 
از فروهر صحبت مبشود بلند ترین یشتهای اوستا که پشت سيزدهم باشد 
ختص بان و موسوم است به فروردین بشت و بعلاوه بسناهای ۲۳ و ۷٩‏ 
نیز بفروهر اختصاص دارد در جزو خورده اوستا دعاف سیته متا خر 
نامزد است به همازور فروردیگان در قسمت اولی این دعا بفروهر زرتشت و 
نستان پروان او و سابر امداران دن مزدبسنا درود فرستاده مدشود در قسمت 
دوم از برای همه بطور عموم تندری و وهی زان بخشایش ایز‌ی عنّا مشود 
سر چشمه اطلاعات ما راجع بفروهر هیان پشت سيزدهم و بسناهاي ۲۳ و 
٩‏ است در قطعات دیگری که از فروهر ذکری شده .عطالبی برنمیخوريم 
1 برون از مندرجات فروردین پشت و بسناهاي مذکور باشد هرچند که 


فروعر ُّ#« 
مکرراً و مفّلا در اوستا از فروهر سخرت: رفته ول باز از بزای‌فهم پاره 
ای از مطالب آن‌از شرح و توضیحاف ی نیاز یسم اينك کوئيم در آثن 
مزدیسنا سه طبقه از فرشتکات اعتقاد.د ارند نخست امعاسینداث که بتدرج 
عدد آتان بهفت قرار گرفته و شرحش درمقاله امشاسیندات (س ۹ ۹-) 
گذشت دوم ایزدان که تمیین عدد آ نها غیر مکن است چه در خورشید بشت 
فقره اول از صد ها و هار ایزدان موی سخن رفته است ول مشپورترین 
ایزدان هنپاف هستند که در دو سیروزة کوچك و بزرگ از. آ نان اسم رده 
شده و بهر يك پاسبای یک روز از سی روز ماه سبرده شده است و برخی 
از بشتها با ان تعلق دارد با عیدی پاسم یی از[ دان است گذشته از این ایزدان 
مشپور در طی بشتها یک دسته‌از ایزدان دیگری برمیخورم که هر یک را 
باندازة که مکن بود در باد داشتها و حواشی شرح دادیم طبقه سوم که 
موضوع مقاله ماست عبارت است از فروهران عدد آ نها بائد از عدد محخلوقات 
اهورامزدات بنابر این حد و حهری در آنها عنتوان قائل شد شاید 
درجائی که مورخ بوتاف دیوژنس لرتبوس منا-مما دعوهنن (در قرن سوم 
پش از مسیح میزیست) مینویسد که باعتقاد ابرانیان مام آ"سعان پراز فرشتکان 
است من فروهرها مقصود باشد 

در کاها تکلمه فروهر بر عیخوریم چنانکه کله امشاسیند نیز در این 
قسمت از اوستا دیده عیشود اما در هتت‌ها که پس از کاما قدعرن قسمت 
کتاب مقدی و از جزو اذبیات گاسا نيك شمرده میشود در بك جا فروشي 
یود (فروهر) ذکر شده است در فقره سوم از يسناي ۳۷ (هفت‌ها) 
کوید «ما اهوراعزدا و فروهرهای ‌دان و زنان یک رامستائیم» 
پس از دانستن اين مقدمةٌ به‌بينیم فروهر چیست و معني لفظلی 
آن کدام است این کله در اوستا فر وشی و در فرس هخامنثي 
فرورفی و در پهلوی فروهی میباشد اموز در ادبیات 
زرنشتیان فروهر گویند و در ان سالهای اخیر بهمین شکل در حام ایران مسطلح 


تلد فرو خر 


و معروف شده و حق اسم خاس خانواده ای گردیده است در فارسي فرور و 
و معمول تر آن فرورد میباشد فروردین که اسم عید می ابران و اسم تحستن 
ماء سال است از همین کله است بزودی از آن صحبت خواهیم داشت بنا بشواهد 
اریخی از دیر زماف در ایران باین کله آشنا بوده اند و باندازه ای معمولی و 
متد اول بوده که در جزو اساي خاص قدم غالبا بان برمیخورم هرودت 
مینویسد که پدر دیاکو سر سلسله پادشاهان ماد که در سال ۷۱۳ پیش از مسیح 
در مغرب ایران بنای سلطنت کذ اشت موسوم بوده به فراورتس ۳۲0۲0 و 
پسر دیاکو که دومین پادشاه سلسله ماد بشمار است نیز چنین موسوم بود 


جغرافی نویس و مورخ بودای قرن دوم میلادی پوزانیاس ععفدههده۲ نیز 
از فراورتسی دومين پادشاه ماد اسم میبرد ۳ یی از مدّعیان اج و مخت 
دارپوش بزرگ موسوم بوده به فرورفی شاهنشاه در کتیبه میخی بیستون از او 
اسم برده گوید «اورا در ۲۵ ماه ادو کنیش" تعاس۵ ((مطایق پائیز سال 
۱ بیش از مسیح) شکست دادم» ۳ گذشته از اين حند فقره باز 
در ارخ ایران قدیم باسم فروری برمیخوريم وی بذکر چند فقر؛ فوق که 
دلیل قدمت و مشپور بودن ان کلمه است در ار اکتفاء ميکنيم 


مستثرقن را در سر معتی فروشی اختلاف است در ستّت مز‌دیسنان 
ان کلمه را از ربشه ای که شببه بلفت ورذ «۲۵۳0 سانسکریت است دانسته اند 
و ععنی کواراندن و پروریدن گرفته اند نبریوسنگ دستور معروف سنجان که 
در اواسط قرن یازدم میلادی میزست‌در ترجه‌سانسکریت بسنا فروشی را بکلمه 
سانسکریت ورذی :ه۳4۵» ترجه کرده است بنابر ایرن فروشي روح یا فّه و 
با فرشته ایست که بگواراندن غذا موظف است در ادیات متاأخر یز همان معني 
از فروهی اراده شده است چنانکه در صد در بندهش عین عبارت فارسی آن این 


۲ اب ۱ ۰ 24 م4 مولصمعدو۲ 
۳ 82 86 ۵۱ 3 ۱۵۱۱ اهنا حامعطاعتته ۲۷۷ بمب مه دهصقطه۸ تک طماگتطه‌دتااهک1 مزر 


قروفر 9۸ 


است «فروهر را کار آن است که طعامی و چیزی که خورند انب وی دهد 


و هی ثقیل و ثقله است بیرون اندازد و جزم کند» * بورئوف #هسدظ نیز 
همين ممنی را گرفته آن را قوه و و ترق دادن داسته است ۲ دارستتر بعلمای 
پیش تأسي عوده فروشی را ,ععنی پروریدن و غذا دادن تصور کرده است ‏ ۳ 
شلوت‌ان مسهصناماط»3_ آن را از رشه وخش #اه که .ععیی روئیدن و بالیدن 
است داتسته و بس از آن از لغت وچ مب که ,ععنی واژه و سخن گفتن است 
مشتق مید‌اند ؟ اویرت نمرون اسم فروری را که گر (غرتا تسوا | مه بتک 
بععنی غذا دهنده گرفته است * بنظر اشییگل (هبهنمه ریا 5 قرو ماهس وت 
باشد از حرف فر ۲۶ که ععنی پیش و مقم است و از ربشه وش هه که عکن 
است بای کلمه ۲۵5۵۶ .ععني بالیدن استعمال شده باشف 7 
کگر 00:6 مینویسد که جزء دوي فروشی از ربشه ورذ ۷:۸ واساه 
که .عمنی بالیدن و ع و کردن و روئیدن و ترقی نمودن است میباشد ۲ از این 
معنی سنّتق گذشته دسته ديگري از عاما فروشی را .ععنی گروبدن و ایمان آوردن 
و یا بمعنی جایت نمودن و محافظت کردن گرفته اند یوستی اءدال میگوید که 
فعل ور م, برای گرویدن بدین مزدیسنا استعال شده است فراورتی ‏ امد 
بعني ایمان و اعتقاد و فرور ت‌ ۶ عمنی معتقد و متّدین در خطوط میخی 
هخاماشیان نیز ۷۵۲ بمعنی اعتقاد کر دن است و با وروس ووبچب لائیشی و واد زرم 
لیاف و ور مسب روسی نس دارد فقط این کلمه فقدری در اوستا تغییر یافته 
فروشی شد و از برای فرشته محافظ نیکان تخصیص بافنه است فروشی فوه 


ما به الامتیاز دبنداران است از ان پات است که از رای عبر دبنداران فروشی 


۰ .۷ 1800 جع[ ۷۷ صعهد 1 جمل مامدهانا ماام‌طهمنز0 1۳ وزیا رمیمهارد 


۱ 
۲ 1 ,۵ 72094 ۱۵ تاه متله)صعصنصامن) غتاوصحظ 
۳ .2 ۴۰ 11 ,۷۵۱ هنامه. ظ 2650 عی ,2۲6۵6 
٩1(, 47 3‏ .8 با۳۱10 اه قایات تدای تا مایا 5 
۰ ۴۰ 068ظهماغرام ۸ 06 ,عفع1 راتعوون 


1 ۰ 8۰ 9290 2۳۲61۲۵۴ 26 صااممم ها عناق 6جاععتصعر رآهع‌منو5 
۷ ۰ 1۱۳۱۵۲8۵08 هطاموتممدای۲ظ وق طمتطعصو بتموزه0 


۸۹ فروهر 


قاثل نشده اند موس نیز فیک اسم فرورف دومان بادشاه ماد که 
ذکرش گذشت زرتشی است ۲ دهاراز 1۰:۱ 20 با یوستی موافق جزه دوی 
فروشي را (ور واد٩‏ )اول بمنی برگزیدن و باور کردن دوم بمعني پناه دادن 
گرفته است " هوگ 13۰ هم معنی دوعی کلمه را اختبار تموده فروشی را 
نمعنی حادت کردن مد ند ۴ تدل 71616 نیز بهر دو ععنی عذکور متبابل ۳ 
جکسن «هعنلهه3 از معنی ستّ طرفداری نکرده بدو معنی مذکور اخبر اشاره 
مکند و آن را معنی معمولی و متداوی عامای معاصر میشمرد 


چنانکه دیدیم دانشمندان متا" خر طرفدار ععنی سنّق فروشي نیستند نظر 

بدو جزء این کلمه که هی دو در زبان فارسي موجود است ,ععنی سنق چندان 
وزنی نبایدداد .ی شك فروشی کت است از فره ور فر با فرا .ععنی پیش و 
تدم در سر يك دسته از لغات فارسي موجود است مثل فرزانه و فرزند و فرمان 
در گاها فرا :۶ آمده است و در ساتگریت ک جر و در لابتني پرو ۲ 
میباشد در عام زیامبای کنو ارویا نیز در سر يك دسته لفات جای دارد 
مثل ۵0 (جددهت در فرانسه و وه و معمتهز در زیاعهای الاف و انکليسي جزء 
دیگر کلمه را که برخی از مسنشرقان .ععنی اعتقاد کردن و گروبدن کفته اند 
در فارسی در جز و که باور باقی است در خود اوستا ور واساچندین معنی 
دارد او بمعني فرا گرفتن و احاطه نمودن و پوشاندن است دوم بمعنی 
برگزیدن و گرویدن و ایان آوردن نظر بوظیفه فروهر چنانکه بزودی 
خواهیم دید و از پیش نیز ترا بر شاره کردیم مناسب است که آن را 
ععني حایت عودن و یناه دادن و با .ععني بوشاندن و احاطه نمودن که همان 

معتی بثاه دادن از آن مفپوم است بدأنیم 

 ۷‏ 4 8 دلا1 ظ 0۲ نمی موق 
و رجوغ شود + ۰ ,6(] 2635 همنمههااعظ .ماه تمد عمعقامق 

۳ ,عاه۱۸۷6 ۵6 مموصمنآً ع1 30 امتعده لا ,137162 109 

6۰ وج ,۲و۲ وا ۶ه ,تام هه ,ذانه ۷۳ حودها 500200 مط۲ ده «رحفعظ ,عداد‌از 


۳ 
3 0 .5 طهذتطه06 ۷۵۵ ,عدناظ ,طمعاجاهظ جیلخ ۷ ,زمودا دعل .روط معناع ,ماون 
٩۰ 47 ۳‏ .۳ ع1 06 بعناع تحدیا عاظ ,دمدعاعو 


فروهر ۰۸۷ 

از آجه گذشت کله فروشي یکلم فرشته م‌بوط ندست فرشتك بهلوی و 

فرشته فارسی مات بمعنی فرستاده مباشد در خود اوستا در کاها بسنا 
٩‏ ۶ قطعه ۸ فرراشت" ۵( دروده سب ماگ2 «معنی یک و رسول و فرستاده 


۳ است 


آکنون باید دید که فروهر چیست و چه شغل و وظلیفه 


کوته شد ه است 


معمولاً در اوستا پنج قَة باطنی برای انسان تشخیص داده 
شده است این قواء از حیث رنبه باهم مساوی نیستند برخی از آ ما .ی آغاز و 
بی اجام است برخی از آ نها فنا پذیر و برخي دیکر از آنها حدث ولی بعد 
بحیات جاودالی و ابدی پیوسته آردد در جلی که این قوای پنجکانه باهم ذکر 
شده در یسنا ۲۹ فقره 6 میباشد که کوید «ما ميستائيم اهوو دئناسو 
بُوذهسو اورون-و فروشی نضتبن آموزگاران و نخستین پروان و مقدسن و 
مقدسات را که در این جهات برای پیشرفت راستی کوشیدند» هرچند که 
موضوع مقالة ما پنجمین از این قواء‌ست اما بطور اختصار چند کلمه از سابر قواء 
کفته مبروم بسر مطلب ۶ 


تخستین قوءٌ اهو دیر ده در پهلوي و در ادببات فارسي مزدسنان آخو 
میباشد آن را بابد جان ترجه مود و با قوّه حیات و زندگانی و حرارت غریژبه 
دانست کار اخو این است که بدن انسانرا محافظت عوده اعمال آن را بنظم و 
نسق طبیمی بگیارد این وه با بدن هستي یافت و با آن‌نیز ابود گردد بثابر 
این آن را آغاز و پایان است و از حدث در جه بست ترین قوای انسانف 
عرده میشود 

2۳ در سنت این فواء را طور دیگر ذکر کرده اند بندهش بزرگک مینویسد که انسان از 
پنج جزه آفریده شد از تن و جان و روان و آئوبنك ۵:00 (قالب) وفروهر در صد در 


بندهش قواء این طور آمده است و جان واخو و روان و بوی و فروهی رجوع شود به زند اوستای 
دارمستتر چلد دوم ص ۵۰۰ و اد بیات سنتی پارسپان "لیف اشییگل ص ۱۷۲ 


۸۸« فروهر 


دوی از این قواء دنا هواس جمجعة در پپلوی و فارسي دین کوئيم 
دین در همه جای اوستا .ععني کیش و آئین نیست بلکه غالا ععنی وجدان و حش 
روحانی و ابزدی انسان است در خودکانها بسا باين معنی استعيال گردیده 
است ۱ این قوّه ایندی مستقّل است از چم فنا پذیر و آن‌را آغاز و 
اجامی نیست این قوّه را آفربد گار در باطن انسان نودیعه گذاشت ا هماره 
او را از نی و بدي لش ۲ کاه سازد [ مه نيك است میستاید و ۲ نجه 
زشت است مذ مت میکند اثرعمل اي فوّه مثوط بای است که اسان باین 
آواز باطنی کوش فرا دهد عجید وتوبیخ آن را بشنود آکر انسان آواز دین و 
با وجدان را شنید و مرتکب بجرعی کردید از آن کناه دامن قدس این قَّء 
ايزدي آلوده و اباك نگرده مکر آنکه از معصت و جرم اشرده و اندوهگن 
کته با سمان عروح میکند از مرگ و زوال نیز خلی مجنبه جاودای آن عبرسد 
پس از در گذشتن اسان دین را در جهان دیگر بروان او نفوذ و تسعلی است 
درسر پل چنود دین بصورت دختر زیبا و درخشانی بروان مرد پاک و پارسا 
رو کند و بدو گوید پندارتيك و گفتار نيك وکردار یک تو ما بیا فرید متم 
پیکر اعمال نیک تو منم صورت خدا پرستي و پرهیز گاري نو مچنین بروان 
مد گنه کار بسورت زن بتیاره و زشتی و آفاه اعمال تاصواب اورا از هیکل 
منفور و "اموزون خویش در پیش چشم او مجسم میسازد ۲ 
سوعی از این قواء سوه زسط و «دمع در پهلوی بوذ و اکنون بوي. 
کویند و آن قوه درا که و فهم اسای است موظف است که حافظه و هوش 
و قوه متزه را اداره کند «آنکه هر یک تکلیف خود بحاي آورده بدن را 
خدمت ایند بتظر میرسدکه بوی با بدن بوجود آمده اما پس از مرک انب 
میشود با روان پیوسته بجپان دیگر میشتابد چه بسا در اوستا مي بينيم که 
۱ رجوع کنبد بگانها ترجه نگارنده به یسنا ۳۳ قطمه ۱۳ 
۲ رجوع شود »ها داخت نسك ( فرگرد ۳ فقرات ا--۱6) و ویشتاسپ یشت فرگرد ۸ 
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قروهر ۰۸۹ 
بوی با روا یکجا ذکر شد. از[ تحمله رت فرکرد ۱٩‏ در فقره 
۹ کوید «پس از آنکه روح در روز چپارم بمد از مرگ به پل چنود 
رسد بوی و روات وی را از اعمال جپاي باز خواست میکنند» چپاری 
از این قواء آورون «۵س۲ مدمه را موز روان کوئيم ان قوه مسئول اعمال 
انسای است چون انتخاب خوب و بد با او ست تاگزیر کردار نيك و تفت 
از او .از خواست خواهد شد روان موطف است که همیشه خوب را بگزبند 
آزامن گنه تب انتخاب خوش یاداش یافته با در روضه خلد برین متنهم 
است و نا در قعر جپنم معذّب روان هرد یاك و لیکوکار بافروهس پیوسته 
باهم بسر برند ابنك رسیدیم بقوه پنجمی که فروشی باشد این قوّه فروشی 
با فروهر‌امیده میشود درصورتی که متعلق .عرد پاک ونبکو کار و پارسا باشد 
آَن مد اپاک و ملحد دیو خوانده میشود در خود اوستا صحبتی از فروهی 
محرمان نست فقط در صددر بشدهش آمده است که فروهی يك رد شربر 
با بوي و روان در جهنم سرخواهند برد ۲ از خود اوستا شاید بتوان استخراج 
کرد که دیو عنزلة فروهر محرمین است چه در وندیداد فرگرد ۸ فقره ۳۱ 
از کناهکاران صحبتکزده کوید «کنی که پس از رکش بدیو معنوی مبدّل 
میگرده» چنانکه از معنی لفظي فروشی برمیا بد این قوه .ععنی حافظ ونگهبان 
میباشد. نه آنکه فقط انساترا چنان پاسبان و فرشته است بلکه در کلثه 
مخلوقات اهورامزدا این قّه موجود است هر یک از اجسام معاوي و آتش وآب‌و 
گیاء و جانوران سودمند را فروهی خصوصی است حتی خود اهورامزدا و 
امماسیندان و ایزدان را فروهری است در وندیداد فرکرد ۱٩‏ فقره ۱6 
اهورامزدا بزرتشت میگوید «فروهر مرا که اهورا هستم بیاری بخوان؟ فروهر 
اهورامزدا بزرگتر و بهتر و زیبا تر و پابدار تر و با هوش تر و رساتر و منندس تر 


تامیده شده است 


۱ رجوع شود به وممجه 0صعه2 ۶و0 بامنطه‌صه۴ رتاهت آ یکلمة فروشي 


ِ فروهس 

در آغاز گفتیم که پیش از خلقت انسان و ترکیب بافتن جهان 
مادی فروشی ها وجود داشته اند و در عم بالا صور معوی و 
وروحاف کل محلوقات اهورا نوده اند در فصل اول ند هش 


صور اجسام از 
روی‌صورعام معنوی 
فروشی ساخته 
شد ه اس 
وق و و و ما 


در فقره ۸ آمده است که پیش از آفربنش عم مادی اهورامزدا عا فروشی را 
۳ فربد یعنی [ تمه که بایستی در دنیا بر تیب مادی گرد از انسان و حانور و گاه 


وغبره بیش از آن صور معنوی اما موحود بوده است‌عام فروشی در مدت سه هن ار 


ال طول کشیده پس از انقضای این دور روحافی از روی صور معنوی فروشی‌ها 


ِ گیی با آ نچه در آن اس ساخته شد اس و آنجه بعد هایا بداثره وجود خواهد 


گذاشت نیز از همین صور معنوی پدیدار خواهد شد آخرین فروهری که 
بزمن فرود خواهد آمد فروهر سوشیانت موعود مزدسنا ست که پس از آن 
آخرالزمان است در یتت ایرای در فقره ۲۲ نیز جنین آمده است «هن 


امیدوار ظهپور آخرین چم هستم» ۲ 


این عقده از مزدبسنا با اند ک تفاوف داخل دین بهود گردیده #8 
شده اند از آنکه ارواح انسانی را خداوند پیش از خلت عام بیافربد هم‌الطوري 
که سوشیانت نزد مزدیسنان آخرین خلقت بشر است مذیاء (مسیح) در نزد 
بهودها آخرین رو است که خداوند در قالب اسان خواهد دمید پیش 


از نکه کلبه ارواح بزمین فرود ببایند مسیح بوجود نخواهد امد 


قبل از آ تکه اهورامزدا بعام فروشی ترکیب مادی دهد بقول بندهش 
با فروهر ها مشورت نود و آ نها را آزاد و ختار گذاشت که جاویدان در عال 
مینوی باق باشد و با بقالب جسمای در آمده بضد جنود اهر.عن بجنکند 
فروهرها پذیرفندد که در جهان با بدی بستیزند چه داستند که در انجام 
مظفر شده دیوها شکست خواهنددید و بدی از جهان ابود گنته یک و حیات 
ابدی‌دکر باره حکمروا خواهد شد ۲ 


۱ رجوع شود یه 8 ٩‏ 131 3 دممیوت۲ ۴ 6۵0؟[36۱0 «مولان۲ عز1۲ امعهنم٩‏ 
۲ رجوع کنید ه بندهش فصل ۳ فقرات|] 1۰- ۱۱ 


فروهر . ۱ 
فروهر که صورت معنوي هر يك از خلوقات اهوراست برای محافظت 
صورت جسرانی خلوقات از آ سعان فرود آمده است ابر _ فرشته موظف است 
از وق که نطفهٌ اسان بسته مدشود نا دم مگ اورا حافظت کند در دینکرد 
آمده است «همینکه زرتشت متولد شد دیوها خواستند که اورا هلاک کنند 
اما فروهر زرتشت بصورت مد دلیری اورا باسبای عود» " پس از اتفصال 
روح از بدن و سر آمدن دورء زندکانی فروهر بعاغ بالا عروج میکند ولی 
باصورت جسای ترک علاقه نمیکند چنالکه خواهيم دید باز مالدکلت 
در گذشتکان هیاره منظور او هستند از ساحت اهورامزدا خوشی و خري آ نان را 
خواستار است 
عقیدء بفروهر شبیه است بعقیدة بقای روح که کلیّه افوام قدم بآن قائل 
بوده اند ما در مزدیسنا رنگ وروی خصوصی گرفته افکار لطیف فلسفی ضمیمه 
آن شدء است بطوری که آن را باید از خصایص آئن زرتشق رد در واقع 
در هیچ دینی نظیر آن ۸ دیده عیشود چه فروهر چنانکه خواهیم دید غیر از 
روح است مگر آنکه برای فپم کلام تاگزیرم که عقاید سایر اقوام را که 
شباهق باین عقیده داردذکر کنیم از آنجمله بابلیها اعتقاد داشته اند که هر 
کی زوا تدای قواصی انشت. کاوزا تقط امک و اه کی فررتن: تن 
دامیده ميشده است بنظر مبرسد چنانکه بسیاری از دانشمندان مستشرفین ذکر 
کرده اند عقیده فروهر ابرانیان بشکل دیگری داخل دین بهود و از آنجا بسایر 
ادیان سامي نفون کرده باشد 
غالا در انجیل مي بينيم که از برای انسان ملک و فرشنهة مخصومي فائل 
شده اند بطوری که تردیدی باق عي‌اند از آ نکه فقط اسم فروشي اوستا .علک 
تبدیل یافته باشد ۲ همچنین بسیار بعید بنظار میرسدکه افلاطون در فلسقه 


| دینکر د کتاب نم فصل ۲4 فقره ۷ 
۲ رجوع شود با فجبل متی در یاب هجدهم فقره ۱۰ و کتاب امال رسولان در . ب 


دوازدهم ره ر 


ِِ فروهر 
خویش در تحت نفوذ مزدیسنا نباشد و در جائی‌که میکوید. هی یک از اجسام 
را يك صورت ذهنی و معنوی موجود است از فروشی بی اطلاع باشد افلاطون 
میگوید نهآ نکه فقط انسان و آتش و آب را چنین صورت باطنی موجود است 
بلکه نیکوئی و خجونی و عدالت نیز دارای چنین صورت ذهنی است صورت ذهنی 
(معمقن) قالب و سر مشق (هتوذه0هه0) : کی اشیاء موچوده است و یا بعبارت 
دیگر صور ذهنی قالب اشیاء غبر حقیقی است چه صورت ذهنی فقط دارای 
وجود حقدقی است واشیاء موجوده جساف تقلیدی است از صورت ذهنی مهن 
که قديعي و جاویدانف و غر مرف است آنچه تفلیدی است در معرض همه قسم 
تغییرات است پس هر چیز را در عا دو جزه است جزء ازلی و ایزدی و جزء 
فنا بذبر جزه ایزدی مثلا روح انسانی که یش از ترکیب جسمالي اووجود داشته 
در صورنی که پاک و .ف آلایش مانده باشد دوباره بعام علوی عروج کرده 
عقام اولی خود رسد و میات ابدی پدوسته گردد این فلسنه کاملا باد آ ور 
حکمت زرتشتی است مکر آنکه کلمه فروشی به 1۵050 تغیبر یافته است 

در مینو خرد آمده است ستارکان .لی حدوم که در آ سمان دیده مشوند 
فروهرهای خلوقات جپان میباشند چه از برای‌هر یک از آفریدگان اهورامزدا 
از هر قسم و نوعی‌که باشد خواه ] نهاثی که پا بداثره وجود گذاشته اند و خواه 
مها که بعد صورت هس پذبرند فروهری در آسمان موجود است ۲ لابد 
این عقیده که ستارآنان فروهی‌های خلوقات اند در عیدی صورت بافته که 
علم جوم در ایران نفوذکرده بوده است در خود اوسنا مهیچ وجه مناسبتی 
میان ستارگان و فروهران بنظر عبرسد 


وه یی 


گفتیم که فروهر غیر از روان‌است از فقره ۶ سای ۳۹ 


1 هر ا: : 1 ۱ 
4 ۳ ک مرن گذشت این مسئله نیز حوف بیدا ست در سنای 


ي اي يس در 6 فقره ۱ از ن‌ وپیکر و استخوان و قوء ) بو وود 19 
توش توان) و نوی وروان و فروهر اسم برده شده است در سنا ۷۱ فقره ۱۸ 


| رجوغ شود ه مینوخرد صل ٩‏ فترات ۲۲ و ۲۳ 


فروهر ۰۳ 


کوید روان مخسوص خود را ميستایم فروهی خصوص خود را میستایم از ان 
قبیل مثال در اوستا بسیار دارم وی در خود اوستا نیز مثال زیاد دارم 1 
فروهر و روا طوری با هم ذکر شده که قهرا بایسیی روزی عم مشنبه 
کنه این و زا مک تهور کنند. و چیزی. که خموحه مان ادضام شله و 
تقکیک فروهر را از روان مشکل ساخته آن ملحق شدن روان‌است پس 
[زمک بفروهر در یسنا ۲۰ فقره ۱۱ آمده است «ما میستائیم هم فروهای 
پاکان را ما میستالیم رواهای در گذشتگان را آن فروهرهای یاکان را» 
مین عبارت غالباً در اوستا تکرار شده است ٩‏ 


۱ شن فروردین اوقات نزول فر وه‌هاست از | مان با 
زو جشن فرور نزول فروهی‌هاست ار اجان برای 
اوقات نزول دیدن باز ماند گان نظبر این چدن در سایر ادیان قدم و جدید 
فروهرها ست ِ 
۱ نیز موحود است و آن را عید اموات کویند در نزد هندوان 


نیز ستایش نیاگان (پبتارا «««نن) شباق‌بفروردکان ایرای دارد رما نیز ارواح 
م‌دگان را باسم مافس ووومجد پروردکاراف آمور کرده قدیه لقدم 1 مها میکر دند 
عقیده داشتند که روح پس از مالك سبرده‌شدن بدن بيك مقام عالل مبرسدهر چند 
که معمولاً آرامگاه آن در داخل زمین است وی قادر است که در روی زمن 
نفوذ و تسلطی داشته باشد بواسطه فدبه و قربای توجه اورا از عل زیربن 
بسوی خود میکشیدند در قبرستانها در ماه فوربه عیدی برای م‌دکان میگررفتند 
و قدیه و هدبه نباز مینمودند ‌ 

اقا کشت ما تایه کته سای ات که نت خن در یوش 
جذرن فروردبن کنته آید فروردبرن یکانه جشر ایرات قدم 
است که تا پا‌وز بایدار مانده و بزرگترن عید هی ابران تعرده میشود از 
سایر عیدهای بزرگک ایران قدیم مثل مپرکان و سده تام و نشای ندست وی 
فرورد.ن با خصایص قدم مذ هی خود معمول است 


۱ رجوغ شود بفقره ۷ از یسنای ۱ و لقره ۲۳ از بسنای ۷۱ 
٩ ۲‏ ۱9۱0 پینهمژهما جمسدقها مج مهداءعزه0 عفه عاعملمطه ولا رحصفصوهک ما0 


وه 2 .و 1909 مایهه رتتحصوخا عامردعط دق ۲۵ذمسنگ] ردمامدوزود 


۹ غرو هر 

از آ نکه ین حوقع از سال لفروهی‌ها تخصیص دافته و نخستین ماه سال 
بفروردین موسوم شده ی دلیل نیست در کتب مذهی و سنّت مزدیسنان وجه 
مناسبت آن معلوم است 


۱ جشن فروردین که بکی از شش جشن سال و با آخرین کپنبار 
0 است در آئین مزدیسنا اوقات خلفت بثر است هانطوری که 
۱ در تورات در سفر ببداش در باب انل آغذه است. 5 

خداوند در مدت شش روز آسمانها و زمین وروشناگ و آب و گیاء و خورشید 
و ماه و ستارگان و جانوران و اسان را بیافربد و در هفتمین روز بیاسود 
در سنّت مزدیسنان نیز اهوراء‌زدا جهان را در شش بار بیافرید اما نه ماشد ی 
در یک هفته بلکه در مدت یک سال در فصل ۷۵ بندهش آهده است 
«اهورامزدا میگوید که خلقت عا در ۳۹۵ روز بتوسط من انجام کرفت و 
شش جت نکپنبار در هر سال فرار داده شده است * کفنیم که یش از خلقت 
حپان مادی در مدت سه هار سال عا روحاف فروي وجود داشته و پس 
از انقضاي این مدت از اين صور مینوی جهان جسافی ترکیب گردیده است 
این خلقت در شش بار در مدت یک سال صورت گرفته است در خورده 
آو سنا در آفرین گرنبار فاصلهٌ این اوقات م‌مدیکر نیز معلوم گردیده است 
تخستان کهنبار سال موسوم است به میدیوزرم ودد و ددژد زهلددده تقول سنت 
در این روز مان خاقت بافت این چشن‌در اردیبپشت ماه در روزدی.تهر 
(روز ۱۵) واام میشود دوهی نار موسوم است به میدیوشهم 
زدوددط دورو این جئن در تير ماه در روزدی هر (روز ۰ .0( وائع مددود 
در این روز آب وجود یافت سوهین گرنبار را یتمه شهیم گویند ی 
وقوع این جثن در شهربور ماه در اثیرات. روز (روز ۳۰) میباشد 
در این روز زمین آ فریده شد چهارهین گرنبار را ابا سرم خوانند مددسللاعد 
موفع آن مپر ماه و در روز انیران (روز ۳۰( میباشد در این روز 0 
خلق شد ۳ جنجمین مارم ما یود اس (د رت اسم داده اند در دی ماه 


قروهر نف 


و بهرام روز (روز ۷۰) واقم میشود این زوز با فرربنش جانور تخصیص دارد 
ششمین گهنبار موسوم است به هسپتمد م بمی‌دیده‌سءعورودددد ین جشن در 
آخرین روز کبیسه‌سال که وهشتواشت مینامند واقع میشود در این روز انسان 
آفر یده شد مه‌نی لفظی #سب"مدم درست معلوم فست مستشر قن آن را ,طور یقن 
معنی تکرده اند نریوسنگ آن را در سانسکریت به (خلقت همه کروهان) ترجه 
کرده است دانشمند دیگر بارسی کانکا آن را .ععني اعتدال و مساوات مان 
کی و سردی و لفسیم مدت ۲۶ ساعت شبانروز بد و قسمت مساوی و با بعبارت 
دیگر مساوی شدن روز و شب کرفته است ۱ 

هي يكك از اين جشن ها پنج روز طول مبکشد روزهنی که از برای 
هر يك از کینبار ممين کردم آخرین و مهم ترین روز آن جشن است این 
گپنبارها چنانکه دید بفاصله های غبر مساوي از همدیگر دور میباشد در خود 
آفرن کپنبار ان فاصله ها ان طور معان شدء است ۱ 

از خستین کینبار تا بآ خرین روز دومن کهنبار ۰ ٩‏ روز از دومین اباخرین 
روز سومین ‏ ۵ ۷ روز ازسومین تا بآخرین روز چپارمین ۳۰ روز از چهارمن 
ا بآخرین روز پنجمین ۰ ۸ روز از پنجمین ابا خرین روز ششمین ۷۵ روز و 
از ثشمین "ابآخرین روز نخستین ۵ 4 روز فاصله است بنابر این نخستین ؟هنباردر 
جهل و بنجمن ه ۶( روز سال دومن در صد و پنجمین ه ئ ۱)روز سومان 
در مد و هشتادمین (۱۸۰) روز چهار من در دویست و دهمین (۲۱۰) روز 
پنجمین در دویست ونودمین (۲۹۰) روز ششمین در سیمدو شصت وپنجمین 
(ه )روز سال راقع میشود هر چند که خلقت آ سمان و آب وزمین وکاء و 
جانور و اسات ببرتیی که دکر شد و معین بودت خلقت هر یک در یک 
از کپنبار ها متأغر است ۳ ولي معلوم میشود از یک آبشخور بسیارقدیمی 
میباشد چه در خود فرورد.ن بشت در فقره ۸٩‏ ترتیب فوق منظور شده متباً 


بفروهی آسمان و آب و زمین و گیاه و جانور و بثر درود فرستاده میشود 
۱ ۱۵۱۲ عاهن۸۲ رجم‌جه؟ ظ کا 
۲ دجوع شود 4,بندهش فصل اول فقره ۲۸ و زات سپرم فصل اول فقره ۲۰ 


ت وهر 
چنانکه اشاره کردم هریک از ایبرت اعیاد ششکانه سال 
پنج روز طول میکشد وی در موقع شئمن کهنبار که خلفت 
بشردراوقات آت صورت بافته فروهرهای امدارات. و در گذشتگات 
نیکوکار در مدت ده شب در روی زمیرن_ توقف میکنند بنابر این 
از روز بیست و ششم اسفندماء با بخرین روز پنجه وء (خسهٌ مسترقه) در 
فروردین شت در فقره 2٩‏ نیز چنین آمده است « فروهرهای مقدس ویک و 
توانای پاکان را ميستائيم که در هنگام مسپتمدم از آرامکاهان خویش پرواز 
عوده در مدت ده شب بای در ی در این جا بسر برند» ابوریتحان بیروف نیز 
در خصوس ایرن_ جشرن آخریرن_ گونبار سال مینویسد که ایرن عید 
ده روز طول میکشیده آخربر پنج روز اسفند ماء را جسقیرن 
فروردگات و پنجه وه رادو میرتی فروردکات میکفته اند بتوسط 
مورخین نیز مد آنیم که این جشن ده روز بوده است خسروا نوشیروان 
در مدت ده روز حجثن فروردگان سفیر امیراطور رم ژوسئین دادن را 
لیذیرفت چه مشغول بجای آوردن اعمال عید بود ( مینوخرد فقط پنج روز 
که آخر سال را فروردبات مینامد ۳ امروز زرتتتیات مالند پارینه 
ده روز اخر سال را فروردبات خوانده تشریفات مذهی مجای میآورند 
عموماً در ایران آغاز سال نو روزی که خورشید داخل برج بره میشود جشن 
فروردین است بنخستدن ماه سال .عناسبت رول فرورها از آسمان فروردین نام 
داده اند 
هنوز م۸ در ابران در اوقات این حجشن خانه می آ رایند هه 
جثن نوروز جارا پاک میکنند رخت لو مي پوشند بوی خوش تجور 
میدهند کل و شريني و شربت مي نهند دعا میکنند و ماز 


میگزارند در خوا مه اي‌هفت چیز که اسمشان با حرف سبن شروع شده داشد مثل 


۱۱ ۳ ۱ 


۲ مینو خرد فصل ۵۷ فقره ۱۳ 
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فروهس رو 
سیم و سیب و سنجد وغیره میگذ ارند این عده هفت که اززمان قدیم مقدس بوده 
اشاره بهفت امشاسپندان و یا بزرگرین فرشتگان مزدیسنا میباشد .بي شكث این 
رسوماتگه از روزکاران کین بیاد کار مانده اساسا برای این بوده که فروهر‌های 
مقدسین و امداران و در گذشتگان. خانواده که از آعان فرود آمده چند 
روزی برسم س‌كئي در روی زمین میگذرانند از خانه و زندگاني بستگان و از 
دينداري و پرهیزگاری و داد ودهش باز ماندگان خویش خوشنو دگفته از درگاء 
خدا وند خوشي و تندرستی آ نان‌را خوا هند مورخین قدیم غاب از جشن فروردین 
با نوروز ذكزي کرده اند بخصوصه مه ابوعثات جاحظ درکتاب خویش 
| لحاس وا لاضداد و ابوربحان در آ ار الباقیه نوشته اند قابل مطالعه است 
بوا سطه قدمت ز مان ان دو دانمند و نزديك بودن آ نان مهد ساسانیان که 
اطلاعات آ نان راجع بنوروز و فرورد جان باد آور اساس مذهی این جشن است 
ابور یجان مینویسد که در اوقات فروردگات در اطای‌سرده و بالای بام خانه در 
فارس و خوارزم برای پذيرائي از ارواح غذا میگذارندو بوی خوش بخور میک‌نند 
گذشته از آنکه نخستین ماه سال باسم فروهر است نوزد همین روز هس ماه نیز 
بنگپیاف این فرشته سبرده شده است فرور دین روز در فرور دین ماه موسوم است 
به فروردکان بنا .عوافق افتادن .اسم روز با اسم ماء آن را هم عیدی میشمرند 
فروشی در یبای ۱ فقره ۱۱ اسم ماه و در یسای ۱٩‏ فقره ۵ اسم روز ۱٩‏ 
ماه استعيال شده است بقول بند هش کل بوستان اوروج که در فارسي بستان با 
بوستان افروز و معمولاً اج خروس کویند متعلق بفروهر‌ها ست ۲ 


ی ۳ : ۰ ۲ 


و طلب باری از آا ست بحصوصه در هنکام فر ود آمدن فروهر ها 


۱ بوستان افروز بلگر رسته باشاه اسپرم گرندیدستی خط قوس قرح برآسمان ازرقی 
ات گل را در لابق مراادیعدیع در فر اه میا وه وست تاد۱۷۵ ویومیق ناهدال 
آن دا در ترجه انگلیسی و الاف شدهش به تاصمتواهه0 و عهمهندهجدطو1 ترجه کرده آند 


۰۹۸ فرو هس 


یمنی در آخرین گینبار سال سروده میشود ۱ 


گفتب که در که اوستا و کتب مذهی بهلوی ,تطالي در خصوص فر وهرها 
برکیخوریم که در خود فروردین پشت نباشد در طیّ مقاله از متدرجات کتب 
چهلوي و پازند در این زمینه اشاره کردم پیش از آنکه بروم بسریشت سیزدم 
چندکله دیگر نیز از کتب مذکور استخراج کرده گوئیم در کاپ شاست لاشایست 
درفضل ۱۰ فقرء ۲ آمده است که در هنگام جشن فروردگان باید تان درون 
و له (نان‌مقدس) حاضر عود در | ئورکمدئجا :»ميهد که یک ازقطعات 
اوستای است در فقره ۵ وید وقق که روا در گذشته فردوس رسد 
فروهی‌های پاکان بنزد اوخورش جاوداني که در هنکام مید یوزرم چیه شده است 
پیش آووند در اردای وبرافنامه در فصل ۵ میخوانیم وقتي که اردای وبراف 
از بل جنوت کل شت فروهر با کف نیز در جزو فرشتکاني بوده که .علاقات وی 
آمده بودند ابنك فروردین بشت کله فروشی در اوستا مث است یت که باین 
فرشته مختص است بلنف ترین یشتهای اوستا ست از فقره يك ا نود و شش بطور 
موم از عظمت و جللال و اممال فروهرها صحبت میشود از فقره مذ کور ا آخر 
از فروهر باکان و پادشاهان و نامداران و پرهیزگاران‌و کلیّه مقدسین و مقدسات 
مشپور یاد گردیده و بور يك درود فرستاده شده است لگارنده اساعی خاصی‌که در 
این بشت ذکر شد ء شهردم اکر اشتباه نشد ء باشد بیشتر از سیصد و پنجاه اسم اشخاص 
درآن مندرج است‌این پشت خود گنجینه ایست از لغات بواسطه اين اساعی یکت 
دسته از لغات ابران قدمم محفوظ مانده چه معنی لفطی پشتر از اين اسامي معلوم 
۲ از .رای کله کپنبار در اوستا یا اریه ۲سدادد_ ورزر استعیال شده است این 
کله صفت است نی سا و فص از کله ار ۵۳:۵ که ععی سال است مشتق گردیده است 
در زبانهای الما و انگلیسی پار داد ویر ههد بایار اوستالي یکی است یا ایربه نبزاسم شش 
فرشتگان کپنبارهای سال میباشد کله مذکور در بهلوی ب گاسان پار ترجه گردیده لابد از کله 
کاس که در فارسی گاه کوثیم میباشد کینبار و با کاهانباد از گاسان‌بار بپلوی گرفته شده اصت 
مشتب نشود .با کاس دیگر بپلوی که بجای گانا اسنعیال میگردد از جله جاهاب که دد اوستا شش 


باایربه وا کهنبار باهم ذکر شده است از این فرار است یدنا ٩۰۱‏ و ٩:۲‏ و ۱6۰4 و ۸۰۱ و 
۷ ۸۰۱۷ و ۱۱:۲۲ ویسپرد ۲۰۱ و ۲۰۲ 


فروهس ۰۹ 
است چون عدد آ مها زیاد و شرح دادن هر یکت جدا کانه خود کار مستقلي است 
بناچار در طي ترجه فروردین یثت از توضیح دادن و بیان کردن معانی آ ها باید 
صرف نظ رکنيم مخصوصاً در قسمت اخیراین بشت دقت شده است که اسم هیچ یک 
از مشپورین غفات نشود اسامی نیام اقوام و بستکان و فرزندان و باران زرنشت در 
آن ضبط است فروهرهای نخستین آموزگاران دین و پروان ممروف قدم و 
بادشاهان و امد اران یک یک خوانده شده است 


جون ترجه بات را ملاحظه خواهید کرد حتاح بدرج کلیه مطالب آن 

فیستیم مگر آنکه برای سهولت فهم خلاصه مضامین آن نگاشته مشود 
8 لیات فروهرها منحصر بعام مادی و جهان خاي نیستعا| الا 
امال فروهیها و مینوی‌نیز از باری فروهرها ای نیاز ندست چون هر یک از 
۱ آفریدگان خرد و بزرگ اهورامزدا را خواه معنوی و خواء 
مادي فروهری است تا گزیر قوّه رکه در دست این روح ایزدی 
سپرده‌شده .است حق خود اهورامزدا قاعد کلی را ملحوظ داشته باکال 
فروشی در فقرات ارل فروردیرن_ بشت به پیغمبرش وید ی زرتشت فروهر 
های پاکافت درکار آفربنش مرا باری عودند از پرئو فروشکوه آماست 
1 من آسمان و زمین و آ مه در روي آن است از رودها وگیاهها و جانوران 


و م‌دمان را ناه میدارم از برتو فروهرهاست که بمکان را در شکم مادر 
حفظ میکنم و این چنن خواهد بود ادامنةٌ رستاخیز روزی که مردکان را 
برانگیزام و استخوان و کوشت و اعضاء واحشا و موی آ نان را دکرباره چم 
پیوندم گر باری فرو هر‌های پاکان نبودی‌هرآینه نه گیق پابدار ماندی 
و نه اسان و نه ستور سراسر جهان گرفتار چنگال دیو دروغ میشدی از پرئو 
فروهرهاست که زن بنعمت فرزند رسد و باساف وضع حل کند از بر تو 
فرو هرهاست که رد فصیح زبان گردد از پرتو فروهر هاست که آفتاب و ماء 
وستارگان راه خود بب‌انند در آغاز آفررنش مدت زمای آ فتاب و ماه و 


1.۰ فروشس 

ستارگان و فروغ .ف پابان ( اتیران) و آب و کیاء هر يك درجای خویش غبر 
متحرك بود ند از پرتو فروهرهای پاکان است که کواکب بجنیش در آمده راه 
سیر پیش گرفتندو آب روان‌کردید و گیاء بالیدن آغاز بنمود و بطرف باغ و 
بستان بخرامید فرو هی‌ها در قوء و قدرت بام مساوی نیستند فروهر‌های نخستان 
آموزگاران دین قوی‌ترین شعرده شده اندو پس ازآن فروهرهانی‌که هنوز بقالب 
جسمان در نيامده و آن فروهرهای‌سوشیانسهایاست که از طهور خویش بجهان‌جان 
نودمند فروهرهای مقدسن زنده قوي تر اند نا فروهرهای مقدسیر"_ مرده 
معبولاً پفروهر نخستین بشر کو مرث . ۵ادننه. ۵-2-4 درود فرستاده 
میشود ابا" خریر:_ سوشیانت د«"یع-چه موعود مزدیسنا که آخرین 


بخصوصه در میدانم‌ای جنگ از فروهرها یاری طلب میشود فتح و 
پیروزی با امیر و شهر باری است که بیشتر فروهرها را از داد و دهش خویش 
خوشنود میکند ملت دایر ابران از فروهرهای تامداران ویلان خویش باید استخائه 
کند و شکست لشکر دشمن را از آنها بخواهد فروهرها خود نیز دلیرانه خود 
پرس رکذ اشته و سپر بدوش انداخته و خنجربمیان بسته بهمراهي ایزد مهرو ایزد 


۳ و ایزدیاد صفوف لشکر دشمن دیو سنارا از چپ و راست در هم میشکنند 


در کلیّه مصالب و سختیپاو در ا خوشیهاو بیم و هراس باید از فروهی‌های 
تیکان باد عودباوری و دستگیری آنهارا خواستارشد فرو هر هريك از امداران 
برای رفع بلای خصوصی خوانده میشود مثل فروهر جشید بضد فقر و خشکسالی 
فروهر فریدون برای رفع تب و داخوشی فر وهر گرشاسب بضد دشعن و دزد 
وغبره اساسا چون فروهر مقدس است از این رو بعموم آ نها درود فرستاده میشود 
از فرو هر اهورا مدا وا مشاسیند ات و ایزدان مینوی و آذر و سروش 
وثیر بوسنك و رشن و عپر و منز( کلام ایزدی) گرفته ابفرو هر جانورات 


مفید اهلي و بري و م‌غهای‌هوا و ماهیان دریا 
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فر و هس ۱ 
از فروهرهای نخستین پیشوایان دین و نخستبن رزمیان و نحخستان 
کشاورزان و خانواده و قبیله و ده و احیه و علکت خواء آربای و خواء 
خارجه یاد شده نسبت بهر يك تعظیم و تکرم میشود نظام عالم بدست فروهرها 
سپرده شده است آتجه بوده و هست و خواهد بود دف‌نیاز از پاسبای این 
فرشتگان نیست ۹۹۹۹۹ فرو هر برای پاسبای اقیا نوس فراخکرت کاشته 
شده اند ۹۹۹۹۹ از آمها مستحفظ هفتورنگ میباشند ٩۹۹۹۹‏ از آمها 
تگهبان جسم سام گرشاسب هستند ۹4۹۹۹ از آنها نطفهةً زرتشت را که در 
آخرالزمان بدیدار خواهد شد دیده بای میکنند ۱ 


وق که آب از اقبانوس فرا خکرت برخاسته روی ببا لا هد صد‌ها هن ارها ده 
هزارها فرو هر بتکایو افتاده مکوشند که مخانواده و ده و حل خودباران 
برسانشد ۲ در انحام مقال متّذکر میشوم که بخسوصه در فرور دین پثت 
خبرات توصیه شده است فرو هرها خوشنود میئوند از باز ماندکافی که نعمت 
خود را از بینوابان دریغ عیکنند در ابران قدم جشن فروردکان اوقات 


خبرات بوده است 


چون این مقاله در ۲٩‏ اسفندماه۱۳۰ شسي از برای تصحیح دکر 
باره از مطیعه بدست نکارنده رسیده بجاست در این اوقانی که بنا بف 
کهن جشن نرول فروهی‌هاست این نامه را که باهمین مقاله انجام ممپذبرد مانند 
فدیه و نثاری بفروهرهای‌پاک و دلیر و پارسای نيا گان مان تقدیم کنیم بشود که 
فروهر زرنشت و کورش و فردوسی و ابن سینا و خیّام و جلال‌الدین روی و 
حافظ از ما باز ماندگان خوشنود گشته آبادی وطن ما ایران را از درگاه اهورا 
درخواست کنند 


| رجوع کنید مینوخرد فصل ٩۳‏ فقره ۲۳ وفقره ۲۹ در فصل 4٩‏ نقرم ۱۵ مینوشرد 
آمد ه است که ستاره هفتورنگ بپیراهی ۹۹۹۹۹ فروهی پاکان کآشته شده‌است که دروازه 
فروغ را محافظت ایند تا ٩۹۹۹۹‏ دیوو پری وجادو را که بضد سیپر ایزدی و وابت هستند 
از هجوه باز دا رند 

۳ رجوغ شود عقاله نشتر بشت ص ۳۳۳ 


۰ فرو هس 


در خصوص فروهررجوع کنید پکنب ذیل 
128-۰ .هر تهصدتاه اه 0۳۵0 ر۲عاماوعمبدراز 
0۰ ,۳ ]1 ۷۵۱۰ ,ها0-8768 265 وب] 1 
۰ 1626 [02126-0) .0 ۵صطماامه20۴۵ 00 ۲6معه ۵ع۲ذیا جاده۲ ۸ ۲۱۵۱۱۶۰ و1۳ 
990-0 0۰ ۱۵۱0001/12 وتو هام20 0 موه و 
91-8 .۶ ]1 2704 هه دمن توا عطهعذمق8ظ هنن 
«م عتمتوط ۵۵ اه دمزونامظ 2۵4 معد۲۱۷۵ ۷۲ روهمتودما 820۳60 عط) ده عههع عتادقل 
906-3 .۲ 1878 
3 0۲۱۱ (عع8016 ,۲۴ ۲۵۸ نومه هو حع۵۵01 06و اههه۲م2 رحصمامهن0ه۱ ۱۷۲ 
3۱-4 .8 
سمل ۱6۵ مدمه مصمنفت‌عوله دنل مفدعنهاام منطاومهم۱ز۲ عنز ,ذاامامنوونا ,0 بر 
716-0 ,0 1884 ۳5 
180-4 .8 1882 «هوصماز رعطلباک وطهعزمهتاهه روا .۱۷۷1 
متا سفانه عطالعه این‌کتاب موفق نشدم 1889 هزجه۳ رهذطه‌عه۳۵ عم .سهتطاعه 8۵0 حعطلهاط 
,8 66 7 .8 1901 ف۳۱وظ مصوا12206 م۱ م0۵۲۵ وتان و۱ ها ,هطقن ماه 
٩ 8‏ 1920 2168867 رتهتااده0تل وم ۵۵0 همتعنامظ اهعنهمماله من منز مامامطه8 
۳۵۵۵۵ 06 زهط «هنهذا] 116 ,هنوخ صذ دماعن(2 097 ماطم1ط80ع0 رعامنط ۳۰ 06 
250-4 .8 103 هطاه6) 061۵۲ .06 ۲۵۵ وحاعومده مداهعسته عازن ۷ 
3 8 ( ۰ ظ 1۲ 0) «هنعنام۴ دهمنده1۳ و۵ ,»20۲ 
4 ۵( 5۳28۵۵ ,۲۴۷۲۵۳۵۵۲۵۵۵۵ وحافاحدهدااه رقفهمام‌طه دض 
814-0 .8 1850 «۱ه2 و ۳۲۵۵۲/۵۳۵ ,۳9۳۵6۳ 0۵۴ 1۶۱۲۵۱۵916 .عاه جع 5۵۳ 105۳۵۵ 
,877-8 8۰ 1853 طذاحعظ 90 ۲ماله 2۲ فصدطا۸ و0 فاطهذ86ع0 رجهعاهصن۳ 


خرمشاه تالف نگارنده پببی" ۱٩۳۷‏ مبلادی ص 4 ه - ٩۰‏ 

گذ شته از آنکه ترجه فروردین یشت در جزو ترجه اوستای هاراز واشییگل و 
دارم‌ستتر و وّلف 17۵18 و یشتبای گلدنر واومل اهعحم موجوداست هوگ و وندیشان 
یز پشت مذکور را در جزو دو کتابیکه در فپرست فوق‌مندج است‌در صفحه ۲۱۳-۲۰۲ 
و صفحه ۳۲۸-۳۱۳ ترجبه کرده اند 


(لنا ی که در این کتاب معنی شد) 4 


(۱ -م) 


آاور و لش سرا«سیوم چالاك تند ۶۰پ 
آاورزت آسپ 7 سر( ر(شم ند فدنیت لپر اسب ۲۳۳۱۳ 

1 م یات سیون (سن‌سح یک از فرشنگان آب ۲۹۳۱6۹۰۱۰۱ 
[ پون سندی(س اب پسر.ف فرزدد ۹ 
آ پ کر سود وس«س پثت قوز ۲۷۷ 

آپلوش سو‌سطیید_ دیو ایوش دو خشک 

رقدب آشتر ۳۳۲ 
آختبه سومددس یک از دیوسنان ۱۹۹ 
ار د و یسور 1 اهیت" سورد ند سب ند [د نود دونت 
ارد ویسور تاهید فرشته آب ۱۹ 

آرد" م(و بالابرآمدن فزودن بالیدن ۱۹۰ 
آردوی س() درب رودی است ۱۹ 
آر ول «(ع|مرسو_ارنواز خواهر حشید ۱۰۳ 
آرژو تفن ن ( 6 وی وید نب اسم دس ابیت ۷۰ 

ار سس يك قسم ناخوشی است ۳۷۰ 

ك اجت" اپ ساینسم. و فزغ نفد | چاسب ۳۸۰ 

آرز هی م )وب وید کتور غ.ف ۱ ۷ ۵ 


ار د(س ی( اور و شگاه نت آلات آلاتگاء فف 
یو که در هنگام حر‌اسم آلات روي آ ن گذارند ۸ 0۵9 
ارشتات س ( وید سدع ایزد ارشتاد 2۳۰۵ 


۲ برای معاني مفصلتر و اشتقاق کلمات و ارتباط آنها بالغات فارسی رجوع کنید بصفحاتي 
که با اعداد معین شده است 


1۰4 فرهنگ لفات اوستا 
1 ژی دها لد سعلهر وس رونت ضیحا اک ۱۸۸ 
او خوائوت ستوی سس|«سیوم یک از 
بروان زراشت 1 


ستوویذو تو هچ ی دیوگ 0۱۱۱۵۷۵۰۲۱۲ 


اس پددید! نگ ۳۹ 
اس ۳ نت قدند | نب ایب دک خاندان توراف ۳۹ 
آشم‌وهو سوه فاد ماز ممروف ۱۳۳۲ 
1 شترا ند وندهع(ن عصا چوبدسی ۱۸ 
[ شوزد نکه موم (رس 96 سوین پسرسایوژدری یک 
از مقدسین ۲۰۳۰۱۹۹ 
اشی سهییود ارت فرشته ثروت ۷۰۳۵ و 


اشت وروت سوندیوبت در(«سیوم 
تلور واشتی رقب ک کهتاسب از دیویستان تورانی ۳۸۹ 


ائيش ونگوهی سییی‌دوید- وس و«ود با اشي ونگوهی 


ایزد ارد 2۰۰*۰٩‏ 
0 ۳ 
1 شونت تس ویم ند «نب و باك مقدس ۳۲ 
شون سمم‌سرس! اشر با مقدی ۹۱ 
آش و هشت سینت وام‌ن‌دوندهیت._اردیییشت .۱۵ ٩۱‏ 
ار ثرت سبع(دولو(س کت اغر‌برت ۳۹۹۱ 
اافمن" سل۵هوس! يك فرد شعر 13 
ال آمننکه سوم وس[سون_ آك منش بدنهاد 
ز شت سرشت ۱ 
ام سس جرأت و قَّت و اسم فرشته تفت ۱۰ 


ارعش سینت ت6) یمس ددلع )وود | مشاسیند ۱۰ 
و سعع( ]دوع اص داد ۹۰ 


فرهنگ لمات اوسبا 


| قر کتکیه نیون (ع دنت[ بویت کوهی که در 


بالای آن گنگ ساوش واقع بوده است ۲۰ 
| سرماونکبه نارهت (ع- عونت اتدر ماه 
آغاز ماه ۳۳ 
نو مته بب ا(وند ردت چاربایان رد ۷۹۰۱ 
بك 
هراق رششجه سس سر ( نب ویزونددررت دعایی است ۳۲ 


هور مراد تن ((ند- وله ۵6 نف هرد خداوند ۵ ۳۳ 
آاهو سید بزرگ و سرور ۵ ۳۳ 
| هو سین« _فَوَءُ حیات و زندگی حرارت غرییه یی 

از ارواح انساف است 9+۷ 
[ هون وگربه راید وامدد(دنید از معروف تا هو ۵ 2۷ 
1 یا م ند ددسد ی (ع ید ابا سرم جهارمبن کپنبار سال. ‏ ۵۹۶ 


ی 
گر به" سر (ددیت سای ابراف ۳۷ 
ی 
کر ند (ددشانت وبا ارات ۳ 
اتیرس خرارن تسد (ددید لو سم(ورط فراربای 
فر ایران ۱۹ 
اثیرین ۳۹ تب د(ددید ات جد ول ۵اسزن 
آریاوخ خوارزم ؛ ۹ ۲۱۸۳ 
1 گربه من | بشیه دا ددش 1 د وی دهدب 
دعشق است ۹ 


| ثیریوخشوث ند (دد میدقت اسم لایخ :۶ ۱۰۳۳ چ 


شم سوودون_هیزم ۷ 
اف بر وازویم نب خیش گاو آهن ۹ 


الم ند وا(رم وت خدم و دیو عضب ر خشم ۵۲۰۰۷۵ 


1-1 فرهنگ لفات اوسنا 


ائیزبه من سد(ددعه! فرشته دارو و درمان بش ۰ ۱۳۹۰۹۹ 
آييي ونگهو سدرودررسونن< پدر کیکاوس ۳ 

ئیو بانگهن ده دگزه درسع و برن ید زرد همیان کربند- شی ۷ ۵۷۰۳ 0 
آثیوی سرولر, م ند دکندد( و (عو ایوه ثریترمگاه 


ید 
از سر شب‌تانیمشب ۳ 
)۱ - سر ) 
17 سس از ادات نی است ۱:۹۹ 


آبرت" سر (عحست بیئوای دیی دارای جیارمن 


رئبه است ۹۹ 
آ"تر مس( آذر آتش و اسم فرشته ایست 0 
7 تررپات" سهع(ون‌سموت آذر بد اسم کی است  .‏ 0۰۷ 
آتر وخش سمو(ع«دیی ی‌فوای ديني دارای 

دو مان رتبه است 2۹۹ 

آ توبه سی‌کن‌ددت_آپتین پدر فریدون ۱۹۹ 
اون دی ( رس( افرباوت آذر بان پیشوای دینی 

مستحفظ آتش ۰-2-۰۷ 
آزئینتی سس دود زند تسیر اوستا ۰:۳۰ 


آ مت سودازنت مر( بیثوای ديني دارای ینجمبن 


رنه است ۶ 
آ_هیت" ددم چرکن - پلید. با پا ۱1۰ 
(۱- ) 
ارخش" 6(6یسس_ آرش تتر انداز ۳۳ 


رنه 4(6ودلاددت اس کوهي است ۱۰ 


(او-«) 


آویاپ" ( ز۵ ند (غ دا ۳۳1 جانوری ک در آب زندگی 


میکند ۱ ۷۹۹ 
اریز نات" دو‌ساسم‌سم بر تري و توق و اسم 

فرشته ایست ۱۰ 
اویّتا «ص ده( سّت و اس فرشته ایست  ..‏ ۵۳۵ 


[وخشوت ارت «ب وی (دن فو-ع )میت هشیدر نخستان 


موعود مزد بسا ۲۸۰ 
ور واخشتّه زره یبد دنت پرادر گرشاسب ۱۹۹ 
اور واز یت" «(ررسود و یاهنت آنشین که در چویها 

و گیاهپا ست ۰۱ 
آور ورا ز( «ری( نید ۱ ور .کار 7 ستني 094٩‏ 
ُورون «(«س! روان ۸۹ 


آوز به‌ا یر ین / سددوازد(د اد آژیرتگاه از عصر 


تاسر شب ۳۷ 


5 ۶ ورس 
اوشپن" یسم ند آشپنگاه از تیمشب بر آمدن 


9 

خورشید ۳ 
آوخیتم دید هیده آوشیدرن دیند.ود(عاس 

اسم يك کوه است " 


(ب - د) 
برمن رس( دوس برسم 9۰۹ 


رجده | )سم بر حبوبات ۳ 


۳ ۱۰۸ 


«رزی" سو ز نک یود -سدسسون يكث قفب م آقشي 


است آتش بهرام 
رز وساغو بالیدن غوکردن 
ست وثبري ۳ نستور 
بشي | سید اسم دیوی اسث 

لویجی وود اسم ديوي است 
آبوی زود بوم علکت 


۰۱ 

6 ۵ ۰ 
۱۸۷ 
۱۰۳ 
۱۰۳ 

2 ۷ ۵ 

۲ ۰ 
۱۰ ۵۷۹۱۹۰ 


بوشینستا رم تیم دیلو بوشاسب دیو خواب‌سنگین ۲۷۰2۷۷ 0 


بیز لقر زد دواگانیاس درپا 


۱۳۷ 


شور چشمن | سورررم(ع-مرسییوس [ ده‌هزار چنم 


دارنده 


بو ر فیس | واز«رساع- ندرب تیب زیت ده هزار 


یود تون بوی یک از ارواح انسانی است 


(پ - و) 


یااود ۳ رم دز( «ریب آسم کون ارت 

پار ندی و9 نسست.فیش و فرشته ایست 
ین اسان مین 

پثنته نت بت یب ددیت اسم خانواده است 
آپرّذات" و( وسموسب پیشدادی 
آپرودرش وساو-فیداوه: خروی 

پر نو ماونکه رمو(عزو - وس ویس یه 


۳۱ 


۳۱۱ 


تسف 


۱ ۰۱۴۹ 


۳۰ ۳۹ 


۳۳ 


فرهنگ نات اوستا 1۰-۹ 


یور ذاخشی نب «( وس ویدمد ۱ اسم کسی است ۲۹۳ 


بشن ‏ 6۵مع‌ساسه یی از دیو یسنان ۳۸۰ 
بشو نوا ای مس ۱ پشون ۲۲۰ 
"پنچس" دورا زد ند ندید 9 ((ید ( مد ینجاه در دارنده ۱۳۱ 
پیتوّن ۵ده‌سط اه اسم کسی است ِ 
پیشیننگه ومدمع‌داهوی_ دریاچه ایست در کابلستان ۲۰۰ 
پلیتتار ۵سدم‌دس(س_بتباره ۰۳ 
یک وسد(دوس_پری ۳۰ 


پثری منیتی دود - یبد فد خبال واهی و .ي اساس 

و دیو وه و اندیشه فاسد ۱۶۱ 
بو ورژ چیستا ط(((زد ددم مر کوچکترین دختر زرتشت ۷۷ 0۳00۷ 
بتو یر وتکنش و سطهد (ددط -عوسور بعس پوربوتکید ان 


نخستهن آموزگاران دین ۱۷ 
پنس سورد پسی ۳۷۷ 
یو تب به [ئیی نسط ر(ودسویود اد برون و ۳۶ 


تاش باه ژنتد مد وید - بروند بن ردنت تیه شمم 
سوم گهنبار ۹۶ 


یلیتی دان ه‌سدم‌دهسات ینام و جامه ای که 


در زیر زره بوشند 1 
(ت-ج) 
تن باوات ۴ پا( رد ررید هو یی از دنو سنان ۳۸۹۰۲۸۵ 
نضمَو [وروپ" تسیچ - ((ررت طهمورث ۳۳۹ 


مر ص 


ترو منیق من( و - وس دمد (درکانها مس( وس دمد) 
دبو ور و نخوت رقیب | مشاسیند سینه ارمذ 6 ۷ :۱ 


آشن یمس | سازند ه و آفر بننده و اسم فربشته ایست ۱۳ 


1۰ فرهنگ لدات اوستا 


و سل(« تب ۱:۷ 
تکنش هاوسو(صرت کش ۱۷ 
نو س(د تن ۰۱۸ 
توا منثر ۴س[«)یبول(س_تن ایزدین کلام ۰۱۷ 
توس" فده طوس ۳۹۹ 
_توایشیی 60« یود توش توان داب ۰۹ 
تیگری مدف (د ثر ۳۲ 
تیک" دوه سرتیز ۳۰ 


تسشن به مد ونده ([ ددس تشر ستارهُ تبر و فرشته باران ۳۲۰۱ 
تیشتر نی مد ویدهع ( ردوز لد اسم جممی از ستارگان است ‏ 6 ۳۲ 


ی رت کی ۳ 
شو رو مسدا۱ ارج دوی اب زا مسنوم ی دمد 


رقیب اماسیند خرداد دیو تشنگی است ۹ 
سوراس قلاً کوه هرا ۱۳۱ 
شوخ مسطواوت تنم ۱۸۳ 
تنوژبه سح داءرد نب اسم قوعی است ۳۷ 

(ت -۵) 
تراتلون ک(سوم‌سطز _فربدون ۱۹۱ 
مت" قادمت پدر کرشاسب ۱/۳۹۸ 
(ج -۵) 
جاماسپ ل قفا ند نف جاماسب. ۳۳۷ 
جهي ‌ساد زن بد عمل را کاره ۱:۰ 
(ج ِ ‌( 
چثر و نوش" له ۵(«دواسطوت چپار کونه ۱۹۲ 
ی ۳ 
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فرهنگ لعات اوسا 1۹۹ 


چیستا لددمصه_ علم داش و فرشته است ۸۰۵ ۰ هه 
چیسی لدندهود علم داش و فرشته است 0۳۰ 
چینچست" برسیزتریب عمون_درباچهٌ "ارم ۵ 

( ) 
خشتاد لویدهسرت اسم خانواده است و 
هه ون (یب شهر سلطنت ۳۲« ۰ 


شزرو سول" ومد ۵( - دروب اسم حلی است ۲۱۸ 
زو گر یة سل وید اند - واید( دیب شهر ور امشاسیند ۲ ٩‏ 


‌ِ ۳ 

خشنو ار یعطق ( ند خشنوره دعای است ۳ 
خر تول‌یر (ت خر ۱۳۳ 

۳ 

خر و سلآند گناد خرد ۳۲ 
خراو س نم( ند ط ود خروش ۰ ۲ 6 

‌ 

خقت: بل زوم سوازنجسب شید نور ۱۸۰ 


3 
خر فتغن ط سل مج ( یعس چوبدسق حثرات کش ۳۷ 
خنه تئیی طایبوف‌سده اس یک از پربهاست ۲۰۲۰۳۶ 


خ 2 پیش از واو معدوله 


خوار نکه سس()(سون خره فر ۳ 01!9 
خوار تنکپونت سیم( ولو ««نت شوه فر‌همند خرهمند ۶۳ 
خوانوات سس|«س وج اسم کوهی است ۳2۱۳۳ 
خواذ ات" نمچ مایب خودکام خود آفریده خد! ۲ 
خوانیرات" سس|د[هس کشور م‌کزی ۳۳ 
خوائبریزم _س‌سد(دوسه خوارزم ۳۹ 


رت 


خوپنوان طدط اس خیون اسم بك قببلهٌ توراف ۳۸۹۰۲۹۳ 


1۱۲ فرهنگ لذات او سنا 


(دعو) 

دات" وت قانون داد و اس فرشته‌است 0۳۰ 
داشتیانی سوبده)سه ددههد _ اسم خالواده است ۳۰ 
دا موئیش وحن دسدوط دوند -«وندع یه فرشته ایست ۲۷ 
دان 9س(سه اسم‌خانواده ایست ۰۷۲ 
دانو فاد اسم یک قببله توراف است ۱۹۳ 
دائیتیا هدند _رودی است در آرباویچ 2 
آدخ فیدیوت_ دخبه ۰.۹ 
د خیو شلد در یت دهخد | شهربار ۰:۳۵ 

بد 
د خوم هس دد(وس فرشته مستحفظ ابالت ۳ 
در خبنيك" هسایید|دود یک از دیوسنان ۰ ۳۸۹ 
آدرغ ویس() وت دبر در نگ دراز ۳۷۷ 
درو" و( رس درست صحت عافیت ۳۷ 
دروا سپا 9( رس دنه فرشته حافط ستوران ۹ ۳۷ 

۷ 
در گوات و(6و) ««س رم دروغ پرست ا با ۳ 
ور مت و( رطس درون ان مقدس 92۰-۰۰۹ 


دنا ویب قاس دین وجدان ویک از ارواخ اسانی است ۲ 0۸۸6۹۳۰۶ 
دوروش ووا ویر دور دارنده مگ صفیق 

است از برای هوم ۰:۷۳ 
"دور" کیت وواسوروسوازس یک از تورایان ۲۹۵ 
دوژباگربه ورولهررسد ددیت خشکای دیو طی ۳۳ 

و 

دروج 9(بله دروغ دبو دروغ ۳۲ 
دلویسن وید واز زر دد بت 9 نت دیو سنا ۳۸ 


فرهنگ لفات اوستا ۱۱۳ 


ینگهو پیق ۵هدکدن(- زهسدهود دهوپت مرزبان ۵ ۳ 6 


(ر -۱) 


را امس سخاوت و فرشته سخاوت ۱ 

۱ 
رزیشواین" (سوودک‌کهد|س ازنیمروز | ععررفتون ۳۷ 
رز اسو تب ساختن نظم دادن دش 
من ید دود( رزمگاه مبدان جنگ 9۹ 
39 2 ۲ 1 5 
رکتتو (سییاه رشن فرحتة عدالت ۰:۱۹ 
رنکها نت وس اسم رودی است ات نف 


ر تئو بفکتر وازیگن دوندوس(ب راسپی اسعی است ‏ 
که در وقت بای آور دن‌مراسم مذ هبی بیک از موبدان 


میدهند ۱ ۶ 
رو چنگه (سارمزن روشنی فروغ ۱۸ 
و ( دم ده اسم کوهی است ۳:۱ 
روت اس (سد باگرد ونه رونده 6 ۳ 


ر توت ( ورس رم را بومنه دارندءٌ فروغ و شکوه 
و شهری در نیشاپور ( ربوند) ِ 


(ز -ی ) 
و و 1 بای یدویدم ات زرتشت 
ور و 7 سدق «ویدمج ی وس ز رنشتوم متل 
رراشت عنوان مسمغان بوده است و اسم فرشته 
است ۱ مک حکومت روحانی زرتشتوم 
باه 


۰۰0۰۳۲ ۳۹ 


11۹4 فرهنگ لفات اوستا 


زره 6آسدسین دریا ۲۰ 
زود زمن ۱۸ 
زتوپلیی ‏ هیوم-ن‌سدد ‏ زیدیت ( زند ) 

بزرگ احیه ۳۵ 

+ 

آزاتوم وس لو(ن فرشته مستحفظ احه ۳ 
ز ین" 6صددس! دي زستان ۳۹۷ 
ز تزنر وسط اس آبزور" آب مقدی ۹ 5 


زئیر. ود (ددرس زاریچ‌دیو ي که کیاه را ممو) میکند 
دیوکرسنگی رقیب مداد " 
ی رو ۳ 5 
زییی وسداه زرین ِ 
دی باشيم ‏ کصد(یسی۹0 زرنباننه ۰ ۲۰۰ 
زئینشا ور خویذ هه ود دد زر مب نا 
اسم تحلی است ۳۸۰۹ 
زثيري و ثيري وسداه-واصد(ه زریر ۳ 


(س - هه) 


ساو نگهی تقد (ریت ژد فر شته ایست که با فرودن چاریابان 


بزرگ گاشته شده است ۳ 
سایوژدری مدرد ولو (د پدر اشاوزدنگهه یک از مقدسین ۹۹ ۲۳۰۱ 
میس ناوات سپند مقدس , ۸۸ 
سیننود ات )ره فسمس | سفندیار ۱۸۷۳۷۰ 


سپنت آرمثيق ند ] له دب سا‌سشدم و سیندارمن 
آمشاسیند 5 


فرهنگ لفات اوستا 11 


سویجفر )انس( سس دبوی است رقیب تشر ۳۳۰ 
سنج اوروشك دناد «(یدود. یک از 


دبوسنان رقیب کی گشتاسب ۱ ۳۸۹ 
نریننشت ددرمع زد وید ۵ب آتشي است که در کرزمان 

افروخته است ۱۱۰ 
مپیتیور ددل‌دددد(د کننده جشید ۱۸۷ 


آستور توچن . تسم -(سط سای صد روز 

۱ صد ینجره لک 
ستبذات دم‌یو‌سهست جبان مادی دلیوی ۱۸ 
رف قدی هنت رنف وازفدیت ستویس امم ستاره اپست ۲۰ ۳۲۷۰۲ 
ستارو کر ماو موس (چ -وو( وس ستاره کرم ذو ذنب 


دنباله دار ۳۰۳ 
ستنور فدمچتسط ایب ستور ۸ ۳۷ 
سچي قددنود يك قسم اخوشی است ۳۷۰ 

۳/۳ «( شنءهن ۱۹ 


سر ئوش ع(سدطوی‌ه_ سروش و جمني اطاعت نیز 


آ مده است ۰:۱۹ 
۱ داسطینس«ساو_ پشوای دینی دارای 
هفتمان رنبه ۹ ۰ 
سرو («ت سرو شاخ "۳۰ 
سرور دد( رونت ( نت شاخد ار ۲۰ 
سریر (ی(سه زیبا خوشگل ۱۸۰ 


سناو بذ ‏ مد( مدرردي ون اه تن است که بدست 
گرشاسب کته شد ۲۰۲ 


ستگ‌وک دیزنه«دو_شپر از خواهر جشید ۱٩۳‏ 


1۱۹ فرهنگ لفات اوستا 


‌ 


سو" نیت سود ققع (در گنها سوا دد ی (زنند) ۷۰ 


سوغذ ندز) وس ال ۶۰۳۰۱۳ 
سو هی ندیم («ستند _کیورشرق ۳۶۸ 
سوورا. رگنس نکن حلقه ۱۸۲ 

سور صو(س _قوی تواا ۱ "۱ 


سیاور شن" قد درب رزیب ( زیم سب [ سباوش ساوخش ۳۱ 


ستی رم" دید (د وت علکت سرم (سل) خاور زمن 


مغرب ملکت روم ارویا ۱۹ 
سئوّشیانت؟ دنه وی ددید یر سودیانس موعود من دیسا ۳۵ ٩۰۰۰۵‏ 
سننی دسمور(د اس دیبوی است ۱۰۳ 


آسدوراو تیب ([ زنب دیو آئوب و مسق رقیب شپریور 
امشاسیند ۱۳ 
آسئوک" سوت فرننه محت و خوشي و ترفی  ٩۹:۵۹‏ 


من" تیب وا | نت سیمرغ ۰ 66 6۷ 
(ف < ۵) 
فر - فرا ۵ ای( اس بش مقدم فرارسدن 09.۸۹ 


فراشت ۵( وزوددمه_ فردته فرستاده پیک ‏ 68۸۷ 

فرادت" کشت ۵(سوس. نوی اس ۳7 افزا ۱۰۳ 

فرادت وبسیم هوجیائیتی ۵( سروس - تب مد پا ددسددود 
یله 


فرشته ایست موکل برافزودن رشتینما ن 
فرادت فذو ۵( سوس-( بیع« فرشته ایست که بافزودن 
چارپابان بزرگ کاشته شده است ۳۴ 
فر ادت ویر" (۵ نی واه( فر شته است که 
فرادت وبر ۲ 
9 ۱ 


با فزودن انسان گاشته شده است ۳ 


و هنک لمات اوسنا 1۹1 


ِ ۰ ۰ ت 
فرستوبه ۵ یی دعاي است ۳۴ 
فروران اس زو فرورانه مازی است دراعتر اف 
بدبین زرآستي ۱ 53 
۳۷ 
فر بر تر ۵(سر(م( بیشوای دینی دارای سومن 
رتبه است ۶:۹ 


فردذ فش ۵(سوسع م۱ کثور جنوب شرقی ۶۳۱ 
فرز دا او ۵( نت دربا چه ایست درسستان ۱۸۵ 
فر کر ۵( شوت دنت بیش‌قو زکسی که د رسینه فوز دارد ۲۷۷ 


فریگر سکن (۵( ند وید تدددید! افراسیاب كِ_ 

فر شتوشت ۵( یعس ویدم نت پدر زن زر اشت 
هه ۲۳۷ 

فروشی ۵ (س«س وس د فروهی فرورد ۱ ۸ ۵ 


فربان" ۵ رسد اسم یک خاندان توراف از 
دوستان زراشت ۲۰۹۰۲۲۹ 


فشو شومتثر #صوب- باس دعای است ٩وه‏ 


فشوف مد | فربه ۳۷۷ 
( ک-و) 
بل ۵ زغ نب قد موز کشت زهر ۳۹ 
کنو وسف‌هد خر ۱۳۳ 
کوا رف ود برد ( )ون اس طبقه مخصوسی از 
مد مان که باعمال زشت شهرت داشنه اند ۱۶ 


کر وشات اسم یک ماهی است ۱۳۹۰ 


1۱۸ فرهنگ لمات اوستا 


کر وس( یکی از تورانیان ۱۹۰ 
کرت" وداغت کارد خنجر ۱:۳9 
ک 1 " ون( ند ند( از بیخوابان دبوستا ۹ ۱۰ 
که شور ون ( وم« (ع کثور ۷ 

رکر صاسپ" وع ]ند دنب کرشاعزت ۱۹۰ 
کی وراد وو(ع درس و کرسیوز ۳۹۱ 

کر شییتن وساو‌دد مس( چرغ مفي است ۱۸ 

وس دوه یک قسم با خوشی است ۳۷۵ 

کن وس کندن ۳۷۱ 
کنگه وسونت کنگ سیاوش ۷۲۰ 
کوا وروی دی وکندی و سق ؟ ۹ 9 
و دلنم خوار نو وس«سوراء )سا( فرکان و۱ 
کوی وه از پیشوابان دیویسنا ۳۹ 
کرت" ورد (دیارد کرند ۱۹۰ 
وی او وشرد.«تدسژ. کیکاوی ۳۹ 
وه وشررسجیت.._ قباد ۳۱ 
1 ‌ِ 3 ات" وسررد۰ وی «خسف کنقباد 7۳۱ 


کین" ژندددسچ سب یک قنم جرم و کناهي است ‏ 0۳۱۰۵۲۳۵۷ 
کشت وس ول(هد اسم کروهی از بد خواهان و دمّعنان ؟ ۳۶۱ 


0 وس( «سب کل ۳۱ 

کف وخ ۵ب کر کوهه ۱ 7۷۷ 

کپر کنای ود نزن( ۵ نب ۵ج دود خروس . 0۷۰ 
( ک <ه ) 

و وه سط او 7 ۳۷ 


کااوش تسود کوش فرشتة موگل چارپابان ۰ ۳۷۲ 


فرهنگ لمات اوستا 1۱۹ 


گذا سس گرز 5 ۰۱«۰«۰«۱۹۹: 
گذور وس رن یت گرزدارنده ۱۹۹ 
کررّغان جه سا |»ست گرزمان عرش ۱2/۱۸۹ 


کر موورنگه قهم(وبا-وامتون ورکرم.. هه 
رجوع کنید به ور نکه 
کند رو 9 سووید یگنس کندرب زین پائنه 
دیوی است که بدست کرشاسب کفته شد ۷۰۰ 


1 9 ((دب آسخد ۱ ۶ 
ید توس یک از شعبات رودارنگ ۳۷ 
رجوع کنید به رنگها 
7 69 رزیت طلست جالوری است ۰:۳ 
کوش قودوهد کار ۳۷ 
کید مرت و سددورنورس(س لو کبورث ٩۰۰‏ 
کوش 49 ع9۱د کاو ۳۷۲ 
کوش اورون ) دود «(«س[ گوشورون ۳۷/(/(«((۳ 
کنوّکرن جهسطوا(؛اص کوکرن درخت بزرگي است 
که در فراخکرت روئیده است ۱۰-۹۰ 
کش سور ند کنو ۱۹ 
گس فشوارد۱ گیسو دارنده ۱۹۹ 
ی جع بط برد ق(یب نخمه و لطفه او ۳۲۱ 
ی ته سط ویس کوش آلت شنوای رقض 
(م 62 
ماویگه )شون ماه ۳۱۹۹۰ 


۳ مي‌دن 1۹ 


1۳۰ فرهنگ لفات اوستا 
م #( شمردن 


مرت" 8(66سه مد اسان مردنی درگذشتني 


۹۹ 


2۹ 


مس نو 6 () وم صط اف دیو فراموشی و فنا وزوال ۳۱۳ 


مر 4سالی پسودن مالیدن 

مرخ »اد مرغ 

و سن وت ون دی ند | مزد سنا 
میثر )دید مپر 

مر 6یبوفاه کلام مقدس و فرفته ایست 
مشنه سود حدم م‌دنی در که 
آمتش 4سولدیه_میش 

آملشی #سواروند ميش ماده 

منینتو 6سو(هدد_میئو بپشت 

آممینیو 6سو|ددید رت میئوی معنوی روحاق 
"موش چیژ وس(دوید بودیات__ منوچهر 
مئئن" 4سورلدد خان ومان میپن 
میزد" دی ۵6 نب میزد قدبه نثار 

آمئیشنبّا #سوبرق‌س(دهه میپن سرا خانه 
منلمن 4سولرل»ه! میهمان 

یرو دروج 4دف(ی-9(هل پیماشکن 


رمی و آتو جنگه 4د ی( با «سطلسون بادرست کو 


هی و زا و قاچ ودره پیمانشکن 


۳ 
مسد 


تخستین کپنبار 


۳۷۷ 
6۷۰ 

۲۸ 

۳ ۹۹ 

6 ۳ ۵۱ 2: ۷6 
۹ 

۳ ۷ ۰ 
۳۷ 

۷۱ 

۷ 

۱۹۰ 

۳۳۹ 

۳۳۹ 

۳۹۳ 

۳۰۹۳ 

ات 
۰۳ 

۰: 


۶ ۲۱ 


بو زر منه )سدي دوس( وس رد شاه زره 


0۹ 


فرهنگ لفات اوستا. ۱۳۹ 


آمشف بو ,شم" #سدوددج دی زود هید بو شهم دومين 
آمنبار ۹ 
آملیذباایربه 6سووددهد(ددس میدیارم پنجمین کپنبار 4 0٩‏ 


مپركد" ادن( وت مر ف ۱ ۱۸۰ 
آمپ رکزش وی( وچ نید دیو ملکوش ۱۸۰ 
متربهة دا ددت حرم سزاوار مرگ ۳۹۱ 
(ن -1) 
و اد تسا لاشه مردار ۱9۳ 
۳ 
آشر مناو اند (ولز وس اس نرمنش مرد دلر ۱۹۹ 
۳1 و ددرت تر دلر ۳۳ 
شوت اسطمم ات بوذر ۳۰۷۹۲9 


سا مر 


تلو تمس بان اسط مد( ددسانت خاندان نوذر ۲۱۵ 
عا نو لبق ()ساچ .ن سدمد بزرگ خاندان 


رس خانواده ۶۰۳۰ 
ید 
عانله ()سادده فرشته مستحفط خان و مان ۳ 
اقتیر بو که اند( ددچ مدید وین وه نریوسنگ بیک ايزدي 
۸ ه 


( و -ها) 
وات" همه باد فرشته باد ۷ 
ورین کنا فاس(دی‌وسد به آفریدخواهر همای دخز 
کی گشتاسب ۲۹۱ 
وازشت" واسودویدم ند آش برق 9۱ 


۱۷۲ فرهنگ ثات آزستا 


واسی قاهد هدب اسم ماهی بزرگی است در اقبانوی 
فراخکرت ۱۳۱ 
وا کررمته وا ویروس( مسب کابل ۷۰۷ 
واورو ۳ بوایق واط را روط درد دهد 
فراخوکویوت دارندة دشتهای فراخ صفتی است که 
هیشه از برای ایزد مپر آمده است ‏ 5۲۳ 
و ارو کش فاط(«وسوت_اقیابوس فراخکرت ۳۳۲۱۳۵۰۱۳۳ 


7 شتي 1 م(غویدد _ کثور شال ‏ 

غ‌شی است اف 
ات ف ها کیرد درف ۳۱ 
آو گربه وا د(ددت_ مطلوب آرژو شده شضع 
رای واسد(و درباچه رود ۸۷ 
0 واسددر فرشته وا ۱9۸۰۹۱۹ 
آونشت وان ندرم تارج است و نند ۰۵ ۳۲۸۷۸۸ 
و وا ( وا دیلم گیلان ۷ ۱ 
وهیشت" وس نود رده بپت مهشت ۱4۰۸ 
تور ها(" برگریدنگرویدن باور کزدن ب 
ور واما بارور مودن آبستن کردن ِ_ِِ 
تور" هاسایوشاندن بنهان کردن ۰ 
ك وان ات سس ۱۸۷ 
ور واسات باغي است که جشید بناهاد ۱۸۳ 
و واسایب يكي از تورانیان ۱ ۲۹۰ 
ور شو وان ( ]وس نت «دیت اسم کسی است 9 
و وا ()یجد ورشان کبوتر جنگلی بيشه ۲۰۳ 
ورشکت وا واه و وبه" ۳۹۸ 


رزخ واسوسوس وزغ لر وزغا وزغ ماده ۷۰ 


فرهنگ آهات اوستا 1۲۲ 
ورنگه ار دور سرکند محاکه ملس ۷« 
ور دادای بالیدن نموکردن #2« 
ورترغن فا۵:(6(س واه بهرام پروزی فرشته 


ببروزي ۱۹ 


راز دام(سوس کرز ۹ 
وزار فاسو(س کر بٍِ۳۹ 
ور چس" تشتی وانلن دس وندجد یک قطعهً شمر ۵۳ 
و نگوهی د انیا قاد دنب وسرمددس_ رودی است 


در آرباویچ ۱ 
و "ندر مثیئیش جات کووید(؛سد [دوید اندرییان ۳۸۹ 
و هو هاج هو« یک خوب ۸۸ 
و هوفربان وای و- ۵ (ددسب آتشس کالبدآدمی 
حرارت غییز به 9۱ 
و هو مننکه واچ ند 6د(موی مین امشاسیند .۸۸ 
وبه واسددت ديوي است ۰۱۱ 
یخن واددسولی ات امجنن ۰:۳۷ 
وبا خن" واددس‌د(ت امجتی ۰۷ 
وبدتگو هلبق جایم د و(ن‌سدمد رودی است .۰ ۶۲۷ 
ویذا تو دام‌وسمر دیو مرگ ۰:۷۰ 
ور ی یاب ددنب -زدوید پزشک و دارو و 
درمان هه چیز ۰۷۷ 
وه واه درس فرشته ایست که از برای آگهداری 
بد 
ده کاشته شده است ۳۲ 


و هرک واون(ود کرک 15۹ 


1۲ فرهنگ ات اوستا 


وبونگهوت واه «رسژن‌رسم ویونگهان پدر هشید ۰ ۱۸۰ 


ات ور و وا دون <(ريکي از با موران ازخاند ان‌نوذر ۲۹۵ 


ِ ِِ ز هر ۱۷۰ 
تسب بشیتت" فا وس دنهس سب وق که داره ماه رو 
2 است ۳۲۳ 


دیس پئیق واد مدرمسدهود بزرگ دم دهشدا ‏ ۳۷۵ ۶ 
و یدق" فشو 7 فاد وهی« کثور جنوب غری ۳۱ ۶ 
ویسپ" تکوزو اشی وا دنت - سر(« نویدم د 

پدر آشت ائوروت رقیب کی کفتاسب ازنورانیان 


دیویسنااز قبیله خدون ۳۹۹ 
(ء - س) 
هاگثر تنسدق(نت هن‌ارگام ی 
هاون ن‌سرردات هاون ۶:۹ 
هاوي ن‌سرس(د هاونگاه طرف صبح ۰:۹۹ 


هاو تن" تن نفد (ریت آیت ز بزرگترین پشوای دینی دارای 
نخستن درجه بوده است ۹ ۶ 


فا ۰ 


هنم تویتاط ویب هوم گیاه و شربت هوم و اسم 


فرشته ایست 52۹۹۹ 
۲ مئورو بات و‌ند(( رنن هم سوم خرداد امشاسیند ٩۵۱0‏ 
و 0 کامل رسا .ني عیب ۹ 
"هلو شینگهه تن سط ویس ندید وتونت. هوشنگ ۱۷۹ 
آهلوسرونکبه. نتمط وود خرو. ۲۵۳۰۲۱۲ 
آهیت لاد نها هفت ۰ ِ۷ ۱ 


هیتنگ؟* هارئیی دنهس (ی‌سدمد هفت ها ۱۱۰ 


فرهنگ لفات اوستا 1۲۰ 


ی * کرشو ر تنم خی -ون وین«( ) هت کشور ۶۳۰ 
- "برنگ" نانچ و( نیع هفتورنگ ۳۸ 


هررئتی ی‌سداسده کوه هرا هی‌برز البرز ‏ ۲۱۲۰۱۳ 
هرب زمئیق ود (سرا()وسدوت هی برزالرز ‏ ۰۱۳۳ 


هرت تن( منت یک سم اخوشي است ۳۷۰ 
هر او" بن نس ( تن وز((نت هر ات ۶:۳۱ 


آهز نگ و" ستون سونو( - موس هزار ستون ۲۹۱ 


هم لسوت استان ۳۹۲ 
هم نگ ابا تن ند نب ندز دج ویزو ند دنت 

مسیتمدم ششمبن گهنبار ۰ 
وداک ات ۳:۳ 
هشی سید دبوی است ۳ 
"هو تتوسا «ا(سط دس زن ی کنتاسب . . ۰ ۳۸۷۲۹۷ 


"هوباتبربه بوزردنیدد آددیت سال نیک سال رژق و فراوای ۳۰۷ 
آمومایا. دندش مومیّا. فد6ندددس.._ همایون 

فرخنده واسم دختر كي گدتاسب که همای کوبند ۳۹۱۳۲۸۹ 
هومیگ" لل(وسسددسوت یکی از تورانیان دبوستا ۲۸۷ 
۷۹۳ برچ «س اسم خانوده جاماسپ و فراشوشتر ۲۷۹۰۲۲۸ 


هور خشنت («ن() - و وی ند وازت نب خورشید ۳۰ 


,هیزوارن ند درد( )بت پرو ؟ ۳۳۷ 
آهیتااسپ لل)دهعندندزنست اسم کي استع ۳۰۲ 
هو لو بن((بو ل گنس د‌ ارندء کله ورمه خوب ۰ ۱۸ 


هوشیتی ممدییزدهود منزد نیک ۱.۱ 


1۱۳۹ فرهنگ لفات اوستا 


(ی < وس ) 

باتو ۱۳۵ جادو ۳۹ 
کار ورس( سال ۱ 9۹ 
بائی یه ورسداددت_سالي ضصلی ۰*۰۸ 
بثا | هو وئویو وت نت وان و (درط عاز 

معروف تا اهو ۱.۳ 
یز" اس _ فدبه آوردن قرباني کردن عبادت 

کردن برستش نودن ۳۷ 
یرت نید ایزد ۱۷ 
این وره‌دداه یستا ۱ 
یثتی ید6( بشت ۷۱ 
پثتر ۵سوبدهص(_ ناز گزار پرستنده ۱۶ 
ون س«س[ جوان 9 
بو و(ند(ریت _ جوگندم ۷و 
یم دس جم ۱۸۰ 
۳3 ۳۵ توامان ۱۸۹۱ 
و ایشت" فووٌدودهد._ یکی از ناموران توراف از 

خاندان فریان ۲۰۹ 


1 


1۳۳ 6 


رافع۲ ۵۲۵0۵0۵۲۵۲۵ ۵۲۵۲۰ جو ۵۴) ع۳6 دم )م0 آممحام 

۶ ۲اطو50۳۵۲۵ ۲0۱۲ عطه عاع۲۵ مفصذ هصطا «عط 
۹ 

۱ ۹ 

۰ ا(ه۶هاعط ااه ۵۶ )مت قطن ۵۶ اتععط برطت معصمه0 


فعصمعمن ۲۵ما م۳۵ م۵ صفمد فطع ومع 
! ۵ ادن ۵۶ دستعه عط ها تداع ون 
و000۲ ۵6 ما حاقط ۵۶ فصعها دنط ه۲6نع ۲6 
۱۰۱3 


اقعا (اعطو )حون مه طا1۴۵ ۵۶ مصمه عطغ 1:11 
۰ هو معاه ممنعناعظ حفحععرم20ع1 م1 
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6 1 فقد۳ پلعمع مافصتاته 6ظ۲ ما عط عمع مه نوا «ملا 
صز صصنه تفص عمط فا فعطا ر80عتنعع0 امهز0اه 
۱ 
و ۱ 
ر۲۵۱6066عع 0صه تفه روااعمتوجعع جع ماو رجمتاتهعده 
-6۵0 ۵صع صفتام‌تتاهر موصعتصتامه رم‌دذ۳ 280 162۲0106 
فتطا جز ۱۵2۲۵ مط) عفطء 6اهم0ذ۲ه فا قا رزاتحفهدط اه طز رنه 
0 ۳6۵ ,رهز 0ظه ۲ز0۳۵۵۵۵۲ 2۵0 رععع۵ 0هع فقفهامرم‌فط و ۱۷۵۲۱۵ 
۴و ۵۶ 0مزرمم عنطه ماه 0ص ,مهو ۵0 ۲و راع0صامع 
عممد عخمصتااته عط ر40ع0هه فوط عمصمامتعی باحنتمه اصععععام 2۵0 
۶ مههادععه] 6۵6 ما عصن0 وم‌هع۳۳ه6 رف0‌وطاه تعطاه عطن ها همناط ۵۶ 
2 .ع۲عع 1۵ 060عوع0 فطع فا رح ع۶ه «داممعمانطم قنگ فطع 
اععط امد رولمع]۸ م۸ 0 "+ (تانو۲ ضمام‌م؟) 40 مصعو 0۲ 
۵0 عط 4هه ۵۳۱۵ فنط) صذ فنا ۲۵۲ ۳۵۳۲۵۲۵ فاط) ۳۵۵۵۲۲6۵۵0 
۲ذنمطنم۳0 1 ما حتصااه چفصه ۵ زطهتعطا فقط) ۶۵ معصذ9ن 

۵۲ ۳1۵۴۱ 0هو 1 طاذم «الوجعنه 1۲۵ مه 


1161۳92۲6 1 


قطنم 2 ام رجمتامع له ما «ع ۴۳6 
,عت گم عون طموه ۵۶ ع0صعط عطا ها توص 


و0660 ۵۳ فنط 0۶ رصفصد و مفطا ععمصته‌صصه م۲ 
۰ ۱۲۶ ۸ ۵۶ عم عطغ ۶۵۲ 8۱ معصطمععظ 


ر(عطو۸) طاد۲۴ 0۲ طلعم فطع 0۶ طعوم مج فا 16۲۵ 
,8 0صو ۲جمصعاه گه ۶۵۱1 ۵۲۵ قاطغ ج[ 


,۳۵۲ 6۲ظ۵ه ۲صو 7ط عمط مع 2۵0 ,30۳9۳6 
عهعنه همه وا ]معط تامد عوما ۵جه رععظ وعو1 
۰ 271 


وأتا8 0۳۵ 6صندا ۵۶ جمتامعگتعم عط) 0۲] 50۳0۲۵ 
,۰ 0۴[ 1۳ مط اوووصد تمط؛ وحاعععط) معط 


۳ و 9۵0 ۲6۲ و ع9 ۲۵۵ عظ آزه ۷ 
۰ص همع راهم فعط مه وا)تمتام‌صز درمداه و۲۷۲ 


,(۸۶۲9) 1۳ ۵۴ معصصعط عط )معط رطن صا اعتمل 
۰(حطفصع/ حاطاه۲۷) 1۱۵۵ 0000 6ج ۵۶ اصعنا عطب مق طمز۳ 
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۵ ند ۶ه عمتججعه ۲36 ,۲( صصا ع) «ر۸ ما 0ناعام* مععع‌صد 
۲ مت وله صوت ره حز .وع-۲۵ ۵۶ "هون مو وصعه عط۵ و1 
معط 0عاملوهم ۲۵وظ ۲ وفاحاعو لا عطه صذ عهوممه ۵۲۵۵ ععمطا 
0 وم وتداهم اند عمط رهتمتامص ] ,ودره به ورن ۵۳۵ عط) 
فص 1 تاو مه ونجهعآ جع خصح؟ مو معط مفو(وصوع) ما جعع ۲۵دظ 
صعمها صعط 0صسا تام بجه اصماه فمط۳ 4۵ ا۶8ذصوص اتمعی مه 
امه فا ۲۵ع1. . .همتاام‌نمه 0عصموو اصمته‌هه چم هد ۳۵۱۵6۲۵0۲۵0 
0 فصعاصعی1 عطه رفه‌تا اجعته‌صو صا فعطا تطاجم0 اممناطعزاه عمط 
قصمنام۲معط1 عام۲۵ قطن ضا رافع6۳ عفطم متتنوظ .ون مع۲(ععصعط) 
۶ هن طه ۶(معصتط عاای ر(صمافیع» ماهلا که) عتو۲ ۵۶ 
حصتمی رصع ۵۶ وصند وه رمع‌صنا گم هن عط) رفتاتتوظ یه ] * 
عط وصفا امه 0ص تحعع منطط ۵۶ مهن عمط رقصمناهه 230 متا 
فصو ۲و۲ صو هد 1 . مصعنجه‌صووطه۸ فط ومعماحاهز ۷ 0۴ 807 
سود ج) ووذنظ جو هد ] ,عتع مج قمع مظ هه ۵۶ 208 فا 
6 ۱ (حواع) ۸ صم؟ )صعععع0 ره طتعه 0و (معند 

وله ورتن۸؟ ۳۵۳۵ عدطا. رصعتعععظ صعامه‌صعطه‌ظ و[ 
م0 ظ) ردان ۶اموصنط عبام۲۵۳00 ۸۵ ." صعتصع:]* عصععص 
و۸ ۵۳۵ عطا اتمه ص ,عوتانش قه ۲مصا زامعجت0] م۵۲ 
وصو وحعتعع۲ صعتصع‌صعطمه وا نش معادع۸۲ عطا ط 
00۳۳۵۵۰ معصاهه 6طت 20 ۵8 2۲۵ رطفعع۲ همم صز "تصوز؛ 
۶ وهمنام‌ننمعمذ ۲0۵ عط صد 0عناهاه صعوها فعط اقطا۳< ما بع‌صت0‌ه2۵ 
افو ععاطامع1 6 ۵۶ 56 معتعج طا رع‌امتان ع۲مداو فتزتع(1 
0 ,۳6۲۵۲۵۲6۵ ها 10عظ فا عتاحاعع۲ اموصه عط 1۶ * :0عاهاه و1 
0 (طو۳]) فدردنظ 6ظ) ۵۶ مهن عطن ماه |۳۱ ره عاتاومط 
مه علتاعمط مظ وقعتصمصه ۵۲ فامتنعطه مظ مصمعزمم 0ظ و10008 
ما ۳۵۲6۳۵۵6۵ ۷۷۱۲۵ 0,۲۲ظه۱ عجا) غنعزه ۳۶۱۱ وععصصمط 0عتفتمط طز۷ 
م6 0تعه قز طمنط۳ تصعظ فصو طظ مه 0۳۵ص ممتمتصول اعتاصمی عمط 
حطعده‌طا۸ ,433 عوهوم ۲۵ ۲۵۲۵۲ رعصعاصود1 عمط ]ه 06اه عوع هط 
0 ود نمی دای ستعط مه فصعتصعی عطغ ۵۶ اصوصده‌عااه معط 
0مه۵۷ 0۰ فوط ۱0۲6 متطاً او رفاعه۲ ۸ عا صذ 0عاممذجمصه ۳۵1 
ها بمما مصمع‌صاع تعطتاه ۵۶ ۳۵۱۱ م‌صنامممه مت ماده۲ظ مدع 
6 ها اجه ماحاعولا طذلتو۲تد۲ قطن ۶ه 144 0عه 143 .عهتوم 
۸ و2۳ وم‌منههعاه 0صو معنعدم رعصمفتصعع عطا ۶ه فنطمو۲ و1۲ 
۱ 
۰۵ ۱۲۵۱۵۲ 0عصود «ااممقنمعمد م2۳ طمنط۳ ۵۶ نام رفعتتادنامه 
بعمقام جعم‌متم تتعط هر صممرن امعم ااقاو 


6اطمنطعوع0 ط‌طه‌وذهتوه چاه وعاضعئن ۸ 2160 :62 .2 ر]۷ رفتانا۳۵۳0۵0 17 
14۰ ,1887 مهن ,عع۱۱010۵ ,1 ط۲۵ 
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,۵06 ۵۲ 0۲۵۵و عصمه و۲0 تععط ۲۲۵ رمتعطا 8صو معط وطه[ظ۲۳ 
۵ ۱۴ ۵ مطمماناه اجوجع و معط مصوتصص اصمتعصو عطء عطا 
,005009۲ 00 1 طمنط۳۳ ۵۶ صتوزده عطا رافناه0 ماه و اتمه 
6 ظ۱ 0۲۵۷۵ فصفتحصیا احعصو عطا ۵ ماه ۲60موع عطر 
تامع۳ع قاطا ۵۶ 06۳010 6۳۵۲ ۵۳۵ معط فعطه تطاجمل له 0صهمه 
مصعتماعتط فاصمته‌هو اعطا. عو عطا صمج؟ تتفمش.. بعط0(1ع1 
۳ 10۲۶ عمجم و جصذ۲وط مو فصعتصعیآ 0مطتبععع0 وزع2۱۳ 2۲۵ 
۶ ۲66املا ۲م۲عم‌ ۲عامد 0عصنود عاممه و 1۳ رواجم ستطه 
۶ وصوزء‌ماهاط 6صتاصمعوظ عدطا وه ۳۵۵۵۳۱۵۵ جح عقط 16 روصم 
۲تعط ۶0۴ 10۲۵ باجعع 0عظ فصفتصعیا عط اعطا «تصاصیی دنه عطه 
لوصو ۴نملو تتعطن اتامجاع فص وه فیامه‌صعهم صفطع هه رتاصتمم 
قاط باوطا تمصع تفج ۲۷۷۲۵ ,قطمتاممتهوفونه مصصتا- 9۲ تفا 
«عدمطا رقع‌نصه‌جه ۶ جوم 6ط) صم۳] معصدمع طم‌ذ۳۳۳ صمتععتصت0ه صو و 
0ص ع‌صنصمه۵ماهه اه تاصتمصه ۲صه وت ما 0عاصااعهظ امط ۲۵قط ۲عطه 
ام فد روانمه۱0 ۳ ,عصمتصمی عط 0و فطع( ع۲زعنطو 
۶ ممنانامدان تاععجع عمط مصعتصوی؟ عطع ما بصع اطانعوهم باوظ 
6 ونمصو ۳۳۵۲۵ طا طمنط ۲ 

صمام‌صوطه۸ ۱6 ۵۶ وهمنام‌نمعصد م۳۵ فط ذ ردان 
۵ و اافمجعه اجع6۵۳ عطا فنزتوظ ۲۵۵۲۵ 0۵۲0۲2 طا یط 
-0۷۵۲ 0۵ ۳۲6۲ فص 0صول فقط باعطا ععماا فده ۵۶ تنم 
اتمه عط ها فصو مصتصع و ۵۲ رونه علتاعمط و وه 60صله ۲ 
۶۵ ۶ ۲۵۱۱ ۵۲۵ وصفتصمی عمط قطن صفظ باوج م0‌طت اهنت ۵۲ 
مهد فصمتام‌هعصد عط ۵(نمی عملع عفظ۳ روتاهنامه تتعطا ۲۵ 
00۲ ع طاعا (سعع9مج فلوصله و 1۶۲ امع 0عظ عظ 
۵ ۵۶ 4نووه ع0 )هت عظ خعطع طاعجعه عطا ۶ه عمو] عطا وه 
عاط ها صعیا مصتصمه ون هه تفامتاتوم و ۵ نامهتم 
فنط ۵۶ فعصعصوصصمم عطا ۶۵۲ وامتمصد حقطا تمرودج فقط و1 . ,عصوتا 
۶ص له ۶۵۲ صو 0ممماعه هط عم امه فصو م20۲۵ ۵۳9۵ 

۵۱۳۲۵ ۷۵۳۵ 6 ۳1۵۲ تاععمه ۳۵ ۲۵69601۲ هادع۸۲ عط) 1[ 
ما۲ صعفحا۸ ز 5 ,عوم اناعه۲ 0۳۵20ظ1 عطه طذ ری‌صصافها 0۲ موه 
و38 و56 ,86 و6 28۳98۰ ناتاهه ۷ ۲ماطعع 1‏ 117 ده ۵9 و58 ,49 ,2۳28 
0«صمر زد مععم ماطدول 0عاحفق 4 .عتوم راتاقه ۲عطع :61 
,ناه و39 محتق۳ 19 .7و۲ ,۷۵۵۵0۵020 :69 ر6ق ۳8۲8 مناتاهه ۷ 
۵ لاه , صونوهط هم تصعیا؟ محعمه ‏ 9۵۳۵ _ متط[ 
فطغ ما 0ضه 1 .وج راطفع ۷۲ 0ماطفق ها فعممرمه طمنطا عصورزش 
لو رات ,9 ۳8۲9۰ مقتنالله ۲تون ۵6 230 ععسته ععاآممه 


۰[ 5-5 ۷۵۲۵۵ فون-عمصقا چیه مه [زمسج عازن هو 16 
۰ ۰ .1912 رعده حلص رطامن۲اعذظ تک درم 
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0 ۲۵۲۹۵ 00مع ,عاطعنمط) همع فنط 0۶ 6دتاعهعط رعع1500۳۲160 
ر086جناج. گه فعمصاوه/عهاه ۲۵۲ تز ما 0مرفتج 0صد رع0۵60 000 
وقطنه فنط ۵۶ داعصهتاه ۶۵۲ رفهصنطا مصتتععط ۵۶ 0۵9۲۵۲ فطل ۶0 
",جمنوژه ونط ۵۶ جع۵۲ فطع 0صو وم ونط ۶ه طلفعط وحن 0۲؟ 
۶ 06ع و حطمنا‌صفهه ر6 0ظو 1 ,قفوم رخطاقه۲ صعاح‌ع! تعالعصه عمط 
حمنام‌صنن م0 0صو رصن ععع1 0هد صمو۳۳؟ مصعمص طمنط۳ "تاوروطکز؛ 
6 ,00و۳1 0عنممع 0صو " مطم0ه۴۳ آدتتوی؟ 0۵۵۲۵۵ 06ع 1 
۰ 0۳ ۵۲۳۵2۸۵0 ۳1800 داح وفتورم ۷۲۵ ۴ :متعطا 0عناهاه و 
معاه دز طمنط :۳ عصتصععا عمط 0ععتت ومد صصم‌ع۴۳1 عمتعیم معلو ۲۷۵ 
,9 290 اطفع۲ ۲مطع16 فطع ۵۶ 126 معتوظ ",122802 وه 8مننمعجه 
۰ ۲۵۲۵۲۲۵ 0۵ مقاه فص اصعام0ع افو طومعگ عطه ۵۶ 16 
6 موه طمزط۳ رعصتصعم1 0و ۲۱0۳۳160۵2 ,۵۵96۲۷60 جع فوط وق 
صم۵ ۲۵۲مه ۲و رفصئت 0هه م۵۳۱۵ فععصنم مق ۵۶ صمناعه‌صتام؟ 
مصموناه۳ تصمعوسو۰۱/220 عظا صذ 0عامعاه۵6 
رصع ۵۴ ماع آورمد عمط م۲ وبعته۲ طمنط راطعو 7720 
صعتصتامه 0صو عومط اقا امعگ 6طه اه فهصته وااد]تاصعمه 
قنط 91 (۱ ففعع‌عنو ۶0۲ 0و صفعط ۵ عفوتوم۲م فص 2۵۲ ۵00882۲7 
فصو ماع راطاعه ۲ فده اه فتاصمادمی عم ما مصت۲مممه . .عا۲وگاه 
8 ومع [۳۱۱ ۲عط) 0فصه رصع ۶ه دنه عطا ع۲د فعه‌صاووم 
مجه فطء او 20 رقع۲ت0جم ۳۵۲۱۵ قط) فقو هصما فقو 6 مت و۲۲۵ 
6 رفاجووطوم5) عمط ۵ 0عنافمتاجع هط ز۳ ملع فنطا رقصت 0۶ 
۲۸/۸202 وظ) ۵۶ فقجم 0ععنمصمم 
و1998 عط) ۵۶ 8۲و عطع مد فصو صاده۲ ۸ فطا اتمطهدمتط 1[ 
صذ معجاععصوطا عصتانعیه صفصه مه 120 .و فعمتاه. تملتم‌تانوم 
صذ هد وقنامتمم‌وميم دز هتفه لصو اجه فطه وله 
ولمصتصه همم لاه هناهام 230 مقلتع 0صو2 م20 هزوم 
متقصتصز 0صو فاتطاقط طمو مه قفا 1 16 200 مه من آتاگ6فن 
صز 0عمصماعت0-ه ۲۱0۵0۲ فقط صفصاً ۵۶ بتمام فطل اقط) فمناه۲ز۲ 
۰ 2006 0۲۵۵6۵ رقه‌تصمصه ۱۳۵ تقط ۵۶ ملع 6ظ رل 
نصا مد اطع ۱۳۵ رقفتنممفتل ‏ فاطط. ۵۶ 0ص مها ۸ 
و م۲۵ حمتاصماناه عنم بامعتنق ما عجا صومرت اطع 
ناه عط 0 وصه حقن ماصلمم اصفنا۲هحرحطا ره7۷ مرها موز و 
ناو طمنط۳ اه رعاعه۸۲ عط طذ 0ععنمیم فماباط 
0( 20 ر0ععه اومامهع عطا ما فا «تاصتامی تام امد فاطن 
09۲۰ ففط؟ .صمتجامه فلا انم عا۵۲ توتوه 0لنن۵ ز دمنط ۳ یاو 
-متتج ۴ ۵۲۵ فطا وه 0صماوه0هه و اهط۳ فاممطتتته مامتا 
انعم فمطنوامنم۲ مممزی‌عنالز جمه طمنط۳ فصو ررعهما متا 
ومد فد ما «تعاجمن ...حول همه مین ۸۵۴ 0عطفتتعطه 
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اهنوا و«اذتوومعععه ۲۵و فص رصفصتطق هد عطع مفطنووه 
-صفصد لصو مومتنی ه ۲اتلفندو . فطه طتنه نموم 20 
احعتعصه فطع عفعظ طاتوظ تصعد-م‌ععلا فد ده )دا معع‌دن 
رقعمصلتطانه ۵۶ ونم بط ۶۵۲ طمصا ۳۵ مصعنصه] 
فصو تاععل عط صذ ۲۵۵0مصم۳ حصطا . ع0فصظ زوم وصنوع عطه 
0 هط 06مصه 0صو رفن ۵هو وهعنی قطن ۶0۲ نم۵ ۷۷ عطع 
,و 0۶ 610 عطغ ها تاصودام صنتنا 0هده میامتتمام صماگه 

اومصه 0ممم عط) لاو ده تاصعصصمی مه طفن 8احمطه ۲۳۵ ۶[ 
۵ ۳۵۱۲۱۵ عوتنمون0 عطع وقاطافو۲ وه هد 060صنموجه نون 
اععزانه عط) جمنجعا0۳طه روتمتعوط 1 ,8عصهطمع‌صع1 «لمامصن00ه1 
عصطمع فهاطعولا عمط ۶ه طمعه صاذ فعطا برقع امن ۵ راتتمعمع۵6 
۵8 ,۵6 عطا ۵۶ امعزژداه وط فعصمععه فاتاتتااو صعلجمت وم 
و ع6تاعداز ۵۶ ماه 6طا راطقه حححطعقظ عط) طا رمه‌صع‌عط ۲0۲ 
6 ۶ه 6ج دامع ماطعع۲ فنطا ۵۶ ففعومه معط ص .مه ۳۵۲۵۲۲6۵ 
دتصاصتمصد وب ۵۶ باتصصه ها ۲۳۵ رطامه عطع ۵۶ دطمنعع۲ جع7مو 
۵6۵۷6۳۲8 عطبا مه ون تهک-طتلو۳۳ صفوم مطط ۵۶ فعتهطه فطل 0صو حتعظ 
وععللصه وطا 0صع عتفاه عطا رصیاه عطا. عضو صممصدر. مطن 
0ص 0عصمزاصومد عتو صع۲ععط 6ععطعنط وط 0صو واطاعن1 0۶ 6دصومعده 
عز معط عنط بعط فص رعنادهل ۵۶ ا6مصه ظ۲ رتاحطاعفظ 9۲۵۲۵۲۵۲ 
۰ اطعتا0ه 

م6هم(۲۵عهع 0صه تفه اعد صت۲۵ه و۲ عطا ط 
6 اوه رفظ قوجه 06027060 وه ۶ فتطعع۲ه۲۳۵ ۲8 .0عهم[ناهظ1 
کم صعطا ما 20منممماله 0متبوم مطا باه تفع وعه ۵۶ 50 
عصعجععط عطا صمت م0 قصمی و(۱۱۵۴۲۲۵2 فطء ۵۶ نا عط) 
تقد عمنجصه ۵و ر0صتطهط ع ععوط معط هط عفمطت عع8 ما 
عط 0] منت عتقطا مامکتندیی ۵لومطه معفط مدووژوته تتط 
فصو چمحعط ۵۵ رود «وطا اعطا 2۵ بعده0۵همع ۵۶ 600 ۵6 0 6علوه 
۲طعتصا۸ عطا ما چددم 9صه «مز صذ مصعععط عط من 0صععمه صتومه 
ار ۱۰۹ 
۰ 168 ۲و مظ۳ عمط ۵ »۳۳۵ ۵ فعمع۲ههصا عطن 2۳0 
و 0هه ,شاف ۶ه مود 6ط) مط مجمصل وذ «نتتمطن ۶ه (ممجه م1 
مو جمامو عتاتمطه فطا ۵۶ ۵ مقتمم ور من ۳۵۲۵۲۲۵۵ 

۶۰ فصو ۳۵۵۲۳۲۱۵02 رعا فعض رقاعنطن وتطعو۲ طذرا عطا 1 
تفه مطع ۵۶ ,نواعت 6ط1 ه] ,0ععتودم 0طو ۵۶ صععامصه فد رصم 
0ماوعته امه عطه فعض معتمدم ۲۲۵ ۴ :0ماهاه و۱ ز راطقول۲ 
من مط ووطه طمنط مع۵۴۲۱60ظ. رعل‌۸22 وتاطا۸ تام عطه بط 
6 .عون صا ,ومع فطل موه هی دمعلفمه حمنط۳ عم(« مص راهم 
0مصو ون‌طمتط ونم :0عاهاه ما مز یامه لا عصوع عطغ ۵۶ 7 990 
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۲ فاه‌دتاجهه 4صعمده‌طه هم فصو دوه 0صععتمطا و رقجعه 
فده قطن ده هصنه‌هماه عط م6 0اه وز روعل 0و )طونم هو 
6 فص فظ نقطا آتاطه ۳۵ تاجعع رتعجما طواط نع و ۶ه 
0 تاجن جع قعمم:ء مظ۳ عجه مد ما اص6ص‌طعذصام ماعتامه0ه 
ول‌عصه اصمناهه مدط ع۶ه تمتبعطه عط هل .ععتصوح عنط وعلوهه 
۵ 2۲۵ ,۵۳۱۵ 6 ۵۶ باهع۷۷ ها اعع همع طعمعم د0صعط مفم۱۳۲ 
ستامطا 2۵ مقع6صو۱ ۵صمعنهطه جع موه 4صه ومع 40صعفتا0ط؟ 
و تمه تفطا لاه ,فععفصد 0صععجمطا و هه مه هه 
۶ ۲م۲معته عطه فصو طنتصد ۵ عیآمومه مط معدنمعه ععه جوا 
وتط ۵۶ عوما عطغ طذ۳ تتفعط و وتا ه ع0صعدط عبطانلا ,عونمم 
وصو[ وتطا ماموه دوع( عط معخعاهعع0 ععتاوط واط مم‌تاوصه عط راطع 
۵ ,0666۵4 حصنط مهدزدط عمط علنتعط ۵۶ 00 عطء هل .ع8606 0صه 
۵ فمنط عصنصنوع م۳ علععط مصنط د0امط 0صو وم ۵۶ 1166 معط 
عم عطا بط۲۵۵ 1۷66۲ عطا 10 اصعصعهدژ ۶ه ول عطه هه 
۵ 00صونعوه ۵۳6 اصه‌صططفتصتام ۳۵۲۵ فطا .فصو ففص۲6۵۵۲۵۵8 
ما اهعاع6 ۲۵6 10 . .۲6۲تاموموع۳ ععمناً عط) 0هع ماه مطا 
۵ 0(6نععم موه لزع 0صد 0ممع ۶ه همنامععجمه عطا ط16ظ ۳ 
صذ طاعن۳ ۲0 اصماجه عطا م۲ رجعجعه اصصافنل ععمط صز 0صنعاصوه 
فده ما حصعط) 0۲ ماطتععمم معا 1 فعصلا )حعتمعصه ععمطا 
طیتاط ما اجه فقط ما رععفداع‌صع1 . 1 فاطمنمطا . تفه 
6 920 ماطعه۲ عطع۱ عط طز 0ععامععه طاصاصه 0صه 160ماعجه 
۵ 0۵۲۷۲ ۵ بفطا 7و عدمااهج فص و طمنه صا عم و 
وط ۵6۵۲۵ مصععاعه 2۵4 ۳6۵66 طذ. ازتمامماهصة 0فعط ناه 
6 مهطنامع۲ )وان دتماعععصه خحعع عنم ۵ مه وصزادانه 
احامو۷ حدم 
مموئوتح 4۵ههد ممزبطنتاه عاطهاجعععه عطاه عطا )عودمصش 
طمتاحهااه معط جع قظ۳ وفلفطمص 9۲۵۲۵۲۸۲ 
۳ 2۸0 000۳8828 
۶ متبطژنته مط ما واممامه‌تاتهم صفظ 2 و رممووزنه مد زموث 
() ععو مدمه عطا اه .عنم 0۵۵ ده وصندتهم1 
0 عوازعمتمط رهه‌منآجدمهد 0صه متمعط نهد 
چالمعناممم مه داوم عط لاه عنه رقعطته رعادتاصمه 
م۳۵ موه حعقهع ۵ تععانه هد 0عطاهاه عه 0۲1064عع0 
فصو محعععیه ۵۶ مومتععهاه عطا معط« وه 0جه م10 ما 4ععظ 
10۳565 6 ر6هطهتتلجه ماتامعمد راتفهط اه طاوههتاه ۷۱0۲۵0۲7 
,اجه تفصمنلوه. عطا صم۲؟ موصنععه(ه فه هدمع وته ریعاه 
0 « 00۳60نووم ور ۳۵۳0 عظ۸ عتعطاه صمتهناه: و و[ 
موز صمتوناهج ده ها رلزجه 4هد 0ممع اه مع10۳ ۲06 0۱۳۲6۵۵ 
اعظ ۵ طا عمجت تفه مه مه ۵۲۵0و ۳۵ه ‏ فلها۵۲ص 
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اعصنمعه ماعهت۸ عطا ۵۶ عدتطممما عطا ۵۶ ممصعقم 1۲6 
008۰ عطق صزً صعمع «ازلعع۳ وه صمی 000ط6علع؟ .۶ و . مدمتاورنههعت1 
صب‌عنطمظ نو معط اه فصمتام‌تموم ۲0 موتوظ 
-20معصا عاط صا دومع «متوم‌ه صملصه‌م‌صعطم۸ تجمتع متط 1 ,۲2و 0هو 
صذ رجهله0۳۵۳: و ۵6 فلقطه 0 رتامط 0 س: صبن‌ماطاعظ ناه فجمنا 
اوه گه امه مدع حصم واتواتمتاتهم صتعتای۲ رتهاعوهتعط فمصتا 
۵۲ 00۳۵هه ما وبنم ۵۶ صلوم۲ فطا طقف )08(جوطاه مج 1 
: 2 فظ وه ۲مطمت ۳ "حعصطفتصدم صونهجمی صصنط نع رمث ه ماه 
صمم0 2۲۵ظ ۵6۵ جمطنه وصعفهه سول عتعطاه غ۶ه معط عطنا )۲۷ »۲ 
همعط دص ۳6۵۵۲060 صفوها امه ۲6و طمنط رصظ ها 60طفتام‌صد0ععه 
۲ص رفص صفطا م‌صتعه۳ مجه هه معتتات؟ صد افمل فصمتام 189011 
ب66۴ 0816۲6 امه ماحانودمم 0ص ر0عاوتهع۵مه 066089۲6 ود اعط 
متط ۵«مزامه اما ,تساه صوه عصتهاجومه مو۲۳ 1 تقط؟ عاصنطن 0صو 
هه تعطاه فطع 0صه ع0معلا فسطق معط وا عجم0 صفها ققط اف 
جم۵ 6۲۵۲ ۲6وط عفبامط (ه۳۵ معط تمد رل ۲عطاتعظ و رفص 61088 
: وومع عظ عمعام تعطامجه صا ",وتا جم متامصصووا بات)6ع۲6۵ 
موه غامد 00 معتتتات؟ عطء طا وحن و ۵ تاقطع مظ۳ تمظع 0 
-طوتصیم عحل فتط صصتط »نع بانط اصععه و به سفن و ظ۵ذ فصهز۳؟ 
: 279 مط بااطعصول-عبطعاه1. نله فهمتام‌نممعهة فنط 1 .۰ <1۵89۸,۲ 
واموصه هط 0صد همع چبت ده رما : مععومو ع‌صنکا عطن میور 
وتطا هم ۵ ۵۳۵ سول نادمه ما ,معط چص ما قمع 
۶ !6۷ عطن م۳ بذ اععام0۳ 0صه فعتصته عاتتعمط له امه 
مز ومع مععوم ععوطا وصناژه طذامعزماه 0 ۳1 ,طنجاههه 0صو مصتصو] 
اه 0عمصمن8ه 0و جاعه۸۲ ۲6 0۶ فو‌صنطمعها عطا «مط «مداو ما 
طنط که جع عطل صقطا عقعصط 0عظ 0صو فصعاصعی! باصوته‌صو 
عظ۲۳۵ ممهووموم اقوً ممط1 ۱6.مصوطا ما ناجم۲مطاهاه موه نا و مانطه 
و ۲اامهتم۳۲2 2۲۵ 0زطعصولع-اطعا12 باه وصمتام‌ته‌مصا مطا 
توطو۸ ها عامع۸ عطا ۵۶ موهصتطممها 6ط ۵۲ طمتاهاهتمت6اط1 
۰ طهن6 ۲ 
۱۷۰۵۰ 
صتل اعطه صذ فعطع )۳۵۵08۲ امط بز قظ معتفت ج۵ اصمووع2۳ ]۵ 
مط 0ممافتع0هنه رآنونمتمطا ود متمعممصه چنان اهوم اصصاعنة ۵0و 
وت6‌طو]۷ خطاتتاصته ۵۶ عععصمدمنهم عط) ۵صه نا ۵۶ معط 
وعتصدمتج 0۶ ا6عصه صمئلتمنع عط و ۷۲0 راطهناً ۵۶ اعهجه معط 
عمط و مصاعععععمم قو 0منبمععه لاعمناعمم را6عم0 280 


191028 بطمعطهمته ۲۴ دم۳ جمه‌نمهصفطمه عم هماگنه طه‌عصنلژه؟ منظ 14 : 
۱ 1911۰ 


(تعصفطه ,1305 ,فتصمظ) بقن۲۵ 12 فتم۳ .ود ر طهطه‌جطهمدک ‏ 16 
۰ و 
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سمصن‌انه ونطن صا علعطعه تتقط) هد جمناز۳ و۲۵6تاممعزل 

۶ 60 عفطا موه "تصعع-عسع]ا. ‏ هز عفع10 هن ۲عظ)۲۵۳ 
۶ مه عمط ۵جه تصووطوم؟ ۵۶ ص20۲ وطا 0صو ۵۳۱۵ فطل 
۶ 0۳۱0۵2۵ 6ظا ,068 عطن ۵۶ حمتامه۲نوع۳ فطل 0و احصهصصعهتا[ 
تا ۱ 
۰و طهنمبط 0جه صم۳؟ عصمتع‌نام تعطنه اه مد 2۳۵۲۵۲۱۵0 


جهع عوط عفماه ۲فاممتاتمم اعمصه طمذظ۳۳ عم عصنطا مص0 
6 0۶ مونوعع 0صع) و تصعوم-02مملا؛ 1 0نع 
۸ 1۳۵۲۵۵۵۵6۵6 0صو . مصمتعلهط. اعه۲وع 
608۰ 06 زق 0۲۵۵0 ۲اصصامصمی فا 1 طمذط ۳ 
۳۵۰ مد (,جمتهتاهم دنطا ۵۶ عتقعط ۲۵۲ معط مه مه 00۳60زه 
قصعتصعیآ تاحعامصه عطه تعط. عفاام۲ناه جم] مومع مه ود فتعطط 
۲ هه۲ه 0و ففعصلداطمه ۲۵۲ ۲۵۲۱۵ عطع د ۳۵۵0۲۳۲۵۵۵ ۲۲۵۲۵ 
عل تعطا صعطه مدع نامه قلنمم رمم0۳ عطا رمعتصمحه ات۲0 
فصعتصو؟ ‏ : معا ]امعصنط فیام0مععظ ۲م؟ ماصنمج عنطا ده 
امعم معط نذا 5 ۶ه مهه عط هم صمسقلنطه عمط اطوههة 
(1) :فعصنطا ععطا حطد اععگع عصمععطا هم 20 ۵۴ عهو عطه 
فعدنا مصصمد ۰" مععمصاه]طات1۳ (2) 4جه روعطه۸ (2) بع‌صن0نظ! 
جصنط وصه دمتاجمصد امه ۱۳۱1 فصعتصعیآ ظ1 ۴ : وود 6 معا 
-ااگطا ادا رحعطا ۵۵۲۵۲۵ ۲۵۲ رمق ما 0۳0۵:0065 عبو مود طمنط 
مصمداه و ز 06فجمی روط ععذععاشا . بعععصومنة غفع۳م و و مدمه 
۶۵ ۱۳۵۵ صفصد و رصعطا ما عصن2000۳0 ۲۵۲ باتاق0 طا مط ما 

مت مه ما ع۲فط واتتعوعوعممه ]۳۶۱ زوجمجه 


۷ فده طام 
22-5" 


-ع‌عملا؟ ۵۲ «عماامع و مه لعمع 0صو 102 توعطعاط عط1 
ما رقا افطل رصعتعطه۸؟ ۵۴ مابطتته عمط ما صتماناه ما ود "تصعور 
هاله ما فت ۲۵۲ 60عظ ۵0 ف1 ۱۵۲۵ .قیامع)طون: 0صو دنه مط 
۲ مفاهه۸۲ فطا هم فعمدمدهعداعز۳ ۵ص مب عم معهمعموم 
۵ ۴۱۱۱ متع۳ه فص ۷۵ حامذظ۳۳ 00 ولمتا متطا ۵۴ عهوم هه 
تاج‌مجعادمی هو دیا ام بننلعتای عطه بم؟ ممتصيم ۶ه ال 0صباع 
0 ]فص تمه ما 0متاموجعدی قاً صفصط و قه اقتال . ,لاصتا 20۲ 
۵ ط1 بات ۵ هتفه مصتعنه عنط . ]اممصنط ها «0موصم 
۶ 1 من که متموو ما 0ماتمطوی ما عظ ۲و مصمو 
هاهه۸۲ معط مدز دمص نها لا اه مزنزوه فطه ۵۶ چنتامتن 
2صعط ععمط مد فعمصع0 لو ۵۶ آن26عع0۳ تعمصد فطا وذ ژیو0۳ مه 
,1 لوصا رفص صفصط و 


۳۵۵6-6۰ ۲ ۵۵و معله ومفادمو8-عطهه‌ه۸ ۵۶ ۲طممعمانطم مه ع۲0موع۲ م۸ 19 
(.1927 ۴ونامهع۱۵۲) .تصوم1 .ل .1 وتا بر فتاه ۷ , صمممعچعلدو2 


13 ۳۵۳۵004۷8 [, 136 900 ۰ 
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0 متسه عمص . عععمرجد . صص.. صمتاععتن 0ظ . 108۵66 
ار ۱ 
عوصا امه ۵0۳۵۲۵ راعتاه ۲۲۵ .احعصعاو1 سمل عطه ۵۶ 
رتتاعته ۷6 : طمنها ممماممصاصد فنط ۵۶ فصف0تهد قطه 0۲۵۲ 
فعطا ۵۶ بعول عطا ما عمتصعااه هه حا۲0و0 ۵ ر۲۵۰۳۵۲ 
اتتاعدنم طز ععمس) قط) طم فلا ملظ ما هماع وععطمونوم امعم 
امتمصممنو حمنو معط رعصاهنوم ص . معاففل1 عنط .۵۶ 
٩‏ 0088 ۳۴۵۲ رعاممها متمتوتاه۳ د ۶ه ماصم‌ادمع فطا ۵۶ صمت۲ا20۳ 
ععنطاه عطا ما صمتاهمتاه ده مامعل فاص 6 رقنمترهد صاتفط 
-ع۱ ۵ عاواومی مبو طمنط۳ معط طا ۲60تاععع دمص 220 
عطق فطا فحقطه ۲۳۷۲۵ ,ومع ماومعم فطا ما عقعصعه مدز 
عم هد فقمصمن اه افتنفهمهم‌نه طمتنو. ۵۶ قصهاومنم اه صمتا 
اعط ۷۷ وهمتهااه: عوطعه اه طان صمصصم طا فعاممها تو(وط 
هد عمنطاه عطا عبو ععطعمصه مه هم صعط موطفنيته0 
۶ عم فطل ۲۵۲مععمصه هه مصه‌طا صز 0عصتفاجم . قاهجمصه 
0صم) عظ ما وه اقطا فافتطمصمییی 0صو ععیمون مدا وجآطه۳۵۲ 

معط ۵۶ طموه هط ۲ اعهاتمآه هم 


حصتاعتل م۳ و تصعع-مععا ۵۶ عامطص رو اعمعاعه مط1 
,۸۵-2۵۲ 2۲6 فحمناه تعطاه وم مر طدانام 
(ومصنم معط مه طمتظ۳ رصععحفظ مهو رعم 
ما6ع0اه اونمهمه ۵ دمممن0ص1 عط) ۶ه مصه طموق ,هرفن ۵1 فصعفع 
معط ۸۱ ععمام ععممدم عنز ماصمطاممو فععط ۳۵ طعنطانه اتامداه 
-0۳6 10۴ روتطه۳۵ ۶0۲ ۲۵تامط .و فقو ۲060موم: 0 افناهر مها 
0 و1۳ 0ص تصعام ما 6ط؛ عدنععع‌نوه مد حفع-ا۸ عدزتوم 
عاععتظ 0۶ عصمتاحوطه عطا اتماده موم ۵۶ فمطه‌صوعه وا هماز ۱ 
فعمتاممم تمانسند ‏ ,و‌موتهاه مط) عصتعنمدم 0هو عصار0۳2 2۳0 
وه ماتعصع هه فاحمص ومد امتمومو ۱۲۱۵ مهوت وراه 220 
ممناع۳۲۱۵۵0ه ۱۲6 رفحتصطوظ عم معلن‌صما عطه صز 0مت۵؟ عه ما 

هط ۵۶ موطه‌جنطی عطغ 0ضو رو#۲عل ۵۶ 


8 (مزد00۳۵2۵0 


-2 ط 0ح ۲۷۵ فلواطم‌صممی ۵تون قهم ۲۵ اجوم ۸ 

ساطممه1 جع ۱۵6 رقصمتوناه: فده لاو ما دمم ر تحععردع 
6 وقذ اقطبا رطع6۳ظ 6۵6 عم ۱۳۵۶۱۵ وزط) ۱0 عصیاععه 2866 
06۲0882۰ ۳۵۴ 207 ما قه 026۲60نصوم امه عنه ام میا 0۶ دزم 
,۵ 50/68 2۲۵ ۲۵ فقو ۵6( عظ) ۵۶ فمعریژمم‌دط عطا ما وممز 
تاصععن-ع0حمکا ضذ 8مامه مط مه صزمم خصمادمم‌صز تعطاه فط؟ 
۲ رتفطمتو ۵۶ ۵صه مصاصمم۹-مطمعص ۵۶ (دممعه‌انطم فطه موجه 
عملمتانوم 9۵ فطا ما 0عصوفهم مها زود تفه قطن طفنطا 
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0 .صمتونام۳ تجصیز-علستولا" عطغ ها مجم) مط مه امد فا معفتعلهه۳ 
ناعط) وه ممدتیهما ۱۰ : وااصنهای مه ما تتصنانه ما نامع ونا عمطامفم: 
متط؟ ها 1:۳6 مه فطیینه مه عتعط ۵عط قمع آذجه حععتط" له 
مومع عطه رمع ما طفضعم فاص تعط ز ۳۵۲۱۵ 0مامم000-0۳ 
۶ ۳۱۵6۵۵86 عطا ها جمتماهعامصه تلو صصم) جععت ۰۳۵۳۱۵ عط 0۴ 
۴ 7-9 .عقوم صذ 800 ۲۵ هن ۵۴ ممصعامدز حظ .ع4ععلا مدمه 
]۱۱0 عط) مج همنوماه ۱۷۷۵۵ 0 : اطفولا. )حاممطه‌طان۸0 فد 
۱2۵0۳0۵۵ 0 رهاضنمگ اخ9ظ ۵0 : رده مع امععمععذ۲ ۵0 زعصمع مط 
۳ 0 رهافتدهم ۲6۲۵۲1 0 رطفتصو ز رده اعع | معوذه۱( 290 
همه تن مامه؟انو اعدا رجمتی‌نه۳ اجعو-1/2202٩‏ عط) 1 
۶ جماجهصه دنا ما مماه ع‌صاط هه صعطن ۴ موی واه مرا 
هه ما۵ مقافصنا ۵۶ عفن امد فن ...ماو رعاعهد ۵۶ 
8 2004 رها طع 200 2000 ر. 722 وق ]7۵۶۵ 110 اناهنه۲د13 فده 
۰ قفا 1۶ ,هام۸۲ 436 ۵۶ وم 6۲۵7۲ 13 ,62 000ع ده 
0 ماه صمی ۴۵۲۱۵ مدع هد ۷۵۳ 0ممع مهصنه عده ۲۵۶( 
مد و1 ۷۷۵۵۵۴۵۳ ,۱۳۵۳۵8 معط ۵۶ عامته عمموطاصه-ااه عطه 
-۳6۵۵۱) ۲۵6 60ح۵عع۳ فعط رعصعع اصم۲20 6۴۵6 عععط) ۵۶ ۳۵9۵۵۵80۲ 
06۲ 0 6اهاه 6ط6 0عطممع۲ ععط صعصد تقط 1 .صامتومة وط0191 ۵۶ ۳۲ 
,زو م01 عط) له 1۶ععصنط مذ. 60ن0مصاحده معط 9۵0 ع00اعع؟ 
۲ ۳۵۲۵6 ظ)(۴۲۵۵ ۵۴ فععهنج معط وه وععد حل‌عوللا ما۸ 
معحاق ۵۶ 18 ععم صا ۲۵۲ رقععطغ صعطا فمدام۳۳۵ صععمطه من ۵۶ 
فد مفاطوتطععع2 رام لفط 0ععمممجه ما دما عط) فلا 
4ص عمممه عرمواه از رتصنطا عووله آاذه رممعطفنتن۳۵ ۵۲ ومع 
فصو زمودعمهکا ممزتز۱0 منطه لاه ععصع0معمه صد امه فوواو 9111 
6ص صا عصعه 6ط6 ۲۵۵860جعده دنت منط جا رمما رقاداهت طاج20 
عصوه عطا صامع۸۲ عط) هد انمطوممتطن صعدا هه مععطاع6 
۲۵1۰ عطء ااه ۴ه؛ هن امد من ۶ه هصتعععاها عط) 20۳ عطاعه 
اعع[0اه ۲ص نامه ود 16 ,0مهمم۲ج بو ور تصمور-و0 مه مدا ۵۶ عه1۳ 
۹ 128 ۰ اصمویحع0مه/۵) ۵۶ عع(مته‌صندم 6ده 11و انماع0 صا مونع 1۵ 
ماج فده ۵۶ مهو ۲۵۳ مدا حفط) عمفوو عمجم طمنصد رنممن 
کتاماو ۲لاوتعجهع ععممه ما فا امعزداه ۲ .0عمقه قنامی ممناه‌ت 
۰۵ 0۴ مامصفده جه ۲6ج 280 دامع عط گه عاععنادمی مدع 
مط ففط مع ماجامم ص مدتاصاهت۱۱ 10۲ مههوم عتعدن مدم؟ 
هه ۵۵۵۵۵ مهد مهو فده ۵۶ خعود عطغ 0۶ و0 وهاهه0صهه 
۲ ۱3 ]0 اجه ره0۳(0) 20۴0۵۵ 60906 ۱۲۵ رصم رعاطمه ۲۵۶۰ 8[ 
مگ ده رطماهصهده؟م‌همی صفصصنط 0صهرمو. مدمه مد 
۵ امعم ۷۰ مه نمداز رمه‌صعتهه ۵۶ ععلم‌ه‌صتدم عطا ما 0مومووه 
۶۲ معدمنهناه: هدیم للو عه معممنا عطا ضا عمزج‌م معلتصيه 
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: 0عاهاه وذ بز م۲0 فافع طحمتول ۵۶ 22 .وج صز 
8 ۲ ,جمناجهيی 0ممع مستاجه 6ظ) ما معنودم ججه تملومم ۵ ۰ 
1 :201 ۶ه ممنا عدمصما مطا ۵ عصتجمعصهد عطا ففطا عم و 
۵ ماه فنن ۲۵۲ ۲۵۲۱۵ 0۱6ظ۳ عطه نا موز صذ وه 
۵ ۲0۲ مصمتاعم لاو طز 107۵ صرز مه 1ص مود ف0ععع2۳۵ 
۲ ده مصوه اماعام‌همه فا * رهاظ مت مد صمتاعوعه 5016 
۰ اعد ووهسع/ عط) 

۱۷۰۱ 
طمزظ ممان‌طستاه 0ممع لف0زن0ه1 خسط رواجه صمناععه ]۳۵۵۲۵۲1۵ 
0 2۳ رواه‌ومه هب1۵ تفص روط 60احمفمتوع۳ مقام مه 
۱ 
میاه رجامیزده ۵صه مممصمامتوصعه رزتمامنه هو اطعا 
۳۳۵1۱-0۵108 0و رهام روفه‌جمنموطوزه 0صه طخنع) بجع متجععاً همه 
تاحعتمصه ع6ط) هه ۵۳۵ ادطده عط) رععصءن8ع0ه 0صه عمصمتامج 
من جمصه حمعها فعط واع‌هصه مععطه ۵ نمی ۸ .ماه رقطمتانهن 
باطاعمفعل نحفه ۲ طفمبمق ۵۶ 22 0هد 21 .عفتمم صدذ جوامم‌آاتهر مد 
۳ 0۵ وا ۲۵۲مامط فاهعجه هم مرمع عنط ما صمتاژهه‌روه «[ 
رلف60۳۵0۲6ه1 ۵ آمم۲ممبمه حعطته روط ۵ وارامممتهععنه رووت 
ععلو 0صو ممعاه اعطامله رفتمم‌صم‌عن0 فصو فمصن< عفد معا11 
0 ۲0۳۵ 0من0ه ع م6 0توو فا رعاه وت۵ع‌هه 2۳0 2۳660 ,3008 
۰ صوه اقصتعوه ۱/10 (د فطه وه چا 0مفنعد رفاتنتمه له 

عط طمنط۳ صذ معنه‌عن1 عطه ۵۶ ممایناهد عط۲ ما رمتجمن 
ام ع1 لقصنصه ادتصمط وه صوبه ۶ مصناانها 
۷۵۷ 6 «ه اعط و فتاه 90 ر0ع6۳۳01)۲ 
ما صه۲نع فا اند رتصوده‌جعط ج۰(۵ اه 
غمص از مد حهحذلظ ۵۶ نمعه ۵ وقصئدل عطا ۵۶ 230 رقاجهم۳عه 
0۵ مصمعوم عتقطا صه 8۵صعم؟ .1۶ امععمز فممتیرمص و طمومن 
5 صصطمتع ۷ 0جه فصتصطفظ عطء صمتامعصه ما 0 بط 16 16976 
اعصنصه ۵۶ 4ص جصده ماما جه فافصنصه ععاطعنهاه قمه 89 مط 
اوق ما عتتوبمم10 ما نز حمتعناه نصعه-عهعملال؛ عطع ها ب۲00 
ومندمد ۵۶ مصنالا مج 0صه رلتتصعط مذ ففط عمط رهه اودتموه 
6 مق باصمنعجه ص1 . امه عنامتءماتعص و 46۲60نعجمم وا ومآشادرمه 
صذ عامتاه ۵ ۳۲۵۵ اتمطاه مع مه عیام فطع ۸۵ بزدمهانام نمی قو۲ 
عاهع۸۲ مدا صا 0عللجع) 0ععطا ممعذ صق طذو معط عتفطه 
۸۵۳-۵۵۸۰ رذتماطوط عمط مذ0صو ر"علانمانام۳؟ موه اعزه سا 
وقطعن0ع1 معط ۵۶ وعممه‌صن 0ممماح‌ونمه وطا طعتمتط رعت‌عاومه ۲6 
ال مصد هناد جمه۳ چتوه امن هه ود صصط تتفط هم طانص صرق 
۴ تاعمو ند معط عامط ۵ زطت۳۵ مد 16 ,صفطه اه تمواصناه و۲ها ه 


1 معط ۸۱۱ 
0 ۵ ۳8118۲ 
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مج وطا اجمطه ۲۵۵۵۲060 موط الع۲عطاه 0صه حمصذظ وقتاتتنن 
عاطعه 1 عطا م۳ اصم‌تومرحه مازیان معلو عذ رعصفتصو۳[ ۵۶ ۲۲مم 920 
معمولوم ۵۶ صتهتهطا 0ص ۳۵ 00 من جمصد و توا .۲۵[معصمط 
8 اوعد هو 0ماجهعع ]۵ مقحصتام» هصتدنطه 0۳60صسصنط و 0۶ 
#صنطماهه رتیه 6۵اممبا منامتمجمو ‏ 0صع مهصتعانلع 280 
6۵ 280 ,9۳۲۵0۳5 2۵0 8۱۲0۲08 ۵ وقمذط۳ ع‌طنعلموته 0و ماه 
۶ مقامع 0صو هلاه ۵۶ وسنمصصه 0جو معصلهط 8صو فعع‌معاً 0و 
-ع6ظ هد قو۳0 ]0 معطعمله 0صد فمدام۲ 0۲0106۲60ع-0(مع طمز۲ 
۲للوستعا۱ عصعع اد هو ملع جع مع‌صتسنعه 0ظه روعمع1 
ماه0[6ه عطنطا 2 موه 06۲6۵نعجم) مه وذ 1166 ۲6عظ۳ صمنع‌ناه و ها 
6000 06فصظ عمط فد ع۲منان؟ عطا ۵۶ فعفصامموط عط عتقظ۴۳ 2۳0 
-ا۳۵ 2۲6 1۱6۵ ۵۶ دوم عمط اه راجعععم قا0وبه‌عتصد و صمویا تعصم 
رلتاعتا ۵۲ تمصع وذ ۳۵۲۱۵ عطا ها هصنطا ج۲۵ماوط ۲۷ معصصمم 
۲ هط رراماتصنق از معاععه 0صو ۶ ما «ا0حم) وز صمتمناهد عط 
6 وف ط‌نظ۲۳ 0۲ عصمی رفح مق عاواتمعمم به طمنط م۲ مصنط) 
ولفعاصتدذ هه 06۲60قصمع ۵۵ امناص منم بن فاطنامتا 0۶ عع۲نامع و 
۰ ۵3:۵۳ افناج صفص و طمتظ۳ ۵۴ عمناهتاتاعع0 مد ۲0۲ 
-ق0تو عظ) طا ففطا لفمتعم۱ تاه ود ند رولاهه‌تامه‌مممن) 
«عطت لاو 0جه دصعتععط عطا رصمتوناه: تصعور هم منت ناه 
رعتضاه عطا ودهعمص عطا رهتاد فطل وحتصاتهه هه اصکنادعمد فصه 
تا جم فا خقطا لو فصو دقع عمط 0ص وعاه 1( 
رعخه» آ۶ععت 0صو فلعنه‌صه 0جه ع۳ظ رحمتاماع‌عه۲ 0صو ومه‌نو۳ معط[ 
ود 6هعصهط 4و مقتامتهعتج 0و 0ععمعو. 60و0تعصمه . وتو رعاه 
ات ۱ 
وامعه۳) اععم عط اه امن عط مزا ۵۴6۲60 ع۲ه فعصوط 8عع 
هاگتع همتع‌صنط-0۳ عطا ۲۵۲ بمه‌نمهعنصهه ممذ۳ن0 من دمدمتطن 
۷۵۵6۰ ۱۱۵-۵۷۱۵۵ 40۲ ردماه مطلهذ۳۷0ع] ۵۶ رعاطعن( 60اجوه‌ننه۳ 
ماوت احتتناعه فطل صعع فصو و عاوصنصه آنگععت فصو معاطها 
مه 0هعاصوصه اه ععه عمط ما اطهناعه 0و تاتمعصمی هنعط حعتط ۳ 
۶ داتصصه عطا بم‌صصاهها 10۴ ۸ ,0۲؟ 0ععاصمط ف4صع 0عنمتهع۲مروره 
قودهه عطغ صذ 0وصمناصمصد ۳و ع0زه عهتنعمه-طع‌نط عط6 وفصته) صتاه‌صه 
۶۲ با07ظ۵ ط ‏ .49 فصمد ۲ 6۵۶ 4هه 3 .عمج مد عونفتم ۵ 
معاعع۸۲ عطه صاذ بل0عامعحعظ ,رامط عز (نعتاصمعط 0صو 0مم و 
۵ نم ۲۷۴۱۱۱ ۵ 20 ۲۵0عهامدعبدع۲ فا جمتاوعی 0ممع 6(مظ۳ و 
(لو 10 :0میاهاه مز 1۷ متعط۳ 42 فقو ۵۶ 5 ,09۲2 و722 رقعصهاهه1 
۲ ۵۶ مهعصمط جوم بع0صع۲ و۱ آباگتتنوعط 8هه 0ممع مو‌منط 
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تن ,نطو حعطاق عمط ۵۶ 17 بعفتوم ععع) نموه عم ۳و1 
1 :هروه عسملا حتاداگ مدمه ۲۱۳ ط ۵۶ 15 عم ط1 
رطا۲9 ۱۱6-۵۲۱۵۵ 0۳6۲ هصنلنهعم آعهده عطا رتماطاد1 0ماجمته 
1 وج صا زد مصعه عطا ه ۷۲۵۵۶۲ عطذ( مهمصمط ۵ د)۳۲۵۲ 
اهمتاجع10 صا فطفووه و1220 عطاق رتافد لا تعحعلا عط] ۲ه 
.ایا ۶ه اعهص۸ عد رحعطه غتمطو مهمدع‌مف( 
"ذهووعو/۷) صذ نم فد مصماعط)مجمصه ۵۶ جمنامل‌دنه) عدا وظ 
20۳۵۲ عط9 4صه مه کت 1 ورومیزی هزممو ونیز2 
-قوطم6 ما 66هها۲مح‌ص اهله8۵6 رولم2ه1 جتتداش ‏ فهه ه3 ۵۶ نله مط 
ماع ۶ه فاطمدمطا فده ما هون ولاجمیو مم‌حاررمظ 
ملاع صمفتتامومتم2 قطا جد تفومم هه طاههتاه رفعه‌دامهتع 980 
"اصوه ود‌جعالا؟ عطء رقصمتوناه۳ اععتع تقطاه عطا مه زتمتاجم) ما 
امه فنمصماع 0جه 0ممع ده هم) چدود عمد] هاز دنت امه دمم 
۵۳۱۵ ۲۵6 ,ع(طمه 0صو 0ممع بهمنطنه‌ممدعا عاشا ,6مصماهاده 
مااتع مه ممه‌دزمحهط فهده هل نع تلم ده فد لصا دنا هه 
,معط 0۶ و۲۵ ۵قنن ۵6060۳۷۵ 210مطو ۲۵ 0ظه ج6ه من 600 ۶۳۵۲ 
ماو ۲ .صفصا ها 0۶ مامد عطا مه همتاتاتاعع0 0هه ۳0۲6۳۵ 
۴ اناداه امه 8اامده ۳۵ م۵۳۱۵ هه عط هد ۳۵۲2۲0 وه تاو 
زره 0جو مععتها(ا ۵۳۱0۰ ون اه معتاصنمها لقتبع)هه عطا ما معره 
«ومصمط وتمادان ۲۵ فاوط)؟ ۴۳۴۵۲۵۴ 6ط امه 9۵۳۱۵۵۳۵ فاط) «1 رجعدآهر 
ماص6حصع0از اه جدل باعما فطء 0۵ ۲۳۵۳۱۵۰ ۲عطان فطع صا ز)ذهعن0 2۳0 
ماجمته مععا0جه منط ها 0 صعصد فحط ما نوم هط ۳۱ مهو 
۱ 
وا عم امعطهنهط ط۶ 0۶ 008و 16 ,۵16۳7« 0عتعاجعصط معمصد 
اجه دز فجمتامو و صفص وه ۵۶ عمط عطا ها 0عععام 
۰ ۵۱4 فععونمممط عظ) 10۲ اعمصت مها اجه ۳۵۵ صمعد 1۳6 
6 معفناه )معط رصعطه ما مععطا فده هه فتع‌طاه 0۶ 12۳ 
ا[ 2۵0 بع۲عطاه ۵۲ همه ود م6 لندع< حمنط۳ ممهدم معط 
۶ معدمعها آطمطم۲ .روز ۵جه فممتتممفط طد قط واامنتجموه 
ماممها معط طز ۵۲660 مه ۳۵20 ۲۵ رفهام‌تمهنم لواحمصمل‌مت] معط 
مز «متمنژم۴ "نجمو-۲۱/22۵۵ عطا فعطع ماعنآصادعن0۳ 9صو عععامطامه ۵۶ 
اصععع۳ن عطا ۵ 1:۶6 عظ) م۵ 900۳۵0۲۵۸۵ ۲۵۲7 
بقاعع۸ عط طا معهوععمم مومتمع مصمه ۲۵ رهم۳۵0۵ 
9و فصمط فجمهم‌وميم و روانصعة عوععا و 0صه طنامه۳ اف 
۶ ععامم0 ۵صه ۳۵۳0 رمع‌نتی 0صه ععتمط ردع:8انطه ۵ بزتصعام 
مه بفاداهای ۵۶ ۲۵6۲ ۵ 6۲۵ مرعلع8 عصن ره مهآاناهه 
اجه ۲۵۵ ۷۷۵۲۵۲۵۲ . ,تمه طات۳۵ مداد مه 06۲60 عمجم 
0و مقفاهع0 رصهداممصع؟ رفتناه۲۱6۳۵0 مه حامنو مجمتتم‌اعنط لمع 
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-وطععص امه عط) گم مجمم فصن طز عععاا عحاطظ 
جذ معا عاعهصه ععطاه فطع ۵۵0 ععاههم5 
طمنط۳ عمط ۶ موه مصاونه فا مهو زو وه ما۳ 
۰ هط کا مو معا مد عاظ ۵۶ اجونه0۲۵۲و 0 09 

ده 0 1622 متتناظ 
هه امتنمه رقم ما مد ماو ویزرموی. مننعتة م4 
۶ 006 ]0 0۳۵۲۵۵۲۱۵۵ 636 ۵06۲ و1 پاقا6۲اع ۲انانههط ۵۶ 
۲۵5 ۱۵9 وطا رز واععصه 0۲ عمزمعععاصه تنل و۲7 
۵ 01699طه 8ط) 0ظ2 معفاه فطل رجتمفمص فطع 0صد صناه عطع قننه 
6 قطن وطز مق ]زد عطع 0صده مععطی‌دمصنه عط؛ دیا( ۵۶ 
لمهنمه عطا 0صو عاطماء‌هع۲ عظ) روحعاو عمن«ددد عطا همه 120 
ع اه مقاصاعه همع عمط ره عطنمنیع]ن۱ عط) مصدملوصاظ 
مص ‏ مفانمتاتو هه 0 صمتعاميم فطا مهن راافته۲عه 
و عمصمعوه م0191 ده مقطمنامعه 2000 معط ع۶ه طعوه هنط۲۱۷ 

1(۰طموجو۳) ۲فطمحوظ فلا قه «عمحط راعن) و هو 100260 

,۵0 6۷۵۲۲ ۵6 اتععط وطا صممه اذا8 
,ماه همامنطاه صصه وه 603 ا(۳1 ۵۰ ود 

عنط۸ 0م تفع اجه عم مصمم‌ند_ ععل مط1 
مز 2006 مامط وتا معط ر۵۲۵ظ۲ ماه وز ٩6‏ )اه رهامعا 
۶ معدم۳؟ عمط ۵۲ حفصقصم0-متع6 ۳۵۳ عطا وه عمج و 
مم0ع‌صنط مصنون منطع ها 60طمناماعه 0۳08 ۵۶ طعا 16 .فود50 
امه صصی ۳۵۲۱۵ عطا ها عصتطامه قه معه‌نامه نوتاه اعفامه‌تاتوم 
مصذون ۵۲ مامت عطن 4صمروه ۶ععاذ ممعام ۵۲ 917ع0ه1۳062۵ 
6 ۵۵ رووه اطعن عهه رجاصومنم۲ه۲مد مصزن0 فنط1.. م0صفصصمه 
۵ 07۵۲ ۲0۲ رمط ۱ ععماع1 صمتمه‌صععطم۸ عطا ۶ه امه10 
۴ اه اصعصطماطعاعه 0صو صمتتمتتصفوته تتقطا عمط وتف 
۶ جمنتمم مدا ۲۵۲ و رعاهد ۲تعط صنط۳1 فطعهه۳ه وتع۴۵ه 200 
۵09 ۳۵۲۱۵ 6ظ) ۵۶ «ماعاط عطا 20 ماع 0عنعادممم ده 
۰ 0صو صمتامحتصموته رعمه‌صنمهتع فنط اه مامرصوه هو ۵۶ 9۵6 
هم آ۲۵۲مم-الو قط فا مهععا عطق طعمهم‌طاو 0و۸ 
و طاعصهتاه مه ماع آاه طمممطله هو رتمتعمت 6صم۲منه 
فصو 6صتوننا عطا بمع جوته و7 رخ ما 0متسطتتاه اماعام‌همه 
0 0668 ۵0 فقظ عمصفو۳۲۵ه ۵۲ ۳۲06 عمصموهعظ ۲۱0(۲ 
جع فجمترماع عطغ رالععصنط عهععلا سجطه ععفقظ . متفم‌وتم 
ما 2۵0 صتصقا مهرد وتطوه . رعک‌صفصصم هه عصماً (لو ۵۶ 
ره طلعاصومه ما ومتاتصنط اه «نتلدهن 6صتوتل هه ۵۶ م(م‌صووه حه 2۱۲۵ 
فع‌صاطه ه معط فطن صز فله‌ودیه فد 4مطمناطناعع ع۲1 معط۳ 
۶ 2086۱ صعته‌تعداع وط معاتالهه۸ معحصماعمد ۶0۲ مه رعم‌اناطاتتااه ۵۲ 
ده هه فنلا ما عهعصمط دروم تافق ۶معصنلا عظ رتم‌اه۲ 
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فععطا تاذ اعظ . مفعهنمموط ۵۶ صوصیه عفط ۳0 ودتاعه صنط 
«متاسامعه۳ اجه از رهه‌سننوم .ود معصلهط. حفمصصبا و ر6۲0 
هو ازع ۵۶ اتمه عمط اعحنععه اه 0صه ماه ما بهعتنامه 0ه2. 
مدمه نامه هذ عمعماعته فنط ۵۶ «00وصزع عحنا لوط معو 
۸۶ 6۱6 0۲ وعهوم ظ ااظ .صعصتردا۸ ماه فطل بر 
فتط) فنص یاه ۶ صمنفژ فطع ععمقعطا اعاعتل‌عصصا عصترط 
واطصمععتهه لاظ ,۵ههع 0هو ۲ همعناهه فطع ۵۶ 2۳688 
0۵۵۲۵016066 م00۵۵ ۱۵0۵600۵۵۵88 ومع فماطناننه 
4 88 ۳۵۵۳۵۵۵۵۵4 وه طمتاتهعده .20 اتمه ر168اهنا[ 
,0۵0۳688108 00۲۲ و68 ,06066 مطاتاتاهت ۳۵۵ عصتاطع8 290 مد 
۱ حاع8 عنطا اف( ۳1 ۷۵۳۱۵ عطا مو عد1 عه۸ معاه رطتاهاو 
ب220 داش اصمامعمجعه محء رععص۳۳۵۲:0۵ ۱90 1 ,196 
اون 0حتعاصمهه اقطا مع عههتطموعن فخظ 4هه اعطاممظ فنلظ نامه 
۶ جمتوناه: عنطه طهدم:‌1۵. .علشاوطا اععع فنطه هد فامتدمامز۲ وه 
۶ ع0صفط عط هد فصممرمو م۲تامتتاعع 0عمعان 16 رطاتاتا 
اجاجه ۵۶ وجمتوع( مط ۵۶ اطعنفاوده مطغ ععنععد ما 4صاعاه فص 
وطا ها اعطا وطاتم۲ونمه واتواهم‌تامم معذ 16 ,0ممطمعاهع 0و 
0ص و0۳۲۵ تام 9۲۵ ۲تقمرععه . هو صفتصنعومم و تجموولمم؛ 
۲ااعده عط ۳ هط ناقطا ولومنهنهجمه ۵۵ندمو ق1 0ط1عصقظ 
7لامتجه9ع 0هد نهک ۵۶ 106و عطه صم عطق عتعطا صذ فتامتم‌امز۲ 
و اقطا و اصعردهمو؟ وفع قطن صا رففطا طع۲نع صعفعما معط عمتصم۳م 
حفذتاوصو۳ ۱۷۵۵۱۵ مطفتفمع صفصمووع0 ولا فطع 
۶ 96 ما 88 .قعصوم ها تعاهاد دظ مصحصتادط ی رد-۱ 
20۲6۵۱ 6طا ۸6۲ ماطعع! ۲۵0«صم معط 
متاعدز طذ 860 عط الا ۵۳۱۵ مه وامعرطدمق 0۲ 
قط هد امبممتاومی نموم ۱۳ عممصنممرع ‏ ,صمعز۳ 90و 
۱ 06602 2000 2۵۵ ۷۵۳۵8 2000 مرعاطعدهظ 0000 ,۴0۳10 
له ]۵ 0ععجمعای عط ۷۱ ۷۵۲۱۵ ها وفتامذءمامز عط وولو 
۲ 0۲؟ ۲۱ طایت 0و متفتصوه ۳۵۲ مضه له وطااتاهه 
0 ,امد عط ۳۱ ۵عنص لب عط1 معنا طفتتومهه 
اصاو نع رعماممم5-عطمعصقه وخ فطا قمه منم 0ممع عط ور 
۲ص غه ازبع0 وحن موه زالفتصوتی 9۵ باعامتمصهه 0صه 
اند 0صو 
که هو تک رس وم ی 
جع مه ۵۲ والع:هان1 تمطاژه حفعلع وععععوم آمه‌تاممم یرتاب وم م۲ 1 
عدز0۳ فعط 27۲۵ ۳۵ طونهه1/6 قنهع۲۵ 2 وصفهه 0۶ مصتفام 6ظ6 دععلوص ۲۲وعمالو 
,801008 جهن افد2۵۲0 ما هصت۲0مممع ماحاحهتهاهنممه ,وتته دمم موم عفم ما 
وممتطنا مط صا طمناهر مق فذ ۱۳۵۲۱۵ مطه رخصه۲ م2 40 ۲:عط) ۶ه مانوه دا م1 
1 .ل (لس‌وتماوا مو دم ۵4 ابآعا۳ معط اوق مطه ۶ه 
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۰ مدز ۷۷ 0صه هن متععظ مدمه ۷۷ «ماجعن موم 6طع و ۲۵ 
۰ ۲۲۵ ۲۵۵۵603 ,96 ال 0ضه رف قصه بصععط حعط تعط ۸ 
۶ مد اه عصمع مله‌تمصندمممد فطفولا 0عتصعه ‏ صز 
م۳ اتمه عطع لاد 0صع 6۵اوععصمجه موه و8عملا عتنطاظ 
۲۴ وصاع۲مجو موه 0هع1 رععا۷ عصه هط ما 0عصوتعمه ع0 حعه 
جمتاوفتععه 0 فطع ۲08۲ ها مصصنل ما صعنع صفوحا ۲۵و 
فصن جهزما(م؟ عط صذ مو رتماجعت) عط) اعمتموو 0مصه 06 هط 
,08۵۲۵۲۵۰۸۵۱9۷1 5 -۲6عفول( ]۵ 
ولمم آداداه‌دنه ‏ اه ونوا فا عاجعوو ما میا 0 
+ 166 ۴۶0۱8۵ 
6۲,۲ ۲فوطه اه فده واه صمتاجوه امحصعه آ رد10۲۵ 
۵6۵۲۰ ۱۱۱ لجع اه مت معم) ۵ع۲عتجهمه . وا عصتفظ ف۲ 
م6ط۵؟ 0۶ جمانتومم عطه ما ما 64 وطمانجعتی ۵0مع نا ما عمهه 
اصحممعان‌مه فطا له 0صو فتاه 0هد فعععه‌عنه 1(« ععصعط 280 
نامز قاط ها عاطنامعععتاه قفا صفص. و حمتط ‏ ما فاههوم 
عط طومنطا صنط طمقعء رم دمنط۳ عمط قط) رفئنا طعممتط) 
رقع(ن) ۳۵0 لوط که ممعلدم عط) ۵۲ صنعععه 0 ۵۶ ماه 
رف9ههنمم ماهتا 0هصع 8۵0۲۲0۲ . مطمتاتااتاعع0 فصه همم قطا 2 
اج ام 2۳6 رصنط فتاه طهنط طمقعع0 ۲المتاجوتع 0صو 
۰ات۸ فطا ما عبط 
حععحا فقط عمط فصو زاو ومتطا موی رلاهمنوهعدمن0 
عصتطش ‏ حصحصزطنظ اجه اه اتود عطا ما 4مادطتانو 
مقتطافه۲ و1۳9 ۵۶ ۷۵۳ اهن‌تانه مد عتعم عطنا صصعمع؟ عهمد 
۳ .64متصاصته فصو عنم صنط عفعص ‏ هه رصق 0عاععه 
2و وممج رجنم عنط اه ۲مجنص عطا طفتصها طمنط۳ ممات‌طتتاه 
ازع عطا سس مهم رصتط ۵۲6۲ج۵۲تن . حطمتد۳ . فعمذاتصماهه 
اج تتسد ع6صمن0هة عنط فصو حفصتتطش اه عمه‌تادع‌عمناه 
طعنط۳ اه سره عطع عم ولقت؟ معط رعصعععی عصذون0 
۱۵۵۱ مقط طمتطا هه (نتطممتم۲) تفطمتوظ ۱60 رنه و 
تمه ۱۲۵ عناق ۵0 مالممت قعه 0ماهتهاه مصنفصه: رصنط 1۵ 
ما ۲6معمع ماامتصعی ز(ز۳ 1 و۵۵0 عحن عطمع] تنامد مطع ۵ صمل 
۰ هط 1 طمزظ۳ مج ف0مصه تعتتذنمو عصعه عطع 
چاطاوه اه دموهنه عدا هط «مججهز فنط طاٌ صوئا 
عط ۵۶ زموم‌همی مدا ها فله۲ع۳ا عونمم 
4 ععهصم۲0۱عجعه مد 2ممع لد اه آعوصد 0180084 (20ه12 
۵ 08۵ ۲9 ,[691 ۵ تلود باعت وین 0۶ تاره ما 4حه 
۲ امن 
عطا ولودع اععد فط طمعع۳ ما صنط ملعط ما 
عم مضه نوم فد عمما تج فعض مه اعمصن عنط فافع تمطوه 
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۶ اعع۲ 6 ها تاج پطتا0 ع0 6۵ 6مد مد ۷۲۵۳۵ عح معطع60 6ط 
-طوظ فطا م1 فیلهمتاصمهه امومع با 0ص ۳۵ عامع۸۲ عطع 
ععط عافه۲ظ وه طا اعظ .یمرو 4ص می عصصعمهه و (9ع1 
صفتعع۳ عم وطا ما حععاناه ۷۵ عع عصنصممه معصعه عطا 
۲ 06 80۲6 فاهنا ۸۲6۵۵۵ ها ظ1 .همه عون رهز ۷۲۵۲۵0 
تا رت دا ۱۱ 
جمص اوه قصففص مر ۵۲۵ قطن «لنهمنمع۳۳ . ,عتاممتهط 
۶ حمنعمع]متج عتقط وه 04هتاصعجه 0عمافنصه فصه 0666176 ۲۳5۵ 
مه ما (۳۵۶۳۵۵ عاجه۸۲ عط طذ) " ونو؟ ۵۳۵ 16 . .ع1ههط 
م۲۳ ۵و صعلق:ع۳ صع8مصه صا رفل-ما حعلاع معصوه موه فطع طد 
۲ 6۵زا ۲نع] و« فا عتعطن اعد وه ومطن ]۲ »*س:وووو 01مکو6 
ما من( عمصصجه 1 فلفاتههصه افع‌ممصه 

0و غعمصه 0صو عاعمنام و« ق1 عصففهه وا اقطع لو و۲۵۲ 
۲ 0۶ ووناومعه 0ظ ,۱۳۵۳4 عطا 6۵ هه رعمنهه وصو0د 
0 1۱۶ ,صمعوم( عتعطا ۵۶ 0صاحاجوهه فاعععه عمط ۲۵ اقععمعده 
عامع۸ 36 ۵۶ و۲۵ 6 ما 0۵ وععطع6 عط) ما 8عمه 0۶ وا وقلو 
معامجوم6 4 2۵۲6۵۲۵۵ لعل ۵۶ مصنصنصم؟ عمط مه 0هعیا ما 16 
وصمصمو۱2۵202 0عملمتجهد ما حفصتطه وه 4متنوع0 عصتهطا ‏ و 
8ممع عصنمه ۲۳۵ عاموما معط 0۱0ظ قصه طامم اوه عطا ۲۳۵ 
۵0 مد وه اتعطاقصط مه تمغ طمنه عم .ع8عع0 
9,مفودهمکً متعط قط) ده همتغعههعه؟ تقط 2۳۵6۲1260 


ما ,((اهمتاموج مه عنم عفعطه ۲« مصعه وظ۲ 1 
۵ ۲۶ ۵۶ ۳۵ مداطفا۳ نامه مقعمعفصظ و ممصتق مود 
آموصه چسمنه‌تمنم عط متع‌دادع1 اه عزنتمه معط طاذ۳ عصتاطاع 0و 
۵8 فص فصنوه عط) اعدا مع عاعصومع ۵۴ وم‌جطو قطن 10 مقصنعد اه 
7 عتعامعع ۲۵۵06۳۵0 ۵ 2« مصعا عطع فصو 011ظطز 
0 ,ها باون وی 
-0۱۲ظ عطا ۵۶ همع عطن (ه ۲۵بایمیع1 تحععوجم‌عولا مطع ح[ 
08۰ 0۵6۵ ۲6و ۲۵۱۱۵0۵۲ هد رها 0عناعه ز۳۵ ماماه‌طا 
,0صنهمهه و۲ نممعق امطه ماضتوه اه ده 0عنمووژی . سفله‌طامدهگ وتد۴ 
0نما [[۲۴۵ مع م معته‌طمع۱۸0 ۶ دمتیامه‌صنم] عط) عصتا عصعه عط) ۸ 
2 0۶ 6۵۵661۲۵ ما 02۲۵ 6۵0۵ 00002 باقطاه په‌صقط ععطناه هل هه 
۲ماعع0۳ منونه ۲ ع09 فطع رمع مدق مه تمنوع و جه عمهماهم 


٩5 : ۵۵0‏ وطفه ۷ فاداومطمران۸۳0 : 10 0صه 6 و۵ اطمع ۷ 0ععع«دم۲ 8 
۲۵۲۲۵۳ ر12 ؟ فافع ددع1 4 5 اطمع۷ و0 : 3 5 لاطمو۲ 
606 28 و باطفع۲ 0و وحصهره : 125 ٩‏ 6۷و1۲ 


۰ .۱ :15۵۳۵۲۵9 ده هعم وطغ وم و 
4 ده ومنام‌وناون؟ مطک 0صع.8 6 غطمو۲ تماطوع۲ م2 10 
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ط همه ۵۲ ز 88هع رصفه ۵۶ وتطافته۳ معط ما 60طمصاناه ۱۲۵۲۵ 
قتاحت عمط هو صمووصمعوئلا آه قمع عطا ۶ه معاده۸ فطء 
ععط طمااصمصط و(فص‌تو۷) عفانم 0صو صوعلانا ۵ معممماط۲۷۲۵۲۵ 
۰ 960 

۵مطعناطهامه عءطفتطعصف2 ام فطا رتصهت0ه مفاط ماش 
ات ۱ 
هو هه مصمته‌صو ۵۶ ومع ععطمه زو 0عاوصعنعع0 0ص مع۲]2 
عط ۳0 «وود صعصد عهصنه‌تنعمندهد وععام‌هدنم آذ۳ه 46ههد هوععه 
+ اناوز 

-تهزتاه عصمه عط6 دصتصاع۳ ۲0۲۵۲۵۲ رتم0۵ «متدعع۲مده عط1" 
-1۵00-۲0 هدیاه اه امع‌صمصه عهحتصععه اعد 
و 0صع وقصمتصون عطا امعم فدمتاده صععم 
۵ 3 ,600 ععوصونعع0 مه روم ان 0۵02 ۷۲۵۲۵ عظ عمج هه هذآظ 
6 .عهمداع‌صها اععصود عط) ها وعصمتلانمه صه احونا ]نموه 
عطا هممصهه 0۲ «عنصمتم مدا عمتاده8ه۲۵۵۲ دبع2 ۷۵۳۵ 6۲۵۵ 
الو تفه ق۲۳۲۵ وعع0مهه عطه 284 2۵5 صتاعیا ما 0ص دتاهع0۳ 
رقطله۲ج تاه عم ها ن . قیممننمه صوو۸ فصعه فط حصمع مرمع 
۵ ۲۵ ۸000۲90 ۲6 فصعن‌صا عطن تعطا 80 ما 0۲۲۵۲۵۲ 
عصمه ۲6 طز 16 عدنعتا عععتمصعا صفتمعظ وه و1 نو 
امو عطا ۵۶ ۲۵۳۵۲۵ دمعدا۳عم ,00 ۷۵ فقو عتاعصن( 2 0 ۵80 
وصوتصعی1 عط) بط 0عصتهم؟ صعوها ققط عفناطاه ۵۶ صوعیا ‏ فتطه تعطه 
۲عط) ماحطهاعع0ه ما معن. مدا حماهاه۱ مصوت ۵ع۵ . فط ‏ ص۲۵ 
حموه فوط تفع ۳۵۲۵ عط) صاعععظ فطا جح دنه ,تماجعتن0 
قطع 0681 ردو 0ص صمم‌مقظ فعمد فطل ۳۱۵ تفط)وما 0عفب 
فا ,نامع ممندمووه ما ۵ صمتم‌نله۳ ۶ه و۲ع0عع۱ ۲3۵ جوطا 
قصمتم‌صه عطا مصنعهه/۳ ممونتا ۲0 ۲۵۲۵ مک ۸۵6 9ص صهم‌ععوکز 
-عزمط) (۳0 اصمئه‌صه قطن ها همصتاجم ففدا م۳ بطاتع دس 
واطامتط 22۴2 مععطنج6 دنا هد .عصع منمتیوت اه وتطود۲ من 
عقوم فطل عبه قطن فعطة فد تمه فصتمام‌می. رآماموجع 
مد فقطا فصه دوم تطوند میاه و وود حعصد و‌صنل‌نماو‌عنهد ۶ه 
*ممنطمععا عملو؟ حتدت بط مرمع وجتعمعن 

-توطاه 4هه رهز ۵۵0۲۵۵۲۵۲۵ ۷۲۵۳0۵ عط) رع۵۵0۲ 0عناهاد وظ 
ه ,۵۵06 ۵۳۵ فد طخ تعدنعوما 0وهنا ۵۳6 (ققسهس) "همه 
00۲ ((وطه ۲۳۵ رعتا ناهد قطن صا صمت‌صوهه تتعط) فص صماان ۳۵ 
ج صاوع۸۳ ود طا ملع وا (ععععهد) باعل مصوطا ما ۲و]۳۵ 


11:6 ۴0۲۵ ۶ 


بحمطمورو٩ ‏ وحمعتمم‌مودمعم0ه] ‏ وه هب۱۲۷۵ موز همطمنهلمده۲۷ و5 
4 اهتنا 01 ره‌یههلاباش ماواژهععوصت 3 ظ 1 عامز 6وبونش وود 


2 ,ععطاع0 ۲ ممت 6 


16۸21۸ ۲ ۸ ۱۲ 0۷۰ 


عاحطامناصجم رحعی ۵۶ تعطممعط فط عم حوتعزام وط1 
عط رواععط) هصتصعهه و تجعد-و0سعلاز مد صعمصط فد رتعصهاام۵ 
مم ما جه۲تع موه عط م‌صتهن ولوم1 سر مسولا اه رتجاویمي ‏ 
تتصمور-ع0 ٩/2‏ ۳۵۳۵ ده ماعع۲ظ فطع ما مامتا تمه قهه 
0 و1 مدوم ۵۲۵ مد هیده انا لته تمد زرا 
۲ طدهدمه صمتونام: عطا واه ما ممتقعععه جه توصفه جه 
معلو ود تصعوو-و20ه۰ ۷۵۲۵ عطه صمااه ۷۵۳ لواطهد ها هس 
اه وهمم‌نهام۳۵۳ عد * جمنفوهتمه عطه نز 0عدته 

ما جمتازومووری طد ۵0ونا. معلو هد عصموتمعلعع/۰۸ ۲۵۲۵0 عط1 
۱ 
فص دا معاامه لاه عطه غه معمم‌نط۳0۳۵ 
۵۵ م02۵8 عمجم ۱۲۵۳۵ ۵6 رتعاصه‌صصمم 9 12طوظ 
ات۱ 
هن لاومد ود عععهر-ومعمل ۷۵۳0 16 ماعه۸۷ مدا ص1 . .طنازو] 
عاعمنه‌م1 ما ۵0عا حع ۲چااصعنانع۳] فقط هه تمصعتصصت 1 معط 10۲ 
-عدهماطوتاهته 0۵ههد اناد ۵ 0عع فطع سمالم] مد معمطه 
تاعطا فع0یوه دا حصهماصا مه معط ماهزمم۲ممه فا نآ شطع 
۱ 
"ماود لزع اه نامع و ۲و "موی مداد مد ععدنژه ماههنل‌ها مه 
۵ ۲3۵ ماه زه ۷ .هحفص فامم‌طممم۴) 8وه 060ص لزع ۵ 
له وانجه‌ي 20 صمتممتمد دنز وصومم‌صم نا مدجتا ‏ 18 81606 
.عم مدا عط) ففتهد صفصد فص مطا 

7لاومصه 0صو ود) و (فجمتاودد ناهج عفن 20 ۱۷۵۲۵ 6 ]" 
ه نومه ممصنا ۵۶ مجحوعوم عطا بو فهط رطعصوآا- فده عطا ظ1 
-قصو هط عنامع0نط عامصصمی ما عصامم 2۵0 رععنهعمتصوند ۱۷۵۵06:۲۵ 
ققه مقاطا فد فتفمممه اقا ۶ععاز ‏ حافعجظ مها م۲ .قتعه 
فص ب0عوممجدمه ۵۲۵ وعاممه بامها قطن ها عهة عطه همه 
00۲۰ 80106 عاع۲ صو نع بو صفانع6) ضوع صععع‌صمتها ۵۶ ع(معم 
0و ۳60 صدوظ۸ تصعنمصه عطه عصزوماام] ۳۵۲۵ محعوطن ۵۶ صمنا 


ومد 16۳1 ۲ 


موم ۷ :89 ؟ باطقع ۷ صلل۲۵۲ ۲۵۳ معاع : 6-7 رلا2 مصعو۲ عمنعظ 1 
۰ 26۷,1۱ 200 2 ,1۷ 


۱ ۰ 20 66 باطمو۲ مطم ۷‏ 2 
9٩ 30-1۰‏ ۷۵۵6 مموتمظ قمع 113 ۶ افو عنام 5 


جع 24 212 : 36 ,۷1 ,هجقنههه ۷ مولح : 109 94 68 بتطفولا صعنه 4 
۰ 4 3 اط۵00۲٩‏ اتامع۲ طومحعو 80صع 1 4 
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خهمن فقط ۳۵۳ فتطت طمتطا طاذ وتوه فعمتع فطا بو ت۴عصود 
ممه0 محطن منمتوجصه فع ۶اقعصنط عط باعطا مصمعه 1۵ ,0موصت۳م 
ا[۳۵ مع ع0 2احمطه عمنوناه: تصعوورع‌مهاا امط عطا تتماو 
6۵ ۳۵۳۵۵۴ و م9 امن رعط) تعط) 60امنامنهم 0صو 60ناصتام 
»صحفت طامور اه فصو عطا ما 

امه 6+ ۶ فص فا مصساهت فاطه فطع 0نمو عط فد 6[ 
طد 0۳688 ع ۵۶ ناه قمع 9۲۵ م۲۳۵۵ وعاموه صمتعتهظ 2عناصاام 
۵ ۱ 0عاصام و۱ بز غفط باموع فطع ۵۶ جمز۲ ما راامنمعنو رعذ0‌ع] 
ج«وله0۲] مه ماه ۵۶ له رصتاصا 0صو صونمیعظ ,2680 رعته‌اععتعده 
0 و06 اعهتعجمص فیمزجول مط ۳۱۵ فنط اه 80 10 معن‌ط] ما 
۰ موه 2 اه 1۵0680 موب ۲۵عامعنوطه القصه ما ۴۵۵)8۵۲۵۵ 


01۲8 ۵ 
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۲ ۲۵۲ وصمعمه 1و 0ع۲عطخمع مو فصه رفص موم ومنلمانمومط 
من وه طذ۳ انامه فع 1 محامط فنط طذ۳ معط تاتمقصمه 
-۱۵۵202 فا ۵۶ فعذقنااه هد منونم مه بعععوم مق 6تعقط 280 
اقمصا بزح ما ممتمصتم)صد لو تعمزامی مه 0صو رصمنهناه۳ تصمور 
۶ اصمطجصت‌صا و1 بآ مطانج تاجععصه وتا تحمطاه تععموه 
۵0 ۲۸۲۶ ۲ بط طالمع۳ ممزهن0 قاط عم افطل وه ما ۳2 
ان اصوط) قح ما ۲۵۲ )طاهده 1 رعصعصعوومعملا ۶ه عتنصعم وطن طا 
قصوفمه مد ۲۵هظ 1 صوطهن عقط عفط ع(ممم معط [(و ۲۵۲ . ملظ وه 
۳۵۵۰ 18 56۲۷۱6۵ 616زا 2 ]1 خعط) مجعا 1 تاه رصان 6اعدصهم‌همه من 
حز فصعتجعیآ فطا ما تقعصهط ۵۶ مه رفظ نها روص ها 06۲60 
۵۵۵ همه و ع0 ما اقط) بمهتعومم ۴۳۱۱ عظ رلوت6ظ26 

۰ 0۴ عم تن طععها فقط قط 16ماامت عظ) ۲۵۲ 

۳۵۱۰ فطع ما تا)عاصعطا ت6طناد؟ و 1 ,0عصتمع1 عطا عجمصدش 
1 0۱ جامصول ازصوتزل .۱۲ مصوان- اه خقصعوت تمامطمو مق 
۶ 4فصفتهتن؟ ‏ رافعنامع۲ ره ما مصنعمعه و۲۵ و۲۲0 
سوم ۵و۳ ] صمط عمط 0صوه ر0عا۳۵۵ ۲ وعاممها ۲۵۲عناقط ۱۲ 
توطه‌جه ۱ تقد( ود ۵۶ فععافد1۳ ۲۵۲۵۲۵۵ عطا وه 60ظ6و 
تصععرععع عط) فتامطاه عصه ۲۵ ععتا جع ۵۶ فعا0۵۵ 20 269۳[۲ 
190( 

فعاجعطه چص 0۳۵ ] مد مه ۲قامطمه ۵0ه ۵۲ج ۲مطاموظ 
عصتمعان وه عم 0عحاقط تاتمطم‌تامیطا م۳ رصمصانه۱ :16 ۰ ,۷۲۲ و 
صموممتبا ۵۶ مفصمتتمهازطانس باجععع۳ تاومص قط . توومم‌فن0 مد ناه 
۵۲۵۱ 06فد فروواه عط جهن من ومع معاممظ . ,وفتلهجمزم0 
۲عامطهه تجمرع و م۳۵ اتمه 0صو رققتا رم ۶۵۲ عصد مب 8016 
0 ۱۵ 11۶6 ۷۵0۱6 فنط 0عتاجمن0ع0 الممتامهم فعط ۴۲۵ 
۰ 0۵1۱۴2۶ 0881۳6 صهه فص رع‌صنط۳ع16 280 

۱۰ 
وه «اتعامدهه ط6ز ۴۵0 . ۱۰۵ رتمطحصفحاظ وضو مومت آ اتصعمصعمظ 
اجه صماعه۲ ۸ ع۲تاهه عط) عمط ص۱۳۵ و‌نلمنمهمه فاط ما امن ۳ 
هماع ود 0ععاععهه موه 0صو 6ذ 4عتام۲۲۵مه 4صو مصتاه۲ متطا ۵۶ 
ییات۱ 

0 صاهعع۸۲ ماه معط مه [بءعصعطا تقد صو [ 
۷۵۲۵ 10۲ م۳ رفتتفعمعاد۸ ۲۵ممصعبدطظ ٩۷۲۳,‏ تفتمطمه زهماطوظ 
معط وللمدمدتعم رقتتمد تعتوومه ۲۵۲ وه . تهب 0صه )ده 
۵۵6 فقنط ۵۴ هعماجه20۲ عط ععد ۲۵ج 220 مفعتهداه رصد طا و 
مخ صصصم)هص1 0صو 1۱20۲6028 

۶ 0۳۵۵۲ 66 رفتتوههاعاحش عصعمطدملا ,تا ممطمتط فنط و۲" 
و ] ر68هت۳م صفعه عتعط فصمتاممتاهم و طمنط۳ 1 مقعع۳ظ وط 


26 ۳۳۲۳ ۸ 0 


ها 16 0۳ 6اطتعهمم‌صهز مز عهمدومما معطنه هد مه صهتعتعظ ماط 
عمتهملام و دم عصنجعمه هد ناجم همتنه ما عاتاتعومم 206 
۵ ]۵ همتانههم‌صمه 2۵ عهادوه فد .ع0عو تتماحدظ 0 
دقعطمع . 4ص محصفاعتعظ ما معصوامجهموم ۱۵۱۱6 . عم ماحوبظ 
ما عمنمصنوهه هم رولده ۳۵۳۵۵ اه حمتدلوهمت عمط آنصمنو 
-01تااه ففط همم ۲۷ ,مصنلعه۲ مهطناه‌مهتها 08 ۳۵۵۵ ره 
وصمتتعامصوا عطه هه ععمع فصو اععا صوندع۸۳ ۲8 60 
(۵ ۵صماوع0مه ۱ رقعموصع( رجه ما مادنلماممن:0 عط) ۵۶ 
مصاعافصه دص حمطنه ‏ فوط6 0مناصمعگجمی فمتلتمظن0 تفع اقط۴ 
۰ وطن ها ففیاعموط امامت هم مصمت‌فاوصعت صفنعمط فاد 
مفجمووم۷]22 فجمواع عاممطا مص فعععومم ۵ معهفتوصو. صمژه 
8 9 ,ا06۴68 قصمد چو۳۵ جعه ۵ م۳۳ ۳۵ رقمن‌اناه 
-ععع۱۵ ,6هونع‌صعا اجعتمصه 6ظ) ۵۶ صمتل1 0هو ورن ,۳۵۲08 عطا 
,۳9۲۵۲۱۵18 6۳ طز۳۳ 60180 قطن چا 010 ما 8۲۵ ۴۵ ,۳1۲و 
فا 0۵ 0۵ فص نز فقط) ملندطا مق عظ افص ععقنهع قطن 8ظه 
ع ۵۶ عتننمدتاه عطا ها عو ۳۵ مد ملفصتعنده عطا هه 
۲ اجه فعط تمطاننه عط1.. ,عناوم صفتقعتعظ ۰ ۳۵008۲8 
ع0 فص صمتافاهمعه قطن تقطا اهلوم عصه فاطه ۷1۵6۲ ط1 
امدنهنده عط) مه اتگطانم) فقو وه وف 1۶ 0صوه صمتونعظ ۱۵۵0۵۲۵ 
0 ت60 ندماطوناه عط 06عه امه تحص ۲ علطتعومم مه اجه 
عم تفهدمصت مجمتاماصعت. فطا مه اصعصصصمله . ۲۵ نع 
96۵۰نه 0و اصحععله هو و اعمتله عاماععتنوجمی 20 ۲۵ رو۲م۳۳16 
0صععتمط) آمبه۲مه معصتا فصمنمصه معهها ظ۲۵) باه ۲ ع(۲نه ع9ا 
۱ 
تام اه افع۲ ما ۵۶ عاذوه ص1 بطمنط۳ رجدذمااهع عطغ مطز1 
عطووه عبط :عنطنه مصناطنده طمتتع ما صمافدهتم‌ه . ووونتم 
۱ فتاه بامطه رفصوانمگ امعم و0 ؟ رولتوا مود 
حمثً و ما صونع ففتصمتم فطع تخود رععتصمم ۲ط) عاوعته مه 
«ماعصد فطع طص1 ۲۵۲ رلطان عط ما حوعنع ععتصمم عط) 2۵۲ 
آطانو؟ معط م6 جمعتع ۲عطغهطه امه عبه اما رففعتهمی و 
(2۰ 0۰ پاداده ۷ تعطه/1) *.*8061ه۱ مطنا ما ۵۳ 
-طفئاطادام هو ۲ صمتطع مصباهه تمصع طه ود عاموطا مژطن و۸ 
رعهاقتاامدمی ط1 رقصد جممن اصممصجعص1 16 طصنطه ۲ مقتع1 ط1 عطا 
20۲۵88۰ صعتصوع] عط اه د۲عطمصمهصه قطن ما وعامعط) 7ص تعقصمر ومع 
۶ ۵۳00 فطع عصذنل روط حصه ررعطصمظ محعصدژه ۸ مه 
فعمح0صنع ۵۶ باحمنم‌ع۳ فطه فروهاه موه 1 معنعا ط عاد زر 
1 م1 ۲۵ 91ععصعطه تامامم‌تمم و 1 . ,عمتاهه‌تله ۵0و 
۲ معن0 وحا 64عبفطهعنت مصع0ناها تصعتع ده عصنبعفاتمه م۳۵ 


و2 58 ۲۲7۲ 


6 4:2 1 ,وعمتاتقون 4صوه ممعنمه امصمتاعه ناه ۵۶ 2000۲207 
ماع ما «ااملتمتاتوم یام فنطا ۵۶ عمعمع۲ قطا ۵۶ صمل)هماه 
0۷۲۵۲۵ ما نامه هه ممامهامه] قطا ۵۶ مه ۲۵۲و وتو ۴1۲۵ 
7امتداموطه وا عمام‌دامه] عععطا هم هناد عطا ۶0۲ رعصمطا 
«مامص هه ۵ وودنهصمصا مضه مومت قط ‏ 0۲ 8۵0858277 
فعطع ۲تععععمعه وا لا ۲اماسنه ‏ بهاز تافعه .جهن وه‌ودانه 
فممنممعنه 0هه ورجفعه و۲۵ ر0عتناه معع فادافو۲ معوط) ۵۵۲0۴۵ 
وی معطنع عط ۵۶ مصیاه فنط ما تما منطه ۶ ۲۷۲۲۵۵۵۵ 
0ص او قطن فعه 26760نفومی وه تفه ففطانع وه 20۴ 6۳0864 
و .ممن0ناته حعاععظ 0۶ وعتنعه فنطغ ه عصهتاه۲ اصامعصمك‌هن 
و نیع( که 0منجهج۲۵ ص0۵۵ امه ۲۵خ صتهتههع ۵0تمعت. وناهعژداناه 
,افو عط) ۶ه ماه عنده 

۳۵۵0 افاذطا۳ 6عطه 0۵۲۵0صمصوعع وه م) اطهده 16 ۳۵۲۵۵0۲ 
0 00۵۵۱۴۵۲ ماعطنا بع اه۲عهه عامما بامط مفتاعط مهم رفطفو لا 6ط) 
+ 106۲60قصنه وح بادتاتد 0960 ۲۵۳08 عط1. ,عمفتوصع1 و81۵ 
«متامرصته عط .۲‏ بوصنجوعه عه) وصن‌صماهتع0هن ۲۵۲ فصعفهه. ه 
امنععمه و امه فا صاحامو فده صر عحتمممجه قه 60ه ۲۵۲۵9 ۵۴ 
8 فعاومیا فصمنمصه لو ص ,اجه عاععظ عطه ۵۶ 6۲اعناباموم 
فاحاعدمط) فصو راعتمده ۳۲6 معمجعنادهه فطا رفلم‌طدنه ف1 6اه 
۲جوموه ۱۳۵۵۱۵ 027-ه) طمند۲۳ فجمنوععمج فد1 . ,۵0ناهم۳۵۵ 
ممجمجوماه ۵۶ لاب رعمصنا 6معتمصه صدذ ۳۵۲۵ ر6ام‌صنه ۷۵۲۲ و عت 
اه مععهعه محدعنط۳ وقتمصاج‌صاعه 0صوه قعمنمدلله رمت‌ماعط۳ 280 
ما قاطاجفعتوه عمننان ججومروه امد رفص رفعصالا ۵۶ فصمتامآ۲۵۲۵0 عظ) 
۶ ۳۵06 ۲۳6 0و ۱۱6 ۶ه و عطن 204 ۵ مه 6۲6۵ رحمامما تاه 
و ۳۵۵۵۲۵۵ و 0صو عام‌صته مه فمصت صهق0اه .۵ ععع0۳ 
۵ ۱0۵۵01۵6 فده م۳ عطه ۲۵ . .قعاهها قمع عو 1۵060 
عص۵ فوفنوهه۱ هط هحتصععه جعع0 فطا مت موه رعزنه 
اه ۵ هط اتنام‌هزه فا ها فده و فقط . رقرت۲ 
۰ افمنون۳ه هلا 1۵ ۳۵۵۵۲۲۵ . ما ماو ۲۵۲و . مه 
91۰ عط طز صاصعص‌طهاااه‌طاصه حععهمصه عنصه امه اقناه ۲۷۲۰ 
افص ها تاجمته صو نادمه فطن ۵ مقاه عطه ۵۶ ۲اه 
ص ومععع۳ ۵۴ مه صو فقو 06۲60هوهي و اقصصه هاهمصدفذاژه‌داصه 
مجمتهناه ما صمتعله ما «ااعتهعجه رومتصععها ۶ه صاععد مه 
۵ هه 106۲60فجمه وه طمذها۳ ۵ فاصهناجمی فده رقه۲تتان تمه 
0۰ 0 27 

(«ماطوظ ماه ۲۵۵06۳6۵ ۵ه۳ ماد7۵ ۸ عمط ععصهاا صعتصعععگ 1 
ماموممه مت امن ۶ه عمت‌تامه عطغ ۶۵۴ فصو ۵۳۵ ۲ ۳۵۳۵ 
ممت‌فاعصهت؟ وه همه 107۲۵ ,20060 ۲۵۲۵ مماتصحعصمصهه 
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16 دعوم مصماه7 منطع م1. 64حفناطام صععها ۲۵عط هدموا 
احامو ۱3 فنطط. عصفولا حتقع و۲ فط جه موتمممنة فط 
8صصمصصمی 0و عم طذ فصو بقعه عم( ۲۵۲۲ 2 ۶امعنز وا 
«متامه‌زامامم هنز عمصعط 20 وقعهوم ۱00 صعط ۵۲ص 60۲۵۲ ۴۲۵۱۵10 
هم 0۲0۵096 ] ۳۵۱۵۵ ما۷۵ 280090 قطن 0۲ ۲۵۵۵۳۳۵۵ حفوها فوط 
,۳۵ 1 نامام 

طاماعه رااوبهن۱ ۲ 2۷۲۵ 1 طمتاعاوهع) مانطغ م1 
عاحاجمعععون0ه عظ) دا فقو مهصمتفوهمه عتافومم 2‏ تماتامتتوم 
همصعاعم1 ۲0۲ م۸ ,00 مه دعناهامعزر0) قهه ۵۶ تصصع۲وو ۶ه اتطعط 
موه 20۵ دام مه ۱۵۵۵ بط 1 رف4ععاا عطق ۷۵۳۵ فطء 
8 ۱۵ ۵۲ پلتمیا ۷۲18۵ ۵۳0۵ عطن ۵7 64اقاون) _ ناهد 
0و عمصمنمه حون ,مدمه 0صو مننمو وه دافم فصو طهتد۲۲ 
همه ۳۵۲۵ اعنمعمع عصصمه فعه جدتمندها ۵۶ مضه ۲اه 
اعطنا ها 0عحمهانه اامامعمو وعوه همنط هه عنز ۵۶ مععع۳طام 
خامناه مومتمه مصمی ۲۵ ۷۲۱۱۵۳۵۲۵۲ . ,تاه ۵۴ حامصمتم ۵ ف0هوزمه 
۲ ۱ 0۵۵1 2۷۲۵۵ ۵۲۵ ] ۳۵868( 220 ۷۲۵۴0۵8 
۲۵ .82۳6 ود عدن‌موعع۳ عممتامصمامه 0صو مهاتصاهمصاصمه 
0 ۱۸۲۶ ] رقاه‌وصه 6۵6 ۵۶ ۵۵۵ 6۲۵۲۲ ۲۵۲ مات راهطا ۲اه 
,0۵۳۲۵۲ ۲ ص۳۱۵ مع۳ 1 قه ۲ج مه 0صع روعددممعتل 0انهع0 
1 ۱۵۵۳۵۴۱۸۵ 60نععههمع فاهنمم ادمتعمامانطم هو لجمزءمادنط اله 
۵ ۱۵ افهدمصق باطفع ۲ وصا0ممموع۲نه6 فطب مد ماع ۲۵قظ 
,0006 ۵ اه 7۵۸ 00 2۲6 ۳6 رهاهالهاه0۳6 مدمزه۲ 0 16۶1 
موه ما 0عصمتاهانم فاعهجه عععطع ۵۲ مصدمعمه ۵1۱60ن06 ده عه۲ ام 
,6 (و۲عصمع قطن عم ع(طمانوته 20 رصیاه۷ 

؟ رفاطوو۷۲ ممماتوه عط) ما درعععه ۲۲مامن000ه 1‏ رت 12 
مج ۲۵۲ ععط) ۵و وعم۳جمو آعوتونه فطا اه صمنع رادامتتود1 ع۲عط 
۲اماتصهاه جومه صتعصع مهد حمتجفوعع اه طاوم قطن عاحع0‌ناه 
۵ ۸۲۵۹۱۵ 6 ۵( ناده مععاها ماصامم 2هع فممتادعتج وهن اه 
450 صهدا امه رده عممحصف۲ه]۵( توجم۲م نقهاه معا «معه 
4صنمام‌ه عحتصععه عتعطا هه رصه۲ نع ۵۵۵0 ۵۸۲۵ ۵۳۵۵ حعادهظ 
رفص ۵۶ دهمتامعهجهه مها 0هه روماصاههصصههه ۵۲ ورعوده فطن م1 
۵۵ ۲6 ممهاهننوه صعاعتعظ وعع0‌مصد عنقطن طمذ۳ صعطنا ۵۶ 
۵ ممرتعط ۵صو مهص فدمزنو عطه قطن ,0فصنفامبه 
۲۵۵ عععه تاموع ۲۵هه چنعه۸۲ 6ط) ح1 ۵060860 وه فوصهه 
هاو۸۲6 ۲۵۵ صا دا ما دعمجمتعاه قطن اه 40صو مامت 1160ه0ع0 
طنا اعد مه بلعاصهنل‌صز دعمط معط فعم۳ ۲عاطو۳ قطن ط1 280 
0000۰ احعاهصه تقمصا عدا رعصعط فنط صد ۲۵عه فص ۳۵۸0۵۲ 
6 مهطنطهعطه 0۲) )ما دنه صعتمصصاً. ۶ ۵۳00 ص۳0۵ 


۲11 8 2 


۶ همنمه‌ذاهاندح فطا ودماقه قطاجمصه ۶۵۲ و صفصصصع6 ها 160 
۲ عاهع۸۲ 6 ۵۶ نجع) عطلا صه 0عدهنا صعوها صوط رعا۲۳۵۲ فاط 
,امه فطء او ه دهمتعاهجو عمط مصتفاجمع ده تعمقاع0 
۲ ۳۵۵ 1163 2صه 106۴ ,9:9 عمط ۲و جملاعاهموت عط) ما صمتءت208 
0 ۵ امد ۲ عم 0عصمه صفعط متفط دمنط۳ عصفو لا فده 
ر4تحاعصعل ه 0موامه مط ۳۵6۵۳۵9 طماطاه ۷۵8۵۵۱020 فطع ۵۶ 20 
(عموت 0صم الوصصو و ها ۳۳۵۲26۵0 و مدمه عمعطه ۵۶ مضه وه 
۳۲ 0186۲8 مهاماوصوت فنط) اقطا نامع مطا. صمتامت۳000تاه1 
فط و1 مفصمامط)۲عظ ۱۷۵۱۸۰ ۵۶ صمتاهافصوه ها عم واه 
و ۵۶ صهع ع فطع دا 1 ,تمه فلا ۵۶ ]موم دوم 
۶ وعامه0 .۵۶ ۲جتععهته فطا فاصم ددع فقط عمط 
6 اقا 200 معطمد اخمد 1 . مصمتفناه صعصععوع‌عملاً معط ما 
فصمتاعمج فط) او 60احامجعی 20ظ رفعصعف .ظ مک وتفامطمه تعتعط عیعز 
۵ امه ۲۵6 ۵۶ مججمع مه فعهباه۲ 5۲۵ طا عاهع۸۲ عطت ۵۶ 
حامند "هامه۸۲ ۵۵۳0۵ * عطا ۵۶ ماه ون ص 0عمق۲مج0۲مد 
۰ 1 60:اوزاطنام عظ 
عون محنطفنادادم ۶و صمتاصعاهة قطان فاععق فقط . م۲۳۳2 6 ]1 
فده ها ومع 21 معط ۵۶ عمتامافصوت ی 
عط جه 090۵۳60 1 ۳۵ انا ,عصتاو ... قمه مصوامو. من 
ماو ما نموه 1 فصیام] 1 علمم۲ .سا ۵4 مهمس.. مطاه 
جمناععتن عمفتتاعطو مص شعط مد رقاه60۳۲6 0 
هام۱2 همتهدع۳ عطب ه قو ماامتهعمو ر۲6۵0معصتا 6۶6( 8 )دامن 
۱ 
۰ ۲مامطامع هه 0عفوها صعع ع۲عظ فاطعاصد م۳ عمنوتاه: 
۶ 00 ۲۵ چالمم‌نامعتم فعطا ففهقجمه فاص ۵ رعصعتاه ججه 0[ 
ممتععظ ود صد معتقتاه حعاعع(۸ دجم ۵ ماعمته و فععودومم 
عاممما ونطا ما۳۵ متا رو۵۳۵/0ظ معط 1 هنصمتصمهصد ۲۵۳۵۵ 6بعتا هو[ 
اطعنه فده جم‌متوتاهه باز 2۳0 ادامنمد متعل‌مم۲ عناز اقطاه چو۱۳ و 1 
معصعورم۷/۵20 معط تجموع ۴و۱ . تمصل‌متاه فصع. ۲ععاه ۵ ۲۵عظ 
مفهمماجو0ه ۲6 رمع طمبعط) 0صده مامتا ۵مه صمتع‌زاهع 
۰ تاو عععط فعطغ . عماه‌انطم فصو ماونط . رم‌نطاه 
۵ ۲۷۵۲ قذط؟ ۵۶ 960۵۵ وه ,۷۱6۵ ۵ هلوح فنطا م۳ حمتاازه ۷۲ 
ماه ۲ص ۵ 00زبوم وط) مه هه رزاطامع‌نددمه 0عتماده 
0 ,۳۵۲۶ ۳۵۵۱۵ فط عتعارصی ما وا0ع ۵06 قع [ روا0ن] 
4 رت ۱ 
9 7اناجمدوععد00 . معصداهه ‏ قصم طدذ 0مصفتادانم صعوا. ع۲تعط 


صقصه۱؟ (۲۵0 رامااه(وعداه لصن. اصامع۲مطتا عاعع۸ فول ۲۶۵۲۵۲۵ مظ 1 
0۰ 08۷11866 ,(ممطصمب 


رن ۸ طورط 22 


باق مططفهظ رع۵ ۲۳9 رتفاکع1. ص10۳ تفت مقاتاهه لا 
-ملعصو فط1. معط ۵۲ موه امه وف ما۲۲ 8ظع وصام 800 
عصمی ۵0صعمع1 ون طاذه تعطنوهما تعاهدهه جع فنطه اه فصمتنا 
همه ۲۵۲ 6 مه ۲۵ناصتمطنجنه فحمصاه مخه فمزتف ههد 
۱ 
اجمت و ۲عهصت والموجعع فمجتصمیا له 0عمماح معط 0صو عمنه‌ناه 
۵۱۵۱۵۱۱۵ قطه و مم ۳‏ فجمعصنه فا مصوتاممنا0اه 
,۰ صماه۸۲6 0۲ ۲6۵۵۵۵ ها صمتاعصدم]ص1 ۵ 

و ۲فامطمه عنم عمط ۵۲ ۳۳۵۲6۵ فتامتنوه ‏ مدا افمجمصر ۸ 
0 ۵0اه2 ررجژه رقادافه۷۲ ۳۵ ۵ حمتاماعصعه فطل عمصمامط 
۰ و۸۳ ۲ ۱60اناجه ت۳۵ فقظ هد تفقمود ‏ وعتا ات0 
تعصعتا عمط مقلع امع و۲عط 1 همتامعلامه هم وود حد . ۶ فوطه 
امطصعه پناط معصمامطت‌حوظ رن افو عصومنود۸ عطا هم صمتاما 
قطن قه ر40‌طفناوانم فع از عاممه تقط۳ طا 0صو صعطا۱۳ صتصاتعموو 
6۵11604 ۵۶ ما۷0 نموه و ۵ وج وصم] ۵ طنذ صمت‌عاوصوت 
۸۵202۰ مدا هصتممدمه مففامصهن:0 منامانعه نا دزعدده 60 
۶ 0816 66 طتفاجهععه ما فحجعص مط ع۲عط 1 0و صمزهناه۳ حور 
عا۵مط 0صو تعصعصمزژ عطه ۵۶ عصعه فط عم صمت‌همززطدج فنط 
2 1 ما۲ 

حصمصطم‌عنص۱ ۷۲ وه مادامو لا متوبعه ۵۶ فصمت‌عاعمعت م1 
اوته۲عه صد تامتمنومعه 0عتميممه فعط طمنط فت ط6ز۳ مقله مه 
۶ عصباه۲ فاد جا فطعو۲ تعطهلا عطع معصعهعصد ۲0۲ قه رفع۳0۲ 
2۵۲۵۵۵۰ اه مصجماه قاط صد صت و۲ عمط لصو ۳۶ مینز[ 
۸ مد لو متعمممه از نز ع۸ 4 ,فمن۵تانگ اه 
-00۲ وتامه۷ صععله) ۲۵هظ رصع0مصه هو اصعته‌صو طامط رهاهتآها 0۳60 
۵ 2۷6 0جه هط 0عاعاعصع عععفط ۵0 عامع۲ ۸ عطه ۵۶ مصمن 
0 روفهطمتمعمع۳ 0وو فصمنوفهه‌عنل عنفطط ۵۶ عموزدانه فطغ صفط 
-عال فاد حعطنع‌ع۱ ولصم از صوط ۶ه لاه ۶ه حمتاجهه مدع 
00۳۵ 

۵ وقاطعهلا فد ۵۲ وصمنامآمموه عععطا لاو ناععدمصوه 
-0686۳۷ اامزمعمه مز ع۲مطاه 0عصمت‌صمصه امصصما رها متاملصمه 
00۰ ۵۵ فتاه رام فنط۱.. ءهمتامجع0نعجمی اهوم ۵۲ هط 


ماع اوه فعصمامطاحفظ .زنط مور رج۵عصنطمو 02 مطموخبظ 1 
.149-154 0صو 99-147 .5 ,1882 رفلاع 


,صجصمامطن تعظ بحطن عم رک حاعهوعق عم ومتصتصجوظ جبر موج‌نمظ ‏ 2 
560-5 ۰ «(17 ۰ ۷) ۷۵۶۷ ذ۶ظ 126۲ 

٩ 1-2‏ ,1807 رقلهراصا رصحصعصطههعن0 1 ۲۳ ,مت جوا روطب 3 

۰ ,1863 رطا80۳ رتصهصصطههن۵ه ۲۷۲ ۳۰ مو رصوتقتیی محمونموم20۳ 4 
.91-4 


21 ۵ یز 


حون مععصماجعه ۵ هصمنامدتاوومع هط 0صد2 فهصنحممص 6ظ) 0۶ 
۱0 
۵۱ ۵84 ۲۷106 ۵ 0ظ فعط مظ۳ مهم ۲0۲ عاقما 6أتعتقن ۷۵۲ 
۲و معمطاه فصو رممعناه معصعووم0عو/ مه ۵۶ 120۳16026 
0 76۵۲۶ ۲حف تم 0حصعاه .امد عم امهزژهاند . معط 0۴ 
۴۲ 80 06 با0ظ ۱۱۵۱۵ حمتافافمو ۱۲۵۱8۵ حمععمم و ط۵تاه 
عط ه فهمتام‌نادادم فطع نله تعطغ هنمو عط اطهتهه 16 .اداگماعط 
۲(عامدهد همجن موه عطغ ۵۶ «الم‌ناموم منو فاوناماصعتر0 تماما 
۲ 6انا(۷۲ بامد وتو وطا ۶۵۲ رچاده فتمامطمه ما آدععهه 980 
و0168 باناه 0۶ ۵6 زا فنط) جا 0مامع6صز امه معط فعمع۲ رتممن8ته 
مق عم اقمصمه هو 0۵۳۲۵ امه امحصفه ۱۲۵۵ 8۵0 
6 ۲و ۵۵ عفمط) ۶۵۲ باون دوع0و۵۲ه جمز۳۲ 2۳6 روط[ 
۰اناعلمهوو د ممنهتاه مععط 

ءفاقصعا وقتامن ملوصو ماعلم‌صنی جنهم؟ ‏ ععقطا ۳۵ وم 
فصن مت تصمووه ماده۸۲ فطل هم فصمتا۲ه فتمتنو ۵۶ فصمتا 
,و 0۵6 ویامتنو۲7 .۵۶ ورعععه هو فاعم مط طا متا ما 
ق مععط ۵۶ مصمع مداممت‌صمه ۵۵ اصماجمی مفم فده ۷۷۲۵ 
فاقوا عطا ۵۶ عصمع ۵ فصمتاعاوصیا طمنطا 1 عجععمه 200 
۶۲ فادافه 6 اه فصمتاماهمم) مط) صبو مه فنجا 0۶ ,۲عوموو 
0 ۳۳۵۳۵۵ وممتوت فنط صد «اماموممد ۲عمممه طمنط ههام06 
0 

رصق رعفت مقاطعه 87 معط ۵۶ صمننمآمصهن) فط) ما مبز۳ 
هن دنه رصتهتع و هو طفدعا رتعتطعع1. ر0عطفتمطظ 
مط صز 0متممنمه 1880 مدا فصع چنمتطه۲ هد 0تعام همع 
0 0۵هنعصصا ...0۶ . صمفتتوم‌صهمن .. فط1؟ .. 218فهمه 
۱ 
معا مقاطاقوا اافصه جمبمع عطا ۵۶ صم‌عامجوه وطا ر صامه۲ظ 
همه فاعظ ودن محاهمعوه مطفلا م0۵4مطک1 ماطفه‌طهن۸۳0 
فا مقعع۲ ۲۵ اعد فطع صنطن ۱ 0مطفتامنم ف72 ماصوصه ۷ 
سحتحفظ رلقرتصص رعءت وقاناهه1 0۲۵6 مم۲هطا ۵۶ فجمتاماوهوا 
م1 ۳1 ۱6۵امم ۱۳۵ فنط حد موجه رعصهت نود 2۳0 
۴۲ 0عتعافمعن! صععم معط فاطفو! صعمراعق فطل .۵" ماطافولا 
تعداه عنه 0مدمتاطام 0جو 0ع)داعمع) فده تعصقاع6 1۶ . .06۱06۲ 


حم و و۱۵۱۶ موم موه وصودمزمژم و بل ا]تطمعاتم2.._ 1 
۰ ۷0 

,1882 تافو ما0 هط . م۳ رجادهاظ نا صمتل‌تاه . 2 
۰ 0 9 

ص۱0 عفانم متا اعامعمطانا عاومتعطه2 صف. قیاق ۲طفعو. تمرظ.. و 
4۰ ۵7ع] نا ,رومام 0 


20 ۱3 9 


میت مرا ۵انامطاه عمامه فنط ۰0۶ معط ۵ بمودتامعه وب 
فنطا ۵۶ فمدتازر معط جامنمجن ماه م1 ز متا اطافزد فد 96 
۰ هه فعمافنم ۵ وحم «۳۵؟ م۳۵ اون مه تعامطمه فععاع 
ره ۱۳ 
طمز۱۳۵ ماوه۸۲ وطا اه ۲نننوتاهه عط) غجمواع )متامط عنط عصن0یاهص1 
ات تا کت ۱ 
8 22 همافوصعع فاطمیم0نمومی و 0ماهمه م۳ ۵۶ ۳2۳۵ 

صنط 6فطنعهه وت فمن فملمدامو ۲وتمم هدمع فدط ([ه 


طعذ ۷۲۵۱۶ ط دا وافه۸ مط) اه صمنفاهنونه حانجم؟ عط 

ها 660۳0 02وصه عاوعع۸۳ فده ۵۶ صمتاماعصمت ماهلمرههه و و 
(عحطیم(0 مط 6 فتاه رعع۵اع0 ۵ ها جعامعت ۸ فط 
عطا ۶ جمتاواوصم فنطه ۵۶ صمتمناناندم عط ع0۲ع0 وبمه۳ ۲:۷۵[ 
6 ود 60امافصم فعط ممصمامطعظ بقاه۷۳ اه مامه۲ظ 
هنط دز ۷۷۲۵۱۶ ععصوظ .عهعد‌ومو حعصصعع6 عط) طا معطاه 
فمهمامطنتوظ هط امومع امط 10 عاوع۲ ۸ 6ظ) ۵۶ جمافافهمت 
۶ الناهع۲ و فو۲ عاعع۸۲ 6ظ) ۵۶ ۳۵۵۵۵۲۵ فاط 20۲ ,2086 0و 
و حمتعافصو) فنط عمصنه رعاععصنط ععصمامط تقظ ۵۶ عجنمواقاً فطل 
صعتصعی؟ فصعتهمه عطا ۶ ۲مصمنامن0 فافع عطا ‏ جه ‏ 0ععوط 
و طمذ۴۳۵ 0صه ر4عطفنادم فعط عقصمامطبعظ ماه رقوع‌عباعهه1 
عنط م1 ۷۳۲۵۱۶ ,وا0دهه اجوتع فاوط ۵۶ دمم نموه عط) 
۵ اه مدنجوع دا صععله) قفط عاعهع ۸ عظ) ۵۲ صمتاصامصوت 
دوه ۴۴۵۵0 رعصجملهطحفظ ۶و وتعممتامنل قط مگ رتم0۲ 
4عصیتيم ۶عمصنط فعفظ فمصمامطوظ ‏ منود مععصعطه ند 
۱۵۱ 
۵۱ ۱06۴0 عمط فطط اجه امه وذ عا۳۵۶ عنط) ممتصنمه ود طز 
تاه داوع۸۲ عطا ۵۶ طمتامادجعا فدمهعم اجمصد فطل 0ص فععط فا 
رقاحافو ۷ دا ۶ه «منواهصو) وه بو فا م6 ماصاواتوته اصعفعم 
اي عدا ما 0جو ۷۲۵1 ۶ه عام0 مذطخ مب ۵4عذاماه ۲لعمصه وه [ 
الحعتفن0ه اد ۵۶ ععمم وطا ها معفجهملم‌طابعظ ۵۶ ۲ عممتامنه 
ار ۱ 
ورافتمصت مها احما. ,عفصمامطتفوظ هه ۱۷۵[۸ ما ۳۳۵۲۵۲6۵6۵ 
۵8 ۱۱ ,۲صاحعصصهمی بن عامه مام‌صزه ع غا0ط)۱1 1 ۷۵۲۲ ماد 
نامه ۱6 م۲0 عمصمامط)عظ ۵۶ مستججه‌نامن0 عط۲ ما 06۲وع۳ ود 


-وفوتاو رتاه ۱۷۷ ۳۲۲۵۲2 ۷۲۵۵ رحففوط م0 «مطامت9 جمع‌زانمط من مصاوهجه 1 
۰ را 

۰ رام رز ۲0ج ده ۷ و وا طعباطن موه روادوبظ معل معطاعوت) م۲ و 
۰ انامه ۲۵( رصجومامطه حفظ صوتامزدط0 دول رامع 

تففهاه روومامط ود ی قفا رتم۱۲۲۵ مموموزنمو ۸ 5 
4۰ ,۲ تا 


۲11۲ ۵ 19 


فط ده موم جمتامآصعت و صعطا معصعمم هم زطنات۱۲۵ ووع1 دز 
0 مهاماعنصد ۵۶ مععصعده فطل ععتعمعط رتیماه‌لندج ۵۶ ومجمتهد 
فد ۱۵ 10۴۲۵۲۵۵ ۲ماجهتع مه تمصم؟ عطا لصا ع‌دتم‌عونه ماه 
۱ 
ع تاقطنا ۵۶ فافتدظ وطا ۵۶ فصجمنادنه 8صد فتعصجفمه قط اموداه 
۵ واطا ماه وه نوی هد تاه اه ودااته۳ _ مد حامنط ۱۲ 
فممتامآممودا مهداهماام) عمط عصهمه رعادعت۸ فطا ۵۶ عممتاعامصع 
«تقح ۵۶ بم۳0ه صز فافتاماوع0 وه فاحافه ۲ فطع ۵۶ 0ضو ]9۲60 
000 2 

۵ 1 اههمنمه ]ه همناعلمصعد) فطا فا بعبق عط1 
۱ 
فطم طمهدمطاله روفاجعهدناه 0صو فصفامدامع ما عفد فلحاععع0نتفومه 
۶ ۵ععمعه اناد تععجع۱ زه موز موز ممتاملفصعت عطا ۵۶ آهمتونده 
فعط ممنمو هصمنط فعصتام ۵وان فطا باعظ .منم مناهه. فاز 
ماعععظ۸ عمط ۵۶ صمتاجامصجوط فطل جه فمتماهه‌صجهمه مه حمانات ۲ 
۶۲ ۲ معامد ‏ ۲۵تامص مها قمع فصمتاوه واه صتصاجمع 
۰ اوع۲ع 

۰ ۱3 9۴ و ماهع۸۲ عون ۵۲ جمتامامهونت ۵60080 فط1 
تاه تفووممهه قط) طنز۳ عصمام7 هط عم طذ مد فتط1 
ع ۲ع4جت حمع1 عم عجمص و ممتتوافصودا عنط1. .۰ 3.هعزرمامء‌صهص مه 
٩8۵۱62618 ۸‏ ۶ه 206806 19 


عز عمط ها تماماموصدظ وه وز ممتامآمصو) ۲0نط ‏ مط1 

فصمننطزناصی احعها۲ممط1 اومود فطل ۵۶ فص وا حامنط۳۳ رق6‌عت]۷۵ 
۱ 
مطا ۵۲ عفناجوم0 ,0۱ظ رععصصیاه۳ت فععطع ۵۶ ریاد عطت طنذ۳ معصمم‌هنل 
دوع واه قدملجمه فا ۵۲ ععسصعمعط یاه لها هم مادصعتا 
۳۵۵60۵08۲۵0 وه تعنص . بآ ,قصمتاعصمامعه ‏ ۵۵و . عز۲ماصعظ 
عط ده 0عممام هط جمته 0اتمطه مممعناهم 4صناه مظ ععط رجه0۲۵۲ظ 
۵ 010طو عفقط) تاج رکماماعع‌تع(1 ۵۶ دعامه فطا ۵ حمتامافصعت 
8ص فمدمتممووه اآمجموتمم تمدننن] موز قصوفصد فطه فقو 100760مظ۵ع 


۳۰ ۲۵۵ اجامفتمطنا ررمعحوظ عم ممزوه جمع‌نانمط من عادوت۸ 1 

۴ 64طفنار داح جمذمامصوع) طمنلعط م1۳ 1852-62 رعن2حنص ,۸206ظ 3 به‌یهز8 

-عافصوت صقصطعع0 فنط هه 0مععط وذ (1864 ج00جمیا) 1600 رصم نا نگ 
100۰ 


و۷۷10 8706۰ظ 2 ٩0620,‏ ۲۰ ج۲۵ رعادع۸۷ 028 تمولا ای ۱۳ 
توص بطم مها بنق اناوت 39۵ مهو ۲۲۵ شا رواهه۸۷ 3 
۰ ,716ظ رد1116 06 .40 
رقاتوظ .۷۵19 3 رته‌اه‌اهمصه تون دمستهل ته اذن ۱۳۵0 بعاوع 2610-۸۲ ت 4 
1892-93 
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حادم تعما عطا مذ 0عانله م۳ رعطفازمن؟ رامهم رعامنط00ظ 
جع حععط عمط مما احعصنفاوه؟ ۵۴ و3۳ تمزیط 0‏ وتوگمه 
ومنتمص فنمانع فطل ۵۶ عتم۳۳ عطن 0صد عصعول تمالع م1 
ما 0ععصماعن تمه زاجم قمم ام تفطفلوه ۲۵۲۵ ۲معتمط 
۰ 0898 
۰ مهاهع۸۲ ۲۳6 0۶ فنطاعع 21 عطا ۵۲ مصعه عطغ) ط1 
۲ ۲مظ متا فصعع فطع بو همنن؟۳۲ ام ۳۵۲۵ ان واناجه اه اطنوم 
عمط نامدای طعصه1. اه عععوو الفده ۷۲۵ موته‌اند۳ عصعه فطع 
۰ 126۲ 
خاه۸۲6 ۲۳6 عمصعاعصا اوه عطا صذ وملام] طملمافصودا عون" 
صذ 60طفنامانج فظ طماطا صعج0۵0 0۶ اجعا ۲ 
۲ ۲ 8 ۲1:8" 
فص هنت تصعصعع دحا فمتاه۲ ۲۳۳۵۵ ...ون مینمو؟ فط ۶ 
-ون0ط111 ۵۶ متعبوظ] 166 1886-18902 وصعع . -عاحعند0 جهفو۵۲0ظ 
عاعه۸۲ 96 0۶ اجعا عطا ومد الفعتعدعع صعا بت 
5 ,۱ 0وناطتام قه 


0و فعط ماز۳۳ فطا صمنعامصونه اصعوعم فط عصتطفصد صز 

حذ فص مفصمتماعصما معط عونمم اه عوماجو0۲ه عط 
ود ۳1۵ رافنلهاطه0۳ وه 0هه طمفه وه ده‌همدوصم1 صععمه۲ت۳ 
۳۳۵۵ 09 اتتمنومه اه حمتاماهجع افق و۱ فده ام طملاممنبه 
دوع طع۲عو- عناق 0صه ۲0۳60 عصه معط وف طمنط۳ 
۱۰۲۱ 
و 16 رتمما ناه ۱۱6 راه۲ناممرسم. هم فص عصه ۵10 
امطمتااوه صصم۳؟ ‏ فص صفقنا . فقط طمذطا ‏ صماقافصوط و 
صذ تفگ اه فاقوا عط دا صنط مه حفوتع. فومام۲۵۸0 
فعطعغ ۵۵960(نع 0۵ ا0ظ ‏ فافتا۳۳ نآ ,158-1761 دامع وطا 
3 ] 
طمط۳ م۸۲ عمط هه موزتماموصممی ماع( عطا زاجم 
ومامو] اصما۲ممصا ها ۵ عصه ۳۵ه رقوت06۲ه۵ اعصمنن0ع۱۲ ورو 
لوط ۷۷ .عمامنعه امه قطا اه انامه عط عطنصماهع0م ها 
جمملعصو) چ ود جماماوصو امصمتنه و فعطا ق1 مه م) صععصه [ 


تفص دم رحمعلع ۷۷ -تاعظ حمعماق طععص فا منط00ظ ۲عن1 . 1 
۰ ,1919 ۷۷۲۰ .1 ۲واوصن ۸ ۲۵۳0 

۳ 1۵۳1 0۲ 601160 ۰ ,فتووظ مج ۵۲ 8»ا00 ۲۵مع9 فطل بعاوع۲ ۳۸ ۶ 
,۵۵ 10۲061 طو 0و۲مووز 11-۷ اتوظ :1886 ,1-۷282 اتوظ تممقزم06 
:1895 ,۷۵۸01020 111 اتوظ : 1889 

و7۵02 وطه ۵۶ ۳۵۵۲۵ ودمتوتام۳ قطن جه رعادو7 ۰2۵01-۸ 3 
1804 روط طوو من 0تووو ما۵ ۲۷۲ با .۸ ها ۵0از0ع 

,1 ۳۵۲1 بقاه ۷ 3 *۵عو2۵۲0 0۵ هدن بعاوه۲ 2۵۵-۸ 4 
و 0مطفناطدم رقصمتماه‌مهتا طمجمد مععطع ۵۶ ازتمدتنو فط 0 عنام[ 
۰ ۵6 1781 طا ومجمناا۲۵ ۸۳۲۵ طاز وه فط) ۵۶ ماعافصوا مفموم0 
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مداهمممع۲ 0و مهمتامم‌تاهه10۲ و 060نه رمومنوهه1 ججعممتصان 
فصو مصماهنی اصمتجه عط) ۶ 07اه عط) 0جو رقصمتهنله۲ تعطاه ماط 
0۵8۰ ۲99 وطمصه ودک منطا ما ۱۵86۲۲60 ومع طمنط۱۳ جه‌عودت 
عط ۵۶ مصنطمعصه عطا عععله ع0وصد ۲۵6عط رعاه وعاه متطهنتا 
6 همه امنده صمنمنره ۵۶ فعمصم01816 1۶ ب,عامط۳ ده ده عافهبظ۸ 
۶ م۳6۵۵ ها وا لد مقعصنا اصععع۳ ۵۲ مامالصادع0۳ حعاوه۲ ۸ 
امتو‌ماملنام عط ۵۲ مممصهاصمع صتصاعه ۵۶ همتاعصهم؟ معط 
-هامصنطم۲ص . تمصتوننه متقط ۵ م۳۵۲۵ صتصایعی ...۵۶ مع‌طاصو۵ 
۰ و0۳08 
از م1501 طا فیط مو۳ فا عطه صمط۳ مصنا عطا اظ۸ 
عومذو۲ 6ط6 گه مت عمط 0صو فدمه۲ عمط ۵۶ جمتاولعصعت معط 
اعصحدمصا تعامطمع صقصع6 دجمصع؟ 6ظ) رصعطه عصتصهعجهع درععده 
8 ,۸۵0 فاطفول ع6طا عصناماعجیا تصعصعع6 طصد متا موه 
ع ۵۵/۵۵ فطنجمصه ۲و و منامام فقو من ۴70۲ 
6 ۳۲۹۱۵۲۰ وطن طز۳ ۴مظ نوبز وا عامم فنط عم صمتای‌ناطتام 
0 قاطمع0نعومه مد فد عععط) اف هها۲عععطه ‏ ۲۲۵۴۵۵ 
یر ۱۱۱۹۹۱۱۱ 
هجو محصمامطتعظ ‏ فصو ۷۷۵۱۶ ها وله موه عاعهته موه 
عطا ۲مظ ما جع جهوها ققط طعذظ۱۳۳ 290 مه فتععیر 16 0عطفنامتام 
جه دص هاده۸۲ قطن ۵۶ صمتاماعصع عاعام‌مه ۳۵۵۵ 3۵086 
00۳60008 لمماهمامانطام امد وه صمتصنمه ۵۶ عممصممع08 مط" 
8 201۱۱ ما وطتصممهه اصمعن وه هصتتع طهدمطه طمذط۳ 
صتصاتعی ۵۶ ممنام‌قندهاه عطا ۶ه همناونمناه معط ۵۶ اصتامعمو و۵ 
وط م) مع لو تاو ۲۵۵۱۵ قو ع۲۵ناافه و ۵ نامط و2۳ ۲۵۸ رفطمندمع۲م دم 
ما0 و ۵۲ مصتصوههه مدمه ومد نع فصو صمنناعه‌صتام؟ 
۵۵۰ 011167606 
0۳ج صطا جو مرو فادافو عطع فمطه ۵۲۵0حصعصوه عمط 14تمطو 76 
مصومن( صمصموومعوا عطع ۶ه حمتاتمم اهو 
0مانممه مها امصصعه . صمتالعمم‌صومه تن بط سب ۳۹ 
6۵ ۷۲۲۵۸۱۵۷۱۵۴ . معتتطوه‌طامهم رام ما 
فطع ص۳0 هصاجهه موه 0معنصع60ع۲ ما طمذ۳۳ عامع۸۲ عظ) ط1 ود 
معطاع6 8۲6 فطع مبو وجمتعناه: فطا ۶ه تعقصدم؟ عطغ گم دننامه 
۵ 0 احعصعاه16 0۱0 6ظ۲ ص ,تفه تاقوا 0مصافناطنام ۵ طمذظ ۲۳ 
اع۳۵ 16 موعوم/ ما 0۲1060قه 9۲۵ ععاممطا 2۲ هه بمما ول 
عاعطممتم ععداه ع۶ه حمتاتومم‌جرمه عطا و1 تاحعصماعع1 010 عظا 0۶ 
۶ فع0ه ۷ معط چو عصوه عطا. صا.. .عمصتا اصهععقا0 اه صمان(۳1 
اه دحمعمم تحموگن رد حمیته معط فعقط ممن فمتنعطه:ظ عط 


عط) ۵۶ عامه۵ عبمتوناه۳ )ععقاه فطع امانسند مععسنا )01۳6۲60 
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0 م۲نمههاه وه عممعمطا دمععوعمم عط ۵۴ مصصمد 0هه عادهظ 
مد موز معط .0صصاهمفهت مه خانهقن 97۲ 
,۰ 0۴ ماهاه فنطا نو ۱۲۵۵06۲ 8۵۲ نموم نصا ۵ 6۵اترفج1 
0 1 هه کمفمقط؟ ۵۶ ۲6۵۵ و م«صولا یس بت وی 
۲۵۰09۲ فا ما فاطتفصه‌طههمصجمموز 0و تهاعه۸۳ ۰ ۵۶ ازتاره 
: / ۲ 2۲۵ 2۵201۲88 
۱۴ 2۱۳۵ ۲۵ رفصهتا ۵۲ نصلمم صذ طینمطاه ۸« 
و 
0 اعطا ۵ مهونی‌جها صمتصه۳ عط) جع رععتتتتاجعی ط۵۲۵و 
اضما عطه ط6ز 0ه۲وممرصمی قق «اطمع0نوومی 0ععصعطه امه فعط 
ح اصمتته فوطارهه معط رفن واه روما ۵۶ 
۶ فصصمنلة ما فصه رحعنامعه۲ جمعه ۲۵وط ما صفعد حعصنا 6عمطن 
0 1 رت۵)0توا و۵۵۵۵ معط ۱۷ بعتا ما صعذ۵۳۵] صصمعه موه اعطن 
۲ ۶۵۴ رفهتتاتننمودان 0صو فم‌آمه‌طقن 6۲اصتاموهه ۲۲۵ قاطمو لفط 
و280 ۷6۵۲۵ 2500 صفط) ۱۵۳۵ وزانباوناجه صه هد 6۵1۵0960 ۲۲۵۲۵ 
مصتصعصمعطه ۸ عط) ۵۶ فصن عطا عصبنه 6۲۵ مهماع‌دع1 عذ 230 
۶ مععهطا اه م۳ عمج ,ععمناع‌مما 0عع0 و وممطوم موه 
-10۲۵ فا چم حوی 0۵۶۵۱ طمنطه عوماه مقتعا معط ۵۶ اصتامعمو 
6 ۸۱۵ روامعد110 معط 0جو عطعبظ عطا معصمعهاظ ۵۶ وجمزه 
0ص عمط منم ۵۶ فصو عنطع طمنط عمط مصوولمعنیه رصونط 
امومع موعدام‌نمه فمتعناع: عطا رعتفع ففعطه لو تنل 
هط ۱6۵ مصنا ۶ه معه‌نععقنه معط هه ۲60معصع0جه ۳۵۲۵ 
عطن ۶ه معععلوم عدمبماع عط ععنا 0ع۲مانعمو 0صه ۲64متناعده 
۱۲ مه 6فناژ رمنط) لو ۵۶ مانمه 1 .عتمومصه صعاهتصمددن۸ 
۱ 
۵ موزه۳ع۳ ها ماه ۳و اعدا فصئنم عوط) م۳ رتاحتها۳عه و 
۶۵ ۵04 9000۵04 17وحنمت۳ه وعمتومصه نام ۵ معمعاعم ناوع۳م 
۶ ععصعنعو عطا ۵۶ اعد عطا ۲ «جع موه عط) صاذ ب64اناتا8هه6 
۶۵ رقحماهناع۳ ۵۶ ناد ۲6تاجنهم‌همه 0ص ۲۲ماعنط رزوماهازطم 
حذ ع۲ننعمهان! صصاعع۸ ۲36 هه فنص اعدا ۲«مصعا من لقاع ۲۵و 
صز ۳و ععصماه طمذط۳ ۶ مفصتعصدع۲ 0۲60اجمع عط مععصنا 9001606 
۶ همنها1016۲۵۲۵ 0و ع‌متصععص عظ فذ ۳۲2۸ 20 وق‌صقط تاه 
اه وفع 2۶۲ هه 0۲60صنط ه عم عاتمه عط1 .ماجعجصعه معوطز 
وامته‌افصه و«تعملامی ۵۶ همناممتاتایه قطن 0صو وتاعنآماهعت:0 60ج۲عم( 
مجویاه ۲06 0هو واعع۲ظ هط رم فعتنها معصجصصمم فطع عطم مایا 
و۷۵ ۲۵۵ هه موهتا۳ مفتو۳عط فصو صمته ظ رتفاطه۲ تعطاه مجمم 
وا 0صع صعیا ۲ ممتامنعتطا عطلا مصوت‌ماعتط اصعتمصه عط) للو اه 
قامتعاله۲ عط پاهعنبوجمی هفطن عماه جم۳۳ صمتهنام۲ اجهم‌صه 
۰ 0۶ 7اه ۲۵تاوبوم‌صمی فص رفت‌منلا مه ممتنهم‌نمو 
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مط مط زنط ز جمعزدر عاحاتصعا و ۵۲۱0 فنطاع ال جع صعوهر 
ماه 6ظ) ۲۵۱۵۵۵۵ رود۵عام۳6 ۵۲ دمصعه عطن خوصنفعه مت 00ماه 
8 هعآ0۵۵۵۲0 0ج 00مع فنط ۵ 0صو دماع 0فصع زتصون آه 
نع و معط ملنط رلععصهنها ۲0۲ ۵0عجرعن رقاته۳ قاط 1 
قطن ۳۳۵۵۱۵ ۵ فعالتاه مععطا نا هه قطن هد 90006 
حز ]عنام عحمتقمم‌جو 0صو 0مصعهم‌ااز 6ظ) نعطا 0صعاعجعفصه 
-۵0۱0ع۲ 66 ۵۲۵۲۵ ]1686۱ رها ادتیده امه ععمل وصتامع ۱20 ماو 
فطع 0جصو فافع 3 بصفص. اه ز 4عصتصعنع0 فصو صمنا 
۲ موحعطنمهع 2040 ماع تمه موجه مامتها مادو۸ 
فص مم‌صان) دنت رحمتاتمه هو 0۲و . رق6صفآهتعصعن ‏ ۵80 
جعمصج تفعتع نو 0 متام لصو ما فط فصو رتتماهه 

0۳35۰ 


۶ فصومم عطغ م۱ 80 ۵ طمذط ۳ عافما اصمععاه عصعع عط[ 
6 ع0تصمصعق عط ۵۶ فاقمص ناه ۲ 
۲ ۳ ۲ و -8 1۳ 1۲۵۵/8 
6 صدذ تحعاعم فد مممم ع0امزامگ 2۵0 قجه محمتونام2 :لعم 
ط رمما فاطمول فط) ها 0عمنصجمه موومو تمهت (همتته)فنط 
7 ۳۹ #تتموج جا ۳۵۵۵۳۵۵۵ 
8 .۵۶۲ تاقمصه ولنط وا معصععقنل مفنط) 
50۷6۵۲۰ 30۳06 ۵ فقلوج طا .2۵ فاقمج . چناه. 0 فمز۲ 22988 
0 
۸۱ ۲6 ۵۶ معلودم ط1 ۲و فاطعو؟ وا ,۳6۳۲۵۲۵4 عتاعمم و 
مره و« ۶ه وووط عط) طا عصدد فاعوده ونظ 8صو دون 
فاطوو ما هتوم‌جمی ومد ۳۵ عفدایوظ ,رم اقما فهی ۵۵ 0تو۲۵۴۲ 
6 اقطغ 60وممرجیاد ون ام ذ اع1 رقتاعوم ۵ م۲ رقهصهن عطع ۳6۵ 
۵ وه ما م0000 هد هصند وتعط. مععفط منز 
فاطفه۲ معط عمط اعدا قوذ مق عط1. . ,تمجو؟ فصو نطو 
مدمه راامتتاه عماجم عتعطا اور رقطه‌تاهاهدم6۳صد ما۵6 
مگ طفنطا مفممت‌تهه اصمعمافاط . هه فممتهناه هط هه 
ما «متاعجعوع عم عم عصصمی وتعط. معا اصقتممع . باومهه 
۶ ومع ۶ه رنتوتاده عطا رعصعتصع؟ عطا ما صمتاوعصهم 
۶ ۵۲۱60 صعتصعت001ع1 عطا ها عموطا جعدمجه طمنط ۳8 
هط ه عصمه ما حعانصته مموممواع 0۲ تمعن صورنظ 
00 فصتصطفبظ وط؛ ‏ ۵۶ فعهع۷ فطع طاً. مصعم؟ عط صعه 
منطو بصه۲۲نه مه فص نله تعنعل:. وه تفا 
مجاگاهع۲ وه اقوح . موجه فط ...۵۶ وهمتن ۳8۵0‏ 280 
۵ افو وطا اتعاندنه . رطعصعل-طعطه فنط هد صعطع 
عط 4۵ج فعطنم6 عطا تعااه. بمما فععیع۳ت صا 0ع8ومهصهه صعه 
8 ۶ه ممناجمج تععهاه فطع مه ففطمه۲ عطا ,تنعل ضعام‌م 
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و حعل ف۲فط طمنداه رجعم‌ماجعتهد فععط) صم باتوتر ۵ 

- 0۳۵0 0نه وتوامطهه اه متا ود اه دمناده‌ااه ی 

صذ باه ۵۶ صعی فطع ۵ م۳0 اه فاهتاه).. تا هه جوا وامنا ۵ 
مد 0مصعع( ۵۶ ومع و تفع ۲۵۵۵۵۲ ۲ او 
وقتا تافتاط هه ۵۶ و0جمز! عطا جه لععصهطا هدنراد عممتبظ 0۲ 
۵ معا هه معصورنه فطل اه معطاممظ ‏ اصفت‌صه . عطا 
-2202/ وم۲افعصوطا همالع ۲عظ راتع6عع0 صعرنظ صتعطا ‏ 12 
۱ 
۲« ملظ ما ما فصع صمتاهجعل قطن 0و رتعطموعا 
صد باخلفه‌نوه ۵۶ صمتادمم و 20 وله فقط جح اصماههه 
۴ وا اهب با 76عظ ۵ عنصتاجم ۳۱۱۱ 1۲ وم وتان صز 2۳0 1 
اعماطاه عط مضه «ممتواط عط) لصو مومناعصما معط ۳۷۲۵اه 
۵ :ده ما ام چوجه رقنداه صفوها وتقط معط فمامتعطذن2 
۵088٩9۲17۲ ۵‏ طمنه۱۳ فاهمتماص امتمنمه ۵۶ فطعن‌فاعده عطا 
۶ ماا)تاععه هدز ما۳ ممتاععتازتن ۸ ,ام وراه وه 
وه م0۵ ۳۵۳۵۵ ۳۷۵۱ فصو وهبته ود ومتازنهت فصتامانه 
«متاووتای متا قمع ما نامع رقم از باقع( رغصژمم قاط ومعتنه ] 
واه فطه حا عمتقتااه ۲عاطو(ظ وه حعافه اه واناناد وطا 
و ه ونان عط طمناوعیان )ماد روط 1 .عهه طنهمصد عط) ه 
۶ عصنمم موه عط) 8صع عون وط) مت طامتا رقعذ80تااه 
همانصنا امه وتو مناد صفافه۸۲ 0۶ ممم‌ماصوت0ه م1 ,۷۱۵۲ 
اجماممه عطامم. .روماملنطن 0و رتماعنط گه 010 وطه م1 
8 ۵۵0 ص1 من وه . «المتموم و۲ه ۲۵ طمنط ۳ ۵ مو‌هاجد20۷ 
وان ۵۶ 0ع۵ظ صا تلقوص قصهاع عسسه اه «ناصنمه_ فنط!... «فنطا 
وبا وه عامدتوطه فط.. ,قمابدتتااه غصعععقام. فصع. 1۵۵۴۵۵ 
۳۵9۰ 06و طمنطه 0و 0عفعهودمم د۲ماعممصه تفع ناه طمذظ ۱ 
موه 0صه ده ۲۲60و۵ع0 فوط ووتعطا ۵۶ 10 عنطا هتام۲عم 
مععاح فا مهد فقط طاتاصت ۶ه لتع0 فط1.. مصعنآ مطمع۶ 
ما نع ۲۵حظ جمتتمندم 0و باحمل ,عععصات)ط و آمهصه وطه ۵۶ 
۵ ۷۵۱0۵۲ 2۵0 یونم ,عمصممان0ص-اوو فصو طاماه ما ۳۵ 
برجماع هه ط امه ۷۲ ,۲۲مادلا هجه جوم 0 وتو طذ 0عتفممرم هون 
۳ فا عمط 1 .ونجوم لصو جیوه ما عمقام صعتع عتعط 
۶و ماع عظا ۶ه عععجی عط) معنلمع: (اعطه ۳۵ محامه۸ عطا ۵۶ 
رقعذنااد معط ۲ ,عمجم چیه ۵ تمونصد فط 0صع فقوت نام 
فومنطموها عط) مه همه ففطا . 0صمامههن معلع. ۳ ۷۲۵ 
عدتامه؟ ۲0۲ مضه و ۲۵۵ ۱۲۵۲۱۵ دنا رمتعنله۳ اصعتمصه متام ۵۶ 
۰ 0۵ ۲۱۵ ]6فصننط ۲۵0 ما2 «وبعمط ۲ مصفمه. ۵ دمم عوطا 
هجو نو ما ازنموعهععه فقطا رماع ۵۶ 087 فطل ود ۵0تمیان 
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0 ۶ ام نماد مفلععظ اه عاعاه اجعدهنم عطا ۵ ۷6۷ 
۶ 0۵6 عا ماهع۸۷۲ دا ر۶0:6ع0 ماه وه رد1۳ ,622۲6 28 
۱ 
-1۵00 اصمنعصه عمط ۵۶ مع‌ومد‌جه( عمط ۵۶ حاعصوده باحها۲هم‌ص1 مه وز 
۵ 6(6مصهده وصوفتمعدا معط همع موم صعممرمتتانطز 
ولو عطا ۵۶ فاممطوه بصعنلوه هم علامه عطلا مه همه 
همع معط ۷۵۲۱۵ قطن ۶ه فاعم8-علننعه عهنا حا.. ,عامماه صجوممتدانط 
1( صمع رزیاماعمرنه ۵۶ العن ۳ رن ممومدقم فطل 
تتقط صنطاز اطهدهدها ‏ ففظ ‏ رما عفن جمدمعوهتتفظ فطه 
۳0۰ 60انصمطاصا اهمامجصد افمصد مها موی ۲۵ که۵هوهسته ت0۲ 
۲ ۵۶ عمنعععه 0صو لته ع زه مجون ش۲۵21 من ۵۶ معمنع 
عمط فمویوو معط مدا ۵۲ج هونمه۲هه هه اممتاوه۱۳۵۲10-6۵0 
تزالمتعوو عم ,۳۳۱۵6 فصو بو عمزن‌هنم طد قصمافیه نو درو 
ماصز اطهدم:0 فقظ رعدا) رهت‌دادتطاعنمه تعطاممظ قطن طهممبطن 
مزه‌دامجمصه مان و رصاعم مق عص0 ۶ متطفگم فا مت ۲۷۵0 
ع تفهجمصه ۵۶ ۲۵۵مجهع امه فقو عفعل فعطا میحرت طمنظ۱۲ 
ععام‌امصتن عیمتیناه: فطع ۶ه رحملاً.. بعانرمع صهعمرهجه 1000 
۵ رو۲تعل مد 0عمصمیمصا مه ماگه متعتعظ اه دنه 2۱0 
-هاتطن) مان( مهمتوناه متاتصعگ توطنه 0ععصم مد رل ممناوه‌دانه 
۱ 
معط4: ه النه فطا بط 0مصم دز پراناجتمل‌نمجمه مر حمتهزاه1 
یاو طمز۳ رصمای‌ناهد صفصعموف0مم قط) ۶ه داوهجه عطا اه ودره 
6ج ۵ ولمتاته عنم ها طتز الععل الط معمص وه ۱۷1 نامع[ 
407-420(۰ دبیم ععع) "عم سا حط۹ اه نزن * 


مطعظ عطا ۵۶ صمتعناهد مدا طعا عجمت‌مامد هاز ۵۶ عوعععظ 

0 98 1 1۵806806 عطه ۵۶ 0صده 0صعط عمه وطع وه فصن 
جمنو‌ناه۲ صفصفووعع/ طا و۳۵(۱۵1018 اون وعوطاناه ععطاه لو هه 
مب طذ صمنانعمح بصواتهم‌ص اومها. ه .]ومد ۲۵۲ 0ع۲نععو ففط 
هط صا حصمادامتم و ولا ,۵۲1۵ فطل حد عصمتهناه ۵۶ بدمادتط 
۵ 7 ۵۷۵0و ۵۵6 مه ۷۵۲۱۵ مد ۶ه فهمی‌ناه؟ تامهدم مداونیده 
۱ 
8 ۵۶ حلعط عمط رها 0عصنصامی و۵ بعم. ات۲ صمجععوم0مع 
رت 
هذ م,دماوناه۴ فا فصو ماود فلا روتهتایدن( قز ۵ «امعجع 
عط مط معط مع طمناصه مو ممهصه۲مم‌مه1 تفتهصعع اه امهزهاداد مدا 
مطمزوناه۲ ۵۶ ماوت عطا گه هناد عه افنوه‌املنطام به مها 
۱ ۰ صعتمم1 ۵۶ احع‌مممع0صد ع۵ کع۲ع هم 
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-عمعط۸ عمط ۵۶ صعزعنظ 010 عطه ما هو ۳۵ قه اتتئله موه 
فصو تصعصته. فطع فع صمتعبع۴۳ صعتصعصععطه‌۸ فط1 موصفاه 
ات ۱ 
رت ۱ 
۲ ۱:0 منز عطا ۵۶ ]مذآهه عطه ما هصنهعمه مععمتوجهع۱ 
0 فصمتمعصمعطه ۸ مطه ۶و موه عطا . صذ صوع رعع0 فصوههممها 

,0 6 ۵۶ عوهمنم‌صعا ناصهتنم فطع بامط ۵و۲ 


اوعد عم للمت‌متانه منم فو۲۳ وهعتام‌جها و 
امط عمط قه عام‌ممج قط ها دنه فمتامفتههاممم فطل رها دعتاتانانعه 
,۲تانتاوتاجه مامصعد ها لاه ۱۷۲16۵ . معتتام‌خنمه عمط ۵۶ معهمدامجع1۱ 
8 ما ۲6و صعتفیعظ صعمصه ما تمه صقی 0ف8قن ق۵۲ . زتقظط 
ومد رمع‌صعطه ه ادمطژه تعمصاه آ«متونده صمتعوج عطع مد 4صام؟ 
(صوورجمی 1 مممتامتنهت اطاواله و طلاه وتعطصده منوا ناه و 
اصهصصهاع۰16 010 فطل 0صو فحتصطفیظ فطل ۵۲ فعهع۷ فطا نز 
فا ۵۶ ۲۵۵۵0۲۵۵ جمن۳۲ 6ظ) 0۶ ادع0ه مدا و1 با رو9ول ود آه 
فوط موتناامرنمه صفتصعی فصعنممه فطا هم هداد قط1.. م۱۷۵۲[0 
مفط صد هصتصنععل ۵۶ طعصمیها 0مطفتلطفاوه صو فصت عجم1 ع ۲0۲ جع 
۶ مماصییمی فتاه عطه که مه یزرو وروورموتد 
صه هادع۸ ۲۳6 0صه قق0ع۷ 16 ,ما مفحو هه جعموهتظ اه 
8 0۳0۸عع۲ واصعاجه اعمصط فطع 4و احصفانمم‌صد. اوود. وا 
قجمتاعد. حصمفهمهتس.. فط) . مه 0صه. صنهنده. صهمیمرمتوز-1200 
۵ فده عامماه عصعع عطا عم وصتصمی قه وع۲اعمصعط ۲ففتعصمی 
فععمدامصه1 ۲تعطا لعموتا وعط رفطا رعصیتصونا عطا 0صه فصمن8ج] 
فصفادهآ عط فصو فحمنجا عمط اه همم ع‌صما مطا طذ عطامیها 
فطع بمینمع منم صنه . مصوه قطا ‏ مق صنهممممنن . وه 
رعتاا روالمه‌توماماندم ممومدم‌جفا جوم عط اه فمتقتمه 0مونعلجه 
اتمه فط) 0صه ماعه۸ عطه ما فممذ6۲و مفصمویز 86۲60هع۲ وعقط 
و اه «تعطا طییجمعطا افطل مچ حمنامط وه رعوع‌متاع‌صها صمتودعظ 
۵ ۱۷/۲۵۲ . ,فا 10۲ مطامممه فصو یدهم 0نفایدمعه عفط طاهم 
هچ عماج حتقط ۵۶ اقععمط عمط وجوح ما 07۵و ما فا ول مه 
هه رکهتنجهه وتفط روط فصعتعع فطل م۲ موم فطع عامتنام 
۰ 27۵ ها 2۲۲۵۵6ظ فا ص۲۵ نمی ان قججه عطا صععام 
صصافه۲ ۸ ح1 60متلمتمعجرد هط م۱۳ فاصولاعد صعمممننظ. فطا 
۵ وط طذ 0مصو] عتمصد فصجممعه ۲۵عط دعنقباه صمتصعیا هو 
و1060160106 عاذا رقتمصعنعه 20 اه هه طاز فحعامطهه فطع صعطع 
اه و۲مافنط رزطم‌معملنطم رزاعتصمطه ررصهصه‌تاوه رععتا مهد مد 
صذ رفتقامطمد عفععطا وه ۲60ع0جو وممز موه قطا گم تجماجه فط[ 
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جذ معصای! فا اي 0ص 0عصمجعم(ه . معط ۲ مصعیاً ]۵ 
باه ماصً 0عنمونمه عقط فقطا طانع) و امد فا بل امد تافطا 
۶ جوونطهجع وطغ) عطنا المع صوقوه؟ عصعمه صم؟ همه 
۶ حمعناه: عط ۲و وعصنط) ما عنقع؟ صم هصزهي رط00نظ 
مطفاق1 ۵۲ روممتن؟ کون مصتافعاوط صوع . من دود رعناوه ل 
۶ وومجتناحج عط؛ 0۲ظ محاعبعظ ما تفه صمد) ‏ ومنلاه۲هتا 
۲ 200 مصوص اصمنوصو ۵۶ #ماهنط عظا ۵۲ ماصولاه مط) عهنامهتمتآه 
وا ۵0وت ۳۵۲۵۵ ۶و صتونه 0و عمتتامو 6ظ ماصدٌ ۳۵۵۵2۲۵۵69 
,8 ما ۲ااعععمعه و فته ممنقباد حعاعع۸ معع‌مباعصع1 حماعته۳ 
۲اتوعع میا مه تمهت و فصتطان .06 فعموم ۲۵۱0۲ 1۳ 
6 و جمه رطاواه ورن ۵۶ صمتوناه< «تعطع م۲ معهع۲ع۴۵۲ ۲۳26۲ 
قیاععل ۵۲ جمتعنام: متاتصمد عطه ۵ ممهع۱6۵۲۵ ۱۴۱۸۲ رقتافهم ما 
طز وصنعهه حمنط۳ فصعتمو( مت عم «معنط فطل افطل 
6۵ 7۵۵۲۶ 1350 حفطه عتمصد وقا تتقطه وت.ظ تتنتاجعی ط8 عط 
از ۵0)60صصهه راومه لو وا موطمدش فطا ۵۶ تطونمامده_ عط 
فعط طمنط رعهه عده۱ فاطا عمتددن . .طاتوظ صعصفوود20ع]۷ عطه 
«اطمدد عم ۵۶ جمتعناه< عط رمه‌صمصنصه جسم ۵۲ طعممع قط صعمه 
همه ماع معط ۵۶ فعونعی اصماءمم‌ه1 اعمصه عطلا اه عصم ۴8۵ 
اطعاه عوهمعمها ناه طمنی بولع وم ,صوتا. ۵۶ ففه۵)ه۳۵ع 
۶ افمناوجمه عطا ماه ۳۵۳۵۵ متاتصعه ط6ذ۳ 0معنصه جموا ۲۵اقظ 
صنامعصصهه هاز فصه دئهناه صوز۸ از فمامنه۲ ذ ع2۵ ,حطوش عظ) 
احعنفصه فطا 0صه ماعع۸۲ وه ۵۶ مهعمن‌هدما عطء طفا۳ وعاهنا 
۵ نامط ع۲عظ :تهاطوط فطع 0صو صعتعصعظ. صوتهه‌صموده۸ 
فص ۳۵ ووقعوع(اهه عنام هدع اطاعتد ۵۵ ۵۲1۵ 16 ,0عمموهو 
۳ احعتمجه قطه ۵۶ م‌صنطمععه 6 مه 

حطوظ عط 0صو حاعع۲ظ فد رفه‌همت‌ع‌دها صمزه 2ظ 4ده نموت 

۱ یت تس 
۶ ترامع عطا هبو طمذط۳ 6۳۵۵ 0جه طصامی 

0 ف1 ۲ ,اطمناها واجمصدصم ود ومومنمجما . امه ۲۷۲ ود 
اممتانع ما ومماه اجه موه لا محممصمتععم9 نم فطع 
۵۰ ۵94 عاو۸۳6 ۸۵۳۲۱۸۵ فععامدهو تعتوظ عطا ۵۶ اموامه 
۶ 0اه فطل عم فتعطه طفنامفاعه 0جو حععفطی1 م ‏ ختع1 
مه وت چفص ۱۵۲۵ طفوج؟ و امد ومع فووهمنم‌معا ۲۳۵ مفقطه 
صوتعع۳ معهمص. فظ۲ . ,وتنلمهمتاوه ‏ اه فشناوو ‏ عنه.. ماطاً 
اطع عط) جع ععمنعصعا عادو فا هم مودندمه 
. ,عصمنمه‌صمععطمه فا ۶ صعتعبعط ‏ فصمزمصع قطا ۶۳0 
ومهممج‌ها عط۶ ۵۶ فصه معاه ها صاعهظ فط) ۵۶ مهمموهما عطا 
عمج مد م) 0عاداه. «اعومله فد طمذط۳ رجعیا فحه‌قمو ۵0۶ 
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مط مه 1 ,نع 20 عتعصعطن) ععطانا مهبم اموممئا 
۵ ۱۳۱۵۱ 0وعه و9 ۷۵۳۵ عنظ) همه 0۲۵متفطع وعمجهدصتمیق 
,6حمظ چام لا «ه صح امعتومه ۵۶ صمتعتاه: عصذنة عط) مزا 

فط ایام اصزمم ما مجاهم فنط صا عاطتععمم امه وا قآ _, 
طباو . صد. فمام‌صومممعن اعمتهمامانطم ضوع اهمزدمافنط فممزبوه 
اف ,حصمنهنای فورعم ۲۵ مه عمصمنمام طاذه تما( 
۵ و۲9 . ط1 وع۲۵۳۵8۵ع۳ فطل فعطغ اامعجعع اما عمط لزً 
0 ۲۳۲۵۱۱۳ 6 )مصصعه فصمت‌مافتط صعتصصا هو ماماعط ۶ه 
همه تفامطهه وه وه ۶معفده ‏ چفتاه آهمتانه فطا فممطزی صمورنه 
0 ۵۳۵6 مفمتهناهد قطه ما عمصمع۵6 ط1 ۲۷ . 2,افااهاههمه 
عط ط1 ۲۵۵80 عط ما ۲۵و فقو صفاتا201028 و۵ ما لقع فصماقههجبده 
,6 8۵6 ۵0 016۳060 العاه) مظ مب مه رعط رفعا۲مصمتامنل 

۶ ممام‌مصشم 6 ۵۶ مه0م۱«مص و همعط وله رتعطناتن ۲ 

ما قاطا 0۵ ۱[ ۲۵ رهظ «فصفورمهععه کت و ووزقروی موايمم 
عط ۵۶ حمتاتهم بو اعطه امه 6ظ) ۲۵۱۱ مامتم۵۵(ه ۵ ۰ 2 ۵8۶ جه ط۵فتاه 
1 1 90۵610626 
ححصم رعاعع6۳ اصمتعصه مه ع0ممصط فاصمنصهاهاه .. -ووافنط مفطوظ 2۵8 
ماج هنا؟ معط 4عط فصعفتهمعنط عمتصععظ 0و 1108 
۶ !اناهع۲ مظن رتزختصصه 0صو ممتامصه وه 0ونام مج م۷6 220 پا96] 10 
۶ ,و1 0جو دجمتاهه معط صمهناع صااذهو۳م وفت‌نانفمط مطع 
0 0وصهلوجمه فوورطاصون احط) ماام۳۵0ع1] ۵۶ ماه وط) ود ممزه عنطع 
۵ ۲۵۳ ام (ع1 طا (دتعدهه) معط ظ عطه اه هو قمع عطا 8۳۲ 
۶ ۲6۲۵ 6طا امجم۳۱ حمعع معط 2۵4 ۷۵۵۵6 ۵۶ 6عاوع 
۱ 
و060۲ ومعنصعیآ اصمنمصه عط رو عاصعصعاه زامط مه 4(ع ۱۲۵۲۵ 
عم انا فصو رحمنعاله۳ صفصمع‌رملعع عطا ۵۶ دامممع۲س عط) ۵ 
ناه تقوم غمدا ق بآ .امط وه فده 0عوعد مصمتتامعه:2۵ ۵6ظ؛ 
عم ممزومطه وط صع ۳۵۵۱۵ فصن صعتصعصمعطه۸ فطه عمط اه 
*.صاحعصها عزنامه فععطه ۱۵92۲08 اج صنعن 

وه منعندط فطا مقطا فصن ها تعموا. واه اقاصه ۲۲۷۵ 

7امعماه . ۷۵۳۲ 8۲ سک 0 مومزورن ماود 
-ز(۲۵ طصفااوه20۳0 محمامصو فطل مه 0فاقلو؟ .من و ۲زتدوممون 
0عط ۳6 ۵10 ونطع ۵۶ مامم< ۲98 ,صمع . .ماذناه قمه. عمندم؟ 
امه عمط صذ 0ممادم؟ فصه نوی وموی.. فهطتههههه آموتوما 


هط خطهه ز-ف-عوف حصنعط ص 1 
۰ و وم‌حوج :۲قدو از وصوز-1- 927 حور «بصعط شصفا ک۵ ۰ 
(.۲معصقطهل 1-عصعطو) 
6 بهططمناط عتعر2 و۲ قعاممط معتفدعط 0صوع متتاعتش طا دممده۲هز۵: ۲0۲ 2 
1 ۲۵۴ 6 *,جو۲] ودره ۵۲ امطج۲۳۵ فطا بجعافعه2۵0۲ ۲ وجمفامول 


۰ ۴ رطق ده ۲معوو؟ 0هع ,161-162 م۵ بحانطقصه ده رحوع 3 
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6 ما عرصدز ممقلده و ۵۶ لد رعافه‌ندم صمتاعط عطاممنطه9۲۵ 
عفط صا عاصود فعمطوتط مه فصنعع 0مه ومحافتمادهته جو ۵۶ جماتهوم 
مدمه صو اه تعصموهر. بفط۳ فظ. محقمتفطال ‏ صمتافطن 
ورتطویهه فصو عمط امت عطا ف0نفه قیمع م۳9 فصن 
عط ۵۶ ۵0ج وطا باه ۲0۲ تون ما۳ امه تهننهد و۳ ترااومظز 
صعنععلا ۵جه صمتاعنیط عصته-۸2220ظ اطع اععه عط اهنا 
همه مصمت‌اطو تحمطااه متعرمن من 0ععه مظ۳ رطاحططورظ 
8 ماطد م6 مصزم تدم مرمطفنطه جه مصععهه. واامتجو۲ع 
8 ۲۵۵۵6۲6۵ 0صع مفعامتنط هم معصمنو ظ۳1۵ صقط 11160 220 ما۳۵ 
۶ عماج فصفعجممم جه طمناو ۵ وممز6۴۲و 6 مت ام12 تام 

ملع(۳ ۱۸2۲۳0 


اتامحاو 0۲۱60 ۵۶ موه طمیاد ۶ه موسعمعط حواتواتم‌ز5 
0مممنتطم) فطا رصمتوناه صعصعع‌ومل‌عو]! عطا 
تفع عطا ععنا ۳۵۲ مصمان نج جع عاممن یسیع یی ۲ 
۲۵ قطن ۵۶ عصم 06۲60تعجمی طفوها فقط باه ع ۵۵4نهههه 1۲ عفو 
مس رطماوناه۲ صماتاعه20۳0 عطا ۵۶ ععاموط دامع ی ی 
6 ۶ فوطاطممما مطا ما وفاجمم منه طمتط ۱۴ ۵۶ فناجه‌ناجمه قطن یعاممو 
و266000180 1 فطع «ع0‌صم‌عا۸ طمنط۳ ها عاممط د مطتنع صعتتناعدمتم2 
قو ۲۵ناصم‌نا ممماوناه: ‏ ز۲عفاطوظ . فطا . اتامطم‌نمنط ‏ ۲۱۵۴۲ 
6 وه 0690۲1060 و1 ر000۲860ع فطل 0صو ۱۳1۵6۵0 قطا تع0ممها۸ 
معا مصعه عطا ما عبل وذ با ۸0 ! صعیاً اه فامطحه:ظ مد ۵۶ 
قطن متتاقعوظ عطا فعط) معصتهعصها راهم ان-طنم۲۵( فطع اوطه 
6ص قتا 2276 ,102۲6 ٩‏ 990 ۶۱9۵۵ قمع فع حمنط ۲ اه ۳۲۲۵۲ 
ناه 0ص رقصعتصمی؟ تصعممه قطن ۵۶ طننوع ۵۶ ععامره‌صذ۲م 
معصدزصد خوممدندط 0جه ماش تحمفداحدظ فطا معانا دمتمومتاعنل 
۵ 6ممذطه) راود‌مزننجو عط حعه معط هو از رفظ 
۰و 0جه 2694 فده طاع۲فطه 


7ص رقصفاصهت؟ فا مقطا۳ عون اجعمع۲ فقو هصزن(ظ 
۵۲ ۳۵۵۵6۵۲ ۵۱0 1۵96 دنز صنعهه ع۲عط محعصتا ععقاه ما 
و0۲8ا0۵688 قطن ۵۶ تعطاحموظ قطن ۶ه مصوه عمط عصاهمتجهه 
اتمه مد دود ۵۳۱60 اه عوصمعطه موه وه ود 
-عصا م0 بفهص 9 فده صذ وجمه اممتماماندمر فصو ربتعمان 
-۲9ق2 0۶ ۱۵۳۵ عظ۲ تتجمطه عامووو ما فصو عطه فا رها 
فنط ۱۵۳۲ 2۵2/۵5 -۲۵6۵ ۵۲۵ فدتا عفد عمط رفت‌طفناط 
هط تا اتمه ممتعومجب . طفتعای ‏ وه ود 4ف۵ظ ۰ ۴۲0۲۵ 
۱۱۱ 
ان مماه که ممنع ۲6نفمم۲ووه قصه ومد وتممنوجوه وط 
2 


8 2۸0 


,2668 ۵۵99۵90 220 0ص ۰۵ 08 ۱۲۵۵1 1۲ 
۰ص مه هه فمتمام رحقاعق صمت؟ وه وصوی ااظ 
تسه طا موعامه0۲ه مه ۵۲ 1 هط عم نع مدن8ا۳۵ 
۵ ۲ ۲۲وتاجمه فطه. و0 . معط طنذ۳ ععتتاه و ماه هصتهع 
9 فصو 1 روالممتتممموط وصنجم۳ فمه ردمناعآن‌صتعونة ط6ز۳ 
,1 ۲۵6 ۵۶ 4صعط عطع 0عععزط 
108001 «مذاعتخصا جه مدمه ۲ مصلا اع0داه و ۲۳۵۲ 
۰ ۳ 10980 صتصطو9۳ و وصعممط [ 
۲ 0 606ز۵0 6 عصعمعها 1 رانععع0 فنطا ۶ه معط 6ظ۲ ظ 
ز۵امع) 1001 عظ۲ ۶و ععصصصا و مصصعمعه هجو همتاممناه 0و وی 
۵ ۵۴ نهد عطء عع0هه نعطا 7۲د0 عصم ۶۵۵۵۵ 1 نفعا و 011 
م۳0۳۵ ۱۳6 ۵۶ 4هه عطا هصنالم رمط رصع00نط قع مه عم 100 
۰ وان ۲۵9و۲ما دا مق اممذ قطن ]و قصهدا عظ) 206قهه 
و0۲68 ع دام مز۳۵-۳۵۲۵۵ و6۵ فد حمع۲مه مط 0عاطامظ 
0 ۲۵۵۵ وط ۵۶ وه وبا ۵۵ فاججعا فطا ۵۴ صماا‌منوهه مط[ 
*صعط واط 
قاطا ۶ مصلوه جمصعنتا معط طذ 0عصععجمع نامه وتو ۷۲۵ 
و 0صو ۴۵۲۱۵ عظا 0۶ صاعوج اممامهتي م۲ ۵۶ موه عز :529 .همم 
ا۵۵ ۵هه ۲6تاعوتااه فنظ .اجمی ۲اه ما 0ص ام ممتنامع و 
امعژداه مد عصمتصعن؟ مت اه اه ج۵] امه و عط 4اتمطه موه 
۵و ۳۵۳۵۵ ۲مط مه ما زلمه فد معونه۲ فععطا همتمدن م1 
جمنوناه۲ صممعوومه ۱62 عمط ما عمصمعم۲ همذعط عممزهممتمیده 
تال ,اه‌مان ججم مد قمم رآماهتمم۲مم‌مصا فصو واععمم۲حهز 
ومصتاعصمع و۱ عنهم] هد قاحصعن امد و ۵۶ عنم عمط اوطنا موه 
۵ 807۱60 اوهم۳۳ تعمهه ناه رصتصحطفدظ وه 4عالی رانطعز۲ 
( .ات۵ هزم صمتنامممعم2 و هعتاهجع0 مصفه و رعتعه/ 
هن حقط۲ مصتصطععظ و موه منوا ه ممععم:00ه تقمکدگ اوق 
,۷۵028 0 فعامما ع۳ه قطن عمنقعه: ۶ه 0معاعم فصتصطوظ 
قالوه 16 ,۳۳۵۲۵۲۵ م۳۵ مهذانه۲6 6۵۲۵۶ مه 0620۳1060 وعو 
فصو عتعمعام ما صفطظ. . ,عهمتاموم۲م 2‏ محتانم۲۵-صامع۳ه صعطه 
جاوه۸۲ تامطه اطهنامة عنط معمعدمجع عط رعحتصحطعظ معط عمععام 
وحتصطعظ فنط دزه :۳۵ فعهع ۷ مدا غنمطو امد ر8حم2 فصو 
۰( حاعتحامعک) حمنوناه: صمتامطن مد مصنعههامنم ماوعننم عمدمم‌مط 
۲اتتصومم‌هعا روهدمنههمجه اه معامه مدا 60۲ رمما تقوکو3 نععا و۸ 
-ع۳ظ و ۵ تاجمع ۳۲2۸ اب محتصطعظ و هه امه و معصمعمط 
6 ام رعاهع ۸ دا ۵۶ فوهسنطمععا عط) عصنوملام! فص 2 صذصد 


هت عطا ۵۶ عصه ۵و۳ ۴۵۵ رحتصطاو۳ظ و هدما عتماعظ ‏ ,عوقه ۷ 
اس ی ی 7 ۲۳۳2۳ 
۰ 1309 بدهذاز0ه وعطصمظ ,175 .۲ زان 1 
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ممنم(امصو؟ احعصمع نسط امسهزت نم جماتمتاوم و ۵۶ ام رصطفله 
,۲ طو ۵ فعوص و صقع .اه 8امط فععاهة اوعد طمنط۴ 
رصقاعظ منط ما تفعکمگه اعمص مط .ععحصاوها موم ۲۵ فده ۲۷۵ 
-عن 0ص مد طقصصمق ۶ه ماح‌هما امد عط) فصو ماما ه ع‌دتتوام۲ 
: 8978 وطعا 
وطاقدجهه5 ۶ ماوصها مد ما چتمبز اه موه امل صع 22 [ 
جعیوح اهم مدع مط۸ ۵۶ ام0ز عط) رعمصعلا معاذا واه‌عوز طازبه ام 
۹*۰۱( 


۶ وهعصتوانم عمط وا عصومع ما 0عفه عمهنه له م۲ ماممعظ 
مصامم۳۵۳۵۵ تقد ۶و ععجمی عطع صهطاع 0ععاقه آ. بملم‌صه6 ونط 
م۵۳۲۵ 4صو ععماآجمء قاط 
,06 تا طمدما مد ع مهم اامماددمه دمم مطب معاعد11 م۲0 
سرع ما ۲۱۵۵0 ع 0صو رق0وتهصمع ع لصو ۵۳0۵ همع اه موه ش 
صقص‌طظ ۵0 رولادهع 0مطفو ] رصخلطز 
۰ ۲۲۱۱ ۵۴ ۷۵۲۲۸۵ وط ۵ ۲۱880م۳هه هو 1 


۱۱۷۱ 
,۰ 106 اجه وتع0عما عنط 10۴60 290 
: ۱6۵۱۵ ما ۵۲ ماه میا مع 0ضو مها م۳۵ نع‌مالا ما۳" 
0۰ معط ۱۳۵۵ وه ما عهصنصمه ومع ج داد رده مد امه 810 [ 
9 94ااوووه اد ومجممیو ع دنا وطه-0هدعوظ معو1 
۰ 0 ۵0۸۵ اقتاا ۲۵۲ عومل معاژر] 
,1۵ (صد) عقمط) ۵۲ عصتعطاجع مطعومز فحه 
مج 9۵1۳ مها طعظ جوا ودتا موماه 0معتمرم 1 
,269 294 دوه مه ماه واناممجمب نو 0 * 
,100 ۱۱ ]۵ ۲۵طاعام عطق قمع ما بزمحعط صد مما ] 
۰ ۱۵۷۵۱۲ ۵« 0و و۲۵ناوع) فص فعط 1 170۶ 
وعنانعت صتصطعظ 16 ۳ 2 مممنزه هنز میع فد ۳ 
۲ 0602۷86 «متامنمدع۳ صذ اف واولممتنوم مد (مقز و۳ ؛» 
۵0 0۳06۲ ط؟ , ۲اه ۶ ۱۵۳۵۲۵۵ م‌صوط هاذ ممعنمد تا وصنطتوهه 
,(صصما-امق1 عط صذ اطهنه عمط 60ععهم ۱ رکه فده «تفاهمعه 
اجعع0ه ل ۵۴ ون وا معانً هدما 0عصعوه دوه ۲0 
ماه وزج وحتدهه ۷۵۲۵ فص قصدمته تعملاً ما ده 
0 0و 
مذ فاطاتم۲ا وصه دوبام »مود 0عط قافوارن صعناعا:ط0 معوو] 
,۳۹6۲ 
رمع ممممجمه و ما ومنادناه معع۳ اتمه عمط قو 
7 ۰ 99 6۲ص 
مط فوصت مه 0متمماامی عاجمعم رفعامط 02۳ ۱6 معط ۷۲ 
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ذ«عاطوظ ماطصمدلوه مدمه فط هو 6فه‌وععا فطع قز ۷۵۲۴ فنطا 
۶ عصود ۵ط؛ ۲ تتتفوظ عطامجه ‏ امعزناناه معط صم ۴۲۵۴۵ 
۶ جمشند‌انمرهمی مط ۵مامام‌همه رقتصعا اه دمه ‏ مئهمتمنظ 
۳۲ ۲:۵ و همدامم:۲ عمط فنطظ. .ماه 0تمطمزظ معط 
ه ۲۱۵ بعافعصنط حتصملاً ۵۶ معصععمنم فطل مر ۳۵۵0 رصق 
۵ ۴۵۵۴ رطدفتلهاظ 0مصومه متاهنمط وه طا رفتوتمتاجمن فتمتم 
0 صصعلا ما اطعناه0 ۵۶ عمیی و فتاطا عو۳ 0هو ,0طفنناوجه۷ 
دمنلمده طا مماده:7۲ جصنق اه ومه۲متنجمه مات مانجمم فنبط 
۰۵ طا م‌ماهتمادمه ۳۵۲۲ تتعاطوط تمه و ۵۶ نمهزدانده عط) وا 
مت ون جوم وتو طمادا موجه جعبعه قط ۲۵۲۵8 8۳60صناط 
و عامم وط) ۵۶ عصمه ط1 ,ءعذا۳۵عظ عطا ما کتاافوظ ۵0جبوع1 
ماج 0ععامصو مععنا معط مه طفنادطام عفاععژعه 1۵۵۵۵01 
معمنوصع( ۲۳۳۵۵۵۵ عطء 
رتتفطو1 ماه وساجمی و ۱۱۲۵۵ تموسنظ معطت-ت۸ دوتمطااه 

مدرم عظ صفوط ۲۵۵مصع۲ ماه ۳9۵ 200 
۲ م1 منط بو( رعهه صدتتامدهت20 مط 921۲ 

۵ 9و۸ معط ۶۵۲ باج‌صمندمه فنط 0صو صعع 
۴۵۲۵۰۶۵۲6۲۵ فنط مه ماع 0و «بمهمعامد عطع 60منن۳ 0دط 
8۰ دا ۲۷۱۵ ع)عمتصصصم. هو پلتاعجمی من صنط ۳۱۵۷۲۵۵ 
جه صمتاعصمامه ۶۵۲ ومع 0صد رفصصنا ۵۳۲۵ قاط ۵۴ دمهعه صمانا 
*صوطن مت مامءزدانه دهمتموناه۲ 

مهن منامنک منطا ۵۶ ۳۵۳۲ عطه مطمنو۵ظ-(-۵7ط:۸ ۲0 
0 9 وه عم م۷ م۳ رصعئتامصه‌طامص هجو عفداممفملطص 
0 ۱36 وه 0160 2۵4 وصتعتو۲ 0 اه ,۸۰۲۱ 369 طمرحعوظ 21 ۶ه 
ناه ۵(حفتا۳ تاعمظ قطبا فا مطعمتعط که ,۸۰۲۲ 440 وم 0۶ 
5 8 1۳068 اجمزمصه 1۳۵ فت ما ۵۲۵ عصمم فقط بففط 2167 
مهد 6 0ص جع‌صملمی فطل 0صو صمنعناه حمصعووملعدلا مغ 
۰ که هط ]۵ وصمادته 0جو 

۶ 6۳۳0۲۵ ود رازه۳ مه ۲۵توم1۱ صا ررماونط صمط موم ۵ 
۰ ۵ . 6امذه۲۵ممصا مط 0صه فعمط تیه 
606۵۲ وطمنعه62۳6 200 ۳۵۴۳۵۵ ۵۴ 86 26۲ 
و وتو همنعناه۳ صعصمووعه‌مها فطا) هوزه 
-تافصو؟ صم جوعزنه الو ع۲عط ععقط راتاتام0 ابامط)ذ ۷۷ ,صومط مما 


آمهزط- ۸ 
۵0۵( 


13۳۳۵۲۶ 1۳ ۰ 
0۲۵: 1 


ومحودفتدمی مدتال ممزاعام۲ : طعزاعطاه عماموژی0 : پزصمافطه تم مماتقم .1 
۰ ,۴۵۸۳۱8 رصنام‌۳ ۸۵ ]نع 1۵ جوم مف0زومدن مسوتوماه۳۵+ 

رد۸۱۰۵ ۵۶ صوناوهطع عزط ۵ اقط‌هه که و۲00 همعط زن 9 
0 رز0 هدع تعب۸۳ 0۲ حمافهمع۱۲ حعطمطن عطع معاه : 1923 برعن2جلعی1 
7 ,70۵۲ومی] ,1931197 رو رنطذتعه اعطع۷۴ تاه صنط 
بش 
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۱0۷۲۵۲6۲ ,۳63۵۵۲0۵6 مها و۷۵2 ۵ 0و قاطا حصم؟ ۲ماصاجعصد 
۲ فا ما اقا وه )فده و۵ تمدناجو فذح ما 408و 00 ما 
فا ح0مهی فقو تمه حمناد مو هد عتعا .مق راهب 
فصمتمعععک عطا ۵۶ ۲مماونط عطا وحصف فحصفلفصه. ۵۶ جمتهناه۲ 
یاو عط) جه مدمه اصم)۲مم‌صز تاعمصه قطه هد مهن معا 
«عاقفد فافع عمط طمنطه حمادنط .جع قنطا_ و 1 ماءع[ 
۱ 
صعصصمه 0هو فماوه 6اطمبلوب جع طاذ 60دفذاهدام 
قط ففطا تطایمة و ۱۵ ا0ظ رفص معط فعطنا ععته هلژ 
حو‌توا عطا ۸۵ عصتامله فعام۳ تممترماونط .میاه مد ۳۵]0۲۵۵088 
0 ۵۲ [افداه ۷۲۵ رصدامتامصوع) دا 60تامنهنا ۳۳۵۲۵ صمتم‌تاع صفصفوز 
8 ۵ مان 6ظ) فداصم معطدهد طمندا ععم9-عدااهعتو! 
۵ ۱۶ ۸۵<0 مدافتصهول اعطامميج طاوزجهل عمط ۵۶ ععلم‌ته‌منة عطا 0۶ 
۱۱ 
قیمع حمنظ۳ معصنطا 0نعد ففط 0صمطعا۳:( ععوطه جع غفطه 0 
,تمصع 0هتارا مه 0عتحاتتاو مط واجم 
اند گه حوطانه وط) وطفااواعه۲ نود مصده عط هز 
۱ ی تم 
۰ فده 0۶ وصع۳ عطا فافتاتاهه رحرفصطهتا06 .. -۲ططقنع۲ و طملاه‌اعه ۲ 
تافص ه 0صعط معط ما صفم دنا ‌مه-ننمژه هوزژه ۰ 0(6 
عاععصنط حتعنادود مه عاطاع . صععها_بامه.. فققط. قط. صه . متنفل 
فد تمه مومنبا مهن ۵ تمصصوص .له مره مج 
اتمدع و اجه تدای رد۲۵ قفنط) ها مصفیا. اصمقهصی. ۵ دنه 
۶ طاوصد ود 020طهعظ طصا تکوم فوه تتعطاو ععمامط مصتا 
مد صنتطوط1 ۵ ماه عطا هدند فصه ر0تصعط 1 ۵سه ۸ 
ععنا طان حصمتامعهم2 من ۵۶ وعع0عع۱ 0عمو«مدع . ر0متصز( 
0۲ ۷6۲۲ اهطا دا ر0فددعه۳ن اه صمع وطا رتم۳۵۳ تون 
98-8 صتاصملا. ۵۶ منفطم‌تلون) موه 6۵ ,020طیعظ 0۲ 
طمنط۳ ۲۵معاصننا.. مجمصع . فطه . همم فف . (بلار۸ 
عطا وعمداوده( :۲عاحو۲ عط ها فمصیاه۲ . مهن سا رقماثی 
مافنط وطغ 0و فصهماخته ۵0و قهمعنا ردصمتانهنا ردمتع‌نژه۳ 
۲ قاطا 10 مممتوناهه صمصععرممملا مدا ۵۶ مهن 0رد 


1مع باه ,۸.11 411 جد ۵مدمو‌جومن مجمم 0تماونط ۵۶ 3-9 ومصووزن7 1 
۸ ,2( تفامدامع ۵۵۵ ۲۲۲ ۴۲۵11-161۳0 ۲۱۵6 .۷۵2۵8 169,000 فمفزو‌ومی 0جه 
2 .1 .8) 1892 طد 9 ضوع 8 همه ۵۶ ممتادله‌جمد) طدنلع‌دظ فطع 0مطمنزطنم 
جمته د[وجود و فمحمذزن ند مقاه قظ 1897 جر چویع1 فقوت م۲ ,(1] ۷۲ 22 ام 
۲مطادوها فمباو فطل ذنه . ,(11 21۷ ۷۵۰ ظ ظ 6۰ 7 8صه 5 مممونامتگن 
جف ۶ه اهنا مطا هه مطمناماهمصعه حفناعصظ فصو تاهدوزنت صتفط طع 7 
ون طعدمتط مامتها 0صع عضوزصوق صمام‌طمعظ تافو معا مط طعتاءجطا 
طمزط ,بان ۲619 ۵۵۵ 18 طز وصوزموگ طححفظ نان ی 
از ۵8 0عطفقاناناط امط ما رفوتدوه مطا ۵۶ تاقوا م۲ مط ([زب 


تال ۳8:۸ 4 


مج عمته مه م۵۵ عه حمتاعه‌فصوژه 0صه مبلوته مط .او 
,احمان! لفط صذ وادممرمزم 
122 مه مج ۳۵ تنعل هط 0فصصمط ۷ توعول دوش 
۵ .۸.۳ 224 صا امه صذ مت ع۳۵ ۳۵۵ روروامتلا ما متممنط 
« ورلا.۸ 310 1 020طهوظا و 0مز موبد ۰ 26۱۲۰ غته 8۲1طع1 
1 ۲ .2600افن ‏ 1620006 
۵ ما1 همز۳۲ ۲«ماقنط افقيع. قذظ .عمط 0۶ 106016 
وصمعع فعط عط فصو رعتاطفتطامصع2 فنمواه یت 
-عوصاجاع ۲ معتاتماو؟ ماو ۶ه صمتتاهمع 0صه معاصاهنصه ۵۶ عدناوه عطا 
جوزه۳۵ وطا مر طمنطوا هلو ءع-ططزنو ود ها مقصها۲مفنط اصفنو 
بنج 0عصصوعطی لا ناه توش بط مامنط عنعطو1 اه ممتماهصعت 
0۰ 852 و۱ فانک تصوافظ-ا۸ علاج0دظ صنط 0مصصعطه]1 
۵ 20 مصونووالا عععط1] سس :هنموم‌مه مهودهوم ودذ«ماام) مطا 
ماج اطهدهط و۳ ,ومد طافنم قوع ویهمه معمطه تهطام۳۳۵ 
۵ مد اعطا 0عصنواه عظ. محرنصاهدم مق اه صمتع‌ناه: عدا ماعه۷ 
فص اج متحافتمه مق بط ۵۶ ۲۵0م۲منره فظ 4هو ۳۳۵۵۲۵ 2 
افطنععه مفعت0ع اه مامتعنل و دوب 16 .مممادمن6 ۵۶ مها 
0 ودا مطازهنج نها ععتیت. فوعا.. م0عا۲0و۲ قط ۱۲ 
حعط) ممانامو:1 6ظ1 ,فنمزدمامه صناطا عافد تعنص دهاش 
6 صعافوتصعل صم۳؟ 0صو ماع‌نصد تتوطاه. مج بصن 0ع1آ۵نبدم 
تنج و ررجه اون 6 و۲ماعط طاعالوظ ما ممهط6 همه روا م۵ 0ع۲ذهن۳۵ 
٩‏ دنهدن و فا ما 0فستیت له 
اه اتف فطا نام اناد دنل مدا اه امه مدا «و 

۰ ۱0۲6 امطتعنده عطا ما امد رفص تفه فبله وطتعته‌تاعنو] 
مقلم و مطفافتنهطو من نمی ستعوظ و ]همست قفا خعطاو1 
و1248 ماه 0200طا10۵ با عاممغ صتعاقا. راتداده‌ناهج فتمطه 
وط مایذ هلاه موط راتعناه1 ۵۲ تععام-طاننا فطا رامصدم هنماد 
۶ ا۵ع< وطه صفط؛ (.ظیظ 143) مناج دوه مط) ۵۶ ف0صعط 
0ح-عده ادهصوله فصن فنط حا تزانامواميم رت .صفاهتوناو] 
۵۵ 1 محاممنت20 اهر فصو صفیاً ۵۴ ممتافآمم‌م موح آن 
0ماستمتاعد. تعتاهط. 1۶ممصینط فص عتقط. مه صانط ۲۵۲ ع1حتجومن 
جیوه دا فا۲ناعههت2۵ معججعوا وا طویمدا دامه‌زذاناه مقعطه از۲ 
ومع 0و موقمت۳ه 2۷۵۱0 ما ره اقطا طا نا میا 
-متقنصا اصماوعوهناه دایدمنط) صعطا بودتامهمعم اه مدنی مدا 
6 ۶ه صعهت‌مصو] 0عصمصصم‌ااز دا تقطا قفصمفعو نز بط زمصوزه 
فطا ماج 0مممعلو؟ من مود معا معنا اطه ردواو ۸ 
60۰ ناه همادا افش لفاجهمصر وقتهعع۳ عه) ۵۶ 0موآه 


۱ 


‌ مد ریز 


ووصنطمعع) لعمتهاممعمانطم هه عاممممتن اممزطاه عط اهتامعلامه 
جع ۲۵۲ 0۲۵عتعطا صومد ‏ مص . فقو متمط3. . معتاطفطجم اه 
اناظظ . بععطا جوتع صموها فقط اقط۳ صفط) زتعاحمصصمی . تمام‌صه 
۵ ,۵۲۶ نا ۵۶ نممزطده مطا صصن؟ طمنطاه رقادهه ۷ عطه 
جصاعع۸۳ دنا تم صمتاتمم تمتاصماعااه و۲ و اه تاوتوم‌صمه 
رلمعا۲ماهنط راهعنطاه ۶0۲ 8منمدع عامرصه قه نع 0ص و۳6تااعتهاذ 
جملامم‌نادم عطا ماک ,عصمت)ه6عهنة آممتممامانطام 4صه تمتهتن۱ 
فطل ۶ حمناتمم منطغ ععمطه امدلته‌تاوم ۳۵ مععطاع0 عط؛ 0۶ 
اند حمنط منمعزدنه عم صنعطه ع اممت ما کع0ته صد مادع ۸ 
عط له هم وه جع وه مت یه متطاده ‏ هصتنط 
هاممزطنو ,صمنوناه: حفصععوم0مع] فط ۵۶ فصهاطمدم باصف0۲6مط1 
عط ما عمعلم صنعط فص لا ۵۲۴ ملظ طذ ۵0و۳۵ 20 
1 عصتا ه مصدی صذ 0د۸ افو عط) اه معصتاه۲ 60080 
مط) طفنامادج ما ناه 0۵ مب رقه‌مع۳۳۵۷10 ۵ وافط قطن ۳16 عمط 
اجه مطا ففطه مع رلآه۳ عه عاععجظ طعهعنطک عط 0صو عصوو7 
رفص 420ن۵ضو۷ عط ۵۶ جمتام‌ممده فص دنه معا متنهه حماههجش 
۶ 86۱0 عط1 عوصداه۲ وعظ صذ مناطنم مطه وعمق 60معا۵ ع 
فا اه امطه تامو۲ مو وا جمتهنام۲ اصمتمصه قاطا ۵۶ ۳۵۵۵۵6 طا ۷۵۲5 
ممتافتاژ نژ 0مامعتا فط واقتعط 0اج۳۵ فصماممدم 0هو هامه‌ژهناه 
۶ امه مور «عظ 0جد 80۳۵0صط و عم رفصدام۲ هط جع 1۳ 
۶ 0۳608« وه هه ب۵ممن ۵۶ دتعلمطامه ۲۵۵۵۴۲۵۵۵ اقمصه فطل 
اتامطاو حصفطا بط عفادم فعا۳۵ فجممتصهداه 0هو واطفباو۷ 
مطافاصام؟ ۵ طنو ححصمووع۱]220 فطع ۱6۶۵ 2۲۵ رصعتا تفتتاعوم20 
۰ 0۳:60 نع ۵۶ ماطامم‌ومما هدجه 
عععطن له ط۵ز۳ عفط) وت عمجم امد فعمل نز والمع۳ فص 
قطن ما ممصموغم لمتمومره طعذ۳ معاطونوته 07اه 0۶ ۳6200۲0۵8 
فطع طذ احمنجمی ع0 0امطاع ۳۵ روته‌طاهع0۲] جدم عه طانو؟ 
0صو فصوزء‌ماعنط ۵10 عنم صمتامصههاص افص هد اهه‌نعصمدم۵ 
6 افو( ۲06 طا رک ,موژانه عطا چم فجا مهتم 9۲7۵ ۱۳12۵۲8 
۲ عطا ۶ه ععجعم عطا عع عمتصیعم( 4صه ۲۵۵۳۲۵۵26 ۶ه 
نامه فانادطمعمع( ممصمه مو۲ ۲6فا رعتمطاتنه تعصعم؟ ۵۶ ۲20016 
(قده‌اعنامت) اوه ۵۲۵۵ تتعد) صد «آمامصتاتهگت تاناطا رصقطا عم 
۰6۵ 69اه 0۶ معط م۳۳ ماصماوم فاذنان قد. ات190۵ 
فموفون ۵۶ متام وه همتامنن طنا9 و۲ اموتته احفجمم فده 
۳0۲۵ 2۵0 راهان جنان م۳ مجه ‏ صو . ۲« تمافئط باه ۳۵0 
فا ]ه مصعنعته۳ ۲۵۲ «تععععع۵ه قوذ نز ما ومع فتاه ۲۵ مصمط 
۵ موهن‌تاه صصاععجه ۵۶ فحفمص دا رو۲مصهت ما متتناه؟ 
هامتهع6مجد ما 0صو روتماعنط فطع م۲۳ ممتتتعلوع 0هه ومتموتمم»عط1 


2 ۳۸ 077 


هن تافص ما 0فصمن ادن امد از عصتناه۲ فنطا ۶ه تاو وط 1 
ق عافد 4و رقتماوهوصه ناه ۵۶ فصصماجنه 20 و۲۵ عط6 ماه 
عصعتصوی ودمتتهاي ۵عصه 000م عوهت اه عمدهنتانه عاطامه معط عاممع 
1 ۲۵۴۶ عذطغ ۶ه جملعمنانادم قطن لفط عحمط 1 تاطا و۵10 ۵۴ 
هه رتتامتمازا فد 4۵ 20۲7106 بو تع0عع۳ رافتاموصه‌آمطژه 
۰ 0۶6 0۲۳قزظ 200 
اعطنا 0ماهاه ۲۵عط 1 ین 8 ما همتامت1۳۵0 قط م1 
۵ ۵۶ عهمع‌جما 0صو اند رتملعناه: عطا 
۲ ر6۲اناهوها ارت زامدمای مبه صمتامن ‏ 9 2( 
فجط عنجوه اممزدماعنط وا ۵۶ سوم زا0ممع و 
0صنماحی و1 زممنعذط صز فهع0تمصا مه رحملا ,عمنجه ملد «۵) جمنونامح 
اقتاز مدمتهناهد اصهتننه عط) ۵۶ ماجعمعت وه وهنههاهنعصت ترو 
معط 0۲ 660ع0نمتله وه صم‌تهناه ۵۲ وصهاطمتم عطا ۵۶ عصمع مو 
معتویم وه ما لاممتنمه اف ۲۵ ۱ رراحعانسند ,وبماعنط ۲ وامط 
امطنونه موز اعدممنهد قصه مومدع‌صما و صمنامم و اه ۳۵۳۵۵ مد 
ها 0۴ ۳۵۳۱۵026 هط ,رعصمنل طا همه فصو امه 
6 .۲ازوععععه ماطفهاه »مه نو فا صمتعتاه . 8صو . رتم‌فاط 
اد 0صنه] عمط م6 فد عهعتهصماً صمنعع۳ ۵08۲ فطل 0۶ 8002۲06 
صفطع عجمسد طمنطان گه عفصمنصعصمعصمش عط۲ ۵۶ مهمم‌وهها عط) 1 
۶ وهفدوصع1 عطا ه1 هه 0 ۹0۲9۱۲۵ امط و ۳۵۳5 400 
-ل02۲ 20و ۳۲۵۲۵5 83,000 ففواتم‌منهه رحل-ها م۳۵ مافع۸۲ عطا 
۳ صمقمص طمنط۳ هم وقمنو‌جها تداطوط فطع مد مایم 
,هافه۲ ۸ عط6 ۵ معذماحعصصمه عطا حد. ,0و0 همست ما صوثه 
فط 0۲ فمصهن عطا عصنده مععمدومها تتعادادظ فطه صا صمتت۳ 
00 هد ۱۵۲۵ فععوعمم ما م2۵ ۲۵ هم رقطفاحمعوو5 
اصها۲هص1 زو عصمی ففهعوهم ۲۵ قاطا عمط نومه ,۳۵۲08 
۴ وه 06 همامعمه فها ۱۳1۵ ناه رتلاعاطوظ هد ۴۲0۲۵ 
حصمی 0صوه صمتوناه: حفهصفعومتو مد ها متعله۲ لو رفعصتام۲ 
و صا وعات۳۵ ممانمع. ‏ ,۱9۵۲09 446,000 امتاعصندمموه طنوا 
۲اه م1 ,۲۵۲۵8 41,000 اجه وبا حوتام هط عفععدوصعا («عاطوط 
همتاصمهه 06عص عفد ۳۵ فقامه رتماعصوامره . لصو ووعوممونق 
۰ ۲686 ۵۶ )وم 0۶ 
ده فعدمگ مصذبنناً عمط صتصاهم طمنط۳ رقهطاه6 مطا م1 
وط هط عمط 0184 1 فصن فد ۵۶ تعطام۵:ظ رام عطا 7 
۵ 0 ۳۵۵۱۵ معن0جاه حماءعجظ۸ مد نایم فملمم مه 6۲نصتامووه 
۰ فد ۶ه جعمامدمه فصو مصعتمعنهط عنم ۲۵۲ زانودههعه 
۸۵ ۱۵۲۶ مصتا 0۶ جمهدته۱ فطا احط) عم عطا م۲0 اتووخ 
نمی معط معفطنع فده ۵۶ حمتاجمم اصهاعمم‌صهد وه ۵ وبا 


۱ 


۳۳۷۵ 1۳۱۳ ۳۴ ۱۵۸/۸۷۲۳۲ ۲۳۱۳۲ ۲ 
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ماش ۵ عممع عمط ود خقط) مصمحمط اععع و لا تعاتعجمم ۲ 
عادامه طصم ۵۴ ۵90 رعاه‌هجه امعم ون ۶ه ماعط عمط 4صو رعه‌عع] 
ما 0۱60مصه مور هط ] مصصا اه اعطمم۲۳ وامتا عط) رفصعازم5 
6۰ طداعع۲ ۸ فممئم‌زم‌عناه عظ) ه عصتان۲ 0حمموه فطع طوناممم 
۶ 0۶ رو زا وجنمی 0۵۵۲۵0 هه ما نز مافعن0ع0 1 280 رهع۴تاا 
عم مه صو 06۲نقجمه امه مه . بصع هه ظ2۳۵8۵ 
عععط وا 0عصنصانمی فوصمگ اما فده لفط صعطه . فیامتمع0۳ 
هصتاودطز۲ تفع اه م0هموعده‌طا «مع رحفنط۳ رعععام‌نه5 نحمژه‌هه 
اجمتصو عطه اه ممادعمده فمم‌فنالز ناه ۵ عمنندها عطا ۳۵] 
0 0۵ ,۲۵اه فجه۲عع عطع م6 ۳۵۲۵۵0 ۳۵۲۵ وصععا ۵۶ 0ع1 
طممع۲ وط) صنطن ۵۲ طتمته فصو صفتعععظ همم طذ فص ره 
و معط ناهطه فنط ۵0 ۲ ,امه وامط لعط ۶ه صعح0اذهه عطن اه ۶ه 
م 4نوع 0عط 62202( عتحدا۸ جمتعوین مدام‌تصاخ مط) نع »وناوه۳ 
۵ دز عم حمط) از رعت‌طفدطاعم ۲۵ پاعدام۳۵ صععمطه ونط 
مصمه‌تووهه قجمطهام 0و وه۲عند) روجعمه-ابی 0هه اه لاه تفنوجمع 
جهن و۵۱7۵ ۱۳۱۱۵ و 0صو مهم ۳۵ ۵۵ صقصه اي 06061۲6۳۵ 220 
فا ظ۳۱۵ مه ماتافمط قطا عومورون مت حافذ۳۳ باقمق تامطنا 16 واه 
01008 ۲۵۴ عمن‌صنطا فعمجدط عصضمننان9 0هه م۳۵۳۲ 10۲۵60 
تامط ررم 4هه تطهنه ووهه‌منمصههءنژه حمنع .لاه تفه معط 
مه 1 رمامم0۳ مط) صع ] :فعصول زا واماه احعده ناقه‌لمطه 
ماه ,۲۳۳۵۵۵۵0۲ فطا ده 1 مععاجممج5 عطا 


۰ ۲۵ 10 ,وو۲وو ,اطهو۷ 0-عص0ظ 1 
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۰ وه ۵ ما ۵۳۵۲۵۵ فقط حعاطاع ععصووععه طو رصمت)۳۵0۵ 
فعناومعللمه تعطاه معا قاط منطو مممتصنمم صولتصنه ۵۶ تموته 
حمویا ,۱۳ ۵هه میا رفتتفع۸۱ .1 ۲۵معصودعظ ,۸۳ 
مدمه ما اصعصنصه موه طامط ر.تامظاط ممق.ظ 1212۳0۳6۲۵۵ 
۵ رطم۱زومم ون تاه وه سا فعهمصه تاتمنوه 0هه ماه 

۰ ۲0۱۲ 0۶ ۱۲۵۲۲ فاط) اتمه ۵۱۷۵ 
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سنا مها موزاماتاو۲ صفتهتام۵ : فهه افطل 
27 هجو 002 ۵۵66 
۱۱۱ 
افو عمط اه فاههاومن0 عون ادن م2 اه تمامعن) 
.-93 و 
۵ زور۹ رومام نز صف طومرفه‌طععص ده رووولط 
۶ ۲مواصه ۲( ام عط فلا ندش اه عمااطاات 
ذ«حاطو 0و ماعع۲ ۸ ما صد صمتاعمظ تزمط اس رولاوع 
,69-۰ ۲۵۵۵3 ,۳6نانلووازرآ 
۱۱ 
ما۲۵ 0۲020اع1س ,1۵6 ود راداهه۲ تحافعطه0ن0عض 
۰ ۴926 
,مه دنه عها ما جمنیاعت۱۳00د]سسوازطهه۸ ده رععویط 
0۰ 8و۳ 
3041909 مود رادافو مدا مه عفمتاع۲00۵«[ 
مااهه ۷ 11۳ ۲م‌اوع 1 3۱6-319 فعوهم رناطعها طوا 
۰ مهم ماع طد0 395-386 29۵68 
او ]سم ۱۱1۵ ۵ نام عها 20 و۹1 وه عمط 
س‌وروم ووو‌طام]۷ محطفول.. فظ -صط ۵ بننجن 
۱ 
۱۱ 
396-۰ 
.۵04-4 فههدط طفمتجو 4هه حور ده وود 
مطفعت اج 2506-260 مهو رصمدعن ده فرحعف ابو 
561-۰ عم ماقهخ1 
۱ 
603-۰ فعهوظ ,۷۷۲۵۳08 صداعه۲ ۸ اصماتمن‌مصآ اه نعمدمای) 
رتفططصفطاظ ,2۸۲ ترصحصطوظ 0و۲ مصتعم؟ 8ممع ب«نن 10 
و عظ مه ع‌صنص‌عم صا 0620 فقو رتقاهدمع تعنوظ )صعصتصی هه رم 
۵ وه مهن وه طهجه۲طا قمع فقظ رفتتنوه وتا هام۳ 
فعط 0صو رعفع۴ظ عطا ندمت عصزمع اهلخط۳ رعصسلهت عذط منطغ ۵۶ 
موه م۱۱ من ۱۵ نمطوهمط) ۵تون وبم۳ موه ۵8(عط 
ماط 0ممدممه امعهنط فقط ۲ماینه فا فتاه مه وصماامع۲۲هع 
طمناهادج طعاها۳ عصمت‌تاعصا عطا ۵۶ فعاحعطط م1 مصتط مه عطصعطا 
و۱۳0۵ اممتي مدا و۶ ححططقطا ٩۲۲,‏ م مقس مولع میو مصتاهه وط 
جرطامع دز معله باجاط راعه1 2600 قطم عفن امه بامظ ممعنط بدا جوعاها 
6 ۲۵۲ فصو محملاهافصوت صمتقعهظ قط ۵۶ فصنا عتع ۲ 
امومنه ۵ فا فصهماه۲ عاطا) فقطغ وتا جعلانع فعط عظ تاخطاغ ع0صوتاعهه 
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,0680 عصمععه صفتمطجامم له ر8عععهنصناه فو۳ منطاوممهلزت ۳ 
طذ 4۵عصم۲طناصی فقو جع ده مصمعم‌یو عم عطع 290 
وه رط 4مانتصقه رالممتاممن ده معاحمعم فطنا ۲ و0عنهه عط) 
واه ۵۶ اهدنو همه ود وتعامطمه . عاعصمنهفهم‌من0 
تاناه‌دای‌دمنطه ۵مي‌مماافطءهه هو عصهم‌ناو مولع فصنعصه! ممع1 
فصمناتمم افطل امو وه ۵۶ ماذجره صذ رعاعع۸ ۲ماسا ع۲تاهه فطه 
9۱0 و60اآممعره قط تفه ما صتفاه امن رفظ 1 ۵۲ 
8۰ ظا 0۶ 
۱۷۱ 
,۵ ۸ ۲عاصا عط) 04جو ععدانع6 وطا اه 
و۲عفامطمو . تعصع۲ . اصممنهع عم تام ۵ . معط ۲ 
۵ 0 ۱۴۵۲۶ ونامتیمطاما عطع ‏ طذ ‏ وع۲اععصوط 60) 2880018 
0 ۵۵ حمنط ۳ طن صمنمنمه ۵ باتهنصممه عط) 0و هدر 
۲ همایاز۳ و۷۵ عاه ۵۵6090 قطن مه عونمم ۵ ۳۵60 17عط] 
6 0۵۲۵۲۵ 1 عمعام م6 عون وماطمهه رقذقص؟ دز 12۲۵۵۵ ععتاوظ 
اه اعدا مممعق8همه بمععوج قطه از عناهدم هطذ0م6:-صمزهرع۳ 
۲ ۲۵۲۱6 02۳0صهاع ۵ 96 [(ذ۵ منطه ,موجه جمزعنع۳ ط) صذ همع[ 
۰ ۲۵ 060206 2 ۲هفه ۲۵۲ ۲تاهع13 جعادی۲ ۸ 
۵ ۷۵۵ طلوتو۲ ععمط ما م16 طع 76نع ما باقتال 
مها وتعط آ رفهمدومعا حعندیی۲ فطها طتو ‏ 0عصامنوممهت 
هط ۵۶ اتوم فعطا 0جه مج من اه عمواهعم 0عصمع( فطع 
افو ولو عطا ده زمعجه جع فا طمنط۳ صمتامن 00و 
ع ۳۵۱/۵ 16۲ وزووده زصفصد فطع ۵۴ وم اجه ما من عباظ 
,۵۲۵9۵06۴ جو۲نم موز افثا و طعنط۳ ۵۶ 0ص لاف دا فتاه عامط۶ 
هس۲ع(1 معتوظ رلهدم‌زیه‌طما 2صو اهدنو مد مفععنه ما 
سب: زوا ما موجه معت‌ناتنهدمم‌عوم و که 62۳۲260 فعط 
-۲۵08 1[ س فوزل 5 صعاوعه ۸ 0۴ معهها:۸02 06[ --ممواهعظ 
۶ صاجه‌ادمل س-عاهاآهاجعز) وه فاطمولا اه صوناع1 
1-۰ معط م»عصباه۷ واطا 
معمط صتطا هه ماحافو۲ فط) ۵۶ 7انناوتاه ۸عماطمولا م۳ 
صواداوو لا وط) ۵۶ صاهماهمنسومتانوومه00 عم 
او فاهءه جوم فمزنه)ممصصمن زتعاطوظ 
0۰ هو ,عاحاوو۲ وه 
مملهدنمه۱۷۵ ه ممنجصن- صمتهاامظ . تصمورم0‌مع] 
از 0جو 0000 عم مملممهنط ۲۳1۲ مو-ت 
ص1۱ تعمنجوه 0000 0 ۵6نه عطء ده اطع:1۲ 
0 2۵۵ ۱۲۵۲۵۵ 0008 رعاطع‌نم؟ 0008 اه ۲20 
100۲۳۱6026 000۲966 - اطمع121 200 ط۲۳۵ -ومو([. 
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قاط صد مورا عیام وه نام 0ماصتهض قو. ات وع۲تاناهاما( 
جمنما عطغ ؟ه عصاهه فطا رحمتامدقمنصذ 0مه عمعاويج همه 
اوه ۲و۱ . طمنمدانله ‏ رطافتط.. ۲و مقاو .ود عافه۸۲ 
هم یه ها فعطاع0 وطا) ۵ عفد عمعام و فعذم‌نعمه .11 
۳۵ اجه امه . وقزوه ‏ ۲۵۵۵ع(۱ . فنام۳.. و ,قعتنتام80۳ 
ومتهناه۳ قطن صمج صمب. یره تمعاعهامااطم فصو اعمزتماعنط عطا 
وقاحاعه ۷ ۱۵6 بمعات مقا۸۲6۵ 6۲اص1 6ط ۵۶ ۲نتاه 6ظ۲ )90۵000 
تصعوم0عوا عطا ۶ اصعهتااه و ما اتقععع6ظ عاتامعطاه صو ما رعاه 
۰ ۱ ۲19مو2:0۲0 990 موزعتام۲ 

۶ قمع( هصونامومتم2 . وتاطافه لا . فص ۵۶ عمج ور 
معط صعط) ۵۶ عصصمه ص .فمن0ه۳) ختعط) ۲۵۵۵۲۵60 ۲۵« اطوجمطا 
قز غهظ۳ 1۵ صفت‌اموم20۳ م۲ و ۵۶ 0عنصد عطن صتع و ۲۳۵0 7۵عظ 
ما تطونما ع1 حفتاعوهت20 و رصله۵۲ظ۲۳.. ,ع۲تاتاهه . طد ۵00 
همه ماحعصهاه آمنمه فطع .لاه ومع قامط فص معنهتم 
و فتط 0صو ز حعصط ۵۶ ففهصئم موط عط) ما فعمنقجمع افطل (21 
فهمصمدا تع0صو 0صو ۵۶ عاصنطط ۵ 160 فذ عط رعتتاافه طتهنهام 
مععط) اد 0عزوعی ۷۷۲۵0 ,۵وه۲نه ل] ده ۵۶ امعانطعظ 0۳69 ۲6 ۲۵ 
هادم۲ ش ماما عط) فقط) عاصنطا ما جععع ۳۲0 عع0ط؟ ,00هع مو‌دنطا 
اطعجها موم عم فا عفتصمم‌صمی ما رمجع0هع) وه وف 
قطن له ما ۲عاع ۴۵۵۱۵ 1 رعفطاع6 فطع طا عتاداههافوم2 7 
۵ 0۲ ۲0۲۵۵۵ 00مع 6ظ۲ مذ۳۵۵۲۵ وفعطمنهوذ۷( عطا 0ص مدموا 
0۲۵۱۵۵ ۵90 /کنز ۳5۵۲۵ تناها ,6۱0160 0ظه ۳۵۳۵۵۵۱06۲60 ۵۲۵ 
7 وسه۷ 0۴ ۳6۵0۲ ۱6 0 ۳۵۰۵۲۵۵ 5 ۱0۳۵6 266601 
طمنط معوتطح و ها رمع مس و۲ وه۲۵نر آمسصمه آآبه ۵۴ 
طعز۲ نومالاً عط ما ما6 0جه ومل ۳ : 0عامامطونغ عط [(۲۵ جعه 
وصتوصمد 0عع000 عصووعمنگ فط1 " ,02عفا.. عتتطاق ۲0من] 
,صمزم0۳۵ فامط ۲۷ عطه ۵۶ 10۲۵ عص0 وج م6 «واه 

۱۱ 
مطمول 96 ففطا 20 فتاطفتطنعمر2 اه هداطمعه؟ 6ظ۲ 0هتامج 
6 6 یاهمان مممنوناه صعتادو20۳0 تماما 6ط۱ ۵۵0 
6 ۵۲ معصم(آومیجه عطه ما تا عصهمه امه 0 روط ۲۵۲ ررالهذادتام 
معط فصن ب 30 ,حمتامه حععاهاوند وه فا فنطا1. معفطناد6 
۱ 
فمدندهع۱6 عطا نموه فعط عع م) وبا مصناطممه ‏ فمدبامننم؟ 
همه تمد زلمم ما صع۲نع فاحمعم ده 0عط ‏ عاطاعتطوحمم 0۶ 
۱ 
منطهت۳۵ ۲ ما فصاوجولا ۶ه دام‌معمانطم عطا ۵۶ ص160 
لا ,مب ۵هز۲۷ عط) رفهعفل عتبط۸ رتماوع0۳ مصهتمردق م00 عمط 
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۶ ۷۵۱۵06 800000 فطا وجه‌عوللا طخ 0۶ عمعع 6ط) ظ 
مصع فافع ۱۳۵۱۲۵ همنصنمادهه رفعناعد حصاعهج۸ معا عطا 
تاهه۵۱6۲ ده ورعقعه ا۲مامدهه امعمه طذ۳ همتامافهعت) تتعطه 
,انم مجن0عه۳-جعنو۳عظ وه ۵عمغعه 0عممام ق1 رصاههژماباه 

رف5۵۲۱۵٩‏ قطن ۵۶ دام اوق عطا ما معا عصمماع۳ 1 
نا بدا یدامن ط عم ام ۵۶ فعطاع6 عطاز جهن 
۱ 
هذ عموام مه فعط صعف‌اومع؟ 0صناه . فقطا. عغعتاعها عنام 0ع8 
۶ ۳۵۳۵۱۵8 60امعتا0ه 2۵0 ررفشها ۵ مدع ۳۵0۵تانالجه قطن 
0۳0۵8۰ ۵ فقو 60امع۳عاط قو وه وصمتاعصاصمعجع ‏ ۴۲۵۵۵۲۵۲ 
۱ 
9۰ صعط متاحطعط احتاده 0صه صمتامتتجم ۵ عجمص ععجمع و 
,6 عصنطا 

وم لا مصباه۲ منطا رفصفتاموهه20مدامع۳ وطا 10 
۱۱ 
«ماصا فطع مه دومع وتو حمنط مفناه تمه ممتييتامن هم معط 
.اهاط 

فقعع فطاه هم مومتوهماهه حصوطاهنه . صفتعیع ۳‏ عنم 10 
4ص اممزءمعنط ماطمع‌نمممی 0۶ عط از مصدامه عنطا رفطمنعناه۲ 
۶ ع‌دنطمعه ) عط مه مداد معاه از هه رامععاها تعمان 
0۵ دصنصجع] فحعنفصه وه 0معانصندمه مع۳ ۲عافملا صمتومعظ عطا 
بصن ما فا 

و6عفصاط واطعطنجع2 ۵۶ ۳۵۳۵ عدن عجه ععطنع6 عط1 
عنط 0صه جطفنطا جوم اه رمع بط .۰ 06۲60تههمه . فع ۵ 
20۲0۰ وا 0 هصمناع‌صده] م۲۵ عط نع ما1 .عمردع‌عملامه 
لزوومه مه مه وز عامع۸۲ تواشصیاً عطع 0ص رطانو۲ حوزداهه 
۰ و9۱ ده 2۵0و قو 

عط ها همانز:۳ امد ها عاععظ عماصاً عط فعتفمعظ 
معط م1 مامیزهاده داز اجعت) امه 006 قصه فازنه مصنادناه عصصمه 
7آود۳۳۵ قاجمعج جوم رتمطااه6 عطا قو زو تحعصنصه وصوه 
وعطغ حفطا۳ مصضنا وه بو م۳۴ ۷۳۵۲۵ توطا معط 08۲آعهمع 
,6 «هاجوع1 عطا اوقجمصه حمناعتمجعوع0 موب 

حما۳ معفطاع6 6ظ۲ ,همتام‌صنععه ۱۳۲۵۵۵ ده ها عنط1 
مصمنه وه صوم راقمهانم0‌صت. رلاععصنها عب‌حامدطعنمم و 
مماامعمم2 0عتعمه عطغ غه عمتاعمم مصنواده اعمصه عطغ 4۵هع 
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ممتانهمم ع۲) تمه «مطه ععط 6 ۲۵۴ ملع فقو اذدعصدط 
فتممو5 افم0 مط) عدمصه عنمدعه عمط مطفتط‌منم2 طمننام 
6 من 0ج 0معمهص1 ع۵ ۵۳۵۲۵( ماط ۲ملا . ,۷۱۳۵۲۱۵ قطن ۵۶ 
عطفش که قصه م0عو تدش ۵۶ فودتععه(ط عطا ومد ,2۳۵۱۵۱۵60 
۲( مو وراه مط مرا دنه ۷ -عطامطعط؟ ۵مد فصوا-ظ۷۵ 0ظه 
6 ععظ طعهدمط) 0هصو ‏ صفیا ع۳۲وع ما ممهتادمی. رفص و 

۵۱ صمصاط 
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۶ افوح مطا مهتام۲مجماجنم ۵۶ عاهها فده مصتعاهاتعههت ‏ وتاع0 10 
۱ 
۲اعم عاطتعومی مصمناعه‌فنامتن هم هصمتاعمتاصمی عمذم‌مروط 
۲۳ مووزا اطعزد وطا باه صفصد )دون عطا اصمی فقط حمع عتوطاظ 
اصععکنصهعهه عطن من صهتتع 0ععاه عمط 316 اعافها اطعند مطه 
۱ 
مصعاصص ۵۶ 0۲608صجظ ۵ وانوهه 6۵6 ۲۵0ا۲ضو6 ۳620۲ رعطا ۵۵۵ 
لله) فاددولا عط دا صععما فوط عط مصداه۲ت تصعموم عطا ظ[ 
901 احعتمصع اقمصظ فط 07مطاممه طامذظ۷۳ (۲۵۴ اععاً عطا امممبه 
6 ۵00 و۸۳۲ ود 0۵۶ 80600تصوصوتموی1 عطا ۵۶ فصما 
,۲۲ماهنط ۵۶ 02۳5 عطا مج معط وصناعه رعطمتانله احع0هه 
اف و۲ تامنوم‌مه و بو ده متاعمم جز تعطاعهما تام صفوط 0عط 
اصعتمصو عععط1. .صعتصمتتاعده:20 ۵۴ ۲۲مافنط فطل ها ماو 
۶ احاعنا عطن ص 0مصن8مهد 8صه 106۳۵۳6۵0 عمط 0قظ فصمتها0وه 
۵ جطمصصه وه 6۲ظ) 290 رورول ۵02۵ ۵۶ «عمامع] جدنحامومه7 
تاعط . بعماممع صورته فط هم فاحعصنهم0 . ماقامتلو . اق0مظ 
تاقطا م۲ 0ممم‌صصمن و ومد فعنانه صعتصعن؟ 4صو صفی م۶ تلوب 
7۲صفصط جذ قبط 0صو وقنه]. 0۲ فعصوداظ عط) 0ص م۲۷02 عطا ۶ه 
م0 صماعمهصت نم ممممتمم‌صا افمطاونط فطه اه عبه معط درو 
۶ م8106 عطن طا «اعسنه عا بل مصع اصمنممش عه فاتنمو مد 
0مالني تاعممد عطا ۵۶ عصه ما تماه۲م۲ماصذ اععاهاً متعطا فعط مهصنطن 
مدز ((] عمجم فوط ۵تون عمط عوق . مصفعةً همه ۵ 
جهن فقد هه مقانطمه مطا هه تممجرقه ‏ تفنتانه ‏ فطع ۵ 
عساو 0۵ مه 026 محمعه صممرجا فعامه ۲۲م00متنصا اصماآممعم 
8 ۵۳6060۵980۲ 16۵ معذ1 رعصتاه۲ فتطا عصمه هوجو ۶۵۲ ود 
1006۲۰ اقمصط قاطا چم ۳۳۵۲۲ 0ع0صهاه عط؛ قط اوه رعقط0۸ عمط 
۰ طمتصوی1 ۵۶ )66حقو موناوه 
۶ ۵۳6 ۱۱۸۲۵۵0 ۳0۵۲۵ حو۸ 0۶ وهدتات۳ ۲6 نعط رمو 10 
۵ ۲۵۵۵۵ ۲۵ ما فصمفتامومت20 او ما ممصعه‌فنصماه اهعتم 
۴۲ فده نامع عطن طاذ حعناً ممصما۲مم‌صا توعد عتفطا؟.. مصفننه 
۵6 1 طانو۲ حجه ۶ه صمتا‌نومم عط طفتاطهاععع: ۵ لوط الفطه 
عصنصمه عطا ۵ ع۲دنجه؟ لمنامعععه عهم 3۳6 ,ملع ۵۶ ۲۲۵۲۱3 
تعوجمی ۵هه صعلا ۵۶ 6۲۵000هامظ قطن ع0 العطه عصمتنعمتلژون 
عمط لو ۶ه اند نا (متجمعده عمط آه همتانصومعع۲ 6ظ6 ولنصمتن 
فده جع نها فنطا ععنمعمعع: المطه »بان عطا ۶ه طفنع۲ 16 
قط حوم عتههده‌عوم( فقو فامطمه:ظ هو هتفه1 (ه جتنجوط 
معط 0تون و قوش م,صمهمد ۱۲ لا ۵۶ تنم باحمع6 
ما ده فصمتااعوه2۵۲ مدا ما ۲68و تعصعته قعم0 وعتم‌طاوً فتط و 
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۶ و 0۶ طاهها فه۲ننعه قدنا ۶اعمصنط صنطنذ ناه رحمعتع0 
0 9۳۶ ۵0۲6۵8 ۱۷۵ ۵86 احتعجفع ص. ,تعامطاهع ع 880 
اطودمدا) و ممتاممتعمص داهن ۸ ,0وممجه زامتتانه هژم وه 
۵ ۵۲ رتعامطهة و ۵۶ تاحعصصم‌ناوه عط) صذ عمعاع ۵۴ اجه هو ما 
طز 60صمعجمی اامتهمصره فط مه ۵04ومج‌‌نه لنعصت۳0ه وا ۲مانع1 
وا ۳۱۵ 0طع صاععا بتحعنمجه فطل ۵۶ لماع مافعادصتصه فطع 
مم) 16۱۱۵۲ طمعه فعصتامهمة رعه ,۵۳۲0 قطمجه ۵۶ حمتامععمنل 
806۰ ,8۳6]0۲۵ظ) رتفامدهو فظ1. ,(00 ما صفتاه عمط ععهء8ه۸ 
معصعع60) میمتمطما ‏ عطا ‏ ۵ هن0مممه 60منع) عصم امه 
عفع1 0صو چا 0صد مع م0 نقص۱ طمعه نع فتامما رق00طا۵6ه 
,۰ و فو ۷۵۵0 ۲۲6 ۵۶ جع و ۵ ععصمع [(و وعو1 280 
-6۲)ههت ۳۵۳6۵ تاممزمدمه ٩‏ قطا ۵۲ قمع مععلوهر 2 ور فتط1 
مصاقنافاهعمه ۲۵۳ و ما باحممه ممتامانام اععجمع عط۲ ما معدتامه 
۲ م۲فا0طهع و ۵۶ احعصهم‌نوه (ا؟ فطع معط ۵م۲ ون وعباوظ عو۸ 
عاصنهط عطا ۵۶ وهمتن۱۳2۵ فطل ح وفع ۶۵۲ 0عصنوتن جهعو فعط وط 
۰ همط۳ع0 ها متطععامکهه صعصوع ‏ عمتمامدنهم 4و 
آو6۲6۲ 290 رحعصع60 0جه طمصم۳؟ طامط ماطودمتمطا هصذهمع[ 
۲۵ ما ووعععمو فاهام‌صههه قعط فقط و رفم0نهع0 دهممنومما معطناه 
۵ ۸ ۰ ,۳۵۵8۵ 06۳۵مصظ ۵ فاوتصو:] اععع 8 و ۵ 7۵0۴۲۵ 
و میاه تاصعفويم فطل م1 ففامصامه؟ فتامتعصنه فص او ععصمام 
۲ مطانه عحهحمم‌صد مط افطل امعتاه قطا ما و۵۳0۲ ما همهم 
0 ۸۸:۵ .۱60آنهصممص 16۶6 صععها فعط عامعژمناه صعتصعنآ وه 
4مصعا عط صد ۲60نناوعه ماصعصام‌نناوی اتمامدهد معط متا وا 
وش ,6نع متا۵ه0 ۲۵و۲ فعط حداعطوک عو۸ 6ط) ,هقدص عم 0۶ 
جوم عفد 0صد ررعهما حع۳] ما تععصظ معط عجمصه و عظ 2086 و 
مفاعع۳ ما عمتتومم ۲۵0ناعقو هو . ۶معصتط ‏ 0۲ ع۲۵ . ماه 
هماوممه اتمه دق فجفاجمه صفوما تام حقط 1 . ,عحنانوماان] 
۱0 
۱۱۱ 
صع معط هد م6صعفع‌نفهعا 16 .1۶عمصزط 02 1126 2۸6۱۲ 
فا ۵۶ معا ۲۵ ,تعاع۲ج۲عاص۱ امعصق ملز صنط طذ ۵صن۵ فعط 
من مه طوجمدا فصو نامه (06۳مصن عط) معدتععط فمتعوم 
۲صتععواه ۲ فصممصه فطع عم صمتاعنل ۵صو عازناه طا 0816۳60 
۵ وه زانطن۴۵۲ عظ معط آع۵؟ #تاط امصصعه عصهم رفته‌ناموا[ 
,قصمن ۲90 متاممم طلعدن 
تفامدمع و 4صو رفاغع م۲2 ۵۶ قمع وه 2۲۵ ۲۵ ع۲عط 50 
0و 0اه تاه ۶ه فطع هماع عطا طاذ ۵0جمنتاوه 
عهنناهه ۵۶ فصو ممذانلنناه منع-اوق ۵۶ حفظ ع هه رحم۲۵۹۵8 
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۶ حوطنا ۲۵۴ ۵ ۳۳۵6 ۵ 60عاعه 06 ۵ ۳۳۱۲۱۱۵26 و فا 7] 
16 ,۵۲۵۵( ع۲ت۳0 موه ۵۶ ۵۲۲ اععتم ماط) م6 حمتام 10۲۵0 
فطل بافط) 0« ما حمتامو)هعناعه احعع ۵۶ ۲عااوهط و 1۳0660 رقاً 
۲ و ما 0صنجه متعط) عحتصت. مط وحو صفاً ۵۶ قجمو 60لا 
۵0 عط ظ/ز۳۵ 6ظ)سجها ععطا ۵۶ دنو تصعمصه عطا ۶ه 
لمع ههد امباتننمه ۶ه ماطوتعط فدمتنه‌اع طفتاه ما ۲عط 
۶ فصن و فا مصتا خحععمدم 16. ,عفوم معهه عط) ها واختممع۳۳۵ 
فصو ۳۵۳۱۵ ۳۵۵۱6 هط ۶۵۲ همتاو۲مصع۳ ۵۶ هه ۳۵۵0۵۳۳۵۵۲ 
۵ 097 6۲ عطاصمه عفطا ۶ه مصوند لد عم رااعتهعمده 
ععط ,۱04 ۵ صمافا1۳1۵-8 عطا مرصصا هو جماطنهن انعم 
۴و مدا باه عصاعوع فا 0جه مععاه عصما تعط مت ۵0هع و2۳۲ 
«متاععنااسنه ده عصنصهمه عطا دا ,صمعتحمط وه ‌صنوب ناه اهنا 
اعق فطع 0صو بعععام 4مصتو0عم-۲۵ج ۵۲ موه ناه الفطه موی 
اطعا ود هه همناماعتجعاصاه وه فا آعمع ماه ع۵تووها وعاو 
۳ ۳ ما اطهدهتا رطانع۲ احعقده ععدط ۵۶ مدتصماهمههت 
ومع عظا ر2۸۳۸۹۵ 061۲۵۲ ساطمانا احمتم وطا 
فصو معنه تمصع عهنل‌صماهعهصنا اطوز ط/1 ۲۱۷ .صعع؟ ۵۶ 
۶ مصموحوط عطاطاه۲( ,۲6۲۱۲۵ وانصه‌نن] ۵۴ مو‌طناهه] 
آمزمعم و ننمطتن نامه 28 1 هو صعام 08008 هد صمقععم 
هط صا ۲۵اه جع ۵و۳ وطمت‌طه۲ع2 ۵۶ طانو۲ عطا اقط) «معومع 
ات ۱ 
اصعله۸ فطع وف ددع2 ۵۲ مومعوع] عط؟. . .فمزتااجمم 
عطا 9۵۲] ۲۵۲۲ طا وا ۲6 .طفع۳) هه تناها اصفته‌هه رصط۵0۵ز۲۷۲ 
۵ وه ۳0 وه۲۵۱0۵۵۵۲0۲۵۵ ۵۵02 طع۳۵ 12022 ناه ۲۳۶2۲ 
۰ ۵۳اه عمط 0هه فصعا عط) م4 عاطاعننده »هممع‌هه۱ هر 
و ماع م۵0 رصع ااميومه ‏ ر0 ۳۵۲ 26۲۲مص عط) هه 
مها۲ماهه ۶0۲ لها ععبه صفطها ۱.۵۲۵ همتاماوم ۲۳۵۱۵۴ 
۲ گه مودااعع۲ عطا وهنطمناناعاعه 40صه صمتامنهم اه غاتزمه 
۰ بناج و همتاوه ع 20۲ آمتاجعوجع مع 
هو ۲مام۲جفاص صد طمیاه عهزفط هد مافصتاه مه ۱۵ 
وتو و فا 16 ,امعم منط) مهن ما ۲0و وعباوظ ‏ مو۸ 
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قج ممامعنومی عاخلا طوز۵ ادا موه ممع 40 و0 
٩۵1 : ٍ‏ 


بیاغ ازء کر آئن دین زرنشق 
کنونکه لاله بر افروخت آتش رود 
22۲۵۵۱ ]۵ صمنعناه: عط) ۶ه ومارته‌هندم مدا موام۴ * 
,6 ۷۲6 18 
۳ 0۶6 8۲۵ ۲۲ 1۵0160 فعط وناها مط) فعطا ما( 


53 2۳۵66 0۶ 76۵۲ 66 10 اطفم] اه صمه فو۳ تفه ۲6 
6 ۱۲۵۲۵ اد <) وتات تفص ل 28 رعصیاز -۲۳۵2 رآ ۸ 
فد طا مع/۵ظ طوزه۳دک 0 افعنوع۳ مفاطا باه ی م۵ (ناره 
۵ ۵ ۳۳۵۳۵۲۲۵۵۵۲۵ 2۳0 ر1(21۲۵00] عم عع۸ 0۴ 06۲۵08 
۵ 006 6۵68 طاصصم و۲۲۵ طدزه۳دا ۵۶ ۲متاه‌جهه ۲۵0موه 
40 ۳6۵۲۵۵۵4 طوزه۵ط ۵ظع 0۶ ازتنوه ۲۵۵ 366 «عد) 1۶ ۵0ق۱متناه 
م0 تفه و 0توممتس لان)انعله مج ۵ حفط م۵" عط) ع مین 
۰ ۵ و طوز۵ ۲ ۲اجنعه معط عمج و ۲0۵0و 

ما 02 ۲و صاعاطمتتامه2۵۲0 0۶ وجع۲ه1 عطا ۵۶ فعاصعطا مط1" 
ازج تصوع؟ مهن ۵۶ 6ظم0نع۳۳۵ رتصوعا توطهطنژال ۲وطمصزن ,1۳ 
۰۵ ۲۵ وه ۲۵0۲۵۵ مو صموها. مصذعط ۲۵۲ رتدطاطمظ ۵۶ حون 
۵6۵ 1 «مزعن(0عه قنط م۳ 1(9۲۵۵۵ ع-۲م۵ظ عفق 04ط۲6ممصه 
۶ ۲۶ تجمتع فنطه حت وعاها ما وع6۴۳16عو فاط 8600۳60 20 
قط ما ماما بوصم بجع ه انامه وه قذ ۴ .صمتامافموت 
قاجم0نمع ۳۴ طا فصو عععصا معا عط م) 4صو صمصدزدق تصدع1 
ولععحعقظ ۲حطعصنظا پزعمصما ٩۲‏ رفدمتاعتهمهد۸ عطنا طامها ۵۶ 
ما عاناه صعمعط عطزجعط هم نصا نفططنژزل فطفمننا لا ۵و 
۶ فص مععممگ مه وه د ۵۳۲ تمتجمصنجمصه مه حافتامانام 
۰ 80۲ و ماع هنط)۳۱ فناعه ۷ عظ6 0صو ۲2افددن‌وجو2 


رو ح یگان ماست حافظ این ملك سءدی و فردوسي اند بشت ونگهبان 
آمده ایران ز زرهشت و ز ما مشعل بزدان و پر ز معني و ازجان 
ها ونطا ۵۴ وماعمام۳ج مطا وه مدمه 0۵۲ ۵ داجمه وح * 
۰ وا وه )۵و اه آعطم۳:۳0 هو ٩۵201‏ 


0« فد مومع رتحعلاً ه۳0؟ 0صه ۲ماقوه20۳ حاع ۴0۴۵0 
هه اناده۳ ۵۶ اا۵] بتطاعنا واده»ععط ۵ داه:ما 106 
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۵4( همه رحعصصف( هم مصمت‌زوهم‌یده مط 7 
صفطقم متطنلا ر(ممیش0۳ع) دق ,مان رطفلا ر0فی۵ط؟1 
جمناتمم ومع و رتفطم۵توظ راعف حففظ رصفهتعظ رف۳ع 
فط وقاعها عط) هه ممامه مد مفحطمقطاژنا جطناه1016۲6 و 
ما2۵ ح9طم ط صذ معصآ( جه۳۲۵۵ وطا 0و رعصمعوما ععال ۸٩9-۵‏ 
ماج 0عاوامصعت عه ما ع۲6تناوع۳ رقه‌ووم 241 انامه مصذوم 060 
ما عصت 5040 امجصمی م۳ وتمبوظ ععمطا وه 0دعم عوا م) طمتآعصط 
0 ۲۵۲ ۱660 ۲ماوهتع مر وا ۲۵۵۲۵ . .ععمنعصعا تمعنا عط) 0۲اه 
وتوطمعما فط) مه رده‌عمن اصصاتمم‌هدز معمطه ۵۶ هصتعمع۳ طهذآع‌دظ 
۳۵۲ بط 00 امصصیمی متتتمعنت حفاعع۸۲ ۵۶ عاجهتااه 2۳0 
عاتمو؟ ه طمبه صا صماز۳ وصه‌تندممه معط امطمژه امه 
هط مه امد لحصوته 00 ما عمط مو۳ م۲ رتعز۳۳ و بط ماه 
معا ما موه مومط۳ م۲۱ عونمم( فنص احماه‌جه 
-696۲9ع ۵۲۲۲6؟ و9 ۲۵عط۲مع(ع 0صه صمع[ صد 60 متمعمجره ع 911 
۴ ناژ رط۳9 ۳۵۲ رق۲تاماها عنط گم نن۲) 6ظ) هطتموع: مط متا 
- اصعتعصه هلا ما صمتاععمامع۳ واذ ممع ۳۳۱۱۱ رفهطاقه ما ۲۳0 ص۳۵ 
۶ ع6صوععنودع۳ مط ۶ه عمصمقهذ صهتجعها عط تع8صنا رتتاع0صفام 
وقاطاعفا معاف1۵--طانه] عبسم عمط ۵۶ عهعام‌نمدنيم لعماطاه مد 
طمتمتطا از ما خصمد 88عملا داش طمنط طانع) عط عاووه ‏ 
معط و2 اوطام ۳۳۲۵ 0صو ۲ممجهعمه/۱ مزط 

لا ۷6 ۳۳9۵۲۵۲۵۲ تا اوه بطمتداه۲ه1 ۵۲ هملاتد(ه۲ن 
۵۳ 01۲60عصا قذ ۳0 لمع عاتامج و ما طاتذط ۲ع ععط ۰ فح1 
۲ 0صعلهطنع؟ عنط ما ماع مهصم0صع نم م10 0۲۵( ده 
۶ مایت فط ماممعع ۵م۲بانه لاه ۵ طمفم صنطتذ م‌دنع‌مز:ط 
۶۲ ,0006۲ ط6 ۵ جعد] ۵۶ 0ج مهم صم صماه2:0۲0۵۵۱۲۵ 
سو۲] 6حتتاصمع وه فافتمع۲وصه 6۵ ۲۵20۲ ماععط تصو۲] مسج و قاعهط 
ومعصامه۳ع لمبتتنمه عطن فصو صمتها(ع: صمتصعصا ۵14 عظ۲ ۵۶ ع6صهعم 
اعع۲ع عط) عدنوعم انم تمتاجهعیی عظ) فصو رتع‌صنام] لژ و 
و امه هم ممنطاممعملاطم هه مصمدوه . فنامامدامد 
۰ 10006۳۴ 

مفتافنا 29۳۵ ۵۶ ۲0۵ 920760 عطا ه صمناوامصیه متط1 
و صذ توح اصماتمم‌ها صو. وقام مه اطانامة . مه 0عصتاوعل . و 
۲ 1۱۵۵1۲۳۵0۱۱8 عظ) 0 4لیامطه . فا فصو مصفا اه صمتاتا۲۵0ع 
1( 12۳۲۵۵0 ۳۵۵۲-۵ عوظ فد ۲۵۲۱۵ عط) ۵۶ متصععا عط لاو آه 
0ص صهعه)جع0صت معط مظ ۵۲ 6وع۲اع عظ) جم آمع2 فاط ماصتاممم 
۳ 0096 ۵۱۳۵20۲ مق عط صفط عمعمعناه قمع و ۲۵عندمو 
۵ 0۶ عصمناتمم عدنصتمصهد فطا ۵۶ ممنعع عطا موونطعزوق 
,عصمص همه ممتائمت۲مرون 9۵0 متا مه نموه مه دامع ۸ 


۲ ۳02۳۳03۵ 


صولمه وط) ها صمت‌علومم) معط 6 رحععظ فصد ر,طوه-زءنوه [ 
۱ ۰ 1ظ۲2 ][ 

۵ 02۲ هواو .و صتقصه . لز ممتاعافصو فط1 
فقو 132۲۵۵00 ع0۲-۵وظ عوق عصمع ما مصهل) عم10 و 0۲ عان۳۲ 
ما فصمتاعاههه هدنامن ۱3 ۵۲ نوم معط مم(وو ما ۱۵4 جو۲ه 
۶ ۳۵۲0۵ 0090[6/6 6طم نامع املتط۳ 0صو وچانه‌ان ۵۶ مدمه 
قاط باه مععدمعع۳ اصو‌صیداه عط) ‏ 60عللناتا ‏ فقط ‏ عط . واعجه) 6ط 
۵ ۶ ۵۴ وصا۵06۲ع اوجملاه ۲۵ 2 صم۲تم 0صه آعومم‌ونل 
 ۰,‏ بسن او قو ۲و طمنط۳ وععععفوم 

تاصفاتممهض1 اقمصه عط عم‌فطعم. وصمتاماعصوت عط6 1068ععظ 
001۵8 0۵۲08 . فا ۵ فافتعومی متام فنطا ۵۶ وم 
جمتاحاعصعت هط متام ما ۵۳۵8۲ نز تماولفطع فا وظ ۵۳۵۵۵۲۵0 
۵ ۲۵۵6 10 ۲90 اطودم۳ه هبو مط۳ لاه ما علطتعنا(اه1 
6 ۱۱۵۰ ۲تعط) طا عصتا فافع عط تم عتتاوم‌نا افو عطا 
له ۲6مصجو۲ للز طمتطا او عطا مه صمتتمم فنطع وا 
۲«اععط ‏ بدا مها فممتاجمصم‌عاهه .موه فصمتامه ‏ زنآناع؟ 
۱ 
رافتانژا صمتامعه2۵۳ روعملم6ظ) صفاتاهد20۳۵ ۲۵۵9۲08 عو _ ب‌عاذاه 
0مصمما ۵ظ۲. ,واعمصه صمتصفومم2 فصو ۲تمافاط ‏ صفتاهد720۲0 
مان ماد هجو صعافه۲ ۸ فد ۵۶ قاصع0اه 200 فتماودامه 
موم عنطغ هد 0عاعع(امي لهتتعمهه عظ) ۲6عط مامعله 4حصق ولمم ۲۱۱ 
ما ,تعنص 0صععع( فطا ما ماقطا تالم و و بز 20 رتاو 
۲ج احمطن ناهذا معتمعد؟ اه وقناه مدا ما جعاما ۲۵عط 
تصعع معهمه عطا اه امه وه زاجم طازه ۵۲ رعع90۳۲(60ع1 
عط نصا 900۲ 0علوعو و ع9 از عصداهت فنطا رععهتامطع1 
اوه هه مهمودع1 تمس مهم عط) 0اه متفع ۵ وتوروط 
حز عصمی ما اقفع! اه مقطاط هه ۲۵۲ 1۶ ممنام‌جه۱ تمطاموصد تتعط 16 
وهمت۳۸0۱) عدمزدملع عطا ممومازنعط مصمامصه متقطه طاذ نامه 
8مم واه مه 4صه اعوم فطع ۵۶ ۲۵۵۵۲۵ عصعتمصو تتعطه صذ 2۳۵88۴۷۵۵ 
۴ هام۲ عم فنط ‏ ود ۲60عصعع فصو ۲6۵عاو . ۲[لناا۵وه 
۰ 600 0۲۵۲ 

صمانموااهانم ماه صصا معطمعع مصدام۲ عنطن قه جممو و۸ 
مط اه 800 ما صنعهه ۳ عط) رعنصعتا عطا بو ۲۵۵2۵ د1 200 
2768 08 مدعط دا مفاهتهه حا صع۲تع 1۲2 ۵1۵ ۵۴ تمعن 6۵۲۲۵۵۲ 
,208 عنط۸ اه طملامممجمه معا 4 2۲۵ ۳۱ هو 
اصعلمح ۸ اه صماعاله: تصعد-۸2202 وه 0ص ر6هههعنجه0 0۲۵,] 
جممد تمه صعتا عفد متطف ۳۵۲‏ متام مه طقنط ‏ صفطغ رصع[ 
, صعنمز۷ ما ۵۶ جععد هه معتنصاجعی همه مععطا عنم 


777 5 1۲ 


وومع‌جعا تصعی عط؟ .صعی! هم مسباجه فصه زامنممه رانمو عط) 
عاوتطاعع .۵ فرط 0عمده فطع هن صم/مامصمن مجع چا عفن 
۵ 0۳ صعاان< 0صد صفعاممه مهفیاو‌صمً عطه فد رقامولا عط هو 
متفتتاه عطا ما حدم عطا ۵۶ 6۵0 عص۵ ۲۳۵0 رصع اه صمعلانمه 
مط ما قه ۳۳۵۱۱ جع فععععمه فد م آمموره للز طمنط۳ ععمنعطما و 
تولمد 0۵ ععفمه لاه حمنط 6قفناعدعا و رصفن ۵ «ممممامننه 
7۲ ۳۵۳۱۵ ۲۵۵ ۵۶ تاتعم ۲۵۲ماعط جا رقتصعی؟ ۲ 0ممونع0هت 
0 -6۲نمصد جتعد قمع عقمت‌وصما خصوید عط صتعله م۳ ررماه 
0۵۵-۲۳۵۲1808 ۵۲ فصعنصه] رصع ۵۶ اجه هطازهاد رمداه مومط ]1 
موونعجما تصعا فط 0عنفتتاه ععط . وقتا جفهد رما ۲متومعمط 
رف مممها نم ممها بن قعاممه ۵ اتمه قطا طهتمنطا 
6 ۵۶ عصتصوعصه ود وفع ما ص018 ۶ صعع رطونه افاظ له 
وم مدا رحعهوم ۲۵۲ و طهدمنطا هطنهع ۲ماغه بط رععفداعجع1 
ماففاعتاطاجه احعصا جع ۵۶ صمتماعصوه تصعصا هه مافتمه۲ممه ۳1 
اجه صعاعه۸۲ احصنوته فط 64افلعهع) ولاته‌نو؟ ففط ۲5۵ 
م۳۳۵0 ممتاعنده مط اه ۶ه فتاه لتعتی 0جه 1660 و ۶6۲و 
7 ۸ ط۱ فصمتتماممع تاصوژی6 فصه طفنتعدط رحعصع6 
اذمدم ۲۲۵۱۵ ۵ صمناماعجمت عنلعق-منجه 0جد تماما عطا و۵ وه 
۵۵۰۸ ]0 

۶ معج۵06ع۲۱ تصعتا عنطا ۵۶ حمتاتهم عاواصت فط درفهایء( 
صمتت‌عومتم7 فطه هه ففامه فنامتممی وطع عط ۲۳۵۱ راو وط 
ومای 0ج عصمووعم مذمماعتط عطا وه فهه داموعصمی اعمنعهامعط 
عاصمانع۲ه او مامد ط0تععوع۳ ونان 2 عفاغه 64ت«مروم رجا ۵۶ 
فط ناو معصعاع ظ موحعهعمتن جه. هفاحعنا تفطنمداه ‏ رجع۲0تا0و 
از معمنجمما تحععا ۵۲ متطممق فده حا ما۲ ۵۲ وهاافانده 
قجه صمتعنله عطء ۶ه عنحع ه ععصععمحدعا تصعصمع عطا ۲مطه 
صع؟ اه ۲عمنونط لاه فد ۶ه فحه حامنطاميم2 اه رومامعطا 
حعطاک منطاعمعط فد طمنو عصمعطایعط ۵۶ مفصعط قط) ۵ ۲۵۵ وه 
0و ردهبمه میمتم‌ناها. عجما ففعط1. ,فجه۲ملام قاطا ۵90 
وطه ه موه عط؛ همه ا[ز۲ رحه‌تجعویه ۵ظه ممصعتناوم عم تاذ 
۵ ۵ ع0عوع۳ فده عمط نع 20 صعی عه صع0انداه 
امجمتاوه عطا مه فمه معماعوممه ۳۵۵۵۳۲۵۵۵ طتقطا. اه 2۳۵8 
«تعط و جع صصاً ۵۶ اعطومعظ باحعامهه وط طمذط۳ مطهتوالع۳ 
۰ ۲168اا 6۵ ۲۵۳۵۲9۵۵۲۵ 

لممتینه وه ععنمامم ماعع!ا عط+ ۶ه عسداه؟ عنط1 
و(اتمطع) صقعع ,0ععصعفظ : هاموا هه ۵۶ ناععا صعافهعظ 
,114 م4ژه:۵ط>1 رصفطق 11۳۳0۵ ماععطاعطن۸:0 م(عده۱) ح۵ا]د11 
اعد توعد باطعا۲۸0۵ فخعمو رعنطئلا ر(ومعشیتن) و6۵ رتعاءز1 


1۳08۲۳0 


صم هم متمنم مطه جمع حمتاملنموهمه. اه جمانمم و وز 12 

عتعطن اه مهن مدا ها . فصن موق معط ۲۵۲ ففطغ م1801 280 
۰ ۵ وتا امه ها اه صمتامافصون و ربتعمان 0۲۵0و 
ماع۳9 جه نا ععوجهمما نصا فطع صا فص صمهه ققط عتافناط 
۶ واه ۵۵0 ۲۲۵6۲۵ ۲۵۳۵080 0ص ۲۵۲ فطل ۶ه ععه ها ۲۲۵۵ 
پاحافع۳ حا صتهط ر1(9۲۵۵۵0 و۲۳۵ مهظ نها عنط ۵۶ 0صعا ود 
۲ج ما صععطع1 ما لظ۳۵ 0صع مهو ص۳۵ و بع عمعام فتط 1666 
۵ ر ۲۲۵۵۵۵ 07اه مب 6تعتعظ ما ص۳۵ صقعطغ فظ . مفهتمن60 
۵ ۶۳0۱ 224 رصا اعممتامهنهمدا ‏ فتاه ما ابو ۵زا 
مصصناتا .2 ۵۲ وققتقتاه . آماهفترل) . عتمعومم ما تزصعص۳0ع08 ما 
۵ ۵۲ امه تفع ۵۴ ۵۲ع؟ عط) اه وه ۵ و۲ ۵۶ 0۵۲ 
06۳۰ ص1. دصماتاعوم20 فطع ۵۶ 10۲۵ مضه وعینعهمان1 ۲0مهه 
عط 6۵ ۷ ما عاداو مصمعوه فقط 290 مقعمج۳۴۳ 2۵0 ۳07 
۵ ۵۶ معا ۶ وومهجعا مه عط؛ ما رصمتاخآعصعتا ۵ ۴۵۲2۵ 
جماعع۸۷ ۵1 عطع ها 0عومم‌صنمع صعیا ۵۶ فقدامم:ظ فطه ۵۶ فصصوط 
صنطز مصوبا ۵۲ تمعن عمط ها فصصتا اف عطه م10 . ماععلهنل 
۶ ۱۱0۳68ظه فا ب۵۲۵ه۱ 0هه ممزنناجعی ۳۲۵۷۵ ۵۶ ۵0ز۲وم 2 
۵ 0۵6۵ 2۲6 متافصانعمداا بو صفتتافعم20۴ مد و0 رطف 
۶ 00۲۴د فطا 0صعاونه0هه فصو یمهم 6طامصه «تفطه صذ ۳۵9۵ ما 
قطن 294 مفافناعتم ۵۶ صمتلعیتم‌وصذ فصو صمتعمتصه م۷ مدا 
ام1۱۲6۳۵ صعععا و ععاقن ما صننععه ع۲تفط صعیا ۵۶ تسف لته 
۶ 10۲۵ ۲۵0موه وه 2۵0 «افتاطاجم2 ما فصتهاتوم ععظ) 2 هد 
-طممفتمه هو مممنژونن ۲۵۲۵ -مصنا ۵0 . مقصمتاموم2۵ معط 
وط تعصنععه مفهحصماماص فصو عمصجعمجعا ۶ عم رفعمتاممه 
۲۵ (۱) امد هجو مق عط 0ص رععتطمت6؛ عطا رتعهونوه]؟ 
تحص ده فصو ر4فافمسجعی عصتهه امعم مه رقتهمماطه 
۴ 0وعیطممنق فط ۱۱ مصعاع 0عمفطاصه عمط م۳ وصعطاعمهط 
هتافناطنونم2 .۵۴ ۲۵۲۳۵۵۵ ۲و وه «عدم دوز عمط ۵۶ مه 
قطا ۵۶ حمنتعاعصص ماطا عدنعی۳ فاد رحعنصمذتامد2070 2۵0 
تجع] اه 0۲۵-ع۲نعمع۱۳ و فطع مامت مه ۵۱ طمظ۳ مقاقو لا 
8 ,تمعن آوبمه 0مو فیمتوتامم نصا ۶ه 0صه همم موه 
فط اه 0اافتعامدعطه واواه 0متا و صذ ۵0عمع۲ج ها صمتفامدعت 
0 اصهلتاه عصمام]۱( « فصو عمج و امعصتط و ۳۵0 رجهناز۲ ۲۷۳ 
صذ 0ممي 0و علحامه مد تمد له اه ۵ص روهمج تحعیتآ ۵۶ ۲۵۲م1۱ 


"(2۱۸۳ 


115 ۷۵۲۵۸۵ 2۷۵۰ 7 0] 616 [1 ره‎ ۶ 
۱٩ 6۹6۵۴ 06000۵80 0 


5۳۲۲۱ ۳۴85۲۵۱1۱ 0055۸1110۷ ۵, 


20۳۵۵۹۳۱۵۱ منم 6 ۵۴ م۳ 
۵ 0۱۱6 09۵6 0۴ 10906 ۲۳۵۷ 6۵ 60 
۶ ۱۱۹40۱8 م000۵ 0 1۳0۱۵۱6۳ 
۵ ۵ ۷:60 ۱ 1011 ۵6 م0 ر ( 620 ظ) 1۳۵۵۱۵ 
00۵0 20۳0۵۵ ۳۵۵۵ 0۴ 11۳0۲ 
۲ 1۱۱0۵ ۳۵66۵407۱65 ۵۳۵9۱۵۱ 0 7۱۱0 
0 و0اوم ر۵ ۵ 20۳0۵۵۳۱۵۵ 1۱90۱ 
۵ 5۵0۵۱۵۱۸9 ۵ من ر۱/۵۳۵۵] ۵ 
۵0۵ 6 060۵6۵ ۳۵۲6۳۵۲ ]0 165 
ه مو۵گ 0 مواممه۵ 8 7۵90۵ 
۱۵ 
۰ ۲۱۱۸ ۵0۱ 121015 


۳۲, ](. ۷۱۵۸۲۹۲۲۴ ۸۷۵۲۸۱۸ ۵ 
۷۱, ۰ 


1۳۵] ۵۵۳ ۵ 30991 0008۵9068 0۴ ۵ 
1۳۵۱۱۵۵ 2۵0۳۵۵۵0۵ ۱۸۵ 0۱04 6 


7۲ 1600116, ۰ 


رادم ,۲۵2۵ 0۱۲۲۵۲ 922۲ و رهم۲۳ وحااها ۱ ۳۵۴ و اج ماموه ۸۵ 1 ۲۲۵۵۵۰۵ ۵ ۳۴۱۳۵۵ 
ما م20۵۵ ۲۳۵۵۵۵ ۲۵۵ ,060۲ بحمآ ال رنممااه100 ۵0۵08 مهن نا ۵۵۵ 9ز(طباظ دوه 
,۳ ۶۲۲۱ »۸۵ 0۳0 خر 0و م6۳ ۲۱۵ ازمو جهن .معم۵ اممودق اه ر وه رش 
م۳۵۲۵ ,12024 زتادعو۲۱ ریق عصد0 ,4 ۵۸ ,6 وعما م1۳ 1۳6 رفظ 
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از سسله انتشارات امجمن زر تشتیان ایرانی عبشی 
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اون اد ان کیته قفین 


قمت .ی مات اوستا ۳۷ قران با من اوستا ۸۰ فران 
قیمت هی دو جلد باهم .ي متن اوسنا در جلد دوم ۷۲ فران 
و با مت اوستا در جلد دوم ۰ ۷ فران 


محتوب! 


دوست عزیز معطم خترم مر‌فومةٌ شربفه چند روز قبل زبارت گردید 
. . . . در خصوص ترحه یشتها عقیدم این ضعیف را خواسته بودید" 
بل این کتاب یی دو ماه قبل برای بنده رسید و بنده با کال لت یکدور آترا 
مطالعه کردم و خواستم هیان وقت مکتونی خدمت سرکار در این خصوص 
ع‌ض کنم و سرکار را باین خدمت سیار مهم بادبیات فارسی بعنی رح (اوستا) 
بفارسی سلیس معمولی عوام فهم خواص پسند که شاید این اولان ‌نبه باشد 
بعد از اسلام که چنزتی کاری اثجام داده شده است هثیت بگویم» و 
حقیقتش اینست که بقول سعدی خجل شد چو پهنای دربا بدید 
خودم را و معلومات لا فصةٌ خودم را در جنب این کتاب عظیم القدر جلیل الشان 


امه ایست از بارس که استاد بزرگوار حضرت مرزا مد خان قروتی از .راي بنده 
ه برلین فرستاد ه بودند 

عده ایشان را در خصوص جلد اول پشتها از اين رو خواستار شده بودم ا آن دا 
کار سسته در جلد دوم یشتها طاه‌اي پیش خود را اصلاح کم و شیر ملدات دیگر 
اوستا را بطرزي خوشتر .عطالمهٌ موطنان رساام پس از چندی از دانشند بارسی حضرت 
دینشاه جی جی باهاي ا.راني از .عبثی کاغذي با قای مر زا مد خان قزويني رسبده اتقادي 
راجع جلد اول پشنها درخواست عودند ا آن را در جلد دوم درج کرده باد گاري از 
دانشد بزرگ مععاصر در تسیر نامة آسماني ایرانان که از | ثار عپد فرخند ء پپلوی است 
بجاي ماند و ضمتا ماه شاد مانی" مقسر آن باشد استاد بزرگوار از براي اینکه دیگر باره 
.عطالمٌ پشنها وقت گراابهاي خویش صرف تکنند مکتوپ سابق خود را از بند ه باز خواسته 
بهند فرستادند 

آیئك که این مکتوب باس دوست دانشندم آقای دیتشاه ايراني در سر این کتاب چاي 
داد ه شد » و عوه آن از برای تصحیح از چایغاهٌ عیثی راه دور یموده در ررلین دوباره 
بنظر بند ه رسیده برخود واجب دانستم که از باب سپاسگزاری خوشی دوسنان دانشند خود دا 
که نوشتة اچیز بنده را بدیده مهرباني نگر سته و ماه شاد ماني بنده شده اند از درگه 
اهورامزدا دادار مپربان پژوهش کنم 

برر داود 
ان ۱۰ بپین ۱۳۰۹ 


هس مکتوب 
کر احجم ۸ مصفحدً کوچك دیدم و مداخلةٌ خودم را در این موضوع که 
مطلقاً بنده از آن .ی اطلاعم و سرکار تقریباً ام عمر خود را در آن صرف 
کرده اید يکي بی حل دانستم» سرکار خوب میدانید که اطلاعات ضعف 
بنده از حدود لفظیّات و بمضی معلومات مختصر اوخی ول ارخ بعد از اسلام 
تجاوز عیکند» در صورتیکه این کتاب نفیس مهم از اعدا ا اشهپای آن راجم 
بيك عصری است که اقلا یی دو هار سال قبل از اسلام است و بثابرین بقدر 
سر سوزی دایر تنگ اطلاعات من بآن تعاس امیکند» وی معذلك کله 
برای امتثال فرمایش عالی بذکر چند فقره از ملاحظات خودم که ممده راجع 
با نشا و عبارات کتاب است نه با صل موضوع و عندرجات آن اقتصار عودم با پدانید 
که خواندن این کتاب در وهلهٌ اول برای بك ابراف ععمولی یعنی برا ی کسی 
که هیچ تخّصی در این موضوع ندارد مثل بنده چه قبیل اثراف دارد 

اولن فکری که از یکدور مطالعه این کتاب عارض انسان میشود ایشست 
که خوض بخنانه ازین بعد موم ایرانیان میتوانند مستقیماً بدون استعاات 
از کتب مستشرقن اروبائی کتاای را که قرهای ي شمار ا ظهور اسلاء 
در سر ا سر ابران یکانه کتاب آسمایي آبا و اجداد همین ایرانیان حالیه 
شمار میرفت" و علاوه بر این-با تورية و اتجیل و ممابهارا ا- یکی از 
قدیترین کتب مدونه نوع بشر است (در مقابل کتب منقوره بر احجار الواح 
و نحو ذلك) که از زمنه بسیار قدم سادکار باقی مانده و بدست مردم ار‌وزی 
رسیده است" بعني کتاب اوستا را ام‌وزه بهمین زبان فارسی معمولی حالیه 
مطالعه کنند و از اوضاع ورسوع و اخلاق و مواعظ و حکم و دستور العملهای 
زندگی و فلسفهٌ عای و معتقدات دینی و روایات تاربخی و قعص اساطیری 
نباگان دعم خود و برادران زردشتی حاليهٌ خود کاهوحتّه اطلاع ,همرانند 
و در نتیجه این قوم مجیب باد کار عنصر خالص ایرالی را بهتر پشتاسند» 

و شاید نیز یی از تااج حسنٌ این شناسائی این باشد که این دو خاندان 
يك عابلٌ بززرگک آربائی (یهنی ایرانبان مسلمان و پارسیان زردشتی ) که 


مکتوب نه 


فرهای طویل در مقابل طوفاهای عظیم اريخي مقاومت ورزیده و خصایص 
رم نژاد خود را از دست نداده اند و در ضمن اقوام دیگر مستهلث 
شده اند ازین ببعد تواسطه شناسائي کاملتر از حال یکدیگر بیشتر از سایق 
سکد‌یگر نزديك گردیده وت احاد بیش از بیش درحفط میت خود بایدار باشند؛ 


از خصایص ااشاء سرکار در این ترجه و در سایر مسطورات خودنان 
در این سنوات اخیره ایجاز انشاه است یمنی خلو از حشو و زوابد و مررات 
و عطف متراد فات و سجمهای خنك زور کي و ابراد اشعار و امثال بعنف گنجانیده 
با سریشم چسبانیده است» انشاء سرکار حث وسط است بان اطناب عل و امجاز 
مخ ول متمایل بابجاز است از جنس انشاء اریخ گزیده و تذکرة : لاولیاء 
شیخ عطار" نه متمامل باطناب از جنس انشاء ریخ بیهقی در فارسی با مولفات 
جاحظ در عرلی" گرچه هردو طریقهٌ مذکورء (یعنی ابجاز غیر مخلْ و اطناب 
غیر مل ) مستحسن و مقبول ورایج است وی سلیقةٌ نویسندکان در این باب 
مختیف است؛ کل یعمل علی شاکله» 


دیگر از صفات بارزء انشاء سرکار طبیعی بودن و .ف تکلفی است 
که خاص و عام آترا می فهمند و تمایلی بطرف یکی از انشا های خصوصی " اندازء 
مصنوعی در آن مشهود نیست: نه تایلی بوضع چیزنویسی فرنکی مآبان ازء 
و ولوع یاستمول عين کلات اروپائیان و تقلید از طرز تعبیرات و اسالیب 
لیف کلام ایشان" و نه تمايلي بفارسی خالس و اخراج عنصر عربی که شیوهٌ 
مسنوعی دستهٌ از وطن پرستان گ اطلاع از اوضاع فقه اه دنباست" و نه 
تایلی با نشاء فاضللانٌ عالانةٌ متعر بین که کلات و اصطلاحات عري در آن غالب 
باشد " باری انشاء سرکار حدّوسط بان این افراطیات و مطابق ذوق سلیم و نزديك 
هم جهور اس است» کرچه برای آنکه یکی حاق مطلب راگفته باشم باز 
در چزو پیست و کم آ نار تمایل بفارسی نا اندازه بسیار قللیی از آن لایخ است 
برای کسی که مکرر آنرا بخو اند و فقط "۷ انداز که اسباب ملاحت انما 
شده است نه ا حدی که آ ار تکلف و ساختکی بر آن ظاهر کرده 


» مکتوب 


یکی از کارهای بسیار خو ثی که در این کتاب کرده اید اینست که همه جا 
در تذاعیف کتاب اعلام را م بحروف فارسی نوشته اید و هم بحروف لانینی که 
باینطریق تلفظ صحیح آ نا را هر خراننده که اقلا حروف فرنكي را بشنا سد 
اگرچه زان دان نباشد (و [کنون اغلب مردم از همين قبیل اند میتواند 
مسبوق شود" و الا" اکر بحروف فارسی تنها اقتمار میکردید تلفظ صحیح اغلب 
اعلام مبهم مي‌اند وخط حالهٌ ما از عهد؛ آن فروق و تفاوات دقیقهٌ اصوات 
اوستائی بپیچوجه من | لوجوه بیرون نمیآمد 

حواشی و توضیحاآی که بر ابن کتاب افزوده اید فوق العاده مفید است 
وگن میکنم بلکه یقین دارم فهم ترجه خشك و خالي اصل کتاب اوستا 
" بدون این حواشی و توضیحات و تفسیرات و مقدمات مفصلهٌ «شروحه بواسطهً 
بعد عهد اصل متن و خفاء و دقت اشارات آن برای جهور ابر انیان حالیه 
تقریباً از محالات میبود و یکی اصل متصد .ی نتیجه و عقیم هیماند» خصوصا 
مقدمات مبسوطةٌ که در ابتدای اغلب بشتها افزوده ايد فوق آمجه بتموّر آبد 
مفید و متع و دلکش و برای فهم اصل متن یک ضروری ولابهٌ منه است 
مثلاً فصل راجم بمهر شاعکاری است از نظم و ترتیب و وضوح مطلب و کرت 
فوائد تاریخی» و همچنین است کا یش حال سایر فصول 

افسوس که در مسئله سجاوندی! در این کتاب اندكي اهبال ورزیده 
شده است» مثلاً جل و کلات مستقله از دیگر بواسطةٌ قطة با وبرگولي با خط 
افقی با قدری فاصله از بکدیگر تمایز داده نشده است و باين جهت بساری 
از اوقات مطالب در یکدیگر داخل شده برای خوا ننده اشکالات فراهم مبآورد 
و فهم عبارت را ا اندازءٌ در وله اول قبل از مراجمةٌ انوی و الب اريك 
کرده است؛ مثلاً در ص ۰ ٩۷‏ مرقوم فزموده اید:- « مرت مرد انسان مرد 
درگذشتنی» خواننده در وله اولی خواهد خواند:- ۱ 


انا هصی ۳‏ 1 


مکتوب یازده 


«مرد انسان مردن در گذشتنی» ان اضافات و با خود خواهد گفت 
مرد انسان بمنی چه؟ ولي بعد از اندکی مراجمه و فکر قصود سرکار را 
در خواهد یافت که اینست:-- «مرد» انسان» مردنی" در گذشتنی» یعنی این 
کلمات اربعةٌ متقاربة العیی عطف بیکد بگر اند و در عن اینکه هرکدام از اما 
تقسیر مستقل است برای که « مرت » از اجتماع آ نها هم و روی ۶ رفته اصل 
حاق معني «مرت» بهتر دستگیر خواننده میشود» در فرهنگ آخر کناب 
همه جا از مراعات این کته جزئي غفلت ورزیده شده است» در فرهنگ‌های 
متتّدمان که آتوقت نقطه و وی کول و حوذلك رسم نبوده در ایتگونه موارد 
هیشه و بلا استشنا يك و او عاطفهٌ ی افزوده اند که درست آن واو عاطفه کار 
وبرگول اح‌وزی را انجام میداده است و میگفته اند مئلا؛ میت مد 
و اسان و مردئي و در گذ‌شتنی * و باینطریق مطلب یک روشن ميشده است" 

دیکر بسیار حیف که يك فپرست اعلام الجال و الاماکن بکنتاب الما 
نفرموده ابد " فايدة آن انم باشد و شابد در آخر جلد دوم پتوانید فهرست 
عامی ازین قبیل که شامل هر دو جلد باشد بینزائید که فوق العاده مفید 
خواهد بود! 

فرهنگی که در آخر این ترجه افزوده اید از کار های بسیار مفید 
و يك دسته از لفات فارسي ام‌وزه ریشه آما باینطریق بدست می آید 
بخصوس که هم فرهنگ است و م۸ فیرشت را که سانتب: نات را 
صفحای که در آ مجابتفصیل صحبت از آن. کلمات شده است حواله داده اید 
ایکاش در خصوص اعلام نیز همين شیو مرضنه را اختبار نموده بودید؛ 

مطلب بسیار صحیحی فرموده ابد در صفحهٌ ۷-۰ در خصوص کتب 


مستشرفان که عموماً ان کت برای استفادء حپور اس نیست بلکه برای يك 


۱ آقای پور داود متّمنا اله بطول مقائه در مکتوب که بمد ها براقم سطور م فوم 
فر موده اند نوشته اند که خودشان نز این یال را کرده بودند و فصد دارند که‌در آخر 
جلد دوم عين اين کار را اتجام دهند ینی فپرست عامی از اعلام رجال و اما کن که شامل 
هر دو جلد باشد پداجا ا مق ننایشد » 


دوازده مختو ت 


قنه از متسین ای و تاجن مر این اخافه ود که عموضا کت 
مستشرقن آلان که کتب ایشان از بس حاوی اشارات و رموز و اختصارات است 
که فی‌الواقم برای خود متخصصان م استفاد از آعها همیشه آسان نست» کتاب 
«اساس اشتقاق فارسی جدید»۱ تألیف پول هورت عون ازین فبیل 
کتب است" پس از تقسبر هر لغتی عذ۶ کثری از این رموز و اختصارات مانند 
و یداه ووع و تحو ذلك ایراد نموده است که بعضی از آمها را میتوان 
از پیش و پس عبارات و از سایر قرائن حدس زد ولي بعضی دیگر را 
بپیچ رمل و اسطرلای مطلقاً و اصلا نمیتوات دانست مقصود از آنا 
جیست و آشاره بچجه چیزهاعت" و در اول یا آخر کناب لبز بپیجوجه 
جدولي برای تفسیر این اختهارات بدست نداده است بلکه فپم مها را 
بذکاوت فزاء باز گذاشته است مانند فهم الفاز و معمیات که تعمتاً بقصد 
تشحیذ اذهان (با شابد در مورد ماحن فیه و امثاله با اندازه برای اظهار 
فضل و سر و صورت عالانه دادن عطالب مبتذل) راه حل آ مارا از 
عموم ناس مستور میدارند* اوقاتي که من در برلین بودم از یکی دو نفر از آمانیان 
فاضل که با من آشنا بودند حل بعني ازیرن رمءوز و اشارات کتاب 
مذکور را که بدانها جا محناج بودم خواستار شدم ایشان پس از بامل 
و م‌اجمةٌ زیاد در منزل خود شان بالأخره قوانستند مقصود مژلف را 
حدس_ بزنند و اشکالات من ها نطور لاسحل ما ند؛ 

اتقادی که از طبری در مقدٌمهٌ کتاب ص وح فرموده اید 
و مسطورات او را «موهومات شرم آنکیز و آلوده بتصب» فرش کرده ابد 
اگر اذن بدهید عرض میکنم که با انداز ی اساس است زیرا که طبری 
اين مطالب را و جیم مطالب ریخ کی و تفسیر کبیر خود را بطرز 
روایت سماعی که در صدر اسلام نا قرن چپارم و پنجم مابین علای مسلمن 


۱ »عتدداوععتنگ محعما! ابوظ ص۲۵ ماوملم‌صدن 7 دوطهمتونمورنها۱ جع دمتع0ههع0 
199۰ 


موب سیزده 
معبول بوده است از روات ختلنه نلی موده است و يك کلمه بلکه يك 
حرف در آن روایات منقولةٌ سموعه از خودئق اسرّفي با جرح و تعدیلی 
یا زباده و نقصای نکرده است, و چون بابن عباس و قتاده و عکرمه و وهب 
بن منبه و اعش و شی و مدايني و سایر روات و حتّئین معروف آن 
عصر معتقد بوده است و حسن ظن بیغ در حق آ مها داشته است (مانند 
اعتفاد عموم عیسویان و عموم »ود و عموم هنود و غیرهم بروسای روحانی 
خود» نه بیشتر و نه کتر ) هی روایق را که از آنها بلا واسطه با 
مع الوسابط تلقّی عي نموده آنرا عیناً کم و زیاد و مها امکن با همان 
الفاظ و کلات و حرکات و سکنات مانند «گراموفون » برای مستمعین اعاده 
عی نوده و املا ی کرده و لیشان ی نوشته اند" حالا اک سرکار توقع دار ید 
که در مورد شت و خشور زرتدت بخصوصه او ميب‌ايستي طریقهٌ روایت 
معنعن ادای عیرنی مسموعات و مرویات خود را بکنار گذ اشته 
برود از چپ و راست جویای صحت وستم این روایت بخصوص که موضوع 
آآن شت وخشور زرتشت بوده است بشود و از موبدان و دانابان زردشتی استفسار 
کند که آبا این روایت هشام بن ند کلبی [راوی اصل روابات زردشت اوست 
چنانکه در اسل طبری عربی هست که بنده رجوع کردم-و هشام بن مجد کلمی 
چنانکه معلوم است از اشهر مشاهیر روات قرن دوم بوده است ] در خصوس 
شت و خشور زرتشت راست است و مطابق باتواریخ ومنقولات زردشتیان است 
بادروغ و موهوم است و تا کجای آن راست است و اکجای آن موهوم؛ 
اکر ق‌الواقع سرکار این توقم را از طبری دارید باید عرض کم که از اوضاع 
و حاری امور آن عصر و طربقه روابت و شتّت ورع و تقواي روات و محدّئین 
مشاهیر که عین يك مطلب راگاه ناده م‌تبه تکرار میکنند بواسطه اینکه 
کاهی بك کله باهم در نشج اختلاف دو راوی اختلاف دارند تصوری کا هو حته 
تباید داشته باشید و الا ابداً چنان توقمی که بکلی خللاف عادات و رسوم و اوضاع 


آن عصر بوده است و و قوعش نقریباً از حالات است از طبری تیدا شتید* 


چهارده مکتوب 

اما مر خواند صاحب روضة اشفا و فضل الله قزوینی صاحب اریخ معجم 
وامثال اين مولفین متاخر که ابدا اسشان را هم تباید بردزبرا که این اشخاص 
غالبا تهیدست و قلیل البضاعة ازعلم و فضل بوده اند و هرچه بزرگان علما 
مثل طبری و مسعودی و ان الاثیر و غبرهم مسطور داشته اند ایشان آنهارا 
عینا پفارسی ترجه کرده اند دیگر توقع اجتهاد از طرف ابشان در صحت و سقم 
اینگرنه اخبار راجع بملل قدیمه که بپیچگونه وسائل مقایسه وتحفیق وانتقاد 
درخصوص آ نما برای ایشان موجودنبوده است فیالواقع توقع بسیار بعید از:اوضاع 
وآ داب آن عصراست- 

[در اینجا جدولی ازبمضي اغلاط مطبعی جع کرده بودم که چرن 
آفای پور داود مظله در مکنوبی که بعدها براقم سطور مرقوم فرموده اند 
توشته اند که آنها را در اول جلد دوم در من جدول غلطنامه درج 
خواهند کرد دیگر آ نهارا اینجا تکرار تکردم ]* 


مد بن عبد الوهاب قزويني 
غرَءٌ فروردین ۱۳۰۸ پارس* 


کنایهائی که استفاده شده است 

دین دبیرم ( آلفبای زند ) 

سبب تألیف و طرز نکارش این نامه 

برخی از مورخین قدیم و جدید که در تألیفات خود راجم بایران 
بیطرف نیستند 

حصبللات اوستائی در ایران و فوائد آن 

بیداد ع‌یها در ایران و اتلاف کتب و آنار عّن ایرایبان 
بدست آ نان 

مقد مه فروردین بشت 

کشوم وه سط مود ( یک از رقبای زرنشت) 

بودا ۱ 

آیرانیان بودا کیش که کنتب دینی بودائی نوشته اند 

تویهار بلخ و آد برمک 

ذکر آ نار مقدس بودامی در اریخ قدم ایران 

کلیات من وت 

استعمال کلمةٌ بو ثیتی _ ودهود مدز آوسا 

کیومرث (گیومرد < کلشاه - آرشاه- پادشاه کوه ) نخستین بشر 

ز و بسر هماسب, پدر گرشاسب 

مندرجات دینکرد قل از دواز دهمین سک اوستای عهد 
ساسانیان ر اجع به پیشد ادبان و کیانیان 


شانزده فهر ست مند رجات 


صفحه 
منو چهر ۰ 6۲ 
توران , سلم , سائینی فدسداد . داحی سید ۲ - 6۸ 
تفسیر فروردین شت 4 - ۱۱۱ 
دور بوتکشان تسد( ددچ وس وی زوم نبا نزدشنات 

اسراس5_ودوه۲ رنخستین" موزگاران کش 

و پیامبران و نیاگان و دانایان) ۹ 
طبقات پنجگانه جانوران ۳۵-۵۱ 
مدیو ماه, پسر موی زرنشت ۸۰ 
شش تن از نخستین پیروان زرنشت ۸۱ 
ایسدو اسر آروند فر , خورشید چهر : سه پسران زرتشت ۸۰۳ 
چند تن از بسرآن ي گشتاسب ۸۰ 
اسفند بار , فستور , گرزم ۷ 
فرشوشتر و جاهاسب ۸۸ 
استوت ارت" ددم ((نسهو۰](]خیت - سوشیافت: 

آخرین موعود زرتشتی ۹۱ 
سیبتی ندرع :9در ارژ راسپ ]سید سب دو تن از بارسابان 

ما زندران ۹۹ 
شش نن از باورآن سوشیاات ۱۰۰ 
هوشیدرر هوشیدر ماه , استوت ا(رت: سه موعود مد سنا ۱۰2۲-۰۰ 
هو وی دختر فرشوشتر و زن زرتشت ۱۰۰ 
فررن, ربق , پور و چیست, سه دخترآن زرنشت بتک و 
مادرهای سه موعود مزد یستا _ ۱۰۸ 
ایزد بهرام ۱۱۹-۲ 


اندرا میور پروردکار برهنی و اندر درو( دیو م‌دسنی ۱۱۵-۱۱6 


مجزیه بهرام بشت 


تفسیر بهرام بشت 


فبر ست مند رجات 


ویو واسدده - اندروای ( ایزد هوا ) 


ايزد رام 
ایزد باد 


چمورث 


تفسیر رام بشت 


۵ 


چیستا لد تده نله - داش 


دین 


دین از قوای پنجکانه باطنی انسان است 


محسم شدن دین (وجدان) در روز قبامت 


هادخت ننک 


۶ 
تسیر فصل دوم ها دخت نسک 


جئوب درعزدیسنا حل فروغ و فردوس و ثعال مسکن اهریمن 


و دبوها و محل دوزخ است 


نٌ پانزده سالکی 
ند ار نک و کنتار یک و کوداز یک سه طقه بپذت 
و پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت سه طبقة 


دورخ تامیده شده است 


خلاصه فسل سوم هادخت سک 


تسیر دین شت 
طسب یه وج مج 


رخش رستم و شبدیز خسرو پرویز 


صئیده 

۷۱۱۹۵۷ 
۱۳۳-۱ ۰ 
۱۳۷-۶ 
۱۳۰-۱ ۶ 
۱۳۹-۵۱۳۰۵ 
۱ ۰-۸ 
۱۰۰-۵ 
۱ 

۱۰۸-۵۷۲ 
۱ ۲-۹ 
۱۰۲-۰ 
۱۰-۱ ۲ 
۱۹۰-۹9۰ 


۱۷۱-۷ 


۷۱۸ 


۷۱۸ 


۱۷۰ 
۱۷۳۳-۷۱ 
۱۷۸۰-۷۶ 


۷۱۷۹ 


ایزه ارت (اش ( 


پارددی ۳۵()ووه_ :یکی ازباران فرشتة توانگری 


آدا دوس _پاداش آخروی و اسم دیگر ارت است 


ارت منباشد 


مجزبة ارت بشت 


‌ِ 
0 


تقسیر | 


ارث 0 رسسات 0 دو نن از فرشتکان 


رت شت 


ایزد اشتاد 


مندرجات کتاب هشتم دینکرد راجم بدوازدهمین نسك اوستای 


پر ست مند رجات 


مندر جات کتاب الننییه والاتراف راجع باوستا 


مندر جات کتاب هفتم دینکرد در خصوص بادشاهان پیشدادی 


سلسلهة کیا نیان ربطی بسلسلة اریخی هخا منشیان ندارد 


و چا 


ماد ( مد ) 


کِ 


1 اپیو», ي و بارش ری پشین, ی آرش 


کیکاوس 


ها ما و ادن یمن 
سیاوش وسودابه و فرتکیس وپیران 


صفحه 


۱۵-۷ 


۱۸۳۴ 

۱۸۰۳ 
۱۸-۳ 
"۲۰۲ ۰ 

۱۸۰۹ 
۱۴۲" ۲۲ ۸ 
۷۰۰ 
۲۸۸-۰ ۷ 


۲۱۸ ۷ 


۲۲۰ ۹4 
۴۳۲۱۱ ۰ 


۳۷ 
و کی 
۲۱۸-۲۰ 
اک 
۲ ۲۷ ۲ 
۲۳۲۷۲۲ 
اوح فری 
۲٩ ۸‏ ۲ 
۲۳۶ 


فهر ست مندرجات 


آشثر وزیر ککاوس 

تور 

آنشکده آذر گشسب درشهر شیز 
شییکان وهدزم دس ود نیشت 
ذکر اسم کیخضرو در اوستا 
کخسروو کورش م بوط بهم نیستند 
ی لهراسب 

ی کشتاسب 

ویشتاسپ بشت 

نوذردان 

ارجا سب و برادرش اندریمان 
کسان و ستکان گشتاسب 

جنکب دینی ابرانیان و تورانیان بنا,عندرجات شاهنامه 
ز رتشت و کلیات هیر بد و رد 

کوه «مد و فرباد» 

اسفند بار 

زمان زرتشت معاصر کی گشتا سب 
بهمن , همای: دار دارا سردا را, اسکندر 
کوه نفشت نقل از نزهته القلوب 
سلسلهٌ کیانیان 

هامون 


درباچةٌ هامون و درباچةُ آرمیه 


نرزده 
صفحه 

۲۳۷۵۳۹ 
۲۰۱۶ - ۷ 
۲ ۲-۹ 
۳:۸ 
۳۲۰۰۵۹ 
۲۷۱۶ ۱ 
۲۷۷۲ 
۲۸۶-۷ 
۲۷ ۲۸ 
۲۷۳۲ ۲ 
۴۲۳ «۳ 
۲۷ ۰-۰۵۷ 
رقف‎ 
۲۸۱-۲ ۷۹ 
۲۸۲۸ 
۲۸۳ ۲ 
۲۸ 2 ۳ 
۲ ۸۷ ۶ 
۱۸۰۷ 
۱۸۸ 
۳۰۵۹ 
۷٩۰ ۹ 
۲ ٩۰-۱ 
۲۹۸-۷ 


ثپررست مند رجات 


کیان بشت - زامیادیشت 

فز جزء اسامي اشخاص و بلاد در قدیم 

فر فروغي است ایزدی 5 بخاصان بخشیده میشود 

فز ابراف و فز کیاف 

هندر جات زامیاد شت 

اهورا مدا و امشاسیندان پادشاهان پیشد ادی 

فر جشید 

وا رغن واساووس! عقاب؛ شاهین ( نقش علم ابران قدیم ) 
»مورا ني‌که پس از گرشاسب آخرین شهر بار پیشد ادی بفٌ رسید ند 
فز زر تشت 

سخ خطی قدیم زامیادیشت و ترجه های مستشر قان 

تفسیر زامیادشت 

کوء اوشیدرن اعد ۰هس() | 
که البرز 


صفحه 
۳۰۲۹ 
۳۳_۳۳ 
۳۰۷۳ 
۳۰۷ 


۳۰ ۵ 
۳۱ ۳ 
۳۱ ۵۰۳۱ 

۳۱6 
۳۲۱-۰ 

۳۹ 
ار کی 5 کر 
۳۱۹.۷ 
۰ ۲ ۳ 
۷۲۳۰ ۳ 
۳۲۳۱ 
۳ ۰۵« ۳ 
۳۳ ۳۰۰ 

۳۲ 


اساعي‌سایر کوهها در هشت ففر اولي زامیا دیشت و توضیحات آ ها 4 ۳۷ ۳۳۱۰ 


طبقات سه کانةٌ پیشو ایان و رزمیان و برز یگیران در ای ان قدیم 
سنا خیز 

اساعی رو دهائی که بدریا چٌها مون میریزد و توضیحات آ نا 
هو ) ۱ 

شیر هوم دشث 


۳۳ 
۳۳۲ 
۳۵ 6 
۳ 
۳ ۳ 


فهی‌ست مند رجات بیست ریک 


صفحه 

و نند ۳۰۷.۳۵ 

اساي ستارگان در اوستا ۳۵۰۹-۳9۵ 

اسای <شرات (خرفستران/ در اوستا ۳۵۷-17 
تفسیر و تشد شت ۳۸ 

فرهنگ لخات اوستا ۳۸۵-۹ 

۳۸۸-۹ 


فپرست برخی از لغات جلد اوذ و دوم 
فهرست اسائي قبابل واشخاص وکنب واماکی وبلادجلد اولو دوم ۰۳-۳۸۵۹ 
غلط نامه جلد اول ۰۷ 


کتامانيي که استفاد» شد» است 


از برای لیف این جلد نیز برخی از کتبی که فهرست ها در جلد اول 
مندرح است امتفاده شده اما بملاحظه اختضار سلسلةٌ تعار؛ آن کنب را در این 
فپرست نگاهداشته ام و ققط اساعيکتابهای در این جا نگاشته میشود که در جلد اول 
مورد استفاده نبوده است از برای فهررستکامل رجوع شود بجلداول صفحه ۳ ۰-۱ ۲ 


این خلکان چاپ طپر ان سنهٌ 4 ۱۲۸ ۱۳۷ 

ساحامتاو۳ طملنا ۲۵۲ باعامعت۵دانا رتهعتعظ وزیا : ومززطم‌ون ۸‏ ۱۳۸ 
۰ صهطه ص111 : هم موم 

امین اجد رازي : هفت افلیم, جزو اول چاپ کلکته ۱٩۱۸‏ ملادي ۱۳۰۹ 

-۷۷۵۲ طوطموزصوتاناش حصتاظ . : صفاناه‌طل . رمحصمامطحوظ .۰ 1۴۶ 
ماداممعتام ز طمازمو/۲۷۵ 4ص منم تفطموا هنزو 
۱۹19 

صونقت8۸6 : ۰16000۲ رفظ 0صن وقصصعطهل رعلمعصتاعظ .۰ ۱۴۱ 
معطهوزظ «م ه4صت صمطهونطمع0۳1 وم وبمادام06 حدم تاه 
۰ م2۱ ام ز 1۵ ۵۲ناز2۴6 ر0طوظ ۲فراوته رطوطموتو8 

۰ 10800۵۴ ز ۳6۳۵ :۷۲,۰ ,0 ,8 مطتطعزدعظ ۱۳۴۲ 

2۲۱ ز م۳۳0۵0102وظ وونا :با رش00۲ظ ۱۳۴۳۴ 

ز 21۵800۲0۵ 0۵ مفعطعصشنا : «طاجه تمصمامن رتفطمتامظ . عع(۱ 
,۰ ۳۲9۳18 

سو۲مزز زب حفطههزطویم م0 ماطمزط6عع0) 40.۰ رحصصفصداه‌ع۳00ظ ‏ ۵ع۴) 
۰ ۱۵102 ز وطاعومناط ماز2۸۳۲۵ ردنا 

۰ و۲ مر : وصصع0۵ موز مصتمم۷۵0ز :م0 مرا رتااماتععون ۱۳۴۱ 

مصزعع 0ص مصولظ دوع رتصافع20۲0 : فصو .ظ . رزوعممن ‏ ۰ ۱۳۴۷ 
۰ (6۳(1ظ۳ : بازع2 

وصحهم۱ظ «متصهتم باق ففو 1۳ وورا : تتاطاحظ رطموصمامندطن ۰ ۱۴۸ 

مویط1 فصعل نم مفتصهت 8 اه 

: فصوتصوت؟ فع0 و۲تع0ط0ع1۵ و0۲ 

80000 ۰ 

0 مصطوز20۲۵۵۵۳ 16 تناو 062تاار] 

۲حطصه‌حامظ ز فتوآناع موحمظ بو[ 

1998, 


بیست وچهار کناببائي که استفاده شده است 


فتاح معا اه ومه‌نامد فمنوامنج) : تنطاتظ رطهوجماوتعطل) 
0۵۳ 00 208مت۵۲ع . ومصصوزه‌هو 
۰ ز 884۳18106 
صمناومظ زعصمنعنامظ قوع0۳ د۲۵ : صوصمم1۲۳ ومصصول رمععان 
1983۰ 
فطبا دز عصعامع0 : وصوزطعه صونمطفعط نامع رحاعتون 
۰ 1610216 ز ماوهظ 
-جتفع1 م0 ۲۵1 نع تقوصو1 ول ۲۵ایاورا : 2 رماه‌نامم‌م ۲و1 
1894(۰ ۱۳2۲9-۸۲۲۱۱ رمتوتاونف آقطیته۲) صوا 
8 ۵۲۵(و(ظ عصتعط ,هصتاه ۷ آعتدموصمللا م‌صفطوهظ ستاناموند 
روتوامطهمو ‏ محامو9 ...وه هام۳۳ قامعزطتی . طعنصه۳! 
. ۰ وتا 130 
فوزادن) صواتامهمرم2 : ازو۲مموه۱ ززاهعصول مقلاعطر 
,9 ۵0۲۴ ۲ ۱۲6۲ و طملن 
60006 م۲عفاتصوق صوزتامومتم2 : 1001 نزداو۳هه. رطقعطات<1 
۰ 1۲0۳۰027 
رد1۵8 60طصوطما۷ م0 منونده۲طن) : ونتامصا. رعتاعطتارژ 
1۷1(000۰ ودعوظ ز تونصصه۳۳ مص۳0 
۲۵12۲۰ 00 0100۵010 07ظ 
0۳۱۵8 حوز جنامعدمانزرژ مطهفزهموده۱ : جصفصه فا رفطت 
۰صوظ 1۲ وزعمامانحظ طصفطه‌فاصعوت] مق 
گرديزي , ابوسعید عبد الحی بن الضحاك بن مود بسحی واهتمام د اظم چاپ 
برلن ۱۳۷ 
موبقصن0۳ از صوتا ۲۵۵ فنطوروتع۵ع0 : مطافط۷۷11 رتم زه0 
۰ ۲۲ وزومامانطط صفطههتصو! 06۲ 
۰ ۷۲۱۵8 زموناطم8 عفوص۸ : 6۳2۳0ظ رتم0 
مع) صمونام؟ مطهوزاموم20۴ موز : .۲ مک رعه000۲ 
,24 ۲ ,طماطهعم ممطهزطمزطهووعمصمنم‌نام؟ مدز (داوه۲ه۸ 
,۰ ومع طزحا نا 1 ر ا(مطن۳عظ ,۸۶ ۲۵۲ صمطامعهوونعتعط 
ز۲۲۵۲۵۵ 17 : و۲۲۵ وم مذماون :م0 ماصمن میا رتانعه‌صزط0۵ 
,]11/001 718و 
۲عصنوه 0ص فصو فیاطمنطمع0 : ۲۵ 4ع۲اخ رد‌تصطه‌ونان0 
دار وذط حععومع0 مق 06۲صععمام ع۵. ۲م0‌صقا هن طمعل( 
۰ ممط ات1 ر دمل[معو۸ ۲و0 عصعوعتماه لا 
وط6۲816ظ مس ,ص180 طمقه 0صفی م2 : ظ8۲۵ رطن0هآظ 
صوظ مانه2۳ معع8ن۸ 6۲ز7۳۲۵ رحواهزطه‌وان(مظ رصعاوته8 
+0 عز2 و اص[ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۱1 


۱0 


۱۸ 
۱ 


۱۰ 


۱ 


۱۲ 
و 


3 کتابهائی که استفاده شده است بیست وپنج 


4 1۵1921 : ۴منافومدم2 0رم2 مزن 1‏ : ومصصوطهل رآه6ت16 ۱ 
ز «م0تصعوعک . فص طع0‌تطمصمعط»ظ۸ ّ ۱3۸ 
4۰ م21 ۲ آمر[ 
هداله مستوق قزوینی: _ نزهنه ااقلوب بسمي و اعنمام لسترانغ چاپ لیدن از لاد ۱۹ 
هلا ند ۱۳۳۱ 
,۲۱-۲۵۵ 16طوظ م0 مه صمم‌صناواموعمط نا :احبقظ رحتم] .۱۷۰ 
طا بازو2 ۲مطم‌متصعاع حز مصعی ویبطه‌زطمعع0 9 ۳ 
0۰صفظ 11 وزعم1مانقظ حمطموتصوع1 مق فوزع0صومم6 
اما عاعوجط ,۷۵۵08۵4 : 0۲م0افعون رحفحصعل قصعطوما ۰ ۱۷۱ 
]1 ,۷۵ رتوناجه‌وصهی 0صق صمتمافصود . زمماطوظ ظ)۴1 
۰ و و0( ر عم0صا آعاتعفوم0 
عصخحه/۲۳4 مطظ : تطلاعظ بآ لندطآ ۱۱۲ 
ابن البلخی : فارس نامه بسعي و اهتمام یستر اج و تکلسرن مر ۱۱۳۱ 
ر6اناهدمنائی صهژوهاز دم ممصعتقص1 صعتصو۲ : ۲م«صوتاومطآ.۰ ۱۷۳ 
و تفه ۱ :16 60 وه صوتموظ مطب حمع 0ماهاوصع۲ با او 
,0 ۱2 1300 
۰ 2۱ج نم ز هظ00نظ ومع صواورآ موظ : باتماتاند رفتانلتاد ۰ ۱۷۴ 
-1061م1ظ ز از واطوط ز مصعطع۴ :بل .۲ طوزتصتمل رتهعاصنل ۱۷۵ 
:2 9922 
دراد : بظ ۲ دمزعزلمط مطموتقطه‌نصها : متصوظ رتواععع ۰ ۱۷۹۱ 
.1889 
مطز 4صت قط00ظ وم صمزع‌تامط مزر : .1 ون رصووو1106 ۰ ۱۷۷ 
,6۰ ط ۳6۳۱1 زبظ 11 ووفقنه 2۲۵6 رمصنطهم‌اواطرظ 
0۲ ماطه‌نطه‌دع0 ند طمم‌صن طمناوتوته ۲ ۰* ۶و0[ راععطو 1۷2۲ ۱۷۸ 
۰ ما02 نصا 11 نام : 1896 صویطناا0 :1 نع رصعدط 


* استاد مار ک وارت تا۲جو۲ع](1 در شصت و شش ساللی در شب چارم فوره 
سن ش 


۰ ۱۹2 مین ماه ۱۳۰۸ بواسطه حادثه ۳ در اطاق خواب خود باکاز موم 
گردید از مرگ تا کپاب این دانشند بزرگ شنت بزد کی بوطن مارسید ه چه هنوز مك رشته 
از تلفات گرانبپاي او که نگارنده خود نسخ خطي آنها را دیده ام از ۲اه تسیر گانها 
(سروده‌اي زرنشت) و ترجه بندهش ( کتاب ديني پهلوي ) و ترجه کتاب بهلوي 
«شپرهاي ابر ان » ورساله اي داجم با مشاسیندان ( »مين فرشتگان مزدیسنا) وفیره طیع 
نرسیده است 

لفات دیگر آن دانشمند مر‌حوم که بطبم رسیده معتیرترین اسنادي است راجم 
بابران قدیم آخرین تألف او رداله است در خصوص نوروز که نکارنده ۵ یه 
از رای ه9اقادجم) همزاعنمهءومط مک ازلعدوجمو ازصعبنژ  ,‏ فر ستاده اء 


بیست وشش کتابپاي که استفاده شده است 


مد عوق : لبابالا لباب بسعي واهتمام ادوارد براون چاپ لیدن ۱۳۲۱ ۱۷6 

ز 0۲۵9۵1۵۲ مصط1۲۵" رز شاهنامه ) وتو وم ۲۵وزیآ :فملوال رلعامللا ۱۸۰ 
۰ 2 1۷1()0001 ۲9۴18 

زداوع۲ظ وطنا طا همعط :نز0مطفصول نزص وال رن8م ۷‏ ۱۸۱ 
0 097 00ظ 

ز 1۵ قطن ۵۶ م۵تصووعت1 فط۲ : موم فمصعل رصم10۵ ۰ ۱۸۲ 
,۰ 0210۳02 

ولوو 1 زر ز169ط۵ظ ومع طمنطاو ان :و رع۲۵۵۲ ۱۸۳ 

,۳۵ظ16 فطلمع مرصوطور عنمو رفط00نظ :.ظ رعتنطاصولآن0 . عیر) 
٩۵۲1۱۴ 0‏ تا تاجعع‌تاتتاگ ز مطتمطع0 مطلق8 

نژع صعطومظ دموا وه 0ونان0م , وفووماي 0صعموطز۲عاحاو . ۱۸۵ 
۰ وا« 0ظ زر معا عناعملا قصو حوم 

0 106۲۲6 طونتاودهتو2 فط1. . : .0 ۲تاتاقونا. اول رفظ ۱۸۱ 
۰ 0۳ ۲ ۱۱۵۲ ز ودرا 6تنانات 1۳ بو 

۲ دز فعا0ناناهعم‌صتافتاظ ‏ مطم‌وناهت هدن : بر رعاهواعطم ۰ ۱۸۷ 
۰ 21255 ,۲ ,211 .(1 ,0 21080۲۳1۶ 

روحطا0 ۲۷ وم[توانل عوومتفع همطناموزهول عمزامو صول نو ۱۸ 
۵ ۳ ۲۲۲۲۵۲ رفناههزمانا6 صعزصوت1 صه وتموروگ بصتعه 
,4 وه طوظ رز وتعامطهع 


سر جان مالک : تاریخ ایران چاپ بثي ۱۸ 


و در ما در جزو کناب مصهاه۲ لمزده‌صهقا نقمئلا مند رج شده و یک ماه پیش 
از وفانش منتشر شده‌است »اینکه مارکوارت هیچوقت در ايران نبوده اما علاقه 
مفرطی بس زميني که موضوع تحقبقات عرش بوده داشته است مانند پروفسور براون 
202۵ خواستار محدو جلال آن بوده است خواستار بوده که سراسر ايران زمین 
قدیم دیگر باره جزو قلمرو ايران گردد و ایرانان بدین فدیم آباء و اجداد خود روي کنند 
و تروءندان زارت کور کورش را در دشت مرغاب برخود واجب شمرند و زیان فارسی را 
از لفات بیگا» باك کنند و الفبای عیب را بالفباي اوستا تبدیل دهند و بجای ار هجري 
یک تارخ یی برگربنند چون کاملاً دوستار ابران و با وضاع تدم آن ] که بود کین تحصوصي 
ثست بعربها و ترکها که محوکننند کان دن ابران اند اظبار میئمود هوش و حافظه و پشتکار 
فوق العاده مارکوارت او را .اي نظیر ساخته و بجر آت مبتوان گفت سر آمد مستشرقین ابر ان شناس 
بوده است شید باین زودیها دیگ رکمي یاه او رسد و بدختاه جاي او چندی جي اند 
این دانشمند م‌حوم را بگردن عموم مستشرفین و مه ایرانبان و بخصوصه بنگارنده حق بزرگی 
است که مکررا درطی تالف این نامه کتبا و شناها از او استفاده شوده ام و سا در موارد 
مشکله با و متوسل شده ام آهورا مدا روانش را در کشور جاودافي خود شاد و خرم کناد 
وفروهر زر تشت بارش باد 


کتابمائي که استفاده شده است بیست وهفت 


مذدمراص! رز صهاهاصوزد0 صمل تم مموو06۳ ما۸ :3۳۰ راه‌همزمد 
1901۰ 
مصصخصطخطق هه فافع . زر 
/ تلو8۵ -0 همه و ۵ متفز۲۷1 عطلاصاصخ6 بخ 
2۳00 شصفعف و »فد ۵۲تامون1 عصعطوفظ بط منم 
۰ وتاص0ظ زا۷۲6۵ ۷۷۰ .10 

مژلف شکند گمازك وجار موسوم است به مان فرح پسر اهرمزدات 

دوجو زطاجع۸ صم مود تماآعامتعز 2۷ جوز و1 : اتاقظ تون دم 

01 ۱۴4 1910 عز2حنما : ,۸6 ۲۷ ,۵ 11 حوطم‌وجههع0 
ومتاممام :ززصفتم6 ۲امصمطول حفعی؟ ‏ رقاه00۲۵۳۲ وتو 
و1 باتقظ وصوله۵۳ظ 016 فصو عاعوظ صطو 
۰ تاه لول 
۵ ز ها طامیط مور ه جونعذلم1 م۲ 7 
1990۰ 
تاه صمم و طم‌جعهه ها : ززعاه‌مصعا از0مطهصوعل رعاع۲ط1 
ما طز۷ (1-21 فصمو۳) ام ما مطا ۵ صومزوتم۲ 
4۰ موز ۲۷ :۳۵۲۵10۲ زولطوظ واز قصو عاعوجظ اعطاونده 
۲ « وا6ع9 قصت ط0عصم17۳ : ۷۵۵ 0۰ 0۰ رع[ظ00 ۷۲۷۵8۵8 
4 7۵۲۴ مصصع؟ ز مصهگهزه0 ۲۲ صمطهونصوت] 
و مصنهتووه۳ مهو و عداقنطامتوم ۲۷۷۰۰ ,۷ راهه۱۷۲ 
متاعنمش لعومظ عطا ۵۶ فتاه( ۲ فطا . صمع۲] . ما80 
991 ۲ (ال ‏ رامز800 
ز وتو ول تمطه‌ناظ صمعنااع1 ون رعتاوه۸ : ۲1۳۱۱2 ر[0 ۲۷۷ 
0۰ موه و۲ 
و0)ط0نحاه همعط نعتامط مق طمی0صوظ . : و رصن ۲۷۲ 
۰ ا۲ووانات او ز مععانش 2۲۵1۲6 
وتا ر2۲1[[6 1:2۰ وم وتاتعتامط اه 0۲۵۵۵0 : 2102000 
,2 ز 01 8 6ورععصو صمتامدل 
طومهعه تا عمط رعازاهنصو1۳ 0صه متع4010ع1 سنا اگزطموازمرظ 
و 4طعظ ,0262 ,۷۲19 ۲۵۲ .0 ,۸۷ .1 دم مموتاکام صز 
,2 ۶:8۵ زمر :1 1768 
زر نشت بهرام پژدو ز زرنشت نامه, بسعی واهتمام فر بد ريك روز برغ چاپ 
یطر بورغ ۱۹۰۶ 
سرام ز ۲۳۵۵۵0۲۵۲ مطاه‌عنقمعاعا۸ : طمزتصامط رطته‌صصان2 
۰ عم 2 


۱۳ 


۱۴ 


۱۹0۰ 


۱ 


۱۷ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


٩‏ ] س 
۲ | | ۲ 
۴ | * | ا ی( کوناه) 
* ۱ * ]| ای(کنید) 
۰ 1 و ( کوتاه) 
٩ | ۲‏ | او(کنیدم) 
۷۲ | * | ! (دروسط 
کله) 
۸ ۱ | [ (صکوتاه) 
٩‏ ۱()۱) | ( کشده) 
۱۰ |1 (کوتاه‌در 
۱ و سماکلمه) 
۰۱ و( کنبده) 
۲ ۳ آو 
۳ ان 
6 ۱ # ۱۱ (درینی‌تلفظ 
میشود) 
۶ وا 
٩‏ | < 
۷ و 
۶۸ ۱ گت" 
٩ ۶٩‏ 3 
۳۰آٍِ."« 1 نگ(دروسط 
واخرکلبه 
دریتی تلفظ 
میشود) 


مثال ازاوستا 

مب واه آهو ر | تاه | اهورا»خدا 

سرا 1 تشر 212۳ اذره تن 

رطس ۱ دا 8 / اینجا 

باه و 2 ! له » قوه 

ریدم ام آوشتر 08 ۱ 1 شتر» آشتر 
۳ آوث 8 | چری 

میتسه | ریت 06220 | میپن خانه 

02 
6 وید ارس 8 اراستدرست 
)»دهع | امونت | -مووج آنوا ا‌زورمند 
۲ 

وراه پآ ور و 4 بر" » بسرار 

زد آو یوم | صرح | یک 

سا و وه () زد آونگپررن ما آخور 

پوس( آنتز وان | اندر؛ میان 

رم ان هصدة | گام 

و دوم 11 هو کم کامه 

لاس۳ خر نو راد | خرد 

سس مزع خوفن مود | خواب 

یوس وه س 252 گام» قدم 

ول مد غور «ولررزع ۷ می‌زدن 

چاری‌شدن 
فسوی | زر یی |دزهتاا]افراغی‌بزدگی 


بقع ۳۰ اس نع 


6 


(اهنقهس) 


(قممین) 6 
(مدم) ۵ 


(9ه0) 5 


(عدما ۵ 


۱ ) ان حرف معمول" در وسط کله میاآبد چنانکه در ۵ گئوش 200 بسنی گاو 
فقط در گانها چند لتي مصد ر باين حرف است دد سایر قستهای اوستا مثال نون (40-«دجیع) 


۷ * و یا ) نوشته مشود 


۲ ال فوق («ه) .ععنی يك در مفعول ه (]زادهنعمع) استعمال شده است 
۳ # در توي ینی گفته مبشود ([«ندد) خجشوی 
4 این حرف بمتزاه ع فارسی است که پیش از واو معد وله نوشته مشود مثل خواره 


خواهی؛ خواهش 


دین ذسره پیست ونه 


ژالفبای زند) 
ار تا فارسی ۱ مثال‌از اوستا |املاً فارسی | املا لا تین | معنی امثال | حعتاعدظ1 
۱ ۳ج ۳ وین کش #_ | چشیدن طه 
٩ ۲‏ | ج اسلا 1 8 | زرف تمیق / 
۳ ور ز وی وید ات آ] عاق2 | زاده 7 
۶ | د "۳ ۳۹ 20 | زانو 40 
ه ۲ ی( تلفظ مثل 3 | مواسهسهوو- 1 نیک 5۳۸۷۵ آ کاه ساختر»خبر (عده) 1 
کدسنع ۱ ات۱ کردن 
۰ (۴| ت مسر تنو ۵ | تن / 
۲ | ث (:*) | وینمطیی | و خش | روط | تعشا کوشا ظ 
۲۸ و | د ود ۵ دوع ۳ رش 0۵ درش 0 
۰ ۰ اذ(در وسطکلمه) وردوس بوخ از بنجم ظ 
و اویش ,ارف 2 اف" ژاه خوش 7 
۱ وا پ ۳ و تا | پل ۷ 
۲ ۵ | ف ۵سسییی| فر و شی ۳۷۵۵ | فروهر» فروردا ۶ 0۲ ۲ 
۳ ( | ب سا کج موز | بغ» خداوند 9 
۶ بو( انگلیسی) 0 1 تب کون ۷ 
۰ ۱ م یه | صامتوور | مرد 170 
۳۹ ۰( ی (زرگدر | مهود۳- | یرت ۵ | ایزد ّ) 
| سرکله) 
۳۷| سای (کوچک | وود "بوز به ۹ | بر" ۷ 
وسطکلمه) 
۸ * | رد ۷ "نو س رد( سرداردینی) ۱ 
۳۸| | و(رری | وعده | وف ۶ | برف ۲ 
در سر کلمه) چم 
۰ »| ول(کرچک رسیع«س() ۳ هد | ۳2۶۷۵۲۵ | پور (ده‌هزار) ۷ 
دروسط کلله) 


۱ که تلفظ این حرف مثل 3 (نك) میباشد همیشه پیش از (.) که حرف ٩‏ 
ختم شده باشد استعمال مشود حرف ۵ همان ۷۲ (۱ ) میباشد که در عره ۷م‌قوم شد و در آخر 
کله باين شکل نوشته مبشود و گاهي در وسط که نز میآید 

۲ حرف ۳ (ت) در آخر کله تفیر یافته بین شکل 8 نوشته مبشود مثل (د‌سیو نات 
یعنی وه و در برغي کلمات در اول نبز استعمال شده است در صورتیکه قبل از و (ك) با 
(ب) باشد ووست یود کش و .رده کننه ورزیدن 

۳ ۷ (ی بزرگ) و ها (واو بزرگ) مثل حرف ماژوسکول ملهعد زعس الباي 


دین سره 

( بای زند ) 
اس فارسی ۱ مثال از اوستا ۱ املا" فارسی | املا" لاتین ۱ معنی امثال | طوااععظ۳ 
۱ هس سس و تا [ ستودن 8 
۲ 9۵| ش مشدد | جوسم | شات ما32 شاد 9 
۳ | ش تواددود ۴ | هور آشت | ۷۸۲8/۵ | کردار نک 1 
4 من | هو وسودزد._ | هاوان ۶ | مهاون أ 1 


فرانسه و المأني در سر کله نوشته میشود در وسط کله لد (یکوچك) و « (واو کوچك) میآمد 
در بعضی از نسخ بجای ۴۵ این حرف دید ه مشود م 

در کله «د که _ععنی هي دو میباشد برخلاف معمول واو کوچك در صدر کله وائم 
است این کلمه اصلا 9« دو بوده است ,عرور ۵ افتاده است 
۱ پسا در نسخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل حصوصي پیدا کرد ءاست مثلاً این طور 
فد (ش) و (1) -والهد و حروف وه و ۲ (ج) < فاده و حروف " و * (ت) < فا۵» 
و حروف س و و (0) < سره 

تست :0 وس 

برای سپولت و اختصار حروف لابني ذیل درمقابل بر خي اژ حروفب اوستائي و فر س و 
بپلوي انتغاب گردید 

8 سته ح< 7ج باژ عد 1 ط0 سد ذ .دج [ < ج. ۶ <ز. 8 بح گ 
جع عدغ. و عد س, اعدش, احث ۲ فراننه عدو با العاني مثل 010 فرانسه ع او 
2 . 2 فرالسه < ز. 4 1 (تلفظ در نا ال 

در كلماتي که 7 از ردف خارج شده قدری بلاتر قرار داده شده دلل است که 
واو معد وله است مثل ]2۳2 ( خوفن ) خواب 


بنام ایزد بخشند؛ بخشا بشگر 


سوی کنبد آذر آرید روی . بفرمات پیغمبر راستگوی 
پیزدان که هر گز نة بیند بهشت ۳ کی ندارد ره زردهشت ۱ 
(دققی در شاهنامه) 
اهورا من‌دا خدای دگانة ابرانیان را ما میستائیم امشاسیندان تیرومند و توانارا 
که مپین فرشتگان و مظپر صفات پروردکار اند ما ميستائيم ایزدان مینوی را که 
گماشتکان شهربار بومنا و تگهیانات آفر بدکات نيك اند ما ميستائیم 
زرتشت سپنتمان , پیغمبر نيك پندار و نيك گفتار و نيك کردار را ها ميستائیم 
آنچه در جهان نیکو و سودمند است ما ميستائيم فروهی‌های فرخند؛ پارسایان را 
ما هيستائيم ابران سر زمین ۲ موران و دلیران را ما میستائيم 
پس از ستايش و درود چنبن گوید مفسر این نامه مقدس ابراهيم پور داود 
پور باقر پور مد حسین رشتیکه اين بنده کم ما را از خرد سالی, بدون مشوق؛ 
هيلي بدانستن اوضاع ایر ان قدیم افتاد بتدریج این ذوق چنان در وی رگ و ریشه 
گرفت که مطالعةٌ کتب راجع بایران باستان را بمطالعة کتب دیگر برتری داد 
بخصوصه درمیان این کتب مسائل راجم بمزدبسنا بعنی دین زرتشي بیش از همه 
توجهٌ او را بخود کنید سالهای دراز درتفرج این گلزار پر شکوفه و هار گذشت 
و همرشه آرزوی آن داشت که گل برسم ارمغان بابران فرستد و از گلزار مزدسنا 


)1( سورد زاند یپ رب سم . و نت وا شبن و 
یا ددیادر. .ده یز ویپاري. .نون پر پاري. 


راه یکی و آن راه راستی است هه (راههاي) دیگر براهه است «پمنا ۷۲ فترة ۱۱ 


۱۲ دساچه 


4 


بروی هموطنان روزنه ای کشاید و آیان را شنیدن سرودهای مّدس اوستا 
و زیایشهای نیآگان بارسا خوش و خرم سازد ا اینکه در سال 6 ۱۳۰ شمسی 
گذارش بهندوستان افتاد در آتحا آميزش با بارسیاث و مطایق نمودن 
اخلاق آ نان باخلاق ابرانیان قدیم بر وی ابت داشت که هنوز اثرات تعالیم اوستا 
باقی است و پروان کش کین درمیان گروه انبوه برهمثان و مسلمانان 
از هرجیت آراسته و دارای مقام بلند اند گر چه پیش از این سفر درکتب گر وخ 
خوانده بود که بارسیان هند نماد خصلتهای ستوده و اخللاق باك ایرانبان 
باستان اند اما پس از دیدن اوضاع آنان, که در هنکام دست افتن عر‌ب 
بر ابران مپاجرت اختیار نمودنده بر وی نیز ین شد که هوای تا خوش هند که 
دشر م‌دمان آن سامان را مست نموده, نتوانسته بقوّت آمین اوستا غلبه کند 
و نیروی اراده وعزم و کوشش را از پیروانی که کوش بدستور پیدمیر ایران دارند 
سلب تماید و کنانی را که پاید بنا پتعلیم اوستا زندكاني را میدان کار زار 
خو.ی و بدی بشمرند و در ,هبودی خود کوشا و در برانداختن دیو دریوزی و ادانی 
تیخشا باشند بگوشه گری محکوم کند و فا و قدر شوم را یرآ ان چیر سازد 
نه اینکه فقط نکارنده از پارسیان خاطره‌های خوب دارد هی که از کئتی 
به شدر بمیی فرود آبد خواهد دانست که قوم پارسی در آن سرزمین از بكث 
سرچشمه ديگري زنده و خرم است۲ همچنین نکارنده همشه در کوش داشت که 
زرنشتیان ابران نیز درمیان هموطنان خود درست‌کار و نی آزار و برد بار 
مشپور اند مطالعةً کتت عن‌دبسنا و مشاهده اعمال پارسیان او را برآن داشت که 
شفشن اوتتا .گتاف دینی ایرانبان برد ازد تا از ایشرو مکلیف وجدانی و وطینة 
وطنپرستی خود رفتار کند و عموم هموطنان را از آئین کین که ا‌وزه هم موافق 
تمدن و مقتضیات این دوره است آگاه گرداند در ماه خرداد سال ۵ ۰ شمسی 


رچوم شود به ؟ ٩,‏ تاه ظ۷۵ فحهاه۳ع۳ صعناش وم فناط‌نطه‌عم0 
و یکتاب دیگر ین موّلفه   .‏ مهد وودتصی0 دز وصوء [ ماطم‌نه‌وو6 
5 8۰ 8ص 11 ,ملطط 

۳ 7 0/0 : طما انوا ۵و۵ فصو ود نهه]1 عط ۵ ۲۵تامموع۲ مو۲ 
119-9 .0 


دساچه ۱۳ 


تفسیر کانها را که قدیمترین قسمت اوستا ۳۳ سرودهای خود بیغمیر است 
باتجام رسانیده است و در ماه فروردین سال ۱۳۰۷ تسیر حلد اول 
پشتها پابان پذبرفته است این دو کتاب در بمب بطبم رسیده منتشر شده است 
خدای را شکر که این ارمغان تزد هموطنان مقبول افناده و خود جدا کانه ماب 
تدویق گفته که تقسیر جلد دوم يشتها را مطالعه عموم تذارم اینک پس 
۲ صرف مدت طولافی این کار دز آلمان صورت گر فته و باز در بمبق بطبع 
رسیده است امید است که ارباب هنر و دانش در آن نیز بدید؛ حبت پنگرند نا 
از حسن اقبال آمان بزودی بتفسیر خرده اوستا دلگرم گردد و آنجه در خصوس 
۳9 باکفنه مانده در محلد ات دیگر درشته نکارش آید از بست و يك بشت 
دوازده بشت که هی مزد بشت و هفتن بشت و اردبپشت بشت و خرداد بشت 
و آبان پشت و خورشید بشت و ماه بشت و ثیر بشت و گوش -- درواسپ بشت 
و مپر دشت و سروش دشت و رشن بشت باشد در جلد اول جای داده شده 
و نه پشت دیگر ک فروردین پشت و مهرام بشت و رام یشت و دین بشت و ارت يشت 
و اشتاد شت و زامیاد بشت و هوم بشت و ونند دشت باشد در جلد دوم آمده است 
مقال فروهر که متعلق است بفروردین پشت در جلد اول بطبع رسیده است در این جلد 
نیز مانند جلد اول ایزد هی بشت را مقاله است و مندرجات خود بشت تجز به کردیده 
و از برای روشن نمودن معنی برخی از جلات جداکانه توضیحات داده شدء است 
از بای نات ای راو ور مساری ار عرارد رسای 6.در له ارل 
داده شده حواله گردیده است از برای مزید فایده بك دسته از لغات اوستاش 
بالفات فارسی مطابق گردیده و معنی لغوی بسباری از اسماء خاص نیز 
نکاشته شده است از همه پادشاهان دو سلسلهُ بیشدادی و کای کا بش سخن رفنه 
بملوری که در فوم فترانی که دریشتها از آنان باد شده اشکالي عانده است 
در آخر کتاب فپرستی از برای لدات اوستائي که در این جلد بکار رفته 
موجود است و فهرست دیگری از برای اسعاء خاص و برخی از کلمات که 


در هم دو جلد آمده ترئیب داده شده است برای اینکه علائم قدمت را عوده باشم 


۱ دیاچه 


در ترجه خود ساده مانده ام چیزی نینزوده و چیزی نکاسته اع در وقت مقایسه 
کردن منن و ترجه معلوم خواهد شد که بعرنه يكك دسته از لغات اوستائی که 
در فارسی ۵ مورد استعال دارد در ترجه بکار رفته است با اینکه این تفسیر 
فارسی درمیان کلیّه تفاسیر موجود# یشتها چه در زبان گجرای و چه در السنه 
اروپائي از همه مفصل تر است و نکارنده توفیق استفاده از رکفت د انشمندان 
بزرگ اوستا شناس داشته و از هیچ زحیی روی تگردانده و صبر و حوصله 
وافر بکار برده و وقت طولای صرف کرده باز مقر است که حق این نامه 
کین سال را بجای نیاورده است همینقدر خوشدل است از اینکه پس از هزار 
وسیصد سال برخی از اجزاء کتاب مقدس ایرانیان را بزبان متداوی کنوف 
ابرات در آورده و امروزه هر ایرای میتوانه بداند که رتبه اخلاق 
آباء و اجدادش بچه پایه بوده است و دبگر اینکه خوانندکان این نامه يك دسته 
از لغات و اصطلاحات دینی را در آن جع خواهند بافت بطوری که محشلین بمد 
در نوشتهای خود از برای ادای کات و تعیبرات کنر بتنکنا خواهند بود 
چون این تفسیر نخستین نفسیری است که از براي اوستا بزبان فارسی فرام شده 
تکارنده آن را مثل ترجه فرانسه زند اوستای | تکتیل دویرون دمبمودط آناه‌نوده 
مي پندارد که بس از چندین سال افامت در هندوستان و معاشرت با پارسیان 
بوطنش فرانس برگشته و در سال ۱۷۷۱ ميلادي ترجه اوستا را بزبان فرانسه 
منتثر ساخته است و همین ترجه که نخستین ترجه بوده بیکی از زبانهاي 
اروپا سبب گردیده که دانشمندان درپی تحقیق برآیند و از دين ابران که 
در گوشه و کنار تألیفات قدماء نیز ذکری از آن شنیده بودند اطلاع کامل 
اشنا هه حقیوات مد واهمت باه هقی که موز دی هگن 
معتیر در زیر دست دارم نکاراده نیز امیدوار است که این تفسیر فارسی هموطنان 
دانشمندش را بر آن دارد که از باب خدمت بفلسنه و اخلاق و تاریخ و لت 
در زمیثه مزدیسنا خدمات شابان کنند و مزاوار است که دولت ایران 


٩‏ رجوع شود * «0اه20 ر ۵عتها جحصمه1۳۳ موصعل وا وحمنهنام؟ اعهد0۵ صه۲" 
179-0 مج 1883 


دساچه ۱۰ 


درمیان شاگردانی که هر ساله از برای هل بارویا میفرستد چند نفر را 
از برای تحصیل اوستا و پهلوی تخصیص دهد با چند تن از دانشمندان 
اوستا و ,هلوی دان پارسی را از برای تدریس بطهران بخواهد مادامي که 
ابرائیان اطلاع کافي از تاریخ و دین ایران ندارند ناچار باید آنچه در کتب 
بکاله مخوانند پذبرند و تمام اسزا هائی که .از زمان بسیار قدیم تا بامروز 
برخی از مفرضین و متعضبین از برای ما پسندیده اند همه را عين صواب بشمرند 
چنانکه این مغلطه‌ها در مشتی از هموطنان با آزموده و ادان ما جای کرده 
آنچه در کتابی مندرج است بنظر شان "زرسره" مي آید تاریخ ما و ضمنا 
بسیاری از مسائل دینی بتوسط نویسندگان بودان و رم و بیزانس و سوربه 
و ارمنستان و بمدها ع‌یها بما رسیده است مجموع تألیفات آنان رونهمر بخته 
اسنادی است معتبر اما بك يك آنها عبتوان اعتاد داشت سا شده که مد رحات 
یک از ]ما بکلي برخلاف دیگری نوشته شده و بسا در کنابی مطلب کتاب 
دیگری صراحة تکذیب کردیده است غالبا مطلبی از کتابی بکتاب دبگر وبا 
در ازمنهُ مختلفه سایر کب قل داده شده اگر آن مطلب صواب است با خطا 
از يك ماخذ و مدرك است پیش از قرأت کنابی باید درجه فهم و اطلاع 
نویسنده آن را بسنجیم و بعد بنم که در چه عهدی میزیسته و در کجا 
بسرمیبرده و در زیر نفوذ چه وقایع و پیش آمدهائی بوده و با ایرانیان چه 
پدر کشتگی داشته و اک کفقنا شیخ بوده تا بچه اندازه تعصب عیسوی و اسلاعی 
کریبان کیرش بوده است این دقتها در کتب مورخین بواني قرن پنجم پیش از 
میلاد و در تألیفات نویسندگان اروپائی همین روز های خودمان لازم و 
تخستین شرط رسیدن بحقیقت امر است با اینکه هرودت قدیمتزین و هزین 
سرچشمه اطلاعات ماست راجع بایران قدیم اما کلیّه مندرجات او را نعیتوان 
چشم بسته پذیرفت همیشه باید بخاطر داشت که این مورخ در سال 5۸4 

پیش از میلاه نی فقط دو سه سای پس از انجام جنک بوان و ابران تولد بافت 


در زمان او تور ان کنْ ابرأنیان در دلهای بوناندان زبانه میکشید و هنوز 


۱۹ دیباچه 


بود زد کىانی که خود مصائب و شداید آن جنگ را حشیده بودند در چنین 
عهد و ری چگونه عکن بوده که هرودت در باریمخ خود بیطرف بماند 

آیا مکن است کّزنفون ووردووومند بونانی در ذکر وقایع جنگ کورش صغیر 
با برادرش آردشیر دوم (۶ ۰ ۳۹۱-۶ پیش از مسیح) که هدن مورخ , پس از 
کته شدن کورش, در سر ده هزار بو انی ک در جزو اشکربان کورش بودند 
فرار کرده و با هزار خطر و مشتتی که خود ذکر مبکند از دست ابرانیان ونان 
جان بدر برده, در کتایش: آنابازیس ونمعطهمه , بکل بیغرض باشد؟ محفقا نه 
تذ کار این نکنهٌ اریخی در این کتاب دینی از برای این است که در جزو مند رجات 
موزخین قدیم بيك رشنه از مطالی که راجع بدین ابران است برمیخوريم 
مثلا هرودت در کتات هفم فقرٌ ۱۱۶ هنوسد که «خشابارشا در هنگام 
لشکر کشی خود بطرف بونان در آنجا بسیاری از پسر بچکان و دختران 
مردم را زنده ما کرده زندگان را بخالد کردن از رسوم ایرانی است 5 
من شنیده ام وقتی که آهستریس وزباوووم زن خشابارشا پیرشد چهار ده تن 
از دسر بمکان بزرکان ایران را زنده بخاك کرد تا اینکه خوشنودی خدائی را که 
در ز در زمین آرام دارد مجای آورده باشد * نه ادنکه فق چنین خدای زیر زهینی 
آدمیخواری درهیچ قرنی از برای ایرانیان سراغ نرارم ایراتیان مردکان را 
هم بخاك عبکردند چه رسد بزندگان در ای 3 در بشتر از دو هار و سیصد 
و سجاه سال پش از این نوشته شده چنین خبر ا درستی که در آن ظر هم 
بسیار دارد چندان جب تیست. و حبرت انگیز است که استاد نولد که ویه0 ۵ 
دانشمند معاصر آلماني د رکتازش دارم ژبران در ذکر سلطنت خها رها در جزو 
بد سلوکیهای این شاهنشاه هخامنشی در بو ان همین خبر هرودت را باد آور شده 
مي افزاید: خشابارشا را از این حرکت که اشی از خرافات مذ‌هبی وی بوده 
میتوان بخشید اما آزردن لاشه لونیداس ومقنوممیت ( بادشاه اسپارت ۲62هو8) 
و بریدن سر امیرالبحر فنيقي دثیل شعور بجگانه اوست ۱ البته نولدکه بخوبی 


تمخسسست 


46 .5 1887 وتنام جعلمقل۱( جم۷ عانلذنانه6 صمطععاهت0ظ عود مواقوتنظ 


۱۷ ۳ 


میداند که در خبر مذکور د یز صدق مرود اما چون‌این مستشرق 
بنا باقرار خودش طرفدار بو نانیان است و از مشرقیان و بخصوصه از ایرآنیان 
خوشش عاید! کلیه درتا لیغاتش راجم بابران در هرجا که داش خواسته , 
بسا بدون هانه بدست آوزدن. ببجا نيشي ما رده است: زاس است طرودت 
جدر اریخ دیا شمرده شده و نولدکه از بزرگان مستشرقین ابر دوره است 
آما تباید از برای بای آروی | بان آبروی خودرا بربزع آ نان رافرشتگانی ناه 
با مر‌دهانی بیفرض و ص‌ص پنداریم در این چا موقع آن نیست که از مورخین قددم 
بحث کنیم و صحت مند رجات آ نان را درخصوص ایران بسنجیم همچنین راجع 
عستّشرقیرن همینقدر کافي است که پگوئیم : هر مستشری دانشمند یست 
و هر دانشمندی مثصف نیست بی شك ابرانیان دم مانند کلیه اقوام عهدکپن 
و مثل همه ملل حالیه روی زمین دارای عیوب و نواقصی بوده اند راست ما 
دروغ بودن آنچه هو کت قدماء عا نست داده شده منوط بجمم آوردن یه 
وسایل تاریخی است و اما آ جه راجع بهدین ابران وشته‌اند از بوتانیان گرفته 
۷ عی‌بهار میتوان موسط اوستا بصیحت و سقم آنما بی برد مطالعهُ اوستا با تابت 
هیدارد که سم ی از شایعات بکلی درست و قسمت دیگر نه اینکه فقط درکتاب دبی 
ابرات مصداقی ندارد بلکه برخلاف رسم و عادت و خصلت ایرانیان است 
تعصبی که پس از استبلای عرب بایران رسیده در مدت بیفتر از هار سال 
بایرانیان مجال نداده که در پی تحقیق بر آنند رفته رفنه کار بجائی رسیده که 
اسم مزدیسنا از زبانها اقتاده و | چند سال پیش از این « اوستا» از کلمات 
شاد و نادر بشار مبرفته است همه آباء و اجداد خود را هه‌انطوری که عی‌بهای 
دسعن با تلقین کرده اند, از دوزخیان مي بند اشته اند 
اینك که حس وطن پرستی در ابران زاده شده و یداد دشعنان بیاد آمذه 

و همه دانسته اند که دست: مین ارف و مفول در عم و معرفت را بروي آ ان سته 
و آ نان را از کاروان تمدنو ترقی دور داشته امید است که فرزند ان آن خالك بایران 

قدم متوجه گرد زد در زمرنه باریغ و مزد سنا که بمتلهٌ موس هل هاست از شنیدن 


۱ درصفعهً از همان کاب 


۱۸ دساچه 


عقاید بیگانگان بي نراز گردند و آنجه در آنپا نيك و زشت است خود بتوانند حکم 
کنند طوطی وار حتاج بتکرارکردن فول يك مو لف قدیم متعضّب با دك نویسنده 
جدید مفرض نشوند شکی ایست که در آبنده در خود ابران حصیلات اوستائی 
بدرجه کال خواهد رسید چون این کتاب در سرزمین ما بوجوه آعده و زباش 
مه‌طلح درآگان ما بوده و هنوز يك دسته از لغات و تعببرات آن در زبان ما موجود 
است و سا از رسوم و عادات عهد زرتشتی درمبان ما باق مانده و حصوصه کتب 
بهلوی که کلید فهم اوستاست با الدك تغیبری فارسی است نظر عهمةٌ اینها يك 
ایرانی نژاد و فارسی زبان بهتر بمطالب اوستا بی تواند برد و ترجه اوستا 
بزبان فارسی بهتر و مقرون‌تر بصواب خواعد افتاد تا بیی از زباهای خارجه 
اوستا باید در آینده فروغی بتاری ما افکند و آجه در آثجا پیچیده است 
روشن سازدو ارزش داستان ملی ما را که پراز مردانکی و هلواني است بما بنما باند 
و در زمینة ادبیات ما عهد مجددی (رمعجمهءء‌نودمی) بش آورد و ریشه و بنیان 
چندین هزار سالهٌ لغات فارسی را بما نشان دهد و بالاخره ما را باخلاق بالك 
ثباگان نامد ار ما نزدیكث سازد و بدانیم که آن ناموران در روزکار فرخنده خویش 
بخوشی و سر افرازی بسر میبردند دنیا را سرای سهنج و گلخنی پر از آسیب و رم 
نمی پنداشتند, گدائی و دربوزی نزد آنان تیکو و پسندیده نبود برزیگراشان 
بجامهٌ شیّادان در نیامده بودند, تعمت اخروی آنان را خره نکرده چشم از نعمت 
دنبوی کی پوشیدند و دست از کار و کوشش عبداشتند بهشت را باداش تنبلی 
دو روز مر خود عی شمردند با دأشتن زندگانی خوش دیندار و پارساهم بودند 
این کتاب که عبارت از سرودهای مقدس اجداد ما و دستور زندگانی آنان است 
جا میگوید: کار و کوئش مایهٌ رسکاری است در راستی و درستی سعادت جهالی 
و مینوی است, هنش رالد فروغ ايزدي کت شاه فرماندهی و برتری گردد 
که سر اطاعت بدرگاه خسرو بیپمتا فرود آورد از کی فرمان برند که خود 
از سروش فرشته برد باری و فرمانبری ند نبوشد, خانه نی راست که ارت: 
فرشتة توآنگری بدو روی آورد و او را در زندگاني جهانی بی قید نه یند کي 
2 


دیاچه 1۹ 


که ورمه زور کدد که اناه فم مرل اوایانتووشه از با ولو 
نسبت بجانوران اهلي خوشنود باشد , تشتر, فرشتةٌ باران کشت زار کسی دا سیراب 
کند که از دستكيري مستمندان و انفاق در راه خدا دریغ نورزد: کسی همیشه 
پیروزکر و سر افراز ماند که مهرر پاسبان عهد و پیمان را نیازرده باشد 
کسی از بیداد اهرمني و ستم جناکاران در امان خواهد بودکه خود از راه عدل و 
اصاف نگشته باشد, وبه رشن, فرشتهٌ عدالت روی آورده داشد فروهرهای نباکان 
از برای خان و مانی بخشایش ابزدی درخواست کنند که کسان آنخانه با کزه خو 
و با داد و دهش باشند همای داتس (چیستا «دیدس) پرسر کی شهیر افکند که 
دیندار و پارسا و پرهیزکار باشد فر وشکوه هماره از آن ایرانیان است آتردست 
از دامن کوشش باز ندارند این است خلاصه سست و يك شت اوستا نظر همین 
مطالب است که این کتاب بسیار کپن کینه تشدنی است و سزاوار است که 
ایرانان این مراث مقس اجدادی را حترم بدارند همانطوری که ادباء 
و لوبسندکان ما میکوشند که درگوشه و کذار باز چند فرد شعري از سخن سرابان 
قددیم ایران مثل حنظلهٌ بادغیسی و فبروز مشرقی و بوسليك کرکانی و شپید بلخی 
وغیره بجویند بجاست بسرودهاي آوستا نیز که راه چندین هزار ساله پیموده 
واز پراکندکی و پاشيدگي خود گوبای‌سنم اسکندر و بیداد عرب و باد آور روزکار 
جست و زشت چنگیز و یمور است روکنند و از خواندن این سرودها روان خود را 
بفروهرهای بالگ و دلر نیاگان پیوندند 


چونکه کل رفت و گاستان شد خراب بو ی کل را از که جولیم از کلاب 


اينك که از دست کن دشمدان همه جبز خود را باخته ایم جز از همين 
اوستا بادکار دیگری ار کشدکان در دست ندارم تا از این سرودها در سرها 
شوری نیست ا دلها از هیجان ملی عمی است و ايك ایرانی از هرحیث ایرانی نیست 
وطن ما بر و شکوه ابران باستان تخواهد رسید اک ما را آرزوی بقاست 
باید از برای ماد بات دست حاجت بسوی اروپا بریم و از برای معنویات چشم 


آهید سوی عود فرخنده نباگان دوجنه دا ریم 


۲۰ دیاچ» 

عی‌بها عنداله مستحسن دانستندکه عام آ تار غدّن نوم قدیم اپران را 
۷ بود کتند آچه مفاخر ملی ما بود دستخوش تعشب آنان شد آ دار و نقوش 
بادشاهان مارا محو کردند معبدهای مارا وبران عودند بزرگان و دانشه‌ندان 
مارا کشتند بانوان ما را بخرید و فروش در آوردند, کتابهای ما را سوختند 
چنات کردند که ما امروزه جز از چند آ بار باق‌نده پادشاهات و چند 
قطعات برا کندة اوستا سند دیگری از عهد آبادی و سر افرازی در دست 
نداریم آری چنان کردند که آمروزه ه برخی از ها امه سا شا 
ابران حقبقة در قدیم هنروران و دانش‌ندانی داشته پس کر آ ار و کتب آنان؟ 
اينك بجاست که اززبان یک از مورخین دانتمند عرب بشنویم که دشعنان فرومايه 
ما در هنگام استبلای خود چه برسر ما آوردند عبدالرهن این خلدون که 
در سال ۷۳۲ در توس تولد بافت و در سال ۸۰۸ هجری در قاهره در گذشت 
در فصل معنون به « العلوم المقلكة و اصنافها» پي از يك صفحه مطلب دیگر که 
ربطی ما نحجن فیه نداردکوید: هو اعلم ان اکثر من عنی بها [ ای بالعلوم القّة ] 
في‌الأجیال‌الزین عرفنا اخبارم۸ الأْمتّان العظیمتان قبل الااسلام و ما فاری وال وم 
. .اما الفری فکان شأن هذه الملوم الق عند هم عظیبا و نطاقها 
متسعاً لا کانت علیه دولتهم من الضخامة و اتمّال الملك, ولقدیقال اي هذهالعلوم 
اما وملت الی بونان منهم حین قتل‌الامکندر دارا و غلب علي ملكة الكينة 
فاستوی [فاستولی؟ ] علي کتبهم و علو مهم مالا با" خذه الحصر, ولا فنحت 
ارش فارس و وجدوا فیما کتناً کثبرة کتب سمد ین ابی وقاص اي تحر بن 
الاب لیستآذنه في شا ها و تفتیلها للمسلمین فکتب الیه مر ان اطرحوهاقالاء 
فان یکن ها فیها هدی فقد هدانا ال با هدی‌عنه و آن یکن ضلالاً فقد کفا ال 
فطر حوها في آلاء او فی‌النّار و ذهبت علوم الفرس فیهاعن آن تصل الینا»۱ یعنی: 
«و بدانکه ما بن اممی که اخبار و نار احوال ایشان با رسیده است اقواي 

۱ مقد مه ابن خلد ون , طبع مصر سنة ۱ ص ۲۸۱-۲۸۵ 


عبن همین عبارت را یز حاجي خایفه در کثف الظنون (طبع اسلامبول ج 1« ص 48 
در تحت عنوان علم که ذکر کرده است وگوبا از همان مقد مه ابن خلدون نقل کرده است. 


دیاچه ۳۱ 


که از همه بیشتر بسلوم عقلیه توجه نموده اند همانا دو قوم بزرگ قبل از اسالام 
يعني ابرانیان و یونانیان بوده اند . . . . . اما ایرانیان اهمیّت این علوم 
عقللّه ترد ایشان بغایت عظیم بوده است و دامنه آن بغایت وسیم عنا سبت عظمت 
و فخامت دوأت ایشان وطول متّت سلطنت آنان , و گویند که این علوم بیونانبان 
از جانب ایرانیان منتقل شده است وقتی که اسکندر دارا را پکشت و سلطشت 
کانیان را منقرض نود و برکتب و علوم ایرانیان که از حلّ و حصر بیرون بود 
استبلا یافت ‏ و وقتی که مملکت ابران [بدست عرب] مفتوح گردید. 
کب بسیاری در آن سرزمبن بدست ایشان افتاد, سعد بن ای وقا ص [سردار لشکر 
عرب] بممر بن امخظاب در خصوص آن کتب نامه نوشت و در ترجه عودن. 
آن کتب برای مسل‌نان رخصت طلبید. عمر باونوشتکه آن کتب را در آب افکنیید 
چه اکر آمجه در آ مهاست رهنیائی است خداوند مارا برهشا تر از آن رهذائی 
کرده است, واکر کمراهي است خداوند مارا از شر آن محفوظ داشته است: لهنا 
آن کتب را در آب یا در آتش افکندند و علوم ایرانبان که در آ نکب مذون. 
بود از میان رفت و بدست ما نرسید » 

ابوربحان بیرونی نیز که در ۳ ذياطحجه ۳٩۲‏ در خوارزم تولد یافت 
و در ۲ رجب ۰ 6 هجری در غزنه د رگذشت در خصوص وطنش خوارزم که یی 
از اباتهای ایران قدیم بوده در آ ار الباقیه مینویسد: « ولا" فنح قتيبة بن مسلم 
خوارزم افرة الثاثية بعد ار تداد اهلپا ملك علیهم اسکجمولد . . . . و کان 
قتيبة اب من بحسن اْنظ الخوارزي" ویعلم اخبارم ویدرس ماکان عندهم 
و مرْفیم کل عرّق فشفیت لذلك خفاء لایتو صل معه‌الی معرفته حقایق, ما 
بمد عهد الاسالام به ۱۴ یعنی * «و چون قتیبه بن مسلم انباً خوارزم را پس از 
مي‌تد شدن احالي آن فنح عود اسکجموك را بر ایشان والی کردانید . 

. وقتیبه هرکسن را که خط خوارزي مبد انست و از اخبار و اوضاع 
ایشان آ کاه بود و از علوم ایشان مطلع بکلی فا و معدوم الاتر مود و ایشان را 
در اقطار ارض متفرق ساخت ولهذا اخبار و اوضاع ایشان بدرجهٌ محخني و مستور 

۱ ال" ارالبایه عی الشرون االه باهتیام زاخو 0عط88 چا لیسيك ۱۲۳ص ۳۹-۳۰ 


ماندء است که هیجوجه وسله برای شناختن حقایق امور در آن ممایکت مد از 
ظهور اسلا پدست نیست » 
باز ابورحان در صفحهٌ 4۸ از همان کتاب کوید؛ «مم لا کان من اهالاك 
نسة بن مسلم الباهلیکتبتهم [ای کته ال خوارز] و قتله هرایذ تهم واحراقه 
کتبهم وصحفهم بقوا مین بقولون فیحتاجون الیه عل امحفظ فليا طال علیهم امد 
۶ 
فانهم ما اختلف قه وحفظو امااتفق عله» مني : (و چون قسه ئ‌ مسلم نوسندگان 
ایشان را [يعني نوبسندگان اهالي خوارزم را] هلاك عود و هر بذان | پیشوایان 
۰ 0 ۰ ‌ ف‌ ۳ ۵ ب ‌ ۰ ۶ب 
دی ] ایشان را مکشت و کب ۴۳ توشهای ابقان را سوحت اهل خوارزم ای 
«عاند ند و در اموری که حتاج البه ایشان بود فقط عحفوظات خود انکا عودند 
و چون مذات مم‌ادی درد دد و روزکار در از برایشان مگذاشفت امور جز لته محتلتب 
فه را فراموش کردند و فقط مطالب کليه متمّق علبه در حفظ ایشان باق ماند »۱ 
دوانشاه ۳ وددی در تذ کرة الشعر اء میعو دسد* دحکایت 8 که امیر عبد ا له 
بن طاهر کت و رگن خلفای عباسي امیر خراسان نود روزی در ثبشابور تسه بود 
شخ<عی کتابی آوردو «محقه دش او بهاد درسد که این جه تاب است گفت 1 
قصه وامق و عذ راست و خوب حکایتی است که حکما دنام نوشیروان جع کرده اندر 
امیر فرمود که مامردم قرآن خوانیم بغیر از قرآن و حدیث پیعمیر چیزی 
تبخواهیم مارا از اف نوع کتاب درکار تست ۳1 این کتاب تالیف هفااست و مش 
حا مردوداست فرمود تا آن کتاب را در آب انداختنه و حکم کرد له در قلمرو من 
هرجا که از تصائیف حجم و مغان کتابی باشد حله را بسوزانند» ۲ چنن بود 
۱ تشکرات فروان تقدیم استاد پززگوار دانتمند آفاي میرزا دخان قزوینی میکنم که 
درخواست نکارنده را راجم باتلاف کتب اران مد مست يت اجات فر موده چند فقره عارات 
ان خلدون و بروفی را از پاریس فرستاده اند ترجه فارسی آنها نیز از یشان است 
۲ تذکرةاشعراء دولشاه سمرفندی طبع براون ص ۳۰ درخصوص خبر دولتشاه آقای میرزا 
مد خان قروینی دركافدي بنگارنده میتویسد: ‏ « امیرعبد ال (۲۳۰-۲۱4) ین طاهر سوم 
از ملوك طاهریه خراسان است که اصلاً ارات بودند و شبه استقلال در خراسان داشتند 
و بهین جبت که اصلاً ایرانی بودند و پد ر شان طاهر در قصید 8 معروی افتخار بایان بودن 
خود شان منماد حکات مذکور اصل نظر می‌آبد 8 شاد دولتشاه د رشخص اشتباه کر ده است 


و کسی دیگر بوده غیر عبد ال بن طاهر > 
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دیاچه ۳۳ 


سلولك عررب چنین بود سرانجام کتابهای ما اوسنا نیز از "میب زمان و کزند 
,دشمنان عصون عانده امروزه فقط دك چهارم اوستای عهد ساسانیان را در دست 
.داریم از بیست و بك نسك با کتاب آن عهد که مه ۰ ۳4۵,۷۰ کامه نخمین شدء۱ 
حالیه فقط چند جزوه باق است که موعا یه ۰ ۰ ۳۰ کلمه نخمان کردیده 
انت ۲ در عود ساسانیان نیز عام اوستای عهد هخامنشیان را در دست نداشته اند 
چه قسمتی از آن در استیلای اسکندر از هیان رفته بوده است پلشوس بهنهزاه 
بزرگ ري که در سال ۷٩‏ مبلادی در کذ شت نوشته که سرودهای زرتشت 
دوهزار هزار (۰ ۰۰ ۲,۰۰۰) شعر تو 3اه اس ۴ در طی تفسیر یشتها مکرراً 
"اشاره بعذمت اوستای قدیم کر ده ابم و گفته ایم که طبری و مسعودی هم نوشته اند 
که اوستا را در روي دوازده هزار پوست کا و بحط زر نوشته بوده اند؟ آ مجه از 
این نامه مقدی [ از دستبرد حوادث روزکار رهائی بافته ما رسیده میراث 
کرانبهائی است که از نیاگان بارسای‌ما بجا مانده است همه فرزندان ابران راست له 


در آن ندید آدت و حیت نگرند و از اندرز و پند ] باء و اجداد روی نتاند 
با ستا و ژند اندرون زردهشت بگفت است و بنمود گرم و درشت 
که هر تو ز فرمان و پند بدر بتابد مراوهست جادو پسر (فردوسی) 
در انجام از باب سپاسگزاری باید پیفزایم که جلد دوم پشتها مانشد جلد اول 
آن در یت ‌آقبت هرید دانشمند آقای من حی :سرواجی دهایر تووتعدط 
احام گر فنه است از استاد بزرگوار که در مدت ولاف ود مت ملاحظه کردن 


این اوراق داده اند بش اندازه متشکرم چه پس از دفت عالانه ایقان از تردید 


۱ 65 0۰ ۷۷۵۵ دا 52۷711 ۷۵۱۰ تافعظ وطبا 0۶ وعاممظ عم 
۲ ۱۲دععه:اگ ووفنقت؟8 صوندعت1 اعمامصش هه را۲علطوظ معاوه۲ظ دز ءممقام0 
0 .0 1904 

۳ 2 ,1 که دناعتد 2۱۵ هام ما۳ 
رجوع شود به عااعداط نزصعهتمدون ۸۲ ززله‌مصعل وه جمامهنازتا0 زا مممدم2 
440-41 ۳۰ 1992 علتولا وا( 


3 رجوع شود بصفحه ۹ ۲ 


۲ دسچه 


ببرون آمده امیدوار شده‌ام که باین نامه فنالای ابران علاحظه اینکه از نظر بخی 
از دانتوران بای تارتین بت شنه اطمنان خواهند داشت 

همچنین سیاسدار دوستان خودآ فابان اسناد خدا جش ایرای و عبداخسین 
خان سپنتا هستم که متحمل زحمات تصحیح تو باق این ات بوده اند 
ایشان در بمیئی اه لازمهٌ دقت بوده بکار برده ند بطوری که نکارنده 
در برلین خاطر مع بوده ام از اینکه این نامه از دلسوزی ایدن موی از طبع 
خارح خواهد شد 

بخصوصه درود فراوان و سپاس بیکراف بدوست داندمند عزیزم 
آقای دینشاه حي‌ج باه‌ای ابرآنی تقدیم میکنم ار تصادف روزگکار ما بابشان 
تزديك تمیکرد هر آننه :ارزوی خود نمبرسیدم و بواسطه فقدان وسایل بانتشار 
ای نکتب موفق نمگردیدم آگر هموطنام از تفسیر اوستا بخطای‌هزار ساله برخورده 
داسته اند که دین آباء و اجداد شان برخلاف | مجه مدعبان و دشعنان ساخته اند 
میباشد واکر پیروان کیش کین در ایران و دوستاران ۲ بار نياگان پس از بیشتر 
از هزار سال بزبان بوعی خود دار ای چند جلد کتابی راجم تذشتا دم اند 
عمانا آن را مدیون فدا کاری و نت با این راد مرد نيك سرثت هستند 
مسلم است ه رکه خواستار علم و معرفت و دوستار حد و جلال ایران باستان است 
هیاره دوستار و سیاسگزار دینشاه ايراي است که برای توسعهٌ معارف ماوا حیای 


مافات و طن ما کوشاست 


لور داود 
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فروردین پشت 
فقد مه 

مقالهٌ متعلق بفروردین بشت و بشتها صفحات ٩۰۲-۵۸۲‏ 
مندرج است آمچه از برای فهم مطالب این يشت لازم بود گفته شد ابنك 
در این جا چندکلهٌ دیگر افزوده کوثیم فروردین یشت که قد.عترین و بلند ترین 
بشتهاست دارای ۳۱ کرده با فصل و ۱۵۸ فقره است اسائي بیشتر از سصد و 
پنجاء پادشاهان و نامداران و دلبران و پارسابان چه رد و چه زن در آن ضبط 
و فروهر هريك جداکانه درود فرستاده شده است برخی از این اسامي تکرار 
شده و برخی اسم خانوادگی گروهی از پارسابان است که بناچار تکرار شده و سا 
اسامي زنان آ نان پس از ذکر اساعي شوهران باد شده است اسامي کروهی از 
دخنران بارسا نیز در آن مندرح است بسا چندین اشخاص محختلف داراي بك اسم 
هستند و از برای تشخیص ات" سور ددی‌ست هاتیمیووم_یعتی بعد زائیده 
شده قید شدء اند نگارنده آت را به (دوم) با ( متأخر) ترجه کردم 
مثل جاماسب دوم يا جاماس امتأخر باین ملاحظات دسته ای از این 
اساعی مکرر شده است یس از تفربق مکررات باز شاید عدد اسامی غير مکرر بسیصد 
برسد! این اساعی که خود جداکانه فرهنگي است از نقطةٌ نظر علم اشتقاق بسیار 
گرانبهاست ‏ نکارند. چنانکه در آخر مقاله فروردین یشت (فروهر) گفتم خیال 
نداشتم که در تفسیر فروردین بشت باين اسامي بیردازم چه عدد آ مها زباد و هريك 
را جداگانه شرح دادن چندین ماه وقت لازم داشت پس از شروع بتفسیر این 
از طبم خارج شده عدد اساعی خاص فرورد.ن يشت را دویست و بیست وهفت (۲۲۷) نوشته است 
نگرنده آنپا را شبرده زیادتر از سبصد و پنجاه یام رجوع شود به 


جومجون و0 عونت هه میولهنظ . فعتعط . ع 1‏ 8۵ . مصوروتهتامومتصر 1۵ عباه. فف۵داه 8 
,4 ۳۰ 1928 ۲۵ هتتدمجام 


۳۹ فروردین شت 


بشت حیفم آمد که در خصوص اسامی آراء و اجداد امدار و پارسای خود که فقط از 
تطاول زمان اسمي از آ نان در کتاب مقدس اوستا و در برخی از کتب بهلوی 
باقی مانده جستجوي تکرده بگذرم از هر يك از آ نان که باز در خود اوستا 
بادی شده و یا در یک از کتب پهلوی نام و نداني بجا ماندء شرح دادم متاسفانه 
از بیش از آدان در هیچ جا اثري نیافتم و پس از بکار انداختن تام وسابل 
موجوده و صرف وقت و حوصله بذکر معاي لفظي آن اساعی اکتفاء کردم معنی 
لفظی برخي از آ نان اصلا معلوم نیست ‏ تفریباً پنجاه اسم را پس از نفتیش کردن 
و اثري نیافتن برای اختصار از ذکر معافی ها صرف نظر کردم کرچه معا آنها 
معلوم و کسانی که با اوستا و مزدیسنا آشنا هستند بخورای می توانند حدس بزنشد 

معانی اسامی را از فرهنگ لمات قدیم ایران تألبف بارتولومه استخراج کردم ۱ 
۱ کل این اسامي نیز در کتاب اسامي ابرانی تألیف یوستی معنی شده 
اما برخی از آ نها خالی از سبو و لفزش نیست" ترکیب این اساعی چنانکه 
کرستنسن در کتاب مذکور بان برخورده بهنرین دلیل قدمت این یشت است 
در فورست بلند اسامی خاص این بشت ابداً باسمی بر نمیخورم که باد آور عهد 
هخامنشیان با اشکانیان و ساسانبان باشد و هيچيك از این اسامی با کله مپر که 
غالباً در جزو اساعي اشخاص عهدهای مذکور دیده میشود تر نیب نیافته است 
بلکه يك دسته از آ نها باکلات مزدا و اشا (ارت) و خشترا (شهربور) و آتر 
(آذر) م‌کت شده که هید اسامی ابزدان کامهاست که منسوب بحود حضرت زرتشت 
است و زمان وی امروزه با کثزیت آراء دانشمندان بیش از هزار سال قبل از 
مسیح است . باید در این جا متذکی‌شو که مندرجاً بفهرست اساعی خاص این پشت 
افزوده اند و وضع فپرست خود دلیل است که اسامي پارسایان قرون بعد اضافه 
شده ۲ از فروهی کلیّه پارسایان مشهور مزدیستا باد آوری شده باشد مثلاٌ از 
فروهی اسئوت ارت که سوشیاات با موعود زرنشی است سه بار باد شده است: بکبار 
در آخر فقر ۱۱۰ و بار دوم در آخر فقر ۱۱۷ و سومین بار د رآخر فقرء ۱۲۸ 


۱ ,4 م۱۵ راوعون8 موصصم(مطه بفظ ,مخیطم موب طمطهتا ۷۲۵۳ ممدامهتمه:زا۸۱ 
۳ ۰ م۲8 ۱۱۱و رزاوه ‏ :۳۵۲۵ جمه طع‌ودمه‌صو۲( ومطه‌وتصو:] 


فروردین يشت ۳۷ 


فهرست اسای از قرء ۸۷ با کومرث که نخستان بشر است شروع شده 
و با فقرة ۱6۲ در ذکر اسم ارت فذری که اسم مادر سوشیانت (آخرین 
مخلوق اهورا مردا) انجام بافنه است در اثحجام مي‌افزائيم که فروردین بشت 
دارای‌بلندترین رتبه اخلاق است و عقید» بفروهر از خصایص دین مزدیسناست 


پیش از شروع بتفسیر فروردین بشت اسامی خاص ذیل را که در فقرات 
مختلف این بشت آمده در مقالات جدا کانه شرح میدهیم 

کنو در ففر؛ ۱٩‏ کوعرث در فقر؛ ۸۷ 

زو پسریاسب در فقرهٌ ۱۳۱ منوچپر در فقرژ ۱۳۱ 

توران, سلم, سائینی,. داهي در فقرات ۱۶-۱۳ 


عصسس 
۹ م‌ 
( در فقرء ۱۶ فروردین شت ) 


کنوم وادطمیه اسم یی از دیوستان و از رقبای زرتشت است 

جز در فقرء ۱۲ از فروردین شت دکر در هیچ جای اوستا و نه در هیچ کمب 
بهلوی اسعی از او برده نشده است . معنی لفظی آن معلوم نیست در سانسکریت 
کوع «سعدهه موجود و اسم طبقه ای از سرود گویان وید است ‏ اسم موس 
دین بوداف نیز کوم" میباشد باین مناسبت برخی از مستدرقین از آتجله 
هوک وس کیان کر ده اند که در اوستا ۳ همان کون مو سس دین 
بودافی باشد ‏ "و در فقرء ۱٩‏ از فروردین بشت مناظرء ای میان زرتشت و بودا 
ارادء گردیده است" محصوصه دارستتر در ترجه اوستای خود در سر این مسئله 
یافقاری میکند و دلایل ذکر میکند که کنویم همان بوداست و از عناظره 
مذکور مناظره ای از طرف زرتشت بایروان بودا مقصود میباشد این حدس و 
موع دلایل که از برای استحکام آن ذکر شده هیحکد ام هبنی بر اساسی نسست 
اشینکل اهوه‌نوه پیش از دارمستتر در ترحمه اوستای خود فقره ۱٩‏ فروردین بشت 
را طور دیگر ترجه کرده و را اسم خاص ند انسته بلکه ِ جنس کرفت 
است ,ععنی دهقان «ههه۵ممع؟ کلدنر م0 نیز هعیی دیگر ی از آن مقصود 
دائسته باهل قبیله همههههه‌ومه‌سع ترجه کرده است* مجنین بوستی 3 
سس از آنکه وم را ۹ از دشعنان من‌دسنا ذک کرده احت‌ال دادء که کله 
مذکور اما اسم جنس باشد نه اسم خاص" فیل:116 میئوسد ابدا مکن لنست 
۱ ۱ ۰ 0۰ 7009۵78 و "تناها 

۳ 11۲۳۲۲۲ .0 کل با۷۵ ناه 969 0 17 ,۷۵۱ عمنامناممصصدظ عم ماده920-۸ع2 

۳ 4 8 177 .ظ تمیه‌ننک جوه مععرد جمق حماقزطه3 لامک من مامح 

۶ نا اکنسطه‌هازم2 فحصط هنز تفصقاه ۲۵ هعمج صمق فنه صفهصهاه6ه‌میما 


٩۰ ۰‏ وود )مهو 00صوطهزهآعه ۲۷ 


‌ ۱ زناهنل د۲۵ طهی‌واجه‌صصهاط «1ظه1۳ 


ی ‌, 
که گنو یم اوستا با گومم" بودا مناسبی داشته باشد وم عکن است که با کرو 3 
یی از سرودکوبان و ند است ‌بوط باشد و ثمر دااد‌مند عد اور در تردید است 
از اینکه در تهد فدم وم موس دین بودای ۳ بدون عنوان بودا ۳ مس داش 
باسکیا که سم خانواده وی ۳ در ای کر رده باشند ۱ 
در وید اسم هفت تن از ریشیها تقند یعنی سرودگران با آموزکاران کر شده یی 
از آ بان موسوم است به کون که ۳9 امش در رکت وید آمده است در 
مهابهارنا کتاب رزي هندوان نیز غالبا باين اسم بر میخورم ۲ 
.عناسبت مپم بودن مسئّله و از برای مودن راء حقبقی از بر ای خواشدکان 
ان نامه لازم است که چند کله در خصوص نودا گفته شود چه در همین مقاله از 
يك کله دیگر اوستائی که بوثیتی :»9 باشد و نیز برخی از مستشرقین آن را با بودا 
مشتبه کرده اند صحت خواهیم داشت 
از پادشاه هند اسوکا ماهده (از سال ۲۹۳ ۲ ۲۲۹ با ۲۲۳-۷۲۹۰ 
بیش از مسیح ساطنت عود) وج دین بودا که ,عنزله کي تشتاسب حاي 
زرئشت و کونستانتن وج درین عسی بود تیه اي کشف شده که از آن ۶:۰ 
پیش از مسیح سال وفات بودا مفپوم میشود ول عموماً سال وفات اورا 4۸۳ 
ذکر کرده اند نظر باینکه در کتب دینی بودائیان ۰ ۸ سال عمر از برای بودا 
قائل شده اند بابد سال ولادت وی ۵۹۰ یا ۵٩۳‏ پیش از مسیح باشد بودا 
در کایبلاو استو امه هام م16 که‌نزد يك سرحل جنو.ف نیال واقع است متّوله شده 
آنتارت: بدرش که از اما نوده موسوم بوده است ده سودهدان 8000022 از قببلة 
سکیا ه‌وطدو اس خانواده بودا گر عم مسعاهی و اسم شخصي وی ,سددهتا بوده است ۳ 
| ععتطه6 عم زعزمودموان مافنل دجه۲ ما۷۵ متطحع1 صهق نعط جمزعتا۳ مز1 
۰ ۷۳ 31 .8 
۴ ملوونما پعصوزجمع صممطهم۳ عافعوظ حاعوظ وا صاعه۸۲ فطع هد هصه‌ذموع 
7-۰ ۲۰ 1893 
از رای منزید اطلاع پترجه اوستای هارله . و پترجه فروردین يشت وندیشان که کلو تم" 
را اسم خاص دانسته اند ملاحظه شوده معا وظ صوص اتتقع ۳‏ افو ظ 
۰ 8 حروصوطه ۷۷۱۵8 عم صمنهتا86 مطمونتادعو0ت20 


۳ 5و1 .8 1906 هنیم‌تص زاتمابظ مزال مبظ جدو۲ فطه0ناظ وم صعطمیا موب 


۳۰ کوج 


لودا در خانواده خود باسم شخصی خود خوانده میشده است وفتی که 
شهر و خالواده ودرا تر کب رقم در تقاط مختلف هند وعظ مبکرده معاصرین 
وی را سر من کوتم نامیده اند یمنی کونم مرناض و زاهد چه سر من ممسسهده 
که ذکرش بباید .ی م‌ناض است و از همین کله است شعن در فارسي ‏ بنا بعادت 
شرفاي هند که بخانواده خود اسم بک از سرودگویان وید را میداده اند قبلهٌ سکیا 
نیز از برای خانوادء خود اسم کون را که اسم یک از سرود گوبان وبد است 
درک فله بای بودا که .ععنی بیدار و داناست عنواتی است که پبروان پس از آنکه 
هادی ۲ ان بحت کال رسده بدو داده اند عکن است که همین عنوان را بروان 
سابر فرقه هاي مذهی .عرشدان خرد که معاصر نودا نوده آند میداده آند ۳ ‌ 
بودا بطرز شاعی‌انه سکامونی ندسهوه یعنی دا دای قبرله سکیا خوانده میشده است ۱ 


دین بودا در عهد اسوک بادشاه مقتدر مذکور از حدود هند تجاوز عوده 
بواسطه میلفین از شال خر تا کشمير و قندهار و کابل نفوذ کرد متدرجاً 
بسواحل جیحون رسد محفقاً پیش از میلاد مسیح دین بودا ببلخ رسیده در 
آن سرزمیت زرتشتی معابد بوداف برپا بود مورّخ و نویسنده یوداف 
الکساندر بولی‌هیستور ما۳0 «مقسصواه که در حدود سال ٩۰‏ و۸۰ بش از 
مسیح کتاب خود را نوشت از عنهاي بلخ دکری میکند؟ 


آنطیوخس دومن بادشاء سلوکند (۹۱ ۲۰-۲ قبل از میلاه) 
با بدرخواست اسوکا اجازه داد که در عام ايران و مالك قاعرو سلوکد بدستور 
بودافی از برای ستوران آرامگاه و مینخانه بسازد" مانطوری که ایرانیان پس 
از استبلای عرب خدمات شابان بدین اسلام نغودند و گروهی از دانشمندان علوم 
اسلاعي ایراف بودند چندین صد سال پیش از داخل شدن اسلام بایران زمن 


۲ ووتهاجه018 .ظ عه۲ 6طته۵صرع0 فصنوه روتطصا مصنمه رحمجاصاً صئمه رفطق 100 
۰ 8۰ 1991 صتادم به جوا اهنه8 

۲ الم رموداوط ونتهو2۳ «موووم ,1۳۳ 0۰ «۲۵ م820۲ وم صمتوذامت هز(1 
0 8۰ 11 ۳90 19006 

٩. 7 ۳‏ ]1 4حعظ فهمتو6 ج۲۵ 06 هدن مهد مان محه وادمد 


کثوم ۳۱ 
ابرانباف م که در مالك شرآ ابران بکش 2 گروبده بودند خدمات برازنده 
بدین بودا نمودند و کتابهای بسیار گرانبها از خود بیادکار گذاشتند که "۷ اکنون 
‌ بودائبان جن و ژایون رهان متّت "دانشمندان ابرای هستند پس از دخول 
دین بودا بجن در سال ٩۷‏ میلادی‌گروهی از دانشمندان ابرانی و بوداف کیش 
از برای تبلیغ بجین رفتند و کتب مقدس بوفائی را بزبان چینی ترجه نودند 
بطور تحقیق معلوم نیست که چند نفر مبلغ از ایران مین رفتند فقط اسم پنج 
نفر از ۲ نان محفوظ مانده است از این قرار: 

آن شی کائر «مدنده عم ان هوان رسنتاده ت ان و (ندهسهه) 
آن فاهن رده‌ند۲ دم) آن فاچن («اطه-ع۳ دی از اینکه این اسامي اپرای نبست 
برای این است که مبلفین خارجه در چین اسامی خود را مجینی ترجه می ودند و 
از برای امتیاز اسامي عالك و اوطان خود را در سر اسای شخصي خود جای 
میدادند چنانکه ملاحظه میشود اساعي مپلفین ايراني مذکور باستثنای سوعي از 
آ ان مشّدر است به آن «ه این کله دلیل است که مبلغین مذ‌کور از اشکانیان بودند 
چه علکت پارجا یا اشکانیان بزبان چینی آن‌سي (ه.ه۸) و بزبان زاپوف 
ان سوك (امعه) امیده عیشود علاحظه اک در زبان جینی قدم تلفظ 
ار «م نبوده کله ارشاك ( اشث) به ان (مه تغیم یافت بنا شنت بودائیامنتب 
چن و ژایون ان شی کائو (0:-:80 «۸ ولیعهد اشکاف بوده در شعب مختلفه علم و 
صنعت مهارتی تام داشت و بآموختن کتب ديني مالك خارجه هت گاشت پس از 
مگ پدرش از .ی حفیقق دنب اندوهگن و آزرده گثته چشم از سلطنت پیوشید 
ناج و تحت بقمش برکذار مود خود منزوي و اركالدنیا شد .عطالعه تعلیات 
بودانی پرداخت غالباً رباضت میکشید و باوراد و اذکار مشغول میکشت بس از 
جندی از علکت خویش خارج شده سیر و سفر رفت با اینکه در سال ۱۶۸ 
به لو پنگ هه پایتخت چین رسید در زبان چيني زبردست و امتادشد 
باسال ۰ ۱۷ میلادی درکار ترجه کتب مقدس بودافف بزبات چيني بود 
در فیرست چيني کتب مذهی بوداني ترجه چندین کتب منسوب باوست که 
هنوز هم برخی از آا موجود است 


۳۲ کلونم 


ان هوان («هن16 مد) نیز از شاهن‌ادکان اشکالی بود مر‌دی نيك سرشت و 
خوش اخلاق بود خافان چن اورا مفتخر ساخته سرهنگ اول سوار نظام خود 
کرداند در چن شاهزاده آن ده باسرهنگ ان «م امیده میشد بهمراهی 
دانشمند چيني ین فودائو (مه دوت در لوینگ در سال ۱۸۱ دو کتاب بزبان 
چيني ترجه نود 

ت ان و ق (نهسهن) در ژابوف دم مو بای (نها.«سدصم يك بوداف 
از علکت پارنها بود در لوینگ در سال ۶ ۵ ۲ میلادی چندین قطعات بزبان چيني 
ترحمه عود آن فا هن يك رهبان بودای از علکت پارما بود باریخ ورود او 


در چن معلوم نیست دو کتاب او بیش از سال ۰" ۷ میلادی از دست رفته است 


ان فا چن (هن«هد۲ مه) رهباف از علکت بارعا در اوینگ در حدود 
سال ۲۸۱ و ۳۰۹ چندین کتاب ترجه عود سه جلد از آ ها پیش از سال 


۰ ملادی از دست رفته است ام‌وزه دو جلد از کب او موجود است ۱ 


در بهلوي معنث معروف توا در بالای حکوه کاری (رنامع) 
(حاله کارلا) درسات راه ,گستق و بوثه هنز که در بل آه حکوه سکن 
از براي اقامث رهیاات با تعنها ساخته شده و تکارنده مگرراً بدیدن آت 
رفتم باف ۹ يكث ایراف است که بکیش بودا گرویده بوده است گفتيم 
شش از مالاد هسیح دین بودا ببلخ رسد در رن زمن زرلشی معاید بوداب 
و بهار در بلخ که آل برمك تولیت آت را داشته اند محققاً آتشکده 
و مدسوب نزرلشتبان نبوده چنانکه «رحی از «ورخان عصب و ایراف بدداشته اند 
و دفيقي در شاهنامه راجم ۶ رد است 

۱ از برای اطلاعات مفصل تر راجم علفین ایرای در چین و اسامی کتب آ نان که 
بهترین اسناد قدیم بوداني است رجوع شود عقاله بسیار مفید هوری پروضور در دارالفتون توکو 
609-8 .۳ 1918 روص مد م۳ ص۷۵۱ لفز۴مصملا جمعطهم ۲دتاوورز 


ات۱1۲۵ موه ددم عماصف؟ .زرط فصتطال صا وتماعامصهی اوتط8نظ ‏ صعتهیوظ 
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گنوم " 
چو گشتاس را داد لپراسپ تخت فرود آمد از تخت و بر بست رخت 


ببلخ گزین شد بر آن نو مهار که یزدان برستان در آن روزکار 
ص‌ آن خانه ننداشتندی جنان : که ص‌ مکةٌ را ازبان این زمان 


معبد و بهار بواسطه شهرقی که داشت بمدها با سایر معبد‌های زرتشتق 
مشتبه گردید از اشمار فردوسی نز در متّمم داستان لش کی ارجاسب مد 
ککتاست چنان وی اف که لهراسب در آتذکده منزوی وده نا سئت 
زرتشات حضرت زرتشت هم در هیا روز هجوم تورابا در 
آنشکده شهید گردید 


شهنشاه لپراسب در شیر بلخ بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 
و از آمجا بنوش آذر اندر شد ند رد و هیر ید را مه سر داد 


ز خونشان .عرد آتش زرد هشت ندام چرا هرید را بکشت 


لابد در این جا از کله رد حضرت زرتشت مقصود است در این جا متذ کر 
میشویم که خبر دقيقي در منزوی شددن لهراسب در معبد کی در تحت نفوذ بودي است 
چه در اربخ ابران در هیچ قرنی سراغ نداریم که پادشاهی در معبدی منزوی 
شده باشد گذشته از اینکه آئن مزدیستا م با انزوا و رداضت سروکاری ندارد 


اسم نو بهار مناسبقی با مهار فارسي ندارد و ترجه این اسم به ریع امد ید 
چنانکه عمر بن الازرق الکرمای ترجه کرده درست نیست بلکه نو ویهار 
شا ی 5 در سانسکریت .عمنی دیر نو میباشد اسم اصبی آن معبد بوده است ‏ 
از مندرجات برخی از مورخن هم بخوبی بر می آبد که و بهار معبد بودائی بوده 
از آجمله است خبر الکرمافی مذکور که باقوت موی و ابنالفقیه ذکر کرده اند 
بثا بر این برمکیها که تولیت نو مهار را داشتند و در اراضی وسیع و موقوفات 
دبر رباست روحاثی داشتند اصلاً بودائي بودند و بعد‌ها در آخر قرن اول هجری 
باسلام گر وبدند و در دربار خلفاء بنی عباسی بوزارت رسیدند! کله برمك رام 


۱ . رجوع شود به 1327400 هم مفدزتعهه ۸ : صعاه؟ بز 9 016که۱ه7»ه9ط 


۳4 گثوم 


برخی از مستشرقان از لغت سااسکریت یر مك" من شیک ,ععنی سرو شک 
است مشئق دانسته اند گرچه از متدرجات مورخان و جفراق نوبسان راجع 
بال برمك و و ,هار ذهن قهرا منتقل بکیش بودا و دبر بودافی میشود گذشته از 
این از اخبارات چینی ابداً غک ني ماند که بلخ در مشرق ایران یک از ما کز 
مهم بودافي بوده و نو بهار متعلق بپیروان این دین بوده است . زائرین چیني در 
اطراف و اکناف عالك بودای قدیم برای بدست آوردن کتب مقدس و آ ار 
بوداف مسافرت مود و سفرنامپا از خود گذاشته اند یک از این زائرین چبی 
موسوم بوده ده هوان سنگ ۹ از سال ٩‏ ۱۲ ا ٩۱۵‏ در گردش 
بوده و در شهر بلخ ک در آن عهد صد دیر بودای و سه هار من یا طلاب 
و زهاد و رهبان داشته در خود نو بهار که صد نفر هن داشته در مدت یك ماه 
منزل کرده است_ در آمجا تشتی که بودا از برای سل و تطهیر بکار میبرده حفوظ 
بوده است يك دندان بودا و جاروب بودا را هم زاثر چینی مذکور در | جا دیده است! 


در گوشه و کنار ریخ ایران مکررا باسم بودا و آ ار مقدس وی 

بر میخوریم شاید ذکر يك دو فقره آن خالي از فائده نباشد چنانکه معروف 
است پس از در گذشتن بودا استخوا ها و دندانها و موها و اخنها و آجه متعلق 
باو بوده از قبیل جاروب و ظروف و سایر لوازم زندكي وی در گنبد و برج 
خصوصی که استوبا «رتاه می‌نامند در مالك مختلفة بودائی حفظ شده که هنوز م۸ 
بنا بسّت بودائیان برخي از آنبا موجود است هريك از این بقابای‌بودا را 
مانتد صلیی که عیسي در بالاي آن جان سبردء و چندی ۸ در خزینه ساسانیان 
محفوظ بوده اریخ و سرگذشتی است دو آثار بودالی در عهد سلطنت ساسانیان 
بایران رسید اولي از آ نها یی از دندانهاي بودا بوده که در قدیم در پیشاور 
محفوظ بوده در حدود سال ۲۰ ۵ مبلادی در ناکرء تزديك جلال آباد بود در 
قرن هفم میلادی زاثر چيني هوان نسنگ مذکور این دندان را در طی سیاحت 
۱ رجوع شود به 4 ٩.‏ ]1 ۲۰ حمووهم۴ ۷۵ عط0ظ صعة حرمزع‌نام۴ مزر 


۰ 8۰ اتونوع حور «طوججع 
,28-۰ ۵ 6 ۰ 1919 فدتوظ تاع۲ا0ظ هم و۳۳:۸6۰۱0۵ فص 


کنونم ۳۰ 
خود در ناکره نبافت بنا بخبری که در یک سالنامةً چيني مندرج است در سال 
۰ سنيري از دربار ایران بجین رسید و یک دندان بودا را برس هدیه 
با خود بدربار چن آورد لابد اين دندان پیش از اجگذاري خسرو 
انوشبروان در ایران بوده چه بادشاه مذ کور در سال ۵۳۱ میلادی بتخت نشست 
هنوز لشکر کئیهای او بطرف کابل و پنجاب.روي نداده بود که دندان مذکور 
در چزو غنائم بدست ایرانیان آمده باشد ‏ احتمال برده میشود که شمنهای 
کابل درء؟ در آغاز قرن شنم از اثر تعاقبی فرار کرده آن دندان را با خود بایران 
برده باشند" دوي از آن آثار کشکول (پاتره مونهج) بودا بود که بخصوصه 
اهثیت دارد و در آینده بنا بعقيدة بودائیان به بودا های بعد بعنی عوعود های 
۱ بودائی خواهد رسید این کشکول اصلا در بائیی بواره (عتانادح‌ناننه۳) ک شیر 
حالیه باتنه (هتنو۳) در کنار رودگنگ باشد حفوظ بوده پس از آنکه جزیره 
سبلان بدین بودا گروید اسوکا پادشاه مذکور هند آن را پرسم آرمغان برای 
پادشاه سیللان فرستاد در قرن قبل از میلاد آن کشکول بغارت رفت پس از چندی 
دوباره بجزیره سیالان بر گلت زاثر چیتی فا هین (صعنه «2) در قرن پنجم میلادی 
آن را در سیلان نیافت وی در بیشاور بزبارت آن موف ناو معا ان که از 
آن کشکول دبده ذکر میکند در دو قرن بعد آن کثکول در کابل دره نبوده 
هوان تسنگ بنوبت خویش آنرا در آ مجا نیافته مینوبسد «حالیّه در قصر بادشاه 
ابران موجود است و خسرو انوشیروان در فتح کابل بایران برد» چنانکه در 
بارخ مسطور است پادشاه آن نواحی پس از شکست بافتن از انوشبروان از له 
حدابای که تقدم کرد یی کناب بید بای (کلیله و دمثه) و دیگری ظرف 
کرانبهائی پر از مروارید بو این ظرف ظاهراً همان کشکول فقر بودا بود ۴ 


٩‏ ملکتی که ام‌وزه در جفرافبا کابل دره تامیده مشود در فدم عبارت وده از 
نواحی رود کابل تا رود سند بیشاور بانتخت آن بوده است این علکت د رکه بستون و قش 
رس در عهد هخا منشیان رس کندارا 2 نامید ه شده است مشتبه نشود عملکت قندهار 
که در اوستا هر خوائیتی مرو ات ند د مان و در کتبه هخا منشی هراوو ی هنهک تامیده 
شده است 

۲ 0 8۰ 1 ۰ظ طهووممکً ۲۵ عط0ظ عم صونونامظ مز17 
۳ یس634 .8 1 .ظ ۳11 11 11 ‌ 


۳۹ کنوم 

بحصوصه دااستن مناسبات ایرانیان با بودائیان بسیار مفید است چه 
قسمق از آئن مافی که در عهد دوم شاهنشاه ساسانی شاپور اول 
۰۱ ۷۱-۲ ۲ میلادی) ظهرر نوده از تعلییات بوداست همانعطوري که مان 
یغمبر خود را سوشیانت زراشی و بار قلیط عسوی خوانده خود را موعود 
بودائی ۵ امیده است دین شریف بودا در کلیه مالک شرف ابران زمين قدم 
ک و بیش دوام داشت ا اینکه در استبلای عرب مافند دین زرتشت و ماف 
دستخوش تعصب پا برهنگان جزیرةالمرب گردید از این چند فقرء وقایع 
تاریخی که مجلا بذکی آ نها پرداختيم بخورلي بر مي آد که ابرانیان زرتشتی از زمان 
بسیار قدیم مناسپاتی با بودائیان داشته اند و چندان هم جای تعجب نبوده 
اگر در کتب مقدی ایرانیان ذکری از بودا و آئینش شده باشد وی بهیچ وجه 
در اوستا نه صراحةّ و نه کناباً اسعی از بودا و دینش نیست ‏ باید بنظر داشت 
که پیش از ظپور بودا ایرانات با کیش برهننی سروکاری داشته اند 
از کلیه فرشتکان یا دیوها یعنی پروردگاران باطل که در اوستا از[ نان ذکزی شده 
باید از دین برهمنان و کب وید نام و نشای جست نه از کب مقدس بودائیان 
آکراتفاقا برخی ا زکلات اوستا شباهی با کلات بودای دارد برای این است که دین بودا 
در سرزمین هند پوجود آمده و موسس این دین خود برمتی و آبشخور بسياري 
از فلسفه و تعلیماتش همان وید برهنان است خصوصه در فروردین یئت ممکن 
نیست که اسمی از بودا باشد چه این يشت بسیار قدی‌تر از بوداست 

اما کل تعن که در این مقاله چندین بار تکرار کردید این لغت در 
ادبیات ذار سي معروف است و از تراي بت پرست استعیال میشود چنانکه رود 
کفته است .بت پرستی گرفته ایم مه این جهان چون بت است و ماشعنیم 
(لعات اسدی) و معری‌سروده است ."مک فلک صنم خویش کرد بخت ترا 
که پیش او بعبادت جیده چون ثعنست (فرهنگ سروری) 


ابر- _ لفت از سانسکر یت سر من مت مشتق شده و در این 
زبان اخبر از برای روحانیون استعیال میشده است تشر هن کش است که خانه 


کنر 
و کسان را ترک گفته در خلوت پریاشت و عبادت میگذارند بعبارت دیگر 
تِ یعنی زاهد و تارک‌الدنیا_ در زبان پای ۳2 که یی از لیجات سانسکریت 
بو و قد.عتزین و معتبر ترین کلب دینی بودائبان جنو.فی بان زبان نوشته شده 
"من شده اس خودبودا را جنانکه ؟ کفتیم سر من کوحم میگفته الد در عام 
مالک بودائی کنوف اين لفت با دک تغبیز.و تحرینی موجود است" گفتیم که 
الکساندر پولی هیستور در قرن قبل از مسیح از شعنهاي بلخ ذکریکرده است 
.ی شک مقصودش همان روحانیون کیش بودا بوده است چنانکه سه هزار طلاب 
و م‌تاضان بلخ که زاثر چبني هوان تسنگ نقل قل کرده شعنها بوده اند شعن در 
فارسی از برای پیروان بودا استعال عیشود بلکه از برای تعیین مطلق بت پرستان 
مي‌آید عیدانیم این لغت در چه عهدي داخل زبان فارسی شده کریامها 
طبقهٌ ای از روحانیون برهمنی که غالباً حضرت زرتشت در کانها از آ نان شکایت 
میکند و در سراس اوستا از گراه کنندگان و پرستندگان پروردگاران باطل با 2 

شهرده شده هبان سرّمن های سااسکریت يا ثعنها هستئد؟ یچ وجه دلیی 
ندارم که شعنها را مخصوصه می‌ناضین بودافی و کله بت را با بودا یی بد آنیم 


اک رسدم بسر کل ۳ 1 دارمستر بدون هیچ دلیل حکمی 
مایل است آن را با بودا یک بداند" این کله سه بار در 1 وندیداد 
در فقرات ۱ و ۲ و 4۳ تکرار شده است و هر سه پار با کله دیو یکجا آمده است: 
(بوئیق د و رود د.وسوو«3) 


برای ابنکه درست مورد استمیال این کله را دریابیم دو فقرء اویی فرگرد 

مذکور وندیداد را ترجه ميکنیم «از طرف شال اهمر.عن تبه کار آن دیو دیوان 
شتافت و اين چنن کفت آن آهر.عن زشت نبه کار اي (دیو) دروغ برو زرتشت 
پاک را هلاک ن دروغ با دیو بوئیق و با آسیب مر‌شئون بسوی وی شتافت 
۱ 3 8۰ 1 .13 روموت دوب حطقفوظ عمق عمئعنام وظ 

۴ _ در خصوص شین رجوع شود »ه : ماع با 8 هنه6ومه مد 


۰مصطعناظ .ظ ۷۰ وم صعصضوطل8 
۳ 1 ۳۰ ]11 ,[۷۵ 289 ۲۰ ]1 مز۷۵ کهتاوناومصندظ وج دوگ 0صوه 


۳۸ کنو 
زرتشت ازاهون وثیربهجای آورد آنهای نیک و رود دائیتیای نیک" را 
بستود و بدین مزدیسنا اعتراف نود دروغ مغلوب وی گشته با دیو بوئیق و 
با الا ‌شنون قدم وایس کشد» اهر.عن برای اینکه دین راستان من د بسنا 
را از میان ببرد دیو دروغ و دیو بوئیی که عفربت بت پرستی است و م‌شئون 
(وس( وید زع) را که دیو فراموشی و محو کننده دین یکتا برسي است از لوح 
خاطر انسانی بر آن کشت که زرتشت را هلاک کنند . معني فقرات فوق باند از 
روشن است که هیچ تردیدی باقی ی ماند از اینکه بوئیق را دیوی بدانیم که 
62۵ را به بت برسقی وادار میکند در تفسر پهلوی اوستا در تفسیر من 
فقرات وندیداد بوثیی دئو در پهلوي بت شیدا 9:50 ترجه شده است . شیدا 
کله ایست سامی (ارامی) بجای کل آربائي دیو که در فارسی .گعني آشفته و 
دیوانه است۲ اصلاً این لغت بزبان اکاد (هعتناه) ۳ شدو (3»0) و اسم عفریتی 
بوده است در عری شذ 50 و در ارامي شید | (3505) شده است * ذار کشت 
معروف یهلوی دینکرد در کتاب هفتم آن در باب سوم فترات ۳۹-۳۹ در 
بت ت بعینه فقرات ۱ و ۲ از فرکرد لوزدهم وندیداد که دکرش 

شت 4 بهلوی جنن نقل شده است «اهر.عن تبه کار (بر مر گک) زشت از 
طرف شيال (ایاختر) شتافته خروش بر آورد اي (دبو) دروغ بشتاب زرتشت پاک 
را بکش دروغ بادیو بت (بت شیدا) وبا دیو سج فراموشکار رنهان روان) فریفتار 
بسوي وي شتافت زرتشت باواز بلند ماز آهولور بسرود دروغ و دیو بت وسج فراموشکار 
فریفتار خود باخته روی بگریز ادند ۲ دبو سج همان مرشئون اوستاست که 

۱ دائیتیا هد رودی است. در آربا ویچ رجوع کنید جلد اول ص 0٩‏ 

۲ رجوع شود به قصه حهتناهآومو1" + عاحطوط 1۵۲ اععا عووجق بغف۵ت8ع۲۵ 
۲ ما0 موفحصول عصفطوما «ممتاموظا بدا عفد . لقزتععوما0 11 ۲۷۵ سعتحمصصمن 
متصفع؟ سول فوصت صا ماما( م۷ فحامعدوو مق مطموتوتمووم . ,1907 

۰ 8۰ 2 مناطاظ 1 0.ظ هنومامانطط 

۳ راجم ه اکاد مجلد اول یشتپا س ٩‏ ۷ ملاحظه شود 

4 9 :8 1917 هندوتصا «مصصنه . و مو م۳۵ مدام‌دن1ین۸ 

»_ فقرات فوق در ترجه انگلیسی دینکرد که بتوسط داراب دستور سنجانا صورت گرفته 
طور دیگر ترجه شده است 


کثوم ۳۹ 


دیو فراموشی است و غاز اهونور نیز هیان نماز اهون وئیربه-یتا اهو وثیربه 
مییاشد۱ در فصل ۲۸ بندهش در فقرهٌ ۳ نیز از بت شیدا اسم برده شده 
کوید «بت شیدا آن است که ستابشش درمیان هندوان است . . . . » حلهٌ 
دوم این فقره مبپم است معنی درستی از آن برعي آید" از اینکه‌در بنندهش پرستش 
۳۹ بهتد و آن نسبت داده شده ابدا مستلزم آنن ره که خبال مابه نوا 
متوجه شود که بروردکاران آریای که مد بسنا بر ضد سثایش آنهاست و هه 
در اوستا دیوها و بروردکارات باطل نامیده شده درمیاث هندوان ستاش 
میشده و تا بام‌وز هم ستایش میتوند 
در سومیرت_ جافی که در اوستا از بوئیتی اسم برده شده گفتيم که در 
فقرء ۳ ۶ فرکرد ۱ و ندیداد است در اسشجا بوئیق باگروهي از دیوها باهم ذکر 
شده اند مثل دبو اند ده اد (دیقه1) که نزد هند وان از بزدگزین بروردگاران 
بشار است اما نزد ایرائیات رقیب امشاسیند اردیبپشت خوانده شده است 
و دیوسئورو دهد (ممممع) که درسااسکریت سر (50:7۰) کویند و اسم بروردگاری 
است اما در مزدیسنا دیو آشوب و غوغا و مستی است و رقیب امشاسیند شهریور 
شمرده مدشود؟ دیو اونگهئی ثبه (سوودروس (مودانهطنهه0) دیو اخوشنودی 
رقیب اعشاسیند سیند ارمن؟ دیو تئوروی سرادر («تسع۲) ققه ری رقب 
امشاسپند خرداد دب ژثیر 2 6ددد- (متندنت) دبوتشنگی رقیب امشاسپند ام‌داد" 
۰۱ راج بنماز تا اهو وئیربه یکاتها تسیر نگارنده ص ۱۰۰ ملاحظه شود 
۲ _ جلهٌ دوی در پپلوی چنین است: « اس" وخش یون "بتیها ما همان چگون "بت 
اسپ_رستد» و چنیل ترجه شده است: مرعامق: حذ 0هعقه( دذ طاجمیی عنط فده > 
« 100 عه عد محعمط فط موتطهدهه مده مه 
وست و۲7۵ مینوسد که معتی این جله روشن یست اما دارمستتر ,رای ابنکه ثابت کند که "بت 
شیدای بندهش همان بودا ست در جلهٌ مبهم مذکود کلات (بت اسپ) را بوناسپ خوانده یمن بودا! 


رجوع شود به 1 ۰ منا۲۷۲۵۵ ۵۲ ۷ ۲۷۵۱۰ فع3 فطل که فعموط مومع 
وبه 9 ,0 11 ,۷۵۱ ت۵تاوناوومه و1 تفج عیاو۸۲۵ 7۵20 
۳ رجوع ند اول ص ٩۲‏ 
رجوع جلد اول صس ٩۳‏ 
رجوع لد اول ص ؛ ٩‏ 
٩‏ رجوع لد اول ص ٩1‏ 


۶ گثوم 


دبو ام دتجووه (ومرنعد) دیو خشم رقیب ایرد وی دیو م‌شنون که 
ذکرش گذشت۲ دیو دریوی هدید (بید) دبو دریوزی و کدای دبو دئیوی 
وس رگن د (زبزدط) دیو فر مب دبو کسوش وسید«دید (وزرومعا) دیو و کفر 
دیو بنیتش" («آزتانو۳) اددمدودد_ دبوی است که ار ضد آجه یک است در کار 
و کوشش است با بعبارت دیگر قوّه ایست اهر عني که از برای تباه عودن جهان در 
مقابل هرچیز نيك برعکس رفتار موده چیز زشت پدید می‌آورد دبوبوئیی با دبو بت 
درمدات این دیوها پس از دیو مرشئون ذ کر شده است و ابدا تصوو عیرود 
که از این کله شخص بودا اراده شده باشد چنانکه گفتيم در اوستا و تب پهلوی 
همیشه که وئیق یا بت با دیو با شیدا قید شده است در کامهاکةٌ دیو از برای 
پروردکاران باطل آربای آمدء و در سایر قسمتهای اوستا از براي مطلق شیاطن 
در جالي از اوستا بنظر نکارنده دست که شخص معروفی دیو امیده شده باشد 
مثلاً ضحالگ با ارجاسب دبو خوانده شده باشند بنابر آ مه گذشت کوئم 
نه کله ونم مناسبی با کوانم بودا دارد و نه بوثيتي با بودا ‏ آکر بایستی مانند 
که کنوتم اوستالي که در سانکربت شبیه و نظری دارد از برای که بوئیی 
نیز در سااسکریت کل شبیه و مناسی پیدا کنيم لابد باید بلفت 
مهوت" هلا متوجه شوم که در سانسکریت .ععني جن و شبح" میباشد گروهی 
از داشمندان مثل یوسقی ۳ و تیل * و وست * همین کله اخبر سانسکر بت را 
بابوئیی اوستا م‌بوط دااسته اند بنا بر اين لغت بت در فارسی و بهلوي از 
بوئیق اوستا آمدء و بوئیی اوستا از مهوت ساسکریت در افجام متذکر میشویم 
که در فقر ٩‏ از فرگرد ۱۱ زندیداد دیوی موسوم به پوئیذی ردبود و 
ماده او بوئیذیژا رو یودهس ذکر شده احتمال برده میشود که این کلمةٌ ترکیب 
دیگری از بوئی باشد 


۱ _ رجوع بجلد اول ص ۰ 2۷ و ٩۲۰‏ 


۳ . رجوع له اول ص ۳۱۳ 
۳ : آناقتل صم۲ مطمعتوع‌صو2 عم طمطصم1 


.87 .8 طمتعطه0 ۲۵ پابرتاهددهط تا مامز۳ ۲۵۵ ۲ف(0 ۲۷ +تصو۲] صه0 تمه حدمتمن[۲۵ عزظ1۳ 
0 111 7 ۲ .۷۵۱۰ تاووی هط ۵۶ وعاممر ۵متممع 
۱ 1 


(در فقرء ۸۷ فروردین یشت) 
کومرد گلهاه اد یادشاه کوه 


مير خواند در روضته‌الصفا در ذکر سلطنت پیشدادیان مینویسد 
«کروصصث لفظی است سر باف و معني آن زندهُ کوبا باشد » ۱ انفاقاً معني این اسم 
ی ان را حخوی میدانیم و هیچ کس احر‌وزه تردبدی ند ارد که این اسم ابراق 
است و هر دو جزء آن در زیاتهای فرس و اوستا و بهلوی‌و فارسی و سانسکریت 
و در کلیّه زباهای هند و ارویای اشتقاقا ی دارد و میج وجه م‌بوط بلغات 
سر بای یا بلغات یک از السنه سامی نیست 

این اسم در اوستا کته تن تیمسر آمده است در بهلوی 
کومد و فارسی کومرث گوئیم جزء اول این اسم که که باشد .ععني جان و 
زندگی است و در تفر بهلوی اوستا نیز کلم مذ‌کور جان ترجه شده است 
لغت زندکی از همان مادء یّه است که .عرور زمان و اختلاف لهجات ايرآن بان 
شکل در آمده در زبان فارسی باق مانده است ‏ این لغت .معني مذ‌کور مستقلا 
در اوستا مکرراً استعال شده ‏ از آتجمله در کاهایسنا ۳۰ قطعةٌ 4 و در 
هفت‌ها سنا 4۱ فقر؛ ۳ و در سنا ٩‏ فقرهٌ ۱ و در وندیداد فرکرد ۲ فقر4۱ 
و در نشنزیشت فقره ۱۱ و مپر بشت فقرءٌ ۷۱ و زامیاد بشت فقرء؟ 4 وغره 
جزء دیگر که آمر نا باشد صفت است یعتی مر‌دني و در گذشتني یا بعبارت 
دیگر م‌دم و سا چوت سر انجام بشر فنا و زوال است باین 
مناسبت او را حدم بعنی مر‌دنی و در گذشتنی امیده اند مرن نیز .ععنی 
مر‌دلي و مردم خود جداکانه غالبا در اوستا آمده است از آنجمله‌در کانها 
سنا ۳۲ قطعهٌ ۱۲ وغیره این کلمه در اوستا مشتقات زیاد دارد از 


1 برشی از مورخین فدیم هم ابن اسم را سر رالي ند اشته انه 


س‌ 


وگ شوعس‌ث 


آنجمله است یت" سوه که نیز .ععنی م‌دفي و بشر است آن را در پپلوی 
میتم و در فارسي مردم گفتند . در فرس هخاهنشی هن کلمه حرئیه ‏ وواومور 
میباشد که لغت مد در فارسی از آن آمد ء است مشیا و مذیانه که بنابستّت ایرانیان 
نله آدم و حوای سامی است و ذکر شان بزودی بیاید از ریش کلیات فوق است 
ریش کلیّه این کلیات (ح) :م۵ میباشد که در اوستا و فرس .ععني مردن است ۱ 
کذشته از ممی مذ‌کوز از کلمة کته که نف بار در اوستا دون عی نین. آمنده 
کومرث اراده شده است چنانکه در فروردین بشت فقرءٌ ۸٩‏ و در سنا ٩۸‏ 
فقر؛ ۲۲ و در ویسرد کرد؛ ۲۱ فقرء ۲ در این سه فقرات ففط از کته 
(بعنی کیومرث) اسم برده شده و باو در جزو اهورا مزدا و زرنشت و مپر و 
گوشورون درود فرستاده شده است گذشته از اين چند موضع درجاهای دیگر 
اوستا کته با هن ری مق جنالکه در فقرٌ ۸۷ فروردین بشت و در فقر؛ ۲ 
از بسنای ۲۳ ودر فقرات ه وه ۱ از بسنای ۲٩‏ با انکه مکرراً در کتاب 
مقدس باسم کیومرث بر میخوریم ولی شرح حالی از او بدست عي آید فقط از 
فقرةٌ ۱۰ سنای ۰ ۲ بر می آید که او ستن شر است جه در آن فقره ان 
است « فروهرهای ردان پاک را ميستائیم فروهرهای زنان پاکب را ميستائيم 
هه فروهرهای یک تواهای یاک پارسابان را از کوصرث ا سوشیانت 
پیروزگر ميستائيم  »‏ مکرراً در طی تفسبر شتها گفتدم که سوشیاات بعنی موعود 
مزد بسنا که در آ خرالزمان ظپور خواهد کرد آخرین خلقت اهورامزد است 
در فقرة مذکور بفروهر همه پاکدینان از آغاز خلقت که با کیومرث شروع شدء 
با بانجام خلقت بشر که با شوشیانت. ختم میکردد درود فرستاده شده است 
دکر اینکه از فقرءٌ ۸۷ فروردین بشت که ترجه آن را ملاحظه خواهید کرد 
میدالیم که کیومرث تخستین کسی است که بفتار و آموزش اهورا مزدا کوش 
فراداد و اوست موّسی خانواده ایرای و اد ابران از یشت اوست این دو فقره 
سر چشمه قدیمتر ین وقايعي است که در تاریشغ و داستان علی ما که ذکش بابد 
بکیومرث نسبت داده شده است در دو موضم دیگر که فقرة ۲ از سنای ۲۳ 


۱ رجوغ شود مجلد اول ص ۷۰-۷۹ 


کوعرت ۱ ارگ 


و فقرٌ ۵ از یستای ٩‏ ۷ باشد فقط بذ کر اسم کیومرث اکتفاء شده بفروهر وی 
در جزو فروهره‌اي زرنشت اسینت‌ان و کی گنتاسب و ایسدواستر پسر زرتشت و 
تخستن آموزکاران کیش درود فرستاده شده است این است آچه در سرا 
اوستا راجع به کومرث بدست مي آبد خوشبختانه نواقصس را راجم بداستان 
کیومرث بواسطةً کتب قدءم و معتبر مورخین "می توائیم تکمیل کنیم حققا 
مندرجات طبری و بلعمی (یعني مقد مه‌اي که بلعمي از براي ترجه نار طبری 
نوشته است) و مسعودی و حزء اصفیای و ابو ریحان بیروی و ممل‌القواریخ از 
ماخذ بسیار قد.عی است شاید سرچشمةٌ معلومات بر خي از آها راجع بکیومرث 
چنانکه حزه اصفهای فد میکند خود اوستای مفقود شده باشد مقصود تکارنده 
نیست که در این‌جا مطالب کتب مزکور را با اختلاف روابائي که در آ هاست در 
ان جا ذکر کنیم چه کتب مذکور دسزی همه کی میباشد بلکه بذکر 
خلاسه‌ای از مطالب آ نها که یک مطابق مندرجات کتاب پهلوی بندهش است 
نقل میشود بخصوصه بندهش مفصل تر از سایر کتب از کیومرث صحبت میدارد 
پیش از شروع .عطلب باید بکوئیم که آچه در شاهنامه راجع به کیومرث آمده 
از اصل داستان منحرف است مجنن مسعودی بتابر صواب این داستان را شر ح 
نداده است چه کیوصرث بثابر صواب خستین پادشاه بیشدادی نیست بلکه 
تخستین بشر است و در سّت کین ابرافت مشیا و مشیانه از صلب او بوجود 
آمده اند 
فردوسی میگوید 

دپژوهنده ناما پاستات._ . "که از مهلوای زند داستافت 

چنین گفتکا تن تخت و کلاه کومرث آورد کو بود شاه 
مدت سلطنت او سی سال بوده 

بکیق درون سال سي شاه بود . جوا چو خورشید برگاه بود 
رسم پرستش لیز از او ماند 


برس از آمدندیش پیش از آمجایکه بر گرفتند کیش 


5 کوصث 


پسر او سيامك نام داشت که بدست ديوي (چه اهریعن ) کشته کلت 
هوننگ بسرسيامك از پدر انتقام کئیده پس از کبوحرث بتخت نشست» در 
کتب مورخین بطور عموم صرق گلشاه نامیده شده است بقول جر 
اصفهانی « اي ملك‌الط » بلعمی و برونی او را نیز کرشاه خوانده اند بقول 


بلعمي «‌کوه است و بادشاه کوه خواندند »۱ 


گری وودراد در آوستا مکررا نت ۲ بمعذیی کود است از آ جمله در 
فروردین بشت فقر ٩‏ این کلمه در سانسکریت ری تفه میباشد در 
بهلوی نیز کر‌گویند و در اففانستات غر وجه مناسبت این اسم را زودی 
بو اسطه مندرجات شدهش خواهیم دااست 


همچنان کلمةٌ کومرث موم زندة گویا معنی شده است بقول حمزه «کپوصرت 
یعنی حی اطق میّت» اینک خلاصه مندرجات بندهش راجم بکیومرث 
«کوصرث نخستان بشر را اهورا مزدا بیافرید او در مدت سي سال تنها در 
کوهساران بسر برد در هنگام مک از صلب او نطفه ای خارج شده بواسطه 
اشعه خورشید تصفیه کرد بد و در جوف خاك محفوظ عاند بس از چپل سال از آن 
نطفه گاهی شکل دو ساقه ریاس س پدجید ه ۲ در مپر ماه و مپر روز 
(هنگام جشن مهرگان) از زمین بروئیدند یس از آت از شکل نباني بصورت دو 
اسان تبدیل بافتند که در قامت و چهره شبیه مهمدیگر بودند یکی نر موسوم 
به مثیه و دیگری ماده موسوم به مثیانه ی از پنجاه سال آنت دو 
باهمدیگر ازدواج عودند بعد اژ. اتقضای مدت نه ماه از آثات يك جفت 

| دویو ت00 کی که نار طبری دا بفرانسه ترجه کرده مینوسد «چون معنی 


کلهٌ کر رد متا خرین از شعراء و مورخین ايران نا معلوم بوده از ات جهت آنر؛ بکله کل 
تددیل داده بای گرشاه شاه گنتند» 

۰ 1010۰ معتا۵جان1 فتجاما عم تعطاع1 40مصصمطعئژ مق فجونصمتطن0 

۴ ۰ ,00066۷71 ]1 وتو 

۲ _ ده پینکه انسان اصلاً از یاه تشکبل یافتة نرد برخی از اقوام هند و وروباني نیز 

موجود بوده است دجوغ شود به 418 .8 حطه‌ندطوت4ص ۲۷ هه۷ وتا مطعمزد اددهتمه 


گبوصرث ۰ 


نرومادء پا بعرصه ظپور نهادند از این يك چفت هفت جفت بسر و دختر متولد شدند 
یک از آن هفت جنت موسوم بوده به سيامك و زنش موسوم بوده به سالگ (اين 
کله در پهلوی نیز وساك خوانده میشود) از سیامک و سالك يك جفت متولد 
شدند موسوم به فرواك و زاش موسوم به فراوأکنن عنعاه۲ه:۳_ از آنان 
۵ حمّت بوجود آمدند که کلته زادهای مختلفب هفت کذور از بشت آمهاست 
یی از آن ۱۵ حفت هوشنگ و زنش گوزگ ی نام داشتند ابرانبان از 


دشت آنان مساشند » 


داستان خلقت آدم آپوالیشر بنابمقیده مسلمانان که در واقم عقیدة 
اقواء سای پیش از اسلام بوده مفّلا در تاریخ طبری متدرحج است و در 
برخی از جزئیّات که ینک جای ذکر آن نیست شباهتی بداستات آفرینش 
کیومث دارد ‏ بنا تمه گذشت هوشنگ پسرفرواك پسرسیامک پسرمشیا 
پسر؟یومصث میباشد در بندهش و حزه اصفهای و آثارالباقیه ابورحان بروی نیز 
این طور مسطور است اما فردوسی هوشنگ را پسرسیامک و نو کیومرث 
هیشمرد دکر اینکه در کب مذ‌کور رخللاف شاهنامه هوئنگ نحستن بادشاه 
پیشدادی است به کیومرث بقول جزه اصفوای «اوشهنج فیشداد اول پادشاه 
فرس است و او را نیز بوم‌شاه گویند» و در هر جائي از اوستا که از هوشنگ 
اسم برده شده با پرنات وسلاسع۳۳- قرد شده است و همین کله است که امر‌وزه 
پیشداد کوئیم در جلد اول يشتها س ۱۷۳۹۸ از هوشنگ و معنی 
پیشد اد صحبت داشتیم در این جا فقط یاد آوری میکنیم که در اوستا هم هوشنک 


مجستین یادشاه خوانده شده ات له شوحصرث ۱ 


۱ رجوع کنید بتاریخ طبري در ذکر سلطنت کبوسث و عفدهة تارخ بلممی چاپ 
کانیور صفحه 6 و بتارخ سنی ملوك‌الارش والانبیه تا لیف جزه ین لسن الاصفهاني چاپ برلین 
صفحات ۱۲ و ۱٩‏ و ۲۳ و با ارالبایه چاپ زاخو صفعات ۱۰۱-۱۰۳ و روا لصفا در ذکر 
کیومن خصوصه به بندهش فصل ۳ فقرات ۲۳-۱۹ و بفصل ۱۵ 

و« 4 ح 508 .8 1 .ظ اهعتو8 طم۳ میاه ی دا وا وهه‌مانور زر 


4 ۹" 
۰ 7 
(در فقرٌ ۱۳۱ فروردین بشت) 


آوزه رو نوات «معتا_لفظاً یعنی باری کننده یکی از بادشاافت 
پيشدادي و پسر تومااسپ وسصات ._مووتروین_ هیباشد معنی این اسم اخیر 
چنین است کسی که اسبهایش فربه هستند ‏ در اوستا فقط یکبار در فقرژ ۱۳۱ 
باسم این پدر و پسر برمیخوريم ولی آنان در اربخ و داستان علي ما 
مشهور اند و همانند که ام‌وزه زو با زاب و طهماسب ميگوئيم ‏ بد ختانه 
دوازد همین سک عود ساسانیان که از این اموران صحبت مید اشت و عکن بود 
که ما را از روایات مختلف کتب متاخرین لب یاز سازد از میات رفته است 
در دنکرد در کتاب هشتم و مم مندرجات ۲۱ نک اوستای عبد 
ساسانیان بطور خلاصه مندرج است در کتاب هشتم درضل ۱۲ از دوازدهمین 
سک سخرت داشته مینویسد «اين نسک موسوم است‌به چیتر دات 
۶ مندرجات آن عبارت است از بان زادهاي آدمي از کیومرث حستین 
بشر که چگونه اهورا مدا اورا آفرید و از مشیا و مثیانه و کغیّت خلفت آ نان 
و تفصیل ازدباد نوع بشر در کشور مر‌کزی خویرس و واقعةٌ نفوذ بش در 
روی شش کثور دیکر که در اطراف خوییس واقم است و در بیان 
نژادهاي کودا کون و عادات قبایل ودر ذکر پیشدادبان و شهر باری آ نان از 
برای نگهداری و رهنا ي م‌دمان و در ذکر هوشنگ پیشدادی و ساسلهٌ تسب 
وی که نخستین پادشاه بود و طهمورث که در روی هفت کثور دومین پادشاء 
بود و در تعداد سلسلهٌ انساب از آغاز آفربنش " بجمشید و در ذکر سلسلهة 
جشید که سومین پادشاه هفت کشور بود و در آ گاهی از زمان وي و در ذکر 
ترقی زمان وی از آغاز آفرینش نا انجام شهر باری او و در ذکر پادشاه ستمکر 
ضحاك و نژاد وی وا کاهی از زمان وی و ترقبات عهد وی از اجام شهر باري 


ژو سر تپماسب ۷ 


جم ‏ انجام استبلای ضحاك و در ذکر سلسلهٌ سپ از جم نا فریدون و در ذکر 
سلطنت قریدون پادشاه خونیرس و دست یافتن وی بر ضحاك و کنان وی 
دیوهای (بت پرستان) مازندران را و تقسیم کردن کشور خونرس درمیان سه 
پمرش سام و تور و ایرج و در ذکر پادشاهی منوچهر در ایران زمین و ملسله 
سب ابرج و در ذکر پادشاهی افراسیاب پادشاه توران که در علکت تور سلطنت 
میکرد و از زو پسر هماسپ پادشاه ابران زمین که از پشت منوچهر بود و در 
ذکرسلطنت کیقباد سلسلهٌ کیایان و ابران خدای و در ذکی پادشاهي گرشاسب 
که بمملکت تور دست یافت و در ذئر پادشاهی کیکاوس نو کیقباد 
پادشاء کیافی و پادشاه هفت کشور و در ذکز کیخسرو پسر سیاوش که 
خونرس خدای ود ودر ذکر مشروحی راجع بنزادهاي ابر ان و توران و علکت سلم 
بابعهدک لپراسب و ک کشناسب ویغمر دين مزدیدنا زرتشت اسپننان و 
ترقبات زمان از آغاز شپرباری فربدون تا ظیور زرنشت و رسالت وی ۳ 

چتردات دارای ۲ ۲کرده با فصل بوده است دتکرد مندرجات 
آن را مفصل آر بات میکند و نگارنده باختصار برداختم جنانکه از فپرست 
منف رجات دینکرد برمی آدد از مك مك پادشاهان و اموران سلسلهٌ یشدادبان 
و کبانبان در سک با کتاب تحصوصی در جزو اوستا صحبت شده بود بتابر این 
تدم ترین خداي نامه با شاهنامه ابران همات. دوازدهمین سک اوستا 
بودء که در قرن سوم هجری نیز عنی در زمات آترفرن م مژلف دینگرد 
موجود بوده است 

پس از ذکر این مدمه کوئيم در کنب دار شرح ملطنت زو سر 
اسب با الدك تفاوني از همدیگر ذکر شده است بسا مدت سلطنت وی 
با کرشاسب یکجا ذکر گردیده جنانکه در روفته‌اامفاء آمده «در مفانیح العلوم 
کوبدکه گرشاسب و زاب بشرکت سلطنت می راندند» حزة اصفهانی مینوبسد 
« سدت سلطت زاب .ن سوماسب (یاسب) سه سال و مدت سلطنت کرشاسف 
دا زاب نه سال بوده است » در جای دیگر میتو بسد « کرشاسب در زمان سلطنت 


5۸ زو پسر تپیلسب 


زو بر اسب در مدت چپار سال در برخی از نواحی سلطنت راند » 
الو ریحان برونی مدت سلطنت زاب را نه سال و سلطنت کرشاسب و زاب را 
باه سه سال ذکر کرده است در شاهنامه سلطنت زو پنج سال طول کنشیده 
و در بندهش فصل 6 فقر؛ٌ " پادشاهی زوب توهم‌اسپیان نیز پنج سال مندرج 
است در شاهنامه آمده که بی از کته شدن نوذر بدست افراسیاب بنا به 
پش ماد زال سران و بزرگان و سپپیدان ابران زو بسر طهیاسب را بپادشاهی 
بر گزیدند ‏ هرچند که طوس و کنتهم دو پسر نوذر وجود داشتند اما چون 
دارای فر ابزدی و برازندءٌ تاج و تحت نبودند ناگزیر باه شاهي به زو برگذار شد 
که او م از پشت فریدون و خاندان منوچهر بود 
ز مخم فربدون جستند چند ..."یکی شاه زیبای تخت بلند 
ندیدند جز پور طاسب زو که زورکیان داشت فرهنگ کو 
زو وق که سخت نشست کین سال بود عدل و انصاف پرداخت 
کشور آبادان نمود از اثر جنگ طولائی ایرانیان و تورانیان ط و غلاء علکت را 
فرا کرفت باران عی بارید خشکسالی مردم را بستوه آورد و آن را سزای کردار 
زشت و خولریزی بنداشتند و زو دا بر آن دادتند که با افراسیاب صلح کند 
و .عملکت آسایش بخشد زو در سن هشتاد و شش سالگي در گذشت و ناج و مخت 
به دسرس پرشاسب برگذ از عود در شاهنامه از اجداد زو ذکری نشده و سلسلةً 
نسب وي در سابر نتب تلف مندرج است . در بندهش فصل ۳۱ فقر؛ ۲۳ 
سلسلهٌانس او چنن است زوب توهماسپیان سرا کای مسواك ع2معهنتيه سر نوذر 
پسر منوچهر .. در آثارالباقبه متهبرج است زاب بن میاسب بن قجهوبر بن زو 
بن هوشب بن وبدینک بن دوسر بن منوشجهر . 
از بر اي اینکه شرح حال این پادشاه ماع روشن شود بیفائده تیست که 
عین مندرجات بلعمی راجع بزو ه در بسياري از مواضع مطابق با حمزه اصفهای است 
در این جا نقل شود اینک بلعمی ۰ و این همه کارها در روزکار منوچهر بود 


پا عدل و داد و او را پسری بود ام او طبیاسپ و منوچهر برو خشم گرفته بود 
6 


زو یسر پیاسب ۹ 
و خواست که بکشدش بدان سب که او را دخثری بود و طهیاسپ بزی کرده بود 
پس سرهنکان طهیاسپ را درخواسنند بدیثاش بخشید و گفت که از بادشاهی 
من بیرون شود آن دختر که‌زن او بود بنتید و در خانه باز داشت "و منجمان گفته 
بودند که اورا ازین زن پسری باشد که پادشاه شود پس او را بسری آمد و طهاسپ 
عرد و پسرش کودك بود که منوچهر مرد.و افراسیاب بیامد و یاد شاهی 
تجم بگرفت و جور و ستم کرد و رسمهای منوچبر برداشت و شهرها خراب کرد 
و آبها خشک شد و قحط افناد و پنج سان بباند و افراسیاب درایران دوازده سال 
یادشاء بود و بسر طهاسپ را ام زوار (زو) بود یس م‌دمان با او بیمت کردند و 
با افراسیاب حرب کرد و او را بتکست و از ایراف زمین ببرون کرد و باز 
بنرکستان شد و جم از جور او برستند و این زوار (زو) بن طهاسپ ملی 
سخت با عدل و داد بود و هر جا که افراسراب ویران کرده بود او آنادان کرد 
هفتاد سال (لابد ۶ ۷ سپو کاتب است باید ۷ باشد میر خواند هم ۷ نوشته است) 
از رعیّت خر اج تخواست " نعمتها بر ایشان فراخ شد و در روستای عراق رودی 
از دجله بکشید و آن را زاب نام کرد و برلب اوشهرستای بنا کرد و اصوز آن 
شهر را مدینتهاامقبه خوانند ببفداد و درهر سه شهر بوستان بنا کرده است و آن 
هر سه ام‌وز آنادان است و آن هر سه را در دیواف داد زابالاعی و 
و زاب الوسطی و زاب‌السقل کویند و بفرمود که از کوهیا هر جاه گیاه خوش 
بودی بافتند و بیخ آن آوردند و در بوستامها شاندند و از بهر خود حلوها 
و طعامها فرمود که پیش از آن کسی ندااسته بود و هر سال بر ترکستان ناختن 
کردی و خواسته آوردی و همه سپاه دادی تا همه .ق نباز شدند و جهان 
بر دست او آبادان شد و اورا وزبری بود نام او کرشاسپ و از فرزندان آفرریدون 


بود و اورا همه د اد فرمودی کردن و زوار (زو) سي سال پادشاه بود » 


( در فقر ۱۳۱ فروردین یشت) 


منوچپر از خانداف ایرج یی از بادشاهات بشدادی است اس 
خاندان وی در اوستا ائیرباو سیذه‌سدد ورن آمده است يعني باري 
کنندء ابرانیان . منوجپر در اوستا وش ۵ سردود. ۲دفلاد. میباشد 
يعني از ژاد و پدت منوش منوش محققاً یی از اموران قدیم بوده که ام‌وزه 
در اوستا اسمي از او نست وی درسایر کتب غالبا جنین اسمی بر مبخورم 
در اعصار بمد چندین نامور به مافوش موسوم‌بوده اند از آن جله در فسل ۳۱ 
بندهش فقرء ۲۸ مانوش در سلسلةٌ نسب لهراسب در جزو اجداد این پادشاه 
کیانی شعرده شده است همچنن در فرهنگها مانوش با مانوشان اسم کوهی است که 
منوجهر در بالاي آن تولد یافته لابد این کوه بناموری که مانوش نام داشته 
منسوپ است مر خواند در روضةالصفاء منویسد « یی از مستوران 
حرم ابرج که عنوچپر حامله بود از وهم کریخته پناه بکوهی برد که آنرا 
مانوشان میگفتند چون خلف ابرج در آن کوه متولد شد او را مالوش‌جر 
خواندند و بکثرت استع‌ال منوجپر شد» در فصل ۲ ۱ بندهش در فتر؛ ۲ 
چنن آمده «کوه زرذز ءسهءع2 که آت را نیز مانوش گویند از سلسله 
جبال البرز است» در فقرة ۱۰ از همین فصل بندهش آمده « کوه مانوش بسیار 
بزرگ است کوهی است که ی ور بالاي آن تولد یافت * در زامیاد بشت 
فتر؛ ۱ در جزو کوهها از کوه منو ش 2۵* اسم برده شده و پس 
از آن از کوه زرد باه شده بنا بر اين زرذز کوهی است نزد یک کوه 
مانوش که در بندهش هر دو یی ضبط شده است عجالته راجع باین کوء تهمینتدر 
اکتفاء عوده تا در زامیاد بشت در تعداد کوهها مفصل‌تر از آن صحبت بدارم 


اسم منوچپر و خانداش ابرج فقط پکبار در اوستا در فقر؛ ۱۳۱ فروردین بشت 


منوچهر 2 
باد شده است ‏ داستان این یادشاه پیشد ادی ممروف است شاهنامه و کلبه کتب 
تواریخ مفصلا از آن ذکر‌میکنند مصوصه در روضةالصناء مشروحاً بذکر پادشاهی وی 
ر میخورءم مجملا باد آور میشویم که فریدون تالک خود را درمیان 
سه پسرش سلم و تور و ایرج تقسیم کرد سلم و تور بپرادر کوچکتر خود که در 
ابران شهر باری داشت رشک برده او را کشتند در شاهنامه اسم دختری که از 
ایرج آبستن بوده ماء آفرید ضبط شدء است 


بی خوب چهره برستنده دید ۹ تام او بود ماه آفر بد 
که ایرج درو مپر سیار داشت قا را کنيزک از او بار داشت 


از ماه آفرید دختری متولد شد که فربدون او را پس از رسیدت 
سل بلوغ به برادر زادة خود پشنگ داد از آنان منوچهر بوجود آمد که 
صد و بیست سال‌پادشاهی عود و کین جدّش ایرج را خواسته‌سلم و تور را بکشت 
مجلاً از جنگ منوچهر و افراسیاب در جلد اول مفحات ۲۱-۲۰۷ صحبت 
داشتیم و در این جا محتاج بتکرار نستم چنانکه ملاحظه میشود در شاهنامه 
اسم دختری که از ماء آفریف متولد شده ذکر نشده وی در بندهش در فصل ۳٩‏ 
فقر ٩‏ اس این دختر گوزک خبط گردیده است همچنین در تاریخ طبری 
اس مکوزک یاد شده اما بجای‌اینکه اورا دخترایرج قید کند پسرایرج نوشته است 

ابورحات بیروفی در آ ارالباقه منوشجهر بن کوزن دختر ابرج 
درج رده است 

دگراینکه در شاهنامه منوچپر نبیر فرددوتت شمرده شده در صورف 
که در سایر حتب میان وی و فریدون چندیر_ بشت قرار داده اند 
مسعمودی در مروج | لذهب هفت پشت نقلکرده و در ریخ طبری بعینه مثل 
بندهش میان منوچپر و فریدوت ده یثت شمرده شده است اسای اجداد 
منوچهر در کتب تاریخ ونتذهتن دی است مک انکه بواسطه نشاخین این 
اسامی کم و بیش تغدبر یافته اننک ترقبیب عر.فی و فارسی | ها با ترکیب بهلوی 


۲ منوچهر 

بندهش فرق دارد اینک آجه در فصل ۳۱ بندهش فقرات ۱4-۹ راجع 
بسلسلةٌ نسب منوچپر مندرج است مینگاريم «از فریدون سه پسر بوجود آمد ند 
سلم و تور و ایرج از ابرج دو پسر و یک دختر بوجود آمدند دو پسر 
وانیتار و اناستوخ موسوم بودند و دختر موسوم بود به گوزك ایرج و پسرانش 
را سلم و تور کشتند اما دخترش را فریدون تجات داده پنهان عود از ابر 
دختر نک دختر متولد گر دید سلم و 0 مادرش را 
ر گوزك را ) کشتند فریدون دختر مه نوزاد زا پنپان عوده ناده پشت او را 
حفظ عود تا اینکه منوچهر بدنبا آمده از جدّ خویش ایرج انتقام کشیده سلم 
و تور را کشت سلسلةٌ نسب منوچپر چنین است منوچپر پسر مابوش خورنر 
پسر مانوش خورشید و بنيك پسر اثبرك پسر ثريتك سر بيتك پسر فرزوشاك پسر 
زوئک پسر فرگوزك پسرکوزاد دختر ابرج پسر فربدون » 


توران, سلم. میتی داهی 
(در فقر ات ۳ ۱24-۱ فروردین شت) 


در فقرات ۱4-۱۳ از عالک ایران و توران و سلم و سائینی زدنود 
و داهی زیون اسم برده شده است سه علکت اولی باد آور داستان معروف 
فریدون است که جهان را درمیان سه پسرآن خود سلم و تور و ابرح تقسیم رده 
بود از براي روشن عودن مطالی که بمد خواهد آمد جند حله از متدرجات 
قدیم ترن مورخین ابراف را راجم" بداستان مذکور در آغاز مقاله میناریم 
بلعمی که ترجه ایست از تارخ طبری میئوسد « او را ( فر بدون را) سه 
پسر بود مپترین تور ام و عیانین سلم ۰ کترین ایرج پس آفربدون م۸ 
بزندگای خود جپاف بر فرزندان قسمت کرده ناحیت رد و خزر و چن 
و ماچین و مشرق تور را داد و او را فتفور نام کرد و زمن روم و روس و آلان و 
مقرب سلم را داد و او را قیصر نام کرد و اقلیم میان را که آن را ایران زمین 


وران, سلمو سائینیو داهی ۰۳ 


خوانند عراقین و آذر باجات و پارس و خراسان و حجاز تا حدّ کن بایرج 
داد» ره اصفراق در اریخ سنی ملوكالارض والانبیاء ذکر میکند «قالواو قسم 
فربدون علکته بن ثلله اولاده و هم سلم و طوح و ایرح مل‌العراق و 
ما بنقس ال من البلد ان مع ارض‌المفرب‌و بلادالهند ای ایرج امفر اولاده و خشّه 
بالتاج والسریر و جعل‌ارض‌اروم ال بلاد آفرشچه مع بلادالفرب ای سلم اکیر 
اولادء و جمل‌الثبت والسین و بلادالشرق ای طوح اوسط اولاده » ابوریحان 
ببروف در کتاب‌التفهیم مناعته التنجیم مینویسد « از آفر ید ون که جدّاران 
پارسیان بوذه است حکایت کنند که زمین را سه بخش کرده عبان سه فرزند 
خویش پارة مشرفی را که اندرو تركك و چین است پسرش را داذ توژ پارة 
مفرالی که اندرو روم است پسرش را داذسلم و پارٌ میاکی که ابرانشهر است 
پسرش را داذ ایرج» 

فردوسی در شاهنامه هیک ند 


هفته چو برون کشید از میافف بسه بهرژ کرد آفربدوت جهان 
تجستین بسلم ادروت_ بنگر بد همه روم و خاور م او را گز ید 
دگر تور را داد توران زمیری ورا کرد سالار ترکان و چر 
و زاثیس چو نوبت بایرج رسید مر‌اورا پدر شهر ارات گزید 


تعدین و تشخیص مالک و اقوام تور و سلم برخلاف آمچه در کتب 

اریخ ما مسطور است آسات نست بنا ستّت هی ما جنانکه خوارزمي در 
مفانیح الملوم مینویسد مرز توران معمولاًنزد ایرانیان مالك اور رود جیحون 
است دانشمند آ لمای مارکوارت :«عوودهعد مینوسد خاك توران .عملکت خوارزم 
که در اوستا و کب پهلوی آریا وخ تاسده شده متصّل بوده از طرف مشرق 
جیحون تا بدریا چه آرال امتدادداشت ‏ تورانبان ابرانی اد بوده جز اینکه 

از حیث ندن پست تر بودند از زان بسیار قدم دلا یل در دست است که امرانیان 


شهر نشرن شده و مالاحت و زراعت می پرد اختند کاهای‌زرتشت که قد.عتر ین اسناد 


‌ توران, سلمو سائبتی داهی 


کتی ایرانیان است بترین دلیلی ات که ایرانیات برخلاف هسایگان 
و همنژادن خوش میل خصوصي بآبادی و کشت و کار داشتند از این جپت 
جاه و جلال خود افزوده حسود تورانبان گردیدند غالبا تورانیان بیابان نورد 
و چادر نشین بایرانبان هجوم آورده دستبردی می عودند رفته رفته یابةٌ غدّن 
ایرانبان مجالی رسد که تورانیان را بگانه و ننک داستند که آ دان را نیز مانند 
خود باسم شرافتمند ابرافی نامزد سازند بالاخره بنژاد شان داغ باطله زده آنان 
را ار تیه سم وایده_یعیی غبر ایر ای و خارجه خواندند دست اندازی اقوام 
بیگانه در سر زمین تورانیان در حدود سال ٩‏ ۲ ۱یا ۰ ۱پیش از مسیح روی 
داده افتادن بلخ و بدست ببکانگان و متواری شدن ایرای نزادان آن 
سامان و با در حت فرمان خارجه در آمدن آان تدرجاً امتیاز و. تشخص را 
از میان برد ایرانیان که از زمان قدیم سایگان مشرق خود را نوراي و دشمن 
مي‌نامیده بعد ها اقوام بیابان نورد و چادر نشبن وحشی را که در سرزمیرن 
قدم توران خارت و بغیا می‌برداختند تورالي ام دادند اعم از اینکه آ بان 
حقيقة" تورای باشند با از نراد دیگر سواحل سیحون و جبحون که از يك 
قرن پیش از مسیح تا استبلای مغول محل لاخت و تاز طوایف مختلفه بوده 
هميشه بنظر ایرانیان داستان عهد کین و ستیزه تورانیان اصلی و قدبم را سم 
می‌نمود لو به بنوبه هر قببلهٌ مهاجری که بآن سرزمینها مبرسده بنای کنتار 
و غارت را مسگذاشته نزد ایرانبان از تورانیان بشمار رفتند خواء آن قیبله آریاف 
بوده خواه مغول و تتار و هیتال و تركك از همین جپت است ک در شاهنامه 
ترک و چيني و هیتال جلگی تورا‌نامیده شده اند بنا بر این هیچیک از 
طوایف مفول ژاد و نه ترکهای عثانی و نه طوایف غبر آرباگ مقیم قفقاز 
"و ترکستان روسیه متسوب به تور انیان داستان ملی ما نستند ‏ چدانکه کفتیم 
مهاجرت طوایف خارجه در سر زمین تورانیان قرعا پس از تاریخ سن است 
که ابرانیان از برای رقبای تورانی. خود مثل افراسياب و ارجاسب فاقل شده اند 
چطور مکن است که تورانیان داستان میی ما مغول اد باشند درصوري که 


توران, سلم, سائییر داهی ۰5 
اسامی کر وهي از ناموران تورای که در اوستا وت تاریخ و شاهنامه بای 
مانده ابرای است و در طي نها معا آمها را بیان کردیم دگر اینکه در 
سنت ۸ تور پسر فربدوت. موس سلطنت و علکت توران بود افراسیاب 
پاد شاه تورانی که در جلد اول بشتها مفحات ۲۱-۲۰۷ از او صحبت داشتر 
از خاندان فربدون است همجنین اه رقیت ی گشتاسب از همان 
دودمان و پشت است. نه اینکه فقط تمدن ایرانبان و وضع چادر نشيتي و بیابان 
توردی تورانیان سبب زد و خورد آنان بوده بلکه بعد ها که ایرانبان از حضرت 
زرتشت دین یکتا پرستی پذیرفتند بیش از بیش آتش کینه تورانیان که بدین 
قدیم خود باق مانده بودند شعله ور گردید هیک ی کشناسب و ارجاسب 
یک جنگ مذهی است ول قسمتی از تورانیان م پیرو پیغمبر ایران بودند 
چنانکه از فقرژ ۱4۳ فروردین بشت برمی‌آید درمیان آنان نیز پارسا و 
پاکدین با او بودند در خود کاا حضرت زرتشت از فربان تورانی اسم میبرد 
که خانداش از نیکان و دوستان پیغمیر عیباشند (رجوع شود بجلد اول 


صفحه ۹۹ ۲) 


فلکت سلم با سرم در اوستا ستریم دوسنادید.. ماع آمده شک 
در این تدست که از سیریم همان سرم با سلم اراده شده است ولی اشکال در 
تعیین حل آن است چنانکه ملاحظه شد مورخین این علکت را روم و دوس 
و آلان و شرب و خاور زمين و بلاد فرنگستات و ارویا ذکر کرده اند اما 
مستشرقین بحدس و احتال ساخته برخی بقوم سامي نرّاد سولیم سرام که در 
آسياي صفیر در ملکت ليسي «نهانا ساکن بوده اند متوجه شده اند ولی غالب 
همست رفن کات مدکنند ل قوم سلم همان طوایف معروف سرمت مره 


با اعصهتنع9_باشند.. استاد مارکوارت هم چنین عقبد ه دارد 
سرمتها قومی بودند ابرانی "اد خاک آنان از شال شرق دربا جه آرال 
تا رود و لگ امتداد داشت سرمتها نیز مانند تورانیات چادر نش بودند 


بفلاحت اعتنائی عیکردنه از عدن و زندکانی شهري بهره نداشتند با بخبری 


۹ توران, سم دائتی, داهی 

. که از مورخن قدیم بونان و رم یا زسیده مادها (,مدها) خود را از ستکان 
و خوشان سرمتها مبخواندند ‏ بندهش در فصل 0 که از نرادهای مختلف 
و محل اقامت آنات صحبت میدارد در فقرة ۲۹ مینوسد « آنالی که در 
ملکت سلم که آروم باشتد ساکن هستند * کلمةٌ آروم «د ملای که در 
تفسیر وندیداد از برای توضحات فقرٌ ۰ از فرکرد اول نز استع‌ال شده کمه 
ایست بهلوی از برای تعیین ممالك شرفی امپراطوري رم بنایر این مملکت 
سلم عبارت بوده از سوریه و آسیای صغبر ول چذانکه اشازه کرديم بش از 
دانشمندان و مستشرقین قوم سرم را با سرمت‌ها یکی دانسته اند و کلیه چهار 
مملکی که در فقرات ۳ ۱4-۱ فروردین بثت از آنها اسم برده شده 
در مشرق ابران واقم و باقوی احتال ساکنین آ نها نیز ابرای ژاد بوده و در 
میان آنان کم و بیش پرو آثین زراشت بوده آند 


ابنکگک رسید یم بو کلمه دیگر که سائيني ووشداد و داهی اسر[ 
باشد تعبین مملکت سائیتی بكلي غبر ممکن است وندشات دنه 
و ب,عف از او دارستتر نوشمه اند که از این عملکت چن اراده ششه اص‌وزه 


كسي طرفدار این عقیده نیست 


وست ‏ ووه۷7 تصور کرده که این مملکت سمرقند باشف چه در فصل ه ۱ 
نشد هش فقر ۲۹ آمده «آنانی که در مملکت .سنی ر 5۵ ) که ان 
«ماعلهع1_باشد ساکن هستند » ظاهرا کینستان همان سمرقند است این حدس 
پسیار سیک و مبني بر اساسی فیست از آغاز اوستا شناسی تا بامر‌وز هر یک 
از دانشمندان ین فنْ حدسي زده اما هیچکدام دارای دلیل حکمی نیستند 
فقط شباهت کلمات باهمدیگر موجب اير._ احتالات گردیده است 
انکتیل دو پرون «مسمت دز انامدوده در یک قرن و نیم یش این مملکت را 
با سوئنس مدممت که بقول استرابوف «مدت _ مملکتی بوده درمیاف 
دریای سیاه و خزر یکی دانسته است بوستی نمی در موضوع سائيني اوستا 
یکلمةٌ سان متوجه شده که در فرهتگا ۳ 


توران , سلم, سایقم داهی ب 
یاقوت در معجم‌البلد ان سات را قصبه ای در بلخ ضبط که ات .ما 
مملکت داهی باقوی احتال قوم آن همان است که مورخین قدیم پونان 
داهه میزرو ذکر کرده اند داهه ذر سانسکربت داس «ظ_ میباشد و صفتی 
است عنی اهرعنی و وحشي در مقابل کلمةٌ آربا ‏ این طایفةٌ دل ابرانی که 
شعبه اي از قبایل اسکیت‌ها (8۲7020) بوده در طرف شرق دریای خزر سكني 
داشته اند از ازمنهٌ بسیار قدیم تا عنکام استیلای عی‌ها در تاریخ ايران راجع 
بوقایم سرزمین میان رود جیحون و دربای خزر باسم آنان برمیخوريم بقول 
بروسوی ومیورمد پیشوای ديني و مورخ کلده که در قرن سوم پیش از 
میلاد میزیسته کورش بزرگ در آخرین جنگهای خود با داهه‌ها در 
زد و خورد بوده است ارین دزیم مورخ یوناف فرن اول میلادی در جزو 
شکربان داریوش سوم در جنگ اسکندر از سواران تبرانداز داهه سم میبرد 
بعدها آنان نیز جزو سواران ترانداز (شکر اسکندر و یو ی بوده اند 
قسمتی از لثکریات اشکانیات ۸ از مین طایفه بودء آند دوم پادشاء اشکاني 
تبردات (۸ 4 ۲۱-۷ پش از مسیح) بتوسط پارن‌ها که دست از داهه‌ها بوده اند 
بشکست دادن سلوکدها موفق شده اند هول کوتشمید زستمیدمی از زمان 
بسیار قدتم از سواحل رود سبحون با بصحراهای جنووني روسیه حل قبابل ابرانیان 
چادر نشن بوده است داهه‌ها از آن قبایل محسوب مشوند با قوت و سابر 
جفرافي نویسان از شهر دهستان سم میرند که در سر حث مازندران و ترکستان 
واقع است لابد ایرن شهر با داهه مناسبتی دارد هر چند که بنای آن بقباد 
پسر فبروز و بنا بقول بعبد له بن طاهر (در عهدخلیفه مهدی) منسوب شده است 

داشمند دائماري کریستنسن ومرممنیین اخیراً کتاب ختصر 
مفیدی راجم بتحقیقات آئین زرنشت نوشته ضمناً فروردین يشت و اسامي 


۱ رجوع شود بتوضیحات فقرء ٩٩‏ 


ات توران , سلم, سائینی, داهي 


مند رجهٌ در فقرات 4۳ ۱-۱ را مورد بحت قرار داده است ننظر دانشمند 
مذکور احتلات مستشرفین راجع بمالک مذکور درست نیست و تعیین حل آا 


راجم عمالک مند رچةٌ در فوق یکتب ذیل ملاحظه شود 
ترجه اوستای اشبیکل 1 و ترجه اوستاي د مار له ۳2 م1 
و ترجه اوستای دارمستتر تواه‌اوه‌مدرو1۲ در توضیعات فقرات 4۳ ۱-۱ فروردین شت 
و 4 .262 ,0 87 .۷۵۱ 4طه 69 .۵ 6 ,۷۵۱ 9۲۵۵ جط اقوظ فطل ۵۴ م(م۲0 ۵0مو8 
199-۰ .۵ ۲عز0۵ صم۲ توزا امک مطمعاصهدناون0 
۰ 220۳280 .8 طحروصکطه‌هنقص ۷۲ صم۳ صفزقتا8۵ مدهعزدن معمدم2 
اه ۲۵ فجموتومق‌دم2 مق طهتطقسمظ 


۰ 8۰ ۳98 1 1906 عط۲ا60 :۳۲ دم عفودظ فصو هه دمق فراطه‌نطهوم6 
(,421 ۰ 120ظ 11 ,0(و(خطاظ, و12 جمق فعتتقصه: 6 صن) ۲1 ۷۵۵ عصوع] ما طم‌نطموم6 
ظ۲۵ ۲۲۵۳۵۵۴۵ ومطممنهتاار 

٩. 155-7‏ عماجم «طمقصع۳ظ 

رط۵وصما هط یداع هو فجوتا . معدوظ ها 04 ۵حطفندهمهم‌تعظ 1۵ بو فق0ن ۳ 
15-۰ .0 1928 ۲۲ هط هدام 

۵ ۰ 0۰ ۲۵۲ همسهتمناه زا صمطه‌منصو:؟ جفه دا فاممق . 8ص طموجم‌صهد1 
28-۰ .8 1924 ۵۲مصصعا ریأوم‌جموه ۷7۲ 


,2سس81 ,8 1888 صهودنط:۲ :0 هون و تم صول مصع ۲ مطوندهوه6 


1 ۵ 
1 بسیار برومتد پالدینان و فروهرهای 
( نانز ۳09 


| ان فضره سرآغاز این بشت شمرده میشود دد واقم خود یشت از شهار ۱ شروع میشود 
هريك از یشتها دارای سرآغازی است که .عناسبت ایند همان یشت دد .رخی از کلمات امتبازی 
پیدا میکند رجوع شود .عقالهٌ ملحقات یشتپا در جلد اول صفحات ۳۲ . - ۳۷ به 
کلمای که به ( نخستیت آموزگارات کش ) و (یابرات) ترجه شده در متلن 
ز 7 تکش) زیطو ا یدیع وسور وید و (نباز"دکشت) دزد ژو دون آمده 
دد پهلوي پوریوتکیشان و نبانزدیشتان کویند معنی لفظی کل اولی نخستون آموزگاران کیش 
ِِِ نو ,ععی تیاو نکش .متیر کشن است نبانزدیشت نیز م‌کب است از دو جزء 
نبا که .ععنی ناف است در خود اوستا مشتقات زیاد دارد پتبه [سدن نات و تافیه اسخناید 
یمنی اعقاب و خانواده و دودمان در فقرمٌ ٩٩‏ همين بشت نأف .ععنی خویش و خانواده است 
کذشته از کلمات فارسی ناف و نافه (بهلوی نافك) کلمات دیگری نیز در فارسی با لغت 
اوستای (نبا) نسبی دارد از این قبیل است نواده و نبیر و نبیره که در سانسکریت و فرس 
هخامنشی یات میباشد و دد اوستا نیز (نات) سیسه و (نتر) (دو۳ها آمده است 
نبات که یکی از فرشتگان آب است معنی لنظی آن چنین است از اف آب و زادهٌ آب 
(رجوع شود لد اول ص ۱۰۱ و ۱8۹) ( نبوس) موه( لائینی و نوادهٌ فارسی هي دو از 
بك ماده است چنانکه ( تابل) امدآ( آلمانی و ( نو ) 1( | :گلیسی و اف فارسی جله 
از يك ریشه و بنبان است جزه دوی را که آنزدیشت باشد در فارسی نزديك کوئم و راد (سگوم 
در اوستا همان کله نزديك با نرد فارسی است بنابر این نباززدیشت یمنی کسافي که از يك دودمان 
پشت اند و .عناسبت از يك ناف و تخمه بودن بهمدیگر نزديك اند و با بعبارت دیگرخویشاوندان 
نظر باینکه کلمات مذکور را در فارسي و دد کي زبانهای هند و ادویاف مشتفات بسیار است 
اشکالی در سر معانی لفظی آ نها نداریم اشکال در این است که از این کلمات چه کساف اراده 
شده اند مستشرقین بوریولکیشان را 4 نضتین آموزگاران دین با نستین بیامبران با نضتین 
گروندگان و پروان اوه دین ترجه کردم اند و نبانزدیشتان را .ععنی خویشاوندان با نیاگان 
رفته اند در "ستّت مردیسنان کلهات مذکور .ععاني نخستین پیروان ونخستین آموز گاران و دانایان 
پیش میباشد در خود اوستا هم چنين دانابانی که رهنماي سردم و پیشوای دی بوده اند اشاره شده 
است از ۲ تجمله اند ویونگهان پدرجشبد و آبتین پدر فریدون و اترط پدرگرشاسب و پوروشسب 
بدر زرنشت ( رجوع کنید ه بسنای ٩‏ فقرات 6--18) در اوستا بپرجائی که باين کلمات 
برمیغوريم از آنها همان معتی سنتی ری‌آید چنانکه در فقرةٌ ۱۷ همین يشت بنابر این اکر کلمات 
مذکور را مانند تضیر بهلوی اوستا .ععنی نخستین پیروان و نخستین گروندگان دین زرنشت 
وی بقول کب پهلوی ,ععتیداناکان پیشنکان بگيرم بخطا رفن ام (رجوع کنید بگانها س ۴ ۱۰) 


قروردین بشت 


9( کرد ء ۱)زس 


اهورا مزدا باسینت‌ان زرتشت گفت ابنث ترا براستی ای اسینتان 


ی 


از زور و تیرو و فر و باری و یشتبای فروهرهای توادای پیروزمند پا کان 
آ کاه سازم که چکونه فروهرهای توانای پاکان بیاری من آمدند و چکونه 
آها را امداد نمودید . که 

۲ . از فروغ و فر آ نان است اي زرتشت که من آسمان را در بالا نگاه میدارم 
که از فراز نور افثاند که این زمین و کرداکرد آن را مانند خانه ای احاطه 
رده اس آن سای که از ممئو بان بر افر اشته , توا و بعیداحدود 
برپاست چنان بنظر مبرسد که فلز کداخته ای بر فراز طبقةٌ سوعی (زمین) 
درخشان باشد ۱ ‌ 

۳ آساني که ماندد جامه سناره نشان میئوی ساحته شده ک مدا بهراهی 
مپر و رشن و سیند ارمذ۲ در بر دارد رآ سانی) که آغاز و انجام آف 
دیده شود بت 

۸-۶ از فروغ و فر آنان است اي وت کم تکاء میدارم اردو سور 

ناهد را ۹ رو اب 9 ر 

٩‏ از فروغ و فر آنان است ای زرنشت که من نکاه میدارم . زمین فراخ 
اهورا آفریدء را این (زمین) بلند و مین را که حامل بسا چیزهای 
زیباست که حامل سراسر جهان مادی است چه جاندار و چه بیجان 
و کوههای بلند را که دارای چراگاههای بسیار و آب فراوان است 65 

۱ در مزدیسنا از برای مق زمین سه طبته فائل شده اند چنانکه در بسنا 1۱ فترة ۷ نیز 
از این طبقه سه گانه سغن رفته است اما سعلح زمین هفت پاره تصور شده , هفت‌کشور در اوستا 
ودر ادیات فارسی مشپور است راجم بهفت کشور ر جوغ کنید بجلد اول یشتها ص ٩۳۱‏ -- 4۳۳ 

۲ در خصوص فرشتگان مپر و رشن و سیندارمذ دجوع کنید بجلد اول ص ٩۵ -٩۳‏ 
و ۰۷-۳۹۲ و ۰۱۳-3۱۲ 

۳ ان فقرات مینه مثل فقرات ۸-4 از آیان بشت است که در تعریف ایرد آب 
اردویسور اهید میباشد رجوع شود بجله اول ص ۲۳4 - ۲۳۷ فقرات ۵-1 از پسنا ٩6‏ نز 
مثل فقرات ۸-4 از آیان پشت است 


فروردین شت ۱ 


۰ در روی‌اين (زمینم رودهای قابل کشت رافی جاری است و در دوی آن 
گیاههای کوناکون مبروید برای نگهداري سئوران و مردمان, براي 
نگهد اری غالک ایران, برای نگهد اری جانوران پنجکانه ", برای 
تگهداري مردان پاک 8 


۱ در جلد اول پشتها صفعٌ ۳۷۲ کفتم که کل کاو ۰( کئوش) بعلاوه از معنی مسوی 
دارای يك معتی بسیار مبسط است با این کله در اوستا مهم جانوران مفید اطلان شده است 
اينك در رین جا افزوده گوئم کلات ( جانوران پنجگانه) که ترجه کلمات اوستائي 
(کئوش پنچو) بد)«ود0۰-۲# میباشد و مکرراً در فرورد.ن پشت فقرات ۱۰ و 4۳ و 44 
و در زامیاد بشت فقره ٩٩‏ آمده خود بهترین دلیل است که کله گاو اسم جنس کلیه جانوران 
مفید است چه نظر .عند رجات اوستاد ر ابران قدیم کلیه جانوران را عبارت از پنج طبقه مپدانسته اند 
اسم این طبقات در خود اوستا حفوظ مانده است در فقرم ۷ فروردین یشت و در فقرءٌ ٩‏ 
پسنای ۷۱ و در فقرةٌ ۱ از تخستین کرده ویسپرد اسامی آنها بترتیب ذیل مندرج است 

۱ آویاپ" دوس جانور آي ۲ آو پسم" ریا ندیه چائوری که در زرر مین 
و سوراخها مس میبرد بمنی جانور خزنده ‏ ۳ فر پتر جات ۳۵-2۵)()س9 برنده ‏ ۵ روس چرات 
اد رسوررساسق_ جانوري_ که آزادانه در گردش رست آن عبارت است از جانور مفید بری 
در مقابل جانور اهلی ۵ چنگر نگپت ۲دوادولسو چرنده در فسیر بپلوي فقر؛ ٩‏ از 
یسنای ۷۱ و فقر ۱ از تخستون کردم ویسیرد و در بندهش فصل ۲4 اسای پهلوی این طبقات 
پنجگاه از این فرار است ‏ ۱ آپيك؛ جانوري که در آب بسر مییرد, رئیس (رد) این طبقةٌ از 
جانوران ماهی ( کر) شمرده شده است (رجوغ بجلد اول ص  )0۵‏ ۲ آونيك: جانوري که 
در سوراخ زندکی میکند, برزرگ و سرور این طبقه کاکوك با کاکوم نی فا قممیباشد ۳ وایئدك : 
جانوري که در هوا بسر »پبردر رئیس این طبقه مغ کرشیت یعنی چرغ قرار داده شده است 
(رجوع له اول ع )۱۸‏ 6 فراخرفتار: جانوري که آزاد در گردش و یابان نورد است 
خرکوش بزرک و رد ان طبقه است . 6 چرّك" ارژافی: جانوری که در چراگاه زندکی میکند 
خر رز رئیس این طبقه خوانده‌شده است در ففره 6 ۷ از فروددین بشت پیش از نامیدن طبقات 
پنجگانه از دو طبٌ دیگری از جانوران نیز باد شده است از این قرار دئيتيك ونددمدود 
و پسوك یدود دئيتيك همان است که آکنون در فارسی ددگوم و از آن جانور وحشی 
اراده مکنم 

نه هی آدعی زاده از ددبه است که دد ز آدی زاده بد ه است (سعدی) 
این کله که در اوستا در مقابل جانور اهلی استعیال شده در وانم همان ( روس چرات) 
یی جانوری است که آزاد و دشت نورداست بنابر این جداگاه طبقة حصوصی نیست "مد بر این 
در فصل ٩۱‏ مبنو خرد در فقرة ۱۱ آمده « خرگوش رایس ددان است * ,رای اینکه کل دئیتبات" 
با جانوران درندء که از آفریدگان خرد خبیث با اهي‌عن اند "مشتبه نشود بسا آن را ."صفت 
یذ بو ینهر (در گانپا ائیدیو سدودد) آورد, اند یعی ددی که بکاد آبد و سودمند باشد 
از آصله در فقرة ۱۰4 فروردین بشت و در فقره ۱ یسنای ۳۹ همچنین پسوك" "جداگاه اسم 


17 فروردین بشت 

۱ از فروغ و فر آنان است ای زرتشت که در شکم مادراف فرزندای را 
(پسرانی را/ که هست بافته اند حفظ نموده لمی‌مبرند با در زمان مقررة 
وفع حمل استخوانپا و موها و گوشت و احشاء و پاها و آلات تتاسل 


۲ اکر فروهرهای توانای پاکان مرا باری غیکردند هر آینه از برای من 
در اینجا ,هزین جنس جانوران و انسان بافی نمی‌ماندند دروغ 
فقوت هیگرفت دروغ فرمانروا میشد جپان مادی از آنر دروغ 


میگردید 0 


۱۳ مبان زمین و آسمان درمبان دو گوهر ( خو.ف و بای - سیتما هینو 
ِ ۳ ۲ ۳9 سییر 
و انگره مینو ) دروع جای گزبند «یان زمین و آسمان درمیان دو گوهر 


دروغ باقتد ار رسد بسن آنگاه اتگره میئو (آهریمن ) ( در شوزت 1 
‌ِ 


غالب باشد از سینتای مينوي مغلوب شده قدم واپی نکشد 5ه 


طبق محصوصی نست بلکه همان چنگرنگپك نی طبقه چرندگان هی است که .ثل ميش و بز 
در چراگاهپا دسر میبرند و کله مذکور در مقابل جانودان بری استعمال شده است لت آشبان 
فارسی از همین کله است "شبان یی پسو همه با فشو ۵هاه بان بي شك از این طبقات 
پنجگانه که در اوستا بآنها درود فرستاده شده جانوران مفید اراده گردیدم است جانوران موذی 
و درنده در این طبقات محسوب گردیده حتی از جانورافی که در زیر زمین سر میبرند یا در 
دشت و یابان میگردند جانوران منید ی مثل قا قم و خرکوش اراده گردیدم. است در انجام 
یاد آور میشویم که در اوستا .چارپادان خرد مثل ميش و بز (انومیه) دزرهددت نام دادم اند 
و چار بایان بزرگت مثل ‏ شتر و اسب و گاو و خر را (ستلور ) ددم اس نامیده اند هه 
جانوران مفبد درد نت هایت ا.زد کوش با ايرد درواسپ فرار داده شدم اند (دجوع شود 
جلد اول ص ۵-۳۷۲ ۳۷) كِ 


۱ که اي که بفرزند ترجه شده در متن "پواثر لاه آمده است در "فرص یز 
"یوار مي باشد و در ساسکرت یور در بهاوی پوس و "سر و یور گویند فور درلفت ففور 
مهر ب یو راست ان که در همه جای اوستا ی یسر با پور در مقا با دوغذر ,وروی سد 
(در اما دوغدر ومییودد) 1 ععنی داخت با دختر است نیست بلکه مانند کل گئوش - کار 
که ذکرش گذشت معنی اعمنی دارد و سا از راي مطلق فرزندان و کات استععال 
شده است خواه ر و خواه ماده فقرمٌ ۱۵ همين پشت مد .ر این معنی است 


۱ 


۱ ۵ 


۷۱۹ 


۱۷ 


فروردین بشت ۳ 


از فروغ و فر نان است که آبها از سرچشمهای خشك نشدنی جاري است 
از فروغ وفر آنان است که از زمی نکیاهها از سرچشمهاي خشک نشدفي میروید 
از فروغ و فر آنان است که بادهای ابر برطرف کننده از سرچشمهاي 
خشک شدی میوزد 0 


از فروغ و فر آنان است که زنان از فرزندان ( پسران ) حمل کیرند 

از فرروغ و فر آ نان است که آ بان باسای وضع حل کنند 

از فروغ و فر آ نان است که آنان (زنان) حاملة «نطفه) فرزندات 
(پسران) شوند . 80 

از فروغ و فر آنان است که یک مرد اجمتی (داا و زبان آور ) تولد 
کرد کسی که در انجمن سخن خود را بگوشها فرو تواند برد کسی که از 
داتش برخوردار در مناظرة "کوج («سمامعع) را مفلوب (نموده) 


پروزمند بدر آید : 


از فروغ و فرآئان است که خورشید راه خویش می پنابد 

از فروغ و فر آثان است که ماه راه خویش ی پیماید 

از فروغ و فر آنان است که ستارکان راه خویش می پیمایند . هه 

آنان فروهرهای یاکانند که در جنگهای سخت بهترین امداد هستند 
ای اسپنتمان (درمیان ) فروهرهای پاکان (فروهرهای) نضسنین آموزگاران 
کیش با آهای (فر وهرهای) مردانی که هنوز متولد نشده و بسوشياشهاي 
نو کننده جهان متعلق اند قوی ترین میباشند " اما فروهرهای دیکران 
آهای مردان بای که هنوز در حبات اند قوی تر اند از آ مهاي کسانی که 


مرده اند اي اسپننمان *ه 


۱ راجم به گثوتم عقلهً کثوتم صفحه 4۰-۲۸ ملاحظه شود 


۲ راجم سوشانتها بعني موعودهای من‌دسنا برسالٌ سوشبانس تا لیف نگارنده ملاحظه شود 


نل فروددین بشت 


۱۸ کسی که در طی زندگالی از فر-هره‌ای پاکان خوب مواظبت کند (خواه) 
یک ام مملکت (خواء) یک شهریار چنین کسي پیروزمنهترین 
شپربار گردد (خواه) هر شخصی که باشد اکر از مپر دارنده دشتهای 
فراخ و از ارشتاد پرورانند جوات و فزاینده کيتي خوب مواظبت 
کید ۱ هگ 


٩‏ این است آ چه مرت ترا براسی از یرو و زور و فر و باري و بعتیباف 
فروهرهای تواناي دبر وزمند داکان آ گاه ساختم ای اسینتمان که جگونه 
فروهرهای تواای با کان بباری مر آمدند و چگونه آنها مرا امداد 
رگ 


بر( کرد: 4)۲- 


۰ اهورا مزدا باسپئتمان زرتشت گفت ار در این جهان مادی راهزب 
برای شخص خود در هراس باشي ای زرتشت آنگاه ایس واج 1 ۲ 
آهسته بخوان این واج پیروزمند را بلند بخوان ای زرتشت ت 

۳۱ فروهرهای نک تواهای یاک مقد سب را. هیستام ( بیاری ) 
میخوانم و میسرایم. فروهرهای متعلق بخانه « بدءو بذاحیه و بایالت, به‌زرتشتوم را 
ما میستائیم ۳ (فروهرهای) مقدسنی را که حالا وجود دارند 
( فروهرهای ) کسای راکه بوده‌آند (فروهرهاي) کساف را که خواهند 
بود فروهرهای تمام اقوام را آن قوی رین (فروهرهای) اقوام قوي را 

۱ ارشتاد فرشته راستی و درستی است رجوع شود بجاد اول ص ۰۳۵ 

۴ واج در اوستا 1 وادم در تفسیر پلوی گویش و سخن آمده است در ادیات 
مردیسنان کلهٌ واج مستعمل ععنی کلام مقدس و دعاست از هت ریشه است کله آواز ره مد 
(فترء ی . مواقع سعت مذکور خواند 

راجم بکلمات خانه و ده و احبه وابالت و زرشتوم رجوع شود ياورفيپاي صفحات 


۰ و 1۸۷ از جلد اول بشتبا 
8 


۳۷ 


۳۳ 


۲ 


۲ 6 


۳۹ 


فروردین يشت 1 


آن (فروهرهاني ) که آسمان را نگهداری کردند آپ را نگپد اری کردند 
زمیرن را نگهداری کردند کاو را (متورات را) تگهداری کردند 
در شکم مادرات. فرزندات: (پسرات) را که هستی یافته اند 
حفظ نموده نمی میرند تا در زا مقزر؛ وضع حل استخوانها 
و موها و گوشت و احشاء و پاها و.آلات تنااسل رآ نات) م 


سوند د ۱ ند 


(فروهرهائي که ) سار آورند ۲ ٩‏ زوزبتن فرا رسند که یک فرا رسند 
که نیرومند فرا رسند که با جرأت فرا رسند که از ,ی استفائه فرارسند 
در ستیزٌ خونین آنهارا بیاری باید خواند در رزم آنها را بیاری باید خواند 
در جنگ آ نما را بیاری باید خواند ‏ 88 

که باری طلبندکات را پیروزی بخشند_ بحاجتمند ان رسنکاری دهند 
برجوران تندرستی ارزالی دارند بآن مقدسی که آنها را ستاش. کنان 
و خوشنودکنان ژور نثار کند فیک بخشند 8 

(فروهرها) بامیل‌تر بآتجا نی در آیند که مردان مقدس نسبت پراستی با 
ایمان‌تر باشند و در آنجالي که بزرگتزبرن خیرات یه شود و در 
آتجایي که (مردم مقدس طرف ستیزه نباشد 85 


9( کرد : ۳))- 


فروهرهای لیک توانای پل مقدسین را ميستائیم که درمیان سواران 
زورمند ترین, درمیان پیش روندگان چست ترین, درمیات پشتیباها 
نلرزیدی ترین درمیان اسلحه و آلات مغلوب نشدنی ترین (هستند) که له 
(دمهن را) ند كسي که آنها بدو توجه نمودند باز دارند ‏ 65 


۱ مطلب فترة ۱ در آشعا اعاده شده است 
۳ ی عمتهای فراوان خشند 


زذ فروردین يشت 


۷ این نیکان را این بهترین را, فروهرهای نیک تواهای باك مقدسن را 
ميستائيم آنها را در هنکام تزستهای کتتر وه آ مها رادر صف رزم 
۳ ۳ در جنگ [ مها را در آجافی که مردان دلیر در رزمکاه میجنگند 


بیاری بابد خواند 6 


۸ مزدا نها را بباری خواند براي نگهد اري آن آسمان و آب و زمین و 
گیاء در آن هنكامي که سپنتا میئو آسیان را بر افراشت, در هنکامی که 
او آب را در هنکامی‌که او زمین را در هنکامی که او ستور را در هنگامی 
ک اوگیاء را ر پدید آورد) در هنكامي که او فرزندانی را که در شکم مادر 
هستی بافته اند حفظ نموده نمی میرند با در زمان مقر وضع حل که 
استخوانها و موها و کوشت و احشاء و پاها و آلات تداسل (آ نان را) 
هم پیونده ۲ 8 

٩‏ مینتا میئو (فروهرهای) ایرومنده آرام گزید, خوب چشم, تند نظررر 
شنوای و دیر زمای آسائیده, بلند, گربند ببالا ستهر در آرامگاه یک و در 
آرامکاه فراخ برقر ار شدهو نیز پرواز, دوللمنده امدار را برآن کاشت که 
آسمان را نگهداری کنند ۳ هه 


۲( کرد : ؟)]- 


۰ فروهرهای نیک تواناي پاك مقد سین را ميستائيم کسافی که دوستی آ نان 

یک * و یک کردارند کسانی که نزد آ نان مصاحبت طولان بهتر 

۱ داجم به برسم لد اول شتپا ص ۵۱۰-۵۵۲ ملاحظه شود 

۲ مثل ره ۱۱ 

۳ یکی از اسیاب اشکال ترجه اوستا ی در يكث جله مباشد ترجه 
آ ها بپر زا که اشد خوش اتفاق ی افتد چنانکه در این فقره ملاسظه میشود عالب کلات 
آن صفت است 

کله ای که 4 (دوسی قن پل ترجه شده در من وسود هد( آمدء که 
تحت اللفظی ,ععنی (خوب دوست ) میباشد 


فرو ردین بشت 1۷ 
جای گزبد کسانی که مردان را نبازارند آن مردانی که شما (فروهرها) 
یکان را اسرارمندان را دور بینندگان‌را چاره بخشان را امداران را 


در رزم پیروزمند آن را پیش از .این نیازرده باشند س 


ز( کرد: ۵ )که 


۳۱ فروهرهای نك قوآای پالد مقدسین دا عیستايم که برضه دشمنان با يك 
ارادءٌ قوی از بالا درکارند بسیار زورمند که از بالا در صف جنگ بازوان 
وی دشمنان بد خواء را بابود کنند ت 


و( کرد؛ )مس 


۳ فروهرهای تيك توانای باك مقدسین را ميستائیم که وف شناس (و) دلیر, 
تیرومند در مقابل قیتکاهها امات بخشند مینوبات بخشایشکرر 
درمان دهنده که از در‌ان اشی بهره‌مند اند که۱_بسان زمین فراخ و بسان 
رودها دراز و بسان خورشید بلئد اند . چه 


ط[( کرد ۷)- 


۳ فروهرهای نیک توانای پا مقدسین را ميستائيم که چالالك (و) دلر 
(و) جنک زما و مهیب (هراساننده ) همه ستیز دشمنان را در همشکسته 
نابود سازند چه از دیوها و چه از مردمان که بنا بخواهش و میات 
هماوردان را در وقت حله بر اند‌ازند . که 


۶ شم نیکیهای خودنان رام فتح و برری غلبه کننده اهورا آفریده را بان 
مالکو ارزائي مید ارید, شما ای توانا ترین , در آ شجاثی که ازنیکیهای ما 
سو استفاده نشده خوشنود و رنجیده و نیازرده باشید در آ جای که شما وا 
سزاوار سمایش و شاسته نبایش داسته و راه رگزیده خود می پیما ید ب 


٩‏ اشی (در فارسی ایزد ارت) فرشته روت است پشت ۱۷ محتص باوست بجای شود 
از او صحبت خواهيم داشت رجوم کنید جلد اول ص ۳۵۹ و ۱۸ و ۰۲۹ 


1۸ فروردین یشت 
۳ کرده ۸ ۲ 


۰۵ فروهرهای تيك توانای پاك مقدسین را مستائیم آن امداران , در جنگ 
پیروزمندر بسیار قوی ۱۰.۰۰ که از (رام) منحرف نشوند هر دو 
(آ ما را) بباری میخوانند: تعاقب کننده و تعاقب شده از برای دست یافتن 
تماقب کننده استغاله میکند و تعاقب شده از براي رهائي یافتن 5 


۹ ها (فروهرها ) با میل تر با نجانی روی آورند که در آمجا می‌دان پارسا 


باشد ای 5 سشتر ,راستی ایمان دارند در آنجائی که نذ رهای 


‌ 


بزرگ باشد و در آ اي که پارسا خوشنود شده داش 0 


سر( کردء ٩‏ ) - 


۷ فروهرهاي نیک تواای یاک مقدسن را میستائیم که لشکر بیشمار 
بیارایند که سلاح پکمربسته با درفشهای بر افراشتهٌ درخشان (بدر آیند) 
انند که سابقاً فرارسید‌ند در هنکامي که خنتاوی های دلر بر ضد دانوها 

یی ۲ 8 


۸ شائید که سابقاً حله دانژهای توراني را درههشکستید شمائید که سابقاً 
مقیزه دانوهای تورای را درهشکستید از پرتو شما بود که ساقا 
کر شنزها " سیار نیرومند شدند (همچنین ) آن خشناوی‌های دلیر 
و سوشانتهاي دلیر آن اموران پیروزمند. منازل هولناک بیشن از 
ده هزار امرای دانوها وبران کردبد ت 

| مجای تقاط کلات سیاروداشت ددنسل-هسودد خراب شد, بنظر میرسد اما 
کد نر و دارمستتر و کانگا دیدمت آن را ه سیر دارنده ترجه کرده اند 
۲ خشتاوی طودس«د اسم یک خانواد؛ ایرانی و دانو هساه اسم يك فیلٌ نوراب 


است ‏ رجوع شود بجلد اول ص ۲۹۳ 
۳ کرشنز وداهج(س_اسم يك خانواد؛ ابرای است 


۳۵ 


۰ 


3 


۲ 


۰۳ 


فرو رد بن بشت 1۹ 


موز( روم ۶ #۱ 
فر وهرهای بيك تواای پاک مقداسیر را میستائیم که جناح دو مصف 
هس ات دس بسن را درهمتکنند مرک را از همماشند جالاکت از «رای 
باری مردان نبك از بش ازند (و؛ از برای بتیگنا انداختن بدکردار ت 
سطز( کردة ۱ ۱ )41 
فروهرهای ننک توا دای پاک مقدسین را میستایم آن توا بابان, دلیران , 
پیروزه‌ندان, در جنگ کامیابان را که (کپی) آسایش بخشند (گهی) حمله 
برند (گهی) تکایو کنند که .۰.. ۱۰ کلبد برازنده (وم روان شریف 
دارند آن پا کاني که باستغائه کننده پيروزي بخشند, بخواسنار کامیا.ف 


ِِ 
تخشتل و شاخوش تشدرس بواشند 9 


آنابان کنسیفر تیک بخهوند که 7 را مانشد آن مرد بستود (مانند) 
زرتشت پاک کي که راد مرد جپان مادی و سرور جنس دوپا (بشر است 
در آن هنکامی که او (زرتشت ) مصنم کاری بود در آن هنکای که او در 
معرض خطر بیم و هراس بود . ده 

وقتي که از آ نان استفائه شود از فراز آسمان براي باری بسرعت افو 
خبال فرود آنند باهمراهی تروی نکن ساخته شده و بروزي آفریدة 
اهورا و برتری غلبه کننده و سودی که چیزهای گرانبها بخشد و 
شکوهها آورد که مقدس و فرخنده بحسب بهترین راستی برازند؛ ستايش 
و شایستةً نیایش است . 65 

ها (فروهرها ) درمیان زمین و آسمان (ستارة ) ستویس را ۲ بگردش 
در آورند که باران بباراند و استغائه بشنود بارات بربزاند و گداهها 


۱ از که سرو شنن داد« وود که ای آن قاط گذاشت, معنی ددستی 


براعی ابد 


۲ ستویس یکی از ستارگان باران است رجوع شود ند اول ص ۳۲۷ 


3 


۵ عءِ 


۰۹ 


۷ 


رگ 


فرو ردین شت 


برواند برای تگهداري چاریایان و اسان برای نگهداری مالك ایران 
برای نگهد اری جانوران پنجکانه ۲ برای باري مردان پاک هه 
درمیان زمین و آسمان ستویس راه یماید باران بباراند استفائه را بشنود 
باران بربزاند و کیاهها برویاند ( آن ستویس ) زیبای درخشان پر فروغ 
برای تگهداری چارپابان و انسان برای نگهداری مالک ایراف 
برای نگهداری جانوران پنجکانه برای باری مردان پاک 8 

حطز( کرد: ۲ ۱ )4 
فروهرهای نيك نوانای پاک مقدسین را ميستائيم که با خود فلزی 
باسلاح فلزی با سبر فلزی در میدان رزم درخشان میجنگند که خنجر 
آخته برای ابود ساختن هزاران دیوها بر گرفته اند هه 


اکر درمیان آ نان بادی وزیده بوی م‌دان (جنگجو) آورد آنگاه آ نان 
بسوی آن جنگجو ۳ روی آورند که فنح بطرف وی پیش بيني شده بانطرفی 
که از برای | نان نثار آورند از برای آن فروهرهای تيك توا‌اي مقدسن 
پیش از آنکه شمشیر کشده شود و بازوان بلند کردد که 

هر يك از دو طرف (جنگجو م که نت با اف با خلوص عقیده و 
صفای ا.عان عاز آورد بهمان طرف فروهرهای تواناي مقد سین باهمراهی 
مهر و رشن و داموئیش او من" ِ و با همراهی باد " پیروزمند روی 
آورند هه 


ان مالك (اقوام) را بيك ضربت براندازند پنجاها صدها صدها هزارها 


هزارها ده هزارهاو ده هزارها صد هزآرها باطرنی که فروهرهای 


۱ هقرهٌ ۱۰ همين بشت و بتوضیحات آن ملاحظه شود 
۲ داموئیش او ین" اسم فرشته است رجوع شود ملد اول ص 4۲۷ 


۳ ابزد باد (وات وا ) مقصود اشت 
6 راجم بترجهٌ این جله که مکررآًد د بشتها دیده مبشود و مستشرقبن در ترجه آن با 


مد بکر متفق نبستند رجوغ کنبد 4 یشتها ترجه لومل [هتحدم ص ۳۷ 


۹ 


۱ 


۲ 


فرو ردین بشت ۷۱ 


تواای مقدسین با همراهي مهر و رشن و دامو ی یش [و ده و باهمراهی 


باد بیروزمند روی‌آورند 3 


و( کرد: ۱۳ )که 


فروهرهای تيك تواناي باك مقدسین را میستائیم که در هنکام همسیتمدم۱ 
از آرامكاههاي خود به بیرون شتابند در مدت ده شب .ی در .فه 


در اینجا برایآ کاهی یافتن بسر پرند ۰ 


که ما را خواهد ستود که ستایش خواهد نمود که خواهد سرود که (ما رام 
خوشنود خواهد ساخت که با دست "جود (ما را/ با شیر و پوشالك 
خواهد پذیرفت (وم با خیرانی که بواسطه آن (بنعمت) راستی رسند 
اسم کد ام يك را از میان ما او خواهد ستود روان کدام بك را از میان ما 

او خواهد ستاش نمود بکدام یک از ما او ابر خیرات را 
ثار خواهد کرد : که از برای او غذاي فنا تا بذیر هميشه و جاودان 


موحود باشد ط 


مردی که آنها را با دست جود با شیر و پوشاك (و) خیرانف که بواسطه 
آن (بنعمت ) راستی رسند بستاید از برای چنین کسی آن فروهرهاي 
تواهای مقد سین (در صورای که) خوشنود (و) نیازرده (و) نرنجیده 


(باشند ) درخواست میکنند ه 
که این خانه از انبوه ستوران و مردان ره من داد از اسب تلد رو و 
کردونه استوار با تصیب باد از مرد پایدار انجمنی (زبان آور) برخوردار باد 


که بواسطه آن (بنعمت ) راستي رسند میستابد نت 


۱ #سپتمدم ششین کپنبار جشن آشر سال رجوع شود لد اول ي ۰٩۰‏ 


۷۲ 


0۳ 


۶ 


6 6 


1 


۰۷ 


۵ ۸ 


فرو ردین بشت 


سور( کرده ع 4])۱- 
فروهرهای نيك توانای پاك مقدسین را میستائیم که بآنهای مزدا آفریده 
راه زیبا بنمودند رآن آبپای که) سابقاً پس از خلقت بافتن مدت زمای 
بجای خود ساکن مانده جاری نبود ۰ 
اما اکنون ها در راء مزدا آفربده سوي امکنة 5 از طرف فرشتگان 
معیّن شده و بسوی (سرزهینهای) پر آب که از پیش مقر گردیده 
جاری است از براي خوشنودی اهور امزدا و از برای خوشنودی اعشاسیندان که 
از( کد: ۵ ۱)#- 
فروهرهای نك تواای با مقدسن را میستائیم ک بگاهای حاصلده 
باغهاي زیبا بنمودند که سابقاً پس از خلت یافتن مدت زمانی بجای خود 


ساکن مانده نو نمیکرد ه 


اما اکنون ]مها در راه مزدا آفر بده در امکنة که از ارف فرشتگان 
"مین شده و در وقی که از پیش مقتر کردیده تلو میکند از برای 


خوشنودی اهورامزدا, از برای خوشنودی امشاسپندان هه 


از( کرد؛ ۱۳ )۷ 
فروهره‌ای نيك توانای پاك مقدسین را میستائيم که بستارگان, بیاه و مخورشید 
ساکن عانده حرکت نمکردئد بو اسطه ستیزگی دیوها بو اسطه هجوم دیوها ه 
اما اینك بیابان راه گراشده ۳ بآخرین نقطه گردش (سپدم نك ژد 


‌ 
ی لب 


۱ انیبان ( ۱ تشر رئوچاو ریش دسطرس) یعنی فضای فروغ .لي بایان 
۲ اشاره است بآخرالزمان و ظپور سوشیانت: موعود مزدیسنا که جهان از ظهور وی 


نو خواهد شد 


9 


۹ 


یک 


رک 


۱۳ 


فروردین شت برش 


-(( کد: ۱۷ )4 

فروهرهای نيك تواناي پالث مقدسین را ميستائم که نه و نود و نهصد 
و نه هزار و نه بار ده هزار ۱ از آنان فراخکرت ۲ درخشان را پاسبای 
کین ۵ ۳ 
فروهرهاي تيك تواناي پاك مقدسین را ميستائيم که نه و نود و هصد 
و به هن‌ار و نه بار ده هن‌ار از آ نان هفتورنگ" را پاسباق مبکنند ت 

(( کرده ۱۹( 
فروهرهاي نيك تواای بالگ مقدسین را میستائیم که نه و نود و مصد 
و نه هن‌ار و له بار ده هن‌ار از آ ان تک یام شاست دس دارنده 
و مسلح بگرز را پاسانی میکنند؟ ‌ 

۲( کرد ۲۰ )4 
فروهرهای تيك توانای پاك مقدسین را ميستائيم که نه و ود و سصد 
و نه هزار و نه بار ده هار از آ نان لطفة اسینتمان زرتشت مقدس را 
پاسیافی میکنند* 0 

-طوز( کدی ۱ ۲))- 
فروهرهای نيك تواناي باك مقدسین را میستائيم که در طرف راست امیر 
فرمانده میجنگند در صورتي که او پیرو راستی باشد در صورتي که 


۱ یی ۹۹۹۹۹ 


راجم بدربای فراخکرت جلد اول ص ۱۳۳ -- ۱۳۵ ملاحقله شود 


۲ 
۳ _داجم بستار؛ هنتورنگ لد ارل ص ۳۲۸ ملاحظه شود 
4 
۰ 


راجم بگرشاسب ملد اول س ۲۰۷-۱۹۰ ملاحظه شود 
راجم بنطفً حضرت زرنشت که پنابسنت در دریاهٌ مامون محفوظ مانده و در آینده 
سبب تولید سوشیانتها خواهد شد .رساله سوشبانس تا لیف نگارنده ملاحظه شود 


۷ 


۹ 


٩ 


1۹ 


۷ 


۸ 


1۹ 


فروردین يشت 
فروهرهاي نوانای مقدسین از او خشمگیرن (بباشند ) خوشنود (و) 
لبازرده (و) رده باشند 5 
جر( کرد: ۲ ۲)#- 

فروهر های نيك تواااي مالك مقدسین را ميستاژیم که بزرگنر قوي‌تر دایر تر 
نیرومندتر پیروزمندتر درمان بخش تر مور تر (اند) از آنکه بتوان 
با کلام شرح داد که ده هزارها راز آنان ( در وسط خبرات دهندکان 
فرود هی آیند 

وقتی که آنها ای اسپنتمان زرنشت از دربای فراخکرت با فرْ مزدا آفریده 
صرآ زیر شود آنگاه فروهرهاي توالای هقدسین برخیزند جندین چندین 


صدها چندین چندین هزارها جندین چندین ده هزارها ...و 


با هريك از برای خانواده خود, ده خودر ناحیةٌ خودم مملکت خود آب تحصیل 


کند این چنین گوبان: مملکت ما باید و بران گشته و خشك شود ؛ 48 


(فروهرهام در صف رزم برای حل و عنزل خود میجنگند در آتجائی که 
(هر يك از آها) آشبان و خانه داشته اند آ تجنان که کوئی مرد دابري 
صلاح بکمر بسته از ثروت فراهم آورده خویش مدافعه میکند َ 

و آپائی که درممان ۲ بان (فروهرها) موفق گرد ند آب را هر يك 
بخانواده خود بدء خود بناحیهة خود بمملکت خود میرساند این چنین 
کوبان مملکت ما باید خرم گردد و نو کند 8 

وقتی که شهر دار مقتدر مملکت از دشمن کدنور هدید شود این چشین 
او اين فروهرهاي تواا را بیاری میخواند ۰ 

آان بیاری وی میشتابند در صورتی که آن فروهرهای توانای مقدسین 
از او خشمگین نباشند خوشنود (و) نرجیده (و) دشعني نگرفته ‏ باشند 
آنان بسوي وی پرو از کنند چنانکه گولي مرغ خوب شهپری (پروازکند) 8 


فروردین بشت ۷.۰ 


۱ آنان (فروهرها) او را مانند سلاح و سپر مانند زر پشت و جوشن 
بکار ایند برضد دروغ غیر مرئی و ورمهای فریفتار و کیّذ مد ۲ 
و درصد آهرمن مپلك نا بالگ چننانکه ۳9 مگ صد و بپزار و ند ه هز ار 


سر وت فرود آمده باشد ‌ 
۷ حذانکه باین ترتیب باو نه نیع قوب اه دهاه رز خوب حواله شده 


نه تبر خوپ رها شده نه نیم خوب برداب شده نه سنگهای فلاخر ۰ _ با 


(فوت) ناژو ان اند اخته شد ه ترسد ت 


۷۳ آنان (فروهرها) خود را طاهر سازند و خود را عوده بکلی مهن 
(شوندم آن فروهرهای آرام جای گزید؛ نيك توانای پاك مقدسین " اینکه 
آ گاهی بابند که ما را خواهد ستود که ستایش خواهد نمودکه خواهد سر ود 
که (ما را) خوشنود خواهد ساخت که با دست زان (ما را) با شیر 
و بوشالك خواهد بذیرفت (و ) با خبرای که بواسطه آن (بنعمت) راستی 
رسند اسم کدام يك را از میان ما او خواهد ستود روان کد ام ؛ بك را از 
مان ما او خواهد ستاش عود بکدام بكث از ما او این خیرات را 
مار خواهد کرد ی از براي او غذاي فا تایذیر ششه و جاود ان 


موجود باشد "۳ »ه 


6 ۷ منشهای آفر بده شده را ميستائیم دین سوشیانتها را میستائیم " روام‌ای 
جاربابان اهیی را میستالیم (رواچای) جانورات بري را میستائم 


۱ غالبا در اوستا دروغ پرستان وان که ملکت دیلم < کیلات باشد با دیوهای 
مازندران یعنی مشرکین مازندران یکجا ذکر شده از اوستا بر ی آید که در اين دو علکت 
گروهی بدین قدیم باقی مانده یرو دین زرتشتی نبوده اند رجوغ شود بجلد اول ص ۰۷ و ۱۷۸ 
از کید محرم و گناهكاري اراده شده است رجوع شود جلد ارل ص ۵۷ و 1۲۳ و ۰۳۱ 

۲ قست دوم این فقره ( که ما را خواهد ستود ....) سینه مثل فقرءٌ ۵۰ همین یشت ا 

۳ دین در اینجا ععنی کیش ندست که یکی از ارواح انساني است چه در ردیف روان 
و فروهر آمدء و ,ععنی وجدان و حس روحانی آعی است در دین شت از آن صعحت 
خواهیم داشت رجوع شود مجلد اول س ۰۸۸ 


و 


فروردین شد 


(رواهای) جانوران آبي را میستائیم (رواچای) خزندکان را عيستائيم 
(روانهای) پرندکان را مبستائيم (روانهای ) جانوران بیابان کرد را 
میستائیم (روانهای) چرندکن را ميستائيم ۲ فروهرهای (اين جانوران را) 
میستائیم ۲ ه‌ 


۷۰ فروهر ها را ميستائيم راد می‌دان را مستائیم قلیر اس را میسما ثیم 


۷۹ 


دلیرترینها را میستائم پاکات را ميستائيم پاكتر بنها را میستائیم 
نیرو مندان را ميستائیم نیرومند تربتها را میستائیم آستواران را میستائیم 
پیروزمند آن را ميستائيم زورمنداف را ميستائيم زورمندترینها را 
عیستائیم چالاکان را ميستائيم چالاكترینها را میستائیم حدایان را 
میستائیم تخشاترینها را میستائیم ۲ 85 

زیرا که آن فروهرهای نيك نوانای پاك مقدسین درمیان مخلوقات دو 
کوهر :خشاترین هستند که سابقاً در آنجا با هیجان قبام نمودند وقتی که 
دو گوهر (یعنی) خرد مقدس (و) خرد خبیت (مپنت مینووآهرخن) 
بکار آفربنش پرداختند ‏ 5ه 


۷ وف که اهربمن برضد آفرینش نيك راستی خروج نمود آنگاه در آن میان 


وهومن و آذر بدر آمدنب > ی 


۸ ۲ ان خصومتهاي اهریمن ا بکار را در همشکستند بطوری که آها را از 


جربان و گاهپا را از لو نتوانست باز داشت فورا آبهای‌قوی آ فربنندء توانا 
و ین تما امورا مد ریاد فر ای کف بالیدن آغازنمود تس 


۱ راجم بطیقات جانوران توضشحات فقرءٌ ۱۰ هین شت ملاحظه شود 
۲ در آفاز این فة ارءٌ سه بار درم کلهٌ 2 ۳ وس ژد ود رو با بس از کلات 


(منشها) و ( دین) و (رواا ) یجا تکرار شده لا بد سپو نتاحخ است 


۳ تخدا را بجاي کل با سکرت وک ضی آرما و خاقی سل بل او 


موثر مباشد ترجه کردیم 


ص ۰ 


6 راجم بامشاسیند و هومن 2 بهمن بجلد اول ص ٩۰-۸۸‏ و راجم بایزد آذر بجلد اول 
۵- ۵ ۵۱ ملاحظه شود 


۷۹ 


۸ْ۱ 


نگ 


۸۳ 


۸ 


فروردین بشت ۷۷ 
هه آنها را ميستائيم هم گاهها را میستائيم همه فروه‌های تیک 
توانای پاک مقدسیرت را ميستائیم آبها را نام برده ميستائيم گیاهها 
را تام برده میستائیم فروهی‌های توا اي پاک مقدسیرن را ام برده 


م۶ ه‌ 
هنسها تیم 0 


درمیان همه این فروهی‌های ازلی اینک فروهر اهور | هز دا را میستا گیم 
که بزرگتر و بهتر و زیباتر و استوارتر و داناثر و خوش ترکیبتر و در راسی 


عالی رنبه‌ر است ۰ 


که روان سفید روشن. درخشاش کلام مقدس ( منت سینت ) است 
و رکیبهائی که او پذیرد زیبانر.ن رکیبهای امشامپندان است بنرگترین 
(رکیبهای) امشاسیندان است, خورشید تبزاسب را میستائيم 5ه 


حطلز( کر ده ۲۳ )4 


فروهرهاي نیک توانای پاک مقدسیر:_ را میستائیم آن (فروهر های) 
امشاسیندان را آن شهرباران تند نظر , بلند بالاي, بسیار زورمند, دلب 


اهورائی را که مقدسبر- _ فنا تاپذیرند 


که هر هفت یکساات اندیشند . هرهفت یکسات سخرد_ کوینه 
هر هفت یکسات عمل کنند که در اندبشه یکسات در کفنار 
یکسات در کردار یکسانند و همه را یک پدر و سرور است اوست 
احورامزدا ۰ 

یکی از آاف روان دیگری را مشاهده تواند ود آف (رواف که ) 
بیندار نیک اندشد, بگفتار نیک اندیشد, بکردار یک اندیشد, بکرزمان 


(چشت) اندیشده راه آناف روشن است وقتي که بوی (نثار) زور 


پرواز مکنند ی 


۷۸ فرو ردین یشت 


ز( کر ده ۲ ) - 
۸۰ فروهرهای یک توانای پاک مقدسیرن را مستائيم رت (فر و هر) 
آذر آورواز بشت" ۱ مقدس انجمنی راو ان (فروهر) سروش پاک 


دلبر فرماتبردار (تنومنتر) گرد وی آزنهه اهورائی را آن (فروهر) 


زیوشتکت :و ۲ ۰ 


٩‏ آت (فروهی) رشن راست‌ین را و آن (فروهر) مهردارند؛ دشتهای 
فراخ را و آت (فروهرم کلام مقدس را و آت. (فروهر) آسیان را 
وآف (فروهرم آب را وت (فروهر) زمین را و آن 
(فروهر) گیاء را و آن (فروهر/ متور را (گنوش) و آن (فروهر) 
کیومرث را" و آن (فروهر) دو جهان مقدی را 5 


۷ فروهر کلوهرث پاک را میسنائیم تس 3 بگنتار و آموزش 
اهوراءزدا کوش فرا داد از او خانواده مالک آریا (ایران) و اد آر یا 
بوجود آمد رجت و فروهرزرتات اسینتمان مقدس را اینک ميستائيم ‏ 8 


۸ شیر کسی که تيك اند شید نخستیر._ کسی که نيك گفت نخستین 
که َّ وش ۳ و ی و 

کی که نیی بجای آورد نخستیر_ آتربان, نخستیرت رزمازما, نخستین 

کشاورز ستور پرور*, نخستین ,کسي که بیاموخت: نخستین کسی که بیاموزانیده 

نختیرن_کسی که از برای خود بیذبرفت, نخستیر. _ کسی که دربافت 

ستور رام راستی راه کلام مقدس را و اطاعت از کلام مقدس راو و سلطنت 


۰ ‌ 


(روحانیم را و مه چیزهای يك عردا آفریده را که منسوب براستي است 

۱ آورواذ شت یکی از آتشهای پنجگانه است آنشی است که در رستنیپا و چوماست 
رجوع شود بجلد اول ص 9۱۲-0۱۱ ۱ 

۲ ازد ریوسنگ یک اهورا مزداست رجوع شود بچلد اول ص ٩۱۸‏ و ۰۲۹ 

۳ راجم بکیوصرث عقالهٌ کپوسرث ص ۱ -- 6 ملاحظه شود 

3 در سئت است که طبةٌ سه کا ه که عبا رت باشند از آ ربانان یعنی پیشوابان دنی 
و رزمیان و کشاورزان از پشت سه پس زرنشت مساشند در موقم دیگر از آنپا صحبت خواهیم داشت 

فقرات سد نیز نا آخر فقرء ٩6‏ راجم است بخود حضرت زدتشت 


فروددن شت ۳۹ 


۶ ححسی که نختیر* آتربان ,. نخستیرنس وتعازها تخستیر * 
کشاورز سنور زور (است) تختبر کی که روی از دبو بگردانند 
و بشر را دبیت مود نخستین کی که در جهان مادی (ناز) اشم وهو 


خواند!ه بدبوها نفرین عود و اغتراف کرد که مدا پپرستو پیرو زرنشت« 
هن دیوها و کیش اهوراست ِ 


۰ اوست نختیر_ کی که در جپان ماد ی کلامی را که در آئن اهورا 
بضد دبوهاست برخواند اوست نخستین کسی که در جران مادی کللامیر | 
که در آئین اهورا بشد دیوهاست بثارت داد اوست نخستین کی که 
در جپات مادی آمه را که از دبوهاست غر قابل ستایش, 
غبر قابل نبايش تامید اوست دلبر سراسر زندگی خوش (و) نضتیرنی 
آموزگار مالك ه 


۹۱ بو اسطه او عام کلام مقدس که در سرود 9 نوی امت آشکار گردید 
کی که بزرگ جساني و سرور روحانی کیت است ستانندء راستی است که 
بزرگترین و بپترین و نبکو ترین (چیزاست) و میشر دس است که 


درسنان همه (دشهام هترین است 


۲ کی را که نمام امشاسیندان مفقاً باخورشید با میل و طیب خاطر و 
صفاي عقیده بزرگ جسانی و سرور روحانی کِتی خواستار شدند 
و ستاینده راستی که بزرگترین و بهترین و نیکوترین (چیزاست) 
و مبثر ديني که درمیان همه (دینها) بهترین است (خواندند) . 6 
۳ در هنگام تولد و تشو و کایش آها و کاهها شاد مان شدند در هنگام تولد 
و نشوو عیش آنها و کیاهها بالیدند در هنگام تولث و نشو و نایش 


همه آفربدگان خرد مقدس خود مرده رستکاری دادند ‌ 


۱ راجم باز ممروف اشم وهو . . . . بکانها قسیر نگارنده ص ۱۰۱ ملاحفْله شود 


۸۰ فروردین بشت 


سم و ‌ 
4 خوشا با يك | تربان (پیشوای دینی) متولد شد اوست اسپنتمان زرتشت 
مارا با نذر زور و پرسم کنترده زرتدت خواهد ستود از این پس 
دین نيك مدا در روی هفت کشور هنتشر خواهد شد ۰ 


۹ از اين پس مهر دارنده دشتهای فراخ همه فرماندهان مملکت را تقوت 
خواهد نمود و غوغاها را فرو خواهد نشاند از این پس ۱ عم نپات قوی 
همه فرماندهات مملکت را تقوبت خواهد نمود و غوغاها را بلکام 
خواهد کشید ‏ قاس و فروهر مدیوماه مقدی پسر آراستي را اينك 
ميستائيم خستین کی 5 بگفتار و آموزش زرتدت گوش فرا داد ۱ هه 


٩‏ فروهی پاکدین اسعو خوانونت را میستائيم فروهی پاکدین اشنو خوانونت‌را 


ميستائيم | فروه پاکدین گو ین را مستائيم] فروهی باکدبن 


۱ متذيولي مانگ» 6سبهداه )عونت پر آراستی صذاس‌دلد را ایک مدیو ماه گویند 
یکی از یادان مپم حضرت زرتشت است ییغمبر ابران او دا در گانها یسنا ۵۱ قطعهٌ ۱٩‏ پس از 
کی گشناسب و فراشوشتر و جا ماسب اسم میبرد از ان فرار «مدیو ماه استتیان پس از آنکه در 
دل خویش دریافت و شناخت آن کسی را که از برای جپان د یگر کوشاست هت خواهد گگاشت 
ا دیگران را آگاء سازد از اینکه پروي بآئین مدا در طی زندگانی بهترین 
چیزهاست» چنانکه ملاحظه میشود زرتشت او را باسم خانوادءٌ خود که اسینتبان باشد مینامد در 
سنت مد یوماه پسر موی زرتشت است بندهش در فصل ۳۲ که از سلسلة ندب ییغمبر ابران 
صعبت مید ارد در فقرات ۲ و ۳ آت مبنویسد «از بتیرسب دو بسر ماند یکی پوروشسب و 
ديگري آراسق از بوروشسب زراشت بوجود آمد و از آراستی مد یوماء وقن که زرتشت دین آورد 
و نغست در آریاویچ م‌اسم ستایش جای آورد مدیوماه دین وي بذیرفت » دد فقرمءٌ ۱۰۹ 
همين یت نیز خروهر اشستو « ییدد ۱۳ پتر مدیوماه درود فرستاده شده است 
در زادسرم مندرج است که در مدت ده‌سال مدیوماه بگانه پتیرسب 
پرو زرتشت بوده است و در مدت دو سال دیگر كي گشتاسب باو ۱ 
گرویده است معنی لفقلی مدیوماه چنین است کسی که درمیات ماه ۱ 
یعنی ور بانزد هم ماه تولد یافت و معنی لفظی پسرش اشستو چنین است پوروشب  .‏ آراستی 
کسی که عاز اشا (اشم و هو .... .۰) جای ی آورد در فقرةٌ ۱۲۷ ۱ 


۱ ۱ زرنشت مدپوماه 
هن ید از يك مدیوماه دیگری باد شده ک از برای امتماز مد یوماه ۱ 
ده زائیده شد ه تامید ه شد و اس اشستو 
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فروردین شت 


پزشت کثو (پس) پرات" را ميستائيم فروهر پاکدین وهو"سق 
سر سنئو به وا هیستائیم فروهر پاکدین ایسونت پسر وراز را میستائيم ! ت 


۱ در این فقره پس از مدیوماه که ذکرش در فقره پیش گذشت از شش نفر دیگر از 
تخستین پیروان حضرت زرنشت باد شده است دالرهُ اطلاعات ما راجم بانان سیار تک است 
پرخی از آنان لا در کتب پهلوی یاد شده اند همچنین معنی لفظی برخی از این اسایی معلوم 
یست (تخست) اسمو خوانونت سحدوط , س(«یی بموقی وید مجعه در فترم ۳۰ از هرمزد 
پشت نیز این اسم موجود است رجوع شود مجلد اول ص 19 

(دوم) اشنو خوانوت سجو(و . سد(«عو۳ در معنی لفظی با اسمو خوائوات یکی است 

(سوم) گو ین" مسر دد دز ووووووق لفظا منی دارندة کاومیش 

(چپارم) پرشت گر وس(ووسم َ وس ۳ . ۳۵۲۶۵۲ سر رات" زد 2 مر 
و۳ لفظا _بعنی دارنده کاوه‌اي الق در فصل ۲٩‏ بند هش متد رج است که بر شت کاو 
خنیه در دشت بشانسي (در کابلستان) سرور جاودافی است او را از این جهت خنبه گوئذ 
رای انکه او را از بیم دبو خشم در خم پنهان کرده ودند 

در فقرهٌ ۱۳۸ خواهیم دید که يكي از بارسایان موسوم به فرذاخشتی وس ط ور 
تایدهط ۲ به خونبه لاملا متسوب است و همين اسم در کتاب چم دننکرد 
فصل ۱۵ فقرة ۱۱ (چاپ سنجانا) فراد خشت خبيك ضبط شده و در جزو هفت شهریاران 
جاوداي خونرس شمرده شده که در پشانس شهربار است کتب پهلوي راجم بوفت جاودانیها 
با همدیگر موافق نستند بسا يك دو تن از آ نان که در کتا. از جاودانیا بشمار رفته در کتاب 
دیگر ذکری از !نان نشده و محاشان کسان دیگر تامیده شده اند (فصل ٩۰‏ دادستان دنك 
نز ملاحظه شود) در کنتاب نهم دینکرد در فصل ۲۳ فترة ۱۷ از برشت کاو مثل 
فروردن شت بدون خنمه اسم برده شده مندرج است: اهورام‌دا بزرنشت گفت ان 
آثین را با یمان راسخ بپذیر من که اهورامزدا هسئم بار نو خواهم بود خرد و ۲ گاهي از 
آن تو خواهد شد مدیوماه و برشت کاو و سثن و کی کثقاسب و فر شوشتر و جاماسب از 
باوران تو خواهند گردید ‏ سئن همان است که در فقرةٌ بعد از او باد شده 

در فقرة ۱۲۷ مين پشت از يك پرشت گثو دیگری اسم برده شده که از علکت 
اباخشیر! و برادر بازگروگئو میباشد ذکرش بزودی باید 

(پنجم) توهواسق واطس«سه۳د زاودیز۷ یس ستلو یه دادطددت عومموع لفظل 
نی کمي که استخوانهایش خوب است در فقرهٌ ۱۱۲ از يك وهوستی ديگري که از خاندان 
وروذ اخشتی است اسم .رده شده است سنثو به شاید ,ععني «کسي 4 خوشنود است» باشد 

(شنم) اسونت ددد« و فصهو1 پس وراز واماسسر ۵ اسوات متي دارنده 
و توانگر راجع به وراژ که عضی گراز است بجلد اول س 0۹ ۶ ملاحظه شود در خصوس و"هوستی 
پسر ستئوبه و آسوت پس وداز و من سر اهوم ستوت د رکتاب ‌ دینکرد در فصل ۳۲ فتره ۵ 
از ورشت مسر ۱ کمووه سا ۲۱۳ ۸ سك عنی از دومین سك اوستای عهد ساسانیان نقل عوده 
مینوسد «در هنگام نو شدن جپان ( رستاخیز ) زرنشت از خاندان ایازم ( بازد مين جد زرتشت 
بقول سمودی هایزم) زوت همه جهان خواهد بود و وهوستی پسر سنئو به هاونان خواهد بود اسوات 
بسر وراز که از علکت توران است آ تروخش خواهد بود سئن پسر اهوم ستوت که از ملکت اليني 
است فربر نار خواهد بود و کشتاسب از خاندان نوذر سرشاورز خواهد بود» ‏ در خصوص زوت 
و هاونان و آترروخش و فر برتار و مروشاورز دجوع شود بطبقات هفتگانه پیشوابان ديني در ابران قدیم 
در جلد اول ص 4٩‏ در خصوص علکت -ائيني :«ن۵8 رجوع شود بتوضیحات فقره 44 1 همين بشت 


۲ فروردین یشت 


۷ فروهر باکدین سین" پسر اهوم" ستوت" را میستائیم نضتین کي 
که با صد پرو در ایر زمن ظپور کرد فروهر 
پاکدین پر يديذيةً را ميستائیم ۲ فروهر پاگدیرن آوعائر" 
پسر پثشته را ميستائیم " فروهر پاکدبرن_ وهوروچه 
پسر فرایبه را ميست‌ائيم فروهر پا کدین انوروچه 
پس فرانیه را ميستائیم فروهر پاگدیرن_ "و ر"سمورئوچه پسر 
فرانیه را ميستائيم * هه 


۸ فروهر با کدین ایسدواستر سر زرنشت را ميستائيم فروهر پا کلبین 
اروندنر پسر زرتشت را ميستائيم فروهر پا کدین خورشید چهر 


۱ ستن دص ووجمق پر آآهوم ستوت نژ ۰ دج موق . تام 
مش" نیز جعنی سیبرغ است شرح آت_ در جلد اول س 4۰ و ۵۷۵ گذشت معنی 
اسم یددش که اهوم ستوت باشد چنیت است « کسی ححه ماز اهوت (یتا اهو ) 
بجای مپآورد » در فقرءٌ ۱۲ میت بشت از سه تن باد شده که از خاندات 
ستن مبباشند در حتاب هفتم دنحجرد فصل ۱ ققره ۵ آمده « درمیات 
دستودات راجم به مش گفته شده است که او صد سال پس از ظهور دین 
متولد شد و دوبت سال پس از ظپور دین در گذشت او تخستیت 
پیرو مزدیناست که صد سال زندگالي کرد و باصد تفر از مربدات خویش 
بروی این زمین بدر آمد » 

۲ پر ئیدیذایه 9۵:۵0 یهد حوهواقزقنم2 ؟ اطلاعی از او ندادیم 

۳ اوسیا تر وددعسزس( جعجونهه7] سر بثشته و جید۳عن رام‌ووجو۳ در رم ۱۲۰ 
نز اسم اب پس وپدر تکرار شده ات اوس‌ار سنی کی که مردات او دا 
"حرمت کنند در فقرءٌ ۱۱۵ از يك نتراستی :3۲0۵:3509 اسم برده شده که او نز 
سر یثشته میباشد ِ 

6 وهو رئوچه طسوت بلم‌ممونی اشورتوجه میوه.(دطموسی 
موجه و و رسورتوچه واددویز( ۳( بو‌مم,‌مجوصوب هی سه پسران 
فرانه ۵سردت وووور۳ هننند معنی وهورئوچه که بمدها پروز شده و در تارخ ایران 
غالبا ,نیت اسی ,رمیخوريم معلوم است اشورئوچه بعنی کسی که فروغ و روشنأف 
راستقی (اشا) با اوست. و زسورئوچه يمني کسی که دارای فروغ مور است 
در فقرء ۱۱۳ اسم يك وهورئوچه بیگر که سر ور کس عههتهیه» باشد 
ذکر شده است.. هچنون در فقرةٌ ۱۲ بيك ورسورئوچه دیگر ,رمیخوریم که یس 
۳1 ف آوفسن ‏ روگ ۳۵2۵6۲ ماش 


فروردین پشت ۸۳ 


۱ 


سر زرتشت را مدستائیم فروهر. پا کدیرن داو تیش دلیر را 


ميستائيم ۲ فروهر پا کدین ثری میئونت امپنتمان را میستائیم ۳ 
فروهر پا کدین دائونگه پسر زثیرایت را ميستائيم + هه 


۱ است‌و اسر دندسق. واه ند ۵ ورامق:./دم1[ آو ر و 9 ر(اسم س :ز لاد #توص وا 0۳۲۵ 
هو رچیتر ه«س۲-۵د۵( مدواژو.مجه137 اکنون و ابسد استرر آروندترو خورشید چه رکوبند محسب 
ترتیب بزرگترین و متوسطي و کوچگرین بسس ,یغمبر شمرده میشوند معنی خورشید چهر معلوم است 
و مکن است هم ,عمني خورشید اژاد باشد چه کل چیتر" 6۲ص نخست .ععنی ایش و ظهور 
و یداش است دوم ععني تخه و اد واصل و نست است در بپلوی و فارسي چپر شده است 
در گانپا سنا ۰۳ قطمه ۲ در جالي که حضرت زرنشت مفرماید «از بف ستاش اوست 
که ي کشتاسب و پسر زرتشت اسینتمان راء دین بر حق و فرستادهٌ اهورا را دوشن 
و منبسط مکنند» ظاهیاً در این جا از این پسر ابسدواستر اراده شده است در سنا ۲۳ فقرهٌ ۲ 
و دریسنا ۲٩‏ فقرٌ ه نیز از همين پسر داد شده است در فقر ۱۳۷ فروردین یشت از بك اروتدر 
ديگري باد شده که از ,راي امتباز اروتدار بعد زائیده شده (دوم با متا خر) تامیده شده است 

در "سنت است که اسد واستر و اروتدار و خورشد چپر بحسب آرتب تخستان ییشوای 
دینی و تخستین برزیگر و تخستین رزی بوده اند یعنی این سه پس بزرگ و سردار سه طبقه 
معرروف ا.ران قدم که ائورنان و واستریوشان و ارتشتاران باشند قرار داده شده اند 

بندهش در فصل ۳۲ از سلسله نسب زرنشت صحبت د اشته از این سه پسر چنین بادکرده است 
«اسد واستر پثیوا و موبدان موبد بود صد سال پس از تأسیس دین در گذشت اروتدر 
بزرگک ,رزیگران بود و اينك بزرگک ورجکرد است خورشید چبر بزرگ سیاهیان بود 
اينك در کنگ دز فرمانده لشکریان بشوتن پسر گشناسب است» در جلد اول 
در صنعات ۱۸۸-۱۸۰ منصلاً از چشید و ورجکرد سنی یافی که جشید بنا بفرمان 
اهورامن‌دا برای پش آمد طوفان ملکوش در زیر زمين ساخت والمال ریاست آن باغ 
با اروندنر است صحبت داشتم همچنن در صفحات ۲۲۱-۲۱۹ از گنگ دز سخن رفت 
راجع بطبقات سه گانه در ايران قدیم پگانها تفسیر نگارنده بصفعات ۳۵ و ۸٩-۸۵‏ 
ملاحظه شود در فقرة ۱۲۸ همین شت از سه یس آینده زرتشت که سوشانتها نی موعود هاي 
من‌دیسنا هستند و در آخرالزمان ظهور خواهند کرد اسم برده شده و در فقرة ۱۳۹ از 
سه دختر زرنشت داد شده است 

۳ داو تیش وعیع«وزدو- 075.40۶ یعنی دشمن دیوها اطلاعی از او ند ارم 

۳ اری‌مثونت فلاهدهکه 8 نههانتیزیی؟ معنی این اسم_معلوم نیست چنانکه 
ملاحظه میشود این شخص از خاند ان زرتشت و منسوب باسینتمان است 

4 دائونگه س ون س «طتموط سس زتیریت" وسوادت هنانتتها معنی اسم سس 
معلوم نیست زتیربت ععنی زرد رنگ است 


۸ فروردین شت 


٩‏ فروهر پاکدین کي کشناسب دلب تن ایزدین کلام (تنومنتر) گرز قوی آزندم 
اهورائی را ميستائيم که باکرز سخت از برای‌راستی راء آزاد جستکه باکرز سخت از 
براي راسی راه آزاد بافت کی که بازو و بناه این دین اهورائی‌زرتشت ود 5 
۰ ۱ 9 که آن را ردین‌را) که در یبد سته ود بایدار ساخیّه از سا برهایند 
آن‌را درمیان جای‌داد۱ (آن دین) فرمانگزار بزرگ. مترلزل نشدی هقدس 
که از سور و چراگاه برخوردار است که از ستور و جراگاه آراسته است ۲ 
۱ فروهر پا کدین زربر را میستائیم؟ فروهر بوخت وّری را ميستائيم 
فروهر را کدی ب سریر او خشن را میستا لیم فروهر با کدی ۰ 
بان سا و خش ,۴ را میستائیم فروهر با کب ۰ و اور 3 میستائیم 
فروهر با کدین ویرازرا ميستائيم فروهر پا کدین نجر پسر سوه راميستائيم 
۵ امک 6 
فروهر پا کدین بو جسروء را ميستائيم فروهر پا کدین_برزبه ارشنی 
بر وارشتی را هیستا یم فر وهر با کدین ور به آرشتی و میستاگ * نت 
۱ بعني مقاعی که در خور آن ود معن عود و آن را سر آمد سایر ادبان ساخت 
۲ از کی کشتاس که از پادشاهان کافی, دوست و حامی زرشت است در مقاله زا مادیشت که 
نز کان بشت تأمیده شده صحبت خواهیم داشت 
۳ راجم ه زرر برادر ک گثتاسب لاد اول ص ۲۸۷ ملاحظه شود 
۶ اسامی ان فقره باستثنای زرر فتط هن بکیار در اوستا دید ه مشود اون هپلوی 
هم از آنان بادي نشده است معالي لفظي برخي از آ نما بقرار ذیل است 
(نضت) "بو خت" وري و ریم سررسلال 2 هیده ۳ يعني جوشن در بر کرده 
۷ دوم ( سری‌زاو خشن مدای امد سر هام82 عني دارندة ورزاوهای زسا 
۱ سوم 0 کرسا و خشن وود سل یوس و قممومدوک رعني دارندة ورزاوهاي لاغی 
(چرارم) وا واهزسدت وروورو؟ بعني 7 
۱ ینجم ) وراز" وابلاساس 522 عني فر مانده ردان و ععني کر از یز میباشد 
( ششم ) نجره (متاساد تذل پسر سوه م037۳ معني نأمعلوم سوه ععني سودمند است 
ز هفتم ) آبوجروه ودهسدد«93۳ دوجمیرویژوو کن يکه نوات دهند ه مشپور است 
‌ هشتم 6 بر ژهارشق 6۵ دس دویدم د ابو یهت دارنده نزه زرگ 
( چم ) تیزه ارشق »دطادساند3۳ زاویورن1 دارندهُ نِزهٌ بز 
( دهم ) ری ثوارشی ۵ع۵ هد زووروبطامیوط دارنده بِزهُ بهن يعني تفه یهن 
ازدهم) وت به ارشتی وادنو لا دسدید۳د نزرووتمه۲ دارنده نز تز 


فروردن شت ۸۰ 


۲ فروهر یا کدین نبتبه ۲ ميستائیم " فروهر پا کدیرن_ وژاسپ را 
ميستائيم فروهر پاکدین توا مان فروهر پاکدین ویستئورو 
راز خاندان) نوذر را ميستائيم فروهر پاکدین فرش‌همورت را 
تج قروهر پا کدین فرش و کر را ميستائيم ‏ فروهر پا کدین 
آترو نوش را ميستائيم فروهر پاکدنن. آتر پات" را ميستائيم فروهر 
پاکدین آزتر دات" را میستائیم فروهر پاکدین آار‌چیشر را میستائیم 
نة پاکدین آتر خوارنه را میستائيم فروهر پاکدیرن _ آبتر سوه را 

میسئائیم فروهر پاکدیرن آترزنتو را میسقائیم فروهر باکدین 


۳ زا تاک ! گ 


۱ از اشخاص این فقره استثنای چند تن از آ ان اطلاعي ندارم ناچار ید بذکر 

معافی لفظي آنان بسازیم 
(نضت) تیه ۳۵۳۱ واوها يعني ناف و نزاد و تخه رجوع شود بتوضحات 

سر آغاز این بشت 

(دوم) وزاسپ واعلاس دلات بوووقمه ۲ دارندة اسب بزرگ 

( سوم ) هیاس لت وسددتد عومواهتاً دارنده اسب اصیل 

(چپارم) وستثورو رجوع شود بتوضیعات فقرةٌ ۷۰ آيان بشت در جلد اول ص ۲۹۵ 

(ینجم) فرش هو رت" ۵اسود .ون .واسل بت ماونهتهدطله۳۳ يكي از بسران 
کی گثناسب است که در جنگ ایرانان و نورانان بدست کُپرم سیهبد ارجاسب کشته شد 
این اسم در شاهنامه فرشدورد شده است 


ابا کپرم تغزت در نبرد بر اویخت چون شیر فرشیدورد 
زکرم بدانگوه تن خسته شد که جان از تن شیر پکسسته شد 


(ششم) زر شوک ۵۵ مومت مومتله:۳ يكي از پس‌ان کل گثتاسب است که در 
جنگ ارانان و تورانان بدست احواست پسر هار از سرداران ارجاسب کشته شد 
در یادکار زان چندین بار از او و کشندة او تاو است پسر هار اسم برده شده است 
از له در فقرة ۲٩‏ و ۰ و در شاهنامه نز نامحو است معروف است 

کا اشد آن جادوی خویش کام چا ناو است از هن‌ارانش نام 

فقو ان بعني بعني ک سي که رستاخیز برانگزد در شاهنامه از چندین پسران ی گناس 
که در ۳ کر کته شدند اسم برده شده که هچك در بادگار 
ژریر اث تست آن یسران از این قرار اند اردشیر شیرو شیداسب نوزار بوسی ناهتال 
و دارمستر ۲ماهاوه‌صتد( هنو شید 6 اشخاص فقرةٌ ۱۰۲ فروردین شت و دو نفر دگری که 


۸٩‏ فروردین مشث 


9 


۳ فروهر پاحخدیر هوشتئو ون را میست‌ائيم ! فروهر 
پاکیین يشي نیتوان_ را تام" فروهر پاگدین 


در فقره بعد آمده همه از برادران اسفندیار و پسران کی کتاسب مباشند بنظر نگارنده اين 
حدسي است که مبني بر اساسي نیست چه از هیچ جای اوستا و ه از بادگار زدیران و ه از 
سای کت بهلوی و ه از شاهنامه دلیل بد ست آمي آید که ابن اشعاص را پسران ک کشتاسب 
بدانیم ذکر اساعی این اموران درمیان فرشدورد و قر وی و اسفندیار دلل برادر بودن 

آنان نست اگر ه بایستی بشوتن که معروف ترین پسر گشناسب است نیز در جزو آنان 
آمده باشد .نا ,عندرجات پادگار زره ان میدانیم که ی گشتاسب داراي فرزندان سار بود 
در فقرم ۳۰ کتاب مذکور جاماسب بیشگو ُیعوده بکشتاسب مگوید که در جتک ارجاسب 
۳ از برادران و پس‌ان تو بدست تورانانکشته خواهند شد در فظرة 4۸ کی کگشتاسب کومد 
«اگر در این جنگ هه پس‌ان و برادران و بزرگا نکشور من و حتق زم هوتس از کسي که 
سي بس و دختر دارم کشته شوند باز من از آئين مزدیسنا که از هی‌سزد پذیرفم 
روی تخواهم کرد انید ي مك اموران فقرات فوق مناسبتی با هدنگ دارند که ما اسروز 
بواسطه نقصان اسناد اطلاعي از آنان نداریم اسایی این ناموران از اساعی معمول ابر ان قدیم بوده 
غاب در طي تاریخ اير ان می‌بینجم که سرد اران و بزر گان و پشوایان در قرون متفاوه داراي چنین 
اسائی بوده اند ابنك آن اسای 

(نخت) آر ونوش ماع (ع دنت زوویت ۸۱۵2۵۲ بعني دوستار 

(دوم) آزر بات" شتسه دنجومیونة (آذر باد) کسي که در یناه آتش است 
رجوع شود ملد اول صفحه ۰۰۷ 

(سوم) آزر دات" موس وتونم آذر داد در فرگرد ۱۸ وندیداد 
فقرة ۲ نز نون اسمي بر میخورم 

(چپارم) آ جر ۱ و در فرگرد ۸ وندیداد 
فقرء ۰۲ نز نون اسمي بر میخورم 

(بنجم) آر خواره سم هل زد( طمومره آجمرمنة آذر خره دارنده فر آذر 

(ششم) آر سوه سمش رهم ورن طه۲عوهءهاع دارندهٌ سود آذر 

(هنتم) آر زنتو و۱۳۲ ذندودهت2:0 در بپلوی آتو رزند بعني از احهُ آذر 
در فرگرد ۱۸ وندبداد فقرهٌ ۲* نز چنین اسي برمبخوریم رجوع شود بجلد اول ص 4۳۰ 

(هشم) آ مر دئینگهو سب )هد دور «تاصنمههتع.ق عني از علکت آذر در فرگرد ۱۸ 
وندیداد فقرة ۵۲ نز مجنین اسبي برمبخوریم رجوع شود بجلد اول ص 4۳۰ 


: هوشیوئن رنه ۱ بني خوب گرداد در فقره ۱۰ باز باین 
اسم بر میخوردم ول در آنجا هوشوئن دیگری است یس فرشوشتر است 
۷ زنشن شیزاشن ن فاد جوا درس ط ورس بعصطه مه روز ۶زظ معني ۶ 


فروردین شت ۸۷ 


اسفندبار دلبم را میستائیم ! فروهر پاکدین بستوری (نستور) را 
ميستائيم " _ فروهر پاکدین کوارتن (کرزم ) را ميستائيم ؟ 
۱ اسفندیار نوه آلبراسپ پسر گشناسب وزنش هونس میباشد یدر بهین معروف است 
بتا بشاهنامه رستم بد ستور سیمرغ تبر جادوفي از چوب گز بدو چهم وی زده وی را کشت 


تهمت گز اندر کان کرد زود بد انسان که سیمرغ فرموده بود 
بزد راست بر چشم اسفند .ار سه شد جپان پیش آن تامدار 


ان کله در اوستا سینتودات" ددن ۵۳ سس ع2 مادهو8 آمده و بپین معني خود جدا گانه 
لفتی است که در اوستا مکررا استعمال شده است چنانکه در فقره ٩۳‏ همین فروردین شت و در 
فقره اول! از کرده ۱٩‏ ویسپرد . دوم سپنتودات اسم كوهي است در فقره ٩‏ زامیاد بشت 
در جزوکوهپا شمرده شده است شابد همان کوه سبند باشد که در شاهنامه آمده است سوم سینتودات 
که اینك اسفندیار کوئیم يکي از ناموران اران و در داسنان مل ما دارای مقام پلندی است 
در فصل ۲۱ بندهش که از ملسلاً کیان صحبت مد ارد در فقره ۲۹ مینوسد «گثتاسب 
و زربر و برادران دیگر شان از ک لهر اسب بوجود آمدند ‏ ا زگشناسب اسفندیار و پشوتن بوجود 
آمدند از اسفندیار بپمن و آتروترسه و میتروتر سه و فرزندان دیگر بوجود آمدند» دقتي در شاهنامه 
مگوید که اسفندیار چپار پس داشت از این قرار بهمن, مهر نوش, آذر افروز, نوش آذر در فتره ۳۰ 
از فصل ۳۱ بندهش نیز سلسلهٌ اردشیر بایکان ساساني باسفندیار متصل شده ست در فقره 4۱ 
بادگار زربران آمده « یگشتاسب یس از آنکه بیشگوئهای جاماسب را شنبد و از واقعاٌ جنگ 
هولناك اننده آ گامي بافت بخات افتاد بك يكک شاهن‌زدگان از او القاس عودند که از خاك 
برخزد و باخت بنشند اما سود ه بخشد ۲ اینکه اسفندیار از در بدر آمد بهرمزد 
و دین مردسنا و عم شاهنشاه سوکنند یادکردکه فرد| در مبدان کارزار تني از تورانان را زنده 
نگذارد ی گشتاسب از شنبدن این پمان از خاك برخاست و بتخت نشست » در انجام داستان 
بادگار زربران نز مندرج اس ت که پس از کشته شدن زدیر برادر كي گشاسب سه تن از دلران 
ارآن داد مي‌دانگي دادند يكي نستور پس زریر ديگريگرا یکرت پسر جاماسب سوی اسفندیار 
پسر ي کشتاسب که بخصوصه عرصه را بدشمن تنگ اوده ارجاسب پادشاه توران را گرفتار 
ساخت يك دست و بك یا و يك گوشش را بربد و يك چشش را بآتش بسوخت آنگه او را سوار 
خردم بربده‌ای عوده گفت اىنك به توران برگرد و" مه از دست بل تآمور اسفندیار ددی قل کن 

۳ ۱ ستوگرای وشدم موقد1 در شاهنامه اشتباها نون بای باء نوشنه شده 
نستور آمده است او پسس زرر و برادر زاده گشتاسب است رجوغ شود بجلد اول ص ۲۸۷ 

۳ کوارسمن وس دس (سبدوت(ز ومطوووع در شاهنامه کرزم ۷ گرزم شده است و در 
تاریخ طبری قرزم ضبط شده است از ذکر اين اسم در ردیف اسفندیار و نستور و فرشوشتر 
و جاماسب متوان ی بردکه کرزم از بستکان کشاسب است دققي در شاهنامه راجم باو کوید 


يكي سركشي بود نامش کرزم گوی نامبردار فر سوده رزم 
بدل کین همیداشت ز اسفندیار ندام چسات بود آغاز کار 
شنیدم که گشتاسب را خویش بود پس را هیشه ید اندرش بود 


ازنهمت و افتراء کرزم گشتاسب از پسرش اسفندبار بد کأن شده اورا بزندان افکندکرزم بعني فره‌انده رزم کاني 


۸۸ فروردین شت 


فروهر پاکدین فرش" اشتر (ازخاندان) هوو را ميستائیم فروهر پاکدین 
جاماسب از خاندان هوو" را میستائیم ۱ فروهر پاکدین اوار اشزی‌را 
مستائم ۲ ۳3 


۶ فروهر پاکدبرن_ هوشیئوئن از خاندات فرشوشتر را مستائيم 


فر وهر باکدیرن خواد ان از خاندات فر شو شیر ۳ مسنائم 
فروهر پاکدیر_ هنگپئوروه از خاندات جاماسب را ميستائیم 


فروهر پاکدیرن ورثرن خاندا هنگهئوروه را ميستائيم 3 
فروهر پاکدین وهومنه (همن) (پسر) اوارآشزی را مستائیم ۲ 
از برای مقاومت کردن بر ضتّ خوابهای بد و علائم بد و .... ۸ 
بد و پربهای بد مه 
۱ فرش آشتر- (فرشوشتر) و جاماسب دو برادر و از شرفای ايران از خانوادهُ 
هوو" »13707 (در گانها موکو) هی دو وزیر کي کشتاسب بوده اند فرشوشتر بدر زن 
حضرت زرتشت است یفمر ابران در گانها مکرراً اسم او را مبرد چنانکه در بسنا ۲۸ 
قطعه ۸ و سنا 41 قطعه ۱٩‏ و سنا 1٩‏ قطعه ۸ و سنا ۱ه قطعه ۱۷ همچنن در سار 
فستهاي اوستا غالبا از او باد شده است از آجله در سنا ۱۲ فقره ۷ و سنا ۷۱ فقره ۱ 
در گشتاسب یشت نز چندین بار باسم او برمیخوریم چنالکه در فقرات ۱۱ و 4ه و ده 
چاماسب شوهس پورو چستار داماد پشمبر است غالبا :| فرشوشتر یکجا ذکر شده است در جلد اول 
یشتها ص ۲۳۰-۲۲۷ از او و خانواده اش صحبت داشتم در فقره ۱۲۷ فروردین بشت 
نیز از مك جاماسب دیکر باد شده که از برای امنیاز جاماسب دوم با متا خر نامیده شده است 
معني جزه اول این اسم معلوم نست در جزه دوم کلةٌ اسب موجود است فررشوشتر يعني دارنده 
شتر کار آمدر شتر را هوار در نره بعد (فقره ۱۰6) از اعقاب فر شوشتر و جاماسب اسم 
پرده شده است 
۲ آوار" آشتری د«سلامطید33۳. زیغمصوی۸ جزه دوم این اسم که شتر باشد 
معلوم است جزء اول آن که آوار" باشد میدانم چه معني دارد از اين نامور اطلاعي نداریم 
در فقره بعد (فقره ۱۰4) از بهین نمی پس آوار" آشتری باد شده است 
۳ راجم به هوشٍئوئن و فر شوشتر بتوضعات فقره ۱۰۳ ملاحظه شود 
4 خوادرئن" ۳سودیز ودقههع 5۳ مني تگهدار دین خود 
ه هنکیئوروه وه ویود ورن توعد تما معني ۶ 
ورن واسایواه دوقءو۲ در فقره ۰٩‏ از بك ورشن دیگر اسم پرده شده است 
وهومنه ابنك بهمن گوئیم يعني خوب منش بتوضیحات فقره بیش ملاحظه شود 
بای نقاط کل وخ" صددثلاه خررب شده معني ای از آن برامی آید 9 


کج ج< 


فروردین بشت رل 


۰۵ فروهی پاکدین منثروال" پس مائيموژي هیربد و پیشوای مقدس را 
ميستاگم ۱ که از همه بیشتر پا کان مشركك (و) دشعنات راسق را 
که از برای سرودهای (خویش) خروش بر آورند و بزرگ جسانی 
و سرور روحانی ندارند آن مفسدینی که فروهی‌ان را بپراسانند برانداخت 
از برای مقاومت کردن در ستیزء کة:از طرف یاکلینان برانگخته 


شده باشد ‏ طه 


۰ فروهر پاکدین آشتو پبر مدیوماه را ميتائيم ۲ فروهر پاکدین 
اورتربه پس راهتروفتی را میستائيم ۳ فروهر پاکدین بوار پس 
دازگراسپ" را ميستائيم * فروهر پآکدین زیئوروت را مستائيم * 
فروهی پاکدین کرسن پسر زیُورونت را ميستائيم ۱ آن دلير فرمانبردار 
(ننومنشرم سلاح قوی آزند اهورائی را 

۷ کی ک در خان و ماش اشی نیک زیبای درخشان بدر آبد در کالید 
دختر زیبای بسیار نیرومند خوش اندام , گر بند بلند بسته, راست بالاحلّل 
(رایومند) آزاده تژاد کسی که مغلوب نشدلی در رزم با بازوان خویش هر 


برض هیا ورد بهتر میجنگد 


۱ مت واكت" مهرفلاد«سوت مه1۳۵<۳:7 سس سائموژی دصدماد زووموزوع منترواك 
يعني سراینده کلام مقدس در فقره ۱۱6 از پسرش اسم برده شده است سائیموژی يعني 
دارنده خی کرد الق که هرید در اوستا ار شی ند وم اد ود و چو آمده و کله ای که 
ه پشوا ترجه کردم در من همگذپئتی ت‌عیو۵ هد مباشد 

۲ اشستو م ید۱۳ اویش رجوع شود توضحات فتره ٩۰‏ 

۳ آورر ره درس فامرسون تاوتاحتداهع۲ظ سر زاشتر وغنق (اسوید مد( 
وا و ٩۳۵‏ زدمداعه ۷ هراق عني چشن ارا 

1 بوذ زو #لان ۳طظ از خاندان داژگ اسب 6 وج وروت ۵ و05 
7 يني "مد ق دازگراسب يعني دازنده اسب ساه وگ 

» زو رونت کوس سور اجه و2 يعني ۱ 

1 کرستن و دش یوس هدهع ييني ( فقره (فقره ۱۰۷) یز راجم است 
هکرس در فتره ۱۰۸ سه تن از یارسابان بخاندان کرَسَن منسوب اند 


ف فروردین بشت 


۸ فروهر پا کدبین ویراسپ از خاندان کر سن" را مستائيم فروهر پا کدین 
آزات از خاندان کرسن" را ميستائيم فروهر پاکدین فرایتو از خاندان 
رسن را ميسائيم ۱ فروهرپاکدین ونگیو پسر ارشیه را میستائیم 
آن ارشیه اتجمني را که درمیان مزدیسنان خثاترین است" فروهر پاکدین 
داریت رت" را میستائیم فروهر پاکدین فراویت آرث" را میستائیم 

‌ 


فروهر يا لین سکا رابت رات" ۳ میستائیم ۲۳ ٩‏ 


۹ فروهرپاکدین ار شونت را ميستائيم فروهر پاکدین وبر‌شوات راميستائيم 
۰ ضن 9 1 وه 
فروهر پا ککیین پسیتیر شونت را ميستائیم فروهرپا کدین مرو را 
۵ ۰ 9۵و ۳ ۳ ۳ ۳ ِ- 
ميستائيم فروهر پاگدین جر و را میستائیم فروهر پاندین دراث را 
ميستائيم فروهر پا کدین پثیتی درا را ميستائيم فروهر پاگلبین 
۳ َ ۰ سم ۶ هه ۷ ۳ ۳ 
پئینی ودگهه را میستائيم فرو هر پا لدین فرشاوخش را ميستائيم 
۰ و و 9 
فروهرپاکدین نو ونگهو پبس وئذنکهه را ميستائيم ۱ هه 
۱ واپراسپ هاباص دا عوعق::۲ این اسم رکب است از ویر" والاع که .ععني 
صد است و از اسب شاد بتوان آن دا این طور معني کرد دارنده عردالی عنزلٌ اسب 
آژات ند 6 بند مهن بعني آزاد فرایوزر ۵( رد سا عطلهه و۳۶ يعني کسي که در جنگ 

پشقدم است این سه برادر از خاندان کی سنَ که ذکرش گذشت مباشند 

۳۲ ونگپو واموود م۲ يعني نك پسر ارشه سا( وی ند بو وش بعني راست و درست 

۳ داریت رت ه سلا درس اس عطا و۲ اعوعو۲ فر ارت رت ۵ اسلاد رس ,اند 
۱ سکار بت رث ووو ‏ اف ردنت و نب قا هر اهری جل8 شاند این سه فر 
هم برادر همدیکر باشند معافي لفظي این اسامي بصب ترتیب از این قرار است دارنده گردوته 
(کردونه جنگي) یش راننده گردوه دور گرداننده گردونه 

3 ار شونت" رت :۱ ور شو ۱ 
پثیتر شونت؟ تسرد سایی‌د« 9یا _ابهعدوازوظ از هچيك از اين سه نقر خبری ندارم 
و ه معائي اسامي آنان را درست میدانم 

ه مس و سار و جک و «سهیار دو تن از بارسابانند شرح حای از آنان در دست نست 
و معتي لفظي آنها نیز معلوم یست ابداً این دو کلمه باسین مرو و چروش که در بندهش و مینو خرد 
ار آ نها سخن رفنه و اسم دو صرخي است مناسیتی ندارد (رجوع شود بجلد اول ص * ۷-۵۷ ۵۷) 

٩‏ دراث" عط۲:2 کی درا عطفمعه,اانعط _ رشق و نکپه عططم۲نازع2۳_فر‌شاوخش 
۵ سوم شاه وود ۱ و و نگپو موز و خذنکهه عطصعط‌عه۲ از 
هچکدام از این بارسایان اطلاعي نداریم و ه معای اسامي آان را میدانم فقط معني 
فرشاوخش مطوم است بعني یش از پیش بزدگ شده 


فروردن شت ۹۱ 


۰۶ فروهر پا کدیرن ومد" را میستائیم فروهر پا کدین اشاونگپو پسر 
بیوندنگهه را ميستائيم فروهر با کدین جر ودنگپو پسر پتربشتور را میستائیم 
فروهر باکدین نر میزدان پسر آئیشویو ( من م ووهن پاکدین 
مر ژیشنو پر او را میستائیم فروهر پاکدین کنوییتو پسر او" را ميسمائیم 
فروهرپاگدین فربه را ميستائيم ۱ فروهر پاکدین استوت_ ارت را ميستائيم ۲ *ه 


۱ لسن مطههمه۲۷ معنيو . اشاونگیو مووسه«سوند وطته۲ج۸ يمني کسي که 
نکش از اشا (راستی) است پسر بیوندنگهه هطته3دهنه معني2 احتال دارد که اشاونگبو 
در پپلوی تعرضف شده زشاشگپد نع شده باشد 1 در فصل ۱٩‏ ندهش فقره ۱ 
آمده کسي که بزرگ روحافی کشور ارزه بعني کشور يب مباشد (رجوع شود بجلد اول 
س 4۳۱) بر کی ی 0 سني کسي که باسبان ملکت است 
پس ,ثیرشتور هبتالندن۳ بعني: شاید كسي که بقول بندهش در فصل ۲۹ فقره ۱ داراي 
ریاست روحاني کشور سوه بعني کشور شرقي مباشد همين جرودنگهپوي اوستا باشد که در يهلوي 
تحریف شده است (رجوع علد اول ص 0:۳۹ 7 رمیزدان اواووسووهرد بقع سول مرودو ]از 
شاد از کلمات ر+میزد باشد عني ضافت دهنده م‌دان: پسر آئشویو انش _معني9 
زشتو رواد( تطونمه0۳ظ ستی بلند زانو پسر ار" سلاس وب این کلبه گذشته از اینکه 
قر این ناس خاعل است در آبان بشت پشت فقره ٩۳‏ اسم بك قسم عیب و نقصي است (رجوع جلد اول 
ص‌ ۳۷۰ کنو سلو " وود و۴3( بابازوتممز عني کر غذا فر ه ۵(دب ۳۵ در فقره ۱۱۹ 
فروردین يشت باز بپین اسم بر مبخوریم گذشته از اين دو موضم غالبا ین لفت در اوستا 
استعمال شده و ععني دوست مباشد 

۲ استوت | وت سور م درس یزپ ند بعتاهعه ناوبناعش در 3 م‌دسنا بسه سوشیاتنی 
با سوشیانت ععني موعود قائل شده اند که هی یک بفاصلاً هزار سال از همدیگر ظهور خواهند کرد 
این سه موعود که از پشت زرتشت اند در فقرات ۱۳۲۹-۱۲۸ فروردین شت مرتباً باد شده اند 
و نز اسامي مادره‌اي آنان در فقرات ۱4۲-۱4۱ مندرج است در هی جاي از اوستا که 
سوشیانت مفرد آمده از آن آخرین سوشانت ک استوت ارت باشد اراده گردیده است چنانکه 
در توضحات فتره ۸۱ (مقالٌ کیوصرث) از فروردین بشت اشاره کردیم استوت ارت" آخرین 
آفربده اهورا مدا خواهد بود از ظهور وي رستاخیز برانگخته جيان معنوي روي خواهد داد 
در سناي ٩‏ فتره ۲۸ آمده است « سوشیانت درود میفرستیم > در فرگرد ۲ وسررد فقره ه 
بكسي درود فرستاده شده که کلام سو شیات که از برتوش جپان راسق ربا خواهد شد 
"متکی باشد يب شك در فقرات مذکور آخرین سوشیانت مقصود میباشد حمل ظهور استوت ارت" 
و دو برادر دیگرش از مشرق ايران زمین درکنار دریاچههامون خواهد بود چالک در فرگرد ۱۹ 
وندیداد فتره ۵ بان اشاره شده است در زاماد شت فقر ات ٩۷-۹۱‏ سب مفصل از سوشات 
و حل ظهور وي سخن رفته است در جاي خود بتوضیحات آن خواهیم پرداخت استوت ,ارت" 
بت ,کسي که مظهر و پیکر قانون مقدس است (رجوعکنبد برسالٌ سوشیانس تالیف نگارنده .ميثي ۷ ۱۹۲) 


یل فروردین بشت 
-( کرد ه ۲۲ )6 


۱ فروهر یادن کنو پیونگبو را میستائیم فروهی پا کین 
هم بر ترونگهوم را ميستائیم" فروهر پاکدین ستئوتر وهیشتهه اشهه را 
میستائیم" فروهر پاکدین پئورو ذاخشقی از خاندان خشتاو را 

6 


میسقائیم؟ فروهر پاکدیر_ خشوبوراسپ از خاندان خشتاو را 


اي * 88 


۲ فروهر پا کدین ایواسی از خاندان ‏ پئورو داخشق را ميستائيم ‏ فروهر 
پا کدین وهوستی از خاندان پئورو ذاخشتی را میستائم فروهرپاکدین 
کیّه ذاسی از خاندان پئورو ذاخشی را مستائيم فروهر پاکدین اشوزد 
از خاندان پئورو د اخشق را ميستائيم فروهرباکد ین آور وذو از خاندان 
پئورو ذاخشق را ميستائيم " فروهر پاکدین خشترو چینبه از خاندان 


‌ 


خشویوراسپ را هستمائیم ۲ ه 


۱ کثویو نگیو بسن ددسوور نطهه۲توممع يعني فربه کننده گاوان 

۳ هم بر ترونگپوم؟ یره اس( م وا وس دب ۱۳۰۹ کرد 
آررنده یکها ۱ 

۳ ستلوتر وهشتبه اشپه ."ددم دمص . وهی رود مور . ام ویس تن ور 
مطمزو-مطوا زطه۲ وا مهف 9 _منی_ اي آورنده از اشا وهشنا در فقره ۱6۰ بفروهی زن 
ستلوتر وهشتهه اشپه درود فرستاده شده است 

4 در فقره ۱6۰ بفروهی زن "ثوروداخشتی درود فرستاده شده است توضحات 
فقره ۷۲ آبان بشت در جلد اول ص ۲۹۳ نز ملاحظه شود 

ه در فقره ۱6۰ بفروهس زن خشویوراسپ درود فرستاده شده است راجم ععني آن 
توضیحات فقره مذکور ملاحظه شود ۱ 

1 از اعضاي خانواده "یلوروداخشتی اطلاعي ندارم در فقره ٩٩‏ همین بشت يك 
وهوستی دیگر برخورم در فتره ۱۶۰ بفروهس زن که ذاستي درود فرستاده شده است 
بتوضحات فتره مذکور ملاحظه شود در فقره ۱۱۶ خاندان که ذاستی مندرج است 
راجم به اشوزد بتوضیعات فقره ۷۲ آبان بشت ملاحظه شود 

۷ خثثرو چنبه وس( ۲۰ داز نمداه: ۳۳0 »2 يعني خواستار سلطنت ابو استي 
0[ آهنین استخو ان آوروذو ۹ بطودنآ معني 2 


فروردن شت ول 


۳ فروهر پا کذیرن_ اشاهور" از خاندات جیشتی را مستائیم ۱ 


فروهر پاکدبر:_ فرایزنت را ميستائيم ۲ فروهر با کدین فرنه 
از خاندات فرایزنت را ميستائيم ۳ فروهر پاکدین جروونگهو 
از خاندات فرایزت را ميستائيم ‏ فروهرهای پاکدیناتف 
اشوزد و ریت پسران سایوژدری را میستايم فروهر پاکدین 
وهورئوچه از خاندان ور کسی را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین 
آرجهوت پس تور را ميستائيم ۲ فروهر پاکدین اوسینمه را 
ميستائيم ۸ ی 


۶ فرو هر پاکدین بوختاسپ را ميستائيم فروهر پاکدین اش‌شیئوافن 
از خاندان گیّه ذاستی را میستائ فروهر باندین وهومنهه (پسر) 
کتو را ميستائيم ‏ فروهر با کدین واهوژده پسر کتورا میسنائیم 
فروهی پاکدین اش سرد پسر اش‌سئرینک را ميستائيم فروهر پاکدین 
اش سرد پسر زئیرینک را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین چاخشنی راهيستائیم 


۱ اشاهور" س یی‌س‌راه شاید این اسم از اشا و اهور) مرکب باشد ‏ جيشتي معني؟ 

۲ فرایزنت ۵(صهسی وه دادهمه‌رعد بعني ندیهُ برازنده در فقره ۱4۰ از زش 
باد شده است 

۳ فرره طعوع۳۲ معني 9 

4 جرو ونگیو دس( واسزسر تطده۲5.۲ول عنی یاسیان نکي 

_راجم » اشوزد و ثربت وسايوژدري بجلد اول بشتبا ص ۱۹۹ و ۲۱۳ ملاحظه شود 
در جلد اول یشتها صفحه ۱۹۹ در سر سطر ۲۰ سپوي روي داده (آورواخشیه) مندرج است 
بجاي آن باید (اشوزد) مندرج شود از خوانندگان این نامه خواهشمندم که آن را اصلاح کننند 
گرست در شاهنامه اترط شده است رجوع شود بجلد اول ص ۱۹۷ 

٩‏ وهورئوچه (بپروز) رجوم شود بتوضیحات فتره ٩۷‏ وارکس وص(هوه ورد 
هودعلهعه۲ سني نگپداد بر گان 

۷ رجیوت سثنده5۳«۵ _ ه۲طهویه يعني ارچند احتال دارد از کل تور" 
۴و میوع_توراني متصود باشد چه کل مذکور در اوستا ععني تورانی استعمال 
شده است 

۸ در فتره ۱8۰ از زن آوسینه یاد شده است راجم ععني آت ثوضیحات 
فقره مذکور ملاحظه شود 


۹ فروردین یشت 
فروهر پا کدین مياوسپي را ميستائيم فروهر پاکدین پئو روشق 


پسرکوی را میستائیم ! 


۵ فروهر پا کدین ور ممپا پسر جن نو را ميستائيم فروهر پا کدین 
آنزاستی پس پثشته را ميستائيم فروهر پاکدین زرزدافی پسر 
پئشته را مبستائيم ‏ فروهر با کدین کف پسر وهومنپه را میستائیم 
فروهرها ی پاکدینان ارزو و سرونو" سیاد را مستائیم فروهرهای 
پا کد بنان زرینگپه و سینت" خرنو را ميستائيم . فروهر پاگدین ورشنی 
پسرواکرزژن را ميستائيم . فرو هر پا کدین فراچیه پسر تشورواقی 
را ميستائيم فروهر پا کدین وهمتذات پسر منثروالك را ميستائيم 
فروهر پاکدین آوشتر پسر سدانه را ميستائیم 88 


۳ فروهی باکدین دنگهوسروت را ميستائيم ‏ فروهر باکدین دنگهو فراده 
را ميسشائيم. فروهر پاکدیرن_ آسپو پد پسر خشتی را ميستائيم 
فروهر پا کدین پینگهر پسر خشتی را ميستائيم فروهر پاکدین 
اوشتازات را ميستاشيم ‏ فروهرپا کدین اش "سوه را موی 
فرروهر پاکدین اشا اورواث را ميستائيم فروهر پاکدین هو مو 


( 
نت 


خوارنه را ميستائيم فروهر پا کدین ورشن را میستائیم 
۷۱۷ فروهر پاکدین فرو" را ميستائيم فروهرپاکدین اوستاه" را ميستائيم 


فروهر پاکدین خوائونت را هیستائيم فروهر یا کدین آددئناوزه را 


میستائیم فروهرپا کدتن (رجون را ميستائيم فروهر پاکدین 


ائیوی خوار نه" را ميستائيم ‏ فروهر باکدین هویزت را ميستائیم 

۱ از اشخاص این فقره و فقرات بعد اطلاعيي نداریم هی‌چند که معاني لموي اکثر این 

اسامي معلوم است اما از براي اختصار از ذکر آنها صرف نظر کردیم آخرین اسم فقره 4 ۱۱ 

که كوي ولد :7عتا باشد سه بار در این شت آمده است در فقره ۱۱۹ بفروهی خود او 

درود فرستاده شده و در فقره ۱۲۳ از فروهی گرشت بسر كوي باد شده است كوي را که 

در فارسي کي کوئم عنوان سر سلسلة پادشاهان کیان فاد بوده است در زامیاد شت از آن صعبت 
خراهم داشت 


۱۷۸ 


۱۹۹ 


۱۰ 


فروردن شت ید 
فرو هر پا کدین هر ذاسپ را ميستائیم فروهر پا کدین پاز بنة 
را ميستائيم فروهر پاکدین خوا خشث را ميستائيم فروهرباکدین 
اش پئو گربه را ميستائيم . فروهرپاکدین استوت ارت را 


و( کرد: ۲۱ )که 


فروهر پاکدین موکن را ميستائیم فروهر پا ندین انگهویو را 
ميستائيم فروهر پاکدین کنو ری را ميستائيم فروهرپاکدین 
1 را ميستائيم  "‏ فروهرپاکدین من درا ونکپو را میستائیم 
فروهرپاکدین سریراولگهو را ميستائیم فروهر پاکدین آیوت" را 
ميستائيم فروهرپا کدین سور و - یزت را ميستائيم ی 

فروهر پا کدین ارذو را میستائیم فروهرباکدین کوي‌را میستائیم 
فروهای پاکدینان أَوَخشن پسس وید سروه (و) دور [سروت" 
پسربرزوات راميستائيم فروهر پاکدین و نگپو ذات پسر خواذات 
را ميستائیم" فروهر پا کدین اوزیه از خاندان ونگپو ذات را ميستائیم 
فروهر پا کدین فربه را میستائیم * ن 


فروهر پاحخ دب اشم_ینکهه رئوچج" را یام برده میست‌ائیم 
فروهر پاکدین ایشمبنکهه ور را نام برده میستائیم. فرو هر پاکدین 


۱ راجم به استوت ارت توضعات فقره ۱۱۰ ملاحظه شود 
۲ کتوار یه هه عدمول يکي از جاو ,دانهاست که از ,اوران سوشانت خواهد بود 


رجوء شود بکتاب ٩‏ دینکرد فصل ۲۳ فقره ۲ 


۳ خواذات" ۱ سني خود داد خود فانون شود کام خود رآی 


و جاوداني این کلمه .عمني مذکور غالبا در اوستا استعمال شده است همین کلمه است که در بهلوي 
"ختاي و در فارسي خداي یا خدا گویند 


4 در فقره ۱۱۰ باز باسم فربه برخوردیم رجوع شود بتوضیعات فقره مذکور 


۹۹ فروردن شت 


آشم با اوشت" را ام برده ميستائيم ۱ فروهر پاکدین یو ایشت" 
از خاندان فربان را ميستائیم ۳ . و (فروهر) اه اف فده را 
از برای مقاومت حردت. بر شد خصومتی که از خانواده 
بر خاسته باشد۳ 65 


ت 5 ‌ ان ۳ ۳ 
۱ فروهر پا کدین سپیق پسر اوسیسنو را ميستائيم فروهر پا کدین 


ِ 


ارزراسپ پس آوسپسنو" را مست‌ائيم فروهر پاکدیین 


۱ اشم بان آورشت این اس مرکب است از کلمات آغاز بسنا 4۳ قطع ۱ 
)شم یپما‌آوشت" ز هت حاه دا: دک 8 ۱ 1 0 
شم همان آو شت يكي از هفت جاودانیپاست که در خورس سرمبرد رجوع شود به بندهش 
فصل ۲٩‏ فتره ه و ب دادستان دنك فصل ٩۰‏ فقره ۳ راجم به خونیرس بجلد اول ص ۶۳۴ 
ملاحظه شود 

۲ در خصوص بوا بشت از خاندات فربان رجوع شود بجلد اول ص ۲۲۹ 
و ۲۷۱-۲۱۹٩‏ 


۳ باسامي این پدر و پسر در فقرء ٩۷‏ نز برخوردیم رجوع شود بتوضعات 
فقره مد گور 

6 سيتي اد زااو8 ار زگراسپ ]ادن موموبووی3 هی دو پسر آواسینو 
دنداد وسدووه1_ مباشند سبيتي ممني سفید رز"راسپ يعني دارنده اسب راست رو 
آوامت‌سشنو؟ بعني کسي کهگرد بر انگیزد ‏ در فصل ۲٩‏ بندهش فقره ۱ از اين دو برادر اسم 
برده شده است در فصل مذکور هی‌يك از هفت کشور روي زمین در حت زیاست يکي از 
نکان و پارسایان قرار داده شده ریاست روحانی کشور فردذفش بعني کشور جنوب شرقی 
باسیتی بسر آو سیسنو مباشد و رباست روحاب کشور ویدفش عنی کشور جنوب غی.ب 
۲ رزراسب پسر آو"سب‌سنو تسنو" مباشد در کتاب نهم دینکرد در فصل ۲۰ فقرات ۲-۱۷ 
داستانی راجم بپجوم مازندرانان در عپد فربدون مندرج است و از آن چنان بر می‌آید که این 
دو برادر از مازندان بوده اند ابنك آق داستان بطور خلاصه «یس از سيري شدن روزگار 
شپر باري طحاك مازندرانان به خونرس (علکت مي‌كري) روي نهاده کشور دا ویران کردند 
مردم ستوه آمده بنزد فربدون شکوه بردند و بد و گفتند ضحاك دیوها را در بند داشتی و هه 
در عپد او در امأن بودند آنگاه فر‌یدون لشکر ۳ اراسته عبدان جنگ مازندرانبان شتافت 
پنجاها و صبدها و هنارها و ده هن‌زرها از آنان بکشت فقط يك لش از آنان خسته و در مانده 
بكوههاي مازندران برگشنند از آن پس کسي از مازندرانان دا باراي آن نبود که از کوه 
فرود آمده داخل خونرس شود دو تن از آنان یکی سیتی بسر آوسپسنو و ديگري ردز"راسپ 
پسر اوسپسنو از براي آموخاتن دانش ديني نرد فرشوشتر آمدند» فرشوشتر معاصر حضرت 


وه 


زرتشت و پدر زن خر و وزیر کي گشناسب و برادر جاماسب است 


فروردین شت من 


۶ 9 پم م تک ۳ م4 خر ۴ 6 نب 
او سذن سر مزدیس را ميستاگيم ۲ فروهر با لدین فرادت ونگپو 
پسر ستیوفت را ميستائيم فروهرپاکدین ر ئوچس چنشمن را ميستائيم 
۰ مر و 6 و مات 0 ِ 3 
فروهر پاکدین هور چیشمن رامیستا یم ۲ فروهر پاکدین رودسروار را 


ميستائيم فروهر پا کدین بررمن را ميستائيم فروهر پاگدین 


روسروت را مستا ِ 5 ۳ 


۲ فروهر پاکدین هواسپ" را ميستائيم ‏ فروهر پادین چئوراسپ را 
میستائی؟ فروهر پاکدین ذورا ميشي را ميستائيم فروهر پاکدین 
فرئورئوس پسر کئوش راميستائيم. فروهر پا لدیرن فربنااسپ. 
پر کنو را ميستائي. فروهر پا کدین فرّادت نر" پسر کرّوارتو را 
ميستائیم فروهر پا کدبن و هوشتر پسرآخننکهه را میستائیم 

فرو هر پا کدین ویوار شو پسر ائینیاو را ميستائيم 8 


۱ و سن ددم۳6( جمطقهو0ا یس مراد ین #عوودسدزد أآ سنان نی دارای 

چشمه ها من د سن عنی مدا برست در فقره ۱۳۲ نز همین اسم در جزو پادشاهان کاني سبط 
شده است. همچنین در فتره ۷۱ از زامیاد پشت در ردیف پادشاهان کیان باین اسم برمیخوريم 
همین اسم یز در اوستا آو سن روو س[ آمده چنانکه در فقره ۶۰ آبان شت و در فقره ۳۹ 
بشت و سفن با آز سنْ هي دو يكي است اینك در فارسي کاس گوئیم در فقرات مذکور 
از آو سفن با و سین ( باستثنای فقره ۱۲۱ فروردین بشت) ککاوس پادشاه کیان نو کیقباد 
اراده شده است (رجوع شود بجلد اول ص 4 ۲۱--۲۱۶) 


۲ و چس؟ چشمن* داد من دا وو) پین 6 هد [ صعصط۵92028 320 هو ر چششمن* 
من دزی ووزع دا[ صوط برج ون 9و7[ ارن دو اسم یز در فتره ۱۳۲۸ تکرار شده است 
اول عني روشنی باشنده دومي بعنی فر وغ خورشد باشنده در دادستان دنك در فصل ۳۶ 
فقرهٌ این دو یارسا روشن چشم و خور چشم ضبط شده و در جزو شش باودان جاودانب 
سوشیانت در هنگام رستاخیز شمرده شده اند از ما بقی این بأودان که ول دادستان دشك در 
هفت کشور فرمانده اند در توضیحات فقره ۱۲۸ صحبت خواهیم داشت 

۳ هو "سپ" لاد دومع»13 نی کسی که امیش خوب است . چئوا رسپ" 
تاکن 2 ) ودژاند. 0 یعنی کی که چپار اسب (بگردوه) بسته است 
هوسپ و چئورسب که در پهلوی رف شده هي دو در فصل ۲٩‏ بندهش در 
فقره" ۱ آمده اند اول بزرگی روحانی است در کشور وروبرشت ععنی در کشور شمال غربی 
دوی بزرگ روحانی است در کشور وروجرشت معنی کشور شمال شرقی رجوغ شود 
لد اول ص ۶۳۳-۶۳۱ 


۸ 


فروردین بشت 


1 مه 
۳ فروهر.پا ندین فرارازی پسر تور را ميستائيم ‏ فرو هرپا کدین‌ستیپی 


۱۲۰ 


پسر روقت‌را ميستائيم فروهرباکدین پرشینت پسرگندر و راميستائيم ۱ 
فروهر پا کدین اوبه پسرسینکه را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین | نت 
از خاندان ما بو را ميستائيم ‏ فروهر پا کدین توش کاو پسروباتن" 
را ميستائيم ‏ فروهر پا کدین گزشت" پس کوي را ميستائيم ۲ 0 
فروهر پاکدین پثورو" بنکهه پسر زئوش را ميستائيم ‏ فروهرپا کدین 
وهودات" پسرکات را ميستائيم فروهر پاگدبرن 1 سر 
ساونگهنکهه را ميستئيم ‏ فروهرهای پاکدینان هورز رو) آتکس را 
میستائیم فروهر پاکدین ار توشتر پسر روت دئینگهئوش راميستائيم 
فروهر پاکدین فراچیثر پس_بر زوات را ميستائيم ۳ فروهر پاکدین 
وهو پرس پسر ائیشیاو را هيستائيم : 6 
فروهرپاکدین پرو دسم" پسر داشتاغنی موّژی از علکت موژ را ميستائیم 
فروهرهای پا کدینان فرا تور (و) اسروت" از خاندان بش تستور را 
ميستائیم فروهر پاکدین رز پسر ارزونت سر اوئیفمستور 
را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین ۳ مفت پسر زون رئوژدي از علکت 
روز دنه ریخات «فزواهریا کدی ریق مس او سرد زوم 
فیوشت تلی از علکت تنیه وا میستائیم ٩‏ هه 


۱ کندگ رو 0۵و06 ترکب دیگری است ازکند رو" ودپروم(زیود رول 


يکي از پارسایان است که بفروهمش .درود فرستاده شده است دوی دبوی است که بدست 
آگرشاسب کشته شده است رجوع شود بجلد اوّل ص ۲۰۰ 


۲ در نقره ۱۱٩‏ باس مکوی بر خوردیم 

۳ در فقره ۱۱۹ باسم بر زوانت؟ بر خوردم 

4 در فقره" ۱۲۲ باسم ائنیاو بر خوردم 

پر وادسم پس داشناغني يك "موآژی از علکت مواژ و کثو" منت" پسر زوان" 


بك رگوزدي از علکت رئوژده و فبوشت" یلك تنی از علکت تنه نامیده شده اند این مالك که 
در مق عولاس ۱۳۳ و ند وید 20 و هردت وووو]1 آمده جدانم در 
کا واقع بوده است نظر باینکه (سامی /شخاص منسوب باين مالك ایرافی است باستی این عالك 
هم در سر زمین ايران واقع باشد ه در خارج چنانکه برخی از مستشرقین گآن کرده اند 


فروردین مشت ۹۹ 


۱۳۹ فروهر پاکدین و ( از خاندان) آوئییشت ز از دودمان ) 
سین را میس تیم فروهر پاکدین آو" توت پس ویتکوی 
(و فروهر) زیغری پسر سُن را ميستائيم فروهر پاکدین 
فرو سس از خاندات زر ت از دودعمات بت را 
تائیم ۱ فروهر پاکدین ور ویو چه سر پرث رفن را 
میستائیم " ه 


۷ فروهرهای پاکدینان اش رد" (و) وبدت کاو از علکت انگهوی را میسثائ 
فروهرهای با تدینات مت ار (و) دازکرو کار از ۳ 
اخشیرا را میستائم " فروهر پاکدین هوفروخش از خاندات 
ت ‏ طا را ميستائيم ‏ فروهر با کدین آکتن | از خغاندات 
پوذها را ميستائيم فروهر یاکدین جاماسپ دوم را ميستائیم 

فروهر پاکدین مدیوماه دوم را ميستائيم. فروهر پاکدین اروتدنر دوم را 

میستائیم * ك 


۸ فروهرباکدین ر و جس چنشمن رامستائيم فروهر پاکدین هورچشمن 
را مستائيم فروهرپاگدین فرادت خوارنه را میستائیم فروهر پاکدین 


ویذات" خوار نه را ميستائيم فروهر تا یه را ميستائيم 


۱ در خصوص سثن" رجوع شود بتوضیحات فقره ٩۷‏ 

۲ در فقره" ٩۷‏ نز باسم و _ر"سوگر ئوچه بر خوردیم 

۳ انگپوی؟ دود زجطاته ظاهیاً این کلمه_ تحریف شده چه در نسخ با املاه 
مجتلن و که له ادخ اسم علکتی است شیر | رونت ول وی ات جووط نیز اسم ملکتی است 
تعیین حل این دو علکت غیر عکن است همنقدر میدانیم که هر دو علکت در اير ان زمین واقم 
بوده اس تگذشته از اینکه اسامی اشخاصی که منسوب باآًنهاست ایرافی است اسم علکت |چخشیرا 
خود دللل ار اب بودن این علکت است چه این کله ععنی (ي شر) مباشد 

۶ باسامی جاماسب و مدیوماه و آروتدنر در فقرات ٩۵‏ و ۹۸ و ۱۰۳ برخوردم 
در این فقره جاماسب و مدیوماه و اروتدنر ديگري مقصود میباشد که از برای امتاز با صفت 

بعد زانلده شده قید گردیده اند 


۷۹ فروردن شت 


فروهر پاکدیرن وئورواسوه را میستائم" . فروهر پاکدین 
اوخشیتارت را ميستائیم فروهر باکدین اوخشث وه را میستائیم 


فروهر پاکدین استوت ارت را میستائیم" 


۱ در فقره ۱۳۱ از دو تن از این پارسابان که ر پوچس" ‏ چنشمن؟ و هورر جتشمن" 
باشند صحبت داشتیم و گفتيم که بنا بعندرجات دادستان دنك در فصل ۳۰ نقره 4 روشن چشم 
(رئوجس جنشن) و خور چشم (هو ر چتشمن) در هنگام رستاخیز از اوران سوشیانت مباشند 
اننك در ان فقره هر شش اوران شوسانت که دادستان از آنان صحبت مدارد بکجا نامیده 
شده اند نضتین و دومين رئوچس چتشمن و هورچثشمن که ذکر شان گذشت 

(سوم) فرادت" خوارنه* ۵اسو سو.۳د خر زدون طمجهه ۳ یاملع معنی فر پرور 
در دادستان فراذت فره شده است 

(چپارم) و"یذت؟ خوارنه؟ والومی.۳-(-(۵ طمدهبه اعطةز۷۲ در دادستان 
و ردات فرّه شده است بعنی از فر برخورداد 

(بنجم) وئور و عه واط را.()عدچس رطعصمد.سده۲ _ معنی_فراح ناش در دادستان 
کامك نباش شده است 

(شثم ) ووروه و دار( وه وس دوس ۷0۵,۵۲ عتی فراخ "سود در دادستان 
کامكت شوه شده است ‏ قول دادستان دنك در هنگام رستاخز و برخاست م‌دگان که 
نحاه و هفت سال طول خواهد کشید این شش بازسایان جاوداي در هفقت کل دوي زین 
سوشبانت را باري خواهند عود و با خورس یعنی با کشور م‌كزي و حل افامت سوشیانت 
در گفت و شنید خواهند بود روشن چشم در ارزه بعنی کشور .ی فرمانده و بزرگ 
خواهد ود خور ِ در سوه عسی کشور شرفي فر اذت فره در فردذفش نی کشور 
جنوب شرفي و ردت فره در سای یعنی کشور جنوب رل کامك نیاش در وروبرشت 
بعن ی کشور شمال یرب کامك سوت در و روجرشت بعنی د رکشور شمال شرفي ( و 
صفحات ۳۱ -- ۳۳: جلد اول ملاحظه شود) 

۲ در توضیعات فتره ۱۱۰ راجم به ااستوّت؟ ارت گفتیم که در آیین مزدسنا 
سه موعود قائل شده اند که هر يك بفاصله هزار سال از همدیگی ظهور خواهد کرد آ خرین آنان 
استوت ارت" میباشد که مسولا اسم سوشیانت باو اطلاق میشود در آخر فقره ۱۱۷ باز باسم 
استوت راررت بر خوردیم اينك در این فقره اسم هر سه موعود در یکجا دکر شده اند 

(لضست) آوخشیت اروت رل و دس یعس عاوته. ناه<1 عنی پروراننده قاْون 
مقدس امروزه اوشدر با هوشیدر گویند در کتب هلوي خورشتدر با اوشتیر آمده است گامي 
کلةٌ بامي را بآن افژزوده هوشیدر امي مگویند 

(دوم) آو" 9 که رم دی دد یو ۰( هون عفد اعن1 سنی بروراننده از 
و پاش امروزه اوشیدر ماء با هوشیدر ماه گویند 


فروودین شت .: 1۱۰ 
9( کرد: ۲۸ )آه- 


۶۹ کی که سوشیاات بروزگی اعیده خواهد شد و ارت بامیده 
خواهد شد از این جپت سوشانت برای اینکه او سراسر حهان مادی 
سود خواهد بشید از اين جبت استوت ارت برای اینکه او آجه 
راجسم و جالي است پیکر فنا ناپذیر خواهد بخید از براي مقاو مت 


کردن برضد دروغ جنس دویا (بشر ) 


(سوم) استوت ارت که در توضحات فقره ۱۱۰ از او سخن رفت این سه برادر از 
پشت پغمبر ابران هستند.بنا بسنت نطفةً حضرت زرتشت را ایزد نریوسنگس برگرفته بفرشتةٌ آب 
ناهید سپرد که آن را در دریاچه کانسو (هامون) حفظ عود در آغاز هن‌اره بازدهمین دوشیزه اي 
از خاندان بپروز خدا برست و برهز کار در آن دریاچه آپ ی عوده از آن نطفه آست 
خواهد شد یس از انقضاي مدت ه ماه هوشدر با بعرصهٌ دنا خواهد گذاشت این یس بسن 
سي سالكي از طرف اهورا مدا برانگخته دین از برتو ظبور وي جای خواهد گرفت از جله 
علامات ظبور وي این است که خورشید ده شبانروز بر متحرك در وسط آسمان خواهد 
استاد و ببفت کشور روي زمین فررغ خواهد باشد آنکه دلش با خدا بست از دیدن این 
خارن‌العاده زره خود باخته از هول و مراس جان خواهد سپرد و زمین از ایاکان "هي 
خواهد گشت در آغاز هن‌اره_ دو آزدهین دگر باره دوشیزه اي از غاندان بپروز در 
دریاچهُ هامون تن خویش "شسته بارور خواهد شد پس از ه ماه هوشیدر ماه متولد خواهد شد 
و بسن سي ماآگي برسالت خواهد رسد در هنگام ظهور وي خورشد پست شبانروز درمبان 
آسیان غر متحرك خواهد استاد در عهد سلطنت روحای هوشدر ماه سحاك از کوه دماوند 
زنجر گیخته دست سم و کینه خواهد گنود بفرمان اهورا مدا پل نامورگرشاسب نریمان 
اژ دشت زا بلستان «ر خاسته آن ناياك را هلاك خواهد کر در ۳۹1 دوازدهین هن‌اره باز 
دوشیزه اي از خاندان بهپروز در هامون خود "شسته آبستت خواهد شد از او سوشیات آخرین 
آفریده اهورامن‌دا روي بجبان خواهد عود چون بسن سي سالكي رسد امات رسالت صردسنا 
بوی برگذار شود بواسطه بر متحرك ماندن خورشید در وسط آسمان بعالان ظبور سوشیات 
و و کننده جهان بشارت داده خواهد شد از ظبور وي اهرعن بست شود دیو دروغ ابودگردد 
باوران جاوداي آن حضرت که کیخسرو وگو و کودرز و طوس و بشوتن و گرشاسب نریمان 
وغره باشند نیز قام کنند مردگان برخزند و جهان معنوي روي نید در فقرات ۱6۲-۱۱ 
از مادرههاي هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشانت باد شده است (رجوع شود برساله سوشیانس 
تالف نکارنده) 


۱۰ فروردین شت 


از برای مقامت کرد در ستبزه ای که از طرف پاکدیناف 
بر انگیخته شده با شد ۱ 


حز( کردء ۹٩‏ 6)۲- 


۱۳۰ فروهر با گدین جم‌فوي دارنده کلهٌ فراران از خاندان وبونگهان ۳ 
و ۱ 

مستائيم ۲ از برای مقاومت کردن بر ضد فقارنی که از طرف دیوهاست 
و بر ضد بیملوفگی که از خشکی است و بر ضد زوال مر‌شون ۳ که 

۰ فروهر پاکدین فربدوت از خاندات آبتن را میستائیم* از برای 


مقاومت کردن بر شد جرب و تب و ...و ارزء تب و.. ."از برای 
مقاومت کردن برضد آزار مار" فروهر پاکدین | ائوشتر بسیار زبرگ را 


۱ ام این فترات راجع است به "ستوت ارت که در فقرء پیش گذ ‏ شت در مقالهٌ فروهر 
(جلد اول ص ۰ ٩۰‏ ) گنفت که فروهر هريك از نامداران و پارسایان از براي دفع آسیب و بلاي 
تحصوصي خوانده میشود چنانکه در فقره فوق ملاحظه مشود بفروهر سوشیانت درود فرستاده شده 
از براي مقاومت کردن در مقابل دروغ جله اخبر فقره ۱۳۹ مثل جله اخبر فقره ۱۰۵ مباشد 
در مت آمده (ستزه که از باکدنان بر انگخته شده باشد) ول ننظر مرس دکه چنین مقصود باشد 
(ستزه که برضد با کدبنان برانگیغته شده باشد ) 

۲ راجم بجم و خانداش ویونگهان بجلد اول ص ۱۸۸-۱۸۰ ملاحظه شود 

۳ مس شون دیو زوال و فراموشي است رجوع شود بجلد اول ص ۳۱۳ و ال گئو تم" 
ص ۳۸ جلد دوم 

4 راجم بفریدون و ناشن بجلد اول ص ۱۹۵-۱۹۱ ملاحظه شود 

» بجاي اط از کلمات نیز ای وروار ر "شا واس(دس( ویس عیدانم که چه 
اخوشباني متصود مباشد 

1 فروهی فریدون از براي دفم اخوشها و گزش مار ستوده شده باین مناسب تکه 
ار یز نت ای و غرم ترباق است چنانکه در تارج بلعمي مندرج است: . و فست پادشاهي که 
در تجوم نگرست او (فربدون) بود و در علم طب نز رج برد و تریاق او ساخت. 
جزه اصفپا منوسد: _ و فریدون احدث الرقی وابدع الترباق من جرم الاغامي و اس الطب 
و دل من | لنبات ما ,دفم الافات عن اجسام ذوي الادواح 

ر اجم بان موضوغ یکتاب ذیل ملاحظه شود تهج مدده6ععل1 مصنه‌تیت مق 6‌نمو۳ه 

6 ۲۰ 1856 صنه10۲ : تلامغعممن 


فروردین بشت ۳ 
ميستائم ۱ فروهر پاکدین اوزّو" از خاندان نوماسپ را ميستائیم ۲ 


فروهر پاکدین اغربرث دلير را مبستائیم " فروهر پاکدین منوچهر از 


۲ فروهرپاکدین کیقباد را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین کاپیوه‌را ميستائيم 
فروهرپاکدین کیکاوس‌راميستائيم فروهرپا کدین ک آرش‌راهيستائيم 
فروهرپا کدین ی پشین راميستائيم. فروهر پا کدين‌ي و بارش را ميستائيم 
فروهر پاکد ینک سیاوش‌راميستائيم . فروهرپاکدین‌کیضرورامیستائیم* * 


۳ از برای نیروی خوب ترکیب یافته اش ۲ از برای پيروزياهو را آفریده اش 
از برای برتری فانحشس از برای حکم خوب حری‌شده اش از برای‌حکم 
تغییر اپذبرش از برای حکم مفلوب نشدنش و از برای شکست فوری 
دثعنان راز او) ۰ 


۶ از برای قوّت سا و از براي فر مزدا آفریده و از براي تندرستی از براي 
فرزندان نيك با هوش دانای زبان آور مقتدر روشن چشم از احتیاج 


مس 


۱ . ناد زین اس لاب هتم ول دینکرد مشاور ککاوس بوده الاخره 
اککاوس از دیوها فریب خورده او را کشت ائو شنر" در هوش و فراست مشهور بوده در 
( آفرین بیشبر زرتشت) حضرت زرتشت بكي گشتاسب دعا کرده کوبد « پکند که تو مانند مزدا 
تک کنش شوي مانند فریدون پیروزگر آردي مانند جاماسب نیرومند باشي مانند ککاوس یا 
زور وی عا ز عتر وروی رو 

راجم به کیکاوس و او شنر عقاله کانیان ( کیکاوس و اوشنر) نیز ملاحظه شود 

8 0۰ ۶1۷11 ۲۵۱۰ افعظ فطل مه وت(ممظ 0760و89 

۳ 1و زو از خاندان تو"ماسپ رجوع شود عقالٌ زو پس تهماسب ص 1 5٩-6‏ د رهمون چلد 

۳ اغریرث پس پشنگ و برادر افراسیاب وکرسیوز بوده برخلاف برادرانش از 
نکان و دوستار ایرانبان بوده بهمن جهت افراسیاب پادشاه توران اورا کشت رجوع شود 
عقالهٌ افراساب در جلد اول ص ۰۷ ۲۱4-۲ 

4 راجم به منوچهر ازخاند ان ابرج یال منوچهر ص ۲-۰۰ ملاحظه شود درهمن جلد 

از کلهٌ این پادشاهان کانی در فقرات ۷۷-۷۰ زمیادشت نز باد شده است در 
مقالٌ کیانیان از آنها صحبت خواهیم د اشت 

٩‏ ینی نيروي کیضرو فقرات ۱۳4 و ۱۳۵ نیز را جم باوست 


۱۰ فروردین شت 


(بپشت) غبر قابل تردید ه 


۰ از برای سلطنت درخشان از برای مدت زلدکانی بلند از برای هه خوش 
یختیها از برای هه درمانپا از برای مقاومت ححکردت برشد 
جادوان و پریا و کویها و ترپانهای‌ستمکار ۱ از برای مقاومت کردن 
برضد آزاری که از ستمکاران سرزند 8 


۰ فروهر پاکدین سام گرشاسب گیسوان دارند؛ مسلح بگرز را میستائیم ۲ 
از برای مقاومت کردن بر شد (دشمن) قوی بازوان و لشکر ( دشمن ) 
با سنگر فراخ با درفش پین با درفش بر افراشته با درفشس گنود 
(لشکری که) درفش خونین بر افرازد از براي مقاومت کردن بر ضد 
راهزن ویران کننده هولناك آدي کش بیرحم از برای مقاومت کردن 
بر ضد آزاری که از راهن سرزند نت 


۷ فروهر پاکدین آ"خرور از خاندان خسرو را مستائیم" ازبرای مقاومت 


کردن برضد دروغکوفی که دوست خود را م میفریبد و برد بخیل 
۰ ۰۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۶۱ ق 

ویران کنند.ء جهان فروهر پاکدین هوشنگ دلیر را میستائیم 

از برای مقاومت کردن برضد دیوهای مازندران و دروغیرستان و رن 


(گیلان) * از برای مقاومت کردن برضداآزاری که از دیوها سرزند ه‌ 


۱ 8 ی دسهد وک بر وس( رید ز غالا در گنها نیز باهم تامیده شده اند از 1 ص| و 
بشوایان دیوستا بوده اند مکرراً حضرت زرتشت از آ نان که کرام کننند گان قوم اند در کامها 
شکایت کرده است در قستماي دیگر اوستا از آنان نز ععانب مذکور و ععانی مطلق گراه 
کنندگان و مفسدین اراده شده است رجوع شود بکاا شیر نگارنده ص ۱۳ 

۲ راجم بگرشاشب بجلد اول ص ٩۰‏ ۲۰۷-۱ ملاحظه شود 

۳ ۲" خراوار" سلوا- مرویعش از خاند ان خسرو و از دوستان گرشاسب بوده است 
معتی 9 و 
4 داجم بپوشنگ بجلد اول ص ۹٩-۱۷۸‏ ۱۷ ملاحظه شود 
٩‏ ورن <دیلم گیلان رجوع شود بجلد اول ص ۱۷ 18 


فروردین مشث ۱۰۰ 

۸ فروهر باکدیین فرذاخشی 9 خولبته را میستاگیم ! از برای مقاومت 
کردن برضد (دیو) خشم 3 خو نان آزنده و پر درو غترستان 5 

خشم وا بزرگب مید ارند ‏ اژ برای مقاومت کردن برصد آزاری که 


ِ‌ 
۰ 


از خشم سرز ند ۲ ۱ 
و( رد: ۰ ۳)س 


1 # هو 
۹ فروهر پاکدین هووی را ميستائیم " 


فروهر پاکدین ثربتی را ميستائيم] فروهر پاکدین پئوروچیستا را میستائیم * 


فروهر یاکدین فرف را مستائم 


٩٩ رجوع شود بتوضحات فتره‎ ٩ 

۲ دیوخشم در اوستا شم آمده رجوع شود بجلد لول ص ه 4۷ و 0۲۰ 

۳ در این فقره و فقره مد از زان پارسا باد شده است 
هووي؟ ۰0۵ ]13:2 دختر فرشوشتر و زن حضرت زرتشت است در دین بشت فقره ۱۰ 
یز از اویاد شده است در گانها بسنا ۵۱ فقره ۱۷ درجافي که ,یغمبر ايران میگوید «فررشوشتر 
"هوگو دختر کرانبها و عزيزي دا بزفی ,من داد بادشاه توانا مدا اهورا وي دا از براي 
ایمان با کش بدولت راستی رسانده (شاره بپین زن است در سنت است که سه سر آبنده 
زرنشت (سوشیا نتها - موعودها) که در آخرالزمان ظهور خواهند کرد از پشت همین زن و 
پغمبر میباشند چنانکه در فصل ۳۲ بند هش فقره ۸ آمده سه پسس آینده زرتشت که هوشیدر و 
هوشیدر ماه و سوشانت باشند از هووي هستند در فقره ۱۲۸ همین شت باساهی اي سه رادر 
برخوردم در جلد اول یشتها صنحات ۷ ۲۰ و در توضحات فتره ۱۰۳ همین بشت 
از جاماسب و برادرش فرشوشتر صحبت داشتيم و گفتيم آنان از خاندان هوو و«وا«س 
( در کانها هو گو ن«وأیوت) هستند هوري؟ منت هو میباشد معنی دارنده گاوهاي 
خوب 

6 در توضحات فقره ٩۸‏ ازسه پسر زرتشت. که ایسد وا ستر وا روتداز و خورشد چپر 
باشند صحبت داشتم همچنین از سه پسران آینده پشمبر که موعودهاي مد سنا هستند در توضحات 
فقرات ۱۱۰ و ۱۲۸ و ۱۲۹ سخن رفت اینک در این فتره از سه دختر پشبر اد شده است 
( نضت) فرفی ۹160۵ ۳:00 در کتب پپلوي فر ن آمده است این کله گذشته از اینکه اسم 
خاص است خود جد | گانه ععنی بسیار و قزون و فراوان میباشد و من معنی مکرراً دراوستا 
استعیال شده است چنالکه در آبان بشت فقره ۱۲۹ و مپریشت فقره ۲۰ فرفي بزدگترین 
دختر زرنشت است جنالکه در فقره بعد ملاحظه میشود اسر چهارتن از زنان پادسا فری بوده است 
امروزه هم اين اسم درمیان پارسیان معمول است ۱ 


۱۰۹ فروردین مشت 


فروهر پاکدین هوتئوسا را ميستائيم ۱ فروهر پکدین ها را 
ميستائيم " فروهر پاکدین زئیری‌چی راميستائيم فروهرپاگدین 
ویسپ تلوروشی را ميستائيم فروهر پاکدین اوشت وئیق را ميستائيم 
فروهر پاکدین توشناهتی را ميستائيم ۲ 


(دوم ) رتی داد مب تاتاط دختر وسطی زرتشت است معنی این کله درست معلوم 
نیسک شاید ,عني (سوم) باشد ثريتي مثواث ثربت ادص مباشد و در فقره ۱۱۳ د یدیم که 
تلن ازتپاماان چن موسوم رده ات 

در جلد اول بشتها صفعةٌ ۱۹۷ گفتم که پدر گرشاسب ثربت نام داشته و این اسم در 
شاهنامه اترط شده است ريتي در کتب پپلوي سرت آمده است 

(سوم) یثو رو چستا ۲۵دند۳ت هاوزگمیوو۳ جوانترین دختر زرتشت و زن 
جاماسپ است در گانها بسنا ۰۳ قطعاً ۳ یغجر ایران از این دخترش اسم میبرد و او دا از 
پشت هبچتسب و خاند ان اسینتمان و جوانترین دختر خود مینامد قطط مذکور در گاتبا و قطعات 
مد آن راجم است بعروسی این دختر باجاماسب وزیر كي گشتاسب این اسم در بپلوي و حاله 
نزد زرتشتبان دورو چست گفته مشود معني آن چنن است : برداش و سیار دان در بندهش 
که در فصل ۳۲ از خاند ان زرتشت سخن رفته در فره 6 فرن و سرت و پورو چیست مه 
دختر یغبر بشمار رفته اند در وجرکرت دینک آمده است «از اورو مج که تخستین زن زرنشت 
بود چپار فرزند متولد شد ند يكي پس موسوم ه اسد واستر وسه دختر موسوم * فرن وسربتک 
وپورو چست از ارنج :ررداکه دومن زن زرنشت بود دو پس متولد شدند يكي موسوم + 
آروندنر و دیگر موسوم به خورشید چپر» 

هوتتوگسا دس جممونی13 که در پپلوي هو"نس" گویند ازخاند ان نوذر و زن 
شاه گشتا سب است در فقره ۳۵ رام شت نز تاو خواهیم برخورد (رجوع شود بحلد اول 
ص ۲۱۷ و ۳۸۷) 

۲ هما دختر شاه گشتاسب است رجوع شود بجاد اول ص ۳۹۱ 

۳ از این چپار زن پا کدین با پارتا #طلاعي ندارم باید بذکرمعاقي این اسیاه اکتفاه کنتيم 
( تست ) زثيري چي ومد(دمب 01اه بعني زرد رنگ (دوم) و رسپ تلوروشی 
وا ددن عم وژ دوب نها عووز۷ بعني بهبهٌ شکست دهنده (سوم) "اواشت" و يتي 
وود هل توزوومن‌قرل] عنی منضمن ‏ او"شت" (اسي است که ه سناي ۳ مدهند عن ي که 
بسناي مذکور ,عناسبت اولین کلمه اي که با آن شروع شده «موم‌ه» زواشت وئتی امیده 
میتود) (چپارم) "توشناتي ۴ ری (س وم وب تانهس5ه10۶ عني اند بشه رم و آرام توشنامتي 
نز اسم فرشه است و درگانها سنا 6۳ فطع ۱۵ آمده است در واقع اسم دگري است 
از براي امشاسیند ارمتي < سیند | رمد 


فروردین بشت ۱ 
۰ فروهر پاکدین _فرفی زن پا کدین اوسینمه را ميستائيم فروهرپاکدین 
فرف زن پا کدین فرایزت را ميستائيم فروهر پاکدین فرف زن 
با کدین خشو بورااسپ را مستائيم فروهر پاکدین فرف زن یا کدین 
کیّه ذاستی را میستائیم فروهر پاکدین آسبنا زن یاکدین پئوروذاخشی 
را ميستائيم فروهر پاکدین اوخشنتی زن پاکدین ستئوتروهیشتهه اشپه 
۳ ميستائيم ! ی 


۱ فروهر پاکدین دوشیزه (کنيزك) وذوت" را ميستائيمب فروهی پاکدین 
دوشیزه جفروت را ميستائيم فروهر باکدین دوشیزه فرنگهاد را میستائیم 
فروهر پاگدین دوشیزه اوروذ ینت" را ميستائيم فروهر پاندین دو شیزه 
پشنگهنو را ميستائيم فروهی پا کدین (دوشیزه) هورذا را ميستائيم 
فروهر پاکدین (دوشیزه) هوچیثرا را میستائيم فروهرپا کین (دوشیزه) 

۰ ای ۳ 0 م4 سا ك 
کنوک را ميستائيم فروهر پاکدین دوشیزء سرونت فذری را ميستائيم ٩5‏ 


۱ در فتره ۱۱۳ از اوسنمه" وفرا بزانت و ستگان خانواده فرایزنت باد شده همچنین 
در فقره ۱۱۱ از خشوروراسب و پثورو ذاخشتی و ستئوتروهشنبه اشبه باد شده و در 
فقره ۱۱۳ از که ذاستي اسم برده شده است در ان فقره فروهرهاي زنان آنان درود فرستاده 
شده است معاثی برخی از این اسامي راکه در فقرات یش ذکر تکردیم دزاننجا مینگارم 
و «حددر))عجت ‏ طعصوصنهلا يعني از گزار شقو بو زا سب جع«( دون اس مور 
102۱1۲:86 يعني ۷ اسبهاي ات گنه ذاسني ود زر 6 نس ندید تامقطقهرد6 کي که زند گانش 
از زندگي خش است۶ انا صطدسورداس این اسم منت 1 سین" میباشد که در فقره ۷۳ 
آبان شت از او آسم رده شده است رجوع شود سلد اول ص ۲۹۵ "او" خشنتي ده وین ومد 
زاده ید0 مني ؟ 

۲ کل اي‌که ما به دوشیزه ترجه کردیم درمتن کنیا وساند میباشد هبین کله است 
که در بهلوي و بازند کنک و کنچک و در فارسی کيزک با کنز گویند در زبان معمولی 
فارسي اوه کنز ,کعنی خد متکار است هبانطوري که کلم آلباي مد رشن" که 
اصلاً ععني دختر و دوشیزه است براي خد متگار هم استعمال سقود: کتر در زبان اد فارسی 
بپمان معني اصلي خود میباشد ‏ از این هشت دخت با کنيزک پارسا اطلاعي نداریم و معا 
لفظي این اسماه باستثناي دو تن از آنبا درست معلوم نیست فقط بطور بقین مید انیم که هوچیثر) 
۱ عني خوچپر و هورر دا ی قط0هه13۳ رععني شورشید سان 
نگه کننده است 


۱۰۸ فروردین مشت 


۲ فروهریاکدین دوشیزه ونگهوفذ ری" را ميستائيم فروهرپا کدین دوشیزه 
اردت فذری را میستائیم ک سی که محجنان و سپ تنور و ثری تأمیده 
(خواهد شد) از این جبت وسپ تمورو ری برای اینکه کسی را خواهد 


زائید که همه آزارهای دیوها و ‌دمان را خواهد دور عود ۲ از برای 


0 
0 ۲ 


مقاومت کردن برض آزاری که از جهی سرزند 

سر( کردء ۱ 4)۳- 

۳ فروهر های مردان با کدین عالك ابران را ميستائیم فروهرهای زنان 
با کدین مالك ابران را ميستائیم ۲ فروهرهای مردان باکدین عالك 

توران را ميستائیم فروهرهای زان پا کدین ءالك توران را میستائیم 
فروهرهای مردان‌پاکدین مالك سثیرم را میستائيم فروهرهای زان پاگدین 

عالك سرم را میستائیم 5 


۱ از موعودهاي مزدسنا که هوشیدر و هوشدرماه و سوشیانت باشند در توضیعات 
فقره ۱۲۸ صحبت د اشتیم ابنک در ان دو فتره از مادرهاي آنان باد شده است 

(تخست) سر" و" نت فذاري و 94۵( تبطقها ماه مت یک سي که بد رش نامی و 
مشپور است مادر هوشیدر خواهد بود 

(دوم) و نکپ" فد ري وادژند ۰2۵4۵ تویلقه1 ناباتنه۷ یعنی کسی که از بدا ر شریف 
ونک است مادر هوشیدر ماه خواهد بود 

(سوم) ارردت؟ فذرري ۵60۱ هب ۷280۵ تعطقه؟یاه00.ظ من ي کسي که مایه آبروي 
بدر است مادر سوشانت آخرین موعود خواهد بود و او را لز و میت کو زو ترش واه ددلاد. 
مد رد رای تلو مها عووز ۲ 29 عني هبه را شکست دهند ه وجه این یه در فقره فوق 
ذکر شده است در کتاب هفتم دنکرد در فصول ۱۰-۷ شرحي از موعودها و ماد رهاي آنان 
مندیج است درکتاب مذکود لن دوشیز گان ۵ ساله که هریک بنوت خود ماد يکي از 
موعودها خواهد بود ازخاند ان بپروزیسر فریان میباشند ‏ رجوع شود توضعات فقره ۱۲۸ 
هین شت و بسا سوشباس تالف نکارنده 

۲ جپين0: وجییکا اد دوس زن بد عمل و فاحشهٌ را آوبند در پهلوي جه گوبند 
و بهمین ترکیب در فرهنگراي فارسي باقي مانده است بندهش در فصل ۳ مفصلاً از او صحبت 
مید ارد و اودا از بادان اغریعن وعنریتَهٌ حض مشبرد ‏ جهي در اوستا در مقایل ناثري 
رسدتب ریزو با نار یکا زسودووس که ععنی زن صالعهٌُ شوهر کرده است آمده است رجوع 
شود بجلد اول ص ۱4۰ 

۳ راجم ,ممالکي ک که در ۳۷ فقره و فقره سد آمده عتال توران و سلم و سائینی و داهي 
ص ۵۲ -- ۸ ۵ ملاحظه شود 


۱۰ 


۱: 


۱:۷ 


۱:۸ 


فروردن شت ۳ 


فروهرهای مردان یاکدین مالك سائینی را ميستائيم فروهرهای زان 
باکدین عالك سائيني ۳ میستائیم فروهرهای مردان پا کدین عالك 
داهي را ميستائیم فروهی‌های زات یاکدین عالك داهی را 


0 
ها ۶ 1 
میستا یم 


فروهرهای مردان باکدین همه مالك را یت ی فرو هرهای زان باکدین 
هرد عالك را ميستائيم همه فروحرهای نك تواه‌ای باه مقدسین را میستائیم 
از کیومرث ا سوشیانت پیروزگر ت 
بشود فروهرهای نیکان بزودی اینجا بدبدن ما شتابند بشود آ نان بیاری 
ما آیند بکند آ نان همچنان در هنکامي که ما در تنگناهستیم مارا با مدد 
مرئی تگهدار ی کنند با بشتيباني مانند اهورا عن‌دا و با سروش یاک توانا 
و سیند من (کلام مقدس ) دا آت بیکت دشمن دیو که از 
اهورا مدای دشعن دیر است که زرتشت را پناه جهات مادی 
فرستاد ‌ 
بپائین آرام بگزینید شا ای خوبان ای آمها ای گیاهپا و شها اي فروهرهای 
بارسابانن در این خانه شاد و خوب پذبرفته شده عانید در این سا 
آتربانات علحکت براستی اندشید» دمتهارا در طلب باری 
از برای ما در ستایش شا ای توالابات بلند میکنند شا ای 
توا ترینها 85 
اينك فرو هرهمة می‌دان و زنان باك را مبستائيم آنانی که روانهایشان 
در خور ستایش و فروهرهامشان شاسته استفائه است ابنك فروهر همه 
می‌دان و زهان با کدین را میستائدم فروهر آ ای ک در ستاش آن 
هورا مزدای بالك (از برای‌ما) باداش بخشد درمیان همه اینان ما از 
زرتشت شنیدیم که او (زرتشت) نجستین و هتریری آمورگر کیش 


۱:۹ 


5۱ 


ری 


فروردین مشت 


اينك ماجان و وجدان و قوَءٌ دراک و روان و فروهر نختین آموزگاران 
کیش۱ و تین شنوندگان آین را آن‌م‌دان‌و زنان بالك را که سبب پيروزي 
راسی بوده اند ميستائيم اينك ما جان و وجدان و قَو؛ درا که 
و روان و فروهر پیامبران دین (نیاکان را) آن م‌دان و زنان پال را که 
که سیب پپروزی راستي بوده اند میستائیم 8 


آموزکاران کیش خاناها دهپا احبه‌ها علکتمائی را که یش از این 

بوده اند میستائیم آموزگاران کیش خانمانها دهها احبه ها علکتهآی 
را که پس از اين خواهند بود میستائيم ‏ آموزکاران کیش خاعانها 
دهها ناحبه ها علكنهائي را که اکنون هستند مستائم 5 


آموزگاران کیش خانانها دهها ناحیه ها علکنها را میستائیم که (بتأمیس) 
خانه کامیاب شدند بده کامیاب شد‌ند شاحبه کامیاب شد‌ند عملکت 
کامیاب شدند براستی کامیاب شدند بکلام ايزدي کامیاب شدند ( سجات ) 


روان کامیاب شدند بداشان هم خوشیها کامیاب شدند۳ 8 


زرتشت سرور جسای و تک روحالی و مخستان آموزکار دینی سراس 
جهان مادی را ميستائيم که نیکخواه ترین موجودات بهترین شهر یار 
موجودات شکوهنده ترین موحودات فرهنند تر ین موحودات لستاش 
برازنده ترین درمیان موجودات بنیایش شا یستهٌ ترین درمیان موجودات 
درمبان موجودات شاسته تربر_ کی است که خوشنودی وي 
خواسته شود بافرین سزاوار ترین درمیان موجودات ومحقيقت او 
نزد هر بث از موجودات عد وح و برازنده ستایش و شاستهٌ تباش 
امیده شده بر طبق بهترین راسق 5 


۱ داجع بقواي پنجگاه بجلد "اول ص ۰۸۹-۹۸۷ و داجم + آموز گادان کیش و 


یامبران دین با ناگان ‏ بتوضیعات سرآفاز همین پشت ملاحظه شود 


۲ معني این جلهةٌ اخبر تقرييي است 


او 


۱ 


۱9۰ 


۱۰۹ 


۱.۷ 


۱۰۸ 


فروردین بشت ۱ ۱۱ 
این زمین را ميستائیم آن آسان را مستائيم آمچه خوب که درمیان 
آمهاست ميستائيم آ چه برازند ستایش و شايستهٌ نییش (و) آئمجه را 


ِ‌ 


که در خور پرمتش عرد پارسای است (میستایم) 86 


رواهای جانوران سودمند بری را مستائم همچنین روانهاي ردان 
و زان پارسا را در هرجای که تولد بافته (و) که وجدان ندکشان از پروزی 


برخوردار باشد با برخوردار خواهد بود با برخوردار بوده است مستائیم 65 


جان و وجدان و قوَ؛ دراکه و روان و فروهرمر‌دان بالك و زان پال 
واگ از دين | کاه اند و از بروزی برخوردار اند دا برخوردار خواهندبود 
با برخوردار بودء اند مستائیم کسانی که از برای راستی فتح نودند 


با اهو . ‌ ۰( ار )۱ ت 


فروهرهای قوی بسیار نبرو مند پیروز گر پارسابان و فروهرهاي نخستان 
آموزگران کیش و فروهرهاي‌پیابران بشودکه در این خانه خوشنود خرامنده 


شود از این خانه خوشنود گفته جزای ندک و رحت سرشار درخواست 
کزند مشود از این خانه خوشنود برگردند بکند آ ان سرودهای مقدس 
و مراسم را با فریدکار اهورا مدا و با مشا سیتدان وتات مناد که 
آ ان کله کوبان از این خانه و از ما مزدا برستان دور شوند 8 
بتا اهو 
آفرین (درود) میفرستم بفروهرهای قوي بسدار ایرومند پا کدینان ( و ) 
بفروهرهای نخستین آموزگاران کیش (و) بفروهرهای پدا مبران 
اشم و هو 
اهمای رئشجه. . .۲ که 
۱ راجم بدعاهاي ینگیه هام . .. با اهو ... بگتیا ی ۲۱ ملاحظه شود 


۳ رجوع شود .ال ملحقات بشتها ص ۳۲ و بفقره ۳۳ هرم‌دشت در جلد اول 


رام 

بهراع در اوستا ور ترغن وللشسسا دمودیطنمیو و در بهلوی 
ورهران میباشد ارمنیپا آن را مختصر عوده ورام گفتند همین اسم در گرجستان 
کورام شد ما در روی مسکوکات و کتیبه‌ها ورهران آمده است تفی بافان 
نون ورهران .یم از قبیل تغیبر بان بهلوی است به بام فارسی؟ در ادبیات 
عن‌ددسنا نیز ورهرام گفته میشود در بندهش واهرام ضبط شده است . بهرام بق 
از ابزدان سار بزرگ من‌دیسناست در رتبه و مقام مثل ایزد سروش است 
در هپرشت دیدم که بهرام بار و همراه مپر بعني فرشنةً رزم و بکار و باسان 
عهد و بیمان است در فقرهُ ۶۷ مهرام شت خواهیم دید که بپراء با همراهی 
مهر و رثن جلوه گراست وجوباست که فریبندگان مپر يعني مردمان پیمانشکن 
ومپر و عهد نثناس را سزا رماند و خوار شمرندگان رشن بعنی عدالت را د چار 
رم وگزند عاید 

معنی لفظي بهرام ماستت بان با وطیفه این ابزد دارد چنانکه خواهیم دید 
بپرام ,ععنی فتح و پیروزی است بهرام فرشتهٌ پیروزی و نگهبان فتح و نصرت است 
در هنگام جنگ و برد باید ها وردان برای بیروزی یافتن و چر شدن بدو 
وا شوند و او را باری حخوانند هرک 3 میشتر بواطه 
ستایش و نبایش و نذر فرشته پبروزی را خوشنود و شاد کند رستکار و کامياب 
و غالب خواهد بود نگنته خود پیداست ک ابرانیان جنگ آور و رزه] زما که 
هیاره در میدانهای جنگ در قدو خورد بودندا بجه اندازه بایزد بهرام اهمتت 
میدادند .عناسیت وظیفهٌ این فرشته است که در آغاز بپرام یثت میخوانم : 
« زرتدت از اهورا مزدا پرسید . ای اهورا مزدای مینوی بالك تو ای‌آفربنندة 
جهان خای ای مقدس کست درمدان ایزدان مت 5 دهتر سلح است 


در خصوص ترکيبپاي تلف اسم بهر ام نزد مورخن فدیم رجوغ شود ه 
٩, 46 ۸۰ ۰‏ ۲2۵۲ مفلع08]( 
14 


رام رل 


آنگاء اهورامن‌دا در پاسخ گفت آن کس بهرام اهوزا آفریدء است ای اسینم‌ان زرتشت» 
بنظر مبرسد که بهرام در عهد ساسانبان بخموصه مورد ترجه بوده است پنج تن 
از شاهنشاهان این سلسله بهرام نام داشته اند کروهي از امداران آن زمان که 
بارخ اساعي آنان را حفظ موده نیز چننن امزد بوده اند" پیش از ساسانبان هم 
در روی مسکوکات یادشاهان بوتانی و باختری.و یادشاهان هند و اسکیت بهرام 
باسم اورلاگنو مررهیزین نقش است۲ 
کل بهراء کب است از دو لغت اوستاقی_ورثر +غن واولوفاهبسا جز اول 
1 .ءعني له و هجوم ۲ و .ععنی فنح و تصرت است؟ و ععانی مذکور 
در اوستا بسدار استعال شده و در تفسبر پهلوی اوستا به پيروزگري ترجه شده است 
جز دوم که غن" باشد عني کشنده و زننده است و در جزو اخبر یک 
دسته از لغات مرکته اوستا ی دیده مشود مثل خر فستر غن" کاد۵دم(- زد 
یعنی حشرات کش و آن اسم چویدستی سرسیخی است که در قدیم موبدان 
( آتریاان) دست مگرفته اند و یی از علائم درجه آنان بوده چه کشتن حشرات 
موذي که از موجودات اهر نی بشار اند در مزدیسنا واب است این کله در میلوی 
مارکن گردید * هت دبگری از ای نکله که جر دز باشد در کتیبه های هخامنشی 
و در اوستا .عمنی زدن آمده است از همین کله است لفت زدن در فارسی 
ور ارغن محموعاً .ععني فتح و پروزی است و در اوستا از برای آن شواهد بسیار دارم" 


۱ رجوع شود به تله‌ن تدمصعا( مم‌وتصعی؟ وئناهت 


۲ رجوع شود ه 06 11 [۷۵ بوناهه2۵90-۸۲ ودته‌ناهناوه‌صوتوظ 
منهماملنطط .تصوع؟ 06 وونقمن0۳ صد ردمتعتا2۳ م‌عتصوت1 وجومعمدل 


11 187 8. 8 


و 


۳ فروردین بشت فقره ۳۸ و سنا ۸ه فقره ۱ 

هرص‌دشت فقره ۲ ۲و فروردین بشت فقره 6 ۲و زامبادیشت فقره 4 ۵و سنا ۱۸ فقره ۱۱ 

» رجوع شود ه وندید اد فرگرد ۱4 فقره ۸ و فرگرد ۱۸ فقره ۲ در جزء اخیر کلمه 
وا رغی؟ وال وس که در فتره ۱۹ بهرام بشت و درفقرات ۳۸-۳۵ زامیاد يشت آمده نز 
کله غن" که .ععني زدن است دیده میشود.اما معنی جز» اولي آن معلوم نیست رجوع شود بتوضیحات 
فقرات مذکور 

۱۱ فقره و مپریشت فقره‎ ٩ فقر* ۱۷, وسپرد کرده‎ ٩ یسنا‎ ٩ 


َ# هرام 
غاباً ور رغن با ورثرجن صفت مانند از برای انسان و فرشتکاات و ادعیه 
مثل سوشیانت و هوم و واج و سروش و آذر و مهر و باد وغرء آمده است ۱ 
در سانسکربت ای نکله ورتر هن عمتعتن:۲ میباشد کله هن در معنی باکله جن 
باغن فرس و اوستا فرق ندارد اماکهةٌ ورتر سانسکریت با ورثر اوستا تفاوتی 
دارد باین معنی که که ورتر درسانسکربت بصیفة ختّث .ععنی دمن است و بصيه 
مذکر اسم عفریی است ازدها دکل که بدست اندرا عقع1 کشته شدء است ۲ 
ندرا که یک از بزرگزین پروردکاران هندوان و پروردکار مل آتان معرده میشود 
و در سرزمین هند در جنگ برضد. سیاء پوستبای بوعی آن سامان پشت و پناء 
آرباها بوده و ام‌وز هم درکیش برهمنی خداوند آسعان و بهشت است همیشه 
بصفت ور فرهن" متّف شده است بعنی کشنده عفریت دشمن فز وید طتات 
مقد س برهمنان از جله اعمال دلبرانه که به اندرا سبت داده شده کشته شدن 
همين ورتر میباشد بدست او ورتر ادهافی بوده که آب را درکوهها حبس نوده 
از جربان باز میداشت اندرا او را کفته و سینه کوه را با هزاران تبرجاك زده 
آب را از زندان برهاند و سوی دربا روان ساخت؟ 
اسم ورترغن ( بهرام ) که در مزدیسنا بایزد پيروزي داده شده از همین 
ورترهن سانسکرت است که در وید صفت پروردکار اندرا میباشد اساسا هم کلمة 
ور ارغن در ايران قدءم چنانکه نزد هندوان ,ععنی دشمن کش بوده است معنی 
پروزي و فتح در اوستا معنی محازی این کلمه است چنانکه ملاحظه مشود 
بهرام بادگاری است از پروردکار قدیم آربائی و .عنزلهٌ اندرای هندوات است 
گرچه در هیچ جاي اوستا اشاره نشده که بهرام هم مانشد اندرا کشنده اژدها 
باشد اما غبر مستقیم اثری از این دآستان نزد ایرانیان نیز میتوان بدست آورد 
ستایش بهرام از زمان قدیم بارمنستان فوذ کرده بوده و در آمجا باسم 
وها کل دیمیزمب بجای نیم پروردکار بودا هرقل (ملهبهت) مقام و منزلق 
۱ یبا ٩‏ فقره ٩۱,ایسنا‏ ۵۷ فقره ۲و وندید اد فرگرد ۱۰ فقره ٩‏ ورف 


۴ زجوغ شود به 0۰ ٩.‏ (حطحومل ۳۵2 عفوه۸ ومع و۲۵ 116 


۳ 1908 اعوعااتا و۲۲ ا۳ ده وطه‌نطهو0 مصمتوتامظ «عة طعوط‌صو 
206-9 مو 


بپرام ۱۱۰ 
بیدا وده از براي او حسمه میساخته اند و ییاد مقاخر او اشعار مسروده اند 
تولهاو را از آب دریا می بنداشته اند و او را کشنده ازدهی کان مبکر ده اند ۱ 

عو ارام رف جر سر مس درس ام ضرق 
باد آور اعمال دلیرانه اتدرا میباشد جب در این انت که اندرا در مزدسنا از 
باران اهر.عن و دیو بزرگی شعرده شده است "در اوستا دو بار باس این دیو 
بر میخوریم در غالب نسخ خطي ایند ر دپرواد دیون[ لوشته شده در برخي از 
نسخ! اند" تاه در فر گرد ۱۰ وندیداد فقرة ٩‏ ودر فرگرد ۱۹ ففرء ۳ 4 
در هر دو جا بایندر در سر دیوهای که از رقباي امشاسپندات شعرده 
میثوند جای د ارد از کی بپلوی نیز مکررا باسم اندر بموی] بر مبخور.م 
ولی در هیچ جا مشروحاً از او ذکری نشده است در تفسیر پهلوی پستا 4۸ 
در توضیحات فقرءٌ ۱آن قدشده که در روز رستاخیز اردیبهشت دیو اندر را 
شکست خواهد داد در فصل ۳۰ بندهش فقره ۲٩‏ نیز مندرج است که آند ر 
رقیب اء‌شاسیند اردیبهثت است درفصل ۲۸ فقره ۸ بندعش آند. که د بو 
اندر خیال آدمي را از اعال یک منصرف میسازد ‏ در کتاب نهم دینکرد در 
فصل ۳۲ فترءٌ ۳ اندر دیو فرفتار تعریف شده است 

کنتیم در اوستا غالبا بهرام ,ععنی پپروز مند آمده وصفت کروهي از 
ایزدان است از حله صفت ایزد آذر است آلش بهرام که .نله کاندر ال ملهدقه‌تاه6 
عیسویان است مناسبت تخصوصي با بهرام ایزد پیروزی ندارد بلکه در این جا بهرام 
,ععنی اصلي خود میبا شد بعنی آتش پیروز مند .. تگهیا ی روز بیستم ماه سهرده 
بفرشتة پیروزی و موسوم است به بپرام روز که بخصوصه روز مقدسي شمرده 
مشود زرتشگیاق .آنْ روز را جثن کرفته بپرستشگاه آتش بهرام میروند 


۱ رجوع شود یکتب ذیل . .559-661 .ط ۲۵۱,11 ۲متامامم‌صعه جوو عنوهه7021-۸ 
۱ «تمحفطه کل حمعد ود عتفیتطناعصمر ۶و ممتونلم م۲ 
۰ ۸30 18 .0 1990 

180-1۰ .8 اصجصجمیا صوب عناده۳ظ وف و "ول مزظ 

«وعز0۵ ۲2عطاددوظ م۳ جمب وصتتانمعوظ معط فص صوفه۷۱۳ عطد. رصوتادوم3- مه وزظز 
۰ 66 .۵ 116 ۷۷160 


۱۱۹ بپرام 
هر شاست لاشایست فصل ۲ فقرء ۰ ۲ بهرام برانیزاننده جنگ باهیده‌شده است 
در مینوخرد فصل ۲ فترژ ۱۱6 آمده <روان در روز چپارم پس از وفات 
انسان در سییده دم بهمراهی سروش با و باد به و بپرام تیرومتد (آماوند) و 
ستیزگی جنود دیوها مثل است وهاذ (هقنمبیم) و باد بد و فرهزیست 
(تعتعطمی۳) ._ دیو و نبزیست (وونهناا) دبو و ستيز کي دبوخشم تباه کار بدکنش 
به پل چینود بلند و سهمکین میرسد آتجائی که هر نیکوکار و کناهکاری باید از 
روی آن بگذ رد » در فصل ۵ ارداویرافنامه اردای و براف مقدس مبخوید «وقی 
و پا و آذر ایزد از پل چینود کذ‌شتم آنگاه مپر ایزد و رشن راست 
و باد به و ایزد بهرام نیرومند از برای سیر در بپشت و برزخ و دوزخ با من 
همراء شدند» در بندهش فصل ۲۷ فقره ۶ ۲ مندرح است که کیاه سیسنیر 
خصوص بایزد واهرام است! بكث قسم بید مشكث اسم این ایزد را داده بپرامج 
(بهرامك) امزد کرده ان ۲ 

ساره مس نیز در فارسی موسوم است به بهرام ارت تاو اش که در 
لانيني باسم بروردگار جتکت رم مارس وتو امزد شده در نزد ابرانیان دارای 
اس فرشتةٌ فقتح و تلفر است واهرام در بندهش فسل ۵ فقره ۱ و بهرام در 
در نظم و نثر بان لغت برمیخوريم خواء اسم ایزد پروزی و فرشتَةٌ نگهبان روز 

۱ سیسنبر گاهي است بسیار خوشبو میان نعناغ و بونه (تحفه حکیم مومن) سیسنیر را در 
عررف نام خوانند (بحرابمواهر) سیسنبر را نز سبه سنبل گویند (برهان قاطع) اسم لاتینی آن 


زد جوز با فارسي يکي است از: لشار قدماء برمي آید که این گاه تخصوصه براي چاره 
زهر کردم منید است در فرهنگ سروري از "شاعیي که اسش ضبط نشده این شعر شاهد آورده 


شده است 

بوي سیسنبر از حرارت خوش , عقرب چرخ را گداخته یش 
شخ نظامي گفته است 

رئفته نوش از دم سستبري بردم این عقرب نلو فري 


ام‌وزه در طب" جوع ریت و9 4 تیسل 001وطة که از گیاه تیم دود که قسی 
از سسنر است کشد ه شد ه دواي باد زه (مدوناوهمزنعم) مباشد 
۲ رجوع شود به تحفه حکیم مومن و بحر ابواهر 


بهر ام ۱۲ 


بیستم ماه خواه متارةٌ مر خواه اسم گیاهی خواء اسم یک از پادشاهان و 
امداران عپد کین محصوصه بواسطه داستان فرو رفتن تفنام درز در «اتلاق شکار 
کاحی که موضوع منظوممهای بسیار دلکش سخرن_ سرایات ماست یکلمة 
بهرام مأتوسیم 
اينك لا بهرام بشت را تعریف غوده میرویم بسر تفسیر آن چماردهمین 
بشت اوستا خصوس بایزد پیروزی‌بهرام است این بشت سب بلند یکی از فصاید 
رزی بسیار قدیم است برخی از قطعات آن بخصوصه شاعی‌انه و باطرزی بد.یع 
و عالی سروده شده است این یشت باد آور عهد آربای و ترجه آت ش اندازه 
دشوار است از حیث مضامین با یشتهای دیگر فرق دارد ‏ مندرجات بهرام بشت 
را به پنج قسمت عمده تقسیم میتوان نمود (نخست) از فقر ۱ ا فقرژ ۲۷ 
(دوم) از فقرء ۸ فقرءٌ ۳ سموم) از فقرء ۳ و ففرءٌ 0 (چمارم) 
ازفقرء ۲ 4 با فقرء ٩‏ 4 (ینجم) ازفقر؛ ۶۷ افقر ٩‏ ه در قسمت اول ایزد پبروزی 
در ده پر کت مختلف جلوه کرده خود را بزرنشت مین‌اید از این قرار نخست در 
کالید باد دوم در کالبد ورزاو سوم در کالید اسب چپارم در کالبد شتر پنجم 
در کالبد گراز ششم درکالید جوافی پانزده ساله هفتم درکالید مغ شکاری وا رن" 
(شاهین ؟) هشتم در کالبد میس نردشتی عم در کالبد بز نردشتی دم درکالید 
م‌دی دلیر 
ناسیت اینکه بهرام فرشتهٌ پیروزی است انواع و اقسام زور وتبروی طبیعی 
و انسائي وحیوالی که لازمهٌ فتح و نصرت است از براي او قائل شده اند از هريك 
از این ترکبهای دهکا نه يث قسم فقوت و قد رت و شحاعت اراده کردیده است 
در قسمت دوم در پره‌مند شدن زرتنشت از پیروزی معنوي و مادی سخن 
رفته است در قسمت سوم دراثئرات تعوین بر وار غن که یی از اعکال فرشته 
پبروزی است سحبت شده است از قسمت چپارم چنین بر می‌آید که در میدان 
۱ هیثه بود از پیش رشن مهر و سروش .. چنانکه از پس بهرام رام باشد و باد ‏ رافعی 
(فرهنگ سروري)_فلک خامس آن بهرام است آنکه در فعل و راي خود کام است ‏ سنائي 
ند صید بهرامی یفکن جام جم برد ار که من پیمودم این صحرا ه بپرا مست و ه کورش حافظ 


۱۱۸ بپرام 


جنگ یرهای وارغن" که در هوا براگنده شده باشد آتر در سر یکی از دو 
گروه هماورد سایه افکند رستکاری و پیروزی با همان گروه خواه بود بعبارت دیگی 
میتوان گفت فتح از آن کروهی است که ایزد پیروزی بطرف آات توجه 
وق باشتت 9 یمیت پنجم آمده که چگونه بابد در ایران زممی ایزد پیروزی را 
از خود خوشنود سازند :| از اسبپا و گرندها ا.عن مانند و چگونه ایزد پیروزی از 
نذر خونین و قربايي دیویسنان (مشرکین) روگردان و دلتنگ است از فقرء 0۷ 
" فقر4 ٩۱‏ ازهوم سخن رفته است بنظر مبرسد چنانکه کلدنر میئویسه 
این پنج فقره و دو فقره بمد را که فقرات ٩۲‏ و ٩۳‏ باشد بعد‌ها افزوده باشند 
هرچند که در دو فقر؛ آخیر باز از فدرت ونبروی بهرام در صف جنگ صحبت 
شاه ای ۷ 

۱ در بهرام بشت فقرایي موجود است که در سابر قطعات اوستا نیز دیده 
میشود مثلا فقرة ۱۵ آن شببه بفقر؛ ۰ ۷ مپر بشت است و فقرات ۸ ۳۳-۷ 
آن مطایق فقرات ۱۳-٩‏ دین بشت است نظر باینکه فقرات مذکور 
در بهرام يشت اصی است باید گفت که فقرات مذکور دین بشت از بهرام بشت 
پرداشته شده است همجن فقرات ۵۳-4۸ رام شت مثل فقرات 1 ٩۱-0‏ 
تشر يشت است مگر اینکه در اولی بهرام بای تشتر و در دوعی تشتر بجاي بهرام 
امیده شده است معلوم نیست که کدام يك ار دیگری برداشته ۳ 
بهرام در برخی از اشکال دهکانةٌ خود با سایر ایزدات شرت دارد 
در فقرات ۱۳ و ۱۰ و ۱۸ تشتر بشت دبدم که فرشتة بارآن تشتر در جنگ 
ند دیو خشكي اپوش در کالبد جوافي پانزده ساله و ورزاو و اسپ سفید در آمد 
همچنین در فقرةٌ ۱۲۷ هپر بشت دیدم که داموئیش او تن صورت گرازی 
همراء مهر است در فقرات ۳۸-۳۵ زامیاد بشت خواهيم دید که فز یا فروغ 
و شکوه سلطنت و قدرت بصورت حرغ وارر غن از جشید جدا شده نو به بنوبه 

٩. 1 ۳ ۱‏ «محقل0 مق عم وفه۳ خمدط 


۳ جو ونان موتوظ و( م8 مصوزدمممتم7 ما یه وم0ت۳6 
۰ مج طومصهتفنتنن) ماش 


بپرام ۱۱۹ 


بسوی مهر و بسوی فربدون و بسوی گرشاسب پرواز مود گذشته از اینکه 
در ,هرام يشت مهر فرشتهٌ جنگ و رشن فرشتةٌ عدالت از باران بهرام شعرده 
شده اند دو فرشته دیگر یز در مصاحیت وی دیده مدشوند تست ید( 
در فقرات ۷ و ٩‏ آمده و فرشتهٌ زور و ترو میباشند در اوستا آموت ۰ 
.ععني با جرأت و زورمند است در میتو خزد اماوند صفت بهرام آمده است 
دوم او پرتات" نانمس که در آخرین فقرمٌ بهرام بشت آمده فرشته برتری 
و زبردسی است در فقرات ه و ۱۰ هفتن بشت و در بسنا ۱ فقره ٩‏ 
و سنا ۲ فقرة ٩‏ و در سروزه فقرةٌ ۲۰ ,رام و ام و او پرتات" هر سه بام 
تامیده شده اند در وبسرد کرده ۲ فقرژ ۸ بهرا؛ و او برتات یکجا آمده اند 


در وسپرد کرده ٩‏ فقره 4 نبر از او بر تات دادشده اما با گروهی از ایزدان دیگر 


خر( کردن ۱ 46 

۱ هر ام اهورا آفر بده ۳ میستائیم زرتشت از اهورا مزدا در سل ای 
اهورا مزدای مينوي اک اي آفربدکار جات مادي اي‌مقدس کست 
درسافت ایزدان مینوی ک لسي که بپتر مسلح است ؟ آنگاه اهورا هن ۳ 
کفت رن بپرام اهورا آفریده (است) ای اسین‌ان زراشت ۱ مه 


۲ سوی‌او (بسوی زرشت) نخستین بار بهرام اهورا آفریده درکالبد بادتند 
زیبای مزدا آفریده بوزید فيك مزد! آفریده آورد (آن) فر مزدا آفریده 
راو درمان و نبرو (آورد) ۰ 

۳ آنگاه (بپرام) بسیار تیرومند باو (گفت) در نیرو هرن یرومند ترینم 
در پپروزی مرن پیروزمند ترینم در فر من فرهمند تربنم در نی من 
یکزینم در سود من سود مند ترینم در درمان من درمان بخش ترینم ** 

3 هن شتری ۳ خواهم درهمشکست ستیزکی همه دشمنان را (چه) جادوان 
و پربها (چه) کاوبپای ستمکار و کرپاتها *ء 

۵ براي فروغ و فرش من او را باستایش بلندمیستائم آن بهرام مزدا آفریده را 
باژوز بهرام مزدا آفریده را ميستائیم برطبق نخستین آئین اهورا با هوم 
آمیخته بشیر با برسم با زبان خرد و کلام مقدس با گفتار و کردار و زور 
و با کلام راستین ض 

یتکپه هام راد ره 
۱ فقره اول در آغاز ده کرده او تکرار مشود و فتره او هریک از اين ده کرده 
را شکل مدهد 
۲ که هام ۰ دجوع شود بفقره ۲۲ هر مندیشت در جلد اول ص ٩۱‏ و بگاها 
عقاله ملحقات ص ۱۰۲-۱۰۰ 
۳ 


بهرام بشت ۱۳۹ 
9( کردء ۲)- 
3 بهرام اهورا آفریده را میستائمم 3 
٩‏ وی او عومین پاز بهراماهور گبنه در کل ونر زیبی با شاخهای 
ور اه ۲ ۰ قیال خاخهای او آم امیل )عون هدر 


(و) خوب رسته هویدا بود " این چنن بهرام اهورا آفریدء در آمد 
برای فروغ و فرش 5 


-ز( کرد: 4)۳- 


9 
0ه 


۸ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم . . . . 

٩‏ بسوی او سومین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد اسب سفید زيباي 
با گوشهای زرد ولگام زرین در آمد در روی پیشاتی او آم" خوب ساخته 
شد ه (و) حون ره هو بدا بود این چنین بهرام اهورا آفریده در آمد 
برای فروغ و فرش . . . .. . * ده 


-[( کرد: )6 


ه‌ 


۱۰ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم موف ۰ 0 


۱ مثل فقره‎ ٩ 

۲ کلبه اي که ه (در آمد) ترجه شده در تمام فقرات ۲۷-۷ مثل فقره ۲ در متن وز" 
واسی_آمد که ,عمنی سواره آمدن و تأختن است هن کلله در بپلوي وژیتن و در فارسی 
وزیدن شده که فقط از براي باد استعمال میشود در فقره ۲ اين کله را عناست باد وزبدن 
ترجه کردم ولي در سایر فقرات بنا ععنی حاله کلبه وزبدن مناسیتی با گاو و شتر و باز وضره 
ند ارد از این جبت آن را به (در آمد) ترجه کردیم 

۳ 1 (دع) ,ععنی جر آت و قوات و رشادت است و نز اسم فرشتهٌ قدرت وپیرو است 

4 تام فقره ۰ در اینجا تکرار مشود 


۱۳۲ بهرام دثث 


۱ بوی او چهارمت بار بهرام اهورا آفربده در کالبد شتر سر مست 
دند الگبر ۱ جست و خی زکنندء تبز نگ رهسپاری که موهایش از برای 
لباس ي‌دمان بکار آید در آمد ۲ ه 


۱۲ که درمیان نرهای (چار پایان) جفتگیر دارای قوت بزرگ است که دارای 
رغت بزرگ است ( وقق که ) او سوی شترهای ماده روی آورد آن 
شتران ماده ای که در یناه یک شتر سرهست هستند بپتر محفوظ آتذ 
آن (شتری) که شانهایش پر زور و آوها نهایش قوی است . . .۳ چشمها 
و با کله با هوش است (بك‌شن) با شکوه بلند یرومند ‏ * 


۳ (يك شرم روشن رنگ ؟ که چشمهای دور بیس در شب تبره از دور 
میدرخشد که کف سفید از سر فروپا شد بروی زائوهای خوب و پاهای 
خوب خویش ایستاده مانند شهربار مطلق مقتدری باطراف خود نگران 
این چنین ( بهرام ) در آمد 


برای فروغ و فرش ۹ 
سر( کرده 6 )- 
۶ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم 9 


۱ کله ای که (دندانگیر-گازگر) ترجه شده در متق وسو پریدسط ود آمده که معنی آن 
درست معلوم نیست و در ,رخی از نسخ واصوزدهه و آمده است 
۳ فقرات ۱۳-۱۲ نبز در تعریف "آشتر است و اد آور اشمار "معز ی است که در تعریف 
شترش کفته است 
هامون گذار و کوه وش دل برتحمل کرده خوش ۲ روز هی شب بار کش هر روز تاشب خار کن 
هامون نورديي نیز رو اندك خور و سیار دو از آهوان رده گرو در پویه و در تاخت 
چون بادو چون آب روان درکوه و در وادي‌دوان 
چون آتش خاي روان درکوهسار و در عطن" (خوایگاه آشتر) 
سباره در آهنگ او حیران ز س نبرنگ او در تاخ‌فرسنگ او از حد" طایف تا خات 
گردوت پلاسش بافته اختر زمامش افته ‏ از دست و یاش بافته روي زمین شکل مج" (سپر) 
۳ اي نقاط از کلمه ۳ بر یآید 
۶ عم فقره ه در این جا تکرار میشود 
» مثل فقره ۱ 


۱ ۵ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸۰ 


۱۹ 


بهر اع بشث ۱۳۳ 
سوی او پنجمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبدگرازی که بادند انهاي تیز 
حله کند در آمد رکرازی) نر باچنکالهای تیز؟ گرازی که بیک ضربت 

میکشد وقق که غنب آلود است بان نزديك عي توان شد ( گرازی ) دلیر 
"۳ خالخال دار که میای ۳ از هرطرف ازد۲ ابر 
چنین (بهرام) در آمد 
برای فروغ و فرش . 


۲ 5 
-ط( کرد: )46 
بهرام اهورا آفریده را میستاگیم . . . ۳ *ه 


وی او شلد ان بار بپرام اهورا آفریده در کالید مرد با نزده ساله نوراف 
روشن چشمان زیباف با پاشنهای آخرد در آمد این چنین (بهرام) 
در آمد 


برای فروغ و فرش . . . .۲ که 
سز( کردء )4 


بهرام اهورا آفربده را ميستائیم ی ط تّ 


بسوی او هفتمین بار بهرام اهورا آفربدء در کالبد مغ شاهین که ( شکار 
خودرا ) از پائین ( بعني با چنکالها) کرفته از بالا (يمني با منقار) پاره 


۱ ان فقره شیه است بفقره ۷۰ مپر بشت ‏ گراز که در جانور شناسی سار پر زور 


عرف شده در ابران فدم در قوت و رو معروف بوده سا در جزو اساعی اشخاص تامدار 


دیده مشود در شاهنامه ردان شجاع بگر از تشبه شده اند سیاهش ندادند باسخش از 


بر سید ۵ بد لشکرش زان گراز رجوع شود ملد اول ص 8۰٩‏ 


۲ "ام فقرة ه در اینجا تکار ميشود 
۳ شل قترء ۱ 


۱۳ بر ام بشت 
میکند در آمد که درمیان مر‌غکان تند ترین است که درهیان بلند بروازان 
سبکیرو از ترین است! 6 

۰ درمیان جانداران فقط اوست که خود را از تیر پران میرهاند - او یا 
هیچکس دبکر- " اگرچه آن ( تیر) خوب پراب شد. بهرد ک شهور 
آراسته در هنکام سده دم برواز میکند در طرف شب خوراك شب جوینده 
در طرف صبح خوراك صبح جوینده (است) ۰ 


۶۸ که در تلگهای کوهها (شهیر) میساید که بقل کوهها رشهیر) میساید که 
ند ره ها و رودها (شهیر) میساید که قلهٌ درختها (شهیر ) ساکیده بانگ 


م‌غهاکوش فرا دهنده ( است) این چنین ( بهرام) در آمد 
رای فروغ و فرش ۲ هه 


از( 1 ۸ 


ِِ 


نش بهر ام اهورا آفریده را ميستائيم ت و 6 
- ام 4 
۳ وی او هشتمین بار بپرام اهورا آفریده در کالبد میشس کُشن دشق زيبائي 


با شاخهای پیچ در پیچ در آمد این چنین (بهرام) در آمد 


برای فروغ و فرس ی ۳ 


۱ کله اي که به (مرغ شاهین) ترجه شده از روی ترجه لوعل اعصم ماد 
که مذکور در متن وا رفن" واع)_»صلآمده گروهی از مستشرفین آن را ترجه نکردند این کله 
با کلاغ چنانکه دارستتر پنداشته مناسبتی ندازد ترجه اين فقره بسیار دشواد است ترجه نگارنده 
مطایق ترجه و لف 1701 مباشد که مقرون بصواب بنظر مبرسد بنا بتعريفي که از این رغ 
شده شکی عماند که از آن بكث عرغ شکاری مثل شاهین اراده شده است رجوع شود 
بفقرات 6 ۳۸-۳ زامیاد يشت فقرات ۲۱-۲۰پنز داجم است به واررغن" 

۲ از سباق کلام و وزن شمر بر می آید که جلهً ( او با هیچکس دیگر) بعدها اقزوده 
شده باشد 5 

۳ ام فقرة ه در این جا تکرار میشود 
4 مثل فقره ۱ 


هر ام بشت ۱۳۰ 


از( کر ده ٩‏ )گم 
۶ یرام اهورا آفریده را ميستائيم ...۱ هه 


۰ ۱ و و ۰ 
۰۵ سوی و مین بار برام اهورا افریده در کالیه گسشن بر دشتی زیباف 
باشاخهای سرتبز در آمد ۲ این جنین (مر ۴) در امد 


6 ۳ 


برای فروغ و فرش . 
زر کرده ی ۱( 


۳4 ۱ 


۰ پهرام اهورا آفریدء را مبستائم . . . . 
۷ سوی او دمن بار بپرام اهورا آفریده در کالبد مد رابومند زيباي 
مزدا آفربده در آمد که يك کارد ( دشنة) زرکوب منقش با نواع زینتها در 
برداشت ‏ این چنین (بهرام) در آمد 
برای فروغ و فرش مت 


فلز( کرد: ۱۱ :)4 


۳۸ بهرام اهورا آفریده ۳ تالم کس که دابر (مرد) سازد , مرگ آورد, 
نو کند کسی که صلح نك «خشد و خوب عقصد رساند ررنشت رال 
برای بیروزی در اند بشه برای پیروزی در گفتار برای پیروزی در تردار 


برای پیروزی در سخن برای بیروری در پاسخ باو عاز آورد ۰ 


۱ مثل فتره ۱ 
۲ داجم لفات میش گُشن" و گشن" بز بعنی کوسفند نر (قوج) ‏ باغرم و یز نر 
عقد مةالادب ز حشري در تحت کلمات کبش و تس" ملاحظه شود 

۳ ام فترةٌ ه در اینجا تکراد میشود 

فقرات ۳۳-۲۸ این یشت با اندك فرقی فقرات ۱۳-۲ دین يشت دا تشکیل مد هد 


۱۳۹ پر ام شت 


۹ با و بهرام اهورا آفریده مر چشمهً صلب (نیک) و قوت بازوان و صت 
در عام تن و دوام در سراسر تن داد و آ مجنان قو بینای که ماهي کر" 
در آب تاه( که عوحی را بدرشی وج در رود رتگپای دور 
کنار بعمق هن‌ار قد آدمی تواند دید ۲ 


برای فروغ و فرش ۳ ب 


سر( کردء ۱۲ )5- 


۰ ۳ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم کسی که دلیر (مرد) ساژد . . . . 


ص 


۱ باو بپرام اهورا آفربده سر چشمةً صلب ( نيك) و قرت بازوان و صحت 
درتام تن و دوام درسرا سر تن داد و آنجنان قوه بینای که اسب داراست 
که در شب تیره و ي‌ستاره و پوشیده از ابر يكك موی اسب را که در روی 
زمین افناده تواند شناخت از اینکه آن (مو) از بال با از دم (اسب) است 
برای قروغ و فرش . . . .۲ 0 

حطز( کرد: ۱۳ )- 


۳ بپرام اهورا آفریده را ميستائيم کسی که دلیر ( مرد ) سازد . بط ۳ ‌ 


۳ باو بهرام اهورا آفریده سر چشمةٌ صلب (نیک) و قوّت بازوان و صحت 
در هام تن و دوام در سراسرتن داد و آ نان قوٌ بینای که کر گس 
زرین طوق داراست که (پایه) گوشتی را ببزركي مشت بفاصلة نه ملکت 
تواند شناخت اگرچه در بزرگی ما نند برق سوزن درخشانی است الرچه 
در بو اسان مور اش 
برای فروغ و فرش . و 

۱ کر اسم ماهی عجیب!لقه ایست دد اقبانوس فراغکرت 
۴ در خصوص رود رنگپا رجوع شود بجلد اول ص ۲۳۷-۲۲۲ 


۳ ام فقرمءٌ ه در این جا تکراد میشود 
ین میشوا 
4 "یام فقرةٌ ۲۸ کرار میشود 


بهر 4 بشت ۱۳ 


مزدای .نوی بالگ ای آفربدکار جهان مادی ای عقدس آگر من از مردان 
سار بدخواه ؛ احری آزرده شوم چارءٌ آن چست ؟ ‌ 


۵ آنکاه اهورا مزدا گفت پری از عرغ وارغن بزرگ شهیر بجوی 
این پر را بتن خود بال با این پر (ساحری) دثعن را باطل نا ه 


۰ کی که استخواف از اين رن دلیر یا پری از این مرغ دلیر با خود 
دارد هیچ سرد توانای او را نتواند کشت و نه او را از جای بدر تو اند برد 
آن تسار احترام , بسیار فر اصیب آتکس سازد آن او را باه جیود آن بر 


: 0 
مرعکان مرع د 


۳۷ پس امبر فرمانگزار و بزرگ علکت آن آدمی کش بکشد (اءا) نه صدرا 
او آنان را یکبار تکشد . . . فقط او یک را کنته مبگذره ۲ ی 


۸ همه بنزسند از انكسي که پر با اوست چنانکه همه دشمنان از من 
برای شخص خود مبترسند همه دشمنان مبترسند از رو و پیروزی که 
در شخص من نهاده شده است" هو 

۶ و ت ۰ سب 

۳۹ پيروزي‌که | مرا دشتاق | نند | مرا زادکان مشتاق آزئد اموران مشتاق 1 
که کیکاوس مشماق آن بود که ( بروی) اسی در بر دارد که (نیروی) شنز 
سر مستی در بر دارد که ( نیروی) آب قابل کشتی را در بر دارد وه 
۱ مرفکان صرغ عببری است از .راي یان عظت و بزرگی مثل شاهتشاه و موبدان موید 

۳ بای نتاط از کل وادی دون وومووو۷ معنی بر عیآید.__ ترجه این جله خال 
از اشکال یست مقصود اين است که امیر و فرماندهی اگر هم بسپاه و لشكري که با خود تعوبذ 
وارفن؟ دارد دست بابد فقط مك دو نفری از آنان را متواند هلاكت سازد ه صدها را 

۴ یعی از پرو و یروزی من که اهورا من‌دا هسم 


لوصل (6مر کل تامور را که در مت هئوسرونگپئو بویت ط ود( ددت وبره و آمده 
اسم خاس کرفته یی کیضسرو ‏ رجوع شود بقل کانیان ( کیخدرو ) 


لژ 


۰ ع 


۱ 


۲ 


ارت 


بهر ام بت 
[ فربدون دلی در بر داشت سی که ضعحاك را شکست داد ( آن ضحاك) 
سه پوزه سه کله شش چنم را که دارای هزار چا لاكي ( تردستی) بود آن 
دروغ دیو آسای بسیار قوی که اهرعن برضد جهان مادی برای تباه 
کردن جهان راستی بوجود آورد ۱ 
براي فروغ و فرش . ِ 


مزر کرد ۵ 0( 


بهرام اهورا آفریده را ميستائيم بکند پیروزی (بهرام) بافر این خانه 
را از پرای که کلوان فرا کرد چنانکه اين سیمرغ ۳ چنانکه ابرن ابر 
روز راز سالک 

برای فروغ و فرش . ۲۰۰ 5 


زر کرد ۷ ۱( 


بهرام اهورا آفریده را ميستائيم زرتشت از اهورا درسید ای اهورا 
مزداي مینوی پا ای آفربدکار جهان مادی ای مقدس گا بهرام اهورا 
آفر بده ۳ بام درده بساری خوانقد؟ کا ( او را) ستاش ک (او رأ) 
نبايش کنند؟ ه 

آدکاه اهورا ند ۱ گفت وفق 1 دو سیاه بر ابر همد یگر استند 


اي اسپنتمان زرتشت هر بك صف رزم آراسته پیشرفتگان ( بفتح‌قطعي ) 
ترسند شکست خوردکان ( شکست فذاحش) نما دزط 


۱ جلات راجم بضعاك یه مثل جلات فقرٌ ۸ از بسنای ٩‏ مباشد راجم بککاوس 


و فر دون و صحاك ملد ول ملاحظه شود 


۴ ام فقرهٌ * در این جا تکرار مشود 
۴ راجم بیرغ با ستن" هدند بصفعات ۰؛ و ه ۵۷ جلد اول و بتوضیحات فقرء ٩۷‏ 


فروردین پشت در همین جلد ملاحظه شود 


146 


پر ام شت ۱۳۹ 


> چپار بر در سر راه هر دو (صف مفشان هربک از دو سیاه گ 
نخست ۸1 خوب ساخته شده و خوب بالارا و بهرام اهورا آفریده را 
تثار پیش آ ورد بروزی اصیب او شود ه 

0 به ام و به بهرام آفرین هیفرستم بهر دو پشتیبانان بهر دو نگهبانان بهر دو 
پاسبانان (یکند) هردو پروا زکنند باینجا و آتجا پرواز کنند هردو پبالا 
پرواز کنند! بت 

٩‏ ای زرنشت این منت را بهیچکس دیگر میاموز جز بپدر با ببرادر نی با 
با تربان (متعلق) بطبقةٌ سه‌کانه این ها سخنافی است قوی و کم قوی 
و صیح قوی‌و پیروزمند قوی و جاره بخش این ها سخنانی است که سر مختل 
را (پریشان را نیز جات دهد و یک ضربت فرود آمده را برگرداند 

۲۳ ص 


ز( کرد: ۱۱ )4 


۷ بهرام اهورا آفریده را میستائیم که با همراهی مهر ورشن درمیان صفوف 


برای فروغ و فرش . 


ان جنگ رفنه پپرسد که ,عهر دروغ گوید که از رشن روی گرداند 
بکه باید من "ا خوشی و مرگ بخشم منی که آن را بجاي توانم آورد * 


۸ پس اهورا مزدا گفت آکر مردمان بهرام اهورا آفریده را آنچنان که شاید 
نثار پیش آورند و ستایش و نيايشي که درخور اوست برطبق بهترین راستی 
اي آورده شود هر آینه .عمالك ایران لشکربان دمن داخل نشوند نه سیل 


نه جرب نه زهرنه گردونهای لشکر دشمن و نه ببرقهای برافر اشته ۳ نن 


۱ معنی این فقره درست روشن نیست شاید معنی ذیل مقصود باشد. ‏ فرشتگان ام" 
و بهرام چهار بر مذکور در فقرهٌ 44 را بر گرفته "جفت "جفت در دو صف سپاه هماوردان 
براگنده میکنند برش و جنیش هی يك از آن دو جفت در هوا فتح و ییوزی همان صنی که 
برها در طرف آن در برش است شارت خواهد داد 

۲ ام فقرة ه در اینجا تکرار میشود 

۳ فقرات ۳-۸ مثل فقرات ۱۱-۰٩‏ نشتر شت است 


۱۳۰ هر ام شت 


٩‏ از او پرسید زرتشت کدام است پس ای اهورا مزدا از برای بهرام اهور/ 


و 9 


افریده ستایش و نیایش برازنده که بر طبق بهترین راستی است؟ 


۰ ۵ آتگاه اهورا مزدا گت از برای او عالکب ابران راید مك کوسفند «رمان 
کنند سفید با سیاه با رنگ دیگر (ا"ما/ بکرنگ 65 


۱ براهزن نباید از ات ( نذر) قسمتی برسد. نه بزن بد عمل و ه بات 
3 بکاریو) که گاپا نمیسراید و برهبزن زندکاف است کن 5 مخالف این 


دین اهورای زرشت ا شور ‌ 


۲ اگر قسمتی از آن (نذر) براهزن رسد یا بزن بد عمل و با (بنا بکاری؟) 


ژرتشت اش هر آبنه بپرام اهورا آفریده جاره و درمان را بر گرد ت 


9۳ با کاء سل مالك ابرآن را فراگرد بناگاه لشکر دمن .عمالك ابران درآرد 
بناگاه عالك ایرات در همشکند ینجاها صدها صدها هن‌ارها 


هزارها د2: هزارها ده هزارها صد هز آرها تن 


۶ بس از آن او ( اهورا مزدا ندا در داد ای مردان آیا بهراع اهورا 
آفرید. و گوشورون۱ آفرید؛ دادار شاسته سذایش و نبایش نستند در 
این هنگامی که دیوهای ویامبور" و مردمان دیو یسنان خون میربزند 
با (خون) ربزان (سیل) زوان کنند ۲ 8 


۱ دد اینجا از گوشورون که دوان ازل چاربایان سودمند است فرشتهٌ تگپبان چاریایان 
اراده شده است رجوع شود بگانها ال گوشورون ص ۹۰-۷ 

۲ ویامپور وشوو رده عتیتصژر۲ در نسخ خطی باملاء تلف نوشته شده این کله 
صفت است ول بارنولومه تعصمامطن و3 نی بر ضد آب از ویامیور مك دسته دیوهای حصوص 
اراده شده که متأمناه از آن اطلاعی نداریم چه در هیچ جای دیگر ذکری از آن 


نشده است 


نک 


۹ 


۷ 


انش 


هر ام بشت ۱۹ 


ی ِ ‌ 
هر _صي موسوم است و این هیزمی که ,ملگ موسوم است! در آتش اندازین 96 


در این هنكاي که دیوهای و با مبور و ع‌دمان دیویسنان پشت (گاورا) خم 
کنند و گرش را در همتکنند و اندامهایش را (دستها و پاها یشها را) 
دراز کنند بنظر میرسد که آنان میکشنن اما گنک ار جر 9و 
این هنکامی که دبوهای ویامبور" و مردمان دبو یسنان کوشهارا می پیچانند 
و چشمهاي (کاو) را بیرون مي آورند ۲ 
برای فروغ و فرش ۹ 


حطوز( کرد: ۱۸)س 


بهرام اهورا آفریده را ميستائيم هوم از زوال رهاننده را در برمیفیرم* 
هوم پیروز مند را در برمیگیرم نگهیان خوب را در برمیگیرم نگهداد 
ق ازا د ر میکرم کی که بك هوم با خود نگهدارد در جنک از دنثف 


اسارت- دشمن - برهد و 


۳ من این سیاه را شکست دهم ا من این سیاه را نع شجنی دهم ۳ 
من این سیاه رادر همشکنم 1 ۳ تعا قب هیکند 


ی 
9 


برای فروغ و فرش 


۱ هپرسی مزع (ع ددد و دك" ۳9806 اسم‌گاه و هزی است که سوزانیدن 


آنها منوغ بوده است ميدانيم که چهکاه و با هیزم و چوب از آنبا اراده شده نظر باینکه 


در آثین مندیسنا چوب‌تر و بدبو باید در آنش گذاشت باید هیرسی و عذك هیزی باشد 


که خوب مسوزد با بدبو است 


۲ چندین کلمات خراب شده است 
۳ در این فتره و فقرة شش اشاره «ضحر بفائده ابست ‏ که دو سنان در وفت قریانی 


و صاسم دش بکاو مندهند چنانکه در کانبا مکررأً آمده بغمیر ابران پروان خود را از در 


خونی و قر بای باز میدارد 


ام فقرة ه در اینجا تکرار میشود 
ه شاخه ای از گاه هوم مقصود مباشد 
٩‏ در سیار از نسخپا که دشن ندارد احعال دارد که بمدها انزوده باشند 


۵4 


‌ 


بک 


پرام بشت 


از( کردء ۹ ۱ 
هر ام اهورا آقر ید ه را ميستائيم سنگی که ده سیقو ابر هسوب است 
پس امیری دربرگیرد و ده هزار از پسران آمرا رنیز ) که بتیرومند 


امد است آن پیروز مدد که روز مد بامزد است آن ارو مد اِ 


با من مائند همه ایرانبان دیگر از یک فنح بزرگ بهره مند شوم ۲ من 
این سیاء را شکست دهم تا من این سپاه‌را بکسره شکست دهم امن این 
سپاه را درهمتکنم که مرا تعاقب میکند 
برای فروغ و فرش . ۰ . .۳۰ هه 

حور( کر د: ۲۰ )6 
بپرام اهورا آفریده را ميستائيم یتااهو . . . .۳ 
نیرو از برای ستور * درودب-تور, گفتار ترم ازبرای‌ستور , پيروزي از برای 
ستور, خوراك از برای سنور , بوثالگ از برای ستور , کشت و ورز از برای 
ستور , از برای تغذ بةٌ ما آن را,پپروران * 
برای فروغ و فرش 3 

سوز( کرد: ۲۱ )- 


هرام اهورا آور دده را 9 سئوف رزم را از هم‌اشد کسی که 


۱ شاید د ر این فقرم سه مهن ۰ را سل تءوذ در برمیگیرم چذانکه 
يسراميري آن را در ۳0 د سرخو لیر ند وویدیه لد ۳ اسم علکت " قومی وده که آمروزه 


عید انیم چه ملت و 1 با سر ژه. ني است در مگ صوصی که منسوب 4 سغو بر :ود ه ار ات و 
7ص تصور میکرده اند 


"ام فقرة ه در این جا تکرار میشود 
۳ دءاي 3 افو در این جا باید خوانده شود 
4 در این فقره بجاي ستور کاه ید«یه کر (گاو) آمده که ععنی اعم ستوران و 


چار بایان سود مند است دجوع بتوضعات فقرة ۰ غروردین پشت 


ه دو جلاً اخبر از کانپا سنا 4۸ قطٌ ۵ میاشد 


۳ 


1 


بهرام بشت ۱۳۳ 


صفوف رزم را پربشان سازد کمي که صفوف رزم را یکسره از همپاشد کمی 
که صفوف رزم را پکسره از هم بدر دكسي که صفوف رزم را یکسرء بتنگنا اندازد 
کی که صفوف رزم را یکسره پر بشان سازد (آنت) بهرام اهورا آفریده 
( صفوف رزم ) دیوها , مردمان , جادوان , پرما , کاومها, کر پامهای 
ستمکار را ۱ 
برای فروغ و فرش . . ۰ .۲ 5 
۳( کردغ۳ ۲)- 
بهرام اهورا آفربده را میستائیم وق که بهرام اهورا آفریده درصفوف 
رزم برانگيختة قربه های ( رستاقهای ) متخده دستهای, مردمان پب نشکن 
را ر دروغکوبان هر را ) از بشت سر ببندد و چشمهای آنان را پیوشانه 
و کوشهای آ نان را کر کند کی تراند با ببروت مد کی تتواند 
مقاومت کند 
برای فروغ و فرش . 
و 
آفرین (درود) میفرستم به بهرام اهورا آفریده و به او پرنات پیروز گر 
اشم و هو . 
اهمای رشجه . 
۱ تم نقرژ ه در این جا تکراد مبشود 


0 


۲ رجوغ شود عقالُ ملحقات بشتها ص ۳۲ و فترةُ ۳۳ هرمزد بشت در جلد اول 


ویر اندرواي 


ایزد هوا) 

پانزدهمین پشت موسوم است به رام پشت این بشت نظر بانشاء و قواعد 
صرف و تحوي نسبة جدید بنظر میرسد اما نظر بخصایص و تعریفی که از فرشتة 
آن شده شکي ند که مندرجات آن متکی باسناد قد.عی است حتی اوصاف 
فرشته آن از بك فطعهٌ قد.عي باین شت نقل داده شده است بدیحتانه مقداری 
از کلات این بشت خراب‌شده وبسا ازجلات آن دکرگونه کنته بطوری که معنی ای 
از آمها برعیا ید ودر ترجه چند له م باید .تعنی تقربي ساخت 

هرچند که این بشت به رام ایزدی که در تقوم مزدیسنا نگهباني روز 
۱ ماه سپرده باوست منسوب است اما در هیچ جای آن از رام اسم برده نشده 
پلکه سرا سربشت در تعریف و توصیف ايزد ویو بعنی فرشته هوا میباشد دراین 
بشت گروهي از پادشاهان ونامداران (مثل آبان بدت و کوش یشت و ارت یشت) 
هر يك بنوبت خویش بفرشتةٌ هوا عاز برده و نذر عوده برتری و رستکاری 
درخواست کرده اند و ملاوه دوشزکان چنانکه در فقرات ۶۱-۳۹ 
مندرج است, برای رسیدن بشوهران خوب و خوش بخت شدن و کامیاب گردبدن 
به و یو متو سل شده اند وجه مناسیت میان ایزد رام و ایزد ویو عیدانیم چیست 
دار مستز در ترجه اوستای خود (جلد ۲ ص ٩‏ ۵۷) ازبددهش بزرگ نقل میکند 
«درام آن است که او را وای وه مدا مند » اما در خود اوستا رام و ویو دو ایزد 
ختلف تعریف گردیده و بام باهیده شده اند , جنانکه در وسیرد رده ۲ فقرء ٩‏ 
و در دو سیروزه کوچک و بزرک فقرء ۲۱ و در بسنا ۷۲ فقرءٌ *۱واز این 
فقرات برعی آبد که ویو از باران و از همکاران ایزد رام هیبا شد 

رام در اوستا رام اسچت عمط ۳ راهن" دس یو ۱ مر وان 
بهلوي رامتن گفته اند معنی آن هیان است که اعروزه در فارسی دارد يمني صالح 
و سازش و آسایش و خوشي و شادمای چنا نکه فردوسی گفته ای 

برین گونه خواهد گذشتن سیر شمواهدشدت را با من ,عهر 


وو<اندروای ۱۳۰ 


کلة رام .ععنی مذکور غالبا در اوسثا استعال شده از آنجمله در سنا ۲۵ 
فقر .۱ و سنا ۳۵ فقره 4 وبسنا 4۸ فقرة ٩۱‏ و سنا ۰۳ فقرءٌ ۸ 
وسنا ۱۸ فقر؟ ۱۵ همچئین مکررا این کله در اوستا اسم موس انزد رام 
است چنانکه در سنا ۱ فقرة ۳ و بسنا ۲ فقرژ ۳ و سنا ۱ فقر؛ ه 
و بسا ۲۲ _ فقره ۲۳ و وسپرد کرد ۱ فقرٌ ۷ و مپر شت فتر؛ ۱٩‏ 
و وندیداد کرد ۳ فترة ٩‏ در نام ابن فقرات و فقراي که در یش دکر شده 
رام با صفت خواستر ‌سیوبشت میراد آهده_ این صفت می‌کب است از که 
"هو که عمنی خوب است و از واست که .ععنی جراکاه و علوفه واغذبه است 
محموعاًبمني چراگاه و اغذیب؛ خوب بحخشنده در بهلوی خور وم ملاع گفته اند 
در جا هانی که رام اسم محتژد استعیال شده نیز با صفت مذکور آمده است در 
اکثر فقرات فوق رام پس از مهر امیده شده در بندهش فصل ۲۷ فتر؛ ۶ ۲ 
کل خیری زرد مخصوص برام میباشد ‏ اینک ویو ایزد هوا که گفتيم در سراسر 
پانزدهمین یشت از عظمت و جلال وی -خن رفته است ویو واددد یرو را در 
پپلوی وای با اندر وای گفته آند نکارنده در تسیر رام بذت هنیت اخبر را 
برگریدم این کله را میتوان باد با هوا ترجه کرد چه در زبان آربائي قدم از 
براي باد دو لغت داشته اند تخست وات" ۶ دوم وایو ۲2۲۰ این دو لغت 
در سانسکریت و اوستا اسم مخصوص پروردگار و ایزدی هم هست در وید 
برهمنان اغت وایو ره از برای باد استعال شده غالبا اسم پروردکار خصوص 
عصر باد است و اکر با اندرا رهوج یکجا امیده شده است در کتاب مذکور 
از اعال و سخن رفته از نقطهُ نظر دی نخستین بروردکاری است 
که تذورات را میذیرد وایو که یک از عوارضات طبیعی است در وید یکلق 
جنبهٌ طبیعی خود را در مقابل عقاید مذهی لباخته باز باد آور معني اصلی خود 
میباشد وات برخلاف آن بیش رنگ و روی طبیعی خود را ناهداشته معمولا 
در سانسکریت از برای باد استعمال شده و تدرة اسم خاص پروردگار باد است 


وات" در اوستا چنانکه در وید معمولا .نی باد است وکاهی ۸ اسم خاص 


۱۳۹ ویو-اندروای 
ایزد باد میباشد در یشتها سه بار وات بمعنی فرشته آمده چنانکه در مپر پشت 
فقر ٩‏ ورشن پشت فقره 4 و فروردین یشت فقرء 4۷ وات همیشه باصفت 
پیروز مند آمده و با مپر یکجا دامیده شده است 

از برای ایزد باد بشت مخصوصي ندارم اما روز ۲۲ ماه در حافظت این 
ایزد است در فصل ۲۷ بندهش فقر ۲5 واترنگبوی (بادرنگبوی) گیاء مخصوس 
ایزد باد نامیده شده است در اوستا ایزدی که در ردیف ايزد آب و ایزد 
آ:ش و ايزد خاک میتوان نا هید :ا عنصر چارکانه کامل گردد همان ویو میباشد 
که ایزد مطلق‌هوا میباشد نظر بمنهرجات رام بشت ویو نیز فضاثی است که از 
بالا دود عام مینوی و از پائین بحدود جهان تبره پیوسته است چنانکه از 
" فقرات 4-۳ رام یشت برمیا ید ویو عبارت است از هوا یا جوّی که آفر ینش 
خرد مقدس را از مخلوقات خرد خبدث منفصل میسازد بنا بتوضبحات فصل اول 
بندهش: در قسمت ز برین این جو فروغ جاودافی حکمفرماست و در آنجا مقام 
اهورا مزدا ست و قسمت زیرین آن را که طلمت ابدی احاطه کرده مرک 
اهر.عن است هوا در مبان این دو منطقهٌ نوراب و طلالی واقع است که مبدان 
کارزار گوهر خو.ی و بدی است ‏ بهشت در منطفهٌ نوراف و دوزخ در منطفهً 
طلني قرار داده شده است برزح که آن را در بهلوی همستکان (یعنی هماره یکسان) 
گویند در جو" واقع است بنابر این هوانی که محاور عام مینوی و از ساحت 
قدس اهورا ست باکیزه و مقس است و ازبرای نگهبانی آن فرشتهٌ کاشته شده 
که شایستة ستایش و در خور نبایش است اما هوافی که ملاصق جهان تبرء و از 
مي‌کز اسنبلای اهر.عن است اک مظهر آن دیوی تشور شده سزاوار 
فرین از این جپت است که غالبا در رام بشت تکرار شده « اي ویو ای هوا 
آ مه از نو از طرف اهورا مزد است ما ميستائیم » 

بنابراین دو ویو دارم یک ایزدی است تگهبان‌هوای پاك و سود بخش 
و ديگري د بوبست مظهر هوای 1 باك و زیان آور در رام یشت از دیو ویو اس 


درده نش ده آما در فرگرد 6 وندیداد صراحة" از این ددو ماد شده و با دلو مگ 
17 


وبوعاندروای ۱۳۷ 


استوویذ وتو عم اب۳6 دامطقت,مزمد ‏ (رجوع بجلد اول ص ۵۱۱) یکجا 
امیده شده است در مینوخرد فصل ۲ فقرء ۱۱۵ از وای وه و وای وتر 
(هوای‌خوب و هوای بد) صحبت شدء وای وتر ,همراهی استوویذ وتو و دیوهای 
دیگر در مقا بل واي وه وسروش و بهرام در سر پل چنوت میکوشند که روح 
را بدوزخ کشانند چنانکه ملاحظه میشود دیو ویو با دیو مرگ مربوط است 

که ویو از وا« که .ععني وزیدن است مشتق شده است گفتیم در وید 
وایو مرچ غالبا اسم خصوص پروردکار باداست و با اندرا مت مربوط است 
اینک در این جا مي افزائيم : وایو و اندرا در وید باهم سوا رگردونه درخشان 
هستند و نشیمنگاه زرین دارند از وایو ‏ اندرا معا در جنک پیروزی در خواست 
میشود و شکست دئعن طلب میگردد اساسا وایو نزداقوام آريای هندو ابراني اسم 
یکی از بروردکاران طبیعت و داراي‌خصایص معتنی بوده بعدها نزد ابرانیان امتیازی 
؟ 


رفته از برای آن دو جنبه قاثل شده اند یک جنبةٌ خوبلي و يك جنبة بدی 
اندروای خوب مثل همه چیز خوب ايزدي است و اندر وای بد مانند سایر 
چیزهای بد اهر.عنی است برخلاف اوستا در وید صحبت از اندروای خوب و 
به لیست 

در اثجام متذکر میشومم در اوستا ای ی سرا رد ذلٍ. وسزایدت 
«ودنعت حمعوتا صفق است که همیشه از برای ویو آورده شده و معنی آن مناسیت 
بای با شغل ایزد هوا دارد بعنی در بالاعامل و در بالاکار گر تکارنده این صفت 


را جعنی حازیگرفته « زیردست » ترجه کرده ام 


راجم به ویو یکنب ذیل ملاحظه شود 
101-4۰ .8 ,۳0 2 816201 ۲۵۵ 06 صنایلهصو دنا تون وطهواصق۵ 7 
۵۰187-14۰ موه فصو ۲ما۵نا همه هو فمصصه‌نصود۲. ومقتغ 15 
518-۰ .0 11 ,۲۵1 ۵۲ ۵تاه6ص ۵ توو دوه عقدم2 
و مصععوجق فطمعتجوظ ‏ ,مامز دم صیاطه تفا صز طمتونام2 مق مناده‌نم‌ومع 
,5 .221-9 .8 ۳4 1 طنطه6 
۰ .8 0۵180۲ ۲0وطد7ظ8 ۲۵ عناجهو8۵ هصق م1 
,148-0 ,۵ ۵متصمیا صعص:1۵ ۲۵۲ و۸۳۵ ومع باقع مزظ 


پمورث 
( در فقر ۱۱ رام بشت) 

در کتب نواریخغ راجم به مورث روایات تلف ذکر شده بطوری که 
غعي توان میان آنا الفتی داد مثلاً طبری و پس از او نقریباً هم مورخین 
توشتةٌ اند که در عهد تپمورث بود اسف ظپور کرد که مذ هب صابنن آورد 
همچنین غالبا نوشته اند که در عهد نهمورث طوفان بوقوع پیوست و این پادشاه 
کتب را در اصفران بزیر خالك پنمان نمود ۷ از سیب طوفان محفوظ ماند 

چنانکه مید انیم بوداسف با بودای‌هندی ( رجوع .عقاله ونم ) حفقا 
در اواسط قرن ششم قبل از مسیح تولد بافت و طوفان نوح بنا.عندرجات تورات 
در دو هزار و پاصد سال پیش از مسیح بوقوع پیوست و مذ‌هب صابنین 
که در قرآن هم از آ بان اسم برده شده و هنوز يك جعتت قرب پنج هزار نفری 
از آ ان در عراق و چند خانواده در جنوب ایران موجود و تکارنده در 
سال ۱۳۰۹ شمسی مفصلاً با آنان صحبت داشتم ابا م‌بوط بائْین بودا نیست 
همچئین آ مه مسمودي‌مینویسد که ایرانیان پیش از زرتشت مذهب صاسّین 
داشته اند یکلی ی اساسی است از این روایات لقیض و درهم برهم چئین 
برمي آید که در هر دوره و عهدی داستان نوی بداستان روانش افزودء شده 
امروزه از براي ما ممکن نیست که خن اصلی بای برده وجه مناسبت آنها را 
بان کنیم چون از ذکر مناسبات منطقی عاجزمم در اين مقاله لزوی بذکر 
آن روایات هم کی بینیم چه در تریغ کبیر طبری و مروج الذهب عسعودی و 
ریخ سنی ملولالارض والانبیاء حمزه اصفهاني و آ تارالباقیه بیروفی و محل‌النواریخ 
وغره مفعلا این روایات مندرج .است در کتب برخی از مستشرقن 
کليةٌ داستان همورث جع گردیده و کا بیش شرح و توضیحای هم برايآ نها 
نوشته شدء است در آخر این مقاله صورت آن کنب را خواهيم نکاشت دراین 
مقاله اجه در اوستا و کتب پهلوی در خصوص همورث آمده و آن مقداري از 


تهمورث ۱۳۹ 


مندرجات مورخین و فردوسی که از برای فپع مطلب لازم باشد ذکر خواهد شد 
همچدین در این داستان .ءسائلی خواهیم برداخت که در آها فاد لغوی باشد 
اینک کوئیم مهمورث در اوستا "توا آو 7 دود رد روت وویین فده 
مت جزء اول این اسم عرکب ب که تخم ۴ واون باشد در فرس هخامنشی و کاا 
و سابر قسمتهای اوستا .ععنی دلیر و ی این کله باین معنی خود جد اکانه 
مکرراً در اوستا استعيال شده است در بهلوي و فارسي مهم شده چذانکه فردوسی 
گنه است هم هست در بهلوای زبان عردی فزون ز اژدهای‌دمان 
در شاهنامه همان لقی است که برستم داده شده بعنی بزرگ بکر و قوی اندام 
در وائع جمتن معنی کله رستم است چه رستم هی ین است از دو جزء نخست 
ا که رون دسْهت عنقمهه که بمعني بالش و نو است ت از هنین کلمه است روي 
در فارسی که و سس هه از ریشهُ فعل رود مه" 
که بمعني بالیدن است میباشد از همین کله است رستن و روئیدن دوم از 
کله تهم_بنابر این رستم درست بمعنی تهمتن است یعنی کشیده بالا و بزرگ تن 
و قوی پیکر بسا در فرهنگا رستهم ضبط شده که بخوالی جزء دوم اسم محفوظ است 
در اسم کستوم نیز کلمة تم بپیئت اصی خود باق است یک از سرداران 
دار یوش بزرک که در کنیبهٌ بیستون از او اسم برده شده موسوم بوده 
به تخم سپاد بعنی دارندةٌ سیاه دلبر در تسیر پهلوی اوستا تخم به «تک » 
ترجه شده است 

معني جزء دوم که اوروپ باشد بطور حقیق معلوم نیست برخي از 
هت رگن معني ای از براي آن حدس زده اند که چند ان قابل توجه یست 
که ا وروت داد زوسن جدا گا نه در اوستا استع‌ال شده و .ععتی يكث قسم 
سکی است جنانکه در فرکرد ۱۳ وندیداد فقر ٩۱و‏ فرکرد ۵ فترء ۳۳۲ 
در کب توارم دو صفت از براي تهمورث ذکر کرده اند اولی ی 
آن معلوم است و .عناسبت دربندنمودن وی دیوها را بجندن صفتی منشف شده است 
دومي ریباوند با دبیاونه این کله که باشکال دیگر هم ضبط شده خواه بواسطه 


۱:۰ جر وت 

خود مژلنن که ی بترکیب اصلی کله نبرده اند و خوء بدست ناخ بواسطه 
ک و بیش گذ اشتن نقاط از تلفظ و هثیت اس خود منحرف شده است اما معني 
آت را درست نوشته اند در عمل التوارعز که در عهد سلطا ستجر 
در سال ۲۰ ۵ هچریالیف شده ریباوند چنین معني شده است « آن که سللاح 
تمام دارد» در روضة الصفا این طور معنی شده « يمني تمام سلاح » حزه امفهای 
مینوبسد «طهمورث زیناوند: معني زیباوندا نه شاک السلاح » رن صفت باید در 
فارسي زیناوند نوشته شود در آوستا مکرراً اصفت زآننگهونت . وسووردویسیوه 
اجه ننهدمه2 با آزیئونت سورزه«سپری اجهنموزمه برمیخورم سا این صفت از 
برای خود تپمورث آمده‌چنانکه در آفرین زرتشت فقر؛ ۲ زئننگهونت صفت 
اوست و در رام بشت فقرءٌ ۱۱ و در زامیاد بشت فقرء ۲۸ ازینونت صفت اوست 
و معنی آن دارند زن یا مسلح میباشد جه این صفت از کله زان دورد ندوهه 
که .ععنی سلاح است ساخته شده است زین فارسی بمعنی براق و زین 
اسب است با لغت اوستاتی زئن یکی است لغت مذکور درقدم در هیچ جا ععنی 
براق اسب نیامده بلکه همیشه بمعنی اسلحه و آلات جنگ است متقت‌مین از 
شمراً کلمةٌ زین افزار را بمعنی ادوات جنگ گرفته اند چنانکه فرخی گفته است 
از آن کرانه کان برگرفت واندر شد میان آب روان با سلیح و زین افزار 
زن در زبان ارمنی که از فارسي بعاریت گر فته شده همان معني اصلی خود باق 
و بمعني سلاح است در کتاب ائوگدثچا بنابر صواب زیناوند صفت مورف 
ضبط شده است در آفرن یغمبر زرتشت حضرت زرنشت یک کثتا سب دعا کرده 
3 شود که تو مانند تهمورث مسلح زیناوند) شوی در شاهنامه این صفت 
از برای همورث لبامده است در اوستا دو بار از پمورث باد شده نخست در 
فترات ۱۳-۱ رام یشت دوم در فقرات ۸ ۲۹-۲ زامباد یئت در فقرات مذکور 
رام بشت آمده است « ترمورث زیناوند از فرشتهٌ هوا چنین درخواست نمود 
که وی را همه دبوها وم‌دمان و جادوان و پرها چیر سازد که وی اهر.عن 


باه سکن ایند آورقه بر تاو ساره کته را وتا رسنم بر اند ؟ 


تورث ۱:۹ 
در فقرات‌ من کور راهیاد بشت آهده است «ف رکانی مدت زماش به تهمورث زنناوند تعلق 
داشت از پرتو آن او در روی هفتکثور شهرياري نمود بدیوها و مردمان و 
جادو ان و بریها و کاویها و کریا نهادست بافت و اهر,عن را 4 ببکر اسبی در آورده 
در مدت سی سال بدو کرانه زمین همیتاخت * متا سفانه در اوستا ۳ از 
همورث باد شده اما آنجه در کتاب مقدی ندرج است مطایق مندرجات 
کب است مورخین تهمورث را دومین بادشاه بیشدادی ذکر کرده اند 
از رام يشت هم این طور بر می‌آید که تپمورث دومین شهربار این خاندان 
باشد چه اسم او پس از هوشنک مخستین پادشاه پیشدادی و پیش از جشید 
سومان شهربار این سلسه ذکر شده است دیگر اینکه در اکثر کتب توار 
سلطنت وي سي سال مندرج است در زامیاد شت همین مدت را برای او 
قالل شده‌اند جه آو در مدت سي سال اهی.عن را مطیع خود داشته بر او 
مسول بود در اوستا اسم بدر تپمورث معتن نشده اما حزءٌ اصفبای او را 
پس نویجهان (ویونجمان) بسر ایونکیذ پسر هوتکپذ پسر اوشپنج ذکر نمودء 
و جشید را برادرش دانسته است ‏ در مشحمل التواریخ هم این طور مسطور است 
مر اینکه ابورتهذ و هورئین یجای ایونکیذ و هو نکهذ نقل شده است 
مسعودی تهمورث را پسر نوتجهان ( ویونجهان ) پسر ار فخشدس پسر هوشنگ 
نوشته است در آ ارالباقیه نهمورث پسر ویجهان پسر اینکهد پسر اوشهنک و لقبش 
ژیباوند ضبط شده است بندهش در فصل ۳۱ فقرات ۲ و ۳ مطابق ابورحان 
قل میکند « تهمورث پسر ویونگهان پسر یکید پر هوشنگ بوده است 
جم و همورث و نرس برادر بوده اند نا باتقاق روایات واب این است که 
تهمورث را پسر ویوتگهان و برادر جشید بد انیم و بنا بسلسله اسبي که از برای 
او نوشته اند او را نوه با نببره هوعنگ بشارم نه اینکه جنانکه بخطا 
در شاهنامه آمده اورا مس 3 پدر شید بخوانیم در کتب توارع 
نیز مانند اوستا داستان رام کردن تهمورث اهریمن تا نقل شده است 


دشر شکست آهریمن ددست آبهمورث در روز خرداد در ماه فروردین 


۱:۲ پمورت 


روی داد ۲ در اریخ بلعمی مسطور است « خدای عروجل او را چنان نبرو 
داد ه بود که ابلیسر | و دبوان را فرمانبردار خودکرده بود و اشان را فرموده بود 
که از میان خلق بیرون شوند و همه را از آباد نی بیرون کرد به بیابانها و دریاها 
فرستاد و شان و زینت ملوك و اسب نشستن و زین برنهادن او آورد و استر بجمهان 
او آورد و خر بر اسب او افکند با استر امد و استر را بار برنماد و بوز را شکار 


او آموخت و پارسی را او افکند و خط او نوشت » در شاهامه آمتاه ات 
برفت آهی‌من را با فسون به بست . چو بر تیز رو بار ی بر نشست 
زمان ا زمان زینش بر ساختي هي رد کرش راخ 
در يكث روایت منظوم که مستشرق مرحوم اشینگل [هعهنم9 در کتاب خود 
موسوم به (ادبیات یارسیان) طبع کوده این داستان مقصلاً تقل شده و خالاصه اش 
این است" « تهمورث اهر.عن را در مدت سی سال در بند داشت برو زین مهاده 
بر پشت او سوارشده هر روز سه بار کرد کی میگشت و بر سرش کرز پولادین 
میکوفت و با او دریا و کوم و فراز و شیب البرز را می پیمود وقتی که از کردش 
برمیکشت او را در بند موده جز زخم گرز کران آشام و خورا کی نداشت زن 
مورث واقعةٌ اسب ی خواب و خوراك را از شوهرش باز پرسید نهمورث 
در پاسخ گفت من خود نیز از کار این اهریمن در شگفت بودم راز کار از او 
جوبا شده بمن جنین گفت ک خوراك من از گناه مردم است هرآن روزی 
که از مردمان پیشتر ناه سر زند من پیشتر خورش یافته شاد و خرم شوم هرآن 
روزی که کنر پدی کنند من در رخ گرسنگی دچار کردم اهریمن سالها در 
بند بود تا اینکه از برای رهاني خود چار؛ انديشید و بزن تبمورث وعدء بخشیدن 
اتکیین و ابر شم داد ر حفه هانق که درجهان کی ند بده بود ی میرن که او 
از شوهرش بیرسد که در هنکام باخت و از در فراز و نشب البرز در کا 


سرعت سیرمن آو را هراس فرا گرد زن تهمورث بنا بدستور اهریمن قضیّة را 


۱ 4 ۰ ۲۷۲۵۵ ۲ ۲۲ دوجو #عاطوط 6وحوزا مطه عن وعلو۲۵ 0مب۵ع2 
۴ 817-836 ,2 1860 «هذ۲۷ (هعمتو8 د۲۵ دفمدوظ «م0 دنمان ملأمصصمتبنع:۳ فرظ 


تپمورت ۱:۳ 
از شوهرش درخواست نود تهمورث در شون نت هنگامی که او از البرژ 
بتندي سرسوی آشیب مهد هر | بیم فراکیرده گرز پیای بسرش میکویم ا ا زگزند 
جان بدر برع زن همورث آئجه از شوهرش شنیده بود باهریمن باز گفت و 
عسل و آیردشم در بافت روز دیگر در با مداد با بعادت تپمورث بر بشت 
اهریمن اسب پیکر برآمده گردگتی هیتاخت-ا بر فراز البرز بر آمد و از 
آمجا روي به نشیب مهاد آنگاه اهریمن سر کثی نود و خیرکی آغاز کرد هرچند 
چمورث کرز نواخت و خروش برآورد و بر مرکب پیب زد سودی نه بخشید 
اهمر.عن او را از زین بزمین بیفکند و دم در کشیده او را فرو برد و روی 
بگریز چا آنگاه سروش شاه جشید را از مگ نهمورث آگاه ساخت و بد و 
تدبیری آموخت که چگونه لاش جمورث را از شکم اهریمن برون تواند کشد 
جشید آنچنان که سروش گفته بود بجاي آورد و اهر.عن را بجرم غلامبارکی فریفته 
لاشه تهمورث از شکمش بیرون کشیده و شت و شو داده بأستودان نهاد 
بنای آستودان از آن روز است. . . . . .۰ 

در کنب مورخبن بنای چندین شهر چنانکه جزه میئویسد به تهمورث 
منسوب است از آن قببل بایل و قهند ز مرو و کردبنداه که یک از شهر های 
مد ان بوده است دیگر از ! عمال مشپور مهمورث رام کزدن دبوها ست که در 
اوستا هم اشاره بان شده است میر خواند در روضته الصفاء از تاریخ جعفری 
نقل نوده مینوسد که * نپمورث بدست خود یک هار و چپار صد و هشتاد 
دیو بکشت و هشتصد سال عمر او بود و سی سال سلطنت کرد و در دبار بلخ 
مدفون گشت» دیگر از اعال مشپور تهمورث بوجود آوردن خط است که در اوستا 
ذكري از آن نیست اما در یکی از قطعات اوستائی معروف به ائوگدهسا 
فقره ٩۱‏ آمده است « همورف زیناوند وبونگهان که دیو دیوان اهریمن را 
به بار داشت هفت قسم دبیری ( خط ) از او آورد» ۱ همچشن در مبنوخرد 


فصل ۳۷ فقره ۱ امد «برتری تهمورث تيك آئین در این بود که او اهی‌یمن 


۱ 9 دول بههله0 ,۲۲ جه۲ لته راتتاهددهناه شمه عومش۸ 


۱ پمورث 

را در مدت سی سال به بار داشت و هفت فسم دبیری را ( خط را ) که اهرریمن 
بئان عوده بود آشکار ساخت » در شاهنامه مندرج است د بوها در جنک 
تهمورث شکست بافته گرفتار ند وی شدند از او درخواستند که آ نان را نکشد 


۲ در عوض هثر نوشتن باو بیاموزند 


نوشترن بخسرو بیاموختند داش را بداش بر افروختند 
لوشتن یک نه که نزديك سی ‏ چه رومی چه ازی‌و چه پارسی 


چه هندی و چینی و چه پپلوی نکاریدن نت کا تشنوی 


چنانکه ملاحظه میشود فردوسي میگوبد قریباً سی قسم خط پیاموختنه 
اما فقط از شش قسم خط اسم میبرد دبکر اینکه از شاهنامه برمي‌آید که خط صنعت 
اهر,عنی است .یی شكث سپوی است جنانکه از علرغات ار موتعا و موه 
صرراحنة مفهوم میشود باید خطرا هنر ایزدی و آفریده سینت مینو با خرد مقدس 
دانست لکن چندی اهریعن آن را پنهان نموده بشر را از آن محروم داشت 
در اثجام متذکی میشویم که تپمورث در آئین مزد بسنا از پارسایان و از 
خدا پرستان دشمار است و برخلاف اجه حزه اصفهانی نوشته که در عهد تهمورث 
بت پرستی رواج گرفت در کتاب هفتم دینکرد فصل ۱ فقرءٌ ۱۹ مندرح است 
ک تهمورث بت پرستی را بر انداخت و مردم را بستایش پروردکار امر کرد 


در خصوص تهمودث یکتب ذیل رجوع شود 
۱90۳0 8 فطوصطهن00: ۷۷ جو۲ صمنقتاا8۵ مطعمادا میدم۲ 20 
2 -516 2 1 .ظ 162 ۲۵۱ هفطن <عوظ مطهمزط۵: ۳ 
وعطهاطعت؟ وه وباعةعهعق1 وذها هط 1 وصفة نم بوزحدهرظ و1 ناو فمبحصمط تهتعط۵:ظ هی 
,181-6 و و1918 هلقوونه و7 ,۲۵ طمعههامزیطن در راصوتت0 مفق06 .من 
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رام پیشت 


محوشنودي اندر وای ویو زبردست که دید بان سایر آفرینشهاست که 


۱ من میستایم آب راو بخ را ! من میستام آشتی پیروزمندرا و سودرا 
هریک از این دو را این اندر واي را ما ميستائيم این اندر واي را 
ما (بباری) میخو انیم از برای این خانه از براي خانخد ای ان خانه 
و از براي راد مردی که آزور نذر کند. . .۲ ستور و کلام ا ابنکه 
یکبارگی بدنعن شکست دهیم و بهترین ایزدرا ها ميستائيم س 


۲ اورا بستود آفربدکار اهورا مزدا در آرباویچ ز در کنار رود دائيتياي 
یک " در روی تخت زرین در روی بالش زرن در روی قرش زرن 


نزد برسم گسترده با کف دست مرشار 9 


۱ ب بمعني خد | و ایزداست و نز .تعني بخ و بهرء و بخش است چنانکه گ مج 
282 در چا باین معتي اخر آمد ه است در سار قستهاي اوستا ب" رس كاهي ععني ابزد 
و گاهي ععني ببره و برخ است د رکه های یادشامان هخامنشي غالبا یکلم یک عمني خدا 
بر ميخوديم < بیغ بزرگ است اهورا مدا . ..» درسانسکریت بچاگ" «همطت و در روسي 
آبگوه توملا گوبند در وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقرة ۲۳ بودات و2۳۳9 ههلا 
بعنی خداداده و خدا آفربدهر از همین ترکیپ است اسم شهر معروف فد اد در کننار دجله 
و با کو شهر معروف قغقاز نیز متضمن که بغ است . درفقره ۳۵ تشتریشت "بو" بخت وصیوط 
ات 2۴ هاجهط و3 یعنی از طرف ایزدان مقرر شده 

فغ معرب بغ در ترکیب کلهٌ فنفور عنواالي است که ایرانیان بیادشاهان چین داده اند یعنی 
پور بغ با پسرخدا در واقم عنوان پادشاهان آن سر زمین را از چق فارسي ترجه کرده اند 
در اشعار متقدمین بسا کلة غز ,ععنی بت استعیال شد ه عنصری گفته است 
کفتم _نفان کنم زتو ای بت هن‌ار بار گفتا که از "غفان بوداندرجهان _غنان (لفات فرس اسدي) 
علد اول یشتیا صس ۲-4۱ نز ملاحظه شود 

۲ مجای قاط کله ایست که معنی آن درست معلوم نیست 

۴ راجم یکلات آریاویچ و دائتا صفحات ۰٩‏ و ۲۸۳ چلد اول ملاحظه شود 


۱:۹۱ رام مشت 


۳ از او درخواست این کامیابی را بمن ده تو ای اندر وای زبردست که من 
آفرینش خرد خبیث ( انگره مینو) را در همشکنم امانه (آفربنش ) خرد 
مقدس ( سینت مینو) را که 


4 اندر وای زبردست این کامبایی را با و داد " اینکه آفریدکار اهورا من‌دا 
کامروا گردید ۱ 


اندر وای پاك را ما میستائیم اندر وای زیردست را ما ميستائم آنچه 

از تو اي اندر وای که از خرد مقدس است ما ميستائيم 

برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند با زور میستلبم آن اندر وای 

نبرومند زبردست راو اندر وای زبردست را ما ميستائيم با هوم آمیخته بشبر 

و با برسم و با زبان خرد کلام مقدس, با گفتار و کردار و زور و با کلام 
راستین 


ینگپه هاتم . . . ,۲ 5 
سز( کرد: 4)۲- 
۹ من میستام آب را و بغ را اه 00 


۷ او را بستود هوئنگ بیشدادی در بالاي ق له رکوهم هرای ؛ فلز 
سوسته در روی تخت زرین در روی بالش زرن در روی فرش زرین ازد 
درسم رده ۳ کف دست سرشار ‌ 


۱ راجم بتواضع ایزدی که اهورا مزدا یکی از فرشتگان خود را میستاید مجلد اول 
صفحه ۳۲ ملاحظه شود 

۲ در خصوص دای معروف ینگپه ه۸7 . . ۰ . رجوع شود لد اول بفقر ۲۲ 
هرمزد بشت ص ٩۱‏ و بگانپا ,عقاله ملحقات ص ۱۰۲-۱۰۰ 

۳ تام فقر؛ اول در اینجا تکرار میشود 

کوه هرا البرز رجوع شود بجلد اول ص ۱۳۱ 


۸ 


۵ 


۱ 


۱ 


۱۳ 


۱:۷ 


رام پشت 


از او درخواست این کامیای را بمن ده تو ای اندر وای زبردست که من 
دو تكك از دیوهای مازندران و دروغ پرستان ورن رابرافکتم ۱ هه 
اندر وای زبردست این کامبای را باو داد با اینکه هوشنگ بشدادی 
کامروا کردید بت .۰ 

الدر وای بالگ را ها ميستاگيم اندر وای ژبنردست را ما میستائيم آنچه از 
تو اي اندر وای که از خرد مقدس است ما میستائیم 


۲۳ ی 


سوز( کردء ۳)- 


۳ هه 


برای فروغ و فرش . 


من میستایم آب را و بغ را 


او را ستود تهپمورث زیناوند (سلح) در روی تخت زرین در روي بالش 


زرین در روی فرش زرین نزد برسم گسترده با کف دست سرشار .9 

از او درخواست این کامیاش را دمن ده تو ای اندو وای زبردست که من 
همه دیوها و مردمان , همه جادوان و پربها ظفر یابم که من اهر.عن 
را بهیکر اسبي در آورده در مدت سی سال تا بدو کزان زمین برام ‌ 


اندر و اي زیردست این کامیاف ۳ ناو داد تا ابنکه تهمورث کامر وا تردید 
اندر واي پالك را ما ميستائيم اندر واي زیردست را ما میستائيم آنچه از 


تو اي اندر وای که از خرد مقدس است ما مدستائيم 


برای فروغ و فرش . ۴ 
-ط(کرد: 4])1- 
من میستام آب‌راو غ را ۰ .۲۳.۰ 


۱ و رن < دیلم وکلان رجوع شود لد اول ص ۵۷ 

۲ مثل افره ۰ 

۳ ام فقره اول در این جا تکرار میشود 

4 _راجم به تپسورت و صفت زیناوند (" مسلح) بل نهمورت ملاحظه شود صس 4-۱۳۸ ۱4 


۱:۸ 


۱۰ 


۱۹ 


۷۱۷ 


۷۱۸ 


زا شت 
۰ ۷ ۶ 
او را بستود چشید دارندةٌ کله و رمهٌ خوب در بالای هکر ۱ بأندٍ تزا هر 
درخثان (و) زرین در روی تخت زرین در روی بالش زرین در روی 
فرش زرین نزد برسم گسترده با کف دست سر شار 9 


از او درخواست این کامبای را بمن ده توای اندروای زبردست که من 
درمیان تولد یافنکان (بشر ) فرهنند ترین کردم درمیان م‌دمات 
خورشید سا باشم که مرن در سلطنت خود چاریابان و انسان را 
فنا ا پذیر کنم آبها و گياهها را خشک نشدنی سازم روم اغذیهٌ زیان 
اپذیر خورند (در سلطنت جم دلیر نه سررما بود نه گرما تم 2 
نه مرگ (و) نه رشك دیو آفریده ۲ ) 95 


اندروای زبردست این کاميا.يي را باو داد با اینکه جشد کامروا ؟ردید 
اندروای بالگ را ما ميستائیم اندروای ز بردست را ها هیستائیم 
آنچه از تواي اندروای که از خرد مقدی است ما میستائیم 

برای فروغ و فرش 8 


زر کردء ۵ ) #- 


من میستام آب را و بغ را 1 


۱ هکره در اوستا هو" کته نع وض 2 فد ردتعط اسم طند رین کوه هر برز 


(البرز) است رود اردوسور از بالاي آن بنندی هزار قد آدی سرا زیرگشته بد ربای 
فراغکرت فرو مبریزد رجوع شود به بسناي ٩۵‏ فقرء ۳ به آبان بشت فقرات ۳ و ۲۵ و ٩5‏ 
و پگوش بشت فقره ۸ و ,عهر بشت فقره ۸۸ و برشن بشت فقره ۲4 و بندهش فصل ۱۲ فقره 0 
معتی لفظی "هو" کثیره بعنی خوب کننش در خصوص هر برز بجلد اول ص ۱۳۱ ملاحظه شود 


۲ جلاتي که درمبان ابروان نوشته شده متعلق است 4 سنای ٩‏ فقرد ه که بانتجا 


یمد ها افز وده شده است 


۳ مثل فقرء ۰ 
6 تمام فقرة اول در اینجا تکرار میشود 


۱۹ 


۳۱ 


۳ٍِ 


۳۳ 


۳ 


رام شت ۹ ۱ 
او را بستود اژی‌دهاك (ضحاك) به پوزه در کرند مخت راء ۱ 

در روی تخت زرین درروی بالش زرین در روي فرش زرین نزد برسم 
کار وه یا کف دس سر شار ‌ 


از او درخواست این کامیایی را بمن ده توای اندروای زبردست که همه 
هفت کشور ۳ از آدی هي کنم هن 


نه سنانند ه نه بار زومند نه شا جوانمرد 0 نثار گنه این کامبای را 
اند روای زیردست ارزاي ۵ بشید 


و ۰ ِ 
برای فروغ و فرش انس 


از( کردء ۲ )آگز 


من میستایم آب را و بغ دا 8 
او را ستود فربدون بسر خاندان آ بتین از خاندان توانا در (ملکت ) 


چهار گوشة ورن در روی تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش 


زرین رد پرسم گسترده با گف دست سرشار ه‌ 


از او درخواست این کامیا.ی را بمن ده تواي اندروای زبردست من 
به اژی دهاك (ضحاک) سه پوزه, سه کله: شش چشم, هزار مکر دارنده 
ظفر یام باین دیو دروغ بیار قوی (و) خبیث, فریفتار جبان, آين 
دروغ بسیار زورمند که اهریمن برضد جهان مادی بیا فربد از برآی فنای 
جهان راستی که من هر دو زنش را شهرناز و ارنواز را بر بایم کافی که 


در خصوص کرند که درانجا با صفت ل(راه دشوار دارنده و صعب العبود) آمده 
رجوع شود ملد اول ص ۱۹۰ 

مثل فترء ه 

۳ تمام فرة اول در این جا تکرار میشود 


۱.۰ رام شت 


از برای نوالد و تناسل دارای بهترین بدن میباشند و که از نکوترین 
جپانند ۱ 3 


۵ اندروای زیردست این کاميابلي را باو داد " اینکه فریدون کامروا گردید 
اندرواي پاك را ما مستائيم اندروای زبردست را ها ميستائيم آنچه از 
تو ای اندروای که از خرد مقدس است ما میستائیم 


برای‌فروغ و فرش . . .۳ بگ 


نز( کرد: ۷) )4 


5 ۳ 


۰ من میستام آب را و ی را 


۳۷ او را ستود درشا مت دلبر در کید آبشار رنگهاي ند آفر بده 
در روی تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش زرین نزد برسم 


رت کي 
سئرده با ثف دست سرشار ی 


۲۸ از او درخواست این کامیای را من ده تو اي اند روای زبردست که من 
کین برادر خود اورواخشیه را خواسته هیتاسپ را بکشم " و او را 
بگردونه خویش بکشم اینچنین (شد) با اشتی کذیه سرور اینچنین 


تا ال کت نج اینچنین با گندر و که در آب سر مبیرد 1 


۱ از برای توضیحات این فتره و دو خواهس چشید شهرناز و ارنواز رجوغ کید 
بیلد. اول .عقاله فریدون ص ۹۱ ۱۹۵-۱ و بفقرات ۳6-۳۳ آپان بشت. و فقرة. ۱6 کوش بشت 

۲ مثل فتره ه 

۳ تمام فقرٌ اول در اینجا تکرار میشود 

3 2 ۳ حط001 جوي آبشار ( انز ار شزاس وول‌نتر(د «تقتطودوه) رود 
رنگها مباشد رجوع کنید جلد اول ص ۲۲۷ و بتوضیحات فقرة ۵٩‏ ژامیاد بشت 

* راجع به بر اد رگرشاسب آورواخشه را و کشنده وي هیتاسب لد اول 
صفحات ۱۹٩‏ و ۲۰۲ ملاحظه شود 

٩‏ اشتی گفه با استي که صیجد ووسلادد دوتمی ,زاعش زئو گنه سیودط. 
وهسقس_ ووام0.ح:ج۸_بقول بارتولومه از رقباي‌گرشاسب هستند از قربنه کلامیز چنین 
برمآند چه سومین رقب گرشاسب که کندررو با کندرب باشد معروف است در جلد اول 
صفحانت ۲۰۰ و ۲۰۲۱ از او صحیت داضتم 


آراء شت ۱۰ 


۰۹ اندروای زیر دست این کامیابی را با و داد با اینکه ترشاسب کامرو آکردید 
اندروای پاک را ما ميستائيم اندروای زردست را ما ميستائیم آنچه 
از توای اندروای که از خرد عقدس است ما ميستائيم 

6 ۱ 


برای فروغ و فرش . . . . 


۳( کرده #۸ 
۳۰ من میستام آب را و بغ را 1 
۳ وا ۳ ۳ : 
۱ اورا بستود ائوروسار بزرگ " در یشة (جنگل) سفید در پیش 
بیشةٌ سفید در میان بشه سفید در روی نخت زرین در روی بالش زرین 


در روی فرش زرین نزد برسم گسترده با کف دست سرشار وه 


۳ از او درخواست این کامنای را دمن ده توای" اندروای زبردست که یل 
عالکف ابران , استوار سازنده سلطنت : خسرو مارا * تکد که خوشن 
از کخسرو برهام 


اورا بر افکند کیخسرو در همه بیش آربائیها ( ابرانیان) ٩‏ له 


۳ اادروای زبردست این کامیای را باو داد ا اینکه کخر و کامروا کردید 
اندرواي پاک رها میستائیم اندروای زبردست را ما ميستائيم آجه از 
توای اندروای که از خرد مقدس است ما میستائیم 
برای فروغ و فرش و ۳ ه 

۱ مثل فتره ۰ 

۲ عم فتره اول در این جا تکرار مشود 

۳ ارو سار سرا«دوهلد ورتیومبوظ ايري است که بدست کیخسرو شکست 
یافت معنی لفظی این اسم معلوم یست 

4 در متن کله ( ما را (ه) بجای (عرا) آمده است 

ه بنظر مبرسد که در این فتره جلاي افتاده باشد. ظاهراً باستی این طود باشد 
ائورو سار کاماب گردید اما نذر رقیب وی کیخسرو مقبول افتاده بشکست:" داد 
| ئورو سار موفق کرد ید 


۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


رام شت 
[( کرد ۹ - 
من میستام آب را و یم را ۰۳ 9 


4 4 بط 3 ۰ 0 سا 
اورا سنود هو نس ۱ دارند ء برادران سیار از خاندان تودر در روی 
تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش زرین نزد برسم کسترده با 
کف دست سرشار ه 


از او درخواست این کامیای را بمن ده توای اندروای زبردست که من 
درخانة کي گثتاسب عزیز و محبوب و خوب پذبرفنه شوم 65 


اندر وای زبردست این كاميا.تي را باو داد ا اینکه هونس کامروا گودید 
اندرواي یاک را ما ميستائيم اتدرو ای زر دست را ما فیستائيم آنسه 
از تو ای اندروای که از خرد مقدس است ما میستاگ 

ِ ۳ 


برای فروغ و فرش ی تن 


-( کرد ۱۰) گم 
من میستایم آب راو بغ را و ۳ سرد ه‌ 


او را بستودند دوشیزکان هنوز بمردها نرسیده در روی اخت زرین 
در روی باش زرین در روی فرش زرین نزد برسم گسترده با کف دست 


سرشار ۰ 


ازاو درخواستند این کامیی‌را با ده تواي اندر وای زبردست که ما 
خانخدای (شوهر) زیبابلا و جوافی بگيريم که با ما در مدثی که ما ( زن 
و شوهی ) در حیات هستیم خوب سلوک کند و اعقاب دادار هوشیار 
و خوشکو او از ما بوجود آورد که 


۱ تام فقره اول در اینجا تکرار مشود 
۲ هوتس زن ي گشناسب است رجوع شود بجلد اول صفحات ۲۱۷ و ۳۸۷ 


۳ متل فترء ۰ 
19 


3 


۰" 


۰:۳ 


4 


رام شت ۱۰۳ 


اندرواي زبردست اي ن‌کامیای را بآ نان داد | اینکه آن دوشیزکان کامروا 
گردیدند 

اندروای پالك را ما ميستائيم اندروای زبردست را ما ميستائيم آنچه 
از تواي اندروای که از خرد مقدس است ما میستائیم 


برای فروغ و فرش ۱ گ-. 


ز( کردة ۱ ۱( 


من میستایم آب را و بغ را ۰ ۰ ۳ 


سپنت مینوی ( خرد مقدس ) رابومند (و) فرهمند را ما میستائیم 
ای زرتشت بالگ براستی اندروای نام من است از این جهت براسق اندر و ای 
نام من است برای ابنکه من هردو آفر ینش را میرام آنچه آفریدء خرد 
مقدس است و آنجه ساختهً خرد خبیث است ای زرتشت باك جوننده 
نام من است از این جهت جوینده م من است برای اينکه من بهر دو 
آفرینش میرسم ,آنچه آفرید خرد مقدس و آلچه ساخه خرد 
خست است 0 ۱ 
ای زرتشت پا بهمه چبر شونده بام من است از این جپت یمه جبر شونده 
نام من است برای اینکه من مهر دو آفرینش ظفر با اجه آفریدة 
خرد مقدس و آ جه ساختهٌ خرد خبت است ای زرتعت باك تبك کردار 
ام من است از اين جپت نيك کردار نام من است برای اینکه من نسبت 
بافر یدکار اهورا مدا و امشاسپندان نیکوئی ورزم 8 
پش رونده ام من است پس رونده ام است : 

. .۰ .۲ باینده فرام من است *ه 

۱ مثل فتره ه 


۲ ام فقرة اول در این جا تکرار میشود 
۳ بای نقاط شش کله خر اب شده است 


دول 


3 


رام شت 


تند دام من است تند ترین ام من است دلیر نام من است دلیرترین نام 


من است سخت نام من است, سخت ترین نام من است, قوي نام من است, قوی ترین 


۰:۷ 


۶۸ 


۹ 


تام من است 
نام من است 
ام من است بیکبارگی شکست دهنده ام من است 
. . ام من است برضد دیوکار کننده نام من است 


۳ ام من است ۱ ‌ 


ستیزه شکن ام من است بستیزگی چیر شونده م من است تموج 
آورنده (آب ) ام من است موج ریزنده ام من است موج انکیز نام 
من است زاهٌ کشنده ام من است 3 
کر نام من است ار 8 


یز سر تیز ام من است نیز سرتیز دارنده لام من است 
نیزهُ بهن دام من است نيزَه بهن دارنده نام من است 

تیزم آخته بام من است نیز آزنده بام من است 

فرهمند ام من است سار فرهمند بام من است . 80 


۳ 4 4 ِ سس 
(باشی ) و درمیان صف رزم منت شده درمیان دو علکتي ک 


(دو قوی که) بضد م میجنگند . 5 


و این امهای | «خوان ای زرتشت یاک وقتی که آموزکار دروغین ا با 

پو ده با دونده با سواره با با گردونه ۳ ژنده بطمع نعمت و بطمع عافیت 
سس ‌ 

(روی دند). ٩8‏ 

٩‏ در این فقره چپار کله خراب شده است 

۲ در این فقره سه اسم خراب شده است 

۳ گرد 26026 حطةهیم0 طباع ترجه شده دو اسم دیگر یز در جلات بمد که بای 

آ ها نقاط گذاشتيم با همپن کله کیب یافته اما معنی ای از آنها پر ید 


5۱ 


۰ 


۳ 


دص 


6 


۹ 


رام یش 9 


و این دامهای ما بخوان ای زرتشت با وقنی که او در بند تگاه داشته شد ه 
در ند برون کشیده شد وه در شدسواره دور درده شدم با شد 2 


6» ۱ 


اند ر وای که درهمه جا باسبها و مر‌دان تردید مستوبی کنف و در همه جا 


صد دیو درکاراست در امکنة ست و از زر او مجند ه حاضر شود 


به و ۰ 


9 


و ی که با و توجه کرده باشد بت 
بسته , با گربند حکم, با کام بلند» باسنيةٌ گشاده؟ با یگاه قوی؛ 
باچهبیای آلوده تشدم » عنانند کنی که شیپرنار غلکتی .و شپرباز 


مطلق است ۲ بت 


۳ مر ۳ ۰ 
۰ [ی 
در روشنائی روز ا سپیده دم ۲ 5 


اکر تو ستایش مرا مجای آوری من تو را از کلام مزدا آفربد فرهمند 
درمان بخش آ گاه سازم بطوری که اهریمن تبه کار بتو غلبه نکند نه جادو 
نه جادو گر نه دیو نه شر ّ 


اندر وای چالالرا ماميستائيم اندر وای‌دلیر را ماميستائيم اندروای 
چالاك ترین چالاکان را ما ميستائيم . اندر وای دلیب ترین دلیران را 
ما میستائيم, آندر وای زرین خودرا ما ميستائيم, اندر وای زرین ۳ 
را ما ميستائيم, آندر واي زریرن_ طوق را ميستاليم, اندر وای زرین 


گردونه را ما هیست لیم اندر وای رین جرخ را ما هیستائیم" اندر وای 


۱ بجای نقاط از چندین کلات معتی ای بر عآید 
۳۲ معای جلاق که در آشر آنها علامت استفهام گذاشتيم درست معلوم نست 
۳ این فقره شراب شده است 


۷ 


رام يشت 


زرین سلاح را ما ميستائيم, اندر واي زرین جامه را ما میستائيم, اندر وای 
زرین کفش راما میسمائیم, اندروای زرین گر را ما ميستائيم, اندر وأی 
مقدس را ما ميستائيم, اندر وای زبردست را ما میستائیم آنچه از توای 
اندر وای که از خرد مقدس است ما میستائیم 

براي فروغ و فرش . . . .۱ 

بتا اهو . 

آفرین (درود) میفرستم به آندر وای زبردستگه دید بان سابر آفر ششهاست 
آنچه از تو ای اندر وای که از خرد مقدس‌است ما میستائیم 

اشم و هو . 
اهمائی رگشجه . 


۱ مثل فقرء ه 


به 
۲ رجوغ شود .قاله ملحقات بشتها صفحه ۳۲ و بفقره ۳۳ ه‌مزد بشت جلد اول 


وین 

که دين در اوستا دنا دسیرزس دوع آهده و مالند کلمة چیستا 
مونث است و از دا وس جه که بمعنی اندبشیذان و شناختن است مشتق میباشد 
از همین ماده است کلم سانسکربت دهی وج جنالکه ملاحظه میشود رشه 
و بنیان کلمةٌ دین در فارسي آربای است از برای دين کلمةٌ عربي اصل و بنباني 
در السنه قدیم سای موجود است در زبان قوم ساعي نژاد اکاد ممسیو که در 
شوال عراق حاله سلطنت داشته اند و بعدها بابلیها جای آ ات را گرفته 
امن شان را اخذ کرده اند کلیات دنو مومع و دیئو میرن بمعنی قالون و حق و 
قمّاء و حکم است,دا نو ویرون یعنی حکم کردن, دبان «مزززهة بعنی حاک وقاضي 
در عبری واراي دین مین و دین دون سمعتی قانوف و حق و نساء و 
حکم است, دان ووة یعنی حکم کردن, دیان موززمج و دیا مموززمن یمنی 
حاک و قاضی, مد ینت" ج و عنی مدسه و بلد (شپر) اخات عرف دین 
و دیان و مدینه ازارای داخل زبان عی.ش شده است ۲ مدینه نظر بمعنی اصلی 
محل حکم و قضاست, یومالدّین بعنی روز محاکمه: کلم دین در عراف محست ,ععنی 
حکم و فضاء:«دوم بمعنی رسم و عادت , سوم بمعنی کش و آئین است برخی از 
مسشرقین توشته اند که دین ع.ي به‌عنی مذهب از ایرانیان سارت گرفته 
شده است و برخی دیگرگان کرده اند که لفت دین را ایرانیان از بابلا 
بماریت گرفته اند ۲ در قدیمترین آثار کتبی ابران که کانهای زرتشت باشد 
و قدمت آن ا به هزار سال پیش از مسیح میرسد مکرراً یکلمةٌ دثنا بر میخوریم در 
قسمتهای دیگر اوستا نیز بسیار استعمال شده است در تقسیر بهلوی اوستا با زند 
دین ب», و دینا وود با دینک ووسو گردیده ودر فارسي لیز دین گوئیم دین 
ذر سا یمان مختلف آمده در سنا ع 4 قطعات ۱۰ و ۱۱ وسنا 5٩‏ قطعةٌ ٩‏ 


۱ 94 8۱ (۲فوصطح 2 ۲۵0۵ ۱۲۵۳۸۵۲ و1۳ مد ست‌مللظ 
۲ ۱680028 ,13 ,1۳ هو ص1۳ +صملم۳1 وق ونگو‌ماهوم«۳ 


۱.۸ چیستا ‏ دانش 

چیستا عمنی فرشتَهٌ علم هيشه با صفت رز بشت هو دورد ماززمیه آمده 
یعنی راست ترین چنانکه در یسنا ۵ ۲ فقره ه و درخورشيد نیایش فقر ۸ 
و در مهر یشت فقر؛ ۱۷ در اینجا متذکر میشوم که چیستا در ففر؛ آخیر 
مقس و زو ر" نثار کننده ( یعنی عبادت کننده ) و سفید و سفید پوش تعریف 
شده است سفید پوش بودن چیستا بعنی ایزد علم مزد یسنا قهراً ما را بسفید 
پوش بودن آ"تر بانان و موبدان یعنی علیاء دین مزد یسنا منتقل میسازد که 
از زمان قدیم ۷ ام‌وز سفید پوش بوده و هستند نظر بمعنی کله چیستی 
این ایزد مناسیت ۲ می‌با ( دثنا) بعنی ایزد دین مزده‌سا دارد و ممر 
مناسبت است که بشت شانزدهم با اینکه در تعریف چیستی است دین بشت اهیده 
شده است سا این دو ایزد بام داهیذه شده اند از آمجمله در فقرة ۶ ۲ 
دو سروزه کرچک و بزرگ آ آمده است «چیستای راست ترین مدا آفریدءم 
مقدس را ما ميستائيم دین نیک مزدیستا را ما میسائیم* 

کذشته از قطعات مختلف اوستا که از برای عونه چند فقرات آ هارا راجع 
به چیستا ذکرکردم عام دین بشت چنانکه در آغاز گفتیم بایزد علم متعلق است 
از مندرحات این شت برمیاً بد که این ایزد بدین زرتشتي اختصاصی دارد چه 
فقط در این بشت زرنشت و زش هووی و آتربان بعنی پیشوای ديني و شهربار 
ملکت بدو فاز برده حاجتی خواسته آند دوصو رل در یتمهای دیگر جنانکه 
در آبان یشت و کوش بشت و رام بشت وارت بشت آروهي از با دشاهان بشد ادی 
و امداران پش از زرنشت ایزدان این شتها را ستوده ناگی داشته اند 

یغمبر ايران تام قوای مادی و معنوی خود را از ایزدعلم درخواست 
کرده است بخصوصه در فقره دوم این نفلت تم برخوريم 5 در عان سادگی 
بسیار دلکش و در این روزکاران که وطن ما ترفتار چنکال ناداي اهریمنی است 
یجاست درخواست نبا گان خود را که در چند هزار پش از فرشتة 4 دانش داشته اند 
یادآور شویم حضرت زرتشت در فقرمُ مذکور به چیستا خطاب نوده گوید «ای 
علم راست ترین مزد" فربده مقدی آکر تو در پیش باشی منتظر من بیان و اگر 
در دنبال باشی بمن بری * 


پشت شانزدهم موسوم است به دین بشت وی در این بشت از دین که 
در مقالةٌ بمد از آن صحبت خواهیم داشت سخن ترفته بلکه سرا سر این دشت 
متعلق است بایزد علم که او را چیستی با چیستا گوبند در اوستا گاهی چیسنی 
۲ددجد _ نون و گاهی چیستا «دیدجد چریزی "آمده است از این دق کلیه. که 
هردو لصعةٌ مونث است یک چز اراده گرد بده است عکن است که چستا 
شکل معمول کلمه اصی چیستی باشد چیسنی .ععنی دانش و معرفت است و 
مس معاف دبگر که آند بشه و آکاهی و تور دی با شد از آن برهیآید 
چینا در سااسکر «ت که بمعنی انديشه و تصور است از همان مادهٌ جستی مبباشد 
چیستی از فعل چیت ۲هح بز که بمعنی اندیشیدن و آ گاهی بافتن و داستن است 
و دز اشنا استیال شوم ی میامم چست کر کان مقیی شعاد 
زباد دارد ‏ از آممله است چیستیونت (دد‌دسیو نهت‌زووزن یعنی دانشمند 
سومین دختر پیفمبر ابران موسوم بوده به پنُورو چیستا دی راوددس تاورموبومج 
حضرت زرنشت از این دخترش راجم بمروسیش با جاماسب وزبر ی کتشاسب 
درکاها سنا ۵۳ قطعهٌ ۳ اسم میبرد وروت ی ردان شتا فرزانه 
چیستی و چیستا در تفسبر بهلوی اوستا به فرزا نگی ترجه شدد نکارنده در سر 
دین پشت آن را (علم) ترجه کرده ام - 

چستی ععاني که در فوق ذکر شده مکرراً در کامها آمده است چنانکه 
در بسنا ۳۰ قطعةٌ ٩‏ و سنا ع 6 قطعهٌ ۱۰ و بسنا 4۷ قطعهٌ ۲ و سنا ۸ 
قطعةٌ ۱۱ و یسنا ۵۱ قطعات ۱5 و ۱۸ و ۲۱ درهرجاي کاها که لغت چیستی 
استعمال شده اسم جرد است بیکی از معا عذکور در هیچ جا اسم ایزد مخصوص 
علم لیست اما در قسمتهای دیگر اوستا م سم حداست چنانکه در هرمزد شت 
ققرات ۷ و ۲٩‏ وغبره و هم اسم محصوص ایزد دانش است چنانکه در بسنا ۱ 
فقره ۱4 و در سروش بشت ها دخت فقرة ۱5 و درفرکرد ۱٩‏ وندیداد 
فقر# ۳۹ در این دو فقر اخبر چیستی و چیستا هر دو باهم ذکر شده اند لامد" 
از هردو ترکیب همان فرش علم اراده کرده اند 


۱۹۰ دبن 


و یسنا ۵۳ قطعات ٩‏ و ۲ ,ععنی کیش است و بسادر قطعات دیگر بعمني خصایص 
رو و تشخص معنوي و وجدان است چنانکه در بسنا ۳۱ قطعات ۱۱ و ۱۲ 
و ۲۰ و سنا ۳۳ قطعة ۱۳ و سنا ۳۶ قطعه ۱۳ و سنا 26 فطع ٩‏ 
و سنا ه ء قطعهً ۲ و سنا ۶2٩‏ قطعات ٩‏ و ۷ و ۱۱ و سنا 4۸ قطعا ۶ 
و سنا 48 قطعهٌ ۵ و سنا ۵۱ قطمات ۱۳ و ۱۷ و ۱۹و ۲۱ وسنا۳ه 
قطعةٌ ه هینطور است در اجزاء دیگر اوستا دين گاهي ععنی کیش و 
با صفات اهوراي و زرتعتی و مزد بسنا و زیبا و تیک آمده چنانکه در بسنا ٩‏ 
فقر ۲ و یسنا ۸ فقر؟ ۷ و ینا ۱۲ فقر ٩‏ و وندیداد فرگرد ۲ فقرات ۱ 
و 4۲ و فرکرد ۱٩‏ فقرات ۲ و ۱٩‏ و تشتریشت فترات ۲۳ و ۲۹ 
و ۵4 و کوش بشت ففر ۲ ومپر بشت فقرات 6 ٩‏ و ٩۸‏ و فرور دین بشت 
فقرات ٩4‏ و ۹٩‏ و زامیادیشت فقر؛ ۸۲ و گاهی .ععنی خصایص روحی 
و تشخص معنوی و وجدات است چنانکه در بستا 4۰ فقرهٌ ۱ سنا ءه 
فقر؛ ۱ و وندیدادفرکرد ه فقره ٩۲‏ و فرکرد ۱۰ فقرهٌ ۱٩‏ وغیره 

دین ,ععنی اخبر یی از فوای پنجکانه باطنی انسان است در بسنا ۲ 
فقرة و فروردین يشت فقرات٩‏ 4 ۱ و ۵ ۱۵ این پنج قوء ام ذکر شده و در جلد 
اول پشتها صفحات ۵۸۷ - ٩۸٩‏ از آنها صحبت داشتیم دین در ردیف 
سایر قوای باطنی آدمي بحس روحای و ایزدی و تدخص معنوی وی بش‌اراست 
با بعبارت دیگر وجدان اوست که سمل از عالم جسماني فنا پذیر است و آن را 
آغاز و | مجاعي نیست این قوه را آفربدکار در باطن انسان بودیعه کذ اشته تا اورا 
از خوبی و بدیکردارش آگاه سبازد اگر انسان باواز این قوء گوش فرا ندهد 
و از نیکی روی کردانیده بسوی زشتی کراید وبکناهی آ لوده کردد آسیبی باین 
وه نخواهد رسید و بیان اقدس و پاک ازلی خود بعالم مینوی خواهد برگشت 
پس از درگذشتن انسان دین درجهان دیگر در سر یل چنوت (صراط) کردار 
وی را محسم ساخته بدو روی‌کند اگر انسان نیکوکار است دین بصورت دختر زیباژ 
جلوء کید و اثر کناهکار است بجیئت ژن بتباره و مپیبی در آید خالنه بهمیتقدر 
اکتفاء عوده بزودی از حسم شدن دین در واپسین 2 


دن ۱ 
گذشته از معا مذکور بسا دین در اوه ی فزشته سکن زرشنق: است 
و همیشه باصفت عزد سنا آمده است چنانکه در بسنا ۸ فقر؛ ۳ و مپر یشت 
فقرة ٩‏ ۱۲ و ارت بشت فقر؛ ۱ دراین فقره اخبر اهورا مزدا پدر ایزد ارت 
و سفندارمن مادر وي و سروش و رشن و مپر برادران وی و دیر_ مزدیسنا 
خواهر وی خوانده شده اند دین نیز اسم رو. ۲۶ ماء | ست يعني که تگهرای 
این روز بایزه دین سیرده شده است در سنا ۱٩‏ فقرء ٩‏ و در سرروزه 
کوچک و بزرگ در فقر؛ 4 ۲ از دین عناسبت موقل بودن وی بروز 4 ۲ ماه 
یاد شده است روزهای هشتم و بانزدهم و بیست و سوم هاه گه موسوم است به دی 
یز دین بامیده میشود چنانکه دهمن ماه سال که موسوم است به دی نیز دین 
گفته میشود اما در این چپار موضع دین کی و ایزد آئين از آن 
اراده نمیشود بلکه همان معنی دی که بمعنی آفرید کار است میباشد در جلد اول 
صفحهٌ ۲ 4 از آن صحبت داشتيم در بندهش فصل ۲۷ فقره ‏ ۲ مندرج است 


که کل سرخ حخصوص بایزد دین است 


گفتيم ک دین بمعني تشخص معنوی و وجدان است و در گاهای زرتشت 
غالباً همین معنی آعده واساس فلسفهةٌ پیغمبر ابران شعرده مشود در هر يك 
از افراد بشراین تشسّص معنوی موجود و در میان قوای باطنی که بآن اشاره کردیم 
مهم ترین و شریف ارین بشیار است چه درطی زندگانی انتخاب خوب وبد با اوست 
درمیان دوگوهر متضاد که سینت مینوو انگره مینو با راستی و دروغ باشد 
ااسان آژاد و بابد بمیل و اراد خویش باستعانت دین با وجدان راء راست 
با راء کج بگزیند در کانها بسنا 45 فطع ٩‏ فرماید « ای اهورا در همان 
هنگامی که تو دثنای (دین) ازلی را بیافر دی کی که دوستار دروغ است بدروغ 
اخلاس ورزد وکی که خواسار راستی است براستی روی ارادت آورد» در 
سنا ۳۱ قطعات ۱۱ و ۱۲ فرماید "هنكامي که تو درروز نخست جهان مادی و 
دنا (دین) را از پرتو منش و خرد خویش ساختی هنگامی که تو جهان را 
بخلعت هستي بيا راستي نکامی که تو کردارو گفتار بیافربدی ۱ هرکس باآرزو 


۱۲ دین 

و ارادء خویش بکار انتخاپ برد ازد از مات هنکام ۱ بن یک با سخن 
سنجیده و دیگری با گفتار نکوهیده چه د!ا و چه‌ادان هریک بفرا خور 
دل و مغز خود آواز خویش بلند میکند . . . . ." از فقرات فوق برمیا بد 
که دین ازلی است اما هنکام عمل اویس از آفرینش جهان جسماني است در بسنا ۸ 6 
قطعهٌ ۱۷ پیغمبر ایران خواستار است که وجدان (دثنا) زش دختر فرشوشتر 
بدولت راستی پرسد و فروغ درستی روی کند ا در انتخاب خوش خوب را 
از بد شناخته پیرامون دروغ و آ مه زشت است نگردد چون د؛ ر طی" زندكاني 
انتخاب آ مگ ن راسّن و کش دروغن با وجدان ( دین) است اک ریز در روز 
وایسن نیز چنانکه در بسنا ۳۱ قطعهً ۲۰ و بسنا 4٩‏ قطعهٌ ٩‏ اشاره شده 
وجدانبهمر اهی روان درکار خواهد بود و در نمودن راه بپشت و دوزخ و بخشیدن 
پاداش نیک و سزای زشت ذیمدخل خواهد بود این فلسفةٌ زرتشتی معدها در 
اجزاء دیگر اوستا برگ و بری گرفنه بمجسم شدن دین عنی و جدان آدمی 
صورت دختر تا ی با زن زشتی در روز قیامت قائل شده اند این عقیده که 
یکی از شاهکارهای اتب فزه بسناست کم و پیش فر اوعت و کتب ب بهلوی ذکر شده 
خصوصه در ها دخت سك مفصلاً از آن سخن رفته است بملاحظه؛ مهم" بودن 
مسئله دو فرگرد نك مذکور را که راجع باین موضوع است تفسبر خواهیم کرد 
برای اینکه در اين زمینهٌ بسیار دلکش که با نتهاء درجه باب اخلاق ایرانیان بر آن 
بلند باده شده اهمالی نکرده باشیم پیش از تسیر دو فرگرد هادخت نسک حختصرا 
بسایر اجزاء اوستا و کتب پهلوی و پازند و فارسی راجم باین موضوع میپردازم 
در وندید اد فرگرد فقر ات ۳۰۲۷ از حسم شدن اعمال در روز واسن 
چنن سخن رفته است «چون در صنح.روز چپارء پس از وفات روان نیکوکار 
با گذاهکار از بدن جدا گشته پل جنوت (صراط) رسد در آجا دیو ویزرش۱ 


۱ رورش نداد «قمدمع؟ در بندهش فصل ۲۸ فقره ۱۸ آمده 
«در روزها و شیپاني که هنوز روح در دروی زمت سر مبرد بواسطه دیو وزرش 
در یم و هراس افتاده معذب است دیو ویززش ,ردر دوزح آرام دارد » این روز ها و شبهپا 
عبارت است از سه روز و شبی که بنا بآئهنا من‌دیسنا روح پس از وفات در سر بالین صرده میماند 
و در روز چپارم از چسد مرده جدا میشود. 


دین ۱۹۲ 


روان مد دروغ پرست. دیویسنا را بزنجر بندد آنگاه دختری ازنین و زیبا 
و آزاده نژاد و خوش اندام روی‌کند روان گذاهکار را .عغاک تبره کشاند 
و روات یکوکار را از پل چنوت و از زبرکوء (هرا) گذرانیده بساحت 
ایزدان‌منوی آرام دهد ۲ چنانکه بعد مملوم خواهد شد در هرجائی که آزچنین 
دختری باد شده همان دین دا وحدان آدمی اشت ژ بجسب کردار انسان بصورت 
دختر زيبائي با زن زشتي اعمال جهاف را محسم نموده درمةابل روان‌ظاهرمیشود 

درفرگرد ۸ ویشناسب بشت نیز از سم شدن دین در آخرت صحیت شده 
اما در این جا حتاح بترجه نمودن ابر فرگرد نیستیم چه مندرجات آن 
خلاصه ابست از فرگرد دوم هادخت نسک که بزودي آن را تفسیر خواهیم ۳ 
جز اینکه دراینجا مي افزائيم که فرگرد ۸ و بشتاسب با گشتاسب بشت به فرشوشتر 
که بر ادر جا ماسب و پدر زف زرنشت و وزیر کی گشتاسب است خطاب 
شده است ۲ پی از قطعات اوستائی درمیان کتب مذهبی در جائی که مفصلا 
از سم شدن اعمال سخن رفته در فصل ۲ فقرات ۲۵ ۱۹۱-۱ از کتاب پازند 
مینوخرد است مندرجات آن در برخی از جاها بامندرجات فرگرد دوم و سوم 
هاد خت نسک فرق دارد حنانکه و ست نیه17 منتقل شده احتمال دارد که ماخ 
مطالب آت غبر از متون اوستائی که ام‌وزه در دست دارم باشد" در 
آردای و بر افنامه فصل 6 مند رج است که اردای و براف مقدس در هنکام سیر 
بپشت و دوزخ همرآهی سروش و ایزد آذر بیل چنوت رسید در آجا روان 
نیک وکاری را دید که سه روز پس از وفات ازجسد جدا گفته بعالم بالا روی‌ماده بود 
همجنان در فصل ۱۷ همين کتاب مندرح است که دفتی ار دای وبر اف مقدس 
از سر بپشت برگشت و آهنگ سبر دوزخ نمود دو باره پبل چنود رسید درا نحا 
روان گناهکاری رادید که درسه شب او پس از مگ معذب بود و دینش‌کردار 


۱ راجم بترجهٌ کشناسب بشت بزنداوسنای دارستتر جلد دوم صفعات 1۸۳-۹۸۱ 
ملاحظه شود 

۲ در خصوص وشتاسب ( اباب ) شت رجوع شود بجاد اول بشتها ص ۱ ۲۷-۲ 

۳ 134-7 ,و و۷۷۵ بزها 4وههاعده۲ن رق۲هطگ1.وصا عل 


۱۹ دین 


تکوهیده اش را بشکل زن پتباره و نا هنجاری در آورده او را بسوی دوزخ 
میکشانید ۱ در روایت بهلوی فصل ۲۳ فقرات ۱۲-۵ سم شدن دین مثل 
ار دای و بر افنامه ذتر شده است ۲ 

دینکرد مختصراً باين مسئله اشاره کرده مینویسد « دین بصورت دختر 
خوبچهری با بصورت زن زشتی در آمدء روان را بسوی بپشت با دوزخ رهنمون 
کردد » ۴ 

د رکتاب (شکند کا نیک و جار) تألیف مس دان فرخ سر آهرحن دات که 
ظاهر در یمه دوم از قرن چم ميلادي وشته شده و متن پهلوی آن از دست 
رفته اس‌وزه فقط ترحمه بازند و سانسکربت آن ۳ ک موسط دستور معروف 
پارسیان هند نربوسنگ (در اواخر قرن دوازدهم میلادی ) صورت گرفنه 
موجود است, در فصل 4 فقرات۱ ٩۱-۹‏ مندرح است « در روز چمارم پس 
از وفات کسی دختر زیبائی که خزینه‌دار کردار نک است با توشه ای از 
کردار تیک بروان تیکوکار روی آورد مچنین در روز چپارم پس از مرگ کسی 
زن زشتی که خزینه دار کردار نکوهیده است با توشه ای از کردار زشت بروان 
گناهکار روی‌نماید » * در دادستان دیشک فصل ۲۵ فقر؛ ه نیز مسئْلهٌ حسم 
شدن اعمال مثل ( شکند گ نیک وجار) طرح شاه اس ۰ در کناب 
(صددر بند هش) فارسی در فصل ٩٩‏ مفصلاً از حسم شدن اعمال سخن رفته ۲ 


و عن مددرجاث صد د زر ند هش در روایت فارسی (روات کامه هر ه ) نیز 


۱ ۲ ۳۱2۵۵ 16۰ ۲ظ یذ ۷ معط که 001 و۲ 

ماد داشتهای بار تلمی نیز ملاحظه شود ِ هانطا معا جوم لم۰۵۲ ۷۱۳۵/۲ فاید 
۲ رجوع شود »ه تدااهعظ لعل ۲ط هش فدوخو۳ ه اه فصتدفاعوظ صعاداموهدمظ فحا۲ 

.39 ۰ 1926 علد۷0 70۲ و9۲۲7ظ .40 

۳ 62-9 ,2 ( عحفیه) 2 ,۷۵۱ عصوزصو8 صمزتن2ه و8ععتاصاژ 

4 وصمطفتا ود قمانقه که تتطلممهه-قهمیده مطه دنز عاوکمفت-تصنده 

7 «وطحطمظ وله۱۲۵ ۷۲۰ .2 قصه ژصفه۸-ومعصخ؟ 3۰ عختمدظ 

۰ 0 7و ۷111 ۷۵0۱ ام فطنا ۵۶ معامظ ۲۵0عع8 

٩‏ صد در نثر و صددر ندهش ۱ هام13 م82 قصه عمعاا «فقفع8 

ص‌‌ ۲۱ .1909 ,عاص130 «مططعط .ظ 4و۲ وط 4متن0ه 


دن ۷۱۹ 


موجود است جه سا صد در بندهش جزئی از رای قدم محسوب است! 
چنانکه ملاحظه مشود مسئلة سم شدن دین با وجدان در روز وایسین یکی 
از مسائل بسیار مشهور مزدیسناست.. بل شکب ماب ( در سال 4 ۲۷ میلادی 
کشته شد) که در دین خود بموری فائل شده که پس از وفات در مقابل روح 
جلوه میکنند و در کتاب فهپرست العلوم شرحی از آن ضبط شده در حت نفوذ 
آئین زرتشنی بوده است 

اینک رسیدم به هادخت نسک که راجع بمجسم شدن دین حاوی مموع 
مطالب کتب فوق است هادخت سک که در متن اوستاي وسترگارد در جزو 
قطعات یشتها طبع گردیده بشت ۲۱ و یشت ۲۲ شعرده شده است ۳ اما در 
متن اوستای کلد نر بمدهزمی عدد یشتها از ۲۱ مجاوزنکرده ونند پشت آخرین 
آ ما بشار رفته است و معمولاً زرتشتیان همین ترتیب آخبر را محفوظ داشته 
و هنوز هم میدارند هوگ در سال ۱۸۷۲ ميلادي متن أوستائی هادخت 
سک راب تفر آن معاً از روی دو نسح خطي قدیمی که در فرن چپارد هم 
مبلاد ي نوشته شده آصحیح نموده و تلقط بهلوی تفسیر مذکور را باخط لائینی 
درج کرده و با ترجه آنگلیسی در آخر ارداویر اقنامه منتشر ساخته است؟* 
چندی بمد دار مستتر درجزو ترجه زند اوستای خود هادخت سک را نیز 
ترجمه کرده است * تفسیر بهلوی ها دخت نسك دارای ۰ کمه است ٩‏ 

در کتاب هشتم و چم دینکرد که از اوستا سخن رفته و اجزاء آن يك يك 
شرح داده شده هادخت نسك بیستمین سك یا کناب اوستا بشمار رفته است 


۴ ۲۵۱۰ 17۵78۵1۵6 .3 16۰ ۲20 بط فتاه تاعرفااط و۵۲ وممصصرم واقرف 
ص ٩‏ ۱5۰-۱ 1922۰ #۲جوطاطد0ظ۳ 


۴ 328 ,و 1889 صناء136 مطع13 1 تفاووفظ ۵0«حم صول دواهنآه1۳ مطهان دماصولز 
893-00۰ 0ظع 


۳ ]44 تاحعصوم-طمولا و1۵۵ 1 ,۲۵ ۲0مموهنه۷۲۵ بط 60190 فناده۲ه 2620 
0 و 


و تفعا(-نطمقملا هه ومصوود-تناطوم0 طفز مکعتز ۲۷ عت۸ ۵۶ فتتممظا عط 

0۰ ۱۵۳ مط 130 - م0 حدم هعل 4صو عصوطوماظ ۵ مصمزنعاوصوتط فص وناعها 
۰ ۱ 
٩۹‏ ,6 8۰ 1328 م1 (مطظ با .0 صذ) نقو۲۳۵ وط معتمهوننا خماطوط 


۱1۹ دین 
بنابر ابر _ هادخت نس حالّه قطعه ایست که از بستمین نسك منقود 
شده عهد ساسانبان ما مانده است و ملاوه سروش بشت هاد خت موز 
بازدهمن بشت اوستا را تشکیل مبدهد از هاد خت نسك قدم بیادگار مانده 
است همچنین آفرین کپتبار جزو همان نسك از دست رفته مدباشد ۱ 

پس از اين مقدمه کوئیم ها دخت نك کنونی را که امروزه بطور 
معمول یکی از قطعات اوتا ی مدش‌ارنده نه جزوی از شتا , دارای مه فرگرد 
با فصل است فصل اول آن که مي‌کب است از ۱۷ فقره در فضیلت و تأثر 
دعای معروف (اشم وهو . . .) میباشد چون داخل در موشوع این 
مقاله نست آن را تفسیر عيکنيم در فرگرد دوم از حسم شدن‌دین (وجدان) 


نکو کار صورت دختر زییانی سخن رفنه و در فر برد سوم از حسم شدن دسن 


کناهکار صورت زن زشتی بحث آردیده است / 


بجلد اول بشتپا صفحه ٩۲۳‏ نزملاحظه شود و به عمحقل00 ه۲۵ تیا متواانآهادوج۸ 
۰ ,8 4صظ 11 (.طظ بذ 0 صن) 
۲ راجم ه دن و ترجه هاداخت سك (گذشته از ترجه هورگ عنتعقا و دارمستتر 
هیا وناده مه بکشت یل ملاحظه شود : 

وتو رز صواطموقه صعدا نوا صوو مصصفت(معص . ق1 . فقتوو دقن ۵ز۲ ها 
89-11 .ع 1901 

روط .0 معط ول ود فش ما۳ نع گن مصزداع و1 صوزتاووندم2 . فط۲ 
,28-1 ,0 19206 عادو ول 

101-04 ,5 1927 حمعصتااق0 افمصعصما. م۰ طه ۷‏ عادهجش و2۵ "ولا وزن1 
14-۰ 22 


فر کرد ۲ 
۰٩‏ برسید زرتشت از اهورا مزدا ای اعورا مزدا ای خرد مقدس 
ا آقر بدگار جهان مادی ای یاک وقق پا کدینی راشو ) 
از جهان در گذ رد آن شب در عا روانش آرام کرد؟ ب 


۳ آتکاه گفت اهورا مزدا او (یعنی روح) سر بالبن ۳ نموده آشتود کانا۱ 
سم و 0 
سرایان این چنن | ‌زش درخواست. کند "رت ( ننبکوی ) بر او 
رهمت بآن کسی که مزدا اهورا باراد خوش بدو رحت فرستد » در این 
شب روان با ند از؛ تمام زندکانی جپاف خوشی دریابد هه 


۳ در شب دوم عا رواش بسر برد ؟ 9 


6 . آنگاه گفت اهووا مدا او سر الم حاشنوده. اشتودکاها بیرانان این 
چنن آمر‌زش درخواست کند " رحت بر او رت بان کسی که مزدا اهورا 
باراد خوش بدو رت فرستد» در این شب روان باندازة تمام 
زندگلل جراق خوشی در یابد 5 

0 دورقلب سوع را روااشن ند برد؟ ت‌ 
۱ اشتود اسم دومین گانهپاست که از سناي ۳ ۷ ٩٩‏ باشد لابد در انجا (ها) ۷ 

فصل اول ان کاتها مقصود | ست که (هاي) و3 باشد چه در ان رما) در قطعات اول 
حضرت زرتشت از براي خود و حاضرین دعاي خير میکند و د رقطعات بعد از معرفت ذات 
اهو را رد صحت مد ارد در فرگرد سوم هادخت نسک خواهیم دید که‌روان سرد گناهکار در 
سربالین جسد مرده گاتا (کام موی زم) وس ()26: زو میسراید کام عولی زم اسم(هاي) 4٩‏ 
از اشتودگانا مباشد که در قطعات اولي آن یغمبر ابران از عدم‌توفیق خود گله مند است در اینجا 
متذکر میشویم که هر یک از فصول گانبا را بکلبه اي که آن فصل با آن شروع شده منامند 
بنابر این اشتود از کله اوشتا «ددس و0 میباشد که خستین کل سنا ۳ مباشد و کام 
عوفي زم که درمتن فرگرد سوم هادخت سک کیمم" ودهبوه آمده از همان کلات کام عوتي زم 
میباشد که تخستین کات بسنا 41 میباشد 


۱۹۸ هادخت سك 


۹ آنگاه گفت اهورا مزدا او بسر بالین جانموده اشتودگاناسرایان این چدن 
سمو سیم 
| م‌زش درخواست کند * رحهت بر او رحت بان کسی که مزدا اهورا 
باراد خوش بدو رحت فرستد * در این شب روات. باندازه تمام 
زندگای جهانیي خوشی دریابد ‏ 8 


۷ پی از سپری شدن شب سوم در سپیده دم روان مرد پاکدین را چنن 
مینمابد که درمیان گیاهها باشد و بوهای خوش دریابد و او را چنین 
مینماید که باد معطری از نواحی جنوی بسوی وی میوزد ۱ (بادی ) 
خوشبوتر از بادهای دیگر 95 


۸ وم‌دپاکین را چنین مینماید که این باد را بمشام (بینی ) خود 
حريافته باشد ز چنین گوید ) از کا میوزد این باد این خوشبوترین 
باد که هرکی بمشام خود درک نکرده بودم ؟ تّ 


٩‏ در وزش این باددین وی (وجدان وی) تشگ دختری باو نمودار شود 
( دخنزی) زیبا» درخشان؛ با بازوان سفید* نیروند» خوشرو؛ راست بالا 
باسینه های بر آمده" نیکوتن» آزاده* شریف نژاد» ۲ بنظر پا نزده ساله* ۴ 

کالبدش بانداز جیع زیبا ترین خلوقات زیبا . 5 


۱ طرف جنوب در مزدیسنا حل فروغ و فردوس خوانده شده و طرف شهال را 
مسکن اهر,عن و دیوها و محل دوزخ و آسب دانسته اند درخصوص "حوست شمال رجوع شود 
ه اردییپشت يشت فقرات ٩‏ و۱5 و خرداد بشت فقرة ۸ و وندیدادکرده ۷ فقرة ۲ و فرگرد ۸ 
فقرات ۱۸-۱ و فرگرد ۱٩‏ فقرة ۱ و منوخرد فصل 1٩‏ رات ۱۷-۱۰ 

۲ در آبان بشت فقرات 14 و ۷۸ و ۱۲۰ در برخي از این صفات تاهید مثل دین 
تمزعب شبن ] سب ۱ 

۳ رس پانرده سالگي در اوستا پترن اوقات مر آدی شمرده شده درسنا ٩‏ فقرمٌ ه 
آمده که درعپد سلطنت چشید بسرویونگهان پدر و پسر هردو پانزده ساله میشمودند ‏ دراینجا 
موقع دا غیمت شمرده متذکر میشوم که د رجلد اول پشتبا در صفحه ۱۸۱ بنگارنده سهپوي دوي 
داده مند رج است « درهنگام شهرباري وی ویونگبان و پمرش جشید هردو بظاهر پانزده‌ساه 
مینمودند» از خواند گان این نامه خواهشمندم که آن سپورا اصلاح کنند ‏ در فقرم ۱۳ تبرشت 
آمده که تشتر فرشتة باران بتر کیب جوان پانزده ساله درفروغ پرواز مبکند همچنین در فقره ۱۷ 
بپرام شت آمده که بپرام زد پروزي بشکل جوان بانزده ساله خود دا بزرتشت عود 
در فصل ۳۰ بندهش فقره ۲٩‏ هندزج است که در رستاخجز یجگان بسن جوان بانزده سااه 


و م‌دان سن چپل ساله بر خن ند 
21 


هادخت تست ۱۹۹ 


۰ آنگاه روان مردپا کدین باو خطاب نموده پپرسد ‏ ای دختر جوان رزن 
جوان) تو کستی نو ای خوش اندام نرین دخترهفي که من دیده ام ؟ 9 

۱ پس از آن دين خود او (وجداش ) باو پاسخ دهد: تو ای جوانمرد 
یک یندار نیک کفتار یک کردارر نیک دین من دین خود تو هستم 
جوانمرد پرسد) پس کٌاست کی که تورا دوست داشت از برای 
کر و نیکی و زیباف و خوشبوی و نیروی پروز مند و قدرت بد من 
غلبه کنند؛ ( تو) آنجنان که تو بنظرم میائی + * 

۲ ( دختر پاسخ دهد ای جوانمرد یک پندار یک گفتار نیک کردار 
نیک دین آن کس تو هستی که مرا دوست داشتی از برای این بزدگی 
و یکی و زیبائی و خوشبوئی و نیروی پیروزمند و قدرت بدنعن غلبه 
کنند؛ (من) آنچنان که من بنظ نو میم 8 

۳ وقتی که تو میدبدی دیگری (لاشه) میوزانید و به بت پرستی میپرداخت 
و سم میورزید و درختها را میبربد آنگاه تونشسته گنها میسرودی و آبهای 
یک و آذر اهورامزدا را میستودی و مرد پاک را که از نزدیک و دور 


‌ِ 
میرسید خوشنود میساختی ‏ 8 


۶ محبوب (بودم) نو مرا محبوب ترساختی زیبا ( بودم) تو ميا زیباتر ساختی 
مطلوب (بودم) توصا مطلوب تر ساختی بلند پایه (بودم) تو را 
بلند پایُ تر ساخق و از این پس من آهورا مزدای هميشه سنوده و معتمد 
را م‌دمان ستایشس خواهند نمود ۱ 

۵ روان مرد پا کدیین خستین گام فرا برداشته بپومت (پندار نیک) در آید 
روان مد پاکدین دومن کام فرا بررداشته بپوخت (گفتار نک) در آید 


۱ این جلهٌ اغیر بنظر مرسد که از طرف اهورا مزدا بیان شدء باشد چنائکه گلد نر 
م0 و دار مستتر و دستور زال ياوري ۳۰۲۶7 نوشته اند 4. از زبان دین چنانکه هرگ 
ههعتاً و زود ربلوم صماطاتدهةةع ترجه کرده انو 


۱۷۰ هاد شت كت 


روان م‌دیاکدین سومین کام فرا برداشته مپوورشت (کردار نیک) درآید 
روان مد پاکدین چپارمین کام فرا برداشته باندران ( فروغ .ی پایان) 


در آید ۱ هه 

۰ آنگاه مد مقدسی که یش از او بدرود زندکانی گفته بدو خطاب 
نموده پرسد: چگونه توای پاکدیرن بدرود زندکانی گفتی؟ چگونه 
ای پاکدیرن_ ازمنزلهاي بر از ستور ایرن_ جهات هوا و هوس 
رستی ؟ چگونه از جهات مادی بتجهات معنوی و از جپات. فنا پذیر 
بجبات جاودای در آمدی ؟ چکونه مینماید تورا (این) 
سعادت طولاف ؟ 


۷ آنگاه میگوید اهورا مزدا از او میرس از کی که راه پر بیم و سهمکین 


و تباء را بپیمود و از جدامی روان ازتن 5 


۱ هومت و هوخت و هورشت که د رکتاب مینوخرد فصل ۰۷ فقرء ۱۳ هومتگاه و 
هوختگاه و هوورشتگاه نامبده شده سه طبقاٌ بپشت است در ارد اي‌ویرافنامه در فصل 
۷و ۸ و ٩‏ مندرج است که او در کره ستار گان دومي در فلك ماه و سومی در فضاي 
بلند ترین روشنافی واقع است پس ازطي عودن ای به مرحله روان تیکو کار میرسد ضاي 
فروغ اي پایان سزسماد. هط < ائیران ( معنمهد ,عتطهمده) در آجاست بارگاه 
جلال اهوراصزد | با عرش اعظم که آن را در ادیات فارسیگرزمان (گروعان" ووسذد)سره 
ممقدممسهی) گوند عني خان ومان ستاش در [ جاست نیز الگپو وهشت (سوند 
وان د-۷ جاقناه» «دانه) بمني* بپترین جپان که در فارسي .بپشت شده است . هچنین 
از براي دوزح سه طبقه قالل شده اند روان گناهگار پس از رسیدت بر "پل چنوت 
(صراط) در گام اول به دژمت (ودیتهد۲ه هامهقیة پندار بد) در گام دوم 
ه دژوشت" (وطویس عتعتوهة گثتار بد) در گام سوم به دورشت (9ولا«دذیدد 
«اقجهتدة گردار بد) _ داخل شود از این مالك گذشته بنضاي تیزکی 
پایات ‏ (] قر نگ سر )دون «تمموما بمیطوووه) .در آید. در 1 گجا ست 
مقرّاهرست که خات و مات دروغ (#۰3۵(9س( حمقدد.م(نی۵)_نامیده مشود در 
نها ست نیز (د ژانگه و رطس وین ۱ منی جپان زشت ححه در فادسي دوزح 
شده اسع 


ها خی شسأه ۱۷۹٩‏ 


۸ از برای او خورشی از روغن زرمیه" ۰۱ آورند ایر چنین است خورش 
جوانمرد نک بند ار نیک گفتار یک کردار ونک دین س از مگ 
این چنین ( است) خورش زن جوان بسیار یک پندار بسیار یک گفتار 
بسیار نیک کردار خوب تعلیم یاف مطیع بزرگ خویش (شوهر خویش) 
و مقد سه ت ۳ 


فرگرد ۳ 


فرگرد سوم هادخت سک یز ببلندی فرگرد دوم آن است و دارای 
هجده فقره است کلمات و جلات آن هم همان است که در فرگرد دوم استع‌ال شده 
مکر ایتکه بمناسبت صحبت شدن از روان گناهکار برخی از کلات و حلات 
تغییر مییابد آنچه در فر گرد دوم خوب و پسندیده بوده در فرگرد سوم زشت 
و نکوهیده شده است . نشاخین قدیم نظر باینکه فرگرد سوم شباهتی بافرگرد 
دوم دارد شش فقره سوم را که از فقر ۲۷ ا خود فقر؟ ۳۲ باشد از قلم 
انداخته اند این فقرات محذوف در مقابل فقرات ۱-4 دومین فرگرداست 
له نَاخین مثثقل نشده که در فقرات محذ وف بابد درست بعکس مطالب فقرات 
۱-۵ فرکرد پیش مندرج شود خوش بختانه مند رجات فقرات از قلم افتاده را 
میتوات دانست که از چه قرار بوده است چنانکه گفتيم در ضل ۱۷ 
اردای‌و یر اف نامه که از روان گناهکاری سخن رفته کا ما مندرجات سومین فرگرد 
هادخت سک ذکر شده است اینک نواقص فرگرد سوم هادخت سک را 
بواسطه فصل هفدهم اردای و برافنامه تکمیل نموده بدون رعایت ترتیب فقرات 
خلاصه آن رامینکارم زرتشت از اهورامزدا حال روان گناهکار را در سه شب 
دمهته_ که عمني بپار و فصل سبز است مشتق شده است روغن زرمبه کره ایست که 
از شبر فصل ببار استخراج کرده باشند چون روغن این فصل بسیار عالی و مطلوب است 
غذ اي بپثی را یز چنین موسوم ساخته اند در دادستان دينك در فصل ۳۱ فره ۱6 راجم 
بان وجه تسیه مندرج است «چون کره شیر گارو در دوم ماه بپار دوشیده که در اوستا 


زرم امیده شده بغوري و لذات معروف است از این جهت این اسم دا از براي تعیین 
خورش بپشق برگزید ه اند » 


۱۷۲ فادخت سك 


اولي بس از مرک پرسید اهورا مزد | در باس گفت که روان دوسه شب او 
کردبالین جسد سرگشته بسر برده اين چنین کات «کام نموئي زم* میسراید 
" ای اهورا مزدا بکد ام علکت روی آورم , یکجا رفته پناه جوبم ؟" پس از سپری 
شدن شب سوم در سییده دم روان مد با پاک را چنین مینیاید که درمیان 
برفها و بخها باشد و بوهای گندیده دربا ند و او را فیش‌اید که باد عفنی از نواحی‌شعال 
بسوی وی میوزد از خود میپرسد از عاست این باد که بدبوتر از آن حرگز 
درک نکردم در وزش این باددین خودرا روجدان خودرا) می پیند که 
بصورت زن زشت پتباره , چرکین , خیده زانو , مانند کثیف ترین حشرات 
و گندیده تر از تام موجودات گندیده باو روي میا ورد روان مرد گناهکار 
از او میپرسد تو کیستی که هرکز زشت تراز تو ندیدم ‏ زن در پاسخ گوید 
ای جوانمرد زشت پندار و زشت گفتار و زشت کردار من آردار زشت خود توهستم 
از آز و کردار بد تست که من چنین زشت و باه و بزهکار و رنجور و پوسید ه 
وگندیده و در مانده و در #شکسته ام وقنی که تومیدید یکسی ستاش منمود 
و نیایش ایزدان بجای میاورد و آب و آتش و گیاه و آفریدگان نیک دیگر را 
حافظت مینمود تو بخوشنود ساختن اهر یمن و دبوها میپرد اختی وفتی که تومیدیدی 
صدقه و خبرات میکرد و آنجنان که باید یارسادان از تزدیک و دور رسیده 
را خدمت میکرد و مپهمان نوازي مینمود نو بخل میورزیدی و در بروی هردم 
می بستی من منفور بودم تو منور ترم ساختی من هولناک بودم تو هولناک‌ترم 
ساختی من نکوهیده بودم تونکوهیده ترم ساختی هرت در شمال (دوزخ ) 
جای داشتم تو بواسطهٌ پندار و و گفتار و کردار زشت خود یش از بیش مرا 
بطرف شمال راندی کمراه شدگان هماره بمن فرین کنند برای اینکه مدت 
زمای اهریمن را فررمان بردند روان مد بابالك در قدم اول به دژمت در قدم 
دوم به دژوخت در قدم سوم به دژورشت و در قدم چهارم بظلمت .ثي بایان 
رسد آنگاه مد ۷ باي که پیش از او .بدرود زندکانی گفته از او میپرسف تواي 
پاک چگونه از سرای فان بهالم باق رسیدی؟ چگونه مینماید تورا این زجر 
طولاف ؟ پس از آن اهریمن کوبد از کسی که راه پر بیم و هراس مگ را 


هاد خت سلت ۱۷۴ 


پیموده و درد جداثی روح از بدن کشیده چیزی مپرسید از برای او خورش 
زهر آلود آورند چه جوانمرد زشت پندار و زدت گفتار و زشت کردار و زشت 
دين را جز از آن نشاید بزن بد تمل یار زشت ند ار و بسیار رت فان و 
بسیار زشت کردار و اپالك و بد تعلیم یافته و افرمان بردار از ثوهر خویش نیز 
چنین خورشی دهند ت 

در امجام مقال متذکر ميشویم که در فرگرد دوم هادخت سک از برای 
زنی که اعيال تیکوکار را حسم میساژد لغت ائیرنکا (سواذنوس. قطذتنةا . استعال 
شده چه این لغت بمعني زن یکوکار و پزدان پرست است درفرگرد سوم از برای 
زفي که اعمال زشت مرد کناهکار را حسم مبسازد لفت جهیوسند تلع آمده 
چه جپی با جپرکلیسودوس نله بمعنی زن گناهکار و روسپی خوو را کاره 


و اهریمنی است رجوع شود بجلد اول ص 6 6 ۱ 


از( کردء ۱ )44 
بخوشنودی راست ترین علم مزدا آفر ید مقدس 
راست ترین علم مزدا آفریدء مقدی را ما ميستائيم که راء نک عاید 
و بگذر یک کفاند و آمجه موافق میل است سمل آوره ۱ که 
۳9 تقدیم کند, مقدس, هنر منك , تامدار , تند ردار , تیزکنش , ِِِِ 
شک رسانتهتو کعاشی بت ندرا ات درم داش 


مك را ۲ ‌ 


او را رعلم را) زرتشت از جای خود برخاسته و از خانه به بیرون شتابنده 
(چنین) بستود: ای راست ترین علم مزدا آفريد؛ متدس آگر تو در 
پیش باشی منتظر من بمان, اگر در دلبال باشي بمن برس 85 


پشود صلح (آشتی) نصیب ما گردد چنانکه راهها بمقصد خوب رساند «کوهها 
گذرهای یک بخشد و از بشه ها بخوشی بتوان گذشت و از رودهاي 
قابل کثتی رات بخوشی گذر توان نمود سود وشهرت ونیایش و قدرت 
از آن ما رباه) 8 


برای فروغ و فرش من او را ناستایش بلند میستایم اورا با ستایش خوب 
جای آورده شده , با زور" میستایم آن‌راست ترین علم مزد! آفریده مقدس را 
راست ترین علم مزدا آفرید؛ مقدس را ما میستائیم با هوم آميخته دشیره 


۱ (آچه موافن میل است بمل آورد ) معني حدسی است از کلم نیس زشت 


(ددالا یدود مس نع دعصند که معني آن بطور تحقیق معلوم نست 


۲ فقره اول در آغاز كردهاي دیگر این بشت تکرار مشود 


دین پشت ۱۷۰ 


با برسم , با زبان خرد و کلام مقدس با گفتار وتردار و ژور و با کلام 
راستن 
ینگپه هاتم . .۰ ۱.۰ 
-( کرد: ۲ )4 
٩‏ راست تریرن علم مزدا آفربده ( ما ميستائيم که راء بيك 


مر نج م۳ 


1 اورا ( علم را ) بستود زرتشت از برای نيك اندیشیدن و گفتن و رفار 
نمودن در اند یشه وگفتار وکردار و از برای این کامیای :۳ » 


۷ که باو راست ترین علم مزدا آفربد؛ مقدس قَرّت در پاها و شنواثی در 
گوشها و قوّت در بازوان و صحت در سراسر تن و دوام در سراسر تن 
بخشد و آنچنان قوه بینائی‌گه ماهی رکی) در آب داراست * که تموجي 
را بدرشتی موئی در رود زرنگهای) دور کنار ( بعید امحدود ) بعمق هار 
قد آدمی تواند دید * 


فص 


از( کردء ۳ )- 


۸ راست تریرن_ علم مزدا آفر بد؛ مقدس را ما میستائیم که راء نيك 


برای فروغ و فرش . 


نماید . . .  ..‏ ۲ له 


۱ فتره > در | جام کردهاي دیگر این شت تکرار مشود در خصوص دعاي معروف 
بنگپه هام . . . .در جلد اول بفقره ۲۲ هرمزد بشت در صفحه ۱ و گنها عقاله ملحقات 
ص ۱۰۲-۱۰۰ ملاحظه شود 

۲ ام فقره اول د ر ایشجا کرار میشود 

۳ از فقره ٩‏ تا ۱۳ با اندک تفاوتی مثل فقرات ۳۳-۲۸ بپر ام بشت است 

6 کر" اسم ماهی عجیب الْلقه است در انانوس فراغکرت رجوع شود بفرهنگ لفات 
!وستا درجلد اول 

ه در خهسوص رود (رنگها) رجوغ شود بجلد اول ص ۲۲۷-۲۲۲ 

4 مه مئل فقره‎ ٩ 


۱۷۹ دین بشت 


8 ۳ مت ۳۰ 
٩‏ اورا بستود زرنشت از برای تيك اندیشیدن و گنت و رفتار عودن 
در الدیشه و گفتار و کردار و از برای این كاميايي , ۰ 


۰ که باو راست تریرن علم مزدا آفرید؛ مقدس قوّت در پاها , شنوائی 
در گوشها و قوّت در بازوان و صحت در سراسر تن و دوام در سر اسر 
تن بخشد و آ نان فقو بینائی که اسب داراست که در شب تبره 
اکرچه باران ببارد و ژاله بریزد و تکرگ بیفتد (بمسافت نه علکت) 
يك موی اسب‌را که در روی زمین افتاده باشد توایدد شناخت از اینکه 
آن از بال با از دم (اسب) است ۱ 
برای فروغ و فرش ِ 


۱ کلماتی که د رمیان ابروان نوشته شده سد ها افزوده اند 
اشعار فردوسی در تعرف رخش اسب معروف رسم بیار قابل توجه است 
بخصو صه‌يك فرد آن راجم وءٌ ببنا رخش بسبار شبه بفقرةٌ ۱۰ دین بشت است 


سیه چثم و بور ابرش و گاو دم سب خایه و تلد و پولادسم 
تش پر نگار- از کران نا کران چو داغ گل سرح بر زعفرات 
چه بر آب بودی چه بر خشك راه بروز از خور افزون بدو شب ز ماه 
مورچه بر پلاس ساه شب تبره دیدی دو فرسنگ ره 
بنيروي یل و ببالا هیوت بزهره چو شیر و که بیستوت 


نظای در صفت شبدیز اسب معروف خسرو پرویز گوبد 


ر آغور بته دارد ده نوردي کرو در تك نه بیند اد گردي 
سبق برده از وهم فبلسوفات چو مرغابی ترسد ز آب طوفات 


يك صفرا که برخورشید زاند . فلك را هفت میدان باز ماند 
یگاء کوه کندن آهنیب سم گه دریا بریدن خيز دان دم 
زماه کردش و اندیثه رفتار . چو شب کار آ گه وچون صبح یداد 
پاده نم آن شبرنگت شبدین . برو عافقتر از مرغ شب آویز 


از اوستا که قست میم آن منظوم است بخولی مبتوان دریافت که ذوق شاعیاه و 
و خجالات عالی و تعبیرات دلکش از هناز سال پیش از مسیح تا بامروز از خصایص ایرانبات 
نوده و هست ِ 


۲ بمنه ثل فقرء" 6 
92 


دن شه ۱۷۷ 


از( کرد : 3 أآ#- 


0 راست تربرن علم مزدا آفريدة مقدس را ما ميستائيم که راه نيك 


9 
. 06 


تماید . 


۲ اورا ستود زراشت از بر ی نيك اندیشیدن و گنت و رفتار نمودن 
در اندیثه و کفتار و کردار و از برای این کامیای * 


۱۳ که باو راست رین علم مزدا آفریدٌ مقدس فوّت در پاها , شنوائی در 
کوشها و قوّت در بازوان و صخت در سراسر تن و دوام دز سراسن ون 
پبخشد و آنچنان قوٌ پینائی که کرگس زرین طوق داراست که (پاره) 
گوشتی را رس مشتی بفاصلةً نه علکت توالد شناخت اکر جه 
در بزدگی مانند برق سوزن درخشای است اکر چه در بزرگی مثل 
سرسوز ی است 
برای فروغ و فرش ِ 


ور( کردء 4)۵- 


4 راست تریرت_ علم مزدا آفرید؛ مقدس را ما مستائيم که راء تيك 
وی در 99 


۵ اورا بستود هووی بالك و دانا ۳ که زرتشت باه را خواستار بود 
تا اینکه از او خوش بخت کُشته بر طبق دین بنندیشدر برطبق دین 
سخن کوید , بر طبق دین رفتار کند 
برای فروغ و فرش . 


2 
۳ 


۱ ام فقرهٌ اول در انجا تکرار میشود 

۲ یمه مثل فقرهٌ 5 

۳ هووي دغتر فررشوشتر و زن زرتشت است. دد فقره" ۱۳۹ فروردین بشت 
نز از او اسم برده شدء است رجوع شود توضیعات ره مذکور 


۱۷4 


۱۹ 


۷۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


دین شت 


از( کردء ۱ )4 


راست رین علم مزدا آفريد# مقدس را ما ميستائيم که راء نیک 
این .۲ له 

او را پستود آ تربان دور سفر کرده ۳ که حافظه از برای (مسائل ) 
دین خواستار و قوت از برای تن خواستار بود 

برای فروغ و فرش ۱ ۰ ۱ هه 


-ز( کرد: ۷ ))4- 


راست ترین علم مزدا آفرید مقدس راما ميستائيم که راء یک 
تمادد 0 ۲ 


او را بستودرگیس علکت و بزرگ علکت که صلح و سازش از برای 
ملکت خواستار و فقوت از برای تن خواستار ود 


) 4 ۳ ۵ ۳ ۳ 
برای فروع و فرس 

تا آهو 
آفرین (درود) میفرستم برأست ترین علم مزدا آفر بده مقدس 
اشم و هو . . 

اهماگی ر تشجه : ص 


۱ تام فقرمُ اول در اینجا تکرار میشود ۱ 

۲ متصود از ("تربان دور سفرکرده یا دور فرستادهٌ شده) پشواي دینی است 
ک از بر اي تبیغ دین زرتشتی مالك خارجه و سر زمينهاي دور سفر میکرد 

۳ مه مثل فقره ۶ ۱ 


6 رجوع شود عقاله ملعقات یشتپا ص ۳۴ و فقره ۳۳ هرمزد بشت 


ارت 9 ارد در اوستا اشی ونگوهي سود یه تیمها ۸ 
تامیده شد ه است کلم اخس (ونکهو ویوئیب ) صفت است عنی نیک و خوب 
از همین ماده است لفت (وه) با (به) در فارسی بسا اشي بدون این صفت 
در اوستا آمد ه است در بهلوی آرخش ونگ سلوس‌پرز ۹ ک مد 
این .اسم در ,هلوی بهیشت های دیگر هم نوشته شده مثل سوسرپرة با سلیهرپرت 
معمولاً اشیش ونگ ووهبتوزنه کفته میشود ارت با ارد نیز یهلوی است که 
در زبان فارسي باقی مانده است 

در اوستا چه درکانها و چه در قسمتهای دیگر آن ارت (اشی) کاهي اسم 
جرد است بمعنی توانگری و مخشایش و برکت ونعمت و زد و یاداش و بهرء 
وکاهی اسم خاص ایزدی است که نگهیالی روت و دارائی بمهده اوست ارت از 
جله ایزدان دين زرتشتي است که درکانها از او اسم برده شده است گذشته 
از امشاسیندان ( و هومن , اردیبهشت , شهریور . سیندارمذ, خرداد, امر‌داد ) 
و آذر و سروش وارت دیگر باسامي هیج یک از فرشتکان و ایزدان مزد بسنا 
در کانها بر نميخوريم ارت مثل منندارمن و اهید و چیستا (فرشتة علم ) موّنث 
تصور شده ایزدی است که درجهان مادی ثروت و نعمت و جلال و خوشی دیند اران 
از پرتو اوست درجپان معنوی ودر روز وایسین یاداش اعمال یک و سزای 
کردار زشت بدستباری او بخشده خواهد شد در تفسیر پهلوی اوستا در توسحات 
بسنا ٩۰‏ فقرث 4 کلمةٌ اشی (ارت) چنین تفسبر شده :«"تووانکیه هچ فرارونیه 
دقن کم طفانم8ه؟ * يعني توانگری که از درستکاری و پارسای است ۱ 


۱ در لفات آفرس اسدي_ در تحت لفت فرارون چنين ضبط است: کواکب یابانیان 
فربر رون گویند ز آك رفتنشان باز پس بوذ آرا فرارون گویند آنچ بر صلاح بوذ و آنچ 
بر صلاح نبوذ آرا فریررون کویند ‏ دقبقی گفت 

حسودت در پذاز بهرام فیرون نظر با تو ز برجیس فرزرون 


۱۸۰ ارت (عی) 

دارمستتر در ترجه اوستای خود (ج ۲ ص ۳۱۸) از بندهش بزرات 
تقل میکند " ارت ایزد خالهةٌ بپشتی است بیتر است که او را اهلیش ونگب 
ودهطهتانه_ بنامند برخی نیز او را اشش ونگ مینامند او بفروشکوه خانه 
می افزاید هر که بدیگران چیزی دهد همان چیز افزوده و بزرگر شده 
بخانه اش بر میگردد همچنین ارت پاسبان گنجينة پارسابان است برای اینکه 
بهشت یله خانه است که از جواهرات ساخته شدء باشد « گفته شده است 
که سراسر جهان مادّی بدون دین اهورا باندازٌ خانه و نشیمنگاه بك مرد پارسا 
ارزش ندارد" تریوسنگ «هدههمتته۲: دستور دانشمند معروف بارسیان که در 
او اخر قرن دوازدم میلادی بسر میبرده در تفسیر سالسکربت بسنا! ققرء ۱4 
که اشی را درسانسکریت به لاکشمی نیتیزوز گه بمعنی ثروت است ترجه کرده 
و چنین توضیح داده است : " لیکی اشی در این است که ثروت اشخاص خوب 
را حفظ میکند و پشتیبان کسانی است که ثروت خود را در راء هرمزد الفاق نموده 
و آن را در اعمال خیرّیه صرف میکنند و او نیکان را از گزند دشم‌نانشان دور 
میدارد » از توضیحات فوق وظیفه و شغل ایزد ارت بخوبی معلوم میشود همین. 
و ظیفه درکانها م از براي این ایزد معیّن شده مکر اینکه در اين قسمت قدیمی 
اوستا شخصنت این ایزد آن طوری که‌در سایر قطعات کتاب مقدس دید ه میشود ثأبت 
نبست مثل امشاسیندانجنبةٌ ند اوغلیه دارد ‏ نه‌اینکه فقط پاداش کردار نك 
پارسابان‌با ایزد ارت است بلکه سزای کردار زشتگناهکاران نیز با این فرشته است 
باین معنی : عقوبتی که از طرف ایزد ارت بکناهکاران میرسد نیز ایز‌ی است 
و نظر بعدل و انصاف خداوندی که. باید هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت 
تباید سزای کردار زشت را ازطرف ایزد ارت جنبةٌ تیره و نکوهیده وی نشور نمود 
در هیچ جای کاعها حنرت زرنشت از سزای کردار بزهکاران تنها باد نکرده بلکه 
درهرجا که از آن سخن رفته با ذکر پاداش نیکوکاران توام است برخلاف بسا, از 
پاداش ليك بدون ذکر سزای زشت صحبت داشته است در خودکاها جزای اعمال 


شخصنت بیدا نموده مظپر رحمت وسخط خداوندی است از برای کلیةٌ مردمان 


ادت (اشی) ۱۸۱ 


خواء راستی پرستان و خواه پیروان دروغ درگانها : بسنا 4۳ قطمة ۱۷ که 
اشيم اسم ژد استعمال شده بمعنی پاد اش و مزد و هم اسم ایزدی است که نماینده 
پاداتی و سزاست از این قرار «و حنکامی که تو بمن گفتی : تو باید از برای 
تعلیم یافتن بسوی راستی روی‌آوری. من سرنه بیجیدم از آنچه تو گفتی: خود را 
مهيّا ساز بیش از اینکه سروش من بمهاحبت.اشی گنجور مزد هر دو گروه را 
از سود و زیان تقسیم‌کند » در سنا ء ۳ قطعه ۱۲ آمده است : « چه چیز است 
آئین تو چه را خواستاری؟ چه ستایش, چه عبادت ؟ بیاگاهان مارا ای مزدا نا 
بشنوند که چه یاداشی اشی خواهد بخشید. بواسطه اشا (راستی ) راء نیک 
وهومن را ( منش پا را ) با بیاموز" در یسنا ۳۱ قطعهٌ 4 نیز اشی ایزد آسا 
جلوه کر و با ارمتی (سیند ارمذ) یکجا نامیده شده است گذشته از این چند 
قطعات اشی در کانها غالبا اسم محژد استعمال شده است بمعانی مذ‌کور در فوق ۱ 
در بسنا 4۳ قطمٌ ۱۲ دیدیم که اشی‌مصاحب و متخد سروش خوانده شده است 
مین ارتباط و اتحاد در سایر قسمتهای اوستا نیز میان ارت و سروش ملاحئله 
میشود چنانکه در بسنا ۲۷ فقرءٌ 1و وسیرد کرد ۷ فقر ۱ و وسپردکرد: ۱۱ 
فقرء ۱۰ و وسیرد کرد؛ ۱۲ فقر؛ ۱ در سنا ۱۰ فقر ۱ آمده است : 
«از اینجا اکنوت رانده باد: راندم دیوها, رأنده, عفر یته ا, سروش تیک 
ردر اینجا ) منزل کناد, اثی فیک در اینجا فرود آباد, اشی نیک در اینجا 
آرام گزنیاد در این خاُ اهورائی که (از آن) هوم راستی پروراست »۲ 

در قسمتهای دیگر اوستا لیز ارت گاهی اسم محژد است و کاهی اسم فرشته 
مخموص کلیّه لوازم خوشی و آسایش یک خاندات پارسا از پرتو توجه 
ایزد ارت است از برای زندکانی با شکوه و پرنعمت باید باو متوسل شد بهرخاندانی 


۱ رجوع شود بگانها: بسنا ۲۸ قطعات 4 و ۷ و یسنا ۳۱ قطعهً 4 و یسنا 4۳ قطعات ۱ 
و4 و ه و ۱۱ و نا 4٩‏ قطعهٌ ۱۰ و سنا 4۸ نطمةً ٩‏ و بسنا ۵۰ قطعه ٩‏ یمتا ۱ه 
فملعات ه و ۱۰ و ۲۱ 

۲ از (خانٌ متعلق بپوم) خانه ای که در آعا ‌اسم هوم بجای آورده میشود و سارت 
دیگر خانداني که مز‌دیسنا کش است اراده شده است 


۱۸۲ ارت (اشی) 
ک ارت صورت دختر زیبائی روی کند برکت و وسعت لازمه نزول آوست 
درفروردین شت فقره ۷ آمده است «ک ی که درخان و ماش (درخانه و 
اشی نك زیبای درخشات پدر آمد , در کالبد دختر زیسای سیار نبرومند, 
خوش اندام , گر بند بلند بسته ,ٍ راست بالای حلل , آزاده نژاد , کی که مفلوب 
نشدنی در رزم با بازوان خویش بهتر گشایش جویده کسی که مفلوب نشدنی 
در رزم با بازوان خویش برضد هماوردان بپتر میجنگد» در فقرات ۳-۱ بسنا ؟ ه 
از اشی یاد شده متدرج است که اشی کامروا میسازد و همه چار؛ و درمان آنها 
و جانورا و گیاهرا ۳ اوست واشتیز ی دبوها و مردماف را که بد خواه 
خانواده ای باشند تو اندد رهمشکست و یاداش نبك | خروی دردست اوست درفقره ٍ ه 
زامیاد شت آمده : اش اسانشن: بخشنده , ستور و علوفه ارزانی دارنده با آن کسی 
همراه است که دارای فر است در بشت معد که اشتاد باشد در فقرات ۵-۳ آن 
خواهیم دید که راجع بجاه و جلال بخشیدن ارت بخان و مان مد خدا پرست 
و راستی دوست مفصل تر صحبت شده است 

لیست و پنجمین روز ماه موسوم است به ارت بعني که پاسبای این روز 
بمهده فرشتهة توانگری است در بسنا ۱٩‏ فقره * نیز ارت در ردیف فرشتگات 
سی روز ماه باد شده است همجنین در دو سیروزه کوچك و بزرگ در فقرةه ۲ 
بنا پترتیب اسامی روزهای ماه به ارت برمیخورم در بندهش فصل ۲۷ 
فترٌ 4 ۲ آمدء که اقسام بهار ها گلهای خصوص به ارت میباشد در فصل ۲۲ 
همین کتاب که از دریاها صحبت شده در فقره > آن راجع بدریای خوارزم 
مندرج است : *گفته شده است کة دریای خوارزم پر از سوداست برای اینکه 
از توانگری ارت بپره مند است" 

پارندی وس 9۴+ رقدهبه که در پهلوی پارند گویند از باران و مراهان 
ایزد ارت شمرده شده چه این دو ایزد غالبا باهم امیده شده و وظیفه آ نان 
بزديك بهمدیگر است پارند نیز که مانند ارت موژنث است کاهی اسم مد است 
بعني فیض و فراواني و نممت چنانکه در بسنا ۳۸ (هفت ها) فقرة ۲ و آفرینکان 


ارت (اشی) ۱۸۳ 
کپنبار فقرٌ 4 وكاهي اسم خاص ایزدی است که تگهبنی کنج و روت با اوست 
نریوسنگ مذکور در تفسیر سانسکریت بسنا ۱۳ فقرة ۱ مینویسد: ۸ پارند 
پاسبان گنجهای نهانی است» لابد از گنجهای نهانی معادت مقصود میباشد 
در فقر مذئور بسنای ۱۳ ارت و پارند یکجا امیده شده اند همچنن 
در فقرةٌ ۳۸ تشتر هشت و فقره مپربشت و فقر؛ ۰۵ دو سیروزه ایرن 
دو ایزد بام دیده میشوند در فقرء ۸ کشتاسب بشت از ارت و در فقر؛ ٩‏ 
آن از پارند باد شده است غالیاً پارند با صفت (کردونهةٌ چست و سبكك دارندء ) 
تعربف شده است (رجوع بجاد اول ص ۳۵۵۹ دروسبرد کرد ۷ فقر ۲ 
آمده است , " پارند چست را ما ميستائیم کسی که چست است درمیات چست 
اندیشان , چست درمیان چست گوبان , چست درمیان چست‌کرداران او بدنها را 
چست و چالاك گرداند» ۱ 

کلمة آد۱ سوس 2 که ,ععنی باداش اخروی است درکانپا و قسمتهای 
دیگر اوستا غالبا استعال شده و گاهی هم اسم خاس ايزدي است چنانکه درگانها 
بسئا 4٩‏ فقرءٌ ۱, دریسنا ۱۸ فقر ۲۱ و در ویسبرد کرده 4 فقر؛ٌ ۱ 
آدا و ارت یکجا امیده شده اند آدا !سم دیگری است از برای فرشتة توانگری 
چنانکه توشنامیتی «ریورس‌ددلد بازمموووی آسم دیگری است از برای 
آرمئیتی سذیسد۳ _ وروی (سفندارمن) ‏ (رجوع مجلد اول ص )٩۳‏ 

اینک ارت بشت آ نجه در قطعات تلف اوستا راجع به ارت ذکر شده 


در این بشت مع است ارت از برای علو مقامش دختر اهورا مزدا و خواهر 


۱ برخی از مستشرتین خواسته اند که مان لفات بارند و برن که ستارةٌ ,برون باشد مناسبتی 
فرار دهند اما اوقم ونیه مناسیت منطفی درجاف نافم هی‌چند میان بارند و يرن و تخصوصه 
پرند که متقدمین از شعراء استعمال کرده و در فرهنگها ,ععالی محتلف مثل بافتة اریشمی 
(قسي از برنان) و برنان و ,رون و تیم و جوهی شمشیر وغیره ضبط شده شباهت امی 
موجود است مهعز ی گفته است ‏ که 1 پلنگان در کر گه با گوزنان در شیر (آبگر) 
که از رفبقان قمر که از ندیمان رن فرخي گفته است چون برند بید کون بر روي بوشد 
م‌غنار ‏ نان هفت رنگ اندر سر آرد گوهسار 


۱۸ ارت (اشی) 
امشاسیندان و از خرد سوشیانتها برخوردار خوانده شده است (فقرهُ ۲) درجای 
دیگر آهورا مزدا پدرش و سیندارمن مادرش و سروش ورشن و مهر برادراش 
و دین خواهرش شعرده شد, اند (فقر ۱5) 

از قسمت اولی این بشت که از جاء و جلال سخن رفته قهراً بيکي از صفات 
بارز ایرانیان قدیم که میل خصوصي مجاء و جلال د اشته وجویای زندگانف 
خوب بوده اند منتقل میشوم و از قسمت اخبر آن موجه میشوم که ارت نگهیان 
خانواد , ایست که اخلاق نيك در آن فرمانروا باشد 

ءطالب ممّم این بشت از این قرار است : نخست فقرات ۱-5 راجم است 
بجاه و جلال مذکور , تام خوشي زندگالی و لذابذ دلیوی و شکوه و نعمت 
و سازش و آرامش و غذاهای فراوان و کوا کونان و وق بسیار در انبار 
ذخیره شده و بوهای خوش و بسترهاي با بالشها آراسته و خانه های خوب و 
مستحکم ساخته شده و ستوران و کله و دیوانپای زیبا و زان و دختران نیکو 
۷ اتواع زینتها مثل دست بند و خلخال و طوق و کر بند آراسته و اسبهای تيزتك 
و گرد وهای خروشنده و نیزه و تبر و شترهای مپیب کوهان بلند و زر و سیم 
و لباسهای فاخر اصیب خانداام مرد پارسای شود که فرشته نوانگری ارت از 
او خوشنود گشته بدو روی آورده باشد دوم فقرات ۵ ۲-۱ ۲ راجم است 
.عالاقات و مکالمهُ حضرت زرتشت با ایزد ارت در این قطعات که از قطعات بسیار 
دلکش و شاعرانه اوستا حسوب است پیغمبر ایران با مدح و تا توجه ایزد ارت 
را بخود کشیده باو میگوید که جهان از تولاش ره و رسم خدا پرستی گرفت 
و اهمریمن از او شکست بافته رهسپاز:دپار تیره گردید ایزد ارت نیز چیغمبر را 
ستوده در برگرفت سوم فقرات 6۲-۲۳ راجع است ننامداران و یادشاهاف 
که ابزد ارت را ستوده حاجتهای خود را با و عرضه داشته و عنّاي رستکاری 
نمودند این امد اران که هوشنگ پیشدادی و جشید و فریدون و هوم پارسا 
و کیخرو و زرنشت و کي کشتاسب باشند :ما ترئیب در کوش بشت هم باد 


شده اند چپارم فقرات 4 ۱۲-۵ را ستوان در ستايش ارت و م‌اسم وی 
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ارت (اشی) ۱۸۰ 
حسوب داشت در این فقرات مطالب ۰ مختلف نیز گنجانیده شده است 
مثلاً نان و مردان عقیم و کودکان خرد سال و دخترانبالغ نباید از آب زوری که 
نذر ارت شده استفاده کنند (فقره ‏ ۵) در فقرات ۵ ٩۷-۵‏ برقابت تورانبان 
و ابرانیان اشاره شده است بحصوضه فقرات ۵۵-6۷ دارای بلندترین درجه 
اخلافي است و بخوی خاندان پال و ش آلابش ایرانیان قدیم را مینماباند 
در این فقرات ایزد ارت خروش بر آورده گله مند است اززن 5 فرزند نباورد 
با از زی که بچه سفط آند و آمیزش با چنین زنی را ی میکند ‏ از زن شوهر 
داری ک از بیکانه آبستن است و از مردی که بزور دختری را از راه بدر برده 
آستن میکند اما او را بزنی گرد نیز گله مند است 


ارت پشت 
بخوشنودی ارت بيك, چیستای يك , ۱ ارت تيك , ر سستات نيك ۴ 
فلز (و) سود مزد| آفربده 
سز( کرد: 6)۱- 
۱ ارت تیک راما ميستائيم, شهربار بزرکوار خوب بالارا كسي که خوب 
ستوده شده, کسی که چرخهای (گردونه اش) خروشنده (است) , نیرومند 


سود بخشنده و درمانده , بسیار هوشمید ۳ توانا ۳ * 6 


۱ چستا اسم فرشنه علم است رجوم شود اه آن 

۳ ار ثش 0 6( ور سستات (اسددریدسم فاعم را غالب مستشرقین 
به راستی و درستی و عدل و اتصاف و مروت ترجه کرده اند بار تولومه وعصطمامط جع 
اراث را کله ای قرب ععنی ازرژی هنع:220 گرفته ورسستات" و کلهٌ راسنت" فصععقد را 
که از همان ماده است و در فقرات ۱ و ۳ سنای ۰۲ استعمال شده معني نکرده است 

زار ث ورسمتات دو فرشتهٌ مزدبسنا مباشند در تفیر پولوي او رس" شف- ععظ 
و دوی رس استشنه_طاتلاهة م13 شده است کلم رس" که ماه اشتباه برخي از مضرین 
اوستا گردیده زاس سوت جقیر که در پلوی و در فارسي نز .ععني زاه است مربوط نست 
در اتجام اين بشت باز بترتیی که در آغاز آمده ب رارث ورستات برمیغورم که با ارت 
و چستا کر شده اند هچنن در سنا ۱ فترژ ۱6 و سنا ۳ رم ۱۹ و سنا ۷ فقرة ۱٩‏ 
ان چپار ازد باهم تا میده شد ه اند در سروزه کوچک فقرة ۰ ۲ نز با ان در جزو ازدان 
دیگر برمیخورم در وسپردکرده ٩‏ فتر؛ٌ 4 ارث بدون ر ستتات" آمده ول آن دا در این 
جا میتوان اسم جردگرفت ارث ورستات" نیز مثل ارت و چستا مثونث اند چون در اوسنا 
از ان دو از د کار اسم برده شده و درهرچائی هم که با نان بر میخورع فقط هر اسای آ نان 
اکتفاه شده اطلاعی از وظینه 1 أن ندارم.نظر باینکه هيشه با ارت و چستا آمده اند ابد 
آ ان را از باران حصوص همدیگر پند اشت " 

۳ کلاق که به ( بیار هوشنند) ترجه کرده ای در تن بر لو ویر ۵ع۵)۵هوایاه 
هزسنطامرمج آمد ه هردو جزء این صفت در زبان فادسی هم موجود است چه اولی ععنی بهن 
و دوی ععنی (ویر) است که در زبان اديي ععنی فپم و ادراك است اما پپن ادراك با فراخ 
فهم در فارسي مصلح ست مگر اینکه بزیان ادلی یز ویر ترجه کم چنانکه ناصر خسرو 
کفته است زن نخان کن و زین یس دروغ او توا کر بپوش و هیر ی 
و یز ور 

> فقرة اول درآغاز ٩کردة‏ دیگر این بشت تکرار ميشود 


ارت مشت ۳4 


دختر اهورا مزدا , خراه نییان زاب یس که باخرد سوشیاشها 
فراز آبد و آن کسی را او کامروا ساخته معرفت ( خرد) فطری بخشد 
و آن کسی را او بیاری آید که از تزديك او را بخوانه و از دور او را 
بخواند کسی که (آب) زور ننر ارت کند (باین میماند) که (آب) 0 


۰ 9 
ند ر هپر رده باشد ت‌ 


برای فروغ و فرش من او ر با ستایش بلند میستام, او را باستایش 
خوب مجای آورده شده, با زور میستام آن ارت نیک را ارت را 
ما میستائیم با هوم آميخته بشبر با برسم با زبان خرد و کلام مقدس , با گفتار 
و کردار و زور و کلام راستّین ۲ 
پنکپه هام . . .۱ هه 

-حز( کرده ۲)- 


ارت نیک را ما میستائیم و ّ ه‌ 


درود به هوم ر بکلام مقدس (منترا) « پزرتدت پالك حقیقة درود به هوم 
زیراکه همه مي هارا بخشم سلاح رگرز) خونن آزنده همراه است 
امای هوم را خود راستی در .ی است ۳ 85 

ای ارت تیک , ای ارت زیبا , ای ارت درخشان , ای کسی که با فروغ 
شادمانی افشانی, ای ارت تواي‌کسی که فيك بخشی, عردانی که تو همراهآنانی 
از خان و مان بوی خوش برآید از آن خان و مانی که ارت نیک پاهای 
خود فرونهد , رأی موافق , دوستي طولانی (صیب آن خانه کرده) 8 
مردان درکثور يادشاهی کنند با اغذیهٌ فراوان , در آتجائی که آذوفه 
اتبار شده و پوهای خوش بلند گشته و بترهای (گاهها) گترده و سایر 

۱ فتره۳ درانجمکرده‌های دیکر این‌بشت تکرار مپشوه.. 


۲ مثل فقرةٌ اول 
۲ راجم بگاه هوم و فشرده بای هوم مجلد اول صفحات ۸( ۶۷ ملااحظه شود 


۱۸۸ ارت شت 


اموال گرانبها فراهم است ۲ (آت مرداني اف قمراه | بان باشل 
ای ارت نيك براستی خوشا بکسي‌که تو بارش شوي همچنین بار من باش 
تو ای برنعمت ۲ ای نبروهند که 

۸ خانه‌هایشان بریاست خوب ساخته شده , از ستوران برخوردار قابل 
دوام در مدت طولانی (خانه های) کىاني که تو همراء آ ات باشی 
ای ارت نيك براستی خوشا بکسي که تو بارش شوي همچنین یارمن باش 


تو اي پر نعمت « ای برومند ‌َ 


٩‏ اختهایشان (گاهها) بر پاست ر خوب کسترده شده , خوشبو , خوب 
ساخته شده , با بالشها آراسته با پایوای زرنشان ( تختهای ) کسانی 


ِ‌ 
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همچنان بارمن باش تو آی پرنعمت ۶ اي برومند 
۰ زان عزیز شان روی تختهای زیبای با بالشها آراستةٌ خود آرمیده 
و خود را زینت میکنند بادست بند ر گوشوار؛ چهار گوشه برای نمایش 
آویزان, و طوق زرشان (اين چنن کوبان) چه وقت خانخدا بسوی 
ما خواهد آهد چه وقت او از ماشادگشته و از آن ما عّمي خواهد داشت؟ 
(زنان ) کسانی که تو همراه آنان باشی ای ارت نيك براستی خوشا 
تن ۱ کی دس 
بکسی که نو بارش شوی همچنیرن_ بار من باش تو ای پر نعمت 


۰ 
ای نبرومند ۰ 


۱ بفقره ۱۳۰ آبان شت نز لاحظه شود 

۳ کله اي که ما به ( بر فت) ترجه کرده ام و در فترات ۱-۸ نز دیده 
مشود در مق وآورو سر د" ودرا هدوت همه ۲:0۵:86 آمد ه و معنی تحت اللفظی 
آن "بر انواع و سیار اقسام میباشد که سر ذ میهد نز بهین املاء .ععني سال میباشد 
احتمال دارد چنانکه لومل اهتحدص ,رخورده, از کلم رکب مذکور انواع محصول سال و 
ارزاق گونآگون و نتهاي عدیده اراده شده باشد و این صفت باین معنی مناصبت 
امي با وظفه برد ارت دارد که فرشته رژق و فراواي و نعمت و روت است بان ملاحظه 
ترجه صفت مذکور به (یر نعست) مناسب مقام ات (به تماهاععصصوظ عم ی 


۰ .9 9 ,۲۵۱ _بز ملاحظه شود) 


ارث شت ۱۹۹ 


5 کنرکانشان (دختران) نشسته خلخالها با زمر رت عبان سته با تن 
زیبا , انگشتهای بلند , بدن باندازه زیبا که از برای نظر کننده لذفي است 
يكسي که تو بارش شوی ‏ همچنین یار من باش تو ای پر نعمت 


۲ اسبهای تند « هراس انگیز؛ تیز تك شان کردونه تند را با چر م فرم (تسمه) 
بگردش در آورند (م‌د) سرودکر دلي سر تب اسب چست کردونه را 
بگردانتد ۲ ( آن سرودکی دارند نیز؛ سر نیز دسته بلند را که از دور 
زننده_ با ت"چست پران هیاورد را از پشت سر ی کنند و دشمن را 
از پیش رو بر اندازد (اسبهای) کسانی که تو همراه [ نان باشی ای ارت 
تيكث براستي خوشا یکسو, که تو بارش شوی همچنت يار مرن 
بای نو ای پر نعمت۰ ای نیرومند که 

۳ شتران هراس انگیز کوهان بلند بسیار جسور شان از زمین برخاسته 
در هیجان باهمدیگر بستیزند ‏ ۳ (شتران) کانی که تو همراه آنان باشی 
ای ارت نيك . براستی خوشا بکسی که تو بارش شوی همچنین بار 


2 ء ۳ 0 
من باش تو اي پر عمت , ای نبرومند "ه 


۱ مقصود از مد سرودگری که اسبها او را میگردانند مردی است که ایند ارت دا 
مدح و نا مگوبد و سرود گوی اوست 

۲ عناست (شتران هیاس انگیز) که جزو جلال و روت شمرده شده متذکر میشو, 
هی‌ودت (1,80) منوسد. وقی که سپاه کوزش به سارد بایتغت لیدی رسید در دشق مقابل 
سواران کرّژس 8 صف جنگ آراست کوزش چون سواران هماورد بدید » بم افتاده 
چاره اندیشید امس کرد نا هم شتران بارکش لشکربان ابران دا جع کرده آذوة و بار نه از 
پشت آنها بر گیرند و سواران اسبرای خود گذاشته بشترها سوار شوند آنگاه شتر سوادان ابران 
روی ,ععرکه نهاده تزديك سواران لیدی آمدند چون چشم اسبهای آنان بپیکل مپیب شترها افتاده 
برمیدند و از میدان دوی بگردانندند و اين سیب فتح سیاه کوزش شد بنابایمه هرودت 
مینوسد اسب از بوی شتر نیز متأذی است و از آن دوری میجوبد بفقرات ۱۳-۱۱ مهرام بشت 
که نیز از شتر معن رفته ملاحظه شود 


۹۰ ارت مشت 


۶ ایثان را آورنده سیم و زر در سرا آورد ۲ از ممالك خارجه و رختهای 
هطرز عالی کار شده کسانی را که تو همراه [ ات باشی ای ارت تبك 
پراستی خوشا بکسي که نو بارش شوی . همچنین بار مرن باش نو 
ای پر نممت , ای نبرومند دک 


۵ سوی‌من بنگر , رمت خودرا شامل من ساز, ای ارت بزرگوار نيك 
آفربدة خویجور (و ای کی که) باراد خود فرمانگزاری: به تن و 


۳ داده شد ه امس ‌ َ 


۱۹ پدر است اهورامزدا , که بزرگترین ایزدان , 5 بپترین ایزدان (است) 
مادر (ست) سپندارمذ برادران تو (هستند) آن سروش نيك مقدس 
و رشن بزرگوار نیرومند و مهر دارندء دشتهای فرام کسی که ده هزار 
دیدبان (و) هزار کوش دارد " خواهر (نست) دین مزدیسنا * 


۷ درمیان ایزدان تتووه ی کی که از (رام) راست متحرف نثود 
آن ارت نك بزرگوار در گردونهٌ خود درنزگ عوده باین سخنان کودا شد: 
میخوانند نازنین تر بکوشم میاید 8 


019 هن ۰ ۶ اه ۲ هی هه مد مي ‌ 15 
۸ انگاه او چنین ذفت : (منم) سینتیان زرنشت نحستان بشری ی (ناز) 

ای وهیشت * بجای آورد : اهورامزدا را ستود , امشاسینداث را 

بستود , کسی که در هنگام تو لد و تشو و نايش آبها و کیاهها خرسند 

شدند در هنکام تو لد و نشو و مایش آ بها و گیاهها ببالیدنه که 

۱ کلمه ای که ‌ ( آورنده) ترجه شده در متل آ یر ترس 6 برواودون2 آمده است 
مستثرقین آن دا به کاروان یا عامل با بازرگان با خدمتکار ترجه کرده اند نگارنده معنی 
حقبقی کلمه را نگاشته حدس معنی مجازی را بخود خوانندگان برگذار میکنم 

۲ در این فقره و فقره بعد زرنشت ملکلم است تا خود فقرة ۲۲ راجم است عکاله 
و ملاقات پغمبر با ایزد ارت 

۳ زاجم + ده هار دیدیان و هار گوش مپر بجلد اول صفحه 1 4۰ ملاحظه شود 

از معروف اشم وهو ‏ . . , مقصود است 


ارت شت ۱۹ 


۹ در هنکام تولد و نثو و مایش آهر.عن بگریخت از این زمین بهن کروی 
بمیدامحدود این چنین کفت آن اهر.عن زشت نهاد پر اسب : همه ایزدان 
(باهم) تتوانستند را بر خلافی اراده ام برانشد اما او زرتشت تنها مرا 
برخللاف اراده ام براند ه 

۶۰ او مرا بسوخت با (ناز) آهون وثیریه ۲ ندان سلاحی که مانند سنگی 
است ببزرکی خانه ای او مرا بسوخت با (نباز) اس وهیشت کوفي که مانند 
فل کداخته (سوخت) او چنات کرد که از برای من در گذشتن 
از این زمن بهتر است اوبتنهای مرا راند او سینتمان زرتشت له 

۱ آ نکاء او چنین کفت آن ارت نيك بزرگوار. بنزديك من آی, سپنتماف 
راستکردار پاك بگردونه مرن تکیه زن, بنزديك او در آمد: او 
سپنتمان زرنشت , بگردونه اش تکیه زد ۲ 85 


۲ پس (ارت/ اورا به پسود با بازوی چپ و راست با بازوی راست و چپ 

و ان سخن گفت : نو لغفزی ای زرنشت , تو خوب آفر ید ای سینتمان , 

با پاهای خوب («سدم«), با بازوان بلند ۳ بتن تو فّ داده شده (و) 

۱ نماز معرروف تا اهو م. . . مقصود است 

۲ این فقره و فقرة سد اشاره باين است که زرنشت بدستاری ایزد ارت از سعادت 
د نيوي و آخروی رخوردار شد _ بنانکه در مقاله ارت گفتبم اهوراص‌دا توسط این فرشته 
نست جهای و بخشایش روز وایسین را ب بند گانش ارزالب دارد 

۳ دررغو بازو یرسور 2۲و۳7 _يمني دراز بازو جزو وجاهت شمرده 
شده است در فقرهٌ ۱۱ همین بشت بلفت (بلند انگشت) د _رغو انگشت سل و1 دچونع رردجد 
ها #جوصد ۳:2۵ بر خوردم که بهني دراز انگشت است و از آن انگشت بلد و باريك 
اراده شد ء است عکن است که از دراز بازو و بادراز دست زبردستي و سلط ر افتدار 
اراده شده باشد _ يعني کسي که دستش بهبه جا میرسد چه پنجمین پادشاه هخامنشي ارد شیر 
اول را (۲4-4۱4 یش از مسح) دراز دست مگفته اند که نرد مورخت ونان 
ماکر و خیر «زهطی(نعمل_ و رد مورخن رم كي مائوس فتاصعصونودما نامیده میشده است 
عنوان مذکور اصلاً ععنی مقندر و زبردست بوده و قدماء نز بهمین معنی‌گرفته اند اما مورخین 
متأخر آت دا ععني حقیقی کله کرفته از آت کي دا که داراي دستهای بلند بوده مقصود 
دائسته اند رجوع شود به .49 .5 ما0 موب متاحعنعه0 حفهطءوژهت۵ظ تاد مداخگناش 

وه 4 ٩:‏ ۳ :11 و۳۵۶ و۲۵ م۳۵ نده ب«1۵0 تم فطعزدطهعع0 


۱۲ ارت شت 


بروان نو سعادث جاود اف شنت انتتت: آ مه و میکوم 
6 
9 


برای فروغ و فرش . 
و( کرد: 46)۳- 
۳ ارت تك راها ميستائيم ۰ ۲ 66 


۲ اورا سنود هوشنگ بیثد ادی به دایة ۴ هرای بلند زیبای مزدا 
آفر بده ۰ 

۰۵ و از او درخواست : این کامیاای را .تن ده اي ارت نيك بزرگوار که من 
بهمةٌ دیوهای مازندرات ظفر یام ,که مرا ترس لگرفته از بیم دیوها 


۱ َقرمٌ ۳ در انعا کرار میشود 

۳ مثل فقره اول 

۳ کله اي که (ه یاه) ترچه شده در نسخ قدیم خطی اوستا محتلف نوشنه شده 
در بدخي آوپ" ید ددرت وت و در برخی دیگر آوپ" بدی «د.لود و در برخی نز 
آوپ" را ضبط شده است ای دو هشت اخبر در مش اوستاي گدر رمق (و0 
و در متت اوستاي وسترگارد [هعو-هاد۲۲۵ سر هم درج شده بعني دو جزه این کله "متصل 
بپمدیگر نوشته شده است در باورقيهاي دو مت مذکود نسخه بدلپا نز ضبط گردیده است 
در فرهنگ لفات اوستالي کانگا عودهظ و فرهنگ زبان اوستائي بوستی زامولا آوّپ بد 
دنس زوس هطهع1 متصل و در فرهنگ لفات ابران قدع بارتولومه مععمامطحعظ آوپ ید" 
مج هو۲۳ منفصل مندرج است در فترهٌ ۲۱ آبان بشت و در فقره ۳ کوش (درواس) بشت 
نز این کله موجود و نگارنده (در بلا) ترجه کرده ام دارمستتر «هاهاههصتعظ ایت 
کله را در فقرات فوق مذکور ععنی قلعه واشیگل امهه‌نو8 ععني "قلّه گرفته اند اما غالب 
مستثرقن چنانکه وندیشمان «ععصطههتق۱۷30 و دهارله عم(ععت 20 و گلدر و کانگا و 
اخراً لومل (هصعامد ول متردداً .ععنی پابه گرفته اند بارتولومه این کلمه را چنیت 
معتی کرده است .۵86ذت۸۵ رعصع ردق ده و6۵ ولف ۶ در ترجمه اوستای خود 
کلمه اخیر را برگزیده و نگارند م قریب بپین معنی آت را در فقره ۲٩‏ آبات بشت و 
در فقره ۳ کوش بشت (در بلا) ترجه کرده ام نظر باینکه کليهة بد لفت ه4ظ و از 
مين مادم کل یذ ههد ملق یا پل 0سبه- حطقجظ ععنی پا میاشد اکر آوپ بد 
«وت.زوت. معط هولا را منقصل "نوش و .ععني ‏ (ب پایه ) بگیريم شاید مقروت تر 


صواب باشد 
24 


۳۹ 


۷ 


۳۸ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


ارت شت ۱۹۳ 


کریزان نشوم که از من همةٌ دبوها برخلاف میل شان ترسیده فرا رکنند 
(و) از ترس در تاریی بدوند ۱ 5 


بشتافت, فرارسید: ارت تبث بز رگوار " هوشنگ بیشد ادی این توفق‌رابافت 


برای فروغ و قرش ۳ 
(رد: 6)) 
ارت یک را ما مسا لیم ی هه ۳ ت 


او را بستود جشید دارنده کله ورمهٌ خوب در بالای رکوء) هرا ۰ 

و از او درخواست: این کامیاای را بمن ده اي ارت نيك بزرگوار که من 
از پرای آفریدکان مدا کل پرواری میا سازم, که من از براي آفریدگان 
مزدا بیمرگی (زندکانی جاود انی) آورم 9 

و که من از آفریدگان مزدا گرسنگی و تفنگی را دور بدارم و که من از 
آفریدگان مزدا بیری و مرگ را دور بد ارم و که من از آفریدکان مزدا 
در مدت هار سال بادگرم و سرد را دور بدارم 4 3 
بشتافت , فرارسید: ارت نیک بزر گوار حشید دارندء گله ورمةٌ خوب 
اين توفیق را بافت 


برای فروغ و فّش . . . ۲ که 
ز( کردء )*- 
ارت تیک را ما ميستائيم . .۰ . . ۳ *ه 


او را سئوی فردون پسر خاندان آمتین, از خاندان توانا در ( علکت ) 
چهار گوشة ورن * 

۱ در تاريكي بدوند بعني در جهان یره سرلگون شوند رجوع شود بخقره 4 کوش بشت 

۲ فقره ۳ در ایتجا تکرار مشود 

۳ مثل نترءٌ اون 

4 رجوم شود بقرات ۱۰-۹ کوش بشت 


۱۹ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


ارت شت 


و اهر اه مراب رای ار تکار که 
مرن به ای دهاگ (ضحال) سه پوزه * سه کله * شش چشم؛ 
هزار مکردارنده ظفریام باین دروغ بسیار قوی دیو آسا (و) خبیث 
فبفتار جهان, این دروغ بسیار زورمند که اهم‌کن بر ضد جهان مادی بیافرید 
بر برای فنای جهان راستی, که من هر دو زش را بربایم: شهر از 
و ارنواز را كساني که از برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن میباشند 
و که از یکوترین جپانند ۲ که 


بشنافت « فرارسید: ارت نیک بزرکوار فربدون پسر خاندان آبتین 
از خاند ان تواا این توفیق را بافت 


ی 1 
برای فروغ و فزش . . .۲ 8* 


حز( کرد: ")4 
ارت تیک را ها میستاگ ٩۶‏ 


او را پیتود هوم . . . * درمان بخش شهریار زیبای زرد دیدگان 


در بلند ترین له کوه هرا ۰ 


و از او درخواست . اين کامیابی را بعن ده اي ارت نيك بزرکوار که 
من افر اسیاب نوراف تابکار را در بند آورم و سته بکشم رف سته برام 
بسته براي کیخسرو (برع) " او را روبروی دربا چه چئچست ژرف دببن 
روسیع السطح) بکشد آن پسر کیفر کتنده از سیاوش دلبر که بخیانت 


کشته شد و از برای (کین) اغریرث دلیر 99 


رجوغ شود بفقرة ۱4 گوش بشت 

فقرءٌ ۳ در اینجا تکرار مبشود 

مثل فقرة اول 

اي تقاط از کلم فراشمی ژمومعم4 معنی درستی بر عيآید رجوغ شود بجلد اول ص۳۸۳ 
در خصوص هوم عابد رجوم شود عقاله افراسیاب صفحه ۲۱۰ در جلد ول و فترء ۱۸ 
کوش بشت نیز ملاحظه شود 


مس میم ص 


۳۹ 


3 


3 


۰ 


33 


3 


۰۹ 


ارت مت ۱۹۰ 


بشتافت, فرا رسید: ارت یک بزرکوار هوم . . . ۲ درمان بخش 
شهربار زیبای زرد دیدکان این توفیق را یافت 

برای فروغ و فش . ات 

جوز( کرد: 4)۷- 

ارت نیک را ما ميستائيم تن 5 ت 

او را بتود بل عالك ایران متح سازندء کشور خسرو ۰ 


و از او درخواست : این کامبای را .عن ده ای ارت نیک بزرکوار که 
من افراسیاب تورای "ابکار را رو بروی دریاچةٌ چنچست ( ارمیه ) 
ژرف و بهن بکشم من پسر کیفر کشنده از سیاوش که بخیانت کشته شد 
و از برای (کین) اغربرث دلیر * 65 

بشتافث , فرارسید: ارت تيك بزرگوار ‏ یل مالك ابران تحدسازنده کنور 
خسرو این توفیق را یا فت 
بر ای فروغ و فرش . 


0 


-ط[( کرد: ۸)- 


ارت نیک را ما هیستائیم رم و ۳ وه 


ِ ۳ 


او را بستود زرتشت بالك در آرباویج (درکنار رود) دائیتیای تيك * 


و از او در خواست : این کامیایف را ین ده ای ارت نيك بزرکوار که من 
و سر ۳ 

هوتس نيك و آزاده را بر آن دارم که بجسب دین بینده‌شد, مسب دین سخن 
کوید, بجسب دین رفتار کند, او بدیرت مزدبسنای من یمان آورد و 
آن را در یابد, و از براي جعیّت من ماب شپرت نيك شود * 5 
بجای نقاط از کله فراشمي تصمجن؟ معنی درستی .راید رجوع شود بجلد اول ص۳۸۳ 
فقر؛ ۳ در اینجا کرار میشود 

مثل فقرة اول 

رجوغ شود بفقرة ۲۲ گوش بشت 

هواس زن کی گشتاسب اس رجوع شود بفقرة ۲۱ کوش بشت 


م. ت حم و 


۱۹۹ ارت یشت 


۷ بثتافت, فرارسید : ارت نيك بزرگوار زرنشت این توفیق را بافت 
براي فروغ و فرش . . . . ۲ له 


-ز( کرد: -))٩‏ 


ِ‌ 


۶۸ ارت نيك را ما ميستائيم و ۳ 8 
1۹ اورا بستود ی گشتاسب بلند هت رو بروی آب دائیتیا 


۰ واز او درخواست: ان کامیای را عن ده ای ارت نيك بزرکوارکه من 
به اکشت. ائورونت" سر ویسپ تلور و 4 . . با خود سرتیز, 
باسیر سر تز ۴ و ستبر گردن که داراي هفتصد شنر است در عقب 
زئینیاو ر" خویذاهه در يك جنگ زیروزمند) مقابل توام شد که من به 
ارجاسب خپون تایکار در يك جنگ (یبروزمند) عقابل توانع شدر که‌من به 
در ثينيك دیو یسنا در يك جنگ (پیروز مند) مقابل توا شد ۰ 


۱ که تثرباوات" زشت ناد را بر اندازم , که من دیویسناسپینج آورو شا" 
را براندازم, که من دکر باره همای و واریذکنا را از ملکت خیونا بخانه 
برکردانم, که من مالك خبوت را بر افکنم : پنجاها صدها, صد‌ها 
هزارها , هزارها ده هزارها , ده هزارها صد هزارها ۶ که 


۱ فقرة ۳ در این جا تکرار میشود 

۳ مثل فقره اول 

۳ خود سر تب و سپر سر تم دو:اوستا اور وي.ختوذ" (اد. ‏ مد توس هط معدز 1 
1 اورروي و رش (2«د. واودط اس هط وه ۲ تود ۲ آمده است و آن عبارت بوده از خود 
و سپری که در بالاي آنها میغی بشکل سس نیزه با بشکل تیر نصب بوده این شکل خود و سپر 
در فرون اخبر هم در ایران معمول بوده است در بالای خودي از عهد شاه عباس صفوي که 
تصور آن در لا آلمانی انجن شرقی دیده ميشود سبخ بسیار بلندی نب است بطوری که 
ادتفاع خود و سی سانتیمتر میرسد ‏ رجوم شود + 1 .0۰ .16 .۳ .8 فمتعطها201 

665-0 .8 عمه) ما1۵ ۰ ۲08 هع1ه‌۵ن ددعصع)ه۵ظ ودهه‌تاهط دوند0 

4 در خصوص اسای خاص این دو. فقره دجوغ شود بغقر ات ۳۱-۰ کوش بشت 

و توضیعات آن 


ارت مشت ۱۹۲ 
۲ بشتافت , فرارسید : ارت تبك بزرکوار کي کنتاسب لند هت این 
توفیق را بافت 
برای فروغ و فرش . 
ط( کر دی ۰ ۱( 
۳ ارت نك را ما میستائيم و ۲۳ ی 
4 و گفت ارت نبك بزرکوار: از (آب) زوری که نذر من مشود نباید 
بهنچکس بر سد و نه بمردای که ستروتت خدم اند ۳ ۲ نه بزناب که 


دشتان نشوند *ر نه بکودکان نابلغ *ر نه بدخترافی که هنوز ,عرد 


تر‌سدده اير هک 


۱ فقرء ۳ در اینجا تکرار میشود 

۳ مثل فترةٌ اول 

۳ لفق که ه (سترون) ترجه شده در من پثبرشت خشوذر" زد داد وسپ ه :)بیع پو اه 
مطقند نافوط آمده که در پهلوی تب رك‌شوسر تعدلعلهدن۳۵4 شده است نی منی خشکده 
این صفت از راي سرد سانورده اي آورده شده که از کار افتاده و نوم توالد و نناسلش 
زابل شده باشد 

4 دشتان زفي است که حایض نشود این لفت از کلة د خشت" یوس اه 
مشتق شده که ,ععنی حیض است ‏ در اینجا کل جپیکاموست‌دوس که مصولاً از براي زن 
بست و سیک ماآید استعال شده است راجم باین کله صفحه ۱4۰ جلد اول و بآخر 
فرکرد ۳ هاد خت نست در همین جلد ص ۳ ۱۷ ملاحظه شود 

»_نابالغ بجاي که اوستانی ابرنا بو و۵(« دووده‌رموه استعمال شده که ععی 
( بر میاشد و در پلوی ]پرناي شده است ‏ 1-ه از ادوات نفی است و 
نا بو سکب است از دو جزه او رن و( زس ب8 2 و دوی آ بو سر رو 
ععنی زمان و مدات بنابر ان ار ایو یا نا برناکسي است که هنوز عده سای که از برای 
من بلوغش لازم است بر نشده باشد نا یو زع از اس ددر ۳۵۲۵۳۵ که در اوستا نز 
استعمال شده کسی است که بسن بلوغ رسیده و زمافی که از برای رسیدن بآن لازم است 
"پر شده باشد هين کله است که امروزه در فارسی "برنا گوئیم و از آن مطلق جوان اراده 
کم ناصر خسرو گفته است ای گنبد کرد نده .ی روزن خضرا ‏ پاقامت فرتوی و باقوت برنا 

در فرهنگ اجمن آرای اصری وجه اشتقان ببار عجیی از .راي "لغت آبرنا 
مندرج است 1 


۱۹۸ ارت بشت 


۵ در هنکاي که توراندان و نوذریان دارندهٌ اسبهای تند ۱ مي! برمالید ند 
(تعاقب کردند ) مر خود را بزیر پای. . . ۲ کاونری پنهاف 
کردم [ نگاه کودکان نا بالخ و دختر ان هنوز .عرد ارسیده مس | بر اند ند ۴ تّ 


در هنگای که تورانیان و نوذربات دارند؛ اسبهای تذد را برماتیدند 
من خود را بزیر گلوی يك میش گشن, * از يك کل مرکتٍ از صد 
(کوسنند) پنهان کردم آ نگام کودکان نابالم و دختران هنوز .عرد ترسیده 
مرا بر اندند, در آن هنگامی که تورانیان و وذریان دارندء اسهای تند 
هرا برمالدزد 


۱ نوذر پس منوچهر برادر زراسب موسس خاندان نوذریان است که پس از 

منوچپر هفت سال پادشاهی ود و بدست افراساب توراي کشته شد در فترة ۹۸ 
آبان پشت نز نوذ دیان داراي اسیپای تندرو تعریف شده اند رجوع شود بجلد اول یشتها 
بصفعات ۲۱۵۰ و ۲۷٩‏ و هقرء ۱۰۲ فرورد ین شت در هین جلد 

۲ عاي نقاط از کلهٌ (سلع)سههسد اس معتی بریاید 

۳ مکرراً گفتیم که در یشتها استعارافني است که باید در سر آنها دفتی کرد و بدون 
تأمل در آ نها حکی ه عود سا شده که در انگوه موارد مشکلة يك دو کله را هم مقر ین 
اوستا بر صواب رجه نکرده و در این صورت استماره و کناه اي دا که مکن بود پس از دفت 
دربایم مسماني ساخته اند و بکلی دور از فپم و ادراك در این فقره و فقره بعد از داستن معنی 
مناسب لفت پردهٌ وس گوسیدس بتوسط بارئولومه م2240 که ععني رم دادن است معماني 
حل گردیده_ دانشند دیگر الماتي رخلت تاهطهز80 مارا .ععائي بسار دلکش و ننز این دو فقره که 
اشاره است ,رقابت نوذریان معني بادشاهان کياني و نورانبان منتقل ساخته مینوبسد ۰ «جنگ دائمی میان 
توراان و نوذریان روت را از علکتة بیبون کشید فرشته توانگري ارت بگاو و کوسفند 
کهکناه از ماه تروت قوی است که هنوز در درجهٌ بائین عدن است یناه برد اما ملتي که 
نظر بخامی و بي تجربه كي بکودکان و د ختران خرد سال نشبه شد ه ععني النجاه فرشته روت 
برخورد هر از اینکه دولت و روت بسته ‏ بپرورش چاربایان و ستوران است, اگزیر فرشته 
روت را از پناهگاههاي خود رانده باز جنگ دائمي دلخوش داشتند  »‏ رجوع شود به 

,897-8 .9 1918 ددم 0 فصم(۲۷۵ اعدده‌صملا وجمدادماط تجاموظ مط1۲ 

4 گشن در اوستا وَرّشني واسدیق‌اد لتق است که از .راي کوسفند نر استعمال شده 

است در فرهنگها ععني معطلق ستوران نر ضبط است 


ادت شت ۱۹۹ 

۷ در تن گله شکوه کند ارت نيك بزرکوار از زف که فرزند نزاید ۲ . 
.عنزل او داخل مشو , ۳ در ستر او میاسای. با شما چه کار کنم ؟ 
باسمان بالا روم * بزمین فرو روم؟ ده 

۸ در دومین کله شکوه کند ارت یک بزرکوار از زنی که فرزندی از يد 
بیکانه بوجود آورده از برای شوهرش آورد با معا چه کار کنم ؟ باسمان 
بالارومر بزمین فرو روم ؟ ٩6‏ 

4 درسومین گله شکوم‌کند ارت نيك بزرکوار: این ازبرای من خیشن ترین 
کاری است که ص‌دماف شتمگاون میکنند از اینکه آ ات دخری را 
از راء بدر برده و مدای بی زا شوئی (او را) آستن کنند, با شما چه 
کارکنم ؟ باسمان بالا رومه بزمین فروروم ؟ ب 


۰ آنکاه گفت اهورا مزدا , اي ارت زیبای آفربدة کردکار , بآسمان بالا 


مرو بزمین فرو رو , اینجا اندرخانهٌ زیبای خسروي بیان من بسر بر له 


۱ در ان فقره نز مانند فقرة ۰4 از ,دای زن کل جبیکا استعمال شده است چنن 
بنظر مرسد که درین فقره زن بد عی متصود باشد که جنین پس اندازد در وندیداهةً 
فرگرد ۵ فقرٌ ۱4 از چنن زاثی که دوای بکار برده جنین مي افکنند و چه سقط میکنند 
سغن رفته است در فقر مذکور از چپار دوا .با کیاه که شیر ۲ نها از براي جنین افکنندن 
بکار مرفته اسم رده شد ‏ از احله است بنگ که در اوستا هه ره وجات هط و 
و در پلوي منگ ( 36 ) میياشد بنج و منج معرب بنگ و منگ است چرس يا جیش 
از مین که که در لايني اندیکا هلن10 کاناییس صاتوا ع۳ناه۹ تتاعححدم اکو شد استغراح 
مگردد اصر خسرو گفته است میس بپشان دهر مرو گرتغوردي تو هچو اشان گنه 

در فرهنگ سروري نقل از صیده ایریجان شده مندرج است: «منگ نوعي است 
از حبوب که چون خورده شود عقل خورنده حتل گردد و مست‌گردد آن را در 
معاجين بکار برند و ده آن باون سرخ بود و به ناتخواه مشابپت دارد اما از آن بزرگتر 
باشد > سوزني گفته است خرمنگ شورد گوني دبواه شد شهر خر زهره خورده بودي باري 
بجای هنگ در فرهنگها گذشته از اینکه منگ پزرالبنح ضبط شده معالی دیگر هم از 
براي آن مسطور است در لفات فرس اسدي مندرج است : «منگک قمار باشد قریع آلدهس 
گفت _ نشکیند زلوس و نشکییند ز فحش . نقکیند زلاف و نشکیبند ز منگ" 


۳۷۰ 


اک 


دک 


با اين نذر تو را درودکوم , با این نذر تورانیایش کنم چنانکه گشتاسب 
تورا نزد آب دائیتیا بستود , زوت ‏ بابد در پشت برسم ۲ ایستاده بآواز 
بلند پکوید: با این نذر تورا درود کوم, با اين نذر تورا نیایش کنم 
اي ارت زیبای آفریده کزدکار رن 


تا اهو 
آفرین (درود) میفرستم به ارت فیک «به چیستای تیک به ارث نيك" 


ح‌ 


به رستات نيك" به فر رو) سود مزدا آفریده 


اشم وهو . 
اهمائی ر تشحه 


۱ زوت" در اوستا زاوتر گهط ۳۳( ۲مهمه اسي است که ببزرگترین يشواي دیی 


م‌دستا مد هند رجوع شود بجلد اول صفحات ۱۰۳ و 1۹٩‏ 


۳ در خصوص برسم رجوع شود .قاله آن در جلد ول ص ۱۰-۵ 
۰ 
۳ _رجوع شود عقلٌ ملحقات بشتبااص ۳۲ و یفقرء ۳۳ ه‌مزدبشت 


اشتاح 


رو ات باد ویژه جان و دل شاد . نگهدارت سروش و رشن و اشتاد 
(زرآنشت ,هرام) 
اردمات دودسم مارد که ققی لا در فارسی اختاد گفته مشود 
ایزدی است که پاسای روز ۰ ماه سپرده باوست در سناي ۱۱ 
نقر + و در دو سیروزء کرحك و بزرگک فرٌ ۲۷ در ردیف سی 
فردتگات روزهای ماه شعرده شده است ارشتات عني راستي و درستی 
آرش" که بمعني راست هیباشد در سر دکدسته از کلات مرکبة اوستا دیده میشود 
مثل ارش نکنش" را ۱۱۰ رو یعنی راست کش ۱ ارش مننگه 
ملاوت مس( چوزوهه بو عئی راست منش و راست بندار,. ارش" و چنگه 
علاییه۲۰ ۳۱ نموت بو نی راست گفتار از همین ماه است کلات 
ارش :۵ زهده, ار شو اوه« موزمین و ار شیه )دود وولویم که درکاها 
استعمال شده و هر سه در بهاوی (راست) ترجه شده است ‏ ارشتات که 
فرشته موّث است غلبا در اوستا و کتب بهاوی بادشده ۱ اما فقط بذکر 
اسش اکتفاه گردیده بعاوري که امروزه معاومالی راجع باین ایزد در دست 
ندارم 
جند باري 3 در اوستا ارشتی مدید یبرد آمده که ترکیب ديگري است 
از ارشتات چذانکه دربستا ۵۷ فتر؟ ۳۳ و در فقرء ۱۹ سروش بشت هادخت 
که از فذر؛ «ذکور بسذاي 6۷ برداشه شهء است در این دو موضع ارشتی با کله 


ایزد قدگردیده رتش ۲ 


۱ رجوغ شود ه سنا ۱ ذتره ۷ و بسنا ۲ فتره ۷ و یدنا ۳ فتره ٩‏ و وسپرد کرده ۷ 
فقره ۲ و افت امشاسند بشت فقرات ۵ و ۱۰ و مپراشت فقره ۱۳۹ و سروش بشت هاد خت 
فقرات ۱٩‏ و ۲۱ 

۲ ارشق 3۳*02 بهین املاء ععني ننزه است «در بهاوي»_خشت کفته اند 


چنان بود تبرش کنزو یی کان. شمردند هر بر خشت‌کران  .‏ (اسدي) 


۳۰۲ آشتاد 


دارمستتر در ترجه اوستای خود (ج ۲ ص۳۲۱) نقل آزبندهش بزر گ 
عوده مینویسد. «اشتاد رهنمای مینویان و جهانیان است زامیاد موکل زمین است 
ره روامهای مر‌دکان را شعرده و اشتاد و زامیاد آ ما را 
بل ترازو میگذارند» و درجاي دیگر (ج ۲ ص۱۱٩)‏ باز از بندهش بزر گ 
تقل مکند:" درهنگای که روانهای مردکان از برای حساب کردار یک و زشت 
خود کی نان چنوات آیند آتگاه اشتاد معاوت امرداد که موکل گباهیا 
و تک است بهمراهی رشن و زامیاد فرارسند» نظر بمده رجات بندهش بزر ف 
شناد در روز واپسن در وقت حاةُ اخروي وسنجیدن اعمرل وظیفه و شغل 
دارد در سایر کتب پهلوی نیز مهمین وظیفه آشاره شد.ه است ۱ 

شتاد غالبا با رشن که ایزد دادگری است یکجا نامیده شده وارتباط تخصوصی 
با او دارد , ازیاران با همکاران او شمرده میشود زیرا که راستی و درسنی لازمة 
دادگري است 
سفاثي که در اوستا از برای اشثاه آمده از این قرار است: فرادّت" گشع" 
۵(سوسو.یساات_ مامعو خمومید در ,هلوی فراچ داتا رگپان بعنی فزایش بخشندء 
کیتی و فزاینده جهان" ور دت گنت واسروسو ,ینت ویزاممي ,تعقمدهت در 
بهارع تفه ان بان سی باید موی وتا عبان مر کت مایهه میات 
مطاهعع ت«عک_ در بلوی سوشعار کاب حعطهع ز بعاادعاجع عنی سود 
رسانند ۶ جپان 
اشتات نیز حزو اساءی خاص ابرانیان قدیم بوده است ۲ در بندهش فصل ۲۷ 
ققر ۲6 مندرج است. که همة گناه. هومهای سفید متعلق است به اشتاد ۴ 
اينك اثتاه يشت ‏ گذشته از اینکه در این بشت ابدا اسمی از 
اشتاد رده نشده مطالب آن هم مربوط باین ایژه ست مگر انکه در فقر ۸ 


۱ رجوع شود به آت رگد نچا فقر ات ۸ و ٩‏ و ارداي ورافنامه فصل هد و 
شاست لاشاست فصل ۱۷ فقره 4 بجلد اول بشتما ص ۲ نز ملاحظه شود 

۳ رجوع شود ه 1 ۵8 طمواطمه و فعطموژه و[ 

۳ رجوع شود ملد !ول شتبا ص ۰۳۵ 


آشتاد ۲ 


این بشت دو بار که ازشو خن" س(یی رکوت مزق‌رنزده ک صفت است ععنی 
زاست کفته.شده. هدر هاویزاشت کرعن ترعه کردیدم. نگرارشده است 
از این قرار: و گفتار راست گفته شد؛ (راستین/ بیروزمند. در مان بخش و" 
ما ميستائيم ء گفتار درغاته بخش راست گفته یاه (ز ان مرو رهز 
# جزء اولی این صفت همان کلمةٌ 3 ارثر؟) است که ذکرش گذشت 
این بشت کوچک که فقط دارای ٩‏ فقره است و از قطعات دلکس کتاب 


مقدس شمرده میشود نیز اثبرینم خوارنو سلاددس انیت( قومیداط جعصووننه 
بعنی فل ايراني امیده میشود جثانکه بشت بعد که از فر کیال صحبت میدارد 
موسوم است به فرکیالی اما معمولا زامیاد بشت نامیده میشود 

در فقرات 4-۳ اشتاد بشت از ارت فرشته توانگری که بشت ۱۷ متعلق 
باوست سخن رفته و در فقرات ۷-۵ از تشتر فرشتةٌ باران که هشتمین بت منسون 
با وست صحبت شده است اما مطالب مختلف این یشت چنانکه در تشر آفت 
ملاحظه خواهید کرد ارتباطي با فر دارد در امجام متذکرمیشویم شاید میان اسم 
این بشت و مفهوم ادن شت جنین ارتباطي بتوان نو رکرد که فرایرانی با شکوه 
و جلال سلطنت ایران ی مین میشود که راستي دوست و درنتگرداو باشد 

تفسیر بهلوی اشتاد بشت مثل قسمت عمد؛ "فسیر بهلوی اوستا (زند) از 
دمن رفة اسش. ار کنات (زند بهمن مشت) فصل اول فقر ٩‏ از تفسیر و هومن 


بشت و خرداد بشت و اشتاد يشت اسم برده شده است ۱ 


۱ رجوع شود ملد اول یشتبا ص ۱۹-۱۸ 


اشتاد بشت 


بخوشنودي فر ابرانی مزدا آفربده 


۱ اهورا مزدا گفت به سپنتمان زرنشت: من بیافربدم فزایرای از ستور 
برخوردار ۰ پر رمه ۰ پر ثروت ۰ پر ف دا (که) خرد (علم و معرفت) 
خوب فرام شده *و دارائی خوب فرام شده (بخشد) در همشکننده آز ۱۱ 


در همشکننده دشمن (است) که 


۲ او (بعنی فو ابرآف) اهر یمن پر گزند را شکست دهد : خشم سلاح 
خونین آزنده را شکست دهد۲ ۱ بوشاسب خواب آلوده را شکست دهد؟ 


۱ آز در اوستا آزی سود دیو حرص و طع است‌و در بندهش فصل ۲۸ فقرة ۲۷ 
چزن تعرریف شد ه است: «آز دیوی است که همه چیز را فروبرد اگ چيزي نصیش نشود 
خود را بخورد اوخيثي است که اگر ام اموال جهاي باو داده شود اورا بر نکرده قانع 
نسازد, گفته شده است: چشم آزمند دای است که جهان در آن فاني است» از دیو آز که 
غالبا باصفت دئو" دات" ویو ۱ .۵ سج د ۸۵۱۵-80 مني دیو داد با دیو آفریده آمده 
در سنا ۱۱ فقرة ۸ و سنا ۱۸ فقره ۸ و وندیداد فرگرد ۱۸ فقرات ۱٩‏ و ۲۱ اسم 
برده شده است ‏ از این دو فقره اخر چنن بر ی آید ."که دیو آز دشن آذر مباشد 
آزت هی روز بفردا دهد وعده چزّي که نباشد چذان (ناصر خسرو) 

۲ دیو خشم و فضب متصود است رجوع شود جلد اول ص ۰ 4۷ و ۰۲۰ 

۳ پوشاسب اس دیو خواب سنگین است که در فرهنگهاي فارسي هم ضبط گردیده 
در بندهش فصل ۲۸ فتره ۲٩‏ چنین تعریف شده است: « بوشاسب ديوي است که تنبلی 
آورد» در اوستا بوشینستا [4 ۳۳۵۵ عامنع302 آمده در وندیداد فرگرد ۱۱ فقرات ٩‏ 
و ۱۲ و فر‌گرد ۱۸ فتره ۱٩‏ و مپربشث فترات ٩۷‏ و ۱۳۹ از او اسم رده شده است 
الب با صفت در غ وگو وب ی دود ۶ نطوه<1 عنی دراز دست آمده است لد 
اول شتبا صس 1۷۷ و ۱۲۱ - ۰۲۲ نز ملاحظه شود 


اشناد بشت 22 


(سرمای) در همفسرده را شکست دهد! «دیو ایوش وا شکست دهد۲ , 
مالك غبر ابر ای را شکست دهو؟ ت 


۳ من پیافریدم ارت نیک بزرکوار را او درخانة زيباي خسروی بنیف 


(من) بدر آید* . 6 


4 ههر اه شود ارت سبار خوشی اشنم ان مردي را که راستی را خوشنود 
سازد او (ارت) بدر آید در خنهٌ زیبای خسروي بنیان ردرحالی که) 
همه رمه, همه پیروزی, همه خرد (معرفت و دانش), همه فز او و ان داززدم امن 
رآگی) ات ارت نکب ان ک با فرو چد در خانه رسای 


خسروی‌ شا ۰ 


ه هزار اسب و هنار رعه آورد و فرزند ان‌کار آزموده 
سراسر ساره تفتر جذش در آید : سراسر داد زیردست مزدا آفر بده و 


سراسر فن ايرائي زیجنیش در آیند) .8 


۱ 3 در اوستا ان وبا ند درفتره ٩‏ هن شت نز آمده است در هاد خت 
نك فرگرد ۳ فقره ۲۵ نز بایستی همین کلمه باشد اما در نسخ اشتباهی در املاء این کلمه 
انفاق افتاده که آن را امفپوم ساخته است در فرگرد سوم هادخت سك دیدیم که روان 
مد گناهکار مس از سر آمدان شب سوم مرگ در صیح از جسد جدا میشود و اورا چنن 
یی ماب د که درمبان پرفها و ها در امد وباشد و ازطارف شیال باد گندید ء .عشامش رسده باشد 
سرما و زمستان سخت وم و فسردگي طبعیت کردة اهي‌.عني است در ابت فتره لا ید از 
کِ مخ سره‌ای سخت اراده گرد ده اسصت 

۲ ایوش ( ایثوش" زون بط وین تامدوش) درو خشكي است ان کاه لفظاً هم _تعني 
خشك کننند ه است ‏ اپوش رقیب تشتر فرشته باران است در تشتر بشت منازعة فرشةه باران 
و دیو خشكي بطرز شاع‌انه تعربف شده هچنن در بندهش فصل ۷ فتراث ۱۲-۸ 
شر حي راجم بآ اتب مندرج است رجوع شود ملد اول شتما ص ۳۳۲ و بفترات 
۲۸-۱ تشر شت 

۳ فر ابر الب بباي کله ان اثره شاد درد ووتموم_ ترجه شده است آن از 
ادوات نفي است يعني (نه ایرافی) با (نران) 


4 رجوع شود بفقره ٩۰‏ ارت بشت 


۲۷۲+ 


اشتلد 3 


٩‏ و آنپا بهمه قلل ها حاصل دهند (و) همه ژرفا (درء های) رودها 


و همثٌ گیاهپای نو دمیده زیبای سبز رتگ نثوو عا بخشند به شم 


در همفسرده زوال آورند۱ و به دیو ابوش زوال آورند ب 

درود بستارة تشتر رابومنده فرهمند درود به با دزبردست مزدا آفریده 
درود بغرٌ ابرانی 

تا اهووثیریو . . . .(چهار بار) 

: ‌ 

اشم و هو . (سه بار) 0 


(نم‌ار) اهون و ره را ما میستائم ۲ اردیبپشت زباتر ین امشاسپند را 
هاميستائيم گفتار راست فته شده پیروزهند درمان بخش را ها ميستائیم 
گفتار درمان پخش راس تگفته شدم پیروزمند را ما ميستائیم کلام هقدس , 
دین مزدیسدای خواستار هوم را ما ميستائیم فر ایرای را ما ميستاگيم 


یتکهه هام .ار ک 


نا آهوولیربو . . . (دو بار) 

آفرین (درود) میفرستم بفرّ ایرانی مزدا آفریده 
آشم و هو 

اهمائی ر تشجه مه که 3 


۱ نظر باینکه در دو جچلاٌ یش در همين فترهٌ ٩‏ کلبه فردات ۵(اههدود امه 


کله اي ک در پپلوی فراك دهشنه داد اطع ۳۳۵ شده و نکار نده عناسیت مقام (رحاصل) 
و (نشو و نما) ترجه کرده ام تکرار شده و نساخن قدم ملتفت نشده همین کلبه را در جله 
سوم هم نوشته اند در صورتي که باست کلب مپرك" »وود میژعطعللا بنوسند چنانکه 
در جله چپارم همین کله اخبر از بای دیو ایوش آورده شده است شکی نیست که اصلاً 
از براي مخ با سرمای سخت کل مپرك که عنني فنا و نستی است و اسوزه در فارسي 
مگب کوئيم و نگارنده در فتره فوق (زوال) ترجه کرده ام آورده شده بوده است 
زیرا که بخ و فدردکی طبیت از سرمای سخت و در تیجه آسیب یافتت گیاهها وحبوبات, مانند 
خشکی و آلي که دیوایوش ماننده آن قرار داده شده از کرده اهمی‌عنی بشمار اند 
و فرشته باران تثتر که زمبن را بارور و قلل کوهیا و دره ها را خوش و خرم و حاصل جر 
مینماید دشن آنهاست و آنها را بطرف.فنا و زوال میکهاند 


۲ از معروف یتا اهو وئریه ... . . مقصود است 
۳ رجوع شود عقالهٌ بشتها ۲۲ و فقر ۳۳ از هی‌من‌دشت در جلد اون 


گیانیان 
مقد مه 

ک بود در زمانه وفا جام می بیار . امن حکایت جم و کاوس كي کنم (حافظ) 

پشت آینده موسوم است به زامیاد بشت .اما در نسخ خطی کیان بشت 
بامیده شده زیرادر این بشت از فرکیانی با کرئنم خوارنو . ودسورنی سیر 
(مدهعه۳ مهممدعت) صحبت میشود پیش از اینکه بتفسیر اين بشت پیردازم 
لازم است از ساسله کیانبان سخن بد ارم بخصوصه در طی مطالعه کتب مقدس 
ایرانیان باگزبريم که اطلاعی از این سلسله داشته باشیم چه پیغمبر ایران حضرت 
زرتشت در عهد کي گشناسب که یکی از پاد شاهان این سلسله است ظهور نموده 
و در کتب دینی بجای برنمیخورم که ازییغمبر مخرن رفته و از پاد شاه 
معاصرش بادی نشده باشد گذشته ازاین از همه بادشاهان این سلسله چنانکه 
از همه پادشاهان ساسلهة پشدادی در اوستا و کتب پهلوی باد شده اما باندازه 
مخرت نرفنه که بتوانیم بدون استعانت از کتب دیکر پی باحوال آ نان بریم 
بثابر این از برای دوشن عودن ممنی فقراتی که در اوستا باعمال این تاموران 
اشاره شده شرح و توضیحی لازم است 

در مقالات دیگر متذکر شدیم که این پادشاهان نزد ایراییان بمزلهالبیاء بنی 
سرایل اقوام سامي میباشند پس از نفوذ اسلام در ایران همانطوری که دین ما بتاراج 
دین عرب رفت و زبان ما آ لوده و خط ما "ابود و رسوم و عادات ما دکرگون کشت 
داستا مهای یی مانیز باقصص اقوام ساعي آمیخته شد اموران و یادشاهان ما با بیفمبران 
بنی اس‌ائیل سروکاری پیدآکردند در کتب مورخين عرب و ایراف بذکر 
پادشاهی بر تمبخوريم که با یکی از انبیاء بنی اسرایل مربوط نباشد با یک قسم 
پیوند و خویشی با يكي از آ ان ند اشته باشد و بساهم تمصّب عریف مورخین را 
بر آن داشت که این بادشاان را بیرو دین یکی از انبیاء ی اسرائیل بندارند 
و باین واسطه آناف را از قپر و شب الپی جات داده سعید داستند 
حتی پیغمبرایران‌را شاکرد ارمیا با عزیز علیه السلام شعردند اما با و رحم نیاورده 


۳.۸ کانان 


او را فرین شده استادش خواندند! از طرف دیگر غرور ملی ایرانیان را 
تن آن داشت که بادشاه کردنکشی را مثل بت النصر (بو کد نزر «دعمحقعتطه0 
۵۱۲-۵ پیش از مسیح) پاشاه مقتدرکلده و فا بیت القدس و امیر کننده 
جپودات را از فرزندان کودرز و از سرداران ک لهر اسب بشمرند و از همین 
غرور میی بوده که اسکنندر را پسر دارا قرار دادند باین معنی که دارا دختر فیلقوس 
( فلیپ) را برفی گرفته اسکنهر از او بوجودآعد چون اسکندر دولت بزرگ 
ها منشی رادر همشکست و ناج و تخت ابران بسوناننان رسبف بابر اثبان با گوارآمد 
که بیکانه را بخود مسلط دانند از این جبت اورا ابرای و از بات دارا و وارث 
ناج هضا منشیان قرار دادند - از این اضافات و تشرفات که خواء تعضب و ادالف 
و خواء غرورملی آمما را بر انگشته باشد صرف نظر نموده داستان ملی ما بکلی 
روشن و تتکيك عناصر بیکانه که بعدها ,آنها افزوده شده آسان است بخصوصه 
این داستانها در شاهنامه مفصل ار و ی آلایش تر از سابر کتب باقی مانده است 
نگارنده دراين مقاله حتاح بذکر کلیُّ و قابع این پادشاهان نیستم و نه بذکر 
اضافات و صرفای که فقط از برای عونه بيك دو فقر؛ آن در فوق اشاره گردبده 
زیرا که و قایع آ ان را متقدمیرن_ مثل فردوسی و طبری و مسعودی و جزه 
و مولف مجل التوارخ معروحاً ذکرکرده اند و مورخین متأخر مثل ابن الاثبر 
و مبر خواند وغره نقل از متقدمین نموده مفصلا در کتب خود نکاشته اند 
در این مقاله باندازة از مورخین مذکور ذکر خواهیم کرد که ممتٌ فهم مندرجات 
اوستا وکتب بهلوی باشد ودر آن و احد آ نجه از اوستا که قدیم ترین آثا رکتی‌ابران است 
و از کتب بهلوی مینگاريم دلیل ضحت مندرجات شاهنامه و سایر کتب خواهد بود 
در جلد اول بشتها و در همین جلد از پادشاهان پیشدادی که هوشنگ و همورث 
و جشید و ضحالك و فریدوت ومنوچپر و وذر و زاب و کرشاسب باشند 
صحیت داشتيم ۱ وآ مه در اوستا و کتب پهلوی راجع :1 ات آمده جاي 


۱ هوشتگ در جلد اول صفحات ۱۷۸-۱۷۸, تورث ج ۲ ص ۱-۱۳۸ 
جشید ج ۱ ص ۱۸۸-۱۸۰ ضحاك ج ۱ص ۱۸۸-- ۱٩۱و‏ فریدون ج ۱ ص ۹۵-۱۹۱ ۱و 
منوچپر ج ۲ ص ۵۰ - ۵۲ نوذر ج ۱ ص ۲۹۵, زو ج ۲ ص 4٩-٩‏ وگرشاسب ج ۱ 


ص ۲۰۸-۱۹۲ 
26 


کیانبان ی 


خوددر مقالات هر بك نگاشته ام درمیان یاههار نوذر مختصرا باد کرده ام 
اما در من مقاله ,عناسبت اینکه ی گشناسب در اوستا از خاندات لوذر 
خوانده شده از اين پادشاه پیشدادی ذکری خواهیم کرد مچنین در این جلد 
کیومرث راکه بنا بشاهنامة نخستین پادشاه کیافی است اما نظر بمندرجات اوستا 
وکتب پهلوی و بسباری از کتب توارخْ تخستان بشر است شرح داده ام ۱ 
از پیشدادبان با باندازٌ که مي‌بوط پاوستا و من‌دیسنا ست کاملا اما منفصل از 
مدیکر سخن داشته اب ابنك در اين جا از کبانیان در يك جا و بترتیبی که در 
داستان میی ماست بحث ميکنيم و آمجه در اوستا راجم باثان آمده کاملاً قل 
خواهیم کرد و نیز مندرجات کتب بهلوی را :ا باندازء که بنظر نگارنده رسیده 
و تا بانداز که در تحصیللات مردیسنا بداستن آ نها نازیر ذکر خواهيم کرد 
همچنین در طی مقالات کالیان يك دسته لغات مر‌بوط بان را معنی خواهیم 
کرد از پادشاهات کال بحسب ترتیب از کیقباد و ککاوس و کخسرو و 
ک لهراسب و کشناسب صحبت خواهیم مود بدلیل که اي خود ذکر 
خواهد شد فقط چند کله در خصوص پادشاهان دیگر این سلسله که بهسر_ و 
دختر وي همای معروف به چپر آزاد و دارا و دارا پسر دارا باشد سخن 
خواهیم وافی در اوستا نیز پس از کي کشناسب از یادشاهان دیگر این سلسله 
اسعی برده تشده است 

در مقالة زو پسر تهاسب (جلد ۲ ص ٩‏ 4۷-4 ) گفته ام که بنا عندرجات 
کتاب هشتم دینکرد در فصل ۱۲ یک از نسکهای عهد ساسانیان که عبارت بوده 
از دوازدهمین نسك با کتاب اوستا چیتر دات :عفن نام داشته و در آن از 
نژادها و بخصوسه از سلسلةٌ پادشاهان ابران صحبت میشد بنا بفپرستي که 
در دینکرد راجم بایرن سك متدرج است درآ جا از همه پیشدادیات و 
کانیاف سخرن_ رفته بود بدتانه ایرت_ تسكث امروزه در دست نست 
حقفاً مژلف دینکرد در قرن سوم هجری از مموع ۲۱ نسك اوستای عهد 


۱ کوسرت ج ۲ ص ۰و 


۰ کانان 


ساسالیان ۲۰ سك را بازند بعئی تفسبر یهلوی آنپا در زیردست داشت 
با مصر. خود مولف, سك ۱۱ که موسوم بوده به وشتگ (یایهه) نك 
با تفسیر بهلوی آن در عهد او موجود نبوده و از دسك ۵ موسوم به ناثر (عمیین) 
متن موجود و تفس از دست رفته بود بنابر ابر چبنردات در آن عهد هنوز 
موجود بوده که مولف دینکرد بشرح مندرجات آف برد اخته و از يك يك 
بادشاهان پیشدادی و کیان اسم برده است " بدبختانه این نسك امروزه مثل 
بسیاری از نسکهای دیگردر دست نیست و از کردش روزکار از سرچشمه و آبشخور 
بسیار قد.عی داستان مقدس می خود بي بهر مانده اي نظر بمتدرجات مسعمودی 
که در حدود سال ۵ ۳۶ هجری وفات نوده ترجه فارسی چیتردات نسك نیز 
در عید او موجود بود اينك عبارت مسمودی در کتاب الننبیه والاشراف: 
« وزراه‌شت احدث هذ الط والجوس تسمته دبن دبره ای کتابة این و کتب 
[الابستا ] ف ائنی عشر الف جلد نور بقضبان الذهب حفرا بلغة افارسیّتهالاولی 


ولا بعلم احدالیوم یعرف معنی :لك ال و نما تقل لهم ای هه الفارستّته شیثی 
۱ 


۰ 


من السور فهی في ایدیهم یقر اونهانی صلوانهم کاشتان! ورجتر شت ۲ وبانیست 
و هادٌوخت* _وفیرها من التور فی جترشت البرعن مبدا هام و منتهاه وفی 
خافونخت مواعط ۶ بسن راتس وا اعدا ره و وتان ان ترا 
دین دبیره بعنی خط دین میناهند اوستا در روی دواز ده هار پوست گاو زرنشان 
بزبان فرس قدیم نقش بسته شده بود اوزه کسی این زبان را نمیداند جزاینکه 
برخی از سوره ها و فصلهای آن را فارسی کنو تقل داده اند که حالیه دردست 
دارند و در نماز شان میخوانند مثل اشتان و جترشت و با نیست و هاد وخت 


نسغه بدل: کاشتان, کاستیان 

۳ شسخه مدل: حترست, چبرست» حسرست 
۳ شسخه مدل: وباشت, و اشت ۰ 
نسخه بدل: درخه ِ 


رجوع شود ه کتاب التنیه ولاشراف چاپ دخوه 0000 0 ص ٩۲-۹۱‏ 


کانان ۳ 


و فصلهای دیگر در حترشت از آغاز و انجام جهان سخن رفته و ها دوخت 
در موعظه و بند است 

اشتاذ و با نیست و هادوخت در اوستاي حالبه موجود است اولی را اشقاد 
با اشتات بشت گوئیم و آن عبارت است از بشت هجدم کهدر چندصفحه پیش 
مشش ارم پرداخته ام , دوي محققاً حریف شدء"آبان بشت است که در جلد اوذ 
شیر کرقهة ایمو سوعي را در جزو مقاله دین در همین جلد شرح دادم گفته ام : 
هادخت نسك که جزوی از قععات اوستا بشاراست باره است از بستمان سك 
مفقود شده عهد ساسانیان اما چترشت که در برخی از کب روابات نیز همن 
املاء شبط شده ۱ هان چتردات کتاب پهلوی دینکرد است که از دو که 
اوستاگی چیثر م۵ که بمعنی نخمه و نژاداست و آکنون چپر کوئیم 
و از که دات وسم. که بمعنی قانون است و درفارسی داد گوئیم مي کب شده است 
رشق مسعودی میک است از کلمة اولي مذکور و مشت چیتردات که يك 
قسم تن نامه با این نامه و خدای امه و شاهنامه (منئورم و سیراللولك بوده 
ماتند ایر_ کتا,هاي مذکور از دست رفته شاید شاهنامه فرودسي آا را 
ا باند از جبران کردء با شد اما از مأخذ اوستائی بقابامی از چیتردات سراغ 
نداریم از این نسك نه متن موجوداست و نه تفسیر بهلوی عهد مولف دینکرد 
و نه ترجه فارسي زمان مسعودی سنا بمند رجات دینکرد در تسکهای دیگر او ستا 
تبز از بشدادیاتت. و اب سخر_ رفته بود و در دینکرد 
در جائی 1 مندرجات اوستا شرح داده شده غالا باساي این بادشا هام 
بر میخوریم 

شک نیست که در سراسر اوستای عهد ساسانیان مکرراً از یادشاهان این 
دو سلساله باد گردیده و از باب مثال بدامتانهاي آ نان که معروف خاص و عام 

۱ رجوغ شود » 1 .0 و۳۵ ۵ 8اهاظ 
در کتاب روایات داراب هی‌مزدبار ,عبلی ۱٩۲۲‏ مملادی در دفتر اول صفحٌ ۳ کلمه چد رشت 
و در صفحات ٩‏ و ۸ و ۱۱ خشت طبع شده ای چتردات با چتر «شت 


به ۲۵وونین2 8۵دمتهتل۵ ها بو فلذنهلمد و۲۳ ر کتاب علمای اسلام و نام ۳۱ 
نسك ایا اهو ویریو) یز ملاحظه شود 4۰ .۵ لاک ,0060 .26 مدع 


۳۹ کایان 


بود اشاره شده بود چنانکه عونه آت را اکنوت در اوستای باقی مانده 
می پدئیم ‏ همچنین در زند با تفسیر بهلوی اوستا مکرراً از آنان سخن رفته بود 
و اکنون در تفسبر باق ماندء اسامی برخی از این پادشاهات از باب توضیح 
موجود است 

در کتاب هفنم دینکرد که موسوم است به زرنشت نامه در دیباچه آن باز 
از بادشاهان یشدادی و کاب سجن رفته رتیت از کورث نجخستان بشر و 
از مشیا و مشیانه ( آدم و حوا ) و از سيامك پسر مشیا و مشیانه و از هوشنگ 
و از جمورث و از جشید و از فربدون و از ابرج پسر فریدون و از منوچهر 
پس ابرج و از زو پسر تهماسب و از سام کرشاسب باد شدء و از کارهای هس ينك 
مخمترا سخن رفته است بطرز زامیادیشت اعمال نیکی که از ناموران برو زکرده 
از پرتو فر ایزدی بوده که آ نان دارای آن بودند پس از ذکر پیشدادبان 
از فقر ۳۳ دیباچهُ مذکور از پادشاهان کیانی که موضوع مقاله ماست سخن رفته 
و مندرجات آن را بجای خود ذکر خواهیم کرد همجنن در بندهش بزرگک 
در یک از آخرین صول آن که خلاصه اش را دارهستتر در ترجه اوستاي خود 
(ج ۲ ص 4۰۲-۳۹۸) قل کرده از همه شهریاران پیشدادی و کیاف 
باد گردیده و باعال عمده آتان اشاره شده است ۲ تجه در اوستا و کب پهلوی 
راجع بکانیان آمده غالبا مطابق شاهنامه و کتب مورخن است اختلاف روابای 
که در کتب مورخن و شاهنامه دیده میشود جزی است اساس داستان بهم تخورده 
ربهان ترکیب باستای خود باق است 

داستان پادشاهان بیشدادی_مشترلك است میان آربائیها بعنی هندوان و 
ایرانیان ‏ اسامي برخی از اموران ابر طبقه همانطوری که در کتاب مقدس 
اوستا و کتاب رزي ما شاهنامه ذکر شده در وید کتاب دینی هندوان و در کتاب 
رزي آنان مپابهارتا نیز موجود است و اعال برخی از آنان در کتب هر دو 
دسته آربائی با همدیگر شبیه است چنانکه قصص انبیاء بنی اسرائیل درمیان 


اقوام سامي مشترلك و در تورات و اجیل و قرآن رواح دارد ‏ اما داستان سلسله 


کانان ۳۱۳ 


کانی دارای جنبهٌ من است و اختصاصی بایر آتباافت دارد برخی از ءستشرقین 
خواسته اند که از برای بك دو تن از بادشاهان کیاف فیز درمیان کب برهمنان 
نظاربری بجویند اما موفق نشده حدس و احتال شان ميتي بر اساسی نست فقط 
اندك شباهت لفظی و ظاهری مایه تصوّرات شان شده است مچنن برخی از 
هورخین و م تشرقین خواسته اند که سلسلةٌ کانان و ملسلة هخامنشدان را 
یک بدانند ۱ درن اواخر هرتل موی این مسئله راکه سابقاً يك چند نفری 
طرفدار داشته بشدت تعیب کرده است در کتاب خود عوسوم به (زمان زرتشت) ۲ 
اسراری دارد که زرتت را معاصر داربوش بزرگ سومین بادشاه هخامنشی قرار دهد 
و کفتا تن معروف را که در اوستا و سنت مر‌دستان معاصر و دوست و حاعی 
بیغمبر ایران بوده با کشتاسب پدر داربوش که بنا کته بهستان (بیستون) 
در ایالتهای پارت و گرگان از طرف پسر خود خشترپاون (ساتراپ) با مرزبان 
و حاک بوده یکی بداند و باین آرثس. زه‌ان زرتشت را در سال ۵۵۰ بیش از 
مسیح معین اند( هر‌تل در مقابل تثقید ات داشمندان شش ماء پس از 
اتهار کتاب مذکور از برای اثبات ادءاي خود کتاب دیگری موسوم به 
(هخامنشیان و کیانیان) منتشر ساخته‌است * در این کتاب سلسلهٌ داستاني و سلسله 
اریخی را یک پنداشته و بتابر ابر کشتاسب باید همان پدر داربوش باشد 
هر‌تل در این کتاب حملات سختی به بزرگترین دانشمندان موئق اوستا شناس 
و مورخین نموده کلهُ عفاید | تان را راجع بزمان زرتشت و بادشاهان کیانی باطل 


شعرده» ملّت های قدییم ایرآن را .عیل و مذاق خود تاویل آموده تمام ارستا 


۱ ۲ط فص اجمهم۳ظ مد ما 0منعوظ لعظ دما مظن صو عتودوظ ۵۶ دما و1 
۰ و181 صمقصما بقلم 2 صامملع/۱ دول 9 
و رجوغ شود بترجه فارسی آن (تاریخ سر جان مالکم) 

۰ 11 1869 وتتعظ و نعمزواه0 88 فاصم مد تعع وععتوظ ووق وزمزوز 
۰ «2۵ م1 ر طذصوزحدمظ وه عتوتروظ 
۲ 4 وزذهوتوی1 زر 1127۵ ۲۵ «۵اوومدم2 م2 وزرا 

۳ رجوع شود به گآنها تفر نگارنده ص ۳۱-۲۹ 
3 4 ونوونم : (ما۰۳ظ صمب ممه‌تصهجعظ 4صه حمقنص‌صهم‌م 


۳۱4 کیانیان 


وکتب پهلوی و خطوط میخی و بالاخره شاهنامه وکتب تواریخ را زیرورو نموده 
اما بدبختانه چیز از ببازار نیاورده همان کالاي پیش را بشکلی درم و برهم 
و ق ركيبي دکر گون با نان مید هد 

از اینکه درگانپا بپیچ وجه اسمي از هیجیک از یادشاهان هخامتشی 
تشده و ابدا اشاره ای سلطنت مقتدر این سلسله تگردیده بحای خود محفوظ 
در سار قسه‌تهای اوستا نیز که بحکم علم اشتقاق چندین صد سال از 
گانها سعت ادا اسی از هخاعشات و اموران آن عهد نست شاهنشاهان 
اين سلسله که کورش و کبوجیا و داربوش و خشیارشا و اردیشر وغیره باشند 
در سرأسر دنبای قدیم معروف بودند چه رسد در وطن شان ابران . این پادشاهان 
خود یز زرنشی بودند چطور ممکن است که در کتاب ديني ابرانیان از آنان 
بادی نشده باشد! _ همچنین از بادشاهان سلسله ماد که پیش از هخامنشیان 
سلطنت داشتند اسمی تیست آکر درگانها اصلاً اسم خاصی موجود نبوده و از 
چندین تن از اموران مثل کشتاسب و جاماسب و فرشوشتر یادی نشده بوده 
میتوالستیم بگوئیم | موعظه و تعلیم دینی خود حتاح بذکر اساي 
اماء و بزرگان نبوده از این جرت اساعی دادشاهان ماد و هخام‌نشی هم در آن آیست 
چنانکه پادشاهان هخامنشی در کتیبه های‌سیاسی خود حتاح بذکر اسم زرتشت 
و روحانیون نبودند گذشته از کانها در سراسر اوستا از هیچ يك از چهار 
پادشاه معروف ماد که دبا کو و هووخشترا و فرورنی و استیاج که بوانیها 
رههع1[0 رفهتعتهرک ردفاعمهعطظ ردهعهزناهش نامیده اند امعی تبست در فروردین بشت 
اساعی چندین صد تن از بادشاهان و اموران و بارسابان محفوظ مانده و بفروهی 
هي يك درود فرستاده شده اما در این فپرست مار بلند هیچ اسعی بر نمیخوریم که 
باد آور یی از پادشاهان ماد با هخا منشی با یکی از ناموران آن عهد‌ها باشد 
درصورآي که از طرفی بدون شك بادشاهان هشامنشی مزدیسنا کیش بوده 
و از طرف دیکر شاه پرستي از خمایص قوم ایران است و از اوستا هم حبت 
نسبت_ بشاه بخوي مفهوم میشود با وجود این ها اتفاق بسیار عجیبی است که مدا 


کانبان ۳۹ 


در اوستا از ذکر اسامي این پادشاهان با لاقل يك دو تن ازمیان آ نان خود داری 
کرده باشند و باز جیب تر که ترکیب اساعي فروردین بشت نیزشبیه بترکیب 
اسامی معمولي عهد ماد و هخا منشی نیست مثلا" هیچ اسعی در این فهرست بلند 
موجود فیست که مثل دسته ای از اسامی خاص عهد هخامنشی با کلم مپر ترکیب 
یافته باشد ۱ نظر باین دلیل و دلابل دیگری که.در این جا موقع ذکر آ ها نیست 
بشنهای بزرگ هم دش از عمد ماد سروده شده چه رسد یکاما 1 سر آننده 
وا خود تغمین آخ الب است: بو هیچکس او را مثل هرتل معاصر کشت مت 
پدر داریوش (۲۱ 4۸۵-۵ پیش از «سیح) تصور نخواهد کرد گذشته از 
ابنکه گروهی از دانهمندان عهد او را پیش از سلطنت ماد بعنی یش از قرن 
هشتم بیش از هسیح دانسته اند 

کاری بابراد انی که به هرت رد۲ و ممکن است باژ واردآید ندارم 
فقط در این جا متذکر میدوی که یاهشاهان کباني را آن طوری که در اوستا از آ نان 
باد شده و آن طوری که در شک کت ایی‌آنان امه بدا عبتوان با پادشاهان 
هخامنشی ع‌بوط کرد وه پادشاهان ماد را با پیشدادبان . بخصوصه باد آور میشویم 
که اساعی بادشاهان دو سلسلهٌ داستای بکلی غبر از اساعي بادشاهان دو ملسله 
تاریجی است مثلا فربدون و فرورث, دخرو و کورش لفط از يك ريشه و بنیان 
یستند چيزي که هست این است برخی از وقایم پاشاهان هخامنشی را که 
بیادها مانده نود عدها بیادشاهان کاف تست دادو الق هک عکن رک 
برخی از داستانهای ملی را سدها بتاری يك یادشاه واقعی ضمیمه کرده باشند 
همجئین چند تن از بادشاهان آخر هخامتشی را که در آخر مقاله ذکر شان ماد 
بيادشاهان کياني پیوسته اند و اسکندر فا ایر ان و برهم زننده دولت هضامنشیان را 


جا نشی نکاننان بنداشته اند و نیز بابد گفته شود که اساعي این بادشاهان اخیر 


۱ رجوع شود صفعهٌ ۲۰ مین کتاب 
۲ صفعصفنویط) عم مجوناصن معرعظ ما 46 عصصعاتادمءمه ‏ م1 دنه و0۵ا ۳ 


356-8 0۰ 1928 ۲۵ عطجه‌حطاوظ 


۱ کایان 
آسز دعذ ها بو اسطه بولانبان و داستان اگ در با براننان رسد ه است ت محتااه 
از دولت ماد ۱ و «خامنشی در تار ما اسمی مانده جذانکه از دورء سلطئت 


جهار صد و هفتاد و شش ساله اشکانیان نیز از ماخذ خودمان جز چند سطر مبهم 
خبری تما ارسند هو آمتت 


۱ از اینکه نگارنده در طی تفسیر شتبا همیشه (ماد) گفته ام بجاي (مد) که بدجختانه 

توسند گآن کر ارات مگوند داي این است ‏ که خواسح در استع‌ال اسم يك قسمت 
از وطن خود بونانیها را تقاید کرده باشم ‏ ماد 12500 که اسم قوم و ملکت غیاي ايران است 
در مقابل پارس علکت جنويي ابران همین ترکیب در پنج قرن پیش از مسیح تقریباً پنده باد در 
کته اي یادشاهان هخامنشی در بهستان (یستون) و این قصور فادس و شوش وغیره گاهی 
سرت و گاهي کسی که مندوب باين قست ايران بودهر بعنی مادي, تکرار شده است (۱) 
تخست بونانیهای آسباي صفیر یعنی ساکنين نواحی خلج از میر حاله که ملکت آنان نیز جزو 
قلبرو سلطتت ار ان بود و در کشبه های خطوط میخی هعامنشیان بون حاعلا (متصهت) نامیده 
شده اسم ماد و بارس را بارویا رساندند چون بونها تلفظ (1 < ع ) باز نداشته و باين آهنگ 
آشنا نبوده زیر کلیات خارجه را دد وقت ضرورت ه (۱- ه) مبدل مکردند از لین 
جرت ماد و بارس ند آنان _مد و پرس شد (۲) و مین هثبت و تلفظ بیونانیهای دیگر رسد 
و عد از آنن » زمها رسیده ميان سایر اقوام یب منتشر گردید که حایه نزد کلهُ اروبائها 
بیان ترکیب قدیمی بونها باقی است در کتاب بهلوي کارنامك اردشیر پایکان ایت کلمه 
همان ترکب قدیعی هخامنشي خود مادبك - ماد آمده اما مولا در پپلوي تیبر یافته 
ماه اه مکفه اند و متکور مک ۳۳ نك بادشا » کرد هاد يك اسم برده شده که رقیب 
اردشر یایکان بود تخست اردشیر دز ی او شکست خورده فرار کرد و پس از چندی 
دو باره لشكري آراسته با چهار هزار نقر باو شبیعون برده هزار تن از گردهاً را کشت و 
گروهي را زخدار و دستگر عود و یادشاه کرد دا با سرات و برادرات و 
پنگانش با غنائم بسیار به بارس فرسناد (۳) ماديك پپلوی در عربی ماهی 
شده است (6) در کتب مورخیت "و جنرافیوت ایرانی و رب فروت وسطی غالا 


)۱( ر چوش شود به .150 .5 امعدهعنه ۱۷ صو۷ صم0‌زمم‌قتمظ عم صعتگزعط‌مصتاژمظ فذظ 


۲( ۰ 8 ۱۱06۲۵ طو۲ واد‌نطموو0 حهفطه‌منودهج ند ود :موش 
وه ۰ .0 ۲متواطن0) اه تامدتدظ تدم باس 1 م8 وبتمناونظ 
)۳( رجوغ شود ه ۰ 8 ممام۵۱0 عم نامقهصودت صقادووظ اد ۲ اوطمداحظ 


وه وطاحجمظ ز عجمزنمه موامطوه۳ ,۲۱۵ بط مقطنوقط ز وجمان 1 1527۵۵ 
۰ ,0 1896 


(6) رجوع شود » [ارالایه چاپ زاخو «عت0ع8 ص ۱۱۱ 


27 


کانان رف 


شکوه سلطنت و حسن 7 شاف داد مت جم سخنی‌مانده است و افسري (حافظ) 


ان چمد سطری در خصوس کل ي نکاشته سس از ان ‌نیا بذکر بادشاهان 


این سلسله مي پردازيم کی که در فارسن. عنوان پادشاهان کیان است 


باسم ماه بر میخوريم وی از داثره وست ان کاسته به برخی از نواحي غیبی ایران 
اطلاق میشده مثل ماه نهاوند و ماه دینار و ماه شپرباران وفره همین نواحی را 
یز جرافبوت عرب جبال تامیده اند (۱) طبری در ذکر سلطنت بهرام گور 
(4۳۸-4۲۰ با ٩۳٩‏ ملادی) منوسد: ‏ «بهرام گور در آخر مرش از براي 
عکار به ماه رفت» و در ذکر سلطنت هی‌مرد چرارم (۵۷۹--۵۹۰ ملادی) 
پنوسد: «عادت او بر ایت بود که تایستات را در ماه یگذداند ‏ (۲) 
در دبوان وس و رامن که سراینده آن فخ الد ین کر کاب آن را از بك داستان 
بهلوي بنظم فارسي در آورده مکرراً بکشور ماه و بوم ماه و ماه آباد و زمبت ماه 
که از هه يك شور اراده شده بر ميخوريم (۳) زرا که وس دختر 
شاه قارت و ملکه شپرو رخواهی ویرو و زت شاه موبد و معشوفا رامیت 
برادر شاه موید از کشور ماه بود شاه قارت در سر زمین ماه بادشاهی 
داشت و شاه موید در مشرق ارات در خراسات شپربار بود (4) که ماد 
با کلباً میان که در اوستا متذبه موس وووزولا آمده و کلیه است 


)۱ در خصوص ماد و ماه و ماهات و ماه اللصره و ماه الکوفه و هیثت‌سرياني و ارمنی این 
اسم رجوع شود به ۰ ,۵ تاتفتوتولا ص۲۵ تنم گمو۳۳ 
وه 1191 روما ز صمطجعتومع6 صفطهه‌تنامته عصف طمیفه سم لهاهه 2 صز صو] 
٩ ۰‏ راطش 1۷۰ 

وبه معجم البلدان کلیات ماه و ماه دتار و هاوند 
(۲) رجوع شود به ۰ ,۲ 108 ,5 21806 ۲۵۲ 62هوتوطت رتتعطع۲ 
(۳) شوهی بود شپرو را یکی شاه بزرگ و مور از کتور مار (ص ۲۰ ) 
مدار او را ه بوم ماه آباد سوي موش کسی کن بادل شاد ( ص ۲۹) 
ترا دارم چو جان خوشتن شاد زیت ماء را هواره آباد (ر ص ۳۸۹( 
زمین ماه یکس باد ویرات_. چو دشت دیف و چون شور یابان (ص ۳۳) 
ور ه بوم ماه ازکن شود پست بس آنکه چون تواني زی نگنه رست ( ص ۱ه ) 

(4) رجوع شود مجلد اول شتها ص ۳۰۵ و ۳۳۹ 


۷۹۸ کابان 


مثل کیقباد و کیکاوس و کخسرو وغبره و اسم خاندان این سلسله بشار رفنه 
در اوستا كي ودد نیو آمده و در ساتسکریت نیز کو ی کوبند از کاتها 
چنین برمیآید که کوی ,ععنی پادشاه و امبر و مطلق فرمانده باشد چه این کله از 
برای | مرا و شپرباران دبوسنا که مخالف آئین مزدبسنا بودند و بزرتشت خصومت 
ممورزیدند نیز استعال شده است جنانکه درکانپا بسنا ۳۲ قطعات ۱4 و ۱۵ 
ویسنا 4 4 قطعةٌ ۲۰ ویسنا 4٩‏ قطعهٌ ۱۱ و بسنا ۵۱ فطعهٌ ۱۲ کوی‌دراین 
چنف جا باستثنای قطعهٌ اخبر با کرحم ب0 ۵ ممومیق با با کزّ ین وس امن در 
دمودیمتد و آوسیج دیع [زی0] یکجا اهیده شد, | ست گراههه و کر پن و اوسیج 
از پیشوابان دیو بسنا و مخالف مزد بسنا میباشند همچنین همین عنوان را 


مشترك میات افوام هندو ارويائي (در ساسکریت میدهه دونفت_ و در لائني 
مدیوس ونقه‌هد) ارتباطي ندارد بتابر این وچه اشتقان کارسل عوعع0 ی اساس 
و ماد را یتوان_ شور مبانگي با ملکت مر‌کزي و وسطی ترجه کرد (۱) 
لاید ‏ ماد نك قببله ایرانی بوده که اسم خود را بانامتگاه خود دادند هین 
مادها بودند که در حدود سال ۳ یش از مسح در مفرب ایرات بناي 
استقلال گذاشتند و هدات (اکبانانا) را بانخت خود فرار دادند و دولت آشور 
را مثقرض کردند و سراس ارات زمین و قستی از معالك ماود را در زیر 
فرمات خود در آورند و زمتةٌ جباگيري هخامنیات و عظت و جلال ایرات دا 
حاضر مودند . سزاوار نیست که ما اموزه اسم آات را شهسته و بادرست 
بزبان آورم بدختانه برخي از نوبسندگات ما بزرگترین پادشاه ايران و سر سلسلهً 
ها منثبات دا که يکي از .اموران جبان شمار است مثل بوائیها سروس 
منوسند.. و در ات اواخر رن شانواده ابرانی سیروس امیده شده اند 
بجای طورش چنانکه در که ها آمده و و ابوریجان بروني هم بپین هشت 
ضبط کرده است (۲) ۱ 


(۱) عذاءعظ امعوعن مدلنو 4 ۲۵۵ 2014 مصنه0 فده مصعا( 861 ,اعاودهتم2 
۰ 8۰ 1886 


2 رجوغ شود به آار الباقه ص ۱ در ان جا کورش همان کرو تور شدم : 


دکورش وهو کرو » رجوع شود .عقالاٌ کرو 


کیانیان ۲۷۹۹ 


حطرت زرنشت بپادشاه صر و بد وست و حابي خود گشناسب داده است چنانکه 
در کانپا: سنا 4٩‏ قطعه ۱6 و سنا ۵۱ قطعه ۱ و سنا ۵۳ قطعةٌ ۲ 

فقط يك بار در بسنا ۲۸ قطعهٌ ۷ گشتاسب بدون عنوان کوی امیده شده‌است 
کوی در قسمتهای دیگر اوستا گاهی .ععنی آهیر مار و مطاق ورن کته 
و مفسد با کر ین و جادو و پری یکجا ذکرشده چٌنانکه در یسنا ٩‏ قفقر؛ ۱۸ 

و فروردین یشت فقره ۱۳۵ و زامیاد بشت ففرةٌ ۲۸ وگاهی هم عنوان یکی 
از بادشاهان سلسله کیاف است و در هر عا آمده بجای خود ذکر خواهیم کرد 
کلمةٌ کوی در وید برهمنان .ععنی امیر و با شپر یار و سر ور نیا مده بلکه از برای 
ستایندگان دیوها عنی بروردگاران هندوان استعال شده است با بعبارت دیگر 
کوی‌در آئین برهمني يك قسم شمنی است_بنابر اين بسیار منطقی‌است که دیویسنان 
در اوستا از گمراه کنندگان و دشمنان مزدسنا شمرده شده اند نظر عندرجات 
اوستا میتوان گفت کوی عنوانف است جه‌في پادشاه و شهربار که بدون آمنیاز هم 
از برای آمرای دبو یسنان و دشمنان بکار رفته و هم از براي امرای مزد بسنا 
بنابر این بایستی چنین تصور کرد که اساساً کوی عنوان بوده و بعدها این عنوان 
از برای یاد شاهانی که بعذ از سلسلهٌ پیشدادی سرکار آمدند اختصاص افته 
و رفته رفته اسم خصوص خاندان این دلسله پنداشته شده است اسلا کوی اسم کسی 
نبوده که بادشاهاني بدو منسوب شده با شنف همان طوری که هخا منشیان به هخامنشا 
که یک از اجداد کورش بزرك است منسوب کشته و سلسلهٌ اغکانیان و ساسالیان 
بارشاك (اشك) و ساسان نسبت داده شده اند عنوان پیشدادی نیز که در اوستا 
آبرآذات ع(اموس مد تن آفاد و اسم اخسترن سلسلةٌ بادشاهان ابران 
قر ار داده شدء نیز عنوافي است مثل کبافیه, زیرا که دشداد معیی تین 
قالونگزار است و اسم شخص محصوي نبوده زامیاد پشت که گفته 
فرکیالی یشت هم دامیده میشود از فرکیات صحبت میدارد اما در این یشت 
از " فرکیانی" شکوه ساطنت آمیانیان بخوصه اراده نشدء بلکه از آن مطلق 


۳۷۰ بایان 


فز پادشاهی اراده‌شده زرا در این بشت از فر کیاف یعنی فریادشاهی اهورامزدا 
و امشاسیتدان و ایزدان و زرنشت و سوشیانتها باد شده همجنین در کرده‌های 
(فصلهای) 6 و ه و 5 از فرکمای هوشنگ و طیمورث و جحشید سخن رفته 
چنانکه میدانیم این پادشاهان از سلسلةٌ پیشدادی میباشند و بخصوصه هوشنك 
در کرد 4 فقر2 ۲٩‏ برّذات قید شده است. عنواف فصل ۳۱ 
بندهش ی از پادشاهان صحبت مبدارد چنین است :. «در نژاد و سب 
کیانیان » اما در ایرن فصل از بادشاهان پیشدادی و ضحاك و پادشااف 
کاف و ماما سخن رفه و ار خود دلیل ات که از که کیانیان 
در عنوان ءذکور مطلق بادشاهان ابران اراده شده است له ساتاه حصوصی 
در کتاب هفم دینکرد فصل ۳ فقرٌ ۶ ٩‏ (چاپ سنجانا) مندرج است: *زرنشت 
بوامطه الهامي آ گاهی بافت که زاگ زشت و پدکیش و پر آسیب از کرپان های 
گشتاسب و سا از ی‌ها و کرپانهای دیگر که‌دز دربار گشناسب بودند باهمدیگر 
متشد گشته قصد هلاك وی‌کردند» لابد در اين جا صحبت از وقی است که 
هنوز گشتاسب بزرنشت نگرویده بود که زاب نام از پشوایان ديني با سایر 
کي ها بعني امر‌ای دربار نسبت بزرنشث سوء قصد عوده بودند ‏ چناکه 
ملاحظه میئود در این جا نیز ي ,ععتی امبر آمده و احتیل هم دارد که ی ها 
شاهزادگان و ستکان خاندان شناسب باشند در شاهنامه غالبا ي عنوان 
یادشاهان مخصوص کبائي است و گاهی بم‌ني مطلق بادشاه آمده چنانکه در این 
شعر: چواغربرث آمد ز آمل بری از آن کر او آ کی بافت کي ۱ 
در این جا کی از برای افر اسابیادشاه توران آمده است در لغات فرس اسدی 
کی ععنی پاد شاه ضبط شده از اين قرار" « بزرکتر بر ملکان راك خوانند 
و این ازکیوان کرفتند» معلوم است که وجه اشتقاق اسدی‌تکلی .ی اساس است 
درساسله نسب کقیبا د که سس رادشاهان کیانی است کوی با ي دامي سراغ ندارم 
اما در ابران قدیم کوی اسم خاص هر بوده چنانکه در فروردین شت فقرءٌ ۱۱۹ 


٩‏ شاهنامه جلد اول صفحه ۰٩‏ چاپ عکسی از روی خط اولاء سیم شبرازی 
برله ۱۳۱۹ 


کانبان ۳۳۱ 


فروهر پا کدین کوی (ي) ستوده شده است همچنین در فقر؛ 4 ۱۱ و ۱۲۳ 

شروهر دو تن از پارسابان درود فرستاده شده که اسم پدر هردو کوی بود 

در این جا باید متذکر شویم که در اوستا در هرحا که کلمه کوی از برای اص‌ای 
دیو بسنا آمده بسیفه جع « کوي ها * استعیال شد ه است با این که در اوستا کوی 
جعنی مطلق شهربار آمده ولی در برخی از موارد جننان بنظرمیرسد که این عنوان 
از همان قدیم از براي تعیین خاندان کیای تخصیص بافته باشد چه در فقرء ۷٩‏ 

زامیاد بشت از کیقباد و کي اپیوه و کیکاوس وي آرش و پیشين و کي و بارش 
وی سیاوش باد شده و در فترة بعد مندرج است که کبانبان همه چالاك و همه 
بهلوان و همه پرهیزکار و همه بزرگ منش وهمه چست و همه پیباگ بودند 
صفات مذ کور از برای پادشاهان و شاهزادكاني که همه از کبانیان هسنند آورده 
شده است دیگر اینکه در اوستا هیچ يك از پادذاهان پیشدادی عثل هوشنگ 
و طهمورث و جشید و فریدون و منوچهر وغیره گوي با کی خوانده نشده اند 
اما شاهن‌ادگان ساسله کاني که میدانیم برخی از آنان بتاج و ات نرسید ند 
و یادشاهی ند اشتدد مئل ادوه و آرش و بنشین و وبارش و سیاوش همه کوی 
با ي امده شده اند از فقر ٩٩‏ زامیادیشت رنه و سیستان وطن 
کیانیان است چه در فقرهٌ خل ود امه «فرکیای تین راست که در سر زمینی 
که در آنجا دریای کیانسیه واقم است ثمریاری دارد, دریائی که رود هلمند 
در آن فرو ریزد» در فصل ۲۱ بندهش فقر ۷ مندرحج است لیائسه 
در جائی است که در آ ئجا مذزل خانداف کیانی است» در فصل ۱۳ بندهش 
فقره ۱٩‏ مندرج است که دریای کیافسیه در سستان است شکی نست که این 
دریا حه همان است که اص‌وزه دریا چه حامون گوئيم عالة بهمینقدر اکتفاء 
عوده تا در توضیحات فقر 1٩‏ زامیادشت مفصل تر از آف صحبت بدارم 
اختصاص دادن بایگاه و خانه کیانبان ,ه سسنان یز دلیل است که از آن سلسله 
خصوصی اراده شده زبرا که در ی ابران و اوستا و داستان می و نار 


میدانیم که بخصوصه سلطنت کبانبان پس از کخسرو با مشرق ابران ارتباطی داشته 


رقف گانان 


و آن سرزمینها حل نشاء و ای دین پیغمبر ايران زرتدت بود و اسامی 
عالکی که در اوستا از آ مها اسم برده شده غالبا در شرق ایران واقع است 

از آنچه گذخته خلاصه کردهکوئیم* با نک در وس کوی يکي من 
مطلق امبر و پادشاه آمده از براي تعیدن طبقه مخصوصی از بادشاهاف بز 
استمال شده است ‏ بنابر ابر مجاست که‌سنّت کین و مقدس ابران را 
حفظ نموده کیانبان را مثل پیشدادبان سلسلةٌ خصوصي بشماریم 


کیقباد 
قدح بشرط ادب‌کر ز آنکه ترکیش ز کاسهٌ سر جشید و مپمدست و قباد (حافظط) 
کقباد سر سلسلهُ پادشاهان کیای است راجع باو و بادشاهان دیگر این 
سلسله تقریباً مندرجات مورخین با همددیکر موافق است پس از میدن گر شاسب 
آخرین بادشاه پیشدادی با انکه طوس و ستهم بسران نوذر در حیات بودند 
و خاندان فربدون هنوز از میان ارفته بود اما چون فر ایزدی با آنان نبوده نا گربر 
بپادشاهی نر سیدند پس از مقورت زال با موبدان, کقباد را که دارای فر ایزدی 
و برازنده تاج و تخت بود بشهرباری برگزیدنه رستم پسر زال رفته اورا از 
البرز کوه باستخر آورد بعد از رسیدن شاه نو تورانیان که بایران هجوم آورده 
بوداد شکست یافنه بر‌گشتند ‏ در کتب مورخین بنای چندین شهر «نسوب 
باوست از ۲ تجمله بقول جمزء اصفهاني در کتاب سنی ملوك الارض و الانییاه 
استان ابرانو ثارث کوان» در اصفهان ؟ 

سب کقباد را مختلف ذکر کرده اند و برخی اورا بسر زغ یا زاغ 

(لابد زاو ص‌اد است/ ذکر کرده اند و برخی دیگر اورا از خاندات نوذر با 
منوجهر دانسته اند که زاو منسوب میات خاندان است حزه تمیگوید که 
کقباد بازو نسبق دارد فقط میئوسد که مزسی سلسله کانی کنقباد در عهد 
زو بن طهاسب نشاء و ناه کرده و در مدت سلطنت خود مر‌دم را بآبادالی کاشت 
در تاریخ بلعمی مندرج است : «گویند که کیقباد از فرزندان منوچهر بود و 
دختری بزي داشت از مپتران ترکستان و از او پنج فرزند بودش يکي را نام 


کایان رف 


کیکاوی و دیگری را کراش و یی را کي پشین و یک بیارش ویک را اوسد 
و این کقباد ملک با عدل و داد بود و جپان آبادان کرد و شپرها بنا کرد 
و حدها و فرسنگها پدیدکرد؟ |بوربحان بیرونی در آثارالباقیه سلسلةٌ تسب قباد را 
این طور ذکر کرده است؛ کقباد ین زغ بن نوذکا بن بشو بن توذر بن منوچهر 
بنا بمندرجات بندهش کیقباد از خاندان و پشت زو نبود بلکه پسر خوانده او 
بود زیرا در فصل ۳۱ فقرء ۷۶ این کتاب مندرج است, «که کیقباد 
نوزاد را در پارچه پیچیده در تابوتی‌گذارده روی آب انداخته بودند زاب پسر 
مهیاسب آن جه لرزان و انوان را که در شرف هلال شدن بود در روي 
رود دبده از آب برگرفت» نظر باین خبر کیقباد درخانه زو پرورش یافته و نسبت 
پسرخواندگي بنجات دهندء خود دارد داستان باب انداختن کیقباد شبیه است 
بداستان موسی پیشمیر بني اسرائیل : چنانکه در تورات آمده فرعون بقابله ها فرمان 
دادء بود که آ نچه پسر از زنان بنی اسرایل مقیم مصر متولد شوند بکشند چه هلاکت 
قوم خود را در از دیاد آ نان مي بنداشت اما قابله ها پسران را تکشتند بس از آن 
فرعون بقوم خود امس کرد که آنچه پسر زائیده شود به نهر اندازنه خصی از 
خاندان لاوی یک از دخنران لاوی را بزنی گرفت و از او پسری آمد چون بسیار 
نکو منظر بود وبرا سه ماه نپان داشت و چون نتوانست او را دبگر پنهان کند 
" بوتی ازنی برایش ساخته آن را از فیر وزفت اندوده طفل را در آت ماده 
باب اند اخت دختر فرعون ابوت را درمیان نبزاردیده یکنبزاش گفت ا آن را 
برلرند بجه را هی ام داده در قصر فرعون پرورش دادند ۱ . . . مدت 
سلطن تکیقباد را صد سال لوشته اند اين مدت غبر طبیعی که از برای غالب 
باد شاهان قائل شدء اند شاید از این جپت باشد که اسم چندین تن از پادشاهان 
با چندین تن از آاء و اجداد آن شاه از قلم افتاده فراموش کرده بوده اند و مدت 
سلطنت با مدت عمرچندین نفر را بمشپور تریرن آ ان داده اند چنانکه پزودی 
خواهیم دید که درمیان کقباد و کیکاوس اسم پسر کقیباد که کي ایبوه باشد ازقلم 


۱ رجوع شود به تورات سفر خروج باب اول و دوم 


نقف کانیان 


افتاده است در بندهش فصل ۳ فقره ۷ مدت سلطنت کي کباد فقط ۵ ۱ سال 
ذکر شده است 

کیقباد در اوستا کوخ کوات" وند دزی وید ما۷ وخ7 9 12۲ آمد ه در 
بهلوی کواد گریند کاهی هم‌کباد وقباد مرب آن است کوی را که اسم سلسله اوست 
در مق یش معنی‌کرده ایم کوات مرکب است از دو جز, اولی که کوا و,رد باشد 
نیز بمعنی کوی با کي میباشد و بقول بارتولومه بمنی محبوب و عزبز کی ۱ چنانکه 
در اس کوارسمن که در فقرٌ ۱۰۳ فروردین يشت آمده و در شاهنامه کرزم 
با گرزم شده نیز همین جز" اولی دیده میشود و معنی این اسم مرکب چنین است: 
دارند صف رزم کباف در اوستا فقط دوبار باسم کیقباد برمیخوریم تخست 
در فروردین بشت ففرهُ ۱۳۲ و پس از آن در زامیاد بشت فقرث ۷۱ در فقرء 
مذکور فروردین بشت اول از فروهرپاکدین کیقباد و بعد از فروهرهای پاکدینان 
کي اپبوء و کیکاوس وکی آرش و کی پشین و کی وبارش وکی سیاوش وکخسرو 
باد شده است در فقره مذکور زامیاد یشت نیز بهمین ترتیب اول از کیقباد و بعد 
از اموران دیکر این ساسله بادشده ودر فقرات 4 ۷۷-۷ از کنسرو عفصل تر 
ذکرشده است گفته ایم کی اپیوه پسرکیقباد است این اسم در اوستا کوی آئیهی ونگپو 
سرود,وادوود وطتوه تون آمده فقط دو بار در دوفقرء مذکور فرور ددن دشت 
و زامیاد بشت پس از کقباد از او اسم برده شده است در فصل ۳۱ بندهش 
در فقرء ۵ ۲ مندرح است: داز کوادکی اییوه بوجود آمد, کی آرش ,كي ویارش, 
کی پیسان و کیکاوس از کی‌اپیوه پوجودآمدنده سباوخش از کیکاوس بوجودآمده 
کیخضروب از سیاوخش بوجود امد » در فقر ۲۸ همین فصل از بندهش 
مندرج است" « لهراسب پس اوزاو «زیوم پسر مانوی یس رکی پیسین پس 
کی اپیوه بسر کواد » پسین لابد همان پسان فقرءٌ ۲۵ بندهش است اپیوه 
در کب مورخین مثل طبری و حزه و پیروثی و محل التواریخ و ابن‌الائیر 
و ابوالفداء وغیره نیز دک شده اما تحریف کردیده برخی کیا فوه وكي افوه 


| رجوع شود ه وعصطمامطن 12۲ ص۲۵ طمیادا:من: ۷۳ مدمه زصودتن آش 
و نز ملاحظه شود به ۱ 
۵ 2 


کانان ۲۳۰ 


و برخی دیگرکی افنه و کي بینه وینیه و افوه ضبط کرده اند کي افوم نزدیکتر 
بهیئت بهلوی اين اسم است در هیشت افینه باز هیات ترکیب بهلو یکله 
موجود است جز اینکه در بهلوی‌حرف (ن) و (و) داراي يك علامت و حرف 
است باین ملاحظه ایبوه را ایسئه خوانده اند و افبثه معتب آن است بسباری 
از مورخین مثل جزه و بیروق و مولف حمل زار مخ او را پس آیقباد و پدر 
کاوس وشته اند معنی این اسم درست معلوم نیست اما یوستی چنین معني کرده 
است به تیک مایل با داراي نیکی ۱ در چند سطر پیش دبده ایم که در تاریخ بلعمی 
پنج پسر که کیکاوس و کی آرش و کی پشبرن و کی بارش و اوسد باشند 
به کیقباد موب اند در شاهنامه چهار پسر باو منسوب اند از این‌قرار : 
نخستین چه کاوس ب آفرین کیارش دوم بد سوم کی پشین 
چهارم کی ارمین گابود نام سپردند کیی بازام و کام 

اما صواب در این است که آثان را مثل بندهش و سیاری از کتب دیگر 
پسران کی اپیوه و از نوگان کیقباد بداني. درففر4 ۱۳۲ فروردین یشت و 
در فقر 4 ۷۱ زامیادشت این اساي چنین است: کوي او سذان ودهد.«دسعمر 
اتصت وی آرع ومفتدیوتز ری کرق بسننکه رتهب ترس 
(+نعمنیزه) با كوي پیسین ود«دددد (میزوزج) کی پیرشن وم«د.ودهسذپو‌س( 
(ههو«عوظ) چنانکه مالاحظه میشود کیکاوس و کی آرش وکی بشین شاهنامه مطابق 
کویاوسذان و کری از شن" و کوی پیسین اوستا میباشند اما کی ارمین شاهنامه 
شباهتی به کوی فش شون اوستا ندارد ‏ البته آرمين محای برشن آمده بارش 
طبری و بلعمی درست مطابق ویارش مهلوی و ببرشن اوستاست ‏ از کی اپیوه 
و سه پبرش که كي آرش و کی پشین و کی وبارش و یاک ببارش باشند 
جز از دو موضع در اوستا که ذکزش گذشته دیگر بادی نشده اما از پسر دیگرش 
ککاوس ک سر ارشدش بوده و ساح و مخت رسیده بیشتر اسم برده شده است 


۱ ۰ 8 ۳۵16 ۵08۲۰ رتاهتاطامنت۵ع دامع مود حظ 
رجوع شود به ۱ 


۳۳۹ کایان 


در مینوخرد فصل ۲۷ فقرات ۵ 4۸-4 آمده : «و ازکی کواذ سوذ این 
بوذکو اندریزد ان سپاسدار بوذ وش خدائی خوب کرد پیوند و تنم کیان از اوي 
اواژ گرفت» درفقر ۳۳ دیباچهٌ هقنمین کتاب دینکرد ندرج است: «فر مدت 
زماق به کی کباد سر سلسلهٌ کياني تعلق داشت از پرتو آن پادشاهی ایران دوق 
کرفت او باد شاهی در خاندان خود بر قرار ساخت و کارهای درخشان و سود مند 
نمود» ‏ اینک چنه کله درخصوس معانی لفظی سه پسرکی اپبوه کفته پس ازآن 
از جانئین قباد که کاوس باشد سخن میدارم از شن" که در فارسي آرش گوئیم 
در اوستا گذشته از اینکه اسم خاص است اسم جرد شم استعیال شده ععنی 
مرد و نر در مقابل زن و از برای تعیین جنس ثر ستوران نیز آمده چنانکه 
در فقر؛ ۵۸ ارث یشت ,ععنی مرد و در فقر ۵ ۵ همین بشت از برای تعبان کاونر 
استعال گردیده از همین ماده است اسم خاص ارشك (اشك) و ارشادا هفعتسه 
ک اسم قلعةٌ ای بوده در هرووّق هوک یعنی در فندهار حالیه که داریوش 
در کته بهستان (بستون) در دکر بکی از فتوحاتش از آن اسم میبرد لابد اسم 
ی شن یا آرش ععنی مرد و دلبر و جوان مناسبتی با اس قلعة دون وان 
مشتبه نشود با آرش بر انداز معروف معاصر منوچهر که در اوستا ار خش" 
جوم ۳ تا هیده ی ۲ 

معنی لفظی پیسین سومان پسر کی آپیوه معلوم بیست این اسم در تاریخ 
طبری فاشین خبط شده در برخی از نسخ شاهنامه کی پثان و در برخی دیگر 
کی‌نشن نوشته شده این اسم با اوه گر تن اخیر مثل بسیاری از اسامی غبر با زونه 
اما کر اد با سر کی زا رس 
خی قنته است ز آزادگان . که از من خواهد. شش رایکان. .تین قلنه 
نوشته اند پشن که از اساي متروکه است بکلمةٌ تشین که از لفات رایج است 
تبدیل یافته است مسلم ا ک ان هب در فارسی پیشان با پشان باشد 


تغیبر بافتن سبن اوستا به شبن در فارسی از قبیل تغییر بافتن کرساسپ اوستائی است 


۱ رجوع شود بجلد اول یشتبا ص 4 ۳۳۹-۳۳ 


کانان 7۳۷ 

به کرشاسب با گرشاسب شاهنامه ناصر خسر و گفته است شکارت کیقباد و 
کی پشپنست بسا کس کز تو با ناج و نگینست 

ره که.در تاریغ بلعمی ببارش ذکر شده م‌کب است از دو جز" جز 

اخبر آن را که ارشن باشد معنی کرده ایم جز" اولی آن که ی اه باشد همان است که 

در لائینی بیس عاه گوبند و .ععني دو بار میباشه و در سر یکدسته از لغات السنه 


ارویائی دیده میشود مثل زموووزن فرانسه بعني دو ساله در آوستا نیز همین 
کلمه در سر برخي از کلمات موجود است مثل بیار دراجه رودسل.واس‌دون 
طمزجین متعوط ‏ یعنی دو ساله با بدرازای دو سال با مت طول دو سال بارش 
را اکر دارندء دو اسب نر ترجه کنیم خطا نرفته ایم چنانکه بزودی خواهیم دید 
که سیاوش, در اوستا سیاو رشن می‌کب است از سیاوط اش" دهع و ر8 


کیکارس 


می‌غی دیدم نشسته بر باه ظوس ‏ در پیش نماده کل کیکاوس 

با کله میگفت که افسوس افسوس .. کو باتک جرسها و کال کوس (خیّام) 

کیکاوی دومیرن_ پادشاه کیانی که گفته ام بقول بندهش و بسیاری 
از مورخین پسر اپیوه و نوم کقباه است در داستان میی ما و کتب توارخ 


عنی دارند ء اسب سیاه 


شهربار خيره سر و بوالپوسی تعریف شده است کاوس پس از لشکر کشی بسوی 
مازندران و درآ ثجا اسبر دیوها شدن و بالاخره بواسطه رستم رهائی یافتن و 
مازندران را تصرف نودن قصد تسخر هاماوران مود در آتجا آوازه حسن 
جمال سودابه دختر بادشاه هاماوران پگوش وي رسبده اورا خواستاری کرده 
بزنی گرفت طبری‌سودا به را دختر پادشاه .عن مینویسد ‏ مسعودی مینویسد, 
کیکاوس نخستین پادشاهی بود که پابتخت خود را از عراق به بلخ نقل داد و 
در عراق از برای ستيزکی با خدا بنائی برپا کرده بود .عن را او خراب کرد 
پادشاه یمن موسوم به شثر بن برعش جنگ وی شنافت و ککاوس را گرفتار 
کرده بزندان انداخت اما سعدی‌دختر پادشاه یمن عاشق کیکاوس شده رغ 


7۳۸ بایان 
زنداث را از او بکاهید _ پس از چهار سال رسم اورا از زندات برهانید و 
بازش سعدی بمملکتش برکشت و پسری از او آمد موسوم به سیاوخش 
چنانکه ملاحظه مشود سعدی که در شاهنامه سودابه شده نزد مسعودی 
م دختر پادشاه یمن است جز اینکه برخلاف"مشپور سیاوش که ذکرش بیاید 
پسر سودابه تمور شده است ‏ نظر بتعریفی که از هاماوران یا هماورافت و 
عالك متحد وی مصر و ارت در نکن مد کاوس دز شاهنامه شده قهراً منتقل 
میفویم که هاماورات باید علکت قوم قدیم یر و یمن حالیه باشد . در 
روشة‌الصفاء نیز مسطور است: «در شاهنامه یمن را بهاماوران تعببر کرده است » 
مندرجات بندهش بزرگ ۸ مد بر اين است در جائی که مینویسد: « در عهد 
کْکاوس دبوها قوی شدند و آشثر کشته شد دیوها ککاوس را بر آن داشتند 
که بآسمان صعود کند اما سر افکنده بزمین افتاد و فز شاهی از او جدا گشت 
پس از آن در خالك شعبران ععتاسهک با بزرگان و سران بزنجیر بسته شد دیوی 
بود موسوم به زنگیاب «8تی«2 ۱ که زهر در چثم داشت و از مملکت 
عربها آمده بود و در ابران بادشاهی بافت هر که با دیدگان بد نکاه میکرد 
میکشت ایرانبان اف اسیاب را بکشور خود خواندند افراسیاب این زنگیاب را 
کشت و خود در ابران بادشاهی عود بسیاری از ابرانیان را گرفته بنرکستان 
فرستاد ایران را وبران کرد تا اینکه رستهم از سیستان برخاسته جامةً رزم 
پوشیده بادشاه شعبران را دستگیر کرد و ککاوس را از اسارت برهانید آنکاه 
جنگ افراسیاب شتافت و اورا شکست داد و بمرگستان راند افراساب دکر 
باره جنگ آغاز نمود ک نناوخش برزم وی شتافت اما بواسطه ملطة 
سوتاپیه که زن کیکاوس بود سیاوخش بایران باز نگشت و بنزد افراسیاب رفت 
و بدو پناه آورد بنزد ککاوس برنگشت دختر افراسیاب را بزنی گرفت 
کخرو از او بوجود آمد سیاوخش در آتجا کشته شد کیخسرو افراسیاب وا 
کشت و بکنگ رفت و بادشاهي بکی لهراسب برگذار نمود وقتی که 


۱ راجم زنگاب که در اوستا ۳ وس دز دید توتعنم آمده بتوضعات ففره 
۹۳ زامیاد شت «لا حظه شود در شاهنامه و کات تاریخ این اسم نامده است 


کیان ۳۹ 
گشتاسب:شین سال پادشاه کرد این هزاره .بپابان رسد آ تگاه هزاره چپارم 
آغاز کرد در این هزاره زرنشت آئین اهورا مزدا پذیرفت و آن را بکشتاسب نمود 
که آن را بپذیرفت و حری ساخت و جنگ شکفت آمیزی بضد ارجاسب کرد 
(بران و آنایران (ابران و خارجه بجنک در افنادند! کی نیست که‌هاهاوران 
شاهنامه و شمبرآن بندهش بزرگ هر دو يك ملکت است پروفسور مارکوارت 
مینویسد که شمبر ان مور بندهش بزرگ را باید سمران ت3 مویمدهه 
خواند چنانکه در فپرست شهرها ۲ آمده است مملکت یمن را که درمیان 
سنوات ۲-۵۹۲ 0۷ میلادی خسرو الوشروان گرفت در قدم نزد ابرانیان 
چذن امیده مدشده است ‏ این خرداذ به نیز عنوان بادشاه یمن را سمدار شاه 
( باید سمررآن شاه خواند) درج کرده و این الفقیه نقل از ابن الکلی ساکنین 
بربر پمن را ساص‌ان قبط کرده است ‏ " از له خیره سریهای کیکاوس این 
بود که بوسوسةٌ اهریمن خیال عروج بعاغ بالا نمود طرز آسمان پیمائی اورا 
مختلف ذکر کرده اند بنا بشاهنامه چهار عقاب بپابه تخت بست که پس از 


جندی پرش خته شده بامل فرود آمد ند در معجم البلدان مندرح است که 


۱ دچوغ شود به 401*۰0 ۳۰ 11 ,۷۵۱ تماهناههصرتونا توص وناو۲۵ 2۵08-1۸ 

۳ فهرست شهرها عبا رت است از يك جزوة بهاوی در آغر کناب یادگاد زدیران 

ان جزره داراي هشتصد و هشناد کله است و در آن از صد و ده شبر سخن. رفته و از 
بنا کنند گان این شپرها که غالبا ساسانان هستند نز یاد شده است همچنین سای اشخاس 
پیش از عهد ساسایان که بنای برخی از شهرها منسوب باآنان است نز ذکر شده است 
در آخر فبرست از بفداد اسم برده مینوسد سازنده آن ابو جعفر است که اورا ابود وانق 
منامند رجوع شود 4ه ملانتاط ,اصعت؟ عم وعندقص0 صذ امه۲۷ وط مجواعه‌فنا تمملطوط 
۱ ۰ 8 11 .13 

۳ رجوغ شود به 6 .8 ا۲حهوه ۲۵۵ تطوئیده:ظ 

وه ۱ 

وه ,100( ,تصود] «مق عفاجق‌ص0 متا معا0۵اناظ جو۲ ومو‌ملممماا 2۱2 مطه‌ونده:1 

۰ 8۰ ]1 و 

:اثوت در معجم البلدان در ماده اپرقوه مینوسد «سعدي دختر تبع زن کیکاوس بود» 

تبابمه نیز از پادشاهان عن بودند "امین احد رازی در کتاب هفت اقلیم در اقلیم اول در ذکر 
عن (چاپ کلکنه ص ۷) مینویسد: «و .۶2م فارسیان کیکاوژس بدست ذوالاذعار گرفتار کفته بود» 


۷۳۰ کیانان 


ککاوس از فراز آسمان پرتاب گشته در شهرسیراف فرود افتاد باز باقوت در ماده‌ری 
مینوسد : من در يك کتاب قدم ابر ای خوانده ام که ککاوس گذاشت از برای 
رفتن باسمان چرخی بسازند و آن را با بزار لازم آراستند خداوند به بادها اص 
کرد که اورا نا بابرها برسانند و پس از آن بحال خود وائذارند ۲ لکاه کیکاوس 
پرتاب شده بدریای جرجان افناد ‏ غرو رکیکاوس سبب کردید که فر ایزدی 
از او جدا شد چنانکه جشید از غرور خویش فر ایزدی را از دست‌داد ۱ و 
در فقرات ۲۸-۳۱ زامیادیشت خواهیم دید که چگونه فر ایزدی از او 
روی برتافت در اوستائی که اينك در دست دارم در خصوص سیر آسمان کیکاوس 
اشاره نشده اما دریکی از قطمات اوسناگی موسوم به اموکدتجا در ضر: ٩‏ 
مندرج است : «کسی از چنگال مرک رهائی نیابد « نه کسی که مانند کیکاوس 
" بگردش آسمان پرداخت و نه کسي که مانشد اقراساب تورایی خود در تک زمبن 
نهان نمود و در آمجا کاخ آهنیت ببلندی هزار قد آدمی با صد ستوف 
او باه 9 
در کتاب هم دینکرد فصل ۱ فقرات 6 - ۱۲ مندرجات تحستین نسك 
اوستای عود ساسانیات که موسوم بوده ‏ به سوتکر نك تجزبه گردیده چنین 
شرح داده شده است : چگونه ککاوس در روی هفت کشور پادشاهی نود, 
چگونه دیوها و م‌دما را تندتر از حرکت دست فرمانردار خود کرد, 
چکونه او در بالای البرز هفتکاح برپا نمود یک زدیرن و دو سیمیت 
و دو پولادین و دو آبکین (بلورین) و چگونه کروء دیوهای مازندران را از 
ویران کردن جهان باز داشت و آ بان را از برای خدمت خود دربندعود وچگونه 
مردمائی که بواسطه طول زمان زور "خوه را باخته و جان شان نزدیک بود 
که از تن شان درون شود خودرا قصر او رسانده و پیرامون کاخ او کفته 
جواني بان برگئت و بتن جواني بانزده ساله شدند پس از آن دیوها 
قسد هلا ککاوس کردند و دیو خشم از پی تباهی بنزد او آمد و بنظر 
او پادشاهیش را در روی هفت کشور خوار نمود و او را بشهر باری آمعان 


۱ رجوغ شود مجله اول شتها ص ۱۸٩‏ ۱۸۷ 


کیان ۳ 


و نشیینگه امنامپندات بفریفت ‏ چگونه ککاوس بفریب دیو خشم و دیوهای 
دیگر بنای ستیزگی با ایزدان گذاشت و کبکاوس با گروه دبوها و دروندان 
(مفسدین) بتاریی بکران پر داب شد و از سپاهش جد | گردید و ازخبره سری 
از ستبزه خود برضد ایزدان دست برنداشت آفربدکار فر ابزدی‌را از او برگرفت 
سپاء ککاوی از اوج (فر ) بزمین افتاد و کیکاوس بفراخکرت فرود آمد و این 
یز گنته شده که درهنگام گردش سین کناین سل بککاوس بود و از يآ نان 
ایزدتریوسنگ (فرشته ایست که پيك خدائی‌سپرده باوست) میتاخت ومیخواست 
او را جداکند ناگاء ازکخسرو که هنوز متولد نشده بود چنان آوازی‌برخاست 
که کویا از هزار مد خروش بر آهده باشد و گفت ای نرربوسنگ اورا مکش 
زبرا که اک تو او را هلاك سازی درآینده کسی تخواهد نود که سیاه کنخواء را 
بند توران بر آنکیزاند زیرا که از این مرد سباوش بوجود خواهد آمد و ازسیاوش 
من پا بداثر هستی خواهم گذاشت من کیخسرو که دلیران و پاوران دینی را 
بضد بلان توران در هنکام کار زار بر انگیزم آن بلان را ا بود کنم و آت لشکر 
را پریثان سازم و چنان دک که شهریاران توران‌روي بکریز هند نریوسنگ 
از این سخنان فروهر کخرو شاد گشته دست از کیکاوس بداشت اما کنکاوس 
فنایذیر کردید» از ایرن_ خلاصةً مطالب بخوبي برهناید که در اوستای عهد 
ساسانیان مفصلاً از کیکاوس صحبت میشده و از عصیان وی نیز سخن رفته بوده است 
از اين خلاصه نیز برمباید که ککاوس پس از سیر آسعان و فرايزدي از او 
مادر سباوش را بزفی گرفت اینلك شرح این پیوند بنا بغاهنامه : روزی درشکار 
کاهی پهلوآنان ایران طوس وگو و کودرز بدخترخوبچهری که از بیم خنجر أَختة 
پدرهست خویش سر بدشت و بیابان هاده بود برخوردند این دختر از خاندان 
کرسیوز برادر افراسیاب بود ونبش بفربدون میرسید دل پهلوانان بدوکرم شد 
طوس گفت این دختر بمن مبرسد زیرا که من او را بافتم گیو گفت از آن 
من است برای اینکه اسب من نخست باین جا رسید سخنشان بتندی بجائی رسید 


که بناچار داوری نزد کاوس بردند و او را ميانجي برگزیدند كاوي چرن 


۲( ۲ کانای 


آن دخزا بدید شیفته گشته اورا برازنده خود دیده بزنی گرفت از او 
پسري آمد که اورا سیاوش تام کردند چون سیاوش زرگ شد سودا به 
بدو عاشق گشت پس از بر آنگیختن و سایل و کامی نیافتن از او نوصد 
شده کین او در دل کرفت و اورا نزد کیکاوس متم ساخت از اینکه او 
دست خبالت سوی وی دراز نمود کیکاوس از بسرش خواست که از بر ای 
اثبات بیگناهی خود بمیان آش برود از این محاکمه و فناء عهد قدیم که 
در اوستا ورنگه وامذسپن و در بهلوی ور و آکنون باید سوکند بکو ثم در 
جلد اول صحبت داشته ایم۱ سیاوش از اين سوکند از آتش گزندی ندید 
اما سود ابه چرأت تکرد که باتش زدبك شود بنا بسنتی که باقوت در 
سجم البلداتف در ماده ابر قوه ذکر میکند: «ابر قوه حل بودء که در آن جا 
ککاوس از برای آزماش آتش افروخته بود و در آنجا هنوز نيةٌ که از 
خاکستر آن آتش تشکیل بافته موجود است » اما اتباها در این سنت کرو 
بجاي سیاوش ذکر شده سودابه عاشق کیخسرو شده ‏ و کرو در آتش رفت 
در اقلیم سوم از کتاب هفت اقلیم تیه مذکور بنابرو ایت دیگری بسیاوش منسوب 
شده است سیاوش برای ابنکه از مت و افتراء ا مادري خود سودایه دور 
باشد بهمراهی رستم بجنک افراسیاب رفت و او را شکست داد و صد تن 
از خاندان و بستگان افراسیاب را آروي گرفته بنای صلح مهاد کیکاوس از خبر 
صلح بر آشفته بسیاوش پیام فرستاد که صد تن کروی را کشته باز با تورایافت 
بچنگد اها سباوش لخواست که برخلاف قولش رفتار کند بناچار کس بنزد 
افر اسیاب فرستاده از او در خاك‌نوران پناه خواست بس از داخل شدتف 
بتوران پیران ویسه سپهید افراسیاب دختر خود جربرء را بو داد ازاو پسری‌آمد 
موسوم به فرود پس از چندی سیاوش ,عیل خود پیران دخنز افراسیاب را موسوم 
به فرگیس بزلی کرفت و نز پادشاه توران منزلغی بافت و گنگ دژ را بناهاده 
در آنجا سر میبرد گنک دژ ظاهرً در خوارزم بوده و ابوریحان ببروقف 
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کانبان ۳۳۳ 


مینویسد که ورود سیاوش مب تاریخ سال خواززمیان بوده است۱ سران و اموران 
توران هنرهائی که از ساوش دیده ودند بدو رشك درد ند محصوصه هر 
برادر اف اسیاب که هماره او را متهم میساخت از اينکه او با ابر انیان در رابطه است 
و خبال تسخر توران دارد بالاخره سعادت کرسوز بادشاه توران فرمان د اد که 
دا مادش را بکفند۲ نکن زا که از سباوش آینتن بود به پران سرد که اکر 
پسری زاید آن بسر را بکشد اتناقاً فرتکیین سری زاد و او را کخسرو دام کردند 
اما پیران را دل نشد که او را بکشد افر اسیاب که سس از چند ی از وجود حنن 
پسری ] کاهی دافت به بسران گفت که او را بشبانان سیرد تا درمیان | نان بزرگ 
شود ا حسب و نسبش را نداند و بکینخواهی پدرش قیام نکند شا دمند رجات 
بلعمی کیخسرو 8 هفت سالگی درمیان شباهان بود روزي افراسیاب 4 پبر ان گفت 
که آمشپ در اندشه کودک بودم که چکونه دادشاه زاده در مبان شبادان تواند ماند 
برو او را نزدمن آر پیران رفته او را از شبانان برگرفت و در راه باو بیاموخت 


که آ نچه افراسیاب از نو میپرسد جواب غیر آن بدء که من از او برتو همی نرسم 


۱ رجوع شود به آثارالباقه ص ۳۵ و به چپار مقاله نظای العروضي السرقندی 
به حواشی میرزا حمد خان بن عبدااوهاب قرویی ص ۲۷ - ۲۸ 
رجوع شود بجلد اول شتها .عقاله وسه و کنگ دص ۲۱۹ 
۲ فردوسی مگوید که از خون مسیاوش گیاهی روئید که آن را خون سیاوش 
نامزد کرده اند : 
پساعت گاهی از آ مخون رست جز اد که داند که او چون برست 
او دهم من کنونت نشان که خواله هي خون اساوشان 
سی فایده خلق را هست از او که هست آن کا اصلش از خون او 
در بحرابمواهی و تحفهٌ حکیم مومن مندرج است. ‏ که خون سیاوشان فارسی دم الاخوین است 
و آن عصاره با صفي است سرح رنگ که از گیاه ۷ درخی استخراج میشود 
گاهی موسوم به پرسیاوشان که در ايران در جاهای عناك میروید معروف است آن را 
در لاتی مذیمدهه مولانومن با عتدطمنلدهد مدالاوجهن و در زياهاي آلمای و انگلیسی و 
فراسه وخصمنقه رصندا صعتقه امد ه میشود مسولا ممدهظ رجناله‌واده/1 م8 مه‌عنملانوی 
عمد6: 0۵ عیاوتفده ردفعط وغره مگونند این گاه در طب قدیم بوناف و ابر ای دواي معروق 
بوده و اصوزه نز در طب جدید مورد استعیال دارد خصوصه دوالي است آمسکن و شد 
سرته یکار میرود 


2 کیابان 


بنابدستور پیران سئوالات افراسیاب را کیخسرو بمکس پاسخ گفت افراسیاب 
تصور کرد که این کودك کم مفز کسی تخواهد شد که باندیشه خواخواهی بدرش 
افتد و اسباب زحت توران فراهم آورد به پیران گفت این را بر کیر بمادرش سپار 
از اوکاری تباید من از سری پرسم او پاسخم از پا مید هد بران کودك را مادرش 
سپرد ما بقی حکایت را درمقاله کخسرو ذکر خواهیم کرد 

ور وین اه تال ستاو کس دا اما از اش ی تباا خر 
یت کته شدن وي‌گردید در بارخ بلعمي مندرج است : «ککاوس را ری اف 
او را سیاوش ام کردند و در همه جبان ازین سیاوش نیکو روی تر کس نبود » 
در آفرین پیغمبر زرنشت در ققرة ۳ پیغمبر اير ان بکشتاسب دعا کرده فرماید؛ 
«بکند که تو مانند کي سیاوش زیبا پیکر و بي آلابش شوی» سیاوش در اوستا 
ساو " شن موس« ایوس( ««م رو و در بهلوی و کاهی هم درفارسی سیاوخش 
گویند این اسم مرکب است ازسیّاو ددیسهد که درجز و اساعی مي‌کیّه صفت است 
بمعنی سیاه و ار شن" که آن را در مقاله کقباد معني کرده ام این اسم مموعا بمني 
دارنده اسب میاه چنانکه ساوسپی موودس«سنددد زروی,چری که در فقره ء ۱۱ 
فروردین شت آمده و اسم يکي از پارسابانی است که فروهرش ستوده شده 
در معنی با سیاوش یکی است از گنگ دق که نتاخته ستازش. آت:وو علداول 
(صس۸ ۲۱-۲۱ ۲) صحبت داشته ام در مقدمه کتاب هفتم دینکرد فقر؛ ۳۸ 
و در مینوخرد فقرات ۵۸-۵۷ نیز این بنا منسوب باوست در این جا بیش 
از اين محتاج بذکر سیاوش یستیم چه در مقاله کخرو خواهيم دید که غالا 
در اوستا سیاوش و کیخسرو یکجا دکر شده اند 


۵ ۶ مه ۰ 
اینک ب رگردیم بر سرککاوس این اسم در اوستا کو ي او سن وسدداو ددم 
جر و یه و ۱ ح 
ههلا ,1127 با او سدذان «دیودا وووقوع] هنباشد در آبان دش فقرات ۶۰۱-0 
1 ۳ حِ ۲ ۳ رو هو 
و در بهرام بدت فقر ۳۹ و در آفرین پیغمبر زرتشت فقرء ۲ او سن و در 


فقر ۱۳۲ فروردین بشت و در فقره ۱ زامیاد یشت او سذان" مت 


آذشته از این فقرات دیگر در اوستا از کاوس سخن نرفته است. در فقرات مذکور 


کیانیان ۳۳۰ 


آبان بشت کاوس از برای فرشته آب ناهید نذرانموده خواستار است که بزرکترین 
شهربار مالك گردد و بدیوها و حردمان و جادوان و پریها و کویها وکرپانها 
چیر رده در فقر؛ مذکور بهرام بت کاوس آرزومند است که پیروزکرشود 
قوف مه کرو آفر نی تشن ویجشت که 3۱ قمانت :ها خر اوتها تقمار اس 
زرتشت یکی گفتاسشت دعا کرده فرماید: " بکند. که تو مانند مزدا نيك کنش شوی, 
مانند فربدون پیروز مند گردی,_ مانند جا ماس ایرومند شوی« مالند کاوس 
بسیار نوانا (واعثبصی شرزه) باشی, مالند آئوشنر بسیار بزرگ شوی, مانند 
طهمورث مسلح (زیناوند) کردی»" ‏ در فقرة ۱۳۲ فروردیرن یشت 
و در فقر2 ۷۱ زامیاد ینت که ذکزش در مقالهٌ یقباد گذشته در اولي فروهرکاوس 
در ردیف بادشاهان و شاهزادگان کسای ستوده شده ودر دومي باز در ردیف 
یادشاهات و شاهزادگات کیانی کاوس دارند؛ فرکیانی رده شده است 
در فقرٌ ۱۲۱ فروردین بشت از یک اوّسذان (اوس)نامی که یکی از پارسایان 
و پسر مزد بسناست باه آردیده بفرو هرش درود فرستاده شده است . چنانکه 
ملاحظه میشود اسم کاوی بدون عنوان ک در اوستا او سنْ با اوسذن هیاشد 
و در فارسی بایستی اوس باشد در جز و اسائی قدیم ابراف نیز درطي ریخ باسم 
اوس برمیخوريم کاوس اسمی است که باعنوان کی ترکیب یافته اما بکبار دیگر 
هم این عنوان را باو اضافه نموده گفته اند کیکاوس بنابر این درکیکاوس دوبار 
کلمه کی موجود است قابوس معرّب کاوس است و بعد ها همین اسم معّب اسم 
ایرانیان قدیم شد. ‏ چنانکه قابوس بن وشمگیر زباری (6۷ 4۰-۵ هجری) 
او ددع( وروونن نیز در آوستا انم جرد استعمال شده بمعنی آراده و میل 
و آرزو چنانکه در گانها: سنا 4۵ قطعةً 4 این کله در تفسیر پپلوی (زند) 
خرسندی ترجه شده است ‏ ارتولومه سم خاص و را از کلمةً 1 ۹ 
مشتق مید اند بنابر اين * دارای چشمه ها" ۱ 


۱ ۰ 8۰ 60۱09296 182 ۲۵۵ طهتا ۲۵2۵20 مصعداوا4۵ 


ی کایان 


آما اشییکل و یوستی آن را آرزومند, با اراده , توا ترجه کرده اند با بر 
این مشتق است از کلمة او سر" که ععنی اراده و آرزو است ۲ برخی از مستشرقن 
خواسته اند که میان کوی و اوشتا و آوستتش کاویه. فرفبوط مت 
ریک وید ارتباطی قرار بدهند اما وجه مناسباي که کر کرده اند طوری نیست 
که خواننده قانم شود ۲ کاوس که کاوس وکاووس هم نوشته میشود بسا در بهلوی 
کی هوس وکا هوس نبز خوانده شده است در فقرةٌ ۳۶ دساچه هفتمین 
کتاب دینکرد متدرح است : فرمدت زمای به کی آوش و برادرانس که از مشت 
کقباد بودند تعلق داشت که همه چالاك و بهلوان و پرهیزکار و شکفتکردار بودند 
بزرگترین برادر آ نان ککاوس بیادشاهی رسد در مینوخرد فصل ۲۷ 
فقرات ع ۵۵-۵ آمده: "و از کا هوس سود این بوذ جون کی سیاوخش از 
تن او برهنیذ (بوجود آمد) " 

اما اشنر که در این مقاله ۳ از او اسم بردء ام و در بشدهش بزر ف 
دیده ام ک او با کاوس ۳۹۹ رم و در فقرء ۳ آفرین سغمبر زرتشت پس 
از کاوس یاد شده در اوستا ائوشتر سذیو(سلد مرمرومو میباشد . "اشنر و زیر 
کاوس بوده گه بقریب اهریمن بفرمان کاوس کشته شد در مقدمةٌ کتاب 
هفتم دینکرد در فقرات ۳۷۰۳٩‏ راج با و متدرح اش اقفر تاو وین 
در هیان زمان کیکاوس از فر ابزدی .پر مند بود اشتر پیش از تولدش در شکم 
مادرش امحجاز و کرامات از برای مادرش ذکر میکرد و در هنکام تولدش اهر.عن 
را محاب ساخت اشنر فرمدار (صدر اعظم) و در هفت کشور مستشارکیکاوس بود 
مدای بود فرزانه و خرد مند و دابا 

در فتر ۱۳۱ فروردین پثت راجع با و آمده؛ " فروهر پاکدین آگوشنر 
بسیار زبرك را ما میستائیم» ۱ 


۱ رجوع شود ه ۱ ۰ ٩.‏ 8۵16801 «۲۵ 30مذعظ مدموزتش 


وه ِ_ ,ال ظ۲۵ طمناطدمسه اظ ممطممژمه:[ 
۲ رجوع شود بکتاب مذکور اشببکل ص ۲۸۱ - ۲۸۷ 


وه ۰ ۴ و0۵10 ظ۲۵ صونقهاع مطهون۲۲0 


کانان ۷۳۷ 

مدت سلطنت فکاوس در شاهنامه و غالب کتب توار صد و لنجاه 
سال ذکر شده در آ ارالباقیه (ص 4 ۱۰) و در بندهش فصل ۳۶ فقرة ۷ نیز 
همین مدت ذکر شده جز اینکه هفتاد و پنج سال پس از سیر آسیان و هفتاد و نج 


سال پس از سیر آسیان قید گردیده اش ۱ 


2 رن و 


تکیه پر اخت شب دزد مک نکاین عار ناج کلووس برد و کر کخسرو (حافظ) 
پس از چندی خبر کشته شدن سیاوش در توران بایران وسید ‏ سراسر 
کشور در مانم و سوکواری تشست انش کن افراسراب در دلها ز با نه کشید 
رستم که سیاوی را پروریده بود از بش کنخواهی برخاست خست سودا به ص 
سیب مهاجرت سیاوش شدء بود کشت ویس از آن لشکر آراسته با پسرش فراعرز 
پتوران زمبن روی هاد . سرخه پسر افراسیاب و پیلسم برادر پیران در این 
جنگ کنته شدند اقراساب شکست دیده از میدان‌روی ساقت از بیم اینکه مبادا 
کیخضرو بدست ایرانیات افند به پیران گفت که او را بکشد اما پیرن اورا 
نکشت و بآنطرف درياي چت آرام داد رستم متدرجاً ممالك تورات را 
فرا گرفت وی چون یادشاه ای فرو گناهکاری مثل کاوس شهربار ابران بود 
در نیک بخق و خوشي بروی ایرانیان بسته د خشکسای و تطی همه را ستوء 
آورده بود . شی سروش کو درز را بخواب آمده بدو گفت که چاره درد ایران 
در این است که کیخسرو پسر سیاوش را بایران آورند و جز ا زکو پسر ت وکسی این 
کار را تتواند ساخت کیو با پدر شگو درزرهسیار دبار توران شد پس از چندی 
تفحص" تفصیلی که در شاهنامه متدرج است کنو را تا کردم با مادرش 
فرنگیس بایران آورد اما کخسرو پس از ورود بشاهي بر گریده نشد زیراکه 
طوس با سران دیگر همداستان نبوده عیخواست که فرببرز بسر ککاوس جانثان 
پدر گردد نه کیخسرو نو کیکاوس که از طرف ما در بافراسیاب تووانی منسوب است 


۱ در جلد اول بشتها نز ازککاوس صحبت داشته اعم از برای مزبد اطلاعات رجوع شود 
پصفحات ۲۱ - ۲۱۹ 


۲۸ کانان 


کو در این مداقشه بطوس کش 3 اج و تخت ابران بکیی فترند: ٩5‏ دار ی 
فز ایزدی باشد اکر نه با بودت وچرا کقباد را از البرز آورده بادشاهی بدو 
برگذا ر کردم 


7 ‌ ۱ ۳ 
توا رف رای خوشتهه رال زهاهی بات یت هد 


کي را دهد تخت شاهی خدای اف وی زاو با هو و را 


س از گفتگوها و پرخاشم! قرار شد که فربرز و کخسرو باردبیل رفته 
دژ مهمن را که مقر اهر.تن بوده تسیر کنند و ه رکدام که بگرفتن نت قلعه 
کامیاب گشت پاد شاه شود نخست فریبرز با طوس لشکر کئیده بتسخیر در بهمن 
رفتند چون بنزديك قلعه رسیدند زمین همجو آتش بردمید سنانها از گرعی 

بر فروخت و بدن درمیان زره بسوخت در مقابل گرما اب تیاورده برگشتند 
و یقن کر دند کسي در مقابل جادوی اهریمنی داب جنن وهای سوزات 
را نخواهد داشت پس ان که با گودرز و سیاهیان سوی دژ پمن 
شتافتند چون کضرو بنزدیک در بهمن رسد درنامه ای ستاش و درود 
او نف تو شته آن :زا شتزه بلیدی مسق و یگ وگفت بزدان را باد نموده این نامه را 
بدیوار دژنه وقتی که نامه بدیوار در نهاده شد خروش از دشت وکوهسار 
برخاست جهان تبره و ار شد پپلوانان جائی را تمید بدند کشسرو اسب سیاه 
خود برانگیخته بیاران گفت که دژ را بر :اران کنند گروهی از دبوهای قلعه 
هالاك شد ند 


و زاپس یکی روشنی بردمید . شد آن تبركي سر بسر ناپدید 
دردژ نمودار گشته کیخرو داخل دژشد 

یکی شهر دید اندران دژ فرانم . پر از باغ و میدان و ابوان و کاخ 

درآتمجا که آن روشني بردهید .. شد آت تبرئی سر بسر ثاپدید 

فرمود خسرو بدانجایگاه . بکی کنیدی نا بابر سیاه 

قیاع اون مت بگرداندرش طاقپای بلند 


یگ 


کانبان «آذرگشب» ۳۳۹ 


زبیرون چونبم از تگ تازی اسب بر اور ییاه افو کتقیب 
تستند گرد اندرش موبداث._... ستاره شناسات و هم بخردات 
شوه ین از يك سال درنگ در آن آتدکده بنزد پدر رکشت واه 
داستند که فر ابزدی دار و همراء اوست او را بشاهی بر که نف 
سم مر 
۳ 
اینک در این جا از آتشکد؛ آذرگکسب که در تاریخ ما بسیار معروف 
و محل آن را در شهر شدز نوشته اند صحبت میدار و تا اشتباهی را که 
دنگارند ه در تفس رگانها روی داده خرابهٌ تخت سلیت حالیه را 
بنا مقیده راون ومودززبوج خرابه آذر ککسب نگاشته ام اصلرح و جبران میکنم 
و همین ملاحظه مندرحات شاهنامه را راجع به دز ,من از برای روشن نمودن 
طالب ذیل مفصلا :کشته ام 
آشکدء آذر گه سب که در شاهنامه و کت بهلوی آغاز د استانی دارد 
در ابران قدیم از امکنه ی خر و فوز یی خاایان قاه کر عاص ام 
وده و چندین سال پس از استبلای عرب و منقرض شدن دولت زرتشتی باز برپا 
و مورد توجه بوده اس بدیحتانه ام‌وزه ابر برستشگاه 1 در بارینه دارای 
آن همه عظمت و جلال و نقدس و شهرت بوده چنان با خاك یکسان است که در 
تعیین محل آن م‌ ک شهر شیز ,اشد عاجزم مطایق مندرجات شاهنامه راجع 
بآذرگگسب در فصل ۱۷ ی از اقسام آنشپا صحبت شده در فقره ۷ 
مندرج اس : *آذر گکست با هنکام باد شاه وت هباره شاه جونتت ود 
وف تي که کبخسروب ت در باچهٌ چحست ر اوبران کرد ۳ ببال اسب او 
رو نشست هی ار ای را بر طرف نموده روشنائی بجشرد بطوری که او توایست 
شوه را فش ان فد در همات مل در بلای و اسموکه زویوج نیز 
د نی (معدد ي) داح و آذر عسب را فرونشاند» چنانکه ملاحظه عشود 


در شاهنامه فروعی که تق نا را بر طرف موده روشتی دهشم ات 


:۲ کانیان «آذرگسب » 


اما در بندهش این فروغ موسوم به آذرگشسب یکی از سه شرار مینوی بوده 
که بجهان خا ی از برای امد اد جهانبان فرود آمده در آذر باجان قرار گرفت 
دوشراره دیگر را يكي موسوم به ‏ ذر فرو باو دیگری آذر بر زين ههر نیز مانند 
آذر کسب سر گذشتی است که در فصل مذ‌کور بندهش از آها سخر 
رفته است در عهد سا سانیان آنشکد؛ آذر فرو با درکاریات (فارس) و آتشکده 
آذر بر زین مهر در ریوند (خراسان) درمقابل آذر کئسب آذر بایجان بسیار 
معروف و زبارتگاه بوده اند اما ظاهرا عظمت و جلال تن شیب نبوده اند 
زیرا که آذر گشسب آتش پادشاء و سپاهیان بوده و آذر فرو با با آ ذر فرویغ 
به پیشوابان دینی و آذر بر زین مپر به برزیگران اختصاص داشت در شاهنامه 
ارت سه ۳ نامه شد ه : جو آذر کشسب و چو خزاد و مهر 
فروزان چو رام و تاهید و مپر ۲ در مقدمهٌ کتاب هفتم دینکرد (زرتشت امه )در 
ره ۳4 رز ها مس اذار کی بکنکدرو موی اس از ابرم فرازن *فر بکنخشون 
پسر سیاوخش رسید از پرتو آت او بافراسیاب جادوی تورای و یباراف 
بدکنش وی چبر گشته شکست داد چنانکه کرسیوز و سایر باران جهان وبران کن 
وی را و او کاراب گشته ی ۳ دریاجه حچست زا که ارامر دروغ 
سهمکین بوده وبران کرد در پاداش اممال نیکش ابنك بر خی نشسته ستوده است 
درحلی پنهان بك جاودان ا روز رستا خیز آن او را پاسبافی میکند»۲ همچنین 
درفصل ۲۷ مینوخرد فقرات ٩۳-۵ ٩‏ مندرح است: و از کخسرو سود این 
بود که افر اسیاب را کشت و در کنار درباجةٌ چچست بتخانه را وبرات 


کرد و کنک دیز را بیاراست و سوشیانت پیروزگر را در روز واپسین یاری 


۱ رجوع شود حلد اول شتها ص ۰۱۳ 
۲ معالي جلات اخبر درست معلوم نیست .اف فوق تقریبی است از مموع آنبا مفهوم 
مشود که کیخسرو عرده و جاردالی است و بمد ها هم خواهم دید که در کب ديني مزدسنان 


مکررا به جارداني بودن کخسرو اشاره شده است 
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کانان «آذرگشب » ۷۱ 


خواهدنمود" ۱ یاقوت در ماد شیز تقل از بودلف ,مسعرّ ین البلهل که ذکرش 
بیاید مفملاً از آتشکد؛ شیز صحبت میدارد همچئین در ماده جرَنق مینوسد 
که این شهرد رآذربایجان تردیک مراغه واقع است ‏ ودرآتجا آ دار اشة بادشاهان 
قد.م ابران و وبرانه يك آنشکده موجوداست و باز با فقوت در ماده گزن 
مینوبسد ک‌این شهر کوچک درتش فرسخی مناغه واقع است و در آن جايك 
پرستشگاه و يك آتشکدء قدیمی که بنای آن بکنخسرو منسوب است دیده میشود 

گروهی از مورخین و جغرافی نوبسان مثل ابن خرداذ به و این الفقیه و 
طبری و مسمودی وغیره کم و بیش از آنتکده آذر ککسب و شیز و گنجک 
ذکری کرده اند با وجود وفور اخبار باز تعیین حل آتشکد؛ معروف آذر گشسب 
دشوار است نا بمندرجات شاهنامه دژبهمن که بدست کرو بآتشکده تبدبل 
بافته در ولایت اردبیل وأقع بوده, در بندهش دیده ایم که حل آذرگشسب درکوه 
اسنوند میباشد در فصل ۱۲ بندهش فقر ۲٩‏ مندرج است که کوه اسنوند 
در آثرویاتکان است 

از ایرن_ کوه در فقر؛ » زامیاد بشت اسم برده شده بجای خود 
از آن صحبت خواهیم داشت امروزه بطور تحقیق تيدانيم که این کوه در ای 
آذر بایجان واقم است در زاد سپرم نیز در فصل ٩‏ فقر ۲۲ مندرج است 
"آذ رگشسب پیروز گر درکنار در یاچ چچست واقع است* باز در زاد سپرم 
درفصل ۱۱ فقر؛ ٩‏ مندرح است: آذر هسب درکوه اسنوند در آنرویانکان است» 
در دو سیروزة کوچك و بزرک در فقر ٩‏ و در آتش نیایش فقرات ۰-۵ از 


۱ در شاهنامه دژ بهمن که کخسرو بگرفتن آن کاماب گشته بروبوم اهر.عن خوانده شده 
در کتب بپلوي مذکور اوزدیزار 20۸228« نایده شده این کله که از لغات متروکهُ فارسی است 
بابد بتکده رجه شود و کت مهلوي و بازند این که .ععني مطلق تکده استعمال شده است 
اوزدستار »ع4هن172 عني حسمه بت اوزد ست برستشنی بعني بت برستی این کلات از لفت اوستائي 
اوزدا ز رگد درو هتصعجن مشتق شده له .ععبی شاه و ئبه و بلندي است و نز .ععني 
دیواد و برج و بارو آمده از دیثهٌ فعل درز وسو_ک بمعني انباشت و چیدن است 
مثل انباشتن سنگ و گل لفت دز بآ دیز و در در فارسي که پيعني قلعه و حصار است با اشت 
اوستائي دوز ویو که ععني سنک با _گل انباشه و رویهم گذذاشته است يا بعبارت دیگر 
ععني يشته و یه و تل استر یکی است 


۱:۳ کایان «آذ رگسب» 


کوه اسنوند ( آسنوتت سیرسپوم) و کوء ریوند که در نبشا بور محل آنشکدة 
معروف آذر برزین مهر بوده بکجا ذکر شده است شکی نیست که از ایین دو کوء 
در فقرای که مختص بآذر است عناست آنشکد‌های آنها ذكري شده است همچنین 
در فقرات مذکور از فر ابرای و فركباني و کیخسرو و دریاچةٌ خسرو باد گردیده 
شاین ات متوان کف که از اونها مه بزشا ید ه کم اتوی عحل آدر سقبت 
بوده است احتال دارد که ابر کوه سهند حالیه باشد که در طرف مدرق 
دریاچة آرمیه (چچست) و در جنوب شپرتبریز واقم است ‏ باقوت درهعجم‌البلدان 
در ماد شیز هننویسد؛ *شیز ولایی است در آتر بایجان ابر سم در فارسی 
جزن با گزن میبا شد عربها آن را معزب کرده شیز گفته اند" اما عبید اله بن 
خرداذ به که در حدود سنه دوبست هجری میزیسته در کتاب خود موسوم 
به السالك والمالك۱ از شپرهای میم آ ذر بایجان صحبت داشته جنزه ( گنجه) 
را شهر خسرو پرویز و ارمیه را شهر زرتشت و شهر شیز را حل آتشکد: 

آذر جشنس نمرده میگوید این آنشکده نزد حوسان حنرم است و رسم پادشاعان 
قر ان مک پس از احگذاری پیاده از مداین بزبارت این آتشکده میامدند 
چنانکه ملاحظه میشود ابن خرداذ به برخلاف باقوت گنجک و شبز را دوشهر 
مختلف میث‌ارد این‌الفقبه همذانی درکتاب البلدان که درحدودسنه ۰ ٩‏ ۲ هجری 
تألیف شدء همان مطالب ابن خرداذ به را تکرار کرده آتشكدة آذرجشنس را 

در شبز قرار دهد 

و درجای دیگر کتابش میئویسد که آذر جشنسف در ( برز؛) آذر بایجان 

بوده اما انوشروان آن را به شب نقل دادء است۲ در اریخ ق همین روات 

مفصل تر از همذاني نقل شده اما آذر جشنسف در فردجان که یکی از دههای 

ق است قرار داده شده ول موقق نا بروایق در عهد قباد بآذر بایجاث اقل 

گردیده و پس از کشته شدن مردك دو باره به فردجان برگشته است و آش 


۱ اشالك و المالك چاب دخوه وزه0 0 ص ۱۱۹ 
۲ کناب البلدان چاپ دخوه ص ۲۸5 و ۲۱ 


کیابان «آذ رگئسب» :۳ 


باشد در تاریخ ق نقل از همذای ما حشضسف تامیده شد ه است 3 عبارت 
باریخ مذکور این است . »و اما آتش ما جشنسف که آت آاش کشدره است 
بموضع برزه آذر دیجان بود انوثروان درحال آن نظر و فکر فر مود و ان را بشاز که 
آولین موضعی است از مواضع آن ناحیت نقل کزه. زیرا که اين آآش بنزدیکف 
ایشان بغایت عظیم و محنرم بوده است" ۱ از مولفین متاخر امین احدالرازی در 
هفت اقلیم مینویسد: شیز ام شرری است میان مر‌انه و زنجان در آنجا اتتکد ده 
بزرگي موسوم به آذر جسنسف واقم بوده پادشاهان ایران آن را بسیار تم 
میداشته پیاده بالجا ميآمدند زرتشت ازهمین شهر بود از این جا بکوه سبلان 
رفت و در آجا کتاب ابستا وا تالیف نموده نرد نز ست آورد ۳ يکي از 
قدعتر بن ءولفین عرب که از شبز و آشکدء آن اسم برده ابو سعرد عبط لت بو ۰ 
قرب معروف به اصمء‌ی است که در سال ۲ ۱۲ «حر ی در «صر ه تولد یاات 
۳۳ 
و در ۲۱۳ هچری در هم|نجا در لذشت و حندی در بقد اد در دربار هرون الرشید 
.ی پسرش الامین بود " اینکت اصمعی گوید. « پادشاه (خسروپرویز) پیشتر 
رفت ا بشهر شبز رسمد و در | حجا آشکد* ۳ ات که 1 اهر وز بر بات 
خسرو در این معیف ددو سمه سناش نود و سماه خود را دیاز است در مدت یکت ماه 
داسیا هش در آ مجا: ببا سودند و آذوقه راهم کرد و بازارها مس آمب ساویت > خر 
۱ نکارنده نس خطی فادسی تارخ قم را در مال 4 ۰ شسی «جري در طرر ان 
نود آقاي سید عبد ارحیم خاخای دید هام و چند صنحه سود از آن برداشته ام از انجمله آچه داجم 
باتشکد‌ها ست کات مذکور را حسن بن ند بن لسن اقدی در سال ۳۷۸ بزبان هي 
لیف موده و در سال ۸۰۵ و ۸۰٩‏ حمن بن عی بن امن بی عبداللاث القي آن را بفارسی 
ترجه عوده نسخه ای از این ترجه نیز در طهران نزد آفاي اتبال آشتياني موجود است مقاله" آنشکدة 
فردجان قم را آفاي مجتبی مينوي از روي ندخه" آةاي خاخالی استنساخ موده از براي 
توضیحات لت آذر پرژین در دبوان اصر خسرو درج شده است رجوم شود » دیوان 
دصر خسرو چاپ طبران ۱۳۰-۱۳۰۷ ص 9۷ سس و ٩‏ 
۴ رجوع شود به ,289 .12 ه06جهلجوو:۱0 دم ومنک ون مزا اعنطه‌دانو2 بودوز۲7 


وه ۰ ۵ 720900 ود روهظ 4صه اووط فزوره۳ 


۴ رچوع شود ه این خلکان و ه ۵ ۲تان بوتعز ترا دمده‌ماطونق عم وتاطم‌نطه‌ومع 
04۰ 1 ححتمحلهمور 


:۳ کانان «آذرکثسب» 


فوق را راوللسن دمیوززم‌مو از اصمعی ذکر کرده ۱ و جکسن دمییزموو این خبر 
را از راوللسن گرفته در کناب خود نقل کرده است ۲ از برای نکارنده مکن نشده 
که حقیق نموده بدانم این خبر از کدام کتاب اصمعی استخراج شدء و اول و آخر 
آن چه بوده است ولی چنان بنظار میرسد ک این خبر راجم باشد هنک 
خسرو پرویز ٩۲۸-۵۹۰(‏ مبلادی) و بهرام چوبینه زیرا که خسرو پرویز 
بش از ابنکه جنگ بهرام جوبینه در آید بآتشکده آذرمشسب رفت و در آنجا 
از و ستایش بجای آورد و از خداوند پیروزی و باری در خواست نمود 
در شاهنامه راجع بان آمده 
وزاندشت .ف بر بر انگیخت اسب همیتاخت فافش افو کشت 
بباژ اندر آهد با تشکده دش بود کر بدرد آژده 
بشد هیربد زند و استا بدست ‏ به پیش جپ‌اندار ایزد پرست 
گناد از میات شاء زربرت_ کر بر آاش بر آکند چندی کهر 
تبایش کنان پیش آ"ش بکشت بنالید و از هیربد بر گذشت 
همیگفت کی داور داد باه سر دشعنان اندر آور خاک 
لابد همین آ تشکد» است که در اواخر سلطنت خسرو برویز در سال 4 ۲٩میلادی‏ 
پس از شکست یافتن ایرانیان امپراطور هراکلیوس دوناین‌یمید (هرقل) آن را 
غارت و خراب کرد ۳ و کنج و روت هنگفت این پرستشگاه که بقول تئوفانس 
«ممطوموط ‏ (۰ ۸۱۷-۷9 میلادی) مودخ بیزانس شمیه گنجهای کرزوس 
بود دستبر درمپاشد ) بمالاحظه اینکه | ذرگشسب ۳ باد شاهی بوده , گذشته 


۱ ۰ ,10 انوم اهه‌ندو‌جوم0 اووم فش ۵۶ آهمتدهژ 
۳ ۰ ,0 اح۵ع۳۳۵ ۵90 افوط هاوده۳ 
1 رجوع شود به 127۰ 3۰ ۸۵2866 ۳9 و ده نطمو0 حفطههزه۵2ظ ناد هعتهه‌رنظ 
1 ,ماملنطط متصعع1 1۵۲ وف صوس) صا ناما د۲۵ مصوعا عناطماطممع6 
4۰ 8۰ 130 

روت هنگفت پادشاه لبدي . (هتون1 ملکتی بوده در سواحل فربي آمیای صنر) 
زوس 0020 که در مای ۷ با ۶٩‏ پیش از مسیح از آوزش هخامنشی شکست افته 


و۰ 


چِ 


4 
دو قد.م ضرب الثل بوده است و حاله هم نرد اروبائیان 


کانیان «آذ راشب » ۳:۰ 


از نذورات معمولی م‌دم, از طرف پادشاهان هدایای کرانبها بایرن_ پرستشگاه 
هدیم ميشده و رفته رفته ثروت هنگفتی در آن جم شده بوده است از مند رجات 
شاهنامه و تاریخ طبری‌راجم جنگ بهرام گور (۰ ۲ 4۳۸-6 با ۳۹ 4 میلادی) 
با خاقان (پادشاه هیتال) بخوای میتوان دربافت که گنج و خزینه آذرگشسب 
مه اهمت بوده است ت_ 
فردوسيمیکوید که بهرام گور پیش از بمیدان جنگ خاقان رفتن در آذربایجان 
با تقکده آذر گسب رفت و پس از آت بجنگ شتافته دمن را شکست داده 
پیروزمند دوباره با ذر با یجان برگشت و در آنشکد با سرآن و بزرگان بستایش ایستاد ند 
پرستش کنان بیش آذر شدند مه موبدان دست برسر شد ند 
بعد از آنکه بهرام گور در پرستشگاه صاسم سپاسگزاری بجای آورد و خد اوند را 
از فتح و پیروزی که نصیب وی شده بود بستود باصطخر رفت اموال و غنائمی 
که با خود از جنک آورده بود به بینوابان و لشکربان وغیره بخشید همچنین 
ارمقانی که بایستی با ذرکشسب بدهد فراموش نکرد 
بفرمود | اج خاقان چین به یش آورد موبد پاکدبر 
کپرها که بود اندراف آز ده . رکندند و دیوار آتشکده 
بر و بگوه باراستند ‏ سرتخت آ ذر به پیراستند 
بقیناً از آذر در شعر فردوسی همان آذر کشسب اراده شده زیراگه طبری 
همین خبر را ذکر کرده صراحته از اين آتشکده اسم میبرد طبری نیز 
مانئد فردوسی مینوسد که بهرام گور پیش از بجنگ خا قان رفتن در آذربایجان 
بآ تشکده آنجا بستایش برداخت و درچند سطر بعد مینویسد پس ازشکست دادن 
و گرفتن علکت وی و بدست آوردن اج و دیهیم وی با ذر بایجان برکشت 
و امس کرد که باقوت و سایر جواهرات دیهیم خاقان را در آتشکده آذر بایجان 
یاو پزنه در چند سطی بعد دیگر نیز مینوبسد: بهرام گور در وقت مراجعت از این 
جنک بآ ذر بایجان رفت باقوت و جواهمرهای ناج خاقان را همچنین ثکشیرش را 
که .عروارید و جواهرات دیگر در نشانده بود و بسیاری از زينتهاي‌دیکر او را 


۹ کانیان «آذرگتسب» 

با تشکد؛ شیز بخشید خانون , زن خافان را (ملکة هباطله را) خدمتکار آفت 
برستشگاه نمود! عناسیت این قیل تروت‌ها و آشیاء تفیسه که در شز جح 
شد ه نود آن را کنمکت تام داده اند در واقع یر ۰ کلمه نزازی که آ‌وزه در 
فارسی گنج میکوئیم عنوان شهر شیز بوده ‏ در ایران زمین قدیم اسم گنجکت 
تخصیصی بيك شهر ممین آذر بایجالف نداشته بسا از شهرهای دیگرم چنرن 
تامیده ميشده اند از آن حله است گنجه در اران (در قفقاز) و غزنه با عزین 
در زابلستان ) در اففا نستان ) کنجه و عزنه لبز امله" کك بوده او ۲ 
بتابر این برخلاف آنچه ابن خرداذبه نوشته و ذکرش گذشته شیز و کنسك 
دوشهر مختاف آذربایجان ننوده بلکه این هر‌دو اسم یک شهر اطلاق مرشد ه اس 
کنجك را که یکی از شهرهای بسیار قدیم ایران و پایتخت آذربایجان حسوب 
میشده غالباً مورخین و جغرافی نویسان بونان و رم باسم غرک مینممموی يا گنک 
عطهودمن و با شکال محختلف دیگر ذکر کرده اند۴ آ ذربابجان در قدیم دو بایگه 
داشته یی همین گنجك بوده که معرب آن جزن با جزنق است اسم پایگاه دوم 
آذر بابجاث از قلم استرابون دمومبوو افتاده در کتایش ذکر نشده است 


۱ رجوع شود ه 100-1040 .8 فعاهام]( ع۲۵ اه ومدهدن رتتوطد۲ 


وه .ظ1 .11 ,مامانطط متصعتا تمق ممتحقصیع0 عم تافدل ۲۵۵ عصعت؟ واطء‌ند0۵:0 
0۰ 8۰ 


خظاأمی شاعی که مکر را در اسکندر نامه از گنج و روت آنشکد ها باد مکنند و میکو ید 
آ ها را اسکندر غارت کرد و بعد خراب مود سنا از يك آذر کشب اسم مبرد که در 
بلخ واقع بوده و بفرمان اسکندر تارج و ویران شد 


بلخ آمد ۲ ۳-1 زردهشت ‏ بطوفان شمش چون آب کشت 
ار دلفروز در بلخ بود ‏ کزو تزه گرا دهن تلخ بود 
بري پکرانی درو چون بهار صنمغانهائي چو خرم بپار 
درو یش از اندازه دبنار و گنج ماد ه بش اه ی دست رمع 


زده مویدش نعل زرین بر اسب شدء نام آن عانه آذر کگشس 


۲ رجوع شود .عجم البلدان یکلة غزنه و غزنین 
وه ۰ ۰ 2۰ ,۲۵ ۵۵۲تا ۵۲۵۵ وج وعناوع2908-۸ 


وه 
۴ در عصوص اشکال حتاف این اسم رجوع شود به ترجه نارخ عبري نولد که ص ۱۰۰ 


.8 6 معا و۲ مور 


کانان دآذزکشسب» وف 


مورخین ایرای وعرب پس از استبلای اسلا کرسی نشین اولی را شبز و کرسی 
تشن دوعی را اردبیل نوشته اي محفقاً اردییل دایگاه استانی بوده چه ابن 
الفقیه آن راسردترین دشت ایران هرده (ص ۲۰۹ ) بلاذری صراحة" اردبیل را 
پایگاه م‌زبان نوشته است (ص 6۵ ۳۲) ۱ گروهی از دانشمند ان مثل دار هستتر 
و تولدکه و جکسن و مارکوارت کان کرده اند که کلمهٌ شیزباید از يك که ایرانی 
چس بمخ با چیس مرچ با چیز ریخ معرب شده باشد استاد مارکوارت بنا 
بتحقیقی که نکارنده شخصاً از او کردهام بعفیده قدیم خود بای لیست 
برخی از این دانه‌مندان نیز , آنجه دذظر تکارنده رسیده« مثل دارمستتر و جکسن 
شیز را بالاخره یکلمة اوسنائی چنجست معیومددتد داعجعممک که اس دریاچه 
ارمیه است ص‌بوط دانسته اند ۲ هرجند که این اسم بدر اجه مذکور و تواحی 
آن اطلاق ميشده اما ارتماط لفظی ولغوی این کلمه با شیز بسیار بعید بنظر میرسد 
احتمال قوی دارد و بنکارنده تا باندازه ین شده که شییکان «عمرردخ با شییگان 
«عیرودمت که مکررا در کتاب دینکرد آمده هیان‌شیز باشد مگرابتکه این اسم رادرهلوی ‏ 
بدخوانده یهیت مذکور در آورده اند و در شبجه در سر تعیین چنان شهری در 
ابران قد.م عاجز مانده اند ساقا داز هتشر در ترجه اوستای خود (527 .م 111 .۲01) 
نوشته که مکن است شپیکان با دسییکات را نز شیزیگان مهیوده خواند 
و شهر معروف شیز را از آن مقصود دانست بنظر تگارند ه این حدس همیشه 
درست میرسیف با ابنکه از استاد دانشمند مارکوارت ۵بوهودهت شنیده ام که او خود 
این اسم را در دینکرد شیچیکان «میریر: خوانده یمنی شیز بنابر این معائی 
حل شده و میتوان کگفت که با ,عنف رجات دینکرد در قددم یک جلد اوستا 
در شهر شیز در آذربابجان لابد درخود آتشکده معروف آنجا در آذر گشسب 
محفوظ بوده و جلد دیگر در دفتر خانه دولی در فارس ( پرسپولیس ) ابنك 
۱ رجوع شود »ه ۰ 8 اتفنوتدلا جم۲ تطهمورظ 
وه ,139-4 ,8 .3 .1 0عفنوق م۲ و0 صنعاه ناه بوناظ فده‌فتصورظ 
۲ رجوع شود » ما بح 3 ۲۵ ۲هناهناوه‌صتوظ ۲ج عاعهظ0صم2 


وه ۰ 9 مولع ۶ظ ص1۵ احمنعصظ ۵۶ افطوم2ظ فحا ۲واصمومیر 
و باز یکتاب همين مرلف ۰ ,9 اصمو۳۶۵ قصه افوظ هلوءو۲ 


۲:۸ کانان «آذرکشسب» 


از برای روشن نموت مسئْله مندرجات کتاب سوم دینکرد : * پیست و بك 
سك (کتاب) اوستا را که اهورا مزدا بمد د کلات بتا اهو وئیربو ۱ آفریده 
و بو اسطه رات فرد کیفانیت آورده شده بود بقرماات تا سب در دو اس 
کامل نوشتند نا بسّت دیگر بفرمان آخرین دارا, دارا پسر دارا- یکی از آن دو نسخه 
رادر گنج شپیکان مسد۳: مميزومة گذاشتند و نسخهٌ دیگر را در دژلپشت 
در هنکام استبلای اسکندر نسخه‌ای که در دژنیشت بود سوخت تسه دیگر را که 
در گنج شهیکان بود بوانیا برداشته بزبان خود ترجه کردند ‏ اد شاه اشکانی 
وش" ام کرد ا قطعات باق مانده اوستا را که پرا کنده و پریشان شده بود 
خواء آ نجه متّون باق مانده بود و خواه آمجه یادها مانشه بود, جع آوری کنند 
پادشاه بزرگ اردشیر پایکان (4 ۲ ۶۱-۲ ۲ با ۲ 4 ۲ میلادی) هیر بدان هیر بد 
تنسر را بدربار خود خوانده بدو گفت که مابقي مانده اوسنا را گرد آورده 
در یکجا مك ون سازد شایور بسر ارد شیر ( 2۲ ۲۷۲-۲ ) فرمان داد 
۱ قطعات راجع بطب و جوم و جغرافیا و فلسفه را که نرد هندوان 
و بونانیان پرأکنده بود بدست آورده جزو اوستا سازند و نسخةٌ از آن 
در گنج شپیکان گذاشتند بالاخره شاپور (دوم) پسر هی‌مزد (۳۷۹-۳۱۰) 
از براي م‌تفع ساخترن_ منافشات دینی که درمیات فرق تلف 
شاف واه فقو است روا بر آن تداع که اونها وی مود که 


و حجتی بر صحت آن بدست بدهد »۰ ۳ دژنیشت که ,ععني فلع نوشته 


۱ داي مروف تا آهوویریو. . . . .که فقره ۱۳ بسناي ۲۷ را تشکیل میدهد و 
در سنا ۱٩‏ از فضلت و تأیر آن سخن رفته نز ]هون وثر به دورد وامو(ددم ۵۵ تاش 
گفته مشود این دعا که در قدیم هميشه در سر زبان ابرانان و حالا هم در سر زبان هس ز رتشتی 
است مسکب است از ۲۱ کله 

۲ وش >بلاش احتبال كلي دارد که بلاش اول (۱ ۷۸-۳۵ ملادي) اشکانی باشد که 
خصوصه در تارج اير ان خدا پرست و برهز کار تعریف شده و احتمال هم دارد که بلاش 
سوم ۱٩۹۱-۱۸(‏ ملادی) باشد ‏ رجوع شود بکانها تضیر نگارنده ص 0۲ 

۳ مدت سلطنت پادشاهاني که نکارنده درمبان اپروان در جزو مندرجات دینکرد افزوده اء 
از تاریخ اران نو لد که و۲۵۱ صم۲ متطمنطهعع0 صفطوهزهتءو چیدد وعقوئمش . استغراج 


شده ‏ مورخین دیگر ک و یش در این تاریخها بامدیگر اختلاف دارند 
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کانان «آذرکشسب» ۷:۹ 


+ دترخانه است حققاً در پارس جزو قمر سلطنق بوده که حالیه نخت جشید 
کوئیم (یرسپوایس) در اریخ ابران نیز مشپور است که اين قصر را اسکندر 
در سال ۳۳۱ پیش ازمسیح غارت کرد و بعد آتس زد در سنت قدعم ایرانیان 
و در کتب پهلوی است که اسکندر ملعون یک جلد اوستا را نیز که در دفتر 
خانةً کرشك شهرباری پارس بود بسوخت تنسر «تربدان هیربد اردشیر پابکان در جزو 
کاغنيکه به جسنفشاه بادشاه طبرستان نوشته و اور باطاعت اردشبر دعوت‌کرده مبگو ید 
« میدای که اسکندر کتاب دین ما, دوازده هزار پوست کاو, سوخت 
باصطخر" ۱ در ارداو برافنامه فصل ۱ مندرج است : «زند اوستا که در روي 
پوستهای کاو بخط زر نوشته شده بود در ستخر پاپکات بودو در دفترخاله, 
آه‌یمن بتبارء شوم اسکندر ق ون را بر آن داشت که آن را سوزاند» غرض 
از دکر این دو فقره این است که هیجوقت شکی درمیان نبوده که دژ تیشت دینکرد 
همات دفتر خانه با بقول اروپالیها مبننءه ارگ دولی پارس باشد ۳ ابدا 
غریب نیست که شپیگان که بنا باختلاف املاء در اسخه بدلها سپیگان و شیان 
و شیزیکات ۸ خوانده شده همات شهر معروف شیر باشد که از زماتف 
بسیار قدیم یکی از باسختهای ابران و در عهد ساسانیات محصوصه اقامتگاه 
با بستاف خسرو پرویز بوده است. ‏ بنابر این میتوان کفت که بكك جلد اوستا 
سخ 

ابنک باید دید که شپر کنجك با شیز که محققاً آذر گشسب در آنجا بوده 
در کا وائع است امروز محل که گنجك با شیز نامیده شود با اسمی که یاد آور 
این شهر قد.عی باشد و يك شباهت لفظی با کلات گنجك و شیز داشته باشد 
در ۲ ذر بایجان سراغ تداریم جز اینکه در ثعال خرابة تخت سلیان حالیه محلی 
موسوم است به گنج آ باد خرابه هائي هم که در آن سر زمین واقع است دارای 
۱ درخصوص کاغذ تنس رجوع شود به .0.919 1894 لذدخ-عتعلا میتونامنعط امصتدهژ 

۲ جداله مستوفی در نزهة القلوب (ص ۲۰۰) مینوسد: «کوه نفشت در فارس نامه 

آمده که صحدود اصطغر است و صور همه چیز و همه حیوانات به نقادی بر آن نگاریده اند 


و آثاد عجبب در آن عوده چنانکه صانعان این زمان از متل ساختن آن عاجز شده اند و در عهد 
| کاسره کتاب زند را بر آن کوه داشتندی» 


در آذربایحاف در شهر شبز در خود آنشکده آذر گاسب محفوظ نوده ۱ ِ 


.۷۰ کانان «آذرکشب» 


کتیبه و خطوط و علامای یست راولنسن ووم,زرممو خرابهٌ تخت سلیاف را 
در آذربایجان خرابهٌ شپر قدم شیز تصور عوده ۲ یوستی زومیج نیز او را 
پيروي کرده ‌ و جکسن 9 این عقده راقوت کرده است ۳ 
تکارنده را سس از چندی که دانشمند ان فوق ۳ سروی اموده آذرگشسب 
را درمیان خرابه ای معروف به تخت سلییان حالیه می پنداشته ام تردیدی 
روی‌داده تاسماد مارکوارت متوّسل شده ام ابغان بنکارنده نوشته اند : « گنجك با 
از اقامتگاه اشتان خسرو درویز اما افامتگه زستاي شهرباران سایق اتریات بود 
اقامتگاه ابستانی این شهر داران اخر موسوم بوده به فراةه اسپ بعی اسب خیز 
ک در کوهی واقع بوده و آم‌وزه این حل مخت سلیف با هیده مشود 
برخلاف کنجك با الشَیز بنا با نجه در سیاحتنامپا مندرج است باید درنواحی 
دریاچه ارمیه در سر راه م‌اغه و تبریز در تزديك لبلات باشد نظر بتعر یف 
مفصلی که مسعر بن الهلیل کرده در تزديك آن معدنها و چشمٌ فتی بوده که 
آنشکدء آذر کشسب بواسطه آن روشن بوده است چنانکه در پاک مفصل تر ین 
و موثق‌ترین خبری که از شیز و آتشکده آن با رسیده همان خبر ابو دلف 
مسعر بن امهلهل است که در اواسط قرن چپارم هجری چندی در دربار سامانیان 
میزیسته و بجین م سفر کزده بوده است سفرنامه داشته که بدحتانه از دست 
رفنه ارت داقوت غالباً مطالب آن را در مواقم مختلفه نقل کرده است از آ حمله 
اوردن جواهرات و فلرات قیمتق بشبز رفته بود و بقول خود او این شهر درکوه 
۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ اس 7 
درمیان مراغه و زجات بنزدیکی شهر زور و دینور واقع است دران وه 
معادن طلا و نقرء و جیوه و سرب و زرنیخ و جست موجود است مسعر پس از 
دط اقسام طلاو کفتت و کت سار معادت آنجا صئو سد : «دیوارهای شهر 
۰ ۰ ۲نامنع80 آعی‌نطووجع000 اوومظ مدا ه ددم 
۲ ۰ .1 مهق۳ناتعظ 
۳ ۱ ...۰ .194149 ,و اجمو۳۵ قصه توعظ هتودو۳ 
۶ آشکده معر وف باکو که حاله در دهی موسوم به سوراح خانه در تردیاك شهر 
وافع است. همبثه بواسطه چشه نات در ۲ نجا روشن بوده هنوز هم بنای آن بربا ست 


کیانان . کخسرو آذ ر اشسب شک 


دریا چه عیقی را احاطه کرده است . 1 . در شیز آنشکد : برباست که 
نزد اهالی بسیار عقدی است تمام آتشدامای مقدس زرتشتباف مشرق 
و مفرب از همين آتش بر افروخته میشود در بالا ی گنبد آن هلال نقره نصب است 
که طاسمی "شور مشود چندین تن از امراء خواستند که آن را بکنند اما موفق 
نشدند بخصوصه چیزی که در این جا جالب"قت است این است که این آتش 
مدت هفاصد سال است که معتعل است نه خاکنزی از آن مب‌اند و له خاموش 
میشود میگویند که این شهر را بادشاه هرمز از سنگ و آجر بنا نهاد 
این آنشکده و عارات بلند و با شکوه اطراف آن را او بریا ساخت" این است 
ختصرا آنچه مسعر بچشم خود در اواسطه فرن چپارم در شیز دیده و بك افسانه 
محلي هم راجم بتأسیس این آنشکده بتوسط هرن نقل کرده که چندان دارای 
فائده نیست و از ذکر آن در اين جا صرف نظر میکنیم مسعر راجع ما دف 
و عمق دریاچهُ شهر باندازه مبالفه کرده که با قوت صحت حکایات گزاف 
و دروغ آمیز او را بمهده نگرفته و در انجام می افزاید: «مولف دیگری 
مینوبسد که ار درخش آتشکد* معروف مغیا در شیز واقم است و پادشاهان 
ابران در هنکام پتخت نشستن پیاده بزیارت آن می آمدند اهای مراغه ابر 
ناحیه را گزن مینامند" هرچند که هسعر بن الهلهل نیکوید که اسم آنشکده 
شیز چه بوده ولی جز بآذر گشسب خیال کسی بانشکد؛ دیگری متوجه 
میشود همچنین آتشکده نار درخش (آذر درخش) شیز که باقوت از مژلف 
دیگری تقل میکند بابد اسم دیگر آذر چذنس (يعني آذر گشب ) ابن 
خرداذ به باشد که گفتیم بقول او در شیز واقع و نزد حوسان بسیار محترم است 
و پادشاهان ايران رارسم بر این بود که پس از ا جگذ اری بیاده از مداین 
بزبارت آن مي آمد ند 

چذانکه ملاحظه میشود گذشته از تخت سلیمات حالیه که چند تن از 
دانشمندات محل آذر کشسب در آنجا صور کوده اند اردبیل که در شاهنامه 


محل در .من و بعد آذر گشسب بعرده شود ه و کوه اسنو ند که در بند هش آمده 


.۳ کیانبان -کیخسر و 


و شاید کوه سبیلان با سولات حالیه تزدیک اردبیل باشد؟ و بخصوصه 
م‌اغه و اراضي نزديك آبت ثيز قابل توجه است در انجام باید بکوئیم 
هصق یل کف شزا ای ور تا سا قکیه: آدر کقست 
بسته بتحقیقات و کسفیات آینده است عجالة" چنان بنظر میرسد که آذرگشسب 
مانند بای خود کیخسرو از جیان روی برافته باشد چه دشتها و کوهما 
و درهپای آذر بایجان نیز از در بر داشتن منگهاي فرو ربخته آن کاخ مقد ی 
نیز ی بهره مینماید 
گذشته از ا تارکفت آتشکد ه دیگری نیز در بالای کوه کوشیف بان فارس 
و اصفپان منسوب بکیخسرو و ار کوشید موسوم بوده است! حداله مستوفی 
قزویني همین آتشکده را اسم درده دیر کوشید باهیده است۲ 
ج کّ ک 
اينك برگردیم بسی کخسرو, 
فرازند جوشن و زبرن اسب فروزنده فرّخ اد کقست 

کخسرو چندی بس از مر‌اجعت از آذر کشسب اشکری آراسته بسر کردکی طوس 
از برای خونخواهی پدرش سیاوش بتوران فرستاد از خیره سری طوس برادر 
کیخسرو (بسر سیاوش و جربره) فرود کشته شد ابر انیان روی‌رستکاری ندید 
برگشتند کیخسرو بار دوم طوس را بجنگ افراسیاب فرستاد پس از چندی 
زد و خورد دريك جنگ تن بتن کروهی از اموران توران بدست بهلوانان 
ابران کشته شد از آ تجمله پیران بدست گیو گرفتار کته بفرمان کشسرو مد 
از بندش جدا کردند افراساب بکر بخت و تورائیان زار خواستند خبر مرگ 


پبران در بیکند با فراسداب رسیده دیگر باره بایران ناخت پسروی شدده بدست 


۱ رجوع شود »ه سنی ملوك الارض چاپ برلن ص ۲۷ 
۲ نزهه التاوب ص ۱٩‏ رجوع شود 4 ۵تدااهتهاز1 صهاهه] ده معومه12 صمندمء ] 
وه رو هماع طلزه. ۲موجمتاههد1 .لا گم صمزوفت مطه وت ۵۵اماوصه۲2 ,1 ۵بوظ 


,4 ,8 .1918 ۲وتاحعمظ و تتفنطزتع۱( مک ب8 بط عمعتنامو منصعبم همع ومون‌جمومو 


کانیان ۳۰۴ 


کیضرو کته شد بنا چار پادشاه توران از مدا روی گردانیده به بهشت 
کنک پناء‌برد کیخسرو از یی او رفت جین و کرسیوز گرفتار ابرانیان شدند 
افراسیاب خود را رهانیده فرار کرد تمام خالك تورات بدست کنخرو افتاه 
اما لشکر فعفور چین بياري افراسیاب شتافت دو باره آتش جنگ زبانه کشید 
افراسیاب زخم برداشته بناچار از میدان برکشت:و بانطرف دربا در کنک دژ 
که سیاوش ساخته بود پناه برد کیخسرو نیز برای دستگیر مودت او از بف 
رفت در هیچ جا اثری اوٍ او نیافته " امید برگشت فقط امیدش در این بود که 
با نوجه ایزدی کامیاب خواهد شد و انتقام پدرش را از افر اسیاب خواهد کشید از 
برای‌رسیدن باین آرزو پاجدش کیکاوس باذر بایجان بیرستشگاه آذر گشسب رفتند 
شتند چون باد هردو باسب دمان "ا در خان آذر گشسب 
۰ در آتجا بستایش و نماز پرداختند و از خداوند پروزي و کاميالي خواستند افراسیاب 
از بیم جان خویش سرکشته میگشت ا اینکه در بالایکوء بنزديك بردع (بردعه) 
در غاری پنهان شد هوم پارسا که در همان کوء منزوی بود اورا شناخته در بند 
موده خواست بنزد کیخسرو به پرد اما در راء افراسياب از بند او رهائی بافنه 
در دریای خنجست فرو رفته پنهان شد کیکاوس و کیخسرو واقعه را باز یافته 
از آذر کشسب بکنار دریاچه آمدند بتدیر هوم برادر افراسیاب کرسیوز را 
که اسیر ایرانبان بود در کنار دریا پالپنگ بگردش انداخته بخروش در آورند 
افراسیاب را مپر برادری بقرار ساخته از آب ببرون آمد آ نکاه اورا دستگر نموده 
هر دو را از برای انتقام خون سیاوش کشنند ۱ ککاوس لیز چندی پس 
از کشته شدن افراسیاب از جهان در گذشت کخسرو پس از شصت سال 


٩‏ در چلد اول ص ۲۱۰-۲۰۹ مفصلاً از هوم وگرفتار شدن افر اساب صحبت داشته ابم 
در این جا باد آور میشویم که بردعه در جاني که افراسیاب ینپان بوده نزديكگنجك با شهر شبز 
بوده که ککاوس با نوه اش در آنشکد ه آذر گکسب ۳1 بعیادت مشفول بود ( رجوع شود 
عمجم البلدان به کله بردعه) دیگر ایک درباچه خیست همان چنچست اوسناست که دریا چه 
ارمه باشد و درکنار آن افراسیاب و کرسوز سزا رسیدند بنا عندرجات شاهنامه این دریاچه 
را نبابد چندان بر بذ رکتسب دور بنداشت 


,۳ کانیان 
یادشاهی از دنیا دل سرد شد يك هفته بناز و ستاش استاد و فرمان داد 
که کی را نزد آو بار ندهند در روز هشتم بلان و ناموران از او سیب 
دلتنکی و کوشه کری پرسیدند کخسرو در پاسخ میکوید که از كسي آزرده 
و دلتنگ نست فقط اورا آرزوي سفر اخروی است بزرکان ایران چنان 
پنداشتند که در کخرو نیز مانند ککاوس اهریمن رخنه نموده اورا بانديثه 
خام انداخت کیو هرمان بدرش کودرز بزابلستان شتافته تا زال و رستم را 
از بدیخق آینده ایران آ کاه سازد کخسرو دوباره و سه باره بخلوت نشست و 
در بروی دیگر ان بسته بستایش پرداخت وکسی را بخود راء نداد شبی سروش رآ 
در خواب دید که باو مزده کامیابی و توفیق سفر میذوی داد و گفت لهر اسب را 
جا نشین خود کردان زال چون بابران رسید سبب رخ پنبان دائتن یخسرو 
پرسید شاه در پاسخ گفت که آ نچه او از هرمزد خواستار بود باومژده کامیابی 
داده شد و کناهان او بخشیده شده از اين سراي خاکی رسته مجهان مینوی 
جاودالي روی خواهد چاد سران و بزرکان باو شوریده پرخاش کردند و 
سخنان وی را باوه و ناسزا پنداشته و اورا فریفته اهریمرت_ اکاشتند اما از 
صبر و ملایمت و متانت کخسرو دااستند که در شاه بزداف برست 
اهریمن راء نیافته بلکه پرتو ایزدی رهنمون اوست. کیخسرو سران و بزدگان 
و لشکربان را در دشق کرد آورده هر يك را بارمغان و بخششی بنواخت و 
لپراسب را جانشین خود خواند زال گفت چنین بی نام و نشاني را بيادشاهي 
اخوآهیم آنگاه کضرو درخصوص لهراسب گفت 

نبره چهاندار هوشنگ هت همان‌راد و بنا دل و پاکست 

ز تشم پشین است و از کیقباد دلی پر ز داش سری پر ز داد 

ما گفت یزدان بدو کن توروی کردم من این جز بفرمان اوي 
تامورآن پس از شنیدن این سخنان او را بيادشاي پذیرفته برازند تاج و تخت 
و دارنده فرز ایزدی دانستند پس از آب کضژو کسان خود را بدرود گفته 
پآهنک سفر مینوی با دستان و رستم و کودرز و کو و بیژت دکتيم و 


گانان یف 


فریبرز و طوس و صد هزار ابرانیان باخروش و االه بکوه و دشت روی مادند 
اله و خروش سودی نه بخشید آجه سران و بزرگان التهاس نمودند که کخسرو از 
خیال خود منصرف شوه اثری نکره و بیاران و مهتران گفت که اورا تنها 
گذاشته برگردند زیراکه بالاتر راء سخت و بی آب و علف است کسی که دارای 
فد ایزدی ابست از آن ریگ زار نتواند گذشت مه ان از ناموران که زال و رستم 
و گودرز باشند برگشتند اما طوس و گیو و فرببرز و بیژن برنکشتند يك شبانروز 
با کخسرو رفتند پس از پیمودن بایان بجشمةً رسیدند شب را در آ نجا ماندند 
کخرو بیاران گفت فردا صبح کسي مرا تخواهد دید و شما م این‌جا نمانید 
زیرا که برف خواهد بارید و شم دچار خواهید شد 
همراهان کیخسرو بخفتند چون در بامداد بیدار شدند شاه را ندبدند چندی 
بي او گشتند از کردش بسیار خسته شده دوباره بهمان سرچشمه باز آمدند و 
کان نمیکردند که در هوای خوش برف نا هنگام آئان را دجار سازد در آنجا 
چیزی خورده بخواب رفتند ناگاه باد و دمه برخاست چنداث برف بارید که 
همه را هلاك کرد 
اينك به بینیم از کیخسرو از این یادشاه پارسا و برهیزکار که آغاز و انجام 
شگفت آمیزی داشته و کارش همه دین پروری و دادگتری بوده و در داستان ملی 
ما بسان بیغمبری تعریف شده در کتاب مقدس ایرانیان بابجه اندازه سخن 
رفته و بکدام يك از اعالش اشاره شده است 
خسزو که مزب آن کسری و در بونای خسروئس وممیومید شده در آوستا 
هو سروه بودطواددی زممورممری: آمده لفظاً بعنی نیکنام با کسی که بخویی 
مشپور است و دارای آوازه و شپرت نك است هئوسرونگهه نج قاط ود درد وبوپس 
اسم جرد است يعني شهرت خوب و آواز نيك در سانسکریت سئوسروی" 
عمه‌هوووع_میباشد این که بمعني مذکور در تشتریشت فقرهُ 6 و در مپربشت 
ققره ۳۳ استعیال شده است هئوسرونگپن وسذه-سووهو صفت است یعنی 
دارنده شبرت خوب با نامور در بهرام‌بشت فقره ۳۹ استعمال کردیده است ۱ 


۱ لومل اهصسصم؟ در ترجه شتهاي خود آن را اسم خاص پاد شا گرفته یمنی کبخسرو 


۳۹ کانیان 


هنوسروه 1 از اینکه اسم و اش اسم دریا چه ای 
(وئری واعدلاد ) نیز هیباشد _ در زامیادیدت فقرءٌ >ه که بزودی بان خواهیم 
پرداخت آمده همچنین در آتش بهرام نبایش فقرژه و در دوسیروزء کوچك و بزرگ 
فقر٩‏ اول بکیخسرو و بعد بدریاچهٌ خسرو درود فرستاده شده است در فصل ۲ ۲ 
بندهش فقرة ۸ آمده: «دربا چه هوسرو (خسرو) در پنجاه فرسنگی دریا چة 
چجست (ارمیه) واقع است ۱ در دو فقرة مذکور فقط بکیخسرو درود 
فرستاده شده و با عنوان کي آمده است گذشته از این دو فقره در جاهائی که 
از کیخسرو سم پرده شده بجسب ترئیب بشتها از این قرار است: 

(نخست) در آبان بشت در فقرات ٩۰-44‏ آمده: " بل مالك ابراف 
و متحد سازنده کثور خسرو از برای فرشتهٌ آب ناهید رو بروی دریا چة ژرف 
و پپن چنجست (ارمیه) صد اسب و هزارگاو ده هزار کوسفند قریانی کرده از او 
در خواست که آورا در همه ممالک بزرگترین شهربار گرداند و بدیوها و ص‌دمان 
و جادوان و پریپا و کاویها و کر یانهای ستمکار چیر سازد که گردونه اش درتکایو 
پیش از کر دونه دیگران باشد و درکینگاه گرفتار نشود اهید حاجتش را بر آورده 
او را کاع وا ساخت" در این جا خسرو بدون عنوان کی آمده است 
صفتی که غالبا در اوستا از برای کخسروآورده‌شده اولی ار مذیومز میباشد 
یعنی دلبر و بل و پهلوان دوی "هن" ۳ نمی که آنزرا 
مبتو ان استوار سازنده با محد کننده ترجه کرد لابد این صفت باین مناسبت است 
که او استحکام و اتحادی عمالک امران خشد و دنکن دیرینه ابران افر اسیاب 
را شکست داده تشت ودست توژانیان را از ايران دور داشت در فقر فوق 
نیز کخسرو همان طوری که در داستان مللی ماست بسار توانا و زیردست و درهه 
جا پیروزمند و همه فرماتبردار او و در میداهای جنگ کامروا تعربف 
شده است 

۱ وست اده17 احتمال میدهد که این دربا چه وان با سوان باشد 


رجوع شود ه ۰ 9۰ ۷۰ ,[۲۷۲۵ .8,۳18 
وه ۰ ,9 :11 ,۲۵۱ ۵9۲ :و1۳ 2۲ 12020۰۸۵9 


کانیان ۳۰۷ 


دیگر اینکه در اين فقره مي پینیم که کبخسرو د رکنار درياچه چئچست 
«سووبرد مدع از برای باهید نذر عوده و ات هم خواهیم دید که در نزديك همان 
آب از پدر خوداتقام کشیده افراسیاب را کشت همین اسم است که در شاهنامه 
محریف شده خنجست شده ای ایتکه جتل کی پهلوی چجست باشد 


یعنی درباچه ارمبه 


(دوم) در فقرات ۱۸-۱۷ گوش بشت (درو اسپ بشت ) در این جا 
هوم در بلدترین قلهةٌ کوء هرا از برای درواسپ فرشتةٌ نگپبان ستوران نذر نموده 
خواستار است که آفراسیاب ابکار تورانی را در بند آورد و او را دست سته بنزد 
کیخرو برد ا او را روبروی درباجهٌ ژرف و بپن چنچست بکشد آن پسر 
کفر کشنده از سیاوش دلیر که بخیانت کشته شد و از برای (کین) اغربرث دلیر 
و ایزد درو اسپ هوم را کام‌وا ساخت 


هتوم هدید مومیج در اوستا همات هوم نا مور شاهنامه است که 
در کوه منزوی بوده خداي‌را میپرستید۱ کوه هرا معا وبریه نیز در آنجائی 
که هوم نذ ر نموده همان استکه اموزه هر برز باالبرزکوئیم ۲ اما اغربرث که در فقرة 
فوق و در فقراتيکه بعد خواهد آمد دراوستا اغر-ثرت سمورلدگت مزه‌معنمه 
میباشد ۳ برادر افراسیاب و کرسیوز است و برخلاف دو برادرش در مزدیسنا از 
بیکان شعرده شده و در فروردین بشت فقر ۱۳۱ فروهر پاش در ردیف 
باموراق ماتند جم و فربد ون و اشنر و زوو منوجهر و پادشاهان کیان ستوده 
شده است اغزیرث با اینکه برادر بادشاه توران و سپپیف سیاه افراسیاب است 
اما حبت خصوصی بایران داشته و بهمین جرم بفرمان افراسیاب کته شد زیرا که 


او امورات. ایرات را که پس از شکست يافتن نوذر پسر و جاشن 


۱ رجوع شود لد اول ص ۲۱۰ 
۲ رجوع شود بجلد اول ص۱۳۱ 


۳ رجوم شود بجلد اول س‌۲۱۱ 


۳.۸ کانان 


منوچهر (یادشاه پیشدادی) گرفار تورابف شده دودند از شد رهانیده 
آزاه ساخت ۱ 


(سوم) باز در کوش بشت فقرات ۲۲-۲۱ از این قرار: « از برای 
درواسپ بل مالك ابران و متحده سازنده کشور خسرو (بدون کی) روبروی 
درباچهٌ ژرف و بهن چنچست صد اسب و هزار کاو و ده هزار گومفند قربانی 
کرده و آب زور نذر موده از او درخواست که اورا بکشتن افراسیاب نابکار 
تورانی در روبروی دربا چهٌ ژرف و بهن چنچست کام‌وا سازد آن پسرکف رکشنده 
از سیاوش دلبر که بخیات کشته شد و از برای (کن ) اغربرث دلبر درواسپ 
اوراکامیاب ساخت » 


(چهارع) در فروردین بشت فقره ۱۳۲ پس از باد کردن فروهر کیقباد 
و کی اپیوه و ککاوس و کي آرش و کی پشان و کی وبارش و کی سیاوش 
۱ در فصل ۳۱ پندهش در فقرات ۲۲-۲۰ مندرج است: « از اغیبرث کویت شاه 
بوجود آمد وقی که فراسیاو منوچهر دا با ایرانیان در کوه بد شخوارگر اسیر مود و درمیان 
آنان پربشاني و وبرالي و قحطي افکند اغبرث از درگاه ايزدي خواستار شد که او را کامیاب 
کرد اند تا سپاه و ناموران ایران را از تنگنا بره‌اند . فراسیاو اغی‌برث را از این کار ناصوابش 
کشت اما در پاداش (عمل نكت) پسری مثل گویت شاه از او بوجود آمد » در فصل ۲۹ 
پندهش فقرةٌ ه اغي‌برث سس پشنگ یکی از جاودانها و شپربار علکت ساوکوسنان ناه و ععله ول 
شرده شده _ در فقرة ۱۴ همين فصل مندرج است: ملکت ساوکوستان در طرف شمال در 
سر راه ترکستان و کنستان وافع است بوستی 1و3 در ترجه بندهش خود (س۱۷۳) این 
علکت را کاشنر تصور کرده است ‏ اغی‌برث همشه در اوستا با صفت رو زا اه ون وی وا 
آمده نظر رکب کله باید اغی‌برث یکی از اعضاه خاندان نرو »جوا باشد اما بنا عندرجات 
بند هش و شاهنامه اغ‌برث پسر پثنگ و برادر کرسیوز و افراسیاب است در سلسلهٌ نسب این 
خاندان نرو نام وجود ندارد ‏ باوجوك این گروهي از دانشمندان مثل اشیگل و دارمستتر 
و پارتولومه و لومل رو را اسم خانوادگي انغر‌برث گرفته اند اما دهارله ممالععت 20 آن را 
و گلدر ا ترجه کرده آند یی دلر و پپلوان رجوع شود ترجه اوستاي 
این مستثرفین بفقر؛ ۱۸ کوش بشت نگارنده آن را دلیر ترجه کرده ام نظر باین است که در 
اوستا کل نز (سا گذشته از اینکه در مقابل ماده استعمال شده ععني دلیر و چتگی هم آمده است 
ستشرقین هچ دلی ندارند که (رو) را اسم خانوادگي بدانند فقط ترکیب کلمه آنان را باختبار 
کردن این معنی کاشته است نگارنده در معنی مذکور منعلقي را رعات کرده ام نه 
مرف و نو را 


کانیان ۳۰۹ 


فروهر باکدیرن کخسرو ستوده شده و .فقرات بعد که ۳۳ ۱۳۵-۱ باشد 
نیز متعلق است بکیضرو یعنی در اين فقرات سبب ستایش فروهر کیخسرو و 
من یتهای این ستاش ذکر شده اک 

(پنجم) در رام يشت فقرات ۳۳-۳۱: *ائورو سار سول«س سس 
یمور بزرگ علکت در بشة سقید در روی تخت زرین و بالش ژرین و فرش 
زرین , تزد برسم گنترده و با کف دست سرشار ایزدهوا, اندروای را پستود 
و از او درخواست که او را بدست کخسرو بل ممالک ایران و متحد سازنده 
کور ترفتار نسازد و کخسرو بکشان وی کامیاب نگردد و که او بتواند خود را 
از دست کیخسرو برهاند اما اندروای درخواست او را بپذبرفت و نذرش مقبول 
ثیفتاده کام‌وانشد برخلاف کخسرو کامیاب گشته آگور و سار را در عام پیشه‌های 
ایران شکست داد» در اين فقرات یک بار خسرو بش عنوان و دو بار با عنوان 
کی آمده است در شاهنامه که سر چشمهٌ عمد؛ داستان میی ماست از ایرنی 
آفور‌سار که یک از زقتی کهترو است بادی نفتاه ات 


(ششم) درارت بشت فقرات ۳۸-۳۷ دراین فقرات مثل فقرات ۱۸-۱۷ 
کوش بشت که ذکرش گذشته از کیخسرو بادشده جز اینکه در این جا هوم 
بفرشتهً توانگری, ارت متّوسل شده و از برای او دز قموده و اسان ات که 
او را سکن افموروزن افراساب و دست بسته بنزد کرو بردن کامباب سازد 


(هفتم) باز در ارت یشت فقرات ۲-4۱ از ابر فرار: خسرو 
ری عنوان کی) بل ءالك ایران و متحد سازنده کثور فرشتة توانگری ارت را 
ستوده خواستار است که وی را کامیاب سازد "۷ اینکه او روبروی دربا چه 
زرف و پهن چنجست افراسیاب ابکار تورانی را تواند کشت او پسر کیفر کننده 
از سیاوش دلیر که بخیانت کشته شد واز برای کین) اغربرث دلیر 


(هشتم) در زامیاد بشت فقرات 4 ۷۷-۷: در این فقرات آمده که 
فرکال چندی بکیخرو متعلق بوده است مندرجات این فقرات مان است که 


باض کانان 


در فقر ۰ ۵ آبان بشت و در فقرات ۱۳۵-۱۳۳ فروردین بشت ذکر شده 
جز اینکه در اين جا کیخسرو از پرتوفركاني افراسیاب و برادرش کرسیوز را 
در زیر شد آورده از ساوش دلر ر آغر برث دمن انتقام کید 


(جم)_باز در همین بشت در فقرژ ٩۳‏ آمده : "از پرتوگرز پیروزمندی 
بوده که افراسیاب تورانی بکشتن دروغبرست زئینیکو مزونه ۱ کامیاب شد 
و کیخسرو بکشتن افراسیاب کامر‌وا گردید " در هردوجای زاهیاد بش ت کیخسزو 
با عنوان کی آمده است: کرسیوز بزادر افر اسیاب که در آوستا رکر سوزد 
و 2وند« سوه وقید۲ومرمیز هبماشد مان است که بسعایت وی افراسیاب داماد خود 
سیاوش را کشت این اس لفظاً بمنی لاغر ک) دوام 


(دهم) _ در آفرین یغمبر زرتشت فقر؛ ۷ در این جا پیغمیر یکی گشتاسب 
آفرین خوانده فرماید « بکند تو مانند کیخسرو از تا خوشي و مرگ ایمرن 
گردی» در اين فقره بجاود اني بودن کخسرو اشاره شده است چنانکه در شاهنامه 
دیده ایم که کیخسرو شصت سال پس از پادشاهی از دنبا دل سرد شده خدای را 
ستایش نوده درخواست که وی را بسوی خود خواند آرزوش بر آورده شد 
از نظرها نایدید کزدید در سنّت ‏ و کتب پهلوی هم خواهیم دید که کیخسرو از 
جاودانیهاست و از برای او مگ طبیعی قائل نشده اند این است آ تجه در اوستا 
راجع بکیخسرو آمده چنالکه ملاحظه میشود آنچه در شاهنامه و کتب تواریخ 
درخصوص ا وگفته شده درکتاب مقدس ابر انیان نیز این سننپای کین بادشده است 
از رقیب وی افراسیاب پادشاء توران زمین که در اوسنا فرنگرسیّن ۵۵-وددددسم 
مموممرتمه آمده و از هنگ وی در اوستا ۳ ‌سپپوسد. وله 
در جلد اول در مقالهٌ افراسیات (س ۰۷ ۲ ۱) صحبت داشته ام ۲ 


۱ راج به زئینگو < زنگیاب بآغاز مق ککاوس و بتوضیعات فترة ٩۳‏ زامیاد بشت 
ملاحظه شود معني لفظي این اسم معلوم نست رجوع شود به 496 .8 ندنل م۲۵ حمدنامه‌صه :صعت؟ 

۲ که افراساب را مورخن مشرفي. جناح!لعلاحونه يعني پر آسا معني کرده اند 
البته این معنی درست نیست ‏ رجوع شود بجلد اول ص ۱۱ ۲ 


نانیان وش 


گنته ام کیضرو درسّت ایرانیان از جاودانیهاست و يك فقره از مندرجات 
دینکردراراجع باین موضوع در آغاز این مقاله ذ کر کرده‌ام (ص ۰ 4 ۲) درکتاب جم 
دینکرد نیز در فصل 6 ۱ فقر2 ۱۱ کخسرو در جزو هنت جاودانبپا رده شده است 
در مینوخرد فصل ۲۷ فقرات ٩۳-۵۵‏ بس از ذکر اینکه کیخسرو افراسیاب را 
کشت و بتخانهٌ کنار دربا چه چچست را ویران کرد او از پرتو کردار نیکش 
در روز واپسین برانگیخته و از باوران سوشیانت پیروزگر شعرده شد. است 
همچنین ناموزانی که در سفر اخبر با کیخسرو همراء بودند و بقول فردوسی 
پس از غایب شدن شاه در زیر برف مانده هلال شدند در من‌دیسنا از 
جاودانیپا میباشند و درروز وایسین ظپور کرده سوشیانت را در نو نمودن 
جهان باوری خواهند کرد در فصل ۲۹ بندهش فقر؛ ٩‏ از توس پسر توذر و 
۳1 سین . کردور در جزو جاودانبهپای دیگر اسم برده شده است در صد در 
بندهش فصل ۳۵ کخسرو و طوس و گیو و پشوتن و سام نریمات از 
جاو دانیهائی هستند که در روز وابسیرت از باوران اوشیدرماه خواهند بود 
از طوس که در اوستا توس *«دد وووت آمده و در آبان بشت فقرات ۵۳- ه 
و ۰۸-۵۷ از اوو رقبای وی پسران وشه و کارزار وی با تورانیان سخن 
رفته در جله اول رس ۲۱۸-۲۱ از همه آنان صحبت داشته ام 


همانطوری 1 داود و سلیمان از بادشاهان بنی اسراثل در ادیات سای 
اژ پیغمیر ان شمرده شد و اند کخسرو پادشاء ابران ندز در من‌د سنا مقام تقدس و 
و جنبةٌ روحانی دارد چنانکه حزه اصفهانی نوشته (ص ۲۷): ابرانیان بخسرو 


را بیغمبری دانسته اند 


در انجام متذکر مبشوم که برخی از مستشرّقیرن بیپوده بخود زحت 
داده که ابت کنند کیخرو همان کورش سرسلسلة هدامنشی (۵۹ ۵۲۹-۵ 
پیش از میلاد) است این عقیده باندازه هام‌بوط و بي اساس و غبر منطقی است 
که هیچ وجه بان نمی ارزد کی وقت تلف نموده چیزی در خصوص آن 
بگوید یا پنوبسد راست است برخي از اعمال کیخسرو آت طوری که در 


۳ کانان 


داستان ملی ماست شبیه است ببرخی از اعال کورش هضامنشی از آنجمله بزرگ 
شدن کورش درمیان شبانان آن طوری که هرودت و مورخین دیگر یونانی 
ذکر کرده اند بخوبی باد آور داستان کودکی کخرو است قسمتی از اخیارات 
این مورخین راجع مبخامنشیان افسانها و داستانهائی بوده که در همات عهد 
درمیان ابرانیان راخ و بگوش بو دانبها رسیده بوده است 
اينك از برای مزید اطلاع عندرجات هرودت (107-180 .2) رأجع 
بولادت کورش بطور اختصار قل میشود «استیاج آخرین پادشاه ماد در خواب‌دید 
که از دخترش مند! چندان آب فروریخت که شهر وهمه آسیا را غرق‌کزد موبدان 
این خواب را چنین تعبیر کردند که از این دختر پسری بوجود خواهد آمد که 
تاج و تخت استیاج را خواهد بر انداخت بنابر این استیاج دخترش را یک 
ایرانی در فارس موسوم به کبوجیا بزئي داد تا از علکت ماد دور باشد و فرزندش 
نتوالد بتاح و تخت استیاح دست اندازی‌کند دکر باره استیاج در خواب دید 
که از شکم دخترش شاخةٌ رزی روئیده سراسر اسیارا فراگرفت باز موبداف 
تعبیر کرد ند که از دخترش فرزندی بوجود خواهد آمد که بای استیاج پادشاهی 
خواهد کرد استیاج دخترش را که آپسترن بود از فارس بنزه خود خواند 
و میخواست که بچه اش را بکشد وقتی که کورش متولد شد استیاج او را بوزبرش 
هاریکوس مرهمبرمج داده که او را بخانه خود برده بکشد ۲ اما هارپگوس 
او را لکشت و یکی از شبانان استیاج موسوم به مهر داد سپرد که او مه را 
در بالای کوء گذ اشته ا تلف شود مپرداد بنا بخواهش زنش چه را نکشت 
و مجای بجه خود نگهداری کرد | اینکه کورش بشر_ دوازده سالکی رسید 
و درمیان بچکان شبانان رشد نمود روزی در هنگام بازی منازعةٌ میان او و يكي 
از پسران اشراف‌روی‌داد و بنزد استیاج شکایت کردند از اينکه بچه شبای بشربف 
زادء برتري جسته است کورش را پیش استیاج بردند و او بقدافه و حرکات 
۱ اسم این دختر را هرودت 04ع:ه]! ضبط کرده این اسم بابد حالة در فارسي مند باشد 
که در فرهنگها عنبر سیاه ضبط شده است . 
۲ ترکب فرس اسم هاریگوس ووهوتءهتا معلوم نیست 


کانان ۳۳ 


کودک دریافت که او باید از خاندات پادشاهی با شد و بعد بنا بتقربر شبان 
حدسش بیقین پیوست موبد آن باستیاج گفتند که خواب نو تعبیر شد دخز 
زاده تو در بازی یادشاه شد و بکودکان دیگر در ده فرمان راند ددگر احتمال 
خطری نمیرود کورش را با مادرش بفارس روانه کرد اما از برای انتقام کشیدن 
از هاریکوس که حکم او را محری ناه بود ام‌کرد در پنوای پسر بچه 
هاریکوس را کرفته بکشند و از کوشت او طعامی بیزند بس از آن هاریگوس را 
.عهمای خوانده غذای مذ‌کور را باو خوراند و بعد از اءام غذا سرو اعضاء بجه را 
باو نمود هاریگوس دانست که گوشت سر بجه خود را خورده است کورش 
وقق که بزرگ شد بدمتیاری همین هارپگوس که همیشه کین استیاج در دلش 
بوده تاج و تخت ماد را بدست آورد» 

قسمت اخیر این خبر باندازءٌ پست و زشت و مخالف دین و آئین و دسم 
ایرآنیان قد.م استتة که نها اتقو ان احعان داد که چنین داستاف در ابران ساخته 
شده پیوانیان رسیده باشد ‏ گذشته از ابنکه مرج دبگر بوناني کتزباس 
وعتوم2 طبیب اردشیر هخامنشی (۶ ۰ ۳۹۱-6 پیش از میلاد) میئویسد که 
این خبر همرودت دروغ است , خود این داستان تنتر انز بهترین دلیل است 
که از مأخذ ایرانیان نبست چه تنقر فوق العاد؛ که ایرانیان قدیم بلاشه داشته اند 
و تنفری که بخصوصه از آئین ایران سرابت کرده بدا مجال ساختن چثین 
داستانی بایرانبان نمیداده آنم خوراندن لاشه بکسی و آنهم از طرف باد شاهی که 
بُلي ضد م‌دانکی و بزرگ منشی ابرانیان قدیم است سراسر دامتامهای ما 
پر از بهلوائی و م‌دانگی و بزرگی و جاه و جلال است 

حتی دشمنان را هم که تورانیان باشند پست بقلم نداده اند آ نان 
نیز بهلوان و جنگجو و غبرعند و راد مرد و با داد و دهش و دانا و هوشیار 
تعریف شده اند جز از جادوئی حل_پست و زشت دیگری از برای ات 
له تایه شاوی فان رال تا و وت ان کررس دوواد 
کخرو ابدا شبیه بسلوك استیاج پادشاه ماد با وزیرش هار پگورس در سر 
دخ: زاده ال کورش نست افراساب پس از آنکه دانست پراف کرو را 


۳۹ کیان 


نکدت شاد شد و از پیران خوشنود گردید و سپاس گفت و پیران م با وجود 
حبتی که بکیخضرو داشت عملکتش خیانت نه نمود بلکه در جنگ هد کخسرو 
خود و کسانش را فد ای افراساب و وطتش توران کرد 


کی لهراسب 


کنون اج و اورنگ لهراسب شاه ببارام و در نشام بگاه (فردوسی) 

لهراسب پس از کیخسرو تخت نشست گفته ای بقول شاهنامه لهراسب 
ازخانوادء کیان از پشت پشین و کیقباه است در ریخ بلعمی مندرج است 
که کت دش از غبیت هب سیاه و رعیت را کرد کرد و گفت این علکت 
و حکومت هر‌کرا خواهید بدهید «گفتند پس ما را مردی امزد کن ا این ملکت 
بدو دهیم لهراسب آنجا نشسته بود از اهل البیت ملك بود و کیخضرو الگشت 
بسوی او فراز کرد و خاموش کشت » حزه اصفهافی مینوسد کیلهراسب پسر 
موی کیخسرو بوده زیرا که لهراسب بن کیاوجان بن کیمنش بن کیفشان 
ابن کیانوه نوده ات 

ابوریحان مینویسد کیلپراسب بن کیوجی بن کیمنش بن کیقباد بوده است 
مسعودی نیز سلسلهً تسب لپراسب را مثل حزهٌ نوشته است مجنتبت 
در مجل التواریخم جز ابنکه در این کتاب اخبر کیاوجان يا کوج افتاده است 
ابن الاثیر مثل مزه اصفهافی لهراسب را پسر عموی کخسرو نوشته است 
مد ين جربر طبری در آغاز اریخ ساسانیان نسب ساسانیان را بهادشاهان کیانف 
رسانده در سلسله نسب ارد شیر _بایکان میئویسد: "اردشیر پسر بابک پس 
ساسان پسر بابک پبر ساسان پسر بایک پسر ههر مس( پسر سامان پسر بهمن 

۱ در متن ارغ طبري مپر مس آمده آستاد نولد که 06 احتمال میدهد که 
تلفظ درست این اسم مهرسان باشد . بنظر نکارنده ( کنذشته از اینکه چنین اسمي در جاي 
دیگر در جزو سلسلهً ساسانبان دیده نشده) اين اسم تحر یف شده پست مس در پپلوي که 
اکنون در فارسی مه کوئیم ععنی بزرگ است مثل مسفان در له دری که مصطلح 
زرنشتبان ایران است ما مس يمني مادر بزرگ و با مس يمني یدر بزرگ بنابر این 
مپر مس درست اسبی است مثل بزرگهر و بزر چهر معرب از وچورگ مت «انصو:ه6ه۷۲ 
يپلوي است که وزیر خسرو ائوشیروان بوده این اسم را نیز بوزدجهر گویند 


کابان ۷۹۰ 


پسر امفندیار پبر بشتاسب پسر لپراسب: پسر ی اوکی پسر کی مانوش ۲ 


بوده است در بندهش فصل ۳۱ فقر؛ ۲۸ مندرح است: " لهر اسب پسر 
اوزاو (زاو) پسر مانوش پسر کی پیشین پسر کی اپیوه پسر كي کواد بود» 
جنانکه ملاحظه میشود لپراسب از خاندان قباد است سر با لوه و نبیر کبخضرو 
نست در فروردین شت فقر ۶ ۱۳۷ از آ خرور س(وات مرومیه بای اس 
برده شده که از خاندان با پسر خسرو است_بابودن چنبن پسری وجه مناسبت 
پیادشاهی رسیدات لهراسب معلوم نیست جز اینکه تصور کنیم که ایين پسر 
پیش از غیبت کخسرو مرده بوده با اینکه این خسرو در فقر مذکور غیر از 
کخرو بادشاه است و این شق اخبر بیشتر احتال دارد 

از لپراسب به بعد اوضاع کیانیان رنگ و روی دبگری بخود گرفته دیگر 
صحبت از با سَخت استخر نیست بلکه بلخ پایتخت ایران است و در آ ارالبایه 
بهمین مناسبت لقب لهراسپ بلخی ضبط شده است دیگر اینکه در عهد او دین 
یکنا پرستقی در ایران رواج کرفت جنگهائی که میان ایرانبان و تورانیان واقم شده 
جنگهای دینی است بر خلاف جنگهای پیش که از برای خونخواهی بود مثل 
جنک کنخواهی ابرج در عهد بیشدادبان و جنگ کیخسرو و افراسیاب از برای 
التقام خون سیاوش ره و رسم یکنا پرستي که بواسطه پیغمبر زرنشت اسپنتمان 
درمیان ایرانیان رواج گرفته بودسبب ا خوشنودی تورانیان دیوسنا گشنه 
جنگوای سخت برانگیخت فردوسی میکوید که لهراسب در بلخ آتشکده 
بر زین ساخت و در شاهناغه دو بسر منسوب باوست یکی کشتاسب و ديگري 
زریر عدت بادشاهی او ۱۲۰ سال بود ندهش در فصل ۳۱ فقر؛ ۲۹ 
مینوسد: "از لهراسب , گشتا _ِ و زریر و برادرات دیگر بوجود آمدند.» 
در فصل ۳ بندهش فقر ۷ مدت بادشاهی او نیز ۰ ۱۲ سال معین شده 


۱ کاوجان و کیوجی و اوكي هی‌سه يك اسم است که حریف شده باهمدیگر فرفي 
یدا کرده است ‏ رکب اصلی و قدعی اين اسم معلوم نیست ول احتمال برده میشود که 
هان اسم زاو با اوزو چ؟ وایت. 2272 باشد که بای هیئتها در آمدهء است 

رجوغ شود ه ۰ ۰ ۱۵۵5۵ن۱( ط۲۵ اعنامو:فطن زتعطو 

۰ 8 تاهج جو۲ حهوطجمصهاه نود 


دش کباح 


له مورخین هم همین مدت را ذکر کرده اند بقول دقيقي در شاهنامه 
لهراسب از اج و مخت چشم بوشیده در آ تشکد؛ نوهار جای گزید و در آئجا 
بسنایش و پرستش خدای پرداخت" و پسرش گشتاسب را جانشین خود گرد ایند 
در فقر* ۱۳۷ فروردین بثت که از که پادشاهان و شاهن‌ادگان کیاف 
باد شده از لهراسب امعی نیست همجن در فقرء ۷۱ زامیاد بشت در جزو 
پاد‌شاهان و شاهزادگان کیانی اسم او ذکر شده ‏ پس از ذکر اسم کیخسرو 
در فقرات 4 ۷۷-۷ در زامیاد بشت از زرتشت در فقرات ۸۲-۷۹ باد شده 
و بن از آن از کي گشتاسب در فقرات ۳ ۸۷-۸ سخن رفته بدون اینکه درمیان 
کیخسرو وکیگشتاسب ذكري از لهراسب شده باشد عجب در اين است که در 
فهرست بسیار بلند فروردین بشت که از کل پاد شاهان پرددادی و کیانی و گروهی 
از اموران و دلبران و بزرکان و پارسابان اسم برده شده از لهراسب سخنی نبست 
فقط در يك فقرء اوستا اسم او موجود است آ مهم بو اسطه پسرش گشتاسب 
از او اسم برده شده و آ مهم بدون عنوان ي و آن فقر# ۲۱۰۰ بان بشت است 
از این قرار: "زرنشت در آربا وج در کتار رود دائیتیا با هوم و برسم و با پندار 
و گفتار و کردار و با آب زور" فرشتةٌ آب اهید را ستوده از او درخواست: 
این کامیاای را .عن ده ای اردو سور هید که مر کی گشتاسب دلیر پسر 
لپراسب را هماره بر آن دارم که بحسب دین بیندشد, مسب دین سخن گوید , 
بحسب دین رفتار کند نذر و ستایش زرنشت پذیرفته شده کام‌وا گردید» 
لهراسب در اوستا ااوروت" اسپ سود مویه-ووپرور آمده 
لفط نی تیز اسب , نند اسب مکررا هم نکله صفت از بر ای خورشید استمالگودیدء 
خورشید تیز اسب گفته شده است" وبساهم این صفت از برای اتب نیات که 


یکی از ایزدان آب است آمده است؟ 


۱ رجوم شود عقاله گئوم در همين جلد ص ۳۹-۳۲ 

۲ . رجوع شود به خورشید بشت. فقرات ۱ و ٩‏ و مپر پشت فقرات ۱۳ و ٩۰‏ 
و فرور دین بشت فقرة ۸۱ و یسنا ۱٩‏ فقرة 4 و وندید اد فرگرد ۲۱ فقرژ * ونره 

۳ رجوغ شود ب زامیادیشت نقر؛ ۱* و سنا ۲ فقرة ه و بسنا ۱۰ فظرة ۱۳ وفره 


کایان وزش 

از کی لپراس اطلاعات زبادی در دست تفاريم بیشتر وقايم عهد او 

متعلق است بمهد کی گشتاسب که در مقالة بعد در ذکر پادشاهی او بیات 
خواهیم کرد در مینوخرد فصل ۲۷ فقرات ۱۷-۹5 مندرج است, 
"و از کی لپراسب سوذ این بود: کوش خدالی خوب کرد , و اندر یزداف 
سپاسدار بوذ , و دین بد برفتار ای 5 عتاست از ان او برهینیهست (پیدا شد) " 


کی گشتاسب 


بگشتاسب کفت ای جهان کدخدای رسو بنزدیک تو از خدای 


( زرنشت بهرام بژدو) 


کی گشناسب پس از گوشه گیری کی لهر اسب بجای پدر بتخت نشست 
زن او در شاهنامه دختر قیصر روم (یونان مقصود است) تصور شده است 
دقیقی کوید , 

پس از دختر نامور قیصرا که اهبد بد ام آن دخترا 

کتایوش خواندی گراعابه شاه دو فرزند آمد چو اپنده ماه 

یکی امور فزخ اسفندیار شه کر زاری نبرده سوار 

پئوتن دکرکرد تعذیر زت شه امبردار لشکر کر 

بعد فردوسی میگوید دو تن از شاهزادکات کیکاوسی نزد لهراسب بوده 
و توجه شاه را بخود شیده بودید دست کشتاسب از کار و ناه شده رنجیده خاطر 
از ایران بیرون رفت و بالاخره بروم (یونان) ۲ رسید بتفصيلي که در شاهنامه 
مندرج است کنایون دختر قیصر شیف حسن جال کشناسب گشته زن وی شد 
چنن بنظر مبرسد که این داستان نسبة نو باشد و بعدها بد استان گشناسب افزوده 
شده باشد زیر| در اوستا و کتب بهلوي ذکری از کنایون نشده ناهید و کتایون 


۱ کلة ایرابان بونان را 4 روم نعیر کرده اند اسکندر نز روی نامیده شده است 


۳۹۸ کایان 


هر دو آسم ابراف است در فصل ۳۱ بندهش فقر؛ ۸ کتابوت و برمایون دو 
برادران فربدون هستند ۲ ۴ ذشته از اینکه ,هیچ وجه در کتب دینی ایرانیان 
کتایون با کی ثابون نامی زن گشتاسب ذکر نشده و اين خود دلیل نو بودت 
این داستان است و در عروسی کنایون با گشتاسب و دو خواهر دیگرش 
با شاهن‌آدکان دیگر از اسقف (ممررمیررج) سخن رفته که م‌اسم عقد و تکاح بجای 
آوردند لابدبایستی ایر._ داستان پس از نفوذ دین عیسی بوجود آمده باشد که 
پیشوابان این دین م‌اسم زناشوئی بای آوردند فردوسی نیز مانند دقیقی 
کنتایون را مادر اسفندیار خوانده است نناعندرجات اوستا و باتفاق له 
کتب پهلوی و پازند زن گشناسب موسوم است به هو نس که در اوستا هوتئوسا 
مرس وت وومعاه۲۳ میبا شد۲ و این ژن‌ما تشد خودگشناسب از خاندان 
توذر که ذ کرش بیاید بوده است . شاید همین اسم باشد که نزد بوهانیان 
سا میاه شده و شاعي بای ائیلس روم (۵ ۲ 91۱-۵ پیش 
از میلاد) در کتاب تباتر خود " ایرانیان" و هرودت از او اسم میبرند که دختر 
کورش و زن داربوش بزرگ (۱ ۲ 4۸۵-۵ پیش از میلاد) بوده است 
در کب دینی مردیسنا از کي گشناسب بیش از پادشاهان دیگر کیانف 
سخن رفته برای اینکه پیغمبر ابران حضرت زرنشت اسینتمان درعهد او و پدرش 
ظهور عوده در هرجای که از زرتشت ذکری شده بناچار از گشتاسب که دوست 
و پشتیبان و موح دین و بقول خود آوستا پناه و بازوی کش زرتشتی بوده 
یز سخن رفته است وفایع مهم عهد این یادشاه کل مم‌بوط است عزدسنا 
گرویدن این شاء بزرتشت سبّت, شد که تورانیان دیو بسنا بایران ناختند 
وقایع این جنگ را دقیقی در هزار بیت در شاهنامه بیادکار کذ اشته و پس از 
کشته شدن او فردوسی آن را بانحام رسالیده است_ بنا باتفاق مورخیر_ 
کي گشتاسب ۱۲۰ سال پادشاهی کرد طبري‌مینویسد که سال سی ام سلطنت 
کثناسب بوه وقتی‌که زرتشت دین خود بدو مود حزء اصفهافی مینوبسداگه سل _ 


رجوع شود ملد اول ص ۱۹ 
و رجوغ شود جلد اول ص ۳۷ 


کانان ۳۹ 


می ام سلطنت کشناسب و سال پنجا هم عمرش بود وقتي که زردشت از آذربیجان 
سوی وی آمد و دین خود را دا و آشکار ساخت ابوریحان در آ ارالباقیه هیئو سد 
مدت سلطنت کي بشتاسب بن لهراسب ا ظهور زرادشت سی سال. و پس از آن 
نود سال بود مسعودی در روج الذهب تل میکند : سی سال از بادشاهی 
کی کفناسب گذ شته بود وقتي که زرنشت دین خودباو اظهار کرد در فصل 4 ۳ 
بندهش فقرة ۷ مندرج است ‏ کی ویشتاسپ نا هنگامی که او دبرن_ پذیرفت 
سی سال و روهمرفته صد و بست سال یادشاهی کرد در اوستا مزا 
از جنک دینی ابرانیان و تورالیان سخن رفته همچنین از باران و بستکان گشتاسب 
و دلیران و پهلوانانی که در جنگ مقدس جانفشانی کردند درکتاب مقدس 
باد شده است زیت در اوستا وشناسپ ویودمس دنه وووی‌ون 
و چندین اشخاصی اي در فرون اریحی ابران چنن امیده ميشده اند که 
نزد یودالیان هیستاسپس ممووما,وید ضبط شده اند بسا از مورخین ابراق و عرب 
این اسم را بشتاسب و پشناسف ضبط کرده اند این اسم لفظاً بمنی دارندم اسب 
چموش و رمو در کاا چهار بار پیغمبر ابران از این پادشاء دوست و پشتیباف 
خود دام مبیرد : ( نخست) دریسنا ۲۸ فطع ۷ در این جا زرنشت خواستار است 
که کشتاسب بآرزوي خود رسبده کام‌وا گردد (دوم) در بسنا ٩‏ 4 قطعهٌ 6 ۱: 
زرنشت کي گشتاسب را بیرو و دوست خود خوانده از مدا اهورا خواستار است 
که او را در فردوس با خود او محشور بکرداند (سوم) در سنا ۵۱ قطعةٌ ۱۱ : 
زرنشت کی کلتاسب را شهربار مدا اهورا پرست و پیرو منش یال وراستی میشمارد 
(چپارم) در سنا ۵۳ قطعةً شین کر کات زا با دی از پسر انش که 
اسمش را عیبرد و با فرشوشتر (و زیر گشتاسب) یکجا نام میبرد و آذان را باوران 
دین اهورا مینامد و خواستار است که آنان با بندار و کفتار و کردار م‌دا را 
از خود خوشنود سازاد 

در سایر قسمتهای اوستا غالبا باسم این پادشاه معاصر پیغمبر بر میخورتم 
ازآجماه در سنا ۱۳ فقرء ۷ که کي کنشتاسب مزد یسنا کیش خوانده شده 


.۳۷ کیان 


و در سنا ۲۳ فقر؛ ۲ و بسنا ۲٩‏ فقر؛ ۵ فروهر وی ستوده گردیده است 
در آبان بشت فقرء ۸ کفتاست دارنده اسیهای تیز تك از خاندان بوذر که 
ذکرش باید خوانده شده و در فقر ۱۰۵ همان بشت 1 ذکرض در مقاله 
لهراسب گذ شت زرتشت خواستار است که کی‌گشتاسب از پروات وی کزدد 
بازدر فقرات ۱۰۹-۱۰۸ همین یشت کی گشناسب بلند همت (برزئیذ ي 
رلازوسیهه) رو بروی درباچهُ فرزدان از برای اردو یسور داهید قربافی نوده 
خواستار است که بدشعنات خود تثرباونت ۲بفددرسه‌سچم و _بشن 0)ووسا- 
قراخ ر ار انیت و باه از در ۱۳ 
همین یشت کی کثناسب از جله دلیرای که پیروزمند بخان و مانشات 
برگشته اند محسوب شدء است در ایرت_ جا لابد اشاره است به برگشتن 
کشتاسب از جنگ تورالیات در گوش يشت ( درواسپ یشت) 
فقرات ۳۱-۲۹ کی کشتاسب بلند همت از برای درواسپ فرشتةٌ موگل 
چارپابان در کنار رود دائیتیا قربافی کردء آرزومند است که به "شت" اورونت 
موه ر(هد هر بسر و سپ" تروش وایددن‌ هس وش ,دیهد و بارچاسب 
از قییله خبون عفر و به ذرشينيك وسدییدزیود و به تتزیاونت و 
به سپینج | وروشك مهدزهس,۵,ومود غلبه کند. و دکرباره ههای (هومّا وودسس) 
و وارید کنا واسد‌هومیس را از مملکت خیوهها (توران) بخانه برکرداند ۲ 
در فقرات ۱۰۰-۹۹ فروردین بشت بفروهر پاکدین کی کثتاسب دلیر کسی 
که از بروی گرّز خود موح راستی و بازو و پشت و پناه دین زرتشت بوده و 
کش اهورایی را که در بند و زنجير دشمنان بوده رهانده عفام شايستهٌ خود 
رسانیده درود فرستاده شده است ۱ 

در رام پشت فقر؟ ۳۵ که ذکرش بیاید هونس آرزومند است که زن 
ک ی گشتاسب آردد در فقرات ٩‏ ۵۱-4 ارت بشت بعینه مثل فقرات ۹ ۳۱-۲ 
کوش بشت باز بی گشاسب برمبخوریم اما در این جاکی‌گشتاسب فرشنه توانگری 


۱ رجوع شود بجلد اول ص ۲۸۰ 
۲ رجوغ شود بجلد اول ص ۳۹۱-۳۸۹ 


کایان ۳۳۹ 


ارت را ستوده خواستار کامبایی و دست بافتن بدشمنان است ‏ در فقره ٩۱‏ 
مان بشت نیزکی گشتاسب ,رسوم و عادات م‌دسنا فرشتةٌ توآنگری ارت را ستوده است 
در زامیادیشت فقرات 4 ۸۷-۸ آهده که كي کشتاسب دارای ف کانی بوده 
و از پرتو آن بحسب دین اندیشید و سخن گفت و رفتار مود و بدین من‌دیسنا گروید 
و بدخواهان و دیبوها را برانداخت و از نزوی 1 خویش موج راستي 
کشته و بازو و پشت و یناه دین زرنشت شده و دین اهورائي را از بند رهانیده 
بمقام برازنده جای داده و به تزباونت و به بشنّ و به ارجاسب و بسایر 
خبومهای ابکار چیر کشت در یکی از قطمات اوستا موسوم به ِ بیخمل 
زرتشت» که دارای ٩‏ فقرء است و در متن اوستای وسترکارد قدمموءهامه» بشت ۲۳ 
سوب شده حطرت زرتشت دک گشتاس ب آفرین خوانده باو درود میفزستد 
یکی از قطعات دبگر اوستا منسوب بخودگشناسب و موسوم است به و بشتاسپ بشت 
ابن قطعه نیز درمتن اوستای وسترکارد یشت ۶ ۲ شعرده شده و دارای هشت 
فرگرد با فصل است فرکرد اول آن مثل آفر بن بیغمبر زرتشت است درسابر فرگرد ها 
نبز زرنشت بیادشاء معاصر خود دعا میکند و باو پند و اندرز میدهد و او را 
بپرستش خد اوند و نیايش ایزدان میخواند و با جرای وظایف دینی و م‌اسم 
آثیی تشویق میکند چنین مینماید که اساسا آفرین پیغمبر زرتشت وقتی سر آغاز 
ویشتاسپ بشت بوده و بعد ها از آن منفصل شده باشد ویشتاسپ بشت نظر 
بقواعد صرف و نحوی نو میناید این بد اس نات تساک 
شک نیست که در ویدتاسپ بشت کنو بقا بائي از دهمین نسك اوستای عهد 
ساسانیان موجود است ‏ بنا .عندرجات فصل دهم از هشتمین کاب دینکرد 
دهمین نسک اوستا موسوم بوده به ویشتاسپ ساست عني آموزش گشتاسب 
این سک راجم بوده بتعلیمانی که یی کشتاسب داده شده بودء است همچنین 
از نمود ار شدن امثاسیندان بگشتاس از طرف اهورا مردا و بدو بشارت دادن 
بییامبری زرنشت سخن رفته بوده است و رأجع بوده بجنگ ارجاسب خیون که 
بتحریک دیو خشم بند کثناسب جنک برآنگیخته بوده است بد بخنانه این 
نسك که ظاهراً مفصلاً از گشتاسب صحبت میداشته از دست رفته است در ویشتاسپ 


۷ کانان 


بشتی که امروزه در دست دارم ,عطالبی بر میخورم که شرح حالی از خود 
کشتاسب بدست بیاید بسااز مندرجات آن از سایر اجزاء اوستا برداشته 
شده بخصوصه قسمتی از آن در فرگرد ۱۹ وندبداد موجود است و فرگرد دوم 
ویشتاسپ یشت که به فرشوش و زیر کي گشتاسب خطاب شده خلاصه ایست 
از فرگرد دوم ها ذخت نسك که در جزو دين شت آن را تفسر کرده توضیحات 
لازمه داده ایم! 

در فقرات مذکور در فوق دیدیم که از چندین رقیب و هیاورد اي 
آيکشتانیت مثل تترباوات و پشن" و اشت" 1 وروت و در شينيك وسپینج اوروشك 
در اوستا اسم برده شده اما در شاهنامه و سایرکتب اي از آ ات نیست 
واریذکنا که با هیای در فقرهٌ ۳۱ کوش بشت آمده و کي گشناسب آرزومنداست 
که آ نان را از علکت توران دکر باره بخانه شان برکرداند بي شك همان به آفرید 
و هیای دو دختر کي کشت میباشذد که پس از افتادن بلح بد ست تورانیان 
و کفته شدن لپراسب که ذکرش بیاید این دو خواهر اسر ارجاسب شدند 
و بعد برادر شان اسفند یار آ نان را تجات داده از توران بایران برگردانید ۲ 
اينك نوذریان که در آغاز این مقاله گفتیم هوتس و شوهرش گشتاسب هر دو 
در اوستا باين خاندان منسوب اند در مقاله کقباد دیدیم که سرسلسلهٌ کیانیان 
کیقباد بنا.ءندرجات بندهش پسر خوالدهٌ زاب پسر اسب بوده چون زاب 
از خاندان نوذر بسر منوچهر است باين مناسبت کیانیان از خاند ان نوذر بشیار 
رقتة آنن کشناست در آبان بشت فقرءٌ ٩۸‏ از نوذربان (نتوتسیربه زسطسدذدده 
نوذری) رده شده از این قزار: هو و ها و نوذریا اهید را ستوده دولت 
و اسم‌ای تند رو خر انشتن هو و و۴ کامیاب گشته از ثروت .ی نناز شدند 
و کثتاسب کام‌وا گردیده باسبهای تندرو رسید همچنن هوتس زن‌کی‌گشتاسب 

۱ لد اول ص ۲۷ نیز ملاحظه شود 
۲ رجوع شود جلد اول ص ۳۹۱ 


۳ جاماسب و برادرش فرشوشتر از خاندان هو وها هستند رجوع شود لد 


اول ص ٩‏ ۲۷ 
24 


کایان ۷۳ 


از خاندان لوذر (ئوّتر" (سطم‌سا) خواندء شدء چنانکه در رام بشت فقره ۳۵ 
آمده : هوتس از خاندان لوذر در روی تخت و بالش و فرش زرین فرشتةٌ هوا 
" اندروای» را ستوده از او درخواست که چنان سازد او در خانه کي گشتاسب 
خوب پذبرفنه شدء عریز و حبوب کردد 

دیگر اینکه کل پادشاهات کال نوذربات امیده شده اند 
چه در فقرات ۵ ۵۱-6 ارت بشت نوذریان را در مقابل تورانیان اهیده اند 
لابد در این جا از نوذربان هیان بادشاهان کياني اراده کرده اند در فقرء ۷٩‏ 
آبان بشت و درفقر ۲ ۱۰ فروردین بشت ویستئوروٌ وادهددراه_ نیز بخاندان 
وذر منسوب شده است ۲ 

فقراتی که راجم مکتا مت ذکر شده بحخوری حاک جنگ ديني است 
و مکرواً از ارجاسب برادر زادٌ افراسیاب که پس از کشته شدن افراسیاب درجنگ 
کیخسرو بناج و نخت توران رسیده نیز بادشده است و از فقرات مذ کورهمینقدر 
برمیآید که از گشتاسب شکست یافته است بنایمندرجات شاهنامه ارجاسب 
بدست اسنندیار پسر گشتاسب کشته شده است ارجاسب در اوستا چنانکه 
در یادکار زریران قید شده از قبیلةٌ خیون (خویئون ددسط-) توران است۲ 
و صفت دروات ودسسچه (درگاها دورو نت" ۵9 ۵«-۷# ) عنی دروغیرست 
و متیر به )سرلادده_ععنی فر بفتار و تابکار متصّف شده است همحنین از اندریان 
( در اوستا وندرمتینیش وا چرو زوم دزدو ) برادر ارچاست که یی از 
مهلوانان توران و در جنگ دینی بدست اسفندبار کشته گردید در اوستا باد 
شده است" درآبان یشت فقرات ۱۱۸-۱۱ آمده: اندریمان ( برادر) 
ارجاسب نزدیک دربای فراخکرت صد اسب و هزار کاو و ده هار کوسنند 
از بر اي اهید قربافی کرده از او درخواست که بکی کشناسب و زریر چیر شود 
و مالك ابران را براندازد اما هید او را کام‌وا نساخت ‏ از اموران ابران 


۱ رجوغ شود لد اول ص ۱5 ۲۱۷-۲ 
۲ رجوع شود جلد اول ص ۱۳ ۲۸۹-۲ 
۳ رجوع شود لد اول ص ۲۸۹ 


۲۷۶ کاین 


که در این جنک جانفشانی آردند نیز در اوستا بادشده یکی از | بان زریر پسر 
لهراسب و برادر گشتاسب است که سپهید ایران بوده و بدست بیدرفش تورانی 
کته شد در فقرات ۱۱۳-۱۱۲ آدان بشت آمده: زریر (ز#بری و ثیری 
وعردد؛ ولد داد ) سواره جنگ کنان رو بروی آب دائیتیا صد اسب و هزار کاو 
و ده هزار گوسفند از برای تاهید نذر عوده رهوش که هقی اما 
هوم ی نم‌هدودود و ارجا دروغپرست در میدان کارزار غلبه کند 
و کامروا گردید در فروردین بشت فقر؛ ۱۰۱ فروهر پاکدین زربر نیز 
ستوده شده است" از هوم يكث میزمرمیری در شاهنامه اسمی نیست همچنین 
از تون هی وش 3 در اوستا ست وئری ردیوممهمراد و در بادکار زریران 
پستور امیده شده در فقرٌ ۱۰۳ فرور دين پشت پس از دکر اسم اسفندبار 
باد شده شروهر تا نش درود فرستاده شده است بدا .عند رجات شاهنامه 
و یادگار زربران نستور (بستور) همراهی عمش اسفندیار از خون پدر خود 
زریر انتفام کشید" دبگر از دلاوران این جنگ و کسان کشناسب که 
در اوستا م از آنان بادی شده باشد پشوتن و اسفند بار و فرشید ورد و فرشوکر 
یبا شند که هر چپار از پسران گشتاسب هستند ‏ (نخست) بقوتن در اوستا 
بش تن و ینید« در ویشتاسب بشت فقره 4 زرتشت بگشتاسب دعا رده 
فرماید: « بشود که نوی نا خوشی (ایسك (سدددود ) و بیمرگ و مهرك 
سیسوثوس)_شوی مانند پشوئن * پشوان در سنّت مزدیسنان از جاودانبهاست 
در هنکام ظپور سوشیانت با کخسرو و گو و طوس و سام نریمان از یاوران 
سوشیانت خواهد بود" (دوم) اسفندبار در اوستا سپنتو دات ده؛سر۷و۵سمد 
در فروردین بشت فقر# ۱۰۳ و در ویشتاسب بشت ففرژ ۵ ۲ از او باد شده 


و در هر دو جا باصفت تخم. مدید نی چم و دلبر و بپلوان امد بزودی 


۱ درمتن اوستاي کلد نر در فقرة ۱۱۲ آبان شت مداد ود اد و درفترة ۱۰۱ 
فر وردین ت وس ر لاد «س ولد وی است 

۲ رجوغ شود بجلد اول ص ۲۸۷ 

۳ رجوع شود علد اول ص ۳۲۰ ۲۲۱ 


کایان ۷۷۰ 


باز از او عحبت خواهیم داغت۱ (سوم) فرشید ورد در اوستا و و 
۵سوه سب واسل مس در فقر ۲ ۱۰ فروردین بشت فرو هش ستوده شده أست 
بنا بشاهنامه فرشیدورد درجنگ دوي تورانیان بد ست کپرم تیا آوو انرب 
کشته شد و پس از آن برادرش اسفندبار از او اتقام کشده کهرم را کشت 
(چهارم) فرشو کر در اوستا ۵ا-یومدد که نیز در فقرء ۱۰۲ پفروهرش 
درود فرستاده شده است هرچند که در شاهنامه از او اس برده نشده اما بطور 
بقین میدالیم که او پسرگشتاسب است زیرا در بادکار زریران مکرراً از او یاد شده 
و در همین جنگ دیی بدست ا مخواست بسر هزار سردار تورای کشته شد ۲ 
دقیقی در شاهنامه گذشته از اسفندیار و «شوتن که در آغاز این مقاله متذکرشدیم 
از چهار پسر دیگر گشتاس که اردشر و شرو وشیداس ونیوزار با شند تام میبرد 
از هیچکدام این چهار پسر اخبر در اوستا اسمی نیست برخی از مستشرقین گان 
کرده اند که سیزده تن از پارسابای که در فقرات ۱۰۳-۲ فروردین شت 
فروهرهایشان ستوده شده از فرش "هم ورت گرفنه تا خود اسفندیار همه 
از فان کفتابات باشند فردوسی درشاهنامه شور که سی و هشت تن از 
پسران گشتاسب درجنک تورانیان نشته شدند 
یشوه بو گضتاسمی و اس اف هت دلرات کوه و سواران دشت 
بکشتند یکسر برآت رزمگاه یکبارکی تیره شد اخت شاه 
همچنین در باد کار زریران بنا به پیشگوئی جاماسپ پیست و دو تن از پسران 
تفاس در جنگ کشته خواهند شد و درجای دبگر ناد کار رن شتا شب 
ای خرف مرن له هوق تدافقه اس سرد ۲ دیکر از کیان کشیاسی 
گرزم است که در اوستا کوارسعن هسام هیر بامیده شده است در شاهنامه 
مندرج است که پس از زد و خورد بسیار و کشته شدن گروهی از امورابف 
۱ رجوع شود بتوضحات فقره ۱۰۳ فروردین شت بجلد اول ص ۷۰ نیز 
ملاحظه شود 


۳ داجع بای دواسم بتوضبحات فقرة ۱۰۲۴ فروردین يشت ملاحظه شود 
۳ توضعات فقرات ۱۰۳-۱۰۳ فروردین شت ملاحظه شود 


۲۳۹ کانان 
ابران و توران در انجام اسفندیار در میدان کار زار ک مروا گشته تورانیان را 
شکست داد پس از اين بروزی و گرشان دشتشان این به بلخ برگشت 
و اسفتدیار را از برای رواج دادن دین زرتشت بگرد حهان فرستاد چندی بعد 
یکی از ناموران نامزد به گرزم از خویشان گشتاسب که کین اسفندبار در دل داشت 
اسفمد بار را نزد پدرش منم ساخت از اینکه او لشکری کرد آورده خیال دارد 
تو را از تخت بر اندازد و خود شهربار گردد گشناسب از سعایت کرزم بدکان شده 
جاماسب را لي او فرستاد وقق که اسفندیار بنزد پدر آمد او را بزنجر سته 
بزندان کنبد آن دژ افکنند در برهان قاطم ضبط است که کرزم برادر اسفندبار 
بود و از يك شعر فردوسی هم این طور بر میآید از اين قرار: در هنگام جنک 
دوی وقق ل ایرانیان در کوهی محاصره شده در تنگنا افتاده بودند گشتاسب 
پس از مشورت باجاماسب اورابه کنبدان دژ فرستاد " اسفتدبار را از زندان 
رهالده بياري ایرانیات آورد: ‏ اسفندیار گله کنان بجاماسب میگوید: 
مرا بند کردند بر بیگناه ‏ همانا گرزم است فرزند شاه ممکن است که در ابن جا 
اسفئد بار بطور شکوه و طعئه گرزم را پسر گشتاسب شاه خوانده باشد چه دقیقی 
صراحته در خصوص او میگوبد: شنیدم که گشتاسب را خوش بود پسر را 
همیشه بد الدش بود ‏ بفول فردوسی گرزم (در تاریخ طبری فرزم) در همین 
جنگ دوي بدست تورایات کشته شد ‏ در اوستا کوارسعرن (گرزء) 
از پارسابان شمرده شده و در فقرهٌ ۱۰۳ فروردین بشت پس از اسفندیار و 
بستور فروهر پاکش سنوده شده است ۱ در این جا فقط باد آور میشویم که 
از دو وزیر کي گشناسب ک جاماسب و فرشوشتر باشند غالباً در اوستا سخن 
رفه و مکرراً از آنان در طی بر یشتها صحبت داشتیم ۲ 

٩‏ رجوع شود ه ۰ ٩‏ «مون0 ص۲۵ حقتصهر مق 


وه بصع عم معقصتت صذ م۳ ۰ ۲۵۵ وطمهدوما)اتطم ‏ م۵واوتهمنهاز 
٩. 4,‏ ,تاه ما1 .ظ م1 ,ملماطط 


بتوضیجات فقرهُ ۱۰۳ فروردین بشت زز ملاحظه شود 

۲ رجوغ شود بجلد اول" مقالهٌ جاماسب ص ۲۳۰-۲۲۷ و بتوضیحات فقر ۱۰۳ 
فروردین بشت همچنین بتوضعات فقرةٌ )۱۰ فروردین بشت که از اولاد و احفاد جاماسب 
و فرشوشتر باد شده نیز ملاحظه شود 


کانان ۳۷۷ 


پر از ابنکه دانستیم تا بجه اندازه در کتاب مقدس ایرانیان از گشناسب 

و ناموران زمان وی و از جنگ دینی و از دلیران آن رزم چه از تورانیان و چه 

از ابرانیان سخن رفنه اينك از برای, روشن عودن برخی از وقایع اين سنّت 

مندرجات شاهنامه را ختصراً مینکارم و پس از آن بذکر يك دو فقره توضیحات 

مي پردازم دقيقي در شاهنامه کوید: ارجاسب بادشاه توران از گروبدن 

کشناسب بزرنشت بر آشفته بابران ناخت پس از چندی زد و خورد تورانیان 
شکست یافته بر گشنند گشناسب پسرش اسفندبار را براي هویدا کردن دین 

زرنشت بکرد جهان فرستاد و خود از براي روا کردن دین بزابلستان رفت 
پس ازاندی گشتاسب بسعابت گرزم از اسفندبار بدگان شده اورا بزندان افکند 

ارجاسب از بند شدن اسفندبار و رفتن گشتاسپ بسیستان و ی ماندن بلخ 

از سپاء آ کاء شده موقع را غنیمت شمرده با صد هزار جنگی بسرکردکی پسرش 
کپرم دکر باره بایران هجوم آورده بسوی بلخ رو اد فردوسی پس از 
در گذشتن دقیقی ما بقي وفايع اين جنک را چنین مینگارد: سهاه تورار 
داخل بلخ شد لهراسب بر از پریششگاه برون آمده سلاح برگرفت و جنگ 
تورانبان شنافت دشمنان اورا احاطه عوده از بای در آوردند و پس از اش 
داخل آشکده شده زند اوستا را با پرسنشگاه سوختند و هیر بدان را کشتند 
زن گشتاسب با لباس تبدیل خود را بزابلستان رسانیده واقعه را از برای گشتاسب 


لقل میدند: 
شهنشاه لهراسب در شهر بلج بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 
و ز آتجا بنوش آذر اندر شهند رد و هیر بد را هه سر ژدتد 


ز خو شان فروزنده اتش نمرد چنین بدکنش خوار تتوان شمرد 
بردند بس دخر انت اسیر جر کار دشوار آ ساب مکیر 
شنیدن این سخنان از زابلستان سپاهی آراسته ,ی رزم برخاست میمنه لشکر را 


به پسر خود فرشیدورد سپرد و هیسره را به نستور پسر زربر داد و خود 


مش کانان 


در قلگاء مان ارجاسب نیز سیاه آراسته بمیدان جنگ ایرانبان در آمد 
سه شبانروز جنگ طول کشید فرشید ورد در جز وسی و هشت برادرش کشته شد 
گروهی از سران و اموران ابر ان از پای در آمدند بناجار گشتاسب روی از 
معرکه بگردانید از تورانیان کریزان بکوهی پناه برد 

یکی کوهش آمد بره پر گیا بدو اتدروت چشمه و آسا 

که برکرد آن کوه یک راه بود وز آتراه گشناست آ گاه بود 

سیهدار ابرات بران کوه شد زببکار ترکان .ثی اندوه شد 
ارجاسب با سپاهش از ی تاخته بآن کوء رسیدند چون راء آن کوه نيافتند چهار 
سوی آن را گرفته حاصره کرد ند تست در آن حاصره ارم کار از وزبرش 
جاماسب خواست جاماسب گفت که باید اسفندیار را از زندان گنبدان دژ 
بخواهی در صفحه پیش کفتیم که جاماسب با لباس مبتّل خود را با سفندار رسانیده 
او را پسوی کوه مذکور رهنمون گشت پس از آمدن اسفندیار ابرانیان دل گرفتند 
و تورالبان بهراس افتادند پهلواان توران مثل کپرم و کار و اندر یمان بدست 
اسفندیار کشته شدند سیاه توران پراگنده و پرشان شد و ارجاسب چاره جز 
این ندید که از کارزار روی بگرداند و بروئین دژ برکردد آنگاه اسفندبار 
بانديشه رهاندن دو خواهرش افتاد بهمراهی پشوتن کلا بر کرفته بالباس بازارکانی 
بسوی روئن دژ رفت باين حیله که از برای داد و ستد آمده داخل قلعه شد 
شی بر بام قلعه بعنوان جشن آتش نبوهی افروخته لشکر انش را که دور از قلعه 
با پرادرش بشوتن نگاهداشته بود مهحوم اشاره کرد ارجاس در آن کرو دار 
بدست اسفند‌یار کشته شد و بدست ایرانیان افتاد همای و به آفرید 
دو دختر گشتاسب از اسارت جات یافتند 

جنانکه دیدم هم مطالب مه در اوستا هم ذکر شده مگر اینکه 
در کتاب مقدس آشاره نشده که حضرت زرتشت هم در هجوم دومي تورایف 
در شهر بلخ بالهر اسب شهادت بافنه باشد درصورنی که بنا بسنّت کمن و بشهادت 
کلیّه کتب دینی بهلوی پیغمبر ابران در همین جنگ در آتشکدة بلخ بدست 


کانان ۲۷۹ 


یک توراف موسوم به "برات روکزش 3 و در روز خرداد از ماه 
اردیبهشت درس هفتاد و هفت ساانی شهند گردید و ا آن روز شهادت جهل 
و هفت سال از رسالتش گذشته بود هرچند که در شاهنامه نیز صراحته تیاده که 
حفرت زرتلت ۸ در همان روز درمیان گروء هیربدان دربلخ شهادت یافته باشد 
اه قرزتت رشن اس کار کف # وه در شرب 
وز آتجا بنوش آذر اندر شدند ردو هیر بد را همه سرزدئد 
همان پیغمیر ابران اراده شده که در آتشکده نوش آذر در هنکام پرستش 
با هشتاد تن از هبربدان و موبدان بعتی پسشوادان دبنی کشته شدند 
نحخست چند سطر در خصوص که هیر بد نکاشته بعد کله رد را معنی 
خواهیم کرد و بقرائن خواهیم د انست که رد اسم برازنده و مناسبی است از برای 
موی و در خود اوستا م۸ غالبا این کلمه از برای زرتشت ت‌آمده است هیربد در اوستا 
ار يت سوولاد»سدمد تانموماهه آمده .ععنی آموزکار (معلم) این کلمه 
کلم است از دو جزء : اولي ژ ۳ سول مر باشد بععني آموزش و تعلیم است 
و جزء 0 ی باشد .ععنی مولاو صاحب و دارنده است که در فارسی *بد 
شده ودر آخر یک دسته از لغات مس کیّه مانشد مود و سپهبد دبده مسشود ۳1 
سووقلادت وومززم _.ععني شاگرد و آموزنده است کلمات ائرژیئیتی و ائژبه ععنی 
استاد با آموزکرو داد 5 آموزنده در اوستا بسار استعال شده جنانکه در مپریشت 
فقرهٌ ٩‏ ۱۱ و در فروردین دشت فقرءٌ ۵ ۱۰ و سنا ۱ ۲ فقر؛ ۷ در هیچ جای 
اوستا کلمه ائژپئيتي با هبرید ععنی آتربان با موبد تیاده بعدها این معنی برآن 
اطلاق‌شده است در فقر٩‏ ۵ الورکد ُجا کلمه این استعمال شده و درتوضیحات 
آن افزوده اند مغویتان مقویت ( موبدان موبد ) اما بدون شک بعدها از کلم 
هیربد همیشه پیشوای ديني اراده میکرده اند چون در ابران قدم پیشوابان دینی 
استاد و آموزکار بودند با سبارت دیگر و تعلم مردم را آیان بوده 
رف مناست نبوده که آان در آن واحد که آتربانان تافیده مشده ان هیرندان 


هم خوانده شوند 


۳۸۰ کیان 


اسر پیشوای معر وف عمد اردشیر بایکان (4 ۲ ۱-۲ ۲۱:۲ ۶ ۲ میللادی) 
که هبریدان هیر ید بوده در بارخ ابران مشپور است کلة در ادبیات فارسی 
هیرید کلمةٌ مترادف موبد است جنانکه در شاهنامه آمده : 

چوبرداشت پرده ز در هیربد سیاوش همی بود ترسان ز بد 
نظايکنته, اگرراهیم بیند ازراه دور برد سجده چون هیر بد پیش نور 
در فرهنگ‌ها «هیر" ععنی آش ضبط شده_البته این اثتباه از این جا برخاسته 
که هیرید را درست ععنی آتربان و مترادف آن بند اشته اند جون جزء اولی 
این ات سم‌بد ععنی آذر و آتش است که هیر را نز .ععنی آتش‌گرفته اند 
وی در اوستا ائنز میاه بان معنی است که ذکر کردیم نه بمعنی آتش 

اما که رد که در اوستا رت ۱۳۵ پرویی آهد د و بمعني سرور روحاف 
و زرک مینوی است غالبا با کلم هو مور موه که بمعتی مطلق سرور 
و وک اس دکها اشعمال ده امت 

در کاها رد بمعنی داور از برای خود زرتشت آمده چنانکه در بسنا ۷ 
قطعات ۲ و ٩‏ در قطعه اولي مزدا اهورا از اش فشتهٌ راستي میپر سد : آبا داوري 
(رتی) از بای گوش (ایزد با رواني که تکهبان یه جا نداران است) میشناسی که 
بدو آسایش بخشد در فقر؛ ٩‏ آشا در پاسخ گوبد: جز دهقان چاریابان پرور داوری 
از برای او تیست و بعد از قطعةٌ ۸ برمیآید که خود زرتشت رد جهان است و آسایش 
نوع بشر و کلیه مخلوقات بسته بآ ئین اوست یا بعبارت دیگر نجات و خوشی جهان 
سته بکشت و کار است زراعت و برورش ستوران مابه زندكاني است نه غارت 
و حدتت و دسترد که عادت اقوام چادر نشن و تورابان دیوسنا بوده است 
در سایر قسمتهای اوستا عالباً زرنشت سرور جسماف راهو) و بزرگ روحانی 
(ر نو )خوانده شده است چنانکه در نشتر بفت فقرات ۱ و ۶ و وسرد 
کرد؛ ۲ فقر 4 و فروردین بشت فقر؛ ۱۵۲ وغیره در ابن فقره اخبر آمده: 
تفرگ وان ۱ هر توس ور هر ری وف ]و ی 
سراسرجهان خاي را ما ميستائيم کلمةٌ رد درفرهنگم بمعنی دانا وخرد ضبط شده 
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کابان ۳۸۹۱ 

و در ادبیات ما ۸ بهمین معنی است چناکه فردوسی گنته 
بیوشید درع ساوش رد زره را کره بر گر بند زد ۱ 

نظر بمعنی کل رد در اوستا و نظر بطرز استعمال این کله با هیر بد در اشعار فردوسی 
راجم بکشته شدن موبدان و پیشوابان درآتشکدة نوش آذر بلخ باید از هیربد 
مطلق پیشوابان و از رد خود پیفمبر اراده شده باشد که بزرگ و سرور موبدان‌بوده 
زیرا که فقط از يك رد سخن رفته ولی مکررا از هشتاد هر ین با مو یف باد شده 
تخست در شرح کشته شدن اين پیشوابان آمد.: 


نپادند سر سوی آتشکده بدانکاج و ابوافت زر آزده 
همه زند و استا بر افروختند همی کاخ و آبوان همی‌سوختند 


ورا هبر بد بود هشتاد مرد زبانشان ز بزدان پر از باد کرد 


در جای دیگر وفتی که جاماسب به گنیدان دز از برای آوردن اسفتدبار رفته 
باو شکست ایرانبان و بدبختیهامی که روی داده چنین نقل میکند : 


همان هرید نیز یزدان برست کیوه نا تا وتو انا کت 
کشتند هشتاد از آن موبدان ‏ پرستنده و بالگ دل بخرداف 


اينك رسیدیم به آن کوهی که ی گشتا سب با نج پناء برد اسم این کوء 
در شاهنامه ذکرشده و در اوستا اصلاً باين واقعه اشاره تگردیده اما در بند هش 


۱ مشتبه نشود با کلهٌ راد که بمعنی سخی و بخشند م و جوانمرد است چنانکه معزي گفته 
آن کامکار حتمل تکو خصال و نیکدل شادي بطببش متصل رادی بد ستش مقترن در اوستا 
رانا هه نیز عمنی جود و خشش است چنانکه در زامباد بشت فقرة ۰۳ آمده و هبین کلیه 
نز گاهی اسم فرشته محصوص جود و بخشش است چنانکه در وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقر؛ ۱٩‏ آمده 
و کل رائيتي اسدد نانوء یعنی سغی و بخشنده و با حرف "* که ادات نفی است 
1 رائتی‌سلاد3۳ زازویی شده بمني بخیل ولثیم چنانکه در فروردان بشت فقر؛ٌ ۱۳۷ آمده است 
در سیر فقرةٌ ۳ هنتن بشت کوچک, جلد اول ص ۱۰۱, بنگارنده در اتغاب کلمه سبوی 
روی‌داده بجاي هرونات رد و ام‌تات رد هروتات راد و امرتات‌راد نگاشتم از خوانند گان 
این امه خواهشندم که آن را اصلاح کنند دد فقرة مذکور از براي کل رد در مان رو 
(موین آمده که رز رنو*؟ (۳۵«)- رد مشتق است رجوغ شود ملد اول ص ۱۰۱ و ۳۳۹ 


۳۸ کیان 


فصل ۱۲ که از کوهمبا سخن رفته در فقرات ۳۳۳۲ راجع بان نع ات 
«از همین کوه بدشخوار کرنا کوه کورمش که آن را کوه *مدو فریاده میناهند» 
همان کوهي کهدر آجا کشتاسب بارجاسب شکست داد" » کوه مبان دشت ی ت که 
پاره ای از آن کوه است میکویند در هنگام جنک دینی ایر ابیان در آنجا بتنکنا 
افتاده بودند» آنگاه نختی از کوه شکسته در مبان دشت بغلطد و جون سبب رستکاری 
ایرانبان شد آن را "مد و فریاد» امیدند» مدو فرباد در پهلوی بعنی بباری آمد 
و پفریاد رسید قورمی که معزّب کومش است بنابتعریف باقوت دامفان و سعنان 
و بسطام ام‌وزی است! 


بنا.عندرجات شاهنامه گشتاسب چندین بار بامغندیار وعده داد که 
ناج و تخت باو برگذ ار کند و خودمثل بدرش لپر اسب منزوی شود در بار اول 
قرار بود که ا کی اسفندار از گنیدان در بیاری ابرانبان آنقاو قو راهان :وا 
شکست دهد اج و تخت او را باشد پس از شکست یافتن تورانیان گشناسب باو 
گفت باین شرط بوعده خود وفا خواهم کرد که دو خواهرت را از اسارت 
ارجاسب جات داده از روئین دژ بایران برگرداف یس از امحام این کار هم 
کثناسب بوعده خود وفا نکرد و شرط کرد که آکر رستم رادست بسته شزدمن آوری 
پادشاهی تورا باشد ‏ بهانه ستیزگی با رستم این بود که او پس ازخد مات شاباثی که 
بکیکاوس و بکیخرو نموده از زمان لهراسب کناره جوئي کرده بجنگ دینی 
شرکت نه نمود و بدین زرتشت ة وید اسفنددار با پدر از برای انجام تکلیف 
دشوار بزا بلستان رفت یقین است که 1 باموری مثل رستم چنن توهینی بخود 
ی پسندید و دست سته بنزوی " کقتاسب تمیرفت اکزیرکار بمبارزه کشید رستم 
با تبري از چوب گکز اسفندبار رون تن را کور کرد که از ۱ اثر تب جان سپرد" 


خق ها کوش دورو رت باشند در همین هبارژه کنته شد ادف 


۱ رجوع شود .تعجم البلدان و. ه 3 آوووتو صمب هن لوط ملظ فطه‌متصهدظ 
۶ 1 :1.1 
۲ رجوع شود لد اول ص ۵ ۰۷ 


کانیان ۸۳ 
چندی بس از کشته شدن اسفددبار گشتاسس نظر .عندرجات کب پهلوی 
ک ای ده سال پس از شپادت حضرت زرنشت از جهان درگذشت همم 
بر اسفندیار جانشن وی شده یادشاه ایران کردید از رستم و واقعه کشته شدن 
اسنندیار و از جا نشان گشتاسب در اوستا ذکری نشده پس از گشتاسب اصل 
از پادشاهان دیگر كياني بامي در اوستا نیسح از اسفندبار که هنوز بیادشاهی 
نرسیده کثته شد فقط دو بار در فروردبرن پشت و ویثتاسپ یشت که ذکزش 


کذشت باه فده ات 


در آغاز مقاله گفتیم که بمالاحظه معاصر اون ی کنات باییفمیر ایران 
از او غالبا در کتب پهلوی صمحبت شده اگزیر از ذکر آن مطالب که هثاسب تر 
است در جزو سیرت خود پیغمبر گفته آبد در اين جا صرف نظر میکنیم 
در انجام می افزا یم لیات را یچ وجه نمیتوان يك شهر بار داستاف 
پنداشت آن طوری که زرتشت از او و دو وزیرش جاماسب و فرشوشتر درکانها 
اسم میبرد ایدا جای تردید یست که او یک شهریار با امیر واقعی و داریخی 
بوده است در صورتي که این مسئله مسلم باشد که زرنشت بیغمبر موس دین 
مزد بسناست و کانها از سرودهای خود این پیغمبر است باید بتصر این کتاب 
کی گشتاسب را معاصر و دوست و پشتیبان و وج دین زرتشت بشارم البته 
همان اشکالی که در سر تعیین زمان پیفمبر دارم درسر تعین عهد شهریار معاصر وی 
نیز داریم وخ اواسط قرن ششم پیش از میلا د زهان پیغمبر معین شده 
وی ظهور زرتشت در این عهد ما را باشکالات حل نشدلي اریخی میکشاند 
امید است سیب اختبار کردن این عید افو نت اقاز موقع دیگر ببان کذرم 
کروهی از دانشمندان و مورخین و مستشرفین عقده دارند که زرشت پش از 
سلطنت ماد که در مفرب ابران درحد ود سال هفتصد و سیزده (۷۱۳) پیش از 
میلاد تشکیل یافته ميزیسته است از آمجمله اند: تیل وونل ه هوک ودوتت, 
وندیشان مممسطمنهه:9 ویلوم کیگر «مونمی ,نید اولد نبورگ . ورویاههقنه, 


ادواردمتر ۲ 140۳2۲۵ میلز 8( مولتون طم ند0کر بار نو لو مه ووموو(مطاءم 


۷۸4 کایبان 


ریخات پزمرن‌زم‌ه, هورن دروتتر کان مه‌مدم[0 ر کرستنسن دمرومایتردن, مارکوارت 
اسمیوده۱6 وغره_ این دانتمندان بتفاوت آراء زمات زرتشت را مباف 
هشتصد و هزار و دوبست سال پیش از مسیح میدانند بنابر آفن کی کشتامت انز 
درمیان فرون ۲۰۰ ۸۰۰-۱ پیش از هسیح میزبسته اشبح 


‌» ن تً 
همن» هماي» دارا» دارا پسر دارا» اسکندر 


در مقاله پیش کفتيم که در اوستا از اسفندبار پسركي کشتاسب نیز اسم 
برده شده اما از پادشاهان دیگر این سلسله که بیمن و هما و دارا و دارا پس 
دارا باشند در کتاب مقدس امی نیست تابر این وقایع سلطنت آان بروت 
از موضوع اين کتاب است در این جا فقط بذکر ملاحظات چندی اکتفاه ميکنیم 
از این پادشاهان در کتب بهلوي چنانکه در شاهنامه و کتب توارخ کم و بیش 
سخن رفته اما داستان سلسلهٌ کبانیان پس از گثتاسب رنگ و روی دبگری 
گرفنه باين میياند که از سیر خود منحرف کته و تصرفاف در آن شدء باشد 
در کتب بهلوی از اردشیر بهمن جا نشین کي گشتاسب بیش از پادشاهانی که پس 
از او بسرکار آمده اند سخر: _ رفته است و بخصوصه پادشاه پارسا و دينداري 
تعریف شده است در فصل ۲ کتاب پهلوي زند من بشت در فقرات ۰ ۲۹-۲ 
مندرج است که اهورا مزدا درختی بزرنشت نشان داد و گفت: « این درخت 
عبارت است از کیق و هفت شاخ فلزی که از ان شزو ضارت اس از ها 
دور آینده جپان شاخهٌ ماو است بعهد زرتشت و کشتامیت: شاخه 
سیمین آن اشاره است بمهد ارتضشتر زاردشیر) کی که و هومن سیند دا اف 
خوانندش» شاخه‌های دیگر این درخت که شاخه‌های رویین و برنجیرن 
وار زیزین و پولادین و آهن آلوده و تبره (آسن کر" میخت) باشد بحسب 
ترئیب متعلق است بعهدهای ارد شیر پایکان و بلاش اشکانی و بهرام گور و خسرو 
پسر قباد و آخرین شاخه که آهن آلوده و تیرء باشد عبارت است از عهد سلطنت 


چایان ۳۸۰ 


دیوهای ژولیده موی خثم نژاد ر ائمم نخمك)۱ لابد از این عهد خشم 
ق کین عیف زشت وا شوم انسالایعرب: ارادم خدم ابت. - دز کناب 
مذکور بهمن چندین بار ي‌شاه خوانده شده است در کتاب هفتم 
دینکرد فصل * فقرژ 4 (چاپ سنجانا) آهده: «درمیات شهرباراتب 
و پارساف که بس از زراشت ميزستة .اند وهومر سینددا ذاف 
از برای مزدیسنات شهریار راستکردار و عاملی بوده مدت پادشاهی 
آردشیر بهمر:_ و دخترش همای معروف جبر آزاد که س از او باد داهي کرد 
و جا نشینان دیگر وی در فصل ۳6 بندهش فقره ۸ از ابر:_ قرار است: 

«وهومن بسر سیندداد صد و دوازده سال, همای دختر وهومن سی ساله 
دارای پسر چپر آزاد 0 وهومن باشد دو ازده سال, دارای سر دارای 
6 ۱ سال و اسکنندر اروماگ بزوررزيی (یونای) 6 ۱ سال * همین ترتیب با اندلك 
تفاو ی در مدت پادشاهی [ نان در شاهنامه کمن توارغ نیز منتدرج است 
از اینکه گفتیم چنین مینااید که در سلسلهٌ کیانیات پس از کشتاسب ترفالی 
شده باشد از این جهت است که اين ارد شیر جهمن ملقب به دراز دست و بقول 
مورخین عرب طویل الباع بخوني بادآور اردشیر اول (4 ٩-4 ٩‏ ۲ 4 پیش از میلاد) 
پنجمت پادشاه هخامنثي است که نرد بونانیات ماکروخیر »یاعد 
و زد مورخین رم لنکی مانوس وومههنووورد نامیده شده است ۲ اقا این 
شاهنشاه نیز در اریغ آ یزان دا فرست و مارشا غرریف ‏ گرفنده ان +تضوهنه 
دو بادشاه اخبر که دارا و دارا پسر دارا باشند و پس از آ نان اسکندر رومی 
(بوانی) ابداً جای شكك و شبهه نمیگذارندکه چندتن از پادشاهان اخیرهشاه‌نشی را 
له کیای پبوسته اند کر اش سوم ( ۳۳۰-۳۳ پیش از میلاد) 
آخرین پادشاه سلسلهٌ هخامنشی تببرهٌ داربوش دوم (4۰4-4۲۳) در اول 
ماه اکتویر سال ۳۳۱ بیش از مبلاد از اسکندر شکست فاحش دیده و در ماه 


ژوئیه با اوت سال ۳۳۰ در مشرق ابرات در خالد پار مها بد ست مرزیان بلج 


۱ رجوغ شود بسن معادحوه‌اعاصش ,۳ ۱ظ ۲ط و۲ صعسمطه ۷ سزتصوظ 


۲ رجوع شود توضعات فقرةٌ ۲۲ ادت یشت 


۷۸۹ کانان 


کته شد تاج و تخت ایران اي مدعي مانده با مکندر و بعد بجا نشینان بونانی 
وی رسید ! 
از اریخ پاد شاهان هخا منشی چیزی بیاد ابرانیهای قدیم نمانده بود اسم 
این پادشاهان اخیر در فرون بعد از بونانیان بابران رسید داستان اسکندر آفت 
طوری که در شاهنامه و ار طبزی آمده و در قرون وسطی در نزد سایر اقوام 
بیز شیوع بافته از يك رما بوانی است که به کالیستنس ووومیههنلاهعد 
منسوب است" پیوستن سلسله ای بسلسه دیگر باز در تاریخ ایران نظیر دارد: 
اشکانیات به دارا منسوب شده اند و سلسلهً ساسانیات را نیز مصنوعی 
به هخامتشیات و کانیان پبوسته اند در دینکرد فصل ۲۳۲۹ فقر ه 
( جلد + ص ۳۷۰ چاپ پشوان سنجاا) مندرج است: *« شهرباران نيك 
از خاندا شید یس از فریدوت» نخست اعقاب منوجهر بودند دوم 
کیانیان بودند سوم به آفریدکانی که از اعقاب همین کیانیان بودند و آ نان را 
ساسانیان میناهند" در آغاز کار با مک ارتخشی بایکان آمده: 
«پس از مرگ اسکندر ارومیک ‏ بونای) ایرانشهر دوبست و چهل 
که خدای داشت» سیاهان و بارس و دشق (اطراف) نزدیک آن بدست اردوان بود 
پایک مرزبان شهر پارس بود, کاشتة اردوان بود, اردوان درستخر می نشست 
و یایک را هیچ فرزند امبردار نبود و ساسان شیان پايك بود و همواره نزد 


۱ دجوع شود ه 57 8۰ ۸۱۵۱0۵56 ۷۵۵ فاطه‌اطهه0 حفطه‌ملهتوظ صنام ود اویش 
.88-۰ 4ص 81 180 
۲ لین ومطمطن متا امک (۳۲۸۰۳۹۰ یش از ملاد ) مودح بو تاني در هنگام 
لشکر کثی اسکند ر بهمراء او بایان آمد و بعد طرف غضب اسکندر واقع شده کشته کر دید 
در جز و تا لفات او تارنخي داجم باسکند ز اما تمام اٍز او مانده است بمد ها رماي بزبان 
بونانی ظاهرا" در فرن سوم ميلادي راجم باسکندر ساخته شده باين نوبسنده نسبت داده اند 
آ"ه در داستام‌ای ایران در خصوص اسکند ر نقل شده ازهین ر مان بو نان است رجوع شود به 
۱ 8 29(۲۵انلط صو۲ حفلوم ۵‏ ۲ل۶ط‌هنانط 0۵8 ففاده‌نطهوع0 
۳ ترجه فو از روي اثقادی است که وست نهه۳۲ بترجه نادرست پشوتن سنجانا 
کرده است ید بختانه عبتوانم مین کنم که ات انتقاد در کدام له منتشر شده است در جزو 

رسالات خود رساٌ از وست در زین دست دارم که در آن مند رج است 
۷۵۵۷ 7ظ ۷۲ ,۷۵۱ ۲0میتدت مط۲ :وی(ممظ زه عمعزنان از 

انقتاد مذکور در صفحٌ ۱۷۱ آن مجله؟ مند رج است 


کانان ۳۸۷ 


کله بود و از تخمة داراب دارایان بود, هنام دش خدائی ( یادشاهی زشت) 
اسکندر او بگریشت و باشیانان کرد بدر رفت, پایکت میداست که ساسا 
از تخمه داراب دارابان است . . .» در بندهش فصل ۳۱ فقرءٌ ۳۰ 
آمده است : «مادر اردشیر دختر پایک بودر پسرساسان, پسر وه آفرید و زریره 
پسر اردشیر وهومن پسس اسفندیار بود»۱ ساأمانیان نیز که دولت آآنان در اواخر 
قرن دوم هجری تشکیل بافته بویت خود سلسله سب خود را بساسانیان پیوستند؟ 


کوه نفشت 


در پاورقی صفحهٌ ٩‏ ۲ آجه حداله مستوفی در کتاب تزهته القلوب 
در خصوص وه فشت از فارس نامه نقل تموده نگاشته ام اینك که فارس نامه 
را در زیردست دارم لازم داسته عين عبارت آن را راجع باین کوه که درکتاب 
بهلوی دینکرد دژنیشت امیده شده و در آنجا يك جلد اوستا حفوظ بوده بنگارم 
فارس امه دو قرن یش از نزهته القلوب در آغاز قرن ششم هجري نوشته شده 
و ماف آن ابن البلخی آن را سلطان غیاث الدین مد سلجوق (9۱۱-۶۹۸) 
تقدیم کرده است ابنك این البلخی گوید: «و چون زردشت بیامد و شتاعف 
او را با بدا قبول نکرد و مد از آن او را قول کرد و کتاب زند آورده ود 
همه حکمت و بر دوازده هز ار پوست گاو دیاغت کرده تبشته بود بزر و شتاسف 
.۱۰ در شامامه ساسان پدر اردشیر پابکان نب خود را 4 بابک کي که نرد او 
ساسان شبائي میکرد و در آغاز نزاد خود را ینهان میداشت چنین مبگوید : 

بابک چنین گفت از آن پس جوان که من پور ماساثم ای بهلوان 

نیره جپاندار شاه اردشير ‏ که بپنش خواندی همی باد کی 


سس افراز پور بل اسفتدیار ز کثتاسب اندر جهات بادگار 
در شاهنامه پداستان اردشیر بهمن و ولعید شدن همای و رفتن ساسان پسر اردشیر به نش بور 


نز ملاحظه شود 
درمقالً لبراسب گفتیم که درتارخ طبری سلساهٌ اردشیر بایکان ب مانوش یر کقباد 
مثتپی شد ه است 


۲ 06۴ ووتق‌صیع0 صا ۳۱0۲ .ظ ۷۵ ارم ءفطه‌عتصعاوژ صز عصععآ. وتاطه‌لطه‌وهتا 
11 8۰ ظ 11 معلملتطط ۳ع12 
راجم سلسلهً نسب سامانیان به زین الاخبار گردیری چاب برلن سنهٌ ۱۳۸۷ ص ۱٩‏ 


یز ملاحظه شود 


۳۸۸ کایان 

آنرا قبول و و باصطخر پارس کوهی است کوه نفشت! ویند كي همه 
و سا و وماه درا ها آدستکت عارا زر ده اند و آ بار جیپ آند را ن نموده 
و این کتاب زند و بازند آ تجا هاده نود 9 

دادم شده است آنانی که شماره دارند با بداستان می ما بادشاه وده اند 


(۱) ک قباد 


وا زد .0 ون (ز نید جات 
۱ 
1 ابوه 
وتو ءند و رال م وان ر 
۳۳| 
1 ۱ 1 
(۲) ک کاوس کی آرش ک بشین کی وبارش 
وس( د. رودهمع دز[ و ور شا ولو و دزد ز روو ز ود لاس ومدو. دس( یین سز 
۱ 
کی سیاوش مانوش 
۱ ۱ 
۱ زاو 
۱ ۱ 
(۳) ک خسرو (4) لهر اسب 
و (دو بط وولاند رد سین ول ورند ند ود ژانت. 


۱ 
| 


زرر (ه) ی کشتاسب 

اس و( وه«سردد وم هاو . وی وید مهد ود زوس 
۱ 

بستور 

وس وو من و ال 
اک 

پشوتن اسفندیار فرشید ورد فررشوکر 

0 دی( سزر دد هار۳ ۵ » فد بویت (۸ شا وید ری واد لد ۵( وی ود اه 


۱ نسخه بدل نقشت 

۲ کندهگری , حتّاری ۱ 

۳ رجوع شود بصفعات ٩۰-4٩‏ فارس نامه تألیف این‌البلغی بسعی و امعم ایستراج 
۵صواه صا و یکلسون جموامد ۲( چاپ کبر.ج ۱۳۳۹هجری بصنعات ۱ و ۱۱۸ این کتاب 
ثر ملاحظه شود 
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هامون 


در این مقاله از برای تفسیر و توضیح چندین فقرات اوستا و از برای 
روشن نودن برخی از مطالب مقالاً پیش (کیانبان) از هامون واز سیستان 
سرزمینی که این دریاچه در آن واقع است بحث میکنيم و بنابرویه ای که 
در تفسیر یشتها برگزیده ایم يك رشته مسائل ديني و اریخی و لفوی را باهم 
ذکرميکنيم گذشته از اینکه هامون و رود علیند که در آن هیر بزد مکررا 
در کناب مقدس باد شده نیز بواسطه اهمیتی که ابن دریاچه در سنت مزدسنان 
دارد سزاوار است که مفصل:ر از آن سخن بداریم و از آبی که کنار آن 
حل ظهور موعودهای زرتشتي شمرده شده و از سرزمینی که بنا بداستان 
می ما مر بهلوانان بوده و بتصریح اوستا و کتب مهلوی وطن پادشاهان 
کیاف بوده اطلاعي بهمرسانيم ابنك گوئیم: درياچة هامون در مشرق 
ابران مانند درباچةٌ اره در مغرب شمالی ابران مقدس است نظربستّت کون 
پیغمبر ایران حنرت زرتشت در نواحی درياچةٌ ارمیه که در اوستا چئچست 
(میومددچد_مزموامول !و در کتب پپلوی چچست"۲ و در شاهنامه خدجست۳ 


و در تزهته القلوب چیچت ؟* تاهیده شد ه بوجود آهد 


۱ رجوع شود ه آبان بشت فقره ٩‏ وگوش شت فترات ۱۸ و ۲۲-۲۱ و ارت شت 
فقرات ۳۸ و ٩۱‏ و سیروزه فقره ٩‏ 

۴ بندهش فصل ۷ فقره ۱6 و فصل ۲۲ فقرات ۲ و ۸ 

۳ در این آپ خنجت پنهان شده است ‏ بگفتم بتو راز چونات 46 هست 
احتیال دارد که اصلاً در شاهنامه چیچست بوده و بعد ها بقلم نساخین تحر یف شده باشد 

4 جد اله مستوفی در نزهته القلوب میتویسد : « ره چیچست بولابت آذر باجان آترا 
دربای شور کویند بلاد ارمیه واشتویه و ده خوارفان و طروج و سلماس بر ساحل او است 
و درمباش جزيرة و بر آمجا کوهي است که مدفن پادشا هان مفول است آبهای ُغتو و جنتو 
و صای و سرا و رود در او میریزد دورش چپل و چپار فرسنگ باشد » 

رجوع شود به ترهته القلوب بسعي و اهتام استر مج 0 چاپ لیدت ۱۹۱۰ 


صنده ۲۱ 


۳۰ هامون 


شرافت ارمیه در اين است که در پاربنه از سر زمین آن پیشبری 
برأنگخته شده که بابرانیان دین یکنا پرسنی بخشید و بواسطةٌ مو اعظ خود نان را 
بکشت وکار گاشت و آباد داشتن خانهٌ فردای قیامت را منوط اناد نگهد اشتن 
خانٌ جهای مود شرافت هامون در این است که در آینده سه پسر از بشت 
پیغمیر از کنار آن ظمور خواهند کرد که هر بكث بفاصله هزار سال از هید بگر 
پا بمرصةً وجود خواهند گذاشت در ظهور پسر آخری که غالبا کل سوشیانت 
بر او اطلاق میشود لشکر دروغ اهريمني یکسره نابود خواهد شده سپاه راستی 
درفش پیروزی خواهد برافراشت: جهان از گزند اهریمن رسته نو و خرّم خواهد 
کردید, دوستاران راستی کامروا گشته بزندگانی روحای و جاودای خواهند رسد 
برخلاف در باه آرمیه که بسیار تلخ و شور است و ۳۷ در صد تك است 
و هیچ جانداری جز يك قسم کرم ریزی که خصوص همان آب است در آن نعیتو اند 
زندگی‌کند, آب هامون شيرین است و انواع ماهیها و مر‌غابیها در آن بس میبرند 
و مای تغذیه صیّادان سواحل آن هستند باوجود این در فصل ۱۳ پندهش 
فقرات ۱۷-۱5 راجع بهامون مندرج است «درمیان دریاچهای خرد, 
درباچهُ کیانسیه «زو,‌جویر (هامون) از همه سا تر بود, آن در سیستان است, 
جانوران زبان رسان مثل مارها و وزغها در آن نبودند و آبش از دریاچهای 
دیگر شیرین‌تر بود, بعدها شور شد بالاخره چنان کندیده شد که بيك 
فرسلگی آن ۸ نزديك یتوان شد بواسطه وزش باد بکندیدکی و شوری 
آن افزود در هنگام رستا خیز (ظهور سوشیانت) دیگر باره شیرین خواهد شد» 
این تعریف بندهش بهامون که گفتيم آبش شیرین است مصداق غییابد 
و نه بدریاچه دیگری درسیستان که در جنوب هامون, در جنوب غربی 
خاك افغانستان است و موسوم است به. گودی زره هرچند که آب کودی 
زره بواسطه مسایگی بازمین شوره زار بسیار شور است اما *سون هدین"آن را 
در صافی به بلور و در رنگ بزهرد تشه کرده اش لافس که مقصود 


۱ رجوع شود + دهامادههاه261 وصعامزهک وجهتعدعظ طممة صمت124 طمهد 4صص 20 
0 ,8 .۳ ]1 1920 وذعماصا ومن۳60 8792 ۲۵۵ 


هامون ۳ 
نندهش همان درياچة هامون است که اطراش در "ابستان از شقت گرم 
دوزخی است و از هجوم پشه سرزمینی است طاقت فرسا و گذشته از این ها 
باد کرم معروف سیستان که (باد صد و بیست روز) نامیده میشود و تقریباً 
در اثجام دومین ماه بهار شروع بوزیدن مبکند و در تمام ابستان طول میکشد 
طوری است که در نزدیک دریاچه کسي رلاز آزار ریگ (ربک روان) 
بارای اقامت و خود داری نست ایالتی که این دریاجه در آن وائع است موسوم 
است به سیستان که اصلاً مکستان بوده و سجستان مرب آن است چندنن 
از دانشمدان و سخن سرابان قرون وسطی باین :ابالت منسوب اند آنان را سگزی 
با سجزی خوانده اند از آن جله است شاعر معروف ابوالحسن علی بن جولوغ 
فرخی سگزی که در سال ۲۵۹ 4 هجری در گذشت! آچه حزء راجع بوجه اشتقاق 
کلمه مکتان ذکرکرده و در معجم‌البلدان تکرار شدء از اينکه این کله مثل 
که اصفهان بالغت سپاء مناسبتی دارد بکلی بي اساس است ِ بعنی سر زمین 
سا میزمق, قومی که غالبا دار یوش در کتیبه های میخی خود چه در بهستان 
(یستوث) و چه در اخت جشید (پرسپولیس) و نقش رستم باد کرده است 
سکا_ ویزمع جزو مالك هخامنشی است و در نقش رستم از سه له سالك اسم پرده 
شده از ابر _ قرار: ساکپ‌ای هوم ورگ «ویزدممینمجر ۲ و ساکهای دارندة 
خود سر نیز و ساكهاي آن طرف دربا لابد از این قبیلهٌ اخیر ساکهای بوسفور 
و دریای سیاه مقصود است " ظاهراً ساکها در سال ۱۲۸ عبلادی بسیستان 
دست اندازي کر ده و اسم خود را بان‌علکت داده اند؟ ساکپا یی از قبابل ايرایي 
بود ند رانند که مورخان قدیم بونان آن را اسکیت «ویزه ضیط کرده اند پیش از 


۱ رجوغ شود به چپار مقاله عروضي ص ۰-۳۹ و ب لیاب الالباب عوفی ج ۲ ص 1۷ 

و دفطه‌منصوی1 عول موتهه0 صر دنا جوا تیا وه‌تا تیا مطمونهدهوبهز( 

4 8۱۰ ,1 11 16عمامازط(ط 

۲ پوستی ثاعلا میگوید هوم ورگ «هبه«همهة قیلاٌ بوده از ساکبا که برگهاي 

که هوم را میجوشانندند رجوغ شود به 40۱ .8 17 8صعظ ظ عن6 صذ محص ماطه‌نطمعمق 
۳ 8 8 د«ه‌عواومذو۷۲ صوب صملنصهدخطمق 2۵ هن گزطم‌وصخزم1 و 
درجوع شود به 8 .( ۲محطمظ جدج حمامز8 :صعام؟ ۱ 80 منقکممآه چومظ1 


دست آندازی ساکها این ابالت باسم بوعی خود زرنت ویزووروین نامیف ه هسشده 
اسمی که در کتب متأخرین ‌ ضبط شده است ۲ داریوش در کنیبةٌ بیستون 
و تخت جشید در میان سه علکت شریي خود از پاراو «بمدهیعد (خراسان) , 
زرنك (سیستان) و هرئیو مبزورریر (هرات) بکجا اسم برده و در کتيبة 
تفش رستم همین سه علکت با سایرمالک شرقي ابران که بلخ و سغد و خوارزم 
و قندهار وغیره باشد باهم نامیدء شده است اسم علکت زرنك واسم کرسی نشین 
آن زر که درکتب جفرافیون عرب و ابرای ضبط شده و شهری که امیر تیمور 
کورکان در سال ۸۵ ۷ خراب کرده و هنوز آثار قدم و خرایهای زیاد در آن جا 
موجود است نیز مناسبنی با دریاچهٌ هامون دارد زیرا که زرنك بعنی ملکت 
آبی و دربائی و اين سم بمف‌اسبت دریاچهٌ هامون باين سر زمیرت_ داده شده 
است در اوستا زر به واسسی بزمویییر کلمه اي که زرنك از مادء آت است 
بمعنی در باست و در فرس هخامنشی دریه نمومیو میگفتند بنا باختلا ف لهجات 
ایرات قدیم زاء و دال بهمدیگر مبتّل شده است لفت در با در فارسی نیز از 
همین ریشه است از این اختلاف لپجات ابران قدیم است که این اسم را قدماء 
از یونائیان زمومععه با زهمعدعدمة 9 مدهنمممین نوشته اند کذ شته از زرنك یا زرح 
کلمه‌ای که امروزه یاد آور اسم قدیم این ملکت باشد همان کلم زره است که 
در شاهنامه و در کب جغرافي نوسان ايرافي و عرب اسم دریاچهٌ هامون است 
بقول فردوسی افراسیاب از میدان کخسرو روی کرداندء از آب زره گذشته 
به کتتاهی اه رد ور کرو از او صعاقه اش از شس هه از ات 
زره گذشته خود را به کنگ دز رسانید 


شش ماه کشتی برفتی بر آب کزو ساختی هی‌کسی جای خواب 


۱ حد اله مستوی در نزهته القلوب ص ۱6۲ مینویسد : ولابت سیستان را جهان هلوان 
گرشاسف ساخت وزرنگ نام کرد و عرب زرم خواندند و بر راه دیک روان نزدیک یره زره 
بندي عظیم بست با شهر از آسیب ریگ روان اعن شد بمد از آن بهمن تجدید تمارتشکرد 
و سکان خواند عوام نز سکستان گفتند و عرب معرزّب کردند سچسنان خواندند ,عرور 
سیستان شه 


هامون ۲۹۴ 
یی شک کلمات زره و زربه 1 ذکرش گذشته هس دو بمعني دریاست 
این دریاچه را در قدرم زره کبانسه یه میکفتند بمرور کلمهٌ کانسه 
از استعمال افتاده فقط زره که در پپاوی بمعنی درباست بجا مانده است 
گفتیم که امروژه آیگری در جنوب غربی خاک اففانستان گودری زره 
نامبده میشود مسستان در شاهنامه و در کت جفرافی نویسان قدم نیز نیمروز 
که بمعنی جنوب است نامیده شده 
دونده همیتاخت نا نیمروز چو آمد برزال گیتی فروز 
وجه مناسبتی که در معجم‌البلدان و در فرهنگهای فارسی برای این اسم 
ذکر شده اساسی ندارد ‏ نامیده شدن سبستان به تیمروز از این جهت است که 
این سرزمین در جنوب خراسان که بک از بزرگترین ابالت ایران بوده واقم است 
در روی مسکوکات ملوک کیانی بعنی امرای که در عهد سلجوقیان 
و صفودان حکومت سستان ترا آنان بوده و خانواده خود را بیادشاهان 
کنات خاستاف: روتسد افعته: ۱ موز لقی, شهه است. ها سید رتجالت 
اوستا که بزودی بذکر آن خواهیم پرداخت سر زمبن رود معروف سیستان؛ 
مانشد خود رود, هلمند نامیده میشده است سیستان از همان آغاز جهانگهای 
ابرانبان جزو مالک کورش هخاهنشی بوده" و در عهد داستای نیز خاک جهان 
پهلوانان زال و رستم شمرده شده است از زمان قدم تا بامروز راجم 
بشپرها و ابئیهٌ سیستان داستانهای سیستانیها نقل میکشند و وقابع شاهنامه 
در سر زبا‌ای آتان است در معجم‌البلدان در ماده کلمةً سجستان مندرج است 
که ککاوس زمن داور را خاص رستم قرار داد و در بست خراب طوبله اسب رستم 
موجود است در شهر کرکویه در شمال زرنج آتشکده بویا بوک بخصوصه 
نزد زرنثتیان محترم بوده در نزد اهالی چنین شهرت داشته که رستم کنبدش را 
ساخته است کوه خواجه را که ذارش پیاید اهالی فیز کوه رستم مینامند 


۱ رجوع شود به 8 8۰ .13 ,1 افععابر8 چم م0صنعمصوطه ءونااط فطمعزطوء 7 
۳ ۵ .و اون 0 وصمزورعظ صمنال۸ مق وا ده‌نطهمع6 


۷۹ هامون 


گذشته از اینکه این گونه اسامی در سبستان باد آور مهلوانان و سا باد آور داستان 
بادشاهان کیای ات خر بای ان جوز سراعر این خاک و درکنار رود 
هلمئد موجود است نیز باد آور عهد کرن و قدمت تمتّن آن سر زمین است 
سیستان بخصوصه در تاریخ مذهی ابران ماشد آذربایجان دارای مقام ارجمندی 
است این سر زمين وطن اصیی کیانیان شمرده شده در بندهش فصل ۲۱ 
فقر ۷ مندرج است* «کیانسیه رهامون) معل خاندان کیائی است » 
از اوستا هم چنین بر میاید زیرا در آبان بشت فقر ۱۰۸ آمده: 
«ي کشناسب بلند هت رو پروی آب فرزدانو ۵۵-کوسرست . مبمدعتمهه 
از برای ناهد نذر عوده خواستار شد که بارجاسب و تورانیان دیگر چیر شود» 
در بندهش فصل ۱۲ فقرة ه آمده که دریاچهٌ فرزدان در سیستان 
۲ در زامیاد پشت هم سستان وطن کانبان تور ده شده است در کرد ٩‏ 
قفر ٩٩‏ این بشت مندرج است «فز بکسی متعلق است, که سلطنت خود را 
در آتجائی که رود هلمند درياچة هامون را تفکیل مید هد, بر آنگیزد» صراحة 
در این جا سلطنت سلسامٌ کیای اراده شده و سیستان با پیرامون هامون 
وطن اصبي آنان معیّن شده نظری بمندرجات کرد قبل و کرد بعد از کرد ٩‏ 
این مسئله را بخولي نابت خواهد کرد زیرا در فقرات کرد؛ ۸ از این سخن 
رفته که چکونه افراسیاب تورانی از برای بدست آوردن فرّ با شکوء پادشاهی 
ایران خود رنجه عود و از کوشش بسپار خود سودی نبرد و دستش داهن فر 
نرسد و در فقرات کرد ۱۰ از پادشاهان کیافی باد شدء که بفّ ابزدی 
رسید لد و از پرتو آن هماره کامروو پیروزمند بودند درکتب جفرافي لویسان 
فرون وسطی فسمتی از خاك هرات و قندهار حالیه نیز جزو سیستان 
شهرده شده است امروزه مساحت سیستان عبارت است از ۷۰۰ میل صریع از 
۱ در زند بپمن بشت فصل ۷ فقره ۲ آمده که هوشیدر در کنار دریاچه فرزدات 
متولد خواهد شد و بعد انزوده: برخیگفته اند از زره کیانیه (درباچهٌ هامون) و برخي 


دیگر گفتة اند از کاپاستان رجوع شود _عتن و ترجه بهر ام گود انکلیسر با 
9 ۵1 53 .۵ 1919 دجم ۶ ماتعوه‌اعادن ۲۵موصتتحافظ وه تمولا صعصنطاه۷ 220 


هامون ۳۲۹۰ 


این خاك ۲۸۶۸ متعلق است بابران و ۶۱۵4 متعلق است بافغانستان, 
جمبّ ت آن‌به ۰ ۰ ۲۰۵۰۰ نفرمیرسد! بش شكك سیستان در قدیم بخرايي و بیچارگی 
وک جمیّتی امروزه نبوده جعیّت سیستان سبت بابال‌ای دیگر ایران بسیار 
آکتر شده است یکی از دلایل این انحطاط همان است که از برا ی کلیّه مالك 
ایران میتوان ذکر کرد و آن عبارت است از جنگهاي لي در بی, هجوم وغارت 
بیکانگان و بی لیاقی حکومت سابق دلیل دیکری که بخصوصه از برای تنل 
سیستان مینوان |قامه مود ابن است که ترئیب آبباری سایق در این سر زمین از 
دست رفته امروزه از رود هلمند کتر از باریثه استفاده هیشود جوها و قنانبا که 
در قدیم از پرای آبباری کشت و ورز ازهلمند کشیده بودند اکنون درکار نیست 
زمینهای خثك و تفتیده دیگر پکار زراعت نيامد ناگزیر گرسنگي و بیچارگی 
و دراثر آن آسیب هاي دیگر فرا رسد مشتی ساکنین آن خاك از مبان رفتند و 
رن از آن خاك غبر قابل سكني گردید خرابی عمدةٌ سستان در عود استیلای 
تبمورلنگ (۷۱ ۷۰۸-۷ هجری) روی داد این درنده ءغولي جوا و بندهای 
سیستان را وبران عود از آن جله است پند معر وف رسم 

هولدیچ بن‌زوزری مینوسد: «سیستان در بارینه انبار گندم آسیا بود و 
مکن است هم دیگر بارء چنین بشود در صورني که طرز آبیاری بسیار عالي آن وا 
که در قدیم معمول بود بسرکار آورند» سون هدین هم که خود این علکت را دیده 
و تحقیقات عالمانه در آجا کرده در این موضوع دانشمند فوق را تصدیق میکند۲ 
در عهد هخامنشیان درمیان مالك شرق ابران بخصوصه سیستان مالیات هنگفق 
مپرداخت و اين نیز دلیل روت آن خالك است هرودت در کتاب سوم خود که 
از مالیات مالك هخامنشی صحبت میدارد در فقرهُ ٩۳‏ میتو یسد: «سیستان با خاكهاي 
همسایه خود هرسال شذصد تالنت موموزم بخزانهُ دولق مییردازد " کذشته از اینها 
چیزی که امروزه در سیستان دلیل آبادی و روت و جمتّت انبوه قدیم آن انت 
همان آئار و خرایهای فراوان است که از فرونهای مختلف درهمة جای 


۱ 90 ,9 ۲«مدطمنظ جعع حقادته : ستاو 1 0 ون63مه و5 
۲ 0 ,8 ۲۰ 11 صنقها 3۲۵2 ۷۵۲ صمن18 طههد 4صعا 20 


۳۹۹ هامون 


آن خاک پراگند. و گواه عهد بزرگی و سرافرازی است پس از بیاد آوردن 
عهد آیادی یشان امذا عجیب بنظر تخواهد آمد از انکه در مزدیسنا بخصوصه 
دریاچةٌ آن مورد توجه شده باشد هامون بآن وسعتی که در شاهنامه آمده 
و دکزش گذشته نیست باقوت طول آن را ۳۰ فرسخ و عرش را یک روز 
راه نوشته است ۲ نظر بتعریف جفرافي نوبسان قدیم وسعت آن در قدم 
مش از آنجه امروزه هست بوده حالیه هم عرش و طول این درباچه ل 
٩‏ متر بلند تر از سطح اقانوسهاست در عرض سال یکسان لیست 
در وقت آب شدن برفهای سر چشمهٌ هلمند این در یاجه بسیار بزرگ میشود 
و کودیهای اطراف را فرا میگیرد و سراسر نیزار جنوب هامون را آب کرفته 
بواسطه جوش موسم به شله یا شلاق به کودی زره پیوسته میشود تقریباً در هرده 
سالی طغیان بزرگی روی میدهد و یک دریای نسبة بزرکی تشکلیل مییابد 
در اوفات موی آب گودی زره از حامون نیست بلکه از رودهای کوههای 
جنوبی است در هنکام ازدیاد آب گرداگرد کوه خواجه را که بشته ایست به بلندی 
چپار صد پی آپ کرفنه مثل جزبر؛ میشود در انتهای حدود شمالی این پشته 
مقبره است که باین مناسبت آن را کوه خواجه ناهیده اند اهای آنجا در نوروز 
جشیی بباد این خواجه می آرابند که بقول سیکس ومیزرو بسیاری از عادات و رسوم 
پیش از اسلام در آن دیده میشود البته در وقت طغیان باتلاقپای بسیاری در آن 
سر زمین بوجود می آید هرودت درکتاب هنتم درجائي که از لشک ر کشی شاهنشاه 
هخامنشی خشیار شا بضد بوبان صحبت مید ارد و وضع لباس و اسلحه هر دسته 
از سبا همان او را شرح میدهد درخقره ۷ مینو سد: «سیستانبها جثه رلگین 
و موزه که تا بزانو میرست د اشتند کان و نیزه ابا بطرز ماد (مد) بود» 
لاید چکمة بلند سیستا نبها بمثاست خالك آپگر آنان بود ۲ آبادی سستاف 
در قدیم و حالیه زراعت آتجا از پرتو رود هلمند است و آب مد در یاچ 

۱ حداله مستوفی د رنرهته القلوب ص ۱ ماوسد : صبره زره حدود سستان طولش 


سی فرسنگ است و عی‌ضش شش فرسنگ "اب هرمند و آب فره درو میریزد 
٩ 5 ۲‏ 061867 ۳۵ یات ای فحمعنصق تناو 


هامون ۳۹۷ 


هامون نیز ازهمین رود است این رودمقدس آبرانیان درشاهنامه هیرمند نامیده شده 
سرا پرده زد بر لب هیرمند بفرمان پیروزشاء بلند! جفرای نویسان ایرای 
و عرب قرون وسطی هند مند و مورخین قدمم بونان اتباند دوس ممبتدهدن3 
با آرم‌اند روس ومبقمعصسورط نوشته ند سر چم آن از ساسلهٌ غربی کوه پغمان, 
سلاسله کوهی که نزديك کابل و هنت وکش و کوه با با بنوسته است, ماش 
احتال داردکه هآ شیدرن ۱ آوشیدم «وو دوس 
سمقز17۲ ک هردو یک ات9 منوا در اومتّا باد شی ‏ بان صاله کوهی 
باشد 3 رود هلمند از آن مخیزد سیاری از هستشرقین نکوه تا یا که 8۹۰ 
متر ارتفاع آن است متوجه شده اند در فصل ۱۲ بندهش فقره ۱۵ این کوه 
اوشتاشمار مچییویزن امیده شده و قید کرد یده که درسیستان است اما تصین 
جنی نکوهی در دش هن ستیان. اسان تیست بناچار باید بکوههای سرچشمه 
هلمند متوجه گردیم و ففره ٩٩‏ زاعیادیشت نیز مك براین است زیرا که در فقرء 
مذ کور آمده «فر کياني از آن کسی نت 5 شهر باري وی از آمجائی است که 
رود هلمند دریا چهٌ هامون را تشکیل میدهد, بر خاسته, در آنجائی که 9 
آوشدم واقع است واز گردا کرد آن آب سیار از کنضنا استاه بام سرا زیر میکود» 
در بندهش فصل ۰ ۲ فقرة ۱۷ مندرج است: "رود هلمند در سیستان است 
و سرچشمه اش در اپارسن صممیویه میباشد" اپارسن در فقرة ۳ زامیاد یشت 
آُوباگيري ستُن «هسد(د.سدم(- مرجمینیزیونن نامیده شده است این کوء را نیز 
میتوان شبه ای از هندو کش تور نود " بقول ککر طول رود هلمند از 
سر حشمه اش تا هامون هزار کلو متراست؟* این رود از درههاي باريكك گذشته 


۱ در کتاب نزهته القلوب صفحهُ ۰ ۲۲ مندرج است: آب هبرمند آثرا آب زره خوانند 
از جبال غور ,رمبخیزد و بر ولابت "بست گذشته چند نب رکه هی يك گذار اسب بد شواري دهد 
ازو بر مگیرند و ولابات بیار برآن مزروغ میکنند و چون پسستان میرسد آن ولایت را 
ستي کرده فواضلش در بحيرة زره میریزد و طول این رود صد و سی و پنج فرسنگ باشد 

۲ راجم به اوشید رن بتوضیعات سر آغاز زامیادشت ملاحظه شود ص ۳۲۳ 

۳ راجم به اوباثیری سئن بتوطیحات فقره ۳ زامیاد یشت ملاحظه شود 

4 رجوش شود ه که ففلصند0 صا بوهنه0 مطلذ۲۷ جهت صوعا عم فاحطممدوممق 

9 .۸ ,3 ,11 1۵ع0(ملظظ صهطموزمو] 


۳۹۸ عامون 


تقریباً در وسط خط سیرش میرسد بدشتهای سرزمینی که در فرون و-عطی زمین 
داور میگفتند در آنجا ارخنداب از جله رود مهمی است که بآن می پیوندد و این 
رود اخیر و علکتی که گذرگاه آن است نزد مورخین و جغرافیون قدیم بونان 
ارخوزیا وزوویزممره امیده شده, در کتیبه‌های داریوش هر او وتی :4ه0۷ه:27 
نام دارد و در اوستا هر خوائیتی بوتامسع دی یرآ وروی آ مه در وندیداد 
فرگرد اول فقرة ۱۲ هر خوائیتی دهمین علکتی است که اهورا مزدا پیا فر ید 
و در آنجا آهریمن عادت زشت لاشه و مردار بخالك سیردن بوجود آورد اسم این 
علکت لفظاً بعنی رودمند با جوی‌مند و امروزه قندهار مینامند . در فصل ۲۰ 
بندهش فقرة 6 ۳ رود هلمند نیز زرین مند تآمیده شده است ۱ 
هلمند و هیلمند با هرمند و هیرمند و با هندهند در اوستا هتومنت 
ودیو۳ یمور ازومموزورو آمده جزء اول این اسم که هتو بیدور۳د ویر باشد 
بمعنی یل و س و بند است چنانکه در وندیداد فرکرد ۹ فقتره ۳۰ استعال 
شده است هنتومنت یعنی شد و سذمند با دارای یل و بست در فقرات ٩۵۹-1۷‏ 
زامیاه پشت هلمند با شکوه و با فّ و امواج سفید برانگیزاننده و طفیان ککننده 
تعربف شده است و رودی است که پیروی آسبی در آن است و نبروی شتری 
در آن است و نبروی مرد دلیری در آن است فر کاثی همراء آن است باندازء 
دارای ف رکای است که مالك غیر ابرانی را غرقه تواند ساخت, دمعنان را سرگشته 
و پریشان و دچار کرسنکی و تشنگی و سرما و کزما تواند مود هنتومنت نیز 
در آوستا سم سرزهینی است که این رود از آن میگذرد یعنی که بستان 
در کتاب مقدس هنئومنت نامیده شده است چنانکه در فرکرد اول وندبداد 
فقرء ۳ آمده: « بازدهمین کشوری که من اهورا مزدا میافر بدم هلمند 
با شکوه و فراست اهریمن برگزند درآ نج جادوئی زشت پدیدآورد" درفرکرد ۵ ۱ 
و ندیداد فقر؛ ۳٩‏ باز از علکت هُومنت باد شده است گذشته از علمند 
در فقرمءٌ ٩۷‏ زامیادشت از هشت رود دیگر سیستان اسم برده شده که همه 
بدرباچهُ هامون میریزد درمیان این رودها فقط تعیین چپار رود ممکن است 


۱ رجوع شود توضحات فقره ۱۷ زامادیشت 


و بحای خود ذکر خواهیم ۱۵ این مضب این رودها که هامون باشد 
هامون که بمعنی دشت و یابان است, جنانکه فردو سی گفنه 
مر آن تخت را دیو بزداشتی ‏ ز هامون بابر اندر افراشی 

اسی است که بعدها باین دریاچه داده شده چندین آبگیر باباتلاق 
در بلوچستات و کرمان و صحرای لوط نیز با اضافه و قيدی هامون 
نامیده میشود کرد زره که ذکزش گذشته, شلاق هامون هم گفته میشو د هامون 
معروف همان درباجه است که موضوع مقاله ماست و از برای امتباز هامون 
هلمند خوانده شنده است این در باچه در اوستا ون او به . ورودسط ررت 
«رمسع نامیده شده۲ و در پهلوي کیانسیه بزیررورریز ووپدرید و در کتب فارسی 
مثل صد در بندهش و روایات هرمزد بار کانفسه ضبط شده است ۳ بنا بقرأت 
ديگري در اوستا نیز کنسو وهرنده 1677 خوانده شده و در پهلوي و پازند کانسیه 
این اسم در اوستا کاهی باکلمه زر به واسی قید شده یعنی که در بای کبانسیه 
نامیده شده چنالکه در فقره ٩٩‏ زامیادیشت و کاهی باه سه (مع) ذکر 
گردیده یعنی که آب کیانسه چنانکه در فرگرد ۱٩‏ وندبداد فقره ه 

موعودهای زرتشتی از کنار همین در داجه ظهور خواهند کرد در فقر؛ ۲ ٩‏ 
لع ی تیه ‌ ۰ 
مان فروردیر_ بشت آمده که نود و نه هزار و هصد و نود و نه 
بیممممیمم (۹۹۹۹۹) فروعرهای نك و توانای پارسایبان نطفهٌ اسینتمان 
زرتشت پالك را پاسباني میکنند, لابد اين فروهرها از برای پاسبای نسل آینده 
پینمیر بدریاچةٌ هامون گاشته شده اند زیرا بنا بتفصیلی که در کتب مهلوي 
مندرج است ایزد ریوسنگ ۱ : نطفه پیغمبر را 

بفرشته آب ناهید سیرد تا تگهداری کنده گذشته از کتب لو ععروا درد 

| رجوم شود بتوضحات فتره 1۱۷ 


۴۲ رچوع شود به 1 8 ۵فصعملمطا سم موب طمی‌طعمادن ۲۷۴ ممطه‌منطوءتا ۸ 

و ه ٩‏ .۵ 120 .9 قتفن‌ودولا جم۲ تطوکدقرظ 

۳ رجوع شود به صد درنر و صد در بندهش بسمي و اهتمام دهایر تعطحاعیظ فصل ۳۵ 
چاپ .بئی ۱۹۰۹ 

6 رجوم شود بجلد اول ص ٩۱۸‏ و ۰۲۹ 

* بندهش فصل ۳۲ فره ٩-۸‏ 


۳ هامون 


آوستا گنس اوبه (هامون/ محل طمبور سوشیانت خوانده شده در فقرء ٩۲‏ 
زامیاد بشت آمده: استوت ارت" سیم دنچ مامیو 6 هام۸ (آخر بن موعود 
مزدیسنا/ پيك مزدا اهورا با رز سروزمتدی از آب کانسیه بدر خواهد آمد 
در فقرات بعد همین بشت که فقرات ٩۹-٩۳‏ باشد از اثر این ظهور سخن رفته 
مندرج است: *استوت .ارت (سوشیانت) جهان را از دروغ باك خواهد عود 
سراسر جپان مادی را با دهدگان خرد خواهد نگریست وک را نا تایذیر 
خواهد عود باران سوشیانت که ۱ وی ظهور خواهند کرد همه نيك بندار 
و يك آفتار و نيك کرد ار و نيك دین اند, آنان هرگز دروغ بزبان نیاورنده 
در مقابل آنان خشم و درف با زانشی بد روغ چیر کردد منی زشت از 
هنش خوب شکست یابد خردادو امد اه گرسنگی و نشنگی را تابود سازند آهریمن 
از کی سرتگون کردد» همجنین در فرگرد ۹ وندیداد فقرء ۵ مندرج است ‏ 
«زرتشت آگاه عود اهریمن را, ای اهریمن زشت من ۳1 آفزششن دیو است 


۲ من خنثئیتی پری را 


خوام برانداخت من سا را خواه برانداخت: 
خوامم برانداخت " تا اینکه سوشیاات (استوت .ارت ) پیروزگر از طرف مشرق 
از آب کیانسه تولد کردد» دز کت بپلوی ی از تست تولد موعودهای 
مزدیسنا که هوشیدر و هوشیدر ماه و موشانت داشند سخن رفته ک چگونه 
مادرهای آنان در هامون تن شسته بارور خواهند شد در فقره ۱۲۸ فروردین شت 
اسامي موعودها و در فقرات 2۱ ۱۶۲-۷ اسانی مادر های آن نبط شده است ۳ 
بنا بمندرچات کتاب هفتم دینکرد درفصول ۱۰-۷ سی سال پیش از سپری شدن 
دهمان هزاره دختری در آب (هامون) تن شسته بارور خواهدشد و نخستن 
موعود که هوشدر باشد از او متو لد‌خواهد دید سی سال مانده بهز ار هوشندر, 
بهمان ترتس, هوشیدر ماه دومین موعود ازدوشیرء 5 بعرصةً وحود خواهد گذاشت 
در پایان هزارٌ هوشیدر ماه" باز مهمان ترئیب, سوشیانت آخریرن آفر بدة 
اهورا مزدا تولد خواهد یافت مادرهای هر سه موعود از خاندات .بروج 


۱ در اوستا نسو (دنده تفع دیو لاشه و می‌دار 
۲ کرک ده تاتمتاوتل( پری عایندة بت پرستی 


۳ رجوع شود توضیعات فترات مذکور 


هامون . ۳۰ 


( هروز ) هیباشند و بسن دانزده سالگی خام خواهند گردید۱ و پسرانشان 
در سی سالکی از طرف اهورا مزدا از , را وهای جهانبان ان بر اگشته خواه‌ند شد 
گذشته ار ز دینگرد در فصل سوم من دشت نیز مفعلا از موعودها و از معجزات 
و علاثم ظهور آنان سخن رفته در این جا بابد از ذکر آنها صرف نظر کنیم 
و در موقع دیکر از ظپور سوشیانت و رشاخیز صحبت بداریم ۲ هریک 
از موعودها وفی از طرف اهورا مزدا فرستاده خواهد شد که جات 
دجار گزند ی شده و نیکان درچنگال ستم و بیداد اهریمتی ستوه آمده باشند 
از پرتو ظهور موعودها با رهانندکان متدرجاً آسیبا برطرف خواهد شد درهن ارء 
هوشردر ماه مین از برای ظهور سوشیانت حاضر خواهدکر دید حپان رو بکال 
خواهد گذاشت متدرجاً از ماد بات واگ بافته بعام روحاقی نزدبک خواهد شد 
در فصل ۳۰ بندهشن که از رستاخیز و برخاستن مردگان سجن رفته متدرج هت 
همانطوری که مشیا و مشیانه (آدم و حوّا ) پس از فرود آمدن بزمین نخست 
اد اب وش از ان از کباهها شین ار انار شوش ار ان ار وش یه 
نمودند و همانطوری که مر‌دمان پس از فرا رسیدن مگ نخست از گوشت 
و پی از آن از شیر و پس از آن از نان امساک میکنند و ۷ پرسیدن 
دم آخر و جان سپردن با آب میسازند همینطور خواهد شد در هار هوشید رماه 
نخست سل و رغیت بتغذیه کم شود و مردمان از غذای نذر خود تاسه شبانروز 
سرخواهند ماند پس از آن از خوردت توشت خود داری کنند و با کیاهها 
و شیر بسازند پس از آن از شیر نیز امساک کنند و از آب تغذبه یایند بالاخرء 
چنان شود که ده سال یش از طهور سوشانت مردمان را ضذا حاجت نفتد 
درهین جلد ملاحظه شود 
۲ در ات جا یاد آور میشویم که در عهد هوشیدر یاد شاهی بر کار خواهد آمد که 
او را رام ورجاوند خوانند ان پادشاه که ابران را جات خواهد داد و در داد گستری 
هوشدر را باري خواهد نود نز از پشت پادشاهات کباي است چنانکه ملاحظه مشود 
در من‌دسنا ميشه و در هی‌زمان و ِ دین زرتشتی ارتباط تاامی با سلسله كبباني دارد 


رجوع شود به فصل سوم بهمن بشت پشت فقرة ۱۳ در رجهٌ وست 176۵5 بط 5 .۲۵۱ .12 ,8.13 
و بفصل هفتم فقره 4 درمات و ترجه بهرام گور انکلیس با چاب عبلی ۱۹۱٩‏ 


.۳۰ مامون 


و کسی از گرسنگی نمیرد اینک در انجام مقاي افزائیم: چون د رگذشته 
دین مزدبسنا از پادشاه کیای گفناسب که ساسلهُ وی از سیستان بود رونق گرفت 
از برای آینده نیز رونق مزدستا را از رهانندگای دااسته اند که از نار دریاچةً 
همین خاک ظیور خواهند نمود همچنین باد آور میشویم که یکبار وطن ما 
از پرتو یکی از راد مردان آن سر زمین نجات یافت این راد رد پعقوپ 
سر لبث 7 برخا ست و نای استقلال 
گذاشت و ایران را تقریباً پس از دوبست و چپل سال اسارت از چنگال ستم 
عی,ها برهانید بس از اینکه دست ۳ دشمنان فرو مابه از ارف 
کوناه شد ملست ما دیگر باره جای گرفت و زبان منسوخ شده ما بدوران آمد 
بعقوب پس از راندت بگانگان و پاک کردن خاک نباکان قصد تخیر 
بفداد و برانداختن خلیفه عتمد نمود گرچه بارزوی خود نرسید اما بكلي 
ع‌یها را از ایران نومید و ایرانیان را از بیم و هراس آنان آسوده ساخت؟ 
نظر باینکه در مزدیسنا تومیدی راه ندارد و در مراسر اوستا روز نهای امیدگشوده: 
هماره برستگاری بشارت داده شده ما نیز امید وارع که دیگر باره خاک یاک 
پیغمبر ایران روي رستگاري بیند و ازتماء جهات خواء از پیرامون دریاچهٌ هامون 
و ارمیه و خواه از کنار دربای خر و فاری درهای داش و هنر بروي ما 
گشاده کردد و اهریمن جهل و تعصب از سر زمن ایران رخت بر بندد 
و فرزندان آن از ف ایزدی‌و اخلاق نک نباگان خود یهره مند گرد ند 

۱ رجوع شود برسالهً سوشیانس تلف نگارنده چاپ عثی ۱۹۲۷ در فصل ۳۰ صد 
در بندهش مندرج است ؛ « دختران بهدیناني که دربالاي کوه خدا بتردیکی کانفسه (ها مون< 
کیانسه) منزل دارند درهنگام جشن نودوز و مپرگان در آن آب خود شویند و هربك بنوبت خود 
بيكي از موعودها بارورگردند» شاید در این جا کوه خدا همان کوه خواجه باشد که ذکرش 


گذشته زرا که در دشتهای موار اطر اف هامون یشته و ته ای جز همین کوه خواجه وجود 
نداره 

در زامیاد بشت فقرء ۵ در جزو کوهپا از کوهي موسوم ب» آ هون یاد شده که .ععنی 
کوه خداست ا زکلةٌ اهورار رجوع فترء مذکور 

۳ رجوع شود به زین الاخبار تلف اپوسعید عبد اي بن الضعاك ین نود کردیزی بسعي 
و اهتام مد اظم چاپ برین ۱۳۷ هجری ص ۱4-۱۰ 


ثیر 


پشت نوزدم معمولاً زامیاد امیده میشود اما نظر بمندرجاش پاید آن را 


0 ی مس 
۱ کبان بشت امید چنانکه در يك نسخهٌ خطی قددم که شر حش ساید 
زین : 
چنین بامزد شده است زامیاد بعنی زم بزد با بعبارت دیگر فرشته زمین 


زمین در اوستا زرم وه آمده, دریهلوی‌زمیکت و در فارسی زی نی زگفته مشود 
چنانکه نظام ی گفته 
اماسی که در آسعان و زمی است با ندازءٌ قدرت آدمی ۲ 

زمین ماش آسمان (ا هی یز معوه) درمزدسنا مقدس است هر دو 
در اوستا یکجا امیده شده اند چنانکه در تشتر یشت ففره ۸ و هپر یشت فقر؛ ۵ ٩‏ 
و فروردین بشت فقر ۱۳ وغیره سا از زمین و آسمان ایزدانی ار اده شده که 
بنگهبانی سپپر و خال گشته شده اند و نیز روزهای بیست و هفتم و بیست 
و هشنم ماه موسوم باسم این دو ایزد است 

چون روز زامیاد نیاری زمی تو باد ‏ زیرا که خوشتر آید مي روز زامیاد 

مسعود سعد 

در یدنا ۱٩‏ فقر؛ ٩‏ و در دو سیروز؛ کوچک و بزرگ در فقرات ۲۷ و ۲۸ 
هی دو ایزد در ردیف سی فرشتگان ماه یاد شده اند ۲ در ایران قدم 
2 زمن را سه طبقه میداسته اند چنانکه در سنا ۱۱ فقر؛ ۷ 
آمده است و سطح آن را بهفت پاره با کثور نقسیم کرده اند چتانکه در سنا ۵۱۷ 
فقر# ۷۲۳ و در اشهنگاه فقرژه ذکر شده است " ابزد زمین غالبا با صفت 

"هوذاه مین یعنی تيك کنش باد شده است گذشته از اینکه بتوسط 


۱ مشتبه نشود بکله" زم که در بپلوي و فارسی ععنی سرما و زمسنان است و در اوستا 
زع وت آمده 


۳ راجم بوظفه ز امباد که در بندهش بزرگک ذکر شده بپین جلد ص ۲۰۲ ملاحظه شود 
۴ رجوغ شود فقرةٌ ۲ ذ.وردین بشت و بتوضحات آن در ص 1۰ در همین جلد 


۳ ۳۰ 


مورخن قدیم پونان میدانیم که این عنصر نزد ابرانبان مقدس بوده ۲ از خود 
آوستا فیز مسب مقدس بودن آن را میتوان دااست خاك مانند سه عنصر دیگر 
که آب ۳ و هوا باشد ,علاحظه فوائدی که آد می از آ ها دارد در مندسنا 
ستوده شده است عتصری در فواید این عناصر گفته 
ز آذر آید نور و زباد زاید جان ‏ زآب خیزد در وز خاك زابد زر 

در فروردین بشت فقرة ٩‏ راجع بسود زمین که موشوع مقاله ماست مندرج است : 
«زمین فرام اهورا آفریده بلند و مین حامل چیزهای زیبا و سراسر جهان 
مادی است چه جاندار و چه بیجان و کوهمهای بلند و چراگاههای بسیار و آب 
فراوان برآن است» یکی از اسباب ترفی ابران قدیم حترم داشان همین خاك بوده 
1 و آنجه از برای زندگانی ما باید از اوست آبادانی و کشت و ورز 
را ثواب میشمردند ۲" هنوز زرتشتبان پروان آئن کین زراعت را از اعال 
تبث میشمرند و آن را بکارهای دیگر بر تری مبدهند .ی شك در آینده م ابران 
باید بتوسط خالك وسیعش ترفي کند و از پرتو زراعت روی بهبودی بیند 
رستکاری وطن ما در دست کشا ورزات و برزبگرات است هر آنروزی که 
دامن خال ما از گندم سبز و از گله و رمه برخوردار بود خود را نیکیشت 
توانیم خواند اکی به بند نیاکان خود وش داده فرشتهٌ زمین را درآیاد کردن خالك 
و آفشاندن تخم و پروراندن گاو وکوسفند و کندن جوي و کار یز خوشدودکرده بودیم 
و شخم و شیار را یگانه ماه روزی خود هید انستیم هر آینه وطن ما چنن گرفتار 
یاج دبو در یوزی و 0 و يك مشت فرزندان آن خاك از برای بدست 
آوردن لقمه ای سر زیر قراخ و بپناور خود را بدرود نگفته درکال ذلت 
مپاجرت اختبار نمی نمودند و باطراف و اکناف عام پناه نمی بردند و خانهٌ تا گان 
خودرا هي و بیکس غیگذاشتند از برای‌ابنکه بخوبی دريابیم که ا بجه اندازه 


۱ رجوع شود ه وتصو۲؟ طه‌وتتیان: ۵ص ۲معدعط سم مااتقر قصها دمتونام1 مر 
۱۰ ۷02 حمااه‌ج) حفطهمتهن2 4ص حفطه‌ون0۳ عم طمعم 

۲ لاب الالباب جلد دوم ص ۳۰. چاپ لید ن 
۳ دجوع شود ه «صد در تثر» باب نوزدهم اطع تعمه ۳ اصحمصعظ ره 1۳81461 
7 0۰ 1909 ۲وطحدم1 تست 


فر ۳۰۰ 


نیا گان ما بخاك اهمیّت میدادء و کشت و ورز را بيك میشمرده مضمون چند 
فقرء از فرگد سوم وندیداد را در این جا مينکاريم :. فقرژ ۱ ای‌آفریدکار پالك 
جهان مادای در کا زمین نخست بیش از همه جا شاد است ؟- آنکاه گفت اهورا مدا 
برأستي ای سپنتمان زرنشت در آنجائی که مرد پاکدینی هیزم و برسم و شیر و هاون 
در دست گیرد۱ و ممرود دیش بلب :رنه مهر وا دام زا شاین؟ فقرات ۳۲ 
دوم در عا ژمین بش از همه جا شاد است؟- در آنجائی که مد با کدینی خانه 
برپا کند و آن خانه از آتش و شیر و زن و فرزند و کله برخوردار باشد و کاو 
و راسی و علوفه و سک و آنجه از برای زندگانی خوش بابد در آنجا فراوان باشد 
فقره 4 سوم در گا زمین بیش از همه جا شاد است»- در آنجائی که بیشتر از 
هه جا گندم و گیاء و درختهای میوه بکارند, در آ تجائی که زمین خشک است آپ 
رسانند و درآنجائی که | بگیر است خشککنند. فقرات ۱-۵ چهارم و پنجم 
در کا زمین بیش از همه جاشاد است؟- در آنجائی که کله و رمهٌ خرد و بزرگ 
پرورانده شود و در آنجائی که کله ورمه فراوان باشد فقرءٌ ء ۲ زمین باشاد است 
اکر مت زمای شیار نشده بائر .عاند مانند زن زبا انداعي که مدمها از فرزند 
بي بهره مانده آرزومند ح‌دی است زمین باثر نیز آرزومند شخم و شیار 
برزیگری است فقر؛ ۲۵ ای سینتمان زرتشت کسی که در روی من با دست 
چپ و راست و با دست راست و چپ کشت و کار کند و آن را بارور سازد 
چنان است که رد عزیزی به بستر زت عزیزی در آیده این يك از فرزند 
بارو رکردد و آندگری از خرمن فقرات ٩‏ ۷۷-۷۲ ای‌سیننمان زرنشت آکرمردی 


۱ در این فتره مانند فقرةٌ ۱ مهپریشت از لوازم ده ص‌اسم دینی اسم برده شدهو 
هبزم از براي سوزانیدن در آنشدان, برسم از براي بدستگرفتن و شبر از برای آمبختن باهوم 
و هاون از برای فشردن گیاه هوم متصود از ذکر اين لوازم این است: زمین نخست در جائي شاد 
و خوشنود است که درا مردمان خداي پرست باشند و بستایش و نایش پردازند صفحً ه 4۷ 


جلد اول نیز ملاحظه شود راجم » آتش و پرسم و هوم صفحات ۱۵-۵۰4 و 01.00۹ 
و ۷۳-4۷۱ ملاحظه شود 

۲ از اینکه در این جا درمیان فرشتگان خصوصه خوشنود ساختن ایزد مهر و ایزد رام 
قید شده باد آور مبشویم که هیشه در اوستا مپر با صفت د«دارندة دشتهاي فراح» و رام 
پا صفت «چراگاه خوب خشند ۰» آمده اند رجوع شود جلد اول صي 4۲۳ و بپین جلد ص ۱۳۵ 


۳۰۹ ر 


در روی این زمن با دست چپ و راست و با دست راست و چپ کدت و کار کند 
این زمین چنین باو گوبد: ای مردی که در روی من با دست چپ و راست 
و بادست راست و چپ کار کردی, هماره مرن در آینده بارور خوام بود همیشه 
بهره بخش خوام ماندر گذشته از خرمن خوب همه گونه روزی از من برگبربد 
فثرات ۸ ۲۹-۲ 0 با دست چپ و راست و بادست راست و چپ 
کشت و کار تکند این زمین جنن باو گوید: تواي کسی که با دست چپ و راست 
و بادست راست و چپ در روی ۳ انفاهر ده پشت در دیگران 
تکبه زده ببا استی و روزی خودرا از آ ان کدائی ک نی آری خوراك پن مانده 
و ریزهائی که از دهان دیگر آن افتاده اصیب تو خواهد شد و از خوان کسای 
که غراواف و آسایش و خوشی اندر اند چذن چیزی بتو خواهد رسید 
فقرات * ۳۱۰-۳ ای آفربدگار پا جهان مادی تَغذیهُ دین مزدیسنا از چیست؟- 
آنگه گفت اهورا مدا ای سینتمان زرتشت دین مزدیسنا وقتي تغذبه باب که دم 
با غیرت و کوشش کندم بکارند, کسی که کندم میکارد بایرن_ مییاند که راستي 
می‌افشاند و دين مردیسنا را پیش میبرد گذشته ازاین فقرات در سراسر اوستا 
بآباد کردن زمین و حترم داشتن خاك توصیه شدء است. کلية ایرانیات آفچه را 
که تيك و سود منداست میستوده اند و زمین را که در سود سر آمد همه است 
بکثافانی نمی آلودند_ اقوام دیگر نیز همین احترامات را ازبرای زمین منظور دارند 
نرد چینیپا آسعان و زمین پدر و ماد رکليةٌ موجودات میباشند ,هودیها هم زمین را 
مادر خوانده الد لابد از ایرت_ جپت که در تورات آدم از خالك آفریدء شد ۱ 
در سفر پیدایش باب دوم فقرة ۷ آمده: *و خداوند سرور آدم را از يك پارچه 
خالك بساخت و نفس زندگی در بيني وی بدمید و این چنین آدم جان زنده ای شد» 
یخصوصه سیندارمذ فرشته تشهبان زمین .شمرده شده ۲ و بسا از کلةٌ سینت 
آرمیئیتی مدن)بره.سلددمد (سپندارمن) همان زمین ارادء شده است۳ درشدهش 


۱ رجوع شود ه ۷۵ صدزصمقدل ععة 4ص صوتهتاهظ مطهوتوموزلش مد 

: 0 ۰ 1920 طوومن0 روز ماهتا /مطه8 
۲ رجوع شود بکانها سنا ۷ و بسا ٩‏ ره ۱۰ و ب وندیدادفرگرد ۲ فقرء ۱۰ 
۳ _رجوع شود لد اول بشتها ص ٩6-٩۳‏ 


۳۰۱ ۳ 

فصل ۲۷ فقره ع ۲ يك تسم تعناع گیاه مخضوص ايزد آسمان و گل زعفران (کرک) 

کل مصوص زامداد شمرده شده است ى۱ بد بختانه ام‌وزه در اوستا ‏ 13 بشتی از : رای 

ایزدزم در دست ندارم احت‌ال دارد که در عم د ساسانیان د از بر ای این 
فرشته داشتند و از اسم زامناد دشت امز چنرن بر میآید 


نظر باسم ژامناد بشت باسی در آن از ایزد زمین سخر رفته باشد 


7 اما مننرچات آن راجم است به فز فقط هشت فقرء آن مناسبتی 
وه 
ی با زمین دارد باین معنی که در این فقرات از بنجاه و سه که 


یاد شده بدون اینکه از زمین ای برده شده باشد اين کوهها ستوده 
نشده فقط بذکر اسامي آنها اکتفاء گردیده است کوههای این فقر ات بابد کوههای 
عمده باشد و کوههای دیگر از آنها منشعب شده باشد مطابق هشت فقر اولي 
زامیاد یشت درفصل ۱۲ بندهش نیز از کوهها بادشده و کت کوههای زامیاد یشت 
در آئجا هم موجوداست احتل دارد که این هشت فقرات بعدها باین بشت 
افزوده شده باشد نظر بزبان هم باید آ نها نوتر باشد اساسا لیز این فترات مثل 
سایر فقرات زامیادیشت منظوم بوده اما بواسطه نصرّفات و اضافات ازترکیب اصبی 
خود بیرون رفته ام‌وزه عیتوات آ ما را بهیّت اصلی در آورد در صورآي 1 
باوجود تصرفاني که در فقرات دیکر این پشت نیز شده میتوان دانست که چه لغانی 
بعدها افزودم گردیده و وزن شعری آ نها را خراب کرده است و کرت است 
اضافات را خارج کرد و دو باره فقرات را بزکیب قدیی خود در آورد و از مموع 
آنها قصیدة کاملي ساخت چنانکه بارتولومه این کار را کرده است" نظر بفقرات 
اولي این یشت را بدو قسمت غی متساوی میتوان قسمت عود: هشت فقرة اولی 
۱ زعفران را در لاتق عهذاه8 دنهدن گویند در فرهتگهاي ذارسی کرکم کلم" فارسي 


زعفران بنداشته شده اما احتمال دارد که این کله اصلاً سای باشد وستی در ترجه بند هش خود 
در ص ۹ کرک را که" هندي و وطن اصل این گیاه را یز ک زعفران باشد هند وستان 
دااسته است و رجوع شود ه 

0 8۰ 1911 صالدظ : مطجعای فطمه رصطه1 صم۲ صمتمذمننع! فصن صوحصفاءنرجن ام 
۵0 ۰ 1 .ظ .۱ طا6 صا دوم دم مد‌عدووا بطق مطمهذهوونواز 


۳ 1889 ۲۱۵۱۱۵6 !۲۵ دهزاوته رموصمامطن<وظ ,زعدن م۳ صفو‌صتدهمتدو1۳ مدووزنم 
99-147 8۰ 


و 


۳-۸ فر 


آن راجع است بکوهها و هشتاد و هفت فقر؛ دیکر متعلق است به فت اهروزه 
نمیدانیم که چه ارتباطی میان کوه و فز میباشد لابد وجه مناسیت میان این دو 
در قدم معلوم بوده چه در آوستا مکررآهردو باهم باد شده از جمله دریستا ۱ 
فقر ۱6 و بسنا ۲ فقرة ۱6 و سنا ۳ فقرهٌ ۱5 وغیره در دو سیروزء کوچك 
و بزرگ در فقرء ۲۸ زمین ایزد نيك کنش و کوء اوشیدررن و همه کوههای 
رفاهیّت راست بخشنده و فز کياي مزدا آفربده یکجا ذکر شده است در این 
هشت فقره کل گري ماه زدمی ( - کنبری وه‌سراد) از برای کوه استعیال شده 
که در بهلویکر (ل) کویند در مقالة کیومرث صفحة 4 4 گفتیم که کیومث را 
نیز درفارسي گرشاه بعني پادشاه کوه بامند در اوستا نیز شک چنانکه یکبار 
در فقرٌ ۳ زامیاد یشت از برای کوهکنُوف و۵ میت (در فرس هخامنشیکوف 
حتدفت) هم استعمال شده است این کله در جزو لغات مص‌که ,من کوهه یز آمده 
مثل سئنيکئوف مسمردودالد که در فقر ۱۳ ارت بشت از برای شنر 
آستعمال شده یعنی شتر بلند کوهان 

انا قر وا یا ای اي ها و مه ام ان 
۳ پئورو خوائر وت را ره هلاس ۳۳2۵ .ناتتمم آمده که در بهلوی اهرا کیه 
خواریه طییو۳ طزیعیده و برخواریه نیم2۳ .مرو ترجه شده یعنی خواری 
و آسانی یا سپولت و رفاهئت راستی بخشنده و بسیار (پر) خواری و آسانی 
و خوشي دهنده ۱ کوه ماند زمین نزد ایرانیان یک جنبةٌ تقدسی داشته 
در وندیداد فرگرد ۲ ۲ فقره ۹ اشاره شده که | هورا مدا و زرتشت دربالای کوه 
و در بیشه باهم مکاله کردند در سنّت نز حضرت زرتشت در بالای کوه بالهام 
غیبی رسید زکرّ با پن مد قزويني درآ ارالبلاد مین یسد « زرتشت از شی زآذر بایجان 
بود و چندی از مردم کنارء کشیده, در کوه سیلان بسر برد و از آنجا کتابی آورد 
امزد به ستا " » در مقالة آذر گشسب کفتيم که بنا .عندرجات شاهنامه 
در بهمن در بالای کوه بلندی نزدیکی اردبیل بوده کخسرو پس از گرفتن آن 

۲ چپ وستنفلد ۲::021018 ص ۲۹۷ 


فر ۳.۹ 
قلعه در آنجا آتتکد؛ معروف آذر کشسب را ساخت بثابراین باید این کوه 
سبلان باشد که ارد بسل در بای آن افتاده است حداله مستوق فیز مینوسد 
کهقاته اون وا در میم نا ویر و کرارتی زوا هردوت لوزن 5 
ایرانان در بالای‌کوه بلند از برای خداو ند قربانی میکنند و بعد از زمین هم اسم میبرد 
که در حزو خورشید و ماه و آتش و آب و-یاد نزد ابرانبان ستوده هستند ۲ 
نزد بنی اسرائیل نیزکوه محل فیض رحانی سفر خروج درباب ض 
۲ 2 بهوه, خدای قوم پئی اسرائیل در کوه سین عوسي 
ندا در داد و درکوه سنا در آنه تش تجیل عود و بقوم اسرائیل سخن گفت 


دم چو ز فز دین فرو ماند دنبا ندهش زیب و نه فزه 

3 باصر خسرو 

ر آغاز مقاله 5 طفتیم 1 در بك نسخه خط ای قدم بشتها زامیاد بعت کیان 
منت باه شده است در این نسیشه که قدم رین و درست ترین 
نسخه ایست که از یشتما باق مانده یشت نوزدهم حیبات بسن 
بامزد کردیده است این نسخهٌ بسیار گرانها که داراي ۲۱ پشت و پنج نیایش 
(خورشید نیایش, مهر نبایش , ماه نیایش , اردوسور نیایش, آتش و هرام نیایش) 
است در روز دیر-_ از ماه اردیبیثت سال ٩۶۰‏ بزد گردي مطایق ۲۱ 
ژانوبه ۱۵۹۱ میلادی بد ست يك پارسی موسوم به آسدینکاکا دهنهال مخمدهر 
از خانو اد هرمزبار را مبار در شپر نوساری از بلاد هندوستان نوشته شده است؟ 
البته مناسب تر است که یشت توزدهم را کیان بشت بنا میم زیرا که در این بشت 
از فژٍ کالی با شکوه و شوکت بادشاهی ابران سخن رفته است در مقالةٌ پیش از 
کبانیان صحبت داشتیم ابتك در این جا از ور حت هیکنیم این که را مفشرین 
اروپائی اوستا در زبانهای ختلف ارویا مطابق لغات لائینی به رععاههنه‌سه رعنات0ظ 
«نادمی‌فندوهه ردمقدهاوه رعننناع - ترجه کرده اند , ما در ترحمه فارسي خود حتاج 


۱ رجوغ شود به زهته القلوب ص ۸۱ 1915 172302 .9679088 لت بط 1۳0:000 
۳ 1 1 110700002 
۳ «قطل1 رطع فیط آفمو‌صعططا ععلمع عنلمم۸ 

رجوع شود به 1 مه 1 9صوظ تمم۱ع0 ج۲۵ حوتا۵وهومنا عمط رقاو۸۲ 


۳۱۰ زُِ 


بترجه نمودت این کله نیستیم زیرا که این لغت درفارسی موجود و مععنی 
آت آشنا هستیم فرّ و مشفات آت فرژه و فژهی و فراهت و فرمنه 
و فرهمند و فروهیده و فرهومند کلیّه در ادسٌات ما مستعمل است مچنن 
از براي هیثت دیگری از ابر کله خژه با با واو معدوله خورء 
و مشتفات آنت خرهمند و خرهناک شواهد بسیار داریم ایرت لفات 
درفرهنگها بمعای شان و شوکت و شکوه و هنگ و برازندگی و زببندگی و شکوهنده 
وغیره خبط است و نبز یکلماتی‌مثل فز کیای و فرٌَ ایزدی و کیات خر 
و خرة پادشاهی غالبا دراذییات برمیخورم از همین ماده است کل فرخ که .ععنی 
مپارك و نیکبخت است۱ و مشتقات آن فرخنده و فرخندگی که ععای سعید 
و سعادت گرفته اند فرّم نیز از اساعی خاص از زمان بسیار قدیم نا باصوز بسیار 
معمول بوده و هست گرفون ممرنومومند در کتاب کورش (منقیوهءرت) در کتاب 
شثم ضل ۳ از فرنو خس مهن اي سم میبرد که در هنگام لشکر کشی 
کورش بند کرزوس منت پادشاه لیدی از سرداران ابران بود هرودت درکتاب 
هفتم فقر؛ ۸۸ مینویسد که یک از سرداران سپاء ایران موسوم به فرن بخس 
ممههدتمظ در هنگام لثکر کتی خشابارشا سدّ بونان در شپر سارد از اسب 
بزهین افتاده مد (در بهار سال ۰ ۶۸ پش از مسیح) افتلمو دونش درکتاب 
"ایرانیان " (معییمع) از یک از سرداران خشابارشا موسوم به فرتو خس اسم برده 
که در جنگ ند یوءانیان در سلامیس مندهاهه کشته شد فرلوخس با فرن بخس 
مورخین بونانی همان فرح است در عهد ساسانبان هم در اریخغ ایران چند تن 
از امداران 2 و خره ام داشتند از آ جمله آند فرح هرمزکه بی از بزرکان ابران 
و سپهید خراسان بودو خواست که آزر میدخت را بزنی بگیرد اما بفرمان این 
ملکه کشته شد و بعد پسرش رستم فرخزاد سردار معروف که در جنگ قادسه 
در سر لشکریان بزدکرد سوم کشته شد, آز برای خونخواهی پدرش از خراسان 
مداین شتافت و آزر میدخت را بسزا رسانید" بنابمندرجات حزة اصفهانی درمیان 


۱ بر آمد بر آن تخت فرح یدر : برسم کیان بر سرش اج زر فردوسی 
۲ رجوم شود به طبري ترجه ولد که 27213۵60 ص ۳۹-۳۹۳ 
و 8 ,8 لاهتل ۲۵ محن۳۵۳۵ حوزاله وم وناح‌تنآمدهت 


ق ار ۳۹۹ 


هجده تن ازیسران خسرو پرویز که بدست برادرشان شبرویه کفته شدند سه تن 
از نان خره‌و مرد خرء و زاد ان خره نام داشتند! مد ین جریر طبری مینویسد که 
نابروایق پس از آزرمیدخت یکی از بازماندگان خسرو پرویز موس به خرء زادخسرو 
بیادشاهی رسید و چندروز شهریار ایران بود" _ همين یادشاه در باریغبلعمی فرخزاد 
ذکر شده که مس از شش ماه یادشاهی کشته شد دو شاهنامه آمدء که فرخزاد بس از 
آزرمید خت يك ماه پادشاهی کرد و بدست بنده خود سیه چشم نام کشته‌گردید ۳۰ 
گذشته از اساعی اشخاص بسا ازشهرهای‌ایران قدیم نیز دارای کله خه بود 
از آنجمله است ارد شر ختء اسمی که ارد شیر پاپکان بشهر گور ( معتّب جور) 
و بایالت آن داد استخري اردشر خثّه را دومن ایالت بزرگ ایران شعرده 
و کرسی نشین آن را جور امیده است در اریغ بلعمی مندرح است: « اپر 
شهر خوره شهربست آندر پادس از او خرم تر فیست با سپرغمها و درختاف 
و میوه‌های بسیار و این کلاب که از بارس آزند ازین شهر خوره آرند اردشیر 
آرزو کد که آن شهر را نشستگاه خوش کند . . .4 

اردشیر خره بسیار ممروف است و حتاج بشرح دادن آن نیستیم فقط باد آور 
میشویم ل سس از استیلای عرب شیراز بجای آردشیر خره کرسی نشین فارس 
کردیده * و عضدالدوله ۳۷۲-۳۳۸۱ هجری) که از سلاطین آل بویه بود 
کور را که آسم اردشر خره بود تغیبرداده فیروز آباد امیده است دیگر از شپر های 
ممروف ایران قدیم خره شاپور است که بقول حزه اصفهاني از بناهای شاپور 
زوالاکتاف است" و دیگر کواذ خرء با قباد خره است در پارس و شهرکارزین 


۱ رجوع شود بکتاب تارخغ سنی ملوك الارض و الانباء چاپ برلین ص 4۲ 

۲ ترجه نولدکه ص ۳۹ 

۳ ز جپرم فرخزاد را خواندند بر آن تخت شاهش بنشا ندند 

6 رجوع شود بتاررغ بلعمی چاپ کانیور از بلاد هندوستان ص ۲۸۳ 

۵ رجوع شود به 48 .۵ مان( ۲۵۵ واباهوهه‌هنا حقلموخظ 1 ۲ز۶تمدان 
و به تا ۱۳۰ 


۰ ۰ 11 
1 تارخ سبي ملوك الادض و الاابا» چاپ برللن ص ۳۷ 


۳۲ قر 


کرسی نشین آن بود و قباد پدر نوشبروان بای آن بود معلوم است که از این 
اسامي فرز با شکوه اردشیر و شاپور و قباد اراده شده است در معجم البلا ات 
بخطا قباد خره به "فرح قیاد" ترجه شده اما اردشیر خره ینابر صواب 
*اء ارد شیر" معنی شده است چندین ولایت دیگر ایران نیز دارای اس خره 
بوده که از براي اختصار از ذکر آنها صرف نظر ميکنيم ۱ در این جانیز 
باه آور میشویم که فرن بغْ با فروبا آنشکد؛ معروف کاریان در فارس که آتش 
پیشوابان ديني شعرده ميشده و در عهد ساسانیان زیارتگاه بوده داراي که رز 
میباشد مولف کتاب معروف بهلوی, دینکره , آترفرن بغ پدر قر زات بودء 
در اسم این پسر و پدر نیز کله فر موجوداست" پس از ذکر مطالب فوق 
اریخی که فقط از برای نمونه بچند فقره آت اکتفاءه کردیده بخوف 
میتوان دانست که ۷ بجه اندازه ایرانیان تمه دق ما تون بودئد با این همه 
شیوع بسیار شگفت آمیز است که در کتیبه های میخی پادشاهان هشامنشی با ابنکه 
غالبا در آنپا از جاه و جلال سخن رفته از فٌ ذکری نشده اما نظر باساعی خاصی 
که در کتب مورخین بونان راجم بعهد هخا منشیان ذکر شده ودر فوق با نها 
اشاره کردیم ابا شک نیماند که این کله در آن عهد شپرت ام داشنه است 
و بملاوه در کتيبةٌ بهستان (بیستون) نیز باسم خاصی که دارای کله فرّ باشد 
برمیخورم وت آسم وند" فر تاه داموتهاهةه7» هیباشف در که مذکور دوبار 
این اسم پاد شده تست داریوش میگوید * و ند فر اه وک 
سرداران مرت بود با لشکری از برای فرو نشانفتت شورش بابل فرستادم 
در آجا يك ارمنی موسوم به ارگ عطععه دروغ گفته بخود اسم بخت‌التصر 
(مدو سفنت سامن) داد و تیگ که پسی تبوا ید (قتمعهاهت) مباشد 


و بابل را گرفته بادشاه شد و ند فر اه اورا در ۲ ۲ ماه مگ تج (دصعوهع سهلا) 


۱ رجوع شود به هذاعط ۴۵۲۰۵۰01 تام ود دوعلهم۳۵ تطوداه بش دزد عم وه تفگ 
ِ_ 0 8۰ 1900 هدام 
و به نزهنه القلوب دا له مستوفی قزويني ص ۱۱۳ 


۲ رجوع شود بجلد اول شتها ص ط 
59 


فر ۳۳ 


(مطایق ۲۷ نوامر ۵۲۱ یش از مسیح) شکست داده با چندتن از هراهان 
بزرگش بدار زد» 
در جای دیگر, باز در همان کتیبه, داریوش از يك و ند فرناه دیگر اسم 
میبرد که یی از شش باران وی بود و در برانداختن کوما ای مبعسدعی من که 
باسم پردبا پسس ککبوجیا تخت و ناج هضامنشیان را غصب کرده بود با او همداستان 
و همراء بود دانشمند آلانی ویسباخ این دو و تذفراء را یکی داسته۱ اما ظاهرا 
اولی از ماد و دوعی از فارس بود؟ هرودت نیز از و ندفریاه صحبت میدارد 
اما او را باتتافرنس ممدممزومودر ضبط کرده در کتاب سومش در ققر ۷۰ او را 
در هنکام برادداختن کوماای مغ از باران داربوش مهرد و در فقر ۷۸ نوشته که 
باك چشمش در جنک کو ماا کور شد و بعد در فقرات ۱۸ ۱۱۹-۱ مفصل تر 
از او سخن رانده که چگونه بس از چندی بفرمان داربوش کشته شد" مطایق 
اسم و ندافر باه در اوستا و بذات خوارنه وان۳۰۳-6(صجن طعدهجه۳۳, اهطه:۲۷ 
آمده که یک از پارسایان است و بفروهرش در فروردین بشت فقرهٌ ۱۲۸ 
درود فرستاده شده و در دادستان دشك فصل ۳۰ فقرءٌ ع در هنکام رستاخیز 
یک از باوران سوشبات شعرده شده است * ایرت اسم یمنی از فر برخوردار ‏ 
در رام پشت فقر؛ 44 وندی خوارنه وادییهه.۵۳(-(ت طحتهده۳ نهه۲ 
صفت است از برای و یو (فرشتة هو|) یعنی بابندة قز بنابر آنچه گذ شت در فرس 
هخامنشی نظر باسم خاص و ند" فر ناه در کتیبةٌ بیستون فراه لغت معمول آن 
عهد بوده مطابق لغت اوستائی خوارنه ۳دث۵رمیی دو لفت مصطلح فارسی ک 
۱ رجوغ شود 4 طمعطههنه۷۲ ۲۵۵ دمقزده‌دفطة م2 دماگاسطهوصطلامط وظ 
60-1 قهه 66-67 .و 
۲ رجوع شود به 49۰ ۵ موهم(مطاهظ ج۲۵ طمهطهت۷7۵ وممیاهمانر 
۳ بر هرودت داجم بکشته شد ن (تافرنس ( اند فرنام) فرمان دار بوش افسانه 
بنظر میرسد و حالف گفتة خود داریوش است که در کشبة مور در فرق بتخصوصه 
ماسدار شش بادانش بود زیرا که در کتبه یستون شاهنشاه هغا منشي پس از ذکر اسای 


آ نان مگوید: 
« ای كسي که یس از این شاء خواهی شد بازماندگان این مردان دا نیکودار 
۵4 رجوع شود ه توضعات فقرةٌ ۱۲۸ فروردن شت جلد دوم ص ۱۰۰ 


۳۹۹ فر 


فر و خزّه باشد اولی نزديك است بلیجة فرس هخامنشی و دومی بلهجه اوستاثی 
در کتب پپلوی بجای که فر چنانکه از برای بسیاری از کلات , (هزوارش) 
يك که سای استعال شده کدمری دم ممدقمه گفته اندا گدمر 
از لفات ارامی است .ععنی حد و جلال و شکوه در کارامك اردشر پایکات 
فصل ۷ فترات ٩-٩‏ آمده: "اما چون گدمن کیان (فرکیای) با ارنخشیر 
(اردشیر) بود ارخشبر پیروزی یافت, او اردوان را کشت و هم بارو بنه و خواستة 
او بدست ارتخشیر آمد و دختر اردوان را بزنی گرفت و دیگر باره بپارس برگشت 
او شهری ساخت اعزد به ارتخشبر گدهن (اردشیر خرء) در ۲ مجا دریاچة (ور با 
در اوستا و ری واداه) کند از آن آب را با چپار جوی روان ساخت و آنشکدء 
برپا مود" ۰ ۲ » 
در روي مسکوکات پادشاهان بونالی و باختری صوري شبیه به تبخه مر رنه 
که ازد یو نانیان الهه نیکبختی است و ترا فورتون مممبیوج رمپاست نقش بسته 
شده ودر زیر آن فرو میرموح نوشته شده است 
هر‌چند که در سانسکر مت که ای مطابق فر موجود نیست اما شک نست 
که ريشه ابر کله در سانسکریت سور ,مرو میباشد که .عمنی خورشید است 
و در اوستا هور مسا رمین ( درگاما خوان ۳دزونآند) و در فارسی هورو خر 
با خورشید کوئیم در کامها کلة خوارنه لاد ون بمعني ای که لا در سایر 
قسمتهای اوستا استعمال شده تبامده بلکه صفت است از برای جاهاسب و .ععنی 
درخشان و یکبخت یا سعا دعند است پس از بباد آوردن چند فقره‌از مسائل اریخی 
و لموي که بذکر آنها پرداخته ام و پس از قرأت زامیاد بشت که درواقم 
اریخچه فر است میتوان داست که فر چیست و میتوان آن را چنین تعریف عود: 
فر فروغی است ایزدی بدل هر که بتابد از همکنان بر تري بابد از پراو یرس 
فروغ است که کسی بپادشاهی رسد؛ برازندء ناج و تخت کردد و آسایش کستر 


۱ ۱۷۲۵0:699۵ تمداداموزول 6وزناعه هل حق صدٌ صافطا ۲۲ صفعدظ بظ ور فدمبو۲ 1 
۱9۳6 0۰ 1914 وعطجطمظ :مصتاه۷ مهاذان ‏ 


۲ رجوع شود بتن و ترجه آتبا ناد 


فِ ۳۰ 
۱ 1۳ 
که کسی درکالات فسانی و روحانی آراسته شود و از سوی خد اوند از برای رهنمای 
م‌دمان بر انگیخته گردد و عقام پیغمبری رسد و شايستهٌ الهام ایزدی شود 
ببارت دیگر | نکه موّید بتائید ازلی است خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه 
نیرومند و هنر پیشه دارای فر ایزدی است چون فرٌ پرنو خدائی است "اکزیر 
باید آن را فقط از آن شهریاری شمرد که بزدان پرست و پرهیزکار و دادکر 
و مهربان باشد بهمن جهت در اوستا ضحالك بیداد کرو افر اسياب ستمکار دارندء 
فر خوانده شده اند هر آن پادشاهی که از راه راستی برگکت و سر از فرمان 
بپیچید فرّ از او روی برافت و ناج و مختش بیاد رفت جشید نا زمائي کامکار 
بود که زبان بدروغ نیالوده بود با بنا .عند رجات شاهنامه خودستائی نکرده بود 
مینکه دروغ بزبان را ند فر از او بکسست و ضحاك ابراث را دچار ستم نمود 
و بالاخرء جشید گرفتار و کنته شد همچنین پی از آنکه کیکاوس بفریب 
هریمن با دبو خشم بخیال آممان پیماثی افناد و نسبت بساحت قدس دلیری 
و گستاخی نمود ف ایزدی از او جدا شد و ابران از وجود چنبن بادشاه .ی فرٌ 
و گناهکاری گرفتار بدبختی و خواری و پربشانی و خشکسالی گردبد و بزرکان 
ایران چاره در این دبدند که نوم اش کیخسرو کی که دارای فث ایزدی بوده 
پیادشاهی بگزبنند 
معمولاً در اوستا دو فل نامیده شده یکی فّ ایرآ با ار بنم خوار نو 
)۳سا وومیه از ممصووبنه و دیگری فو کرای با ۳1 شم خوارنو 
وسهاسیورایی مزر ودمتوا سمدقه م1 در دو سروزهة کوچك و زر رک فز ابرای 
و فز کیان هی دو باه ذکر شده است در فقرات اول و دوم اشتادیشت دیدم 
که فز ابرای از ستور و رمه و روت وشکوه برخوردار و بخشنده خرد و دااش 
و دولت و درهشکنندة غبر ابراف تعر بف‌شده است و در زامیاد یشت خواهیم دید 
که چگونه فز كياني نو بنو به نصیب اموران و بادشاهان و دارسایان گردید 
و از پرئو آن رستکار و کام‌وا شدند این فر همیشه از آن ابرانبان بوده 
و " ظهور سوشیانت و دامنة رستاخیز از ابران روی برنخواهد نافت 


۳ ۳۹ 


در آغاز اين مقاله گفتم که در فقرات ۸-۱ زامیاد پشت از کوهما 


مت اف 0 ۳۳۹ 
مندرجات غْ سخن رفته و م‌بوط عطالب مابقی فقرات ان بست در ابر 
زاقاد فتتت بشت گرانبپا که آن را قدیمترین فصیده رزي ایران میتوان 


امید از فقره ٩‏ ا انجام که ففره ٩۷‏ باشد از فر صحبت شده از این قرار, 
در فقرات ۲-۹ از فت اهورا من‌دا و امشاسیندان و ایزدات باد شده 
درفقرات ۵ ۱-۲ ۲ از فز هوشنگ نخستان پادشاه بیشدادی سخن رفته, یس از 
آن در فقرات ۷ ۲۹-۲ از فز مپمورث صحبت شده و پس از آن درفقرات» 4-۳ 4 
شرحی راجم بقر جشید مندوج است که چگونه از پرتو فر کامیاب میبود 
و چگونه پس از دروغگوئی فزٍ در سه بار از او روی کردانده در بار اول به مپر 
ایزد فروغ رسید, و در بار دوم بفریدون« شکست دهنده ضحاگر روی آورد 
و دربار سوم به گرشاسب بل اموررسید چنانکه ملاحظه میشود در زامیادیشت 
درست همان ترتیبی که درداستان ملی ماست از پادشاهان پیشدادی اسم برده 
شده است 

بنا بر صواب هوشنگ اخسنان بادشاه مشدادی رده شده نه کوحرث 
که نختین بشر است ۱ و بعد هم خواهیم دید که از پادشاهان سلسلةٌ کیافف 
یز م‌تباً بادگردیده گرشاسب بکسی که در سومین بار یک ثلث از فز 
جشید رسد در داستان مل ما آخر ین یادشاه پيشدادي ات ۲ یش از 
اینکه مندرجات فقرات دیگر را بر شفریم و از نامورانی که پس از 
کرشاسب از فر بپره مند بوده نام بريم بذکر توضیحانی ناکز بریم: بنا به فقرژ ۳۵ 
فر پس از دروغگوثی جمتیلء ات بمهر پیوست چنالکه میدالیم ییون 
ایز د فر شتهً فروغ است و فرشته ایست که بخصوصه دشمن درو غگویان 
و پیمانشکنان اسث و در روز کارزار پشت و پناه پادشاهان است بنا براین بسیار 
منطفی است که فتّ, این فروغ ايزدي, بسوی فرشتةٌ نگهبان فروغ بر کردد و پادشاه 


10-1۱ دجوم شود عقا کیوصرث درهمین جلد ص‎ ٩ 
۳۰۷۵ رجوغ شود اه گرشاسب د رجلد اول ص‎ ۲ 


فر ۳۱۷ 


دروغگوثی از حمات فرشته راستق بی بهره اند و در هنکام ستیز؛ باهه‌اوردان 
ایزه جنک داری و اه خود را ازاو دریغ تماید در مپرثت فقرات 1٩‏ و ۱۲۷ 
یز ق کانی از همراهان مپر شبرده شده است ۱ دبکر اینکه در فقرات 
راجع بجمشید مندرج است له ف سه قسمت شده: قسمتی بسوی آسمان شذافه 
بمپر پیوست ویک ثث از آن بفریدون رسیداو لك دیگر میب گرشاسب شد 
لابد از تقسیم شدن فرٌ مقصود این است که پس از این‌شیربار دیگر کسی بقر 
یا شکوه و جلاد ونوانائی وی نرسیده و در اوستا بخمو صه هیچ پادشاهی 
بقدرت و شوت چم تعریف نشده : هفت کذور روی زمین در فرمان او بود 
همه م‌ده‌ان و دیوان و جادوان و پریان و کاوبپا و کرپانپا از او شکست 
یا فتند, در عهد او مردمان و جانوران فنا نا پذیر بودند خوراک و آشام 
فاسد نمیشد آبها و گیاهها خشک نمیگردبد سرما و رما و پیری و مرگ 
و رشک وجود نداشت " از این جهت است که در بسنا 4 فقر؛ 4 جشید درمیان 
مردمافت. خوار ننگبستم) ۳ 
فرهشد ترین با خرهند ترین نامیده شده است چنانکه در هرمزد بشت 
فقرم ۱۲ اهورا مزدا فرهمند ترین و در زامیاد پشت فقرء ۳۵ مپر در میان 
ایزدان فرهمند تربرن و در فروردین بشت فقر؛ ۱۵۲ زرنشت درمیان 
موجودات فرهمند ترین امیده شده اند در آفرین پغمبر زرنشت ففرژ ۳ 
پیغمیر یکی گثتاسب دعا کرده فرماید: بشود که نو ماند جشید دارای فد کردی 
دیگر اينکه در فترات مذکور زامیاد بشت آمده که فز به پیکر مرغی 
از شید جدا گردید این مرغ وارغن" «عنیمیع۲_نامیده شده است 
بنا بتعریفی که ازایرت پرنده در فقرات ۲۱-۱۹ بهرام يشت گردیده 
شئی نیماند که وارغن یک مرغ شکاری است از جنس شاهیرت و باز 


و با عقاب که بخصوصه پرنده توانائی است ۲ و در ایران قدیم عقاب ۳ 


6۰۷۳۹۲ رجوم شود عقاله عبر در جلد اول صس‎ ٩ 
۱۸۸-۱۸ ۰ رجوع شود شفقرات ۳۳-۳۰ زامیاد مشت و قال چشید در جلد ال ص‎ ۲ 
۱۲ 6 بهرام بشت در هن جلد مي‎ ۱٩ رجوع شود بتوضیحات فقرة‎ ۴ 


[ 9 فر 


پادشاهی بودو پمدها همین "مرغ علامت اقتدار رمها کردید و در قرون 
متا خر نشانةً ۳ برخی از مالک ارو پا شد در شاهنامه مکرراً از علم عقاب 
ایران یاد شده است ۱ کزفون دمیوممید در کتاب کورش ‏ (نقهوهدیت) 
درجزو هفتم از فصل اول در فقر 4 در وقایع لشکر کثی کرش بضد 
آشوریها مینویسه : «علم پادشاهی ایران یک عتاب زرین بود که بررروی 
یک ببزه نصب کرده بودند" در سطر بعد می افزاید؛ "امروزه نیز علم 
پا شاهی ایران اين است" همین ملف در کتاب دیگرش موسوم به انا بازیس 
(مممید لشکر کثی با جنگ آرائی) در جزو اول از فصل دهم 
در فقر ۱۲ درو قابعم جنک کورش صغیر بضد برادر خود اردشیر دوم 
(4 ۰ ۳۹۱-۵ پیش از مسیح) مینویسد : «علم پادشاهی ايران عقاب شهیر 
کشوده از وق فنتا شف ۵ :زر روی ايزء صب است » هرودت در کتاب سومش 
ققرة ۰۷ میگوید: "پیش از آنکه داربوش و شش همراهاش به گومانای 
مغ حله برند به برخی از آنان تردیدی روی داد و خواستند که جنک 
را شا اندازند و باهم دراین خصوص مثورت میکردند که نا اه دیدند 
هفت جفت باز دو جفت کرگی را ی کردند اين را بفال یک گرفتند و علامت 
پیروزی دانستند آنگاه مهثای هجوم شدند و کامیاب کرد بدند » گزنفون 
در کتاب کورش در جزو دوم از فصل اول در فقر؛ اول نقل میکند هنگاعی 
که کورش از فارس لشکر آراسته بیاری کیا گزاری مهتمیمرید (در فرس 


۱ در این جا متذکر مشويم که هلال و ستاره‌که امروزه نقش بیرق مانها و سیاری از 

مالک آفریقاست نز در قدم نان ابران بود (رجوع شود بجلد اول بشتباص ۳۱۸) 
همچنین متذکر مبشویم که برخی خواسته اند نا باشمار فردوسی که مکررا از رنگهاي درفش 
ستن رانده از آجمله گفته : 

فرو هشت از زرد و سرخ و بنفش همي خواندش کاویانی درفش ز 

هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش از نایدت کاوبای درفش: 

میات اندرات کاوبان در فش جیات زو شده سرح و زرد و بنفش 
رنگهای یرق ابر ان قدیم را معین کننند البته اين اشمار را میتوان دلیل گرفت زیرا که دنيتي 
در شاهنامه همن رنگها را از برای درفش تورانان شرده : 

بدا دند شان کوس و پل و درفش با راسته سرخ و زرد و نفش 
(رجوع شود بلشکر کشی ارجاسب جنگ کثناسب جلد سوم ص * چاپ پونه) 


۳۹ ۳ 


هووخشتر مراملعه130۳ ) پسر استیاج پادشاه ماد (بعد) بضد آشوریها میرفت 
وقنی که با پدرش کبوجیا که ازبرای بدرقه وی آعده بود تا بسرحد خاک فارس 
رسیدند در آن جا عقابی را دبدند کُ از پیش آنان در پرواژ بود آن را 
بفال یک گرفنند و کمبوجیا با اطمبنان خاطر فتح را از پسر خود کورش 
داسته اورا بدرود گفته بفارس برگفت ۱ < 

از این اخبارات بخوبی میتوان دانست که شاهین در ايران قدیم 
مورد توجه بوده و مرغی خوش یمرن و نیرومند شمرده میشده و بهمیین 
ملاحظه در اوستا فر در پیکر مرخ وارغرت_ جلوه‌گرشده است کلیّه اینگونه 
تعبیر ات در اوستا ارتباط تامی با خملنهاي ایرانی نژاد دارد چون ایرانیان 
توانا و دلیر و پهلوان بودند فز ابزدی نیز در اوستا بسورت هرغ پیرومند 
و پرزوری بسوی اموران آ نان در پرواز است اما در انجیل روح خدا بشکل 
کبوتری درعیسي حلول میکند چنانکه در اجبل مثی در باب سوم فقرث ۱5 
آمده ؛ «* و چون عيسي شسل تعمید یافت فورا از آب بر آمد, و بنکر , آنگاه 
آمعان بر وی گشاده شد و او دس که روح خداوند مانند کبوتری فرود آند 
ویر وی در آمد » در اتجیل م قس در باب اول فقرة ۰ آمد: "و چون او 
(عیسی) از آب بر آمد و دید که آنعان شکافته شد و روح مانند کنوتری در وی 
فرود آمد» 

اينك برکردیم بسر نامورای که پس از گرشاسب بمّز رسیدند پس از ابن 
بامور ق فوراً بکسی نه پیوست آهرعن موقع را غنیمت دانسته خواست بایران 
( ۳ فرود آورد اما اهورا مزدا هماره این خالك را رستکار میبخواست .عناسبت 
بصاحب ماندن قز است که در آغاز کرده های ۷ زامباد بشت فرّ باصفت 
بد ست تامدی آورده شده است" در فقر ات کرده های ۸-۷ که از فقرء ۵ ۶ 

۱ مناسب است باد آور شویم از اینکه مندرجات کزنفون راجم بکورش در بباري 
از موارد بر خلاف مند رجات مورخین دیگر است این خبر هبنقد ر مبرساند که ایرانان با این 
مرغ آشنا و چشم عزت و احترام در او مینگر بستند 


۲ زو کود موصعات ۶۱۰ 


۳ ۳۲۰ 


تخود فقر؛ ٩6‏ باشد فز موضوع سنیزه است درمیان خردمقدس ( سینت هینو) 
و خره خبیث (آنگره مینو- اهریمن) از طرفی خرد مقدس گاشتکان خود 
منش بالك و بهترین راستی وآذر را برای بدست آوردن فّ برانگیخت, از طرف 
دیگر خرد خبیث گٌاشتکان خود منش زشت و خشم و اژدهالك (ضحاك) و سپیتور 
کشنده جشید را از بی فرستاد ۲ آنکاه آذر و بزدهاك بهم در افتادند هی يك 
از برای کرفتن فرّ بتکا پو در آمدند فرّ از تعاقب هماوردان خود بدربای فراخکرت 
انکند , فرشتة آب ام" نیات۲ آن را درجایت خود گرفت " آنکه نوبت زور آزمائی 
با فراسیاب تورانی رسید این پادشاه آزمند بامید بان فر وشکوه بادشاهی ابران 
آن از هرسو شنا نمود 
سودی نبرد و دستش از دامن شوکت و جلال که ففط بایرانیان و زرتشت پالك 
پرازنده است کواه ماند بسن از آنکه افر اساب نومید گشته دست از کوشش 


سه بار خود بدربای فراخکرت انداخت هرچند در .ی 


بد اشت , در فقرات ۱-۵ از کرد ٩‏ بشارت داده شده که فد در آینده تصیب 
کیانبان خواهد شده سلسله اي که ازنواحی در یاچ ها مون سلطنت خواهد بر انگیخت 
در فقرات ۸۷-۷۰ از شپریاران کیانی: کیقباد و کي اپیوه و ککاوس 
و کیارش و ی پثن وي بارش و ی ساوش و کیضرو وي گثتاسب 
تام پرده شده که هريك بنوت خود دارای ق2 بودند در جز و کیانیان پیش از ذکر 
کي کشناسب , معاصر پیفه‌بر ابران, از فٍ زرنشت باك سخن رفته که از پرتو 
آن پندار و گفتار و کرد ارش از روی دستور دین شد و در جهان مادی در راستی 
و توانائی و شکوه و پیروزی سر آمد موجودات گردید و دیوها یعنی 
پروردکاران باطل ازظپور وی «براس افتادند و کیتی از دست تعی آ نان رهائی 
بافت از سرود ستايش و ناز پیغمبر از برای دیوها بارای خود داري فاندنا گزیر 
عرصه را چي نمودء پنهان شدند در فقره ۲ هرام يشت دیدیم که بهرام, 
فرشتة پیروزی درکالبد باد تددی بسوی زرنشت بوزید و باو فز نیک مزدا آفریده 


۱ راجم ه سییتور کشندة جشید بجلد (ول ص ۱۸۷ ملاحظه شود 
۳ رجوع کنید بجلد اول ص ۱۰۲ و ۱۰۹ 


۳۳۹ ۳ 


ارزای داشت و درفقره ۲۲ ارت بشت نز خواندی که ارت , فرشته توانگری 
بزرنشت گفت :_بتن تو فّ داده شده و بروان نو سعادت جاودالی! 

پس از سپری شدن روژکار شهر داری ي گشتاسب دیکر فرز بکسی نه پیوست 
و چنانکه در مقالهٌ کیانیان گفتيم دیگر پادشاهی بداشتن فرّ سر افراز نگردید 
اما اهورا مزدا آن را تا دامن رستاخیز ار برات ابرانیان ذخیره نمود, است 
در فقرءٌ ۸۸ با آخر بدت که فقرٌ ۷ باشد از آخرین جلوءٌ آن سخن رفته 
سوشیانت یعنی موعود مزدیسنا پیش از سپری شدن دوره زندگای مادی و جهاآی 
از فق ايزدي برخوردار, از کنار درباچهٌ هامون خواهد برخاست, کی دا پر از 
فروغ راسق خواهد نمود و سهاه دروغ اهریمتی را با بود خواهد ساخت 

ایرن است مندرجات زامیاد پشت راجم بر گذشته از ابر بشت 
در سر آسر اوستا کا بیش از فرّ باد شده است صفت خوارننگهونت یا 
اصعطمههیهع بعني فرهمند با خرهمند بسا از برای اهورازد! با یک از ایزدان 
مثل ماه و تشتر (فرشتَهٌ باران) و اندروای (فرشته هوا) با از برای چیزی مثل 
رود هلمند وغیره آمده است ۲" صفت مذکور غالبا با صفت رئونت ریوب 
۵ که در ادیتات مزدبسنا رایومند شده و ععنی فروغنده و شکوهنده است 
تکجا ذکر شدء است ۴ 

نسخ خطی زامیاه بشت قییته کر است و آنجه از آن موجود است 
در بسیاری از چا ها خراب شده اما رشتهٌ ارتباط درمیان فقرات آن نکسسته مطالب 
روشن است تفسیر ,هلوي ایرن بشت بسبار مخت که مکن بود آمروزء اسیاب 
سپولت ترجه آن شود از دست رفته است با وجود این از برتو کوشش دانشمندان 
اوستا ناس کاملاً میتوانیم بمعای آت ف بربم گذشته از اوست‌ای 


۱ در فقر؛ٌ ٩‏ ارت شت, ارت فر" نک شند ه خوانده شده و در رم ۱۰ آمده که 
بثن ارت فر داده شده است 

۲ رجوم به هرمنرد شت فقرمٌ ۲۲ و ماه بشت فقرهٌ ۵ و نشتر بشت فتره ۳۲ و رام شت 
نقرءٌ ۳ع و زاماد شت فقره ٩۷‏ 


۳ رجوع کند لد اول مب ۳ و ۰۱۲ 


۳۷۲ زِْ 


الکتیل دوپرون «مسعموهت اناهمجمه که اصلاً زامیاد بشت در آن موجود نیست 
در ترجه اوستای مستشرقان دیگر مثل اشپیکل میمزره و دهارله ممزمترهد 
و دارمستتر ممزماممیرون و ولف ۶زه:7 و لومل امسمر و گلدلر معقامی 
و بارتولومه معسمامتعظ موجود و هریک از این ترجه ها بملاحظه ای 
قابل استفاده است ۱ همچنین ترجه ریخات ۲ و ترجه چند فقرات از آن 
در کتاب دیگر گلدنر" بسیار گرانبها و از برای تفسیر این پشت راهنمای 
بسیار خوبی است 


۱ دجوع شود بجلد اول ص ۸-6 
۲ :1۵16۲0 عصع ود بقع هه نمودما0 رومناه ۲ رواج1 1۵2002 دزاعه۸ 
126-82 .8 1911 ۲هطووودن 8 
۲ امامط:۳۵ ۲۵۵ حهمداهعهعومت تمد ددجم موطمنطهوهعوصمزعن[1۳۵ 
بر 4 ۱ 
آسیه .8 


زامیاد یشت 


بخوشنودی کوم مزدا اتف سپوات آشا ررف‌اهتّت راستی ) 


بخشند؛ ۱ اوشیدرت. ۲ و فد کیان مزدا آفربده و 


۱ در متن اوستاي کلدنر بععقمی ووق دس لاه سیر اش خوار هه آمده ول 
صواب در این است که اش" یه باشد که ععنی رآستی است خوار در پپلوی خواری 
ترجه شده بنایر این «ییص‌سطلا اش خوائر ييني سپولت با آسایش اش خشنده 
در بپلوي که خواری ععنی آساني است د رفارسی ععنی پستی و زبوالي همگرفته اند 

۲ اوشیدا رن" «وق ۵.3 دزم مصهدمة نزن چند بار در اوستا با اوشد ‌ «حق و 
| "وشیذدم «وقب0د» یکج آمده چنانکه در فره ۲ همین بشت و در فترات ۲۸ و ۳۱ 
هی‌مند مشت, قالبا اوشید رت تتها آمده چنانکه در بسنا ۱ فقرةٌ ۱8 و بسن ۲ ققرءٌ ۱6 
و سنا ۳ فقرث ۱٩‏ و سنا 4 فقرةٌ ۱٩‏ و بسنا ۷ فقره ۱٩‏ و سنا ۲۲ فقره ۲۲ و سنا ۲۰ 
فقره ۷ و در دو سیروزه" کوچك و بزرگ فقرات ۲٩‏ و ۲۸ وغیره در اکثر این فقرات 
"اوشید رن کوه سپولت با آسایش اشا (راستی) بخش متصف شده و با فر كائي یکجا آمده است 
عول بار و لومه 6عحدهامج۳۵:4۵ اوشید ام" و اوشبد رن" هی دو اسم یک کوه است درفقره ٩۱‏ 
زامیاد بشت اوشیدم ننها آمدهر معنی لفظي این دو له یکی است نگارنده این کله دا 
در جاد اول شتها صفحةٌ ۲۵ «هوش بخشند ه» ثرجه کرده ام و این اشتباهی است که از 
بوستی 10۵11 بنگارنده سرایت کرده است (۱) راست است در اوستا اوشي «9اد دنا .ععنی 
هوش است اما جزه اول "اوشید رن از ماده کلةٌ اوشه «۳(9 مباشد که ععنی سییده دم 
و بامداد است و در ساتسکرت عون گوبند (۳( قول گیگر وندانی معني آب فروغند ه 
و درخشان است (۳) و قول بارتولومه جنی بامداد سرا با سبیده خان و مان (4) و از همین 
که است آشهنگاه که در منرد بسنا یکی از اوفات ینجگانٌ شبانروز است و آت عبارت است 
از نشب نا برآمدن خورشید (*) این کوه که در بهلوی اوش د اشتار 02:8ن نامیده شده 
مول بندهش در فصل ۱۲ فقره ۱۰ در سیستان است بنایر این در سر زمینی است که در سنت 
کپن وطن کیانیان است از اين جبت غالبا با فر كايي یکجا نامیده شده است 

در مقالهٌ هامون گفته ایم که نظر فقره ۱٩‏ زاماد شت رود هلمند که بد رباچةٌ هامون ميریزد 
از سلسله کوه اوشهد م" بر میخیز د پاوجود این درحدود دشتاي یهن سستان تعبین چنین کوهی‌آسان نیست 
دارمستتر احتمال داده که این کوه دور از درباچه هامون در جزو سلسله جالی که سرچشمه 


( ۱ ۲ حهدطصه 1۳۵۵۵20 قدداییم * 
(۲( 0 .8 .1,2 مظظ ت60 صنا رتم هم۲ مطمودوهایت8 وطهمتهدمموهاز 
۳( 0 8 «هاان؟ مطموتصهتناه0 میداد تر] * 


3 طمن :۷۲۵۱۱۵ ووده‌ونمه: زااظ "هط میمتصهع2/0 تقط رطا متعک ونمق مرو >> 
0 8 موجومامطا عظ طو۲ 


تك 
() رجوع شود جلد اول بشتها ص ۳۲ 


۳۷ ژاماد بشت 


و ۰ ه‌ 
قز مزدا آفریده بدست نامدلی ۱ 50 


امن اس ۸ همه مالک غربی و شرقی را احاطه کر ده است دومین 
کوه ز ر دز ۲ میبا شد که از آن طرف مانوش * نیز هه ملک غربت 
و شرقی را احاطه کرده است 8 
رود هلنند و روده‌ای دگر سستان است باشد نی کوه با ۷ ۱ کوه شاه و متا هم یکوه خوا جه 
متوجه شده (۱) بشته اي که مکرراً در مقاله" هاموت باد کرد ه ام و در نزدرك درباچه است 
بنظ یکگر این‌کوه باید در تردبك هامون باشد, شاید تهیندان که در ساحل غیبي در یاچه واقع است(۲) 

۱ ی که بد ست نیامد ی ترجه شده در مق [خوارت" ند ی اع مد هاته اه آمده 
و در بپلوي ۲ گرفت ترجه شده بعنی نگرفتنی رجوع شود بتوضحات فقرة ه 4 صس ۳۳۹ 

۲ ری ناهد زازویک که غالبا هیز ملاع وبرت و بسا هی‌اری_زئیق 
ی تانعه0۵:۵ بل آمده» اساسا یک کوه منوي و مذهیی بوده مدها 
این اسم را بکوه معروف ابران اطلاق کرده البرز با هی‌برز گفته اند در جلد اول یشتها 
از آن صحبت داشتم اینک در این جا انزوده گوئیم : بقول دینکرد سری از پل چنوت 
( پل صراط) با لرز پوس است در فرگرد ۱٩‏ وندیداد فقرةٌ ۳۰ نزبآن اشاره شده است 
بر یی که بععنی بلندي و پشته و کوم است در اوسنا مشتقات زیاد د ارد, از هت ماده است 
کله برز که در فارسي .»مني طند ی و بزرگی و شکوه است چنانکه عنصری گفه 

فرو کوفتند آت شانرا بگرز ‏ ه شان رن ماند و ه فر و ه برز 
و نز جداگانه ني البرز کوه آمده چنانکه فردوسي گفته 

چو خورشید برزد سر از برز کوه میانپا به بستند یکس کروه 
در اوستا مکرراً از این کوه ,اد شده از آنجمله است در آبان بشت فتره ۲۱ و مپرشت 
فقرات ۱۳ و ۰۰ و ۵۱ و ٩۰‏ و ۱۱۸ و رشن شت فقره ۲۵ و دام شت فقره ۷ و سنا ۱۰ 
فتره ۱۰ و سنا 4۲ فتره ۳ و سنا ۰۷ فقره ۱٩‏ و فرگرد ۲۱ وندیداد فقره ۵ ویره از 
فقرات فوق حور پرمباید که از هر ني بك کوه معنوي اراد شد ه است 

۳ _زرذز سح 20:60 با بفقره فوق باستي سلسله جالي باشد در مقابل 
البرز در فصل ۱۲ بندهش ففره ۲ این کوه زرید 2050 "امیده‌شده و با کوه مانوش يكي 
دانسته شد ه است 

4 متو اش 4-(«اد وقروح16 در فصل ۱۲ بندهش فقره ۱۰ مانوش خوانده شده 
و.آن کوه بزرگي است که منوچپر در آنجا ود یافت رجوع شود 3 مئوچپر درهدن جلد ص ۰ ۰ 

)۱( 4 ۲ 9 ما۲۵ ت۵ف۵زووصتد۲ وی عاد200۵0۳۸۲6 

(۲) رجوع شود بکساب مذکور کر ص ۱۳۰ بکتب ذیل نیز ملاحظه شوده 

| 
.41-2 .8 130 2 0ع6۵16 ۲۵۵ 2۳۵۵ عم صهوناغز2ط80 ده‌هالزه1۳ 


زامیاد شت ۳۳۰ 


۲ از لین کوههای اوشید م, اوشیدرن و سسلهٌ ار زینیّه ۱ سر زد و 


۱۳۳ ۶ ‌- ۳ و و 

سشمان ار زود هعمسن دو میه ۳ #شبهبر رو یت 1 اپ 

من بشوات " دهمین آنتر د نگهو ۷ باز دهمین ار زیش" ۲ دوازدهمین 
۳ ‌ِ 

تا ۸ وه 


۱ ار زیفه ا#کد۵«< موبزوءظ در آبان بشت وقره ۵ 4 یز باد شده و آن کوهی است 
ک ککاوس در بالاي آن از براي ناهد فرباني مود در فصل ۱۲ بندهش از آن اسمي نیست 
ات که پین املاء در جزو اسماء م‌کبه .ععنی عتاب است چنانکه در ارزضو رن 
)وس لاه منی پرشاهین رجوع شود بجلد اول ص ۲۱۵ 

۳۲ .ارزور 66 راد ۳2۵ در ند هش فل ۱۲ فتره ۱۱ 1 رزود ۸2020۲ نایده 
شده و آن كرهي است که در طرف اروم وش (روم) واقع است در فتره ۲ همن فصل 
بندهش این کوم پا کوه بومه که در فقره فوق زامیاد بت هفتیت کوم شبرده شده یکجا 
ناد هگردیده ار زور بوم خوانده شده است_ اسم این کوه با اسم ديوي که در منوخرد 
فصل ۲۷ فقره ۱۶ آرزور نامیده شده و بدستکیومرث گشنه گشته مناسبتي ند ارد لابد کوه 
آررزور و( مبتو‌میه که در فرگرد ۳ وندیداد فقره ۷ و در فرترد ۱٩‏ فقرات ٩6‏ 
و 4۰ آمده باسم هین دیو نامیده شده کردنه وسره این کوه اخیر حل اجتماع دبوها خوانده 
شده در بندهش فصل ۱۲ فقرءٌ ۸ له ارزور عتتهعش د ردوزح است در دادستأت 
دنکب فصل ۳۳ فقره * ارزور در طرف شمال واقم و مقر دیوهاست 

۳ پومه (ژولده هون ترکیب صفتی دارد یی خاک و زميني باید از کله بوعی ((۷6 
لته که عمنی بوم و خاک است مشتق باشد در توضعات شمار: ۲ گفتبم که بقول بندهش 
ار زور بوم در حد ود روم واقم است 

4 رلوذت اد ماندةمعط (یارئوایذیت" شطم۵د۳-) در بندهش فصل ۱۲ 
فقره ۲۷ روذیشنومند 8هعصتة#ط350] نامیده شده و لفظاً آن را ععني «کوهی که از ات 
گیاه فراوان روید» کرفته است دارمستتر کٌان کرده که این کوه همان رویات جفر افبوت 
عی‌ب بأشد که در طیرستان است (619 ۵۶ 416 .۳ 2 ۲۵ .۵ 2۰) 

و من‌بشونت؟ )صودیی «د یو فصمولنجه1 لفظا عمی دررنده بزدگی است از که 
وم دیدید کی ععی بزرگتر با مپست منباشد احتال داده اند که این کوه مسس قاهه ]1۷ باشد 
اسي که ارمنپا در قدم یکوه ارا راط داده اند کوهی که در ارمنستان است و بنا,عند رجات 
تورات در سفر یبد اش یاب هشتم كشتي توح یس از طوفان در بالای آن فرونشست ( کوه نوح) 

1 انتر دنگپو سوسا,وسکهور جع متصاعه این _کله_بز ‏ جدگانه صفت است 
ععتي « واقم دربان علکت » و بهمین معی در مهر بشت فتره 6 ۱8 آمده ادت 

۷ ارزش )۳9۵160۱ «#ز1۳:02 یعنی راست بر آفراشته 

۸ وائتی کی وس دج .دناد میچمن نزو در بندهش فصل ۱۲ فقره ۲ 
وانکس نامده شد ه و در فتره ۱٩‏ آن چنین شرح داده: « وانگیس کوهي است نوی 
وانگسان جاني است پر از دار و پر از درخت» ات محل عات است که بعد ها بادغیس 


۳۳ ژامیاد بشت 


۳ ۳ ادرن ۱ و ۲ و اب ت آوباثیری 7 که بوشیده 


تامید ه شد م» کرهي است درطرف شمال میات در ممجم البلدان مسطور است که اسم ذارسی 
آن اما" باد خیز بوده اين وجه اشتقان اساسی نداردمعنی اين اسم معلوم یست ولي جزه آخیر 
آن که کش" اند باشد در اوستا کی کین است و و جسواند« وووو صفتی است 
که در پپلو یکسور ترجه شده یعنی کسوان دارنده سا دراوستا کرشاسب گسور با مجمدموي 
خوانده شده است حنظلهٌ بادغیسی که قدرعترین شاعی ابراي است ( معاصر آل طاهی که از 
حکام عب بودند در یشاپور و خراسان از جانب مأمون و خلفاء دیگر در حدود سنهٌ دوست 
هجری به بعد) از همين سر زمین است 

۱ آدرن" هس( زیم 2 

۳ ین نت هصعووظ1 

۳ اشکت آو يايري رشن ز وپد هس مت ولاس داز زد دوازژند «حععق تمه اما این 
اسم که م‌کب از سه کله است در سنا ۱۰ فتره ۱۱ نبز آمده و آن کوهی است که در آتجا 
کیاه هوم میروید | بشکت جدا گنه بقول بارتولومهم اما مترددآً, ععنی سنگ غارا است چنانکه 
در مپر بشت فقره ۱6 آمده (870 ,8 .طتهایت۷ عتنالش)_ کل | بشکت بهر معني که باشد 
جزو اسم این کوه بنظر نمرسد در بندهش مکررا این کوه ایارسن دعهءووش نامیده شده 
از آصله در فصل ۱۲ فتره ٩‏ آمده؛ <«کوه | با رسن , گذشته از الرزه بزرکترین کوه است 
آغازش از سکستان و انجامش درخوزستان است» در فضل ۲۰ بندهش که از رودها سخن 
رفته در نقرات ۱3 و ۱۷ و ۲۱ و ۲۲ آن مندرج است: هری رود از اپارسن جاری است 
هلمند رود که درسکستان است سر‌چشمه اش در اپارسن میباشد مرو رود از اپارسن میآید 
بلخ رود از کوه اپارسن ب بایکان ( بامان ) میآید ( بفقرات ۱۳ و ۱6 از فصل ۱۳ 
و پفتره ۲۸ از فصل ۲6 بند هش نب ملاحظه شود ) بنابر این [ويائييي سثن در اوستا 
و اپارسن در ندهش عبارت است از قست غیب هند وگش که سلسلهٌُ کوه ابا باشد این کوه 
که بنج هزار و چپار صد و نود متر ارتفاع آن است و ستكهاي خاراي آن که دندانها و شگافپا 
و تغپا تشکیل داده و همبثه پوشیده از برف است عد معني [یشکت مباشد کل ستشر‌قین 
متفق اند که [وباثیری سثن شعبه اي از هند وکٌّش است (۱) بلندی ای ن‌کوه مناسبت نمی بامعنی 
لفظی آن دارد زیر) سثن که مکرراً در تفسیر یشتما از آن صحبت داشته ایم .ععنی سیمرغ است ( ۲) 


(۱( رجوع شود بکب دیل ف 8 .8 تهعزم0 ۲۵۵ ایک وح‌منصهتتناو0 
و۰ 9 .۵ 1 ,۲۵ تفاهاههص و وم عاو2۵۵0-۸۳ 
و به 1 1046 امیونه/2 ۲۵۵ صووظ د۲۵ فناه‌تطهمه0 ید درهعصهطهنومفد لا 


6 .8 1905 منم 
8 8۰ 13۰ 9 ۳۲۰ ۲۰ 6۰1 صا «مهاو0 ۷۵۵ طعع] ۲۵۵ ونطومتومع0 
98 .8 معممامطاتوظ جوا حمدطدهنجن ۷۷ ممطه‌ونصهدزلظ 


و 

و ه 

(۲) رجوع شود لد اول شتبا س 4۰ و ۰۷۰ و بهمین جلد بتوضیعات فقره ٩۷‏ 
فرور دین يشت در ص ۸۲ و بتوضیحات فقره 8۱ بهرام پشت در صس ۱۳۸ 


ژامیاد شت زار 


از برف است ققط مقدار کي از آن آب میشود ۱ دو سلسلاٌ کوه 
هتکن , ۲ حمت ساملا کر توش , ۳ جدت افله تور ونت, 4 


8 مس مه 


چپار کوء و بدْ ون  *‏ 


دز 7 مسنخ, واخذريك , استه, توذسك, وتو در لوشیشوفت , 
ساثیربونت, تلگهوشنت, ککپیور۱ آنت رکنکپ؛ ۷ 5 

که ظاهیا اب باشد چه در ساشکریت سین جهو8 نز نی شاهین است (۱) او بايري سفن" 

عنی پرتی از برش میمرغ با عتاب مقتصود این است که آن کوه چندان لند است که عقاب 
بلند پرواز هم بفراز آن نتواند رسید فردوسی ایز د رتعریف کوه بلندي م‌گوید: 
یکی کوه بینی سر اندر سعاب که بر وی پر بد پرات عقاب 

جد اله مستوفی در ترهتهالقلوب صفحه ۱۹٩‏ دار خصوص وجه تسیه کوه کرگس چنین منویسد : 

«کوه کرگس در مفازه است حدود شبر نطتر و باهیچ کوه پوسته نست دورش ده فرسنگ باشد 

كوهي سخت بلند است و از بلند یکرگس برفرازش مي برد و بدان سیب بدین تام مشهور است . . ۰ ,* 

۱ معنی این جلهٌ اخبر تقریبی است 

۲ هنکون" تت دیدج بوون‌بزموصرها۴ < 

۳ واشن؟ وامیعد[ موووب و 

4 ائورونت ویر فصوعنه در اوستا چندین معنی دارد: نخست عنی نند و یز 
و دلر و پهلوان این صفت خصوعه از براي اسب استعمال شده چنانکه در مهر بشت فتره ٩۲‏ 
دوم اسم جرد است ععنی اسب چنانکه در مپربشت فقره ۵ ۱۲, سوم اسم کوهی است این کله 
در پپلوی چه در تقسیر [وستا (زند) و چه در کب دگر بهلری اروند ضبط شده و امروزه 
ااوند گوئیم و آن اسم كوهي است در همدان که همه جنرافیون نیز آت را ادوند_ تامیده اند 
هین اسم پز به دجله داده شده است (۲) که اي که به قله ترجه شده در متن فانکو ۳8چیوه 
معا آمده که رععني سره و تیف" کوه است 

یب وبذون وانویندزد. ووورح3زب و 

۹ آبرح توا ندید دهع هر مشنخ س وس دق س 128 واخذادیک وا یود ود 
هتدطهعقبر اسه هیده ورووش. "نود بك؟ ۴ نع‌نودوند ممدطقدار رو شو وادوی‌ه«د 
2 هر گوشتن نز ه اسطٌ ین روس مرج او رده عر۲ار ای و ود سرد ود سییر 
اهنت تتگپو"شنت؟ (سزوج و۳ اجممهته‌کار ککپیوه وسودنا< یلم 
از هچيك این کوهپا (طلاعی ندارم 

۷ 1 رکنگبه او عون ونریید عطوعط مععفصظ مسق کوهی که درمیان کنگ است 
در فصل ۱۳ بندهش فقره ۲ سبچي داو 1027 کوهي است در کنگ دز نار ات 
سچي داو که در آغاز فقره ۵ زامیاد بشت سیچی د و دملهد«ت عبوقزون8 نامیده شده 
شمه است از کوه اترکنگپه (رجوع بجلد اول ص ۳۲۱-۲۲۰ 

(۱) «مصطهوط عمج دونتته ملمتقندز 8 .11 صمماهد۳ن1 رصقلع۱۳1 40 وز0هوماه مد 
445-6 .ج 


(۴) رجوم شود جلد اول بشتبا ص ۲۲۹-۲۲۳ 
و به 0 8 اتفحوولا هو۲ تطوگده۳: 


۳۳۸ زامیاد شت 


ء‌ 


ام ۱۳ بت ه‌ دوه وه 
و سیچی‌دو ! اهورن ۲" رئمن ش ستمین " اورونیو 
وائذعیذك " اسنوت ۲ اوشئوم ۲ اوشت خوارنه * ستامک, 
ی ۸ 
۱ رجوع کنید بتوضیعات انتر کنگبه 
۲ ]هو رن" ددرت مممیطه نی کوه خدا, از کلةٌ اهو رار در فصل ۳۵ 
صد در بندهش کوه خدا نزدیک دریاچه هامون است رجوع شود باخر مقالهٌ هامون ص ۳۰۲ 
۳ رگن شا وزع ند زد 128 شاد لنظ ,ععنی د و لتخانه با تروت سرا باشد 2 
6 آش تین سجیه. )مر( دصدمهاه عقه بعنی تکه ساز اشا (راستی) 
۰ "اور نو واینيدكت" ودب واسنهدءبووت ملطقاساطقنعه قوصمعت و 
۹ اسلوانت؟ وود ور ۳ راور وب ورو گر ( نسخه بدل س ند (ه ۳ وووتوویق) دربند هش 
فصل ۱۲ فقره ۲٩‏ اسنوند آوهی است در آذر اجان در فصل ۱۷ ندهش فتره ۷ آمده, 
«کغرو آنشکد ء آذرکشسب را در کوه اسنوند ستانپاد» در مقاله کخسرو از آذرگشب شهر 
شیر مفصلا" صحبت دا شتيم در زاد سیرم فصل ٩‏ فقره ۲۲ مندرج است : < آذر گشسب 
پپروزگر در کار دریاچهٌ چچست (ارمیه) واقع است > و در فصل ۱۱ آن فقرء ٩‏ آمده 
8[ذرگشب در کوه اسنوند در آذر بابجان است» بنا بر این اسنونت بابد بنزدیکی د رباچة 
ارمه باشد امروزه عدانیم که کدام کوه آن حدود در قدم چتت امیده مشده جکس کات 
کرده که این کوه همان سپند باشد , کوهي که در چنوب شهر تبر‌زاست (۱) در دو سیروزة 
کوچک و بزرگ نقره ٩‏ (آذر روز) و در آش ناش فقره ‏ از کوه اسنوت باد شده 
در فقرات مذکور فرّابرافب و فر کالی و کخسرو و دریاچه خسرو و درباچه چئچست (ارمه ) 
و کوه ویوند و آذر و کوه اسنونت یکجا ذکر شده است (رجوع شود بص ۲4۱) 
۷ اوشتوم روقدطأ مه هجمدین 2 
۸ ا"وشت خوارنه رود دهم( ژد چم طعدهده 2۳ هه متی داراي فر آرژو شده 
٩‏ سامك شوت دیامسورقر وفربه واد۵ادت دومیژو» هی دو در فصل ۱۲ 
بندهش فتره ۲ آمده اول سیاه موي مند و دوی ورف مند (برف مند) تأمیده شده هي دو 
از شسات | پارسن که کرش در توضعات فقره ۳ کد شته مباشد وست ۷۲۵5 احتمال دادم که 
این دو کوه مطابق باشد باسیاه کوه و سفید کوه افنانستان که از طرف مشرق هات ه هر‌ي رود 
امتداد دارد (۲) سامك که از ناموران دایتان ملی ماست و در مقاله کوصرث (ج ۲ 
ص ۵-44 ) از او صحبت داشتیم با کوة سیامت همنام است در جزه اول این اسم کله 
شتا" و زد رر نس که ععنی سیاه است موجود است و در جر اول اسم وفره کله" وفر 
واسقات ورآنب که ععنی برف است دید ه مشود 
۰ "و او" روش" واط ر( ر ویس «قد۷۰ مني دور کشده 


)۱ 8 .0 ۲موعلعو وط صعع؟ اصمته‌ هم ۵۶ افطممدظ فده «واممن<20 
و باز لیف هن مئولف 3 8 ,9 احهودظ 0صه امعظ هنوع۳ 
(۲( ۱ ,۲ ۷۲۰ ,۲۵۱ اون فطه که وع(م1۲0 0هممق 


4 


زامیاد مشت ۳۳۹ 


و اه نی ی عم ۱ مس ص ۰ 9 ت 
5 سپمته جر 1 [ ذو توه ۲ سییت ور ۴ سیننودات ِ 
ح و 1 تین ۱ ۰ ۰ ح‌ بآ 
درو سپ حسو در یس و درو سر س 


۱ همه جر واتند بیع ورن یچ( مهاه ۲9۵ نی کوهي که از آن صیغ آید 
لا بد ان اسم عنامست محصول کتیرا مباشد که در سراری از کوههای ار ان سمل میآید 
کوهپاي معروف آلمان هارتس 13077 نز _عني صیغ است زد که در فارسي عمنی صمغ است 
و در ترکیب لفات انگوژد و انتوزه نز محفوظ مانده از ماد کله چتر ممباشد که در لائینی 
وزمصري گر بند 

۲ [ذد و وه تتع رسدرد وت عطق مني ( کرهی) که بر آپ مساط است ؟ 

۳ شرت ورن من وچ تس( [دنن طمدهتد ها و3 :_ سیت ع<سفد ور 24 رنگ 
بعني ( کوه) سفد رنگ 

‌ تلو دات )رز توف 0 تاصمو8 منی آفر ده ( خرد) مقدس این کله 
پاین معتی صفت است و در اوسنا سار استعمال شده چنانکه در فروردین شت فترة ٩۳‏ 
کات زز در اوستا سینتودات امیده شد و اصروزه اسفند بار کوئیم در مقال کشناسب 
از او صحبت داشتيم (بتوضیحات فقرٌ ۱۰۳ فروردین یشت ص ۸۷ نیز ملاحظه شود) 
در ره فوق سینتودات اسم کوهی است که در بند هش فصل ۱۲ فقره ۲ سینددات امیده شده 
و در فترةٌ ۳ ۲ هین فصل چنین شرح داده شده: کوه سینددات در محیط ریوند است, بنایر ان 
بابد ای کوه در خراسان باشد زرز ریوند که درهین ذفرهٌ از زاساد شت از آن باد شد ه 
و در توضیحات شمارء ۶ ص بعد از آن صحبت خواهم د اشت در نشاپور است در شاهنامه از يك کوه 
موسوم به سیند مفصلاً سخن رفته كوهي است که رستم دز ( قلمه ) آن راگرفته و گلج آن را 
برداشته پس از آن قلمه را بسوخت بکوه سپند آنش اندرفکند که دودش بر آمد جرخ بلند 

ر کدرود" اسپ وشاو ریت ددلام ۳۹ ( 5 ه( با اساي کهر که کور 
و کندرو يکي است درسانسگربت 1328747 , در بند هش فصل ۱۲ فقرة ۲ این کوه کند راسپ 
0 امیده شده و در فترمٌ ۲۶ آن مند رج است : کوه کند راسب که در سر ات 
د ریاچه سور توحا80 وافع است در تاحه طوس است در فصل ۲۲ بند هش که از درباچما 
سخن رفه در فقرهٌ ۳ آن آمده: < درباچهُ سوبر دربلاي قله کوه طوس است گفنه شده است 
که سوبر معتدل و یکو است و از آن یار حاصل خبزد» ظامراً این درناچه حوض كوچکي است 
در کوه ترديك مشهد (رجوع به 86 .ظ نا۱۷۵۵ ۲ظ ۷۲ .۲۵۱ ...3) 

٩‏ کثوایرس وید ط ر (ووو س ووزدتمه را برخی از مستشرفیت ۷ ؟ کند راس 
مومت باکوئراس جع,:112 که در فقرة ۲۵ از فصل ۱۲ نندهش آمده یکی دانه اند 
و آن‌گوهي است در ايران وی ( آراوع) در صورتي که این کوه همان کثوابرس اوستا باشد 
از یدام که در کاست زیرا که تعببن حل آن بسته بدانستن عحل آریاوج است که در سرآن 
اختلاف سار کرده اند درجلد اول صفحه 9٩‏ گفتم که استاد مارکوارت تتهدوعه16 
آن را خوارزم دااسته است 

۷ پر وا سر ین (ج.دد ۰ «وومد3 ۳و8 رکب صفتي دارد اي در بر دارندة 
نكولي و زبائي کد ار ‌ 7 نحافهلا ۵ ) و دار مستتر ‏ (690 .ع 1 ,ام ره ,2 آن را 


۳۳۰ زامیاد شت 


آبرّن ۱ کوه فرااییه ۲ او درب ۲ کوه ررئونت * و کوههای (دیگر) که 


صف تگرفته اند از برای که تثر تلا مرچينه که پزعم آنان كوهي است ولي اين اشتباهی است 
صواب در این است که کله تشر را ععنی قله با کوه سرو مغ کوه بگیریم ظ۷۵:۱۵۰۵06 معتناله) 
(176 ۶۰ اصعما جوه هاوهج2 وق ونور فزظ مب 949 ,5 فحصه‌امطاتعوظ «وب 
این کله مکررا در اوستا آمده و بخصوصه از آن تنهٌ کوه البرز اراده شده است در سنا 4۲ 
فقره ۳ فلا (عثر) کوه‌هرا ستوده شده و در رشن بشت فقرم ۲۵ آمدد : "اگر تو ای دشن 
(فرشته" مدالت) در قله (تر) هرئیی (البرز) باشی د رآلباني که کرداگرد آن ستارگان و ماه 
و خورشید دور میزنند باز ما ترا بياري میخوائیم » در رام شت فقره ۷ آمده که هوشنگ 
بيشدادي در بالای قلٌ (تثر) هرئیی (البرز) فرشتاٌ هوا اندر وای را بستود و از او کامباای 
و رستگاری و شکست دیوهای ما زند ران و دروغیرستان و رن" (دیلمعگلان) د رخواست مود 
این کله در تفر پلوي رك «ج؛ شده, در بندهش فصل ه فقرة 4 مطایق فقرءٌ ۲۰ 
رشن بشت مند وج است: در تبرك هی‌بورز (قله البرز) خورشید و ماء و ستارگان دور مزنند 
(رجوع بجلد ۱ ص ۱۳۱ و بتوضیعات فتره ۱ همین یشت) 
۱ رن وه اد زنب هجو مق آپرنده 
۲ فرا به ۵سوهسدن طووعمع:ظ 2 
۳ اودرهٌ وه امد 10۵ عکن است که معی لفظي این کله چنین بشد: *کوه مان آب » 
با کوه اودار وه لاد هدن که .ععنی نگ آب است و در ونددداد فرگرد ۳ فترءٌ ۵۱ 
و فرگرد ۱4 فقره ۱ وظره از آن سخن رفته و در سانسکرت وف مطلق جانور آف است 
آرلونت؟ 0 اجه۳92۲ این که صفت است .ععني با شکوه بسا در اوتا 
صفت صردمان با ازدان آمده غالا با صفت فرهمند با خره‌مند ۳۹ استعال شده چنانکه در ماه 
بشت ففره ۵ و نشتریشت در نمام فقرات و زامیادیشت فقره ٩۷‏ وفیره درپهلوي رایومند گویند 
کوه معروف رئو نت" که جغرافبون ربوند ضبط کرده اند در خراسان است, در بد هش 
فصل ۱۲ فقره ۱۸ آمده : « کوه ربوند در خراسان است در بالای آن آذر برزت برقرار 
شده است اسم ریوند ععنی رایومند ( شکوهنده ) مباشد » باز در فقره ۳4 هن فصل 
از بندهش مند رج است : وم گناود ( کذنا باد) در نه فرسنگي طرف غ ی پشتر ویشتاسبان 
واقع است در آنجاثي که محل آذر برزین مهر است» در فصل ۱۷ بندهش فقره ۸ آمده : 
«آدّد برزین مهر "۷ زمان گشتاسب در کردش بوده پناه جهان میبود تا اینکه زرتشت انوشه روان 
دين آورد و گشتاسب دین پذیرفت آنگاه گشتاسب آذر برزن مبررا درکوه ریوند که آن را نز 


پشت. وبشتاسبان خوانند فرونهاد» بنا بر این پشت ویشتاسیان که ,عمني پشت و یناه گنتاسب است 
اسم دیگری است از برای کوه ریوئد ۱ 

ریوند یکی از شبرهاي معروف نشاپور يا ابر شپر بوده این ره (اص ۱۷۱ ) 
میئوسد ۰ ابر شهردارای ۱۳ رستاق (معرب از روستاك پهلوی) و چهار طسورج ( معرب 
ازنسوك پهلوي در فارسی نسو ) یعنی حل است ریوند یکی از آن چپار طسوح است (رجوع » 
٩۰ 4‏ ۱۵۲۹۵۵ ۲۵۲ جطه۶معد۳) ان شپر خصوصه بواسعاه آذر زین مپر که یکی از سه 
آنشکد هاي معروف ايران قدم بوده شرت داش مانند آذ رگشسب شبز (در آذ دباجان) 


زأمیاد مشت فرفرا 
پیش از این مردمان بائها نام دادند, از آنها گذشته بیندیشیدند ۱۲ هه 


۷ پس این چنین ای‌سپنتمان زرتشت در هزار و دویست و چهل 
و چپار کوء ۲ ه‌ 


۸ بر اندازء که این کوهها امتداد بافته بهمان اندازه او (آفریدگار) 
آنهارا بهر؛ پیشوابان و رزمیان و برزیگران کله پروربخش نمود؟ ‏ 8 
و( کردء ۱ +د)]- 
4 فر کیاف نیرومند مزدا آفریده را ما میستائم رآن‌فت) بسیار سنودثه 
زبر دست, پرهیزکار, کارگن چست را که برثر از سابر آفریدگان است ** 
و آذر فرن بغ کاریان ( در فارس ) بیار متبرك و زبارتگاه بود آذر برزین مهرآ تش مب 
برزیگران و کشاورزان شمرده مشد در توضحات فقره ۸ همین پشت از طبقات سه گاه اير ان 
قدیم صحبت خواهیم داشت ‏ در فتره ٩‏ دوسیروزه و در فقره ٩‏ آتش ابش نبز از کوه ریرند 
یاد شده لابد دکراسم ریوند در این دو فقره_باین مناسبت است که آنشکده آذربرزین مهر 
در آنجا بود زیرا که در نپسین فقره سیروزه عناسبت نهین روز ماه ( آذر روز) بآذر درود 
فرستاده شده چنانکه ذکر کوه اسنوند که بقول بندهش نحل آذر کشسب است در فقره ٩‏ میروزه 
و فقره ۵ آنش نایش مین جبت است 
۱ معني این جله اخبر درست معلوم نیست 
۲ در بندهش فصل ۱۲ فتره ۲ البرز اساس شمرده شده و دو هنار و دوست 
و چیل و چپار کوه دیگر از آن سرزده است بفصل ۸ بندهش نیز ملاحظه شود 
۳ کلات پیشوایان ورزمبان و برزیگران بحسب ترتیب بجاي کلمات آثر ون" سئلاه«دم 
طومتط و رت (سی سوور مس ۲حاققعطناود و واستره وا ود ب اند ید 2 
ترجه شده که در پپلوي آتورنان , ارنشتاران , واستربوشان گویند در یسنا ۱٩‏ فقره ۱۷ 
یک طبتٌ دیگی که یشتر ۵دی۳ ۳۵ هیایزع باشد (پشه ور) و در بهلری و بازند هتخشان 
کویند و از آن اهل حرفه و صنعت اراده کنند افزوده اند ول اساسا سردم سه طبته منقسم شده 
هتخشان را جزو واستریوشان میشردند 
مه آنشکد 2 ممروف عهد سامانان که آذ رکتسب و آذر فرن بغ و آذ د بر زین ههر باشد 
بحسب ترتیب آتش یادشاهی و دزمان و آتش آنوربانان یا ییشوایان دینی و آنش 
کشاورزان شرده يشد در گانها مس ۸٩-۸۵‏ از طبقات سه گانه صحبت داشتيم در ان جا 
تاج بتفصیل نیستیم بتوضیعات فقره ٩‏ بشماره ۳ نز ملاحظه شود 
راجم بفقره فوق در بندهش بزرگ مندرج است : « اين کوهها آفربده شده نا مایه 
تقذیه آتوربانان وارتشتادان و واستربوشان باشد » يمني هيهٌ مردمان که بسه طبقه منقسم هستند 
لد در واقم این يشت از فقره ٩‏ شروع مگردد و آغازکرده اول شمرده میشود 


زرا زامیاد شت 


۰ (فری) که از آن اهورا مزد است با آن اهورا زدا فر ید گان را 
پدید ساخت ۲ بسیار و خوب, بسیار و زیبا؛ بسیار و دلکش, بسیار 


و کار آمد, بسیار و درخشان ۲ 60 


۱ ان میدز و شاوفلی ۳ مت کی هتفای فروان: 
نگندیدی, نپوسیدی, جاودان زنده, جاودان بالنده و کامرواه 
در آن هنکامی که مردگان دکر باره برخیزند (و) بزندکان بيمرگي 

روی کند پن آنگاه او (سوشیانت) بدر آید و جهان را با رژوی خویش 

تازه کند ّ 


۲ س جماني که فرماثبردار راستی است فنا نا بذیر گردده دروغ دیگر 
داره همان جائی رانده شود که از ۳1 برای اش رسانبدن بر استی 


۱ متصود از این آفربدگان و سوشیات و باران وي میباشند, که در کرده ۱6 هين 
بشت از آ نان سغن رفته از بر نو ظیورآ نان رستاخبز بر انگیخته جپان منوي جاوداي روي 
خواهد آعود از رباخیز در هیچ يك از قطمات اوستا روشن تر و مفصل تر از زامیاد بشت 
صحبت نشده در فصل ۳۰ بندهش مفصلاً از ظپور سوشیانت و رستاخیز سخن رفته لابد 
مند رجات آن از روي کی از نسكهاي مفتود شد ه عید ساسا است که خصوصه از رستأخز 
صحبت میداشت کلهٌ رسناخیز مرکب از راست و خیز چنانکه رضنا قل خات هد ابت در فرهنگ 
اجین آراي اصمری پنداشته یست پلکه از لفت ابرست دددندد. مووزرز ( دادیدب د درد 
ود دیه ۱۷۳ زامیاد يغت فقره ۱۱) که در بهاوي رستک طهادزد و ریسته بامانو (ددگ 
و بارست اءید. #ددد* شده وععنی مرده و درگذشته است ترکیب افته و بنامر این رستاخبز 
بارستخیز بعنی برخاستن مردگان در اوا کل فر شو کراي ۱۵ید وو(۳* تاموهط وقدده 
که در ماوی فرشکرت رورم خ«صنجه؟ و در بازند فرشکرد ون .عني فیاعت است 
چنانکه درسنا ۱۲ فقره ۳ و وندید اه فرگرد ۸ فقره ۱۵ استعمال شده است چون سوشیات 
رستاخیز خواهد برانگیخت از ان جوت او و ارانش فرشو چرتر" ۵(م وی «دلع۵۳۳ ودره 
هه تامیده شده اند چنانکه در فروردین شت فقره ۱۷ و در زامیاد شت فقره ۲۲ 
درهي‌جاي این بشت و چنانکه در فترات ۱۰۱ و۰٩۸‏ که نگارنده سوشیانت رل به نوکنندم با اینکه 
او جپازا و خواهد کرد ترجه کرده ام معنی لاظی هين کلمات فوق است که تعير سار 
دلکشی است از براي رستاخجز یعنی دوزي که جهان از پرتو سوشیانت که داراي 
فر ایزدی است و خواهد شد و کیتی نازه و خرم خواهد گردید 

۲ ان صفات متعلق است بآفر بد گان که سوشانت و اران وی بشند 

۳ «آ ان » راجم است سوشات و ,ادان وی 


ژامیاد بشث رف 


پرستان و نراد و هستی اد بود, تباهکار ا برد توا ی 


فربفتار رانده خواهد شد اارتوش ۱ 8 
فربفنار رانده خواهد شد ر توش 


۳ برای شکوه و فزش من او را باستایش بلند میستایم آن فرز کیاف 
تیرو مند مزدا آفریده را با آب زور - فث کیای تبرومند مزدا آفریده را 
ماميستائيم با هوع آمیخته بشیر, با بوسم ر ۲ زبات خرد, و کلام مقدس, 
با گفتار و کردار و آب زور و کلام راستین 
بنگهه هائم ۵ و یب 3 و 9 

ور( کرد: 4)۲- 


۱ فد کیاف نروهند مزدا آفر بده را ما میستائیم رآن ف) سیار ستوده 
زبردست, پرهیزکار, کارکر ر چست را که در آر از سایر آ فر بدگان است ‌ّ 
۰ (فری) که از آن امشاپندان است (آن) شهریاران , تند دیدگان" 


بزرکواران , بسیار توا با بان, دلیر ان, اهورائی , زوال ایذیرمقدی۴ ه 


۱ انار توش ید ان ۲ روپ این کلمات که در اس فقره و در انجام فقره ٩۰‏ نیز دیده 
میشود جزه دعاي معروف تا اهوویر یی آارتوش ر ار وکسم و واس راد 
دی :شا ۲ روید و . اعد هه مود وه ناملا . میاشد که 
در آخر فقر ات شتوا نکر ار شده است وی معمو لا در هرجاای که آمد ه 1 کلمات آغازش که 
ثا اهو وریو باشد شروع شده فه با چهادمین و پنجین کلماتش که انار نوش باشد شاید این 
سپواز این جا برخاسته باشد که کلبهُ پش ازانارتوش را سپواً ور بو اوعءنعه خوانده و نوشته اند 
بای اننکه بثبر صواب مثر یو 6 در نهد (مگر ه مد داد ده) که عنی فربفتار و ایا 
و بزهکاراست و انند و بنوسند و مد بدون اننکه مأتفت باشند کلات اارتوش رکه دردعاي 
معروف بعد از کله ویر بوماید اضافه کرده اند در ندیخ خطي یشتها در برغی مثیریو نوشته شدده 
و دررخي دیگی ویریو مسلم است که مثبریو درست و منامب است بهرحال از ۱ رتوش 
همان یثا امو . . . اراده کرد اند و این دعا اصلا" جزو این بشت نیست بمد ها بلین دوفتره 


اتروده شد » است رجوع شود به 1 .8 «ممك(م ۲۵ قاطوولا نمعظ وزن 
و به 7 8۰ اهص تسا جو۲ صاوهظ ومة و تناو وزظ 


۲ اين فتره در اعجام کرده های دیگر کر ار مشود 
۳ این فقره و دو فقره بعد بعینه مثل فقر ات ۸-۸۲ فروردرن _شت است ام فقرات 


کردءه ۲ راجم است ام شاسیندان 


۳۳۹ زامیاد پشت 
۱ که هررهفت هماندرشه اند که هرهفت همگفتار اند که هرهئت همکرداراند 
آ ان را ک بندار, یک فتار, نک کردار است, ن و > بدر 


و یک سرور است , اوست دادار اهورا مزدا 


۷ کی از آ نان بروان دیگران نگران است روا که) بیندار یک اندیشد, 
بگفتار یک آندیشد, بکردار نیک اندیشد, بکرزعان (بپشت) اندیشد, 
راء آ ان روشن است عنکامی که بسوی آب ژور پرواز میکنند ه‌۰ 


۱۸ که آفرردنش اهورا مزدا ۱۳ داداز , مشّور * سازنده, تگهیاث را باور 


و بناه هست 3 


٩‏ انا تتدکسای ۳ را شا بخواهش شات نو سازاد (یک کيتي) مس 
دی , گردنیهر تگند یدق , نیوسدی, جاودان زنده, جاودان بالنده 
و کامروا در آن هنکام که مردگان بر خیزند (و) بزندکان بیمرگی روی‌کند 
پس آنگاه او (سوشیانت) بدر آید , و جهان را بآززوی خویش تازه تند۱ ٩5‏ 
۰ جها که فرمانبردار راستی است فنا ناپذیر گرد 


پرای شکوه و فذش . ار رف 
-ز( کرد ه ۳ ) 


۱ فرّ کیان نبرومند مزدا آفربده را ماميستائيم (آن فْ) بسیار سنودث, 
زیردست و بر هیزکاره کارگر « چست را 1 برتر از سایر آفریدگان است ی 

۳۲ (فزی) که از آن ابزدان میتوی و جپای است‌و سوشیا نتهای زائیده شده 
و (هنوز) زائده نشده که نو کنند کانند متعلق است ۲ 


۱ فقرات ۲۰-۱۹ مثل فترات ۱۳-۱۱ فیباشد 

۳ در این چا سوشیاشها بصینه" چم آمده و از آنان مطلق سود رسانئد گان و رهانندگان 
که جد دی ,جهان خشند اراده شده خواه سوشيانتهاي زائیده شده (زات" سس زدم) 
بمنی آنالي که بوده و هستند و خواه سوشیاننهالی که «نوز زالیده شده ‌ آزات - سوتدوس) 
و بمدها پا بمرصهٌ وجود خواهند گذاشت 


۳۳ 


۲ 


۳۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ژامیاد بشت ۳۳۰ 
اینا اش کسای که کیبتی را بنا بخواهش شان نوسازاد . .  .‏ ۱ هگ 


جهانی که فرمانبردار راستی است فا اپذیر کردد . 


ِ‌ 


برای شکوه و فش , . . . . 88 
طز( کرد: )کب 


قر کیاف برومند مزدا آفریده را ما میستائيم رآن فز) سار سنوده, 


زبردست , پرهیزکار , کارگر جات را ل در آر از سابر آفربد کان است ن 


(فزی) که دیر زه‌ای از اف هوفنگ بشدادی بود ۲ چنان که 
او بهفت کثور (بوم) پادشاهی کرد, به دیوها, مردمان, جادوان, 
پریپاد کاوبهای سمکار و کرپاها (دست بافت) که دو ثلث از دیوهای 
مازندران و دروغپرستان ورن (دبلم ‏ گیلان) را برانداخت 


ِ 


برای شکوه و فزش . . . . ۳ فه 
و( کرد ۵ )۷ 


فز كائي نیرومند مزدا آفریده را ما ميستائيم (آن فر) بسیار ستودژ, 
زیردست ر, پرهیزکار , کارکر, جست را که برتر از سایر آفر ده گان است 


(فری) که از آن چمورث زیناوند بود * چنات که او بهفت کور 
پادشاهی کرد به دیوها , مر دمان , حادوات ثراو کاو بپای مار 
و کرپانها (دست یافت) 5 


چنان که او همه دیوها و مردمان, بهمهٌ جادوان و بریها چیرککت که 
او اهر یمن را بییکر اسبی در آ ورده در مدات سی سال بدو کرانه 
(انتهاء) زمین هیر اند 

پرای شکوه و فرش . . . . ۳ 


۱ فقرات ۲-۲۳ مثل فقرات ۱۳-۱۱ مباشد 

۲ واجم بپوشنگ يشدادي بجلد اول ص ۸ ۱۸۸-۱۷ ملاحظه شود 

۳ مثل فتره ۱۳ 

‌ راجم ٩‏ تهمورث زنناوند بعنی مساح همین جلد ص 4-۱۳۸ ۱ ملاحظه شود 


۳۳۹ ژامیاد شت 


و( کرد؛ ٩‏ ))- 
۰ ور کاف تیرومند مزدا آفر یده را ما هیستائیم رآن فز) سار ستودهر 


1 ۲ ّ 9 
زیر دحت, برهیزکارر کارکر, جست را که برتر از سایر | فریدکان است 90 


۳۹۱ رندی) که دیر زمای از آن جشید دارند؛ٌ له خوب بود ۲ چنان که 
او بپفت کثور پادشاهی نرد, به دبوها, صدمان , جاودان, پریها کاویهای ستمکار 
و کرپاها (دست بافت) 85 


۳۲ کی که برگرفت از دیوها هر دو را: ثروت و سودرا: هر دو را 
فراوای و کله را, هر دو را: خوشنودی و سرفرازي را در هنکام 
بادشاهی او خوراك و آشاء فاسد نشدلي بودر جانوران و مردمان" هر دو 
فنا اپذبر بودند, آ بها و گیاهها هر دو خشک اشدلی بود 5 


۳۳ در هنکام یاد شاهی او نه سرما بود نه گرما؛ نه پبري بود نه مرگ (و) 
نه رشک آفریدء دیو (اين چنین بود) پیش از اینکه او دروغگو بد, 


پیش ازاینکه او سخن نا درست دروغ بیردازد 5 


۳ بی از آنکه او سخن ناد رست دروغ پرداخت ور از او آکا را بپیکر 
مرغی بیرون شتافت وقق که جشید دارند؛ له خوب دید که فر بگسست 
افسرده (و) سر گفته هیگفخ در مقابل دنعني فرو مانده بر من 
بنهان شد ه 


۵ تن بار فر بکست, آن فر جشبد (و) فرٌ جم پسر و پولگهان بییکر 
مرغ وارغن ۲ یرون شنافت: این فر را مهر دارند؛ چراگاههای فراج 
برگرفت, آن مهر تبز کوش هزار چالأي دارنده, مبر شهربار همه مالك را 
ما ميستائیم که اورا اهورا مزدا فرهمند ترین ایزدان مینوی بیافربد 8 

۱ درخصوص جرشید پسر‌ویونگوان لد اول ص ۱۸۸-۱۸۰ ملاحظه شود 
۲ داجم عرغ وارآغن" واد(ود۱ (شامین) بصفعهٌ ۱۱۳ و بتوضحات نقرءٌ ۱٩‏ 


بپرام يشت و عقاله » مندرجات زامیادیشت» ص ۳۱۷ ملاحظه شود 
44 


۱ اماد مشت ۳۷ 


٩‏ دومین بار فرْ بگست, آن فر چشید (و) فر جم پسر ویوتگهان بپیکر 
مرغ وارزغن بیرون شتافت این فرّرا پسر خاندان آبتین: فریدون 
برگرفت ۱ چنان که او درمیان مردمان پیروزمند پیروزمند ترین 
بود - گذشته از زرتشت- 

۷ که ای دهاک (ضحاک) سه پوز هد سه کُله: شش چشم هزار دستان را 
شکست داد, این دروغ بسیار قوي دیو آسا (و) خبیث فر:فتار جهان 
این دروغ بسیار زور مند را که اهربمن برضد جهان مادی بیا فرید از برای 
فنای جهان راستی ۲ 8 


۸ سومین بار فر بکسست, آن فر جشید (و) فرجم پسر ویونگهان بییکر 
مرغ وار غرن_ بیرون شتافت این فر را شا دون (نرمنش) 
برگرفت ۳ اکآ از برتو رشادات مردانه دره‌بان مردمان زورمند 


زورمند آر تن بود گذشته از زراشت. ۵0 


۳۹ بل زور (و) رشادت مردانه بدو پبوست رشادت مردانه را 
ما میسنا گيم (آن رشادنی) که بر پا ایستاده: بیخواب و نیز درنخت 
آرهیده مد ار است (آن رشادنی) که پگرشاسب شوست ب 

۰ کسی که اژ در شاخدار را کشت: که اسبها را فرو میبرد, مردمان را 


فرو میبرد (آن اژدر) زهر آ لود زرد رنگ را که از او زهر ار شکم, 
بيني و کردن روان بود, ک از او زهر زرد بیلندی یک ارش روان بود 


۱ راجم بفرید ون پسر آبین بجلد (ول صس ۱۹6-۱۹۱ ملاحظه شود 

۲ این فقره مثل فتره ۸ سنای ٩‏ مباشد که در فقره ۳۶ ۲ بان يشت و فقره ۱6 
ش شت و فقره ۲ رام شت نز تکرار شده است د رخصوص سعاك بجلد اول ص ۱۸۸- 
۱ ملاحظه شود 

۳ راجع بگرشاسب و اژدر شاخدار و رفبای وي که در فقرات 46-4۰ از آنان سخن 
رفته بجلد اول ص ۲۰۷-۱۹۵ ملاحظه شو د 


۳۳۸ 


زامیاد يشت 
که بر او کرشاسب در ( دیک ) فلزی خوراک ابمروز (ظهر) میپخت 
این زبانکار از کرما | قنه عرق کرد از زیر دیک بجست و آب جوشان 
فروریخت: گرشاسب دلیر را هراس فرا گرفته خود بکنار کشید 5 


2 کي که کند رب زرین پاشنه را کشت, که با پوز؛ کلوده از برای 


۰ کی که آرزو شکن رشادن مردانه دارنده را کشت« رآن) دلبر, و کر 


۰۳ 


دك 


تباه کردن جهان‌مادی راستی بر خاسته بود, كسي که آنه سر پثنیه راکشت 
و پبسران یو دك را و سراف دائتيای وا ۳ که هیتاسپ 
زرین تاج را کئت و ورشو از خاندان داي را و پیتئون بسیار 


[. 
پری دوست را 90 


زير عروش, بیدار: پیش نتا زنده را که با زیشت . 
در هنگام رزم (بود) 5 

کی که سذاویذك را کشت که شاخدار (بودم و دست سنگین داشت 
او در انجمن چنین میکنت: من (هنوز) ا بالق (ابرا) هستم نه پرنا 
وقتی که من برنا شوم زمین را چرخ (خود) کنم, آسات را 
کردونه کنم 5 

من سپنت منیو را از گرزمان روشن بزیر خواهم کنید, اهر یمن را 
از دوزخ تیره ببا لا خواهم برد اینات : سینت مینو و اهریمن بابد 
کردونه مرا پکشند, اگر کرشاسب دلیر مرا نکشده او را کرشاسب 
دلیر کشت جان از او بگرفت و قفوم زندگالیش را نا بود ساخت 


‌ ی ِ 
برای شکوه و فرش ویس ۳ 0 


۱ بجاي قاط از دو کله منی اي بر عیاید 
۲ در این جا مه کله خراب شده است بواسطه این کلات راب شده از سایر کلات‌هم 


معنی مناسبي بدست ید 


۳ مثل ره ۱۳ 


رامیاد بشت ۳۳۹ 


از( کرد ز ۱۷ )4 
6 فر نیرومند مزدا آفریدة بدست نیامدفی ۱ راما ميستائيم (آن فر) 
سیار ستوده, زیردست: پرهیزکار , کرو گرم جدت را که بر تر از سابر 
آ فرید کان است ی : 


1 از برای این (فر) بدست نيامدفي سپنت مینو و آنگره مینو (اهر یمن) 
کوشیدند هريك از دو چالاك ترین پيك از ی فرستاد, سینت مینو 
پيك (خود) وهومن (منش نيك) و اردیبهشت (بهترین راستی) و آذر 
اهورا مزدا را فرستاد آهریمن پيك (خود) آك من (منش زشت) و خشم 
خونین سلاح و اژدهاك (ضحاك) و مپتیور اه کننده جم را 
فرستاه ۲ 


۶۰۷ پس | نکاه آذر مزدا اهورا پیش خرا هید و این چنین اندشه کنان:؛ 
این فر بدست لیامدی را من خواهم گرفت اما از پس او ار دالث 
سه پوز زشت نهاد بشتافت این چنین نا مزا گوبان * 

۸ بس رود این را داسته باش تو ای ] ذر مزدا اهورا, اگر تو این ( فر) 
بدست نيامدني را جنک آوری هر آینه من ترا یکسره‌نابود سازم 
پطوری که تو تتواف در روی زمین اهورا آفریده روشنالی دهی* 
از براي نگهداری کردن جمان راستی آنگاه آ ذر در اندشه از خطر 
زند کی دستها وا پس کشید چه از دا سهمکین بود 8 


۱ درآغاز نقرات کردة ٩-۷‏ برخلاف آغاز فقرات کرده های دیگراین بشت فر با صفت 
کيافي نامده پلکه با صفت | خوارت دهعت هامرنآوو که د ر بپلوي آ گرفت ترجه شده 
آورده شده است این صفت که ععنی بدست نامدی و آگرفتنی است باین مناسیت است 
که فر درکرده‌های ٩-۷‏ موضوع ستزه خواسناران است و هنوز پس از گرشاسب یکسی 
علق دا تکرده 

۲ راجم 4 سپینور کسی که چشید را با اره بدو نیم مود بجلد اول ص ۱۸۷ 
ملاحظه شود 


۳:۰ زامیاد مشت 


4 بس از آن ادها سه بوزة زشت نهاد بشتافت این چنین اندیشه کنان . 
این فر بدست نیا مدني را من خواهم گرفت اما از پس او آذر مزدا اهورا 
برخاست باین سخنان کویا * 


۰ یس رو, این را دانسته باش تو ای از دهاك سه پوزه, اگر تو این (فر) 
بدست نیامدی را جنگ آوری هر آینه من ترا از ی بسوزانم: 
در روی پوز؛ تو شعله بر الکیزم بطوري که تو نتواف در روی زمین 
اهورا آفریده خروج کنی از برای باه کردن جهان را-تي آنگاء 
اژدهاك در اندیشه از خطر زندگی دستها را پس کشید چه آذر 
سهمکین بود ه‌ 

۱ این فر بدربای فراخکرت جست آنگاه ی نیات! تیز اسب را ار 
دریافت اپم نپات نیز اسب آرزوي داشتن آن نود این فر بدست 
نیامدی را من خواهم کرفت از تك دریای ژرف, از تك در یاهای 
ژرن 5 

۷۲ سرور بزرکوار شهر بار شیدور آپم نیات تیز اسب را ما میستائیم! آن دلیر 
استغا ثه اجات کننده را 


(و آن) کسي که بشر را ببا فربدر که بشر را ساخت و آن ايزد آب را 


۳ _پس باید هر يك از شما مردمان, چنین گفت اهورا مزدا, ای زرتشت پالده 
خواستار فر بدست نیامدآی ناشد او از بخشش باداش درخشان آثر باف 
بهره مند گرده ۲ او از بخشش باداش فراوان آترباف بهره مند گردد 
او از شش آ تربان (بهره مند کرده) 


۱ در خصوص عم نبات, فرشتةٌ آب دجوغ شود بجلد اول ص ۱۰۳ و ۱۱۹ 
۲ يمن يکسی که داراي فر ايزدي ردد بپاداش درخشافي که از براي بك آنربان 
پيشواي ديني مقر گردیدء: خواهد رسید 


زامیاد بشت ۳۱ 


۶ او از ارت ۱ بسیار رفاهلت بحشنده . . . . ۲ بپره مند کردد 
که ستور و علوفه ارزای دارد پیروزی هه روزء از آن او شود که بانیرو 
شکست دهد و بیش از سالي (طول کشد) و از این پیروزی برخوردار 
او بلشکر خونین چیر شود, و از این پيروزي برخوردار او همة دعنان را 
شکست دهد برای شکوء و فزش مر او را باغاز بلشد و آب زوز 
ميستايم آن فر زورمند مزدا آفریده بدست نیامدی را فر نیرو مند 
مزدا آفرید؟ پدست ايامدني را ما ميستائيم باهوم آمیخته بشیر, 
با پرسم, بازبان خرد و کلام مقدس , با گفتار و کردار و کلام راستین 
وه ها ی و 

9( کردء /)م 

۵ فر تیرومند مزدا آفریدة بدست نیامدفی را ما ميستائيم (آن فر) بسیار 

سود زبردست, پرهیزکار , کارکر, چست را که برثر اژ سایر | فریدگان است طي 


اش ک افراساب تورای نا بکار از دربای فر اخکرت آرزوی داشتن آن 
۳ و ۲ ۴ ۳ ۱ 

میکر در برهنه ( شد» ) رختها را او بدرکرده خواستار گرفتن این فر 

شد (فری ) که با قوام ایرای کنونی و بعد و بزرتشت با متعلق است 

او شناور بسوی فر شتافت این فر تاختن‌گرفت, این فر بدر رفت از جاست 

که این آبشار ۳ نامزد بدر باچه و ۳ از دریای فر اخکرت برخاست 60 

۱ ارت فرشنه توانگري است رجوع شود عقالٌ ارت ص ٩‏ ۱۸۵-۱۷ 

۲ _بجاي نقاط از کل که سبار داشت د‌سلاهوس رده معنی ای بر نید 

۳ کله که ه آبثار ترجه شده در مت اپ غرّ ار 0 و هروه آمده 
در آپان بشت فقره ۱۰۱ و تیربشت فقره 4٩‏ و رام یشت فقره ۲۷ یز بپمیت کله برخوردیم 
این که را که مگب است از اپ (آب) و غزر اس( موویاع ری دل وس( «عناوه یمی 
ریت و روان شدت متوات به رود و جویبار هم ترجه ود اما آبشار درست معني 
تحت اللفظی آپ فزار" مبباشد ,هرحال از این کله در فقره فوق شبه آيي اراده شده که از 
دریای فراغکرت آمد ه دریاچه خسرو را ساخته است رجوع شود بجلد اول ص۲۲۷ و بتوط حاث 
فقره ۲۷ رام بشت در صفحه ۱۵۰ هین جلد 

6 دریاچهة خسو ول بندهش فصل ۳۲ فقره ۸ در ینجاه فرسنگي دریاچه چچست 
(ارمه) است رجوع عقاله کرو ص ۲۶۱ 


وژ را 


۷ 


۸ 


۹ 


ی 


زامیاد شت 


آنگاهر ای سینتمان زرتشت؛ افراسیاب تورائي بسیار زورمند از در بای 
فراخکرت بیرون آمد سخن ناسزا بزبان راند؛ | مث ,بت ریشن, ۳۹9 
من تتوانستم این فر را برربايم (فری) که با قوام ايرائي کنوني و بعد 
و بزرتشت بالگ متعلو است هه 


من اينك هه نر و خشك را راز) بزرگ (و) لك و زیبا .هم در آمیزم, 
اهورا مزدا بتنگنا در آ ید از و اي سینتمان زرتشت " 
افراسیاب تورافی بسیار زورمند خود را بدرباي فراخکرت انداخت 8 


پس دومن بار برهنه (شده ) رختها را او بدرکرده خواستار آرفتن 
اين فر شد (فری ) که با قوام ایراای کنوتی و بعد و بزرتشت پاک 
متعلق‌است او شناور بسوی فر شتافت اين فر ناختن گرفت این فربدررفت 
از آنجاست که اير_ آبنار نامزد بدرباچة ولکپزداه ۳‏ از دربای 
فراخکرت برخاست که 


آنکاه ای سینتیان ررتشت ت افراسیاب توراف سیار زورمند از دربای فراخکرت 
برون آمد سخن اسزا پزبان راند: ایث ا کت بش - اقان [/ ث ۰ ایت" 
آیشن کباف* من نتواستم اين فررابربایم (فری) که‌باقوام ایرانی کنوف 
وبعد وبزرتشت پاک متعلق است که 


۱ ان کات باضافه چند کلهٌ دیگر در فقرات ۱۰ و۳٩‏ دارای معی ای ست 


سا در نسخه بد لها باملاه حتاف ضبط شده اصلاً از این کلمات که باستی نا سزاهای افراسیاب 
توراي باشد منی اي اراده نکرده ان در هي بار که افراسیاب از گرفتن فرنومید گشت 
از شدت فضب چنين موهومات و مپبملاتی" بزبان راند و فر دا غرن عود رجوع شود ه 


٩ 2‏ :11۵46 ۲ موصمامطاتعظ ج۲۵ حفمصنطمعد۲ مدمداعظ 
۲ اي قاط از چند کلات معنی د رسق بر عآید 


۳ ونگپزداه وا ون د گوس سعدمه ۲ صفت است ععنی «بپتر دهنده» و ۰ نکوتر خشند د ۰ 


چمن معنی در سنا ۱۵ فقره ۱۲ استعمال شده و دریپلوی وه دهك ترچه کردیده است 
در فقره فوق اسم دریاچه ایست اما عبین . آن غیر مکن است با هبچيك از ا-امی د رياچمي 
که درفصل ۳۲ بند هش ضبط شده شبا هتي ندارد 


6 رجوع شود بتوضیحات فقره ۰۷ 


رک 


۳ 


۹ 


۵ 


۹ 


زاماد.شت ۳ 


من اینک همه تروخشک راراز بزرگ (و) نک و زسا بهم در آميزم 
ور تیا آنگاه ای سینتان زرتشت افراساب 
تورای سار زورمند خود بدربای فراخکرت انداخت هک 


اهورا مدا بتنکتا در آین۱ 


پس سومین بار او رختها را بدرکردء خواستار گرفتن این فر شد (فری) 
که باقوام ایرای کنوني و بعدو بزرتشت یال متعلق است ت او شناور سوی فر 
شتافت این فر اختن گرفت؛ این فر بدر رفت, از آنجاست که این 
آبشار امزد بدر یاچه اوژ" دان ون ۲ از دریای فرا خکرت برخاست 68 
آ تکام ای سینع‌ان زرنذدت, افراساب توراق سیار زورآمند از در بای 
ین ا"همائی 


هم ۵ - 


فراخکرت بیرون آمده سخن مزا ببان راد آیث. 1 بسن 
اوث بت 4 ۷ ابثه در آ"هائی ۲ 


او نتوانست این فر را برباید (فري) کاقوام ایرائی کنونفی و بعد و بزراشت 
باك متعلق است 
برای شکوه و فرش . .۴ که 

ور( کرد: -)٩‏ 
فر تیرومند مزدا آفرید؛ بدست نیامدفي را ما ميستائيم ( آن فر) پسیار 
ستودث, زبردست, پرهیزکار کارگره چست را که برتر از سایر آفر بدگان است 
5 از ان کنو است که شهر داری وی از آجائی که رود هلمند 
دریاچهٌ کااسبه را تشکیل مد هد برخاسته , در آمجائی 5 کوه 
او شبدم * واقع است و از کردا کرد آن آب بسباری از کوهپا آمده 


بام سرا زیر میشود 45 


۱ رجوع شود بتوضحات فقره ۰۸ 
۲ ارژدان و سین دا و نزب[ ۳۳| تین محل ات در باچه فر عکن اس 


ول بارتولومه عني »دار نده رود آپ یف ۰ .5 ,00اوظ ۲۵۵ مهن .بالط 


۴ رجوع شود بتوضحات فتره 0۷ 
۶ مثل فقرع ه 
» راجم برود هلمند و دریاچه کانسه که آیش اژ هلند است و کوه اوشدم که 


ظاهر] سر چشبه هلمند است عقاله هامون مااحفله شود 


۳:4 زاماد بشت 


۷ بان (دریاچهٌ کیانسیه) فرود ریزد, بسوی آن روان کرده : خواسترا ۱ 
هوسیار ۲ فردنا " و آن خوار ننگهئیتی * زیر و آن اوشتوئیتی توانا* 


۱ خواسترا در ان فقره از هشت رود دیگر اسم رده شده که مانند هلنند به هاموت 
میررزد برخي از آ نها را اشتین «ا*84 با اسای حالهٌ رودهای افنانستان که به هامون مریزد 
مطابق کرده است (نهل 16 ,1886 جصمقدعش هاه8 امس هلا ابنك خواسترا 
سید ۳( ورنیچآیر: این کله صفت است یعنی دارنده چمن خوب با داراي چراگاه خوب 
چنانکه دریسنا ٩۸‏ فقره ۱۵ آمده غالبا ان صفت از ,رای ایزد رام آورده شده و در مفاله 
وبوعاند رواي (فرشته هوا) صفعٌ ۱۳۰ از آن صحبت داشتم خواسترا در ابن فقره ترکیب 
تآیث اسم رودی است که حاله خاش رود کویند از طرف شرقي بد رياچةٌ هامون مر بزد 
از سر چشه اش که كوههاي ایمان و هزاره باشد ا مصیش ۳۸۰ صبلومتراست 

09 .8 .13 11 من ,01۲ حصا و0 ۲۵5 1۲۵2 ۲۵۵ ,0608۲2 

۳ آهو‌سبا ی 9 ۱ این کله یز صفت است بعني کسی که اسبش خوب است 
درفتره ۷٩‏ مهر بشت باین معنی استهمال شده و درفقره ۱۲۲ فروردین بشت اسم یکی از 
پارسایان است که بفروهرش درود فرستاده شده در فرس هعامنشی ايز هواسپ (هوده"هد) 
آمده دار ,وش در کته خراه تخت جشید میکوید پارس داراي اسبپاي شوب (هواسپ) 
و مردمان خوب است هوسیا در این جا اسم رودي است بطلببوس وال جنرافي ویس 
قرن دوم ملاد ی آن را خواسپ هوههم1 ضبط کرده حاله خوس پاس گویند رودي است که 
از طرف شرقی » هامون رخته میشو د 

۳ فر دا ۵( سکس ۳23 این کله _ععنی فزایش و بالش با ترفي و و است مکررا 
بای معني در اوستا استعمال شده از آجمله در اشتادشت فقره ٩‏ در ترجه پپلوی اوستا 
فراح دهشنی ترجه شده است در این جا رودي است که از طرف شمال شرقی بدریاچهُ هاهون 
میریزد ابنك فراه رودگویند طول این رود از سرچشه اش که کوهباي ایمان و هنزره باشد 
مت ۰ کلومتراست شپر فره یا فراه که درکتار هين رود واقع است معروف است 
کله جرافی نویسان کا یش از آن ذكر يکرده اند این شهر پس از خرايهاي چنگیز دیگر بآبادی 
و اهسیت قدرعش رسد 

4 خوارتگهیی ۳دلردون-۳۵» اتمطن‌موهده 7 این کله هم مانند کلات پش 
موی است ترکیب مذکر آن خوار ننگهونت -۳س((د(۳:۳۳۸۵ ععنی فرهنند و شکوهنده است 
بلنشوس ری موتدن(۳ (۷۹-۲۳ ميلادي) آن را فرنکویس ۱ ضط کرده اص‌وژه 
هر رود با هاروت نامیده مشود طول آن از سر چشنه اش که ساه کوه باشد ا هامون ۳۵۰ 
کیلومتر است 

۰ "اوشتوئتی رودد« ۷1 زازوتوازت ترکب موّنث کله اشتونت «یدمهسپرم 
مباشد که صفت است .ععني «دارنده [ ه آرزو شد ه بود» اوشتوئتي نز اسم زن پارسانی است 
که در فقرةٌ ۱۳۹ فروردین شت از او باد شده است در این جا رودي‌است که به هامون 
پریزد تبین آن عکن نیست 

3 


۸ 


۹ 


۷ ۰ 


زامیاد شت ۳۶ 


مر سم ۰ ۲ ظِ ۰ 

و اوروذا ۱ دارندة چراگاه بسیار, و ارزی, ۲ زرنومئتی ۲ 
بان فرو ر یزد, سوی آن روان کردد هلمند باشکوه و فرهمند که امواج 
سفید بر آنگیزد که طغیان کند ظه 


لیروی‌اسبی از آن اوست, نیروی شتری از آن اوست, نیروی مردی از آنٍ 
اوست, فر کیای از آن اوست, چند ان فر کانی در آن است, ای زرتشت 
پاک که اینجا ممالك غیر ایرایي را کنده و غرقه تواندساخت * 5 


پس آنکاه در آنجا ۲ نان (مرالك با اقوام) سر کشته کردند. کرسنگی و 
آشنگی دربابند, سرما و گرما دریابند, اینچنین فر کيالي بناه اقوام 
ايرائي و جانوران ینجکانه است " از برای باری مردان پا و دین 
مزدسنا 


براي شکوه و فزش ۱ 


ز( کرد ۰ ۱( 
فر کف نیرومند مزدا آفریده را ما ميستائيم (آن فر) بسیار ستود, 
زبردست: پرهیزکار , کارکر جست را که در ار از سایر آفر ید کان اشنت ف‌ 
۱ اورو ذا و اشوس باه رودی است که ۰ هامون هیر بزد ۶ 


۲ زر زي »که ۳ رودي است که به هامون مر زد ؟ 
۳ زر میتی مد (ن درم آا تعص اوه و2 رکیپ موّث صفت زر ومات 


مدعانسوو۳ _ که ععنی زرمند با داراي زراست مباشد از زرنومنت در خورشيد نباش فقره ۸ 
باد شده و آن اسم د رباچه با آبگيري است در بندهش فصل ۲۳ فترةٌ 1 آمده ک دریاچه 
زرشند در هدان است در فصل ۲۰ بندهش فقرة ۳۶ آمده هلند را زرشند مننامند 
شکی یست که این دو رود يکي در همدان و ديگري در سیستان» م‌بوط بهمدیگر نیست 
جداله مستوفي در نزهته القلوب صفحهٌ ۲۱۲ منوسد که آب زنده رود با زاینده رود اصفعان 


را ثز زرن رود گویند 


شاید که زرنومثتی در فتره فوق زامیاد بشت رودی باشد مثل 


ارغنداب که برود هلمند پپوسته بد ریاچه هامون میریزد و من مناسبت در بند هش رود هلند 


نیز زرشمند خشواند ه شد واست 


4 ات فقره راجم است 4 رود هلیند 
۰ راجم به جانوران بنجکاه وضحات فقره ۱۰ فروردین شت در ص ۶۳-۱۱ هن 


چلد ملاحظه شود 


1 مثل فقره ۱۳ 


۳۹۹ ژامیاد بشت 


۱ که به کقباد پیوست و به ک اپیوه و به ککاوس و به ککارش و به کي پشین 
و به کي ببارش و به ی سیاوش تعلق داشت ۱ ۰ 


۲ بطوری که همه آدان کیانیان حالاك, همه بهلوان: همه پرهیزکاره 
همه بزرگ منش, همه چست, همه بسالك شدند 
برای شکوه و فش و۱39۰ 
سول کردن 4))۱۱- 
۳ فز کیاف نیرومند مزدا آفریده را ما میستائیم (آن فر) بسیار ستودةه 
زیر دست؛ برهیزکار, کارگر , چست را که و تر ازسایر آفریدگان انت 5 


۶ که به کرو تعلق داشت از برای نیروی خوب ترکیب یافته اش, ازبرای 
پیروزی اهورا آفریده اش, از برای برتری فا حش, ازبرای حکم خوب 
جری‌شده اش ,از برای حکم تغییراپذیرش« از برای حکم‌مغلوب نشد نیش 
و از برای شکست فوري دشعنان از او 


۰۵ از برای قَوّت سا! و از براي قز مزدا آفریده و از برای تندرستی: 
از برای‌فرزندان نيك باهوش داای زبان آور مقتدر روشن چشمر 
از احتیاج رهاننده دلاور, از برای ۲ گاهی درست از آینده و از بچترین 
زندگی (,پشت) غبر قابل تردید ه 

۰ از برای سلطنت درخشان, از برای مذت زندگانی بلند, از برای همه 
خوش بختیها: از بر ای همه درماها ۲ ه 

۷ ,طوری که کیضرو به (دثس) تابکار متلط شد, در طول میدان تکایو 
بکمینگاء دچار نگردید درهنگاي که (دشعن) زبانکار مگار سواره بضذش 

۲ مثل فقره ۱۳ ۱ 


۳ فقرات 4 ۷۱-۷ مثل فقرات ۳۳ ۱۳۰-۱ فروردین شت است دجوم شود توضعاث 
آنپا در صفحات ۱۰-۱۰۳ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


۸ ۳ 


زامباد بشت ۳۹۷ 


میجنگید درهمه جاکخسرو سرور پیروزمند افراسیاب زباتکار رو برادرش) 
کرسیوز را به بند درکشید, آن پسرانتقام کدنده سیاوش دلیر که بخیات 
کته شد و (وانتقام کشندم) آغر برث دلیر 

+ ۱ 


6 


برای شکوه و فرش . 
فکیاف ایرومند مزدا آفریده را ما ميستائيم (آن فر) سار سود 
زبرردست پرهیزکار* کارگرچست را 1 برتر از سایر آفر یدگان است هه 


که درر تشت پاک تعلق داشت کسی که بحسب دین اندشید بحسب دین 
سخن گفت بحسب دین رفتارکرد بطوری که او در سراسر حپان مادی در 
راستی راست تر ین, در یادشاهی بهترین شهر دار, درشکوه شکو همند ترین 


در فر فرهند ترین, در پیروزی بیروزمندترین بود ت 


آشکارا پیش از او دیوها در گردش بودند, آشکارا لدات آنان بوقوغ هیپیوست 
آشکارا آنان زنان را از م‌دان میربودند و دبوها بان ناله و زاری 
کنندگان اجحاف میکردند ‏ *ه 

آنکاه از یک اهون وثیریه ۲ که زرتشت پاک چهار بار با مراعت درنگ 
ودر قسمت نیمه دوعی پاوازی‌بلند تر بسرود همه دیوها جهراس افتادند 
بطوری که آن (دبوهای) غیرقابل ستایش, غیرقابل نبایش در زیر زمین 
پنهان هدند 60 

از او راز زرتشت) افراسیاب تورالی زبانکار در روی همه هفت کور آرزوی 
داشتن فر نمود_ افراسیاب زباتکار بآروزی فر زرنشت همه هفت کشور را 
بپیمود او سوی فرشتافت . . . .۴ هردو خود را پس کنیدند * 


۱۳ مثل فقرء‎ ٩ 

۲ آهون وثیر به تچ رز ند. وف و( رزیت ۷۵۲۵ عحوط باژ ممروف متااهو .ی . » , 
۳ اي تقاط از کلات صیدوم6دندپوزءوایست» ممنی ای برعیآید 

6 شاید از «هی‌دو» زرتشت و فر مقصود باشد 


۳:۸ 


۳۳ 


۸ 


۸ ۵ 


ار 


۷ 


زامیاد پشت 
و بکام خواستار در آمدند چنانکه اراد مر._« اهورام‌نذا 
و دین مزدیسنا بود 


برای شکوه وفزش ۲ 


ی 


ار( کردء ۱۳ )4 


فزکیای تیرومند مزدا آفربدء را ما ميستائيم ( آن فر) بسیار ستود؛ 
زیردست و برهیزکار* کار ر چست راکه برار از سار آفریدگان است تّ 


که نی کفتایش تعلق داشت , کی ۵ بح دین اند بشید , مسب دین 
سخن گفت: بحسب دین رفتار کرد بطوری که او این دین را بستود, 
دیوهای دشمن را از پاکان (مقد سین) براند 5 


کي که باکرز سخت از برای‌راستی راء آزاد جست؛ که با کرز سخت از برای 


هه 


راستی راء آزاد بافت که بازو و پناه اين دین اهورائي زرتشت بود 


کي که آن را (دین را که در بند بسته بود پایدار ساخته از بند برهانید 
آن را در میان جاي‌داد (آن دین) فرمانگزار زرگ نلغزیدای پاک را 
که ازستور و چراگاه برخوردار است که ازستور و چراگاه آراسته است۲ ده 


کي‌گنناسب دلیر به تثرباوات بدآئین چیرشد و به پشن دیویسنا و به ارجاسب 
۱ ۲ 0 

دروغپرست (دروند) و بسایر خبونهای مفسد و بد کنش ۲ 6 
۱ وه 


برای‌شکوه و فرش . 


۱ مثل فقره ۱۳ 
۲ فقرات ۸۱-۸۵ مثل فقرات ۱۰۰-۹۹ فروردن شت است رجوع شود بتوضیعات 


آنپا در صفحه ۶ درهن چاد 


۳ راجم کتتاسب و رقباي وي تثریاونت وریشن وارجاسب و قیلٌ خبون توران بتوضیحات 


فتره ۱۰۹ آبان پشت در جلد اول و بعقاله کي کشاسب در همين جلدملاحظه شود «دین دا 


درمیان جاداد» يعني عقام برازند ه خود رسانند و سر آمد سار دینها ساشت 


ژامیاد بشت ۳:۹ 


سطز( کرد: 1 6)۱- 
۸ فّ کیاف نیرومند مزدا آفریده راما ميستائيم (آن فر) بسیار سنود, 
زبردست, پرهی زکارم کارگر چست راکه بر تر از سابر آفربدگان است له 


٩‏ که به سوشیانت پیروزمند وبسایر دوستااش تعلق خواهدداشت * درهنگامي 
که کی را نو سازد یک کین بیر نشدلی, نمردق نکند بدفی, 
نيوسيدلي, جاودان زنده, جاودان بالنده و کاسروا, در آن هنگامي که 
مردکان دکر باره برخیزند (و) بزندگان بیمرکی روي کندم پس آنکاه 


او (سوشیانت) بدر آید و جهان را بآرزوی خود ازه کند *ه 


۰ پس جهاي که فرمانبردار راستي است فنا ناپذیر کردد, دروغ دکرباره همان 
بان رانده شود که از انا ۳ بزای امست رسانهدن براسی برستان و نژاد 
و هس وی آمده بود, تباهعکار نابود خواهدکردید فر بفتار رانده خواهد شد 

ما مه ۲ 

ر توش 


6 ۳ 


برای شکوه و فزش . م . م . . . 
سر( کرد: ۵ ۱))#- 
۱ فرّ کیال نبرومند مدا آفربده راما ميستائيم (آن فر) بسیار ستوده 
زیردست پرهیزکاره کارگر جست را که برتر از سایر آفربدگان است هگ 


۱ دوستان و باران سوشیات جاودانهاگی هستند که در دوز وایسیت برخاسته رستخیز 
خواهند برانگشت و سوشانت را درکار نو عودن جهان واازه ساختن کی باري خواهند کرد 
و از برتو فر ايزدي که .بآ نان است دروغ رخت برسته زندگي راستی جاودافي و مینوی 
روي خواهد عود در بندهش فصل ۳۰ فقره ۱۷ بانزده تن مرد و اند ه تن زن از باران 
سوشات شرده شده اند اسای .رخی از آ نان درکتب پرلوي ذکرشده از آنجمله اند کیخدرو 
و رسی و طوس و کود رز و پشوتن وانیررث و گرشاسب سام وضره 

۲ فقرات ٩۰-۸۹‏ مثل فقرات ۱۲-۱۱ همین شت است از راي توضحات انار توش 
بفقر ات مذکور ملاحظه شود ص ۳۳۳ 

۳ مثل فقره ۱۳ 


۳9۰ ژامیاد شت 


۳ ۰ 1 ۱ 
۲ ۵ درهنگای که استوت ارت" پیک مزدا اهورا, پسرو سپ تور و ثیری 
از آب آبانسه بتترانک. کر سروزمند از (گر زی) 3 فریدون دلیر 


داشت در هنکامي که اژٍی دهاک (ضحاک) کشته شد ۰ 


۳ که افراسیاب تورانی داشت درهنگامي که زنگیاب۲ دروغگو کفته شد, که 
کخسرو داشت درهنگامی‌که افراسیاب تورانی‌کشته شد, که ی کثناسب داشت 
(آن) آموزکار راستی از برای‌سیاعش, با اين (گرز) او استوت ارت) 
دروغ را اینجا از کيتي راستي بیرون خواهد کرد ۰ 


4 اوراستوت ارت بادیدکان خردینگرد: مهمةٌ آفربدگان او نگاه خواهدکرد. .۳ 


آ مه زشت نژاداست, او با دیدگان بخشاش سراسر جپان مادي را 
خواهد تکریست و نظرش سراسر جهان رافنا ۷ پذیر خواهد ساخت 45 

۰ باران استوت ارت پیروزمند بدر خواهند آمد, يك پندار , تيك گفتار « 
نيك کردار و نيك دین اند و هرگز سخن دروغ بزبان نیاورند در مقابل 
آ نان خشم خواین سلاح بی فت رو بگریز چد راستی بدروغ زشت تیرهم 
بد نژ اد غلیه کند هه 


۱ در خصوص استوت.اررت که آخرین موعود مزردیسناست و دو مراد ر دیگر شکه پیش ازاو 
ظپور خواهند عود در توضحات فقره ۱۱۰ فروردین شت و از مادرهای آنات 
در توضیعات فقره ۱4۲ همان بشت صحبت داشتیم و ملاو, در صفحات اخیر مقاله هامون 
و در توضیحات فتره ۱۰ همین بشت باز از سوشیانت و رستخبز عث عودیم فقط در اینجا 
باد آورم‌شویم که مادر استوت ارت به" از ردات فذری موسوم است و وسپ تلوروثبري 
عنوان اوست می هه را شکت دهند, رجوع شود صفحاً ۱۰۸ در همين جلد 

۲ درمت زئیگاو 5سداد۳۵ معهادنه7 يكي از دشنان پران بوده که بدست 
افر اسیاب کشته شد معنی لفظی آن معلوم نُست اما بوستی 7۵۵۷ چنین معنی کرده: دارنده کاو زنده 
5 .5 داهناجمصصه ۲ عمده‌ونصت؟ صفعه ۲۲۸ این کناب نز ملاحظه شود 

و به 8 ۳۰ 51۲۳۲1 ۲۵۱۰ ۱۲۵۵۸ وتا امعتا مد اه عتاممتا ۳60 ع2 

۳ یک کله خراب شده 


زامیاد بشت ۳۰ 

٩‏ منش بدشکست خواهد یافت, منش خوب بان چیر شود. (سخن) دروغ گفته 

شده شکست خواهد یافت , سخن راست کفته شد ه بان یر خو اهد شدر 

خرداد و امرداد! هر دو را عکست دهند؛ ری و تشتگی را, خرداد 

و امرد اد گرسنگی و تشنگی زشت را شکست دهند. اهریمن #توان بد کنش 

رو بگریز خواهد هاد 1 

برای شکوه و فش . . . . ۳ 80 

تا اهو و ثیریو . . . . (دوبار) 


درود عیفر ستم بکوه مزدا آفر ید سپولت اما (رفاهعت راسی) وت یل ۵ 


آُوشدرن و بفر کیانی مزدا | فر بده و فر مزدا آفر ید بدست نبامدنی ۲ 
آشم و هو 

0 ۰ 3 ِ 
اهمائی ر شحه و 99 


۱ امشاسند خرداد درجپات خاكي نگپیان آب و آص‌داد پاصبان گیاه است دیو تشنگي 
شوروي ۷9۴ آ۷حیو] رقب خرداد و دیوگ سنگي ز گیریچ مر او وس 6۵ رقب آم‌داد 
شمرده شده اند رجوم شود جلد اول ص ۵ ٩۱-٩‏ 

۲ مثل فره ۱۳ 

۳ رچوم شود بتوضحات سرآغاز این بشت 

4 
رجوغ شود عقاله ملحقات شتا در جلد اول ص ۳۲ و ۸رد ۳۳ ی مر دشت 


هوم 


در سراسر اوستا غالبا از هنوم ن‌تدید. یدمع ک در وید کتاب مقدس 
برمنان سوم مومع میباشد سخن رفته در یشتها مکررا بان «رخوردیم از آن 
جله در مپر مشت فقرات ٩۰-۸۸‏ و بهپرام ذت فقر؛ ۵۷ وارت بشت فقره ه 
در جلد اول بشتها در صفحات ۱ ۷ ۷۳-4 2 از ات کناه که نزد ابرانیان و هتدوان 
مقدس رده میشود ا باندازه که از برای فهم برخی از فقرات بشتها لازم بوده 
صحبت داشنم, همچنن در کرش بشت فقر ۱۸و در ارت یشت فقرژ ۳۷ 
از هوم پارسا که در شاهنامه نیز از او اسم پرده شده باد گردیده است درجلد اول 
بشتها در جز و مقاله افراسیاب در صفحهٌ ۲۱۰ از هوم پارسا که اورا میتوان 
یک از پیامبران پیش از عهد زرتشت شمرد ذک رکردیم 
هرچند که بیستمین بشت هوم بشت نامیده شده و بایستی در این جا مقاله 
مفصّلی راجع به هوم که بخصوصه در مزدبسنا دارای اهمیّت است بنگاریم ول 
هنوز موقع آن نرسده این کار را باید درتفسیر سناها در جلد دیگر انجام بدهیم 
زیرا که در واقع هوم بشت درمیان بسناها جای داده ده و آن عبارت است 
از فقرة اول یسنای ما ففر؛ دوازدهم بسنای يازدهم که موعاً هوم بشت 
تاهنده شده واسه کرده تقسیم گردیده است در این سه فصل از سنا مفسلا 
از هوم بارسا و کناه هوم سخن رفته است دو فقرء بشت بیستم نیز از بسنای ٩‏ 
و ۱۱ برداشته شده و خود دارای مطالب مستقی ست 
عجالته بذکر تألیف چند تن از دانشمندان پارسی راجم به هوم پشت 
(یسنا ۱۱-4) آکتفاء عوده امد واریم در آینده از عهده وعده خود بر أَئیم 
,06 رهاظ ز اما نزقه‌طممدل تزده۳ز1 وط دموا وط؛ ها حصمعا 
,188-7۰ .ج 1906 وهطمدهظ ز طممطه۲ نزام1۳4 تزطمدم٩‏ ود 0080 ومهندهگ صهتتامههیم2 
«متاحاعصه1 طما۳ مماز8ظ 1 فحعظ ردعنمته۳ قله فده عاعه۸۳ مت ودمژاههم8 
,0 0 1999 هاادهاه0 زهلهههمرمته؟ تزنمر80 عتودمطهژ طععی؟ وط عفاداا قده 
مط طاز (11-51 عصود) یه مق مطه اه همنوعه۲ اتتدعک و و مههموه۱۲ 
زهاهجه۳. نزیله‌صملا تزقم‌ط‌صهت بط همامیه۲ توملط۳ ما قصه صاممیم_ آمدتهزء0 


4۰ هدرم ۱۲ 
44 


هو) یشت 


بخوشنودی هوم راستی افزا 
۱ هوم زرین (زردرنگ) بلند را ما اه هوم ...۱ فزاینده گیتی را 
ما ميستائيم هوم دور دارند؛ مرگ را ۰ ای (هوم) زرین 
مر بهائان میخوانم (خواستارم) نشاء نرا, بپائین نیروی (ترا)" 
بپائین پیروزی ("را), بپائن درستی (صخت ترا)« بپائین درمان (ترا): 
بپائین فرایندکی (تر!), بهائین بالندگي (ترا), بپائین زور (از برای) همه تن, 
هائن همه کونه فرزآنگی این را بیائین از ایثرو (خواستارم) نا من درگیتی 
مانند شهریار مطلق در گردش توانم بود, بدتمن شکست دهنده (و) 
بدروغ ظفر بابنده ‏ بپائین از اینرو (خواستارم) ۲ من هم ستیزکی 
بدخواه را شکست توانم داد (چهم دیوها و مردمان, (چه) جادو آن 
و پریها, (چه) کاویها و کرپانهای ستمکار وزبانکا ران دوپا (و) راستی 
تباهکنندگان (گمراه کنندکان) دویا وک رکهای چهارپا و لشکر دشمن 
فربفتار (و) ازنده, باستگر فرام ۳ 8 
۱ 


۲ هوم زربرن_ بلند را ما میستائیم , هوم فرایند؛ 


ون را ما میستائیم هوم دور دارندء قر کته ۳ ما میستائیم و 


۱ بای نقاط در متن کلم فراشی 4692*۳۵8۵ نمرنة:؛ آمده که صفت است از برای هوم 
و مستثرین آن را بزبامپاي تلف ارویائی عصامعهته‌ه رقدمطها راصهدهعذ۲ح1 وغره ترچه 
کرده اند در تفیر پهلوی اوستا (زند) این کاه ترجه نگردیده بپیثت فراشم سازقع! باقی 
مانده است رجوع شود بجلد اول ص ۳۵۷ و ۳۸۳ 

۴ این سه چله از فقرءٌ ۲۱ بسن ۱۰ برداشته شد» است 

۳ یمنه مثل فقرات ۱۸-۱۷ سنا ٩‏ م‌شد 


دوم دشت 


همه هومپا را ما ميستاگيم اينك بخشایش و فروهر زر نشت مپنمان پاك را 


تا اهو . 
آفرین (درود) میفرستم به هوم راستي افزا 
اشم وهو . 

اهمائی رثشجه 


9 
00 ۳ 


۱ بمینه فقره ۲۱ سنا ۱۰ باننجا نقل داده شده است 
به 
۲ رجوع شود بقالهٌ ملحقات بشتها در جلد اول ص ۴۲ وفقرهٌ ۳۳ هرمزد بشت 


ونند 

آخرین بشت که بشت پیست و یکم شمرده مشود وشد بامزد شده است از این 
بشت بسیار کوناه که پیش از یک فقره یست اطلاعی از ستارُ ونتد بدست نمیاید 
در اوستا مکررا به وتنت واد(ه بر انعجوم برمیخورم, 1 کلمه نیز بهمان آملاء 
صفت است بمعنی چیر شونده و شکست‌دهنده و دست پابنده از فعل ون واه( هب 
که بمعنی غلبه نمودن و پیروزی یافتن است مشتق است در هرجائی ازاوستا که 
از ستاره ونند باد شده فقط بذک اس آن اکتفاء کردیده درکتب بهلوی هم مختصرا 
از آن ذکرشده بطوری که امروزه دار اطلاعات ما در خصوص این ستارگ مزدا 
آفریده مقدس که سرور (رد) راستی و درمان بخش خوانده‌شده بسیار تن است 
درمیا ن ستارگانی که دراوستا باء برده شده فقط از شتر ده مرو ب وود مومت که 
شعری ییانی (می:یزج) است دریشت متعلق بآن مفصللاً سخن رفنه است درطی 
تشتر بشت از ستارگات دیکر هم ضمناً باد شده است وئند که بافوي احتمال 
یکی از ستارکات نسرالواقع ( میم ) میباشد در فقر ۱۲ اشتر پشت 
با هیتوابرنگ بر سیم ود هریاد دومززنوومک بعنی هنتورنگ و پئو ایزیه | ئینی 
وسیذس ودره روزموورزموظ یعنی پروین باد گدیدء و درهمین فقره لیز به ستوئس 
ییا ظاهر ] *د بران" است اشاره شده است۱ در رشن بشت 
در فقرات ۲۸-۷۹ وئد و شتر و هفتو رنگ یکسا امیده شده اند 
در خورشید نیایش فقر؛ ۸ به ونند و نشتر یکجا بر میخوریم همچنین در سیروز؛ 
کوچک و بزرگ در فقرء ۱۳ تشترو ستویس و ونند و هفتو رنگ باهم ستوده 
شده‌اند گ شته از این چند فترات دبگر جش در اوستا بنظر نگارنده تیاده کهنامی 
از ونند برده شده باشد در فصل ۲ بندهش فقرٌ ۷ آمده که ونند در عام بالا 


در میان اجرام سماوی سپهید نیمردز (جنوب) است در فصل ۵ همین کتاب 


۱ رجوع شود بجلد اول یشتها ص ۳۰ 


۳۰۹ وند 
نیز در فقرمُ اول برجیس رقیب ونند شمرده شده چنانکه هی یک از سیعةه سیاره. 
بضد یکی از سبعة ثایته در تکایو است ثلا تبرهماورد تشتر و رام ه‌اورد هنتورنگ 
و اهید هاورد ستویس وغیره بنداشته شده است در فقرات ۲ ۱۵-۱ مینو خرد. 
مندرج است که ستارهٌ ونشد از برای نگهبانی درو گذر کوه البرز گاشته 
گردیده است ۱ 

یکانه مطلي که درفقر منحصر بفرد ونند بشت میتوانیم بدست آوریم این است. 
که این ستاره بخصوصه از برأی دفع زبان حشرات موذی (خر فستر) ستوده 
و استغائه میخود گذشته از دعا و نماز عملاً هم درمزدیسنا ابودکردن حشرات 
توصیه شدء و کنتن کلیه جانوران زیانرسان از اعمال نیکو و ثواب شمرده 
شده است 

کلمه ای که ما به حثر# موذی" ترجمه کرده ايم در اوستا خرفستر 
سید نیییییر آمده که بمعنی کلیه جانور موذی و درنده است 
درگا ها این کلمه بیغ جمع از برای بدخواهان مزدیسنا و شمنات 
بیابان نورد و راهزنان و زیانکاران و ابکاران چادر شین استعمال شده 
چنانکه حضرت زرتشت دریسنا ۲۸ قطعةٌ ه خواستار است که این خرفستران 
(بزهکاران و راهزتان) را براه راست هدایت کند ودریسنا ۳4 پیغمبر ابران 
بدرگاه مزدا بالیده و بمنش پاک و راستی روی نموده خواسنار است 
که بیچارکان را پناء دهند زیرا که آ نان از خرفستران ( زیانکاران و بزهکاران 
و راهزتان ) و دیوها و از این کونه مي‌دهان نیستند در سایر قسمتهای اوستا 
خرفستر از برای جانوران اهریمنی زیاارسان و بخصوصه جانوران خرد مسرب 
حشرات موذی استعمال گردیده و ابود کردن آنها نیک شمرده شده است از این 
حشرات اند اي داد زوم (مار) کسیپ وب یاه مرو ویو ( کلف بد سنگیشت) 


۱ درجلد اول شتها درصفحات ۳۳۹-۳۲4 مفصلاً از تشترکه ساره باران است و 
در جزو همان مقاله ی ۳۲۹-۳۲۹) کا یش از ستارگان دیگر: ونند و ستویس و هنتورنگه 
ستن داشتیم 


ونند ۳۰۷ 


وزغ واد وت ود هه (وزغ) ملو ثبر ی مد بلایزرزمع10 (مودچ), بردو 
: ی ق 6 ۱ 
سور 27 (پزهدک - شیثه کندم, سوس) مخشی ی وود زه (مکس) 
۲ 

وسپیش دده‌دید #زو8 (شهش) 

در صف در نثر باب جپل و سوم کئتن حشرات ذیل ئواب شمرده شد و 
وزغ و مار و گزدم و مکس و مورچه و موش "عقیدء ایرانیان راجع بحشرات 

۱ ِ ‌ 
موذی در قدیم در همه جا شهرت داشته هرودت نیزدر تتاب اول فترءٌ ۱2۰ 
مینویسد: مفها کنتن مورچه و ماررا واب بزرگ میدانند؟ درخصوص چوبدسی 
سر سیخ که در اوستا خرفوسرغن مصط وود هو تامیده شده بای حثر؛ کی که 
آترباان (موبدان) بایستی ازبرای کئتن حشرات موذی همیشه باخود همراه 
3 

داشده باشند بجاد اول شتها ص ۳۲ به ملاخطه شود 


۱ رجوع شود به وادیداد فرگرد ۱۶ فقرات ٩-۵‏ و فرگرد ۱٩‏ فقره ۱۲ و فرگرد ۷ 
فترء ۲ 

۲ به وندیداد فرگرد ۱۷ فقرء ۳ ملاحظه شود در این فقره مندرج است که سپیش 
خرفستري است (حشره ایست)) ک هکند م عمد م را در انار و رخت آنان را در جامه دان میغورد 
از این تعریف قبراً به بید و شیث گندم منتقل میشوم 

۳ در این جا متذکری‌شوم که مورچه همیشه در اوستا با صفت دان کرش وسا. 
دددجیت. «قیعیا 8.8 عني داه کش آمد , و همين صفت در شاهنامه از برای مورچه محفوظ 
مانده است  :‏ میازار موری که داه کش است ‏ که جان دارد و جان شبرین خوش است 
و از هین صفت متوان دانست که چرا کشن مورچه حشره ای که گندم را از خرمن بتاراج 
میبرد و در هرخوردي در آمده میالاید نزد ابرانان برزیگر و با کیزه واب شمرده شده است 
راجم عندس بودن خاك و اهیت فلاحت نرد ایرانبان قدیم بصفحات اولهٌ مقل فر « زمین > 
ملاحظه شود ص ۳۰۱-۳۰۳ 


و دنل لت ی 


بخوشنودی ستار مزدا آفریده ونند 
٩‏ متار مزدا آفرید؛ مقدس (و) سرور راستی و نند را ما ميستائيم 
ونشد درمان بخش را یام گفته ۱ ميستالیم, از برای مقاومت کردن بّد 
حشرات (خرفسترها) مردود زثت اهریین که یکسره باید راند 
(سمبار) 6 
آفرین (درود ) میفرستم بستار مزدا آفرید؟ ونند 
اشم وهو . . 


اهمائی رشجه . . . . . ۲ 80 


۱ « دام گفته تام برده» در مت 1 لوشتونا من؟ ماومد )۳( دومتد قاجمو 
آمده و صفت است یعنی کسي که پرازنده است از او در عاز تام رده شود و باسم حصوص 
خود ستوده گردد ان صفت غالبا از برای ایزدان آمده چنانکه در فترات ۱۱ و ۲۳ ,۲۰ 
تشتریشت و درفقرات ۳۰ و۴۱ و 64* و ۱ مپریشت وغجره درتفسیر بهلوی (زند) «گفت تام» 
شد ه است 

1 
۲ رجوع دود قالاٌ ملحقات بشتها در جلد اول ص ۳۲ و بفقره ۳۳ هرمزد پشت 
در خصوص و نت باج دجوغ شود به 
وثق( اژدع۳ وه وممویه۴ مدز ۵۲ مصه‌امین جع ووتده‌م:ع0 «صماعالظ مط۳ 
06 ۳ 
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13. ۶۰ ۳۳۶۰ 


2111. ۳۵۴ ۷۲۵۸۲۲۵۱۸ ۰ 


لاد یره ده وس وویرز. مد ۱ لاوس ۵ دوب پل یوس ی ئ 
وا پوس رز ی وید درس ود 


ی اسب مایب ۲ نت (( ند رویز ودک سس ند ۵ میب مه 
هط ور وین :۰ ۰ سدویوو: واط بج.۰ (۳) م۰ 


۵ ( ید رره(س [ ویر مس ید دی دم ری و نی سویم سط | یبری. 

۵( س«سون دوه دم( [یرع. سدگن دق و( زیپون. تسد( - هو وی - 

وید( یوع- ۵(س«سیعد(یهر6. رس[ وه دویده مد [یو6- ۵ب(« رید یبو6. 

کیی(سفا مره و- ل. ۵ ب۰ ورسقس. منو. وابدلدط. 
دح نونید. ند واجعرس. واسطوج. ی 


«11 وس و مر( وستوس... دوندم‌نسر: ویب 
کدوندم ( نید : ۰ سول (د- 0 وسرس(ع. تطْ نت تدتریت: | ۷ 
تب ((یت تدتز نت (نت ۵[ ریت | ۱ ()ورط. ندرم د دوسجت ۰ | 
ترس ع: وید [یوو. ۵( «سوید ون ۱ دع(س(یوه. سدگند قج- 
۱ 
سای( رد.۱ یاس سیی‌سطایین. ۵(سسیی‌سسط.ب. 

2 سزی‌یبرع. (یدزدت. 9 واه‌وساوي». ند (ید- 
رود مج( | مطع. نب ددع نب |عج۰ ور . «ندنزتت.۰ ۱ ادوس( 
۵(سوع( م(ط. ورب . دیبو6 ۱ وی سرت زور( دنزید. زب رردررید | * 
(3) +یر(سدن(۰ سور وردقند. حأیوند. | سیی). وسرچ ۰ بن‌دوند- 
مچسدمرد.. وسدزنم- نوچ ۱ تون هرو(ی تلم وو(سوي- 


ولو وله لح سرد رسمسویدجعی. . 010۷ عمو 6 :لد رم ود سم > ۰ ۸۸ ,010 .1 
پوت اد  :۱۷‏ ۷ و و2 ,9 .۷ قته 143 90 ,07 ,10 با 


,3 ,13 ,هو ۲۳۵۲۲۵۲۵1۵ ۳۶۱ 
وس(سرچ۱۰ دید ون و -وون ( لت غا وی [سس واز | ( تب ری نز 
سد. ‏ ای« ورد وشوو وانتدم‌ور. واسچن‌م(ن۱۰ 
مدوبن( - نس وی مد ویو ید رد( -م دوب ۱۰6۳ ۹ دی( .* 
( وی رن | (عسرم دزی تدن) اه دزن | زار ند نج پیدر (ج ده 
رن تسد اد -واسوع ی دور :۰ 


4 سوچی‌ین. (سدست. سید ()(سون‌سدریت.( وایوسایدويزو. ایب 
کرویدم(.۱ "م(وري:. «و(یره. س(سودم‌یون۱ 0( ۵-26 (سویوع. 
زس وی ون سوددر۰6 | وا وسیی «یبوه: سین( سم و ویر وی وه :۱ ۳۵ وا( دد- 
[ددییو6. سور یدوز ۱ واندن دیدن واز.. بت ده 
«مدده و۵ز۰ | سوم ۵ (سو من یبط |۱۰ ور که ۵-۲ (سود|یه. 
سوی‌دط (ب ۰6| نیع 5 -۵(سود|یره. سوم‌سط[ب۰ | یی وی - 
۵(سوسایرن. سوسدط(یي. وسکدن:- 2 آس ی[ ون سویم‌دط (وو. | به 
5 ورس واب دن‌د|یبرن. س(وع[یبو:. سیی‌رو(سم. وت یی سود | 
ودرند. .وب ددن یبوچ مد[ دییعد و۰6 | دیسر ب(کن ۰ 
برد دیب وسدمود. ورسد. ‏ چاب ددنن‌سم. مسر [ دوس وید . ‌روسورموچ - 
0 و۳ دید وا ددن | بوو. تسد (د وید( یبون۰ | دسدهوي 6 
(مد کنیع ند ی وس. رز یمود | 6 4هه‌نددم و6 وو(سع: 
۵( د( وم .۱ وترید.. ب‌ندمود.. ب درد رریدد مود تچ ۱۰ ریدقت 
واب‌دنوس. دوس. سوی.۱ ورس. وووس. وسدم‌د. ‏ ۵(سمرسیرم‌د.۱ 
ورس )ند (ریتدحود ۵( نوس سرد | رویتد[ درم . ی 
مد( )ددع۱۰ ره ررو ٩.‏ و(لسط. واط(«- ودووع. ۱ ۰. 7 رطع رود 
جاب مد ولر. وباس(و ۱۰ ور قاط د((- و ویس ددم | # وا در ط. 


اله : ,۱۲۵ رد مدمه و۲ 6 مت,اجلوج ولط) 1۲۵۲ 3 فصاوعط ,010 4 در 0 89 
۰ مه جع وط؟ وتو 48 فح‌اممع معمط۳ 7 سس وود قارب ولد وع ند ریاوز. ,0 ۵ سر بلاط 
6 سید سوه ,0 8 ,15 ر6 ما3 0قاه 8صه 1-5 ,65 


۰ 
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۳۶ ,افو ۷ طنل‌تو۲جو1۳ ۰ ,13 


#سیودط قرط وسرنود | ۵( بویوید. سررو." ۵ مدرم رمود | 
دم نیون سبررو." ۵ ند (سدمور۰ | (ورپ. تدچاید. 
تسین دحوید ۱ ویس ویرگر ین ور . نسوس و( وان د( رد [یبوه: | نسوس و( 
ند ند بلس ( ند[ برع | وه دزد .مد ید بلو؟: واد(ددید |یپی۱۰6 وید دد- 
ند دزن ول وین یار )۰ دبع بلس( نب | ۰6| برس لگ ند () دوع 
تداع - ز یامد( ون | در ((ید ند رخ بیدر . (ندر(ویر. زد ()4 [شد. | ج- 5 ددکدین‌س - 
دید یز نوی «سکرین سم. سنچ. دح دنس وس( . واي۵د دسدمود. | 
وا ددره‌سد وید بدرر. ود (ویس «ریبو[۰ وبترند وید من‌یدنن موید. ۰ مدگدنن سع تدتزید. 
#و- وی «مدکر ینس . ندیچ ۰ سس مينه وید وید ری - زد یرد | بو ند - 


|]؟د. دنت [ع 6تزیت: | .- بوس. _ وولو سدووط . قرط دوعس دود ۰ 


تس تراییم ابو مرو( تون وین 6(:ایبوه.. بهس(یکویهر(: 
[ «ود ی( دایب . زو ود. ٍ* 

٩‏ سدس‌بوه. (شرریت. تیا در ۱ وابم سا سويو. 
وس(سقرندمج(ن.۱ _ ناد وو(یگوي. سس سموییو :| ویو 
وی دی وبرت . ند کیب | رزیت | وید . رس( قاد. زن( تسج وید 
تدای (سنور. ۱ ون چاه دوع تچ بد‌مم‌ررندیرعع] سید تور. 
نف د(دهم) ارت ۱ ایند سرت وترچر. رو( وس یروج ۱۰ 
روط( ر-واسدم(س‌وی.. سل زیوج ۰۱۳۰ 10 مرورگدنس. . ن‌سینود: 
وطرد.۳ ۵(ستم -همسوط .۱۳ سوو. موسرویومد. (سردسم.۱ ۰ 
ورورگرنس. . نوسدمود. ود( یموس ۱۳ وووسی.. «ودکیددور- 
رد.۳ ر(رمد(س. ۱ کسدی(سد. نویر ند«نم.. واب (دیدسم. ۱ ق(سدی(سر. 
سد ( ید [یبون.. وییس‌سرایین۰ ۱ ل(سی(سد. )وید وه ونر - و ددید دوس .| 
بب (رت و نن‌وز. |س(یبوه. سوی‌ تسد [ییوع | 
لسن ,۱۷۵ ز شم که بالا0 متا 10 ولد باق 9 


,۵ 18 سا ر8 لا ز۵ وا7 ربق لا نله میسلک بقل 12 سانهه .610 
وگ وی سرد ورد . ۰ 1 مسب لوط اوه زو دیعس زدسع, ۰ 0۵۸۷۲ ۵ اطع 


0۰ .13 اه ۷ طن1۵۲۳۵۲0 ۳۶۳ 

1 سس یهرع. (یدددت: ند( زنومستزنی. وس (موین. کید - 
(ویدهع(ید. سوزي. نع (د وین ررد. 9۵ ند بود-واغ(وحع. رید( ید 
داد )یم چا . سید دوس ی . وان ویموسط ی وا دردن ررت. ( رس ب - 
شاه ود6 ۳ ندهندتریت. "فیط [یدترید. هگن دیدبری. ۲ ((( کل یو دنر 
ند وج زد سدد ترین - ۵ رز وی نب تدتریت. 1 2 ۳۵د‌ود۰ وی کول 
|جٌدع. ویرم پوس رد ده یاوع: د(س. وید |یپر6. ۵( «س- 
وسررچ. ی دی #و(- دس ست سم ویسجو.؟ رس ددرری (ن. ۱ وینید. 
موی داوس یو چاند ند ویدهون: ۱ ۰ واوج. سط‌ب(. وایوط: 
ود .| وی مسورس. سمپن‌دوید. ‏ سززن‌سی۰۱ 13 [ی. 
مد تاوموید(ع. 6 دید (غ )نت | ویر )یدد اد ررسع. بنبدوژدس و :۱۰ 
زب یادا ولانو. متس( و۱ ولوط " ود [دررسع.. قاط 
سدع ۰۱ اج دی زد دزی وی] دوید. وان(چ - وان ببرم‌سد. | ۱ 
سو(ط. اد اددروید ۱۰ ددن) ارس ود رتدوز هه 

4 سس برچ ددیت. ی (غ ون نب تریت. | سرپ . ده دبع تلود و . 
0 سم ی - داوم چ ۱۰ ملس زوسدمود. سم ددع (سع. | ۰ س وس باری 
(سددیت.. ید( |نون‌ ریت ۱ وو سب «و(طیین ددوارد نوم د ۰ «(رس(س. ۱ 
بلس ند لایرس۰۱ سوون‌بین.. (سددت. سید( 
ون‌سرد.۱_ وسمط. واس‌بوود. _ وویب-۵(۵ط۱۳ وس ویدور. 
سل (س‌ددن ی( | ۰۰ 15 سون‌یبرن.. آسددن. ‏ سرن()زس نیرید | 
من در (دویم ب وید . دام چا (عزس رس ومد ۱۳۰ ۰ سع وس برع دی 
سین( زید وین ند تزیت. | ب روسورم چ وس[ رد۱۰ ۰ سوون یر ( ند ردید. 
1 ود | ند (دندد رود دبع ری( سم ت 


,0 17 .وم وید ,010 16 ست . (اسو - یو ,8 0۵۲ ج اه ,۵10 15 
1 ۱ ۱۲۸ را مایمن فنط 0 ست. ۵ د ۰۵46 :۱۲ چا مامتان خاادا1 18 سس ۵ ( کل ۵ سرد. 


و6(« د پر د. ۰ 22 سر ورام - (۳. ,1۷0 21 ست, وال س. راب6 20 سس یسیع 


11 


12 


14 


16 


17 


19 


ععرس۳ ولا دنم رو ۰ .13 


6 سازسیپوع. ا نورد سرد ( و[ وینتدتریت: | (دد. اند. در وارده وار." 
وادسید(و ۱ وادس‌موط. ده ویی» درس و -دوط ۳۰| ورط. 
زدررسینود.._ (سمودوسموط ۱ وبرط. اسیوررسپوی .۶ وه ط وید - 
پور.۱ ود( ریت۳ ۵( ودوج زب سزرشدیود. | به 

سس برع (شرریت. سید (ع ید وین ند لزنت: | ری (ع. لا (زیش - 
۵دید. سویزدود.۰۱ سون‌به . آسست. سوت( |سون‌سریت: ۱ وس 
تدزرند. . وید کت سویدد۱۰ ۰ سونو [ندررن. نع( ون 
بزنت. | مس( . ت(زند. ...زیت کیت ورد رد۱۰ ۰ 17 مس 
سید نید زسن(۱ یمین وید ونن‌دوندمسع۱۰ 
ورسع. ۵( درس وو ندیچ سیم س(|یبو)۰۱۰ ووس. ۵( «سوی درو 
سوین و۰6 | م.طٍند ویدهوسم. ینود تدردهندویت: ۱ وپترنع. 
زنط (ددس و۰6 ها وی و دیع سب | بیر6 ۰ | ورس .... چانید. |سایپو. 
ن ابید دونب | یبرع | ۵ ویب - برس( ی( بو مد یط وی دد ند ایو - | ۰ مدید 
نس | دس وی دی یار و۰ ۵ ( ری وین درو | ده | یبوت- [سایبون. دود ط- 
۳3 س طْن ددورین ب وید وس الق رویدم نت | وزند قت. داد ددموید[یبوی. 
شن‌دم‌سویت: ۰:۱ 18 سنق.. وچ اش ی وی مدز( سع. 
زس(س .| («نس. سوم سط | و6 ۵( س«سیم‌سردچ۰ ۱ دس نموت . 
وییکه تن ) «وید. تسوپ - وروی ق(ط . + نوچ سون‌سرمور." وسو رود - 
وچ ۰ | نینس ددو . و ددم سین درد [یبر »۰ ] وری. وا 
9 نامرد | ویو وهرري. ‏ واطر((- یهد یط دوع | 
بدا ویده جع ورین . ۵ (سهید وه سوی یبن واما وی - تا وم پیون۰ ۰۰۱ 
9 دقن جور: وسرسل. سط بت شرت | سدسرم دری. 


واسیآون جروت 6 کل شا انس ۱۷ اج؟ 24 سر دورد بلاق 28 
ز ساویپس رلو. ,۱۲۸ 27 سس لاس دق -ومرست. ,لا نا سس ون درو دندوب ,۵ 9 سب , تدش وه 


ی 
۱ 20 


0 ,13 باحامول طز۲۵۲0 1۵۲۱ ۳۶۵ 
(س ۵ ددرت ۱ ۵(سء(سطود. (مورط- نداد هدوت ۱ . و(نسم* 
م‌ویم نسح | اوه ۵(سرسییند | و۱۰6 دو(سایوه. سدگند قح( س ییون | 
وید وت )ور شا سدع[ بب رس ون واز۰ ۱ ریدقت . ۷96 زساز. 
ده ند تددوییر )۰ | دو(سع. سوی س.ط | وه ۵ رویط ۱و 


۰ 20 6اسطع. سین ر(و. #سوونم. ند زمر دود در . اند نب - 
وید ( در . - دنت م ۰ وید ددع - قٌگن نید . ند وی موس یود وین ررط. 
ونم ۰ سب ددهورریدد رود هدن دخوند نت کسید ویدیو نت وید قباو۰6 
اند خدلندد دود ۰ وب که ب دی "- زج که (س(ییرن. ورتد مود یزرو ترس | 
که موس ویو وسی‌دندمو(ن: ۱ ولرورودرت. .گنوی ی‌سر. 
مشچ . ۱ ند وب . كت وامبرط. ولتت ددو دوب رد سب . دم 
واسبرچ. (۵ (س)(رددس. وس( لسع اب وید. 6ساس یویدیو( ۳ 
(001 دوس دح و۰ وان زنب وند. ددج(سع. ندز ) سار جاسي - ۵( «مد وین ند در . 
یط ور ورسددویرود. (۵ددویرعد. ورسوندهسدوویر... |وس[ندسع. 
واه ددددسع. سب تاردو(ج سب - و سین‌ددروس. وساسی‌دویدم(چ وووس. دی ند - 
تویوند.. موسهویررن. بن‌سدم‌یود. سازن‌دیی رن م‌سد حول وید زو یندید - 
اوه بیع" سوم سط ایو ۰ وب ددره‌سع. وا ندن ند |ییرع- وسسدد«|یبوه 
و سس .وود دندید نیو ون‌تددد یوم ۰۰ 22 وترنيع. 
سدویب او واب وس( سددغز- ومست. . سسدرهعع- وابمس(سد | وسرسع . 
و وابعس(سس|. وبرسع. ."که یوه. واب وس(سس(. ورسم. (س(ع- 
دوس رد. ۵ وا سیب ددع وس رود -وع(عجع. تام( نیت 
در( دقرم . بد #نیدهوسد م۰ واب وسم‌سطم. چا درس ی رریت. (( رد - 
اسویرز .۳" قدهوید بت .۳ قبط ریت وگن وید درکن یر درس . 
وت ی یدرس وود دزی .۰ (23) و۳س. سود -ز وچ 


]وید ...ایا 32 مت وییري. ‏ ,018 31 ست . ویر ون و دی . ۰ ۸۸۲ ,610 30 
۰ 3 0۵اه ۵0و ز وس دندز ناه ,01 30 مت )دز رنه ما ددد ری 


20 


21 


22 


23 


24 


235 


13. ۰ 1۲۵۳۳۵۳1۱8 ۰ ۶۶ 


مرس ناسیو. ۱ ورس. یسل‌می. ورس وسوسمب .۱ 
ورس. موسیوی(موز. وبرنم. ونترسج۱۰ ورس ودطسم: 
وا سکن ب یبرم ۱۰۱ وسرسع. وس ددسم. وا( اس( سور ۱ 
ورسع. وتط درس ایس سین( ۰۱ .۰ (24) وبرسع. وس و( وید. 
جاو( ی( ورد یاون ۰۲۵ | وس ی[ یود. ۱ 2 ۱9 
وسری( ی وید. مت ارم و(«سمسم). | وس یب وید. بدین 6 نندو . 
یط یر. سب (ع( ۱۰ ورد . من ب ومد . ورس وس و«یم(«بر(ط ۰ | 
کزسدويرد مود ۰ زم(ط-وسط قاط مب رد۰۱۰ (25) وترنع. ات ی 
ومد (ت. ۵(سط او ند ویدمس۰ | ور ی(ند._ اس( سیم‌درساچ .۰ | 
سشوین )...من دور ایب کو وی | وزیت ق( تدتزید . سود وندهوسع. 
۵((دوس. ۱ ۳ بیس |ومچ. سود (دنت." ۱ وید یدزی 
سم زدوس ط. دب زیخ ند زب - مِ‌ 

7 2۵ سیی‌سط این جاسوسن‌یوند. . دواس. . مدنن)بپموسم. 
۵ یووم سررچ . وه اند 6 ند وواز .ست وم فلع . س.طْ ند وندموس. و 5و یاو - 
دجیبر۰6 | ( )ند وندهوس. ۵( «سوع 6( |یون ۱ تتال۵ ند وی ززیی ند 
دوس من- فد( ررنسندیه لس ویب( -وان( یندید ری هو وس 
۵ ام ترد یرس سیون ندز نود واید (رب دهع وس ست مدید وی یاو - 
بر وان( گس( یووبرد. | وترسع. سا (ندط رب دررس بو 9( («س 
د رد۱۳۰ +» 7 مسم.* و(وو. ۱ 
وان ودب وید. موس وامدن‌دیندموس. ورندوندوندددوان وبرسع. دییدط بو 
جانب زنب وید. ند( درم )دوع ۵( ((س وم ندرج ست مونیع. 9 
سو وید ۰ رسل‌هووآند۱ .۳ وسطسم. .و( 
قاس | دس ول ویر مس. . نایی‌د|سین(۱ وس پعند. . ورد ی 


0 97 ند زنب رو یدرد یس زد زار ۰ 0 ,010 36 .36 ج «ماقن له ز وله ,012 84-85 
۰ ,0 ,013 88 مت و( [سرر دورن 


۳۶۷ ۲۵۲۲۸۲۵۱۱ ۰ 13. ۰ 


۱ 
(26) مس. سوه س. ورن دنت ما رزیت ژنن و۱۰ نب (رییگرتن وازریت. 
سین( . وا و دع‌س(ند. تن نب تدتزنت" .عونت وذتریت. د( «رن( نب دد نشج ودتزید. 
ود ددر) برد . سدددروید. وب چ ردب 113 بت 
س)ی. مرسی. ویده. مرست- یره مردی. (رسایین. وعرسی. 
زب( ۵( رین ررد. و«( یاس( دس زدهود وا( ع. ند( ید - 
داد 6 بپرمچ. وید موس ی . واب هط بو چا درس تن «ریت. ( ((س و - 


17 


دنه ۳ تب‌نده ند بریت. ۳ و6 بط ینزید وگن وب برد. ((« کل با درس 
ندچ ده سع فددزد. ۵( رس وید ری ۰ 29 وا يس (ندردس ی ددر) طر- 
وچ سد(دددیند. | نع نویت(رنشرهو ی وید 0و(ویع [د ریم ط. 
س‌روو داب وید. وود -رسیی نس( چ | دد( ند ی( ي وید . ویبای - 
ارام (و.۱ ورس (و(ووسدم‌یوید. .رود -ومرسدس. ۳ وبرسم. 
"و (ددیت ط |سع. ۵ () گ<- ورس | سع ۱۰ (س رو - ۵ اس زرط وید قد ی - 
ند رسد من وید ۵( (چموس. ۱ «رنت - وس( نع[ یدود )۰4 مو 


۰ 30 سوید.ط |[ یبوو۰ وا دنه وید . دو(سم. ددزن] ار دوس . 
نوم ی در ورنب و سویدد وواز ست نو روند تن نیچ من رید( ع- 
وسس. ۱ ویبلی سید دط. بس ود وید رس | نس وی دوع و 
چام تنرویده)سع. | د | سود ()موسم. سویزد زد (6ردط ۱ وام وس دید" 
مود وا ونورن‌پوید. جه«۵(سم.۱ وو(موی -م(ی وس" ید وه یم بد- 
ودسم. ۱ ((سد(وموس. ونان برس )پوس (س | ادج وسراسم. 
سو ند( نب ددوزد نود امه 

۰ ا3 سوسسط وه دزن ب وند. ددو(س. ددرهع بارهس . 
۵( رن وین در . و ون ود وویز. سس دع(مد-وندط ون سم. چا( وی ددم چاو- 


سر مت ۰ 40 م99 ,11 88 ۲6اه ۱ ۰ هو ,010 39 
وودمیع - تووس. 0۵۲ ۵مه 010 مه سم وادورنیوت._ رفاک له 
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35 


۳۶۸ ۱ ۰ ,18 
ردو ۱ ( داد - وید ( ددع مدع (رد وندم‌سع۰ ۱ . وبترسع. در( . درودد 6 - 
()(سب. | سر( رد تیب[ و۰6 اد تین ددم اب۰6 | دواس. اس و ید 
دید ارو نس دد ورد عاودود ۰ | بو 

92 سوع‌تدط ین واسورن‌یوند. ._ مدو(سم. . دی‌یپمسم. 
۵( «رس وین ردو وود ود دوو سس ند( و(نن. دوه سل وس . سطی یرو - 
تندوب ید۰ ۱ سب دیریگن س.. مرس یدردمه وید | بسن (نع. 
زد ول من سوددس) .۰ | سوم دوید. ژد ود وم سدوسب. تنب برد 6| سع ۰ | 45 
۵(دن‌سوند. ود و( ند ونر . رن ()- رن (ع نزن . ‌ِ 

۲ 33 سیی‌سد ایو واسودن‌بوند. . دواسم. . منزبرمس. 
۵ (ن(« ویس ددچ. ود یت ود ووز .مت وترییع . خو نوس . برع - 
جان(ع هدر د دوب وید ۰ | ند () 6 دورد انب وید سل( رب ویس دود ودب وید. | 
((«سوی |س ده ی وید" ۵( مدرد رسد ورد عون وید | واب ره س | یبرع. 
کسید من ...از ییاین ۱۰۳ وییی(«دایره. .وس ند 
یدرس | سسیی-| مهس( یدود( ور ۱۳ یدرد وسسدتریت. 
وسطو‌سدریت ۱ ۰ 94 موی واسونند. ‏ زددد(دزنطویت ۱ 
وا (ع قاس () برس سن(سوس۰ ۱ واس اد رب وتزد. . رود( 
مسج ۱۰ سرددچ. وسکرن«زدرچ. ند ررو ودده) سع - | وید ید . واه ورن و وید. 
سسون()موس.۱ ی |وموس.. مدزدمنم. .سا زدوندوس: | ورومگوع: 
وبروبرند | درس - وامد س ددع۰ | وان دط - وپیریدط نع . ۵ ( ری نیگن ویر اه 

۰ 35 سوم نط | هوق وا دنپ وند. تدو(س. ددن ] ار موس 
۵( زر یس دد ی - و ود وس نب( وس اند [م ‏ - ]دوس - 
(سع.۱ س«و -سوسع. . دسج - فیوندموس۰ ۱ م‌ورددسهژنم. (سودوید- 
موس(یبو) ۰۱۰ ولرسع. ت(«نت. کرت ردب تچ دون واز. وادد بر ددرت 


۱ 1 ,0 44 است. (ا«یزدرط وید ,618 48 


,1 ,13 ۱ ۳2۵ 
واددس[ ی فدبریت. ب نان تست نع واگ گاسد ردو واددیاوند. . سدووید- 
تصه را وادرس(و ۰ب (30) وم(س. ۳ زمید(ید. ۵(سطر(د- 
تدد وندم ۰ | ورن ی( اس(ط. وی نب«ن | ۰] وین ۰6 .من ) لاوهود۰ 
و( و9 حع ویب | ریق ( زیت سود وندهسع. ۵ دوس ۱ وت 
تبرت یی |ومط . سیم رن ۱ ورین ریت سیوزدویدمب. 
یمیت رزیت ۰ | و9 

۰ 97 روط یهو. وان نب وید . دو(س. دزم ) )سس . 
۵ ردو سید . ون ود ویر یط ر(- مدن‌سو‌سم. ومترسودم چ - 
وسددسع .۲ ] دون ( عنم -و(س ۵ و س. زسودرسع. ۰۱ ورسع. دو(سیر. 
رم یبد | سسنر۰ | ۳ مت بدحدع[- ریم «دگن ددط ۰ ۱۳ وس ومرجو. 
.دسج ۱ وسزرری.. سویز. اییمزس. ۱ب 
۵ مونلز:. سوت سوت وازاق(. سره 
و( یو | ِ مان يد تن( (رن زذیت خونت. | از ولزینس. 
وس(« یبر. م و( [یپون.۱ > وترجون وسط برچ وس( وب(زوم (سوط۰ | 
تن( (نت. رسر.۳ ددغ ررد ونده‌چید۰ | ورپ و. نیت بوید درد درچ ۰ | 
ورید. سوت یندیس ومد مود یی و( 
۵(سع س(و۱۰.. سل( ووس. سدع زدوید. ۵( مس سریهومو." ۱ وس(«(بو6* 
زنسیي «س(ع- ی سد مود ین اه 


1 39 سیم سط |ییر6. وان ورن ب وید . ددو(س. ددن ] ود( سع + 
۵( سسوم در ون و6 سد ووز سب ومع" (سند یر اظ. در یبرع - 
ندهوس) و(" | ۵ (سون( ات دنبرد بخارو ی دد ورد یاوه)د ۰ | واپ. و - 


ص60۳ ۱۲ ز و ل بوتانا 1 48 سازم 010 47 مت ندنل لا وه 

سل 8 و با مه ۱۷۲۵ ممو و وید رس دس 0۰ .و وزس, دهم دندش 

۰ 1 سب , 7 ۰ 00 سح ی ۰ 2 ,010 +۲۲ ۲ ااموترون دنرز و4 
۱ ,8 اس دیارج بد, ,۰ 2024 
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38 


19 


410 


۹ 


42 


43 


۷۳۷۰ ۵۰ 118 ۲و۷و1 ,۰ .13 


رازه۰ اسوسسدیردیرود۰ ۱ ککن‌سییو:۰ نسوس ۵ (سرسوس وود 
ند (رنت ی و( - |س(یبوه. وی بط |یبوع۰ | و6 وس ور. ور«( وید - 
موسر( ییاد | ب- 

۰ 40 وی سم [ییو6. قاس ون و وید . دو(س. تدزغ ]لودج نیع - 
۵( سس یی سس . وال ند 6 ند دوز وبترني. «و(س. سدگند و (س. | 
واساغ ل اسب وید. قاس( - زوم س (سع :| (یبو()سع. وب «رسر دوپ وید . 
واییرر(س." ۱ دد( ند رریت‌ويی و[ تد(یرط یط ۰ ۱ سس و -ر(«یبو(. 
سووم سط | وید | ب ورسع. وس( وید. وان( ی( ور ردیر یره و(۰ ۱ 
وسق(یود. سسووز. مسووی‌ور: ۱ . وسی(یوند.. رنیروسر. 
و(«سم‌سموي. | > 41 وس ی( وید. دب‌بن دیدر - واط «. سس(ز(. ۱ 
مرچ بیوید. سس ۵(سرسوسدمور. ۱ ودقند. ن‌یوید. تپ 
اند ون ند فونت | وس تس وین نب ((یت. وساسی‌رویدم(و ۱۰ ( یه روید. 
ندیورندد قرط زو وی بددرسع ۱ رسیم |دوید. زدن سرد وندهوسلددسع ۳۰| 
وسنوسدردی ورسون‌ ریت خستو ۱ وین ءسدنرد ی پپرکدون پن: 
[دکن دررسع. | ۰: (42) "وسرسم. رورم سع. در [ددد. جاندن دوندمسع.۰ ۱۳ ونم 
وررسيوس. "وید | یی موس ۱ ۵ (سین ودود.. رم(ییی زرط 
تب زریدگه بو واز. سم( ۱۰ نع ريدغ [سع. ره س‌ونده) ]۰6 | واغ()- 
۵(سع |)وسرست. سنر(یچ‌سوووع: | وان ان د بمب و لزیت. دزم ند ( س‌موسهعع ۰ | 
تدندط ویووتری. ددع - ره )و زد ید -مدددید ون سوی بط 
ای۱۰ ک ارم یره وسرورد[ددییر. .. واسینغددیبرع۰| سوین‌ سم . 
ورد سود دنیب 4 وس الوم 
تدیت ۵و نب ری ول ندع ۰6 | تاونس (ع. و دیدجت [))برنت .| فونس زنب مق - 


سروع ۷" کساج -«(و | مدرید نزن ۲ « بو ددنب -((رم(وی ۱ 
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,4 13 ۱ صلوب بو ۳۷۱ 
و( ی( سر . زخن قدر«سع - وا (‌ددسع: | سل( سر . ند( ردنت | یلو 
#ییسددداییره ۱۰ ق(سی(سد.. چه‌روند. یبط -نسسرنسم۰ ۱ سررد وتو 
| (یوع. سویمد.ط [یپر6. ۱ 4 واد. ند یویر (ع. یلا6 سددوس- 
|)وترت. ۱ قیب تون رت وین ۱ وان ندسر مور. ۱ میتی ب -سدن چ ۲ 
وسس(ط -«(ومچ ۰ ۱ مرس -سنچ" دی دس ی («م(3 ۱ 
مای(و. رسزوس" اسدیییوس.۱ و(سقاسد. . ومدرسم. 
وا (سددس. ۱ ۵(سیل(سر. نس د(ذدیت|یبوي. وییسدداییون۰ ۱ ل(سق(سد 
و0 «ود. یبرچ -مووردددسع. | ند (رند 3ب ویو . انه(یهوع. سویمه | یبو۰ ۱ج 


1 45 سیی‌سط(ییرن. . واسودن‌دوند. دو(س. _ ددن)یم‌س. 
۵( ررسوم رو . و سوت)سد وونل سدچ- سطوس. سبط - 
وبدددسع. مرچ -واع(ع قاس وسرسع . ( )رم ولز. ایس [ددسوي ی 
ند وی - مگیم موس وی ست قیق‌هوس. ند ()ع سول وید. 
مد ( سرب وید سونو (ییع [ددسد. ویدوم«مییر» | ۰۰ "وب بر پ. وبد. 
ند تردوید(ع. واسم. ۵( ررسرمور. رسای - ردو مد ویس دد نهد [یهوع .۰ 
406 ول ام( ون دهد لبود ورسین ریت فاو(۵(س- 
رستوب. ۰ مووار. سبط ۵( (دمسم. 6۵( سرد ور" ریبد ط |یهون. 
واسورید رددچ. دو(سردرط. دیع رس رددچ ۰ ۵( مرس وید زددب » یت 
ق تس تون درس ی نس( سوین(ددس ۰ ۱ «95ه:( )که دس وس(و. 
سومو و۱۰ +۰ 47 ورنهس(ت. چادید. وی ود. رم سر( (رفت . ۳ 
و ری(۰ ۱ ۵(سط(ع-۵(س‌بیوزد. سرد ما۱۰ ویداند6وسمچدع. 
س ون رددنت ‏ و نستریت ۱ خی (نب یت ۵ سط د(د هروه ور دع(س. 
ومد | یاوق ۵ ( ردو سدط ۱۰ تن( ند. 6دق(مدرس ٩.‏ (نمویم(زبرند. | 


رن 4۵ و توا تا سس زسزمدپ. 6 8 7ماین .6۶ ایا ۳ سس وه جع 014 ون 
, دفاسد. بات 6 ست. ۵۵ ()(«درن. حقا 60 اندادتز قذبلا 
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۳۷ افو طنل۲ه۲ و1۳ .2 13۰ 
رو(سری. دس دوید. (ر۵ دد دب نت | تن ند ق( ند . جادحید. وا (ع ن( مد 
اسان ۱ب 8 وسع. یگ تن روط . من‌ ند نت شا موس |پلاسی- 
)رد۱۰ دیور دی اشد. .نمی |شدونشریت۰ ۱ یدمن |سر. 
نسوس (نت [سدوندترت: | مس سژاسی) [سد. ز موی «س(غ(سدوندر. | 
زس_ ون «س ی [سر. نت پوس وندهوید) | ند وید لزید ۱۰ ۰ وتربد ی( بی. ۵(سط- 
د(د ند یهرهوز. دو(س. سوسسط یبرع ۵ رس وی برچ تنب یب . 
دیدرت" (سوم(ضرت.. اسرد وشوپآدوید. اند توق( 
واسمد. و( ی(سي دید" وه 


.1 49 موس | چوع. واه زرن ب وید. ددو(سم. دد رمع ردو سسع . 
۵ (سرو وی درب . مد یدود ووی ۰ ورس واب دادم . درریدده وازد اردود۰ | 
تون 6 نب دزن 6 وی وید ولو : (۵ دهد . (سوچ:.۱ دیب ی ت وید . 
وان برد( ) اردود. یب دنت - زدد(و. نیس ۵ ست نب «رس م. مرچ 
6و | سم وس )6 (سع ۱۳۰ )50( و. او اون نوی ۱ و" ود وسد نوی( ۱۰ 
و ۵ دید وب ۵ (ب (سی. وط. ند د دود - وس [ند خ. قعندط وس میب 
وشتدون.. وایدم(ترشموید... سوت |شدیت.. (]وسویت. 
وسنور. (. یود ایبواس. موسر( درس .| ومن‌ور۰ حاط. «(س. 
۵(سرریرو دس ۰ ویب تن )سر 1 «بب ۵ هسد یل( ویس و | 
ورد و بون(۰ سون‌س و دادیور سای مودسع۱۰ 
وه (رید ول زب ون ((نت وی وتو ول تزنت. | 51 ۳ ومرچ. 
و۰ سب وند: ۵ (سدسوسد وی( ۱ ند مین . وید نددست. وی ددم( ید 
(زیت دنت ند ویس دب - | نید خدرت ‏ |)آسژند. تن ) در - سا (ب () دود . 
بی|وس. سدادموس. سورنودوم. ی( سییردط|به. ۵( 
رود وود ود )52 | رردسد م۰ بدن6د۰ (عساور. ته (نندلربه | جایب رگن س. 
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,2 .13 امه ۷ ۲۵۲۷۵۲۵۲۱ سس 
رویب. ٩‏ چا( یدرس | ۰ اد م. بدیدرونددرس. سیدنوط ۰ وو() وه 
ودلزیی. واسیسج۱۰- ز«دددد ی . اد ددموید تن در چ . وادرسید( ۱۰ 


وبرط. رط. و ۵ (سرسی‌سدموز | قبط یموس . وید تددویت- 
وید ددم( بدرریدحوید. تدویم نی - | ند ندیت. اس دیری. مه 


۰ 53 سریعبدط [یبوو. چام ودب وید. ندو(سم. ددزن) بیلرد) سج. 
۵ (بد«سوسرط. وه وید ند دویر ۰ ولرسع. دیلو وس ژومع سموس| یو | 
د(پ (سم. وس و وی وی دسدوردیرد.۱ ورس اند نوس 
ند وندهوع ار دود ۲۰۰ | ۵(موسوس. ۵ (س مدع - ویب وید | برید) دیف .۳" 
قسمرو. ‏ ویبلیزوردی.. نسد(د.. ولدسلهب 4ه سیم 
«وسع. اج(یبه. ۵ ند توید برع رد۰ | وسژوییوسم». زود دود ن درد و۱۰6 
مب - رسموه. (دیدد ماد وسرسط(عع۰ | ۵(س وگن دم (ویدم)». در 
سل م۰6 | سط ویم سر . سین (( نب تن ویز. وسپوسع. | سح یمسر . 
)یم ند | یلوج ددن) هون یبن | مه 


۰ 55 سویسد ط [یبو6. واه زرن ب وید. دو(سم. ددرع) تلود سع . 
(۵(نهررن وی یدود - نو نید ووز. ۰ وتزسع. ( «س( سب ایو 
سکن( (ید[یبو۰6 | ود( ( سس . «( یی وید . وید ون دید ددییرد گاردود :| وسزسع. 
وید ید . بدین وس ع - دود وید موع کلرهوند۰ ۱ ۵(پوسمویم. م( ( بط سل ومد دوز - 
د رهب وند۰ | من‌به 6 دورد 7 وه سم رد . سب وس )6ب سر( . ( ری 
|۰6 ۰۰۱ 56 سیدع. موس. (و(یبرن. نیون دیردرود.*۱ دود 

...نوس دود زیت رد و۱۰ میب - رس زد دور 
مرسدریی.۱ (سیگن ددم ومد و(دسرع۱۰ وطوی‌سد. 
بدین (( ند من ویر ود و9 س .۱ بط ویم ی . ند 6) ومد | یاو هدع وله |یبو۰6 1 مه 
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17 57 سویندط (ییر6 قاس ودب وید.._ دو(ست. . دم‌یپرهسم. 
((سرسیی‌س. ورسو شیور ۰ ورن شیر #سونط. 
مو(چ | نیع( ند[ یبوخ (سط برس ون بپوع | نسط. وی وم ندسدد ۰ 
سوی ند ط زیوند. | ۰ وج د. وساند. ۱ تسیر فا سم‌رط 
دی(یمر:۱ مراد ولد ه] ردو ری .۷۳ ند (سويم وید بومج ۱۰ ویب و« [ و6 
ود(ط. کاس و مب وله ۵ | رت ۱ ود(ط. ولطءو نون اب» 
58 سی.. مور اج ( یو ۵ (سرس یاو وو(سیی -«(«سوی‌دوه. 
سجن د(چ. ((«مویزسو. [سدویم]6(ند. ۱ وررع. ۵(سیی با - وا(م ید 
واسون‌رددس. | جو 

717 59 نوی یط | یلو وان ورن ب وید. دو(سم. ددزن ]ردو سع . 
۵( سوم یط ون نت6 ند وویز. ۰ و سع. ند (ایت مق - و(سبط. 
ب دگل زد دید بر وی دب رد ورد وخور ۰ وسر نت ط - واط(«-وسیمج. دیع ۰ 
[ش(دیس ریت ای ریدم دیدرت ایب ریت ریت جدیت ...یت ریت تریت . 
ت‌ندوس و( (ره نع خدتریت. زوم «بر[۰ وه 

1۰ 60 سور سط |یپرو. اند ورن وید. ددج(سم. ددرغ) طلردع سع 
۵« وید ردب و ند وید ند وویز- * وسسع. ...رویز ددم( روید. 
تس دگن درو ند ددوازر رد وری ۳ بوسنم ی (دیرع- ۰ درد ریت 
[یدرریت دمودویدترنت. ...زیت درتتتریت... خدیتهونت. .یب رزیت بزید. پسوشوانت. 
ند (رنت نع تدتزی: رس وی «ر( و 

+6 61 سوم سط (بوع.: چا ورب وید. دو(س. ندن) ۵۵و 
۵( سوم سبط قس نود ووز- ۰ ورس ...ییون ووسن(نوي. 
در دک دنب دون ید دد ولد وود : ست وال( ییوج - ندید ج وه سول ۰ و () ند ددن بسن و۱۰ 
۵و هس وی وید قس ون« (نسین و لنت(«ندتریت.. نت رید 


69 19 ۷۷۵, ( ٩ ۰ 


0۰ .13 ۱ ۳۷۵ 
هد وید تزین... ند زرد ‌بزدد... تدیت ۵ویت. | سرزند تزی. سوتسو(ید. اند (ریت- 
هریت رس‌ون«ییو!- و 

6۵9 سیی‌س یو واسورن‌دود. هدو(سم. ندز ) هدمع 
۵ ( نس و ردو . ور سود )هد دیال ۰ لسع سس(«یلوی- رو( 
دددگان زد دنو دنب ددویزر ار دود ۰ ۳۵ یبرع دد د هیدج بسن وبز. سوم‌سط(و. 
ودک دوید(س نو ریت رید ای (نددخود وندتزیت. ند ررتذتریت.. خدیدهیی 
انب (رنت زیت نسویب و( | رزیت قدع مد تزیت. زسوي «یر1: مِ 


.51 63 سوی سا یبن. واسودن دوند. _دو(س. _ ددن)یر‌سم. 
۵( زرندوی ور ۳۵ وید سد ووز. ۰ ورس تن ( انب ویر بل ویم رد - 
دسعچ۰ | دبیم د !یبرع دود وید ویزد یدود | ۵و(ود._ سیی- 
زم«سدد.. سید« یی (دوید. مورود نو زرد ینود 
س(سویب()موس. . یی[وون. . سد(دمنم. ‏ سیزدوندوس. .دمم 
س.دیع ط [یپون۰ ۵ ( نس وم بر روط . مِِ 

"1 64 سویع س.ط [یبو6. وا زرد وید. سو(نسم. ند غارموس . 
۵( د«سو سیر یندید ووز ۰ وسسع.. ند ددددوازن وید ببین - 
وس وبرسع. سطددیرن‌پ وید نوس وس *یریی‌ددیازنال وید 
ددع۰ ولریسج ونر رت ندمویب( نیع سان 6 : وکزسع. واع(ع ق(مد - 
رزیت وره نب( . نوس م۰ ورس . سوم وی سوددج «س(سم. سین وس ی 
ورس ورمدتدوع(] هحون (سم-. سید ست وید وامرد. ۵( 
6( رسد( ور | سود مو6ولرد۵. مسکزدیر:۱ رسیی‌س(ور" 
(ین-واس)) تادمود۰ | ب* 65 سیم قلخ سوچ. «کز() هدوبر 
مد د هدید . تانق وید( . سیونب و پ‌تدرد. ودرا 
ودب ویب سیب (ع زیت دزی ودب ی )سویو‌سوو.. ترند چ ۵( 
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ود را وسی‌سرد... 29 سس منود ,۲۸ 10 
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۳۷۶ ی ۱ ۰ .18 
دی و دد) باردود - دو(س. سین سط |یار6. ۵ نسوس زنط( ی وید: 
و ر(دسسوس. ندیود مت (دون‌نرلم. ط(یود. 
ند رسیم هی + 6 دوع س وا وم [س. تنرسر.. وسدنردم: 
اس سد.* تنب ززید ردییدر - چاه ددوبر. فرع نب ردو - نیجوز - رویط - 
دید" وییگان‌سرور. «دموددسطس رسب سسوینسد ور و۰ 
فییگدن رون |ديسمسین ...یسم ورن .67 موم 
۵ ده ورد رنود: رود |سن(۰ ۱ پننندروواز .نب تدید نز عیب د اند وی برد 
وندی. در وین [6وترد. | سکن وین دهع واز ۳" وس یه 
یواسددغ|۰ ناوارس ویرند ند( توتدیچ آ‌سوینیدم‌س. | 


دود وپوو لسع تسرد و‌سیزسی ۱۳ وپرسیدمب- 


کم وی (دود. ۳ تندمودی [ی مت | مه 8 سید ی ورس دتزیت. . مبزس‌پپر؟- 
اد «س( یمور جس. .نع نس (سو و۰ پیب ررسر ...ونژ 
سا مسر .7۸ تروید زر ند دیدن وا دوار. لزید ررییدر - نیارد بد ((ول(- من یط ود میدز ۲٩.‏ 
دیدکرس ید ررولز. (مودرستس [س. سا وین دی و اط. ویکدین«وید. 
۵ ی سنوی وم بر و( )وهی دب و سدو. ولزدی. زندرشدنود. 
ردو - ندرب وندهو چ ۱۰ پدسندمون.. ویتگرتع (وید. ینتب - یمد ق(و ۱۰ 
سس( («س یس وید زددط- روس(ط. از دیسررس ۰۱۰ مجسع. تانب ددلد + 
رید مدردوازدهود۱۰ _دو(سع. وی بح | بپریه ۵ یبرچ ۱۰ 0 «سع. 
بن‌واز ...بش دم دس دود نف رزیت ژنن واز۰ ۰۱ ۱ | ند (رنبد وود * 
سسون(وس. .کین |اومس:._سد(دموس. . سفرددهم. .دمم 
وید [یبوو. ۵( نسوس ترچ جسع. ودو. ب زر" اد ۵ (سرری- 
دوزدیمد۰ ۰ #یپر(سن[۰ سن‌ور- وتردید. اس مایب موروب وب 


5 وگن د وید ) ۰۲۵ 74 مت ند (زید ندید و ,010 73 سس رس دیدن ۰ 04۸۲۰ ۵ 920 ,۷۲۵ 712 
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۰ .13 تافو طنهتوه و1 ۳۷۷ 
(۲۱) مس بووز. د(ددف‌دودرت. وان( رد.۱ وه( وندم‌یددریت. ‏ 

زد (د - وس( تدتریت. | وا ددع اوه واز. مس د(ر. #سد(دس ط ددسع: | 

ولییسع. وا( (سسی‌برد. ولدپردق‌سسع ۱۳ هو ۳9وی ارند. 

ی اس ال وا دوپ - ون( وس وی . ن‌سراد. ۱ و[ «رسجس م۰ 

۵( ۵ سو(س بو 0 #یپر(ندد(۰ سن‌ور۰ میدید نش | 

تدای ٩۵‏ ع )تنل ندز (]وبرت. زنب وی«( بر | لد (د وید هو[ یوق 

اب س )۰ ردنت | (۲2) وندق‌ید. اج دم. شم وسرمور: 

وب(موچ. تور( ون( ویمب. دی وس( مراد رود بلط . 

دض دویمروند: سس موی (ج دی ند( وندم‌ودوند... تی(زنب‌دگن درس 

هجب." دم تچ س(64ط ون وموط. سر پددرس ی ۰ 
3 واه ددعیور. ددرردم. جایه هو بپرنود وم زد مدرد درد ٩۰‏ هر (دوویر- 
سچنعی. . سون‌تدد یو وامودن‌ووند.. مدو(س. . دن)لبرنوسم. 
۵( سر یمرچ . به«مدع ۰ سر وب وی |سع ون ]نس | وب ۱ط. 
ددم نب (ردم ۰ و وس وسد نوولز۰ | 9 (۵ دس ۷ ۵( (سم. 
وط. زا سدنود - وس[ و : هط وسمب. ویب دددونت. وان تدم( میب 
تب یی ند - |ندصدیت. .)ی نیت ویب تن ولز- اچ. لو اتود دوس 
د(ددسی | وس وز. وا ((«د. 0(سردویروددس ی وسدن سر 
۰۱ سی. وسیلن. فییسع:۱ ولسع: ‏ توولز: سونندم: عر- 
د(دیپول. سساعوع ددع۱۰ ات اناوت ۶ 
انیت ۱ 


4 ست(س. ورسوسونددوور. ۰ ونداسم. ورشوه ۰ وییون[يم. 
وسوی ددیه ط وی دید تاد بوچ وسوه ۰ «(واط. وسوه « ند« و | یر6* 


ز ,170 زد هاموتتهه ود 81 س. تور کی پدیسورم‌ن. ,۱۷۵ 0قست. ور ری ,000 79 
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13. ۰ 1۳۵۲۷۲۵۳۵۱۴ ۵: ۳۷۸ 


سوت وشددو یو سوه رن‌سنت یو ولرسوه ‏ 
رز ند دد خن[ یلو6 ۰ سوه ۰ ۵سو هد سهییو. ورس . ۰ (یر یدید 
بزن( نید ییون . وسو ‏ بو( ون‌سریو. و۳سوه ۰ ۵س«س- 
جی هرد . وه 75 ۵ (بدررمدویو ی وید. ون وید ید وویزء * م()و(سع. 
سوه ...مس وه مویتیرنردوندم‌س. ‏ ورسه ۰ 
ددن) ارس وسوه ۰ ندرهع زد وید موسع: سوه دو(سم. وسوه ۰ 
نع رردیندموسع. . ورسوه ۰ وو(و(سم. ورس ۰ سدگز دق و( س. سوه ۰ 
دع(سم. وخ س.طل دنیدموسع. بو فا ۰ (نس ردب وید" سوه ۰ 
لد ودوس. ومرسوه .۰ ورسندو( وچ مرشوه .. وترسندوع()د- 
موس وس ب 6 ۰ وی سلونود. ‏ ورسدندوع(دیوزوس۱۰ 


«سردنع.. وید زررنم.. وشهییر(۰ ۱ وترسع.. سوی‌ددط |یلوه. وید ورن دوند. | 


دو(سع.. دعاسم ۵ اس(« وی‌سیدی ۰۱۰ ورس مونون: .و اگنسم. 
تد ولد ه] ود ند ۰ "| میم ۰ وددددع. وسییو( دوه ۱:6۴ ورددتید. 
)نوچ ۰ مسدزدروید.. ویرندیدترید. بیو(ی م۰ 7 فنسم. فودموند(نم. 
نو( )ند اددروید۰ ۱ سیب دییمد سور یام ونم دود | ۰ درد ید( 
زمبدر(و -بد رسد )۱۳۰6 واط بر «بزید. عمط سمید(ویددرید. ۱ 73 جس. بووز. 
تسر((سسوعي. ها زد ود ویس سم. | ندوبن ور ند [ددع «وید. و(«سحی. ۰۱ 
ودب اد سوب سود ددون‌ددش م۱۰ ده (ررس(سع. 
(«ق6د زیچ ۰۱۰+ تسژ و( سین ویر دون ۰ | وم سدرس هچ . 
سنر(سیور. مدووس۱۰ ۵(مسری(. سیچ. سیردودم‌سم.۱ «ودویی- 
دیپو(رد. . «(«دس.۱ :۰ 79 واب‌مدن‌س. سو. وسوه ۰ چابندنوس 
(( رن (یع. ورسوه ۰ وی ندرخ سع. ون ددط [یپو6. وان ورن ب وید . ددج(سع 
ند زغع ر ۵وسع ۰ ۵(« وین سددچ. وردوه ۰ [سیع|د. سرب . وس ۰ 


تا اه ایک اق اس رادرس وی را اه 0 83 ست شا دیویت. رازن 82 
: میب د نید وود 


.9« 13۰2۳ مه ۱ ۳۷۵ 


سدع [د. رس( (سم زد وی سط و۰6 واس ورن وور. 
مدو(سم. دی ) کاردوس . ۵( «س سبط و وید وف ۰ 


80 واب ندن ‏ |یبو دزد . سزی یبرع رسد (ددن [یبر. ۵( («بدویور- 
ابو دود وریدوه ۰ ۵(س«سميي. بب«یبرع. ۵یبرع سین (( مد ویر 
وس ووسع. سود وند۵؟یپرعزند. واندندویده و6 د. د(د وی وید - 
«و6بن... ماندط دام ود وید روز نیگن دوندهیوه .مرو (ون- 
ای ۱ ددع6 بپ دزد (۵1 دیرگ ن‌ولر. «(«د. 
وف( من ) ودوج ۱۰ سر(رییط. (سط یم |ط. ۵(سوو( «(ط۰ ۱ 
واسان ددرت ورین (موی گنه دسدورد مور د(ب (س. .سورد (یزون. 
مومس (یین۱۰ نلاس سپای‌سد یره دزیر س(یبرن ۰۱ 
ب«س() - ین سول )و۰ سر( رزیت ط - نقدرم و وت سود ووان امه 


,1 89 مومس ط !یلو واه ورن ب وید. دو(س. ند ) ردو سع - 
۵ سر وت یچ . وسونت ود وواز. ۰ وبترسمع.. ب؟) وین | یار قدزم) ار 
توس( و۰6 | یی یی موس |ییرو: جاز(ود- وود ق(س(ین۱۰ ()(61سهیبوه. 
نسدگن ددس نت | یاو۰6 | ملد ول سس[ باوج سچد( دس |یپون | ور و. 
سدق ددویز لاب و نید ۳ موود رد( ۰۱۰ (03) وید. ن‌دنمند. یدود - 
#س(سونط ۰ | ور و. در دب ز 6۵ دب - بو -تام شون ط ۰ ۱ ور و. 
دز یب و ۵وید. بسوی - وندودسط ق (سویچ ۰ ۰۱ ۵ لین بر سندمد. 
دورب ۰6 مسچ ۰ ب‌دد ۰66 وام برچ بر‌یدع) ۰ ویدوددسط :۰ | 
نوچ هریت ۵(پششنم‌شریت: ۱ وچ ویع‌رسم. بر( 
اشوس ۱ ۰۰ 80 .ون فیای و سدابرط. سدزدوریویر۰ ۱ رس( 
دگل د-واسوی [سددنود ۱۳۰ 46 که )۰04 مروسموس ویریع(۱۰ »زاون 


کر سزسلجسویرین(۰ ۱ 6(اگن ره مرن (یدمسییرمیرد ۱ 


زندنکهد - ود وع ند دم ره ,0 87 ست. بو . .6۵10 86 ست. توق ددیووسزوط. جح آننده ,التا 85 


80 


81 


89 


83 


91 


85 


80 
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13. ۰ ۷ ۳۸۰ 


گنوی و م(ط. [۱۰۵:(۳4 وسویی وه (سط ون (س وس . 
۵ یمس( ۱۰ 0 وسط ق(س. | وه 


۰ 85 سویم‌دط ین واس ردنب وید. ددواس. ددر] بر دوسع. 
۵ سسوم سررط. و سود وویز ۰ روت ملس سو(ط. «(رربد- 
ودیدسیی( ۱ دن)یوسن‌ور. ...شیور ۱ ورییورت. 
د(سطومد ور سو‌دورنور ۱ میسن ور سرد وییری موز ۱ 
وی وید ود وید. سین ود( ند وارن‌وار | (سد (ری‌رین ور 
دسون‌سنو(:۱  )00(‏ وریوورد.. (سیی(دطوند.. (سودوندمسن‌ولر.۱ 
۳9 یب ع لزید - دق (یدین ویر. قاط ر(- فیط دریدط دم چا دوید. | ویب لزید - 4یبو- 
(سن ور ندرن) ارد سن وا( | و یبرع رت سیم( ز۳ یار )لزید . سر ۱۰ 
ور یی برس. وا ۳ (( در( رد۰ | و۳ یر )ترس ود 
ورن دورن و( ۱ ویس ینزید تدمویدط ور موی زرد ط زیچ ۰ | 

7 4 سددو(ن ور #س()م(. سوم‌سط. ۵( رسوع‌يي. 
ور )یبد ووز. ۰ وچ وتطد(ییط. ‏ زار وسووشد: | 
س نز یه و اد هون تدید ند | سع ددتر نت | ۰ و سین وس 8 ب‌ید ثزت. 
۵(سکن( هه ی (س۵ب1. ند( ددنه| یو وسیدد(| یار ۱ برد (ع. 
مد( دد و۰6 ویب‌تدد(| پر | 

وساسقروسج(سنور... هریدم‌سوستوز: ‏ بوند. سوم سط(ط: 
س ویم ب 6 لزید - ۵ ( نروس ونزید وسرن یدود دور > (88) رویط ر(ددسر . 
واط بر. چم |( سر ۳ زخند ح ر( زرد . واط مور وا ط وروسنر. ژم نهد( درس 
ی واسر()) « ۵ رویط رسد تدسر(د(ور. ‏ سطد(رنشر. 
ند سوم وید وسد. زمشطد (ررشر.. واسندم( دیشر ۵ وی« ده وارد رم واز. 
زد (ررسر. ۵ (س«سوي وسد. رنه ط و( دسر . ۵( ررس ويي درس [سر. 


م 4نددزسل. ‏ ,۱۳۵ 88 


۰ .13 صمو ۷ من۲۵۲ ۲و۲ ۳۸۱ 
زنط ر( درس . برید ژنن‌ند | ند | نید ۰ رویط د ( رویز . ملد ژ ند [(ویم یل( 4۵ بر )لزند- 
دب وین )تزند. . ی (مق نب در دزد د(سطوموي. ریم ند - 


ق رت واپ دزن ند برت. واط ود. ند ندرج نف سویم نت - برد ید . بِ 


(89) ورط . رهاط ر(درط . ند ی( بدرزید. ومرچ. ند و(ررط. نع ویدوس. 
هرط. نطو (ررط . واسیدهم(ررط . 0 دم «دد یرد ۰ ور . نسط(ییط . 


ترس( ( (د ويع شید دنهد | ویب و ردنب ند طسو" 
یت وی وس ور . روط ر (درچط . ددم چ دوید. ند دهم ررندد ق ددع 


دیو یط سویمع.. اسر فمو. وی وم«ط. ۵(سط(وزدت. وس گید - 
دریدداط. وس (ندیرویدم(دوید. واه وب ویر«ط. ان رنه ماو وی وم 
)90 وچ . رید (دری. ندموچ د وبر. بدند هم (رندد مق ددس ۰ واسیروي. تب هید 
واه و ددو). سیر(ج- ماوس یی وی وه ۰ ور . نطو (ررط . مدموچ دوید. 
دم ری دق‌دسع... واستروي ۵ (سء(سط ه. وای وچ دچو. سرا( 
فاوسئیزییا:۰ ۰ مرو مسطد(نچ. . سوودید. . سفورسدی‌زم. 
وا مدن یبرع - وی وم «و - وسمع. ود ررس تبرت . تشردی‌دد(دد یوب زیت 
من وددیاو۰6 ۰ وی . سدو(ط. وب دن ی - ری درسدمود وید | وسطر(ررط - 
وس و یب سس در[ بر6 ۱۰ج (91) هنود دود واه دردعع. 
»یوق (۰6 | سب‌ویم ]؟۰ مرو واه شمیت ۰۱ شیر (سهوروندری . 
تسیی سایی۰ ۱ هم‌سطووت. سییرسنور. وی ردو 
ووزلزن. .وین دود هوست‌وز تن تایب ویزوندهوندین زیت ن‌سرنور - 
۵ نو وید سبزید. ویییی|ددس ۱ مسسع.. ند |ییوه. . جاسیند 
ویدم‌سدرسم. ۰۱۳ (99) ورد ددع( نزوس بدن ]وید ۱ چپ ندن‌وار: 
زرد[ - بط ون | ۵(سدابو-۵(س یی سرد. ‏ ساط:۱ 
کم آسکوسمپآ و مرورسو. سرد.۱ می‌وورت" آموزورت. 


وتو رسد ,010 زوس تیدطسو ۲۰ هه ,0۱0 90 ست. ۲دنوی. .610 9و 
نویه ,0 02 سس وان وویدم ند ددسله 
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90 


۷ 


93 


94 


96 


۳۸۲ اصامع۷ ۲۵۳۳۵۲۵1۵ ۰ ,13 


تهسوم کیره | مسب مس( سین سور .وی وود وند :ی - 
ورد واسن‌دودتن‌وزرد. . دآسویوندم سورد وود - 
۵( ویو س(وبری. ویو |دسع. ۳ وس پ‌ندهود(ینون. .وا ید - 
ویدنوسس. ".۰ (93) مرورن‌وز. ویدقدویید. یی سوي رد۱ ر[«رسسو[- 
سط. ((««ید( سم تدتریت. | ۰ وس ورننوبر. 6 ویر وله رین وی زد | 
«وریسب ۳۰۱ سووچ ۰ ر(رره(س‌ سرد ۰۱ دورن‌ور ۰ ویادکسوی ۰ واسی- 
تج برس ۱ «ویدم‌ندوسژي. زد (مرسیپرنت۰ ۱ وأی‌دن‌سم. سدن) رم - 
وسم‌س. وسهیو(.۱ .۰ (94) یمس (و۰ وسمی. سی(سرید.۱ برچ 
من‌دم‌سوی. وب(دی‌ویم(۰۱۰۱ ۵(س-|ط. ویرموسدوور_وبط یس 
رسط ۱۰ یعمج -ز ساموت وس( یرویدم(۲ ۱۰ ۰ دید سل بر ۰6 
وای‌ن مه دسرمد ۱ جاسوین«د. ویدوی ند وشوو ندندیدند[دوید. ۱ وأب مدید وید 
سرد. ومآیی‌«و(. ولرسدوند. .منوت : (95) تون سن‌یاره. 
ودیاو. مرو. واطر(ریسطسطدم‌دوند. ۵سوسی. وی دنس . 
۵ ممشچ وییسدسر|یین. ورد وید موب ودرید. [سویرددوزدور. ۰ 
8 نیاو دن‌س. دو(ط. موس وا ندن س. ۵(سج)؛ی- 
مشچ ویبت‌ددر(یبن. زنط ولد برد وید نید . [ردسندسرهووبر. * 


۲ 

#مددی -وسوون میور دید( ید جدهبد زد ورین ولز- ند دویدط | . 
تب وی ب و نید ۵( دوب وب ورن ویدعندو وولز. ست وهرط . پمسطد( در . 
سس قدودهو[سد: | #یبر ی( )لس ونندند. ددرید دد| شم تدیز نب ۱ 9 


.۰ 96 سدع چ - ری [رس مب . سوسط. ۵ در ویر ع. 


وسرسو س)سد وور: ب سمو. سس(«سود. ‏ سوم. ۵ ورسوه ب: 
ق تب رزیت درس ظ . رت ۵2 وف زد یوب -عهع وید ۵ سب - 


۳ 


م‌وبر." دب دی + ۵ بو خی واط تن ررت ندچ دوید. تدای ط ددوارین ویز. 


ود یدید برع وا .01 95 رود نز ,0 94 ست, «ل ود ۰ ,8 99 


۰ .13 ام 1۳۳۷۵۲۵۱۸ ۳۸۰۳ 
لد وین - ۵ و6 ۰ دودسم وم (سوسدی و ندویم ۰ ۵. وخ 
07 وت ۱ سین وع- موم چ. سدوین- ل. ورس؟ه ۰ ۰ وسرط . 
نس د(دچ.. وچ موی قاط ۱۰ ۵ سی‌ودم‌سموید. دور سدیی. 
وس | و( ویو دوری‌ور ۳ سویم. ۵ وننوه نب رندوس ید (ندن ولز 
نس وب ون »وس وا( د یم + ۵ مرسوو واط تنر-(سط رم ون ط. 
۵( دورو بدویم . ۵ دوه مب تون -(یدط ترس ون . ۵( زرد ویر - 
بوولز. سوم ۵ ورن وه + واند(ع دوط -(دط یروط . ۵ (س( دورن ور. 
سوم‌سط(. ۵(سرسوسيي. وس ند وواز. ۰۶ 

98 دیع «وأسدی بسن و وه (سی‌ریسم(ودیید. موع. ۰۵ ویموه ب. 
تشد راو وه ی 
من ررید (ع - رد ی( ند موز ود (مد ک‌رویدج( چ دوید. ندیم - ۵. وب خی دیبیی- 
«- زج دود. توسیی یر و۰ سوم . ۵ وسوه ب. (دود قگن دم چ. 
ددن ده یدوز سایق ۵ وه وی وین تشن ولز: وسدا(د موس تن ویر 
سویمسط |۰1 ۵(س«سي. ورن یت وید ووز ۰ 

9 ود«چدوند. وایوندم‌سدن‌سنور. سی‌دطزو۰ ۵ موی 
وسروید ود وال مه یدمن ولز- تون |( - بو یهن وا | وی (وعد - ود ط وید 
سب ور( ددوازنوز۰ | ورط . ولیس. " ره( «جیی | برس . بد‌ویح دیدو ۰ (سرط. 
نوت وچ . واویس." خبه(( ردو[ ید بد وی دیدد ۰ (م و . وب رید 
وود ست ومری سورید رس دونهندم‌سترید | چپ دیدم‌یی.. سکرب‌يع. 
وید وی[ ددسع۰ | ود جع سیر( دوید. که مه رویدیو(چ وید ۰ (۱00) وط. 
ها 
ند چدکن ندچ | ژب. هب۰ دیددده‌وس. +سوودچ بیی‌سجو:. | (و(مود- 


سرق 1 را و ور ام وه واه و سس ۵وروی ,۱۲۵ و9 
و جیکر.. ,۳ 99 


9 


98 


99 


100 


101 


102 


103 


۳۸۴ ۵۷۰ ۴۵۳۵۱8 و1۳ ۰ .19 


(سورو. سل (سویوسرسوین. دوسدط (یع. | 4یبرع برد به) رود ید 
واسندم(ننوربرند. ۱ ۵(د ویو 9 (ولدنس. واسدم (سن وزرت. ۰۱ 

101 بر( درد( بآ دوید. وی . ۵ ده ردیر مدرد( دوید. 
سس. ۵. وسوه , و۰1 سین. ۰۵ مس + وو- 
دح نوی( . هویم : ۵ سوه + ج هس( بدین ویر . وین . ۵. دوه 
وا( سویدن ور 1۳ زیم ۰ ۵ ید۴6 + م۵( سنوی تن رین وینچ. 
سویم. ۵ سوه زود( سس ویب ** دوم ۰ 2 وسرسوه > 
نااوساودمچدود. سییم. ۵ ممشوه .وی یلد (ويدمپآدوند. 
دییم ۰ ۵ سوه > نکن ند( ویدم ‏ د وید. دزیم - ۵. وس وه با 
وا ول درید( ویدهو یر وبو. 18 سوییدط(. ۵( «دوميع. وید وید وندد ووز- + 

2 هه رم مد ویزنرواز ۰ سویم . ۵. ۵ ب چیه ول ند ددر ید روا( ۰ بدوی. 
۵ وندوه ب میدز هد ندن بدین ول مدیم . ۵ ود ب ود هید (یدط وب .۱۳۰ 
(سطمندو(یرسن نو مییم۰ ۰۵ وید ۵ (ندوید- یبرع - وان( عم منوا 
دب وی ۰ ۵ سوه ب (۵ هویج - وه ( ند ی و ۱۳ سویم ۰ ۵. وس سوه ب 
دم ند( زرد [بدط وید وین ۵. بو خی مهو ند( ع - نید هو ند نوم ویر نس زوم ۰ 
۵. ورس وه به یویر( - وم بت رویز دویم . ۵ سوه »> شون (ع- 
برر ند تنولز. سویع - ۵ سوه سموید(ع نون ( ورس وچ دوم ۵ 
وب مخوید(ع -قید زرد وین چ . مد ویس . ۵. ول خن سموس(- ویر رون 
دوم. ۵ سوه ب: سموید(ع-ویدگسنع رون ند ویس . ۵ نید ود وور. +* 

103 من رود وددندط | ندیوزیز ۰ سوی- ۵ نوخ ند وید - ویدورده ط- 
۵دنو(.۳ دوم. ۵ وسد6ه_ب خید سید وز. مدن ]بترم چا - موس و 


۰ 1۷5 101 ست. واب اس تبیری(۰ 0۸۲۰ 230 00 10 --. ۵(دیین. ۰ ۸2۸ .010 99 

سح ما ووسررند ون ۰ 22 ,0۱4 102 .,مفیاواه ونطز انجهه ,2۲8 0۵۲ ع 224 ,۷۳۵ ,0۸۲ 4ص 

وادید سرژروند. موه انز وارود رسد طو. ,1۲0 ور ست. وای ب نذوم پٌدود. ,810 103 
وید ودد نپول ,۵ 108 سب 0( ویو دود( متدن‌یل: ,۲۲۵ 105 ت18 6 با 


۰ .13 افو ۷ جذ0بو ۲و۳ ۳۸۵ 
دبیم - ۵. ورد وه ب نویر( دود امه وی * ۵. بو نک وند زر[ ید - 
دود بدویم. . رون خی ۵( یوم بط ویده(ندین وی تن(« رید ویر بدوین- 
۵. سوه > ادج نید قد رن نس وا( - پن‌ررچ رین ول وین ۵. ودب 
زرم( بط وید ( چا د وید بدویم . . موه + 104 تن (وید وددندح | ه رو ویر . 
۵(سیی بط ویدم(سس(سی‌ور۰ سییع. ۰۵ موه . سوسوید وی زمی‌ور 
۵ ( وی س.ط وید (مدرند ند ور دد ویم ۰ ۵ سوه _ مه 0 
ند 6 ند دزم دب [ دس ویز ۰ وین ۰ ۵ وریوه ب وا( زو (سسن وا وم ود 3 برع ود - 
((«وس‌چ دوید. ویس ۰ ۵. و(سدوه_به واطنر- |)وسژنوچ . دود 
لیادید. سین ۰۵ سوه نند‌دند‌سمزور: بان |پروبی. 
سس |سیره. یبور وید [بون. می‌س(پوورد. سطذگه- 
دا و۱۳ لسع ند | عبر لیب زود (د ود[ بهری. ی 

103 تاو ان «س ویب تن وا در سر رول اد ور .1۳ سوق( - 
زسچ دوید. تس ون سم دود بدوین ۰ ۵ بو خی ورب . 
۵س ی ودی. رندسی ند [ یرو جه مد( -( ربهر بیو6. موی و بط 
0 سسوم سط |یبرن. سین( یبرع نس(سم«ایوع- ندر ند - 
13 (ن یرت تشنوچ - ۵ (ن(« نی ویمد| ناو ررس لس | .۳ 
تسود یدوس ور سییر ود وود سور جازم پیزین وچ ب. 


106 نوفدم ررچ . #سروددی - وس وییی وید ندویم - ۵. مس فک 
سر (ع یه رون . ( نویدم بد(ع -وایدع ]ره دوید. وین ۳ موه ب. 
ریم (سوور"" ویویه س(سسدن پآ دوهر ."7 سیم ۵ دوه > گزسر(رسمچ. 
سوم . ۵. وب فک ینت( تن ور ۱۶ رس( ««سد ق دزن نویر وین . 
۵ سوه دور می((د-مییری(سنور ۱ وداوید-و(سطود. 


۰ 109 فدیمندق| تب دوید. ,1۲۵  108‏ ست سطدما(م.. عقق فجه 610 107 
1193 سس ویو تدرول درید. 01 111 سا وولا دنور ۰ 110 ست. ساموت و زو 
اند دیور 
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۳ ۱ ۰ .13 
ی ود دورس و۱۰ ۰ (۱07) ۳۵ وبرکرسوار. اسیر. دو‌دود. جاچرید. | 
مد(ی(ت. بییددوزد. ۵سرد (مورود.۱ وسرایز. وان‌(ید. 
دی (سررس. | دب وید - بب وید دیع زنط ون درس ۱ (تدوندم... وزنیید - 
۵سررس . )(4و«سد دی ۰ | (س وی ریم - ردق( ویر ددیع. | « 
ورب . ند ندوع زر وم »,۱3۶ نس( وددس ردع. | وت / ررت. زسورزددد.: | 
مس(ردور ۰ (سرط. مس ویزوید یدج | وی .. ند دیع بمب ۵ نس ())ددست- 
۱ نترسیی‌درزدن... رشورزیدیت. ۱ تلا نسدنود. 
وروی دوسوو ۰ | : 
108 چا( س درم من ولر. وین( ] ندب دیب [نشتن ور سیم . 
۵ وه سوسموندتن‌ولز: وسازهز سس( شور سی: ۰۵ 
وسوه به ۵(سر وسیی" ون(ع ند( ددرت [ست‌ور... وین . ۵. 
قموه ب. واسوندوند. ملیی‌دوری‌ور. سیی۰ ۰۵ وبرسوه :»یی دورن و 
واددسی (من‌و(.. رسد ( جع و نو وی 96 تس ذدی دی [ یارب 
وس( بدررسع - بسن و سوم ۵. ده مه ۵ (سدری ‏ - اد یو 
سیم ۵ سوه ند وید زدیت ع - (مد یدوز ند ویم ۰ . ۳۵ سوه ب 
109 ( وپدررررم چا بدویم . ۵ وید وه ب چا درد [ ویدررید مج بدویم ۰ 
۵ هب زد مود - ند( ویدرریدمي ۱5 وین - ۵ ودوه ‏ بدم(ندط ویر. 
نس وین . ۵. وی ند بریدغ(سدط وید بدویم - . نو اف وس سین وب 
سوین . ۵ وس ۶ب لد مود - 9( س یوار سدییع ۰ ۵ سوه 
زد فد - و وین تن ور سوت: 7 وسوه ‏ ۵( سوم رزیت 6 وم - 
بنوبز. ‏ وین ۵ وس > 6۱ - ون وس رود وان وی ند ویس ول 
سوم‌سب ۰1 ۵( «سوسيي. ونن نت وید واه 


سلاویود رل( 112 1 0 114 بو و‌دم. .0۸7 ده 610۰ 118 
9 0 وادد او ماس سم 


,0۰ ,13 ۰و ال وب ۲و ۳۸۷ 


110 وس و دیعدن و۳ بدویم- ۵ وه ب بدون دررنه ژ وه ]رنید. 
زد سروس وین ول( سین . ۵. وس .. اند( - وگیم دود 
رسد (دوسود سییر سیی. ۰۵ شوه وتو منوا 
مد قگن ددنی | چ و ویو 113 بدییس . ۵ ورسسوه ب رویط ویو مد( یمین ور 
سیی. ۰۵ ورموه ب ودسرودمنود. ۳ م(سنوور مون. ۰۵ مرک 
۵ (ددورس‌ور. مدیم - ۵ وندوه ب. تدم رریدع -ع دون من و سو بط[ 
۵(س«سوريع. ویو نو ند وویز. چه 

۰ 111 ن دح ند رد وس ع رود سیم . ۵ هنوهب من یپوو- 
زس(وی(و. ‏ واسون«ن. ممی‌دویر میم. ۵ موه 
بطق( . اند وندهندن ویر سوم ددویرنواز. ۳ سیم . ۵ سوه ب 
و «(روس‌ردموچ دوید. وید دوس «د وی[ ددورسن وا ند دیس ۰ ۵ و سوه . 
سل زیم (زدگن مد ندن ند ور .۱ وید مس زره وی [ دیون وا بد وی . ۵ دوه 
112 تسدرط - تدم دوید. ۱ دوس . ۵. 
وس + قاط تن رز دم دواد. ط ([ دس یدید | سن و دزیم : 
۵ وسرسوه ب. وچ دود ط درس وید نورد سین و 
دییم - ۵. وس سوه ۰ وی زر وه بوچ لوط (( ريس وید رد - 
ادن ور سیم . . سوه + (معسط وید نع (( ريس ویدیو ددیی - 
(سوو(. سیم. ۵. وسرسوه .ویس او -زدزسونط. سید 
گن ( ادن نب ایب تن ویر سومسط[ط. ۵(رسويع. وید وید وندد وویز. ۰۶ 


98 سییسنرآسوور ای وندمسس(دنوز. سیم ۰۵ 
ودرسوه به ۵( دد و بر سس و سیم. ۰۵ ونسه ب ۵ سووط. 
۱ دویم ۰ . نوخ اس( - وس وین دید 


اننه را 1 سر وید رود روید. 1۷ 120 عس. وگو وید وید .6 114 م بویت 
اجان وگو ۵ ددراد و . .1۷۹ زک ویو رگن اس ورن دنور ۷۰ نا: ,6210 122 ست. اب وین ند فیاز, 
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۱۳۳ 1۳۵۳۷۵۲01۱ ۰ ۳۸۸ 


۵ یدید نزن ور دب وین . ۵ وسوه ب وید( ۵96 مد ویچ . 
۳ دسر ولو( دود وس .۳ ۵. وسرسو: ب واط بر 
اند ط رید وچ . وید( ند ود ندش[ ندین ویر سویس. ۵. ومد6ه_به (عن نون مرچ . 
بوچ (ندسن وی لد وی ۰ ۵ ودوه : ددع )ون . ندوین ‏ ۵. وسوه ب 

4 ۳۵«ه دندره سب ولز. ندوین . ۵ وسوه .دوم دد- 
وید و ددتدط و !ی تور وه دیا اس ردویم - ۵ وسوه ب 
واطن<- ()عسون ب. ود)دنید. دی ۵. موه > وان «د وه مووچط. 
وسه؟]«ودد. دد ویس - ۵ دوه موی - دید[ نب تن ول د زاف ند - 
ندیدو ود بپروند. دوین. ۵ ورسوه مب ند ود - تدید(ع بل ویر ود( ددیپووید. 1 
وی . 0 وسوه ب: تاسسوم( دوند. مدویس. قزر نید ((بید- 
مدز ود ویو ۱۳ دد وین - ۵ قرسوه ب روط( «ویدمچ دوید. وس دی دوید. 
س یسب ی . ۵(س«سريع. ود سید ووز ۰ 

5 واه (ع دد؟ددزه ید تن ویر اه مب و سوم. ۱ ورب وه ب. 
زب |( سموچ دوید. "۲ وی وین سویم ۰ ۵ سوه به 
وس( سوه سم چ دون نس وین سمسونب ۰ سون. ‏ ۰۵ وسوه ج: 
ه سوی«س و دود واطانر-()عسدوط. وین ۰ ۵. دوه > مد (وورسم. 
تد(وموچ -درم سوی ۱۳ سیسطزس.۳ ۵ وشوه ب. و(سسچن‌سم. ‏ 
دم ]هچ - و ( ند دوس ررسم. سوم تط (سم. ۵ ورس سس دووار ۰ 
تا اوس(ط دوید. واست( و دیور ندیم . ۵ وسسوه »> (۵(د- 
رندورن‌ور. ونر(رسم‌چنوید " سیم ۰۵ ونوه: وادنودو- 
وید بووز. ی نروس وید من ود سین ۵ ویه۰ ۶ «ویدهع(مدین‌واز. 
دوس وی سوم‌سط- 0( رسیی یه. سود وید دورب 
۱۰ 196 سس وو ندش(« یورو وود ,61 120 سس ردو ندپووند. ,لزق 124 127 :125 ,124 تلا 85 
]۰ ۷۲۱۰ 128 9 ۰ 127 لاد دیع ور ۰ 0۸۷ ۸ 0 


0 ها و اه را 130 توا ۱۲ رورس فولاژم ل پدرسود. 
۱ 23 


۰ .13 مها طزلتو۲ ۲و ۳۸۹ 

6 وسکدیند- وتو تن و سیع. ۵. سوه ب. وسکدیون 
۵(سویر رب ویس - ۵. سوه ب موی -روس‌وی وس وید - 
مود ویو .12 سوم . ۵ سوه ب دی وین ( و - )ی وید هچ ویر .۹۳۶ 
تب وین . ۵ سوه یندم سود اهدنو سین ۵ وس « 
تسو نب تیب« ون سیم . . سوه ب وین -((««س سین ویر ۱ 
9 ۵. وسوه ب تیچ - سری ( اس وین سویم . ۵ و6 ب 
وا(وس ( سین ویر دب وین . ۵. وسوه »۰ 117 ۵ ( سین وز. سوم . 
۵ زونه ب. رفد|سودن‌ور: سیم ۵ وسرسوه ب سایت[«س بوچ 
سوین - ۵ ورسوه با وسوی اسر وسونط. سوم - ۵ و سوه « 
س(عثاسط اس و س‌ویع ۰ ۵ نو خلت سدگن د - دس (ع |س ون چ. 
تب وی ۰ ۵. دوه ۰ من (ردید ند مید نو( یی ۵ سوه ب م‌ید(- 
سدن سس و( سیم . ۵ وسرسوه ۰ تسود | سوسچ. زین ۰ ۵ 
ورسور ب. تسویی‌د دور سیع: ۰۵ مرس میب 
ز دح | ردویرسن ویر. سویم. ۵. سوه مب مد تدیوررندم -ع (عمو ند ویر 
سیم‌سطی. ۵(سرسميي. و تسد هد ووز. مه 


۰ 118 تج دیند. دون ۵. و ی زین ررریدط وید . 
بسب‌ییم ۰ ۵. دوه ب. دسر( ر وید .۱۳۰ سوین - ۵ وسوه ب ۵ ومد - 
مین ولز .۳۳" وس( «رنسددیت [ یت تن ویر 1 ند ویم . ۵ و دوه ب یرگ [س- 
«سون)نیند.. سین ۵ وسسوه + مب (سرر ونم دود وین ۰ 
موی سنوسییرد میی: ۵ مسوی .درا وسوی. 
مدب تن‌ویز... بدویم: ۵. ورسوه مه 119 که یو سیم ۰ ۵ 


وشوو وسروآنود. سین ۰۵ سور  :‏ طیی‌سای اموت 


ووسدت پوس( ,010 182 مت پووینسز. نمی دود بقل عش6 ۵ اهه .040 ما6 181 
سب ۱ ۰ 134 مس لد وین ند روط ویر ۰ 183 سس ود و دم دوید, 
ود رس (د یی ,6۵ 187 سونتتن .08 ب0۵ ه اجه .618 130 سس ومد ذیأدود. ,610 185 
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۳۵۹۰ امه ۷ ۲۵۳۵1 رو1۲ 2 ,13 


انیت ون چ . وو وی - د و سور زاوسمط.۳ سینم. ۵. 
ما خن وس ون ری‌سنود بو( اي سس وبز ...سوم . ۵ و۳سوه + 
()دد یرسور وان ون نی سم ند ددند [ ند ول بدویم - ۵. بولک ۵( دورس و 
سوی یط ۵س«سوهیي. وا ورن ۱ 


130 نیم۵1 -وسرویزگدنن وا - | نسط تزع . ایاوغست. سوم. ۵ 
ورس سییی):-وورکسنور- سود (پرود. سیین۰ ۰۵ ومرموه . 
دب وین ]6 - وا ندتن 6 تیدر - رود ۵ نیب ایوسد. ‏ سدویم. ۵ وسوه ب 
ود وندموس ن ور . ۵ سس بو سدویم ۰ ۵ زرننوه ی ریدند نس - 
(ولررد.. و ویزون‌سمسونوچ. نسننود -فای یو زوندرنور- 
ویدوسمزور.. [سلاددی و [وییم دیور خازسویری‌سونب. .۰ 


۱ دی دوید. (رع بودد(ند.ط وید. سوین ۰ ۵ موه _ب 
( ند بو «ددن پ ند[ س.ط وید سویم . ۵ وسوه مه «سیعس(ج- 
ی ۱ لب وی ۵ سوه ۵( سوییع-اس نع وید 
تدم ریم . وین - ۵ وس ۱ دی ۵ 
ویده ب رن (ع رویز یچ دیع ۵ ورنده ب: ( هت( وو ای - 
ن‌ور. سوین. ۵ سوه .۰ وب د(وهس سین ویر سوین. بت وسوه به 
زد( اس تن وی ند وی - ۵2 وس سوه ب وب د( و دنس ویر سس( 
۵ سسوید. وسوس)سدوور +۰ 


32 زر دوز * سین 2 سوه تن ینب - 
نشور سیع. ۰۵ وه وسگه (س وس یل رو دود سین . 
۵ وس.. ۵(ساساه‌لنوین" تینوی مین. ۵ 
مرسی ب. ۵( | دنس ترا وس یسور سین. ۵ ورسوه ‏ 


۵ ان طادط وروی ,۸ 0 ,010 140 . جانم 1 139 تن اسرد 0 188 


0۰ 13۰ باحاده لا صنلتو بو ۳۹۱ 
0[سوسم-(س(س‌وز. تم «س(سم رید سوم 2 ولرت 6 
واط سور پویزمون‌سوور. ‏ سی. ۵ مرنوه . 
واه «س(وم«سمر. ۳ اددی((سن ور ۹ وس[ ط. ۵ (سررس- 
یم بو چ- ۵ سوست ند وتان ۰ 


123 ۵(س(سوچ دوید. مو(دس و بدویم : ۵ دوه 
ددهودن ب د ویر . اس نمچ سویم - ۵ ۳۵ + زن ( وی دوه بر ور ۱ 
تب یود( یگن دی ور ۱۳ سویمن. ۵. وردوه بت (زندین ددوارن واز.. فرش - 
دنو سین. ۰۵ مرسوه . سوزسنوار ۳ وسیس«سن‌وز 
سیع. ۰۵ موه دون یدزد وانسمیزندنور. 
بدویم. ۵ وسوه ب. 6 ( وندهوسین ویز. ومدرچ دوید. سوسسط | 
۵(سسي‌يي. ورس وید نهد وژال ۶ 


194 زد( دز ون سین ولو ۱ دحوم یو ود وی - ۵. دوه ب 
وان ر-وسم‌سنور. وسم‌سن‌ور: سین. ۰۵ ویرشوه . زسووین‌ندیوز 
دسرون‌سن و( سیم ۰۵ وشرسوه ی تن «ن(وش.. سرونندرر. 
سوم‌تسط (سم. ۵ و )ند ووز >" نس ( یب ررتط وید نو( تن ویر 
سب .۱۳ وسکدس) «وید. سیم۰ ۵. ورس . ۵ (سردی(سوور. 
ر(یوسمط.۳ سییم. ‏ ۰۵ سوه واطنر-ن(وسننور. 
ود | دید (ریدبن واز ۲۳۳ سینسط[و. ۵ «س ومع وود وس دووز. ۰ 


125 ند( - وید ند وین وا وسوید موس [ج دوید. )یولاید. پو‌ولاید- 
رو میم ,۱۶۱ وسکرین) (وید. بدوین - ۵. بوخ ۵ یموب (مس. زله وم وین نده بد - 


وا دس موی سدق قجه 018 1492 ست. وان رودمشدنوو ,جف8 اجه 610 14۱ 

ووسوو- ,1 144 سح ره سا وین زر سییر ۰ :2 .011 143 مس و( دش (ر یت تو‌واژ. 
۳۳۳ باوج مد ررسن و ۰ ۸1 .0110 146 -. ت(ری ددیوتن ۰ مدرهع ار وع نت کاا. ,010 روز یزیر 
149 مت و وین وین لو ,0۵۲ گجد ‏ را 148 ست و ور ود وی یسلا :0 147 
یرطلاسی پرلادددست. ,60 11 142 بو متوناه له و شندش «ت توا ,010 150 سر )روط 


123 


136 


127 


۳۹ ,۵ «ز0 ۲۵۳۲۵۲ 7 .13 
دده يپ ( 123 وین ند[ ۱۳ ۵ و ی مره (ع- یه رید سم ۱۴ 
ند ط د)دع هنت تدهو نان ور ۱ درم ۵ سوه وه سطویر مب . 
6 دس چا هوییویرن‌ویر (سطبل‌وییسرس.. وییکدندند. . سیم. 
۵ سوه ب ق(دمچ. وی« - دس( - ۵ دس و ویس - 
بو( مس(ددورن‌ور .ید [دسندم. . وییگرنع دوید. سوی سل( . 
۵(س«سوم‌یع. و سود ود ووز. ب* 


60 یچ - | سود گنه سن و «ددزو ند وی هون[ و۳۰6 تدسون - 
اساپون۰ سین. ۰۵ وسوه ‏ «وسنمپآدوند.. وادع-وسیی«دود. 
ود (صط ویو ۱ دی ول [ندن‌ولز... سین. بو نی ۵( -نیدوت- 
۵ (سور. 6( وب م6 ددوارن ویر ۱ ددسوی |[ یبرو* سیع. ۵. دوه > 
واه(زدوط-(سطرس. ‏ ورمد هب.۳ سو‌مطرط. ۵( 
ررسییم بیع - وسوشه ند دوولن 


7 ا وس( و ندون‌سع. واب ویب خ - هد «سع. و که بن پیب ,۱۴۳ 
ویبک ب ) روند. دوم سط |س. ۵ ون سید ووز به هو ندب - 
ه د ررس - وسوی و نع درسع. ۱۹ نع ند سل دیب (یدددسع. ویدکدس) دوید. 
موح‌سدط |س. ۵ وم بر ( یدرس وید . ون( و سس !یپق. 
س دیع : ۵ وسو؟ ‏ وت ۳9( تس وه .۳ سیم - ۵ 
سوه رن پواسسدن‌سن‌وژ. سر( وسمونی‌نز: سین۰ ۰۵ وسوه ب 


#سدوددچ شون ند یز دود اسوسم‌سووز سیم ۰۵ وسوه ‏ 


۰ 173 سس ام زاس ند ود (ارمس زج وچ ودب اه ,۸۲ 2 ,0۱ 1.2 
ببدم هه لاه 18 سر بای ووهدورگنی‌و بش0 شوه رقل۵ 14 سر ووين 
۰ 0۱01 ۱۱1 1/7 مست. «ددن دوع ویج‌ سم سا يري 0۰ 168 سس سا و در - توس 6 ۵ دد روید نم ترپویر ۰ 
ولد - ,0 139 سس سود وود وونور: ۰ 138 سس وا ناوت« دوید. ود ول دیید. 
سر وس و( ود ,0 161 سر ون رندس. ,010 160 سر تنطلس زنط« س یو 
۰ 3 نس اعری. ۶ 162 


۰ .19 ۵۰ ]۳۵۲۲۵۲0[ سس 
(رن موس ع- [ ( نی و ند( وهو .تن و سوم یط #۵( 
«سین و ولرساس)سدوور ۰ 


128 0 ددویم ۰ ۵ وسوه ۰ رید( ع- 
برد ویزوع وس ط دب وین ۰ ۵. بوت خا ۵ (سوس- یس( (سویچ. 
سیی. ۰۵ سوه ویو وس -س(زمچیی۳ مون. ۰۵ مرنوه ب 
واط((-۱)سدنط. سو. ۵ وسوه ب: واطر((- سی«سونط. سوم 
۵ وس > « دوع دس )موس ن و سیم . ۵. نو خض 
او دس و - | وس وی‌چ- سوم - 1 وده مب مهو زره جع( موندسن ول 
سیم‌سط و ۵(س«سويع. سید ویر ۰" 


17 129 وبرط. سزن ند با فد وم دد ود و6( اسودد. 
| یبو6 ند ده رهب[ ون دزی . ایوس ۰ تب (رند گنت قبط وی ددپود 
وید ق‌ند- چا ی ددنوج. تسین جع .ند قددع (رید لو؟]ع ۰ زر تن 2 ۶ بدررید کید - 
تم« و ( )وچ - وتدقیت.. ببندمعرس.. یی روندهون [سررس. 
مرچ -د دزن ۳۰66 ود نوددنوس .۳ ۰ رید دمودیندموسم موز 
زدوس وی (ج - نرق ید۳ ولیوط: دم دویدوسم )ویر وود - 
««نت-وند [ویدونسین وا خاس وی ون سونچ - ‌ 


:15 130 وردوسنول .واه رسوند(منید ‏ سین ۰۵ 
سوه > وان ور نط (- جیپ یگنس ویر ۰ نندهودودهسور: 
مرادودوا بو ویر ۵ سود ادوس رم وس رمروسسو. 
بت(« دده[ نب بو ویر د دون ون س‌تدلزس. اون سح (سن وا ۰ 
131 وی مسط [ندب ور سیک درس( بر ویر .10 سوم ۵ وس ۰ 


۰ _ : واداثم ون -ه اه ۱ج واد وس سس رسونوی.. ععااط زو نک فتطل 163 
,0 168 مت سیوه«سی. سیییواتووی قا6 ق و و 128 و با منه ‏ واووته 
سس کل دد یر ۰ 107 ست. وی 6 روط اند ررسو, 0 106 --. تاندد لد دیس ۰ 221 


128 


129 


130 


191 


132 


133 


134 


19.۳. 4. ۲۵۳۲2۵۲۵۱ ۰ ۳۵۴ 


زد دنودوندوسنوع ورس( بط ویدرت .سل | ودری. (سو وس - 
مس تمد( نب تده چ د ولدتریی. چا ررن (ع وس ورس تدیرین ۰ ۰ زد د دود وید - 
مس ور ند ولد - وید( وندم ند تن ویر تاو ی سوی‌ یب نسح ویدید ( ند نوا 
دای (سنور ۱۳ وین ۰ ۵ وس ب ۱ 0( ند ند - 
زد (سدن و( سوم ۵. ی نع ( ند وی ( هدن و (م(بدررسسن ویر 
سوین. 9 وسوه ب ی | رون - تردق( نس ولز. ند ( دزی ررت تن ور 179 
سین‌ نطو ۵(سرسوي‌يي. ندید وواز. *ه 


132 ومدررچ دوند. وید (رسددو ید سس ی( ندویس ۰ 2 دوه ب ودررط و وید. 
سدلعد - وس ون ع دوید. دوم ۵ بو خی وچ دوید. «س‌وس|د: 


1 لب ویم ۰ ۵ ند وچ و وید. ساوسم(. سویم ‏ ۵ وسندوه »> 


وبدررط دوید. زود ورد وین ۱۳.1۱ دی 2 سوه > وه« دود دس - 
9 ب ۳ ورنسوه . وچ دوید. ررسررید(ع ویس( مدوی. 
۳ ورس وسررچ دوید. بیط فد( «ری ون سویم . ۵. وسوه ‏ 
(133) سوسی‌وزرن. نسرنود. ن‌رموسوندنوسن‌وز۰ وا( ی(سن |[ سووزری. 
(م نس وهو. تن( نون و چا( درم ددرت زمتشروور. 
روس(س مشچ دیب ونن ب ریت ۳ وود بردیدهمویب‌دریم.. هو 
تیب ریت نتخود سر (ددیه [نتددش. خدیب و نتب تدتری ویب هو 
نب ززید!ع )ید ددع - م‌به ( ند زرد هید تن واززیت : دود بس+ع() سین 

(154) و( رزیت هید جر سطدسوی ط. نس وین ند دریت. 
ند ود .ون ژوسق هویب تن‌واز. * وید[ رددسع تدکزیت وددهود. ولرسم‌سمد: 
ند[ زدسع تدتریت.. زویدهود ۰ وایت زین (ررس. ۵ (س) س رم دوید. وید و( ید - 


ورس وادد ند اب ددع . ویس د | درس ۲٩.‏ دنم دود وچ وی (سررس. 


۱ 130 ست. وا وشرمو نویر ,010 169 .دزن رویدلن. .رعش ده 8 169 
,متا دی( ورس( ,ب۸ 9 0 ,4111 172 سح, تال موند( ند وچ ۰ 171 ست . ند شید رذن با .0۸0 آجه 
, ط فیط دزد ,بش0 ۵هم یله 174 سر وونورین‌شیدل. ,رتشا ناه 010 178 


4۰ 13۰ ۰ من‌تو :و1 ۳۵۹۵ 
روط - ردب بن «رب (سررسع. دوس تون وید نسدنود.. سز‌ن(ندررسم. 
ود( وید درس .۱۳ وان ن‌دوندم من ولز ۰ دوع دوید. ۰ (۱35) وی‌ندی(ید- 
ورد زوسدمود.. رسر(سیوچ.. وی(سر‌ترند. یدود وی(یط- 
اب 0ب دوند. وا دن سا رورت ناسدد. سرسنمس یو واي دید 
رادرس ن‌سدود. موی ون س وس و۰ : زد دود ویدهوسد ۵و و - سدق - 
گنه ببر). زد (د وید | برد تدس ی( یبون. وید ط ددیلو6. وی( ۵ و6 ید۰ ۰ 
زد دود وید موسددوع وز- تس موی - ولد( وید موسن وی وروی موس ب. ظِ 

6 ددددد دس و( وع() تس ندرم بسن ولز. دوع ند ط وید 4۶ ند ررید- 
(سی‌ورد سین. ۰۵ وموه - وسدم‌ددم‌سمو. دو(دی‌ور. رسوسرود. 
تن وی درس دزی 6۵( دزد ونندس... نوع(ع ۵( وانب ۵و سس 
کب وا ۵یدت. . «ی(ونمب-ولب۵ي‌مسه. _نی(وله. 
واسثمی::. زاس( یوس درس ۰۲۳ ی ۱ 
۵ (نسوع(ع دنب - ۵ ( دس( سنوارن ندد 6 تن وا( واه () ین س|ط. 
[سخ ن() بل ودوی نوا ۰ زوس مود ویدتوسنوع و تسج ی - ود( وید تون بو 
کازسچها ون سویب. 

13 ستو(ج(س موز تن نج فد ( نت (دیت تن بت یت تن ور ند ویس : 
۵ سوه .دهد یدنس ول دون دورس تور و(سمط. 
سس(سموچ دویدیزی ند و ی -۶ع()ببردس دس و بط وم درند نید - 
بو منود سیع. ۵. ورسوه -. ن‌سدنودوندیوسمم و 
سود اس یه وسینساییه. وان( (سپرورد. وارسم‌یرن. ۰ 
زونه د دود ندموسد نوم وا وود« وید( ویدهسن وی از موی میسیب " 

138 ۵(سوسیویدی دود در ددورنور. سین. ۰۵ ورسوه . 
زسودویدستو و دوباینوسیاور. .دب -و(دیآیید.. دویزین و - 


نل ب1 ۱ لاه اند زر مهو تدست. بقای 176 نت واردسیندبرسن.. رجشق قهه باق 173 


135 


136 


13۹7 


138 


140 


141 


۳۹۶ +طمو ۲ مب و1۳ 0۰ .13 


واس ورد" و(«سموین. سدنودوندوسج و سوه ویو - 
وید( وندم دی وا فا( ویاین سچی ی م9 

54 199 رورس سوم‌دط(سم. ۵. ورسوه به 
۵ (س. سوم ند [درسع. ۵ سوه ب دم ددس. سویم‌دط | درسم. 
۵ سوه > زد( رنزد ددم بت ددنع. سوم سط |دسع. ۵ وسوه ‏ 
پرچطدننننم.._ یط [رینم. ۰۵ موه ب. ب‌زوندندیم.۳. مدونبرط - 
|ددسع . ۵ بو فک سد(دبردرسع- سوم تسد [ررسع. ۵ وشوو ۰ 
وا ند نی فیدر( «ری یدزی ۹۳ تدییم ندب [ددسع. ۵ سوه (وندتوت - 
(«ندد ۵وددسع . ویس ند |درسع. ۵ وشوه .. فودویدسندهودرنع. 
سویع بط [ررسع. ۵(س«سومي. وسوستسد وون ۰ 

140 ۵ اررسع . سر (درس. «ود |عس و . 1۳ سویم ندب[ دیع ,۱۳۶ 
۵ و ۵( (دسم. اسرد (ررسع. ۵ ( سرد سوب ی ند ور نوی دج - 
اسع.۳* ۵ ورسوه .. ۵(سم. (سد (درسع.. بیع دکن ( دندز - 
[سس ویز. یی س.ط [رریم. 1۳ ۵ سوه ۵(سم. امد (درسع. 
ورس سیده ‏ دود نس وین بط [ررسع. ۱۳ ۵. وریدوه_ب ندندیه | ندید ددسع . 
سر (ددسع. نطر( رس ویدم دود سییزدط(دس .۳ ۰۵ ورسوه ب 
«مو ویس ده وازد برد درسع. ۳ (سد( ررسع. "دم سط ی( و۰ وان تن د ونده) سین ور 
سویدد وار ولز. ۳" موی ند دوع 7۳ ۵(م«سوعب . وب ون ود وواز ۰ 

1 هد [درسع. وابووم۲. سیی‌سد.۳ ۵ ورسی ب 
و ددسع. اس (موط. سی‌ستازسم.۳ ۵. وسننوه .ویب |یریع. ‏ 
۵(مون‌سعب. م زیم بط | درس .۱۹ ۵. ورسوه به وید اردسع- (( ویدیو 


۰ 179 تن«( وقدسو. ,01 178 اس تسیز میوو- واد(یوند رید ,0۵۲ قصه ,610 177 


,0 181 ست. وا ودوندسم‌ندرشووددس... رشق 4صق ,010 180 مت دسا رجش له 
۰ 190 ست, د ود درب 0 ,6۸۷ 4تنه ,010 183 مت , 118 ق 4۵0۲۵ مود و رد دوع سر 
ند و دنز وله اجه ۵۵4 600 ۱4 سر ج )ار ندسا.. حق 8هه 

24 


1۰ .13 قطفوا متوتوظ ۳۹۷ 
بط سوی ند | درس .۱۳ ۵. سوه * وم (دسع. زب وی ددنه دنه رس : 
‌" ۵. بو فان تررس()يدسم. سوم تدط [درشع. ۵. 
وس ۰ بو برد( نددسع . یبد ط [ررسع. ۵ سوه ب وید [ رویدردسع. 
ند تمند ط | درسع. ۵(س«سیريع. و سود دوز ۰ 


ت‌پیم بط [ددیع. 


ومرسم. اون وان ت‌سازسم. ۵ مسوی: 
(۱49) وس[ددسم. واسون-۵عم(دط.* سویردط (نسع. ۰۵ ون هب 
وید |ددسم. موس ۵)م(س* میم‌سط دس ۰۵ ورسوه .ورد 
وا رید میدز( رریدر [دبرین . ااووس. ند .وب دنب فونر( رید (ر. 
وشریت نت تن زو ول ون سم . * وبرط . چاا ی مدرهید .۳۳ وس( رید در 
دید وی دید .از ویاین‌ ...دیدن رن دود ولد ۵وللد- 
.لاوز - ون ( یدوز ۳ خازسوی و سونو وه 


,1 143 مد (ددن [ یاو دیس رد<| یبرع اس یبو6. ویس ند 
ایو ۵( ررس وینت در . بو خی ند ( دنت [ بو سس دد< | یبرع 
(سد ( دایبون. موس دط (د بیع ۵ مسج . وندوه_ مود( ند | یبرع 
ویس در[ یبرع نس( یلوو. ویس نسح | یلو ۵( («سو سبط . ورسوه ۰" 
موچد (ددس یپوت یسرد یاوق سر (د | ییوو. سیم سط [د [یبرع. ۵(س در 
وم سرد ورسوه ‏ تیب د(د 6ب [ییري دبس ددر| بیرغ [س(یاوه. 
سوی سط یلو ۵( رس وین دی سوه قد نب د(دع سس[ باوخ 
اطست وا 2 اسر( یبو). سویم د.ط زد زیپوی. ۵(« وییند درب 
وسو سود دور 144 تسد دیارج یبرد( ییرع. اس( یلو6. 
سویع سط [یبر6. ۵( «رسوس ورط . سوه ۰ مدسد [د|ییری.. ویب‌‌ددد(یبر6. 
[سر(د | و۰6 سویم دح زد |یبوع. ۵( «موی ندچ ورسوه " ود ببو6 .۳ 


پاسی- ‏ 1 187 سس واتدری ,60 186 ست, موجه قنیه 10 188 
فسه .رابنا 188 سس 9 ماود اند تور 


۳ 


144 


145 


146 


11 


148 


13. 8*۰ 1۵۳۲۳۵۱۲1 ۰ ۳۵۹۸ 


سس ددد | یبرع | س(یهوو. سویسط |یبرو۰ ۵ رس وب درب ودب 
وسد یوق ۳ #ی‌سدد< | یره | سد (د |یلوو. سیم سط [دیپر6ه ۵ ( یب درد - 
نو مرینیه ."وب دن‌نیی. وییی‌ددزبرن. (م(یون. سودط- 
ایو ۵ سومس بط سوه > چیه ندن‌ن | بپرو. ویب سرد( | بو 
سرا( [یهوژ. نوم بط | |یبو6. ۵ یه« ویس ند ردچ . دوه مه 5 وا ند س. 
یط |یپرو. وس ورن و وند. سدو(سم. تن ) ار دوس - 0 نسوس سبط 
سوه ۰ وع. .تن تزید.. ق زرم ومع قس ی ووسط 
۱ او( و( (س نز وس وچ (. دود. ورسع. 
سوم سط | و۰6 | وید د ود مور ۳۳( ۵( نمشد ۱۰ ۰ مجسع. اط. 
پشه هو ارمو(۰ سونو( ۱۰ ۰ (۱40) موس. (ج- ون دنردی.۳" وسط | 
( سرد ورد رم ویر سکن د - 9ع(ع وید هد وند. سرع ری وید. | سطوسان.۳ 
تین رابت . ودووت. | دد(ند ط ویم ند بزیت. سویم ددیت. وان | تاو( دزی 
ددن) پر وای‌یدونس. ۰۱ وس . واب ویو «. وب وس‌وي «سبو( | 
سویدمط-. رد ۵۸ میج مین (( سین ویزه ۱ ۰ وسرد ۰6 وله ریدم( . ۵- 
اسطّم. | من ر«دید ری برع - دون‌«وز.. دوز | ۰۰ 147 سط(. 
چاه زر ب وید . (زم نت - چی ند وی وید .| وس - سرب . و۳ سع ددیزتت. ر[ «م(س. | 
ورسع تدثریت . سریم سب |یو6: ۵( «سوم‌س یی ۱ب ند ۵ ( رمع 1 
وتو اند موم نغ» | زددنه توب بدین میدید (وسزواز | ب و مدق( 
وتات ومد و6 | ند [دویزد اوه واز: وا وینع دوید. نییم یدسن ولز۰ | ۰ 
ی ۱ وب دهع تن سدو] ۰ سم ون ویر ۳ ددج(سم. 
وج وین وسووع ۰ ند [ستن ول بدعرردوندموس. ه 


143 وا و ددرن س | یپروبرس. سس یبرع مریم سط | یبوو. سومسط- 
۳ نع ند وود وون ۵ (سرسويع. ۰ بات 2 02 


۰ 191 )011 عن(۲ ه0 146 5 مسئو ,01 190‌هزهج فنطا مامت 146 6 فمتومط م61 189 
او ۷ 19 اس دهم( 616 199 ت پردن رن نش اجه ,010 112 ست. دتدلو۳وه 
ر سردکین‌یز ۰ ,60۱6 100 ری دندید ۸ 105 ست. ۵ ول بش6 


8 ,13 اتقو دز0تو۲ و۲ ۳۹۵ 


197 


(( رو( وسط درس ری ۵ ند رن وس برچ ۰ 
واه دن‌د ایو رد. ‏ زوین سو‌سطاین. سوومد.ط [د | یپو6لزی. 
دود وسرو دود دور ۵ (برمدون یي. ۰ ۳۵ دیزوین برع - (. سر( 
وسووس. سید« ویروزس ور دود واسکرنوچ۳۰ واسويوند. 
وا سوس رورت سییریی‌بون. وداسی‌وید(عع. وسطر(ین. .وب 
ب‌دویده؟]ع. سور (یع. تدر ود( ( 6ب ,139 از دیاین ۰۶ 9 


ون‌وندع کن نب خن : 


149 ن ند( درس( یو خ وین دی | و۰6 زنط د([ذدیت | و6 
تسد( - 0۵ یی ببوو. دي‌س. سویس‌سط |یپرع: سیون ند دوه برس 
ند بنج تزیت : ویب وه | ییو هلر ژسطن ندلن. ((ررس( )ویر ۵( «ندووع یج - 
مه رس مر شاد زمرت 
مسیون نود سیی‌سط(پرن.. سیی‌دط(دزپوورد. ‏ سن‌چوسرد: 
یدیم ار ؟(ند. دح حدنید ر( «رس(ع 6 تزید. ۵(« ریب برد موه ۰ 
وسرچ ر. ند ویس دیدد ۰ واسط نب( +۰ 150 تسد داددیبو ۰ خا وید یی ]۰ 
ورسوه .. |وس(ن ایلو6 رن وا تدیپروترت. . رورا ییروترت.. هسیر 
یپ 6 لز. وچ ر. سم وین ید (ع. ئ روط( یو[ اوه کل دی ع* نونک 
[وس(د ورد دیارج فییی‌در[ییوورید. 
ویر . زسرس(. ضّ ند ط د(دد و۰1 اوه نی )- سوه ۰ (وسس- 
[یپرع ل(ید- جاب ددییر وید . و هو( !یاو ترس اس و ۳ وسر با و. 
ن) لطوه؟د۰ +۰ 151 ندط د( دیول" وت ۱1۳-1 سوه ۰ !دنت - 
ایاو6ترس.. وب مدیپوورن. سوم( ییروترن. وییس‌ددر|یپروترت.. (مس زد 
سب . واه سس سوه رویم ی فیسکدن روم س(ط. سوسچ- 
ون‌س(ط. بیرق( - دنس( . ر(«چ -ون‌س( ۳۰" وا دن‌سدوید. واسو- 
بو وید. واسون‌روم‌س(چ. ب» 


بر ونداوود. ,0۱ 190 مت وادونق. ...618 و10 ست, قدویگننسع ...۵۱0 197 
. س چیط ویس( مپرق ا-سون‌سلو. رال سون‌سرو. هز۵ 200 


149 


151 


122 


153 


4 


اف 


1 


۳۰۰ ۹ ۱ ۰ .18 
2 وله (ندق‌دویدمج(۵. وان درسی‌ور. ند ویاع روید. سود ررندم ی . 
دسن وولرنت. (سموووری. نس د(ه ور . ات 92 وسوه ‏ 
بسهییرن. سروسدم»عو. پ‌سحیری. ندیود( جع مسمیپن. 
( سول «دسم )و وسمین.. سل [سوندسنوز.. وسوپون: 
دموا( دی موم من ده یبرع ۰ واسن ودو جزو. من مد یبر ی 
وم اکن بآمزووي. من ده یپون. ۵( س‌سمچمزوی ۰ ورط. اسم. 
دویدوس دید مروردزذیت شرت چاشی ری وایتط لور 
ورسقسانت.؟ ودن‌سرردم.. پسمیین... سین‌سی... سینت 
وب وی دوید وی . ب ۱ 
3 د ید۰ و۰6 ولسوه :: سطونزیی. تسد (عو- ورسوه ب 
موسید.._واطنج. ورییه ...ینوی( دس وتروزند[درتزین. 
وادنوسرت: ۱ ۵اسسویدم دی دور یسور اب 


4 ویدم‌دوس روز سدوییپرو. ورسیو. ((«(چ- ورسوه ب: 
سیم سط |یهون. دیب ۵ : (. ورسوه ب ورد - وس موس ید بو 
[س( بیترت |سر(د یروس ۰ رخزن ویو یی ی ورن بوند. وین - 
(سع. واس|سددیوجی. وس. وازو :| یاس جاسط(س(ع. واس. :. 
5 وا |سیرم‌ییو. حاسدندهرمیوه. واط(دیییبره.۳ ویبوم(- 
دسیون وس سیی‌سطیپره. ‏ سیی‌سط(د(پوورد: سن‌چورد. 
دیوی | یاوو برس زسطوسهسرید. (( رترب . ۵( («س وین )بری. 
ورس سوندد وواز: ور ر. ند وید واب‌ط(س(ع. ب» 

۳ 
وپسریت لد بنج وابر(درط. ۰ (۸) »* 


وادط مس ووب» ,جد6 013.20 208 سستر یدود پگوون. ,۲۲۵ 202 ست, وفویدق‌اند ,618 201 


,۰ .13 ۵۵۰ ۲۵۱۷۵۲0/۲ اش 

16 نوی سط | یاوق ۵( «سوید ون دع(سایبو. ند دکن زر - 
وج( س( یو دع(س(یوه. واس(ع اسب زد |یبرو. نسطد(ددط - مروم وی - 
وید | یو ۵( «رس‌ییمد ابر نز سس و9 د وندهم نب | وی 8( - 
«س‌ویمد | یبرع ۵( ون رد مریم | هوسج. و 
| سور دیع [وموسع. وا بر( ) بترم ن. تین )ددیت... اوسلوزه ب 
(157 سوم |جموس. سل( !)سوم ر. سین وردنت (وسور. واسزرن‌یع. 
تدم بع- ی یی (ج موس ند( در ند وم ان ند لزیب. 
دب تن ؟لد ۵ زوس سب - 0[ وی (عبیت. رم( )دور 
وید ل «ریم ۲ . بین «( بد ین ویر و گوس ۳ رگ 1 ددر )ارم ند یوج ۰ «" 
نید -بري .۳ ب0)( )وس( . زد( دود اه ره برد نزید ۰ ند سل بط - [)س ی . 
0 وت 95 سسذریت ند[ | یاو و 

( یاس یه۵مسر ) ناور ده تسوسیر.. بت پوول رسی . 

158 وید نید . تبسن 2 واسد (درچ .ه )۳( ۵ نس ند | ])ثریت. 
مس سل( سر . سوی ند[ یپوی. ۵( س رید |یبوع. سابع 
سدکن دق و( |یپوو. نسطد( دی - ماود ويز مود | یبن ۵ ( وید [ یلو 
نز اند 96 د ویدچید |یلوو* ۵ (مد یمد |یبره۰ ۰۰ سویزع. واطیو. ۰ (۱) +۰ 

دب بر خ پیدر . ( یی نیدی. ۰ نسوس و()ع. ۰ لد قد نب : 4 
بت (ریت ون و 6سوت. ‌ و۵ تزرک سوین )۰ واط یج * (1) مه 

۳ ( ۵رد ) وسن. د. ( هدر توس ب. (۵دد ان رمسی 
وسو سا ده یویاسنن. هسوپرز. ‏ 

زیم بط ق(ید. تن زر( ید تن ویزه ود و سج. مس ۵ یط موووع ب 
تدموید ط ور . سییم: ۰ ۰ سدوینوي. واطو. (۱) »۰ 
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1506 


157 


138 


۴۰۲ ۱ ۰ .14 
(4 راوس نتوین سکن نع ند دس ۰ ب توس (۸ درد رید, ۳ (سرر س ی . ۳ 
دب( نود ایند سیووور. سق. هد سر سکن شدای ود وس( ( دد). 
وسد. ) ۰۰ سیی. وید ه () ۰ 
وسوسد در قودااتیدز 9 ل. کون دد یدزی وسی. _ د. وسلاسی ریدم (ب. 
| )ید ندع- ور ند وین ددع . ددغ رردویدهووز۰ ساو«رد. ددچ(ید. بت اسند موز ۰۰ 
سیین. واطیج.۰ (۱) :. 
اوط. «(«سد(ویر. وامد دربن . وه ژوسي سددوو: بدوینع6* واطّی .۰ (| ِِ 
0 وا («س ب وید. دو(سم. ددزع] بباردوسع - ۵( ددرت - 
1 ۱ 


ق تن داز س. کون ندز سرد س ی موس ۵ (در دود زو دددسو. ۰ موی . واطد. ۰ (۱) ۶ و 


251۷7 .. (۸ ۰ 1 ۰ 


لاد رپی. .۰ فد ژویرز. ید وس بدسم ی زمس‌راین. وسو5. د: 
ات د.. هرود گس وسد. شود ینور ری ادیوسع ‏ وطلا, 


پي‌نید.. وم رزسترن .قاس ریس هرمن و 


وی [بدط ی( س. تن (( ند بو ود وس نید ۵سییط مزع ِ 
ندمت ط ور سدویم )۰ » سییاو واط و۰۰ )۳( 


۵ (ید«دیه(س( ویر قوس ( ده دم رو نی وا( نیع ( ویر 
نس ((ن شم تور چا [نشر شم دد‌تدریت. ‏ دون( سم چ. 
سوین ن ط ق(ید. و ورن ند نب بوچ اسر (ودط 
وسطود. مس وايمریم.. واسطموع. ۰ 


۰ 14۰ تاقوا اور ۳۰۳ 


۵( دس بو انس ی رویدم(چ. مین( #سوو بان ۰ سین ((یت. 
966 . وسدادچ. ندز [دونده ند وسم بر (ع. ته سول وس | یبوو. 


سودهو«سشدردایوی. . سوم‌سر. مب و تب دددور مد |دد«س| یاو 


وسویدمند[ییری ۰ وسبچ وچ ب. دیب وی سیر(ط. وگ س ب. 
ماو( ن(س ود . سن ر(س‌وسمب. ند زد ۳۵ ند سب . وس(سق رویدهع(ید. ۰ 


2 بدن‌وسد. یط د(یرچ. مپلبد ندند ی واووه( یسیو( نیو( . 
دن ریسم چ | واسدویدن ور. وعسن(زوید. وی( مسج دوید ۰ | دد( يب ( ید تن ویر 


کوج میسن وا( ۱ > واطٌ بور. س(ع(ی. +سژویع۱۰:)۴۳ زنب (ند ی 
سیر (عاط. +سژرسی‌سم): | اسلت و خر ۱3 
3 لدب ۰8 دب برج دنور - ۱ نب 6 رب ند لراعد . 
سور وونو 6ب . جع( قاس ۳ وا( نار موی نزن( - 
اسونت. . وود ترملزدون‌تمموی. وریتژی. یور 
زیت (رنت دهع چ. یبط ویت. سین و دیدح وی (رن تدم چ. (د وی - 
تسوت سود زنموباین‌سوددی او ۰ 4 سم مارد ويويرسم. 
مس( (رب رد ویزژد: وا ددرم ند | بر 6. کاس وه وس «رم و پیری.؟ اند دن ینس 
وی وی(« [یپره۰ سویع دیس یلو تری.. ورسی‌گن ییون زد (دویب یاوه6تزی. 
دسی(یی.. ودخدنیوه... رورت 

5 سور اس سل |سونترت ۱ و ور‌شد. 
فور( زا «رسججت. ویب دداتت. ]| وا( اس(يي. سین( سع‌سمووو. 
وسط نی(سرررط .۰ فا( (سی(::۰ سی(وسمی:. موه ورسدوید 
وییده‌سدوند.. نسطد(یدشدوید.. سن‌ر(ندن‌ویر. ب. تن‌ندط یط خسرریت. ‏ 
مس موس یر وت نت ند وواز. و٩‏ 


ادج«( پري ,20 2 صت ‏ وس( وود و وو. 0 1 


نف 


رشک ۵۰ نطو ۰ .14 


,1 6 وا و( قاس (وي. سن ((سعسوو. سوب )سدووز. به 
سس ود(مدق‌رویدم( و۰ در( 4 وو یو ۰ تن ر(ت. ید و ند 
وسدزنی: هن (دودند. ویمتاع. تسدوی کیره دود لین 
میس وی ددود. نیرسن مرمویم‌س(پون» وسبی- 
جووی. ۳29 6(سطی. سیر(ط. وس وس . وا( لاس( 
من ر(س‌سط : در دموسویت.. وی (سقرويدم(نت. به 

7 سن‌وسد._رمودرچ: مین دی : وا ویو( ۰ س واز(ون(ییی|ج ۰ 
سنر(س‌وسوو | ود وو من( . نوس |سن‌ور ۱ ند( ( مد من ویر- 
ود( - 12 مد نوس بن ور" تايه [ددچ هد( رندن‌ولز. | ورد ع. (رمیدر(د. 
مد( رددوز. دد(س .| دی رم سویدمو ی . بزم(( رد ۱ واو( ۵سو(. 
سیر(موسم .۰ بدررید گید . من ند ندید - تواط ند._ سرد (زط. وب ژونیی س- 
و نید ری وسوونیوسوزو.. «س. و ( ند ۵ | ۰۰*6 

ستووز. آسددت... .. قوس‌تدتر.. وتریب وید وید دوور: قوه 

,1 8 واو(۵(سی (ني. و رآسوسموو. و و نید وواز ۰ 
۵)() ندب سای دویدم(ط. سین ((عع. اد وه باوج * ین رید . ود وید 
دردرط. ددرمع | دوندهوی. وسهوید(ع. نهد وید | یپرو. نب تدم (ریدد دود یو 
ریم تید(۰6 به و یدود ...ونر [ذذید (ند یی واشریت؟ تب موی یاو ند - 
ددیامعوط. ۳ وس سین ر(ط. وس و٩‏ س. ۰ وان (و سم( 
ملسم مدرد س)نت. .ون( وید (یت. به 

9 رن سر دهد سود ی. واسووو|ط. - و( - 
ق(سو. ان رآنچسمط | تن ند ولز ۰ وان( سم (دوسدن وا | 
دا( ( سین ور وسراد یط وید ویر | 6 ندیچ -سرکندویی ند ویر 
ومتردع. «‌ندد(د ۰ مدد(دووع. تدد دی ۰ | وی م‌روسویدم ۰ ب‌«(بدط- 


عازن 0 امس 0 0۰ 4 ت,0۳۵[]8 ,410 3 


۰ .14 ۰201 ۱ نطو ۳۴۰۵ 


9۹ وا( سم( سور(سوسموی | دب (ریت قن. ند ندن م۵ - 
"واطیر. سب( #سوومو‌سمو. م۰ ما[ . نس ژومپوسموو. 
ند ونان ۵ بر ٩‏ جِ ۱ 

سس و( (دررت. ی سس ود تسد ویان م9 

۷۰ 10 عو() ۵(سیوو. سی‌ر(ن‌چوسمین. ون ون ود وولز. »۰ 
نع( هب رکه( ی ویدم(ج. سینر(عع. 4له و9 و۰6 * بسن ر(ید. 6دوات. 
#سد(ررچ - ددع [د ولد دون وسوس(. به س وب قس|یلره: تب تدفو(درت - 
دهد ایبرن. دوم‌سري. ‏ وطّ. تددنود . سر [ددیدررنه زورید وندموید یبرع 
سید وهی »۰ س و(سطی. مین(و. مسووس. ول ۵(می(د. 
سورآیوسم. ندز د هید ع ید ۰ دنق رویدهع( بر . 0 


1 دب بنیبدر. مور (یط. سپ به ددده ۰ وامووء(و.س ون( - 
. سین ((معسموچ ۰ | «ویدهم(بدین ویز. وو تن( س. واسوم(و دید | 
وید وتو دچ دوند.؟ سدگند-مسرد | سور ۱ سود توت 
(ع(زسن ور | يا »ون قسروید. 6سویم‌ددچ - وان وین ند تن ولز. | )2( وسری. 
مس( ویع|یبو6. ۵ وید( وی یبن "| 6سدودودعع. میب. سر بر (یب- 
ددود. | #سو دهع ]برد شا ون یدوننع۰6 ۰۱۱ ورب . بل وس سک( وین «رید. 
شسود | سیع.. وی سل وینه ی (د روم( .۱۳ ن«یمسموچ مرو وسع۰ ۱ - 
ورس دوپ (ی. ن‌سدود. واسع‌سد(دوند.۱ وید - زوس وید قدتوررو- 
وسطل . دون( یوم( - ویب وب . ان( - موی .۸ (نویررید. 
ر0()وط. بدیدرسع. ۰۰ (13) وروی بوور. وواین -دوو: ۱ وودآو 
۵( وید رید مور .۳ بود وید تن‌واز ۰" | یو ق(ددیلوو. رد رد . بل‌پیم ندید |۱۰ ۰ 
وس . وسل. دزد - ند ند ددو(د نود ۰ | فد نب فا 6699359 (نسد. وا - 


.021 وست. وید پروددط ود ۱ 8 ست, واسلرردطوند. 180۰ ,۷۲۵ وظ مامم۵۲ع وتط1 7 
دتم( وسیوند باب( ۰ 11 ,ال وود (یوند. 0 10 اس ۵ )دیربب 
, دوع ماد بای( ۰ 18 ست. ۵ا رید رطاوه ۰ 21 ,01 12 ست. پدساط, 


۴۰۶ افو ۷ 1۲۸و ۰ .14 


۱:6 سری|دط ناور موروسدنودویدم‌س ور ۰۱ ورط بدوید- 
یرد ود واب ور م«س.۱ وید ند تدنیدیدفویت. وچ - وی (ج ۰ ۱ب 
ند ررید رت . ون دنت ی واطایند. سس(ع۱ط. +دژوپوسیوو. دب 
سس( زط. سژویوس). #س. و اند ۵ ورن .* ب 

دس و( ۰ ند ددیت. وس‌نوترس. . وزیت وی ید وولز قه 

۰ 14 چاو( ۵(س(ون. مس (سوسووون. سود ود ووز. ب* 
0 و امد ی «ویدمم(ط . بد ین«( ۱ سننر(ید. ودوج ند 
ند |درچ. دهع [دییدهوید. وندمید (ع. نه دیق | یبوو: بب‌دده) «رید ددود | یاو» 
بد وی دندرچ۰ * وی تتدمود .وید [دذیت رید زیر وشر ند وید | و6 ودیدچ- 
طام. ب. نو نو من( منکويم. و( اب( 
ر(م‌سچ .. مدن‌دم‌سویت.. وت( قرونیم نت به 

7 ین یرو وسن‌وط- ده دید واسوعه(و سوام( ل(بی(1. 
سن((معسمچ | زوین (ی نی .۱ واه( سس ور دهد -و( ی 
مد وود - یندم( ندب ویر سای( مود ول - ندچ ( سین ول ۱ توند و( - 
اسوط. ود آسوندن وب نادنچ د قگن سب ویز. نع( برد ند بر‌ویز۰ | 
نت( وین دزن [دوبدن وا موم ون وی(۰ | موم سین وا زد [درسو بت - 
تور ۱ ۰۰ بت رید وت . ین ند ددنهج تواطند. _سد(عرط. وسژویوسم)ع. 
ند ی سس( وس وویو‌سرو. چس وی (ند ۵ |توروتریت؟ ۰ 

سور (ررس. هدور ورس نت نشدوویر. وه 

۰ 16 وا( سم (وو: س(اسسحزه. وسرنو سید دوز ۰۰ 
یدب و(ندقدوندم(ب ۰ سور( وندگوگادي. ۰ سن‌رانت. ویدگه ند 
۱ 
سوم اندرع. > وی مود ۰ وید | دید رید یلو ورن ندوب [کاو6 ردو - 


و نات واه بز 


۰ .14 اطوو ۲ منطو ۴۳۰۷ 


و ۰ دیب . و(سط و سیر( 6ب و9 نع . یاو( (سی(و. 


س ((موسم. ند زن ز ۵ دبع ند 6 د( نگ (ویدتو( ی . ۰ 


7 سنن‌شد.. ن‌وندنورط. 0 وامو) وج وا( - 
ق(سواط. من (وسوچ | [د(وند. .. وان‌آن‌د. . وستوریت- 
وی دس ون | ین ول سر وز دود - وی دق (سو ور ود درد 
وسیم|سن‌ور.. ینور مدرد ند سین ند ۰ "قاط برور. 
اس( مسووپوسمه. .زامن عهل.. وستوپوسمن. 
مر و( لوزن ٩.‏ ۰ 

دب تن ول (یدردت. ...دوع تدی نید ردول مسرت ۱ م9 


17 18 وم( سیون من ر(سوسیو: ولو وید ووز > 
ند و وس (سقدویدم(ط. سین ((ع. اوه و۰6 ۰ بد تزور( ید . وید 
6سرد ات اس وسم‌ید(ع. نهد دی ند |ییر6. ند ددم رد دود [یاوع* 
تد‌ویمنیدر. ب و و ی مسر 3 7 
وسبرچ معط . سید دی سر( سووس. وول ای( 
دنرآموسو.. دیدوسود. ومادقنن‌د ‏ 


9 دب بوسر ۳ سپ دهد ۵ * وامو)6( طساو( - 
قابس(ج. سنر(ن‌سمچ | 6و سس ور وزسنآند. واسایدو[سن‌ور." ۱ 
(«دموچ. سچبه(ند- (سوي وس ن دوم دوب . «روید [ید. (دویوسع. ۱ ۰ 
ور . واندددیبون. بر ‌ندهود ‏ سدددد وید هو ۰ | () ند ودوج (۵(سررید - 
6و۰ نو بوچ سوم«ط. (وندهع یب | ند رریت توییر6 ۱۰ دویم ((نب- 
واسدون؟ من‌سوردمود ۰۱ پ‌دنردی. ون (یآری .۲ واس. ود ورد م: 
قاس ند بود. ومع ۱۳ ۰ ورط. وانتند دود ۰ وس( وم دسو|ط ۲۰ | 


ست. واند(یی. _ ر1۲ 17 ست, ود چی«ن.._ وادیدن. ,۷۵ 10 حت. وایدذی)(دن‌وا» ,60۵ 18 
و دسج ,0 19 سس زو (( ند یدز6۶0: ,۲۷0 18 


20 


21 


24 


۴۰۸ ۰ تر4 ند وظ 4۰ .14 
سو(یبو. (دسدیه.. دوم‌س‌وننوي. ۱ 1 وب ۰ 
دسدوو .| دور( دور (یع. دسوم(چ ۱۰ مه 91 چاه به‌سقر. 
6( وس ی وسط ۵ سیاوه۱۰ زس(عمع[سرط. یوس ی تهبدد (د(یهر6 ۱۰ 
یاو اسرط. وسا)وس ی (سط و۱ ند وی زدنند. )وید 
ر( «سا(ت [ییره | واسددیین._ واسرري. رد( روین ]هچ ۱۳۰ به تم رید وت . 
۱ "یره سرم(عزو. وس ژومع سمون زد (مدی- سم( رط. 
وس ژومووسج». مس ویب (س۵ ایوو6 ری .؟ ۰ 

دنور استت. چ مودری. ورس ومدووز: وه 

۶۰ 29 عاز(و قاس واوع. سین ر(مبع سهوون. وندو سود وور. ۰۰ 
660 دس ی وس( قرویدهم(چ. ند وه تتنر(ت 
وس ویب #سد درا ددون ] [د ولد هون سییر( له دی لس | یو 
تم ددم رزیت دمود | تیوع- دب ویع تلدری. ب وط. تب تدیور ۰ ند ند ریت | للع 
وید خوند | یاوق ورد موزوط. دنه وس سیر( ود وس . 
وا( یی . دن ر(موسم. تن دموسوی.. ولد (یدق‌روندم(ید. ب» 

2 دنسر سوند هط . ین ند ۰ واسوووزج. مسب 
ویل ایو سن(موسمو ۱ وسوییی‌سور . وان(ن‌د. 
شر(ر[دن‌ور۰ ۱ مدای (سی‌ور.. |درویدمیدوچ - دنور ۱ م۰ برد 
سوسسع. اند تس( مووسوسمن. رساندی. سب(ع- 
2 +سگویج‌سحوو. وال یور 

دنور (سیی.. جر مويم‌پر. وز دوز قه 

24 وا( ن(سوع. سن«[س‌وسموو. ورس ویب )یدوز به 
دس و وس( ی‌روندم(و ۰ سیر مسیون ۰ دنز( #سدگاید. 


1 زر ایدم )وی وو روا :3 21 سس ند تدحو ,0۸۲ 950 ,۲۲۵ 20 


.4 .14 ماطافه ۷ هنعط ۳۰۹ 
زیم ند( به و نب ندیود ۰ ند | ددندررنه | و و نو نویه | یاو ۰6 وسیدچ- 
ییا ب. نو واسنی. سورط. سودس. _وءلولی(. 
1۳ 

5 ین سد. (ساه. ند ددد ج واسو: طسو( ن(بی زج . 
من رآ وسمط ۱ (#وس اف( و6( نن. ایور تد( ی ( یب بو ویر 
مود فد -تد( «ری تن واز۰ |۰۰ مرن گت . سل دب ددنب ب : "واط برر. سس( 
و ووسوس»: ندب سبط سژوسع‌سموو. در وه ( ید( [یو6 زد 

سین وز. اد ددت. ...موی ددترید. ورس ند ووز. بو 

,5 26 واو( قاس( سنر(م‌وسووم. وس وود ووز. + 
۵( ] دید ع ۰ وق «ویدم(ج. سن‌ر(عع. ود و9 وی ۰ بدین ((ید. دود 
ی 
ددوه. سیم‌سري. ۶ و ت‌ندخود ...وید |دری زیت | یر ۵( ند ند - 
دوس | یپو- سید مووط. سس ۱ بط ی سر( وس 95 س. 
جاو(:ق(سواط. سن(لب‌وسمچ. ددزد دوب نت . وسایت قرویدم (ید. . 

7 دنوسر. ویددووچ. میتی واسووه(و سس وو(و ییزج 
سور(موسمچ ۱ واب (سن‌وز. وون(ود. ( وی «سمط ۱۰ فد(ب ( موز 
مسوویوسوسنو(۰ ۱ زسآسع: وبایواو. ومامیط-سستطل۱۰ 
۵ ند ودموع. وا دی - رسیم سدچی ۰ اه ند ند گید نون ند ندبهم . 
تونآی. تساج سژویوسم:. زدانع. سم( ودژومپوسمي. 
ده و۵ | تابر ٩‏ ۳ 

تن ولز. ( ردنت . ۳ هویج تدیریید . ورس تسد وین م9 

۰ 28 واو( سونو سن ر(سوسمزو. ونت ند ند وواز 
م(ونب -ود(ن. وی - وید (وع. ۵(سییط -وس(. تن («سیول وید مزع . 
(«سددید تزع ۵ واس‌سشوت. ورب. دب ویم نب رزیت 6 تد(س- 


25 


20 


27 


28 


29 


30 


۷۴۰ ۱ ۰ .14 
ریدم( . وا( قاس و (دن و ژد دود .ید ایدیرور قا و( ( ید |سس ور. 
(خید :حور ایند بوز . وا و اس (سور. درد دور . ویدودددط | ور 
فازل ماس سور مسنمد. #(سوور ول قیی‌زمنور. 

ند ود رم ددم درس ووز. ۰۰ 


9 دیسر دنب قمع وا( ق(سی۱ط. سر( مشچ 
دید نس رسور. ‏ موی مرچ وابدو‌سررم. 
[رمم‌سوو._ مزر ود دن‌سرس. ونووسل. مهرد موونم. 
ی ای رس ی زره 
و( وب - نس (بدردسم. ان( دوس . سود و(ج وا (مدددسم. وید ( )دی - 


دی نت (ایت نع سوچ. (««سوي دزع. ۳ ی 


س‌واز ۰ (شردی. توستدترنید. وتریت و وید ور وه 

,1 30 او( یسیع سن (([س‌سیویع. وس )ند وواز: 
دیعب - وس(ه. وس (وم - و (وع. (۵(سومچ -وب(عع. ب ((مددیل‌ونده؟ع)ع ۰ 
من (رسدسدط [ع. 6۵ ند وویت. ‏ ورپ . ت وین ند رن ود(ند- 
قاط و( ق(س(سنوو. نسود. شید واع(عی یی (دوور 
ن‌سدد. ومد و( ل(نی سور دود وندوددسط یوار 
جع( ۵( سم زد مور زه درمز ۰ ۵( ر«سوور. وا( ناس | سور 
لسدنود . ن‌سدمود«سوویر. ب* 

1 سن)سد. ‏ دوسم. . واغ() یط سر (وسمو: 
دود لس رسورس.- فیط جتزرط. واه دن‌مسم. 
و(«سم‌سمی. . چسردط.. اوهن‌دسم. . وایت هرت( تبطترن. ‏ 
هو وردع۰ | س(سددود: ددنی. بد(یم‌ند. .فرط مویبرق(ند- 
درسدلردع." بت رید یمس( نس (رند سل زیم دب د ۵و رس .۳ سددگز و - 


مروت ومد وی دنسر 2 28 . م وق اد تدبر و ۰ 22 


۰ .14 و حارط و1 ۳۱ 

دگن ( نب زر ی ۶٩‏ سددن نون و: چا( دوع وس ندید رریت 6 

وا وی |سددور. وسم‌س(ط. سو(س«ط. جارید. رداسرط.* چانبد. »۰ 
بدی واز. و نس ددرت . و و سید د دور : وه 


,1 39 وی( ق(یم(. سنر[موسن. تقو اس موی عت با 
سایم و -وب(وع. #سایم ی - ود (عع. ۵(سیسب - وس ()و. من« وید جع ۰ 
مر« ددسط [ع )6 ق(سو سوت ی نم دیع نب رزیت - وان 
قریدم(ی ۰ وولیلسیزسوور. وسد. مدسند: ای یسور 
وسیود. وادرشید. وز(ق ای [سن‌ور. منود ویدوستط یو 
طاو( )ی( | سور (۵ تشر مور . ۵( ««سوویر. جع( ۵( سو(سور. 
ند رد رم یدرد دود ررنندوویز * 


3 دودسم : واو( یاس( من ر(مسمچ . 
4ج د نی بول‌سع. (سوررسع. مطوط. سل« . وب ددن درس . 
و(سنوسمع. مد («چ ۰ وا دنب ررس. وا وسلع. بط 6بزید. دووعع. 
رالد 6: [ساندرمود: وین ( وس تچ . وس( (()سدزد وید ورچ ۰ [سطیب- 
درذگ ندید ویدگدن‌پدطم ۰ فروپدمود -۵ندصیوینوع ۰ سی و۰ کنر - 
وا وی ند مود. مب رن رزنس نع دزد ۱2 وید نی . تدم وس درس : 0 
رم(سویی؟ میریم ومد مچونم. زسییرویو: ‏ 

شیور (نیدی. من مون‌دنرن. وترت یت سدووز: ۶ 

.۷۰ 34 جاو(ن(سوع. سین ر(م‌ع‌سهوزي. وید مد ود وویر. * 
نایم سوتنووی ریت 
وشوو یب #سدددط ۱۰ مدع [دیند هو سب وسم‌نر (ع. نه سول وس |ییر۰6 | 
ددم (ریددنود [ییو.. مدویم سر ۱۰ ۰ قرشم زیررسزر. مد دگند - دی هو 


ست ررردرط. ۸ 9 مت ]ند : وت ست تال لول ساندگزن اند رد سییر ۰ ۳ ,611 91 


. واسی. اسد سود س. ۰ 28 مسر ود زو 01 27 
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۴۲ مانفع ۷ حاخ‌نطه(1 ۰ .14 
نسدکند وید )سس (عم چ. ۱ نط(- (س(یپرع. ۱ ۱ تزر وید . 
فک من ویر. دیور زد ویزیی‌سوط. اِ 


35 شب ۵ : ومد ی وس و9 سس . ۰ 6( سس ور 
نید - ود زور اسایوی سور وس(وی. .مدب 
تدند وی ومنت... تدل‌دم تدویت. ‏ و دی روندهع(: تراش. زوس (ع اب 
دون [ج6- سدگود -دددل۵ چ دویر. سات. .. ارات ‌ندم لقن 
ند دود - قدیت من ید لا ون ۰ 36 ورس (سع. زد (یسدمود. مدید هرید در 
وا سس ور 6و سن ور نس() | سر وان هدیدن ویر. 
سور .۰ مسبت (س ویس برد وید نوی «رد. #سوین دید | 
او لاوز ۰ |سوی وس ۵ سوب ود ورد مور | مه سر( یت تن ویر 
اابط. زد( سروود. ند( ررت. سس( انم. ۱ اي س(سدوردیور. 
(ز ده برع ۰ | سور نوس (عاط. 4 زور6 ۱ ۰۰ 7 سج. 
سور( . ددم ( نب | هر وییکد تن ند دود وند ۰ | (جدع- تدیب همع 
ند بونوو. وا سود ۱ اج دی سو)(). دد.د نود ۰ واس ون - 
ددیدولن‌ند. | چآرع. بش دهد رد۰2 (۵(دومر. سود د. ۶۱ 35 وایه ود ن وبر. 
هو( ) ند رود . 6۵ ((د اور ۰ | یقت 6 رزیت دنت تردق مسلط ۰ | 
زیت نت . و ررن ددسترد ق مس(رددیر۰ ۱ تاو دنور فو یمور ۳ 
سر( «دقند ۳۰ ۱ واه ندن ویر توو( 6 ند مور دود - ولد [ددروید. | سید 
وا( ل(مو() وس | ادوس ۵ ند | (رر ویر. وداط. ۱ (39) وررچ. 
ند ویس سع سرد ویر - من ((سونوط | وا ند وی سع ردو ولز- ی ود [ریس ویچ ۰ | 
وا س وی سع بهرهج ول( . ندب د( ند زرف چ ویب |چ + | ده وانویم ندمب. ژد رت 
«ندت. ۱ ۰ ول(رچ. ند تدروچ ۰ توت زس(سدمد. ۱ سول «ویدهم(ب ء 
وایدریر. دود منم ۱۲۵۸ 28 تن لبق ده لته ,01 82-83 سس وونیدزساد 


سس [ لد فده 20 سس بو توبن 6 0 ست, ند زارد در 
26 


۴۳ ۱ 14. 9 


واسود:(دد. زد (سدرمود. | ورد سل وید. ‏ [سرربدردس. زس(سدمود. | تب 
(40) مدع۰ ق(می سای مسقنج. زد(سی۱ وچ ۵اه( 
سای وین‌سوو. | ادوس م(ی. ادوسه وه ۱ یدرز وید - 
سیب ۰ موسوم ز(هورسی‌ندوی:۰ ۱ سینستی هرن ودونرین. 
ویو:»۰ ۱ سیعع؟۰ ق ویر سرررچ ولسیر۰::۳ ۱ ۵یبرع سوم - 
0 و۰ ۵ (بدبید. وا ( )رن مراط. ند | ددروید. ۱ 
ار ۱ نه سول 5 یبر6. ۱ #سن ([وسر. 
وی دن‌ور.. به سوی لین | ۰۰ 

دوز (دزدت. ۴ ۵وییع وونزیید. شسود وین م9 

۰ 41 وان( لاس( من ((س‌سزو. و۳ دود ورد ۰ 
وا( ۵(سی | بر( . دق اس( ته سط دو(سر درط . سس(اط 
رسد (د - واع(ع(«سد مور ٩‏ وبتریه لین . اس مس 6و وی( 
وسایت.. روا گناس دن‌سنوس. ‏ وطدووط.. فد (ی وید 
زد «س) ینود ب 

ند بر ولز: (ردیت. موی تدیرس.. وا(سونت)سدووز. مه 

۰ 49 وا( سین ی وب ون وید ور ۰ 
۵) اند ی وس (س ی رویده( ی . سین( اند 96 تاوع. سب بن بو ز(ی. 
کون وسد(ذیچ | دنم [دوندنون. ویس( تاسیی ۵س(بره ۱ 
تدم (رسدم دزی یمسر ۱ وردنت بب‌تدیور. وا( ن(سی [سنوار 
من ( سم نو و6 ند ند ورن د نود وید . و« دن‌سندم زدمودوند. 
ورن [دندهوودهودوند. ۰" 

43 دیدید * #(سط ز. شیور( #سووس. ۰ ورن - 
نسوس .سیون ینوی( ۱ تدندم‌ندوی.. وس(م‌دویع ند ۱ 


,واوا (دسیج و۰ ,010 87 


40 


41 


42 


43 


۳۴۴ ۵۰ تیا :121 ۰ .14 


(مد وید هو ددع ند . وود یسرد .| وان وید مس ون و << دب تزع ) زدلن ۰ 
یدب وان | درس ببوم ور" | پا نمونس ون دب برع دنت . اد 


دس سوه و۰۱۰ (44) اد هید و( .* رو( اس واب مس (نری دود 


45 


46 


47 


ندرد... وید ق‌یبوع. ون اب[ ند دزد ۱ ومم‌س(و. . وطر(رط. 
وشوو ۱ سیف توروسویدمب. و(سطوب.۱۰ ویلْ- 
۵(سی(. سن ر(معسموچ ۰ | توس( ۰ وز(ی یاتسور م۰ 
42 ]برس و6 ( ۵(سو[؛ زرد سا( (سور. ۵(« زد هو [ ب ٩.‏ 
9(«ید . ده دمم بید( ند . (رنب - د ویدین ید (ع مس ( ید . 9( سکن بط ول ۶۱ 
((بت. واب که م :1 هرد . 0۵کس دوز ۵((ن. سویه(وع. 
۵( واه »س() و( 9ب ۵(سهسلوع. تب 


46 سدق دوندم ند . وی ۰:۴ #یبرف(ع. نید ۵(سوییی- 
سرد دوند. ند دنت . ود گ(وبر. چاد. زمر ی( سر. زاس (و. چانید. 
سوب - 5ددوسر. مد ( ند رزید | سر ۰ وا (سرریدط ورد ۰ سولهودوين - 
رید. جور. حاسرد. ‏ ورزر. دو(د. سید. و( و( ۰ شید مات 
وف واردس ی ند [ویر. بیرید. دع(ت. و و وا( ۵( س و زو بیرند. 
ند شید ان وی پیب 6ددی. ند ۰ تون هویدوی زیت جور. واسرط. 
ورپ ر. یو ۱ دس( [« تسد دود ی 
دنت )۰ تن ند ویم یه ند یتست |ررید مور ۰ 

تین وبز. وت .موی ددتزند. ۵ سون مد ووز: مِ 

.1 47 و( ل(سغ|عع. بسن ر(ب‌وسموو. وسوست)شدووار: 
وچ وای(سوسدور. ‏ سردا (سوندمویت. ‏ ( تون نیس 
تبدلز یت ند( ریت رمع( )یمود | تنس ند دق( بن دی نب 


۰ 99 ات وشوو ربق ما اه هدز وادودسزنو. ‏ ,۷۵ 38 
رزوی ۴ نید اند ۰ ۱۵ 0۶ اومن 2۳0 ,6410 41 ست, هی ود ۰ 40 سس وادو دعر ۳یز. 
هط 000 4 واهکنطوز. از0 و4 سس س‌مکنیطز ,000 قه 


۲ .14 ۹9 نطو( ۳۱۵ 


اسیم |« ۰۱۳۰ ۷ 6 گنود -د(ز باه زمر ۱ وی 0 
سدهر-و(د(سق‌مود ۰ | وشن )ند. .وید ددو] 6 نت سین (وععریت. | 
سفن | ی وی س(د. سوم ند تسم | ۱ 

8 سید . 6(مدط ی بدن ر( ۰ 6 و9 سع. ۰ رد۳۰6 ویدویس ردییدوید. 
۵سسوس‌پروور. ۱ [ وم( نمی (ی. سن((سوسوو. وییتو نو" 
رد۰ وید وددوازدهور. سردم درچ و وب * وپعزید دید ددترید ۰ چاند ین ند جدبزید ۰ ] 
نون لد ی . بن‌ید رید ورد ۰ وانه ند ویدهع سم . اد دی(ید. تبد(ررسع. 
هیگرین سررچ. ۵ (بپووید. ددنید ۲۳ زنب وی نب اد وابآدو|د. 
(جدع: زد وس . (ج دی ول نب تددود وید . ی دی سوم [ددی. 
اس ده «ونه] )نو . و(بر ۵ وس . 9 

0 و‌سدود. وده. ۵زلاشمم. وسانیندم(. ۰ وی وی 
تددمود.. رات سا جع( ( بو (سن ویر ین ری س- 
ویس ولر. وسرمودو موو ۰.1 وه فد ند خدتزیت.. چیه ی وید قدثزیی. وی دج 
رن ورس ود وان نوروير‌وسم. بد - 

0 ددم 6(دطع. سور( رت : ود ی (س. ب‌وار. 
رکرساسی. ملسم ویکین‌سد.. زی‌دوی. تور موی 
اسییو(. . ند(رس. وسکرین سررط. ن‌دندو. . ور دی[ 
ند (درسع. وسکری‌سرچ. ند ر(دیسعع. یاس. واطن«-ی‌سط(. واس. 
وسرری. واس. فسطرم(یرن. ن‌سطییسطو ج. ان مس 
بوووبز. #سد(بوط. ع( «سدد دس لد خسن دوند. ید وی زرط 
وربا ند( ریت دیب هط - تسیچ تن (6(ع و وید تن دم ددسدلع او 


.1 47 ست, سوق .0 46 ست. (60۲۲66۲۵0) وی و ۰ ,188 ۸1 8 45 

۵(پارود. وی . :010 ,۲۷۲۵ 1 482 سس ود رم ددی جع وله ۰ 48 ست. وید تسیر 

0 8 ۲۲ ۵6 ز سوو‌سدو. ردق 6۵ سوق ,8 ۳ عم و راه‌آنوهم) تسوط-ندتل )۰ ,010 وه 
۰ ,5 ۷۰ مد,وسنن)هه وراد« سند تپ موس چء 0 866 
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دیون دید‌یل|یو:. ۵یبر)- سور (یع. و(سی‌«ویدم(يي. 1 
52 ۵ و(ود یت وز: مداد بع(«رس ریدم . شا دهد وید * واس. 
موب بط ورب ٩0.‏ وان نت( مر رریددید ع -جعس یب . ددبومروع عم دید 
وسدمدس(ع(ج ۰ دهیره. حییی|برن. ملیپر. سوور(ه. وساند- 
شود ( بسن( زسویی‌سوند.. مسترسمور. ۱ واول ایب 
سن ر(سوسم ۰ ۱ 33 ندید وید سر(ددسر دی وسکدن رزرط. 
وا دهزس. تسیود ۰ پوندزسیی. سد(دسرنچ. وسگرین‌وزدیط: 
نت وم [س. 2( دم سع پم د. ۰ ندید نس دیس ریرچ. وهگرین(- 
(دط. ند | یویر وس یرد رشد. .دنمس [سدیپدتزیت. 
تدن دوس | سر . تسس ای زسد ودری. ویب وت |شد. (سوم- 
«(س(ع (سد ویدنز. زسویررر(ع [سر. ددهز) خ سل وید هو نو | ند ولدلزیی. ۰ 

54 يس «دیود. ۵ (ند در ون دید ۰ و( یی( بد بو( ید - 
وسمی | اج دی اب( وب ویر ددط . وامن درب ۱۰ به (ولددرید- («ب. 
وسود - وسمط ۰ | ۵ ددم (()». واددس راید وی وی «ر ۰ ۱ اندویس دردید وید . 
یی« ردسوو : | واطی‌ر(ي). واسد. دوس یدرد وازد ینود ۰ | (۵ سوم وی - 
واو. واس. ۵ سید (دیووود." | (55) ممدی۰ |۰2 وادس زرند. 
دیب یل«.. | ند ین ددندد دیب ویو «سسوو | سرد سم( 
سار( بودود۰ | ند وی هون ددسم. نادس ویتید. جاسطبروو. 
لن سدع ()ددر. ایاوژد. سوم )۰4 سوی دوع ورب . واطبور. 
(66) فاو ۳ ایبرود. +۰ (50) م۰ (و(:)۰ وادسرد(د. وید وی «ید. | 
ید وین در مدوید. وی وی «مد دس و ۱ ۵ (سد. زد( ویدهويع. ندید دد وازد اردود۰ | 
وای. وسلدی و۰6 ۵ وم [سددوپرد وود ۰ | وا ی ددع وبز. ۳ 
[ ویب ددوير وود . ) اند ند بط تسود[ زج دی للع [۰ ۱ 


۳ 04 89 سس ۵ ۵ ویو ردیر و ,4 ۵۱ 


۰ .14 اوه ۷ صشنطونا 2۷ 
نن‌توب: 1 ی (یادع. بوس‌وز۰ ۱ > ودب ط- او( 
وادرس زرم وی‌وي «رس. | چ ند ویع دز نید 3 نس وید وی «سدسوچ | 
«وینعر : لد( - وس( ددیرد نود ۱ فیدیم؟د. بوچ. . وسراد- 
«(ررس وی دب دد ود ومد .۳ ۱ به 

دب تن و( ۰ (شزریت. مسر ۵ نع تدنردید- وس سود دوز م9 

:1 57 واو() یسیع دور(سوسو:. . ورسوس- 
اس دورس نطو [سد(و. دسر (د- م۰6 ۱ تن‌تسدطوي 
قا( اشوس( رسداور ۱ (دن‌سم‌سلی. . وطنود. . رسداور: ۱ 
[دن سم‌س(وع ‏ میب دنور زد اور ۱ یدح موه وردع. .درو سدمود .۳" 
[د(«سیروید من سبدوزدهزر- ورود ود [ددسط و .۳ نزریسر دایب 
پ‌مری. ۰  )58(‏ وزتویت. شو. سطع. دن‌سوون. وس (سر. 
وید نب سوا سدع )دنس زد رسد وریت نت سووع. 
سطع. دن‌سووء. امن [سد. ورب . و۰ ند دودع وادویدمور. ب» 

میور انیت تون‌ندرن. وروی وشدوور وه 

ماک 59 چاو( (س و من رآب‌وسم. ورس وود دوز ۰ 
سل فیود(ور. ‏ ردق ۱ شرس موی ودقط۰ ۱ 
ور( س ون ط. زسوی((()- نسم سط ۰ | سویدرند. سید واع(ق- 
(زرد. | یاو ناند. جاو(ع شید رید . شید بدویدرید.. |یهووند. + (60) ورب نید 
سووي. . سشرریددوت. ‏ وا( ۵( تن‌به تزند [ و۰ ودب ق نت . وب مد وبر. 
سورد ستلور. > سید سووو. سل می‌سیه. مسر 
ون ق نب سوو سطع. دیع [د رسد ویرید گید سووي. 
سطع. دروس و۰ [بشس|سد. م- ویر وددوسی.. وسوسبنود. + 

سور . اف اووف: .موس ددتریید. و( نتب ند وواز: م9 


تب [۵ دسر ۰ ده ترازو رلا0 فقس رز دق تدددورد ور ۱۷ 68 
011 46 


00 
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03 


03 
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5 1 وا( ۵اسی:. سن((ی‌وسج. وردود‌سوور. ب* 
ورد بید. سیج. وابر( یرو ه )۱( بدررور. ستع. وب («و(؛ 
۰۸ ۱ سور جن‌ویه. فسدور. ویل0۵:. ۱ سور سس 
ل. نهد («وبر. جام‌ندم(۰ | 4 سس («وبر. جع( ودسی. ۱ یرک 2 0 
۱ 

دب وبز. (درریت. ند م نع قدتزیید. وس بت بد) یبد وواز مه 


,1 62 عاز(؛ د(سیاوي. سیر(مسو:. ورن بدوندد وویز .۰ 
ور . توس( ددنرد ارو ند وازد دود ۰ | مرچ یط و( - 
۵ ید رد ویزر دود ۰ | ور . (ید هط . نید تن ند دد وازدخود ۰ | هط . ( ند دید | : 
ونسط وس ددوپرد نود ۰ | ند زرد (ندوی ط. ددنرد تلود دب ددوا(د نود سب ررر 
(ه سس ولرم‌سسوردود. سرد (مفوتچ عونت دورود 
سرد (شتسلط. قرط سرروردنود. ست وغ(ع ای( تب تن ر(یت - 
سم 1 وید« وه" ند ویس دد ند | یی ۰.6 | و ند لگ عبر ۰ زمند و (ر- 
واپررن ۱ دسیلیرن. وسنیون. وسا رورت ۱ب 

سین ولز. (سررس. چند. .وس ددبزنید- و۳ ند ود دوز مه 


.1 63 جع( ن(سی(نن. وشوو ورس سود ویر ۰ 
سید ما وترید م۰ قاو( و۰ سین‌ر(موسمط. دایب" 
ند دون | یاوه وج سس[ یبوو. وس ط د فا |یبر6. :دا - ول به. 
۱ وه بدررچ. ود )و دددویردمود. | ۵درار. 
و یبد قاس( برد ويزدمود. | داهت. قبط ویب . قه بط بوخ درد ویرد ود ۰ | 
اد سود اب وس( دیردهود. | اد زم تفر نود - ۵و يب ررسع 
زیت (رتدجور. مه 

دب تن وبز: (فیردیی. ند 2۳ ورد وت)سد وین هِِ 


ساوسو دد زره 001 0 مس بط ووونت رریارر۳ زر 1۰ 8 سس ات تم ند ایبری: ۰ 87 


۰ .14 فلا نطو ۳۹ 
( یاسد. یط( ) مکی د. شوت چس.. موف رسی با 

4 وید لد بدبروچ: واید(ررط. ه (۲) م۰ ورددع رت ند 

سا( |سود. واع )(سع | سوه ی تا جاند | مد ره 
| سوی)و. واطی. ۰ (۱) . 


یه برع 6 دید و- ( وی وی ۰ مه و و( ۰ ده ندید- )رل دون ول 
کید ۰ و۵ ۰99۹ ۰ سریموع. واط وج ۰ (۶)۱ 
ثیرِ (۵داپرن) دنه له (۵چر) قوسن. د. (۵سحپرنی) (سوسو. ویوید ۳ 
۰ فسییا(. مب 
میم (سط ی( . تن (( نب تز ویر اس 9 سع. ۵(سیییجومن. 
موی ود مین ۰6 ۰۰ دهدیم ۰ واطع. ۰ )۱( وب 
سر زنل( بو کووسداسع: زد بر دپری» سرد و ۰ رب 3و ووسن. و۰ 
٩‏ وس و وی وید ییاز من ربسید دا پر درس دا ( وگ وی(ژو و سد. 


۳ سوروو(. رس + )دل سر سین نید ندچ وه رل ( د). زسد. 1 
وایو.ه (۱) «* 


دسو سل ده ره وی( ده مسگودددلد. ‏ فتو. ‏ د. 6سلادن ردپ( 


[ ند ددع مدوواز دب ویس دید(چ- ددغ ررر وند موز ۰ س(ودد. تدو(ند. ده | تسرترور مج وبز. ۰ 
نریم . واطنه. ۰ (۱) ۰ 


اعبط. ((«س دور چا زرنر. کوج سد دول ب ریم ون 
واطوو. ۰ (۰۰)۱ وا( ل(مبیي. ی ((ی‌وسون: ومرسوسسد ووز: 
سییون. واطید.۰ (۱) وه 


۷۰ ۰ م1 
۰ 1۸ .1۷7 


ات رید د. فلرن‌گویرز. اس سو سس درس وه 0( (سي. كٍ سروس ۳ 
تشه ورزر هی راید دم دنز 


کی اس( منر(دنور. منووس. بت ۵ می‌یامين. ب. 
دم‌سطود. سویو ب سییزی. واطنم.۰ (۳) :۰ 

۵ سس( سور نم 0( دی تدو ددت ور (مدوید اچط. 
سیم (سیور.. واسسطوید.. رویر(چ -وداندورن ور مندژت‌وسوط. 
سردرسدوند. وسیپو(. سیینوسو. . موز وامتنب. ورس موز 
دود مج - مد نس تیم( لت ورد وا بل ۰۵ 
ول( ید قنند. سل وابدر(رر!. ودط هید نض وابم«س. و(سطموو. سِ 


1 شوش سنوت )ریت ۱ وترکسد. 
هد ونده ی من یلوع -جاندد وم ی وبرید۰ ۱ ندرددیاو) لزید . دون [] له سس 
یرذن واسوی)دب. وس سس دووز ۱ ۰ ۰40۴ واس وم »رد۰۵ ورد زد نس - 
اند ۱ تن سرت اوید اند تن وشدلریت. اعد ینور 
[+س(ج -نسهوع و زب تن 6 ببدد تزنيی- وسط فا -ز ساسر. ن()9(سد. ً 
ره به هر ند ود مور" ۵ )دود وا رید بن ددوازین وازتریت - میدق ید ریدم بدا وازتریت ۰ 
زم‌یدد حور . رد6 (ع ند |یتی. واند ند وید جع ورند هدع وریهو یدید وواز. ۰* 
2 ():. رسد +س. مرچ ویب و «سم. سور( وس 95 س. 
ند (ددیر| ور واسیي‌۵سید. . واسزن‌«رس. ده درند درس . ود(یب- 
سیب (ور: نوسدمد. ...اسر و (س(سیی[واز رخ دب دور 
۵ ( نهد سر مور . وس(ب[سد اور ند نسم ن() زور 


زور ,۱۷( ست تدزاع )رت ۸ 2 س استزط: دزد ۳ ند راو وانده ,6۱ 1 
5 د.ند ۲ 


2 


۰ 15۰ ,صمو سس« 22 


۵( موی د(ع مس (ع در دور . ند( دویت[۰ 60 |سوید رد مد دود 
تس( دی یز ید مه 8 ان ند ندب ست ‏ تدرزندچ: 
مدرد )۰ فدوود. )و۰ ۱ وان ددروید." ورط. دو‌س(و - و ر(دیط ۰ | 
وری ق ند . سوو. [بن سس |د. | . سوا سول ورد دواد وس 
اپو:۰ ۱ (سویبردوید. سرردی. وج دنور | 4 هیقب 
دب تن ) بیدر . ۱ سره نع ردنت ۰۵۵ چانبددر وید . وچ . « سس( - 
وسر(درچ. وید وت موبید: ۱ ورط . ویع ررسع . 
پرنر(ط. ادکوس. به 


5 واسوی:. وین نت «نت | )۰ زو ند ووار: واسیبن. 
«نس(چ -وسدايع. و )ند وور + سیل‌وسی. ‏ ور" وا روط 
وموسوسد ووز مر ی روز تمد شدن)یرنوی ود [نرسطع. ۰ 

دب بر ولر. (یدددید. رازن ون ندترید. | 0 ند ؟ دبدر. ندز( | «(یه هید . 
ورد دد| نت۰ | ( واس‌ویو. دوس (ط - وس (هع. وسط ی(سرررط. ۰ 
0( واسیی:. رشاو - وس( وندوند 6سد دون بیط وی زرط 
قچ ...متیر وس نع ند دوولز. و 


.1 6 ورس سر. نسن برع ترس" سم وس ۳ تدرددیزوع ترس 

ون م سب ([] و تردیو. ۰ نر23 وا ند وی ؛ زد ج- و ند و نب 6 نب د ووبز ۰ 

وی ندید وروی او ورن نت ند وولز ب* 

7 هه نوی سب زنط وی دد یی وین چ ۰ ود(موسوط. | 
(زم ند مد وی( پند(لدررسع. | و(سن ید ردسع. زد نود - نس ریس زین چ ۰ | 
وس( |سوی [و سرد . قوسمور. 5سا وی ور ن ده ۰ 
(۵ دنو سرمور. وس (س سین ( و سید «وتم زور ۵ات 


بب(اواز: ورد ۴ از (اع فونا7 6 سس 60۳6060 واسدد. 4 تن ستت, رف] دوزور«ی. ۰ 4 
‌ هدر ود ۸ 7 س۷۲ را 55805۲00 دا 


۳۹ ,۷۰ 1۸[ 3 .18 
تون( موس ام ند دوز ۰ )دوس( ۵( (سوید دی" زم تسد دور - 
تل سای ددس یزیر مه 8 سبط ۱ 
سریدنجوی. وید گودر ۱۰۵4 چام‌تندوید." ور دن‌س(ط -وسر(ییو۱۰ 
وید ق. سوا. (یی‌د|س(د. ۱ ۵«س. ک ( دی رس )سوسد [ددد یو )۰ | 
دیب وب«( ی )۰ وا( ][ذدیت | ب6لزت. وم ییوی. | ۶ 9 دیب وب ب- 
دب بزن 6 بیدر - دق "۳ سدددیت ز۵ججعع۰ چادددرویر. ورچ. دعس( - 
وسد(ییب. قن قن.. قوب زو نون زیت و وی . دیع ررسع. مر( 
وس و9 س. 3 واسیل؛. سر سرت( وس ند یدوز چم 

تدز ]رهب - ود رطع مه 

در ور . (سدس. دزن زیت ندید دوز مه 


17 10 وود سییر ورد بش درددپپروتریت.: 
و نت هو نب( 6 برد ۰ همع ود و )برد و۳ ند یب 6 ند د ووز * 
ید وا ن د وید م و . وس تس ]۰6 و ند 6 ند 6 نب د وواز ‏ ب 


1 4:۵ قشمد مسی وی «(«رهب. سورد رس 
و اس( یی | و سیود. . سم« وم (س(سوی[ور سد دور * 
۵( ندرم سربود. سس( ویو سدورد ۰ «ن‌دتیوین()وز: ۵ایب- 
دمن ()مسی. زد دود . سا صوس[. ۵0( |سویدز دی" نهد دور ۰ 
1 ب 9 سط. شاد دس لد (رندق- 
شددسن. وید وود وواز. | وان درروید.* ورب . رس (و - ومد( بر ۰ | 
وس م: | رس ژد سدگن د وا ادسع. ۱ واه ددی‌ور. وید تی](رست ند - 
وین ددسبریت: | واه دوز ورسیوسرچ. تسد( دوس دریت: | ۰ 5۳۵ 
| س(سدزر. سو(. #سد ندچ | ۵(سودموع. نندن دروویز ۰ ون (نوند. ۱ 
(د دیع تدکزا و دود | و۰6 ۱ (اس زویدد (و. وا ود(ید ات ۱ م۰ 
9 ویب ق دی اس وس ای ۱ سردیت جع وان دددچند 


۰ .18 تاحاقه ۲ حدف] ۳۳۳ 
وترچ. ویس( -ود(دط. ‏ ریدقت موس دید ولد ور . 
میوررس. شیور( ود و9 سع. ِ واسیه. نب زیم نب ((نت |ع ۰ 
ود ود ووان ند قد وسرم چا -وسد |سطع. ِه 

دنو ( رید ...مس دوثریر ‏ ۵ وید وین هم 


1۷ 4 نهد ."زب د. 0 

ون نت () زد و وان وی و نردم و سود وید ووز: 
س. وای ند وی ورن نو ورن وه ند ور 
5 )۰4 ولسوندموند. ور وردیط. سای سوم مج . 
ب«ییرفگن ب ۱۰ رود [ ری فنند تزیت ‏ سا وس زنب .| وا مدنچ - 
| سدو درس : وس( [سوي (سی. | وم( سب وم [ و رد۰ ووسم«. 
و (ن وی[ و سود ۵(بمن‌سیور. ‏ وس (سسیع زو ند هو ۰ 
«ن ددم سس( [وز 0( موی () موی ۳ رس( دوس( لو( - 
.ییاد زد ۰ سددهور. تلا ( ریس و ردو ۶ 16 سطي. ند 
و ددت بط سررند.. مدیدن 6۳ وود 4و۰ ۱ چانددررویر.* وچ 
رسای وچ ۱ نو زرد رازم ووتممویا: 
وسدفوید و۰6 | ترری(ع - وس( بوچ .* وی دس | برع ۰ | وید ج ۰ وو()(س- 
«ییدر . عسررچ ررید. ید ف(سی ۱۰ وید وس دعر دور 1 ردند ند - چپ (ید. | 
ون دورو [ ور 1 ۱ رید( دی [۰ اوه 
س‌‌ددند|)۰ ۱ ۰ ورد وسی‌ور. سل ویم مس یل( ور سر( «رتویر ۳۰ ۱ ید 
دطوی. زیت (چدو. وسل6: ۱ |دو.. وسر(رد. سود 
اج ده 6( دوید .۱ اج دم بد(ندو. وس ویو« -وسموو ۱ :۰ 


17 وید دب دنسر وس سس سدرسنمم.. وابررود. 


مس سل مقیت ند 0۸۲ منم رقز0 ٩‏ سس منز ونونت پدل ]یو ربق ان ملق 8 
ای رل 1۵ اس مهو دو)ملنر. اا0 ز1 سس توندلع واندپرف نم ,018 10 


16 


17 


18 


19 


20 


22 


۳۴ ۱ ۰ ,15 
ور . «راند(چ -وسد(ریط. ورسقی. تون ريس ون ستزید ی ور . 
ویع«س. سیر(چ. هژوس ۰۰ ویو سیند(م(ن. وید 
6سد وییل ند ددر) برچ - وس | شطع ب 
ند بو( (یددایب. ...حون تدتزنید. ورس سوه دوون مه 
۷۰ 18 ون مس بسن یزور )۳66 فص تدررد یار تز نب 
ون تون () و ندب ۶ ۵ )۰ وا س وم برد ۵. و بت و ند 6 ند د وییل 
سل ۳ 
9 00 رها ری یلاو وید. دوس لس. دید تن سود . 
(زدد- ورد اد ومع ودیلد )۰ و اند | دوع [وز زخدتر تور - سم ررط . 


۱ ود( سس یی (و نسدند. . (۵(ندن‌سرمر زاسون [وز- ژه در مور . 


تزور ۵ شزوس شود رمفویل. و 
اسوید رس" رسد مود ۰ فس درس یندب ۰۶ 20 سطم. هد - 
دس چا سس لد (زیت با دید ردنب ]۰6 دود ۱۰۳۵ واسدددوی.* هط . 
دع‌ساچ -وسد دنچ ۰ | وید ند . سواع. ند 6 نب دیع دد یار * وو( شرس 
وای‌دن‌سررند. سدور . وس(یم‌«یو(... ورسدوند.. پو‌سن‌مویت. به 
21 دی ۵ نب) ]6[ سر دی تردن هون اد 
ردنت هوشر . ید نس( و(مدد. دی وسط ق(ط - ز م(سر. 
ید ب تن 6 تیدو. یدق ج. توس نب زرد دیدن موعع .وان ددروید. 
مر 
سن‌ولز.. (سدس. ار وا 


۰ 9۶ وله 6 سرد * دوز .* [بی)::لزس. ۴ قدردد یبرلرس: 
ون تون( برد ۶ ٩‏ ۰ و د وم (د ۵- ۳۵ بت و بت و ند ووال 
وان دود رتاو ول نون ند وله 


ت سای ۰ 18 


۰ .15 بطم «۳۵[ ۳۷۵ 
8 ۰4۴ ولندوندم‌ند. وایدی. ودواج. سییندس(چ دوید. ۱ 
واب «. دو(یدررسم. ون «سط(ط: | (ز ند وم( (و». برب ی( - 
قسطیین::۱۰ وس(س(سیع [ور. وسدنود. توسمدو.. ودام(سییزور 
وسدمد. .۵ (سدو‌سرمور. وس(س(سوی(وار زسدهود. . رنب هدهو سل ویر 
( ان شم ند ( موم (غ نس دهور ۰ ادوس 6۵( سید دط.* زد دور 
ف(نددت یز ندچ : ۶ 94 سطي. تست ند ند 
دید ]۰ دواد ۱۰6 وان ردرویو.* وسرط . دنت( - وسد(ددط ۰ | 
لسع زسرساد. نددگند -وان(ددس.. سیايع. . ونن‌شوزي: ست 
و(دوسلس(یه. دوس( وو:۰ ۱ ویس زرد وید سوین يع . تن وید ژ(ند - 
ویر نویدم ی | سییسطنسون)ع. ویب وم« و۰ و ی 
وس وی سس و(رس :۰ ۱ بر )۰ نریم نحل ]یرو 
و۰4 (مرت. ووایپرونی. مر مسنزند.۱ سرد فن. 
نب مدم رسد يچ تهسوی ک و۰ | سین( وس وا وت ۱ 
و۱۰ ۲ (وست.. نن‌ولز.. واندتویب. ‏ سوساد. | تدند رریدگا بروید ررستز ری ۱۹ 
لد ررستزید.۱۳ . ویو و( وس (زوید. ند( وی وید وید وسوسد هو واز | 
نهد وب) درس . موواز. ۳ ویر . روط )6و ۱ ۶ 25 وید کب ید دن )دیدر. 
ی درس سیم چاستوند. وترو. دو‌تراظ -ویبد(بیط. 
وزید ج نت موس (وعند ون دنزید ۰ ور . دسی«رسم. سن‌رط. دوه س. ی 
واسی». یم مرلو وید 5یدوندد وویز. . سب ددن) رهب -وسر[دسطع. ۰ 
تن وز. ( یر زر ی وس س‌سدویارن و9 
:17 286 ودوسد.. سلیپو عبر" [))۵ .بت درردیپزی. 
ونه ب ([ع ]برد ۱و۰ وس و زرم ورسونده دوز 
وانن دوند ای ور موز ورن وید ورد ۰۰ 


وسوع ومد رس ,۲1 10 سب بل زسررس رل ,0 16 ست, وود وینی(«دندری. نقا 14 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


1 


مت ماطقو صع 1 .13 


7 ۰61 وند وند تویب زد( وس |س .۲7 و () دس ددر چ ۰ ت 
(رغ ند 6۹۵ سنسودلس(و. ۱ ون دس . و گومي موس درس . ۱ 
وس( سییاور. .سود تشرط وت(تسییزور. وشردنور. 
۵( سددن سر مود. کنیع زو ز ندز موز - «رع ند ندهم نب( ویر ۵( 
موی( )9و (۵ تسد ور . زد( دوی[. ۵ سود رددچ»* زم تسد دوز . 
)ام( دس برد و مد دنق سس نی زرنف 
دیدن ]و۰ قی وود و۰ ۱ واسدددوند." ترچ دو‌م(چ -وسدا(دط۰ ۱ 
وس و۰ وبون (س- (ین‌ددس(د: | سوو. زاس( . (( زر وی نددریت: | 
و .اند دزد بو ده) دندندرهع ۰ | ( ند د قولز. (ید و هر ود وس ي‌ددسد. ۰۱ 
(رماد. بت تدمور. ج سل درط. سیچد (دوند. رر هر . سوی«ط. ق لفط 
وسدم‌دوید.. دمود.. دروم (کوط.. رمسن. 4 29 ویدن‌ده. 
سنوسر . فوید ماد نب ((ند ق: سررسن‌موع. وانتروند. ورط.. رویر(ط- 
وسر(نط. سینت وی دورن مرو ویورسم. راب۰ 
)وس وو سس ب واسییه. وین ند (ریت[عع قن )ند دوز وس 
ند )بو -وسد |دسطع. به 

سشنولز. اسرد جع دددزریل ون ندید ووار مه 


۷۰ 0 وریدوییدد ۰ مدز بپوو لزید" نوی فدررر یاو ترید. 
وم س () و برد )۰ وا وی وب د ج. ۳۵ ند وس 6 سدد ووان 
بت وان دوندوو ‏ و نو ورن ون و ند وال مه 

1 6 ۵(سودمند. ست نی[ ریت تدید چا دبک ن رن ند نود وید | 
سررد ۰ دنب وم نود [د وند. (سو(س. | (ره نت ددن سوم نود )و (سورع. ۱ 
(ر سس وب وسحویو" [سور( یتست ۱ وس( [سوی [و زنب ددوو. 
تسوورط۰ وساس(د زو( ومنود. ۵(مدنسنمد. وسام(سقی زور 


وادیدلتیع۰ 611 18 ح اد (یاستدزس. بقل 27 


۰ .18 انامه 1۸91 وف 
برد «وسسسازور. ۵(سدمی(زوشی. نود زندل‌فدویل. 
۵( وید رس" زخیدو دور - 0( یدنب در ۰ 32 سطو شدد. 
تسس سرت نیم6۴ فییگود. موز ۱ واستود" ونر 
دوسس(چ -وسد(ددط ۰ | ون ی .۳ اد این دس | ندومن . 
ند (دس(یوی دیب‌سدد<| رن ۱ سل وم دق( نید . ند ارو ( )وچ . تن برط- 
۳/۹ میدقت سووی. رواد ۱ بن‌تدتریت. وس ده دوید. 
وید ط فد( ند ررند ون ند وا ۰۰" | پل[ سب م وردنت تن‌تدط فد( یدرریت۰ ۱ 
چاه مدن‌وبر سد(وز. (ن ور[ مدددند. 33 وید اد م. ند بل نیرز .۳ ند . 
ریب سسوم چاندتیوید. وچ روید(چ-ویر(دیچ. [وسرد کیت 
مود دیید وید لزید وچ وییع ررس . س‌ر(ط. گوس ] :۰ وادویزو. 
شور رت( تسشن ند وا مس ندرم ) ارچ - 6 سد [ددسطع. 5 
سور دنر بت مرن وریی ند دوز وه 


2 34 وریوشد.. سس ییو6 رید" ۳ 
ونم نب (ع ]برد :ِ«"* وب وی ) برد و نب ) دد وول 
0 سر 0 

5 اه شمیت نرموسطدید. ‏ فنرید. وطر( 
((سی(د.* ۱ وا و . لب (رر ۰ اسطه نب اند | ییو6. ۱ وس( [سیی [و 
وسد.. تسوا ویامزسیزورد مننود.. تدش 
ساب |سورزور. نسدمد.. درون شمسا [و ۵ دندوب( موس ی ( ردو . 
زس() هس( 0( (سویود ردب" لخد رهز ۹ ۰ 
36 بطم اند هدند ».سس ندرب ق: ید ددیت ۵ )۰ وشوو ۱۳96 


۰ 21 ست, فو) روز لاد زرندر ۰ (2 مرس لاله ۷۳ وا ماممنم.. فط1 19 

متفه رق1 اک ری امرس زسلویسره ول توا 6۶ 28 سر و وود ادها ونوند 

۰ 21 8 ۵00۲6 00و :9 0 ایوس . ۱۳ وتو . دیون و ان اعماون 23 
راب وان 3 د. رز ۵ (اسی(وو. 1۳0 ۷۱۷۲۵۰ ۲ 04اممجامه ونایا1 24 سوت ,43 باق 6 رال 


33 


34 


35 


را 


11 


نز 


39 


40 


41 


۳۸ مس[ 1۰ .15 
ناوید" ور . «مس(چ - وت (ددط .۰ ۱ ود ۵ - | رسد ۵(دست. 
(۵(دنس. ند ود و یرون | !ور وس ررچ دویده وا وبد- 
میدن سن‌ویز: ۱ »...37 ون فان م۰ دک بل دیدو .23 موی سس 
مدیدن موز اند ددروید. ورز. روم( - وس (ررچ. وه ندی. مج نید 
( ند زنب بیبط هرچ. دیع «رسع. مرچ اس وس ۰۰ وادیی. 
سید (سرو. وسون وید ویر ۰۳ دن) ری - وس [دسط ۳ ۰ 
س نو : (سددیت. مرن ورندن ند دووز مه 

38 وسوسد. سن‌پپود" زسی)ولرد. «ت. یرود 

وس بو نب [) و لدب ۳ و دول ؟ برد ی ۰ وس و د؟ سد ویاز 
ددم ور نوریب یت ند وال مه 
9 6 ولرنوع وس وسد(ی ی ورمم.* وا رای 
سوم درس | یبرع وس( [سین و ندیود و سمرچ. وس(ندادوع ژو 
وسیمد. ۵ (مدی‌سند. وتازسیياور. وشنیود.. روش تسیز 
0 زغ نت دور ز سا( دوس( ۵و( |س وی رددج." ند ۵و۰ 
ماود ی زددچ 40 دیب : بو ي ۰ ددغ |۰ سب ات 2 
سنج ویدگود ۱۰۱ دود" وری. دوس( -وند(ننط ۱ 
و نت ۰۵ [)سچ - ديع واد ودسوند. ۱ ور رس(عي. ۳ مد( و - 
ویدمی -واس(ود.۱۳ مرچ (. مرو ( )یو زد (سی .۱ ود رید ررید فونت - 
وج ند زدت . پل رد۰ | ۵ (س) سرد رنب ورس. بو وع()وددس ۰ | 
هی و(!۰ ویبیرم3. بدوسطوط .| 4۱ دنم سدزددید ند 
زدیا وس شرس سرسمم.. امتند. مرچ «و(ط 


,۰ 98 مس رون ,28 ,6 ۸ 20-97 حست. ند تنل اه ز ,۲۷۲۵ نا 0ماوعتمه فمطا 1‏ 25 
ز ,۲۷۸ ۲ امت۲نمع ‏ مایا ۵0 بست, ول ره 0۰ رز ,۱۲ نا 04ان0۲۲۵ن فدا1 29 ست, ود ورد( 
. دوع( 2 سر دد(د و ون پوند. و)س(زوده ب۱ 91 سس وم«سزط. بانزتا 
۱ 28 


۷۴۹ 1140 ۰ 15. ۰, 


وسد(ررچ. "ویر نت۰ خونید. دوبن زنب وهرپ. هییير«سع. بنن‌ ری . 


وس 9 سع. ۳ واسوی؛۰ دبیم نب ردنت [ع و نت ند یبد ووال ۴ب 


ندن )نمچ - سر [دسطع.* ۰ 
موز (س. بت دی وترب‌ویء‌ند ور وه 


49 ومندوسد. مد یل( )۳6 ۲ درددییروبرد. 
وی+و ند (غ ورب یو سورد ورسوسدوور. مج 
وامن‌دید منوسوی ورسونهتددوون. ند نوی -وید 
اسسطع. و۰ سس امزنسرما. مرس دور + 

8 واسردروید. رسد یروت سود سیی‌سي تانب یرون - 

مت ب ند( ۰ وا دددوید. زس. .یرو نود ود ی «ی. 
ودات. دورود" رسدرد وب‌وم. ند )بترم ی ۰ وسد[ددروید. 
مسرت و۰ سو(چ- وسددرود. :سیون روت 
تیور برع وه یدق روید هم( ند ریدم ۳ باو )نس 
ندیود ورد ی (ر. دوش سید دورود ورن ‌دذترت. ید وس ب. 
ددزن) رمو چا وید [ددروند.. وتریت فدلزت. وید وب سو(ط. یدرز ددروید. مه 
4 ومد( -واه یدرس ایپواد. سنن)د. موسر انیت ی رویدهانت ۰ 
نرب ی . واس | -واب ددن س. ایوس . تین ور وید ق : (رین: وس 
وان |سود .. وزند ددبزین. ویب وب ۵. هدن ) بارهم . در |ددروید.. وی تدثرت 
ویب یم و . سو(ر. ومد [دددوید. . وان «ساوندمی .۶ | اروت سور 
سیم سرو. اند (وندهو(بب. سرد ما وا زر( وندمین .7 | یرود 
بان ود ۰ ورد ی ور 6( )دسر . ست وید ندیچ سین ر(ید وا 
۱ 


وا وود - رانا قوس سیدنت یار ,6 یا تور اامانتدروی فنط1 34 سس ود ددووده ,61 33 
شوج راو سره او ۱ دا امین تال 37 سس وا بو ست, (وید یا 


42 


44 


4 


48 


4 


48 


۴۳۰ ۷۰ ط11 ,8 ,15 

45 ۵ (سریر(ق. الوانت. دنور سدندترساع. | رد.۰ دد‌یوو. 
دود رد.٩‏ ایپوود. سود ۵لددنس. اروت سیود. 
اد در س. ایاو)س. نود . ویو یرون سود ودزسوو. 
اپرود. سود ویدیو" اییروس. سید وادیبروید-ید(عزی:* 
| یاون شود ۰۰ (40) ب زر(« یو 6 هه ندب بر سرار موی 
۳ ود ان ود ۰ به بط | یارند. ید برمچ ۰ مسلط موب .۸ | وید . 
مدین و مه و( ایواند. منود وی ()ودویدمب.* [یلواند.. ندن ور. + 
مدطیو. |یاو)ند ۰ مد ین ور. ندید وید موی ۰* |یپو6ند. ۱ 
| باون لتن ود ۰ مر برد( فد سم . اعاواس. ند م۰ من ند ریت ات 
[ یود تن رسد دنت ایارون. مب نورب واه وی وي«ج - ور(" 
ایاو)ن. سدن ود و او (عس.* ایبو)د. سید ۰۰ 47 و (چ- 
اسب سب [یپ ید۰ ند ینور خازس ییا نی -بود( . ایو ند بدن و۰ ۲ 
سررسی چ.* نارود دیور و سدد یب میب * ایبومد. .دنور 
وادسلی.* ایاوانه۰. ند سود با تدیدط برند رو 5۳ | وود بدین 6د. | درسسو .۳" 
ایوس سود ۰۰ زدیمدوند. ایرد ندیود دسرودوید. " | یارس 
ود نو مه ۵ ایو من ود بودج لوط |او). 
بسن ۰6 و60 () درد روط .:* اراس سدن)د. ۰۰ 48 ند ولو - نس( ویدمور .۸ 
| ناوید ۰ دس چد. مود تلد ید( ویدود وید .* | یاون تن ودب ومع دید( ویدمور .۳" 
| یلو سود و( س(وندم‌دوند." یروت منود + واه بلاد- 


هام ز واد وه بسس دز :0 40 س. واه سوه ٩:‏ 59 ست. مولل‌وزتطع۰ بالق قق 
م2 و4 و یو دود 4 اس یزود ال 4 نس ادا وش مد داژن 
۰ 45 سس لژ رواند و ار ماس ,6 4 ست. نطو دوید. ۰ و ما0 ۲۲,۶ بط اتمه 
:0 48 سسطوٍ ۰ 47 ست. وع()و سلاو ندید ٩,‏ 40 سم وایو دوع «طوسلع. 
۳ زسطد. ,1 ست ووتطلرد. ‏ بل1۲ 0ع مس وارادطوق رقا6 49 سس مسر 
3 سر نع دسسء 0 51 س. ومیا)عدس لوط ۰ 33 سر فدلقد ود ۰ 9 
08 ست از دس مد ۰ 57 0 و فلا زد وید ز وید ۰ 6زا لا ددد وید 
۳ 0 () هکل سل وید لد رید , 


۱۳۳۱ 11۸ ۰ 15. ۰ 


تم( وپدیور .۳ یاو اس دنر . اه |خار6د. تن 6و۰ به 
یداع [سع. رد مه بر بو نکن د - ی () | س. | تاو ندن و۰ ۰۰ 


و س‌دند. موز ایاوانت.: ورن دیزی ۱ من ور: 
سیی‌سن.. و(سیروندمای. مدع سیهرمتل.. تسین [درريم. 
د رن نیع دزد ود" س- رد ودب( زوم - وز ی رید ۰ (یدندویط درچ ۰ | 
دیوید( یکدی( زوس ( مس زور ۰ 

0 ید۰ موز | برس ون ددید وی ین ند ۰ | ندین ود ۰ مدوم دزي 
ولا وید( ۰63۳۵ .داد تدهوید . ویبکس) دوید. نوچ - بل وم نب( 
زسم] وهی ود ور )یوم وا . د دود بپوو.۳ وابد. 
اسب دیس ۰۱ واس. .ون دهد ویم ]ومع ۳ ی( ینور رد سردوز - 
۳۰۵۹۱ هزوم سوددوازن ولز- :۰ 

1 مدرد یل .ایوس ورن ددن وی وین ند : دتن ور . 
ند وم برچ و(ند قروندم ند . ورد ۰ دوس ودطوي. ند وین ند ررند | 
وندجایوم):۰ وان بر وس دادیی‌دیوم:." وس 
اسب دیوه(:۰ اس رد دوس سوندن‌ویر. نوسدم‌دویع- 
٩۰۱‏ ادوسنور. وسددیی ۰ رس وی ویس دورن ور ۰ 

3 مس‌ددرند. بولر. یرود ورن دد یه قی) زین بدند ۰ سوم سرچ. 
وساد دید ان. ت ونیم زندندموچ. موی‌دی. بودییدچ)۱۳۰(6 
زسعموچ ویب ۵(سوسس ۱*۰ زسسموچ. سا 
واسوسس:(۰3 ۱ ۵(سورس دور * (سیی ور . زور۰۵ | 
عاودید و ۰ 61 است. وادوع فلاندداویدب وید ,010 60 ست. واوطلاددد ید۳ باباق 9 
,0 6 اس درو ۲ 6۵ اس ود ,۱۲0 62 مس دایاووم ووند, 


۰ 6۲ مت واس۵د امس ۳ 


, 6۵۵ زردو» 


49 


13, ۰ 1: ۰ ۳۳۲ 


وادج رسد سور" سیر رسورومیر. ۱ .۰ ون وسدط. 
ند ندرب وی وی (۰ وب وی ری« وان درد وی وی( وا )نانوی (ین .7۱ 
جاب دندوم ی( وا و وی «چ وید (ید.* زد مغ وه ویع بیع زرد وه ده روم رربه - 
نس و( هووو سن دزی تزی. بیبرن. دسعع(ع. نم ‌ددسد مود ب» 

4 واه فکدیوه. وریتدزند. ووس|وز۰ ۰۱" ونزند. وتریددزید. 
۵(سردسوس ویر ونداند ۰ گنس وید ندید زمندرمور. وید برع( ]ددودوند. 
((ین ‏ برد وندهودید م۰ ۱ چای ددروید. سر(ررط . «دد وس . ورس نمچ ۰ | 
والوود مردط و(" رالرود-وسوط | ۵( -واد(و. نع( ند 
تاید ط |دوید. | ند [سی !رز وچ دی( ور وبرید ۵ نب . | ددس برد 
تین ۵ (س ی وین ددع |سع تویدع چا - ریبد ی ( و - ومد دیدج (س. ۳ 

353 ۳ نع ند وید ند ددیه ددید وی ون بدویم تمدرع چم ( مق روید نو (ید. 
۵ درس یکود. ودردزدی/نس. اریز ری زسوپ و 
وس (سییرد رسب مرس ویود سورد زنط" ویرسون». ب 

0 فورود. مره مسویدوچ ۰ وولع|مد«س[ور. سوون. حور 
واند برس ۵ (دء(سرسر. ند تند۵ نت سای ( ]نب ون ی هون 
نوی دیع ندوددت . وان ق ند . فک یو و ید تور( رد درس توا 
سد اددروید روط ر(د-سن(وط . ی دی ورس مو پر« .7 (جدو. 
وسرسهرعسع. ید ویب وبر«ط. (سوی وس سوم در چ. م۰ 

1۳ قامددط . تس( «یت وید وید وویز > جابددرط. ند ول نت . 
ورن و ند دوز >" واسوی:: سر( «س(یبوع. سر( «و ممزه. روا مس 
ید وویرد ۰* واه و »۰ چیدسع ند | ببوی- دی جوووي. ون وید سد و ۰ 
سرسورپود ‏ و وه سر ولو مستمما. ۲ و2 سس وایویدی«ودن. 
,۷ 70 مت وایددردل. ...1۷۵ 25 امس زد ۰ 74 سر ناه 


, وس ,0 77 ست. وا( درو ۰( : و) ۵ (دردس رز 


۰ ,15 اامو لا 3۸ ۳۳ 
یاسویر»: وس( |دچ- سس و۰ ور ندید دوز با وادین؛. 
وس (س[ ندچ -ن(سداع. وز تون ند ویر ب وسینو. 6سا( |ددی- دیع 
وان وید وه دووز ۰" وادوی:. وم(س دج -واسويوي.* وس وید بددوو. ۰" 
وادوی». وس( (دیو -رست()ي. ور یبد ووا 2 واسوب». 
وم(س(د-ومی».. وسوت‌ سورب واسین.. ویژم بط 
واستد(.. وسوند+نددوو + واسوين. وس (س(دط -سط ی( 
وب ود دد دور ب واییو. ومد زرد سین ددسون(عع. ند - 
#سدووز. ب یاسوی». سییم‌ت تلع وت ود وولا به یاسییع. 
رس( - ور (يي ورد وس هد ووا سویوسی. . ووز. وا‌درط. 
دهد دون ویب ق* خویز. ب‌ددهار. مدن ]رم - )هد (درس طع. م۰ 

دنو( (یدردیت. ید اس سس رسد ویان م9 

( واسلل. و,۴۵د ) ببگور د. موید. . مس ول رس ۶ 

8 وید ند یج چایرر(درط :۰ (۲) م۰ وید ند|])بریت._ مد وق 
سل( سود رو یسور وانبددیدطوند. ‏ «یر(ط- 
ود ([ددوارن ول ساوسو ب|ددسدوید.... ویدیو یدنق 
موز وادنیا. مرس مور سود سنپپرمچ نیسای به 
سویو:. واطیج. ۰ (۱) 

ید بر ٍ نید . (م وی ویدزی. ۰ تندوب( ۰ ده ندید - وا(۰ س(زردددن و( 
ری ۵9 6 سوم ]). واط یج ۰ (۱)ءه 

او (فدین) مس د. رون وشن د: راکو امرس فسهیدد د. 
چدا ۷ هس۰۲ 

میم الط ۵( ند تن (( ید تن ویز. اب 95 سع. . »سب ۵(سیمجم)وي. 
یط ده دی ۰ بدییم 6 وا یو. ۰ (۱) 


. وادیی:۰ ۱۷۵ 18 


106۰ ۰ 1۱ ۵ ۳۳۳ 


برس نع بو تشن ددع 6ب (سي. ۳ ( یرس و, دنه اد چرور 
دود تیاوین (سظ. )سل سرط, لتق و۰ ( سوه رسد ) ب 
یلناي. راو » 48 ۰ 


ی دی واه وید پسوودسوایه. وس د. سای روم( 
(ا اسر -وور. سیی‌سد. شادرودموز. م(ودد. موآنت. م|سدموز ی 
سینز:. واطأید. ۰ (۱) . 

از «دسدایر. واسزرور. وس ژومع سد نوا . سین 
واطیو. ۰ (۱)* 1 وادوی». دروب (چ - ویر یپ وید وندونهد ویب 
سیم:. واطیو. ۰ (۱) و 


17]. 017 


اند وی ده و آویرز. نید بویت سررس وه فیو(. د. جات چس گو ند دا ود ژیه 
۳ ورس و وا اس مرت من راد وندهوه دننز وه 


بط ین دی (( یدوز زوس مس ۵ سیب جون. ب 
منطو سیوو. ب سییزی. واطنو.۰ (۳) ۰ 

(۵( در ( مد زور ید ی ید ده دد نت ویب ( سود وندموس‌برسم. 
0 
واسونرندس. وسپو سس منود" میم(دطلات. ور وا. نل. ۰۰۵ 
وریق‌ن. سبچ. وایدر(یرط. وسط موی ید واب‌ي««س. واسطوج ب 

1 1 امد ود ویدهو یار برد دده یهو ی + ژوسو سح رو سوسمدط(يع. 
وس وید ود دوز" : رن ند وید [ددیی. رم دکند -موندنرد یاو دم( 


۵ ظ1 ود ی (ار. ۱ اس دیدید( و۳ ماه ۰ ل ‏ وااطان ,۵1 1-3 


1۰ 106۰ ۰ 1(۱08 ۴۳۳۵ 
ود واده یلو" زد ( نع - وسط ی (یبوه. مومس |يي. 9 
جر سید( - وید( ددییر۰6 6 ییع(-وسر(ردیبوغ. من ررسرر یدح [ وی 
زر هط و هن ۳۵ برع وا زرن‌ي. ددم [یبر؟۰ وسووندردیدند[ هب 
() یره وسوسووت. ‏ وس(تقرویدمای -. ره-ن‌دوندهید. .و 
تراد نت نه مر . ۵( وویرج دید. و دنر . دوس (سم : (سود ویدیووی 
بزر دهع ویر . سووسو سدح و سوم سط و مه و۳ ویرود ارس سر ؟ 
تس«( ««س- [س و وسم. ۱ درز |سشارریت؟ ور 
نم «دولب . مرن ق: ار سرد ندرب( نتاس و 
سی‌وندد. ‏ رسیرا. ورسقسلس. . رردسع. . م‌رسیدسرط|س‌وینط. 
برس( و سرسن‌سدق: ان قد(نددچ. سسم‌تر رات (سور(ید. 
مرن () یگنر ٩.‏ سل وید. اسررید ددید..". مدین تیور ددند ط وسر. ۵ ابر - 
فد ندم‌سر ۰ ۵۵ (ندررسوشد. دهرید. ۵ (یمعیدد [دیشد. ور تور (پ [نسدم .۱ ۰ 


4 سور ( درز ید۰ سید (ع زیون سرت ۱ جیر؟. دوس 4 
قدر( رود موبت. و 
وزبه ند نت۰ | ( سودویدمویبر6. برر ددم یوق وس ژدمو سم یر. سوب بط ی ع. 
ماس ۰ سرووسم‌پون._برددم‌پود. ‏ وسکویوسم‌پر. 
سوم سط |یع. ون و نود ووال نطو ترچ قهسش رس ...لس 
موس دد ندید ...ون دود دوز به 
1 5 (سودوندم یاوع. بر ده برع وم زدیع سپ ند وینید - 
بازيي. ورن و ند ود دورس دیب ود |یبر؟۰ 4 درس د وی مب 
() مین رومیت وسآدقنوم(و. نروم‌شتوو. ن 


ت 


۱ نا 60۲60۵ دناد(1 تست دناد ریم پپري. ۰۱ 6 دا من من 
ان مسوتدق‌د(ت نا0 2 ست, زوس زندیه: ازع 0 ی آماتهنهم) ویر سول 
سپس [سد. 1۰ 10 ست, مد زددند ۰ 9 سب مرن ا) دگل واز. ۱۱۸ دنمان تا ۶ 


لام ره رماع ادا ملد هن ان اه بالات اند ۱۹ 


10 


۳۶ 9 ۷ «۱ظ 0۰ .16 
تسد موی وویممنوز ‏ وشدمن.. واس یو 
من«( ود منت نیوا تسد ولدودددط سور ریس وزتریی. 
تددمد.. وس (سی ور ۰ (1) نع ور وندوییم. (نود ود مویر. 
زد مسووو‌سوویت. سیی‌دطازد. وسوسرور: وسرس(. قوس 
ومد در ویو ۳ مد(ید ح وید . (س وگن ور سطوط مرچ چا مدی ند ررس. 
ولهجسم. میدب واه‌مودرس. ومووسل. مآیرد. سووه. 
ود رس(سدمد.. وچ ویشییط. دو‌سوچ. وچ (سدزن‌شررس. ‏ 
هو( وی - نردم . رت تو سونو( - وا (یب‌ددس. 
ام( مسر زو سوچ. ((«م ویس ۰ 6( نب رد وازد مر . 
بد ی ولز. [ هرفن میرن ون ون ‌سدوور بو 


,۰ 8 (س دید دویبر۰6 درد ددم بیع . )سوویهس(پر. سین سرط - 

|بهچ. ورس‌ت :دور خیییپو).. وسووند تيب 
)8( ند وا مرف وس( ق وید( . تن (6 ت هچ نب تن وز. 
زهسدمود. وس( دنچ پویلمسی‌ور. دود ولردچنچ .پر 
آیید‌سییر. ن‌شدمد._ ویدودددطق|د ور سورد شود 
ورس |سیو(. . (۱0) مرس مور ویدق ی آمودوندموی..بزدندموی. 
ی وین بط ره سود «رور: کی (ع. هط وگن ول 
داسطس. زسوگو و سلوط. مس(« واه دبس و(رید- 
سم مسا« چپ ددرم ند درسع. وا 96 رری(). تسط وبریر. ندجو). 
وردع. زس(سدمود. نیدنچ ۰ . بب او مرب . یاوق( سود هرد" 
بسن ید ۵ او واسلوم‌درس:. فزسوي‌دود| ندرم خیرات 
فدبرد |م ریس ۳ ۵ دزی و رید رهودوس 3 مرچ سدسرم" بن‌ ند لزید . 


و ۰ 14 وود وووس وگل وو. ,1 13 مت وتیپو دروم۰ .010 12 
هدر وی 17 مت( زد بر و تالم زد سا ۰ 18 سس بد اند وب زر موزد شا ۰ 18 
: 29 


۳۳ 121 44 16. ۰ 


مبوعب ی( درس ی من بدوی 6 چاند () هدع و اوس یو رنب اد هو ۱۳ 
وا یی [ دم . وم( : سس« وا . رداسرط. وابید. ۰۰ 
نس و۰ ( ددرت مس جنس ورس و سید وور م9 


۰ 11 (سود وهدمیهوو. برد ددم ری وه ژوسج ۰ پوع: ویس بط - 
اي ج. و( دود ووزن ۹ ول ار وشوو دس دزي مد 
(19) وپو. بو خرن سس هویم( . تن( )ند فویب تن وز ۰ 
زه دم و )س(سویچ. مخ سل موسسن وا (م هد دور ۰ وا ردو برع رزیت - 
(ویدم سور نوسدمد. وندوردیق|سوور. ورن دنور 
ورس و۰ ۰۰ (13) مدع بوز: دید نم [ سور ویدهوید. برد ددهوید. 
۱ سوم س.ط[ر. نمی «وا: سرد (ع. 4۶ دح ووع ند دگل وا 
ت(دطوت. رشوگی و سطْو. س(«ط. .ود دودسم ولرر- 
جسمزع.. موم( زرط واه تن درس وا 96 «س. ددرت دووزع. 
سدع زس(سدوور: ون ( وسیدط. از( سد دور وبرط . اسط 
وس ددیید برد .۳ ت‌تدلزیت: وییکان .طٌ ب دس دس زینو تل(وع. 
زگرد - وا وی | دهود. نید (ید ندب ویز ید وب . ددج ود ررسم. 1( - 
وسس. ر(سوزو." مردسی‌رد ی مدید دووسم. امییروزی ۰ 
دنو (شردی. ۲ موس‌تدیرند.. وریتنمنددوور و 


۰ 14 سود وید 6 برد دده) یبرع وب ژوییسدورو: نس وو ند ط - 

اه سس دوز .وس دب تما و6 وش رداچ 

(15 هك 7 وی ند وویت : من ردو ین و .ا* سویمسط | . وا قرویمر . 

واط بنر. زسوی )6 رندعع ات زیم تب ((نت[ع۰6 سس دوندم(وو. 
زسلاسسیدس, ۰ 20 اس یل |ندرزندروت. ,0۵ 19 ست. سل رارق رو ,۲۵ 18 


0 10۷5 23 سس شاوی 0۰ 22 ما6 ۵۵4 ,۲۷۳ ود 60۳۳۵64 105 21 ست. رسدسژو. 
,۰ اجه ,۷۵ ور 


11 


13 


19 


20 


۷۳۳۸ ۷۰ ۱0 (1 ۰ .16 
سور وی [ددس.؟ س(دی) و( وییی|د زر" مزر 
یدج و هید ول | سددس .۳ ۰ 

دب نوبز . (سددت. مس من تدیررد . ووس دوز ب؟ 


,۰ 16 ( مد ود وید یهوو. برد ددم بیوی. چد ژونیه‌سمیپرع. مس و بیط 
اي )۰ وس نهد ووا ند دب تم | یوو* هد ددت ده )۰ م 
(۱7) ۵لییوه. . و۳ سسنوس. سر( رت وو(سیم-۵ سس" 
#س(6(. دسومط. دیب و | دد سر . دب 6ج دسوه(ط: هس |رددویر. م۰ 

سی‌وز. (تترین. ند موسم‌درن. ور وش دوواز: و 


,۰ 18 (م ود ند مویبری. برد ددم بو ۰ ود ژوسجس و۰ بر وی 
ا. وسسوت سر ووز.. چس دید ول | بر" و ند ددسد[ وچ 
(۱9) یاوه کون میدید ویدگرینع دون ویدگرین (-ن‌نددهودوند. 
نود سوه( که ند ررواز: س6 دصوع(. میت [(ددوز. مه 
تور (نددین. ند مون‌یدترمد.. ورین وید دوز ۶و 
( واسل. وراجعز ) مکی ده موس مس وف وسی. چا 
0 وید یس تچ وایمر(ررط . ه (۲) ۰۰ وید( وبزی. ‏ جس. 
سل( [سور. (سود وندهوسددسم. برد فد موس ررسع . گوشچ سم ددم 
سیع‌سط [نسم.. اون وی(دررس. واسچن‌زرديم. مسووی هآ وید" 
سییزن. جاننج. ۰ (۱) »» 


بد بنن وبیدو. مه ویرودی. ۰ سوسدوسو(. ]دندید یار نرریدوین ولز: 
وسلاید. ۰ وو(ید. 9 سیی):. واطیج.۰ (۱)چه 


ور (۵-ور) مس و (۵() پوسن. د. (۳-۵) (سوسی. وس وس( ۰ 
وس .هساو( 


ند و وید من 0۰ 20 مت ها اس -۵(سوسم. ۰( 96 فلج (سر سوم ۰ 24 


۰ .16 ,و نز داعظ ۳۳۹ 
وم ونط ن(. ند تور (ید نی ولز: ادوس ۷« ۵(سییبم:. 
عمط ور. تیم ۰ ۰ بدویم ] ۰6 واط ج. ۰ (۱) ۰ 


مس رل یوت ند زد سم وب[ د. وازس- هس و اند تقد[ كِ سید سوء 
وه (( نت رل وید وود نید . سواووز. شیف سل سرد موز مد لد و وت رود[ 


(س). وسث) ۰ سیوا» واشوه (ر) « ۱ 
وسوید ‏ د. تموبر._ ود دی مسوودس زد وود سم رذن 
6و۰ سوی‌س. م«دویدم‌واز. سود شواید: یدوز ۰ 
سیی؛:. واطید. ۰ (۱) :۰ 
00 (( رسد( ور وا ورد . وس کوییو سر موز بیجع 
واطود. ۰ (۱) (سودودمبوه. رددمجییون. . وسژوسوسمبچو: 
موس |يع. مرونویدد ویر - موز واط ج. ۰ (۱) مه 


2۶ ۷11. ۳ ۲۰ 


ات (پوی. له موب ژویر(. نید بات ررس ۴ کب 6 ند وید اد وید ززید بر وم ط 
سروس و اه نت وم رز ید وان پوت رم سنج ِ‌ 


سوع (دط ی( ب. نت (( بسن ویر ومد وه سع. سر (۵(سی با ۰:۳ ۰ 
دموناود. سیم + سویوون. واطنو.۰ (۳) ۰ 

۵ سس( سور مس ی هدن ند هویب زیت وب . سومط دوید. 
واسون‌ددست... بدندمچدوند... وانسچین(ددسع. چات وین (ددسع. 
ند ند یپ هد هونسم چا چان ون رددسع. سن() |سونوط. موس «س ون چ. 
ام نیج ند مومس و( بون|دطقات. من وا. بل ۰۵ ورن قسد. 
سنج وان راد کح مود. بت واب و «س. (سطاجع. مِ 


3 


۴*۰ ۸ اهر ۰ 17۰ 


1 سیوب. وادررن‌وي. ون ند وید وولل وود نو و. 
زا (اوسدمی. ی ماس سرد ۵ ات برس و 
بت یت ررین رز موی وسمی - دسطوپو. رس ود وم سورع رو( ۵( 
وا (یبی. و( یو (ق ویس( ند بر( بت بو ویر اس و9 س. 
سسون و یی ار ناریو ۰ ولرنید. واب دنس( یپون. 
فد دح وی دیب ود هر ۵ ود رد مه کن ید . (۵ سکن دورد ۰ 
(نت. .ور سید(عع. س(ممو. ریت بر ( سرد اش 
دس ور سد ند وی تس گس ددید ومد وو(سومبرد. زورید - 
ارم لد بش دندسدوود: مرسونور. :۰ وچ سویع ی و۳ سوسد و( 
وسط ی (س ری تچ . ود ل(وع. ورس و سد موز وسط ی (س دی" ۰ 

3 یه یور ید ورید : 1 م ون وید و سدد. هر( - 
ررید فنت. .ورد دزی ۵ یر وشرنت ود تن (دری ولد هید قلانت قدانت | 
دین‌ین. وامردیب. وسطق(سردچ ۱ ۰ سمع‌بع. امورن‌ی. ودوید- 
#«دویر فزهررط ون ورد ی ند (زرر ۰ ...هن ودتریید. نوا فیرحت نا 9۵ 


4 سیب »۰ زنب ورسوسوسدوورن سیب د ۵ | بو 
()()وسدموی و تن«( نس نا یت 6( رواب ایب دج( یرو ب 

3 توند ط )ندز واز زین 60 یاو یمه بو ویرزید. س‌پوع ط دوم بر . 
و نتم رویدی(سسی ویر تست توسطسر. ۱ 
وسرنت ع : وب مد ولز. ساندور. مسوس‌ونط ۱ یبای .۰ بالزیت - 
ره و۰ (روب- و( روط . ۱ ستق.- بی. مرچ مسدطدد یور موی | 
سین تسلریروز. سود ولز-ندد کی( ۱ ویس وانوین(ددیت. ی 


6 ۱ فد( (یر.* هویم ز - رسد جویدد موی" ۱ جرد سررید د «وور. 


۵ 9۵ سس ود (وي. رل۱۲ و سس انا ووزنن و۲ 2 سر وی ,61۵ 1 
مت لد وین 8010 6 نزمه ,۲۲۵ : ,266 0۸۲ عه ده 01 ف۲0. وس سس فد ووندژس و تم 
اس زووت ود ۰ 9 سس وزاب و ۰ 8 ست. لپت دود واه [ رن ( ۰ ,۸ ۵۵ ,610 7 


۰ .17 امه ۷ تاو 2 


زسارز د. ست فد ووم وه وسی ( و واطند." _سس(|ط. ۱ سیبریی‌ی: 
|سایبوع. ورچ و. تریب رسد ۰ ۱ (زس.ط دود تم سدموولز 
|مس(۰ ۱ وورکدی‌ولر. .| اسوو. . یدید وان رد۰ | صو(ن. 
( ای . ۱ دود ( دون وروی وید( ع‌سر. بو‌ند بزل] - 
و(سر. + (7) مور ابر(ط. وید ی (ید. ریم دد وا وم د۰ | "ید وید - 
زغ نف تزر | نب دم ود - زس یی( ۱ ۵( ط ید عم دوس ای نت بو - 
تریت‌تل(یت. ۱ وید( وک دیب ی نب وی نع ید .۱ سود ز سح «(ررت. | 
|دج‌س موب - دم« وررسطوو ۳ ۱ ون )ددید.. هن( دزی 
مرو ۱ سانس‌سرند. . رونوس. ‏ سسل‌وس. ۱ مراد 
ند دزندسند + نت وین د وند* وان وریند۰ | > ویدمید : سا مدع بن ند بزند تند ۰ | 
(جت. زو دوددن‌درد." ۱ واط را - سود . نردم ورب 


5 سیییی‌بون. (+سس. یروسموس .۱ ند دو(س وس چ. 
ند ویده؟ ]ود ۰ ۱ بت دیع ند - سر( رزیت .1۸ دیاز و رو .۰۱۳ ور ر. 
مرو ید دزید بن‌د .مب وی دوند. وا .زرن‌د. ۱ دویده‌ید. زس. ود سندتزیدینر | 
ی ۳ وب(« هد ()وس. هدرم وزه ۳ | مه 


9 سول یب وه سیدنت بود وندهو) ومد ۱ تن رتدموید(ع موی 
رورس[ روندهن. ۱ دوع (عمس.. | سا ودوند- پوید«س نوچ ۱۳۰ ویب( 
اد نس ودب نسم بونج ۱۳۰ ۰ ورو و. مود تریس‌بند ۰ ند وونزد رید 
جاس رد۰ | روندهونت. . رس ۱ 
ری ند و وید درون .1۳ واط ره( ون. دیرخ ور | مه 
سا یعس دود ,010 11 ست. واطیووی ,01۵ ز ,165 0۸۷۰ ه قهه (تمامهتنهم) ,۲۳۵ فتبا؟ 10 


ولو تون رد۰ 0۸۰ 220 ,010 و1 مت س‌رزدد بود. ,0 14 سیازوون ,6۵۲ 220 ,018 12-13 
شوت بلق 18 سس یمد بقع فص 0۵  17‏ ست دهد بر 26 


زاس( رنده. .6۸۷ 2۵ ,610 :,0 17 تط؟ 20ست و سیب روسید یر 8 19 سس رص.ط ر۵سء 
ود (ودود - سك : سدع وت مد بسچ ۰ 21 ست. و رال سرد زيم ند ۲ما اه 
0 سونو ,۷۵ 22 102 6 ار درز 


10 


11 


اف ۰ او ظ ۰ .17 


10 سوم دی ۰ واند پم سک یچ . مود وید دردرس وچ 2۰ | 
پسم رود سدمد. ‏ سازی )ومد ۱ جر وی( اس( )دون - 
وچ ۱ موس سود وسوهزس ۳ ۱ ۵(س 
و سددمی‌سران.. دفووی ۱ ریق( ونان مدزورند. 
وسانت | - توس وی دب "| 5 ژسعبد. ۷ ند زر . ده قد ند بط 
!6 س(چ -بویدد هد وید . سوت مشود مر فسوی" ۵ (ررد. 
ومد زور ۰ وود مشود وود واسچرند | 
(ویدمون. رش فد رید ۱ وید موی روند وس .]| 
وا( )وت نس رزیت رم و۳ اء 

۱ سپری‌یه. . وسدای ای ساوی‌یومیر۳ ۱ ود 
نسدی دود" ((«دوط-وسیی‌م.۳ | تسد میب ارچ وس(ی 1 - 
یو دوندم‌س۰ ۱ وان(نند. س((ندم‌یبوع.. فد(ترید. ۱ وید یت 
ودعسدسم وی" ودطییم:۰ ۱ ۰ ویاد. ی‌سرسید. . سوی‌دوید. 
وا ورند . ۱ 
۳ 


(ر تن نم تن ۳ ۱ واط ر(ر-هد()ود. ندب (اسد ور 


14 نب وی مق ۰ دنس ون ط. زسدوریترهیر۰ ۳ | سدس رب 
مرو -۵(سط مه اط. ۱ ( ری واسوم)). وس ویس ند رد وارد ومد ۰ ۱ 
(سوی ترس ( وس ۳ نس تهی‌ل مد دد ورد دود ۰ | جیدسجوع. ددمیدط- 
مس( واس )یود | نفد ند( - بب قدرعع ۰ وود -(س :۰ ۱ دور - 


نت هروس ول ,1۳0 24 مت () وس وسدرددس وم 0 ز سر ون روز زسو. .610 93 
ست. درو زود یددع ,۱۵ 97 دوع )دون (سو. ,10 20 سس رطلال وندیر‌شرتدیهر۳چ» ,۱۷۵ و2 
مت و8 ۰ ویس ر ز. ‏ ,۲۵ 3 سس اند -وا دید . ۰ 29 ست, ود رددزاد )وس .6811 ۰ 28 
ست ل ۰۱ .سس دارم و ویس وید ماع ۶ وان وود جي‌ دی 0۰ ۷۲۱ 10۵ 31 
کت رد«سوعو3- ود نید ساء ۰ 9 سم زو دوز ود لو ود ۰ 34 ست, ستوین ند ارم و۰ ,۱۲۵ 33 
داسط سوت رو :اوه ۰ 88 سس زرد دیر۳ ده 
ند بش( ,۲۵ ز ع قصه 018 عناناط 80 مت 66 ,10 :38 :8 رال 


.۰ .17 ۱و۸ ۳۳۳ 
سا( ودمپ ). وسا؛ لا یی «دگن د - دم :۰ ور( 
وا«وا؟. | واب مس( نله موسر . سس( ۰۵ ۱ ی 
نمچ - ورودوسد |سوع. ۱ ۰ مرچ ر. دنر دود وید زرد | + 
۱۳ 
واطد(«- سب (ود. مور ۱ مه 


3 س و یی یو «ویدم(س وید . ند ویر زور۰ ۱ دی وی [واز- 
ویدط بر .* یوم ند - اند | نید .| (6 ددیدعبه ید" ۳ نویه ۷ 
واسود اسب ۰۳ سب وپیروو. نی ری ند میدید نویر ۱ج 
دویدهید. .ند و(دع.. دیدید ۱ (جانت. ...6و6 دقن و ند رین ۴ 
4 


قاط ر(ر-سم()ود. نید رزیت د موز 


٩‏ وی وین بون. و( وسمو. س(د (دع۱ ادف ور سر (ع مور" 
زس(سدود. ۱ دگن دم سب (سر برچ زب تز - وسکرس زرد ۰ | واند ند - 
(سوسرید.. وووم‌س. رسوی[دررس. ۰۱ مرچ متسد یدود 
وا زرد ۱ ۰ دیدن رید ود فتدترنتد ۱ (یت. یاو 
و ند ون ند تزیت .1 | وان ((ر- ند ()ویت. سر دور | 

8 سلاس. ون سی‌سوییديددس." (۵(مد. 6و۰ سرکرور- 
رس وع یروس ژزن ند 4 در ووع ۳ مه وید وید . (6()وسدمد. ۱ ۰ 
برچ وید . تدنند ۰ بو(بزد ی( نت۰ | واه دید ینت ند بلویم تدررید غیت ۱ 
مس( ددوز. سس( شید شم ۱ :۰ 16 دنت موز 
رو . من( سیوس. ۱ مرچ #سودوسمچ. و وید میب | ییر6 | 


ندودت ,6010 42 ست ود سیاژن وت بقاق 4 ون توت د دود ۲میي. ۰ 49 
مه 
۰ 47 ست, (د رالد ی ,0 46 سح وام»د اد دراه رل و سس 1 
۰ ,0 ۲۸09 50 ست. مس(طودو» ,0 49 ست. لدزوندم6 دیوداند. ,178 48 سر وسودزدرس, 
دزن ونو ور هسدیا رن اه 


13 


14 


17 


18 


11 


۴۳۳۴ اعدا نداد .9 .17 
وس واید ویدمب. و ی ۱ مد( یبد نود وید 
چدن )رد | *" ز(سروید. جور. مچ. . وسچن‌ود. م(سطویط ۰ 
سویسددچ ۱۰ ( وین[ روندبرسی. روط نسم ودی(ند شرت واط را( 
قساسآددوید. ۱ وچ زسییز«ه(-دندسرط. تسوا 
۵ س وچ ۰ | س‌ردنی. ویب وی د. اس تددری نداد وید | مه 

7 دنت ندم‌رویت. ‏ ورن نیمیدییو6 ۱ شوردریت) ی (سود- 
جیوه ۱ منود فسوی [تدیت. ۱ سویزدوید 
واسودند. مرن ر(وسدمود. ۰۱ دود وس ره ود" سای ید | 
و بد ین و وی )هو ور ددویرس‌د۰ | ومدرویرکد من ویر . سوء ۵(سررط. 
گرد و۰ ۱ سآییزنسوه.. مدرد(سور.. جاستروو ۱ج 

18 موس ی . «دود. ۵( (ر یو وید | ب وس . ند دموس وچ . 
ومد ی‌رویدم(5 ۱۰ ۰ وط. وس (درط. )سوم درس وچ ۱۰ موی دون 
سینز:. وردی. وامن‌دوند):۰ ۱ ومرسونن سن((؛: سگوگای ۱ 
ی و و ی 
وان رید ون برت. | «(ر«سد)(۰ سچ. ارم (س‌تدری. ۱ج وتروارین وا 
وگو برس وا وید ویز نزن :| «وییسب |۷۰ سر چ. (( رد( سع درد . | بب 
(۱9) ورورنیر.. ولادق‌سوی‌رن.. واننيسوی تن ۱ وی -وررید(ن بر 
مز(ط. ند ددروند ۰ | ن‌نند. وووت. ورتم زم نک ند انب ددسع ۰ ] 
تدون ( )ند درس . وو(سیی -زوس[سسم. اب 

ومد دیدرریدتویت. بوچ: وبرط. ۵«بل‌هیع. | سو(ط. ند |ددروید- 
نطد(ر- سین (وط . | ید 4و6 واه دنوبر. ورس دوس وین چ ۱۰ 


| ( ددع هدهع ۳ ۰ یت ۳۴ ند سویر«ط. 


ست. واسلع زدوید. 2 ات رلاندت وو اند کمن 0 :۱۲۱ نا ینمی فد ۵1 
۵ (سسط )رز کر ,1 ول سس رل ین دز بل( نت وولکدنی(. ,نا سم .01 ۵ 
30 


.1 .17 اجه تاو ۳۳۴۵ 
وس (سن‌دویسم(و ۰ ۱ ند [(ددع بلرحع )۰ تزع در وازدهور . ۰ (20) ند و۰1۵ 
ون دنت وایرد (ددت. نف ((یب (زرنتهع بت دد| ندد قد یوم ند رید وت . 
دد) یت ونم )نب ندسم. ی 
قا‌ن‌دوندهند. . #یراشنن !۰ تدن‌ور ویب گت مدید ط وم ردو ب 
(سی,وب. 6و۰ ن‌ندتزیت.. ببکذتن‌ننع. کهن.: واسکس‌ب. و6 (6 لد ط دوس 
وهسری. ند سوم«ط. دج نب دد ورد 0و۰ ۱ ور . ندرم سوچ . 
وس(ندقرویدم(و ۰ ۱ بء 

1 موس (د ۵و۰ ۵ رس وید ۱ سیم دوند- فان ورند. 
ودزرید. [6)وسدمود. ۱ |سگو درط. ری ایند وندهند. | وود 
وین ری جدند مدید ۱ دید ور تد( ندیه ورین‌ند. وس ویس مد س‌ویز. ا 
|96 برچ بر دنت بن دنندموس ۰ | وسط. دود موس و ند( 
قروندم(و۰ ۱ «ووس. . ب‌ور: تد( دی دون واسویم دنور ۰ 
2 ود رد ز دنز نت ود( ون( وت و | نید زرط دریت. زسوررط. 
شسیمد | سرت ۱ ویدوم‌دات. زسورط. تن لد رزیت دذیت ریت ۱ ررخور 
واس زد ود." تست . اب تاه( نود ( یدق (ویدم(ن. ۱ 
بروو( عم یود ندردد یت ۱۰ تن رید فدنرررچ وید( -رسوروید.*۰۱ 
وسج. مور زور دیزی | ((([ ند وی تری. دی (وع):. 
یه ((نبزننع6 ۰۱ ورن کیت دوس هدموا ۵سرسیآنوي. ۰۰ 

سس ول(- [س رس موس‌دتر.. ورسویتسدوویر مه 


,1 23 سییمی. وادورنیع. وود وون یبد (يع. 
((نوسدمب. ور( پر ۶ ند ن:(ع ۵(-واب ( یو ددو( یلو ۰۰ 

24 یبرع ون یتست فد و دومن چا وم(موسمط: ۱ 
زاغ نت رود روویر 7 فزوند ( بب درس (وچ. ۱ دد(د (سددسع. لب گوییي س - 


, رم رود 6 57 ست.و هس سر رویده ۰ ۸1 01 ناة 


20 


21 


ی 
ت 


21 


5 


20 


30 


۴۴۶ ۰ و۸ ۰ .17 
شرس ب | م۰ 25 سس هو ۱ 
شنم وود موز دون وید ورند. ود (6(عوسمود. | 
...اسرد سنگند-واند|دس: ۱ چایشد‌ور. .وید وی «س. 
#سوید [درست. ۱ ودقیت. سوء. دی توند(ویدمچ ۵ (س- 
اس ور ۱ ۱ روط وی وی «سوی دز دی ۰ ۱ ۵ (بید. 
مس ودب ویر( وابدوور. فیدوبر«د. ۱ سددچ. خن(وندم‌ید. 
(مسیوور. ۱ مساوندوید. . مسووط... ور(س‌پومور | 
26 ند( فونت ریق ند[ یره هه ع۰ | مدید وید. جامدزرنر. وید یی . 
(6()وسدمود. | وادیبرویب .۳ جو مرسنن. ‏ سیون 
بد نوبز [شررن. ی سا وسود )ند وین ‌ِ 
.1۷۰ 7 سویمپ ). جارس د ). وزند ون 6دد ووان طی ید (يع. 
زا (اوسدم بن. سرام وه ...ومع( نوا (یبن. دج ( هو 2 
8 یر دیوید سب وی ومردوط. نینط ۰ 
«یبرقکدط ۰ | نز رود[ درس ب‌رد لید - زد () وس ونم ۱ب 20 سب 
یو دس ۱۳ 
سیی‌دود. جمودند. مرس نلوسنود. | مدید موی ۵میدطد. 
وایبر گن د. | س رز (س. رو ود وه سع. ویدوس ندچ | وید بت . 
مس سز( یی | (ریز ند[ مد سرد وبد و9 سع. ویدوسر ددچ ‏ 
)30 «ست. سو: سب ز یدزد ۰ (رنت- هی مب (ییع !]رید | 
تیبثت وس 96 سع. ویس زرط ۰ | وس سوه لسن( :۰ | 
۳ 0 و( کددچورید. | رید ویدگاس. دشویدزدرچ۰ ۰۱ 
رو سوه سن‌سرتاسد۰ ۱« 66وی پاسيویي. 


+( 6۳680641 ) و ور وسیز. ۰ ۱۲/۱۸ "1 ۱ ۵ داوس زور ۰ 88 
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وس بردوید.. وولز.. سعونن‌یبوي. سط ناس ییوی. ود پردسدد .۳ ورس 
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وسیی‌سس این ۱ ۰۸ ورس هدید مرو خوراست. وس دررسرموند. ۱ 
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سیر ان موس وورزسی. ‏ اش ود نید ط راهچ 


وم |نط ن(ن.. سیر (یدن ویر ید وه سع. . «س. ۵سین با م). ۰ 
فیط ور. سییج]؟۰ دد‌پی] ۰6 واطج. ۰ )۳( ب 

۵ سر (سزویر. سس ۵ دی تد هون دون وي زین . ند (ذدیت | او 
سس ((ط. وسژویی‌سدو ند [ر. تیم (دط ق(ند. و چا. مل. ۵ 
وید نید . یج وایدد(رر 1. وندط موس چیید, واي‌ي‌«س. سطموو. و 


1 #(سط و مور(ط. اس و9 س. ددزن ر 6۵ ددع بیدر ‏ دیوید - 
تج (بیدد. + سووی دِِ سد(دید(ع). سرب( عط. ند ط وب رره رپ . 
ند «(<- ایو لگه؛ع ۰" نع( وندمويي.* وطر((-سن(ع(سچوي. بو( وید 
میرن - ((۳6:و. من لگن 4 دود -مرویبری- )و۰ وت برنن دا 
سوب و )سین عموس(عع. ودوند )ند [ددوی هد وی سموس(غي. بِ 
)2( توس( (رن زد ویزد مور . سز(عع. 6سد[ددچ6. ود( موسن(ووع. ً 
منت (( ریب ددویزد نود . سویرین ۰ ۵(« ولی. فنسد رس دیوازدمود. 
زو دون ددیاوند )و۰ وسد(د(عع. ب هن( (ری دذویرد مور : من یبرع - دهع( دوز 
مدوب )»: 7 قوبهر( رری ددویزرمور. #مدن (ودیعي ٩.‏ ودیم»: ند ط وم وی مه 
ق سر( «رن ددوپزد هر . سند(د... وییکرن‌سررط. ۵ سوای 
شب بر؟: مریم و وبرید. . وب ردنب رو( )وسیوويع. ئ ۴ (نه برد (مت رفور. 
ره (ع. اد مولع ۵ب بزن( تن دهور. دون (ع. م(ووه: 
(#ساسوی. . تالی میور یایاوز مور ب. 4 ویو 


مت ند وید وند- زنط «(روید - ترس ی یت . ( در مور . یو دب (ز ید > 


رون کل ده فص 0۱ سر و رود دودموي ب0ا0 2 ست و واپو کل ۰ ۷۵ 1 


,8 200 4 38 ها ۱۲۵۲0 ما ماه 218 0۸ ع زونه للع مه 


۰ .18 ,اطمولا ۸0احمظ 9 
بل زیم | (( ددم زد ید۰ 6 دزیم ردنبدر ۰ مه رز بتارم( 
ده و٩‏ ۵ دود وونل اوه | (سس ولزه 
مد(ی(سنور. .مایم دای -و(مجسنور._ ».واه دنچ -وایولگنط. 
وا دنچ -واو( ل(و. واه دنو -ل(موکن. وه دوط سل( ب 
سوی«ج -روسووو. [دو و دور یی دوید. وا ورد . ور ویو . 
(؛()سربور. ره بر( دوب و۰ ۵ ( ریت ( نش دفور.؟ یراع 
و 
5 سونو( تنس نود نسوس( جاییری‌گوسم. 
دررشد نود (موت. ۱ ۵سوسدیری. بسچ 
ود و دور «دوندم(یع. ‏ دس( "(سو «سییرو. ی( 
۱ مدز ند دوع .۲ بسچ واسمط. وس( ویس د وید وسژویوسیچ. بسچ 
سر( ددن زو یرل ای 6 (۵وف. نب () موز . ۵(سوسی:. ۱ 
وا یه ددردسع. ز(یم|دوط. ب بر (د(جو۰6 | واه دنس . اوه اسررچ» 
(سطزیین۰ ۱ + دون رود ۵سدودق:۱۰ واه دن‌س(برن. ((رس 
(سایهوه. ۵( (( «ندمو سب[ ۰ ۱ داب (س | ییو6. داد - و سط [س ایو ا 
(۵ ند زد( رود .* موییر 6 - ددموع( موی .* س وی )و به (دوید . زد( برد 
)سنا(ودق). ویی. مون‌دییوو. ب. 


7 او مود ویده( ی . دم س(وع. نا 7 
س‌سپپیوزی. : (وچ. واسمی. وسایی‌دود. وسکوییو سمی. وب 
سل ساب ورد یوم وت یط کل 
سوم زو. واط و. » مس ب. 


8 بدین(()ع. واند و( ي. ودوندودد ووان دییس) و۰ اند ند ونددوغع. 
موی ود وزو. ند 6) ومع ددلن) و۰90 ورن ند ود ودان اس برت. 


)سردم ملع )ین ,۱۳ وس ۵اسهتق 0۵و ,25 ,جه0 وج قهه ,012 8 س بهازمدن ,010 6-7 


۳۵۶ ,۵ 40)طو2 ۰ .18 


(یی(وند. اس( نی( سیم |دوید. وی وم ودوند.. وسسونتند ووز: با 
زد وی ینس ودوند. ورین . یدود واس(غ یس ژد وید. ند اس- 
)سد دون ویرل(سد. ددن: خارتون. . دییع[ن. .سود سددید دوز 
وسرل ورس‌سسوور ب. مدات و تیم( وزمود- 
ود وویر ۰۰ ووبرگرن ور: حور تقو یرد وابزید6 ندید وویر مه 
( پاسل. ۳۵( ) بباکو تسوسیل جنس سی‌وول رسی وه 
دیس بج. 0 ۰ (۲) »۰ وسندید() زین من 
مد (ب | سدور. د ( دوع سس (غ ی مس زویع سود یرو 
سییز:. وای. ۰ (۱) + 
دب تن )نید وی وپدی. « نسوسو. ۰ شا ند ندید 6و( 
مرنونور. نوات ۰ ولد مری ۰ سویژي. واطنوم. ۰ (ا) + 
دور ( ۵دار, ) وسن. د. (۵ددر) بسن ر. (۵چرز) سیر سود د. 
ت۰۱ وسویر. " 
تین (سط ق(د. ب تن ((یدین ویز. وس و9 س. نید ۵سوسی موی 
دسنود. سای ۰ سویو). واطند. » (۱) > 
ور اس سد بو مک 6 ند ی سوید اس دسلا ۳1 هروس و 
سیرسیری ی تویودد. .مس می‌وول رس ومل. سو. سکودسي. رویز 
(د. وسلد) .. سیوع. ویو ه () * 
هسو سا د. لاور ویر د وسوو داي وس ده وروی 
ند و۰ سوم ددغ رد وندهوولز۰ سس (وررد. دو(ید. س(سن‌ددو و( وه 
سیی):. وتو » (ا) مب 
(4ط. ر( رسد (ور. جاس زر و. )سکویچوسد جوز سییمغ6. 
باننج. ۰ (۱) ۰۰ سر(ددسلع. سبط وسگوموسی). ولرد ید - 
)سدوور ۰۰ سییمان. واطبج. ۰ (۱) مه 


روت ظهن نژ مبلق 10 


1۳12, 72۸1027۸۲ ۵۲ 


وت ری ده وگو پرز. ات ان نژ میهد ‌ِ ود دسا سوب لد 


(ه برس . لا ۱ روج ز ی یی ی 


بیس |بدط ق(ب. ند تن( یدین ولزه وس وه س. ۴ ۵(سوب هون ب. 
سید سییوو بت سیون واطنوچ:ه (۳) به 

۵ب «رس(س( ور ص ۵ نب دنت دون دی وی تیب تم( و د وید. 
«ییمد- هی( سس‌ور. وب ژوسي سنوی و .وود دیق آسدسیو ۰ وشررید - 
ددوزنوازتزت. .بسن () زد ونچ. ود ووییج سهندن وا سید( ندین وزیرد 
ریب سوویوسم‌سوور. ملین|سط(د. م. و. نل: ۰۰۵ 
مشق سنج ونر(ذدچ. وطوو. جوا ي‌ررسم. الموج و 


1۳1 زسطر(ورط. 6۶ ند( وید. بر یاو6 - ند واددوند ۰ ددند هدجس 1 
وس( (نیدهع(ن. نتخود تلد ددنت اخنی ترویت ( نب ر موز زس()وید." 
رس شود نوسد(دوسنموور" ‏ ۵(سن‌ندم. وییکد سم «وید.؟ 
رید دز هویم نب زین «رس زر بزن. 0 [دمویدچ. وووس وج تسد( وید. 
رس( یرس( او وروی یو ب ن‌سوچ ۱ 
سر( ددسدموور ٩۰‏ ۵ (سن‌سییین. وییکدین «وید." طسو 
ترس تدبریت. + 2 ۱ ترید بزیت. وب( در . ۵ هط بیس د دی 9 
«ییدعسم. رود - وید( | ود دی ۵( ط(مط. ب ول ویدم روط . 
و(فورط. ده ندچ وود" سویدمج)و. (سطیودم: 
اسطءط سود ون رم .! وددو وچ بت ند (] - وییگر ن رویده 
س وی« سیپروی سی. 6( ودست ی ورسو یب وچ واسرمور -ت سوم دی ی 


سس لاد و( ود رال ,۱۷ 9 ست سل ود ,0 9 سس لد ویدایط د انتبعلاز. ,0 1 
۷۰ سر زد ۰ 6 ست. زرده3. ۰ تا , وتگدن‌رویت ,5 ,0۵۲ ۵ اند ۵ 4 
تم 6سا دید وریدررستاه 


۴۵۸ ,تفه ۷ 40«طع2 8 .19 
(() ویب ( نایب تدترین: [ ند دنت [یب دیریت. د ولد و یه نید تز نب دود( - 
وی د. وپرسیا مس( )واد. وال( ۰ ورس تون ی رورت 
رهز( (یدج‌ید. ۰ بدوید‌ید. وان وید ۰ زدیدر( (رد موند ۰ بدوندخوند. مدز( ررید - 
رم پ. ۵ ( سس یرون رو ۰ . بزیدکن س( و وگن دس وسطلو. ب 
9 و وید بل ند بزی . توا [ ینب دزی واسعع(دوس ود" 
تدی رید وی بر" دندید وند وع نزن . دیون دون ند" و(بدط ویمرد وید - 
رس در دسر (دررس‌دترید.. [سزن رود س‌ندتری.. وی وین ددروتدترین: 
مومس وس ون سرت. ج: (8) هرردوی در سن(ای سرت 
(ب وی ون [ب دید ند وین ند - خدموع 6[ ند ند مدلزید . ((«اردو - واسد دود وه ویر .۳ 
نب.ند [ نب ررسع تدتریت . ۳ (ولدمونت - تین () | دیزی فدررش- 


: نت ویب ددبررد . وا ( ید دس ودنرید قاط( روی ید دیرید. ۰ 6( ونلز ید تزو 6 دربب 


واه قوب( ند دنزید. وت تدرخد دون رید (ع[ سع فد لزنت. ددل )نوچ - 
ویو دزن.. وید و(« - یب دند شیر وطد[ذدی صرد.. ویو - 
ام هت هی 
و۵ ند (دوید. (9دد نت رین وی برسمدبر. ته د(د وید. ی وسد.ون - 
وی ببو زیت * وس(چ. اسویم دد دون رت ۳ ندرم ند وید رود - 
وی‌وبر." واسر(دزیبن. (سویر(." یوس ۰ 7 تزدیگن م(دسرید. 
دییت. ویر (سشییط. ووندمنشویت. که( ق‌دوندمو(م. ید یگ ند () ددید - 
9 
8 درس سد سدود. ‏ سدنود." قیرط وادوندیمموی(ع." 


ست. اند رز ونر ۰ 10 ست. وان ووزیآم ند رادید ,۷۵ 9 ولدشلت. ۵14 8 

سب ووندید(رتومه ‏ با1۷۳ 13 سب وود رده اب۳٩‏ 12 ست وا یو( رسی زد ,0 11 

سس واوزن سواس قوس وج زد ,1۷ 10 ست. سیورس وود راب۱۷ ق1 سر وتودونل شوولت. ,۱۳۵ ۱ 

۱ 

ود ۰۵ ۸ 22 مت موم‌انهه وطا مامم مج جمما: ,۷۲ 21 مس و زاس ۰ 90 
, واد وید مد سل .از 2۵ -- () موی ۳یا #ن؟ 


۰ ,19 مه ۸0وداد7 ۴۵۹ 


ای ددرن؛ع. فا ررنت ج ۰ دب دلد. وس زد دس( ((ندوی نزن . 
(قه ویزویدوسدیرن.. واسفم(پیشدری.. ۵ یی سرخ وا 

[ نواز.. (ننددیت..ش‌ی(ع شون تتریت. ‏ ۳ وس وسر. 
در( ر|رسویت.. ورد دنت و( وب «دوی ۰6 1 ود گونیی ی - 
134 وسطی(سردط- مه 66 و سدوناع- سند( زج ود ژویو‌سموو: 
وسدوبد ود دوز تویدط ودوج . چیدرید. (س. .دوس ند ترس و( وی - 
#سد و۳۰ م9 

1 9 2( ورس ویع۰ سس( وس ژوسع سم ع. و( ندید - 
ویر سود واندیپروید(عع.۳ دود(ط ود (یع. نو |ندون‌یوموي .۶ 
وان ( رد ونم یازع وترس.ط سل وید فود رید برد ۰ مس(م‌وسجوزي. دب | ددنید - 
دوید. . ویدهییو(۰ *" 

10( و ۵ * ددم و ۰ تن( نب لو ور وس وس وید وت 

و سدع یب( - ویب ق ند ی سین (ط. سوه س. ند ((«برس. قاط رت . 
روط( «رب. فد( یه( بسلزنت. روط( رز رون لزید رط زر( «زیت. 
۵( سین دیزی زط(( رب زسوددستریت. ‏ (۱1) ودب * وو(ع| ریبو !۰ 
۵(سیین؛. سیجع۰ | سونو دراو سود( رید )۱۳:6 بل (و- 
دس سوم و۰ | ورس روبع وروی دوع" 
وان تدی یمیدق( ع. اه و داد ندهوید. ره دود (ندعن‌دوندم و۰ | ۰ 
اند ند . دی ند 6و( وس مودوند. | وید ق نددهور. ۵ سونو جادید(ب. 
سونروید. ۱ ۰ (۱2) رد تسی لس سودزو در ید۱۳ وبرنم. 


ت‌وینزیدتن ویر دیدژرنن‌پدد موی وید | [دوند. ت دهد و(دی‌وید. 


۰ 26 مت , دلویاز۰ ۲۵۳ 3 و متومط ,۱۷ ز میماه وق نم 2۵ ,6۵ مه قصه اا) تعا2 

۳۳ سس جوز ۳ )»۰ ۰ 28 مت زد دزی ,010 27 سس وید ود پپرو(زو. 

ب6 82 سس ودسیندری ال ۵ سر رویز 20 ست. دواد ویو ارزو 
دودسم بان اج نتوین ندیر یوت رل( 33 سپ( 


10 


11 


13 


18 


۳۶۰ ۰ 2900740 ۰ .19 
[د وی ند دوو( ۰ ۱ نف سدگز دزد متس ولد م۵ | وم ند ریت[ 
تن ( وید سر . 9 زد )ری دم زر ۳ ی ۳ 
#س(واز. شون حون وی بر" اند( در .۳ دس ( دمم رویو. ی 

3 دور (دررت. «ند... مونیع ددتریس. و نو نید وواز نب 


1۰ 14 و( وس«س وی )۰ رماع( اسژویوسمعع. 
وس نت ند ووان وید واد یرود (وو .۳" ...ین ارردندر ویر وس یر !۰ 


(۱5) ...سود تواین‌دایون... دنا ۵روس(بو۰ | 
وید وی |ییر». واو(ود- وود اس( چوه. | زو( وسهویبون.* رگن دردید - 
مساو ۱ سییر سود[ دس و۰ | ورود. .ند دور - 
س وس ب.* نویه ررد | (16) وهریار. تن ید رخ ۵ایت. 5 
#س دون ۰ | وچ . در ند (۵۵؟ نا تتتوچ - قاری وتو ۰ ۱ ور ر. 
منوخن بسچ -وندوررسط ق(سچیب۰ ۰۱ وروی یبن س‌شنود. 
1 واسرچ. مس ویدوسطی(:. ۱ 
نوچ وه مویدبزید. ۵( مرت ۱ ور دیب ي «رس. سر( 
وسوسع. ۱ )7( ون ول ون یار ۰۹ ساددچ. سس ددوارس و(۰ ۱ «([ررس وچ 
سدگن: - واسوي [سدنود ۳۰ | 4( نکن ]رو (وسمو نوی ویز(۰ | 6(- 
کن ۰:0 دیدید ۳ «ر ([ویدهوم وی ۰3| 
6( ک اسرووی اد ۰۱ ۳۵وی یی یره (س و ون (س) وید . 
زبسرس |۰5 | ۱ وس ی(س. ۱ (18) ور ده 
برع یبوود._ سس یرو ۱ سین ((یدین ول #سووس. ۱ 
دنیب شیریت: 4( نویدم سب ری ۰ | گنس( ونده نب( نب دیزی 
رگن ددسیو وید فوید(یه تدتزیت ‏ دزم سهونه ند ندتزیت.. 2 وید ند( ۵ یدید فدیزیت چه 


سل وس وید سم سو بت ۰ 37 سس دق ند و۱ 
۰ 40 زو( 6 شزاون تشه اس ما6 0 .90 ,24 ,20 88 00۲ ممه : هسدلاندط. ,01۵ 38 
: ند لین زب وا و[ در ۰۵۲ 0۲ 0 10 42 مت بشید 0 41 مس نس ود ود وین 
32 


۰ .19 ,اوه 4و2 ۳۴۶۱ 
0 وینزد ۰۵ ورط ر. ۵(سیسو:.. واتداد. نو هدن[ 
ناوید رو موه ( وید هرمع .2۳ سل اوق درم اع. ند ره( در ید شا - 
م۰ وس «س ویب .۳ ید ۵(سیي. واند ود( . دزن روید ۶ 
(۵0 ( وسوم نس. مب ولد ( ]وید برد وید" ورسع. مریمب وا 
دیب زرن نش دم و وید... سب ور و(ور.*۱ ند نید ( سود رید. ب 

یبن وا( [درریت. د. .میم تدیرید. و نو وید ووزر چ 


۰ 21 دم( ت 1 سساعاط. وسوویعسح 
زاسون دووز ۰ وید -واس هروس(" مس نب [زرسدوید. ژییدیپول مب 
(22) دق ستود.. .شزرو ورن ندوب ییون 
قه وید دم یلو نزن وید | یاون نو وید | یاو) ریت ۵ س وی - 
برس( یا یبو. مدید تیم رازن (29) تون وی برد ور ر. 
۵(سویي. واس‌د|ند. ین وو. ویب نع[ سود( وید رن 
نع (ع یسرد بودووي .۳ تاد میرم ندز (ددند ارم وبدزیدرزید» 
0 سس ۵سوین:. واتد(ند.. سون‌د. ب (24) رح 
تس وی نس . ندید ( )وید نوی وید" ورس شمیت ت‌واز. دید ور‌تتر - 
ی وند. ۷س. ویر (ور .28 نب وید ( نب خروید. 


س ‌واز. (دردت. هدوبر وازیت وید دوور. مه 


۷۰ 28 دم( ژس رس وی سس(یزی 6سژوییوسمز. 
رسدور سید واسپرویلع. مد بترسدوند. ویده رز 
(60 ود ۵ - دزن تیدج سب ند ط وین دب و ود (سوسمون. ۱ 
وی (ی)) :درد سدود. و(«سل)ع۰۱۰ و 1 
4 بسن موسر گددییر۰6 | ویب وی« |یبر6: وید سییر .۰ | 
وس کل پیوی. .نداد و | برورد۱ مدسق( ین ود دنین. ود(سل- 
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19. 2: 20۳040 ۴۶ 


ایبووترست| ۰ وبری. ند [ند ۰ وررد. دیسرب ۱ 
دوم «س(عر). | وه( ]ند[ یبرع زیی. و(رسمییرع. ا 

تین ولز: (ندرت. فونتدیزن. وشرت نود وور: وه 

۰ 27 و( وسررسونع۰ سا دژوموسموو. 
نوت ند ووین سید وان پپروس(ع .۴" چت.. ب |درییدد وید وس ویهر[۰ ب 

7 

«سیار۰6]۳ ۰۱ ورن یا وین ندررسپونت. نددجد۰ رووب :۰ بنسن‌توس- 
دیددیبوه۰ ۱ دیب ول در | یوو- )وین ددس | یبرترس۰ 1 وهعرسدی‌گن یپري. 
ند ( دون و6 زد. | دد ی (یبوو. وس.ط ددیبوو. وایب ۵ | تابر | ۰ 
(29) دی زس«سو. سکن -وا دنز وایدن‌ور. دیاز« 
6 ویس ددس لت | چا ددنوار. وپتر برچ زندد( دوس دیزی ۰۱ و و 
زس(دوس. سو()). #سد(ددجع۰ | ۵(سودم)ع. ند دزن دب بن واز ۰ 
وان( زو. ۱ موی رگن د 45 دوس | و۰6 | ((ند . ند داد . 
و وسامند: | ۰ 

تن واز. ( زیت ...من ددبرس و وید ند ووز: 9 

۰ 90. 0 وس«س ول سس( اسژویوسهو. 
وس )ند وق وید - انب یر ویر ( ٩۳6)‏ .رن روییدو وید وسه یر [- م۸ 

(21) ی دوسزن‌سرن ورد ردو یدومع 

پو«پرفگه۰ ۱ مردام سنند. وس ۱ ورسی: 
دی ند ددسمنت. .یدوز (وو هو در یدنه ند قددییر )۰ | یدیل - 
«سایوه.. لورت ۱ .ورس یگن‌یبوع. زد (دویت | زور۰ | 
ند( ینوغ. وس دیین. وسانتل۵ |ییر6 زیت ۱ب رد وس دوز ( ند و 
لن دز بزیت . دییوی«سییرد رس ۰ | درو ۰ب ویدهب وندتزند. مدس‌طوستریت. | 


وید ار ود لنده ,0 44 , و«گرود. ,0۸ هه 012 45 


۰ .19 احافه ۷ 200940 ۳۶۳ 
«ددواز. ۵ ریم سط برس ** ایب لگن سبرس: ۱ «دوزه یار در 
۵( قدیت تخود وپدتزیت . ۱ .وم وبرکدن وبر. تاونس(" سید ۰ 
( دی ومد ۰ | بب‌دهور۰ (ددول( , نا سن‌ددسه ۰ ۲ 
ند ند ]زیم د کوج نی . نت در- وا ( یب .۳ نون تسط وین )زوا زد زغ نف « 


«( «رسد (ویز۰ | ۰ (33) ورورکدن‌وبر. وی سرق( سم .* اج دی سطموي. ۱ 


لسع چ یوب . ی دی نس( )6 ۱ ید وس(« س چ یی . اد 
66( کدددوید. ۱ [ج ده م(ستور: وی« -وسمب. | زان انب 
س(سو(رییم ی ی مست وید ( رف نوس ی ودب موب ي .9 موی | 
و(سیل. یاسروي. ندید گپ ۱۰6 برر|ع یداو ۳ ند د دور وم (ند و ۰+۳ 
14 دی ۰ وس موی ۷۳ 1 و(سطْ)». واسرزی. دون 
دیی۱۰ بد(وس(د.؟ ننندنود. زمندمود." ۱ ۰ جانیع|۰))(66 ویس 
پن‌ستزیت. _سی(ع(ط۰ ۱ 6( وسین‌ور. وان(ردد. ۵(سین ودس و" 1 
م«سوی(چ سر (اط. ۵(سییودمط. ۱ وبرط. وسررع چ. 
این سون مب . «یپو کج ۰ | ز ندید و" ردو سوم‌سموچ ۰ | 
ی بوچ سدمو()مچ . ۱ [دوسا( ند ی 
رسد (ر. 2 

35 نسط د(یع. ریس (عاط. ندز ند |) )هنت ۱ نب 
مدای درد وید یی‌موسی۱۰ وی نی .۳ سرد(ع( ۰ ورد وب 
دبک نب واب «رسوس‌دمی‌سع ۰ | ما (ی ویر ون( نید. چا (ید - 
وشوو ۷ سه. سل( تب ترتع( زر ددید موی . 4دی(ط. 
مرچ در( وه و دس ددم دود ورچ. دی س ینب 


سر موس دود 0۵ 47 سر دندید بقل 4۵ سر ورس طردن‌درد. بلاق 

۰ 61 سر سپ ید دزیر ,0 50 سس ند ]یاه ۰ 49 ستی عقوت ول رن ار ۳( ۰ 48 

امن مد ا6 خ او ,۳ وو ست وید ول«یذور. 018 2و اس تادندو وأیلاند. 

قمه رد ااسووردی. باه 2۵ سس ودوت.. ازع وق سر تزدژوسوور: بقا ,1۷۳۵ رد 
, واس(و(سریور. ,010 و6 سس زمدذسیدهع» ۱۷۲۵ 67 ,35 و نا دیع 
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34 


335 
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383 
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۳۶۴ ,اطفه ۷ 2۵0 ۰ .19 


رد ند و( ورد و یدود وید + »دولای وان مدرد (یپرع. وس رد بر 
وسکد سن رن سر هی ع. وسوست هد دون هدع 0 (سوس ود و. سیر( 
وب و سج. تا زونه دنو موی ند | ددید (دیه | او * و ند وید هد [ یر ۰ 

36 وس زدویع. سس()۱ط. ند زغ ند !)ند هید سم (عاط. 
دود - لزید کید تین وی مس ی ۰ وج ید م۳ سید(ع(ط. ۳۵ 
دز یه کف ۰ واب «ه زن رون س . 6 ید سور وو و( روید. وان (یدم [ یدب ویب 
سطاع. 7 مت سس واب موی. رمری(. 
سین ددس ی دوید۰ ۱ وب وب . نو (نددرسع. وا( وی مسط(:. ۱ ند ۰ 
شید وسیی‌دسایون. . وو(ونسس(ی.. وو(ی یسوط 
سار" وس آید کی روید ی( بس(و) ور سید سولیع: 
وسین‌سوو: | ادوس سل وادوسهو(و:.۱ مریم «رن وید - ند وینزي چ- 
پ‌سوسو(ن- ور یدوب ۱ سوند-ییقشونا... وسويررب. 
ولا س‌ِ(ع و دوم قسریرچ. و(« یبرع :۱۰ ۰ نود زا سوو- بط 
شاد ند 3۵ و۰6 وی: ۵(ستزی. وا (] وس ی سواط. )سر دود | 
تشرد وزیلری.. ددم (رندرم‌يع. تم ۵ بار؟۰ | چیدسن (ونیدر: ندیم ید برمواز. 
نیع سا یوی. ۱‏ 

8 و۰ دی سمل( سیودازمسوونت. یط 
ود دی ۰ ماندبزید. وی وید سم .۰ تم دنه" سم (ع|چ. پوت 
تن‌ید لزید . وان رد ون دوس سم . 6و یویر وان(ند. . واس(یید- 
بو" :۰ سطع. تسج میرف( «سسهید.. [نب(ع- و زيم 
وو() دسن ی . ۰ ولد ۰ سند. ...یسیون دو(ند|ییون. 
مد ودموط . ارو وتونم (سی. اد [ددس در ی وس( 
ب‌پوه-واد(ع موی دج" (89) ون ج ۰ ود دوه ج دزد م۰ ورد . امد 


: م روا () ۳( دم 0۰ 41 1 ۰ 60 مت مدرد ۰ 89 


۳۶۵ ۵ ۹ 19. ۰ 


ند (ور. یبرع - وان( مود وید ب |سد(ددیبون. تین - وا (عمي .9 


وله ند اند وولژ: سب 6( کب - 5 یرنه یر سین ۵ |ددیپر6. | سیددمچ ب 
کوسم۳(ع۰ اس سر(وه. | ور (ن وین نیتم و ()دسندن وع. ٍ 
(40) ورچ ‏ پثاد دب تب ۰6 و( ررمد(ع ۰ ۱ ۰ وروي: سفد‌ظ - یبد( 
(س()-یس ۰۱۳۰ ودع* واب و «س وم وسد(دم)۰ ۰۱ وم و و۰ 
«یسد(د. . وادوید. یعس ۱ "‌ین«س تیان سددد. واسون [ددرس. 
زم(عوع اس ۰۱ رد۰6 «‌سدا(د. چدوید. ادوس ۱ س() ویدموررچ- 
زد (وس. 6سد(دیووع. ا هدع «ع‌سر(ر. وع() ندسدر ی . | دزد زرا 
ند 62 ری وت ۱ نید ( ند گن د (]ع. 6(«س(ی. | 
میت( من نزن بوط. یداد بقل نی | * ۵ (یهووید. 
مس و۰ ۵ ید[ و۰ ۰۱ ۵ ا( توعد ارم .۲ سرن)ع. 
نازوس ۰۱ وس(پرود. وسایدموی. مو‌مم‌سرم و۱۰ ام 
سس" وو(زمسمنو۱: (ن مرچ سس تاسپرود(گوي. 
ود ۰6 6سراد-(وسیی (وع۰ | هط . ۱ وابوسلس(و .۰" ۱ 
یس( . ت س ییا نس . ۱ 
وهرط . ند ی ۳ وید ۵- دیدید ددیت. . انیت | 
ند( ری ددرت (دردوت ور ۱ دزی رت ریت دود هویب ددیید- 
زادید ۱ج مرچ خس(سی. .سس دی نها وروی 
دن):۰ ۱ واس(زمی‌سطورد. وسزشس() ۱ ندموتط )مرت سوی 
نید (روعع۱۰ ب (42) ورط . پل هب * س(وو -ومم و( ع۰ | در( ددیهو6. 
من بپو6 - وا( هد ررم یر :۰ | موسیلععع. ۵(سورودمی. «وندهعع." ۱ 
هد( ورس( امسر( وع. | م۵ (دوسموستري. رسای - 


از ۵ 04 سس رواد دوب بان  63‏ ست. تاری دواد درود. ,920 و6 
,۱ زا اجه ویج۲ 68 ست. وا ندو(ندودددهر 9و۰ 010 07 وال00( م۱۳ 600 سس خس لو 
مب (۰6]۳۵ 018 10 اس واسیتزدیدد. ,00 و6 ست. وایوسلست. نوزم 
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41 


42 
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۳۶۶ او 10رطو2 ۰ .19 
۱۳ ۱ ۱ ور(" | 1 
وچ - او تن و۱ ۱ (49) وری. بش ند ند بط * دزسرردی‌سووع. 
رد ادوس میسن بو شمیت 
واددسوید [ندم‌ن. نع ()زسیدر سیون اد 6۵( |زدر. سب 
۵ورود_ زسرس(د. رمع( )سییر | 0 تزیب سل( و( (سرس زور۰ | 
ستوسلوی (سقوی. ورن (مسرور ۱ج یی مس سورد منز 
ج سد(ددج)۰ ۱ تو‌تدتیت. ‏ سیم اد نم (ط. ا)ساندت. ۱ 
۳ 
ورنلدون‌ند: ۱ج موز موز جاسییو. ب ی زد ید۰ ۱ ددی) ی 
ی ددترت. ...وید( ددروید. تون ددرت ۰ »رود و6" د. 
اس(سم. |سل-وسزس." وو(‌سسمیب- < موو. دسسی. (سل- 
چد اس ٩‏ وع() دسودنچ : ست پدرریر: ند( وددورنور. ۱ دساعع.۳ 
روندهه | دنور | مه 
ند بن وب( ۰ ( یر درست. قوس تدیرنید: وس مسر زا مه 


۰ 48 دم( تن ( و تسا |چ سژویعسي: 
ون تسد وور ون - ود پوس () .۳ یب |ررییدر وید رطسد3 ۳ هب 


(40) یدزد مد نشیوآ نع سره ددرت 
کسدندروند... سنوی ریت ۱ ۱ 
مت ( )موز سس سویدمول ۵( ون رید ۰ 
ندید ریدم و( ۰ وس( سرد ب نمچ . )سد | ددروید.. سشوندمعع. 
0( ون )رسد و واط در . #ساط. سییم]ءبرت.. واندیندوند وی 
وید( وو بر . مب تن (( ند نی ویز. وید و9 نع . ۵«( . سو(ط. ید آررروید 


سونو دا اسوور: ,0 13 صس, [لا ند لهس وگو :610 72 ست. وم( -5 ریب ,0 71 
۳ فا( دوه بللانا 75 سس وو(س«بووزی: ,010 74 


۰ .19 ۵۰ ۸و2 ۴۶۷ 
دویدجعع. 0( وین( تن دی سو)ورید. سای نوی وی ؟) دز 
م(«ب -و(وع. تسیل و)یزیت... دیب تن‌شووع. فد د مود ((وبریت. وزوعط- 
وو( رو 47 سس ۵ ( وین برویپر6-( ون درس نت۰ | 
سید( وید . اس وو سم تسیر( ین و۰ | ردو : زرد کت . ون سل ۱ب 
نوی دید ۰ سس( | نویه( ۵ و | ور 5-۳ تسا وع ۱ب 
۱ ۵سوردآسه. ۱ سول د وید . و(دوسلاسم. 
ور وییوی |۱۰ (ت اون سدق( وبطمط۰ ۱ ۰ (48) دس 
۱ من ند کار ویب زاغ دید دنز( تن نب ۱ س ند (وید. سوه سچ. 
سین رن نویر اب ف۵ورود.. سییمدع. ‏ (دسدس‌چن‌ور.. مدع 
نوم ۰۱ (۵(ید. لکد بر ۳ اج دب 
دب منت ردات ...زر اد نید دیشر | 9 رم ند ردو سن((سوس ین | 
6( ی ( سر . دب زیم دب تن ول( ۰ جه هس وی نس | ییرو. اه سم سیون( وید. 
اشندمونت. ‏ سدود نن ۵ رد دیب ی ۵( ییزد. «ویدم‌س( ۱ - 
بزز ند تذدیت. ست. وپیرید کیت ببتلادوید. زگ د «رسج. سووننیت ۳ ۱ ۰ 
49 سوس. (۵(سوید. برع -و رون اند ب | ددیل‌دوید. ق(دوسل سم. 
وراه ویب و( ۰ ۱ رردور ۰ ند (ریت کب ون س و . | ند وی هد ۰۵ 
سس((ج ۰ نیرت( ۵ی‌سزور. ودب تن( ومزي اب سس 
توا( . دوس . یبرع - سوت در خوی۰ | فو ی( وید اسووس. 
سن(سیور۰ ۱ دود واسن‌روود. سلسرچ * (20) دق 
سردم م‌بد بر وید ندید ددیه ژ ریت۰ | ند ولر .۳ دوس( وید نن تسوت ۱ 
وا یت ری ۱ |درسدحدس ژس ور . ونت ی * سس (مزو ۰۱ (۵ (ید. 
دک و۰6 کوییزنند. دود «ود‌مس زو وس (وز." وسدور. 
۱ (ط ترس در وراد سب اد قف زخ لت دق ۵( سموشد. ۱ و 


,0 19 زدکو سروس ,010 زنل وبا امامت دنب 28 عت, وید بالق 77 
, )۰ ,0۱1 80 سس ستلایز. 
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۳۶۸ او فمووصع2 زا .19 
اند د دور ۰ سورآیوسمیین. ۱ تن ( ویر . ۱ وی - 
یو | ۰ .۳ دید وید.. وب (رند.. زودرمور. ری 0۵ ع(«مدددیه ی 
۵پیت زد. دریدم‌سزو -زدزسی‌ددی. ۱ وین.. سیون وید زدکیر- 
«رس. س‌زن‌ید۰ ۰۰۱۳ 51 وی دق سید(عز. ۵ (سیید | رد.۰ ۱ 
شررد. (سییو. واط«(«دوسوعن. ۱ ب ند ود. ندمت تنب تا 
بو( سس و ۱ دن‌یبری. |دن‌س. سر( و دی ۰ | ب ۳ 
دوددواردود۰ دل‌یبون. . (سووس. سر(زرن ف -سعر یت براس ۳ 
تسج نسیر۵ی‌سایر. مرنو. ‏ ما۱ دای 
و (سسونط. ت۵۵( وور. ۱ [۵: اه ۵ (م وج واندد ( ددم | یبرع | هه 
2 رو(زوسیرم۱:. سن((.. یداب کیی‌دینم:. سوی. 
(سن‌سجوي. سر(رسع -سدن‌وی. نون سد ووز. سب ساوین‌سلي. 
ود«س(و -سوع .۳ ۱ . وریا. (6(دد. .ی وی . دود 
«یب ۵ونشد زیم نت۰ | ور رو دنچ - ورسو نب و ۰ | ارم -ج سین - 
ماو سیمد. ورسووو(و ۱۳۰ ۰۰ 

سدع واط. ود تدبرد ج- اسیمدسییی. ۱ دور 
6(سط و سر( وسووس. | ند یمرچ وم (س‌دویدم(. ۱ 
سرس(و(. سین( )و دددنت و دون | سرا ۷ 
وی |یبو۰6 | اد یی اد - وین اومو. دیس ز سس وی وس | دوب 
(. بوچ (سمویت | ییری۰ | ور( یی (وم. دون سا زسند وی نون | 
سس (رط. بط . (سمس بو .۳ ۱ (54) جو ‏ دی 
سوی‌دوند. سب روط ر(روید-یي‌س ی (ن. درس( بت - وسرند حون | شو(نت. 
۵و واسدم(سنوررد. ۰۱ج ن‌سرسی. وارل ول 
واه دنچ مسا ۱ وهای (ني. دید( - ورس (ع. ۱ مدید 


یسوط ندن. ,010 88 سل لو0نویه ) سوت 0۰ 89 سس ادن د زنط دمد. ,۷۵ 81 
0۵ ۱ ۸ تاموز ممونا ممتهاتاهه معط اه کوج میا جمک ٩‏ 88 سس مویاگد ۰ بان و 
33 


.4 .19 اطمه ۷ ۵0وصطم2 ۴۶۹ 
بدت: واواع هد تن تررع|ط۰ | واس(ش ی تن وی[ ددس : عل(ررب - 
ده ورد ۳ب وید .۲ | سیدم. ساند. وای()ات. نوسری(۰ ۱ وان (س ع. 
وا در وبر. کازدس دسر ۱۲۰ 9 


تن ولز. (سددیت. سرنت() یب زتروسزیت. | لوسر 
قدر(( درب فونت. و۳ ند ندات. .۱ 0()»- متس( )مزع سد(عزط۰ ۱ اد - 
ژمپوسم. وسطی(سرس. ۱ + و میقم سسل(ط. 
+س‌زویوسي. ون ند ) سد دول بط برچ و6 سررش. .مس 
دس ترس قاس تسد دول 


:5 55 دوع سسس(موي سس( وسژوییوسم). 

وس سس دوون وید - وان برد( ۴ سرددسروید- وسهیو[۰ ب 
(66 وب ط* ۹ ید( یروط جود(یرط. ۵(سو(سسور. ۱ 
سونو قاط را ر-وسوع نس ن‌وز. | ۶ #سط. قفزخ دب« 
فد ند ددیب م - تسده( ۱ دود ی . سرس(اط. دود بت 
سشیدیود. ۱ تسد( دنیب | و۰ وسس‌دد<۱ و۰ ۱ هو | یاو مرن 
| یبو) ترس | زد اند" سوم سطی. وس( ی دویج( یویر | ب ‏ مد 
مس ما۰1 مود ۱ وشو._ سس موید. 
۱ ۱ سس(رط. ۱ اه 9 بن بیدر ۳" 
نس ملس( . درب ۰ ۱ و( دس وچ قاط «((- وس ویح سس ول ۱ 
وابد(دوند. ور تدط ارس ییوش ام 57 سم رود 
وشونع. ۵( وآدور۰ ۱ هو( سوب واد رس فوروسن. 
سس ق‌دوندهع(ید: | دب ون لن دد ثیت- واطرا-وس ینس ی. ۱ 
سر بو 6. وم طدق(ي. ویطم(و ۱ دق دوت. دزی ۵ 


ست. لس ,۱۳۵ 88 .9 و دا دس ۰ 81 سس تلا( و وید وزو با دون ۰ 86 
ر رده 0 92 سس وقیاه. 0 91 سل رورلایر درس ,0 0 وس .الا 
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56 


51 


58 
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00 


۳۷ ۵۰ ۸0حجو2 ۰( .19 
سنوسد ۰ (یادی.. نی سس لو وسد(د-نرنط. ورنم. 
بب تدیور. مد( (ییی. و سید« | بوو- و دخوست یرو نونف 
| یلو 6لزس. قند ب ۰ سوم نطو . وان قدوهه(ند نو 4 
58 جاسونو. بمپوه-(سوي گت سددوراد. | چاه دردت. تو نوی (بزنت - 
سای دی( سرد ۰ | ندید | ند نزن چایت زین | ریت ق ید زدید | ریت ۱ 
کین سدسرموو." سر( #سووس ۱ ونده‌دون‌سم. 
وسعیر]۰ وسکس(چ۱۰ اد مر نیع ؟ ۵(سواسعور. ۱ 
مو(ط. وید - وان( برع ددنقدخسوین. وس( قدوندهو(نت. | 0 
و(سمدط. واط («-وسیع و۰ [ ۰۶ 


59 سیزدموه .۲ سم( ات ی وا ددم (سع. ۱ 
وسی. .سس( ددط. مردی.. سفود. ۱ دسیون 
فیسدر و ۱ سیون هت | یار ترنت. | وادر نت یب 
مسا ویامفندموورن ۱ب سا سید تسار 
(۵(سه سیسوس | دود ی سرس(رط. منز م۰ | وق 
سس( ند بایی نس : ۱ سوت مسر .۳" سن میلس( . 
زرد ی ۳۰ | و(سسونط... ور(-وسیی‌سور ‏ . جاند(دوند. 
ور . جادچن‌سووس. یروت ۰۱ 60 سم (قد-ن‌ننیم. 
(۵سو(سسور. ۱ مو(ط. وید - وان (عبرسع. ند زغ دایب ع لاب و (یی - 
کدوندهم(نب. | ود ون نم بز نب تز نت جاط «(روس وی س ی . | س)یبو)- 
وسطدو(ی. وسطعج. ا هدوت سین 
تشد دنت دنت ورن ند ند وی تن فدد. ب اد 
چسایو. _سس(زی.. وسداد-مزدطع. ویو بششود. دسیون 


دموا زدجیو. ,۱۲۵ 05 ست ی سود از 9 سر پن رواد ن, ,۵ 98 
دب دزرندووواید.. رال 97 سس واتکدن‌ندژوس. ,۱۲۵ 96 


.0 .19 ,مه 29740 ۳۹ 


ویدیو وسیوت این موس یوجر . ود ری مویدط ۰ 
انم (ویدیو (سسن ول 6۱ واسیله. یبرع (سویع گنس دود۰ | 
وا دود. مویداوم‌درس. نیو( سرد" ۱ ندید[ تزیت.. وان نیب - 
[تتزن. .فد( دریت |ندترین. ‏ اج کدی دسر ری - 
وسب 6و ۱ زد دود - ویس سع.. ویو[ وس سر . ۱ دید بت رزیت 
زس دب ۵(سو(سعور. ۱ توو(ی. . سوند- وان(برس.. درودنوسویب. 
سا کدوندهع(ند. | راو 6(سیط. واط«(«-وديمي. اه 

2 سدق‌اد‌يي. ۱ چانیدم(س. | موب 
سس(۱ط. دسر وبدد با یود ۱ شدای ونت‌ددییره۰ ۱ 
وسم‌س|یو. سوسم‌س پوت ۱ وت وزنت. سیی‌سطج. وسای. 
دویدو(سن وا عبت ۳؟ ساسا( ۵ سوت سود ۱ 
وسو. سس((۰ من‌سم‌سردق ۱ «سق. تلو بویت 
یود م۰ ۱ سوت تشر سوس‌تلسا. زسرس و۰ | 


و وچ جاح ر(-ویدوسدی‌ور. | سل وید. و دید. سکن ده وس | ردنت - ۱ 


ایوس | مه 09 دیق (د- زد دو دب * ۵( (ه‌دوی. | من( 
سوید- وان( برس . مدرد ز ۹۵ید نب وس( قزوندهع(نت. | ود دس ون ۰ 
دز وی ثز نف وا(« - وسیین سی. ۱ نس یبرع وبطدق(وع. وبطع(. ا 
دقست. دقت. رد دنت نمشد یایند" دید ویترند یبد زیت 
ندنوسر. . سررچست.. دنت ورید نید بذن‌وشد. ب ۳۱ ده 
توق - سم( زد دب رطس وبرید مر دب ند دوو. سد(دیی [ببر6. 
فیسدیو. ۱ وسحسد| وه سید یرو رونت بر 
سین سط |چ. نویدم( سن وا ا 


04 | دج دوند * سر (عزط. سر( - نزن رنه ودب . 


, سورتوو. رز 98 
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660 


#7 ند ددع رود - 
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۳۷۲ ام 280۲20 ۰ .19 


تدخر سر( دیب | یو 9ب سم ددد| یار وید [ یر ند 6 دوین | ار نزیی - 
ون نی سونح‌سط (چ.. وساسیدویدم نورد ۰ 
ندن‌ولز.. (سددیت. هو فدترند. . وسرفت ید دووز چا 
05 واه تلو ارچ وسووس‌وسموو. 
قرسوسروور. سود -واسپووی(وو. چم مشود وسیپوز: ۷ 
 )60(‏ ود ب. نزن سب "سب وم سرسچسو. ۵ 
تیی‌سوردمد ۱ وسدفد... واتن.. ورسو.. ویپردو ۱۳ 
۱۳۹ وید قت. فه سر( د وید. ور . دیوس. | رنه 
مکن‌دو. . نبطدادوند. . سنچ. ۱ بیع دسر 
۳ 67 سرد اي زرد اند تون تدتری دود سرد 
نا وه اس مسر سل لوندهو ( ند بزیت: ب (رید ددن ند تزیت: | 
۵( دید ید ۳ 
میرن ۱ وتریید. تچ (ید: (( رد.۱ زد ر(ر- وان ددم (ید. ۱ 6( )دزی 
6سا( |روی نودبرید. زد ۵ داد ریت ادج نش ری رهود. بت زرد 
۳ دررر. پر - وود هود. مس لو وید هگ (سويررسم. ستتا) زو 
پ‌س. ] ددن وید |دوند. وا( ودوند. هددن‌ده(۰ ۱ زد )|۱۳ 
نسطد(دوند. ویس ۱ (68) تتندمود. قیه. سفن ینوا 
سلیط۱۰ 7 «وید هو( نب ویر . سلیط۱۰ تن ید تز سید فور ‏ 
وابلدونر و۱ نود ونسییه. م۱۰ 
ند دهد تریت... بذ‌تن ور سووم‌سم. ون[ ی ود نت۰ ست نب زری یف 
وس«سیی؟: سس((۱۰ یدق [یدر(درسم. 


ومطمم ۰ ز وارندد یی ۰ : (00۳۳60۱۵) ۲۲۵۰ :7 100 ت, وید وینند تن ,6۵10 9و 

,0 رهتمممه) 3۳۰۵ 10 سق ,19 ,۷۵ 92 و مامت 1۷۵ - " وپرنددطي, 

1 و 0۵ ف10 سر رشسهنند. رف 102 ,وتدند ۰۳ ,اش قهه 
تفن 104 یل رصع نت 


۰ 19۰ تافو 40وجع2 ۳۷۳ 
وینکد س زود | تزاندونت ی ۰ (طلزی. رد( ورس برچ دی ۰۰۱ 69 دواد 
زونه دزد وی دید * واسطود(وع. ۱ زدس )یرم / ند یی (ع 6رد . | 
ری وی سطموع. رس (ع رید | دیدن ند دنور وه« وی ۰6 
سس :۰ ۱ ۵(س لاپ ند( دید یو سس( بر | ته )دول( 
ویب ترچ - تن دیب درس ۳۳۰ | تس (دیت وین واز: |سایهون. سیم سط |یبون۰ | 
وی | سدد سود تنب - مس 5 نب رد ند[ دوید. | ۰ 

ند نو( ( ند زدت. مس ...۵ ییع دددرییر سو تسد دیا هو 

۰ 70 )4 و« وی ۰6 سس(اط. وسژومع سم و۰ 
و و دب ند وواز: ند وید اند باروس ۰ ...وی | زرییدد وید هسیر[ > 

0/1 ود بط * ۱ وه«سی و وب (رسدمم)ع 

هت ۱ سرد -واطوي ۱۳ ود وند. . وندرردویع: 
(دسوس|)ع۰ ورد )برس . وسرردوی؟۰ ماو |وع. ورد ورن وندررندون ۰6 
رد در( ورد ترس وس«سویم و ده [ویم‌سوع. ۳۵ وثرف. ود «دوي ۰6 
در زر( وی ند | ۰ (72) وردع. رسر. چاه درمویر. دراب 
وا دروز. خد نت . واپ ددز وبز. کون | زنب رد يس ۷ واه در وبر. 
وان عون دیوید راب دنور ورندط مل‌وندهود هرمن واب دنور 
وید وی (ن .۳ وی دروز۰ | م۰ 

ند در ول( ۰ (ندددت. مد یيع ددتزییر وا دس نع شد وال و 

0 73 و( و(« وی؟۰ ساسا( وسوویوسو. 
ورس وسوسدوور. سوند-واد‌پپرهی .ند نب [دیشدوند.. ویدیو ۰ 

(74) وی (ندون یندم ونر کنو تنس دنب رزیت ون و ۱ 

رونت دود پزم‌سوندهوستن‌ولز:. قاع(ع نی (سوورریت. ‏ 


,۱۲۵ ط قماممجمه م۳0 106 ست واسچوگن‌نددناسي... ت6۸ ۵ج مق 105 


0 100 سس چات وین رزاو نت ,0۵ 108 سد. ملد وین هرن ,010 107 سر مدووازد وان ری 
توروو شاد دوه ,۲۵ 110 ست. وتویون-وش اد ,00 : ,۱۷۵ زد مماممتتون 
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70 


71 
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74 


75 
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۳۷۴ ههلا 2+1 ۰ .19 
(سر دور ی اند رم ددسد) در سور 
(ع ند( نسم چا تدند وید دنت یدرد تن (دذید خدم‌ند ددی. .ندید وتنیت - 
۵دترنت. ...دود ...بو (ددیت )نت ددع تذیت چین یت قدتریت. ‏ زغ بر مور 
لد ((یبت 6 | دب زد نی نت له ری ۵ نب تن وازتریی . از ند و دور ریدغ( شم (یبوع. 
7( و(«سسوزدرس. ردنر نود - سید ونط ۰ نع وب درس 
وسدنود.. وس‌ژویو‌سم‌سن‌وز: ون |ریس‌صرت.. مومسم 
۱ زیدد نود ۰ چاند زن«ررسع. ۵ سوه یی دود وید وید درسع. 
واددسیند (سرس.. موس چ دق | رربع ذا در دود - وج دق( دیس و16 - 

بو[ تررب (بددسع. ان دود برع رون زم دا د 0و ۰ دز ند[ بر ددع . 
واددید(ع یبد رورس 113 چاند نود وید هید من ولز. سونع دوید: )9( ۳ 


فوی(نزند... رم دود زس()سمط. وی( س درس دزی زد د هو * 


وس( وب ی دود. تب ددرم ند پر بر دود دید ن فویت | یلو۰6 
وی دنس .دود و شبن + (77) .ورد ی 
سور ۳ وه (زت ‏ تون بط قد من ززری .134 «ببرع وو()صوع. (زغ لش * 
.۳ ه(مییرن۳۳۰ وریبره۰ ود(یبوه. (ندرند. .۵( سیک ( ]نویر ۲۳ 
(سورژع. ودب * ود. یرو (ددی. ار(عع. دنه وه و۰۱ ند و۰ 
6 !]منت ب ست واب ندن‌ولر. اند رید ۰ درگ د - ایب [ردس ۰ | سین( 
ورد تسب دزی ۱ سای وود( . ۵(سز(سم دس( ۱ 
اند رزوی دنت * والادسس و۱۰ ود( وید و۰ . دررسررنت- 
( ویس | سن و۳۰ ۱ کر نس توس بو (س(سی‌و(۰ ۱ )موی ( ید - 
ند ان واز مت ان( رزیت تن واز. | 
بسن وا( (سردیت. سیخ ددل نید ریت و ند وگل 5 


و و ,1 118 سر وادد ]6 درس ید سر ,10 112 ست, ویر دی( ۸ 111 
سیقج رق با نله تاو تاد 110 ست. ومدموروه بل 118 سس تن وید ادفس. م۷۳ 114 
وسیزه. دیس سد. ,0۵ قا1 ع, کل جوشوریه. لاه 117 


.8 .19 ,هه 4۵ومدم2 ۴۷۵ 


:1 78 و( وسرسیی: ساسا( سوویوسم. 

ورس شید ویر سوید- وی وید( ند ن[دیشدوید. ویدوپهرل: ب 
(9( وب ۰ «ند ژنن ند اند ب ۰ مت بت وین ررنت [عی- اند 
دم( ۱ م(وسمزور: فییی‌زدسم۱۳۰ ساریمزی(: فیییي- 
[منرس ۳ ۱ سر«دآودم ور فییویزه‌نرس. ۰۱ مدع ند 
واب مدنن سس ولر: دوس روند: تدم ررت وچ سین )۰6 ون ((نب هون 
یمد( دیس ق(بمووط. (سیی». . (سوی‌رسجمووط. 
سس( زو سس( (مرن موی وولون(ند. ور( ی(سستم وچ ب 
(60) واسیی(ن:(ا:. سن‌:دو. نداند. . فیوید. . سموستژ. 
واسیی(:۰::(6 . وسسم. ۵(س«ودی. -- واسیم(:»(ن. ای[ 
وسایی‌سد(۰ ۱ یسد(دیید.. پستید.. وموی‌دسوی وی‌دزننچ ۰ ۱ 
دیع . موس مس ارم یموید. ۳ ۵( وسرس. ۱ مسوط. [د زر - 
(یوسس[. دیب ول« ۱ 81 سیم جوز سور« سیراچ. 
واسد (دری: ۵دع۰ سیم نب رت وس(ند ی رویرم(ط ۳ 
دای رن( نکن وم ی مور( ع. سرون()) بل( ند.ط ول ود وان درس . 
۵( س ند( ودمور. وس( -تهووس. ِ توس ۰ وا دن وبر. دیول رس 
سددوازند(ردیت. ‏ ررسننوذدیت. ی (82) .ور ویرگرس ور موس ی - سس(ع(ط. 


(۵ ید فد( مد زوید درد ۰ 


دفدن ع: #سدایرط. موود ارچ ۵(س وا دور چاه ددن‌سدوند.] سدررر. 
یزیر( ورد وید میدن خنت." سس رید ژد دون م‌ندنفون. 
و(ویم «ییر|۰ | )سر(دیچ. تدل نب دو ند مق - (۵(سو(س‌تور. | دووط. 
از الق رویدمو( سر" ۱ ۰ له دود سرید(ع(ط. وود 
۱ 


فد(دط تبلق 180 ست, وییززدندشد.. ببهق قجه بقل6. ز ب۱۲۵ و قمامتنمه ففط؛ 119 

۱ وس (مط روم ()و: ,۰ 924 ,10 : ,۱۷۵ را ۵۳۳۵0۵0 1۵ 121 ست. 6 ) و۷ دود 

قاوونا: ,۱۷۷۵ 124 لت ویو مت فانته ‏ ,۲ 128 سر کمن وه ند ,00 129 
واب سای بلا0 126 اس وادندپرز. _ رلا0 126 مت یلاق رود بان نو . 
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۳۷۶ ۰ ۵۶0 و2 ۰ .19 

ی سویو. 0 موی وس ور 

مرمفت. ونیرو ۳‏ شد. ومتیو. منرت ورن 

تین (( نت ور وسووسچ. یب وی [ دردرس تدبزید. مس ردنت ند( دوید. ۰۰ 
دب نویر . (رددت. ۴ حویع وونزیید: روتسد دوون هه 


۰ 88 ۵( 6 ود«سوی و۰ سم(عاط. +سژوسوسح. 
ورسوسسدوون: نود - ود پپرو()و .+ ند. .ور | زرویدد وید وسوی !۰ > 
(بی) ود * ۱ ورن وی )۰ واه وند‌سددن)؛۰ ۱ 
سس و وییوي | سددس۰ ۱۲ س(ریهو وا وب‌یل | .۳ ۱ 
سار( ویو موز وین |سس ۰۱۳۰ . مردی._دمیوه. . فیییل اوه 
دم وین ۱ ورویدعسد|ددو۳۰6 سره ودرط. ویب ولع«یر !۰ درخ 
سوم دیلو[ ۰ (و) وسرط. وله زر( ریپ دزی بدویم دید . (یرط. 
سییریینر۳ مرچ ولییت" وس(پوارید. سیی‌سد. (سرط. 
وا «سیوس. سوپی : سوریدرت. (ن‌ندیدم ریت ۱ واو یمین 
بدکر من نیع - دوم درس ۱۰ ودب مین راچآ ویو .۱۳ وب( قدویدع(چ دوید. | ب 
(وی ورط. تیه دموسنوییون. دیون نسدموین۰ ۱ (وررن ول ۰ 
فم ند نز نی سر کورچ ۳۰ ۱ (ب۰ تنب )۰ ونددمید. سود دمی‌سو:۱۰6 
رو(عود-(سوی. ۵ وود ردر ی : سوم‌دطزی. ۱ 0 
«ویدنز: وان ددم (ید تن وپزترنت. | ۵و۳ ی وان ندهج( نب - 
تووززت. ۱ ,۰ 87 زسرردی دک دون | دورن یسیو 
ود ررنت . واه ویدموسدنج۰ ۱ . 1 و« وسیم(:۰6 | 


00 : ,۱۷۲3 زد ۵0۲۲۵۵۸۵0 دنات]۱ 128 سس ود دددد ری ,0 : ,۲۲ 0۴ 60۳۵۵۲۵0 1۵ 127 
و ۵0۳۳60۵0 ۲5 130 ست. وود زار ,1 : ,۷۳0۰ ۲ 60۲۲۵۵۵۵0 وناط۲ 129 ست پلند فد ۷ ] وه 
سس ولوهه ,جد0 ۵۵0 بل0 182 ست, وووشمندزند مه :1۳0 181 سس وتیترت. و۰ بقل زب ۳۵‏ 
:0 134 سس لالز وگل ندز : ,014 185 ست., ین رای دون. .018 184 --, ری ویر ,010 188 
,610 :109 ,5 ما مه بف۲؟ بط قمامتمی م۲۳ 189 > ۵(داپی: ,010 137 یرو 
0[ 
54 


۰ .19 ,۵ 4۵ م2 ۴۷۷ 


(۵] وفع تزیب ویب ون« زاس د[ع۰ ۱ ورس یور بی. اند ب- 
سدنع۰ ۱ رس سردم مین | وریك «س و( «ط. 
بددسط ویب . 2 ۱ 

نوبز (دررت. مد موس ۵دتریید. و(سوست)ندد وین مه 

.88 رو( وس«س ون سای ویو ۱:۲ 
وسن ود ویر سوند- قاس یرود (عو.۳ وت نت|درشدوند. ویو 

(89) وردی.... دس ژن‌سردم. ست فدوت.ط وی دیب ود بیوي .۱۹ 

او ن(سلد(ن:۰ ۱ دس سزنس‌سردی. تسیچ اج فرشم 
و()[س رس ۵«س نع سوه ۱ ادن سل( 
ورد و۳۰6 | سل (دقددس رمع (دد هار۰ ۱ وروی بو .۳ 
وت درب وی مدچ ۲۰ تا دی - ود ۵(و. ۱ ۰ ور ر(د مت 
دود (دون دویدم) یلو | ۰ هداد ی پل دددی ۶ و( مدوید۰ ۱ 
یدقن ومد . ۵(میا». اند بدچن‌دوید. ۱ (90) زد نوی نسم. 
...پر (ولز. ریسم ی وم بر . دنو ۳ دش (ییمروید: مه 

تن وب( ددرت فونتدیزنند ورس ونتوشندووز. قو 


,7 91 (. وسرسویو. سرسل۱ط. سژویوسمي. 
وسوست)سدوون مب وید - وان باوو(عع .۳" ...ین [رریدر وید وس یبر|. مه 
(09) دی ستوو ی - مب ۵( وندوسدم‌ور. ۱ تیدیری. 
ند م۰ وییوهدرددس م۳۰ ۱ ور ووم .14 اس وو س- تست دنب تن‌ولز۰ | 
وا ددر نت - هیر( زر ررییع .1۹ ودفاط۰ ۱ واس یوب وا ویب 


وهردع* واس( اب۳۰ ۱ ود اهب مولع چ. قاسون- 


ستی.11 6 0۲۵ناه 266 رز رفد] از ویس ۰ ۰ اه ,0110 140 ,1188 له دز قه طلامرا م7 139 

حتت س وید ,0 142 ست. ود سط سوه ,10 141 صت 38 .۲ ,12 و ع۳مراه مود ز 11و عاط 1402 

۵ ,۷۵ ۲ فمامختنهه مد 145 وادووه بلا0 144 ست-رتیژی -1 ید لصو ندش ۷ 143 
ِ وس نع ۰ صه :018 : تمامه‌ووده ‏ وا( اس ودر. . 


رن 


899 


30 
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92 


93 


94 


95 


۳ هه ۷ 0نهع2 ,5 .19 
مسط(و. | وس . یلهد ویو . وسن‌سوچ. داد | (93) و(دچه 
زد( ی ۵( وا دور موو(وٌ. ۱ ۵ج و(رسم. 6 سد [دی‌سرویر. ۳" 
خاسداد۰ ۱ ۰ وردي. زد آند ی ویب (ر. تنس ود ( نب ریت۳ | ورن ز. 
مد( لاد د. ۵ اس و(سدور. وردي. زنب وس رزیت . 
چاه ونده بدن ۰ ۱ سین‌دیور۰ پ‌سويزسردم. اون .۱۳ ۱ 
مس مس وس ۳" ولا [دد | (سد ی ۱ سویم‌یدن ور پ‌ندلزس- 
نس وب سرد ۰ 94 موچ. دوس ( سم روید-وط و- 
ل( سا دس | واه مدن‌ور. 1 وسویو(. . نسدهود. واس وی |س. ۱ 
رن ویزویدر وبوبا ,15 ورودرد ق(سدسع .۳ | ۷ چاپ ددن):. سین3ع- 
۱ واسیع (سن. وود ل(سردس. ۱ 
ود(ع درد ومی‌ش و موی ددوردویع :۱۳ حاب دن‌یین. ویبون. 
بب تدم ررردرموي ۰ جهسوی قیبره: ۱ 95 سکدن‌وز. .. تن‌تدیو‌ر یط 
۵ [سردویردیبرمور .۳" | .تور - [ مود و وان( لس (ط۰ ۱ ان( ود 
(سدوط. ن«درتچوط. ۱ دوید وددس.ط | سع ونط . ب«فید وی .7 ۱ 
(دیی و (د و۰ ودب - دی سوس .۱۳ ۱ موب وی یو ورد کی .۳ 
مود ریت۳۰ | وه سفبزیم(. زب (چ. ۵ ند |دسدموویر ۳۳۰ ۱ وین وچ. 
م(ررب- و(دوید .۳ وروید سید ()سم. | وان |سی. ۳ 
سویبوع.۳ وا ۱ ۵یبرع ورویدرد و۰ ۳ وس ون سوی [ و۰ | مه 
مط 14 سس سیون( .قلا ,0۸7 و ۵هه ,010 147 س پیند دزد جنس روید. ,173 146 

سس طلادم) رود. ولایفدسردا ,18 180 س, سلاف۰ ,۱۲۵ 149 1638 للم ما مه تام 
دنه ود فملاه من مه امجنهه ررجو ما :۰ ۰۰۰ ۰ ۰ وف ,010 132 واپودلاند. بقل6 151 
0۰ 175 مت دللادندس._ بقز0 154 سس 9 وود لوق اند بدندید سم :0 183 صل01) * زادنعاجمه 
:0 167 اس قاسدیرپو۳ ۰۵ .010 ز ,17۵ نا مماممجنی متط؟ 156 سس مزا ود رن 
٩۰‏ ,1۷4 ون 4داممتمی منط1 129 مت وی دوادطی‌سزن۰ ,۱۷۵ 158 سر ترجندیاند. 
1689 لله نز مه م‌دردل» ,010 ز ,۲۵ ون ممامهبیم دتنا۳؟ 180 ( املهههه )عون ین وی دم 


ست, (رررو (ربرد. ۱۱ 
۹ ۱۱ 


:6۰ ,19 هو ۷ 740۵صع2 ۳۳۹ 
۵0 واسامدود. موافردی. سل ۰۱ وود سرچ وسف. 
واند|ددمر: ۱ مب واید(یدد مور . د قطنم واسی‌د۳۰ ۱ سود 
واسیید. مین واسزسنود | وادزسي. مرن ۱۴ 
لورت نک یزور موساییززوریت. ۱ 
۱ د. 6ع (ع مس دذیزرت. ا سِع::. وم(ع)س. 
خن (ویع (ع یی . اج ۵ سور ۵ ردب( وندنو ری وید ۳ ۱ 
سوو. )ند اددروید. تب وم درس |۱۳۰۲ ا 
نوبز ( نس زدت. دنر لزید ونددووز. وه 


1 


واد سیر لن نب ([ (زسع تدیریی ۴۳ 


( واستل. ,۳۵( ) تلاکو در تسیود مس میزوژز. رس وه 
7 وس سنج وانتد(دنچ و (۲) ب۰ وید( ترین چند. 
سل(ه(سود.. واس(دیید. دید وی()|سنور. . وژویوسمدن‌ور 
موی شیور" وسرسیدوارن ورد( [دون و مدوونیجس- 
موند تن واز ۰ م‌سند( ]موندین ولزتزنت. من ()زس ون چ. و کوج سم سین وز. ی 
0 
دب تن نیدو ۰ (سوی وندری. ه ی شا دندید )وز- 


رید دوز ود وت ۰ و۵ 999 9 دب دیمع ۰6 وال یو. ۰ )۱( داد 
۳ ۵«( 4 ارو د. (۵سدیر) یوس و. (۵-چزن) زدوسی_ و سوسد. 1 
۱ ژس ۰ ی 


سیم اسط اد نب ((مدین ولز- وسو9 س. ند ۵ سوریو 
ددم سط ور ین )۰ ی دویم]؟۰ وطج. ۰0 )1( ۰ 
سر ۳ بل 1 ای یی ۱ 3 وید و ومر وس 9۳ اد دس و, 


دوس سور وب( یسد. 0 «یوو رسز. + ودل. ساد. سکن ند درس ۰ وه رودل, 


(م» رسل) : میج طلمو ۰( ب 
وس وس ویر وی( دی مسکوندیددیدزن. ویو ده ویب دی رندملاي 


۲ 00۵0۵۵ ما 06 010 واسزد دود مج ۲۳۵۰ ود تمنمگرمن فتبظ1 164 
۲ ی وی ناهد 0 107 سس ورف در دود من ررماوید, ,0 100 مت, 010 20 ,۲۲ 


96 


9" 


1 


۴۸۰ 9۵ ۲۱۵ ۰ .90 
)ند -مجواز. سوم سرع ۰ ددغ ررد وندهووز. (وررد. دو(ند. ند | سین دمووز. ب* 
سییعو:۰ واطیو. ۰ (۱) :. 

(وط. ( «سد(وز. وا زرند. +سژوییج‌سدح و سوموع. 
واطی. ۰ )۱( ۰ و( وسرسیی سبط )سوویوسو. 
قرو سود وون - سد ویم ]۰6 واطروج. ِ )( ن‌ 


262. 1:03 7 


تات. . زور ده ودژوی|. ند ی ۳ مریي. سس ۳1 
سروس وا نش رزندن. ‏ چن رات زیرپ تچ وه 
تین (س یه مدن((دنور. سکس جد. ۵(مویط و6وو. ب. 
فدیوییط ود سویمزع۰ +۰ سیم ]و۰ واط یو. ۰ (۳) م۰ 
۵(« (سرور. بِ« 0 نت دود ول ی . تزیت ط ویب تن ولز 
وم مس (س وس زیچ ۰ سم (س دی (ند. و۰۳ جا. مل. 2 ۰ ویر کید 
سب واسد (درط. ا دک «وند. ید واي‌و«س. 6(سطمع. و 


1 بوسده. وسر(ین. ل(زوسیویه. ولرسومه‌سدووز + 
دوع ۵(سيني. ۵(سوسس- :سین ۵ا:. ون نود ووا مه 


و مسطءعي. وو(دطیی:». رسدور +۰ 2 زب وز. وسد(ور. 


وسووه. سور ۱ زب یه اب فولالی:۱۰ ای وعرل. 
زب سوه ۱ اب مودک ی واسلسی:۰ ۰۱ 
(. سطوط. وا دنب -«س(جو. ۱ اه ویدم‌وي. وا دنچ - 
وسیسزن)۰ ۱ ۰ زو وخ ولردی. ‏ قاسوی سین« ۲ 
وان دی - میس نو . ۵(سرس(س(یل. ۱ از ویزیی چ -«رسر(ورسم. 
ریراه-واس(2. | ۷ زب موس ودکی. مسررستورزد. ۱ج 


۳۴۸۱ 11۵ ۵۰ 20. ۰ 


3 مودطي. وسر(یع. ی 2 
نطو ۵(سیم وی ۵(سوس-ع سوم ۰:۵ و نون ود وواز و 
نطو ووسین:». وت دوز ی چا مدرن‌وبر. بر ند.ط وت 
و نت ند دوز - (می‌دوندم (س تور ددند دی ول( . پوند. 
سوم نطو سویع بل نب ۵ ( رس سب ویر وس دوز ۰* 

ویس ویرک من وب . پن‌سه‌یپری.. مس حوس‌تدیرنس. وید وان ونددوور: قو 

۱ پاسل. ورد( ) تأااگیر ده سوسیر. .مس موز سیر + 

4 وید ق‌سد. ند بر ج. وادد(رچط. ‏ (۲) ۰۰ ددرت مس 
سل (ي سیر . ی توندط سور سین س«سوسویو. ۹ 
وأند. ۰ (۱) ب. 

رد بر دید (مدوی وید 0 نلویو( ۰ پشاله ندید - زر( س((ید ون واز- 
کید ۰ ۵۵ 6 ۰ سییون. واطنج.۰ (۱) 

دا (۵دپرن) مسی. د. (شرز) چوسی. د. (درن) امیسو. وسوسد. ر. 
۱۳۲ 

وی (سط ی (ید. بن (( ند نو ولز. لد 9 سع. ۲ ۵سیی »و ۰ 

مدید سیون ۰۰ مونونی. واطنوچ. ۰ (۱) » 
نس لسن و ی ۱ یم سونو در درد س و سس «دپیق 
ویخاایسد. مس سیوووز. رسی .منز ساوسو ودرقیژ. (مم. رسک ۰ 


دیورب وود (۱) . 
وسوییث د. تابر دیا د.. مسووددسندزد. ‏ ونو. .نمی دوگ 


(] دوس واز. ورس هد (ردویدهوویز۰ سورد دوت. نف ندید دول( به 
سیم عع* واطند. ۴ (1) ۰ 

اوهط. ((«سد(ویر. وا زرد . وس‌ژویو سدمووز. سدیق)ع- 
واطوم. ۰ (۱) +- وس وسدای. زو(نود ۶و۳ ومرسوسد- 
)سور + سنوی ۵(سيي‌ويي. ۵(سوس-عهسین:. 
ورس سود وواز: موسدطوي. وو(سین:». وس سود و +۰ 
سین::۰ واطوج.۰ (۱) + 


۷۸۲ امه اجوده ۲7 1 .21 


(بادپرین. د. بای وجدودم چه 


وه نزن ره وسرزو. و درس ود ر« رود د ود ویهپرز: 
د ۰۵ د سیون ند لو بد. ني و زشلاوودي. د ویز. د. اسیم. 
۰۳22 یاه و. وسوسد. سر ۳ 4 نز (مسوديي ‏ موسدازی 
سوه ولو ه () ۰ (مم. وسخ) ب 


020]. _.۳ ۰ 


در زپری. له ورس ژوپرز. تب یزوس وس دد سپ ۰ واد پر . ر دس مد دی . 
د. کی وی میوسجد. میوسویر (مو. پزر شددسن. : رن یسود. ي‌رزسی. 
پچ ری ونم و 


یی |ندط ق (ید. ب ب ند رویز وسرواسع . بس ۵یج ج)ءيي. مه 
تدموطور. سیم :۰0 مه نریم )۰ واطیو. ۰ )۳( ۰ 


۵( «رس(س ور ب ده ند سس وی تن واه | مب 
فد مور( وس وویو سم سین و" ون (سط و( ور. و۰ سل. ۵ ۰ 
والزیت ول‌دیر. تین( ویر (درط . و دج مویید تس وایيوررس. اطع م۰ 


1 جاس(سدسوججزع. مدموسس(عي. وس وویوس). مد ویم یب (ریت [عچ 
وین سول( (آسووو. ودرسون ود دور ۰ وتری ود وان [ستودووع. ‏ 
ماست ر ۱3 دیحو -( ولو زب وب وع سوب ۰" دهوو - 
ودوسمو و۰ زاس هم زیت وود وود ویده یبن از ددس نوی 
و ن‌وپررت.. س((سن‌وا: ود ددع دید ادلی مب (م. رسث) مه 


تا ز لاه اجه ,۱۷۵ فط1 2 سر ردیایوس:. 0 : ,۷۲۵ دا مامعتمه فسطا 1 
۳ وا ملاس ید 9 ند در 


۰ .921 ا دامع اصمدع۲۷۲ ۳۸۳ 
(راسط. ن(بدل) ردیوسن > وینسا. مروسو. و۰ جطرای. ود 
وت کر عراست. ۰ ودو.. رسی‌ووسود. . وسخامچو. رس :ی د. 
۵ نس .وه ان سل له ۵ ۵وول سیون ددپرلن مه 
یروس وی #۹ وس( وسل(یرز. وس دد (پوس ی رز و رود یرل یه رزس » 
۱ ۵۷۱9« دی جی ماس بسن د- رویز سد: + زب ده ۳ [ِ 
(6- د. (بده نسدلوي. ده ۵و 8و ولا دزد ب 
و ود مس نب #9 نع( ۰۱۷۵۵ وارای. دملوسیب(. ایم۲دود۳ب. عهرای. 
و ۳ ور اند پر وه( ب. : وه سل 1ب سا وس - 
قاس ومپرز. رس بو ده ماک وت یه در یه دوه له ۵و 
رویز سذیوسهر. . 
( واسل ۱-۳۵۵ ) ار دهع وسول, ید سول رسی. ِ 
2 ویر نس سیخ وا را(دط. ۰ (۲) بویت تدعوتریت.. ند 
سل (ب زسهر. وان ند پم ۰1 ددمبیو(ب . ود ژوی سس وا هه نریم ]۰ 
واطد. ۰ )۱( ۰۰ 
سنوسد. . (سیی‌دریت. ۵ وسنسولی ۰ مش وی 
((به وین واز.. تباید ۰ وزاب ۶ ۰ دیمع واطود. » (۱) :. ۱ 
ثِ ۱ (۵-بر.) پسن. ۰ (۵-(چد) واسیس. د« (۳-۵) رس ۳ وس وید ۰ 
۷ وس یر(۰ * 
تیم (سط (یب. تین ((ید تن ویز: وسووس. بت ۵سویری زو وو. 
دی طور. زین ]۰6 ۰۶ سب‌ویم]ع* واطید. نت )۱( ۳ 
راوس و ( وس سوبس دس واد(دپري. ودم سل ومردگ سس . . بل( که وس . 
واو دورن نس وپودن‌وار, دس . بد اه ررسو, وت ۳ ناوید ند سیاوژل 
رس ۵ پسز. سر موس ودروسز. (تل* رسذد) سیوي. واطید. ۰ (۱): 
وسوست. ده من یاه ده دیزی وی دی روما 


(ادهزور.. سییسن. . هوردوندور. .سورد فواند. 
یب | سین ددوور. م۰ سوم ]۰6 واطیو. 0 )۱( ۰۰ 


۴۸۴ ۰ توطو ۲۷۲ ۰ .21 


(0ط. (رسدا(ور. وا زرنر. سووسوسدح ور دومع 
او ۰ (۱) به 


تامزسپوجن:. دوسا. . سزدیوسم. . میی‌درسلء. 
ت زیم ند روولز. آسموو). وود ود ویر 5 سیم»:. ۰ واطو. ی )۱( ىِ 


ود ودپوی. فو ود دید ۳ , ل. دی( 5و وس ود رت مد وییند رویز دسو. 
بر (ید یوس سويوم. واطوو. ه (۱) و 


[بلا-پری. ل. وا (دچوع. وس ددم ب 


ور( ر(نید, وسل). ومسربی. .و دگل ۳ ودرد. ده ساب هن وسس نه 
و ندال دپوز. رسو. نوی سوی. وتو د. ودزودي, دم دپروپن. 
تاد( دیاز ون تسم دیسرن ر. طدداسم( ده فزوس. مددورمچز. 
ام تلا رود ای وسپرز (سیء ور سل زسو سا زرط چس. ویویز. ر. زدردوييم. 
0 #4 روا نزن ید وب۵. یدانق مد وید زو سی)ي. 
واشید. » (۱) ۰ (د. رسد و۳۵,۵س() و 


55 


۴۸۵ 210. 1. 


۳۲6 12061111۳ ۵, 
۸۳۵۸8۲ 


رد اامنهد ۲ و ۲۲21۳ ) 


1 ۵ )ند ط. سدق رویدم(. سین ()ع. )یه و۰ ۰ 
سین (( ید . ود گید #ید(ددع. تلع [دیسدوی." وس موه (ع. ۱ 
س(شدخد یو موسر وتنوور ویز. . سی«سن‌ود. 
وسدود. یاسرط- واه دو‌میین. واط س «(یبون. چاه ددند|یبون۰ سویمید- 
دیاس( یوع. ۵(س«سو. 


9 ن‌سددود - وندوی: سط ومد نب نی رب : اس وه سج. ۰ دییم] ۰6 
دموچم چ.* سس (وندهع(نت. 3 وی سویمغ. قدمونتط دیور . 
۵(سط( ب- ۱۵وی" درد" و۰ ودیگوسموچدی؟ مون‌سم. 
مر بوچ و تدمسط دمور. ود سین( 6سوو و6 ۰ 
بوچ سسدرن]ع۰ تدویدط رنود. ۰ بط 1 تدویدط مور . ۰ نب به بر 6 
دده‌ید ط دیور . ۰ میب . «(رره (یپوی." ددوید ط دوز : ۰ بب. چاه ندز د. وابیو. 
ولد ژویجسحوس.: ویس نب -بزد ق بت تده بط د موز ۰ 4 سوبزون ۰ 
وب واسود. ‏ وس(سقروندم(ن. (+مدصوط. ۵سه(«یواط. 
دید - واسرط. تراچ وایدر(ررط. ۵سلم. دیدن واز لزید . 
چاو( قمع |سی وی .* (( ]یر . وسروم |ند لد ندرم ند | ریت | یود به 
5 د.(ن ند دنور اند ند رخ د دود 6 لب وب (ید ون (ید. نی رس 

۰ 1 رو بو دم وگ : ,1155 

و وديسن.._ ولا رووک ۳۷۵ و 6011۵0 فتانا 2 ست. وویادیغ(دن‌دند: _ وولاً 1 
۱ 
له :1۲۵ زا تمامودمی نج ق ت. ۵ژمورذیي. ‏ ۵سیدزد. ووط زو ,1۳ سا 4 
سوه دووس زا نو. موق :وق ,2 م1۳ 6 2 را ,۷۵۲ ز 92 ,18 ز 51 ,9 ,10 7 قمع شرری. 


انح وف ز ما ,10 مت 8 م8 ,19 42 ,9 ,۲۵ مدع و رات فتاه ۳0 مسط؟ 7 


و لشو 


۴۸۶ ۰۱ ۳۵۲۵۵۲0-ع و۸۲ 1140۵ ۰ 91 


سیب -سدودمدید. ده" وان میی‌سطو. طیی(مطهل:. 
یز 0 
زسییر«س(. دسیون ونگرن‌ت‌دنردی. ...میب [داییی. 
نس (چ نب فدیور. ندچ دقددسم. ۰۰ 


6 وس ند وع («(س. سویع - دموودیود وید و۰ . وسدیدید. 
سا تیزیی‌پ.. موی -هم‌ودود(پوع۳۰ مهس (سرد.. ولموند[درد. 
فد( ردنت | زیت (عن سدنود. به 

7 زسدنود - وندوع- ندطی‌نوید. بدنر(ط. هس ۰ بوسر زد 
نب ویم ید( . وس(ن ق دویدم(ند. ورییره. رس ند ۵( سورن‌سامست. 
ند( رت دید س.ع( )تنم زددید. دویم )۰6 موی بط ردو . ۰ ۵(د- 
ووم نس («س و ن (6 ند ۵؟ ند از تن جن نبزت. ررنب( ویدهویب بزی. 5 
دول زس(ع ی .۱ و(ولد )ند دون برست: و«دلهج سل رید وریكرد! ویدموتریی. بت 

8 ون . عدویررد. وچ -دموورم‌دوند. .ون هسجوو. 
ن(ددد ویزین بو سوب - مهو ودهود[بپری. ۱ ید ددید ژبدنزید. وید زتنید | بدیرت. 
وان دری [ی تبرت نان سدمود. 2 

9 نسدهد- یدیم سطید. ستن(. 4و9 س. ی 
زسد. . سریرس. 6( ق‌روندهو(یب. وسریبوج. ۳ ...اند ویب دزی 
۵( ورن ( ور .۳ تندط و نو تن(مندن‌وز. یو پدموندط رود ۰ 
(۵( مرس تن (وند دوندنزیت - تن وس بر دنت( وید ۵ نیت . ۰ 


ادا روط 1۵ فیرظ رویط 10 سس وود ووتظا و 

ند ۷ ۳۵3 ری ود متودا ده وهتوي. ویک 12 سا ند ورساووی. فته 5 د1 تذل رد روت 

0 فهه متمی موس رل 1۵ سس دهچد ری وق :18 10 5و ها دود سین فده ,38 ها 

ما ع۲عط للع تدط رمت۵ ۲۳ 4عه ووک ت۲5 18 .18 و ود فصو فد 1۳ مملع مع : 18 6 

ند ود وس () وس 7 ,19 15 سب عاذهان و وک 14 -سوزوتاه ره و 15 ,18 ,11 ,9 و6 دا 

سس ۵ وی ند دم م1 17 حب, برد دب ردم ریت 1۳۲ و وید , ود ۷ ,و9۷ دوید. م۳ 16 
۱ با 0 18 


۰ ,91۰ ۰ 1۳072۵۲۵ عاهه ۸۲ 11400۴6 ۴۸۷ 
دم زید(ع | ورد ون موی رید ودوج «وبد بر . ورف (بد( وندیوید برس ۳ 


0 وید. ند و زرد سویع ‏ - تدموود نود وید. و رید نسوس( 
نهد ولا وی بپوو- مس ویب - مد ود مود یز دیدید | دلزنت.. وایدون‌ند سرت 
ق( ‏ زد یت یت سل س مود . ما 


1 نسده‌ود- ویدو. نسح فونت. سور( ان 9 سع» ۰ نید( 
رس بد‌وین‌سرو. 6 سایق دواد هو( ند. ۵ییر:۰" رس (س. سل [زسوی. 
رم (رریدعل مور سرووه|ط ۰ سدی )۰ ددم یدح دمور. ۰ ۵ ( یندم ید - 
«ساط. ف ( وید هو ید تزیت . من و وید زیت ((ند (ویده یبد . "دی رس(۰(:6 
و روندنه هیر بزیت. و«فلهج توس زید. ورد «رب( ویدموسریت. ۳ 


2 ۰29 ند و «رسب- .وچ - دموچدمود وید وت ند وي‌«س(). 
نب [ددن ول وین پاو و۰ روط -مددوودمود | بو 6 نب ددید [ید ترننت . وید ژن‌ید ید برید . 


فا تردن[ بدتزیت. تسایند هجو مه 


3 لسدنود-وندوی. دود تور( #سووس. ۰ سر" 
زد س‌ویم‌سرع. و اند روپ (ند. وببو6. ۳ دد. ز.سن( |سوین .۶ 
۵(یو(دسء(. ۵سرری سم(" سویم)ع. تدمو یط رفور. ۰ ۵(سدم‌ید - 
«دزچ. موروسم‌سرد.. کل وینوسرد.. رد آوند‌ ریت ۰ [دیل زم(مزچ. 
وروید) سموسند. وروه یمرن ورب (وندم‌ ری" و 


4 ود سوی«سد. سوب دموودهودوید. ومد چاه ددنعع. 
دس و(وم «س(ع. و 4 وس ۵یین. 
وس - اس نسدمور - وا (وي. نف قدیت ند لیب جان ینزید رن 
فوا( بت ددیت اند تریت. اس دهور. ی 

ز 49 ,18 ,۲۵ ۵۵۵ ز 002200140 22 اس ند اسچس ‏ وپع 21 سس مين توتزناه 1۳ رو 19-20 
م3 1۵ قه ,۵۵سرد وسیرو. متا ز قشدروسیرد. ‏ 1 ۰ روز ووعط 


وظ : و۲ ,10 1506 24 .۴ ۵ 208 برظ 24و وظ مدعنومه فاد ۵۲4 و وک و سس لسع وه 
. اد کویر. مر موی شسیگمي. وه یو و5 : دس کویرم. 


10 


11 


12 


14 


18 


10 


17 


ار ,1 ۳۵۲۵۵۲ موز ۳20۵4 0۰ 92۰ 


5 ۵سدمد-ودو. تدآود.. پرنر(ط. وس گوس . ۰ 
سر" رس ینس وند(نقزوندیو(ند.. ونریون.۳ رسد نی 
وهی( «(«سیيسور . اسنورنور.. سییر سور ۰ 
دم «س(چ . ‌روسسری.. وود ری تیبرت ۰ 
ادف رساعء[ط. وا ددزند. وروندع نب ون بزند . ده جهن بت . 


ورف رن( وید هب بر :۹ بل 

6 وید کت اس سیم - مدموود هودوید. ویر وای ددن]). 
دود ی و( یره سا برد . 3 بر وهی (تزیت. ددع۰ 
ده 1 نف (( ید تز نی (سط رس . وا دزن در برس . واط بو ر. 
)سکویوسوت * ند ویس دزد (ن. ی دنت | تزت. ویب زین ند زیت . 


تد( ددند ید تزی سم سدنود ۰ 


17 نسدهد - وبدول: سطیمت. سیر( وسوهس. ۰ یلد( 
زد ویس برع ۰ نی روندمو(س. ۵ ۵ ( بط د(د وید سرور .۳ 


سر(و. وود هون وید | دیب قدتزیت . وروی« سید ادن دزی 
ورب«( دهع سید[ ند دزی و 


۸۲۱0۸۳1 ۰ 


(.41-18 تلو ۸۵۹1-۳۸۵۲ ومده۱۲۳2۵91) 


1 نع دنس ی سای دویدم(چ. من ((عع. )س اه و. ۰ 
من ((ب. دوه بد. 6بدد[ددج ند ] [دندحید. وسیوی(. نس وي ق هو 
تب تدم ریس د مود یبرع .وین سدرع: ۰ وس . .وی نب (زییی ۰ وس (یرد 


۵۵ رودد ور ,2 96 پد ووتوسس‌ور. 12 96 


دوع دنت 1 : ,۲۳۵ ۲ 0۳60۱60 م1 2 نیت رک ۱ 


۰ .99 ۰ ۳۵۲۵۵۲ ام و ء(۳20۵ ۴۸۹ 
(و دورد مور . و(«(ب.* دب ول ۵ یاو6* بو سس (وو. تی رو ( ررت. 
وان ند دور .* ۰۰ 

2 ۳-9 اس سین( اب وس ۰ ب‌دد(وز. وایسعس- 
(س. [د نادس دی‌سدهود- ۰ (ویده) ید رریید ۵و۰ نویر و. فد( مدرررد در . 
دودمسمسی. ام( 


۱ 

وان هدع *- سیب ددیوند. وس 95 س. ژده۳۳. رین (ب[.*» ئ 
(زمید ‏ و رت ۱ و مدن ند (وچ- پدررنه رهز مهو دوید. («ب. 
د وین سدمور .۲ وید . واب‌ددن)ع. دس وس ی" دی 
سدوین(نند. ب 

3 و6" [دسییوه. وررب.* وت رن وم دنس (وو. 
روط . (ررت. وان زنن‌د دنور .* مه 

4 دیب * 6(سط ی سینر(ط. ود وس ۰ یب دز وار. قایدع - 
اس [دوند ی دی سدهود. ۰ (ویده ند (رسدم و۰ به سل یبوو. مد( سرریدررچ . 
(وید میب مومع ی ادع(سطع(. ۰ 


" (ویده ند دیهد ...ود تن )ده (ونده) ند ون ومد ردق 


وان ند - بل دنب ددببرند. وس وس . ژیسددس ی - سئو((ط. مه 


(نغد* سوی پو؟ رد۰۳ ور زرد ررت و - پسسهط دوید. 
"((رس. دیی‌سدد. .دید وایدنعع. دوش ونتم: 
لنچ سون‌دوید. - 


ددع۰۳ ویک زموط وید لو و ر10 4 سس وندرد.. اه 8 

0 ,۳۵ ۲ 8 بل :106 ,ل7 :1 ,4۵ ۲ 0 4 -ت, وادید9ا: ‏ و3 ۲0 5 .8 5 وز 

سس سره اوه تاه لا 10 سس ور ۳ 9 س,وازوه وم وا لویدندز یره 
سدوینریید. ‏ موه واعاتوتنانه ۸ 11 


.۳۹ 7 ۳۵۲2۵۲ سوه 3۲ طتام11340 6۰ .29 
5 9یبرع" نا دهددییوغ. ورریی .۳ وی هو یو 6رد .۳ و سس (وو. 
تس ررط. در نودب 
6 دید بو ۵(بهط ی بر( پیدوا سم ۰" سدد(وز. واب )يد - 
| سب | وید وی نددمود. ۰ (ودهود«سدوی.. با سی‌بون. فد( رید ورچ. 
۱ 


" (وندیو. سنشد. . میسن ونشد.. دونهوند.. وین وسدنردم. 

وان ندغ - ی نب ددیند. 6و9 سع. ولددد دم یسور( > م. 
رو ید۰ وید پبوو زد یم سود |وو. زنب (نب ‏ مج دوید. 
دول زونیت دوین ند دور . ولیدی‌ند. .واه ددنوع. د۳ ۳۳9 
«دط- ون (وند. ب* 

7 وادم‌دس. یمن ق(دطوندم‌ید.". وادرردیو. تسج ند 
ددوپرد مود" ورب . اماوند.. سیی‌سطط رت ر(ن(شن‌زریت: 
وسدنود.. زسط دور" واه ور وسان:(. نع ند ولرد مود .۳ مه 
سورو. واسدمط. (رن - اس وی تا سس در واردهود." (س رد کل دید (یدج. 
۱ نود کل دموس نب ویر دز در برع تم تز ند ۰ 
سوه سوید رد رز سس دود وید پدزیدطیودمود(ج ۰ س|سیی- 
درسچ. واسم‌سییدز نو +۰ ۵ سیی- جیی. واسوون. زس‌ون‌تدررن. 
دون و( رددط ۱ دیع تسد وپزدفود۰ وی (سایید. . سیی‌سط(ط. 
((رس. مب وروی سورع" _ وشوو واسدمد. ورد وفزندری. 


۳3 قاط وید با ال 14 تن ویقظ 13 نس وفونده ‏ 1۵ رو 12 
م2 ,1۵ 18 سور رو1 ,۷۵ مفله که 62 6 ال نز مدومن عون منز ولا مددسر 


,ما ,ووظ ج ومد سود و ,1۷۲0 و امم۵ه فتد1 16 سس قون وت ددوار رده 
مق ,0 19 سس لترند.. قاه تام 18 ردق ووتل 17 سس ود روپدزنده 


ورفیتط. .اه : و ره یو نله : ورفت. سیم ماه 0 ز 00۲۲001۵۵ 20 ست, «ری»ود3. 
,0 5 010۲ ۵۵ ز 1 رل ,۷۵ 


۰ ,82 ۰ ۳8۲۵۵۲0-سع ها طا11۸06۵ ۳۹۱ 


واسمع. [س ون س| درد مود سود( 4وزو. یه سر در ۰ 
و سکاینس." .ود واسم‌سرسم.۳ 0( وید تدیيي ندددويرد نود * 
وترس. .من رورر :۱ هیدوي (ید. ۰ وسده(ط۰* وونانند. .مد( (سشییی. 
بوچ دق (ددس. سر( دویس"- رسوررط. )ند زد نیع نت وید درس . 
مرو ند( وید ویب برع زو( وسدم‌ندس. ".لورت ۵منزديع." ‏ مداسط- 
شزرو" سوسم‌بم." . آنویررندردقنش. .نیرت 
وید ددیب درس . 0 وان مرسرسموط. 
دام" ویردقند.. وسییر. تدآسویودوسدوید. ب 


10 سید خ* دی 9 سطجید. رو( دط. ور . انب( وید 
سییط(چ. ر( رت دزد وندئزن. تری ( ند دود وید . دب تزور ۰ وس یاون 
دی و( ند رزت . تیب( مود و۰6 ووین(نید. مد( سوی رو ون 
یدود (دی.* ۰ 


1 رید زور۰ زمر مود -ندط موی ویترنید. بر زیر .2۱ وس ول[ . ۰ 
سدو. زور۰ دود شرع روط . بسچ ان رود وردیدط - 
ساب بن (ویب وس . ون بر ری" «یبق | ویز زد سد نو 
موس(«چ. ب دورن وه برسوی ند برد وی [نیتری. 
جات زن ند( ریت دید دی ( ری رزن.ط دورن وا ( ق(د - 


+ ,و13 106 98 ست تدویروساء و وک 22 ست. پل لاد ول رنه 1 ز ال واه ۲ زد 
وصاهدا دع1 وبا رفتمتدادت و و وک ها عفتناع1 قفا فا ۲ :قماوه ,۲۲۵ و اهادیدس.. و ور و16 
م‌من 01۳6۵09 20 228 ‌ عفن وا ومد فمقومتفهذ ومع عصتهنوههد میا خحط ز ههمم-تآانمد 
م11 ,11۲ 26 ست ب‌ندرات ویوطزه : 1۲1 عفد 24 ص50 ,24 الا طز قصنه فد ۳۵۳۵ 
بط مهن فتط۲ 27 ست ولارویده [/ رارودید, 4 و رذرون د. و وخ 9 سس وسزدوط» 
: ۵وسد(ررس. وک 99 سهازفاه ووط 28 تسه ره و مهه و رگدانندتددس. له رز ۳۵ 
سس بل له درز و6 1 سس داد دشر بک ر1۵ 30 بت ونم دس موااط 
,4 ۳ بت (؟) فلاسیدت, رو ز وادرلت: 10 2۵ مت اطونیزن‌سد درد لا ,1 32 
وید و ]وید 10 96 مه, ره اه : ,۱۲۵ تن 8 71:1 34 ست, ود تا (تیدس.. مزاورا ز 0 
1 وا روسوررید زد 11 اريز دددطمزند, 10 86 


10 


11 


12 


13 


14 


۴۹۲ ۰ ۳۵۲۵۵۳ او( ۳۲۸0۵۸۵6 .4 .28 


ده ...تن دهود - ورد وی ون ددی رنه ...دم 
)ول ۱ 2 ۵( یچن. «سوید(ت. وري. بوروی چ. 
ترچ بو روندوددسط نان :۵ رون ون|ند.. بدری.. وسشدیت. 
هرن کوادون‌د[ریت.. تدانشرس یدزی نز سب ودهو نت۰ 
و و( پپودوسرن. . زوسدجود- ور وی روم دنس ورن ور گید 
وس ور دورود م۰ 13 ونم مر دز 
ساس وی[ دود قدی ط زیت زرید نی وو()(سسد(جوي. دی دی ریب فو لت . 
نی( دزی :* وا( -وا دزم (( نت( چ -تد هو( سرد و دیزی 
والااسرس ویو ب سسی.؟ بو: [د ودوج دود وه سس دیزی 
تد(سرس تیچ شن‌یذ سرد واتونن‌هود.. موی موی 
(ووترن. . تسشن دنور ایب 96 س. ام()6رد. یی ند (نت [ع). 
ور جاوت|«هو( ٩۰:‏ ند | سیخ بریت.؟ [ پل دی وو(سن ورد" ] 
٩‏ سید ویلوو. ۵( ویبوت. وید رم ( (د و مد (یبوع. مدب (یبوع. 
نمی ب(ب(و مس(بر6. رالاس یره فویدد مي و۰ یود س. 
(یبو6. ۵( مسر لو به سم رو . وس[ پر ۵ ( بمب( -موسر(ور ۵ 
تسمرچ ۰ [دین‌سوسچدود. سوتنووی 


نوس ۵س. و 9 تن (رن ( وندم ده ۴ 1/3 ام(و. 


دس وویدوند وتو ۲۲1 و ودیتع ند ددیسنل و 88 .83 ,24 ۲۰ ٩8‏ :اه 1۳۲ 97 
سس وید ودک یزد. ۲۵ ردو ط قاط ووط ز۱۲ وط تیم مهس لد 1۵ وو 
رگن واه ۲۲۵ ود دا۵ 2۳۵ 1010 6 ۸00۳۵۲۱۵۸۵4 و و1 49 ست. دود دوومقد. و و 41 
جواه ۱۲۵ غممانه عماجم موح معمده انم 1 زوم مها وصنملا0ع مدا مممزتهتناناه و[ 43 
ز دوع ۳:۳( دود. ز[ 0000 4 ست. فدل6ل۰6 مد : م 1 ,11 مه 44 ماه عادو اه 
مزرانوما1۱ جدزمرا (رس دوع [ی روید, وو ملظ و یز ۳ و زد ی دود 11 ز موی [سط دود, [ه با با 
اه وظ رک 5 50-47 87 24 لا دز وا یمندلند. یه ز للم مدت؟. قات و ط ط1 
ز درس سوت و ۵ زد تون و اس ورکوددر(. ول ,1۵ ق4 اس پزوي. 
,09 :24 ,۲۲ م80 ۵۲ ما عفعظ) مضه اه :۷ 9۲ 180۲00 0 مت نید ود نید ی ,10 
وسمتر. 1۵ روا قه بت وتیل وب 6۵ سس زنل وک 8 
۱ 36 


7۹۳ 1۸۵۵16 ۱۷۵۵-۳۵۲6۵۲۵ ۰ 22. 4۰ 


ده مدوب وم و |موز. سر( وه و وی( وج - ود دهع ی 
۳ 

5 فسطر(ی». ووسهید. ۵س سس ع. مرچ (ید(وید. 
مود ط | . «(ررید. یدیل( رود [د وت وس . دهع 
چ ند ند ۵(سرس(سع* رد۰ (ساوید. سین‌سط(ط. ( ررت. 
نژوی(. سید ادفيوس. و(دجیی. سوت ۵(بد- 
ون (یر ۶ مر اسلود. سیی‌سطرو. ‏ در تن رر(وندهووزن 
زد فور. [دوبوس. 1 جور(یع. ۶ سوید. ۵( زاو و 
اس( وید. سیسسط|و. ((«س. نی وی ی «س. ارچ ریب . 
وس در .۳ اد یوس : 

6 سود سیجد. ورس مرو موی‌ندرت. ‏ 
وس ( یت -د(د مد ود سین شزو رید - داد دی ۳۰ ود ید۰ 
سوین‌سدع۰ سود وپدودهود [ددددبری ٩‏ مسترید. و ند تون 
| ددیه دیریت. ٩۱‏ ون ددنه وید دید دریت: تن تری.. واسدددید زرد خود ز دید فدتزنی 
ند فده زریدموید ۳۰۵ رید زد سون‌یت بر ۰ وب ۱0 


دق دیاین و دمن ند موب ع. مسفو سا ند ط ی مد و ددولی دون دوع ۴ 


9 


سبد." سیون : ودک موز ویو «وندوید.* سریدردی. ۰ 


سس واسط دنه وال ۲۵ ی سا 2 زره الق سر قاس رسد بی. 19 ۱ه 
۳ ماد و4 00 و۵ میا وزمماان؟ مدا )ام و1 م11 8نا سب وا6۳62 ۲۱ 7 
0 واسطعس و هل ز دا ووبرسی اه ز مایمن 6۵ ات0 0۲۵ ما10 ما نم مق 60 
ود رزیت ۰ تن : ,۲۷۲۸ ۱۲ ۰0۲۲۵۵۱۵ ۰1:۱۵ 02 ستاو 29 ,02 24 ,۱ ,34 ,22 .۷۲۱ 
مه« وود و و5 ۲۲۵۶ ۲ ۵0۳۲۵۵ :7۲ 68 سس 34 6 ۸:0 260 ۱ 0 وو 1 ,و ]1 
۵8 66 ست, دزی وا[ ,۲0 6 سس طذانت. ‏ ۲ 84-6 3 موه عم : )سید ولا 10 
: 0 ۲۱۱۱۰ ]6ست سید وپویاس ون (۳] > 0 ,1 یبد ویو چرور(۳ )وه و :۱۸ ۱۲ 0مامتنمم 
. «ید۳ 9 116 رم وخ 


15 


19 


۳۹۴ ۰ ۳۵:۸۲ - یاوآ ن داعا۵) ۳۱۸ ۰ .23 

و(سطی. من ز(چ. سکس ۰ وس ور 
روز( )سط . ود رمع ]دنس نو ومد ول(« ومع 70 سد ند ررس(- 
0 ((«دوسو(ه. ۱ وم بنده نب دریتب 
اطع وین نب دیزی . جای -«( «ر وندم يب ع.۲۳ ۰۰ 


18 عم () وید وه برووز: زاس[ و7 وس( وس ددویرس و ٩‏ 
ی ۳9۳ ددود. ۳ روط برس |س وچ 
زر ریت وین چ زویدودد سط سین وا من «ویب وی | سس ور سس( )۱۳ 
رید ود دزی .77 اد( ديع ۳۵ «نر م: سرد ون دشر ۵(پدرط- 
لزع ز ید دورد زر نفدز ۰ ۵ ( سرد -ن وی مد ررسر. ۵ ( ندچ - تن در( وید هویب زرد 
ودودد و پرددنهممسشی مور طو نادس میورس بش 
سیون زغ ند تدتریت - زیر (ت- دا دی مه 


۸۲۱06۸11 1, 


و ۱ 


۱ 6۵( )دنب وان یرم( سین( وه و9 یاو ۰ فتاه و[ وید 
ند 96 نت )سد [ررج. ندرم [د ولدهوسب: وسم‌س(.» به موی ود پون. 


۶ ,]1 11 سب مدز و و1 70 لا( تداولا ‏ ووک 6۵9 سس وی و و1 68 
ند ره و رد بر ۳ ]ی توملا ز و6 ,24 ۳ نز ی دزي اه : 85 22 ,۱ ۶ ۱ 
۰ را 00۵ 73 ت30 ,22۵ الا له و وا را« دیدرع. م11 : وأه رد« دییدم یه ۲9 و2 
6۱۰-۱ 24 ,۲۸ اه حاورا 30 ٩‏ نمد ره ط0؟ وک :رس( بپریه 1 ز لاب 10 
خا رخ :اما ۷۲ تناها ووک 2 ست م وس (لسيدد ورب و و1 رو و ز ,۷۷ ور 0ماممتنن0 
0۲۳۵۱۱۵۵۱ اما ما رن اماازا مار وک اجه رفانه من ععمنا ۵ ممماورت ق مایا 
سس تدای 0 ,ولا رووع زروظ 1۲ 76 ین 4۰ 1101 سدق بان 1 ند وو 0 ز . 
ی اد دار درو ولا شلات درندای: 1 78 مت واوو ندز ند و و 77 


تخت نت 
تالا بر ,ظ1 ربق بو رو رگ : قفلا 


اد ولي‌نلد رد دادرنا بامتوتاداه ۸ 1 


۶۰ ,22 1 ۳۳۵۵۲0 عاوو از اطاحا1۲120۵ ۴۹۵ 


نب ددهو («یدد دود | یاو دویم تد()۰ ۰ ورب .. و(ررسم. ند (ریب - ید( ددویردمم ویز.* 
ورری. نوی و۰6 «اون‌سن‌س|ع تور ((ررنت. وانون‌ترمر به 


0 ی ود ی سئ رو اس ووس. ۰ رزیت ند زسِِ 
ون برع و( ی (وید هو( ۰ سور وس ()جس و بن دب | ۵ (رید- 
(سریور.* ۰ ود؛یو. به س نکن ددیبر6- واسترط. فد( رزیت در : ۰ ولدچ. 
وبر.۲ 9 ریت اند 95 سس ور( ا)و(. سددوازاد.؟ ۰ (وت. 
سول بر 6 ریس نع نب زریت ررنت ق * سوت سمج د وند. ((ررس. 
د وید مور ." وپتزنه ید . وای ددرنزع. دنب وم دب دج بدوننروند. ۰۰ 

۱ یو دسر ورس سوی یار" دوم دوس و 
ترچ را« چاچن‌منوور مه 

22 میب 8 - امد زرط وس وو سس . ۰ یت 
زند. ند وی سري. 6( زونده نت . ۰ بدد|ور. وس »!)یسب تون[ ژر(ند - 
( در ور. ._ زد بو6- اس یک دد برع وا درو ق( نید رزیت برچ . ۰ وی 
1 ۰۵ ن سین ((ب. )وود ورقاب. (44یاز. سددوززد. ۰ رت 
موی و۰6 بل وین دد له نع نزن (رنت ط: سم ویب سدع ی دوند. ((ررست. 
د وی دهد مر : زورید وت . یاب ددر]ع. دوه و 8 اس تسد نود ب 


3 وپوو. (دیین. ورس" وی یبره. موی سس | 
1 


» 
نید (: . | ررست. را ِ 


24 سب ۴ و(مط ی نو( اس 96 سع. ۰ ی 
اس دب زیم نید ر ۰6 وله (مدق وید (ید. ِ سدداوز. وسعء()وسو. برید [ ذررید- 


ست, وهی وال 4 سس وم(ن. تال روا ۳۵ 8 ست. ود یارب۰ 1۵ ,وق رو 2 
( 7 مس, مدز ورد اد رود و تالا ,10 6 مت وادودرهور. و تالا : ولدو‌دریل: 1 رویط 5 


مس ویدار وال ید۰9 20 رویط ومد ۵ لا 6 8 سس وی ولا 
0-۰ ,۵۵ ,۵۲.۱۷۰ 21-24 4ج ۵۲۹۵۸0اداه ۸ 10 


20 


2 


24 


27 


۴۹۶ 1 ۳۵۲۵۵۲۵ امه( 11۸00156 992.۵ 
(سدنود ۰ ود 6 یبرع 4۵ »هگن ددیلو6ه واسرد. فد( زر برط : ودوج 
افتز 1 #2 نز( ند . ات هنت ورلاس (ا4و(۰ سددوراد: ب (رات. 
وبا یبو؟: نیم دوس |وي 0 موی هو د وید و( رت 
دیی‌سدد. ولردکن- وب لزع دوسع. وردع. «دط.. سون‌دوید. + 

5 ق(دم‌ددس. سین سنط. و(سطوندود. سیم‌سن. ( یی - 
ق نت واندردیو" سورد مرچ وید ولسمط. 
ر(ر. ییاد ین رز نیمود ود [موی ودرید. اب ور وس ای( 
دیب ددویزدمود۰ ۰ سودع. واسحوچ .دود - واسررو .۰ ندیچ ددویرده ۰ 
سن‌سی مد( پسبرد.. [سويزوسی. س‌س من (سودز ندچ 
بر بر تز ی . ام وم ومیم :ردو ۱ ور مهد ومد موم( 
سردسویود رس واسمسویدزددط. نی ۳ ۳ _ واسمزي. 
اسون‌سددت. .وی (ءرسط.* قس چ نس ددوزد ۱و مرچ |س(ود. 
و(ردم. (( رود . ب ورودو_سویع* واس و وا سر دور : ور زج ...وه ررید 
چام جع | عوس | دید : ۱ ادا سا( رن ۰ 


۳ 7 سگدنن‌سع. ودو. اند جید درس . ۵ ( بو«( ]رید قدییی برد وازد دور 
زیت ند ...بر رزیت ویب و [س: + لد ون ددع وون(نند. وج دووسسسم. 
مب [بد رگن د چانه نددو( بدیدس. ۵ ندیم |بط وید. رزخ ند سوس ون بویت( بر - 
13 9( دگن‌دسع. س« وی وید و برس ویت ات . دس یب ۰ 
وچ دتلاودویدوسدوید. ظ 

فانصا و 13 سباله تب 12 ست, واریدری. وتالا ولا مماا ز وایدیی. ویعظ 11 
۱ 


۳ ۷ 800 17 سس دوواد وتا رو ,10 ز ویدا)) رسد ووع 16 سس رو دون 
و 111 لا ,وا ,و16 18 سب ور سدو نی و الا نا و 3 وسیا» 1 :20 .1 
همم 7-۵5 ۵ وراه ۸21 20 ست باون رو ولا 19 سح, و رل یوسر(۳۱۳)> 
بودايي. مر 9 ۵ و تالا رو و ز دمناهنآمتاد] ومد ر ٩۵‏ طز مود ای سم ها 1۳0 

۳ موی اراد میا میاه ما 


۰ .22 ۰ ۳۲۵۵۲ اقا یاحاعا1120۵ ۳۹۲ 


93 دنت و - بنب )۰ توشوی رم (د. ورب . [ساوید. 
ولرشو رات ردوشرت. سنوت شید وروی دق 
وید نادند ود | و6 - ووسآنس. و ددل‌ودودهویپن. وس دی [عندند. 

20 سید ق: ول( ۰ ند نود - زد رونت قنبه. ...برع زر لس 
وسور(د.۰ موی رس ویر تین ور ولزري. ورودوس(ج. وروك رسرط ۰ 
وروند- ود ودرسط ق مد . ول وسیر | وس .. بي زر وند یزاس 
سسوینسد ویر سروب آمویرردی‌درید. . لگهین . پرینوسید. 
سرت وودیوسنری. دیزی وسردد هدرن ورامیشد رتودتیت. 
یس پوندهوسبرس. دهد ژ(دمد و ود مد اد ید وید ید . 
وید ۰۵ 6و دید ددورند. 30 صورع. 4و6 بزید وید بت . دمن 
ورووس(:. وواهررس بو . وروی - ویدود طقس [ید. و«عل وسور ید 
ریت دوا وسبیر. تنل ۵رترت. ز(ردخودتریت.. ورفلات‌ند مه وذریت. 
6 اس نوبز نان نبد مود - قزر ويع برع ند درد رم مدلزید .ود ند 
و ور" مد ددواز ود 31 نت ۳ سدد) درس وی - 
(یآدود.. جوس؛‌س‌در. فسررس درمز مد هرید وان ودب وی 
شوج نآرد ند تن رژیس توا فسپوس. .. [س()ورت 
سییس«سل .وین |«رنو. ملسم رتم ویر وان - 
دزن ۵ مدیم قور۰6 [دویسس دوب دود. ند ط تن دزی ور( («ط. 
یط شید ری دید . واس(سی)ع( سم دری: وایم(ط - وله اج . ( رس( - 
قدمج( زد او ندنزی. وو(ع(«ط. مه 332 سب ۵ 6 سل (د بو 
پ‌تدجوب. م۵( قط مسار6. وج طافگاد). س‌سدويم. و دول وی - 
وب(یوی. گفل. بوسدمیع. ند (عکهط جس(بون. میسم‌سداور. 
قاس رو ۰ سزید[ برع و سوب (چ - وس دای تا سم« ]رورس - 
(سددو د وید. سولن. ورندوتیت.. سویزتوی. .ور چییتوید. 


20 


3۱ 


33 


34 


۳۹4۸ 1 ۳۸۲۵۵۲۵-امو۲ 16 :11۸04۵1 .4 .29 


دجم دب وله«( ویدیوی . ۰ للدرد ۰ ند و( رر بهوم چ. زد دورد بط - 
مرو( سوای. .بویا -وردوسورد 
9و -ن بپرغ - نس( ویدوع بر . 

93 وسطر(یع. 4۵ ددع ند . ۵( رالد ور . |س(وبد. 
وا«سمچ. ((ررس. ژرن» 6ندحور. ویر ویو و ب زدم 6 
ججسهدب . ۵(س زاس و وچ . نس( وید. وارسیوط. («س. 
وركوطو( ۰‏ وددد. . |دچییسی. ۰ و(دوی. وسوید. ((ب 
نان ی وهرچ. ناوید وا«سمچ. (ر«ی. وداه وید ویر 
وسدود. اد مس : ] 


مور(یع ( دب ۵( زسدام. ور . |ساوید. و(«سمط. 
رت . نع ( ند ول و (رید. موجن «ین. مد دیور .۳ اد ویس و. ۰ 


4 سر ندید )دی نوطر(ررط. و« ۰ لد زرن - 
)عمط ۰ ویب (رط. تردن - )نش رد ژرنت . ود اد وی 
وین ند چا ۰ فد دهد | ددید ریت نت زیت قطن زر رخود | در - 
تدیرس .7۸ وان داد وید ز ددن دیزی تن‌ند ترن.. دنت (ری رهز ددی تدتررین ۲ 
ده (رس حون .۳ سارت . ویب 4 [ رن پ .۲ سرد تلع 
د کول نزن ونم ...یرد سونو سر ید وال ی موین ۳.6 
بر رد یو وس وس موز وب(وع)». درز دریت. ۱ ۰ 


معط اعدا عطا سم م تا ,10 روا وان آز۸ 22 سب ورادي. وتالا م3 ,11 2۰ 

ویو : 00۲00000 24 ست, ود ت ۱ وابود. و ۵۲۱ تعما عد) وو 10 ۱۳۵0۳9۱ 
و و16 96ات فد زوین ددندو رم ۲۲ 25 مت ود )دوم ورن رود ماه ۰ وودط ید و۳ دود وومزدم 
و مسزددي. وال ر10 زود (دوندي. وو 97 ست. مووم‌ند ربمت ۲۲ سردم در اس 
سور وتالارن11 20 ست ناهن مورا رنه پتالا ,1۳۳ ما روپ 2٩‏ سب مدع وتاله 


.99 ۰ ۵۲و ۳و امه ۲( ۴۸2۵6 ۳۹۹ 


5 لدهش زیون مو(ط. #سد(دددوید. ۰ ید ودو.۳ نوس 
0 
«ار«دویدم(عع. درو دز ورد ی هویب ارت 
زد ون زیت واه ((«دویدم‌ويع.* ۰ 


6 تن () ین |یبرو وب سیون .۳ دون درادن ج برد 
وان دهد رسدور ۳ ۰ وتو مشود مرواب وروندود و 
و ورلسرسووط. ورد وندودست میور ۰ ورمل وسوي [سی‌و: 
1 «ون ج._ ند ند وید ددسرد ۰ 
وس تسشن (اقدا هیر دسا 
ره زر( ویدم ند درسد. و دود 6 - ددنس ندهو نب زو سر نا( موی - 
ق( ند ررسو. و رده برسر. 0 


وا ۱ و 32 اس ]هیواز وال 1 ,بل مووق 91 سب اي وو15 30 

بل تالا 1۵ زسرقد«دای وی 99 طامسورو. وی ز کرو 
1 
برتاا ۸ زووق 1 90 ست هل زین تال روط رویز 0 فتنا۳ تق سر واب رد وود ۴دوید. 
دس مد از [[۸ 37 صس, و سر [م ند سس نت صامموعه: 1۳۲۰ دا دوع رم ود سردم مزب 1 
بتالا ,10 موق 40 --صانماه وی 3۵ سس م۳ وال یادن 22 مرت 3و 
تالا ,1۵ ,م11 4 و ورگ 


36 


3 


تور 
( لاتی که در این کتاب معنی شده است) 7 


| -- نف ۱ 


9 
01 و لاب آموزش و تعلیم ۳۷۹ 
آاثتریه. ‏ وراد شاکرد و آموزنده ۲۷۹ 

1 ۳ ند ویز ی( تسه بت دم هیربدر استاد, آموزکار ۳۲۷۳۸۰۹ 
0 توزاسییت کوهی است ۳۷ 

مخ ند واز لت ۷۰۵ 
آ و کفته سویز««چ .یه سل ددت یکی از ر قبای گرشا سپ ۱9۰ 

ائشم..  .‏ سوزینوند دیوخشم,رقیب آیزدسروش * 4, ۱۰۵ 
آثر یاو" فد( درندرریت اسم خاندان منوچپر ‏ ۵۰ 

ابیت خوارنو سد(ددس(وع. ۳س(عاط فد ابرانی ۳۱99۰۲ 
ائیذ‌بو سید( ( درکاها آئیدیو سدوددد ) 

سود مند, مق نک 
آوختونا مره سط و |سوسل_کی که برازندء است‌از او 
با پرده شود ۳9۸ 

ائوشدر.. مطیی|ساه.... وزی رککاوس ,۱۰-۰ 
وت بر( سم تند و تیز و دلی و پهلوان ۳۲۷ 
افو رونت سب( رری تشر ارو ند الوند ۳۷ 
ائوروت. میرم ات ۳۷ 


8 از براي معانی مفصلتر و اشتقان کلات و ارباط آنما با لفات فارسی رجوع شود 
بصفحاتي که با اعداد معین شده است فرهنگ لفات اوستا در جلد اول بشتها 
صفحات ٩۲۱-۱۰۳‏ نز ملاحظه شود 


2.۲ فرهنگ لغات اوستا 
ده 
افور وت انسیا( ۱ اوزوت) تس («نسه. یت ند نت یز اسب ۲۹۹ 
از سرا («نت ۵ب ندرم بت لپر اسب ۰ ۲۱۲-۸۰ 
و تن و[ رون قدید( بب امری است که از کرو 
شکست درد ۱ ٩‏ 6 ۲ 


] پخشیر| مان سیونب( اسم علکتی است ۹۹ 

| پررات رایع تویت دعد زائنده شده, اس ۲۰ 
2 نم رم 6( ع انسدددو تابر ار ال ۱۹۷ 

| پئوش ۳ اپوش, دیوخشکی ۲۰ 

آپ غزار ب _وفله دایب آشاد, جوی ۸۰ ۵ ۳ 
۳ یات" نب یاو 6: [س خ ۳ فرشته آب ۹ ۳۲۰ 
رون سقاسرسل آتوران, آذر بان ۳۳۱ 

او نوء میمش رنب نو کوهی است ۳۹ 
اخوارت . یساس تگرفتی, بدست یامد ۳۳۹,۳۷ 
ارائیی س(سدمد بخیل, لیم ۸۱ 

[ تنب یکی از پارسابان است ‏ ۰ 

1 ترا اسم یک قس‌تاخوشی است ۵٩۰‏ 

ارزیار. سل( اجان کوهی است ۳ 

ارجت اسب سایق شمیت ارچاسب ۳۷۰ 
ارشتات" [ وید موس ع ۲ ایرد اشتاد "۲۰ 
۳ تس( ویدهد ۱ ترکیب دبگری از ارشتات ۲۰۱ 

ارشتي سس( وید مور نیزه ۳۰ 
ارش تکتش" ساوید_موموزویرت رات کش ۳۰۱ 


۳71 مننگه مایم [سون راست مش و راست ندار ۱ ۲۰ 
ارزش‌و چنکه س(رم«سرس ون راست گفتار ۲۰ 


شوخذ نآ وی «ل‌ ند زاست کته شده ۷۰ 


فرهنگ لفات اوسنا ۳ 


صذیحه 

ارشیه. . . یدب راست و درست وم یکی 
از پارسایان است ٩۰‏ 

ار شن" ساین‌س| تررآدی با جانور), اسب تر ۲۷ ۶۲ ۲۳ 
شن* مایم سا( دليرر بل, بهلوان ۱۰۹ 
۲ ات" تقد ۵ یب هنوز زائیده نشده ۳۳ 
رت سود [«سعر۳ زبناونده مسلح ۱۰۰ 
1 ژی میهد مار ۳۰٩‏ 


اضتوت و نت ده (رسم.ع(ع یت شوک الک 
آخرین موعودمن‌دستا ۲۱۱۰٩۱‏ ۳۰۰۱۰ 
۳ دم نیع ود در پازند است وهاذ, 
است وهات, دیوگ ۱۱, ۱۳۷ 
۳ هه میاه رانک یکی از رقبای ریت ۱.۰ 
اسموخوانونت دوب سرس(«س وم یکی از نخستین پیروان 
زرتشت ۸۱ 


استو بت ی ند | رزیت تارج( (سدد نس «رس ردو ) کوهی است ۹ -"- 


۲ ۸,۲ ۳ 
این ند ددوب | آنعان ۳۰۳ 
2 دب ند نت زد نب کوهی اد ۳۷ 
هد شوخ نب راستی برک‌فر 


اش خوااثر سوم سس لاب آسایش راستی بخشنده ۳۰۸ اس 
آاشت ائورونت سوندهوس. سرا رزیت و پسرویسپ نئورو اشتی یکی 


اقنه سی ب دور (سر مدیو ماه ۸۰۰ 


.5 قرهنک لفات اوستا 
صنده 
اش ستمین" سویس. نده) )رس کوهی است ۳۸ 
اشنوخوانونت سوم مس( ««س بعر۴0 يکي‌|زنخستین پیروان زرتشت رجوع شود به 
اسنوخوانونت 
| شورئوچه سییب۰(سط رسون پسر فرانیه ۵(سددس 
يکي از پارسایان است ۲ ۸ 


اشی و نخوهی نیع ب ۰ وان ورن ی آیزد ارت ۱۷۹ 

اغز ثرت. س(سو رام آغربرث برادر افراسیاب ۲۵۷ 

سوت جرأت وت و فرشته ایست ۱۱۹ , ۱۲۱ 
۱ 

آآامولت سرت 0 با جرأّت* زورمند ۱۹۹ 

ورگ وسنن( وت فنشر کنخ ۳۷۶ 


| لفر رئوچاو سو(ت.(سط برس انبران* فروغ .گ‌ پابان ۲ و ۳ ۱۷ 
"نینک نع (س.معوس وین تیرگیف‌پابان, متراهریعن ۱۷۰ 


انگهوی دب 3 بن (رد اسم ملكتي است ۹۹ 

آنکپو و هیشت دون« وا دود بهترین جهان, بهشت ۰ ۱۷۰ 
آآن اثربه . س(ددادس نه ایران, بران, خارجه ۲۰۵ 
آتردنکپو. سیرمسا() وسکدنند کرهی است ۳۷۰ 
آهرککتکیه موس( -وسونیت کوهی است ۳۷۷ 
"انو میّه مومس چارپابان خرد ‌ 

[وژ دان ون سکد ولا وس(«س| اسم دریاچه تشخ ۳۰:۳ 
اهو دبع( سرور, بزر که ۲۸۰ 
| هورن" ند( نات و هي است ۳۸ 


هون وئریه ب‌تن دی وان و( ددیت (رجوع شود به شا اهو) ۳۷۲۲۸ 
اسکت. . سردی توت اخوشی ۳۷ 


فرهنگ نات اوستا 2 
- بد صفحه 
آبرتی سرو(س( آورنده ۱۹۰ 
آپ سن آب ۲۹۹ 
ار سمویر( آذر, اش ۲۸۰ 
آخرور سی(و(ت یکی آز اموران‌و ازدوستان 
کرشاسب ازخاندان خسرو ع ۰ ۰۱ ۲۹۵ 
آدا 39 پاداش اخروی و اسم فرشتة 
توانگ رک اسم ديگري است 
از برای ایزد ارت ۱۸۳ 
آدرن" وید ات کوهی است ۳۳۹ 
اراستي ند( نم ند و موی زرتشت, پدر مد بوماه * ۸ 
آرمتی س(ع سم ب سآرمتيي 
س(ویددمه _ امشاسپندسپندار مذ ۰ ۱۸۳,۱۰ 
آزات" افو نب آزادو اسم يكي از پارسابان 
است ۹۰ 
آزی سر آز, دیو حرص و طمع ۲۰4 
آیو پدددر زمان, مدّت ۱۹۷ 
(-) 
ار ث 0 فرشته ایست ۱۸۹ 
ارخش" . سس آرش تير الداز ۲۷۹ 
ارت فذری م۵ اوآ مادر سوشیانت ۱۰۸ 
ارزو او( کوهی است ۳۰ 
(رزی ۳۹ رودي است که بدرياچة 
حامون ميریزد . ۳۵ 


.9 فرهنگ لغات ارس 
صفحه 
ارزیش ‏ 4ودشاد کوهی است ۳۰ 
ار زیفتو پررن ال وس( |س پرشاهین تن 
ار زیفنه او زرد کوهی است ۳۲ 
ارش 6( وود ابش ۳ 
ار شو ]( نی ددت داش ِ۳۰ 
(ررشیّه ](کوس دنت راهن ۰۱ 
ای - د 
یس راو ندمت ۳ در گذ‌شته ۳۱۳۲ 


ام و وه د نیت هه و ددع( بت 


۰ 
ایسو ات 


د ند (ریب ع 1۵ 
ادشکت دوند وس بت 
ایشدر راندر) درو( 
۳4 
. او 
| ویاپ" (ز۵ نازخ دب 


او پاثری سمّن" 0 
او پر بات ات 
(زم نب دد 6 نب 


و پروکتربه «ن‌ت(چ ۰ ود( ددیت 


ایسد و استره بزرگزین 
بسر زراشت ۸۳ 
پسروراز وا داسوس یکی از 
لخستین بروان زرتعت ۸۱ 


سک خارا ِ 


نزدهند وان از بروردگاران بزر ف 


۳۳۹ 


بشار است اما در مزدیستا 


دیوی است رفیب امش سیند 


آردسرشت ۸۹ ۷۱۱۰ 
لب 
جانزر آف ۱ 
کوهی است ۰ ۳۳۰ 


فرشنه برنری و زبردستی ۱۱۹ 


حانور خر ند ه ۱ 
در بالاً کار ۱۳۷ 


او خشنت؟! رتسول / 1 نز 
و خشدت ارت «من‌یلددس(۱)۰۳)س هوئیدر بای, سین 


فرهنگ ات او تا 2۷ 


صفیده 


موعود مر‌دیسنا ‏ ۱۰۰ 


۰ . 0 و ِ 
او خشت عه (و‌ویم دنه ۰[ 6 ون هوشیدر ماه, دومن موعود 


۶ ی - 
اودر 
۶ و » 
او در به 
۶ ه ۰ 
اوروف 


۶ 6 م 
اور و دا 


1 
زو( درس 
«( «رمد 


( «رج ید 


من‌دیسفا ۱۰۰ 
سک ۳۳۰ 
کوهی است ۳۳۰ 


یک جنس ت است ۱۳۵۹ 
رودی است که بدر باه 


هامون مر بزد ۳۰ 


وروی ووائیذیمینل «(«(ددی-واسیع: ودیود کوهی است ۸ ۷ ۳ 


۶ و سس وس 1 
اوروت تر («سمووسم |سانت._ اروندر پر وسعی‌زرتات ۸۳ 


یر 
اور و اخشته و( روبع وی ند دنت بر اهر پرآ نوتس 


هتاست کشته شد ۱۵۰ 


آور‌وازشت" («سود وید هویب ی که در چوما 


و اه اش ۷۸ 


آ وروی خنون" («ددی‌سط وید خود سر تیز ۱۹۹ 

آوروی و رت «(«ده یاع(ع (س سپر سر ی ۱۹۹ 

آوزداز «وسورود پشته بلندی, تنل ۷۶۱ 

اوژو () درس زو زاب ٩‏ ۱۰۲ 
۳۲۹۵ 

او ی رندنت | اراده, میل, آرزو ۳۳۵ 

اوکسن دب | کاوس 1۷ 

اون «دسع‌س| اوس (کاوس ) دسر دسا 


ات 96ید دد نت دنت (مز دا فرشیت) 
یکی از پارسایان است ٩۷‏ 


۵.۸ فرهنگ لفات اوستا 
صفحه 
او میج" (ددییع طبقه ای از پدواباند یو بسنا گ 
مخالف مزد سنا بودند ۲۱۸ 
او شو ۳ (ویم تسیب کوهی است ۳۸ 
اوشتا ( وید هس نخستین کله از 
بسنای چهل و سه ۱۰۷ 
آوشت" خوارنه دود .نس نب( |س ون کوهی است ۸ ۳۲ 
اوشعوت" دونده نت دنب وم دارندء] جه آرزو شده بود 6 ۳4 
آو توق «وندم ند «سدمد.. رودی است که بدر یاچ 


۰ ۳ ۳ 
اوشیدر ن 


اودیدم 


اه 


9 


بر و سرین 
بر زیذی 


‌‌ ۰ ‌_ 
ست ری 


غ 
خ 
پغو بخت 


هامون میریزد ۰ ۳۹6 


دود ۰ ون ( )| سب کوهی است ۳۱۱۷ 

ید دسي کوهی است ۷ "۳: 
۳۲ 

«ییمد هورش ایک 

(ییم‌سژن سیبده دم ۳۳۳ 

ب- 

زد (س(یت کوهی استت ۳۳۰ 

ری دنت ددس ی کوهی است ۳۹ 

(6()وسیعد بلند همّت ۳۷۰ 


| ند ددم نب رزیت داست ویری رنف قدمو نب زرد (د 
درشاهنامه نسنور سرزر بر برادر زادء گشتاسب ۷۲ ۸۸ ۷ 
زسن (درگانا یک زد تعه) برح و مره و بخش ۱49 


رف سب ایزد, خدا و ۱ 
7 ازطرف بغ متّررشده, بخت 
خدا دادم ۱۰:۰ 


446 


هنگ لفات اوستا 9.۹ 


سصفحه 
بفودات" (مد.وسمه ‏ پفدام خدادادخداآفریده ۱4۵ 
بنکهه رس ژنن نب بنگب ۱۹۹ 
بوئینستا ...رو ید یودهوس پوشاسب , دیو خواب سنگین 
و تمل ۷۰۶ 
بو نی زود د دیوبت پرستی, بت ۳۷ 
بوئیذی زود ود هثیت دبگری از بوئیتی ۶۰ 
بوئیذیژا (ودچد مد مو نث بوئیذی ۶۰ 
وی و بوم » ۲ ۳ 
بومنه وی کوهی است ۳ 
پیار دراچه زیدس(). و ( سس ون دوساله, مت طول دوسال ۲۷ ۲ 
0 نت ددیف نت كرهي ات ۳۳۹ 
پ - ۵ 
بارندی نس( بو فیض, تعمت, فراو اف و اسم 


فرشتهٌ گنج وثروت است۲ ۱۸ 
پئیتیش زد ود وید نس دیوی است که برضد آجه 
یک است درکار است ۰ 4 
پثر بشتا خشوذر ن سدادویدهوس۰ و بیم زی(س مد ی که قوژ تو الد 
و نا سلش زایل شدء باشد ۱٩۷‏ 
سوت - با نوسي‌د - بد وس پا ۰ ۱۹۲ 
,پر و ویر ۵60« واه( فراج ویر, بسیار هوشمند ۱۸۲ 
ناو سمویت پیشداد ۵ ۰ ۲۱۲ 
هر فت کنو نون ( وم سم-سط رس پرات وس امس یکی از 
نخستین پیر وان زرنشت است ۱ ۸ 


ی 


۳ ۵( اس ۱۹۷ 


2۰ فرهنگ لهات اوستا 


صفیحه 

براتیو . وعا](سد بر کسی که بشن بلوغ 

رسیده باشد ۱۹۲ 
ردو نس وور_ پزداگ, شیشة ند م, سوس ۳۰۷ 
9 رید ۵٩‏ بت ددیت راندن, رمانیدن ۱۹۸ 
وه لس در چارپابان اهلی ۲ 
"پسولد زخ سس ند ( وف چرنده اهلی 1٩‏ 
پنتن" (۵) دی ند | سب یکی از رقبای‌ي گشتاسب ۳۷۰ 
پتو نو ناتسیس( نقوان بیرق کتاسب.۰ ۷۷۵۱ 
پتوثیر بونکنش رم سح داددی .عون وازوومب نخستین آموزکا رکش ٩‏ ه 
پووچسیتا وط«(«رددمس. . (بنا باملاء کانگ میدهتو 


روط ر(«رد دم‌سم کرچکزرین داجس ررتت ۱۷۲۰۹ 
پئور و خوائر رد ر(ر. ترس ق نت سار سپولت بشند ه ۳۰۸ 


بنوایربه ائینی زنط د( ددسورد | بروین ۵ ۳۰ 

پوشن 1 ۳۳ دور دسر ۲" 

پیشتر... ودوداب حتخش, پیشور ۳۳۱ 
ت ۶ »؟ 


تشر باوت وق( دس ر«س یرم یکی ازرقبای ک کشتا سب ۰ ۲۷ 


تم مایت مهم, دلیر, ,هلو ان ۳۷۰۸۹ 
تخمو" آوروپ س6ه۰(«ت ‏ تهمورت ۱۳۹ 

آتننه مس |ددیت اسم علکتی است ۹۸ 

۳ من وزآنت له کوه ۳۳۰ 
تلوروی مسداوری (تئورو ۱((۴) دبوی‌که آب را مسموم 


کند دیو نشنگی رقیب امشاسیند خردا د ۱۳۹ ۳۵۱ 
تزنسکت *( ند فد ویب کوهی است ۳۷ 


فرهنگ لفات اوستا 


تور وچ( تور نی 


آوس ۵( ددید . طوس 


۰۱ 


صفحه 
۹ 
۳۹۱ 


توشناممیی 0( زیم | 6 ند مب فرشته ایست-آر ميت -سفندارمن؟ ۰ ۱۰۳۰ 


توشناهنیی «رویع سس دی زن پارنیائی است ۱۰۹ 
توهاسپ" ۵( ند ندرم سس چياسب 1 ۱۰۳ 
تشن به مد دیده ( ردنت شعری اف و ۳9۵ 
ث - ق 
لربت" دب یکی از پارسابان و پدر 
گرشاسب درثاهنامه اترط ۰۹۳ .۱ 
ثرینی اجب دخر وسملی زرنشت .۰ ۱۰۲ 
ج ها 
جاماً سپ" لا هدنسندزنس جاماسب برادر فرشوشترداماد 
زرتشت وزبرگنتاسب ۸۸ 
جن شا | زدن ۱۱۳ 
جبی پثا دنب زن بد عمل و فاحثه ۱۰۸ ۱۷۳ 
جهیکا شخ نف برد ند زن بد عمل و فاحشه ‏ ۱۰۸ ۱۷۳ 
۱۹۷ 
ج<۲ 
جنجست. ...لد وزارت مت دریاچه ارمیه ۷ ۵ ۱, 
۲۹۰ 
چنگرنگیک ( نیو چرنده 1۱ 
چیثر" دزد( نب چهر, نزاد, تخمه, نایش, 
پیدایش ۳ ۳۱ 


رک فرهنگ لفات اوستا 


چثورسپ سدق ند ند خدزغ نب یکی از پارسابان, بزرگ 
روحانی است در ور وروجرشت ( کشورعال شرق) ٩۷‏ 


چیت دج اندیشیدن , آ گاهی افتن, 
دالسن ۱۰۷ 
چستا بو مدهو له < چیستی لد فد 36۵ دانش و معرفت و فرشتةٌ 


علوم دبنی من‌دیستا ۱۸,۱۵۷,۱۱۸ 


جیستیوات ددم درری ار۵ دانشمند ۱۷ 
خ تس ی 
بر قننگن نل(ر ۵ تدنج(یت حشره ۳۰۹ 


ره تا ۵ دم( سوب (خرفسترل ط(د ۵ دم(سیوسل 
چو بدستی سرسیخ , حشره کش ۱۱۳ 

خشتاوی ."وید سرد اسم یک خانواده ابرانی است ٩۸‏ 

خنشنیی تبون مدمه بری تایندء بت پرسي ۳۰۰ 


۳ ‌ دش از واو معدوله) 


خواذات ون مج ان دورب خود دادم خود کام, خدا 

و اسم یکی از پارسابان است 6 ٩‏ 
خرارینگهوت سرنس( اند ون «رس ۳ فرهمندر خرهمند؛شکوهنده ۲۱ 6,۳ 6 ۲ 
خوارننگهاشتم وس اس وود دجاو فرهمند آرین, خرهمند ترین ۳۲۱۷ 
خوارننگهئینی, سرد( (س ون س دم هرروده رودی است که 

بدریا چهٌ هامون مبریزد ع ء ۲ 
خوارنه سس () شون فز, خره ۳۱۳« صء« !۳۱ 
خوامتر . بمسعداس . -_ چراکاه و اغذیه خوب‌بخشنده: 


دارندء جن با چراگاه خوب ۶,۱۳۵ ۳ 


فرهنک لنات اوستا 2۳ 


صفحه 
خواستر" رن ند هو ( یت خاش رود,رودی ات که 
. بدریاچهٌهامون مبریزد ۶ ۳ 


و 


دا وس اندیشیدن, شناختن ۱۰۸ 
دات" دوس داد, قانون ۳۱۹ 
دائیتیا ای ای رودی است در آریا ویچ ۳۸ 
داهی وسید اسم علکتي اخ ۱/۹۷۲ 
دانو وس اسم بك قبلةٌ تورانی است ٩۰۸‏ 
دانوکرش" . وساط وسایی (بناباملاهکن میمیعد دانوکراش" 
وس -ود(ین‌د) دانه کش ۳۷ 
داموئیش | وین و سب دورس وس ند فرشته ایست ۱۱۸ 
و ثنا و سیر دین, وجدآن ۱.۸ 
آدئو هدوز رس دیو ۳۷ 
دئو دات وسوردط وسسب دیو داد, دیو آفریدءه ‏ ۲۰۶ 
درز ومول و انباشتن ,رویهم چیدن ۲۶۱ 


داز وسورود سنگ باگل آنباشته شده 


وروبهم ربخته شدهر دزر دژر دیژر قلعه‌رحصار ۱۶۱ 


دئوی سدگن د دیو فریب ۰ 
دئیتیک. . . وسد‌دوت دد 1 
در خوگو ود () و ۰و د«ند دراز دست ۰۶ ۲ 


درغو انگت وس() و یو «ویدمسدراز لکشت ۱۹ 
درغو بازو وس(عوط .رسور دراز بازو, دراز دست ۰ ۱۹۱ 
۰ ویس ردرکما دوغدر و ۳90۱( ) دخت:«دختر۲ ٩‏ 


دو غذر 


۱ 


۰ 
حِ ۳ 
دحشت 


فرهنگ نات اوستا 


وس یدح ند 


3 ششکت هس (ویم و اي وس 


صدیحه 


دشتان, حبض فد 
یکی از رقبای ی گشتاسب ۲۷۰ 


در توشیشوت؟ وس وید ولد«رس یر کرهي است ۳۷ 
درونت" و(« یرم (درگانها درکو نت و(نه«سعرم) 


و ۰ 
دروجوءان 


در دوی 
مس 
در مت 
را 
دروحجبت 
4 ۳ 


دژورشت 


و آنکه 


اج ۰ سیر 
و( گنه د 
ندب 
یی 
ودک در (ویده یب 
لسن 


( ند مور 


اییر ) 


4 <رامن 


دروغیرست: خبست, ملعون ۳ ۷ ۲ 
خان و مان دروغ ۱۷۰ 


دیور دربوزی و کداگی ۰ 1 


پندار بد ۳۹۹ 
گفتار بد 1 
کردار بد ِ 
دوزخ ۱۷۰ 


رد۱ 


جود, بخثش ۳ 
سخی و ده ۲۸۱ 


سدوس [ سازش و آرامش, ایزد رام ۱۳۶ 


(یب کسویرویده بر( ارتشتار, رزي ۳۳ 


و 


بالش و عو ۱۳۹ 


اس دس (رئوابذت [سطٌویدموس) کوهی 


( ند وازرد ساره 
( نویر« تاو 
(ویروی زیت 

سوه 


است ۳۷۲۵ 
رابزمند, فروعنده شکوهنده ۱۳۲۱ ۳۳۰ 
وه ربوند درخراسان ۳۳۰ 
کوهی است ۳۲۸ 
رد بزرگ روحاف ۸۹ 


فرهنگ لفات اوستا 914 


7 صوفیده 
ر وچ سچسشنمن سن اس طبر دد. ۰ وین [ روشن چشم, یکیاز 
پارسابان جاودالي است که درهنکام رستاخیز 


آزباورآن سوشیانت خواهد بود ۷ 
روس چرات ردنت بو زین [ وچ جانوز, اهلي ۱" 
ر و زدبه انشط وله ذدیت آسم علکتی اس ۹۸ 
رزیشت" ( سود ونده دس راست ترین ۱5۸ 
3 نت نب تد یی دمم فرشته است ۱۸۰۹ 
0 
زات" نب زاده ۳۳ 
زشن دوس زین , سلاح ۱4۰ 
زو وت 6 مس وز اس ون ردنت تاوه؟ ز بناوند, مشلح (رجوع شود 
به ازینونت) ۱۶۰ 
زاوثر اسط من( زوت, بیشوای دیی ۱۰ 
ی ؟ شد( دخویت زرد و5 
7 6 ند( دفویت یکی از بارسایان ۰۳ 
زئینیکو وسدادی« زنگیاب, دبوی است ‏ ۲۱۰,۲۲۸, 
۳9 
زئبری وثیری ‏ وسداد .واسد(د زرینینن لهن اسب ۰ ۲۸۸/۷۷۶ 
زئریج. ...ددرت دبوي‌که کیاه را مسموم مرکند 
دیو کرسنه ای رقیب امشاسیند امرداد ۳۰۱ 
ار 5 )سوم وهی است ۰ ۳۲ 
6 ژیاد زمین نت 
زرم سا ود هارر فصل سبز ۱۷۹ 


وم 6( نب دنت بهاری ۱۷ 


صفحه 
ود چر6 زمستان ۳۰۳ 
ورین در با ۲ ۷ 
وس( | دوس بارج زره‌ند, دار ای زر ۵ ۳ 
)سا( | دس وم در داچه ادست ۵ ۳ 
وس(]| مدمه" رودی است که بدریاچة 
ها مون ميریزد ۳ 
تفت 
ندید از اسم ملکتی است ی 
ند راز ردنت رم کوهی است ۳۷ 
ند رز دید 6 دنت تب سیامک ۳۸ 
ند زد اد ؟ نف تنش. کوهی ات ۳۸ 
دد زر نید رن سیاه ۷ ۲۳ 
۳۸ 
دد زد اد ری تزع زر دارند اسب سیاه, یکی 
از پارسایان است ۶6 ۲۳۶ 
دنت و( نت پسر اهوم سوت اه من ۳۲۹92۰62 
یکی از پارسایبان است ۲ ٩۹,۸‏ 
دس یز | سب میمرغ ۲ ۱۸ 
تدیت منت درد واز نت ستاره ادست ۳۰۰,۹۹ 
0( سور نک 


دسط(( 


دیوآشوب و غوغا و همست , 

رقیب آمشاسهند شهریور ۳٩‏ 
راد علکت سرم یا سلم ۱۰۸۰۰ 
4 


فرهنگ لفات اوسئا 


مشلی کنوف تد واززد وی لیب سخت‌با بلند. کوهه ار صفحه 


بر ای‌شتر استعمال شده ‏ ۳۰۸ 


سس دید (ج نت نان ۱۸۸ 
و کت ند (دی یس واز سب سود رساتند؛ جهان ۷۰ 
سیغو ثیر درو ود(ور اسم پلکت با قومی است ۱۳۲ 
سییق ندرم د دود مسفید واسم یکی از 
بارسایبان است ۹5 
عبیست ور :4" دزد خن «رین(ع زن بن کوهی است ۳۹ 
سینت آرمثیتی ددع سس ([عس دی سپندار من ۳۰۹ 


۰۷ 


سینتو دات قرع ادعب ۰ ند توب اسفندبار پسر ی کشناسب ۷ ,۲۸۸ 


سپنتر دات .. ددل)۳رج.وسمس_سیند کوه ۷« ۳ 
صییشن ند رد وید شیش ۳۰۷ 
سپینج اوروشك دود لس ر(«ود وس یی از رقبای گشتاس ۳۷۰ 
سیچی دو تدد زد یب رریت کوهی است فط 


شر ول فذ ری مومسم ۵( مادر اوخشیت ارت" 
(هوشیدر بامی, نخستان 


موعود مزدیسنا)! ۱۰۸ 
خ 
غرر باس( -ژغر ۳ ریختن ور وان شدن ‏ ۳۶۱ 
ف-۵ 
فانکو ۵ سع یرود سره کوم, کوم سر قلّه ۰ ۳۲۷ 
فرایثه ۵(سن‌ددسن وهی است ۳۳۰ 


فرادت گنت ۶( سوسم۵۰) موزل فرایش بحدنده کی 
فزانیدمٌ چپان ۲۰ 


2۱۸ فرهنگ لفات اوستا 
صنیحه 
فرادت خوارنه ۵(سویتم سس( (سون یکی از پارسابان جاودانی که 
درهنگام رستاخیز از یاوران 


سوشیانت خواهد :ود ۱۰۰ 


فر یتر جات ۵(سم )سم برنده نک 
فراتعي ۵(سری ور صفت است از بر ای هوم 

بعنی مقوی , مفرح ۳۵۳ 
فرداث" ۵ وس ید پرحاصل ۳۰۹ 
فرد ‏ ۵(سویدقد فزاش و بااش ن 
فر دا ۵( دید نس فُراه‌رود, رودی است که 


بدریا چهٌ هامون میریزد 4 ۳۶ 
فرّذ اخشق ۵ (سوس رید یک از پارسایان از خاندان 
««وزدت خونّه ‏ ۱۰۵۰۸۱ 
رها بت ۵ ووس انب ی اسم دریا چه ایست ۳۹ 
فرای ۵( فروف , فراواق ۱۰ 
فرری ۵ب بزدگنرین دختر زرنشت ۱۰۵ 
فرش آشتر 0 (سویسطویدهو(سد فرشتر (فرشومتر ) 
پرآدرجا ماسب پدر زن 


توش ۸۸ 
فرشو چرتر ۵(سوظ ۰زساومس( نوکننده ۳۳ 
فرشوکر ۵ یط ۰وساب یک ازپسران ک گشتاسب ۵ ۵:۸ ۲۸۸,۲۷ 
فرشوکرتي ‏ ۵(سییمو.9()جد ‏ رستاخیز ۳۳۲ 


فرش مورت ۵ (سود روا ( ]ید فرشید ورد یی از 
پسران ی گشتاسب ۵:۸۵ ۲۸۸۰۲۷ 


۳ 
۵ ( درب درس ۱ 
۵ (درب پک از پارسایان است ‏ 4۱ 
۳۵ چارپای اهلی (رجوع 
شودبه پسو) 1 
ک-و 


وسوزو وی دی وه اسم یسنائی چهل وشش ۱۰۷ 
وتط ۵ب آوه ۳۰۸ 
وداییام__.. اس يك خانواد؛ ایرای است ٩۸‏ 
وس(سن سا اس طبقه‌ای از پیشوایان‌دیویسنا ۲۱۸۲۱۰6 


ورابت ماهی عجیب الخلقه ایست ۲۹ ۱۷:۱ 

و( درد ووس کرسیوز برادر افراساب ۲۹۰ 

وسدربود... برکن ۰ 

ند ۵د ددیت زخ بت کشف, سنگیشت ۳۹ 

و دس کنز, کنیز  ..‏ ۱۰۷ 

وپپودتط ند - وپوهچ دریلچةٌ هامون ۰ ۲۹۹ 

وس و( :نب ددز نب کوهی است ۳۳۹ 

وسطد(دفدت کوهی است ۳۳۹ 

وی وسنن ددز کوهی است ۳۷ 

وبررو کی , يكي از پارسایان است ۲۲۰,۹6 
اش 

وید رد 1 اس طبقه ای‌از امرای دیوبستا غ ۸,۱۰ ۲۱ 

۵ («د ي, عنوان پاد شاهان سلسلةٌ بای ۲۱۹ 


وی (۱د ۰ ون رر ند جچ نی کیقباد 6 ۲ ۸۸,۲ ۲ 


۲۰ فرهتک لفات اوستا 
صفحه 
کوی‌ائیپی‌ونگرو وسررد.سدن‌د. واسون: ي اپیوه ۱-۸۶4 
کوی اوسذن ورد (دس يس[ با اوسن «ندس| ککاوس ۲۵ ۲ ۲ ۲ 
۳۸۰۸ 
كوي ارشن ود تب (ویم | کي آرش ( ککارش) ۲۸۸۲۰ 
ی هه وس«دد زد ند [سوین با بیسن مد ندو|ه ق بشن ۲۸۸۱۲۲۵ 


کوی ببشن و زرد زددس وی [ وبارش ۲۸۸,۲۵ 
کوی سیاورشن ون(ددتدددد درم( پیت( ی سیاوش ۳۱۸۸۸۳۳ 
کوی هوسروه وت «زر. تن تچ ند( نب «ریت تن کیخسرو ۲۸۸,۲۰ 
کوی و یشناسپ وس‌ررد : و وید هس دد رنه کی گشتاسب ۹ ۲۸۸۲ 
کوئنم خوارنو وس«سوار(6) سم ((ط فرز کي ۳۱9۹۱ 


کرارستن . وس«ه(مهعم(__کرزم باگرزم از خویشان 
و بستکان گشتاسب 2,۸۷ ۲ ۵:۲ ۲۷ 


ک - ه 

سین به س وار دس ۳ ۳۳۹ 
کت وس ی( ند( شور ۳۹ 
۳ و سط کاو ۱۳۲ 
.موش پنچو ق دنس یج جا نوران پنجکا نه اک 

ونم" ماوت یکی از دیویسنان و از 

رقبای زرتشت ۲۸ 

گر نوس طماع, شا بزده ۱۰ 
گوخ" ی یکی از شعیات رود رنگا ۱۵۰ 


(رجوع شود به رنگها درجلد اول) 
گندرو ته یرو () نس یکی از پارسایان ۹۸ 


فرهنک لفات اوستا ۱ 


گندرو ند 9 ( گنس دبوی انش که ,قاس 
. گرشاسب کشته شد ‏ ۱۵۰/۸ 
و د( »سس گرزمان, عرش ۱۷۰ 
گرم )نود طبقة ای از بشوابان 
دیویسنا و مخالف مزدیسنا ۲۱۸ 


کری ۱ نس (د گمبري فه مداد کی کوه ۳۰۸۰ 


کنه 3 تن قذ دددنت.: 6ب( )عس[ کرمرث ِ" 
کته که ند ددست چان ۳1 
0 وه« ددست! _..._یکی‌از نخستین پیرو ان زرنشت ۸۱ 
۲ 
خششی ایوس مکس ۳5۷ 
و ۳۳ مردن " 
۳ چ( عمجت مرد نی« مردم 3 
وس(] مس( مردلی , در گذشتنی مردم 6۱ 
۳ ن 6سا( وم‌تی ط ان دیو فرآموشی و حوکننده 
دین یکنا پرستي ۳۸ 

یثنخ" . سو(اسی‌س._.. کوهی است ِِ 
یه سروس میان ۳۷ 


مئیذیوئی‌مانکهه )سدع ددی دنس مد نوماه پسر آراستي 
بس( ددم( د پسرعموی زرنشت ۸۰ 


ملوثیری وسطو(ه مور, مورچه ۳:۷ 
مثیربه ... سدداددت فریفتار, ابکار, ا بالگ ۰ ۳۳۳,۲۷۳ 


انش اسودونده)س مپست و تزرکشق ۳۲ 


2۳۲ فرهنگ لفات او ستا 


صفحه 
من بشوت" )سود نی <«س یر وهی است نو 
آمنوش"چیثر 4سادوند.لرد لاس منوچهر و ۱۰۳ 
آمنوش" ند | (ویس نت کوهی است ۳۲ 
آموژ تلا س اسم ملک منت ۹۸ 
مپراك سین (ویت مرگ ۲۰۹ 

نت 1 

با ثیری اس( زن صامهٌ شوهر کرده ‏ ۱۰۸ 
تاثیریکا [سد(د وس زن صالهٌ شوهر کرده ررض 


اونگهنی تب [س وس سد ق‌ددس دیو خوشنودی, رقیب 

امشاسیند سیندارمن ۳۹ 
نیا اسرد اف ۹ 
با زآدیشت. .امرس کودوندنویت زدیکات, نیاکات ۱ 


خویشاوندان, پیامبران 6٩‏ 


یات اسر مد نسره ۹ 
ی |سی مس( ثبیره ۹ 
نیتنه نت رم دنت افٍ خانواده, دودمان ۸۰,۵٩‏ 
افته سل دنت خانواده, دودمان ۹ 
برد ند گونت ازد, ترديك 9۹ 
۳ [دوزوب يك قسم ناخوشی است ۱۰۲ 
نئوتلیر به تسد مود( ددیت خاندان نوذر, نوذری ۲۷۲ 
نو ترا (سط مس( توذر ۳۷ 


م 


اثریوسنگهه اسد(فیط ۰ج بت 3 دوع داب اقوای ات < ارسی, مك 


ایزدی ۳۹۹ 


وات" 
و ات" 
راو مت 


۳ 


وائي سس 
واخذريك" 


وارغن" 


وارینکنا 
واستر یه 
واورشا 
وثیری 


۳1 ‌ ۶ 
و توروامه 


‌ ۳۳ 
و لورو سوه* 


۶ و و اي . 
واوروش 
۶ و وه ۶ ه ۳ 
واور و سرد 


وج 
وراز 


فرهنگ لفات اوسنا 


اب‌ندر دیولاشه و را 


(6)وود يك فقس هیزی است 


و - وا 
واددهد ناد 
واسجیب فر شتهٌ باد 
تاد هدجه دوازندن._باد غیس 


واسی)ی(دود کوهی است 


رقف 


۱۳۰/۷۰ 
۱۳۹ 
۳ ۲ ۵ 


۳۷ 


واسالیز._زوار غن یاساغوس) مرغی است ۱۱۷,۱۱۳ 
۸ ۳۳۳۷ 


واسا( دی ون | به آفرید, دختری گدناسب ۳۷۰ 


واسشددهم( ردب واستر یوش 
خاسررن (ویمیب يك قسم ما خو شي | 


واسد(و دریاچه 


وا (((۰())سچن بی از پا سابان که هنکام 


۳۳۱ 
۱۰۲ 
۳۰۰۰ 


رستاخیز از باوران سوشیانت خواهد بود ۱۰۰ 


چاو ((و.دن«سندن بی از پارسابان که هنگام 


رستاخیز از باوران سوشیانت خواهد بود ۱۰۰ 


قاط (ا«ید کر هی است 


وردناس پرائو اع, بسمار اقسام 


چاد واج. سخن, وش 


اری‌شر 
۱۸۸ 
۰ 


۸۱ 


وردت کك چات( نهد وال بالاده و پرور اند نی ۰ ۲ 


5 فرهنگ لفات اوستا 


صفیجه 


ورن" وام(عاد دیلم - گلان ۵ ۱۹۳,۱۶۷,۱۰,۷ 


و سور توچه وا ( دوب (سطرسون سر فرابه ۵(سزددب 
یکی ازیارسابان ات ۸۲ 


آوزشنی   .‏ فاساوساد قوچ, کوسفند ار ۱۹۸ 
ورچه  .‏ یاس(عرسن شرزه, توآار زورمند ۲۳۶ 
ورنگره وادادژن ور, سوگند: ما که ۲۳۲ 
ور واسو اختن ۱۳۹ 
وزغ وس تسد وزغ ۳۰۷ 
وشن تاس یم دا کوهی است ۳۹۷ 
زور ار واو(ع ناس (۱) حله و هجوم (۲) فتح و 

صرت ۷۱۳ 


ور رفن" یاو( سوب ور ار غن واز( اس وس( 


ایزد بهرام, فرشته بروزی ۱۱۲ 


وف وام ۵ برف ۳۲۸ 
وفر با وه زان کرهي است ۸ ۳۷ 
ولد منینیش واس یرواد [دوید اند ریمان, برادر ارجاسب ۲۷۳ 
ویو واسوود .. . وبریش خوب ‏ ۱۷۹ 
و ی 


ونگپوفاری جاسدند.۵) و( مادر او خشیت عه 

(هوشیدر ماه دومین موعود) ۱۰۸ 
ونگرز دا ود ون زدسن بپتردهند ور لکوتر مخشند ه ۳۰ 
ونگپزداه یاس دنه ووسن .._ اسم دریاچه ایست ۳۰۲ 
بات خوارنه :سم( |سوی _یکی از پارسابان است 
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فرهنگ افات اوستا 2۲۵ 
۱ صفیحه 
ویندی خوارنه فادیوود. سس ()[سوها با بندء ق ۳۹۳ 
ویر وای(د مد ۰۰ 
ویذون" واد که ند | کوهی است ۳۲۷ 
ویستئورو ودددمسر(ر یکی از ناموران و پارسابان 
از خاندان نوذر ۳۷۳ 
ویسپ تور و ثبری وه دز‌ه. هس( ««سد( 0 بهمه شکست دهند ه. 
عنوانی است که به ار دت" فذری مادر سوشیانت داده شده است ۱۰۸ 
وشتاسب واهوندم‌سدند کگشناسب ۳۹۹ 
ویشو" جاد ومد (ر ود کوهی است ۳۹ 
ون" یام چیر شدن, پروزی یافتن ۳6۵ 
وت تاد رم چرشونده, شکست دهنده ۵ ۳۵ 
واشت یاس | درم ستاو اسث ۳۵ 
ویامبور.. وادسهزد(ت اسم طبقه ای ازدیوهاست ۱۳۰ 
وبزرش واب زوم ديوي است ۱۲ 
ویو وادددر اندروای, فرشتهٌ هو ۱۳۵ 
و هور لُوچه قاط ید۰( ند ط زیون بسر فرانئّه ۵( زددت 
یکی از پارسایان است ‏ ۸۲ 
وهوسي وان ردنت تدم پسرسنئوبه فداسط دنت 
یکی از نخستین پبروان زرتشت است ۸۱ 
مه - ن 
هرا دز نب( دید هی‌برز, البرز ۳۲,۷ 
هرابر زئیق اند زو وس دوب هربرز, البرز ۳۲ 
آهرائیق ‏ نوسآسده.__.. هربرز, الیرز ۳ 
هتوسروه بیط دیدن نکنام تامور ۱۰۰,۷۷ 


۳۹ 


فرهنگ لفات اوستا 
صفححه 
0 آوازهُ يك, شپرت خوب ۲۵۵ 
بط فد( نب (رب ونیت | دارندء شپرت خوب, لیکنام ۵ ۵ ۲ 


هموسروه تسد دزن خسرو ۲9۵ 
هئوسروه زنط ند( بب ززتن درباچه است ۲۹ 
هنوم" یط وت گناد هوم ۳۲ 
هئوم" بوسطوت هوم, یکی از اموران است ۲۵۷ 
هو تُوسا نز (۵ ندب ود دید هونس زن ‏ ی گشتاسب ۲۹۸,۱۲ 
هیتوابرگ مزب نمچ بر( د یرجه س هفتورنگ ۳ ۳۹۵ 
"هیر سی تایب رمع( ددد گیاهی است ۱۳ 
هتقو برع سی(۳۹( پل, بند, سل ۲۹4۸ 
هستومنت دنس وازم (6نتارم ...رود هلمتد ۳۹۸ 
فک بویا هنگ افراسیاب ۳۹۰ 
هن کر ق ند برع ( یب استوار ساز ند », متحدکننده ۵٩‏ ۲ 
هر ان لنوت لتووزانت..._ کوهی است ۳۳۷ 
"همیذٌ پئیتی ی پیشوا ۸۹ 
بتااسپ ده س دنس کشنده اورو اخشته 
برادر گرشاسب ۱0۰ 

هوذاه مرج سوژسن يك کنش ۳۰۳ 
هو ن رس( هور, خر, خورشید ۰ ۳۲۱۵ 
هور چیثر" تن رری(ع زد 6( نب خورشید چهر, کوچکترین 

پسر زرتشت ۸۳ 


هور چشد.تن" «۵««س()۰ص وازویع 4س| خور چشم, یکی ازپارسابان 
جاودالی است که در هنکام رستاخیز از باوران 


سوشیانت خواهد بود 


۷ 


فرهنگ لفات اوستا 2۳۷ 


صفحه 
هوسپ بر (( نب ندازغ نب دارندهٌ اسپ خوب ۰ ۰ ۳۶۶ 
هوسپ.". ."رد دنس " یکی از پارسابان, بزرگ 
روحانی است درکشور ورو برشت (کشور شعال غر.ی) 04۷ ۳ 
هوسپا ن«دندن‌ه..._ خوس پاس: رودی است که 
بدر باچةٌ هامون میر یزد ۳۶5 
و ش هخمن (وند تن دب )سب( خوش دوستی ۹ 
هوکثربه. مروید داددس اسم بلند ترین له البرز ‏ ۱4۸ 
هومایا () ند دد ند - هومیّا ود ند ددهد هما دخترگشتاسب ٩‏ ۰ ۰۰۱ ۲۷ 
هومیگ" سن«سددسوهس.___ یکی از تورانیان دیوسنا ۲۷ 
هوو و ررچ رسب ( درکاها هوکو رو یه «س) اسم 
خاندان جاماسب و فرشوشتر ۸۸, ۱۰۵ 
هو وی بوچ « دختر فرشوشتر زن زرنشت, 0۵ ۱۷۷۲۱۰ 
ی - ۳۵ 
باسکرت ردو وج کوشا, تخشا ۷۹ 
یثااهو 6۵ .سس نماز معروف تا اهو(رجوع 
به آهون وثیریه) ۳۳۳ 
یز مس بزیدن, بشتن, ستائیدن ۷ 


رت و 


بزمنید .سس 6سدوواز .ما ميستائيم از فعل یز ۷٩‏ 
همته جتر" ورن ]ذرسی ند دون نب کوهی است ۳۹ 


فهرست برخي از لغات جلد اول و دوم 


(۱) 


ازتشتاران جلد دوم ۳۳۱ 
اردیپشتگان ۲ 

اسب ؟ ۳۷ 

انگوژد» اشوزه ج ۷۲ ۳۲۹ 

آیزور رجوع شود ه زور 

۲ ترنان» آئوران ج ۲ ۳۲۱۰۱۵۸ 
آذربان ۱۰۷ 

۱۱۳ ۰٩۳ آذرجشن‎ 

آز ج ۲ ۲۰6 

آهو ۱۱۰ 


(ب) 


باد ج ۲ ۰ - ۳۱ ۱ 
باگ ابادش ۱ - ۲ 
بر ۲۹۸ 
"بت ج ۲ ۳۸ - 8۰ 
تخس ۳۳ 
"رز ج ۲ ۳۲۶ 
"یراج ۳ ۱٩۷‏ 
۰ 
پوس ۰۰۱۰۱۱۰۰۳۲ 
ر 
برنع ۳۲ 


۲۷۰ ‌ 


و 
بم ۰ ۰۳۲ ۸ 1 - ۰۲ ۳۹ 


۳ ۱۰:۰ 
نگ ج۲ ۱٩٩‏ 
بپشت ٩۱‏ ۲ ۱۷۰ 


۰۹۰ - ۸٩ بپمن‎ 
٩۰ ۸٩ بپشجه‎ 
۲۹۱ مور‎ 


بتاره ۱۶۳ 

یون ج ۲ ۱۸۳ 

برون ۳۶9 ج ۲ ۳۰۰ 

۳۰ -۲ ٩ بری‎ 

پردك (شبشه گندم) ج ۲ ۳۰ 
ینام ٩۳‏ ۰۲ ۰۹ 9 

یور (بس) ج ۲ ٩۴۳‏ 


پیسی ۰۲۷۷ ۳۰۹ 
(ت) 
ب ۱:۷ 
تسوك - طسوج ج ۲ ۳۳۰ 
چم ج ۲ ۱۳۹ 
تر ۳۲۵ 
ترگان ۳۳۰ 
(ج‌ 


جادو (باتوك) ۲۹٩‏ 


جشن ۱۰ 

چه ۱۸۵ ج ۲ ۱۰۸ 
(ج) 

۱٩۰ چکش‎ 


چهر ج ۲ ۲۱۱ 


فهررست برخی از لفات جلد اول و دوم 


(ح) 


خانه ۲۱۱ 
خدای» "ختاي ۲؛ 
خر ۱۳۱ 

ط‌ 
خرد ۴۳۲ 
خرفستر (حشره) ج ۲ ۳۰۱ 
خروس ۰۲۰۰۸۹ 0۲۱ 
خروش ۰۲۱ 
خشتر باون (رزبان) ۱۸۱ 
خندین (غنتك) ۲۱۱ 
خواری ج ۲ ۳۲۳ 
خود ۳۲۰ 
خور ۳۰ 
خوردادگان ۹1۹ 


0) 


داد ج ۲ ۲۴۳۱۱ 

دبران ۷ ج ۲ ۳۰۰ 

ده ۰و 

دز دز ج ۲ ۲۸۱ 

درست 5 ۳۷ 

درون (درئون عنان) ۰:۱٩‏ ۰۰۲ 0۹۸ 
درا ۲۰۰ ج ۳ ۲۹۲ 
داشتاد ۷۱ 

دشمن ۷۱ 

د شنام ۷۱ 

دوزح ج ۲ ۱۷۰ 

دی < دین ( اسم روز) ۲؛ 
دین ج ۲ ۱۰۹ 

دیو ۲۸ 

۲۹٩ دبواه‎ 

دیویسن ( مشرك) ۲۸ 


۰۹ 


(د) 
رای ۶۳٩‏ 
رام ج ۳ ۱۳4 ۱۳۰ 
رد ۳۳۹ ج ۲ ۲۸۰-۲۷۹ 
رستاخیژ ج ۲ ۳۳۲ 
روستاك < رحاق ج ۲ ۳۳۰ 
روی ج ۲ ۱۳٩‏ 
ریستك < رسه (مرده) ۲ ۳۳۲ 
رز) 
زاوش ۳۳ 
زرت ۰ ۰ ۲ 
زی < زمین ج ۲ ۳۰۳ 


زوت 4۹۹۰۱۰۱۳۹۰۱۰۳ ج ۲ ۲۰۰ 


زو ( آیزور) 1۱۹4۱۸۰۱۰۹۰۰۳۰۳۲ 
11۹ 

زین ج ۲ ۱۰ 

زیناوند ج ۲ ۱۸۰ 


(س) 


ستور ۳۷۲۰۳۲۹۱ ج ۲ ٩۲‏ 
ده ۱۷۸ ۵ ۵ هه 
سرو ۲۰۱ 

سیرسور ۶ ۳۷ 


برغ ۵۷۰۰۵۰ ج ۲ ۳۲۷۰۸۷ 


(ی) 


شاهن » اب ٩۰- ۳٩‏ ج ۲ 
۸ - ۳۱۹ 

شان ج ۳ ٩۳‏ 

شن ج ۲ ۳٩‏ 

٩۲ شیر‎ 


۰۱۲ ۶ 


۳13 فبرست برخی از لفات جلد اول و دوم 


شید ۳۰۸۰۱۸۰ 


شدا ج ۲ ۲۸ 
(ص) 
صد ۲۹۱ 
(ف) 
قرارون ج ۲ ۱۷٩‏ 
فرشته ۰۸۷ 
ثئفور ج ۲ ۱۶ 
(د) 
کارد ۰۱۰ ۱۶۳ 
کیست ۲۱۹ 


کرکم < زفران ج ۲ ۳۰۷ 


کُشتي رکسی) ۳4۷ 


کف - منگشت ج ۲ ۳۰۱ 

کندن ۲۱۱ 

کنیز ج ۲ ۱۰۷ 
(کگ) 


٩۱ ۳ کاو‎ 

گر ع کوه ج ۲ ۳۰۸ 

گرزمان ۰۵۱۲۰۱۱۰۸۹ ج ۳ ۱۷۰ 
گوسفند ۰۷۰ ۳۷۲ 

کوش ۳۷۲ 


کس<کسر ۱۹۹ ج ۲ ۲۲۰ 
(( 


مار ج ۲ گر 


مارکن (حذره کش) 0 ۳۰۷ 
ماه ۱ ۳۱ 

مرگ ج ۲ ای 

م‌دسنا ۲۸ 

مردگیر ان < صود گبر ان 6 ٩‏ 


بکس ج ۲ ۳۷ 
منش ۸۸ 
منگ ج ۲ ۱۹۹ 


مورد ۰6 ۰۱۹۰ ۱۱۲ 
مودچه ج ۲ ۳۰۷ 
مپرگان ۳۹۰۰۲4۳ ج ۲ 6 
مهمان ۳۹۳ 
میپن ۰۳۳۹ ۳٩۳‏ 
مش ۰۲۹۱ ۲ ۳۷ 
میزد ۳۳۹ 
رن ) 
تاف» افه_ نوه» بیره ج ۲ ٩٩‏ 
برد » نرده ۶۱۱ 
نر ۲۱۱ 
سا » سابالار ۱۰۳ 
سك ۱٩‏ - ۰۲۰ ۲۰ 


(و) 
واستربوشان ج ۲ ۳۳۹ 
ورشان ۲۰۳ 
وزغ ۲۷۰ 

(۰ 
۶1٩ هاون‎ 


"متغشان ج ۲ ۳۳۱ 


هار ۲۹۱ 
هزتورنگ ۱۰۱۰۳۲۸ ج ۲ ۳۵۵ 
همایون ۳۹۱۰۲۸۹ 

هیان ۳۷ 

هور ۰ ۰ ج ۲ ۳۱6 


هوم ۰۱۸۰۳۲ 1۷۱ - 4۷۳ 


هیرید ج ۲ ۲۷۹ - ۲۸۰ 
(ی) 

باس »یب 

بخ ج ۲ ۳۰ 


فهرست اسامي قبایل و اشخاص و کتب 


و اما کن و بلاد 
 (‏ 


ابالش زندیق ط 

|,راهيم ط 

ار شیر ۰۳ ۱۷۲ ج ۲ 
ارتوه ۲۱۹ ج ۲ ۲۳۲ 
ان النته هذاني ج ۲ ۲۲ 

ان خرداذ به ۳۰۸ ج ۲ ۲۰۱۲۲۲ 
ابورجان برو ط ٩۲ ۹۰-۸٩‏ 4 
٩۵۱ ۳۹۹ ۳۹۷۲ ۳۳۰۹ ۹۳۵۷/۷‏ 
۲ ۹۷ ج ۲ ۲۲۲-۲۱ ۰۳ 
ان خلد ون ج ۲ ۲۰ 


۳۳۰ 


ایولون حمامووه ۶ ۷ 

اترط (اترت) ۱۹۹-۱۹۷ ج ۲ 9٩‏ 
اخشورش رجوع شود به خشیارشا 

اراراط ج ۳۲ ۳۲۵ 

اردشیر پسر ي گشناسب ج ۲ ۸۰ 
اردشیر بهمن كاني ج ۲ ۲۸۰۲۸ 


اردشر اول (دراز دست) ۸۰ ٩۱۱۸‏ 
ج ۲ ۲۸۰۴۱۹۱ 

اردشر دوم ۴۱۹6 ۱۹۸ ۱۹ ۳۹۰ 
ج ۳ ۲۱۳ 


اردشیر موم ۳۹۹ 

اردشیر یایکان ۴:۱ ۴۱۷۲ ۲۳۹۷ ۰۰۸ 
ج ۲ ۸۷ ٩۲۱۲۸‏ ۳۸۰ ۲۸؟ 
۱۳-۱ 


جلد اول و دوم* 


اردشیر دوم ساسانيی ٩۳۹6‏ 4۰۸ 


اردشر خرء ج ۲ ۳۱۶۲۳۱۱ 

ادان ج ۲ ۲۸۱ 

ار بل ۰۱ ۵۰۸ 

اردیل ج ۳۲ ۴۲۳۸ ٩۲۱‏ ۲۲4۷ ۲۰۱* 
۸ ۳۰۹ 

اردای وبراف ۲۳۱۸ 2۰۹ ۵۱۳۲۰۲۳ 
۸ ۲ ۶۱۱۱۰ ۱۱۳ 


اردوان اول (اشك سوم) ۱۷۰ 

اردوان چپارم (اشك سي ویک ) ج ۲ ۳۱۸ 
ارتبانوس ۸۰ 

ارجاسب ۳۷ ۴۲۸۰۴۲۳۱ ۴۲۸۹ ۳۸۹ 
۱ 2 ۲۷ ۴۲۳ ۹۵4۰ ۸۵ ۸۱- 
۷ ۲۷۰ - ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷ 

ارس ۹۵۹ ۲۸۳ 

ارسطو ۸۰ 

ارز 1۳502 ۱۷۰ 

ارشادا ج ۳ ۲۲۱ 

ارشاك ج ۲ ۳۱ 

ارشك ج ۲ ۲۲۶۹۲۲۱۹ 

۳ ۵ ۸ 

آرمه ۱۱ ۲۲۱۰ ٩۱۳‏ ج ۲ ۲ ۳ 
۷ ۲۰۱/۲۰۰ ۲۰۷ ۲۹۰۰۲۸۹ 
۳۲۸ 

ارمنستان ۲۱۱۱ :۱۱۷۰۰۱۷ ۲۱۷ ۳۹۷ 

۱۱:۹۰ 


ارغنداب ج ۲ 


۲ ج‎ ۶۱۰ - ٩ 
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از حز انتفاغ دور منود 


۰۳۲ 

ارما ج ۲ ۲۰۷ 
ارنگ ۲۲۹۰۲۲۲ 
ارنواز ۱٩۳‏ ج ۲ ۱۰۰ 
ارك لته ج ۲ ۳۱۲ 


اروندثر ۱۸6 ۳۲۲۱ج ۲ ۸۳ 
اروند ۳ ۲۳۲ ۰ ۲۰ ۲ 
اروند < الوند ج ۲ 
اروند ز يك پسر خسرو برویز ۲۲۰ 
ارونداسب ۱۸۸ 

ازدهاك رجوع شود ضحاك 


۳۳۷ 


٩۱۱  ۳0عهدنتم [ژنوس‎ 

اسپازا ۱۹ 

۱٩۰ اسروز‎ 

استاج ۰ 4۰۱۱۷ ۲ ۲۱۶ ۲۶۱۳۰۲۱۲ 
استر ۷۱۲۱ 

استراباد ۱۱۰ 

استرابون دمطعت80 ۸۳ ۲۸1 ۲۱۱۰ ) ۱۷- 
۰ ۰۱ 9۵۹ 

استخر (اصطخر) ۱۷۲ ج ۲ ۵۴۲۲۲ ۲* 
۳3۹۰ 

اسحق آوند ۰۰۷ 

اسدي طوسی ۴۷۰ ۲۱۹۰ ۱۹۷ ۱۹۸ 
اسفار 4 

اسفندیار ۴۲۸۰۲۲۸ ۲۸۷ ۲۸۹ ۳۹۱ 
۰ ج ۲ ۸ - ۸۷ ۴۲۹۸ ٩۲۷۲‏ 
2۷ ۲۷۰ 

اسکلیسوس وهذهوهاو ۱۹۹ 

اسکند ر* یب" ٩۳‏ ۲۳۸ ۲۸۲ ۰۰ ۰۱ 
۷ ۳ ۷ ج ۲ ۲۳" ٩۵۷‏ 
٩۳۸ ۲۸۹۳۹۹ ۲۱۱-۲۱۰ ۸‏ 
اسکندره 1۱۳ 

اسکیت 874۲ 4 ۱۷ ج ۲ 
اسمر دس ۷۱ ۳۰۸ 
اسور بانیال [هوآدههاءووود ۷۹ 
اسوکا همعش ج ۲ ۳۰۰-۲۹ 

اشماء نی ۷۲ 


2 


فپرست اسای قبابل و اشخاص و کتب و اما تن و بلاد جلد اول و دوم 


اشکانان ۰۸۲۲۰۸ ۲ ۲۱۹ 


اشك ج ۲ ۲۲۱۲۲۱۹ 

ات پانز دهم (فرهاد چپارم) ۱۷۱ 
اشاس وماودهعوش ج ۲ ۳۱۰ 
اصفپان ج ۲ ۳۰ 
اصمعی ج ۲ ۳ ۲ 
اغی‌برث ۲۱۱-۲۰۹ ج ۲ 
۰ ۳۹ 

افر ساب 4 ۲ ۲۱۲۰۷ ۴۲۲۰ ۳۱ ۲* 
۳ ۲۷ ۶ - ۳۳۰ ۱۴ ۳* 
۰ ۳ ج ۲ ۲4۷ 1*4۸ - 
۵ ۸۱۰۳ ۷۲۲۰ ۲۳۰ ۲۰ 
۲ ۷۰۳ ۲۵۱ ۰ ۲۷۳۲۲۱۳ 


"۰۷۹۳۹۱۰۳ 


افرا ۱۹۷ 1۱۰ 
انفانستان 4۷۱ ج ۲ ۲۲۹۰ ۲۹۰۲۲۹۳ 
:۳ 


٩۹۱ ۳۸ افلاطون‎ 

اکاد ۲۳۳ ۲۲۱۲۷۹ ج ۲ 

اکوس 6دوموو ۱۰ 

اکلیزن عه‌ونااه ۶ ۱۷ 

| کاتانگلوس مواهوحعطه هه ۰ ۱۷ ۱۷۰۰ 

اکاساس معنطفهعه ۲۰ ۱۱۰ 

اگی ندوه ٩۰۱۲4۰‏ 

البرز ۱۳۱ ۲۲۲ ۲۲۳۰ ۳۲۹ ۵۱۹* 
۷۵ ج ۲ ۰۰ ۱۳-۱۸۲ ۱۸ 
۰ ۲۳۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۰۱ 

الپ وموله 4 ۶۱ ۱ 

العاسن والاضد اد رجوع شود ه جا حظ 
الامین ج ۲ ۲۶۳ 

الکساند ۳ پول هیستور مغ ونطوآهظ «مقصععه‌اش 

"اج ۲ ۳۷*۳۰ 

الشّه مطممذ۳1 1۰ 


۱۰۹ 


امازس منووه۸ ت؟ ۰۱۰ 
امستریس وزعاهسش ج ۳ ۱۱ 
امبانوس مارسلنوس ون‌مزاامیعه ما مادص 


۳۹۹ 
9 


فپرست اسای قبایل و اشخاص و کتب و اماکن و بلاد جلد اول و دوم ۵۳۳ 


امیر عبداله بن طاهی ج ۲ ۲۲ ۰ ۲۳ 
انابازس وزه‌عطهت۸ رجوع شود ه کزنفون 


د‌ 


٩۲۱۲ ۲ ۰۱ج‎ ۳۲۱۰۲۳۲ ٩4 ایل‎ 
۳۹ 

اندرا :128 ۳۳4 4۰ج ۲ ۰۳٩۹‏ 

۱۳۷ "۱۳۰ ۰۱۱۰ - ۶ 

اند ریمان (اندرعی) ۲۸۹ ج ۲ ٩۲۷۳‏ 


۳۷۸ 
انطوان فحنصهند۸ ۱۷۱ 
ان شی کائو معک-نط8 ده ج ۲ ۳۱ ۳۲ 

۳۲ - ۱ 

ان هوان معن5 ده ج ۳ ۳۱ - ۳۲ 

انکتیل دویرون عمدمووط-آزامموود ٩)‏ 
۰۹ ج ۲ ۰۱۳۱۶ 
۲ ۲۲ ۳۰ 


ان فاهین «منط-ه۳ عه ج ۲ 


: ۵۹5 ۱٩ انوشیروان‎ 


۹ ۳۳۰۳ ۳۰۹ 
اوخسیارتس 2 اوخشارس 
۸۱ 


(٩ 


۱ 


خحقتر| (خپرنور) 


اوز موس وواداهع170 ۲۹٩‏ 
اوستي اطاهده0 ۷۰ .۰ 
اوللپ ووصیرا0 ٩‏ 1۰ 

1 
اران ۴۳۲ ۱۰۰ ۳۱۰ ۲۳۳۱ ۳۳۲ 
٩۰۱ ۵۰۵۲۵ ۸۰۷ ۲۳۳۰ ۰۳ 6‏ 
ج ۲ ۲۳۵۲۳۰۲۷۰ ۲۸۲ 4۷ ۵۲ ٩۵۳‏ 
۸ ۲ ۳*۰ 
ارج ۴۱۹6 ۴۲۰۸ ۲۱4 ج ۲ 8۷ 
۰ ۵۲ ۲۱۲ ۲۹۱۵ 
اسدواستر ج ۲ ۸۳ 
ایزید" روس خرا ۳3 هط ۳۵۵ وهمقنو1 
۱۷۰ 


ابان ج ۲ 


آب ایستاده ۲۲۰ 
آب زره رجوع شود ب هامون 


آیتن 1۷۳ ج ۲ ۰٩‏ 
| ترپات ۰۷ ج ۲ ۲۰۰ 


7" تریت پسر هومت؟ «ط» 


آ "ترفن بن پس فرخزات" ط؟ج ۲ ۲4۷ 
۳۱ 

اری ۰۰0 

اارالاقیه رجوع شود ه ابورصان بر ونی 
آدم 4 ۱ ج ۲ كِِ‌: 


آذر افزروز ج ۲ ۸۷ 

آذر بایجان ۰۰۷ ج ۲ ۰*۰۳ ۲- ٩۲۱‏ 
٩ ۲۱ - ۰‏ ۲ ۲۲۱۹ ۳۲۸ 
آذر بد مپر اسیند ۷۱ ج ۲ ۲۸ 


ل 


آذر برزین مپر ٩4۳‏ ۰۱۳ ج ۲ ۲۰ 
۲ ۰ - ۳۳۱ 

آذر فروباح آذر فرن پغ ۵۱۳ ج ۲ ٩۲۰‏ 
۳۳۱ 

آذر کشسب ۲۱۰ ۲۵۰۵۲۵۳ ۳۱۸ 


٩۳۲۸ ۲۰۲ - ۲۳۹ ۲ 7 ۳‏ 
۰ - ۳۳۱ 
آزر میدخت ج ۲ ۳۱۰ ۳۱۱۰ 
آذر نوش ج ۲ ۳۳ 
آرال ج ۲ 9۳ 
آرش ۲۱۳ ۲۳۳۸۰۳۳ ۳۱ ج ۲ 
۳۳۹ 


آریامنش پسر داربوش ۷۱ 

آرباوچ ۴۵۹ ۱۸۲ ۱۸۸ ۲۲۰ ۱ب 
۲۳ 5 ۳۲۹ 

ادن ممت:۸ ج ۳ ۰۷ 
آسدین کاکا دهنال شید هی چ ۲ ۳۰۹ 
آسیای صفیر ۱۱۹۱۱۹۹۵ ۳ ۰۱۷ ٩۱۷‏ 
۰ ۱۰۰۹۰۸۰۷ 

۲ 0 
۱٩ ۱۳ ۲۸۲ ۲۸۱ 4۱ ۲۳۳ آشور‎ 
۲۱۸ ۲ 2 ۲ ۳۹ 


۰ 
۵٩ ۵ 


آفر ین پیغمبر زرنشت ۲۷ 


| آقا مد خان قاجا ۳۰ 


دوف 


و ۹ 2 ۲ 

آمو درا رجوع شود به جعون 

آ نطیوخس ( آنتو خس) ۱۹۹ ۰ ۱۷۰* 
۸ ۲۷ ۰۷ 

آنطیو خس ایفانوس عدتعداوزم8 ۱۷۰ 


۳۳۹ 


(ب) 
بابل ٩۱۹۹ ۱۹6 ۱۳ ۷ 44 ٩۳۳‏ 
۹ - ۱۹۰ ۲۲۱ ۲۲۹۸ ۰۳۲۹ 
۷ 2 ۲ ۱۳" ۳۱۲ 
باختر 4۰۸ 
بادفیس ج ۲ ۳۲۶۹-۳۲۵ 


پارئولومه معحمامطا:36 ٩‏ - ۸ج ۲ ۲۱ 
باز (دهی در طوس) ۰ 4۳ 


پاکو ج ۲ ۲۰۳ 

بامان ج ۲ ۳۲۰ 

بت اللص ج ۲ ۰۲۰۸ ۳۱۲ 
برات دوکرش ج ۲ ۲۷۹ 

ور ج ۲ ۲۲۸ ۲۲۹ 

بردع" برد ۲۱۰ ج ۲ ۲۰۳ 
پردبا ج ۲ ۳۱۳ 

بزرچهر ج ۲ ۲۳۹۶ 

برمایون برادر فریدون ۱۹4 

برمك ج ۲ ۳4-۳۲ 

بروسوس 130100054 ۲۱۱4 ۱۱۸ ج ۲ ۷ 
بسطام ج ۲ ۲۸۲ 

صره ج ۲ ۲۳ ِ 
بطلیموس ج ۲ ۳4۸ 

داد" ط؟ ٩۱‏ 4۳ ج ۲ ۹4۹ ٩۲۳‏ 
۳۰۲ 

پستان رجوع شود « بستون 

پگ داتي 4۱ 

بلاذری ج ۳ ۲۷ 

لاش اول ۰۹۱۱ ج ۲ ۲۸ 
لاش سوم ج ۲ ۲۹۸ 


فپرست اسای فبایل و اشخاص و کتب و اماکن و بلاد جلد اول و دوم 


پلخ" ح* ٩۱۷۲‏ ۲۲۲۰ ج ۲ ۴۳۰ ۵4* 
1 - ۰۵۷ ۱۳ ۲۲۷ ۲۹۵ ۲۷۲* 
۹ ۲۸۰۴۲۷۸۸۸۲۷۲۸۲ 

بلعمی* ز" 

بلوچستان ٩۲۰۰‏ 4۷۱ ج ۲ ۲۹۹ 

بند وي .۰ ۵٩۱۰‏ 


5 ءِ 3 5 
بنی اسرائل ح ۳۳ ۷٩‏ ج ۲ ۲۰۷ 
۲ ۲۲۳ 

بودا" یج" ۲۸۳ ج ۲ ۱۳۸۲۰۲۸ 
بوداسف ج ۳ ۱۳۸ 


بوم شاه رجوع شود به هوشنگ 
بهرام بن ببر ام ۳۱۸ 

بر ام گور ( بهرام ینجم ) ۷۸ ۲۹۱ 
۷ ۰۵۷ ۲ ۸۵۰" 
بهر ام چوین ۳۳4 ج ۲ ۲۸4 
بپروز (بروج) ج ۲ ۳۰۱۱۰۱ 
بپشت گنگ ۲۲۰ ج ۲ ۲۰۳ 
۷ ۲۰۰ 
۳۷۲ ۳۷۸۰۹۹ 
بت ااقدس 4۱۳ ج ۲ ۳۲۰۸ 
ید پاي ( کلله و دمنه) ج ۲ ۳۵ 


۲ 


بیمن ۸۰ ج ۲ 
به آفرید ۳۹۱ ج ۲ 


بدراش ۲۸۷ ج ۲ ۲۷ 
یزاس ج ۲ ۱۵ 
بژن ج ۲ ۲۰۵-۲۰۶ 


٩۵۰۷ ۰ 
۲۲٩ 


۳ 
یستون (بپستان) ۳۲" 4۱" 
54 ۲ ۱۳۹۳۰ ۲۱۲ 
۰۱ ۳۱۲ 
بیوراسب رجوع شود به ضحاك 


(پ) 

۳۱۳ 

یا مر ( ندامر) 4٩۱۲‏ 

باتی دوتره عداناناوزذنادط (بانته) ۳ ۲9 
بتشغوارگر ۰۷ ۱۹۲ ٩۲۰۹‏ ۲۱4 
ج ۲ ۲۰۸ 


پارت ٩۰۸‏ ج ۲ 


فهرست اسای قبابل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


ترفیر یوس فنتذطون0ظ ۳۳ ۹۳۸ ۱۱۷ 
پروکویوس فوذممهم:۳ 1 ۱۷ 

۳۳۰ 

پشنگ ۲۰۷ ج ۲ ۱۰۳ 


پشت ویشتاسبان ج ۲ 

یشوتن ۰ ۲۲ ۲۲۲۱ ۲۹ج ۲ ٩۱۰۱‏ 
۰۱ ۷ ۳۰۹ 

شین دجوع شود ه کي بشین 

یغمان ج ۲ رش 

پلاس ۳۵1128 ۱ 4۱ 

پلو تا خس فان ۲۳۹ ۷۱ ۸۲ 

پلینوس وهنعناظ ۱۷۱ ج ۲ ۱۲۳ ۳4۶ 

پنجاب ۵ ۳ 

پنج بوخت ۷۷ 

بود و شسب 4 ۲۳۷ ۳ 1۷ 

بوزا ناس فعندعه۰ظ )۵۸ 

پولسوس فدنطوان8 ۱۱۹ - ۱۷۰ 

یوم و 1۰٩‏ 

بوتوس منادظ ۲۳۹۳ ٩۰٩‏ 

ییران وسه ج ۲ ۲۳۲ - ۳۲۳ ۲۳۷ 
۲« ۳۵" 

پشاور ج ۲ ۳۰۲۳4 

۱۷ ٩ بشداد.‎ 


پیلسم ج ۲ 


۳۲۳۷ 


رت ) 
تاریخ قم ج ۲ ۲۳-۲۸۲ 
تاریخ معجماع" 
ت ان وی اجه ۲ ج ۳ ۰ ۳۱ - ۳۲ 
شوئوس ومو‌صدمحمعط1 ۰۹ ۸۲ - ۸۳* 

1. 

ود وس موتومت‌معط 1‏ ۱ ] 
تئوفا نس عفطوتاومهبا۳ ج ۲ .۰ ۲ 
تبت 1۷۱ 
تریز ج ۲ ۲۰۰ ۳۲۸ 


۴ 


۳ 
تخت جشید ۳۲ ۳۹۱۲۳۳ ج ۲ ۲۹ 
۳۱ 


۰۳۵ 


تغت سلبمان ج ۲ ۲۳۹ ٩۲۰۰۲٩‏ 
۳۰۱ 

تخم سیاد یکی از سرداران داربوش ج ۲ ۱۳۹ 
تذکرة الشعر/» رجوع شود به دولتشاه سیرقندی 
راز ان طدزه12 ۰ 1۱ 
ترسوس 5۰٩‏ 

ترك ۲۰۸ ۲۰۹ ۲ ۰۲ 
ترکننان ۲۲۹ ج ۲ 0 
۲ ۷ ۷ ۳۲۰۸۹ 

ترك عئمانی ۳۱۸ ج ۲ 1ه 
تور ار مکان «میوقا ءمدنو؟ ۱۱۷ 
تروشکا «عاممیوه ۰۸ 


٩۰۷ 


تتسر ج ۲ ۲۸۰۲۸۹ 

تورات* بد؟ ٩۲۱‏ ۲۳۲ ۲۷۹۲۷۲ ۱ب 
۲ ج ۲ ۱۳۸ ٩۷۲۱۲‏ 
۳۲۳ 

تور ۱۹۶" ۲۰۷ - ۲۲۰۸ ۲۱6 ج ۲ 
۷ ۰۱ - ۵۳. 


توران ۱۲۰۸-۲۰۷۹۱۹۷ ۳۳۰-۳۳۹۲۲ 
ج ۲ ۰۰-۰۲۷ ۲۲۳۱ ۲۳۷ 
توكي دید س 0:008عل ۷۱ 

بش ج ۲ ۱۳۹ 

تیربوس وهوط:1 1۰٩‏ 

تییتاکا مطهانونه 4 

تبغه ویاهو1 حج ۳ ۳۱۶ 

تبردات پاد شاه |رمنستان ٩‏ ۱۷ 

تیردات دومین اد شاه اشكاني ج ۲ ۰۷ 
تیمور؟ یب ج ۲ ۲۹۰۲۲۹۲ 


(ج‌( 


جاحظ ۲۷۲ ۰۱۹۷ 

جاماسب ۲۲۷ - ۳۳۳۰ ۲۲۷۹ ۳۷ 
ج ۲ ۸۱۲۸۱۲۰ ۸۷ ۰۸۸ 
۷ ۳ ۶ ۲۷۰ ۳۱ 

جاماسب امك ۲۲۹ 


۳۹ 


3 
جاین عندل ۳۲ 
جرائل ۸۰ 
جرج 06028108 ۳ ۱ 


چرجان ( گر گان) ۲۲۰۴۱۷۲ ج ۲ ۲۳۰ 


چریره ج ۲ ۲۳۲ 
جزاق ج ۲ ۲۱ رجوع شود به جنزه 
جسنشاه ج ۲ ۳۲۹ 


جلا الدین اکبر شاه هندي ۳۰۱ 
جلال آباد ج ۲ ۳4 


جلل 1۱۳ 

جنزه ج ۲ ۲ ۲ 

جپن ج ۲ ۳ ۲ 

جحوت ۳۳۶ - ۳۳۱ ۴۳4۱ ۳۱ 

ج ۲ ۴۵۰۳ ۲۰۷ ۳۲۳-۲۲۲ 
(چ( 

چنگیز؟ یبا ج ۲ ۳۹5 


چپر آزاد رجوع شود ب»ه هاي چپر از اد 


۶ 0 ۰ 0 
چن ۲۲۹" ۲ ۳۳۱ ۳۰" ۰۲ - ۰۳ 


۳۳۷ 
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ی 

حجاز ج ۲ ۰۳ 

حنظلهٌ باد میسی ج ۲ ۳۲ 
(خ)( 

خلش رود ج ۳۲ ۳۸۶ 

خاقان ج ۲ ۰ ۲ - ۲۱ 

خلفانی ۲ 


خدای امه ۲۰۸ : 
خراسان ۲۳۰4 ۴۳۰۹ ۱۳ ج ۲ 2۲۲ 
۰۳۴ ۱۷ ۲۹۲ ۳۱۰ ۳۳۰ 


فپررست اسای قبایل و اشخاص و کنتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


خرده اوستا ۱۶ 

3 ‌ ۳ 

خزر ۰۰۷ (۱٩۲‏ ۲ ۰۱*۶۲ - 0۷ 
خره پر خسرو پرویز ج ۳۲ ۳۱۱ 
"خره شایور ج ۲ ۳۱۱ 

خسرو رجوع شود به کیخسرو 

خسرو پرویز ۲۳۳۶ هه - ۹۰و 
ج ۲ ۳۲۶-۲۳ ۲۹ ۳۱۱ 


خسرو آسابان کشنده بزدترد سوم 0۹۰ 
خشارشا؟ ب* ۲۲۱ ۰۳۰ ۰۷۱ 
۸ ۰ ۱۱۲ ۱۹۸؟* ج ۲ 
6 .۳۱۰ 

خوارزم؟ ط* ۵۹ ۱۷۲ ۳۱ 0۹۲ 
ج ۲ ۲۲۲۰۲۱ ۳۲۹۲۲۳۲۲۱۸۲۲۰۳ 


كِِ 
٩‏ ۶۱ 


خورشید چبر ۲۲۱ ج ۲ ۸۳ 
خوزستان 4۱ ج ۲ ۳۲۱ 
خوس پاس ج ۲ ۳6 


(د) 
داردانل ۱۱ ۳۰۸ 

۴ تب د جن 0 
داریوش اول ۳۲۱ ۳۲ ۳۲ ۲۳۲ ۳۸ 
۲ ۳ ۷۲۰ ۱۸ ۰۳۰۸ 
٩ ۰۰ ۰۶۵‏ ۰۰۸4 ج ۲ 


۹ ۲۱۳ ۲۳۲۱۵ ۲۲۱ ۲۹۸ 
۳ ۳۱۳ 
دازوش دوع ۱۱۸ :۲۸۰۶۰۲ 


داریوش سوم (دارا) 4۰۰ ج ۲ ٩*۵۷‏ 
۲۰-۸ ۲۸۵ 

داربوش ولسهد اردشیر دوم ۱۹۹ 
داضتان ۳۸۹ 
دامنان ج ۳ ۲۸۲ 

داود ۳۹۹ ج ۲ ۲۱۱ 

درهه وعیاعظ ج ۲ ۰ ۰۱۷ 

دچله ۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۲۳۰ - ۲۳۹ 
ج ۲ 1٩‏ 

دژبپی ج ۲ ۲۳۸ ۲۲۹۱ ۳۰۸ 


فبرست اسای فبایل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم ۵۳۷ 


دساییر؟ بپ) زج ۸۲ ۱۱۱ ۳۸۲ ۰ و 
دستور پرزو ۲۳۰ ۱ ۲ ۳ :۰۱ 
دسوس م16 ۶۱۱ ۲ ۱ 

دققي ۲۸۷ ۲ ۳۲ - ۲۱۸۲۳۳ ۰ | رمایل 6 ۱ 

دکان داود ۰۰۷ روایات داراب هی‌م‌دار ۱۰۹ 

دماوند ۱۳۱ ۱۸۸ ۱۹۰ ۳۳۵ | روداه ۰۷۰ 

7 ۲ ۱۰۱ روشه ج ۲ ۵6 - ۵و 

دمشق ۱۱6 روضة الصفاء؟ ۲ ۳۱۸۷ ۲۱۹۷ ۳۳۰ 
دوریس فیط ۳۹۷ ج ۲ 4۱ ۱۳ 

دواتشاه سمر‌فندی ج ۳ ۲۲ - ۲۳ روم رجوع شود به یوتان 

دهسان ج ۲ ۰۷ ربوند 4۳ ۰۱۳ ج۲ ۲۲۰ ۲۲۲ ۳۳۰ 
دبا کو ۰۸4 ج ۲ ۲۱6 رویان ۲۲۳۰ ۲۳4۱ ۳۰۹ ج ۲ ۳۲۵ 
دبلم (گلان) ۲۲۸ ۰۷ ۱۷۸ ۰۱۹۲ | ري ۲۲۰ 1۸۷ 

۸ ج ۲ ۷۰ دوئین دژ ج ۲ ۲۷۸ ۲۲۸۲ ۳۰۹ 
دینکرد؟ ط* ۹۹۱۹ ۲۰۵ ۹۲۲۱ ۲۹۱۳ 

ج ۲ ۲۰۹۱/۳۸ ۰ ۲۱۲ ۲۹۸ (ز) 


دون حموزل ۰۸ 


دنور ج ۲ ۲۵۰ زالستان ۲۰۳۴۱۹۲ ج ۲ ۱۰۱ ۷۹۹ 


دیود ر 802و ۸۱ 6 ۲ ۲۷۷ 
دیوژزس لرتو وداناءعصا ععده‌ومزظ ۰۱۱۲ | زادان خره ج ۲ ۳۱۱ 
۸ ۰۸۳ ژاد سبرم ٩۳‏ ۲ 
دیو کسوس مومع ما1 ۰٩‏ زاد شم ۲۰۷ 
دیو کلسیان عهذاهلمم:۳ ۱۲ زال ۰ ۰۷ ج ۲ ۲۰۵-۲6۲۲۲ 


زراسب ۲۱۵ ج ۲ ۱٩۰۸‏ 
زر افشان 3۲۲۲ ۳۲۲۷ ۳۳۱ 


(د) 
[ 
رام اردشر ۱ زرتشت 4 ۳۲ ۲۳ ٩۸۹ ۲۳۷ ۳٩‏ و 
رام 4۱ ۹ ۰ ۶ ۲۲۷ ۳-۲۱ ۲ 
دامن ۰۷۳ ۹ ۳۳۹۳۱۱۳۱۳ ۳۷۰ ٩۳۹‏ 
رخش رستم ج ۲ ۱۷۱ ۸ ۰۲ ۱۱۲۰۸ ۷۳۹۹۱۹ 


رستم (رستهم) ۱۸۷ ۱۷ج ۲ ۱۳۹" ۳/۷( / ۵ ۰ ۰۷ ٩۵۱ ۰۸٩‏ 

٩۳ - ۳۷ ۹ ۲ و ۶۹ ۰۷ ج‎ 
٩۱ ۸۱۰۸۰ ۱۰۷ ۲ ۸۲ ۵ 

بت ۷ ۲۹۱۰ ۲۱۸ ۲۱۹ ۳۰۸ 

۳۵۹۰ ۳۲۱ 2 ۰ 

۲۹۳ - ۲ 


۳ ۰2 ۲۸۳ 
رستم فرخزاد ج ۲ 
رضا قل خان هدایت رجوغ شود بفرهنگ 
| جمن‌آرای ناصري زر ج ۲ 


۳۸ 


زرر ۳۹۱۲۸۹۹۲۸۷۲۲۲۸ ج ۲ ٩۸۷‏ 
۰۵ ۷۲۳ - ۲۷ 

زلا 70:2 ه ۱۷ 

زمن داور ج ۲ ۲۹۸ 

زان ج ۲ ۲۵۰ 

زند یهن شت ۱۸ ۲۲۱۹۱۹ ۹۸۷ ٩۷۲۲۱‏ 
۴ ۲ ۳ 2 ۲ ۲۲۰۳ ۲۸ 
زند خورتك اوستاك ۲۰ 

زنده رود (زاینده رود) ج ۲ ۳۹۵ 
زئوب 260006 ۲ ۶۱ 

زو (زاب) پس طاسب ۱۹ ج ۲ 
1 - ۲4۹ ۲۲۲ - ۲۲۳ ۲۷۲ 

زوس مده2 ۲٩‏ 


[6 
زایون ج ۲ ۳۱ 
زرمن 1۱۰ 
زوستین طااهتل 9۹5 
ژولانوس عحه‌ناه3 1۱۲ - ۲4۱۳ ۱ 


(ی) 
سارد و8000 4 ۱۷ ۵۰۵ ج۲ ۳۱۰۲۱۸۹ 
ساسان ج ۷ ۲۱۹ ۲۹۶ 
سارگون 82802 .1 
ساري ۲۱۹۲ ۳۳۶ 
سام تریمان رجوع شود به گرشاسب 
سبلان (سولان) ج ۲ ۳۰۸۲۲٩۱‏ - ۳۰۹ 
ستمبوس سوروس . ق8۲۵۲ فحتصاوه8 
۱۰ 
سند ( کوه ) ۷۰ج ۲ ۲۸۷ ۳۲۹ 
سینور ۱۸۷ ج ۲ ۳۲۰ 
سرخه ج ۲ ۲۳۷ 
سرمت او۲ع8 ج ۲ ۵و 
سعد بن ابی وقاص ج ۲ ۲۱-۲۰ 
سعدی؟ ی - با 
مد ۲۲۵۲۲۲۳۰۲۲۲ ۳۱ ج ۲ ۶ه 


فپررست اسای قبایل و اشخاص و اسب و اما کن و بل د جلد اول و دوم 


۳۳۸ 
سکیا عرعاه9 ج ۲ ۳۰ 


سفید کوه ج ۲ 


۳۰ 
سلم ۲۱۲۲۰۸۲۱۹4 ج ۲ ۷ ٩۲-۵۱‏ 
سلمان فارسي ۳۹۸ 
و ۱۳۵ ۳ 
سلیمان ۳۹۵ ج ۲ 
سبرفند ج ۲ 98٩‏ 
۳۸۲ 


ملا مس اطعاع8 ج ۲ 


۱۴۳۳۰۱ 


سمدان ج ۲ 
سمن از ۱۹۲ 
سنجايي ۲۱۳ 
سنحان 4 ۸ 9 
سنجر (ملطان) ۱4۰ 

سنئد ۰۷ ج ۲ ۳٩‏ 

سوبر ج ۲ ۳۲٩‏ 

سودا به ( "سعدی ) ۲۲۰۳ ۰۷۳ ج ۲ 
۲۳۷ 

سود"هدان وععمط8008 ج ۲ ۲۹ 

سور 63:2۰ 1۱۱ 
سوراح خانه ج ۲ 
سور به ۳۹۵ ج ۲ ۱۵ 


۳۰۰ 


خی 3 
سوشانت < سوشانس ۴۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ٩۲۲۳‏ 
۳ ۵ ۰ ج ۲ ۲٩‏ 
٩۲ ۰ ۱۱6 ۱۰۱۸۳ ۴۷۲۹۰۲ ۹‏ 
۰۱ ۳۳۲ ۳۰ 
سولم 8۱۲2 ج ۲ 9۰ 
سوص یی ۲۳۳ ۷ ۱۱۳ ۷۲۲۱ 
۰ ۰:۲۱ 
سپئد ج ۲ ۲۳ 
سامك ۰۲۲ ج ۲ ۰-46" ۳۲۸۲۲۱۲ 
سیاوش < ساوخش ۲ ۲۰۹ ٩۲۱‏ 
۰ ۲۲۱ ۲۰۳ ۰۷۱ - ۵۷۳ ج ۲ 
۷ ۲ - ۰۲۳ ۰۸ ۲- ۲۹۰ 
۲۰ 


سیاه کوه ج ۲ 


۳۲۸ ۳۲ 


فپر ست اسای قبایل و اشخاص و کب / امان و بلا د جلد اول و دوم 


سیعون مر دریا) ۲۲۲ ۲۲۹ ۲۲۱ 
ج ۲ ۲۵۶ ٩۷‏ 

سید" ها عا4ه810 ج ۲ ۲٩‏ 

سراف ۲۱۱ ج ۲ ۲۳۰ ۱ 
سستان < سکستان ۲۳۷ ۲۷۰ ۲۳۲۰۴۱۷۲ 
۷ ۲۸ ۲ ۳۲۰۲۲۲۸۲۲۲۱ 


3 گر 

سلان ج ۲ ۳ 

سیلیسی دءناز0 (تریوس) 1۰٩‏ 

سیاه کوه ج ۲ ۲۳۲ ۳۲۸ 

سینا ( کوه ) ج ۲ ۳۰۹ 

سیند خت ۵ ۵۷ 

سه بوخت ۷۷ 

سبه چشم کشند ُ فرخزاد ج ۲ ۳۱۱ 
لش ) 

شاپور اول ۶۱" 1۲۰ ج ۲ ۳۱ ۲۸ 


شایور دوم ۰۷۱۲۳۸۹ ۲ ۲4۸ ۳۱۱ 
شبدیز اسب خسرو رویز ج ۲ ۱۷۰ 
شناد ۸۷ ۱ 

شم ۱۹۷ 

شیر بن برعش ج ۲ ۳۳۷ 

شوشتر (موش) ۷۹ ۱۹6 ۱۷۰ ۱۷۱" 
۳۹ .9۰ 
شپر از ۱٩۳‏ ۲ ۱8۰ 
شپرزور ج ۲ ۲۰۰ 
هت ۰۰۲ ۶۴ 
شد سب ۱۹۰ 
شده ۲ ۲٩۲‏ 
شراز ج ۲ ۳۱۱ 
شیرو ج ۲ ۸٩‏ 
شرویه ۰ ۲۲ 


شیر وه سر خسرو پرویز ۲ ۲ ۳۱ 
شیز 0۱۳۲۳۱۸ ج ۲ با ۲و ۳۰۸۲ 


شبیین ۱۷۲ 


۳۹ 
(ص ) 
صالین ج ۲ ۱۳۸ 
صحرا 1۱۰ 
صحراي لوط ج ۲ ۲۹*۹ 
(ض ) 


ضعاك 2 اژدهاك < یوراسب ۱۸۷" 
۷۸ - ۴۱۹۱ ۱۹ ۲۰۳ - ۳۲۰6 
۷ ۱ ۲ - ۳۹۹ ۵۱۰؟ 
۶۸ ج ۲ 41 - ۹۸۷ ۱۰۱ ۲۲۰* 


۳2-۱۵۰ 


(ع( 


صداله بن طاهي ج ۲ ٩۷‏ 

عجم ۵۲۲ ج ۲ ٩‏ 

عرب* بچ* ۲۳ ۲۲۰ ۲۲۲۹ ۳۳۹۹ 8۰۱ 
ج ۲ ۲۰۷۲۳۱۴۳۰ 

عران ۷۷۱۲۲۳ ۳۹۵ ۱۰ 4۱۱ 


۱۵۹ ۱۳۸ ۰۳ 8٩ ۲ ۱ 
۳۳۷ 

عن‌را ۲۱ ۳۹۲ 

عزیو؟ ح* ج ۲ ۲۰۷ 

عضد الد وله ج ۲ ۳۱۱ 

عمر بن الازدق الکرمانی ج ۲ ۴۳ 


عر بن اقطاب ج ۲ ۰۲۰ ۲۱ 


د‌ 


4 4 
عبسي * بج* 4 ۲۳۲ ۷ 1۰۰ 
۳۹۲ 66 ۰2۱۱۸۱۰ 


۱۳۰-۱ ۰۹ 


1۱۱ 
۰ ۲ ۷۳ ج ۲ 


(ط) 
طاق بستان ۳۹۰ ۰۸ 


طبری * ۴1 


)- 


طبرستان ۳۳۲۲۲۲۲۲۲۰۱۹۲ ٩۳۳۵۰‏ 
۲٩ ۲ ۰ ۱‏ 
طوس (امور) ۲۲۱-۲۱ ج ۲ ۸ 
٩۲ ۵۲۲۰۲ ۲۳۷ ۲۸۳۱ ۱۹/۷(۳(/(۳/(۳/ (۱‏ 
۰۱ ۶ ۲۷ ۳۶۹ 

0 ۰ 
طوس (علکت) ۷ ۰ جح ۲ ۳۲٩‏ 
طورك ۱۹۱ - ۱۹۷ 
طونه 4۱۰ 
طیمورث (پمورث) ۲۳۱ ۲ ۱۹-۱۳۸ 
۲ ۰ ۳۱۰ 
طیسفون ٩۱۳‏ 

رغ) 

غار شایور و ۶ 
غزنه < غزنون" ۲۲۰۳ ۲۸۰ ج ۲ ۲۹۲ 
اث الدین مد سلجوقی ج ۲ ۲۸۷ 


(ف ) 
فارس ( پارس) ٩۷۷‏ ۹۱۹۸ ۳۲۱۲۷۳ 
۱ ۵۰۷ ۴۵۱۳ ۵۹۷ ج ۲ ۲و 
۹ ۲۱۳ 
فاهین صفلط و حج ۳۲ ۰ ۳۵ 
فخر الدی نکر گاني رجوع شود ه وس ورامین 
فرات ۲۲۳ 
فراغکرت ۱۳۳ ۰۱۳۰۰ ۱۱۷ ٩۲۱۲‏ 
۳ ۳۳۷۲۲۳۲۹ ۱۳۵۰ ۳۳ ۷و٩‏ 
۷ ۷ ۲ ۱:۸ ۲۲۳۱ ۲۷۳ 


فراذه اسپ ج ۲ ۲۵۰۰ 

فراصز ج ۲ ۲۳۷ 

فراء رود ج ۲ ۳۶ 

فرخز اد ج ۲ ۳۱۱ ۱ 
فرح هیمن ج ۲ ۳۱۰ 

فرخي ج ۲ ۲۹۱ 


فردجان ج ۲ ۲۲ 


فرشدورد ج ۳۲ ۸۰ - ۸۱ )۰۲۷ 


۲۸۷۲۰ ۷ 


فهرست اسای قبایل و اشغاس و کتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


فرشوشتر ۲۲۲۷ ۲۸۹ ج ۲ ۸۷۲۸۱ - ٩۸۸‏ 
۷۳/۱/۲ ۹ ۲ ۲۷۲ ۲۷۱ 


فرشوکر ج ۲ ۲۷۰۸-۸۰ 
فرعون ج ۲ ۲۲۳ 


نرغانه ۰۳۳۰ ۱ ۲۳ ۳۵۰۹ 

فرن دم < قروبا رجوع شود 4 کاربان 
فررن خس هنعط ج ۲ ۳۱۰ 

فر نو خس ومطمدهنفدظ ج ۲ ۳۱۰۰ 
فرنگیس ۲۵۳ ج ۲ ۰۲۳۳۰۲۳۲ ۲۳۷ 
فرود ج ۲ ۰۲۳۲ ۲۰۲ 

فرورلي ۵۸4 1 ۲ ۲۱۵۰۲۱۶ 
فرهنگ این آراي تاصری؟ یب" ۳۳6 
۷ ۳۲۲ 

۷ - ۳۸ ۰۲ ۵ ه ۲ 


۹ 
فریبرز ج ۲ 
فریدون (آفریدون) ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۰۹۵ 
٩۳۹۹ - ۳۹۸ ۷‏ ۷۳ 
6 جح ۲ ۰۲٩4۷‏ 
۹ ۲۱۲ ۰۲۱۵۰ ۲۳۲۲ ۷۳۲۱ 

۳۱۷ - ۸ ۰۵ 


- و 0۹ 


فورتوا وهدناد0ظ ج ۲ ۳۱ 

فیثا ورس ۳٩‏ 

فیروز آباد (گود تب جور) ۲ ۰۰۸ 
ج ۳ ۳۱۱ 


فیلار خس و۴ ۸۱ 

فلوس ببلوس وتذاطوظ ومانطظ ۳٩‏ 
فلتوس (فلیپ) ۸۲ 1۰۱ ج ۲ ۲۰۸ 
فلیینا و مذووزلن۳۳ ۸۳-۸۲ 1۰۱ 
فلون عمافطط > ۸ 


فنقه ۳۳ 


(ق) 


قابوس بن وشگیر زياري ج ۲ 
۳۰ 
قباد یس فیروز (ساسانی) 4۱ ج ۲ 
۲ ۲۷۰ ۳۱۲ 

00 


۳۳۲ 
۳ 


۷ 


فررست اسای فبایل و اشخاعر و کتب و اما کن و بلاد جاد اول و دوم 


قبر ماد ر سلیمان 6 4 

"قنیبه بن مسلم ای ج ۲ ۲۱ - ۲۲ 

فرآن 4 ۲ ۰۰ج ۲ ۲۱۲ 

قر مسین رجوغ شود هِک مانشاه 

فرئیب 7 ۲ ۳۰۲ 

فسطنطتب» ۱۳ 

قنقاز ۲۵۷ ۲۷۰ ۱۹۳۲ ج ۲ 

تندهار ۱۸۱ ۲۲۰۳ ۲۲۲۰۶ ج ۲ 
۲/۳۰( ۲ ۲۹۸ 


۵ 


۰ 


۳۰ 
فونه ۳۳۲۲810 1۱۱ 
( ۵ ) 


کابل ۲۰۲ ۲۲۰ ۲۲۷ ۰۷۵ ج ۲ 
۳۰ ۹ ۲۹۷ 

کا بل دره ج ۲ ۳۵ 

کایلاواستو ناو هزوم ج ۲ ۰ ۲۹ 

کانباتوکا ( کایاداكت) ۸۳ ۸4 »وه 
۳۹۰(« ۰۹۰ 

کارزن ج ۲ ۳۱۱ 

کارلا عاسعک ج ۲۳ ۳۲ 

کار نامك اردشي بایکان ج ۲ ۳۱ 

کارنوتوم ناهن م0 (د رقدم شپري بوده 
در کار رود طونه" در طرف شراي 
وبنه حالیه) 4۱۰ 

کاربان ۰۱۳ ج ۲ 

کالستن ومصوطع لاه ج ۲ 

کانشکا «باونس ۰۸ 

کتات التفبیم رجوغ شود به ابورعان يروني 

کتایون بقول بندهش برادر فریدون ۱۹6 

کتابون بقول شاهنامه زن کی گشتاشب ٩۳۸۷‏ 


۳۱۲ ۳۰ 
۳۸ 


ج ۲ ۲۱۸۰۲۱۷ 
کتر یاس معنیون ۰ بر ۳۰۵ به۳ 
ج ۲ ۲۱۳ 


کرتوس فتناجد0 ۳۰۸ ۰۰ ۸ 


رد ج ۲ ۲۱۰ 


۰:۱ 


کرّزس و ج ۲ ۱۸٩‏ ۲۸ ۳۱۰ 
کرّزم ( گرّزم ) ۸۷ ج ۲ 
5 


۳۷۰ ۳۳ 

رسیوز ۲۰۹ - ۲۱۱ ۲۳ج ۲ ۱۰۳ 
۸ ۲۰۳ 

کرکوه ج ۲ ۲۹۳ 

کرمان 4 ۶۱ ج ۲ ۲۹۹ 

کرمانشاه ۱۷۲ ۳۹ ۰۸ 

کرند ۱۹۰ 

ریز سنوس فتاطومه رد0 ۰ 

کریعم خان زند 1۳۰ 

کزنفون «مطومدخ ‏ ۸۱ 

۳۱۰2۵۹ 

کشمر 4۷۱( ۲ ۳۰ 

کلده ۱۱6 ۱۱۸ ج ۲ 

کاستن الکساند ررنوس -قوهعما۸ وصهصه1 
ما ۲۳۱۹۱6 ۱۷۳ 

کاپ ۲۱۳ 

کیوجا" یب" ۳۰۸ ٩۱۰‏ ج ۲ 
۲ "۳۱۳ 

کنگاور؟ کرو فمر اللصوص ۱۷۲۱ - ۱۷۲ 

کواذ خره < فباد خره ج ۲ ۳۱۱ 

کورش ۲۱ 46 - ۵ ۷ ۸۱ ۸۲ 
۲ ۲ ج ۲ ۰۷ ٩*۱۸‏ 
6 ۷ - ۲۱۰ ۲۱۸ ۲۱۹ 

کورش صفیر ۱5۹ ج ۲ ۱۰ 

کوما کل صع وه 150 2۱۰۸ 

کومود وس 8 ۰ ۱ 

۳۸۲ 


۰۰. ۸ 


۰ 
ج ۲ 


ار 


۳۱۶ 


کومش < قورمش ج ۲ 
کوناك ۱۱۹ 
کونستانین طلنامه005۵1 ۱۲ ج ۲ ۲٩‏ 
کوه بابا ج ۲ ۳۲۹۷ ۳۲۱۲۳۲۶ 
کوه خواچه ج ۲ 
کوه سیاه رجوع شود به سیاه کوه 
کوه کرکس ج ۲ ۳۲۷ 


کپرم ج ۲ ۳۸۰ ۲۲۷۰ ۲۷۸ 


۳۲ ۰ 6 ۳ 


۰:۲ 


کوصث ۲۲۹ ۲۳۰۰ ۲۳۱۷ ۳۹۷ ۵۱ 


۲۰٩ ۵ - ۱ ۲ ۲ 


۳۱۲ 
کقباد ۲۳۱ ج ۲ ۴4۷ ۹۷ ۲۲۲ - ۲۲۷ 
ک اوه ج ۲ ۲۲۹۰۲۲ 
کي وبارش ج ۲ ۲۲۰-۲۲ 
کي بش ج ۲ ۲۲۲۱۲۲ ۲۹۱۶ 
آرش ج ۲ ۲۲۰-۲۲ 


ککاوس ۲۰۹ ۲۱۲ ۲ - و 
۳ ۳ 2 ۲ ۴:۷ ۹۷ ۲۲۷ - 
۳۷۲ :۰ ۹۳۹۳/۳۰ ۳۱۰۵ 

کي سباوش رجوع شود » سباوش 

کرو ۲۲۱۲۰۰ ۲۳۷۰۴۲۰۳ ۳۸۳ 
۱ ج ۲ ۱۷ ۱۰۱ ۱۸6 
و۲ ۲۲ ۲۳۲ ۲۳۷ - ۲۳۹ 
۲۱۰۷۲ ۳۲۷۳ ۴۳۰۸ ۳۱۵ 

کلپر اسب رجوع شود به ابر اسب 

کی ؟شتاسب رجوع شود به کشدانیت 

کی ارمن ج ۲ ۲۲٩۰‏ 


رگ ) 


گالریوس م62 ۶۱۲ 

گرای کرت ج ۲ ۸۷ 

کرجننان ۲۸۳ ۲ ۱۱۲ 

کرشاسب (سام نرعان) ۲۳۰ ۱۱۷ ۱۸۸" 
فا ۲۰ ۲۲۲ ۲۱۳ ۳۷ 


4۸ -.:۷ ۲ 2 ۷ ۳ 
٩۲۷ ۳۲۲۲ وب"‎ ۱ ٩ 
۳۰۹ ۹ 

کرشاسب امه ۹۷۰ ۱۹۷- ۱۹۸ 

گرکسار ع ۲ ۳۷۸ 

کر كوري الومنار «ماعمنده‌لا؟ وعهعهده 
۱۷۹ ۱ 


گرکین ۲۸۹ 


کر ومانس عماعاصت ۳۸۹ 


فهپرست اسامی فبایل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلداول و دوم 


گروي زره ج ۲ ۳۰۲ 

گت ۷۲۱۰ ج ۷ ۱۳۹۲۸ ۲۰6۲۲۲۲ 

کشتاسب" ح* ۸۰ ۲۸۷ ۲۲۱ ۲۲۷ - 
۸ ۲۲۹ ۲۱۷ ۳۲۱۹ ۲۸۰* 
۹ط«(ط(ح(ح۰ثث_ذچآچ/ظ/۷(۷/۷/۷/ 6 ۸ ۷ ۸2-۳۵-+"۱)( 
۷۱ ۲۵ ۲۳۳ ۹۰۰۲۷ ۸۱" 
و ۸۷ ۱۰۱ ۱۵۷ ٩۸4‏ ۷ب 
۹ ۲ - ۲۱۵ ۷۲۲۹۲۱۹ 
۶:۸ ۱۷/۳/۷ ۳۰۳۰ 

گنای مغ ۴4۲ ۲۷۱ ۳۰۸ کومانا ج ۲ ۳۱۳ 

کناباد ج ۲ ۳۳ 

کندان دژ ج ۲ ٩۲۷۸۲۷۲‏ ۲۸۲* 

۳:۹ 

۲۰۲ - ۹ 

۳:۹ 

کنگ ۰۲۰۰ ۲۱۱ - ۲۲۱ ج ۲ 
۳۳۸/ظ/۸۳/(/(۳ ۷ ۲۲ ۳۲۷ 

کویت شاه ٩۲۰۹‏ ۲۹۹ ج ۲ ۸ ۲ 

کودرز ج ۲ ۱۰۱ ۲۳۱ ۲۳۸۰۲۳۷ 
۸ ۱ ۱۱ 3۲ ۳۹ 

۲-۲ ۳ 


نم آباد 2 ۲ 
هه ۲ 

کنجك ج ۲ 

گنج ج ۲ 


و۳ 


کودي زره ج ۲ 

کور ‏ جور رجوع شود به فیروز آباد و 
به اردشیر خره 

کوراب ۳۳ 

کورنگ ۱۹ 

کلآان ۲۸ ۷۷ ۹۱ ۱۹۲ 

۲۳۸ - ۳۷ ۲ ۸ 
۲۷ ۲۲۹۱۱ ۲ ۵۵ ۲۵ ۲ ۲ 

و سرد تست گفاه کر شاه رجوع شود 


کیو ۲ 


به کیوصرث 
۲۸ - 4۰ 
۲۸ 


کوم مصعامع ج ۲ 
کو نم" هطعنا00 ج ۳ 


رد) 


لاوي ج ۲ ۲۲۳ 


لورا .۰ ۲ 


فبر ست اسامی قابل و اشخاس کشخ و اما کی و بلاد چلد اول و دوم 


آوسوس ,وروس ویتسا ۰ 1۱ 
لوینگ ههد ما ج ۲ ۳۱ - ۳۲ 
ليدي 1۵و و .و ج ۳۲ ۱۸٩‏ 
(سي ونملن ج ۲ هه 

لسلاوس 8داالاه‌لیا 1۱۲ ۱ 
لپر اسب ٩‏ ۲۲۲ ۳۲۲۹ ۲۳۱ ۲۳۷ ۳۸۷ 
ج ۲ ۹۵۰۹۷۲۳۳ ٩۲۰۲۲۲۸۹۸۷‏ 


۶ - ۲۱۲۷ ۲۷ 
او نداس 102128 ۲ ۱۰ 


(( 
ماتیگان کجستات اباش مط 


ماچیت ج ۲ رف 


ماد(مد) ۵۸:۰۱ ج ۲ ٩۲۱۵۰۰۲۱‏ 
۰ - 3۲۱۷ ۲۰۱۳ 

مار دوینا ۵ .ه 

مار کوارت تاتعتاوتولا ج ۲ .۰ ۲۵۰ 


مازندران ۲۸ ۱۲ ۲۱ ۲۲٩‏ وه 


ج ۲ ۷ ۹۵۷ ۹۹۱۴۷۰ ۲۲۷ 
ما کسوس تروش و۲ ماهلا ب.ه 
ما تاتهصول 1۱۲ 


مأمون؟ ۳ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۱۷ 

۳۱۷ 


ماه الیصره ج ۲ 
ماه الکوفه ج ۲ 
ماه دنار چ ۲ 
مأء شپرباران ج ۲ ۲۱۷ 
ماه نپاوند ج ۳ ۲۱۷ 
ماهوی سوري 91۰۰ 


2 


مش داث ۲ ۳۹ 

بل التوارغ ج ۲ ۱۶۰ 

مد خان این عبد ااوهاب قزونی ۲۳۰ ج ۲ 
۲ - ۲۳ 

ود غزنوي 5۱۳ 

مداین ج ۲ ۱4۳ ۲۲ ۲۹۱ 

مد و-فرباد ( کوه ) ج ۳ ۲۸۲ 

۲٩۲ ۰ ۲۵۰ ۲ 1 
۱۹ 


ح‌اغه ج ۲ 

مرنان فرح پس اهی‌مزدات ج ۲ 

می‌داس ۱۸۸ 

مد خره ج ۲ ۳۱۱ 

٩۳۱ ۷5 46 مرغاب‎ 

مرو ۱۷۲ ۲۲۲۰ ۳۳ ۳۱ ۰۰ 

مزدك پسر بامدات ۰۱۸ 4۱ ج 

مسر بن الهلیل ۳۱۸" ج 
۵٩ - ۲ ۰‏ ۲ 

مسعود غن‌نوی ۳۹۹ 

مسعودي ج ۲ ۲٩۰‏ ۲۱۱ 

مشا و مشاه ٩6‏ - ۷۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۷ 
ج ۲ 4۲ 46۴۳ 4۱ ۲۱۲ 


مثیاه ( مسیح ) ۰٩ه‏ 

مصر ۲۳۳ 46 ج ۲ ۲۲۲۳ ۲۲۸ 
معتد (خلیفه) ج ۲ ۳۰۲ 

منول ۳ ۲۲۰ ۲۳۹۹ ۵۰۷ ج ۲ ه 
مته ج ۲ ۲۲۲ 


ملوچهر ۲۲۰۹ ۲۱۳ - ۲۱ ۲۹۵ 
۰۶ ۲۳۳۰۰ ۳۸۱ ج ۲ ۷ ۹ 
۰ - ۵۲ 

موید شاه ۳ ٩۷‏ 

موسي 4* ۲۳4 ۲۳ ج ۲ ۲۲۳ ۳۰۹ 


ی 
موری کیوس ه0اطامتهل ۳۲ 
مها بپارناه ۲ ج ۲ ۲۹ ۲۱۲ 
مپراب ۵ ۵۱۷ 


934 


مپرداد ۲۳۹۲ ۳۹۳ ۳۰۱ ۰۸ ج ۲ 
۳ 

مپر_ رسي ۳۲۹۱ 

مهر نوش ج ۲ ۸۷ ۲۸۲ 

ميتاني نصهةذل( ۳۹ 

میرخواند رجوغ شود به روضه | لصفاه 

میکائیل ۳۲۰ 


رن) 


تادر شاه اشار ۶:۳۰ 
ناسخ التوارخ" سب 


تار درخش ج ۲ ۲٩۱‏ 
اتحواست ج ۲ ۳۷۰ 
نبو تاد 3تعصطاه ۲( ج ۳۲ ۰ ۰ ۳۱۲ 
ال ج ۲ ۲٩‏ 

زسی ۱۰۸ ۰۲۳ ج ۲ ۳٩‏ 


رو مده26 ۱۱۱ 1۰٩‏ 

تزهته القلوب ج ۲ ۲۸۷ ۲۸۹ ٩۳۲۷‏ 
۳:۰ 

نستور ۲۸۷ ج ۲ 

نطنز ج ۲ ۳۲۷ 

نظای کنجه (شاعی) ۲۷۸ ۳۳4 ج ۲ 
۳:۹ 

قش رجب ۵ 


۳۷۷ 3۲۷ ۷ 


سس یه ۶ 

نقش رستم 1۳ ۱۰۸ 

عرود داغ 1۰۸ 

نوبهار ج ۲ ۳۲ - ۳۹ ۲۹۱ 


وح ج ۳ ۱۳۸ 
نوذر ۴۲۰۹ ۲۰۰ - ۲۷۹۲۲۱۷ ج ۲ 


ی به؟ ۱۹۸ ۲۰۹ ۲۲۲ ۲۹۱ : 


۲۷۳ ۰۲۷۱۲ ۲۷۰ 


نوش آذر ج ۲ ۲۸۷ ۲۸۲ 
ولدکه میه۵۱۵ا( ج ۲ ۱5 - ۱۷ 
میرن ۳۲۰۰۲ 


ناطوس ۰ ٩‏ ه 


فپرست اسامی قبابل و اشخاص و کنتپ و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


پرپوسنگب (دستور پارسی) ۸ ۵۹۵ 
ج ۲ ۱۹ ۱۸۰ ۱۸۳ 

نشایور 4۳ ج ۲ ۲۲۲ ۳۳۰ 

توا ۸۱ 

نوزاد ج ۲ ۸٩‏ 

نوس عمتذ2 ۸۱ 


(و) 


وارو ۷ مدنتو؟؟ ۹۳ ۳۰ :۸۰ 

وامق و عذرا ۳۳ ج ۲ ۲۲ 

۱٩۳۲ ورك‎ 

وسپازبان نموه ۰٩‏ 1۱۰ 

وسنا و ناوه ۷ 3««#ّ۰.۸# 

وس ۵ ۶۱ 

وش رجوع شود » بلاش 

ولگ جوز۷۵ ۲۲۲ ج ۲ وه 

وند فرناء جع ۲ ۳۱۲ - ۳۱۳ 

وسه ۲۲۱-۲۱۹ ج ۲ ۲۰۱ 

وس ورامین ۰۷۳۲۳۲۱۲۳۰۰ ج ۲ ۲۱۷ 
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وشناو معحطواهد ۳۲ 

وبواا ۱۸۱ 


ویونگهان پدر جشید رجوع شود به جشید 


(۰( 
هاماوران؛ هماوران ج ۲ ۲۲۷ - ۲۲۸ 
هاریکوس دهیهویعلا ج ۲ ۲۱۲ - ۲۱۳ 
هامون ج ۲ ۱۰۱ ۳۵۰۳۲۲۲۱ 
هجتسب ۳۷ 


هیا رجوع شود به البرز 


هیات ۰ ۴۲۲ ۳۱ ج ۲ ۲۲۹۲ ۲۰۹۳ 
۰۶ ۳۲۸ 

هر‌ئل 11020۵1 ج ۲ ۲۱۳ - ٩‏ ۲۱ 

هر رود (هاروت) ج ۳۲ ۳6 


ذپر ست اسامی قبابل و اشخاصر. و کب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


هرفل (هراکلیوس وندللهته:۱) ۱۰ج ۲ 


:۲ 
هرمزد (ساساني) 4۱ 
هرودات؟ پ* ۱۱ - ۲۱۲ ج ۲ ۱۵« 


۳۱۳ ۲۹۳ - ۲۱۲ 

هرون الرشید ج ۲ ۲۳ 

هري رود ۳۱ ج ۲ ۳۲۸ 

هزار سردار تورانی بدر أمغواست ج ۲ 
2 

هنار بنده رچوغ شود ه مپر رسی 

هزاره جح ۲ ۳ 

هستما عتناع136 ۰۸ 

هفتان بوخت ۷۷ 

هفتو اد ۷۷ 

هلیند ۰ ۲۲ ج ۲ ۲۹۸۲۲۲۱ ۳۲۱ 

ها دختر ي گشناسب ۲۲۸۹ ۳۹۱ ج ۲ 
۰ ۲۷۲۸۲ ۲۷۸ 


اي چپر آزاد دختر من ج ۲ ٩۲۰٩‏ 
۶۸ - ۲۸۵ 

هدان ۱۱6 ۱۱۹ ۱۷۲ ۳۹۹ ه.ه 
ج ۲ ۳۵۰*۲۱۸ 


هند؟* هندومنان ۳۵ ۱۷ ۵ ۲۲ ۳۳۳ 
۷ ۳ ۷۱ ۵ ج ۲ 
٩۳۱ ۳۰ ۲‏ ۰۳ 
هند و کش ج ۲ ۲۲۹۷ ۳۲۰ 
هنگ افراسیات ۲۱۱ - ۲۱۲ ج ۲ ۲۹۰ 
هو ان 7 نگ مدمه مبن۳[ ۲ ۳۵-۳ 
وان سه سست 
۳۷ 
هو نس زن کشناسب ۳۸۷ ج ۲ 
3 ق 3 
ی 


ان 


۶۵ 


هوشنگ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۳۷۵ ووه؟ 
۷ ۲ 4۰ 4 ۱۱ ۶۱۸۵ 
۳۹۹ 

هوشیدر (هشیدر ج 
بای) ۱۸۰ ۲۸۵ ج ۲ 
۰ - ۳۰۱ 


اوشد زج «وه داز 


۹-۱9-۰2۰۱ ۰۱۰ 


هوشید ر ماه ( هشیدر ماه < اوشدر ماء ) 

ج ۲ ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۹۲۹۱ ۳۰۱-۳۰۰ 

هوک" پدر چاماست و فر‌شوشار رچوع شود 
بآنان 

موم (پارسا) ۲۱۰ ۲۲۱۲ ۳۸۳ ٩۷۲۱‏ 
ج ۲ ۱۸ ۲۰۳ ۲۰۷ 

مووخشتر! ۱۷۰ ج ۲ 


هویشکا دلایا1۳ ۰۸ 


ء ۲۱ ۳۱۰۹۰ 


هیتال ج ۲ 1ه 


(ی) 


باتوت 4۱ ۱۷۲ ۲۲۱۰ ۳۱۸ ج ۲ ٩۳۳‏ 
۲۰ ۲9۱ 
اد ۴ : 7 1 3 0 6 
اد دار ژرران ۳۳۲۸ ۲۸۷ ۳۸۷ ۳۹۶۱ 
۲ ۸ ۸۱ ۲۷۰۰۲۷ 
بزدگرد اول ۲۹۱ 
.بزدگرد سوم ۰ ج ۲ ۳۱۰ 
!قوب ٩۱۳‏ 
یمقوب پسر لیث صفاری ج ۲ 
یعن ج ۲ 
پوتان ۳۳ ۲۸۲ ۵۰۵۰۹۰۷ 0۲۱ 
0 ‌ 0 
ج ۲ ۰۰۲۱۸ ۰۶۱ ۲۰۱۷ 


۳۰۲ 


۲۲٩ - ۲۷ 
6 


ج 


9 


۱۱۱۱۱0۱/۵۸ 


10 ۳ 


۲۷ 5 


14 


17001071111 ۸۲۵ 


1۹۵۸۵ 


۰ .ل ,(] 
1928 


اناست الم 


1999 


